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باب اوّل 

در ابتداء خدا سا وزمین را آفرید × وزمین ټی وباثر بود وتاریی بر رری 
به وروح خدا خی ابا | فروکرفت* وخدا کنت روشنائی بشود وروشنانی 
شاك چ وخدا را دیدکه MIN‏ 
خدا روشنائی را روز نامید وتاریکرا شب ابید بود وج بود روزی اوّل * 
E‏ اعد دران 0۳ ب»- ۱ ا جناآکند + وخنا فلت 
ا واباق زیر فلك 1 ز ابهای بالای فك جدا کرد وچنین شد + وخدا 
ال ۳ ا E‏ وشام بود 2 بود روزی دوم ٭ راک اا 
E‏ وچنین شد + وت نت 


بات رن علکه اور سید ۱ 


کی خی ۱5۳5 اش برروی زمین وچنین شد ٭ وزمین ا راید 2 


موافق حس خود تم آورد ودرخت میوهدا رک خش د اف > جنس خود 
باشد وخدا دید که نیکوست ٭ وشام بود وج بود روزی سیم وخدا کنت 
نبرجا ذلك انار ن باشند تاروزر! ازشب جدا کند وبرای بات وزماا وروزها 
وسالها باشند* ونیرما در فك ی باشند نا برزمین روشنایی دهند وچنین 
شد *« وخدا دو نير بزرك ساخت نیراعظ را برای سلطنت روز ونر اصفر را 
لت شب وستاژکانرا+ وخدا اببارا دقلك اسان کلناشت نا بر زک 
روشنائي دهند ٭ وتا سلطنت ایند برروز وبرشب وروشنای را ازتاریکی جدا کد 


2 : 5 ٩ 
وخدا دید که بیکوست ×+ وشام بون وج بود روزی چهارم + وخدا کنت ابا به‎ ۲ 
I 


۲ سفر پدایش ۲ 





۲ آنبوو جانواران پرشود و پرندکان بالای زمین برروک فلك اسان پرواز کند ب سس 
خدا بهنکان بزرك افرید وع جانداران خزنن‌را که اا از اما موافتی اجناس انا 
٣‏ يرشد وهة پرندکان پالداررا بلعناس ابا وعدا دید ٩‏ ۰ ۳ 7۳ 
برکت داده کفت بارور وکثبرشرید وهای دریارا پر سا ۱۳۳ 
+ کثیر بشوند + 2 2 بود روزی ۳ وخدا کنت زمین جانوران را 
موافق اجناس اا بیرون اورد با م وحشرات ا زمین به اجنا س ابا 
1o‏ وجنین شد + پس خدا حبوانات زمین را باجناس انا بساخت وبپایرا باجناس 
۳ ا وقه حشرات زمین‌را باجناس ابا وخدا دید کت ۱۳ 
آدم‌را بصوریا ن وموافق شبیپیان‌بسازم نا , برماهیان درب و پرندکا ن اسان دمم 
۷ وبرتایی زمین و وه" حشراتیکه مر ی حکومت تابد + و اد دم‌را 
۸ تصو ات خرد اا رت ا تا ترا ثر واه آفرید ب مت 
ایشا: نرا برکت داد ۳۱ وکثیر شوید و زمین را لیا 
CTA. ®‏ اسان وهة حبواناتیکه برزمین 
۲۶ خزند حکومت کید ب یکت داهن و ریک بر ۱ زمین 
ا * درخهایکه ` ميو درخت عم دارا ۱ م تابرای شا حورا 
OG Ea N r‏ ۱ 
۳ درانها حبات است هرعلف سبزرا برای خوراك دادم وچنین شد + وخدا هرجه 
ساخنه بود دید وهانا بسیار یکو بود وشام بود وج بود روزکا شش چ 


ا 
۱ وا وزمين وهه لشکرانها نام 2 ودر روززهنتم خدا از هه کارخودکه 
ساخهه نود فارغ شد ودر روز هتم ا ز هه کارخود که ساخله ج ۱ رای کرفت ‏ 
۲ پس خدا روز هنم را مبارك خواند وا قدیش نود زیرا د ران ارام رفت از 
هه کار خود که خدا آفرید وباخمت ابا د ااا 
5 ا ا در روزیکه ر بره خدا زمین واسانهارا بساخت × 9 پال را 3 
در زمین نبود وهج عاف مرا هنوز نرود بود ز پرا خدآوند خدا باران بر زمین 


۴ ۳ 


1 نبارانین بود وا خلت IS‏ زمین را بکد » ومه از زمین برام تام روی زمینرا 
۷ سیراب میکرد + 9 خدآونت ‏ خدا نم ر ازخاك رن بسرشت ودر بو وک 
۸ روح حیات دمید دم تفن زنه شد + 7 ۳2 ياني در عدن بطرف 
٩‏ وی ریس نودوان ادمرا که سرفته لداع مکتا تشه را وتا 
هردرخت خوشنا وخو‌نورالك را از زمین روبانید ودرخت حبات را در وسط باغ 
.1 ر بك ودر | x‏ وهری ازعنن a‏ برا کد 
١‏ واز زاتجا سس کنته چهار شعبه شد + تام اول فیشون | ست که ام زیین حویله ر 
۲ تا طالافت اقا لکد روطلا امین Cm E‏ 
۴ وستك 3 سمت ٭ ونام جر دوم رم حون که ام زمبن کوش را | احاطه میکند + 
7 تام نهر سم حدف که بطرف شرقيء اشور جاریست وتهر چهارم فرات ‏ سس 
TS ma‏ ارقت فت واورا در باغ dg ay‏ 
7 عافظت ناید + وخدآوند خدا ادرا امر فرموده کنت ازهه درخنان ی 
۷ صانعت مخور ۷ ام ازدرخت معرفت نيك وبد زار نخوری زیرا روزی گ ازان 
۸ خوردی هرابنه خوای مرد « وخدآوند خدا کنت خوب نیست که ادم تنا باشد 
۱۹ پس برایش ی معاأونی موافق وی ِِِ وخدآوند خدا هرحیوان حرا وهر پرندة 
1 ونزدادم او آورد تا ین که چه نام خواهدنهاد واه ادم 
۲۰ هردی حیأت‌را خواند همان نام آو شد ٭ ہس ادم هه هام وبرندکان 1 سيان وهه 
۱ حیوانات را را نا مد نک بان معاونی موافق وی بافت نشد * وخناوند 
خدا خوابی کزان برادم مستولی کردانید تابخفت ویکی ازدندهایشرا کرفت 
۲ وکوشت درج جایش برکرد + وختاوند خدا آن دنور اکه از آدم کرت بود زفی 
کم اک د وویرا بنزد ادم ا وادم کنت هاتا اینست ت استخوانی از استضوانهام 
۹ وکوشتی ازکوشم ازاین سبب نساء نامین شود زیراکه ازانسان کرفته شد + ازابن 
سیب مرد پدر ومادر خودرا ترك کرده با زن خویش خواهد پوست ويك تن 
و۲ خواهند بود وادم وزنش هر دو برهنه بودند و خلت نداشتند + 


٤‏ ید سا 





ا 
| وما راز ھۂ حیوانات صعراکه خدآوند خدا ساخله بود هوشیارتر بود وبزن 
EAS ۳‏ 39 ت که از هۀ درخدان باغ نخورید + زن ا رکفت 
ا بلغ قورع + لکن ازمبوة درختیکه در وسط باغ است خدا کات 
4 ۱ ران و ۲ ۳۷ س مکید مبادا یرید + نار برن کنت هرابنه 0 ۴ 
۵ بلک دارم داند در روزیک ارال ا شا باز شود وتا نت فلا 
٩‏ عارف نيك وبد خواهید بود* وجون زن دید که آن درخت برای خوراك 
یکوست وبنظار خوشنا ودرختی و افزا پس ازمیوه اش کرفته مخورد 
۷ ویشومرخود نیز داد وأو خورد × انکاه جشیان هردوی ایشان باز و 
۸ که عربانند پس برکای انجیر ېم دوخته سترها برای خویشتن كت واواز 
خدآوتد خدارا شنیدند که در هنکام 7 ار در باغ ضرآنید وادم ورس 
۱ خویشتنرا از حضور خداوند خدا درمیان درخنان ِ پپان کردند ‏ وخدآوند 
۲ ا اندا درداد وک ی * کفت چون ارازترا در باغ شیدم تیا 


۱ کثنم زیراکه عریام پس خودر | نهان کردم« کنت ی که : ترا آکاھانید که عریانی ایا 
۳ ۱ ا. ن درختی که ترا فدغن کردم که ازان نخوری ٠‏ اکتا 


۳ فرین من ساختی وی از ميو درخت بن داد که خوردم ٭ پس خدآوند خدا بزن 

۽ کنت این چه‌کاراست که کردی زن کفت مار مرا اغوا نود که خوردم + پس 
خدآوند خدا یا رکفت چونگه اب ن کا رکردی از جیع ہام واز هه حبوانات صحرا 
ملعونتر هستی برشت راه خوای رفت م ایام مرت خاك خواهی خورد + 

۵ رعداوت دربیان ود ودرمیان ذربت نو وذریت‌وی میکذارم او سرترا 

7 خواهد کویید وتو پاشنة ویرا خواهی کویید« وبزن کت ال وجل ترا بسیار 
افرون کردام با ام فرزندان خوای زائید واشتیاق تو بنوهرت خواهد بود واو 

۷ برتو e‏ از 0 وبادم کنت. چونکه خن زوجه ات راشتندی 9 زان؛ 
E‏ اک چ فرموده کف از زان نخوری پس تس ۲ زين ملعون شل 

۸ ونام یم رت از زان با رچ خواهی خورد+ خار وخس نیز برایت خوا 


د ا ° 





۲ رویاید وسیزهای کارا خرای خورد» وبعرق پېغانیت نان خواهی خورد 

تاحبییکه مالك را جکردی که اراس کشه‌شدی ربراک نتعالت7هشی ۳ 

خواهی برکشت ×+ ا خودر ك نام شاد یراک اکن 

۲۱ وخداوند خدا رخثا برای آجم ۳ 1 پوست:+یساخت ورایشانرا ی 

۳ وید دا کت هانا انسان»منل ید ۱ ارت زوا ی 
کردین اينك مبادا دست خودرا | دراز کد وازدرخت حیات نیز کرفنه خو 

۲ وابابد زنت ماند × پس خداوند خدا اورا از باغ عدن ببرون کرد ی 

۲۶ که ازان کزفته شل بود بکد + پس آنم‌را ببرون کرد وبطرف شرت باغ عد 
کرویانرا با سکن داد وشفیر ات تشباریرا که بپرس و کزدش میکرد ناطربق درخت 


ee 


باب چهارم 
وادم ژان خود رل ید اخ رار خامله دہ قال زاید رکفت مردی از 


مو 


ی حامل ودم 4# واردیکر e‏ وان 


تس 


پس م حم 


۹ ی ۵ وهاییل نیز از ز نخست 3 کو تویش وبه آا د هدیه 
آورد 9 1 و و يه ی 3 ۳ دس 


0 


۷ سس ی کت ( ۷ کدی وچرا ا بژبر افکدی د دی 
ی ول نمیشدی ید 2 کر برد ۲ :5 4 
اما تو بروی مساماشری وفائن با برادر خود هاییل سن 
کفت ووافع مد در گرا بودند قائن بر برآدرخود هابیل برخاسته ار 
اک ی ی کارت ا کن راد رت جال کاست کت نیدام مکر 
۳ پاسبان برادرم هست ۷ f‏ خون رادار زمین نز دا فریاد 
۱ بری آورد* واکنون توملعون هستی از یی 5 دهان خودرا باز کرد تاخون 
۲ برادر ترا از دسنت فروبرد* هرکاه کار زمین کی هانا فوّت خودرا دیکر بتو 


ِ‌ ۱ o CN 1 





لاا ت ان زل درجهان خواھی بود ٭ ده قائن به خداوند e‏ 
ا ازنحمم ز زیاده است ج راينك مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی وازروی نی 
ټهان خوا م بود ss‏ ۴ واره درجهان خوام بود وواقع میشود هرکه مرا 
٥‏ یابد مرا خواهد کشت ٭ خدآوند بو یکنت پس هرکه قائن‌را بکند. هنت چندان 
۱1 انتفام E E‏ را بابد وبرا نکند » ق 
قائن ازحضور خدآوند بیرون رفت ودر زمین نود بطرف شرتی عدن ساکن: 
۷ ثد × وقائن زوج خودرا شناخت ,س ساملة شن ۵ خنوخ را ز اند وشهری با 
۸ میکزد 0 شهر ر ۳۹ ر و 3 نام 9 وبرای اق عیراد مول 
و اد مخویانپرا آورد ومحوبائیل متوشائیلرا آورد ومتوشائیل اا را آورد») 
۳ برای خود کرفت يكي را عاده نام بود و ظله × وعاده, 
0۱ ابال را زائید وی پدر خمه نشینان وصاحبان»موا ق و ونام برادرش, 
۲ بوبال E‏ ا بربط ونی بود ٭ وظل ټزتوبل فائن را راید 
۳ که صانع هر ات سس واهن تس وخواهر توبل قائن ز نمه بود + ولك ‏ بزنان: 
خود کت ای عاد وظل قول ما بشنویده ای زارت 1 ۳ ۳ 
کریده زبرا مرد برا کشت بنیب جراخت ر وجوانیر بسبب صرب خویش چ 
6 اکر برای قائن هنت جندان اتتام رنه شوده هراینه برای مك هنناد وهفت 
0 چندان ٭ 2 باردیکر زن خودر | شناخت واو پسری بزا زاد e‏ 
نماد زیر گنت خدا نسلی دیکر ین قرارداد بموض یل که قائن ع اورا کشت ×+ 
۳ بای ر ۱ ورا اتوش ناجد درانوفت 6 ام هون 


E شروع‎ 


و 
۱ ینس تکتاب پیدایش ادم در روزبکه خدا ادم را آفریده بهشبیه خدا او را 
۲ ساخت + نر وماده ایشا نرا آفرید E‏ برکت داد وابشا: e‏ هاد دز رون 
۳ آفرینش ایشان ٭ وادم ى سال بزیست س پسرک به شببه وبصورت 3 
1 اد واور | شیب نامید ٭ ۳ ۳۳ N‏ هم ۱3۳9 


سفر پدایش 0 ۷ 


5 ی N E a‏ م ادم که زیست صد وبی سال بو دک 
مرد و شیب صد و .خ سال بزیست و آنوش‌را آورد + ۱۳۹2 ژآوردن 
۸ آنوش هشت صد وهفت سال بزیست وپسران ودختران آورد + وجلهٌ ایام 
٩‏ شیث بصد ودوازده 2 رکه مردی مادص ال ۱ 
ا وآنوش بیدار زاوردن ان ¿ هشتصد و پانزده سال زندکانی کرد و پسران 
۳ , ودخجران آورد+ پس جمله ایا م آنوش نوصد و سخ سال بود که مرد + وقینان 
۰ هنتاد سال بزیست ومیل را آورد + وقینان بعد از اوردن بل هشنصد 
٤ا‏ وچهل سال زندکانی کرد و بسران ودختران ن آورد + ونامیه ابا م ينان صد 
۱0 وده شال یود که مرد + Tg‏ ۱ 
1 ومیل بعد از دی بارد هشت صدوسي بل زندکانی کرد وبسران ودختران 
۷ ا پس هة ای مللثیل هشت صد ونود وت ا ویارد 
٩‏ صد وشصت ودوبال بزیست وخنوخ را آورد + ویارد بعداز ز آوردن خنوخ 
۲ سا ا ودجران اورد ¥ وکای ه ابا م بارد صد 
n‏ نی ودوبال بود که مرد ٭ د شصت ویخ سال بزیست ومتوشاح را 
e 3‏ و خنوخ بعد از ET‏ ا افر رو ن 
۳1 + ودختوان ن آورد + وشه یم ختوخ سیصد سیصبد وشصت و جال بود * وخنوخ با 
رفت و ناياب دد را خدا 1 برکرفت + ومتوشاځ صد وهشتاد 
۳1 ل 2 ست ولمك ا ومتوشاخ به بعد از اوردن لك هنت صد 
۷ وهثتاد ودو سال زندکان کرد و پسران ودخنران ی آورد ×+ پس جلة ايام منوداح 
ا ريت ونه سال بود که مرد+ ولتك صد وهشتاد ودوسال بزیست 
۳ + وویر | نوح تام ماده کفت این e‏ ی خواهد داد ازاعال با 
۰ وازنت دستهای ما اززمنی که خداوند از ترا ملعون کرد « ولىك بعداز زر 
۷۲ رج پانصد ونود و جسال زندکانی کرد و پسران ودخبران ورد × پس نام ابام 
الا سل بو 5 مرد * ونوح پانصد مال بود بس نوج 


م 
3 


وی 


۸ صفر پدایش 1 


س 





و واقع شد که چون 3 شروع کردند زپاد ن رزوی Bsn‏ ۱ 
بزای بان کر دز اباب پسران خدا دختران ادتبانا ادت کیک ا 
وازهرکدام که خواستند زنان برای خویشتن میکرقنند + وخدآوند کنت روح من 
رت مدا ری راد کو زیا ار یز برس لک مدای 
سال خواهد 9 3 ن ن 2 درزمین بودبد وښد از هنکای که 

پسران خدا بدختران ادمان درامدند وانها برای ایشان اولاد زانیدند اپشان» 
ره در ن سلف مردان ج نأمور شدند + وخدآوند دید که شرا 
انسان درزمین بسپاراست وهرتصور ازخیادای دل وی دايا حض شرارئست ٭ 
وخدآوند بشبمان شد که انسانرا برزمین ساخته بود ودردل خود عزون کشت + 
خدآوند کفت انسانرا که آفربن ام ازروی زمین شحو سازم انسان وبا وحشرات 
تت 6 ازو و شدم ازساختن ایشان ‏ اما نوح درنظر خدآوند ‏ 
الات یافت × ا داش توح » نوح مردی عادل بود و درعصرخود 
جامل ونوح با خدا راه میرقت ٭ ونوح سه رد یام وحام و یافث × 
وزمین نز بنظر خدا فاد کردیت وزین ازظلم پرشد بود * وخدا زمین‌را دید 
که اينك فاسد شت است زیراکه ای دشر راه خودر | برژمین فاسد کرده بودند ب ۱ 
وخدا بنو کفت اتهای: خا یر عضو رسین ا زمین بسیب ایشان 
پر ازظم شب است واينك من ابشا: ا هلاك خوامم ساخت ٭ پس برای 
ی ازجوب کوفر بساز رات در کی E‏ و درون وبیرونش‌را بقیر 

داز وا وت نرب بسا ز که طول کشتی سبصد باشد وعرضش ناء 

۳ آن می ذراع + مروت رائ کت ا ۱۱۳ ۱ 
E E 5 ۷‏ بکذار وطبقات نحتانی ووسطی وفوقانی بساز + زیرا 
انك من طرفان آب را برزمین ۳ نا هرجسدی را که ر حیات دران باشد 
۸ از E‏ هلاك کردا نم وهرچه برزمین است N‏ د × کن عهد خودرا 
»انواستواری سازم ویککتی درخواشی امد نو وبسرانت وزویجه ات وازواج 


"۹ 
۰ 


18 


۹ a 





پسرانت باتو واز جمیع حیوانات ازھر ذی جسدی جنتی ازهه بکنتی درخوای 
آورد تا باخویشتن : زنن نکاه داری نر وماده باشند ٭ از پرندکان باجنا س آنا 
واز با باجناس ۳ وازهة حشرات زمین باجناس ادر درا هه نزد تو ایند 
| زنن نکاه رت ۲ از هر آذوفة که خورده شود بکر ونزد خود ذخ نا 


رن 2۳ خوراك باشد + پس نوج چنین کرد و بپرچه خدا اورا آمرفرمود 


سس 


سب چ مهم 


j0 


عل نود ٭ 


وختآوه بنوح کنت تو ونای اهل خاندات بکشتی دراد زیرا ترا در ابن 
عصر حضور خود عادل دیدم * واز هة بہابم پاك هنت هنت نر وماده با-نود 
بر واز ام نپا ډو دو نر وماده + واز پرنیکان آتیان نیز هفت هفت نر 
ومادهرا ناندیی برروی نام زین نگاء داری ٭ زیراک من بعل از هنت روز دیش 
چل روز وچقل شب باران میبا رام وهرموخودي‌را ١ک‏ ساشتفام ازروی زمین 
حو میسازم » پس نوح موافقی 1 E‏ را امر فربوده بود ل مود * ونوج 
ششصدساله بو" چون طوفان آب :رزمین ن امد 4 ووح و پسرانش وزنش وزنان 

ر 9 طرفان بکد رود × ازبهام پاك واز ام ناباك واز 
in,‏ رازه حشرات زمین # دودو نروماده نزد نوح بکنتی E‏ 
خدا نوحرا ام رکرده بود* و وافع شد بعد از هنت رو زکه اد اپ طوفان برزمين 
اند ودرسال ششصد از زندکان وچ در 2 و ازباه دوم در همان روز 


تیم بچشمه ای له عظم شکافیه شد وروزنای ۳0 وباران جهل 


| ررز وجهل شب برروی زمین مپبارید + درهان 7 ویسرانش سام وحام 


ویافث وزوجۀ نوج بِ * پسرانش با ایشان داخل کثبی شدند × ای 
> و aR‏ باجناس وشه حشرانیکه بر اد 
3 با یل Ee‏ ام یت( وهه بالدا ران « در 


1 هرذ جسدی که روح حبات دارد نزد ۳ ی 


۳ 


ا و دی سود اد چتانک دا ویرا امرفرمو ده بود وخداوند 3 


۰ ناشن :۸ 





۷ ازعقب او بست + وطوفان جل زین ی اند واب هی افزود وکنتبرا 
۸ برداشت 5 3 واب غلبه یاه برزمین هی افزود وكش شتی برس 
٩‏ اب میرفت + واب برزمین,زیاد وزیاد غك 00 ۳ 
۳ ورام 1 بود مستور شد + پانزده ذراع بالافر اب ۶ ۱ ك 
0 کردید + وهر ذی جسدی که برزمین حرکت میکرد از پرندکان رام وحوانات. 
۲ وکل حشرات خزنن بر زمین وچیع آدمیان مردند + هرکه دم روح حبات در 
۳۳ ا اک درخښی بود مرد * و خدا محر کرد هرموسودی ۱ ۳۲ 
زمین بود از آدمیان وام وحشرات و پرندکان آسمان بس از زمین و شدند 
1 وتو با اه هراه وی شم بود فتط بای ما ند ٭ 8 و و شاه 
روز غلبه ی‌یافت + 


دب 





باب هشن 

| . وخدا نوح وه حیوانات وه مابی‌را که باوی د رکش بودند بیاد آورد 
1 وخا بادی برزمین وزانید و واب ساکن کردید + وچشمه‌های ج وروزنهای 
0 اسان بسته شد وباران از اسمان باز ایستاد × واب رفته رفته آزروی زمین 
3 ا ۱ زانقضای صد 5 روزا تک نت نون سود 
۲ روز 4 دم me‏ د ۳ 
۷ که نوح در بچ کشنی را کہ ساخته بود بازکرد × وزاغرا رماکرد ه او بپرون رفته 
۸ درترڈد مي‌بود تا آب از زمین خشاك شد + پس ۳.5 ازنزد خود رهاکرد نا 
۹ ید کهآ EE‏ ده الا کور بون تیم برای کف 
دست خودرا ا ا E‏ 
۱ نزدرنك کرده بازکبوتررا ازکشتی رهاکرد + ودروقت عص ر کور زدوی رکشت " 

واينك برك زیتون نازه در منفار ویست پس نوح دالست که آب آزروی زمین 
۲ کنشن است* وهنت روز دیکر یز توقب نوده جوتررا رها کرد وار او دیک 


1 


۲ 


4 


۱ ٩ حترءیدایش‎ 





نزدوک برنکشت + ودرسال ششصد و يک در روز اول ازباه اول آب | از روک 
زبین خشك شد پس نوح پوشش کشتی‌را بردأشته تکریست واينك روک زان 
خشك بود + ور روز بست وهنم از نت دوم زمین خشاك شد ۷ ا خدا؛ 
نوحا مخاطمي ساخته کنت * ازکشت ببرون شو نو وزوجه‌ات و پسرانت وازواج 
کے بات ا رهه سرانایرا که نزد خرداداری هر ذی جسدیرا ا پرندکان 
ام وکل ر ر برزمین باخود یرون اور تا برزسین ادن 
درجهان با + رور وکیر E‏ ویسران او وزنش وزنان بسرانش 
باوی یرون آمدند و حیوانات وه حشرات وه پرندکان وهرچه برزبین 
حرکت میکند باجناس انا کی ره مد رم مذمی برای خدآوند 
بناکرد وازهر بهیمه باك وازهر پرنن باك کرفته فربانیهای سوختنی برمذ ج کذرانید ٭ 
وخدآوند بوی خوش بوثید وخدآوند دردل خود کفت بعد از اب دیکر زمین‌را 
بسیب انسان منت نکم تا ای اه در ار 
هه حیوانات‌را | هلاك نکم چنانکه کردم « مادامیکه جهان باقیست زرع وحصاد 


وسریا وکربا وزمستان وتابستان وروز وشب موقوف نخواهد شد « 


باب م 

وخدا توح و پسرانشرا برکت داده پدیشان کفت بارور وکثیر شوید بد وزمین‌را 
پر سازید + وخوف شا 2 ئا برشه 4 حیوانات زمین وبرهه پرندکان ن اسان 
و برهرچه برزمین زد و برهه ۾ ما جیان درب خواهد بود بدست ما نسلو شن اند ٭ 
وهرجنبدن که زندی دارد براي شا طعام باشد همه‌را چون علف سبز بشما دادم + 
مک زر کوشت‌را با جانش که خون او بائد مخورید + ومرابنه اتقام خون شیارا 
برای جان شا خواه کرفت از دست هر حیوان را خوام کرفت واز دست انسان 
اتقام جان انسانرا از دست برادرش خواه کرفت * هرکه خون انان ریزد 
خون وی بدست انسان ره شود زیرا خدا انسانزا بصورت خود ساخت ٭ وشا 
بارور وکثیر شوید ودر زین منتشر شن دران یینزائید + وخدا نوح وپسرانشا 
اس کک کت لانت من عهد خودرا با شا ومد ارا باذرت عا 


۲ و ا 


| استوار سازم + وبا ه؛ جانورانیکه ۹ 6 وهه حبوانات 
!| زین با شما با هرچه از کشتی یرون آند حی جیع حبوانات زیین + عه خودرا 
با شا استواری‌کزدانم که بار دیکر هرذی جد ازاب طرفان هلاك نشود وطوفان 
۲ بعد از اء کر OO‏ وخدا کفت اینست نشان عهدیکه من 
میبندم اران خود وشا وجه جانورانکن باشا باه نسلا ك فال نا بابد × 
۳ قوس خودرا درابر میگذارم ونثان آن عهدیک درميان من" وجهانست 
ا خر بود: وهنکامیکه ابررا بالای زمین کسترانم وقوس دز ابر ظاهر شود + 
lo‏ آنکه عهد خودرا که دربا يان من وشا وهه جانوران ن ذی جسدیی باشد بیاد خواهم 
اد طوفان دیکر غخراهد بود تا هردی جسدیرا ملاك کد + وقوس درابر 
خواهد بود خوام نکریست با تاد اا تا عهد جاودانرا که درمیان 
۷ خدا وهه جانورانست ت ازهرذی. نک برزمین است + وخدا نوج کات 
اقسا تیان عهدیکه | ستوار ساختم در میان خود وهزذی ج دک ا 
۸ و 9 e‏ از کدی تسه سام وحام ویافث بودند وحام پدر 
1 کنیا ن است + اینانند سه پسر نوح وازیشان تائ جهان منشعب شد + ونوح 
بفلاحت زمین کرد وناکستانی غرس نود+ وشراب نوشیك مست شد 
۴ ودرخيمة خود عربان ن کردید + وحام بدر کعان برهنی" پد ر خودرا دید ودو 
۳ پرادر خودرا یرون خبر داد * وسام ویافث ردارا کرفته برکتف خود انداخنند 
وپس پس رفته برهنکی" پدر خودرا پوشانیدند وروی ایثان باز پس بود که 
۲۶ برهن پدر خودرا ندیدند* ونوح از مستی" خود بوش امن دریافت که پسر 
کهترش باوی جه کرده بود × پس کنت کنعان ملعون باد برادران خودرا بن 
۲۱ بندکان باشد* وکنت تبارك باد بهوه خدای سام وکعان بن او باشد + 
۷ خدا یافث‌را وسفت دهد ودر خیمه‌های سام ساکن شود وکنعان بن او باشد ٭ 
۸ ونوح بعد از طوفان سبصد و ناه سال زندکانی کرد + پس جل ابام نوح بصد 
واه سال بود که مرد + 


با دم 
1 ۳ ۰ 2 ۵ ۹ 0 ۰ ۰ 4 ۰ 
e ۱‏ پسران نوم سام وحم و یافث وار ایثان بعد از فان پسران 





۱۲ 
۱۳ 


۰ 


۳۱ 
ك 


۳ E 


مود شدند ٭ پسران یافث جومر وباجوج ومادای ویاوان وتوبال ومائك 
و نبراس * وپسران جومر آشکناز وریفات رتوجرمه + وپسران یاوان آلیشه 
وترشیش وکتّم ودودانم ٭ ازاینان جزایر امنا مشعب شدند در اران خود 
هریکی موافق زبان وقبیله اد ش درامتهاي خویش × و پسران حام کوش ومصرام 
وفوط وکعان+ و پسران کوش سب با وحویله وسبتّه ورعیه وکا وپسران 
رعمه شب وددان * وکوش نرودرا آورد او بار شدن درجهان سرام کرد ۷ 
وی در حصور خداوند صیادی جبار بود از این جهت میکویند مثل نرود صیاد 
جیار سر GE FREESE‏ اد وله 
در زان تا از زان زمین و سور برون و ونینوی و رحوبوت ج 
ينا ها وریسن‌ر من‌را درميان تینوی كِ وان شهری بزرك بود + ومصرام ام رد ¢ 
وعنامم م وهام ونفتوحي را آورد ِ وفترژوسم وکسلوحم‌را | که از ایشان ن فلسطینیان 
پدید آمدند وکنتورم‌را + وکنعان صدون نخست زادهٌ خود وحث‌را آورد » 
و ببوسیان واء‌زربان وجرجاشیان را × رت وعرقیان وسینیان را 
ا روادیان وصیاریا ن وحاتیان را وبعدازان ن قبایل کعانیان مدع شدند 9۶ 
سر ایا رت بست جرار نا عزه بود و بست E‏ وو وادمه 
و صبوثم نا بهلاشع + اینانند پسران ان حام برحسب ثبایل وزبانای ایثان دراراضی 
وأمتهای خود ٭ پر عابر و برادر افث بزر ك بود از او نیز 
اولاد منود شد» : سران سام عیلام وآثور و رتکتاد وود وا رام 4 وسران 


1 ار رام عوص وحول وجاتر وماش * وار ارفکناد شاج ر ۱ آورد وشا عایررا آورد * 


o 


۱۳ را ناج ا بود زیراکه در ایام وی E‏ 


1 وام برادرش بقطا ن + وبتطان آلموداد وشات وحضرموت ويا بحر آورد + 
1A‏ ۳1 واژزال ودقاه ر | + وعوبال وییسائیل وشبارا+ واوفیر. وحوی 


f 
۳ 


1 ِ اس 
و یویاب‌زا لین هه پسران ان بطان بودند 9 کی ابشان از میشا رد مت سفاره 


که کوی ارکوهای شرفیست * اینانند پسران سام برحسب فباپل وزبانهای ایشان 


۲ در ارآضی خود برحسب امتبای خویش * ابنانند قبایل پسران توح برحسب پدایش 


ایشدان در امتهای حود که یشان امتهای جهان بعك از فان منشصب شد ند ۶و ۰ 


a 
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8 سثر بپدایش ۱١‏ 








باب بازدم ۰ 


اه زبان ويك لخت بود ۷ ووافع شک چون از مشر ق کوج 


5 همواریی در زین شنعار یافتند ودر آتجا سک ی کرفتند × EEE‏ 


کننند نید خشتا بسازم وانهار | خوب ببزم وایشا: نرا بای سنك بود وقبز 
بجای ج + و کنتند یاد شهری برای خود بنامم وبرجی را که سرش لان 
برسد تا نامی برای خویثتنی ی پیدا کيم مبادا برروی تام زمین پرا کن شوم # 
وخداوند نزول Ss‏ بنا میکزدند ملاحظه ماد + 
وخدآوند کنت هانا فوم يست وجیع اشارا يك زبان واء بن کاررا شروع 
کردهاند ولا ي هیچ کا ریکه قصد آن بکند از د شد* اکون 
نازل شوم وزبان ن ایشا را در اج مشش سازم تا خن یکدیکر را | نهمند * پس 
خدآوند دازا زا برروی نام زمین پراکنت ساخت واز بای شر باز ماندند چ 
از زان سب آتارا بل داد رواک در ما دار لت هل ا 
ر ساخت بارا راجا بر روی نام زمین نلک ۳ اینست 


تا ps‏ زآوردن - E:‏ باصدسال زندکنی کرد وسا ۳3 
9 اد ی وخسال بزیست E,‏ اورد+ وا فخکفاد بعد از ۳ 
شاخ چهار صد و سال زندکانی کرد و سرن ان ودخنران ن ورد + وشاج سی سال 
بزیست وعابر را آورد+ بف» آوردن عابر چهار صد وسه سال رندکقی 
کرد وپسران و وردان وع بر ی وچهار سال برس نت | اورد." 
وعار بعد از ز آوردن ناج چهار صد اد سال زندکانی کرد وسران ان ودختران 
۸ آورد ۷ب وفاج سی سال بزیست ورعورا ا و بعد از ز اوردن رعو 
دوس وب سال زندکانی کرد ویسان ودختران آورد + ورعو می ودوسال 
بزیست وسروجرا آورد + ورعز بعد از ز آوردن س سروج دویست وهنت سال 


ا ك ویسان ج ن اورد* ت ی E‏ برس _ 


صفر بدایش | lo‏ 


آوردبه وتاحور بیست ونه سال بز يست وتارحرا آورد + و تاحور بعد از آوردن 
1 0 سال زندکانی کرد و سران ودختران ورد + وتارح هفتاد سال 
۷ بزیست وابرام ام وناحور وهارا را آورد بر واینست پېدایش تار ک ۳ ارجا ام 
۸ وناحور وهارانرا او اورد وماران لوط ر ۱ آورد × وهاران پیش پدرخود تارح 
۳۹ زادبوم خویش دراور کلدانیان برد وآبرام و تاک ان 0 
ون ایرامرا سار ای نام بود وزن ناحوررا ملگ نام بود دختر هاران ن پدر ماک کی 
3 پشکه + رف نیاورد ‏ یس تارج پسر خود أ برام ونوادة 
99 لوط پسر هاران وعروس خود سارای زوجة پسرش آبر م ا با 
ایشان زا رکلدانان یت اضر تفای رود ۳ 3 رسین در انجا 
زنل توقف ِِ» ومدت زندکان نارح برس وج سال بود وتا رح در حران 
مرد ٭ 
باب دوازدم 
3 حدآوند بابرا کت ازولایت خود وازمولد خویش وازخانة پدر خود بسوی 
e‏ کا رون شو + وازتو متی عظم بیدا کم وترا برکت دم ونام 
برك ا ازم کت خراه بود * و برکت دم ایک e‏ 
2 نک ترا ملعون خواند وازنو حیع قابل جهان برکت خواهند یافت + 
پس ابرام ام چانک خدآوند بدو فرموده بود روانه شد ولوط هراه وی رفت وآبرام 


سے په 4A‏ 


هم 


هنتاد وج ماله بود سا ده ۳ بیرون امد + زن خود سار ای 


0 


ی ا ِب_ در حران 1 
1 کت اکن شک وان وب ودر E‏ 


ص زسین بودند + وخدآوند برآبرام ظاهر شن کفت بذریت نو این زین را ی 


لے > محر 


مخشم اعا دى برای خداوند که بروی ظاهر شد بنا مود چا پس از انیا 
بكري که بشرقی یت ثيل است کوچ کرده سا ۱ پریا غود e‏ 
بطرف غربی وعای بطرف شرتی آن ووو اتا مذجی برای خداوند ین مود 
ونام بهوهرا خواند* وآبرام طْ مراحل ومنازل کرده سمت جنوب کوچید + 


a 


۰ 
1 
۱1 


۱۷ 


14 


0 


1 ۳ پدایش نز 





و رم بصر فرود اید نا درآ بسربرد ۲ 
زین شدت میکرد* ووافع شد که چون نزديك بورود مصر شد بزن خود 
سارای کنت ابك مدل که نو زن برط ت ا ا 
بینند کویند این زوجهٌ اوست پس مرا بکشند وترا زنك نکاه دارند ٭ پس بک وکه 
تو خواهر من هستی تا خاطرنو برای من خبربت شود وجام بسبب نو زنك ماند + 
وجرد ورود ابرام بصر اهل مصر آنزنرا دبدند که بسیار خوش منظراست ٭ 
وامرای فرعون اورا دیدند واو را در حضور فرعون ستودند پس وبرا بخان فرعون 


۳1 درا ا ومخاطروی با ارام احسان نود واو صاحب میشا وکا وان وحاران 


۷ وغلامان E‏ ده 4 ران شد ۲ وخدآوند فر< فرون واهل تا 
۱/۸ ار اسب خی ۱ ۳۳۳۳ وفرعون ام م یا 


سے 
هم 


e 


س چ و 


0 


4 


۷ 


E 4‏ ا 9 ۳-۹ زوجة 4 تاو را برداشته 
روأنه شو* انکه فرعون درخصوص وی کسان خودرا امر فرمود تا اورا با 


زوجه‌اش ونام ماپلکش روانه ودند + 
باب سزدهم 
وا برام با زن خود و٤‏ تام اموال خرش ولوط از مصر مجنویب امدند ۷ ا برام 


از مواشی : وش وطلا 1 ر دولتمند بود٭ پس از جنوب طی منازل کرده 
بییستیل امد بد انیا انها e‏ ء بود ٠‏ ميان بيت ثيل وعای ٭ بقام 
آن مذ ی که اوّل بنا اذه 2 ME‏ نام ب بهوه‌ر | خواند × ولوطرا 
شراه هراء ابام بود کله ورمه وخیمه‌ها بود ۲ وک ایشانر نداشت که دریکیا 
سک شوت 1 راک اندوخهای ایشار . بود و تواننتند در یکا چ 
کنن د و مواشی ۳ برام وشبانان وا ) لوط نزاع افتاد م 


۸ هنکام کنعانیان وفرزیان ا un‏ 3 


درمیان من وتو ودربیان شبانان من وشبانان نو نزاعی نباشد زیراکه ما برادرم * 
یکر تام زمین پیش روی نو نبست ملسمس ابنکه از من جدا شوی آکر بجانب 


سفر بپدایش ۱ ۷ 





چپ روگ من بسرک رأست خوام رفت و اکر بطرف راست روک من #جاب چپ 
۳ خوام رفت به آنکاه | وط چشان خودرا برافراشت وام وادئ ۳ 5 
ههاش e‏ نوت وزمین مصر جرف صوغر سيراب بود قبل ازآنکه 
1 خذاوند سدوم ورا کراب ارد پس لوط نام وادی | ردنا : برای مود 
۲ اختیار کرد ولوط بطرف شرتی کوچ کرد وا از ز بکدیکر جدا تس ارام درزنان 
۲ کمان ن ماند لوط دربلا وادی ساکن شد وطیمة خودرا تا مدوم نفل کرد به 
| اکن مردمان ن سد وم بسیر شرب ومد آوند خطاکار بودند چا ویعد آزنجدا ۰ 
3 لوط ازوی تخد اوند بابرا م کنت کنون توچشمان ودرا برافراز وازمکنیک دران 
۳ ی رت شمال وجنوب ومشرق ومغرب بنکر+ زبرا تام | ین زمینرا که ہی ہنی 
۹ بتو وذریت تو ناباید خواه شید × وذربت‌نرا مانند غبار زمین کردا 3 چنانکه 
۷ اکر کی غبار زمین‌را تواند شمرد ذریت و نبز شمرده 9 برخیز ودرطول 
۸ وعرض زین کردش کن زیرا که ا انرا بو خوام داد وابرام خجمة ر انتل 
کرده ر وانه شد ودر با وطستان مری که درحبرّونست ساکن کردید ودراجا مذ ی 
برای ب بهوه بدانپاد ‏ 





e 
6 ربوك مك السار روو‎ SO ۱ ووانع شد درابام‎ ۱ 
وبرشاع ملك عدوره‎ Ree عبلام وتدعال ملك انما که ایشان‎ ۲ 
+ رر : یر ملك بوم وملك بال که وضرباشد جن ك کرد‎ 
این هه درو اد سم که رن باد بام پیوند + دوازدء سال کڈ زلاصعر(‎ 
چهاردم, 1 سس‎ r.  هلندیروش کردند ودرسال سیزدم بر وی‎ 3 
اتب رفائیا: را دة شروت رین و زوزبا نرا درهام‎ 7 
وحوربانرا درکوه ایشا سیر نا‎ EE 3 
لا نک ل بصصرا است ۷ لس برکنته بتین متناط که فادش باشد‎ ۷ 
آندند وغام مزوبوم اله مورب یز که درحضون نامار ساکن اوی‎ 
بال که‎ E ذادند انکاه ملك سدوم وملك عوره وملك‎ ۸ 


۱۸ سنردایش 9 








TES ۹‏ با ایشاره ن دروادی سم صف ارا ود 9 اقا 
ملك عیلام وتدعال مك انا وا امرافل لك شنمار وازبوله مك الاسار جهار 
.1 ا و وادی‌سدم زچاهای قربود پس ملوله دوم وتسموره کر یه 
۱۱ درشا افتادنک وباقیان بکوه فرارکردند و جيم اموال سدوم,وعموزهرا باقابی 
1۲ ماکولات اپا کرفنه برفتند + ولوط ارد بود با 
۳ انچه داشی ت برداشته رفتیک × دیک که غات انا ۱ برام عبرانیرا خبرداد 
واو دربلوطتان مبریٌ 6 آمورست که برادر اشکول و م سکن بود وایشان 
۵ با ابرام « e‏ چون ابرا م ازاسیری برادر خود 1 کاھی یافت سیصد وین 
تن آزخانه زادان وازمو خودرا یرون ا ر ۳۳۱ ع تا دان بتاخت ېد 
19 شباتکاه او وملازمانش بریشان فرقه فرقه شت ابشا: نیرا شکست داد ET‏ 
11 ۴ 2 و وها اا e‏ 
داد وکت و ودد ملك ا ود > وادی 
11 3 واوکلون خدای تن ۳ a TEN‏ [ 
۳ ارجالب خدای تعال مالك اسان وزمین ‏ ومتبارك باد خدایتعالی ک حشساترا 
۲۱ بدستت تبلم کرد وا ۱ ا ولك سدوم بابرا برام کفت 
۲ مردهراءزست وا ا برای خود نکاه حار ۳۱ ` 
E EC E 15‏ وزمین برافراشتم + که ازامو ال نو 
۶ رنه بادوال نعلبی برنکرم میادا ؟ کر من ابرم | دوامند ساخم ٭ مکزفنط انچه 
جوانان خوردک وره عار و وسعری که هراء مرن رفند ابشان بهرة 
خودرا بردارند + 


پاب باز دم 


۱ ۱ مدازایی وفایع کلام خداوند درو با بایرام رسیده کنت ای آبرام منرس من 
۲ مپرتو هس واجر بسیار عظم‌توب ابرام کنت اخداوند هئه مرا جه خوام‌داد 


a 
۹ 


سقربېدایش ۱۱ 
ادلاد مبروم وتار خاه‌ام این العاذار دمشتی‌است* وابرام کت ایداک 
4 مرا نسل ندادسی وخانه زادم دار تفن ات درا سل تابن 
دررسیده کنت ابن وارث نو نخواهدبود بلکه کسیکه از زص دراید وارث‌تو 
٥‏ خواعد بود* واورا برون آورد» کفت اکنون بسوی آسیان ینکر وستارکانرا بشار 
1 هرگاه انارا توان رد پس بوی کفت ذرّیت تو چتتین خواهدبز دید و لاو 
۷ ین ار ۱ و انا ET e‏ 
۹ ا u‏ دام Es N;‏ 





۲ سه‌ساله وبر ماده سه‌ساله وقزچی ست‌ساله وقمری وکونری برایمن ۳ بت 
کین که ا پکرشت وانبارا از زمیان دوباره کرد وهر پارا متابل جش کذاشت 
۲ مارا پاره نکرد + وجون لاش‌خورها برلاشما فرود امدند ابرا و 
وچون اقناب غروب میکرد خوابی ات برایا ام مستولی شد واينك ناریک' 
؟ نرسناك مخت اورا فروکرفت ٭ پش رام کنت بنین بدانکه ذربت‌تو رو 
8 زان ابشان نبائد غریب خواهندبود واار ار راما چهار 
٤‏ صدسال ایشانرا مظلوم خواهند داشت + ورات ۱ می که‌ایشان e‏ 
خواهندبود من داوری خوا م کرد وبعد ازان E pg‏ 
وتو تزد پدران خودسلای خواق رقت ودر ری ن نیکو مدفون خواق‌شد د 
و ود با a.‏ برکفت زیرا کا" یر تیم ج 


مس 
O‏ 


۸ مشتعل ازمیان ي 8 رای پا ۱ REE‏ 


٩‏ اين زمین‌را بت یعنی نهر فرات بنسل تكِِ یعنی فینیان 
۳ وقتزیان وقدمونبا بان وحتیان وفرزیان ورفانیان # واموریان و 
وجرجاشیان ویبوسیان را ۳ 
و e‏ 5 ۱ پاب شا ا 
| وسارای زوجه برام برای وی فرزندي نباورد واورا کیزی مصری هاجرنام 
۴ بود* پس سارای بابرام کفت اينك خدآوند مرا اززایدن وک 


۹ 


۳۰ اش ۱۷ 





ا شاید ازاو بنا شوم ورام خن سارای‌را فبول ود + وچون ده سال 
از اقامت ابرام در زمین کعان سیری شد سارای زوچه | رام کیز خود هاچر 
مصریرا برداشته اورا بشوهر خود ارام ی داد » پس پاجر در آند واو حامله 
۱3 حان اا خانونش بنظروی حتبر شد بر EES‏ 
کفت ظل من برتو یاد من کیز خودر 0[ وی ا 
r. mT‏ خداوند دران من وتو داوری کد + ابرام به سارای 
rS ns‏ است انج پسند نظرتو اشد ار e‏ 
سارای باوی بنای ختی اد او از نزد وی بکرعنت + وفرشنة خداوند اورا تزد 
ها در قاری کس نک براه شور است یافت ٭ وکفت ای هاجر 
کییز سارای از کا اندی و ری از حضور اتون خود سارای 
کریخه ام + فرسته خداوند بوی کات رد ا ۳۳۳۲ د وزیر دست او مطبع 


۰ شو* وفرشته خدآوند بوی گنت ذربت ترا بسیا ر افزون کردام محدیکه از 
۷ کترت بثیاره و وفرشته" . خداوند وراک ۱9 هی و و 


رای افد تک رگا ا تظلم ترا شنین است * 


۴ و یش روی هه براد ران خود ساکن خواهد ریز واونام E‏ د 


نکم کرد ان ری خواند زیر e‏ یار ۱۳۵ ۳ 


نکریستم × ا TT‏ ع چاه را کر یری نامیدند ا ال اد 
وهاجر از ام نب ات وابرام پسر خود را > هاجر ا 
3 | د وا ۱ چ و ماله بود چون ماجر اسمعی را برای آ: رام بزاد + 


۱ 
: 
1 
0 





باب تفت 


وجون ابرام نود ونه ساله بود E‏ ظاهر شنه کفت ٠ن‏ هستم خدای 


ج و ام 


فادر مطلق ہش روی من مخرام وکام شو ¥ وعهد رش درمیان خود وتو 


E rE‏ وک ۳ م بروی در افتاد 


8 سفر پدایش ۱۷ ۲۱ 





٥‏ پسیار خوای بود + ونام نو بعد از ز این آبرام خوانن نود بلکه نام تو ابراهیم 
7 خواهد بود زیاک ای یار کرداندم + وترا بسیار بارور نام 
وامتها ازنو دید اورم وبادشاهان از نو بوجود ایند ۾ وھد خیش را درمیان 
خود ونو وذریتت يعد از تو استوار کردانم که سلا بعد نسل عهد جا ودانی باشد 
۸ تا ترا وبعد از تو ذریت نرا خدا باش ٭ وزمین غربت تو یعنی تام زمین کنعان‌را 
۶ بتو وبعد از تو E‏ بلاحت ابدي دمم وخدای اپشان خواهم بود+ پس 
.. خدا بابراهم کنت واما تو عهد مرا نگاء داره نو وبعد از نو ذریت نو در نسلهای 
8 یشان + این است عهد 37 نکاه خراهید داشت درمیان من وتا وذریت 
۱١‏ نو بعد از نو هر ذکوری از شا مختون شود* وکوشت قلفةً خودرا مخنون سازید 
۲ نا شان آن عهدي باشد که درمیان من وشاست* هر پسر هشت روزه ازشا 
خلون شود هر ذکوری در نسلهای شا خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد هراجنبی 
6 که از ذریت نو نباشد + هرخانه,زاد تو وهر زرخرید نو البته شون شود تا عهد 
۶ من در کوشت شا عهد جاودانی باشد + واما هر دکور نا مخنون که کوشت فلن 
الو حه تشو یود Si‏ ار ار خود منت رد زیاً E EES‏ امت + 
8 ا بابراھم کنت اما زوجه نو نارای نام آورا نارای وان بلکه نام او سأر 
1 ناد واورا برکت خوام داد و پعتري نیز آزوک بتو خوام کک اورا برکت 
و .خواهم داد 0 از وی بوجود خواهند اد E‏ پد ید خواهند 
۷ شد × ا 7 وید اتاد ا ردردل EE‏ راک مرد 
۸ صدساله نسری متود شود وسأره در نود سای بزاید + وابراهم دا کفت کاش 
8 که اسعیل در جضورنو .زیست کد ٭ خدا کنت تین زوجه‌ات ساره برای تو 
پیری خواهد زائد واورا احق نام بنه وعهد خودرا باوی ۳ ۱ 
ادات تا با ذریت از بع لاز u iw‏ واما در خصوص اسعیل ترا 
اجایت فرمودم ایك اورا برکت داده بارور کردام واوا CES‏ 
۲۱ دوازد سس نی دید ایند وان تی عظم از وی بوجود آورم بر لکن عهد 
و و ستو وا خوام ساختک اه ور دی وفت درمال ین ریق 
r 13‏ زائید + وچون خدا ازن کنتن باوي فارغ ارود ابراهم صعرد 


11 چتر پدایشن ۱۸ 





۳ فربود × و ابراهم پسر خود اسعیل وه خانه زادان وزرخریدان خودرا عو 

عر ذکوریکه درخانة ابراهم بود کرفته کوشت قلنة ایشان‌را در هان روز خننه 
۶ کرد چنانکه خدا بوی آمر فرموده بود + وابراهم نود و بود وقتیکه کوشمت 
0 فلنه‌اش خلون شد« وپسرش اسعیل سیزده ساله بود هنکامکه کوشت فاه اش 
3 نون شد ۲« در هانروز ابراهيم وپسرش اسعبل لون کشتند + وه مردان 


نا نداش خواه خانه زاد خواه زرخرید از اولاد اجیبی باوی شنلون شدند تلد 





۷1 هدم 
! . وخدآوند در بلوطستان ری بروی ظاهر شد واو د رکریای روز بار خبعه 
) لغسته برد ان خرد را بلید کرده دید دا ایتک سه مرد در مثابل او 
ایستاده اند وچون ایشانرا دید کک آیشان شتافت ورو برزمبن 
اد وکنت اي موی ی آکیون اکر دا نتارتر شدم از نزد بدك خود 


سم 
7 


اد ای ۱ 


هم ی 


2 ادلای خودرا لتویت دهید وپس از آن روانه وید زیرا برای هن شیارا ب ربنده 
1 د افتاد ده است » کنتید آنه کی یکن + ۳ ام و 
۷ ی زارد ده روديحافرکی ون 8 نهد چ ۰ 
۸ ۳ بابد × پس کن وشیر بر ی ساخ ۳-9 بش روک نان 
۹ کات وخود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد نا خوردند چ بوی کفتند 
ا زوجه‌ات ا ا ٩‏ صفت الاک در خیمه است + کت العه موافق زمان 
حیأت نزد نو ۷ برکشت وزوجهات سارهرا پسری یت شد وساره تج 
۱۳ از ساره منفعلع شل بود × پس ساره ۱ 8 9 و 
! مرا مادی خر | دب بود وآقام : نیز پیر ئن | € وخ بر هیم کفت ساره 
1 رای چه خن بل Es,‏ امحتيغه خواهم راید وحال انکه پپر هست 4 ٤‏ 
هو ج ابری نرد خداوند ك دروقت هو شود مواقق زمان حیات ترد نو 


a ۳‏ بای خودرا ۹ امیل چ و لشمة نان نی بباورم ۱ 


اسر وداش ۱ ۳ 





9 9 م برشت وساره را پسري خواهدشد * اند ساره انکا رکردہ کن 
11 بک دی رد ردان e‏ 
۷ شدند وا براهیم ایشا ترا مشایعت مود E E‏ 
۸ مخفي دارم وحال انکه از راهم هراینه ام تی بزرك وزورآور پدید خواهد آند 
٩و‏ جیع اماي جپان از او برکت خواهند یافت٭ زبرا اورا میشناسم که فرزندان 
وامل خانة" ودرا یمد از خود ار ا مات | حنظ ناینب 
وعدالت واتصافرا ا ورد با خداوند مه ۳ راهم کته است بوی برسانك ع 
.۳ 3 کفت چرنکه فریاد سدوم ا SE‏ وخهابای ایبان 
۲ بیارکران+ اکر ن ازل میشوم تأ به ی موافق این فریادیکه ن رسن الم 
۳ کرده ان وال خواهم داننست م آنکاء ان ا انیا بسوی سدوم متوجه شرع 
3 ر ر ار ابراهم در حضور خدآوند هنوز ایستاده بود + واباهم زديك امن کنت 
5 ابا عادارا باشریر هلاك واه کر د* ل عادل ul‏ نرا هلاك 
کر لا مکانرا مخاطران ناه عادل که دران باشند جات خواهی داد 
م] ا ازتوکه مل ا ینار یکی که عادلاترا با شریران هلاك سازی وعادل وشریر 
۳۹ مساوي باك اا از تو ابا داور نام جیان انصافب تخواهد کرد بد خدآوند 
کنت آکر اء عادل درثهر سدوم یام هرانه ام ان مکانرا مخاطر ایشان رهایئی 
۷ دھ »2 ریم در جوا ب کنب اینك که اه وخکت هم جرات کی 
۳۸ که دون فک شاید از 1 ن شاه عادل te‏ باشد ۱ مام ر 
۴ ,جخ هلاك خواه ي کرد کنت آکرچهل وخ د راا يام انا هلاك نکی × ا 
کت رده کت هرکاه دا سار یافت شوند کفت بخاطر چھل اترا 
۳۰ نکم ار عضب خداوند آفرو خله نشود تا خن کرم شاید در نا سی 
پیداشوند کنت اک در اغا سی یام این کا ررا نخوام کرد کفت انك جرات 
و رش آکریس درآ eS n‏ 
۳۲ هلاك نکم + کنب خنم خداوند افروخنه 4 نشود تا آين دفعه‌را فقط عرص کم شاید 
۲ ده در اکا یأفت شوند كفب مخاطرده ارا علاك نوا اض × TE‏ 
چرن ون کنتکورا با ابراهم بانام رسانید برفت وابراهم بکان خویش مراجست کرد × 


۳ سفر بپدایش ۱٩‏ 


س بخ و نت س ل س 





باب نوزدم 

۱ ع وارد سدوم شدند ولوط بدرواز؛ سدوم نشسته بود 
؟ وچون لوط ابانزا بدید باستنبال ایشان برخاسته رو برزمدن نهاد#-وکفت ابيك 
آکون ای ا من ماه بندة خود بأئد وشبرا بس بريد وپایهای خودرا 
بشوتید و بامدادار بر خاسته راه خودرا بیش کیربده فد نی بلک شب را ادر جه 
۲ بسر برم ** اما چون ی بسیار نود با او امت مخأنه اش داخل شدند 
> وبراي ایشان ضیافتی نود ونان فطبر خت بش تناو ی کردند» ومخواب هنوز 
نرفنه بودند که مردان شهر بعنی مردم سدوم از جوان وبیر نام فوم از هرجانب 
ه خانه ویرا احاطه کردند × وبلوط ندادرداده کنتند آن دومرد که ا 
نو درآمدند کیا هستند مارا | نزد ما یرون اور تا ایشانرا ا اتکة لومط 
نزد ایشان بدرکه بیرون امد ودرا از عقب خود ببست* وکنت ای و 

من زنهار بدی مکید ۷ سس دو دخیر دا رم که مردرا نشناخله اند ایشان 
ا ورم واه در نما د e‏ 
۹ 7 ا برای هین ز راتت ۱ ۱۳ 
۱ شو وکنند ابن یک امد نا یل ما شود و بیوسته داوری میکد الان بان از ایشان 
بدتر کم بس برا مرد یعنی لوط بشدت تک ۳ نرديك آمدند تا دررا 
بشکند + Si‏ آندو ف ی ۳ پش آورده نزد خود 


لیس مج 


وی 
۰ 


ِ مبتلا 4 که ازجستن ۳۳ چ اد ۰ وان و L4‏ 
کننند ایا کی دیکر در اج داری دابادان و پسران ودختران خود وهرگرا 
در شهر داری از ایر بر رد زیرا که ما ا: : ن مک نرا هلاك خواهیم ساخت 
چوکه قرباد شد ید ایشان محضور خد خداوند رسین وخد خداوند مارا فرستاده ا 
۳ ار ماک کم ؟ پس لوط بیرون رفته با دامادان خود که دختران اورا کرفتند 
مکاله کرده کتت برخیزید واز این مکان بیرون شوبد زبرا خدآوند این شهررا 
OT 0‏ = امد + و هنکام طلوع نی , دوفرشته لوطرا 


1 


سے 


۳ 


سے 


مرا ۹ o‏ 
یه ند رت وزن خودرا با ین ن دودختر که حاضرند بردا رها دا در کاء 
شهرهلاك 2 وجون تأخبر ر ارن مردان دست و زش 
رو خرش را کر فنك چونکه یداو ند مس و واورا 2 
۷ مه کذاشند بر وواقع شد جون ابشانرا یرون اورده بودند که 
٩‏ نت جان خودارا" دراب وازعقب منک ودر تام وادی مایست بلکه 
ادا جلا كاري + لرط پدیشان کنت ای افااجی اد × 
٩‏ هانا بین ات درنظرت النقات یافته است واحسانی عظم ن کردي که جاغ‌را 
کے رمن قدرت ان ن¿ ندارم که بکوه فرارکم مبادا این بلا مرا فرو کیرد 
۲ و یرم + اينك این شهر نزديك استِ ت تا بدان فرار کم ونیز صغیر است ت اذن بن تا 
۳ بدان فرا رک ای ی زنن ماند + ید و کنت اينك در این امریز 
0 ترا کرد ۷ شہریرا که سفارش ارا ودی واڑکرن : نام بدان جا 
ا ری ور این سبب ان سسق 
۲ بصوغر + وجون آتاب برزمین طلوع کرد لوط بهدصوغرداخل شد + 
اک ار ع يکد وات واش از حضور خدآوند از ۱ 
۳ وان شهرها ا رادی وجمیم سکن شهرها ونا نات زمن‌را واژکون ساخت × 
اما زن او ازعقب خود نکریسته ستونی ازنك کردید + امدادان ابراه برخاست 
1 وسوی آنکانیک دران ن حور خدآوند ایستاده بود رفت * وجرت بسوي 
سدوم وعموره وتام زمین وادی نظر انداخت دید که اينك دود ان زمن جون 
e ۳۹‏ داد شپرهاي واد و 
یاد او اورد ولوطرا | زان ¿ انقلاب یرون جون آنهرا را که لوط درام 
۰ ساکن بود واژکون ساخت + و اوط از صوغر براید وبادو دختر خود ت- 
ساکن شد زیراترنید که در صوغر باند ۳ ره سکن 
۱ كرفت بو ودختر بزرك بکرچك ك کفت پدرما پېر شلا ومردی برروک زمین نیست 
که برحسب عادت کل جهان پا در ای + پیا نا پدر خودرا شراب بنوشانم وبا 
6 اوھ م مم بسترشوم تا نسلی از پدر خود نکاهدارم + پس در هان ۳ ۱ 


شراب : نوشندند ودخدر بر مه با پدر خویش م هم خواب شد واو از خوابیدن 





9 سفر پدایش ۲۰ 


مس س 





ص 


5 و خن وی آکاء نشد یب درخ شد که روز دیکر بزرك بکوچك کنت ابنك 
دوش با پدرم ھم خواب شدم ! مشب نیزاور! شراب بنوشانم وتویا وباوی هم خواب 

0 شو تا نسل از پدر خود 8 ۳ تبز پدر خودرا شراب نوشاتنه 
ودختر کوجك ه هم خواب وي شد واو | ز خوابیدن واز برخاستن وې آڪا. 

مت مس هو E‏ بدر شود #حامله شدند» ۱ پسری زا 

۸ ورا e E‏ واو نا امروز بدرموایان سمت چ وکوچك نیز بسري 3 
واوراً بن عى نام بهاد وی تابجال پدربنی شونست × 





باب پیستم 


۰ پس ابراهيم ازانجا بسوی ارض جنوبی کوچ کرد ودرمیان فادش وشور ساکن 

۴ شد ودر جرار منزل کرفت ٭ وايراهيم درخصوص زن خود ساره کفت ک اد 

۳ خواهرمن است وایی ملك ملك جرار فرستاده سل ا ۱۳ 
شب براپی ملك ظاهرشت بوی کفت اينك تو مرد؛ بسیب این زن که کرفتی 

6 زیاک زوجۀ دیکری میباشد» وابی ملك هنوز به او نزدیی نکرده بود پس 
ده کنت اي خداوند ایا امنی عادلرا ملاك خرامی کرد مکر او بن نکنت که او 

خواهرمن است واو نیز ود کفت 6 او برادرمن ۱ ا 
1 خود اپنرا کردم ٭ دا ویرا دررویا کفت من نیز میدام کاس( | يسادهد ل خود 

رنه ی دام که من خطا نورزي واز این سبب نکذاشتم که اورا 

۷ بس نا« پس لان 7 ۳۹ مردرا رذکن زیراکه اونبی اس 3 
خواهد کرد نا زدت بانی واکراورا رد نکی بدانکه نو وهرکه از از ٹو باشد هرآینه 

۸ خواهید مرد* باعدادان ابی ملك برخاسته جیع خادمان خودرا طلین هذ این 
٩‏ اموررا سمع ایشان رسانید وایشان بسیار نرسان مد ج ۳ ابراهم را 
خوانن بد و کنت پا چه کردی 33 چه کاه کرده بودم که م وبرملکت 2 

۰ کنای عظم آوردی وکارهای ناکردنی چن کردی× وابی ملك بابراه مکفت 
!۱ چه ديدي که این کارراکرډي ‏ براحم ,کفت زیرا کان بردم که خدا ترسی در این 
۲ مکان نباشد ومرا جه زوجه ام خواهند کشت ٭ وف الواقع نیز اوخواهر من 


سفر ببدایش ۲۱ ۷ 





۳ است دختر پدرم اما نه دختر مادرم وزوجه من شد × سس ون 
1 از د اورا کنم احسانیکه پن باید کرد اینست .که هرجا بروم در بار 
8 من بکوئی که او برادر من است* پس اہی ما se‏ وکاوان وغلامان 
وکیزان کرفته بابراهم بخشید وزوجه اش سارهرا بوی رذکرد × وابی ملك کفت 
7 اينك زمین من پیش روی تست هرجا که پسند نظرت افتد ساکن شو* وبساره 

کفت اينك هزار متقال نقرم پبرادرت دادم هانا او برای تو پردهء چثم اسست نزد 
۷ 4 کسانیکه با و هستند ونزد هه دیکران پس انصاف تو داده شد + وابراهیم 

نزد خدا دعا کرد وخدا ابی ملك وزوجة او وکیزانش‌را شفا مخشید تا اولاد مم 
۸ رسانیدند » زیرا خدآوند رحمیای تام اعلب یت ا زوجة 


(براهیم بسته بود + 


۰ 


کک وعن خود ازساره نفقد مود و خدآوند ا بساره کفته بود 
۳ آورد» وساره حامله شن از ابراهم در پیریش بسری زايد در وقتیکه شدا 
٣‏ بوی کنته برد+ وابراهم پسر مولود خودرا که ساره ازوی زائید احق نام اد × 
ع وابراهم پسر‌خود احن‌ر! چون هشت روزه بود خلون ساخت چنانکه خد! اورا 
ه امر فرموده بود* وابراهم در هنکام ولادت پسرش اتی صدساله ,بود چ 

وساره کنت خدا خنن برای من ساخت وهرکه بشنود یامن خواهد خیدید + 


برای وی در پریش زائیدم د ۳ پسر نو کرد تا اورا ازشیر باز کرفتند E.‏ 
اک اقرا از شیر باز داشتند ابراهم ضیاتتی عظیم کرد :+ اتکاه سا ره پسر 

۲ * از ابراهم زاین بود دید که نله ی کد د پس بابراهم کفت 
یزرا با پسرش یرون کن زیراکه پس رکیز با پسر پسر من ا* احق وارث نخواهد 

۲۳ بو د ×× ۳ این امر بنظار ابرژهم در باره پسرش بسیار تخت اند × ا بابراحیم 


1 
۶ وکنت که بود که بابراهیم بکوید . ساره اولادرا شیر خواهد داد زیراکه پسرکه 
۸ 
1 


کفت در بار پسر خود وکیزت بنظرت خت نیاید بلکه هرا ساره بو کننه 
ص 
و است خن اورا بشنو زیر که ذربت نو از انی خوانن خراهدشد + واز پسر کیز 


۲۱ سهر ببدایش‎ TA 





E‏ 0 رم زیراک او شل ت ا ن ابراهيم برخاسته نان 
وت از راب آ بکرفه بپانیر داد وا آنپارا بردوش وی غاد واورا با بسر روانه کرد 
8 پس رفت ودر تابان رشع میکشت * وچون آب بوا ام شد پسررا زیر 
۳1 نون کذاشت چ ومسافت تر برنیی رفته درمثابل وی بنشست ز: پر کفت موت 
۷ 2 ه یم ودر تقایل آو نشیته او واز خودرا بلند کرد وبکربست8 وخدا آواز 
پتبررا بشنیک و ع خدا ۱ زاسمان هاجررا ند کرده وبراً کت اي هلجر ترا چه 
:۸ تا فاش زیرا خدا اواز پسررا دراتجایکه او ۱ ۳ 
و برداشته اورا بدست خود بڪير زب که 1 وامتی عظم بوجود خوام 
٩‏ آوردتو وخدا جثیان اورا بازکرد چان ای دد هكا 
۲ وپسررا نوشانید ٭ وخدا با ان پر میبود واو ن وکرده ساکن ضرا شد ودر 
1 تبراندازی بزرك کردید * ودر رای فاران ساکن شد ومادرش زنی از زمبن 
۲ مصر برایش کرفت + و واقع شد در آن زبا ن که ابي ملك وفیکول که سبهسالار 
۱ ود ابراهم را عرض کرده کنتدد که خدا در آنچه میکی بانست+ کی 
من در ابا مخدا سوکند تخو رکه با من ونل من وذریت من خیانت نخواهی کرد 
بلکه برخسب احمانیکه با ۳ م باس راگن دران غ 
۳0 خواهی رد راهم کفت من سوکند ی خورم ‏ وا براهیم بی لك را تنیه کرد 
۳ ت چاه ای کوشادیان انى ملك از زاو بزور کرفته بزدند × ل مب کفت نی 
دام کیست که این کاررا کرده است وتو نیز مرا خبرندادی وین م نا آمروز 
۷ نشین بودم + وابراهم کوسفندان وکلوان کرفته به ایسماک داد روبایکدیکر عڼد 
۸ بنتنن + وابراهی هفت بي ازکله جدا ساخت * وابی ملك بابراهمم کفت این هنت 
۲4 بر" ماده که جدا ساخ چیست + کفت که أبن هنت بر ماده‌را از دست من 
۰ قبول فرمای تا غبادت باشد که این چا‌را من خفر یودم * از ایر 2 8 
۱ برشبع نامید زیرکة در تجا با یکدیکر قم خوردند٭ وچون انم‌درا در بشرشبع 
بسته بودند یمات نا یالار خود فیکول برخاسته بزمین فلسهلینیان مراجعت 
۲ کردنده وايراهبم در شم شوره کړی غرس نود ودر انیا بنا م بوه خدای 
۲ سرمدی دعا غود + یس ابراهم در زمین فلسطینیان اب بام بسیاری نز 


سفرییدایش ۲۲ ‌ 





باب ببست ودوم ۱ 
وواقع شد بعدازایی وفابع کهخدا ایراهم‌را انان کرده بدو کفت ایابراهيم 
۲ عرض کرد لبيك + کفت اکنون پسر خودرا که یکانانست واورا دوست 
میداری بعنی اسحق‌را بردار وبزمین مور یا برو واورا دراتیا بریی ازکوهانیکه 2 
۲ نشان میدھ براي قربا سوختنی بکذران+ بابدادان ابراهم برخاسته الاغ خودرا 
پاراست ودو نفر از نوکران خو ا احق برداشته وهیزم براي قربي 
3 را یا آن مکانیکه خدا اورا قرموده‌یود رفت × ودر 
0 روزسم ابراهیم چثیياري خودرا بلید کرده آنمکانرا ازدور دید ات ابراهیم 
عخادمان خود کلت شیا دراغا نزد الاغ نيد تامن با پسر بدانجا روم وعباأدت 
1 کرده نزدشیا با زام + پس ١‏ براهبم هبزم قرباني سوخلنی را کرفته برپس‌خود ای 
۷ اد واش وکاردرا بدست خود کرفت هد واحق پدرخود 
ابراهی را خطاب کرده کنت آی‌یدرم ن کفت ای‌یسرمن لبيك کنب اينك اتش 
۸ وهیزم لکن بره فربانی اسب ابراهم فت ای‌پسین خدا رم فربانیرا 
۹ برایخود میا خواهد مخت وهرد و باش رفنند × چون بدان lT‏ 
فرموده بود رسیدند هم درانجا مذعرا بنافود وهیزمرا 2 و بسرخود 
ايرا سته بالای هزم برج کذاشت × وابراهیم دعت خودرا ودرا از کرده 
کاردرا رد اپسر خو شرا :۹ ید درخال فرشته 4 خدآوند | زاسیان و بر 
ندادریداد وکنت ای‌ابرامم ا‌ابراهم عرض کر د لب # کفت دست ودرا 
رک زیراک 54 ن دانستم که تو ازخدا میترسی چونکه 
۳ تم انه ودن | ازمن دریغ نداشتی × آنکاء ۱ براهیم چشان خودرا ابلند کرده 
دید که يك فوچی درعتب وی دربشه * بثماخهایش کت یس ( براهبم رقت 
ا کرفه از وت پسرخود برای قربانی سوختی کذ راید و براهیم 
[ موضع‌را ی ى نامید چنانه یا آمروز کننه‌میشود درکه ا 
ک خواهدشد و باردیکر فرشنه خدآوند ؛ بابراهيم ازاسان نمادرداد+ و EES,‏ 
ا بذات خود فسم ”عورم e‏ ای کار کردی E‏ خودرا دریع 


می 
۰ 


۱ 
۳ 


سے سے 


4 


سے 


N 





ت 


۷ یه هراینه ترا | برگت دم وذریت : را کنبر سازم ماک ستارگان .اسان ومثل 
۱ ي که ا دریاست وذریت‌نو درواز زهاي دیما 62 a‏ 
1۸ ا ۷ جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت چونکه فول‌مرا 
٩‏ شنیب ۱۳ راهم نزد سوه برشت ۱۰ ۳ برتخا سنه به‌شرشبع بام 
N ۳‏ راهم درشرشیع ساکن شد × ووافع‌شد بعد ازاین امور ۱۳۰۵ براهم خبر 

۳ +× داده کنند ايلك ملک یز برای برادرت ناحور پسران ان زآبندهاست‎ ٣٣ 
نخست زاده او عوص ویرادرش بوز وقموئل پدرارام #. وکاسد نحو وفلداش‎ ۲ 
ویدلاف وتویل # وبتوئل رفهرا آورده! سته این شترا له برای ناور‎ 1 
برادر ابراهم زائید  ۳ کا رڈمه نام داش او یز طا وتجاحم وس‎ 6 

و زائید چ 


کک هت 


Beng 


كت 


وایام زند کان ساره صد ومست وعنت‌سال بود این است ساطای رساره « 
وساره درقرية ارع که حبرون باشد درزمین کنعان مرد وا راهم اند ناا 
مام وکریه کند* وابراهم ازنزد میت خود برخاست وبق ترا خطا ب کرده 
کفت + من‌نزد شا غریب ونزیل هستم قبری ازنزد رد چلکبت من دهید تا مينغ 
٥ه‏ ودرا ازبش‌روی خود دفن کم« ہس بنی حت درجواب ابراهم کنند ۶ 
1 ایمولای من خن مارا بشتو نو درمیان ما ریس‌خدا هستی » درم‌ترین مثبرهای 

ما میب خودرا دفن کن شی کدام ازما قبر شویش را ازنو درخ نخواهد داشت 
¥ کهبیت خودرا دفن کی ه پی ابراهیم برخاست وتزد اهل آتزین بعنی بنی حت 
۸ تعظم نود × وایشان‌را خطاب کرده کنت اکر مرضی شا باشد که میت خودرا 
+ ازنزد خود دفن اک خن مرا نشنوید وبهغنرون بن صوحار برای من سفارش کنید ٭ 
E‏ املاك او در کار زببنش وافع است ین دهد بتیمت تار 
درمیان شما برای قبر ملکیت من بسپا پارد # وعنرون درمبان بی حت نشبته‌بود پس 
. عنرون حت ی در مسالع بنی حمت بعنی هه که بدروا شهراو داخل میشدند درجواب 
8 ۱ براهیم کنت ×+ اي مولای من نی مخ مرا بشنو آن زبین‌را بشو می خم ومفارهرا 


مد مت هم 


اس 
a‏ 


۱ E 


که درار کد وی دم ضور اا يچوم خود ار بتو م‌مخذم میت خود را دفن 
1 کن + پس ابراهیم ی رم رت را پسامع اهل زمین 
6 کنت اکر تو راضی هس ی لاس دارم عرض مر اب کي قیست 
۸ زمت‌ر | بتو دمم ازس فبول فرماي تا درانجا میت خودر | دفن کم + وت 
٥‏ جواب ابراهم کنت * ایولای مرن ازمن بشنو فیمت زمین چهار صد ملنال 
1 نفره‌است اب سرت مه یت خودرا دف نکن × پس اب راهم بش 
عفرو نرا اجا بت نود ال ره e‏ مع بنی حت کنتهبود يعني چهارصد 

۷ متفال نفرة راج المعامله متا ین پس زمین عفرون که در درمکنرله 
براب ر مری وھ س ی زدت ومفاره که درانست ب باه درخنانی ایک دران زمین 

۸ ودر ټای حدود وحوالی آن‌بود مر شد + لیت ابراهم محیضور بنی حت بعنی 
اه که بدرواز؛ ترش داخلی میشدند + ی ابراهیم زوجه‌خود سارهرا 
. درمغاره رای مکنیله رال مری کحبرون باشد درزمین کنعار ن دفن ن کرد به 
۴ وان ر با مغارة که درانست ازجانب بنی حث کت راهم بجهة فبر مقررشدب 


یاب پست وها رم ۳ ۱ 

# وابراهم پېړر وسال خورده شد وخداوند | براه مرا درهرچیز برکت داد × 
وابراهم بخادم خود که بزرك د خانة وی وبرتا م منك او ار بود کات ت آکون 
دست خودرا زیرران من بکذار + هب ره خدای آسمان وخدای زمین ترا 3 قم 
یدهم کهزنی برای پسرمازدخلران 0 E‏ ایشاره ن ساکم نری + بلکه 
بولايت من وبولدم بروی واز زاتجا زنی برای پسرم !حن بکری * خادم بوک کنت 
شاید آترن راضی نباشد که با من بدین دم شاد ابا ا 


ص م حم 


از زان رون آندی بازبرم + ابراهم وبرا کفت زار چ بدانجا بازمبری بو 
۲ و وه خداي مان ن مرا ازضانة 3 واززمین مولدمن بیرون آورد رین تکل کرد 
ق وف خورده ۔کفت کهاین زمبن‌را و خوام داد اوفرشنۀ خو 
۸ روی‌تو خواهد فرستاد تا زیی برای پسرم از اج بكيري* ام آکرآن‌زن ازاسن باتو 
٩‏ رفاندهد ازاین شم من برچا خواهي‌بود لیک یکن زنهار بسرمرا بدانجا باز نبری ۰۴ پس 


زا سفر پپدایش ۲ 





خادم دست خودرا زرا ن آقای‌خود ‏ براهنم ناد ودرا اپن امر برای‌او قحم خورد + 
۰ وخادم دهشم ازشراري آقای‌خود کرفته برقب وهههامیای ۳ 
ا| او بود پس روانه شده بر ناخور درارام رین امد وبوقیت عصر هکاییکه 
زنان براي کشیدن آب تون ی e‏ تن خودرا درخارج هر برلپ چاداب 
1 ود aS‏ کک 3 مه خدای اقام ا راهم ۱۱ امروز مرا ا پفرما وبا 
۴ اقام ابراهم احسان با اينك من براین چ يب ایستادهام ودختران اهل 
3 ا ن آب ببرون هي ا ہس چین E‏ که , دخیریکه بوک 
کرم سبوی خودرا فرود ارت بنوشم واو کرد بنوش وشترانترا یز سیراب کا 2 
هان اشد که نصیب بنا نخود احق کرده‌باشنی ۶ بدین ۳ با اقام احسان 
٥‏ فربوده + واو هنوز از خن کنتن E‏ شوج که ناکاه رففه دخر بتوئیل پسر 
1 ! ملک زن ناحور ؛ ادر ابراهم بېرون امد ار برکتف داشت ٭ وان و ر 
" بمیار نیکومنظر وباکره 7 ومردی اورا نشناخهټود پس بچشه فرزرفت 8 
۷ خودرا ارک بالاامد ی کل خادم باقتبا لاو بشتافت eS,‏ چرخه ۳ 
۸ ازسبوی خود ہن بنوٹان+ کنب ای اتاق مر بنوش وسبوی خودرا بزودی 
٩‏ بردست خود فرود آورده اورا نوگانید+ وچون ازنوشانیدنش فارغښډ کفت 
۰ برای شترانت نیز بکشم تا ازنوشیدن بازایتنند # پس ستوي خودزا بزودي 
دراو خالی کرد و باز ببوی جاه برای کتیدن ع بدوید وازبهرهة شترانش ی کل 
E ۳‏ مرد بروی چثم دوخنه‌بود مت ذاشت تا ا E‏ 2 
۲ خیریت اثر نموده‌است ت يانه ب وواقع‌شد چون شتران ازنوشیدن بازایستادند که ارد 
حلهٌطلاي ا مثقال وزن ودوابرنجین برای ذستپایش ەدە منتال طلا وزن ام 
۳ بود بېرون آورد* وکفټ بن بکو که دخا ر کبسنی 5 درخانه پدرت جائی برای 
٤‏ ماباید با شب‌را بربرم وبا کنت من نخر بتوئیل پسرملکه که اور ازناحور 
o‏ زاید میباش ‏ وابد وکفت نزدما کاه وعلفب فراوانست وجای یز برای منز رل : 
1 ۳ ن‌مرد خرشده خډاوندرا پرسنش غود وکفت متبارباد ب 2 ره خدای 
4 ا براهم کہ E‏ ووذای خودرا از زاقام درنغ تل‌اشت. وخون‌من درراه بودم 
۸ خداوند مرا خانه پرادران اقا م راغاق قرم وډ پس تخیر ڊوان دوان رفته 


سفر بدایش ۲۶ لان 


٣‏ اهل خانه مادر خویشرا ازاین‌وفابم خبرداد × ورفقه‌ر | برادری لابان بود پس 
۳ ود رنه دران دوان کرو ناد + وواقع‌شد که چون ۳ اه 
واج بنبارا بردسترای خواهر خود دید رم رفته را شنید کیکفت 
مرد چنین پر کفنه‌است به نزدوی امد وایلب نرد شتران بسر اکم 
۲۱ ابستاده‌بود»* رکفت ای‌ميارك خدآوند پا چرابپرون ایستاد؛ه من خانه‌را ومتزلی 
۲ وان تون مخانه درآمد ولابان شنرانرا بازکرد 
وکاه وعلف بشتران داد واب مجة شستر پایما یش وپایهای رففایش آورد ۷ 
۳ وغذا پش‌او ادنده وی‌کنت نا مقصود خودرا بازنکوم چیزک نجورم کفت 
بکو + کفت مرت خادم ابراهم هستم + وخدآوند اقای‌سرا تیار بر داده 
واوبزرك شن‌است وکل‌ها ونقره وطلا وغلامان وگیزان وشتران وحن 
۲ بدو داده‌است+ وزوجه اقام ساره بعداز پپرشدن پسری برای‌افام زائید واه 
0 7 دارد بدو داده‌است ٭ واقام مرا فس داد وکنت که زیی برای پسرم ازدختران 
تایان ا کم نکیری × پلکه مان پدرم وبقببلةً من بروی وزنی 
برای یسرم بکری + ای رد ا a‏ هراه من نیا ید + وین کفت 
بوه که حضوراو سالك بوده‌ام قرشتهٌ خودرا با توخواهد فرستاد وسفر نرا 
خراثرخواد کردانید نا زی برای پسرم ازفییه‌ام وازخانه پدرم بکیری + 
ره انکاه ۱ زقسم من‌بری خواهی کشت چون بنزد فبیله‌ام رفق 2 زل e‏ 
ك ازسوکد من بری خوای بود « پس e‏ بسرچشمه رسیدم وکنتم ا‌بهره خدای 
f‏ آقام راهم اکر حال سفرمرا بان آنا م کامیاب خواهی کرد + اينك من بسر 
این‌چشمه آب ایستاده‌ام پس چیں بشود که ار ن ریک ایک ات 
29 بو آبد ی خود جرعه آب بنوشان * وین گوید باشام 
وبرای شترانت راب میکشم او هان زن باشد که خدآوند تصیب 1 زاد من 
۵ کرده‌است + ومن هنوز ازکنتن این دردل خود فارغ : نشده‌بودم که ناکاه رفقه 
سبونی ب رکف خود ببرون آمد ویچشمه پائین رفت تااب بکد وبوی ۳ 
47 آب ول بنوشان »و پس سبوی خودرا بزودی ازکنف i‏ فروآورده کفت اشام 
۷ وشترانت را زاب ميدم بس نوشیدم وشترانرا ن نیز اب‌داد + ام 
وت 


۰ ی 


سس و سیت ی : وت ۳۵ 


نو دختر کستی کفت دختر بتوئیل بن ناحو رکه بل ۳ برای او زائف ہس 
۸ حاقه‌را در ین او وابرین هار ای ٭ انکاه سجن کرده حداوند ندآوند را 
ا E‏ د لقت 
٩‏ هدایت فربود تا دختر برادر آقای خودرا برای پسرش بکرم × اکون اکر 
من | هید با اقام احسان وصدافت: کید س ا و۱ Ss‏ مرا خبردهید تا 
E‏ کے ره سپر شوم * بان وتیل در جوا بکننند ابن E‏ 
۱ ام خدآوند صادر شن است با نونیك بابد فیتوانم کفت ٭ انك رفقه با2 است 
اورا برداشته روانه شو تا ون پر انا ا ا E‏ ا 
۲ وام دبک جون ام الا کی ا ا 
E‏ الات نش رالات مللا ورخلهارا یرون ن آورده پشکش نه کرد وبرادر 
وماد راورا چیزهای نفیسه داد + جر خوردند وامیدند وشبدرا بسر 
co ME‏ مرا بسوی آقام روا ید + . براد تال از 
o٦‏ حفد اا روزی عاند وبعد از ۳ شود a‏ ھ4 
معطل سسا زید خدآوند ت کا ا UG E‏ 
* آقای خود بروم * کنتند. در رامخوانم واز زبانش رم * پس رففه‌را خورلا 
ot‏ ۳ با این مرد خواهی رفت کنت میروم ۴« انکاء < واه ر خود ر رفت 
TT ST‏ اراهیم متا رد نت را برد و ™ 
کنتند. تو خواهر ا | هستی مادر هزار کرورها باش وذریت تو دروازة دشنان 
أا اد اصرف « شوند × از برخاسته پرشیرار .۱ ۳ 
۲ واز عتب مرد روانه کا بد وخادم رفقه‌را برداشته برفت * واعق از راه 
بر تن می امد زیراکه او د e E‏ ومنکام شام استی 
6 برای نکر برا يرون رفت وجون سار مد ا 
E‏ اه کر اععتیرا دید واز شتر خود فرود | ید۲ 
خادم پرسید این مرد ست ڪه در را باستقبال ما E‏ وخادم كفت 
17 اقای مر ا ست یش برقع ردا ۳ ادر کا E‏ 
۷ که کرده بود باعق باز کنت + واعی رفته‌را ا مادر خود ساره آید 


سس سب مج 


۱۸ 
۹ 
۲۱ 
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واورا بزنی خود کرفته دل در ای بست واعتی بعد از وفات مادر خود سل 
پذیرفت * 
پاب يست و ,شم 

۱ يم دیکر بار زکرفت ڪه فر ره نام داشت × واو زتران و یشان 
ومدان وم یان ویشباق 7 حارا برای او 8 و بقشان شبا وددان‌را آورد 
وبنی داز ن اشورم ولطوشم و ویسان مدیان عیفا وعبر وحنوله 
وآیداع والداع بودند له اینپا اولاد قطوره بودند+. وابزاهم تام مايلك 
خودرا باحق شید × ی دز ۲ باهم انت ت ابراهيم عطایا داد 
واپشانرا درحین حبات خود از ترد سر خویش اع بجانب مشرق بزمین شرنی 
فرستاد ٭ این است ایام ساطای عر ابراهم که 9 مود صد وهنتاد وخ 
e‏ وابراهم جان بداد درا شو خیت پیر وسیرشل ریز 
تی شد * وپسرانش احق واسعیل اورا سس مکی عِنرُون بن 
صوحار حنی درمقابل می دفن کردند + آن صرالیکه ابراهيم از بنی حت خرین 
بود در انا ابراهیم وزد جه اش ساره مدفون شدند + ددغ اا 
براهم ڪه خدا پسرش اقرا برکت داد واععتی نزد بثرلی رق ساکی بود × 

اینست پدایش اسعیل بن ابراهیم که هاجر مصری کیزساره برای ابراهم زائید ٭ 
ابن است نامهای پسران اسعیل موافی اسپای ایشان محسب پدایش ایشان 
غخست زاده اسعیل تبایوت وقبدار وادبیل وعبسام ‏ ومشماع ودوت وس + 
وتدار وتبا ویطور ونافیش وقذمه+ ابنانند پسران اسعیل واین است نامای 
ایشان در بلدان وحله های ایشان دوازده امیر حسب قبایل ایشان * ومدت 
زندکانی" اسمعیل صد وبی وهفت سال بود که جانرا سپرده برد وبنوم خود مق 
کشت چ وایشان از حویله تا شور ڪه مثابل مصر سمت آئور واقع است 
ا بر دنل ونصیب او درمقابل هة برادران أو افتاد × 3 واینست یداش 
احق بن راهم » اباهم اقرا آورد* وچون ای جهل ساله شد رففه 
دختر بتوئیل آرای وخواهر لابان ارای‌را. از قدان آرام بزنی کرفت + واسحنی 

برای زوجۀ خود چونکه نازاد بود نزد خدآوند دعا وخداوند, اورا 


۳۱ سفر پپدایش‎ A 








۲ ماب فرمود و زوجه‌اش رفنه حامله شد + ودو طنل در رح او منازعت 
میکردند او کنت اکر چنین باشد من چرا چنین هستم پس رفت تا از خدآوند 
پیرید ٭ خدآوند بوی کفت دو امت در بطن نو هستند ودو قوم از رح تو جدا 
توند وقوی برقوی تساط خواهد بافت وبزرك کوچك‌را بندکی خواهد مود« 
5 وجون وفت وضع حلش رسد ابنك توامان در رح او بودند * وتخمنین سرخ 
فام یرون ونای بدنش مانند پوستین پنممین بود واورا عیسو نام هدند × 
7 وبعد از ۳ rn‏ وباشتة عبسورا بدت خود کرفته بود واورا 
۷ بعتوب نام ببادند ودرحین ولادت ایشان احق ثشصت ساله بود ٭ ا 
تو کردند وعیسو صیادی ماهر ومرد جرآیئی بود واما بعتوپ مرد ساده دل 
۸ وجادر نشین واخ عیسورا دوست داشتی زيرا که صید اورا ی شورد ما رف 
۹ معتوبرا بت قودي ۶ ا رد 9 خت ويسر وامانه از را اہ امد × 
۲ وکو بعتوب کفت | ش ادوم (بعنی سرخ) مرا خوران زیراک وامانن ام 
i ۳۱‏ سم اب ناه ی خودرا فن 
۲ تروش ۶ عیسو کنت اينات من محا لب موت رسیل ام پس مرا از مت زادی 
؟ چه فان * بمتوبب گنت امروز برآي مر قسم ور پس برای او قم خورد 
ونخست زادی شودرا پیمتوب فروخت + ویعتوب نان 9 دسر بعیسو داد 
که خورد ونوشید وبرخامته برقت پس عیسو نخست زادی خودرا خوار نود + 


| وط ۳۳ زمڍن حادث شد EEE‏ د ایام ابراهیم بوه وانخق 
۲ نزد پیلک پادشاه غلسطینیان بجرار رفت + وخداوند بروي ظاهر شن گنت 
چ رب میا بلکه بزمینیکه بتو بکرم ساکن شو * دراين زمین توفف ا و بانو 

شواهم بود وترا برکت خواهم داد زبراکه بتو وذربت نو نام ابن زمین‌را میدم 
3 و با بدرت ابراهيم خوردم استوار خوام ا ود ماد 

ستارکان آسیان کی مکردام ونام این زمیهارا بذرّیت نو خم وازذریت نوجیع 
ه ایتهای جهان برکت خواهند بافت » زیرآکه راهم قول مرا شنبد و وصایا 


سفر ا <y‏ 





3 واوامفرایض واحکام مرا تکاه داشت + پس اي در و ا 
کاو سار شبن او جویا شدند ء كفت اا واھ #ناشت لا 
۱ ترسید که بکوید زوج من | ست مبادا ال انما اورا خاطر فته که یکو منظر بود 
۸ بکشند بد وچون در ا م توقف نمود چنان افناد ڪھ ابيملك بادشاه 
فالسطینبارن از درچه تاره کرد ودید که اينك اتی با زوجة خود رفنه مزاح 
1 میکند × بل ابات اعرا خوانن کنت هانا این زوجهةٌ تست پس چرا کنتی 
3 که خواهرمن است ٤‏ احق بدو HENO BESS‏ الت 
کت این چه کار ام نت که اما کردی نزدیك بود که بکی از قوم با زوجه ات مم 
6 9 شود وبر جری اورده باشی × وابیملك بای قومرا قدغن فرموده 
11 ی کیک متجرّض ابن ال وزوجه اش بشود هراینه خواهد مرد ٭ واحق 
7 ا ۽ زر راجټ کرد ودر انال صدچندان بیدا مود وخدآوند اورا برکت 
۱ داد وان مرد بزرك شن دای ترفی مینمود تا بسیار بزرك کردید+ واورا 
,ٍ کله کوسفندان ومواش ی کاوان وغلومان کنر بود وفاسطبنیان براو حسد بردند + 
۵ وهه چاهمایکه نوکران پدرش درایام پدرش اهم کت بودند فلیطینبان آمارا 
1 بستند وازخاك پرکردند+ وابی‌ملبك باحق کف از نزد ما برو زیراکه از ما 
۷ بسیار بزرکتر شن × پس اسح از انا : برفت ودر وادی جرار فرود امن در انا 
۸ ساکن شد ب وچاهای ۳ را که در ایام پدرش راهم کو ودند دار 
اما 9 7 وفات ابراهیم بسته بودند اح عق از سرنو کد واهاوا مسیی ِ ناما 
1۹ که پدرش این بود × مان ان دران وادی حشم زدند وجاه آب 
1 زنط * در انجا یافتند + وشبانان جرار با شبن ن احق منازعه کردم کنبند این | 
8 ازان ماس رت ۲۳ زیر که باوي منازعه کردند ‏ ارجات ۳ 
۲ کدند م کی رای ان نر چت کردند وا Ss‏ ا انجا کر کرده 
جاهی دک کد وبرای آن جنك نکردند پس مار رحوبوت این کفت که آکنون. 
9 خداوند ۳ را وسجتِ داده است ودر. زین بارور خواهم شد + بس از انیا 
4 4 به شیم یدب E‏ یکت جدای بدرت 
راهم مسنم ترسان ن مباش زیراکه من با تو هستم ونرا برکت مید هم وذربت ترا مخاطر 


۸ سفر پپدایش ۲۷ 


۱ بنج" خر د ابراهم فرا وان خوام ساخت × ومذعی در اتجا بنا اد ونا 1 ور‎ o 
ھا وخيمة خودرا برپا مود ونوکران احق چا در انجا کندند + وایباك‎ 
باتفاق یکی از احاب خود أحرّات نام وفیکل که سپهسالار أو بود از جرار بنزد او‎ " 
امدند ٭ واعق بدیشان کت چرا نزد من امدید با اتک با من عداوت نودید‎ ۷ 
ومرا از نزد خود راندید + کنتد تین فهمین ام که خدآوند باتست پس کنتم‎ ۸ 
کدی ها ما وتو باشد وعهدی باتو به بنج × با مد‎ 5 
بتو ضررک نرا ندم بلکه غبراز نیک بتو نکردم وترا بسلامتی روانه 2 واکون‎ 
SE مارك خد خدآوند هستی * ااتکلرای یشان ضیافتی بریا مود وخوردند‎ ۰ 
بامدادان برخاسته بابکدیکر قمم خوردند واحق ایشا را وداع فود پس از نزدوی‎ ٩ 
بسلامتی رفتند × ودر نروز چنان ن اقتاد که نوکران ی اس امن اورا از آنجاهیکه ی‎ ۲ 
Te ۱۳ ۵ کدد خبرداده کنتند اب با فته × یس انا شمه‎ ۴ 
امروز پُرشع نا ا وچون عیسو چهلساله بود بهودبه دختر یری ی ی وبسمه‎ ۳ 
× دخترایلون حی را بزنی کرفت ٭ وایشان باعث نل جان احق ورفته شدند‎ ٥ 
پاپ پیست وھ‎ 
ا اعق پېرشد وجشانش ازدیدن نار کئته بود پسر بزرك خود عیسورا‎ 
۱۳۳ من تکس وکان جر‎ 0 8 Ee e 
رو وجبری برای من بکیر٭ وخورشی برای من چنانکه دوست میدارم ساخله‎ 
نزد من حاضرکن تا مخورم وجانم قبل از مردنم ترا برکت دهد × وچون احق به پسر‎ 
سفن ین ند ور ره تسدکی‎ 3 
ی ۲ 8 پسر من و‎ e 
رین دران من 2 و شتاب ت‎ 


سے 4 4 جم 


0 


لبم > < 


و یش ۱۷ ۹ 





۱ نزد پدرت ببر تا خورد وترا قبل از وفانش برکت دهد ٭ یعنوب ادر خود 
رفقه کنت ابلك برادرم عیسو مردی موبدار است ومن مردی ییموی هس 
۲ شاید ک اس بابد ودر نفارش مثل مره بشوم ولعنت بعوض برکت 
ا رر آورم + مادرش بوی کفت ای پسر من لعنت تو برمن باد فقط خن مرا 
11 بشنو ورفته آنزا ن کر بس رفت ورن زد مادر خود ورد درش 
٥‏ خورشی ساخت بطوریکه پدرش دوست میداشت + ورفته جام فاخر پسر بزرك 
7 خود عبسورا که نزد او درخانه یود کرفته پسر دونش ق پعتوب پوشانید * و پوست 
۷ بزغاطارا بردسنها ونرة کردن او بسث * وخورش ونابکه ساخته بود بدست 
۸ بسر خود بعنوب سپرد* بس زد بدر خود امن کفت اي پدر من کنت لك 
۹ ی ای پسر من + ا پدر شود کت من نخست زاده تو عیسو هسم 
آنه بن فرمودی کردم الان ر ا شکار من مخورتا جا کت 
,۲ دهد + اع ۶ رکفت ای پسر من چک نه دين زودی بافی کنت بنوه 
۳۱ خدای تو ن رسانید + اس به بعتوب کفت ای پسر من نزديك ییا نا نرا لسن 
۳ ک رکه يا : نو پسر من عیسو هستی رد رد ۱۱۵/۵۵۲۳۵2۱ 
E ۳۳‏ از 1 واز بعفوبست ا ۳۹ NEES‏ واورا 
نشناخت زير که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسو موی دار بود پس اورا 
و برکت داد + E‏ سس ما مب پس 
کنت نزديكك پباور تا از شکار بسر خود تورم وجاغ ترا ر 
1" آورد نورد وشراب برایش آورد ونونید * و پدرش احق بوی کنت اک پس 
۷ من نزديك بيا ومر | ببوس ب پس ترديك ان اورا بوسید ورام لاس اورا 
بوثیك اورا برکت داد وکنت هانا راح پس من مانند رامح کحرانی است که 
۸ خدآوند انز برکت داده باشد + پس خدا ترا ازشیم مان وازفربین زمین و از 
ہہ زانط بیع وا تا بت اد وف ز ره 
بر برادران خود سرور شوی و بسران مادرت ترا نعظم لم ایند ملمون باد هرکه 
؟ ترا لعنت کد وهرکه ترا مبارك خواند مبارك ۷۷۳ و وافع شد چون تس 
از برکت دادن بیعنوب فارغ شد جرد ببرون رفتن یعنوب از حضور پدر خود 


۰ سفرپدایش ۲۷ 





۱ اح که برادرش عیسو از شکا باز امد + واو نبز خورشی ساخت ونزد بدر خود 
آورده بپدر خود کفت پدر من برخیزد واز شکار پسر خود مخورد نا جانت مرا 
۲ برکت دهد ٭ پدرش اسح بوی کنت ت و کستی کفت من پسرنخستین تو عیسو 
۲ هستم + اس رید اق مسرل ننک سن ان که وت کے 
صید کرده برام آورد وقبل از مدن تو از محر و واورا برکت دادم وف 
۶ الواقع او E‏ بود* عیسو چون فنان ن پدر خودرا شید نع عظم 
۰ ولبی مایت نآرد به پدر خود کفت اى پدرم ن ن برک 
1 برادرت یله امد وبرکت ترا را کرت ٭ کنت نام اورا یعفوب مخوبی ۳ 
زیراک دو مرتبه مرا از با در وود اوّل نخست زادیی مرا کرفت واکنون برکت 
۷ مرا کرفته است پس کفت ابا برای من نیز برکتی نکاه نداشتی ٭ اح در جواب 
و کنت اينك اورا برتو 2 ساختم وهه برادرانشرا غلامان او کردانیدم 
۸ وغله وشیں را رزق اوو بس ان ای پسر من برای وچک + و 
خود کفت ای U‏ مېن يك e E‏ بدرم RES,‏ 
5 وعبسو بو از لد بکریسبت + پدرش انعق درجواب اوکنت انك مسکن تو (دور) 
.4 از فربی زمین وازشین 1 بالا خواهد بود* وبششیرت خواهی زیست 
وبرادر خودرا بندکی خواهی کرد و وافع د ٤ک‏ چون سر باززدی یوغ 
اه اورا ازکردن خود خوامی انداخت »+ وعیسو بسبب آن ن برکنیکه پدرش به یعنوب 
داده بود بر او بفض ورزید وعیسو در دل خود کات ت ایام نوحه کری برای درم 
۳ نزدیاک اس ۳ برادر خود یعقوبرا خواهم کشت + ورفقه از نان بس بزرك 
خود عیسو آکاهی پافت پس فریتاده رکرجله خود یمنوبرا خوان۵ بدو کنت 
۴ ابنك برادرت عیسو در بار تو خودرا تسلی میدهد باینکه نرا بکشد ٭ پس 
الان ای پسرم خن مرا بشنو وبرخاسته نزد برادرم لابان محرّان فرارکن + 
ِ ۳۳ لالز نزد د وی با تا خنم ر رکردد + تا غضب برادرت 
از تو بر برکردد وانچه بدو کردی فراموش کند انکل E‏ ونرا از انا 
1 باز ددم چرا بابد از 5 ردو ا روز 2 39 ورت E‏ 


4 مو م 


3 ۲۸ تاش‎ E 


حت بل اینانیکه دختران این زمین اند بکرد مرا از حیات چه فائن 
خواهد بود ٭ 0 





2۶ E باب‎ 

کک کر خوانن او راکک داد و اورا رار فرموده کفت زن ارک ران | 
کعان مکر× برخاسته بنڌان ارام تخانة پدر مادرت بتوئیل برو واز نج زف 
او نان برادر مادرت برای خود کر وخدای قادر مطلق ترا پرکت 
دهد وترا بارور وکثیر سازد نا از تو امتهای بسیار بوجود آیند ×+ وبرکت هرا 
بتو دهد بتو وبذریت تو باتو تا وارث زمین غربت خود شوى که خدا ان 
بابراهبم مخشید × پس احق یعفوبرا روانه غود وبندان ارام نزد لابان بن بتوئیل 
و در رفته مادر یعئوب وعيسو رفت × ما ۱ چون دید که اعق 
ات داده اورا بندان ارام وان رڈنا از انجابرن برای خرد کرد 
ودرحین برکت دادن بوی آمر از نته بود که زنی از دختران کنعان مکر × 
واینگه یعقوب پدر وماد ر خودرا اطاعت نوده بندان ارام رفت * وجون عیسو 


دید که دختران کنعان درنظر پدرش احق بد اند * پس عیسو نزد اسعیل رقت 


زعت دختراسیل بن ابراه را که خواهرنبابوت بود علاوه برزنانی که داشت 


بزنی کرفت ٭ واما یعفوب از بئرشبح روانه شن بسوی حرّان رفت* وبوضّی 


روا کرده در انا راد افتابٌ غروب کرده بود ی از سنکهای 


1 


انار کرفته زیر سرخود اد ودر هاتجا مخسد * وخوابی دید که ناکاه نردبانی 
بر زمبن بر پا شن که رش باسان ma‏ وابنك فرژتکان خدا بران صعود 


ازول میکیند ×+ درحال خدآوند ی ایستادهمبکوید من هنم بار خدای 
پدرت ۱ راهم وخدای اسجتی این زمین‌را که نو بران خن بنو وبه ذرمت نو می 


1 ۳ * وذربت تومانند غبار زمین خواهند شد وبغرب ومشرق وشمال وجنوب 


۷ 


متشر خوامي شد واز نو وا ز سل ومع ا برکت خواهند بافت بو 
ا با نو هستم وترا در هر جائی که روی محافظت فربام نا ترا بدین زین 


1 باز زاورم زیراک تا آنه ت رکننه ام ۽ ییا اورم ترا رما نوم کرد + یس بعئوب از 
۱۷ خواب بیدا ر شد E E‏ ابن مامت وف اسب کم س کا۲ 
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شن کنت اين چه م ا ت این نیست جزخانة خدا واین ارم 
۸ دروازة 4 اسان + بامدادان بعقومب برخاست وان سنکیرا که زرسر خود اده 
٣‏ بود کرفت وجون سنوی رپا فت وروغن برسرش رخت × وافوضع‌را 
۲۰ بیب‌ئل نامید لکن نام انب اول ۳ بود* وبعر] نذ رکرده کنت اکر خدا 

با من باشد وم در این راه که مینروم حافظت کد وا نان دهد تا رم ورخت 
r‏ پبوشم ‏ تا مخانه بدر خرد پسلامتی برکردم ۹ و خدای ی وود 
1 واين سنکرا که چون ستون برپاکردم بیت الله شود وان بن بدهی ده يك انا بتو 
خوام داد 

و 

پس یعتوب روانه شد و E‏ امد + ودید که ایك در را کی 
است وبرکناره اش سه کل کوسفند خوایین چونکه از زاوج ۱۳ 
۳ وسنک زر ک بردهتة چاه بود ‡ وجون هه کله‌ها مع شدندی سنك ر أ ز دهنه چاه 
غلطانین کله راساب ی اسك را بای خود پرسر چاه با زکذاشتندی × 
مو یشان کف ای اد رام از کا هستید کنتند ما از حرانم * 2 
کنت لابان بن ناحوررا مپشناسید کفنند میشناسم + بدیشیان کفت بسلامت است 
کنند بسلامت واینك دخترش راحیل باه اوی آید * رو 
است ووقت جع کردن 2 وب ات ذهید ورفته بجرنید + کنتند 
فیتوام تا هم کلهها جمع شوند وسنك‌را ازسرچاه بغلطانند انکاه که را آب ی دهم * 
٩‏ وهنوز با ایثان درکنتکوبی بود که ال پدر خود رسید زبراکه هار 
۷ چوپانی میکرد* اما چون یعفوب راحیل دختر خالوی خود لابان وکلۀ خالوی 

خویش لابانرا دید ۳ نزديك شن سنك‌را از سرجاه غلطانید و کل خالوی 

11 خویش لابانرا سیراب کرد × ویعتوب راحیل‌را بوسید و بلند كرست × 
۱۲ ویعقوب راحیل‌را خبر داد که او برادر پدرش وپسر رفته است پس دوان 
رخ درا ت چون لابان خبر خواهرز ی 

بعقوب را شنید باستتبال وک شتافت واورا در بغل کرفته بوسید وخانة خود آور 
ا واو لابانرا از هة این امور آڪاهاید ×+ لابان وبرا کنت في امنیقه تو وان 


مے ت 
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٥‏ وکوشت من هستی ونزد وي مد ت یك ماه توقف نود * پس لابان پیعفوب 
اکن آیا چون برادر من هستی مرا باید مفت خدمست کی ن بک وکه اجرت نو چه 
7 خواهد بود ولابانرا دو دختر بود که نام بزرکتر لبه وام کوچکتر راحبل 
۷ بود+ وچشان E‏ واما راحبل خوب صورت ...جنس 
۸ ویعتوب عاشق راحیل بود وکنت برای هرت راحبل هنت بال ترا 
٩‏ خدمت میک ٭ لابان ee‏ رهز انکه بدیکری بدم نزد من 
۰ بان+ پس یعتوب برای راحیل دنت بال مسج رو مسب خحبتي که بوک 
۱ داشت در نظرش روزی چند نود چ ویعتوب به لابا ن کفت زوجه ام را بن بسپار 
۳۳ که روزهام بهزي ښډ تا بوې درام ٭ پس لابان هه بردمان ۳ ۱ 
۳ ضیافتی بربا نود ٭ ر وان شد که هنکام 0 م دختر خود را برداشته اورا نزد 
ی را کی در اند« ولا کی ود زلته‌را بلیختر خود لبه بکیزی 
۵ داد ٭ ضعکامان دید که اپنك SS N‏ 
کدی مکر براي راحبل نزد نو خدمت نکردم چرا مرا فریپ دادی ٭ ابا 
8 کت درولايت ما چنین بکد که کرچکتررا ال از پررتر بد هد هنته 
۸ اینرا نام کن واورا نیز بتو میدهم برای هنت سال دیک رکه EE‏ پس 
بعتوب چنین کرد ومنتة اورا نام کرد ودختر خود راحبلرا بزنی بدو داد × ولابان 
۰ کیزخود هرا بدخترخود راجبل بکیزی داد وبراحیل نیز در امد واورا 
۲ از ز له یفتر دوست داشنی وهنت سال دیکر جدمت وی کرد + وچون خدآوند 
۳ دید 6 مکروجست رح | ورا کشود ول راحیل نازاد ماند + ولیه حامله شن 
پسری بزاد واورا رویین نام تاد زیر کنبت خدآوند مصیبت مرا دی است 9 
۴ شوهرم مرا دوست خواهد داشت + وبار دیکرحامله شن پسري زائید وکنت 
چونکه خدآوند شنیدکه من مکروه هس تم ایترا نیز ہن مخشیب پس اورا شمعون 
+ نامبد٭ وباز ابستن شع پسری E‏ این مرتبه شوهرم با من 
خواهد پپوبیت زیراکه برایش به پر زائیدم از ابن سبب اورا لاوی نام اد × 
0 در حایله شن پسری زائید وکنت ابن مرنبه خدآوتدرا جد میکرم پس 
ورا ببودا ناد انکاه از راید ن باز اپستاد + 
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باب سی ام 


واماً راحبل چون دید که برای بعقوب اولادی نزائید راحیل برخواهر خود 
حسد برد وبه یعقوب کنت پسران ن بن وال میمیرم # انکاء غضب يعتوب 
بر راحبل افروخته شد وکنت مکرمن بجای * خی ی م که بار رح‌را از تو بازداشته 
است* كفت اينك کیزمن بلهه بدو درا نا برزانوم بزابد ومن نیزاز | و وله 
یام ¥ کر ود باه 5 ابغوب بزل داد را ۳ ۱۳ و یله ابستن 
شد پسری برای یعفوب زائید ٭ وراحبل کفت خدا مرا داوری کرده است 
واو واز مرا نیز شنین وبسری بن عطا فربوده است پس اورا دان نام نماد × و بل 
نز راحیل باز حامله شك پسردومین برای و زائید ا 
ای خدا باخواهر خود کنتی کرفم وغالب با ورا تفتالی نام ناد × 
واما له چون دبد که از زالیدن بازمانث بود کیز خود زلتهرا برداشته اورا 
بیعتوب بزنی داد ٭ وزلقه کیز له برای یعقوب پسری زايد ٭ و لبه کفت 
به سعادت پس اورا جاد نامید + وزلفه‌کیز له پسز دومین برای یعئوب زا ثيد + 
و لبه کنت بخوتحالن من زیراکه دختران مرا خوتحال خواهند خواند واورا آثبر 
نام بماد + ودر ایام درو کندم رون رفت ومرکیاما در حرا یافت وناز 2 
مادر خود ليه پس راحیل پليه کفت از مر کاه‌ای پسر خود ہن بك * 
واک ابا کس ت که شوهر مرا کر ومپرگاه پسر مرا نبز می خوای بکری 
راحیل کفت امشب بعوض مرکاء پسریت با تو خوابد ببه و عص وم 
یعنوب از جرا مياد له ا وی تیرونشن کفت بن درا زیراکه ترا بپرکیاه 
پسر خود اجیر کردم E‏ شب با وی هم خواب شد ٭ وخدا هرا مستچاپ 
ف شل پسر جين ۳ یعثوب زائید + وراک ۳ اجرت 
بن داده است زیر کیز خودرا بشوهر خود دادم واورا یس کار نام ها وبار 
دیکر ليه حامله شل پسر شبن برای بعنوب زائد ٭ و لبه كفت خدا عطای 
تک ین دادہ ات آکڑ اون ا زیر ۱ ۱۳ 


ر سے ص 
برای او زائیدم پس اورا زبولون نامید + وبعد ازان دختری زائید واورا دینه 


اش 40 








۳۳۳ 


۲ ا + 2 ۳ | پیا ورن ۳ oT‏ ۳ 
۱۳۳ نود + ان رکو بزاد کفت خا نك ا اة است 
۶ واورا بوسف نامیں کنت خداوند پسری دیکر برای من مزید ی 
٥‏ ووافع شد که چون راحبل بوسف‌را زائید بعقوب ه لابان کنت مرا مرخص کن 
1 نا کان ووطن خویش زئان وفرزندان مرا که برای ایشان ترا خدمت 
۷ کرده ام بن وا کذار تا بروم زیرا E‏ که بتو کردم و میدآنی * لابان ویرا كنت 
کاش که منظور نظر تو باشم زیر تالا اه ام که خاطر تو خداوتد مرا برکت 
« 0و کفت اجرت خودرا بر مرت میں کن تا آنرا بو بتو ده + 
3 3 کنت خدمتی که بتو کرده | م خود میدانی ومواشیت چ نه زد من 39 
را قبل از ابدن من ما توقلیل بود وبهایت زیاد شد وبعد از آندن من 
9 لت داله اس وا کون من نز تدارك خانة خر رأکی به بین + 
کنت پس ترا چه بدهم ی ی و کر ی 
۲ با اک ترا خوامم فود+ .امروز درقای کله * توکردش میکم 
ن جه وق وهرمیش سپاهرا از میا ن کوستندان وابلقها وپیسپارا از بزها 
۳ جدا میسازم ت مرن خ اه برد + ودر آینن عدالت بن یں ادت 
خواد داد وقتیکه بیائی تا اجرت مرا پیش خود به نی آنچه از بزها پیسه وال 
3 ا ن اشد نرد من بدزدی شرده و لابان كفت اينك 
Yo‏ موافق خن تو باشد + ودر هانروز بزهای نرين مخطط وابلق وهه ماده بزهای 
ی کبک دران رہ وه کیان ترا جاک برک 
7 پسآن خود سپرد + ودرمیان خود و بعقوب سه روز راه مسافت کذارد ویعئوب 
۴ با کل وا نرا شان کرد + و بعقوب چوهای : روز درخت کبوده وبادام 
وچتار برای خود کرفت وخطهای سنید در اما کید وسنیدی‌را اک در چوا 
۸ بود ظاه رکرد+ ووقتبکه کله‌ها برای اب خوردین: ې آمدند یی را که 
خراشین بود 8 واخورها پیش کل‌ها ی e‏ برای نوشیدن بیایند 
۳۹ حمل بکیرند ته کا وگن و برهای عم و بیسه وابلق 
4 میزائیدند + و بعقوب برهارا جدا ا وروی کله‌هارا بسوی هر عمط وبیاه 


1 دا 
درکلة لابان واداشت وکله‌های خودرا جدا کرد وباکلة لابان نکذاشت 
ا وفرکاه حیوانمای تتونند جل بکفتند یعنوب چویهارا پپش آنا درو 
4۲ میناد تا درمیارن چوا حل کرند × وهرکاه حیوانات ضعیف بودند آمارا 
فیکذاشست پس ضعیبا ازان لابان ونتومندها ازان یعفوب شدند * وان مرد بسیار 
ا مود وکله‌های سيار وکیزان وغلامان وشتران وحاران fe‏ رسانید × 


باب سی وی 

ا ےک مک پعقوب La‏ ر مارا کرفتهاست 
راز اموال پدر ما نام ام این بزرکرام این زیعثوب رویلابانرا دید که اینك 
ما ساق بااو نبود* وخدآوند بعئوب کنت بزییس پدرانت وبولد خویش 
مراجعت کن ومن وت پس یعتوب فرستاده راحبل وایه را صعرا نزد 
کله خود طلب مود + وبدپشان کفت روی پدر شارا می: ag‏ 
2 1 پدرم با من بوده امتت + وشیا میدائید که شام فوت خود 
۷ پدرشارا خد مت کرده ام وبدر شامرا فرنب داده دهمرتبه لحرت مرا تبدیل مود 
۸ سس را نکذاء شت که ضرری بن رساند ٭ هرکاء می‌کنت اجرت نو پسه‌ها 
اند ام کچ س میاه ار کنتی اجرت نو مخعلط باشد هه كلها مفطمط 

۱ تس پس خدا اموال پدرشارا کرفته بن داده‌است ۷ ووافع‌شد هنکامیکه 
کل‌ها حمل میکرفنند که درخولی جم خودرا بازکرده دیدم ابنك فوجهای که 

۱ نها جع مېشدند مخماط وپسه وا بودند ٭ وفرشنه E‏ 
۱۳ ای بعنوب کنم لبك + کنت آگنون چان خودر | بازکن وبنک رکه مه فوچهانی 
که با میشها جع میشوند مخطط وپسه وای سو 
۳ دیا« من هستم خداي پسبئیل جانی که تونر! ج کردی وبا من نذر نودی 
۱ لان برخاسته زاین زین روانه شده بزییین مواد راجیل 
۳ وله در ره ۳ برای‌ما پپره یا میرایی بافیسمت ٭ ۳ 
زد امن اوت ليسارم رکه مارا فروخه است ود مارا لا 
۳ بخورده ۲ زبرا تام د را که خدا ازپدرنا ک ثرفبه ٹا اا ۲ ۳ 
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۸ فرر ان وزنان خودرا برستران ان سوا ر کرد × وقا ات واعدال حتو درا 5 
اند وخله‌بود بعنی مواشی حاصله ستو درا ۱ درفدان ارام حاص ساخله‌بود بر اضعا 
٩‏ تانزد ا ای بزمین کنعان و وات براک‌بشم بریدن کله 9 
1 رفته بود وراحیل بتهای پدر خود او و ا فریب داد 
۳ چونکه او را از فرارکردن خود اجکاه ات پس با آنه داشت ت بکر مخت 
۳1 وبرخاسته ازپرعو ر کرد ویتوجة جبل جلعاد شد # د. ررورتم لا نرا خبر دادند 
۲ که یعقوب فرار کرده‌است بر پس برادران e‏ ب ا برداشته هنت روز 
۳۹ ی رزوی شیب شبانکاء چ رزیت 
o‏ نتم ا و جر رجا ولابان e‏ با 
1 رن ود نیز در جبل جلعاد فرود. دند ولابان رود . کاس را 
5 مرا فریب دادی ودخترام ا کسی ن ر ٭ چرا نی 
رگد ار داد ومرا | اکاء نساختی تا نرا با شادی ونغات ودف وبربط 
۸ مشایعت فا × ومرا نکذاهتی که 2 و خودرا ك م محال باه 
۳۹ کی شودی ۲ کت E‏ = اذیت رام ک ی ۷ 
غا دوش ہن خطاب کرده کات باحذر باش که ببعقوب نيك بابد کف 
u re e ۳‏ از ا 
۲ دخران ودرا رن ررر کی ۲ وو ا را لوزن باند 
۳ یط a‏ ۳ باجل ا ۱ د زدبداست « اك ف ن مه عتوب 
٤‏ در امد چ 8 N‏ ا ا رر TE‏ 
to‏ خیمه جس وی کرد چیه ا نظر اقام بد نباید 
که درحضورت نفیتواغ بر خاست زیراک عادت زنان برمناست پس نجس نودم 


CE E 6۸‏ 
7 بارا یانت٭ انکاه بمتوب خشمکن شن بالاان ا 
a‏ و کک 





سرخ < ا 
که وو :با تو بودم میثپاً ویزهایت جل نی نینداخنند وقوچهای کله ترا سوردم + 
۹ دریت شارا ق تو نیازردم خود ناوان E‏ ا نرا ازدست من ”خواستی 
.4 خواه دزدیده ده دز روز وخواه دزدیده شده درشب ۲ چين بودم 9 
ا؛ در روز وسرما درشب مرا تلف میکرد وخراب ازچشام میک رنت بدین طور 
بیصت سال درخانه‌ات بودم ج چهارده سال برای‌دو دخترت خدمت تو کردم 
SET ESS‏ راجرت مرا ده مرتبه تغپیر دادی ې = 
خدای ابراهم وهیبت اتی با من نبودی | کون نیز مرا چی دست روانه می‌مودی 
3 مدا مصیبت مرا ومشتت دستهای‌مرا دید ودوش ‏ ترا توس مود + لاباره ن درجواب 
بعتوب کفت اب ان درا اران منند واین پسران پسران من واین کله کلمن 
وانچه ی بدنی ازان من‌است پس البوم به دجنران خودم وبه‌پسرانی که زائیدهاند 
ک چه توان کرد ات بيا تأ من وتو عد به‌بند که درمیان من وتو شادی باشد + 
ہی عقرب ستکی کرت نا iE‏ فود ویعقوب برادران خودرا کنت 
سنکا جع کید , بش سس پا جع کرده د ترده ساخلند ودرانجا بر توده غذا خوردند ٭ 
ان 2 اید E E‏ د خواند × ولابان کن,- ت آمروز 
3 اين نوده درمیان من وتو شبادی است زاين سیب الا اسلیید ‏ ۱ وعصنه نیز 
۳ کنت خداوند دربیان من وتو دبای ۳۰ تی که از بد 
۵۰ شوم + اکر دختران مرا آزا ر کی وسرای e a‏ 
اه درمیان ما ننراهد بود ا باش خدا درمیان من وتو شاهداست« ولابان 
یعتوب گنت أينك این تود وابدلت این ستونی که درمیان خود وتو بربا ودم ٭ 
7 این توده شاهداست واین ستون اا 6 من آزاین نوده بسوی تو تکذاز م وو 
۴ه ازاین نوده وازاین ستون بقصد بدی بسویمن نکذری + خدای ابراه وغدای 


۰ ۰ 3 ۱ ۳2 ۰ ۰ 


سا 








4 پدر خود اتف + ا یعئوب در ان که فربانی کا وبرادران خودرا به‌نان 

0 خوردن دعوت نود وغدا خوردند ره شمپ را بسر بر دنك × بامدادان لابان 
برخاسته پسران ودخنران خودرا بوسید وایشان‌را برکت داد ولابان روانه شده 
مکان خویش مراجعت مود + 


باب سی ودوم 

وبعفوب راه خودرا پش کرفت وفرشتکان خدا بوی برخوردند + وجون 
0 دارا دید کفت»اپن لشکر خداست وان موضعرا محنام نا مید × پس 
بعنوب قاصدان پپش‌روی خود نزد برادر خویش عیسو به‌دیار سعیربهبلاد ادوم 

کح وایشانرا امرفرموده کفت بدآفام عبسو چنین کوئید که بدن نو يجاوب 
ه عرضمیکد بالابان ساکن شن ناکون توفف 3 وبرایمن کاوان والاغان 
وکرسفندان وغلامان وکیزان حاصلنده است وفرستادم تا آقای خودرا اکایی 

1 دهم ودرنظرت التفات با ٭ پس قاصدان نزد Em‏ 
ا منم وابنك با چهار صد نفر باستقبال نو اا یعتّوب 
بهایت نرسان ویر شن کسانیرا که با وی بودند با کوسفندان وشنران 

۸ بدو دسته لنسم مود* وکفت هرکاه عیسو بدسته اوّل برسد وانهارا بزند هانا 


سے 1 


٩‏ دسعه رها یابد × ویعقوب کنت امخدای پدرم ای وخدای‌پدرم اعنی 

ای بهوه که من کنتی بزمېن وبولد خویش برکرد وبا تو احسان خوام کرد 
۰ کر هسم ازجیع لطا دی وفائی که با پا چوب‌دست 
!| خود ازاین رشن یور کرد دم والان (مالك) دوکروه شده ام ٭ اکنون مرا ازدست 

برادرم ازدست عیسو رهائی ده زیراک من زاو میترسم مب مبادا بیاید ومرا بزند یعنی 

۱۳ 1 وفرزندانرا + کی ۳ تا تو احسان کم وذریت ترا مانند چ 
8 د سازم که ازکترت انرا : ی اه 
8 سدسنش 1 ۱ رمغانی برای برادر خود کل دویست ماده‌بززبا بست بز 
٥‏ نر ودویست میش با ببست قوج * وسی شتر شیرده با مچههای نا وجهل ماده کاو 
۳ با ده کاو : تر ویست مادهالغ ؛ نب وابارا دسته دسته جدا جدا ران 


4 
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۱۷ .ی E‏ زه چون وس ا بتر رسب 
وازنو رید بکوید ازان کیسنی ا ر بش نست ازان م کیت ه 
SS ۸‏ ان بنده ات یعقو بست و پیش میک برای اقام عیسو فرسناده شلك 
٩‏ است واينك وت ۳ هت E‏ دومین وسومین و 
هی تب تچ بر ر دا نشانید وعد چون روک ۲ بت 
r‏ بسریرد × e‏ خود ۳ و یوار ۳ ی زد E‏ 
NTE‏ ا ببوق عبور داد ایشانرا برداشت وا Es‏ 
E‏ ونام و خودرا نیز عبور ۳ ویعئوب ۳ ها ۰ 6 ت 
۳ ی وکت ران بعتوب ام با ا ا e‏ مرا 
۷ رهاکن ا میشکافد کف تا و کرت ندی ترا رها نکم ٭ بوی کات 
۱۸ نامتو ۳۳ بعئو ب ۲ کفت ازاین‌بس نمتو یعثو ب خوانن سود بل 
۱۹ سل زیراک a‏ اک تقو ویعنوب ازا 
۳ دراتجا ۳ ویعقوب آنکانرا 0S‏ 0 زیر e‏ ار 
1 ديدم وجام رستکار شد* وچون ازفنوئیل کذشت اقاب بروی طلوع کرد 
۲ وبرران خود میلنکید × آزاین سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النساءرا که درکن 
رانست تی خورند زبرا کت ران یعتوب‌را درعرق النساء مس کرد ٭ 


سس ی 
باب می وسم 


س بعقوب چم خودرا بازکرده دید که انك عیسو میابد وچهار صد نفربا 
0 انکاه فرزندان خودرا | به له وراحیل ودو کیز نفسیم کرد + وکیزانرا با 
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اما عیسو دوان ان باستال و امد 1 درر و قوش وود 
واورا بوسید وهردو بکریسنند + وچنیان خودرا بازکرده زنان وفرزندان‌را بدید 
کت اين هراهان کے کففی فرزندانیکه خدا به‌بننات عنایت فرموده 
است + انکاه کزان با فرزندان ايشان نزديك شن تعظم کردند ٭ ولیه با 
فرزندانش نزديك شد تعظم کردند پس بوسف وراحبل نزديك شن تعظم 
کنت تا در نظراقای‌خود التنات یام × عسو کا برادرم ثرا بسیا ات 
۷ مال خودرا نکاه دار+ یعتوب کنت نی بلکه اکر درنظرت التفات یافتهام 
پشکش مرا از دسع فبول فریا زیرا که روک‌نرا ددم مثل دیدن روی خدا 7 
0 + پس هدراک عت ورت آورده‌شد بپذیر زیر خدا ہن اکان 
۲ کرمودهاست وهه چیزدارم» پس اورا احاح نود تا پذبرفت * کنت کو چ کرده 
۱ بروم ومن هراه : نومام × کنت ام سامت ت که اطنال ناز n‏ 
وکا ی کر با SS‏ :۳9 
0 وود که جرج ی وی یش بعفی 
0 ازا کسانیرا کہ بامنند نزد نو میکذارم کنت چه لازم‌است فقط دزنظر 
1 آقای خود التنات بام ٭ در هاتروز عیسو راه خودرا پېش کزنه بسعیر مراجعت 
۱۷ کرد × ۳ یعقوب به رت سفرکرد 3 برای خود بنانود وبرای مواشی 
۸ خود و ی ازاین بب آن تلا رتنه شد ٭ پس جون 


چ حم 


0 


حر هی 


سے 


۹ ا N‏ وان ie AE‏ بود 
۱ ازبنی حمور بدر شکبم بصد قسیط خرید ٭ وبذیعی درانجا بنانود وان را 
ال اسرائیل اید + 


1o 
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باب سی وچهارم 

س يته دختر ليه که اورا برای یعفوب زایل بود برای دیدن دختران 2 

ملك بیرون رفت + وچون شکم بن حمور حوّی که Oe)‏ را بد 
اورا بکرفت وبا او هم خواب شك ویر و ودلش بدینه 
دشر بعفوب بسته شن عاشق اندخت رکشت وتخنان دل اویز با E‏ 
وشکم در دور خطاب کرده کفت این دختررا برای ممن دک 
ویعتوب شند که دخترش دیته‌را بی عصمت کرده | و پسرانش با 
موی او در ترا بودند یعفوب سکوت کرد نا ابشان بیابند + وحور بدر شکم 
نزد فوب بیرون ن اند تا بوی خن کوید # وجرن پسران یعفوب این‌را شندند 
از را آندند وغضبناك شه خم ایثان بشذت افروخنه شد زیراک با دختر 
یعتوب هم خواب شن قباحتی در اسائْل نموده بود واين عل ناکردنی بود + پس 
حبور ایشان را خطاب کرده کنت دل پسرم شکیم شبفنة دختر شا است ت اورا بوک 
بزنی بدهید٭ وبا ما مصاهرت وده دختران و ۱ پا بدهید و ۳۹ 
اد ی NS‏ شوبد وزمین اران شا باشد دران ع انيد 
وتحارت کید ودر ان نصرّف کید × وشکم بپدر وبرادرات ی اندخیر کنت 
در نظر خود مرا منظاور بداربد د واه 4 یکوئید خوام داد × مرو 
هرفدر زیاده از من مخواهید ای کوئید خوام داد فنط دختررا بز هت 
بسپارید + اما پسران بعتوب در جواب شکم وبدرش مور بکر خن کننند زیرا 
خواهر ابثان دینهرا بی عصمت کرده بود+ پس بدیشان کنتند این کاررا 
یتوابم کرد که خواهر خودرا شخصی نامخنون دهم چونکه این برای ما ننكك 
است* لکن بدین * شرط با شما هداستان می شوم اکر چون ما بشوید که هرذکوری 


٩‏ ازشما تون کردد* آنکاه دختران خودرا شا دهم ودختران شارا برای خود 
۷ کیرم وبا شا ساکن شن بك قوم شوم ام آکر خن مارا اجایت دکید ومخنون 


۸ 
۹ 


دختر خودر ارد ا ز اجا کوچ حواهم کرد * ونان اسان بنظار 
حبور ور و بظر شکم بن حور پسند افتاد چ وان جوان در کردن ¿ این کا ر تأخیر 
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نه ود زیراک شیفتة دختر یعقوب یود واو از هة اهل خان پدر شکرایی تر بود + 
۰ پس حموروپسرش شکم بدروازه ثهر خود امن مردمان شر خودرا خطاب کرده 
۱ کنتند × این مردمان با ما صلاح اندیش هستند پس در این زمین ساکن بشوند 

ودر ان ¿ تجارت کنند اينك زمین از هر طرف برای ایشان وسیع است دختران 
۲ ایشانرا بزنی بکرم ودختران خودرا بدیشان ن بدهم + فثط بدین شرط ایشان با 
ما متفق خواهند شد تابا ما ساکن شن یکنوم شوم که هر ذکوری از ما مخنون شود 
۲ جنانکه ابشان مخنونند + ایا مرائ ایشان واموال ایشان وهر حیوانی که دارند 
8 ار نیشود فتط با ابفان و مر ندچ د ا 
کسانی که بدروازة شهر او در آندند خن حور وپسرش شکم رضا دادند وهر 
٥‏ ذکوری از ز انانیکه بدروازه شهراو درآندند چون دند + اوو روز سم جون 
" دردمند بودند دی پسر یعتوب شعون ولاوی برادران دینه هریکی شثیر خودرا 
۲ کرفته دلیرانه برشهر آمدند وهة مرجانرا کشتند + وحمور و پسرش شکیرا بدم 
۷ شمشیر کشتند ودیه‌را از خانة شکم برداشته بیرون آمدند+ وپسران یعقوب 
برکنتکان امن شپررا غارت کردند زیر خواهر ایشان را بی عصمت کرده بودند ٭ 
۳ وکله‌ها وره‌ها والاغ وان ر وانچه ر و پود کرفتند + ونای اموال 
ایشان وهه اطفال وزنان ایشانرا باسيري بردند وانچه درخانه‌ها بود ناراج دند × 
چ e‏ ا اراب اناد ا کک ای 
زین یعنی کمانیان وفرژ پان مکروه ماخنید ومن سار قلیل , م هانا مت اج 
۲۱ شوند ومرا بزنند ومن با خانه ام هلاك شوم * را 

فاحشه عل کد ې 
باب سی و چم 

| وخدا بیعنوب ڪنت برخاسته به ببت‌ایل برای ودر اجا ساکن شو واتا 
برای خدائی که پرتو ظاهرشد وفتیکه ازحضور برادرت عیسو فرار کردی مذعی 
۲ بساز+ پس یعتوب باهل خانه وهه کسان 6 با وی بودند کفت خدایان کارا 
که درمبان شا است دور کید وخوبدتترا طاهرسازید ورختهای خودرا عرض 
؟ کید« تا برخامته به پیت‌ایل بروم وانجا برای آنخدايڪه ر روزت من مرا 
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3 اجابت فرمود ودر راهی که رفم ؛ با من میبرد i‏ بسازم ٭ اتک هه خدایان 
پیکانهر۱ که در دست ایشان برد به یعنوب دادند یا کوشوار هائیکه در کرش اق 
ه ایشان بود ویعتوب آمارا زیر بلوطی که درشکم و دفن کرد + س کوچ کردند 
وخوف خدا برشهرهای کردا کرد ایشان بود که بني بعقوبرا تعاقب نکردند × 
+ ویعنوب بلو زکه درزمین کنعان 5 ست وهان ۳ باشد رسید او با ای 
۷ و با وی بودند × ودر انجا مذسی بنافود وان کا یټ ايل اند 
زر در انا خدا بروی ظاهر شن بود هنکامیکه از حضور برادر خود ميکر خت 4 
۸ ودبوره داب" رفّه مرد واورا زیر درخت بلوط نحت بیت ابل دفن کردند وان 
۹ ون باکوت نمید × ود بار دیک بر بمتوب ماه ا فتیکه از قدان آرام 
OES RG 1‏ وش بو ی کفت نام تو بعقوبسیت اما بعد از اين ۸ 
یعنوب خوأنن نشود بلکه نام تو اسرایل خواهد بود پس اورا ا 0 
1 وخدا ویر کفت من = قادر مطلق هست بآرور وکتیر شو امنی وجماعتی از 
؟ E‏ واز صاب نو ۳ پدید شوند ۷ وزمینی که بارهم 
۳ وای دادم بثو دمم وبذ ریت بعل از تو این زمین‌را خوامم داد×٭ پس خدا 
رز نانک باوی خن کفت از نزدوی صعود نود × وبعقوب سنو بر پاداشت 
درجایکه با وی تکل نود ستول از سنات وهدیة ری بران رت وانرا بروغن 
۵ ندهین کرد + پس یعتوب i‏ که بدا با ها در انیا سج که برد ببت‌ایل 
EC‏ از ییت‌ایل کو ې کردند وچون اندك مسافتی مانن بود که به آذراته 
۷ برسند راحیل‌را وقت وضع حمل رسید وزائیدنش دشوار شد * وجون زایدش 
۸ دشوار بود قابله وبرا کات شرس زبراکه اين نیز برایت پسر است * ودرحین 
ن کدن زبراکه مرد پسررا بنا ونی نام اد لکن پدرش وبرا بن‌بامین میدب 
پس راجیل وفات یافت ودرراه > بیت نم باشد دفن شد و ی 
۰ برفبر وی ستوفی نصب کرد که آن تا آمروز ستون قبر رال است * پس اسراثیل 
۲ کرد وخيمة خودرا بدان طرف بر رج عدر زد* ودرحین سکونت اسرال 
در آن زمین رین رفته بأ کیز در خود پلټه هم خواب شد واسرائیل این‌را شنید 
٣‏ وب بعنوب دوازده بودند ٭ پسران له رویین نخست زادۂ بعثوب وشعرں 
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3 ولاوی ویبودا ویساکار و زیولون + و پسران راحبل یوستب وین بامیرن + 
ا ت ان بله کیز راحبل دان ونای + ری له کیز له جاد واشیره اینانند 
۲ ان بعتو بکه ردان ارام Î E E‏ ویعتوب نزد پدر خود 
احق در مرک 1 بثری" اربع که حبرون باشد جایی که براهبم واحق غربت 
4 کریدند × وعراعق صد وهشتاد سال بود× واعتی جان بر 
وسا مورد بنوم خویش پېوست وبسرانش عیسو ویعنوب اورا دفن کردند × 


باب سی وشم 
و پیب که آذوم با هن این استت × عیسو زنان از دختران 
کیان رفت یعنی 8 دختر ایلون حتی 3 دخترعنی دختر صبعوّن 
E‏ ویسمه دختر اسعیل بح بت وعاده آلینازرا برای عیسو 
زايد وبسمه مه رعوئیل‌را بزاد ٭ n‏ يوش ویعلام و قورح‌را زا زائیده این نند 


سے سب 


م لے 


پسران عیسو که بای وی در زمین کعان مود شدند+ پس عبسو زنان وپسران 
ودختران وجیع اهل بیت ومواشی وة حبوانات ونائ اندوخنه" خودرا که 
در زین کنعان آندوخته بود کرفته از نزد برادر خود بعقوب به زمین ا 
۷ زبراکه:اموال ایشان زیاده پود از انکه ک باهم سکونت کنند وزمین غربت ایشا 
باه تعیب ماش ن ايان کاش ابن نداشت * وعیسو درجل سیرساکن شد 
٩‏ ویو همان دوم است * واین است پیدایش عیسو پدر آدوم درجبل سر 
۰ اینست نامای پسران عیسو آلیناز بسرعاده زن عیسو ورعوئیل پسر بسه زن 
1 ڪيسو* وبي آلیناز تیمان واومار وصنوا وجتنام وقناز بودند ۲ و تمناع کبز 
آلبناز i:‏ وی عالیق‌را برای آلیناز ادا اینانند پسران عاده زن 
۳ عیسو واینانند پبران ان رعوئیل تحت وزارع ویژه* ایناند پسران بسیه 
3 زن عیضو* واینانند پسران ن آهولیبامه دختر عنی دختر صبعون گنه 
۵ یعرش ویعلام وقورح‌را برا ای عیسو زائید+ اینانند امراء بنی عیسو پسران آلبناز 
1 نخست زادة عیسو ينی امیر تیمان وامیر اومار وامیر صفوا وامیر قناز* وامیر 
فورح ویر جمتام وابیرعبا یه اینانند امراء الیفاز درزمین آدوم ه اینانند پسران 
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۷ عاده* واینان بسران رعوئيل بن عیسو میباشند امیرنحت وامیر شمه 
وامیر مزه» ایا ۳ رعوئیل در زین ادوم ۳ اینانند پسران ان بسیه زن 
اا ا نی هویب زن عبسو امیر بعوش,وامیر یعلام وامیر قورح » 
٩‏ ایا اماه آولیبامه دخترعنی زن عیسو میباشند + اینانند پسوای ی 19 اذوم 
باشدوایها راتان ساعد » وابناند ران ساکن آن ون 
۱ بودند یعنی أوطان وثوبال وصبعون وعتی + ودیشون و ایصر ودیشانه اناد 
۲ امراء حوربان وپسران سیر در زمین یج وپسران لوطان 9 وهبیام 
۷ و و لوطان تاع بود* وایننند بسران شوبال علوان نحت وعیبال 
۳۶ ا ونام ٭ واینانند ینی صبعون آیه وعتی هین عتی | TEAS‏ 
3 کرمرا در را پیدا ود هنکامیکه غهای پدر خود صبعون نرا رانید + وایتانند 
7 اولاد عتی دیشون وأمولیبامه دختر عنی+ وابنانند پسران دیشان حمدان 
۷ وآشبان و یشان وگران + واینانند بسران ابصر بان وزعوان وعتان + 
۸ اینانند پسران دیشان عوص وآران+ ایا امراء حوریانند امیر لوطان وامبر 
.۽ شوبال وامیر صبعون وأمیر عنی ٭ امیر دیشون وامیر ایصر وامیر دیشان» ایا 
٩‏ اسراء حوریا ند اب امراء ایشان درزمين سعیر+ واینانند پادشاهانیگ در زمین 
۲ آدوم ساطت کردند قبل از انکه پادشامی بربنی اسئیل ساطنت کند* وبا 
۳ بن بان یادشای کرد ونام شهراو دینهابه بود:* وبالع مرد ودر جایش 
۲۶ بوباب بن زا ارح از بصره ساطنت کرد ویوباب مرد ودرجایش حوثام از زین 
Co‏ تیمانی پادشاهی کرد ×+ وحوشام مرد ودرجایش هداد ین بداد که در 2 
۲٩‏ مواب مدیان‌را شکست داد پادشامی کرد ونام شهراو عویت بود + وهناد 9 
۷ ودرجایش سمله از م مسریقه ته پادشاهی نود + وسلله مرد وشاوّل از ز رحوبوت ار 
۲۸ درجایش پادشای کرد+ وشاوّل مرد ودرجایش بعل حانان بن عکبور سلطنت 
٠‏ کرد+ وبعل حانان بن کور مرد ودرجایش هدار پادشاهی کرد ونام شپرش 
.4 فاعو بود وزنش مسماة به مهیطبئیل دختر معارد دختر می ذاهب بود ×+ واف 
و جسب ۲72 ایشان واماکن ونا ای ایشان » امیر تمناع وامیر 
1 عله وامبر بثیت + ویر اهولیاب وامبر ال وامیر فینون + وامیر قناز وامیر 


1 سفر بدایش ۷؟ oY‏ 





3 e در ی موی‎ E 


باب سی و هنت 

أ ۴ ۲ 

۳ . ویعتوب در زمین غربت پدر خود بعنی زمین کعان ساکن شد ٭ ایدست 
پدایش بعفوب چون یوسف هنت ساله بود کله‌را با برادران خود جوبانی ی ۳ 
وان جوان با پسران بلهه و بسران زلنه زنان بدرش میبود و بوسف از بدسلوی 

؟ ایشان پدررا خبرمیداد + واسرائیل پوسف‌ر! از سایر پسران خود یشتر دوست 

* داشیی زیراک او پسر پیری او بود وبرایش ردائی بلند,ساخت* وجون 

ادراش دیدند که پد ر ایښان اورا برشتراز هه برادرانش دوست میدارد از زاو 

6 کی داشنند وفیتوانسند با وی بسلامنی سض نکوبند ٭ ویوسف خوابی دیت ارا 

ببرادران خود ات پس ِ افزودند > ۳ کنت این هِ 

شن سا وهای اک امت به ۳ مد ار بوسیه 

٩‏ خوابها وتخانش برکبنة او افزودند* ازان پس #۷ دیکر دید 

خودرا 1 و خبر داده کنت اينك باز خوابی دیل ام که ناگاه افتاب وماه و بازده 

ستاره مرا حن کردند + وپدر ویرادران خودر بر دا وپدرش اورا 7ے 
کرده وی کة این ن چه خوابیست ی که د یه" کت 


لے وس 


سے 
۰ 


1 ا امد وترا برزمین جن خواهم مود ٭ وبرادرانش براو حسد بردند واما 
۲ ۷۳ ن امررا درخاطرنکاه داشت × وبرادراش برای چوبانی“ کل پدر خود 
۳ بشکم ل م کن ایا برادرانت درشکم جوبانی فیکند 
۵ انا ترا نزد ایشان بفرستم وبرا کنت لیكت * اورا کنت 0 وسلامنی 

برادران وسلامتی کله‌را بین ونزد من خبر ییاور واورا از وادی حبرون فد 
3 0 وتخصی باو برخورد وابنك | ودا پس اص 
1 از او برسیت کنت چه میطلبی + کنت من برادران خودرای جوم مرا | خبرده کک 


سے یی 


0۸ سنر پپدایش ۲۷ 

یل سس یت از ار رق ادا در ۳۷ 

E n -‏ آکوون ۳۱ 
بکنم ویی از اين چاهها بیندازم وکوئم جانوری درنث اورا ررد توت 

٣‏ خوابپایش چه میشود* لیکن رویین چون اینرا شنید اورا از دست ایشا 

7 رهانین کفت اورا نکشم × پس وین بدیشان کت خون مریزید اورا در این 
چاه که در صراستت بیندازید ودست خودرا براو داز کا ۳ 





سے 


۷ 


۳ ایشان رهانین بپدر خود رد ناید + وجرّد رسیدن بوسف نزد برادران خود 
ر ۳9 را که در بر داشت از اكا ب ا 
٥‏ در چاه انداختند اما چاه خال وبی 5 بود٭ پس برای غذا خوردن نشستند 
وجشان خودرا باز کرده SS‏ ناکاه قافله اسعیایان از جعاد میرسكد و شعزیازی 
ببرادران خود کفت برادر خودرا کنتن وخون اورا خنی داشتن چه سود دارد + 
۷ بائید اورا باين اسعیلیای بفروشم ودست ما بروی نباشد زبراکه او برادر 
۸ وکوشت ماست پس برادرانش بدین رضا دادند* وچون تجار مدیانی درکذر 
بودند بوسف‌را از چاه کنین براوردند و یوسف‌را باسعیلیان به بيست پارهٌ نش 
٩‏ فروختند پس یوسف‌را مصر بردند + وروّین چون بسرچاه برکشت ودید که 
,۲ بوسف درچاه نیست جام خودرا چاك زد ٭+ ونزد برادران خود بازامد وک 
۱ طفل نبست ومن جا بروم ٭ پس ردای یوسف را کرفتند وبز نری‌را کشته ردارا 
۲ در خونش فروبردند* وانردای بلدرا فرستادند وبه پدر خود رسانین کنند 
۲ اپنرا یافته ام تی ص کن که ردای پسرت است يانه پس انا شناخعه کن 
ردای پسرمن است جانوری درنن اورا خورده است و بقینا بوسف درین شن 
6 است* ویعفوب رخت خودرا پاره کرده بلاس در برکرد وروزهای بسیار 
0 برای پسر خود مام ,كرفت * وه پسران وة دخترانش بسلاو برخاستند 
0 ت 7 ۲ : ۰ 
اما تسلی نپذیرفت رکفت سوکوار ر پر جود بکور فرو میروم ۰ پس پدرش 


سفر ببدایش ۲۸ o‏ 





فرعون ۷ قراج خاصه سے ۱ 


a 
ی اد ان خرف زد نیع‎ ۱ 


۲ حيرّه نام داشت مهیان شد * ودر اج پودا ددر مرد کنانی اه مسياة بشو 
۲ بود دید وا ورا کرفته ۱۷۱ کا i‏ 
۱ بهاد × ce.‏ واورا اونان ناأمید × وبازم پسری 
1 زائین اورا ثیله نام کذارد وجون اورا زائید (بهودا) در کریب بود + ویهودا 
۲۷ زل مسما: به تامار برای خیب زاده " خود عبر کرفت + ونخست زاده بپودا عبر 
۸ درنظر خدآوند شربر بود E‏ 9 
برادرت درای وسق برادر شوهریرا چا آورده نسلی برای ار خود پیدا اکن * 
+ لکن چونکه اونان دا با ET‏ ۱۳ 
خود 9 برزمین, : نزال کرد تا نسلی برای برادر خود ند هد که ۳ او 
۱ درنظر خدآوند ناپسند امد پس اورا نیز بیراند + وی ودا بعروس خود تامار 
کنت درخان پدرت بوه بنشین نا پسرم شیله بزرك شود زیر کنت مبادا او نیز 
۴ مثل برادرانش بیرد , رز درخانه پدر خود ماند + وجون روزها سبری 
". شد دختر شوعه زن مپودا مرد ومودا بعد از تعزیت او با دوست خود حير 
و عدلای نزد پشم چینا ن کا خود به تمته امد ٭ تامار خبرداده کنتند اباك 
۶ پدر شوهرت برای چیدن پم کل خویش به تمنه ی ابد 4 پس رخت بوک را 
از خویشتن بیرون کرده بر برفعی برو کنبن خودرا در چادری پوشید و بدروازة 
عنام که در راه مته است بنشمبت زبراکه دید شیله برزك ده است واورا بوی 
8 بژل * چون بپودا اورا بدبد ویرا فاحشه پنداشت زپراکه روی خودرا 
٩‏ پوشیك بود+ پس از راه بسوی ار بل کرده کفت یا تا بتو در آم زیراندانست 
8 اوست کنت مرا چه میدي تا ہی درا + کفت بزغا از که 
۸ یفرست کفت ایا کرو دی نا برست » کنت ترا چه کرو دم کفت مهر وزنار 


۳ سفر ببدایش ۲٩‏ 





" خودرا وعصائی که در دست داری پس بوی داد وبدو در اند واو ازوی آبستن 
شد* وبرخاسته برفت وبرفع‌را از خود برداشته رخت ببوک پوشبد * ویپودا 
بزغاله‌ر۱ بلدست دوست عدلام* خود فرستاد 1 ار بکیرد ابا 

۲۱ اورا نافت* واز مردمان آن مکان پرمین کنت آن فاحشة که سرراه عينام 
3 نشسته بود کىاست کفنند فاحشۂ در اغا نبود+ پس ترد بپودا برکشته کفت اورا 
+ نباقم ومردمان آن مکان نیز بیکویند که فاحشة در ابا نبود × بهودا کنت بکذار 
برای خود نک دارد مبادا رسوا اشوم ايك برغاله را فرستادم وتو اورا نیأفتی + 

,۶ و بعد ماه بپودا را خبزداده کنتید عروس نو تامار زنا کرده | ست واينك از 
۲0 زنا : یزابستن شن پس پهوذا کفت ویرا یرون ارید تا سوخحه شود × چون آور! 
۱ جر و ون نزد. پد ر شوهر خود فرستاده کفت از مالک این وھا 
۳۷ شت ام وکنت تش ص کن ڪه اين هر وزنار وعصا ازا ن کیست * ویهودا 
را شناخت وکفت او از من یکناه تراست زبراکه اورا به پسر خود شرله ندادم 
۷ وبعد اورا دیکر نشناخت* وچون وقت وضع ماش رسید اينك توامان 
۸ در رجش بودند + وچون مزائید یکی دست خودرا بیرون آورد که درحال 
٩‏ قابله ریسانی قرم زکرفنه بردستش بست وکفت این اول بیرون امد ودست 
خودرا باز کشید واينك برادرش ببرون آند وقابله کنت چکونه شکافتی این 

.۲ شکاف برتوباد پس اورا فارص نام ناد + بعد ازان برادرش که رسان 


قرمزرا بردینت داشت بیرون امد واورا زارح نمید × 


۳ 
و الب بوسف‌را پصر بردند ومردی مصری فوطینار نام که خواجه وسردار افواج 
خاصَهٌ فرعون بود وبا از دست اسعیلبانیکه اورا ۳ میت 
۲ وخدآوند با بوسف میبود ى ااب ودرخانة آفای مصريٰ خود 
۴ ماند چ واقایش د ا وه شا او شیک اودر 
٤‏ دستش راست مآورد:« پس بوسفت در نظر وی المنات یافت واورا خدمت 
ه میکرد واورا انه خود ب رکاشت وتام مالك خویشرا بدست وی سپرد+ وواقع 


1 NE 





1 وجه در جرا بود * 7 Ce‏ 
خیررنداشت ب جزلانیکه غورد و یوسف خوش اندام ونيك منظر برد + وبعد از 
این امور واقع شد که زن آفابش بر یوسف نظر آنداخته کت با من هم خواب 
شو+ ۳۹۹ ایا 2 بزن اقای خود کنت اينك اقا از ز امه نزد من در شأنه 
است خبرندارد واه دارد بدست من سپرده است* بزرکتری از من در این 
خانه ییست وچیزی از من دریغ نداشته جز تو چون روج او میباشی پس چکونه 
۰ مرنکب ابن شرارت بزرك بشوم ومخدا خطا ورزم+ وأکرچه هرروزه پیوسف 
۱۱ ن میکنت بوی کوش تبکرفت که با او مخوابد با نزد وی باند* وروزی وافع 
شد که مخانه ورد تا بشغل خود پردازد وازاهل خان هکی آنا در خانه نبود # 
۲ بس امه اورا کرفعه کفت با من مخواب اما او جامة خوذرا بدسنش رها 
۴ کرنخت ویرون رفت* وچون اودید که رخت خودرا بدست وی نرك کرد 
۶ واز خا نه کرعضت × مردان خانه‌را صدا زد ء,دیشان بیان کرد هکفذت ك 
مرد عبران‌را نزد ما آورد تا مارا کند ونزد من آمد تا پا من راد ار 
lo‏ بلند فریاد کردم × وچون شید که زوا از ز بد فریاد ورد جامة خودرا ازد من 
ال واکذارده فرارکرد ورون ,رفت + اش کہ اورا نزد خود تکام داشت ی نا آقاش 
۷ انه امد + ن مص وان ذککزده کفت ان < غلام عبراتی که برای ما آوردة 
۸ نزد من امد تا مرا مض کند # وچون باوازبلند فرباد براوردم جامةٌ خودرا پیش 
٩‏ من رهاکرده بیرون کرخت + پس چون آقابش خن زن خودرا شنید که بوی بیان 
ا ن جین کر است خش او أذ فروخله شد E‏ " 
" گرخنه در زندان م خانة که اسیران پادشاه بسته eT‏ وان در زندان ماند ٭ 
۲ اما خدآوند با یوسفت میبود و بروی احسان میذربود واورا درنظر داروغة زندان 
۲ من وداروغه 0 زندانیا ا جدست یوس مپرد 
۳۳ واه در اجا بیکزدند او کنن" ۳1 بود* وداروغة زندان بدانچه در دست وک بود 
نکاه میکرد زیرا خداوند باوی میبود وان را که او میکرد خدآوند راست بآورد + 


ba ee‏ ج بر 


1 سر پدایش .4 





۱ ۳ ی 

وبعدازاین امور وافع‌شد که 2 وخباز بادشاه مصر بهافای خویش بادشاه 
مصر خطا کزدند+ وفرعون بدو خواجه خود بع سردار سافیان وسردار 
خبازان غضب نود × وایشارا درزندان رس افواج خاصه یعنی زندانیکه بوسف 
درانجا ګبوس بود ا خت × و سردا افواج تام بوسف را بزایتا ناگ 
وایشانرا خدست کد 8 درزندان ماندند+ وهردو Ss‏ خوابی دیدند 
هر کدام خواب خودراء هر کدام موافق نعبېر خواب خود بعنی ساقی وخباز 
بادشاه قصر که درزندان عبوس بو دنك × بامدادان چون پهوسف نزد ایشان انك 


۷ دیدکهاينك ملول هسنند + پس از خواجه‌های فرعون که با وی درزندانایّای او 


مب صمح سے 
۰ تسج ہے 


و پرسبت کذت امروز جرا رویشا کین است * بوی کنتند خوابی ديا 
وکی یسک انا تعیب رکد بوسف بدیهان یکن ابا تا ۱ ۱۳۳ 
اترا کد ا ررس اقافیان ا خواب خمدوا کک ES‏ 
درخواب من ابنك ناکی پش رویمن بود+ ودرتاك سه شاخه بود وان بشکنت 
وکل ازرد وخوثایش انکور رسین داد × وجام فرعون دردست .رت بود 
وأنکورهارا چين درجام فرعون فشردم وجامرا بدست فرعون دادم ٭ یوسف بوی 
کنت نعبېرش اینست سه شاخه سه روزاست * بعد از سه روز فرعون سرنرا 
برافرازد وبنصبت بازکارد وجام فرعونرا بدست وگ دی ا سابی که سات او 
بودی + وهنکامبکه برای‌تو نیکو شود مرا بادکن وین احسان نوده احوال مرا 


1 نزد فرعون مذکور ساز ومرا ازاین‌خانه ببرون‌اور+ زیراکه فیالواقع از زین 


عبرانبان دز دی شده‌ام واا نب زکارنی نکرده‌ام که مرا درسیاه‌چال افکند + با 
چون رس خبازان دید که تعببر نیکو بود یوسف کنت من نبز خوابی دیدام 


برای‌فرعون اریده خباز مباشد ومرغان انراازسبدیکه پرسر دب ۳ 3 


an i 
+ روز فرعون سرترا ازتو بردارد وترا بردار بیاو یزد ومرغان کوشنت را ازنو حورد‎ 


ابع ولد 1 


سا سس سوت 


٩‏ بسن درروز سیم که نو میلاد فرعون بود ضیافتی برای‌همه خدام خود ساخت 


1 وسر ریس سافیان وسر ریس خبازانرا درمیان توکران خود برافراشت ×+ اما 
6 رس انرا پسانی E‏ بازاورد وجامرا بدست فرعون داد ٭ واما ریس 
۳ خبازانرا بدار کیت چنانکه بوسف برای‌ایشان تعیر کرده‌بود + لیکن ریس 


سے 4 و م 


o 


هم 


کل کر یاد ود اک اورا نوش کرد + 


وواغع‌شد چون دوسال سپری‌شد که فرعرن خوابی دید که ابنك برکار نبر 
ایستاده‌است ٭ 0 اکا ازثبر هنت ڪاو خو ب صورت و فر هگ خی برامده 


و بر یدند ٭ وابتك هنت کاو دیکر بد صورت رك درعنب 
اا ازمر برامده پهلوی ان کاوان ا کار ر ایستادند ٭ واین‌کاوان زشت 


صورت ولاغرکوشت آن‌هنت کاو خوب‌صورت وفربهرا رر و 
ا سید ودیکرباره خوابی ey NINES‏ 
رد ااك اهنت سبلتلاغر ازیاد شرفی پژسرده بعد ازایبا 
روبد * وسناهای لاغر آن‌هفت سا فره وپررا فروبردند وفرعون بیدار 
شن دید کهاينك سا ی هار ۰ داش مصطرب دن فرستاد ره 
جادوکران وجبع حکبیان مصررا خواند وفرعون خوابهای‌خودرا بد یشان بازکفت 
انااکی نبود که آنہارا برای‌فرعون تعیبر کد + انکاه ريس سافیان بفرعون 
ص کرده کنت امروز خطایای‌من محاطرم آند + فرعون برغلامان خود 
غظضب نوده وا رس یازا در افواج خاصه حبس فرمود + 
ومن واو دريك شب ووت دیدم هريك مواق تعیر خواب 8 خواب 
دیدم « وجوانی عبرانی درانجا با ما بود غلام سردار افواج خاصه یک 


خودرا نزداو يان کردم واو خوابهای مارا برای ما تعببر کرد مریکرا مواق 


TS وبعینه موافق نعیریکه برای ما کرد‎ e 
ورا بدا ر کنید + کل فرعون فرستاده یوسف ,را خواند واورا بزودی از زندان‎ 


یرون ا بوت خودرا ۳ رخت ب خودرا عوض رد وحضور فرعون 


ِ عش ال 





٥‏ امد ٭ فرعون بیوس فکفت خوابی دینهام وکبی نبس ت کارا تعی رکد ودربارتو 
1 شنیدم کەخواب میشنوی تا نعبہرش کی + یوسب رعونرا بپاح کنت از من 
۷ نیست خدا فرعونرا سلامتی جواب خواهد داد* وفرعررن بہوست کیت 
۸ درخواب خود ديدم که ينك بکار نر ایستادها وناگاه هنت لکشت 
٩‏ وخوب صورت ازپر رام بربرغزار رند + وابنك هنت کاو دیکر زبون 
وسیار ر صورت ولاغرکوشت که درفایی زمین مصر بدان زشنی ندید‌بودم 
۰ درعقتب اا ب yy‏ منت کاو فربة اورا ی خورند + 
۲ وجون بشک ام اپا فرورفتند معلوم نشد که بدرون اپا شدند زیراکه صورت اما مثل 
۲ او ات ا پدار شدم + و باز خوابی دیدم که‌اينكگ هنت ستبله پر 
re‏ کیک زد وابنك هنت سنبلة خشك باريک وازباد شرتی برد 
۶ داز لها میروید+ وبتایل لاغران هنت ليا ك ا 
٥‏ کنق لیکن کی ن EEE‏ برایمن شرح کد + پوسف بفرعون کنت خواب 
۲7 فرعون یکیست خدا ازانچه خواهد ۳ خبرداده‌است + هنت کاو نیک 
۷ هنت سال باشد وهفت سئبله € هنت سال ه هانا خواب SEAS:‏ وهنت 
کاولاغر رت که درفب آبا برامدند هت تال باشد وهفت سنبلة خا از زباد 
۸ شرتی بژمرده هنت سال نحط میباشد* خنی که بفرعون کفتم دنست ی نی 
۱ میکد بفرعون ظاهرساخنه‌است × هانا هنت بال فراو ان اندر نا ان 
۳ مر وبعدا زان هنت سال قخط یدید اید وا فراوای د 
1 فرآموش شود وحط زمین‌را تباه خواهدساخت ‏ وفراوای درزمین معلوم نشود 
۲ بسیب قطی کببعدازان اید زیراکه بنایت مخت خواهدبود+ وچون خواب 
بفرعون دومربه مکزر شد این‌است > الاد ازجانب خدا مقرر شن وخدا ایا 
۳ بزودی بدید خواهد آورد* پس آکون فرعون میباید مردی بصیر وحکمرا بیدا 
٤‏ نموده ورا برزسین مصر بجّارد* فرعون جين بکد وناظران برزمین برکارد 
9 ودرهنت سال فراواق خس اززین مصر بکردچ وه ا 0 
يكور | که میابد جمع کنند وغه‌را زیردست عون 25 تا ۱ ۱۳ 
٩‏ نکاه دارند+ تا خوراك برای زمین تجهة هنت سال نحط کەدرزمین مصر 


سر بدابش ۱ 0 





۷ خوامد بود ذخیره شود مبادا زین ازفظ تاه ردد + پس ابن خن بنظر فرعون 
۳۸ وبنظر هه کد اند بر افرع ن ولد کان کے اا کییرا سل 
٩‏ اين توانم یافت مردی که روج خدا درویست٭ وفرعون پوس کنت کک 
ا کل این اموررا برنو کتف کرده است کی ماند نو صبر وحکم سس 3 
۹ بان من باش وینربان نو نام فوم من محظ شوند جز ابنکه برنخت از تو 
ا> بزرکر باش ٭ وفرعززن یوسف کنت, بدانک ترا برای زمین مصر اش + 
۲ وفرعون آکدیر خردرا ازدست خویش پرو ن کرده ان انرا بردست بوسف کذاشت 
< واورا بکیان ارگ ۱ آرالیته کرد وطونی ی انداخت * واورا برعرابه 
دوّمبن خود سواږ کرد دیش روپیش ندا میکردند که زانو زنید پس اورا برغای 
زین مصر برکاثت ٭ وفزعڙن بیوسف کنت من فرعون هس وبدون تر 
م چک دست با پا خودرا | دوکل ارض مصر بلند نکید + وفرعون یوسف‌ر1 
صفبات فج نید وات دخدر فوط فارع کاهن اون‌را بدو بزنی داد وبوسف 
1 برزتټن بصر ینزوین رفبت * وبوسف می ساله بود وقتي که حضور فرعون بادشاه 
ممتر بایتناد وبوتسف از حضور فرعون بنرونشن درفای زمہن مصر کشت + 
1 ودرهنت سال فراوانی زمټن محصول خودرا بکثرت او پس ای ماکولات 
مان هنت سالرا که درزمین مه بو 3 کرد وخورا كرا درثیرها ذخره ۳ 
٩‏ وخؤراك مزارع حوالی هرشپزر ادرا اعت رت غ ۳ 
مل ريك درا نین کرد تا آنکه از سات باه ز ماند زیراکه از NWE‏ 
۰ وفبل از وقوع باطای فیط دو پسر برای بوسف زاین‌شد که یات دختر فوطل 
ا فارع کاهن اون براپش بزاذ* ویوقسف نخست‌زادهٌ خودرا منسی نام بهاد زیر 
۲ کنت خدا مرا از ای مشفّم وفایی خانةبدرم فراموشی داد + و آرم 
۶ نامید زرا بت خدا مرا در زمټن ام لایر کا رک تال فراراق 
4 که د رزخ مر پود سبری شد + وهنت سال فعط امدن کین چنانکه پوسفت 
وه کننه بود وفیط در هۀ زا دید شد لیکن در نای" زجن بضرنان بود * وجرن 
ای زمین مصر مبنلای ضط شد فوم برای نار ب نزڊ فرعون فریاد براوردند 
وفرعون به مصرپان کنت نزد بوسف 2 وا و بشما کوید بکنید چ 


3 


11 سفربدایش 4۲ 





7 پس حط ټای روی زمین‌را فروکرفت وبوسف همه انبارهارا با زکرده بصریان 
۷ میغروخت وشا در زیین مصر “خت شد + وهمة زمینا بجهة خرید غل زد 
بوسف بصر آمدند زیرا نحط برقا زمین سض شد ۷ ۰ 


3 





یاب چھل ودوم 


9 جرب دو ۰ 4 ا 


۳ 
4 


کے 


له صر فرود ند و ۳۳ ۳ بوسف‌را مو 
0 زیرا کشت مبادا زیانی بدو و رسد پس بی اسرائیل درمیان آنانیکه ميآمدند هة 
NES ۲‏ زبرا که قط در زمین کنعان بود + یوس اک ولایت بود وضود 
مد اهش زين وله میثرونخت وبرادران ده سق امه رودزم ع اده اورا مین 
۷ کردند چ چون یوسف برادران خودرا دید ایشانرا بشناخت وخودرا بدیشان 
موده ایا اه ِ واز اشارا a‏ ۱ 1 ۷ وا 
E ۹‏ ویوسف کی 4 î‏ ديك .بود 9 Ves‏ پس 
۰ پدیشان کشت شا جاسو‌سانید وعیهه دیدن عریانی زی ا أل ×× بد و کنتند ی 
31 ا ا 5 
۳ معية دیدن ما زمین آنه ده کن E E‏ پر E‏ % ران 
4 ده ات با Ld lL ۳ E‏ ۹ 
٥‏ بدین طور ازموده میشویده جیات فرعون ازاا یرون نخواهید رفت جزاینکه 
۷ برادر ۶ پتر شا درا اعا ببایك × يك نفزرا | ازخودتان بفرسند ا برادر شارا ا 
و بربانید تا خن شا ازموده شود که ضدق با ا بانه وا عبات رعرن 
جاس‌سانید ‏ پس ایشان‌را ام سه روز درزندان اند مخت مب و روز سم 


در 37 ۷ 


۲ یوسف دشا را ت باشیاد ویر ۱9 قم ا 
شا صادق هسنید یلك برادر از شا در زندارن شا اسیر باشد وشا رفته غله 
۰ برای کزینکی خانه‌های خود ببرید * وبراذر سم ور EN‏ تا خان 
۱ شا تصدیی شود وغبربده پس چنین کردند × لاکد وک کنند هراینه ببرادر 
متیر ده خطا کردم را ف تن جار ن اورا دیدم وقتیکه پا اس یغاثه میکرد ونشیدم 
8 ازاین‌ره این oc‏ رن دا بهشا نکفتم 
8 ۰ کا مورزید و ندنید ید.پسایدلک. وناو بار خواست میتود + وایشان 
5 ندانستند که یوسف یی مد زیراکه ترجانی دردیان ایشان برد* پس از ایشان 
کاره جسته بکریست ونزد ایغان برکنته با ایشان کنیکو کرد وشممونرا از میان 
fo‏ یشان کرفته اورا روبروی ایا در بط اد + ویوسف فرمود تا جرالای 
0 فک بر سازئت ونفده‌ایشانرا دواعدل هرک ند وراد شتر بدیشان 
بایان چن کردند + پس له قازر ان ود بار رده از انا روانه 
۷ شدند + وچون یک عدل خودرا درعزل بنزل باز کرد ن خوراڭ به خود دهد 
۸ نفد خودرا آ دید ك دردهن و وا ادران خود کت اند من 
زد خن است واينلي درعدل من اسی SEE‏ ایشان طلییدن كرفت کیک 
8 لرزان 0 سوت ده رک بس نزد پدر خود یعتوب 
۹ بمب کنعان آمدند واز آنه بدیشان واقم شن بود خبر داده کنتند چ آفرد 
کا ور سا و 
¥ کفتم ما صادقم وجاسوس نی ٭ با دوازده برادر بسران بدر خود 
7 نایاپ شب است وکوچکر امروز نزد پدرما درزمین کنعان مبباند + وآن مرد 
که حاک زمین است پاکفت از ت مید که شا راست کو هسنید که یکی 
از برادران خودرا نزد وس دار برای ۰ خانه‌های خود کرفته بروید + 
۹ راد کوجدك ودرا زد من ۳۳ بک شا جاسوس یسید لک 
8 صادق کدرا را بشما رد کم ودر a‏ ند ما۳ . و وا اد > 
چون عددای خودرا خالی میکرنند ابلك کِسة بقل هک درعدلش ر 
۳ وجون ابشان و بدرشان کسپای و دیدند پترسید ند وپدر ایشار ن يعوب 


2/۸ را لا 
قان کی را ۳ بوتت تست وثعون نیست ا 
۲۷ مخواهید ببرید این هه بر من آست ۷ رین به پدر خود عرض کرده کنت 
هر.دو پم مرا یکش اکراو را نزد تو باز زنیأورم اورا بدست من بسپآر ما 
۳/۸ ا تو باز خواهم آورد * كفت پسرم با ما نخواهد اند زیرآکه برادرش: مرده است 
واو تها پافیست وهر که در راھ ی که سروید. زباق E‏ رد ۳04 
مرا با حزن بکور فروذ خواهید برد * ` 


3 


باب چهل م 

وحط در زمین مخت بود + وا شد جون ا اک ا برد 

+ خوردند پدرشان بدیان کنت برکردید واندك ۳ برای ما بخرید‎ ê 
هودا دوشن کنت رد پا کی کرد کنه امت رکاه د‎ ٠ ۳ 
رخورالك‎ E + ۽ نباشد روی مرا نخواهید دید‎ 
7 پرایت رم + اما اکر نو اورا نفرستی فیروم م زیراک مرد مارا کفت‎ 
برادر شا با شما نباشد روی مرا نخواهید دید ٭ اسائیل کنت چرا ۽ بن دی کرو‎ 3 
بان مرد خبر دادب دکه رادر دیکړ دا رید کنند آمرد احوال ما وخویشاوندان‎ ۷ 

مارا A‏ در شا هنوز زنك است وبرادر دیکر دارید ا 





5 بدین مضمون اطلاع دادم وجه مورا ۳ رخا زد 


و 


1 برد ی بل دزی ۳ > من او میباشم اورا 
۱ " ازدست من باز خواستکن هرگام ۱ ورا زد ۳ ۳ و حضورت حاضر 
۳ نساختم تابابد دنظ تو مر با .7 زبرا زرا اکرنأخبر بر کینمودم هرا یه و 
۱ مرتبۀ دومرا برکشته بود + ۱ سراب بدیشان کنت اکر چن 

ا نا بکنید از رات بکوی اين زين درظروف خود بردارد 

برای آفرد ببرید قدری بان و عسل وکتیرا ولادن وپسته 
۴ وبادام* ره 6 مود کرد 1 as‏ 


یش 5 4 


مد حدس جس e E“‏ رس ۲ ۳ 





8 روانه شوید ونزد ان مرد برگردید ٭ وخدای فادر لیا ا درنظرافرد مکرم 
ا هراه شا بارمند ۴ ر ا شدم بی 
اولاد شدم+ یس آن مردان ارمغانرا ر ود ا 
7 بیامین روانه شدند ویصر نرو دامن محضور بوسف ایستادند+ اما پوسف چون 
بنيامین‌را با ابشان دید بناظر خان خود فرمود این اتضاص‌را خانه + ببر وذچ کرده 
۷ تدارك بیین زیراکه ایشان وش قر مت یچ م۳ چنانکه 
۸ بوسف فرموده و وات مرد اغا نرا اه يونف | ورد 0 مردان 
رسیدند چونکه مخان بوسف آورده وکنتنك پنچب ار ان نقدیکه دفعة اول 
در عدهای ما رد شن بود مارا اورده اند نا برما وم اورد ورتا له کت وبارا 
٩‏ ملوك سازد وحاران مارا+ وبناظز خانة یوسفت دردرکہ خانه 
۳ بدو تک و کنند با میدی نهد مرنة اول برا- نخرید خو راك امدم + 
۱ و واقع شد چون بنزل تلا عدطای: خودرا با کردم که اینك نقد و د 
۲ دهنه" عدلش بود نض“ ما بوزن ام ونر یت خود زاورده ام + رد رن 
برای خرید خوراك بدست ود آوردة ام نیدانم کد ام کس نقدبارا دزعدهای ما 
۲ گذاشته بود ب کت سلانتکا ناشید مترعتید خڌاۍ شا وخذای پدار شا خزانه 
5 درعد ها شا بنا داده است نق E‏ پس عون را نزد ایشان یرون 
o Fi‏ اور ۱۳ اعخانه بات در فا ا داد نا بای خودرا 
و شستند وعلوفه ماران ات داد وارمغانرا خاضر ساختند تا وقت Be)‏ 
۳2 و بظبر زبرا شین بودند که در نج اا غذا ندب وجون پوتتی ما نه 
اا قان E‏ ا فان بود نرد وی مخانه آوردند ومحضور وی رو بزن 
۷ ادند٭ پس از سلامی ایشان پردید وکنت ابا پدر پیر شا که دکرش‌را کردید 
۸ انت ونا محال حیات دارد × کنتند شلات پدر ما تشللامت ۱ ست وا 
٩‏ ال زنهه پس نعظم ون کردند + وچزن چان خودرا بازکرده برادر خود 
2 خرش را دید کف الاین اش برادر کوچك شا که ان 
چ ذکر اورا دید وکنت ای پسرم دا بر نو رح کناد ٭ وبوسف چونگه برش 
کاک رجا کہا حراس بیکارت رته آنا 





ا 





1 که وبرای وک جدا 0 وبرای ایشان جدا وبرای مصربایکه با 


وی خوردند جدا زیراکه مصریان با عبرانیان نی توانند غذا مخورند زیراکه این 


و أ 4 7 ۰ = م ۰ هه 
۲ نزد مصریان محروه است* وتحضور وی بنشستند نخست زاده موافق نخست 


زادکیش وخورد سال بحسب خورد سالیش وابشان بیکدیکز نب نودند ×+ 


3 وحصه‌ها انا خود برای ایشان کرفت اما حص" بنيامین مخ چندان حص 


نتم 


دیکران بود و با وی نوشیدند سس ۱ 


۱ 3 چهل وجهارم ۱ 
پس باط اانه خود تست عدهای این مردمائرا بقدر 6 9 


۷ ۰ em yT. 
برد ازغله برکن ونقد هرکسیرا بدهنه" عدلش بکذار* و - یعتی جام شرا‎ ۱ 


در دهنه *عدل ان کوچکتر با قیمت غلّه اش ی بکذار پس موافق آن اک 


۴ که بود کرد × وجون صم روشن شد آن مردان | با حماران ن ایثان روأنه ۰ 
۽ کردند+ وایشان از شهر رون شن هنوز ز مسافتی چند ت نکرده بودند که یوسف 


0 


لے > > 


و ۱3 ن اشخاص بشتاب وچون بدیشان فرا 
رسیدی ایشا: زا بکو چرا بدی بخرض تیکوی کردید + ا ا 6 اقام 
در و 1 ن تفال میزند درآ هکردید بد کردید + بس چا کا 

در ود ار نرا ۳ کفت + ہو ی کنتند جرا آقام چنین میکوید حاشا 
از غلاما: e‏ مرتکب چنین کار شون با هانا 2 در دهنه عدطاین خود 
اه بودم از زمی ن کنعان رد تو باز آورذم پس جک باشد که از خانة ا 


e‏ 0 1 زل e e‏ ا 


س بشید × + ھل ود کی سل رورا با St‏ 
آورد وهريي عدل خود را بارکرد + واو تس کرد وا ز 2 ۳9۶ موده ڳتر 
خم کرد و جام درعدل بنيامین یافته شد چ تا رخت خودرا جال ردند 
روز رده ا پشهر بر برکشتند + ses‏ براد ران نش انه يوسف 


سفر پدایش ۹٤‏ ۷۱ 





۵ آمدند واو هنوز انب بود وحضور وی برزمین افنادند + بوسب بدیشان کنت 
ا 7 وچه عرض که و یکنام خویش را ثایت ۳۹ 
خدا کاه غلامانت را در یافت نموده است اينك ما بزوانک جام بدستش یافت شد 
۷ غلامان اقای خود خواهبم بود+ کینت حاشا از من که ا لک ان جام 
۸ بدستش یافت شد غلام من باشد وشا بسلامتی نزد در خویش برو یل چد انگاه 
5 ديك وی ا یکنت ای افام شام کوش انای خود خی بکوید 
8 وغضبت برغلام خود افروخنه نشود زبراکه تو چون فرعون هستی + آفام از 
8 لا از کات ایا شارا ندر با براد قاق × وبآفای خود عرض کردم 
که مارا پدر پیریست وپس رکوچك پیری او که برادرش مرده است واو تا 
۱ از مادر خود مانن است وپدر اورا دوست ا وبفلامان خود کی 
؟ ویرا نزد من اربد تا چشان خودرا بروی غم * وبافای خود کنتم ان جوان 
فیتواند از پدر خود جدا شود چه آکراز بدر خویش جدا شود او خواهد مرد + 
6 وبغلامان خود کفتی اکر برادر کنر شا با شا نباید روی مرا دیکز نخواهید دید × 
2 ,س وافع شد که چون نزد غلامت بدر خود رسیدم خنان a‏ خودرا 
٥‏ چ با کنتم × ور ها کن برکنته دك خوراکی برای ما مخرید ٭ n‏ بتوانم 
رفت و اکر برادر را پا ما آید خواهم رفت ۳ ۴ رد ا 
۸ ر را من و بسر ید + دک از .هن سیرک 
۰ 8 بو رسد ما ود مراحزن ۹ ثرو ۳ پرد + وان کر 
نزد غلامت پدر خود بروم ۱۳ با ما نباشد وحال اننکه جان ار 2 خان وى 


3 


یی 


یی 


.۳ نسته است کا وافع خواهد شد که ان به بیند پسر نیست او خواهد مره 
T؟‏ - اد 9 بر فرد - برد #۶ زراکه 
۲ کار 2 ۳ 


40 سفریدایش‎ yf 





۶ اقای خود باند وبسر هراه برادران خود برود+ زبرا چکرنه نزد پدر خود 
ردم وپسربا من نیاشد مادا بلائی رکه پدرم واقع رد 





باب چھل وخم 

۱ و یوسف بش جمیک محضورش اناده بودند بتوانست شودداری کد پس 

ندا کرد که. هرا از نزد مق عروری کید ۳ نما ند ی 
۽ خویشتن‌را برادران خود شناسانیدب وبآواز بلند کریسب وبصریان واهل خانة 
قرو ETT es‏ پوسفب لبم آیا ین 

هنوز زج است وبادرانش جراب وبل توانشند داد زیراک ضوروی مضطرب 
E‏ شدند* ویوسف برادران خود کفت نزديك من بیاید پس نرديكت اند 
4 رک هب۹ وخال رخال مشویذ وتتثتر 

نگردید که مرا بد جا فروخیید زیرا خدا مرا پپش روی شما فرستاد نا (نقوسیا) 
٩‏ زنك نکاه دارد٭ زیرا حال دوسال شل ۳ 0 یا در زين تیب وم 
4 سل E‏ له شيار خواهد بود 4 دروب وشدا هرا پش روف شا فریتاد 
۸ تا برای شا شی در زمین کہ دارد رعا جانیعثام ابا کچ وان شا 

0 اسا نترستادید ہلک خدا ےار مرا پدر پرفیعین دراه ۳۳۳ ¿ اهل خانه ای 
٩‏ واک بره" زمین مضر سأختب ۽ بثنایید ونزد بدرم رفته بد وکود پر نی 

ون تن ده مد ما اب ی ریات اس ۱۳۳ 
۳ ما بو در زهان جوشن ن ساکن شو تا نزديك من باش ی و و بسرانت وپسران 
۷۲ چسرانت وکلهات ورنه‌اث با هرچه داری ‏ ۱ ادرا خ 
۲ سال تحط بافیست مبادا تو واهل شانه‌ات ومتعلقا نت بی ا دید بد و اك 

چنمان ٹيا وجشان برآدرم بنيامین هی بیند ۳ 
۱ برس ۲ هه شعت من در مصر واز آچه دبل ابد خبر دهید و یل موده 
4 پدر مرا بدیغا آورید + پس بکردن برادر شود بنيامین آومخله بکریست وبنيامین 
۵ برکردن وی = وه برادزان خودرا بوسیه برایشان بکرسنت و بعد 
f‏ از زات برادرانش با وی کنتکو کردند* واین خبررا درخان" عون یدنہ 


سفر پدایش ۱+ 8 نب 

وکننند برادران پوسف انز‌اند و بنظر فرعون وبنظر بندکاش خوش امد + 

۷ وورعون به پوسفب کفت برادران خودر | بکو چنین بکنید چها ربابان خودرا 
۱۸ پارکید و روانه شت بزمین کعان بروبد » وپدر واهل خانه‌های خودرا برداشته 
٩‏ نزد من + اند سر هنن مصررا بشما ید نا از فرپی" زین مخورید + ونو 
مأمور هستی | ین‌را بکید عرایپا از زمین مصر برای اطفال وزنان خود بکیربد 

۰ ویدر خودرا برداشنه اتید وچشان شا دربی اسباب خود نباشد زیراک 
1 تیکونی ای زبس فصر از آن شا است + یس بنی اسرائیل چنان کردند و یوسف 
بحسب فربایش فرعون عرابا بدیشان داد وزاد سفر بدیشان عطا فرمود × 
۲ ومريك از ابشان بکدست رخت مخشید اما به بیامین سیصد مثال نش وڅ 
۲۳ دست جامه داد وبرای يدر خود بدین تفصیل فرستاد ده غ بار شن بننایس 





4 مصر وده ماده الاخ بار شت بغله ونان وخورش برای سفر بدر خود٭ پس 
برادران خودرا مرخص رون روانه شدند و بدیشان ن كفت زار در راه مارعه 
٥‏ مڪنيد» واز مصر 1 زد پدر خود یعتوب بزمی کمان آمدند #٭ 
۲ ا کنند بوست الان زنن است واو حاک نای زمین مصراست 
۷ انکاه کل وی ضعت کرد زیرآ که اپشانرا باور نکرد + وهه نانی که پوسب 
بدیشان کنته بود بوی کنتند وجون عراما یراک بوسف برای آوردن او فرسناده 
۸ یود دید روح بدر ایشان یعتوب زنن کردید + واسرائیل کنت کافیست پسرمن 
پوسف هنوز زنك است میروم وقبل از مردغ آورا خواه دید ٭ 
تأپ چهل و 
| واسرایل باهرچه داشت کوچ . کرده به رشع 21 وقربان۱ برای خدای پدر 
۴ شود اسق کذرانید+ وخدا در روباهای شب به اسراټل خطاب کرده کت 
۴ ای یعتوب ای پعقوب کفت | لبك + كفت من هستم الله خدای ی درد از فرود 
٤‏ مدن صر مترس زیر! در آنا اتی عظم از تو aes‏ آورد+ من با نو 
7 چصرخوام آمد ومن نیز ترا از انا الت باز خوام آورد ویوسف دست خودرا 
۵ برچشان تو خواهد کذاشت + وبعفوب از هرشبع روانه شد وبنی اسرایل پدر 





3 
۷ 


£ سار بپدایش 2 





Op‏ واطنال وزان خویشرا برعرابای که فرعون :جهة آوردن ار 
فرستاده بود کد ا ومواش و اموالیراکه ر زمبن کنعان آندوخنه بودنا. 


کرفتند و یعتوب با ما ذریت خود بصرامدند ٭ وپسران و پسران پسران خودرا 


, با خود و دختران ودختران پسران خودرا وفایی ذریت خویش را بپبراهي خود 


۸ 


۳ 
14 


۱0 


۳۹ 


# 
۷ 


۱۸ 


بصر آورد* وایست تامهای پسران اسرایل که پصرآندند یعقوب وپسرانش 
روّین نخست زاده یعقوب * وپسران رین جنوك ولو وحصرون وی ۴ 
وښران شعون ۽ونڼل ويامین د ارد ند و باکين وصوخر وشاؤ لکه پسر زن 
کعانی بود* و پسران ی جرشون وفهات ومراری × و پسران بهودا عر 
واونان وشیل وفارص وراج اما جر و در زمبن کنعان مرد و بسران 

تارس حصرون وحامول بودند + وپسران ښساکار تولاع وف و 
ورون ۷ وپسران زبولون سارذ وایلون ا اینانند پسران ن له که 
آمارا با دختر خود دیته در قدان ع را م پراي e‏ زائد هه دوس ۳ 0 
ودخترانش سی وسه نثر بودند ۷ 8 جا صنیون ری وشون وأصبزن 
وگیری وارودی وا یی وپسران آثیر : نه ویشوه ویشوی وبریعه مه وخواهر 
ایشان سارح وپسران بریعه مه عبر e‏ اپدانند ۳ ان زت که بان ۾ 
پدختر خود ليه داد و ای ن شانزده‌را : براي بعتوب زائید × وبسران ان راحبل زن 
بعقوب بوسف و بنباین * وبرای بو در زسن مصر متي 0 زاین 
شدند که اسنات دختر فوط فا امن آون پراش زاد + و سر 9 
e‏ وجیرا ونعہان وای ورش وم رح وآرد+ ۳ پسران 
راحل ڪه برای بعوب زان شدند هه چپارده ټفر+ وسر دان جړشم + 
و پسران نفالی محعئیل وجونی ویصرویلم * اینانند پسران که لابان بدختر 
خود AIRS‏ ۱ رای يعوب اد که هر بدا هه نفویک 
با عفوب 5 از صلب وی بدید شدند سوای زان پسران یعثوب 
جیعاً شصت وشش نفر بودند* ویسران بوس فکه برایش در مص رر زاین شدند 
دو نفر بودند پس جیع نفوس خاندان یعئوب که بصر آندند هنتاد بردند ٭ 
و ودا را ېش روی خرد نزد برسف فریناد نا اورا وشن راه فانی کد زبزمین " 


۷3 ۷ GN. 


xT‏ و یوسف عرابة خودرا حا مت و زا 
بوشن برود وجون اورا بدید بکردنش بیاو تخت ومدیی برکردنش کربست + 
ایتک کب کر ون بیرم چ چونکه روق ترا دبدم که نا ال زنن 6 
1 ویوسف برادران خود واهل خانه پدر خویش ر كفت سررم ن ر 
دمم وبوی در دراغ وخانه و واده " پدرم که درزمین کان بودند نزد مر وات 
۲ اند* ومردان شبادان هستند زیرا اهل مواشبند و کله‌ها ورمه‌ها وکل مالك 
5 خودرا آورده اند # وجون فرعون شیارا بطلید وکوید کسب شا چیست ب 
1 کوتید شلامانت ال طفولیت تا حال اهل مواشی هسته هم ما وم اجداد ما تا 
درزمین جوشن سا اکن و زیراک هر شبانِ )کوسفند مکروه مصریان است + 


باب چهل وهنم: 


| پس یوسف امد وبفرعون ا کفت مت پدرم وبرادرام ام باکله ورم خویش 
۲ وهرچه دارند از زمین کعان این ند ودر زین جوشن هستند + واز جله 
۲ بزادران 9 برداشته ایشانرا حضور فرعرن بر پا داشت × وفرعرن 

برادران اورا نت شغل شما چیست بفرعون کنتند غلامانت شبان کوسنند هستم 
1 م ما وه اجداد ما + ویفرعون کنتددآدت ام نا در این زمین ساکن شوم زیراک 


برا رای سل را پیست وی قبط ۳۳ ان 
e. 1‏ پدرت ِ" نزد اند × زمبن مصر پش روی تست 
در یکوترین زمتن پدر وبرادران خودرا مسکن ین جوشن ساکن ر 
واکر میدانی که درمیان ایشان کسان فابل میباشند ایشانرا سرکاران مواشی من 
+ د ورد» ! ورا ضور 0 برپا داشت 


۹ #رمن یط وید بوده است 3 سای عر بدراغم 2 # غربت 


یی 
۰ 


ایشان لرسین + ویعفوب فرعون‌را برکت داد واز حضور فرعون بیرون امد # 


۱ 


1۲ 
۳ 
ِ 


سے ی 


یی 


0 


1۷ سنرپدایش‎ ۷î 





و بوسف پدر وبرادران خودرا زیت داد وملک در زمین مصر در کر 
e 3 n‏ سس 
زمین یعنی در ارض رعمسیس چنا نکه فرعون فرموده بود بدیشان ارزآنی داشت 
وبوسف پدر وبرادران خود وهه اهل خان پدر خویشرا سب تعداد عال 
ایشاره ن بان پروراند ۶ مود میتی زیاده سضی 2 
هرود ند مرخ ۳ a‏ 


نش را مخ نه فرعون دسر ٭ وچون ش از ارض مصر وا ارض کنعان تام 99 


۱۱۳ Se agent 
نقرم عام شد د یوسف کنت مواشیٰ خودرا بیاورید وبعوض موای شا غلبم‎ 


میدهم E‏ ام شن است ‏ پس مواش/ خودرا نزد بوسفت ایرد و یوسف 
بعوض اسبان و که‌های کسفندان ورمه‌های کاوان ۱ ن داد 
A‏ بعوض هه موان ایشان ایشانرا بان پروراند + EE,‏ 
سپری شد درسال دوم حضور وی ایک کفندش از آقای و رن فیدارم که 


۱ 9 ۱ مام شن است ومولش وام اران اقای ما کردین وجز بدا وزمېن ما 


حضور آقای ما چبزی باتی نیست * چراما وزسین ما نیز در نظر تو هلاك شوم 
پس مارا وزمین مارا بنان بجر وما وزمین ما ملوك فرعون بشوم وبذر ہن تا 


زیست کیم وثبرم وزمین بابر اند« پس بوسف ای زین مصررا براه 
فرعون رید زیراکه ‏ مصریان هرکس مزرعه" خودرا فروخنند . چونکه نط : برایشان 
4 


خت بود وزمین از ان رون شد ‏ وخاق 199 این عد ۱219 E a‏ 
ا تل ساخت * فتط e‏ را خر ید زبرا کته را حصه زا چا 
معین شن بود ey‏ فرعون بدیشان داده بود ی رود ا زاين 


با زەن خوذرا نقرو خلند * ویوسف بقوم کنت اينك سم شارا ور 
4 رای هانا برای شا بذراست تا زمین‌را بکارید ب وجون حاصل 


To 


بدك خ0 دا 2 E EEL,‏ 
وپرای شوراله شا ا وطعام بجهة اطفال شما × کنتند تو ۳ 


InN‏ نی درنظر آقای خود التفات يایم نا غلام فرعون باشم « پس بو سف 


سفر بیدایش ها ۷۷ 





وت زرم رت مص ا امروز فراردا د که خس از ان فرعون باشد خر 
۷ از زین کهنه فتط که از ان فرعون تشد + والسائل در ارض مصر در زمین 
۸ جوغن ساکن شن ملك دران کرفنند وبسیار بارور وکل رکردیدند » ویعنوب 

درارض مصر هنك سال بزیست وایام ساهای عر یعتوب صد وجهل وهنت 
٩‏ سال بود+ وچون حین وفات اسرائیل نزديك شد بسر خود بوسف را طلبین 

بدوکنت ن اکر درنظر تو اللات یافته‌ام دست خودرا زبر ران من بکذار 
۰ واحسان وامانت با من بکن وزنبار مرا درمصردفن ماب بلکه با پدران خود 

وا ومرا از مصر برداشبه در قر ايدان دف نکن کنت ا + کننی خوام کرد » 
۱ کفت برام قسم مور یس براش قم خورد وایرائّل برسر بتر خود ما 


باب چهل ar‏ 


1 وعد از .اين امور واثع ش دکه یوس کن ابلك يدر تو اراست پس دو 
بت رود تین وافراع‌را با خود برداشت * و بعتوب‌را خبرداده کفنند ابنلگ 
پسرت بوست نزد و وامرائل خویشان‌را ننویت داده بر بستر بنشست + 
وبعاوب ببوسف کت خدای فادرمطاق در لوز در زمبن کنعان بن ظاهر شن مرا 
4 برکت داد+ وین کنت مراینه‌من نرا بارور وکتی رکردام واز نو قومپای بسیار 
بوجود اورم واين زین‌را بدد ازتو بذوبت تو جبراث آبدی خوام داد* ولان 
اشرت کک در زمین مصر برایت زاین ندند فبل از انکه رد تو صر یاج 
ایشان ن از ان من هستند افرام ومنسی مثل بان وشمعون از زان من خواهند بود * 

اد که ابد اره‌ایغان بیاوری اؤ آن نو باشند ودرارٹ خود بنامپای 

روا رد ای شوند + وهنکایکه من از فدان ع اندم راحبل نزد من دزمان 
کک ارد چون اندك ساد برد که ا رس رد سر کت 
۸ بسرراه آفرا ت که یت م باشد دون کردم ٭ وجون اسرائیل بسران بوسف را دید 
4 ای کچ + بوسنت بدر خود اکت اینان بسوان سند خدا هن 
۰ اھ داده‌است کنت ایشانرا نزد من»ییاور نا ابنان‌را برکت ده + وجشان 


کی 


0 
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ا از ببری نار شن بود که نتوانست دید پس ایشان‌را نزديك وی - 
وایشانرا بوسین دراغوش خو دکشید × واسرائل ییوس ف کف ت کان فیبردم که 
۲ روی ترا به يم وهانا خدا ریت ترا یز بن نشان داده‌است + ویوسف ایشانرا 
6 ازمیان دو زانوی خود یرون آوردهارو بزبین نهاد* ویوسف هر دور اکرت 
فراع را یدست راست خود بقابل دست چب اسرائیل ومنسیرا بدست چپ خرد 
نع هقابل دست: زاست اسرائیل.وایشانرا نزديكک وی ا واسرائل»حات 
زاستخودر رادراز کزده برسرافراع. اد واو کچکر ادرو کا 
هرت ا ی ودستبای.خودرا بفظاست رات داد زیراکه منمی نخست زاده بود ا 
9 وبوسفی‌رابرکت داده کنت خداییکه درحضور وی پدرانم ابرامم واحق سالك 
1 بددندی اک مرا از روز بودم تا ابروز رعایت کرده‌است * ان فرشتة که 
مرا از هر بدی خلاص داده ابن دو پسررا برکت دهد ونا ۴ من ونامای پدرام 
۷ ابراهم واحق برایشان خوانت شود ودروسط زمین بسار کثبر شوند × وجون 
ا دید 6 پدرش دست راست خودرا برسر افرا ناد بنظرش اس 
۸ ودست پدر خودراکرفت نا اترا از سر افرام بسر منسی نقل کند ٭ ت 
به‌پدر خود کنت ایپدر من نه چين زبرا نخست‌زاده این اسب دست راست 
وور | بسراو بکذار× اما پدرش ابا موده کفت میدانم ای پسرم میداغ او نیز قوی 
خواهد شد واو یز بزرله خواهد کردید لیکن برادر ترش ازوی بزرکنرخواهد 
2 سد > او انتهای بسیار خواهند کردید * ودر انروز او ایشانرا برکت داده 
بتو اسرائل برکت طلیین خواهند کنت که خدا ترا مثل افرام ومنسی 
۳ جوم پس افرام‌را می رچخ داد واسرائیل یوسب کا من مرم 
۳ وخدابا شا خواهد بود وشیاراز بزمین پدران شا باز خواهد آورد+ ومن بتو حصة 
زیاده از برادرانت می‌دم که را ازدست آموریان بشمشیر وکان خودکرفم ‏ 


aT‏ چهل وتم 
۱ ویعتوب پسران خودرا خوانت کفت جع شوید نا شارا اراني درایام از بشما 
۲ واقع خواهد شد خبردم + ای پسران یعتوب جع شود وبشنوید» وبه‌پدر خود 


0 
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و ۵ قد هر ۳ برتری تکار باثت ه 
ربراکه برستر پدر خود برآندی. انگاء آنزا خرست ساحن e‏ 
خی . الات ظا ۵ ی و 
خود اند درا وش کل وان‌را رای که لرن ع بأد ج 
2 ۱ ا ۳ یو( دیس 


۹ برکردن ات خواهد بود وپتران یدرت ترا | تبظم خواهند کرد + ا 


یی 
۰ 


۳ 


رل 


3 


شبرمچه ایست ای پسرم از شکار براندی , مثل ir‏ | جع کرده 
5 م‌خواید وجون شبزماده ایست کت اورا برانکزاند + عا مدز 
دور نخواهد شد ء رد از میاوه ای راد ومراورا 
اطاعت امتها خواهد بود ٭ ٠‏ خودرا بتاك ٠‏ 22 خویشرا به‌مو پسته ه 
ت خودرا , a‏ مت جات شراب 
سرخ ودندانش بثیرسنید است * زیولون برکار دریا ساکن رد رب 
کنتم۱: وحدود او تا بصیدون خواهدرسید بر کار حجار قویست دربیان 


اغلبا خوایین + چون EE OS‏ دكات و زمین‌را دلکنا یافت ء 


س کردن خویشرا برای بار ی خم کرد وبنده" و اج کردید × دان قوم خودرا 
داوری خواهد کرد ۰ جون یکی از اسباط اسرایل + ذان پارئ خواهد بود 
بسرراه وافیی برکار طریتی » 1 پاشنه ايرا بکرد تا سوارش از عتب اند بد 
5 ای بهوه منتظار نجات 3 جاد کروی بروک جوم خواهند ا واو 
بعقب ایشان جوم خوامد اورد ائیزنان او جرب خواهد بوده ولذات ا کان 
1 خراهد داد چ نفنال غزال ازا اد نان حسنه خواهد داد چ 2 
شاخه بازوریست شاخ بارور برمر چش؛» که شاخهایش از دیوار برای + 
را ر یدگ ه ویر انداشتد واذیت‌رسانیدندب دک وان موی 


درفوّت قام ماند» وبازوهای دسنش بدست قدیر پعقوب منوی کزدیده که 
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7 سے 
۳9 


۵ از انجاست شیان وضع اسرائیلی ‏ از خدای بدرت 5 ترا اعانت نیکنده 
راز قادر مطلف که ۹ کت ان از اعل ۳ موی 
۲ دراسنل وافع‌است ه وبرک ت پستایا ورح ٭ برکات یدرت بربرکات جبال 
ام فاین آنده وبرحدود کوههای آبدی وبرسر بوسف خواهد بود» وبرفرق 
۷ او که از برادرانش برکزین شد ٭ بنیامین کرکیست که مبدرد» صجکاهان شکاررا 
۸ خواهد خورده وشامکاهان ار و نفسیم خواهد کرد ٭ همه اینان دوازده سبط 
اسرایاند وابنست انچه بدر ایشان بدبشان کنت رابالا ۰ ۱3۳ 
٩‏ موافق برکت وی برکت داد ٭ ہیں ابشانرا وصبت فرموده کنت من بقوم خود 
سی ا مرا با پدرام درمغاره“ که در رای عفرون حتی است دفن کید « 
۰ درمفاره که درحرای مکنیله | E‏ مری در اڑھک واچ 
۱ است که ابراهب ات محر از رون حتی برای مت مب خریدب اما 
د راهم و ژوجه‌اش ساره ساره‌را دفن کردند انیا اح و زوجه او رفته‌را دفن کزدند 
۷1 وانجا ليه را دفن نودم + e‏ ونار کا ۷ بود ‏ 





۲ وچون یعقوب وصیت‌را با بسران و بپایان 2 پاهای خودرا به‌بستر کنین 
جان : بداد وبنوم خویش. ملق کردید + * 
ياب تجاهم ۰ 


ویوسف برروی پدرخود افتاده بروی ڪر يسبت واورا بوسید ٭ ویوسفب 
طبببانیراکه از بندکان او يودد امرفرموداتا در اورا رمک ۳ ۱۳۳ 

۳ حنوط کردند ٭ وجهل روز درکار وی سپری شد زیراکه این ذذ ر روزها درحنوط 
کردن صرف میشد واهل مصر هناد روز برای وی مات کرفتند + وجون ايام مام 
هی فا م شد بوسفب اهل خان فرعونرا خاب کد کف ۱ ۳ درنظر شا 

م النات" ۳ کن عون مه من 2 7 بوکد داده 
سب و E Si ۳ e‏ رور 

E em ۷‏ ست اور | دفن کن ×+ س بوسف روانه کید ۷ 
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پدر خودرا دفن کند و هه تور فرعون که مشا خانه وی بودند وجمیع مایم 
۸ زمین مصربا او رفتند ٭ و٥٤‏ اهل خانة بوسف ورادراش وامل خانة در ۳ 
٩‏ جزاینکه اطفال وکل‌ها ورمه‌های خودرا در زمین جوشن واکذاشنند + وعرایپ 
۳ نیز وسوا ران هراهش رفتند ونبوی بسیار کثیر بودند + پس مخرستکاه اطا د که 
ارب اردق است رسیدند ودر ۳ مأتی عظم وسپا رت کرندند وبرای بدر 
1 خود هنت روز نوحه‌کری نود × E‏ ي ساکن آنزبین ۱ ت 
درخرینکاه اطاد دیدند کنتند این برای مصریان ن مات نت است ي ٩۱‏ ز ای‌رو آن 
۲ موضعرا ابل صرام نامیدندکه بدان طرف رذن واقع است* م جنان پسران: 
او بدان طوریکه امر ا کردند × ویسرانش اورا بزمین کعان بردند, 
واورا درمغاره" محرای ڪيه که | رام بات حرا از عفرون حنی برای 
٤‏ ملکیت مف جر بود ۴ ممری دف نکردند ویوسف بعد ازدفن 
پدر خود با رادران خویش وهم کدانیکه برای دفن پدرش باوی رفته بودند 
۵ جصز برکشتند + وچون برادران برست دیدند که پدر ایشان مرده است 
کنند ۲ اکر یوس ان از ماکینه دارد هراينه مڪانات هة بد براک بوی 
7 کرده‌ام با خواهد رسانید + پس نزد بوسفب فرستاده کتتند دا 
وا ی مر فرمود هکت ب 0 چیین بکونید اا دار م که کاه وخطای 
مادران: عا دران زیراکه بو بدی کرده‌اند پس کوک بندکان 
خدای پدر ودرا عنو فرما وجورن بوی خن کنتند یوسف بڪر يست # 
۱۹ و وبرادراش یز ان کچ مرت افتادند وکشند انلك ك غلامان تو هستیم + بوسف 
اا کت د زرا ۳ مرن درجای خدا هستم :# شا درباره" من 
بد اندیشیدید لبکن خدا ازان فصد دی کرد تاکاری کد که نوم کثیریرا احیا 
[] ین چانه امروز که است* والان ترسان تبائید من شارا واطنال غاا 
۲ مپرورام پس ایشا نا تسلی داد و کان دل آویز بدیشان کفت* وبوست درصر 
ساکن ماند او وامل خان پدرش و یوسف صد وده سال زند کانی کرد 
۳ ویوسف پشران پشت سم افرای‌را دید وبسران مایر پس منی نز 
4 برزائوهای بوسف تولد یافنند+ ویوسف برادران خودرا 3 من میرم 


ی 
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r a 


ویقینا خدا از شا ننقد خواهد فود وشارا از ان زمین بزمینی که برای ابراهيم 
٥‏ وان و یعقوب فقس خورده است خواهد برد* ویوسف ببنی اسرائیل سوکد 
سے 
کا کا هراینه ندا ا 2 تنئد نو اهد نود و افو انبای مرا از اھا خواهید 
Ce ۳‏ لا و پوسخمی مر دریگ حصد و ده i8‏ بود واه با نو کرد رده در ۲ زعین 
a‏ تاو گذافتد > 


سے ج 8 


نج 





یاب ا 
واین است نامهای بسران اسویل که چصر آمدند هرک با امل خانه‌اش هرا 
بعتوب آمدند * رون وشععون ولاوی ویودا + يساکار وزیولون و بنيامین ‏ 
در ری See NE‏ آندند ِ 
تفر بودند وبوسف در مصر بود ویوسف وه برآدرانش وین آن 
مردند* وب اسئیل بارور ومنتشر شدند وکثیر و بی نهایت زورآور تب 
وزمین از اینان برکشت* اما بادثاي دیکر برعصر برشاست که یوسفرا 
نشداخت ا وبتوم خود کفت هانا قوم بی اسرآئیل از ما زیاده و 
مان با ایشان محکت رقتار کنم مبادا که زیأد شو نک وواقع شود 6 4 چون جنك 
پدید ید ایشان نیز بادشمنان ما هداستان شوند وبا ما جنک کرده از زنب 
یرون رونك * پس 0 برآیشان کاشنند تا ایشا ن‌را بکارهای دشوار ذلیل 
سازند وبرای فرعون شهرهای خزینه بعنی فیتوم ورعسیس‌را بنا کردند ٭ لیکن 
۱ ۳ کارا ل اد زیادتر مراد چ دردیدند مارس مرائل 
احراز می نودند٭ ومصربان از اسرائیل بال خدمت کرفتند + وجانهای 
ایشا نرا به بندی مخت بکل کاری وخشت سازی وهرکونه عل صحرائی تل ساختندی 
وهرخدمتی که برایشان نهادندی بل میوگ د و ر به قابله‌های عبرانی 
که بکرا شفره ودیکزبرا فوعه نام بود آمر کرده × کنت چون قابله کری برای 
زنان عبرانی بکنید وبرستکا نکاہ کید آکز پسر باشد اورا بکنید واکر دختر برد 
زنت پاند × لکن قابله‌ها از خدا نرسیدند وانچه باتشاه سا بدیشان فرمود: 
بود نکردند بلک پسرآنرا زنت کذاردند+ پس پادشاء مصر قابلههارا طلبین بدیشان 
6# 


A4‏ مفرخروج ؟ 


سے 





8 کنت این کار کی ا ا رب کذاردید ۶ الها بفرعو نتید از ٍ 
٩‏ لين نبب که زنأن عبرانی چون زنان مصرعا نېستند بلکه زورآوره وقبلل از 
۰ رسبدن قابله میزایند + تن نود وقوم کثیر دند 
۲۱ توانا کرد دند ٭ وواقع شد چونکه قابله‌ها (ز خدا ترستدند ا برای ایشا 
۴ اب بوفرعون قوم خزدرا آم رکزده کفت فر ری © ET‏ 
لندازید وهر دختریرا زنه نکاه دارید ٭ 





وشنمی از خاندان لاوی 1 یکی از دختران لاویرا بزل کرفته وان نزن 
:7 حامله شل پنتری 3 وجون ا ورا تکرمنر دید ویر سه ماه نان داشت ه 
۲ وچون نتوانست ور ن دارد تأبوتی ازذعبرایش کرفت وان بو 
٤‏ وزفت اندوده u‏ دران اد وان در ڼزا ر بکنار نهر کذاشت + پیب 
ه از دور ایستاد تا بداند اورا چه میشوده ودختر فرعون برای سل بز فرود 
آمد وکیزاش ش بکار هر می کفتند پس تاپوترا درمیان نبزار دین كيزك خویشرا 
۲ 3 ان نرا بکیرد ٭ وجون آنرا یکناد طفارا دید واا پسری 5 بر د. 
س دلش بروی وکفت این از اطفال عبرانبانست * وخواهر وسیه 
بدختر فرعون ن کفت 5 بروم وزی شیرده‌را از زنان عبرانیان نزدت وام نا 
۸ طنلرا برایت شیر دهد ٭ وت بوی گفت برو ۳ در ماد 
طنارا خواند ‏ و دختر فرعون کفت این طنل‌را ببر واورا برای مر شیربنه 
ومزد ترا خواهم داد ه پس انزن کا برداشقه یدو شیر ا وچون طفل 
غو کرد ویرا نزد دختر فزعون برد واورا بسر شد وویرا موی نام اد زیرا کنت 
ا زاب کنیدم × وق ر بزرك شد ود ا 


Aw ار‎ 


یی 
۰ 


خود بیرون ۳ وبکارهای رار آبشاره ن نظر انداخته. a‏ مصریرا دید که 
۲ شخصی عبرانیرا که از برادران او بود میزند+ پس رطرف نظر افکن کن 
۲ کسیرا ندید ان مصریرا کشت واورا در ريك بهان ساخت * وووزدی مرون 
اند که تاکاه دو یرد عبرا منازعه میکند پس اا کفت چرا هسایة خودر" 


12 جزق کا نیکمن کن یا داور بات و نایم 
۳ ات وجزن 7 ۳۳ ES‏ موی ES‏ وموی از حضور 


٩‏ فرعون فرار کزده درزبین مدیان اکن شد وبرسر چاهی بنشست#* وکاهن 

مدیان را هن ےک منک وآ ب کنین مخورهارا برکردند نا که وه 
۷ خویش‌ر ات 2 وبا نان نزديلک ا SN‏ 
۸ ا یشان را مدد کرد وکله ایشا سرب نود وچون تزد پدر خود 
٩‏ رعوئلس آمدند آوکنت چکونه آمروز بدین بزودی برکینید ۱ کنتد نب 

ممیرختارا از دیبت ابن کا ناد راب نیز ج برای ما کنیت کلهرا سیر 

,۲ قود* پس بدخترآن خود کنت.او کاست جرا آن مت را رکد درا ما 

٣٢‏ مخوانیند : نان خورد# وروی رآضی شد که با ان مرد ساکن شود واو دخو 








۳۲ خود اا وت داد ×+ 17 زن پسری زأئد و (موسی) اورا 9 نام 
۳ اد چه کنب در زميق بیکانه نزیل شدم٭ وواقع شد بعد از ایام بسیار که 

ادشاء مصر برد وبنی اسرائیل بعیب بددکی اء کشیں استفاثه کردند وتال اشان 
6 ببب بندکی نزد خدا رد + وخدا تال ابشان‌را شنید وخدا عهد خودرا با 


* ابراهم واحق و بعنوب ید آوزد + وخدا برش سل نظ رکرد. وخدا دانسنت‎ ro 


ھر 





باپ سم 
ا E‏ ا ان کید ê‏ 
۽ طرف مرا راند ند واک ا .وفرشته ارو انش 
از مین بون؛ بر وی اهر شاد وچون ! او نکرست لك آن بون انش مشتعلست 
6 اما سوخته نیشود+ وموسی کنت اکنون بدان طرف شوم واین امر غربب‌را 
e 3‏ چون خد سم 


e 


د < جا تزديك ۳ تعلین خودرا 1 ۳۵ یرون کن زیر 
1 ما نله در ان استاده زمین Nk‏ اسمت × کا من هستم خدای پدرث 


At‏ ۱ ¬ رت لا 
خدای ارادم وخدای اعتی وخدای یمتوب انکاه موی روک ۱ ۱ 
۲ زیر | نرسید که مدا بنکرد + وخدآوند کنت هراینه مصیبت قوم خودراکه 
در مصرند دیدم واستغائه ابشانرا از دست سرکاران ایشان شنیدم زیرا غهای 
۸ ا وترمل 5۳ کردم نرا از ز دست مصریان خلاصی دم وایشان‌را 
ازان زان بزین یک ووسیع برآورم آورم بزمیت ی که سیر ومد جاریست بان 
٩‏ کمانیان وحتیان واموریان 2 وحوّیان ویبوسیان + والان بنك امتفاثه 
بنی اسرائیل نزد من رسپ است وظای را را نیز که مصربان برایشان es‏ 
3 بس آکون یا نا ترا نزد ی بفرستم وقوم من بنی اسرایئْل‌را از مصر بیرون 
۱ آوری بر موسی تخدا کفت من کیستم که نزد فرحون بروم وبتی اسرائیل‌را از مصر 
۲ روا آورم + کنت الّه با نو خوام بود وعلامتی که من ترا | فرستاده ام این 
باشد که چون قوم را از مصر بیرون اوردی خدارا براین کوه عبادت خواهبد 
۴ کرد» موی تخد کنت انك چون من نزد بنی اسراثیل برس وبدیشان کوم 
خدای پدران شا مرا نزد شا فرستاده است واز من پرسند که نا م او چیست 
4 دیشان چ هکرم » خدا بوبی کفت هس آنکه همم رکند من 4 
CE 0‏ نزد شا فرسناد* وخدا باز بوبی کنت به بنی اسرائیف 
N‏ پدران شا خدی ابراهم وخدی احق وخدای یعفوب 
مرا نزد شا فرستادهه اینست نام من نا داد واینا ۲ ۱۳۳ 
۲ نسلا بمدنسل × برو وشایخ نی اسرائیل را جع کرده بدیشار ن بکو بهوه خدای 
بدران شا خدای ابراهم واعتی وبعنوب بن ظاهرشن کنت هراینه از شا واز 
۷ ان با در مص رکرده ۱ ند کرده ام ٭ رکنم شارا ازیصیبت مصر یرون 
خواهم ورد بزیین کنمانیان وحتیان 3 آموربان وفرزیان وحویان وبویان 
کر N‏ وعخن نرا خواهند شید ونو با مشا | رال 
زر بادشاه مصربروید وبوی کوئید ۾ وه خییای عبرانیان مارا ملاقات ی 
5 وان سثر سه روزه e‏ برای ب بره خدای خود فربای بکذرانم + ومن 
f.‏ میدانم که پادشاه مصر شمارا ET‏ برویك ونم بدست زوراور + بس دست 


خردرا دراز خواهم کد ومصررا همه * ایب ود ک درمپا باتش بظور مباورم 


مد ای ۸۷ 





۲۱ 8 وام زد ومد ازا ان شمارا ی ان قورا دار مصریان 2 


f E 11‏ خود ومان خا خوش الات تن ات طلا 


E‏ مود 





۳ 
وموسی در جواب کفت هانا مرا تصدیق نخواهند کرد ون مرا نخواهند شنید 
بلکه خواهند کفت بهوه برتو ظاهر نش است ٭ پس خداوند بو ی کنت رن 
e‏ توه کنت عصا ٭ کفت انرا برزمین بینداز وچون آنر بزمرن 
انداخیت هاری کردید وموسی از نزدش کر عخبت + سس SE‏ 
خودرا درازکن ودمغرا بکیر پس د خودرا درا زکرده ارا بکرفت که 


و راوشد که :| اتک باو کد که ا خدای بدران ایشان خدای 


ا براهبم خدای استی وخدای یعقوب بتو ظاهرشد*+ وخداوند دیکر باره وکر 


گنت دست خودر وان خود بکذارچی ‏ کیان خود ۳ 


ود ايك دست او مثل برف مبروص شد ٭ پس کنت دست خودرا 
با ان خرد بکنا + چون 5 بحریبان خود باز برد E‏ 
ابنك مثل سایربدنش باز ان بود وواقع خواهد شد که ارا 
واواز ات نخستین‌را نشنوند هانا آواز آیت دوّمرا باور خواهند کرد + وهرکه 
این دوایس‌را پاورتکردند وکن ترا نبیدند اتکاه رات نه رکرفنه مخشکی بر بز 
وی که از نہ رکرفتی برروی خشکی مخون مبد.ل خواهد شد ٭ پس موسی تخدآوند 
كفت اخنداوند من مردی چ نیستم نه درسابتی ونه از وقتیکه به‌بنل" خود سن 
کتتی بلکه یط الکلام وکد زبان × ات زبان به انسان داد 

ا کروی تدارا که ادا اقب مک که تاره هسب ۲ 
ومن با زبات خوام بود وهرچه بايد بکوی ترا خوام ا ا کفت استدعا 
دارم ارم انداوند که بفرستی در ارس + اکا خثم خدآوند برموتی 
مس ند رکفت ابا برادرت هارون لاویرا نی دام که او فصح الکلام است 


۸۸ سفر خروج ‏ 





وابنك او نیزباستفبال نو بیرون مباید وچون ترا هند در دل خود شاد خواهد 
٥‏ کردید»» وبدو خن خواهی کنت وکلامرا بزبان وی الفا خواهی کرد ومن با 
7 زبان تو وبا زبان او خوام بود وان پا کیا شارا خوام aM‏ واو 
برای نو بقوم خن خواهد کفت واو مرترا بای زبان خواهد بود ونو اورا بای 
۷ خدا خوای بود* واین عصارا بدست خود بکی رکه بان ابانرا ظاهر سازی+ 
۸ پس موی روانه شك نزد پدرزن خود يترون برکشت وبوی کفت بروم ونزد 
برادران خود ڪه درمصرند برکردم وبه‌یی م که تا کون زنك انده پثرون n‏ 
۹" کفت بسلامی برو ٭ وخدآوند در مد ئاق پومی کی روانه شن بتر رکد 
1۰ نایک در فصد جان نو بودند مرده اند + یس مومی زن خویش وپسران خودرا 
برداشته ایشا نرا برالاغ سوار کرده بزمین مصر مراجعت مزد ومومی عصای خدارا 
۱ بدست خود کرفت * وخدآوند بوسی کت چورت روانه شك جصر مراجعت 
کردی سے باش که هه“ علاماتیرا که داشگ مش 99 ام حضور فرعون ظاهر 
۲ سازی ومن دل اورا سخت خواهم ساخت نا فومرا رها نکد» ویفرعون بکو 
۶ خدآوند چنین میکوید اسرائیل پسرمن وتخست زاد؛ منست* وبتو میکوم پسریرا 
رها ی تا مرا عبادت نابد .ها کر از رھاکردض ابا مان هانا سر ۱۳9 
6 زاده نرا میکشم + وو تن دربین راه که خدآوند درمنزل بدو برخورده فصد 
٥‏ فتل وی نود * انکا صنوزه ء سنکی تی زکرفنه غل“ پسر خودرا خننه کرد وزد 
۲ بای وی انداخته کفت تو مرا شوهر خون هستی ٭ پس او ورا رهاکرد انکا 
۷ (صنوزه) کفت شوه ر خون هستی بسیب خننه + وخدآوند بپارون کنت بسوی 
ضرا باستنبال موسی برو پس روانه شد واورا درجبل اله ملافات کرده اورا 
۸ بوسید + وموبی از جیع کمات خدآوند کک اورا فریتاده بود واز هم این ی که 
٩‏ بوک امر فرموده بود هارونرا خبرداد4 پس موبی وهارون رفته کل مشایع بن 
۰ ایلوا جع کردند 4 ومارون هه مخانیرا که خدآوند جومی فربوده ود باز 
۱ کفت وایا- ۱ ا وفوم ايار ن اوردند و۱ 
خدآوند از بنی اسرائیل نقد نوده وتصیبت ایشان ر است 2 
در افناده یل کردند + _ 


۱0 


۳ 


A ۰ 7 سر‎ 





ی 

وبعد ازآن موسی وهارون امن بفرزعون کنتند بره خذای ابتیل چتت 
میکوید توم مرا رها کن تا برای من دوکر عد ر فرعو عون کب ره 
کیست ک که قول اورا بشنوم واسرائیل‌را رھائی دمم بهوهر | نمیشن سم وام و ا ین 
رها نخواهم دج کنتند خیای عبر اقا e‏ اع ۰ 
سه روزه بععرا بروم ونزد بهوه خداي خود قربانی بک رانم مبادا مارا بوبا یا 
شمشیر مبتلا سازد ٭ پس پادشاه مصر بدیشان کفت ت ایوس وهارون چرا ۳۳ 
۱ رک غر بازمید ریک بشغاپای خود برو ید > وفرعون کفت اينبك ۳ 
وابشادا از شتاعیا تن کر مسارید + او در انروز فرع 


۱۱ 


سرکاران وناظران قوم خودرا قدغن فرموده کفت ٭ بعدازین کاه مس 


اا 


خشت انل بن بدين قوم مد هك ه خود برو نك 9 رای خویشتن جع 
کید بر 8 حساب خثتماییرا که 0 ا e‏ ۳۳ 
هیک مکنید زیر کاهلند واز این رو ریاد م میکند ومیکویند بروم تا رای خدای 
9 قربانی کذ رانیم + وخدمت ايشار. رن سخت تر شود تا دران مشغول شود 

وتان باطل اعتنا نکنند # پس سرکاران وناظران قوم یرون ام قومرا | خطاب 
ا او اس N‏ شا 


3 
برای خود از هرجا که ابید بکبرید واز خدست شا هک فنوآهد شد + پس قوم 


+ خود بروید وکا 


د تما ری مصر برا کن تنگ تا جارد لاه کک جمع کدند × ل 
ایشاترا شتابانین کنتند کاره‌ای خودرا تام ,کید یعنی حساب هرروزرا در روزش 
مثل وقتبکه کاء ود وناظران بتی ۱ سابل را5 سرکاران فرعون برایشان کاشته 
بودنك میزدند وود جرا هت د ۰ روزها 
ملع مایق تام + e‏ ناظران منیا رک ری نزد فرکون فریاد کرده 
کتتند جرا به بندکان En  . E‏ دا 0 ۳ 


۷ برای ما بسازید اك بندکا نت را میرنند واماخطا از قوم وی باش × منت 


کاهل عستید شا کاهلید از این سبب شای کرنید بروم وبرای خداوند قربانی 


5 ره 1 





۸ بکذرانم + آکون رغه خدمت بکند وکاه شا داده نخواهد شد وحساب 
٩‏ خشترا خواهید داد ٭ وناظران بی ارال دیدند که دربای ۱۳ 
۲ ویر گنت ازحساپ وم خننهای خود هیچ ک مکید + وچون از نزد فزعون 
یرون آمدند موی وهارون برخوردند که برای ملاقات ۱۱۱ ۳ 
۲ وپذیشان کفتند یوند برشا بنکرد وداوری فرماید زیراک راحذ مارا نزد فرزعون 
رها شتا اح ابد وجتفیری بدت ایفارت داده‌اید ا ۳ ۰ 
۳ اک نی نزد خدآوند ارد کک ۱۳ 
۲ چه مرا فرستادی٭ زیرا از وقتیکه نزد رڪون امد 0 ا بنام تو خن کرم دين 9 
ی کد است وقوم خودرا هر کز خلاص ندادی × 
اب شم 
۱ خداوند بوسی کفت الان خواھی دید ا بفرعون میکم زیر بدت قوی 
ادا رها خواهد کرد وت رر 9 از زین خود خواهد راند + 
+ وخدا پوسی خطاب کرده ویر کفت من + بهوه و وبابرابم رحق ویعتوب 
5 م خدای قادرمطاق ظاهرشدم لیکن بنا م خود بهوه نزد ایشان معروف نكشت × 
>٤‏ وعد خودرا نیز با ایشان اس د پا 
ه شرت اراک درل شرب بده ومن نز چون اله بی ا 
AR ۰ 8‏ ملوك ی اد شنیدم عد خودرا ۱ سا آوردم + 
1 بنابراین ۱ب اسرائیارا بکومن ۾ بوه هس وشارا از زیر مشتتهای مصریان بیرون 
خوام آورد رشارا از بندی ایشان رھائی دهم وشار | ببازوی بلند وبداوریهای 
۷ عفلم جات دم وشارا خرا م كرفت تا برای من قوم شوید وشارا خدا خوام 
بود وخواهید دانست که من ره هستم خدای اد شمارا از مشتتهای مصریان 
۸ کر آوردم + رشارا خوام ر ده بنی که دربا از آن قب 0 که از نرا 
بابراهبم وا حق وير ”ر و با رئیت شا ۳ داد من وه هستم 3 
٩‏ وموی بنی اسرائیل‌را بدین مضبون کنت لیکن بسیب تن ی ردح وش جدمیش 
اورا نشنیدند+ وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت + برو وبفزعون پادشاه 


٩۱ 1 سنرخروج‎ 





۲ سرت ۷ ی اسرائیل‌را از زمین خود رها دهد × وو ور زد عرض 
کرده کنت اينك بنی اسرائیل مرا نمی‌شنوند پس چکونه فرعون مرابشنود وحال 
۲ آنک من ناخئون لب هستم ٭ وخدآوند پوس لصا تک م موده ایشانرا بسوی بنی 
اسرائیل وېسوی فرعون پادشاه مصرما o‏ بی سل را ز من 3 
1 آورند + واینانند روسای خاک ای ابای ج پسران روبین تست زاده 
دا اسرایل حنوك ولو وحضرّون وگری ابناند قبایل رین + ویسران شیمون 
ول ويامین ومد وباکین وصوحر وشاوّل که پسر زر کنانی بود ایند 
۱7 فبال شمعون + اسا ای پسران لاوی محسب پیدایش ابشان جرا 
۷ وقهات ومراری وساهایم برلاوی صد وبی وهنت سال 2 پسران جزشون 
۸ نی رشی سب قبایل ایشارن + وبسران قات عمرام ویصپار و<برون 
oS 1‏ وساای عر قات صد وسی وسه سال بود + وبسران مراری على 
8 وموش اینانند قبایل لاویان حسب پېدایش ایشان ‏ وعمرام عة خود یوکادرا 
بزنی کرفت واو برای دک مارون وموس را زائید وسا ای تس صد وی 
وهفت سال س وپسران بصهار قورح وناج وزکری « ویسران ان عزّییل 
نز میشا ل وابلصاقن ورور الیشایع دختر عیناداب خواهر 
٤‏ خشونرا بز ی کرفت ویرایش ناداب ویو ار وایتامزرا بط وسران 
٥‏ فورح آسیر والناته ات اینانند. فبایل قورح حیان × والعازر بن هارون بک 
.از دختران فوتبتیل‌را بزنی کرفت وبرایش یتعاس را زائید ‏ ایننند رسای آبای 
7 لاوبان بحسب فبایل ایشان + اینانند هارون وموبی که خدآوند بدیشان کت 
۷ بنی | سرائیل‌را | ا جنود ایشان از زین مصر بیزون آورید+ اینانند که بفرعون 
پادشاه مصر خن کنتنا برای یرون آوردن بنی اسرائیل از 3 اینان موس 
۳/۸ وهارونند × وواقع شد درروزیکه 9 ر زەن 2 | خطاب کرد × 
۲٩‏ که خداوند بوی فرموده کفت من ب بره هستم هرانچه 9 بیوکوم انرا ۱ رعون 
در وى ا بر یت اينك 9 تاتخلون لب 
سے پس چکونه فرعون مرا بشنود + 


قر خروج ۷ 





دم 

وناوت توس کنبت. بویین را ا مرفزعون یساش ۽ وبرفرت «ازرن. ی 
تو خواهد بود راه بتوامرفاي نو انرا یکز وبرادربت ارون ان‌را ن 
باز کوید نا بنی اسرایل را > رهایی .دات » ومن دل اعون را عفت 

م وایات وعلامایی ودرا در زین مصر بیپار میرم الارن کت 
کوش نخر اد کرو فت ودبت ودرا "پرمصر خوام اند اتڪن ا جرد خرو یی وم 
خویش ی ارا راز ازم مه بداو رای چم برونآورم. وران 
چرامد داست هد دږ اة E‏ چون دست..خوذراً ری دران كرجه Gr‏ 
اميل را از 9 یرون اوردم+ ووي و وهارون چنا نک ډو ندید یغان 
اس فرمودهبزد ا دای سر موق هنت لبود درون 
مناد یدحا ودک زین کزیدره بس ۳2 موس وناز 
جاب کرو کات جون نزن اا مهد تم 
طهر کید نک ارد ي بک عصای خوجرا وف واا شض روک عون ید 
۰ فا ادها شرد» me‏ وهارون زد‌گون: رفقتد: واه ان 

رند وهارون عضای خو درا بیش ررویتفرعون وبیش روی پلازبا ن ٢ند‏ اجر 
۲ بهافسوغای زډ جين کردند « هرك عصای خودرا انداخدد,وازدره: ید 
۲ ول عمنای مارون عصاهای اییانرا بلېد» ودل فرعون خت ند وابشانرا 
8 نشنیډ چنانکه خداونډ کننه بود یه وچا و مزا کت دل فرعون “ڃڃ نت 
۰ واز ادن فوم ابا کرد انيع بایدادان نزد فرعون برو اينك سوا 

دیون ۳ آي ملافات وی بکار ھر با ببست وعصارا که با رمدل کشت 
1 بدست خوفز بر واور را یکر بهوه خدای غبرانیان مرا ند و فربتدهکنت 
۷ قوم مرا رهاگی :4 مان فا تحبادیت ند واینك تا محال نشین چه پس باون 

چنین یکوید آزاین خواهی دانست که من بهرم هستمهانا من بعصا نی که دردسست 
۸ دارم آب هررا میزغم وون J‏ وا شد » وماهبانیکه در هرن مخواهیت مرد 


سے ل مت هم 


0 





3 وا 





- مترخروج ۸ ۹۲ 





٩‏ ونهرکدین شود وتضریان تیان اب خپررا مکروه خواهند داشت + وخداوند 
موی کفت ارون بکو عصای خودرا بکیر ودست خودرا رای مق 
درازکن برنهرم‌ای ابشان وجونهای ایشان ودریاجهای ایشان وهه حوضهای 
اب ایشان تا خون شود ودرقای زین نصر درظروف چویی وظروف سنکی 

۴ خون خواهد بو * وموتی وهارون چنانکه خدآوند امر فرموده بود 9 
وعصارا بلید کرده آب : نهرراحضور فرعون وحضور ملازمانش زد وای از اپ : ا 

۲۱ حون مبدل شد وماميانيکة درثیر بودند مردند ور بکندید ان از ۳ 

۲ مر توأنبنید نوشید ودرفای زین مصر خرن بود + وجادوکران وت 
به افسونپای خویش هم ین کد ودل فرعون سضت شد که شاق کی 

5 درو نک دار کنه بود × وفزعون برکشته RD‏ 

٤‏ دل خودرا متوجه نباخت* وهمة مصربان کرداکرد ر برای آب خوردن 

۵ حش میزدند زبراکه ازاب نهر تتوانسنند نوشید × ویعداز ان خدآوند 0 


زده بود هنت روز ری شد > 





بات هشتم 

۳ وخدآوند ی را کت نزد فرعون برو وبوی بکو خدآرند چنین میکوید 
۳ قوم‌مرا تا تا مرا عبادت واکرتو از رها دن ایشان با یکی هانا 
؟ ن نای ی جدود ترا به وزغا مبتا سازم × e‏ بکثرت پیدا ناید ععدیکه 
رامن ما تانوات وخوابکاهت 7 وخانه‌های بند کارت و برقوتت وتنورهايسته 

4 وتف ای ت درخواهند آند بر وبرتو وفوم تو وهنة بندکارن ر 
0 برخواهند ا وخدآوند وسو کفت ارون بکو دست خودرا - 
2۳ ها وجویا ودریاچها ح ازکن: و وزغارا بر رن مصر بر آورجه 
1 پس چون هارون دست خودرا 9 مصر دراز وزغا برامن زمین مصررا 
۷ پوشانیدند« وجادوکران بافسونهای خود چنین کردند ووزغا برزمین مصر 
ورد + انکاء فرعون موسی وهارونرا خوانه کفت نزد خداوند دعاکید 

تا وزغارا از من وقوم سن دور کند وفومرا رها خواهم کرد تا برای خدآوند 


Ne 1‏ 
٩‏ فربانی کذرانند* موسی بنرعون کفت وفتیرا برای من معین فرما که برای نو 
وک کات وفومت دعاکم تا وزغا از نو وخانه‌ات نابود شوند و فتط درعر؟ا ن + 
۰ کفت فرداه موب ی کف مواقن کی بر ا فت ۱ ۱۳ 
۱ خدای‌با دیکری نیست+ ووزغها از تو وخانه‌ات وبندکانت وقوست دور 
۲ خواهند شد وفنط درتر باقی خواهند ماند * وموسی وهارون از زد فرعون بیرون 
آمدند وموسی دربارٌ وزغانی که بر فزعون فرستاده بود نزد خدآوند استفاثه‌مود ۷ 
۴ وخدآوند موافق خن مومی عمل مود و وزغها از خانا وازدهات واز رها 
3 مردند واتپارا ده 39 کردند وزمین متعئن شد* اما فزکون چون 
دید که آسایش ا دل خودرا سضت کرد وبدیشان کیش ا 
۳1 خدآوند کته بود ۲ و خدآوند جوسی NS‏ عصای خو درا درا 
۷ وغبار زمین‌را بزن تا درفای زمین بصر یا بشود* پس چنین کردند وهارون 
حودر ۱ باعصای خویش دراز ار ورد وغبار زمین‌را زد وبثه‌ها : پرانسان 
ویپام یدید اند زیراک ای غبار زمین درکل ارض ا کردید + 
وجادوکران بافسوای خود چنین کردند نا پشه‌ها بیرون آوزند اما نتوانستند 
وپشه‌ها برانسان وبهام یدید شد٭ وجادوکران بنرعون ک6 اي کک 
خداست اما فرعونرا دل مضت شد که بدیشان کرش تکرفت چنانکه خدآوند 
,۲ کته بود + وخداوند بوسی کنت بامدادان برخاسته پیش‌روی فرعون بایست 
اينك بسوی آب یرون مباید واورا بکو خدآوند چنبن میکوید قوم‌مرا رهاکن 
۲۱ تا مرا عبادت نابند + زبرا اک قوم‌مرا وهانکی اهنا ر ۳۳ وبندکانت وقومت 
وخا نه‌هایت : نواع مکنپا فرمنم وخالههای مضریان ۳۰ بر برانند از انواع 
۲ مکنپا پرخواهد شد + ودر انروز زمبر چوشرا که فوم من دران مت اند جدا 
9 سارم ک که E‏ ا نی که من دریبان ا ۱۳ هستی ٭ وفرق 


۸ 
1 


سب ری 


6 درمیان نوم خود وفوم نو کذارم ۳ این علامت خراهد شد × واو ند چنین 

کرد وانواع مکنهای بسیار خا نه فرعون وانه‌های بندکانش وبا زمبن مصر 
۵ آندند وزنین از مکنپا وبران شد × وفرعون موسی وهارونرا خوانن کفت برو ید 
وبرای خدای خود فربانی دراین زمین بکذرانید + مومی کفمت چنین کزان 





ا ر اکر از اى بهوه خدای خود ذع میکنم ۳ 
۳۳ را پش روی ایشان ن ذع غائم ۹۹ راستکسار کا که 
. روزه بترا بزوم وبرای بهوه خدای خود قربانی بکذرانم چنانکه با امر خواهد 
۸ فرمود+ فرعون کنت تن شارا رهائی خوام داد تا برای بهوء خدای خود 
٩‏ در ترا فربانی کذرانید لیکن بسیار دور مروید وبرای من دعا کید* موی 
کنت هانا من از حضوّرت يرون مبروم ونزد خدآوند دعا یک ومکسها از 
فرعون وبندکانش وفومش فردا دور خواهند شد اما زنهار فرعو ون با ۳۹ 
SUSE‏ قو مرا | رها ندمد تا برای خداوند قربا نی کذ رتدب سور 

" بو یرون شن نزد خدآوند دعاکرد + وخدآوند موافق خن موسی 
7 کرد ومکنپارا از فرعون وبندکانش وقوەش د دو رکرد که باقی اند چ 

۲ اما در این مرتبه نیز فرعون دل خودرا عضت باخ قوم‌را رعائی نداد ٭ 


تست 





ج ماس es‏ 


۳ 


وتدآوند یت نزد فرزعون برو و بکو وه خدای غبرآیان چنین 
میکوید قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت کنند * زیرا اکر تو از رھائی دادن ابا فائی 
؟ وایشانا باز E‏ داری+ هانا دست خدآوند برمواش تو که در را اند خواهد 
غار وشترانهوکاوان ویکرسنندان عن و یا یار س + 


| 


3 #8 5 ران لوی ¿ اسرائیلیان ومواشی مصریان فز خواهد کذاشت که 
۵ ۱ واا :1 سرائیل است چیزی نخواهد مرد + و خدآوند و و 
3 کی ا خد رتد این 5 کار دراين زمین خواهد کرد » پس در فردا خدآوند 

1 ین کارا کرد ونه مواشی مصریان مردند واز موائی بنی | سرایل یکی مم ¢ 
۲ وفزعون فربتاد واينك از مواشی اسرائبلیان یکی م 8 مد و اما دل فرعون 
۸ سخت شن قومرا رهائی نداد - ند ونی وهارون کنت از خاکستر کوره 

مشتهای خودرا پرکرده بردارید وموسی نرا حضور فرعون بسوی اتان رافشاند + 
٩‏ وغبار خواهد شد بر ای زمین مصر وسوزشی شی که دملهاً یرون آورد برانسان 
۲ ویر بام درا زین مصرخواهد شد + پس ازخاکسن رکرره کرفدند وحضور 


۹۹ ۱ سثر 209 ۹ 


e 








فرعون ایپیتادند و یستوی ت ۹0 وسوزشی پدید شر دملا بیرون 

۱ 5 د درانسان ودر بام + وجادوکران eT‏ محضور موس تتوانستند 
۲ ایستاد زیراکه سوزش برجادوکران وبرههٌ مصریان بود+ وخدآوند دل فرعرنرا 
8 تخت ساخت که بدیشان کوش نکرفت چنا نکه خدآوند پوس کته بود اوه 
موسی کفت بامدادان برخاسته بېش روی فرعون بایست وبوی بکو بهره وه خدای 

4 و کد قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت غابند+ زیرا دراین دفعه 
ام ئ بلایای خودرا ا وقونمتب خوام فرستاد نا بدانی که در غای 

0 جهان مثل من نیست * زیرا اکر نا کون دست جودرا | درا زکرده وترا 
۲ وقومترا بوبا مبتلا ساخنه بودم هرابته از زمین هلاك میشدی* ولکن برای 
E‏ تا قدزت خودرا ب بتو نشان دهم ونام من در نای جهان شايع 
۷ شود* وابا تا ال خونشتن‌را برقوم من پرترمیسازی ا رھائی نیدهی × 
1۸ هانا فردا ابن وفیت نکر بار چت وام با راید که منل ان در ۰ ۱۳ 
٩‏ بتیا نے نش ناکون نین اسبت* پس الان بفرست ومواشی خود اهر در را 
داری جع کن زیراکه اک بزقرانیان وباییک در مرا یافته شوند وتخانها س وود 

۲ تکرك فرو خواهٍ اید وخواهند مرد+ پس هرکس از بندکان فزعون که از 
۳۱ فول خدآوند ترټید نوکران وبوائی خودرا خغخانه‌ها کریزاید × اما هرکه دل 
خودرا بکلام خداونډ مغوجه نپاخت نوکران او ی خودرا در هرا وا کذاشت + 

۱ پوو ی کات دست خودرا مینوکی! مان درازکن تا درا بای زنین معبر 
ون بشود بر انان وبر ¢ و بر که نباتات را د رکل ارض مصرر× مش 
موسی عصای خودرا بسوی اسان درازکرد وخآوند رعد وتکرك داد واش 

٤‏ بر زمان فرود اند وخداوند نکرك بر زمان صر بارانید × وتکرك ام وانلیکه 
درمیان نكرك انخه بود وبشډټ خت بو دکه مثل آن در نای زمین مصر از 

۵ زمانیکه امت شت بودند تبود* ودر فا زین مصرتکرك انجهراکه در ګرا 
, بود از انسارن ومام زد وتکرك هة تبانات صحرارا زد وجیع درخنان کعرارا 
۳1 فتط در زمبن جوشن جایکه بی ابترایا. ۶۳ تكرك نبود * 
۷ انکاه رون فرستاده موس وهارون‌را خواند و بدیشان کفت در ابن مرنبه 


ي ۱ ۲ 
1 دنك ای نود« موسی جون از شهر بیرون روم دستهای خودرا 
ترد یاواد خوام افراشبت تا رع دخا امو قوف شو وتكرك دیکر اید نا بلاق 
۲ جهان ازان ن تاو سج E‏ 
(؟ نخواهید ترسید ٭ وکتان وجو زده شد زیر که جو خوشه آورده بود وکتان و 
داشته + واما با کدم وخار زده نشد زیراک تأخر بود ٭ روی از حضور فرءرن 
دستهای خودرا نزد خد ند برافراشت ورعدها ونكرك موفوف 
4 شد وباران بر زمین نباريد + وچون فرعون دیدکه باران ونکرك ورعدها 
o‏ 1 با زکناه ورژزین دل خودرا | خت ساخت هم او وم بندکانش چ پس 
دل فرعون سخت شت بی اسرائیل‌را رھائی نداد جنانکه خداوند بدست موبی 
کفته بود + 





و 
| وخداوند بوسی گنت نزد فرعون برو زیراکه من دل فرعون ودل بندکانش‌را 
۲ مخت کرده ام رد ۳ تصتن انار ن ظاهر سازم ٭ وتا اجه در مصر 
کردم وایات خودرا که دریبان ایشان ظاهر ساخنم بکوش e‏ و پر پسرت 
۲ بازکوئی نا بدانیدکه من بهوه سح پس موسی وهارون نزد فرعون ان بوک 
کننند بهوه خدای عبرانبان چنین میکوید نا بکی از تواضع کردن محضور من ابا 
4 خواهی نود ر راک مرا عبادت کند × زیرا را آکر تو از رها کردن قوم 
ه من ابا کی هراینه من فردا نها درحدود تو فرود اور + د ڪه روک زمينرا 
مستور خواهند ساخت ععد ی که زین‌را تا دید وتمه a‏ رسته ات که 
ہڑی شا ازتکرك باثی مانن خواهند خورد ومرد:خترا که برای نما در حرا روئن 
7" امت خراهند خورد+ وخانه تو وخانهای بندکانت خانهای هه مصریانرا پر 1 
و بره ک کاک و اکان بد اا روزیکه برزمین بوده و 
۷ دين پس ا س بیرون ا آنگاهبند ا 


7 


تس 
۰ 


۹6 سفر خروج .| 





ی عبادت ايند E ES‏ مصر ویران 02 ری 


ومارونرا نزد فزعون برکردانیدند واو به ابشان کات بروید وبهوه ۱ و 
عبادت کنید لیکن کستند که میروند » موی کنت با جوانان وبیران خود 
خواهم رفت يا پسران و دختران وکوسفندان وکوا ان خود خواهم رقت زیر که 
مارا عیدی برای خدآوند e‏ بدیشان کفت خد خداوند با شا چنین باشد اکر 
شارا با اطنال شما رھائی 2 با حذر باشید زیرا که بدی پش روی شا اس 
نه چنین بلکه شا که بالغ هستید رفته ل خدآوندرا ۱ عیادت کید زبرا که این | ا 
خواسته بودید پس ایشانرا از حضور فرعون بیرون راندند* وخدآوند پوی 
کفت دست خودرا بای ها بر زمین مصر درازک تا بر زمین مصر برایند 
وهتزتتاتات زمین‌را ,که از تکرك مانن ۰ یس موسی عصای خودرا 
بزرمون مصر ر ن از کرد وخدآوند تا آن ن روز i‏ ا | بادی شرفی 
برزمان مصر Ss‏ شد باد شرتی منفهارا آورد 3 "ونیا برغا 
زمین مصر برآندند ودر حدو ود مصر نشستند 8 رسخت که قبل از Î‏ 


مفیا نبود وبعد از 2۳ نخواهد بود* وروی نام زمین,ا پوشانیدند که زین 


اريك شد و هه نبا نات زمین و4۵ میوه" درخنانرا حه از تكرك بای مانن بود 


۷ ورد محدیکه هی سپزی بردرخت ونبات گرا ر تای رن مصر ناند #, 
۳1 آنکا: فرعون موسی ۳ بزودی خوانن کنت به ê‏ 9 خی ۳ وبشا کناه 


9 کرده آم × واکگون این مرتبه فنط کاه مرا عنو فرمائید واز , ۳ خدای خود 


4۸ استدعا اید تا این موت‌را فقط از من برطرف نايد × پس از حضور فرعون - 


1% 


۳ 


11 
1 


یرون شن از خدآوند استدعا مود ٭ وخدآوند باد غربی بسیار تخت بر‌کردانید 
که مفهارا برداشته انار بدریای فلزم ربخت ودر نای حدود مصرهتنی اند چ 
۲ اما خداوند دل فرعونزا خت کردانید که بی ی اسرایل را وهای فا وخدآوند 
عوسی کفت دست خودرا یوی آسمان برافراز تا تاریکی ر مصر د اید 

اریکی که بتوان احساس کرد + ین موي د بسوی اسمان برافراشت 
وتاریی غلیظ نا سه روز در ای زین مصر دید امد + ویکیکررا نیدیدند 
وتا سه رو زکی از جای خود برنخاست لیکن برای جیع بنی اسرئیل درمسکهای 


7 فر جروج ۱۱ 8 





+ ایشان روشنائی بود * وفرعون مومی‌را خوانن کنت بروید خدآوندرا عبادت 
۰ ڪنيد فتط کله جا ورمه‌های شا اند اطفال ما نیز با شا برو ند ٭ 7 کنب 
۱ ذباع ی مر خی پیز میباید بدست ما بد تا. نزد 9 خداسه خود 
1 بکذرانم + موایی ما نیز با ما خواهد امد بل سی بای نخواهد ماند ییاه از 
اینها برای جادت : یه خدای خود میباید کرفت وت بدانجا ر مخواهيم دانست 

| ۷ هه چیز خداوندرا عبادت کي ٭ و خداوند دل ا مخت کردانید که از 
رھائی دادن ایشان ابا نود ٭ پس فرعرن وبرا کفت از حضور من برو وباحذر 

۸ باش که روی مرا دیکز ته بینی زیر[ در روزی که مرا به بینی خواهی مرد + موی 


کت زک روک ترا دیکر نخواهم دید ٭ 





باب بازدمم 5 


و خدآوند بوس ی کت بك بلای دیکر بررفرعون ۳ وبعد ازان 
شیارا از الا رهائی خواهد داد وجون شیارا رهاکد البته شمارا بالکیّه از اغا 
۲ چ راید ٭ آکون بکوش قوم بک که هر مرد از هسایةٌ خود وهر زن از مسایه 
؟ اش الات نش والات طلا راهن # وخدآوند قومرا درنظر مصریان حرم ساخت 

وتخص موی نیز در زمین مصر درنظر بندکان فرعون ودرنظر قوم بسیار بزرك 
گر وموی کفت خدآوند چنین میکوید فریب بنصف شب درمارن مصر 
ه یرون خوام آمد» وهر نخست زاده که در زمین مصر باشد از نخست زادۀ 

فرعون ار نشسته است ا کیت اا کد ا 
17 وه خست زادکار مت ونع“ عظیی در نای زمین مصر خواهد 
۷ ود 6 ول آل تست وبانند ان دیک نخواهد شد به اما برچیع بنی ۱ E‏ 

و اسان ونه برا داید که او در من صرین 
رس ار است + واين هل ان تر پنزد سس فرود ان ومر 

نعظم کرده خواهند کنت تو ونائ فوم که تابح نو باشند ا روید و بعد 2 
٩‏ یرون خوام رفت پس از حضور فرعون درشدت غضب بیرون امد + وخدآوند 
ووسی کفت فرتون بش کوش نخواهدکرفت تا یات من در زمین مصر زیاد 


ی 


"۳ سفر خروج ۱۲ 





شود+ وموبی ومارون جیع این ایات‌را حضور فرعون ظاهر ساخند اما 
خدآوند دل فرعونرا خت کردانید وبنی اسراثارا از زمین خود رھائی نداد * 


پاپ دوازدم 

. وخدآوند موی وهارونزا در زمین مصر تخاطب ساخنه له كنت ٭ این ن ماه برای 
۳ ماهپا باشد این اول از ماهای ا رای ای جاعت 

آسرائیل را خطاب کرده کړټد که دردمم این ماه هریکی از 3۳ ۳ و 
۽ خانه‌های پد ران خود بکیرند ی E‏ د واکرامل خانه برای 
سے ک باشند انکاه او وهسایه اش که جاور خانة او باشد نا سب شارة نوس 
ه بکرند یعنی هرکس موافق خوراکش برا ا س شا بی عیب نرين 
7 یکساله باشد ازکوسنندان با از بزها زا بکرید + وآترا تا جهارذم یناه تکام 
۷ دارید وقاي انجمن جاعت بی اسرایل انرا درعصر ذ چ کد وا رت 
E‏ | بر هردو ویس در. خانه که در ار ن انرا ی خورند پاشند + 
۸ وکوشتشرا درانشب مخورند ه بانش بریان کرده با ان ف فطیر وسبزای ت نز اترا 
٩‏ خورند + و ازان هچ خا م خورید وه بآ بلک بش رن شآ 
e‏ وجبزی از زار ن تاصج نکاه مدارید وله ناج مانن 
۱ باشد به آتش بسوزاند و وان بدین طور مخورید کر شا بسته ونعلین" بر بای 
TT‏ وعصا دردست شا انا یل مخورید چونکه فح خدآوند است * ودرانشب 

از زین مصر عبور خوام کرد وهه نخست زادکان زین مصرر اس 
ا خوام زد و برقا خدایان مصر داوری خوام کرد من بهوه هستم + وان خون 

علامی برای شا خواهد بود ددن که در ا E‏ وچون خونرا به بيغ 

ات ی که زمان مصررا مرم آن بلا برای هلاك شا برشا 
6 نخواهد اند وا نروز - شمارا برای یادکاری حتف بو ودران عیدی ریت 
و خدآوند نگاه دارید وانزا بقانون آپدی E‏ عد ا هفت 
ن فطبر خورید در رور ز اول خمبرمایه‌را ازخانه‌های 8 یرون کید 3 

هرکه از روز نخستبن تا روز هنتمبن چیزی يرشن مخورد آن شخص از اسرائیل 


وی 


۹" منقطع کرد + در رود اول محنل مندس ۳9 روز هنم حنل مقدس برای شا 
خواهد بود در ها هچ کا رکرده نشود ا کک نان 
۷ شا کرده شود ٭ پس عید فطبررا نگاه دارید زیراکه در هانروز لشکرهای شمارا 
از زبین مصر یرون آوردم بنابراین این روزرا در تاهای خود بفریضة آیدی 
۸ نکاه دارید+ دراه اول در روز چهاردهم ماه درثا م نان فظبر مخورید تا شام 
1۹ يست ويڪ ماه + هنت روز خیرمایه در خانهای شا یافت نشود زبرا هرک 
جیزی خیر شت مخورد آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع کردد خواه غریب 
۲ باشد خواه بوی نینچ 2 چیز خبرشن خوربد در مه“ مساکن خود فطبر 
۲۱ مخورید + پس مونی جیع سنا اسرئیل‌را خوانن بدیشان کفت بروید وب برای 
۲ خود موافنی خاندانهای خویش بکیرید وفع را اذع غائیک + ودسته ار رو کر 
در خونیکه در طشت است فروبربد وبرسردر ودو فاية از ن از خونی که درطشت 
۲ است بزنید وکی از شا از در خانة خود تا مج بیرون نرود × 
خواهد کرد نا مصریانرا بزند وچورن خونرا برسر در ودو فایه اش بند هانا 
مخدآوند از در کذرد ونه کذارد که هلاك کد خاهای شا در آید تا شمارا بزند + 
ا ع امررا برای خود و سرا خود بفربضه ۶ دی وا دار ید وعنکابیک 
داخل زمینی شدید که خدآوند چسب فول شود آنزا به ما خواهد داد انکاه ایس 
٩‏ عبادترا مرعی دارید* و چون پسران شا بشا کوبند که این عبادت شما چیست + 
۷ کوئید این فربانی فع خدآوند است که از خانهای بی اسرائل در مصر عبور 
۱ کرد وفتیکه مصربانراً زد وخان‌ای مارا خلاص داد پس قوم بروی در افناده 
۸ سجن کردند * پس بنی اسرائبل رقه آترا کردند چنانکه خدآوند پوس وهارون 
٩‏ امر قرموده بود هم چنان کردند + ووافع شدکه در تصف شب خدآوند هه" 





مصرراوا رس ددرن کے ازغ دس یودرا 
3 نخسمت زاده ار در زندان بود وهه“ نخست زادهای بھا را زد + ود 
فرعون وهه بندکانش وجمیع مصربان برخاسنند ونس عظبی در مصز برا شد 
؟ زیرا خانه نود که در آن مبتی نباشد+ وموسی وهارونرا درشب طاییت کفت 
۳ برخيزید وازمیان فوم من بیرون شوبد هم شا وجمیع بنی اسرائیل ورفته خداوندرا 


1 سف ر روج ۱ ۱ 
۲ عبادت غا ئيد چچنا نکه کفتید بد کله ها ورمه‌های خودرا ارجا بر قاآشته 


ا بروید ومرا یز برکت دهید + ومصریان یز برقوم ودند ایشانرا بزودی 
۶ از زين روانه کد زیرا کد ماهه مرده ام + وقوم ارد سرختة خودرا پیش 





از انکه خیر شود برداشتند ونغارهای خویش‌را در رخا بردوش خود بستند + 
۵ وبنی اسرائیل بتول موبی عل کرده از مصریان الات تشن والات طلا ورخنها 
۲7 خواستند + وخدآوند فومرا درنظر مصربان مکرم ساخت که هرانچه خواستند 
۷ بدیشان دادند بس مصریانرا غارت کردند + وین اسائیل از رعسیس کرت 
۸ کوچ کردند قریب ششصدهزار مرد پاده سوای اطنال + وکروه مخللف؛ بسیار 
٩‏ نبز هراه ایشان يرون رن وکله‌ها ورمه‌ها ومواشیٰ بسیار سنکین + 5 7 
سرشنه که از مصر بیرون آورده بودند فرصهای فطیر بخنند زیرا ج 6 
جونکه از مصر رانك شن بودند ونتوانستند درنك کنند وزاد سنر نیز برای خود 
a,‏ ودند E ۳ CF‏ ره بردند چا رسد ۱ 
۱> بود+ وبعداز انتضای چهارصد وی سال در هانروز بوقوع پیوست که اق 
۲ لشکرهای خدا از زین مصر یرون رفتند * ابن است شبی که برای خدآوند 
باید تاه داش جون ایان‌را از رببن مص یرون از ا ۲۳۳۳۵ 
اس تکه بيع نی اسرائیل سل بعد سل والجت اک ۱ ۱ ۱۲۳ 
6 وخدآوند بوس وهارون کفت ابنست 2 سید گنه از ز آن نخورد + 
حم واما هرغلام زرخرید اورا خننه کن وپس انرا مخورد * نزبل ومزدور از 
7+ نخورند ‏ در لکخان خورده شود وچیزی از کرت از خانه بیرون مبر واتخوانی 
۷ از آن مشکید٭ ای جماعت ہی اسابل انرا نکاه بدارند+ واگر غریعی نزد 
تو نزبل شود وخواهد مصعرا برای خدآوند مرتی بدارد نای ذکورانش مخنون 
شوند وبعد ازان نزديك امه ارا نکاه دارد ومانند بو زمین خواقد ۶ ۳۳ 
٩‏ هرنا نون از آن نخورد :+ بك قانون خواهد بود برای ی وطن و مة ۳ 
So.‏ در ن شا یل شود+ یس ای بی اسرایل اینزا یداد 5۳7۱5۳۹ 
اه ببوسی وهارون امر فرموده بود عمل تودند * ووا ۰ : خدآوند در 9 رزر 
نی اسارا با لشکرهای ابشان از زمین مصر یرون آورد # 


سے سس 


سفر خروج ۱۳ 


باب سیزدم 
وعد‌آوند موسی‌را خطاب کرده گنت "هر نخست زاد؛راک رحررا بکناید 
درمیان اسرائیل خواه از انسان خواه از بهام نقدیس غا او رازان من 
وموسی بنوم کنت این روزرا که ا خان غلای بیرون آمدید باد دارید 
زبرا خداوند شارا بقوت دست از نا رون آورد : پس نان یر خورده نشود * 
این در ماه ایت برون ا وهنکامیکه bS‏ ترا بزبین کمانیان 
وحنیان ان واموربان وحویان ویزسیا ن داخل کد که با پدران تو ق و که ار ۱ 


۱ پتو بدهد زمینی که بشیر وشد و ET‏ بجا بیاور + 


e نزد‎ ee نو دیل‎ E os 
e نشو د > رن روز پسر خودرا خیرداده بح‎ E حدودت‎ 


۱ آنه خد خداوند بن کرد وقتیکه ا صر بیرون امدم + واین برای تو علامتی بردسنت 


۱ 


خواهد بود وران دوچشمت شریعت و دردهانت ا 
زبرا خدآوند نرا بدست فوی ازمصر يرون آورد + واین فربضه ر 
سا ا» دار وهنکامیکه خدآوند نرا بزیین کنعانبان دراورد جاک 
برای تو وبدرانت قم خورد وانرا ببو مخشد + انکاه ه هرجه رجرا کناید از انز 
برای خدا جدا بساز ومرنخست زاده از چهای بهام که از E‏ 
خداوند باند + وهرنخست زاده" الاغر به بره " فدیه بن واکر فدیه ندهی کردنش‌را 
بش وهر ت انا نرا از پسرانت خدیه پل ٭ ودرزمان ی چون 
ی از تو سوال کردء کوب دکه ای ور بر سر ی 
از مصراز خانة غلای يرون آورد + وجرن فزعون از رها کردن ما دل خودرا 
تن ساخت وأقع شد که خداوند جیع کت زاد کان مصررا از نخست زاده" 
انسان نا نخست زاده بام کشت بنابرین من همة ترینه‌هارا که رح را کنابنة 
برای خدآوند ذح میکم لیکن مر نخست زاده از پسران خودرا فدیه مبدم + 
واين علامی بردستت وعصلبه درمبان چان تو خواهد بود زرا خدآوند مارا 


.1 سفر خروج ا 





0۷ بوت دست از مصر یرون آورد + وواقع شد 7 فرعون قومر | رهاکرده 
پود دا اینیان را اس کر هرجد آن نزدیکتر بود 


زرا خدا کیت مڼادا که چون فوم جاك بیند شبن شوند وبر مرکردند و 
۸ اب افیا مزا از راء کرای درنای فلزم دور کردانید پس بنی ۱ برایل س شو 
نز بم ااا ومومی استفوانهای بوسفت زا د برداشت زبراک او 

غ فم سخت داده کنه بود مراینة با ازشا تنند خواهد مود 
۲ ائ مرا از j a‏ ۶۱ مکر ت کر جکرده: 3 
۲ یکنار خبرا آردو ردد ۾ و خدآوند روز بش روک قوم درحرن 2 


بت 4 8 


راه را به‌اینان ,ذلاب کد تکار در دا نا ایشا: نرا روشنی مخند وروز 
ت۳۹ î « ۳ a‏ 
۲ وثب راەر و #۶ ویون ایررا درروز وضټون ارا دد a‏ پش‌رویه 


قوم برنداییت مه 
۱ وخدآوند موسر خی ۱ بیی ا زد برابر 
غ اگیروت دربتان تذل وریا اردو ودرمتابل بعل صفون دربرابر آن 
ر درا آردو ید بر ررق در بارهیی 1 خواهد کفت ES‏ 
4 کرضار ته اند وضرا انهارا عصورکرده است # ودل فرعونرا ت کردم تا 
ایشانرا تعافب کید ودر فزعون وقای لشکرش جلال خودرا جلوه ده تا مصریان 
٥‏ بدانند که من بر هتم پس س چنین کردند + وپادشاه مص ر کنته شد که قوم فرار 
ات وڌل فرعون وبندکانش برفوم متغیر شد بس کنتند این چیست 5 5 کردم 
درا وا راز تون اراد رھائی دادم * پس را خودرا بیاراست وقوم 
۷ ااج و وششصد دراه برکریت برک هه بغرلیهای مصررا 
۸ وسرداران,ا یج ها وچ وند خدآوند دل فرعون پایتاه مصبر را خت بساخیت نا 
٩‏ بنی اسرائیل‌را نماقب کرد ونی اسرائیل بدست بلد پیرون رفتند + ومصریان 
با مامی اسبان وعرابهای فرعون وسوارانش واشکرش درغنب ایشان تاخنه 
بدیشان دررمینند وقتیکه بکا ردریا نزد م " اروت برابر بعل صفون ر اسن 
۰ بودند* وچیّن فرعون کد سراییل چنمان خودرا | بالاکرده ادد 


1 


سس 


۹ 





که اينك ان از عقب ایشان ی ایند سس بنی اسرائیل مخت بنرسید ند ونزد 
خدآوند فریاد برآوردند × وی کنتند ابا درمصر قبرها نبود که مارا برداشنة 
نا در حرا یرم این چیست با کردی که مارا از مصر یرون آوردی + 5 این 
آزن خن دک کک درنصرکنتم که مارا بکذار نا مصربانر! > 
زیراکه مارا خدمت .مصریان م‌تراست از مردن ا ا موسی بقوم كفت 
مرسید بابستید ونیات خداوندرا به‌بینید که امروز انرا برای شا خواهدکرد زیرا 
مضریانراکه امروز دیدید تا بأبد دیکر غخراهیددید + خدآوند برای شا جنك 
خواهدکرد وشا خاموش باشید+ وخدآوند بوس کفت جرا نرد من رباد 
ل | بک وکه کوچ کنند + ا تو عصای خودرا برا افراژ ودست 
خودرا بردریا دراز کرده اترا ن اسرائیل ازمیان برخشکی راه 
رونت نت واه من ابتك دل مصریان‌را خت میسازم نا ازعتب ایشان بیایند 
واز مرعون و ای اد وعرایها وسوارانش جلال ۷ یافت × ومصریان 

خواهند دانست که من بهوه عم وفیکه از فرعون وعرابه‌هایش وسوار 3 
بافته بام + وفرشتة خداکه هش اردوی اسرائیل میرفت حرکت کرد 

ایشان خرامبد وستون ابر از پش ایشان نفل کرده درعنب بان ١‏ 
ومیان آردوی مصریان واردوی اسرائیل امن از برای اا ابر وتاریک میبود 
کی روشان مداد 5 نای شب نزدیک کتک رات کے 
دست خودرا بردریا درا زکرد وخدآوند دریارا بباد شرق شدید نای آنشب 
۲ برگردایت دربارا خشاك ماخت واب منث‌کردید + وی ۱ سرائیل درسیان 13 


۲ برخشکی میرفتید ویهابرای ایشان برراست وچپ دیور بود* ومصریان. ۳ نای 


اسبان وعرابپا وسواران فرعون ار ایشان ناخته بیان درا درآمدند × 


6 ودربای تحری واقع شد که خدآوند براردوی مصریان از متون ان وابر نظر 
۵ انداخت واردوی مهب بارا ۳ .ای عا ای ایشاما مرلان 

۱ کرد i‏ آمارا بستکنی برانند ومصریان کنتند از حضور بی اسرائیل بکريزم زرا 
۳۹ خدآوند برای ایشان با مصریان جنك E, x‏ بون کت دست 


خودرا بردریا دراز کن تا ابا برمصریان برکردد وبرعراما وسواران ایشان ٭ 


1 سقر خرو م دا 





۷ پس موی دست خودرا مردر با دراز کرد وبوفت طلرع کج دریا بجرباں خود 
a 7‏ 
برکنت ومصریارن بفابلش کرننند وخداوند مصریانرا درمیان دربا بزیر 
۸ انداخت + وابها نا و ران د زرد ازعشب ایشان 
ا در 1 رفتند ۳ برای بان دیواری بود بطرف راست وبطرف 
8 چب × ودران روز خداوند اسرائل‌را از دست مصریان خلاصی داد واسرایل 
۲۱ مصر يانرا ایکا رورت مرده دنا روسناس ایکا ر عظبی‌راکه خدآوند 
مصربان کرده بود دیدند وفوم از خدآوند ند نرسیدند وه خدآوند وبه‌بند آو مرسی 


اھان ET‏ 
دام ی 


| رم رگ اجلال ۳ ن‎ e 
+ شدای پدر من است پس اورا متعال متنواع‎ ۱ 
۲ E ؟‎ 

نام او بهره است + 
4 عرایپا ولشکر فرعونرا بدر یا انداخته- 

مبارزان برکریده | و در دربای فلزم غرق شدند ه 
a‏ چا ابشانرا پوشانید ه 

مثل سنك بژرفیا دون بت 
۹ ی ند بقوت که 
۷ ویکیرت جلال خرد و 


1۲ 


اا 


13 


۳۹ 


۱۷ 


mm ru لا‎ 
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غضب خودرا فرستاده ابشانرا چون خاشاك سوزانین 
وبه‌فة بین تو اه فراهم کردیده 
وموجها مثل توده بایستاد 
وھا 5 ن درا جمد کردید ه 
دمن کنت تعافب می ک وایشانرا فرو میرم 
رترا نتسیم کرده جام ازایشان سیر خواهد شد ه 
شیر خودرا ات من ات | هلال خواهد باخت چ 
وچون مه خود دمیدی در یا ایشانرا پوشاند ه 1 
ی زوراوز عرق شدند ب 
اي خداوند درمیان خد ۱ 
وت مانند تو جلیل دزد E‏ 
تو میب هستی در بح خود وصانم جا ي چ 
چون دست راست خودرا | دراز کردی ء 
زمبن ایشانرا فرو برد چ 
اين قوم 5 دادی ای رد رهبری نُرردی م 
ایشانرا ارت خویش بسوی ۳ قدس خود هدایت کردی +X‏ 
اتب د «صطرب دیدن ه 
لرزه برسکة فاسطین مستولی کردید ٭ 


انگاه ا راک آدوم درحبرت افتادند ه 


واکبر موابرا ارزه فر و کرفت و سک کنعان کد إخنه درد ند 9 5 
ترس وهراس ایشان‌را فر و کرفت ه 
Se‏ ای و غل سك بای > 
آي ا يھ بور کن ۾ 
تا این فومیکه نو خر یده عبو ر کنن . 
ایشانرا داخل ساخنه درجبل میراث جود غرس خوایی کرده 
کا نیک تو ای مر و 


۸ سفر خروج ۱۱ 
e‏ ن مفام SO.‏ رت سیک کرد | ت 
E ۵‏ ا خواهد کرد نا داد چ زیراک اسهای فرعون با 0 
اراس بر ۱۳۳۰۱ ۳ دریارا یشان راد 000 
۲ ازمیان دریاخشی رفنند + ومرم نییه * خواهرهارون دفت‌را بدست خود کرفنه 
۲ وهمة زنان از عنب وی دما کرفته رقص کنان : یروق 3۳ سس 2 
درج اک م کنت ادا ا | پسراید زبراحه با جلال مظثر ٿن است 
۲ اسب وسوار ور پس مونی اسرائیل را از محرفازم کوجانید 
8 وعرای شور آمدند وسه‌روژ در حرا میرفتند واب نیافتند + پس باره رسیدند 
E‏ که ا نوشید زبراکه لبود از ابن سیب ۱۱ ۱۲۳ 3 
۰ برموسی شکایت کرده کنتند رت ترد خدآوند اسنغانه کرد خداو 
درخ بار شان داد ہس ازرابانط اعاشت وا ۰ ۲۳ ودرنبا ف فربضه 
۲٩‏ وشریعتی برای ایشان فرار داد ودر اتا یازا ار کا 
قول بهوه خدای خودرا بشنوی وان را درنظراو راست است بجا آوری واحکام 
اورا بشنوی ونای فرایض اورا نڪا داری هانا هج يك از همة مرضهاثیراکه 
rv‏ برمصریان آوردهامبرتو وک تا تو هتم ٭ پس به الم 
آمدند و ۳1 دوازده جد 4 آب وهنناد درخت‌خرما بود دا نزد ان 
«خیمه زدند ٭ 
۳ 
۱ س ای جاعت بی ۱ رداک ر الم 
وسیناء است درم روز پانزدم از ماه دوم بعد از رون ا ایشا ار 
۴ مصررسیدند+ ونای جماعت بنی اسرائیل دران جرا برموسی وهارون شکابت 
6 کردند+ وین اسرائیل بدینان کننند کاس که گرزمن مس 75۳ 
مرده بودم وقتیکه gg‏ وتأنرا سر و سا 
٤‏ بدین گرا بیرون 2 این جاعترا > e‏ 
موسی کنت ت هانا من نان از برای شا با رام وقوم رفته کفابت ۳۳ 
ر د i‏ ۳ | کیک برشریعت من رفتار مپکند بانه + ووافع 


سفر خروج 1 ۹ 





۱ شراهد شد در روز شثم که جوری انجەراکه ازى باشند درست غاید هانا 
1 دوچندان 7 خواهد بود که هرروز بری چیدند» ومومی وهارون بهمه نی 
اسرائیل کنتند شایکاهان خواهبد دانست که خدآوند نهارا از زمین مصر ترون 

۷ اورده است * وبابدادان جلال خذآوندرا خراهید دبد زیراکه او شکانی را 
۸ که پر خدآوند کردماید من است وما چبستم که بربا شکابت کید م وموسي 
کنت این خواهد بود چون خدآوند شامکاه شمارا کرشت دهد نا خورید و بامداه 

ان تا سیر شوید زرا خدآوند شکابتهای شمارا که بروی کرده ابد شنیت است وما 

٩‏ چیسمه برمانی بلکه بر خدآوند شکایت نوده ابد + وموی بهارون کفت به ای 
جاعت بی اسرال بکو بحضور خحداوند نزديك ینید زیراکه شکایهای شیارا 

۱ شین است * ووافع شد که چون ماررن بای جماعت بی اسرائل خن کفت 
۱۱ یسوی ترا نکربسنند واببك جلال خدآرند در ابر ظاهرشد + وخداوند موسی‌را 
۴ خطاب کرده کنت + شکاینهای بنی اسرابلرا من ام پس ایشانرا خطاب کرده 
بکو درعصرکوشت خواهید خورد و اداد از نان سيم خواهدشید نا بدنید که 
۴ من نهوه خدای نما هنم ۵ وواقع شد ڪه درعصم سلوی برام لثرکایرا 
پوشانیدند وبامدابان شبم کرداکرد اردو نشست « وچون E‏ نشسته 
بود برخاست اينك برروی جرا چیزی دفین و وخورد ثل ژاله ر زمين 

۰ بود + وجون بني اسرائیل این‌را د بدند پکدیک رکفد که این من است» زیراکه 
ندانینند چه بوده موی به اینان کات اين آن نان است که خبآوند به شا 

٩‏ بدمد تا مخورید # این است امری که خدآوند فربوده است که هرکس بندر 
خوراك خود ازین بکیرد عنی بك عومربرای هرتفر بحسب شمارة نقوس خزیش 

۷ هر خص برای کسان یک در خیمه او باشند بیرد + پس بی اسرائیل چون 
۸ کردند بعصی زیاد وبعضی کر برجبدند ۵ ابا چون یعومریبمودند آنه زیاد 
برچین بود زیاده نداشت انکه ک برچی بو ؟ داعت الک 4 قر 

٩‏ خوراکش برچیت بود ٭ وہوسی بدیئان کنت زہارکی چیزی از این تا ج 
۳۰ که ندارد ٭ ای نمی کرش نداد ا کی چیزی ازان ناصح نکاء داغتند 
۱ وکزما مم رسانیت منعتن‌کردید وموسی بدینان خشمناك شد + وهرصج مركي 


.11 سفرخروج:" 





۳ بندر خورا ال خود بريد وچون الب کزم ۰ بکداخت ۽ وواتم شد 
در روز شم ڪه ان مق نت نی برای هر پبرک دریگ پس هه" 
a. TT‏ موتى ر را خير داذند + او بدبذان م کنت این ست اه 
خدآوند کف ت که فردا را ی سیت وسیت متس تاو واا بابد 
خت و وانچه در | پاد > بیوشانید واه یاقی باشد برای خود 
۳ ا یذ مج ناه دارید ٭ یس اترا امج ذخ کرد چا کی 
٥‏ فرموده بود ونه متعنن نن کردید 9 کم" در آن ن پدا شد × ورتی تی کفت امروز 
ايرا مخورید زیراکه 9 سیت خدآوند است ودر ابن روز ارا در را نخواهید 
5 أفت #۶ شش روز انا برچینید و روز هنتمین سبت است دزان نخواهد برد 
۷ ووافع شد که در رور هثتم بعضی (ز فوم برای برچیدن نیرو رفنند اما نبافتید × 
۸ ودود پر کت کا دائیین وصایا وشریعت مرت ابا میناید + 
٩‏ به بینید چونکه تخدآوند سیترا بشما خی است ت ازاین سبب درروز شثم نان 
ډو روزرا 8 دهد پس هرکن درجای ود ب ۳ : 
4 ) آزمکانش : یرون ترود * سس فوم در روز هنتمین 1 ب ارام کرفتند ب وخاندان 
ا ار ان ن مثل غمکینیز سنید بود وطعمش مثل قرصهای 
۲ عسیل+ وبوسی کنت این ن امربست که خدآوند.فرموده | ست که عومری از آن 
پرکی تا درنسلپای شا ناه داشته شود تا آن و اب ی ها درک ۱ وفنیکه شمارا 
۲ اززمین ر درون او ترا به شا خور انیدم بد پس موسی بآرون كفت ظرق 
که وعومری پر از من در ار بنه ۳ حضور خداوند بکذار تا د 
1 نگاء داشته شود * چنانکه خدآوند به موسی امر فرموده بود ۵ م چنان ران 
و بت ار ت) داد ت 95 دی داشته شود* وبی "۳ E5.‏ چهل 
سا مس هد با o‏ وا بر CLC‏ ن داخل شدند 
جع خوواك ا ر عر توا ده نی ابنه است و 





باب ۳ 


ا ونایی جاعت بی اسرائیل بحم خدآوند طن منازل کردہ ازععرای ہین کر 
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سفر خروج ۷ ۱۱ 
کردند ودر ریدم اردو ز ر وب نوشیدن برای قوم نبود* وفوم با موی 
منازعه کرده کننند مارا اب بدهید تا بنوشم» موسی بدا ن کنت چرا با من 
منازعه میکید وچرا خداوندرا کان ان ودر انیا تلو e‏ بودند 

وفوم برموسی شا شکایت کرد کننند چرا ما را از مصر یرون آوردی تا ما وفرزندان 
TET‏ تداتتدا ود استنانه فوده کنی ۱۱ 
فوم جکم ٠‏ نزديك است | ستکنار کند بب خدآوند بوسی کنت پش‌روک قوم 
برو وبعضی از مشا اسرایارا با خود بردار وعصای خودرا که بدان نرا زد 
بدست خود کرفته برو + هانا من در اج بش روک توبرآن که درحوریب 
است میا یستم وض‌را خواهی زد تا اب از ز آن ببرون آید وقوم بنوشند پس موسی* 
حضور مشا اسرائیل چنین کرد + تال میت اند سب 99 
بی اسرائیل وامتعان کردن ایشان EE‏ بردند با عبات ی 
بانه + پس عالیی امن در رفیدم با اسرائیل جنك کردند* وموس 
بموشع شع کنت مردان برای ما برکژین وببرون رفنه با عالین مقانله نا وبامدادان 
را ,پدست کرفته که خوام ایستاد+ پس بوثع بطوربکه 
موی اورا 5 فربوده‌بود کرد تا با عالېق محاربه ووی ورون وحور 
برقل کو برامدند + وواقع شد ڪه چون موبی دست خودرا بری افراشت 
اسرائیل غلبه مییافتند وچون دست خودرا فرو میکذاشت عالیتی چس میشدند ‏ 
ودستهای موی سنکین شد پس ایشان نکی کزفته زیرش نادند که بران 
وهارون وحور ور یکی آزاین طرف ودیکری ازان طرف دستهای اورا برمیداشتند 
ودستپایش تا غروب آقتاب برقرار ماند٭ ویوشع عالبق وفوم اورا بدم مشير 
a‏ ساخت * پس و وی کفت این( برای یادکاری در کناب بنویس. 
ره بریان نک ماه ذکر عالیق‌را از زب آسیان حو خوام ساخت ٭ وموسی 
مذی بنا کرد ۷ نامید + وکفت زیراکه دست برتخت خدآوند است 
که خدآوند ا تال ا 


۱۱ 0 ا 





پاپ دم 
۱ 7 وچون يترون کاهن مدیان پدرزن موبی ای اکه خدا با غونی وخوم 9 
۱ سابل کرده بود شنید که خد a‏ سرئیل‌را از نضر ییزون آورده بود + 
انکاه ب يترون پدر زن موتی صنوره زن مورا برداشت بعد از انک اورا چن 

فرستاده بود* و دو پسر اورا که یکی را جرشون نام بود زیا کقت در زمبن 
یخانه غریب هستم * ودیکزیرا البعازر نام بود زیراکنت که خدای پدرم 
مددکار من بوده مرا از شمشیر فرعون رهانید * پش يترون پدر زن موس با 
"پسراری وزوجه‌اش ررد موسی بصصرا آمدند درجایی که او نزد کوه خدا خیمه 
E‏ وبوسی خبرداد که من بتزون بدتر زن تو با زن تو و دو بسری نزد 
۷ نو انام + پس موس انتتبال پدر زن خود ss‏ ورا تعظم کرده 
۸ بوسید وسلامتی بکدبکررا پزنټن عه در آندند چ وموتی یدز زن خودرا 
" از آنچه خدآوند بنزعون وتتقتریان بخاطر اسراثیل کرده بود خبرداد واز نای 
٩‏ مشتتی که در راه بدیشان وافع شن خدآوند ابشاترا ازان رهانین بود* ویترون 
شاداک وید ا الان که خدآوند به ۸ سرایل کرده وایشانزا از دستتت 
.1 مصریان رهائیت بود+ وبترون كنت مارك است خداوند که شارا از دست 

مصریان واز دست فرعون و داده است وفوم خودرا از دست مصریان 
۱ رهائین ٭ 5 ن دانم که بهوء از س خدایان بزرکتراست خضوصا درمای 
۲ امری که برایشان نکر میکردند + ویترون , بدرزن مومی فربانی سوختنی و ذباع 
برای خدا كرفت و هارون وجیع شاخ | سرائیل ندند نا با بدررن موسی تحصور 
۳ خدا نان مخورند + بامدادان وافع غد که موس برای داورک قوم ینشست وفوم 
۶ به‌حضور موی ازصج نا شام ابستاده بودندج وچون بر ۱ 
او بنوم میکرد دید کنت این جه کاراست ی که : نو با فوم می نائی چرا نو نها مینشبتی 
lo‏ وفای قوم نزد نو از صح نا شام یی ابستند + مومی به بدرزن خود کنت که فوم 
1 زد کن ماد ار ۱ هرکاه ایشا رادو 
۱ یایند ومیان هرک وهسایه اش داوری میک وفرایض وشرایع ابح خدارا یدیشان 


4 مت حم 


0 


f ٩ سقرخروج‎ 





۷ نعلیم وت پدرازن وی موی کدہ۔ + کاری ڪه نو مب خوب لست * 
۸ هرابنه نو واین قوم نیز که با نو هستند خسته خواهبدشد زبراکه این ن آمر برای تو 
٩‏ سنکین است نها این‌را یکین اهون خن مرا بشنو ترا بند ميدم و خدا 
با نو باد ونو برای فوم حضور خدا باش وامور ایشانرا نزد خدا عرضه دار + 
۰ وفرایض وثرایعرا بدیشان نعلم‌ده وطریت‌را که بدان میبابد رفتار مود وعلیرا 
0۲ 4 میباند کرد بدیشان اعلام تا × وازمیان ٤‏ قوم مردان قال راک GO‏ 
و مردان امین که از رشوت نفرت کنند جتجو کرده برایشان بکار تا روسای 
۲ زاره ورومای صت وروسای ,جاه ورو سای ده باشند * تا برقوم پوسته داوری 
نماپند وهرامر بزركرا نزد نو بیاورند و هرامر کوچك‌را خود فيصل دهند بدین 
۳ ظور بارخزدر۱ سك خواهی کرد متا ۲ یزان خواهند ید اک 
کن بارای استناسی خا لت 
٣٤‏ وجیع اين قوم یز کان خود به سلامتی و توت ررن 
0 خودرا اجایت کرده اجه او کنته بود بعل اورد+ وموسی مردان قابل او غاي 
ل اتخاب کرده ایشانرا رسای فوم ساخت روّسای هزاره وروسای صن 
8 کک اه وروسای ده+ ودر داوری فوم پپوسته مشغول میبودند هرامر 
۷ مشکل را نزد موسی بآوردند وهردعوی کوچك‌را خود فیصل یدادند × وموبی 


پدرزن خودرا رخصت داد واو بولایت خود رفت ٭ 


باب نوزدم 
۱ 0 سم از ببرون آمدن پنی تی اسرائیل از زمین مصر درهان: روز بععرای 
۲ میت آمدند ± وار از زفیدم کرچ کرد بعرای سیناً رسید ند ودریبان | ار سوت 
۳۴ و ا درمتاین که فرود آمدند »ب وموسی نزد خدا بالا رفت وخدآوند 
اران اکوه اورا ندا در داد وکنت مخاندان یعتوب چنین بکو ونی اسرائبل‌را 
۽ خبر بل شا آنچه‌را که من مصربان کردم دید اید وچکونه شارا بر با ماي عتاب 
و برداشته نزد خود آوردهام + واکون آکر او از مراف أمحتبقة بشنوید وعهد مرا 


کا دید هناخ من از جع ما خوامدبو رکه نمی جهن 
8 


114 سفر خروج ۱٩‏ 


است ار نایک به بی اسرائیل میباید کفت × پس موی امن مشامح قومرا 


۸ خواند وه این سناترا که خدآوند اوزا فرموده بود برابنان النا کرد وتاي 


" 
r 


قوم بيك ز زبان در جواب کفنند آنه خد خدآوند آمر فرموده است خواهم کرد وموسی 
9 0 تخد آوند عرض کرد × وخدآوند بوی كنت انك من درابر مظل 
زگ د توم نا هنکامیکه بر من کیم فوم بشنوند وبرت نیز هيشه اجان ن داشته باشند 
پس موی نان قوم‌را مخدآوند باز کفت + خدآوند بوسی کنت نزد قوم برو 
وایشانرا امروز وفردا نفدیس نا وابشان رخت خودرا بشوبند * ودرروز سم ۳ 
باشید زبراکه در روز سم خدآوند درنظر نما فوم برکوه سینا نازل شود* 
وحدود براسیه قوم ازهر طرف فرار ده وبکو تا سید از ایتکه بنرازکوه 
برد با دام انزا لس اید زبرا هرکه کر را ل سکند هراینه کفعه شود > کعت 
OY‏ نشود بلکه SEEN‏ یاه بر کف شود خواه هام باشد خواه 
ارت فاد اما چون کرنا نواخنه شود N‏ ,0 پس موبی ازکوه 
ا د امن ف فود ورخت خودرا شستند ٭ وبقوم کفت 
رن باشید وبزنان نان نزدیی منائید »ه وواقع شد درروز سم بوقت 
e:‏ رعدها وبرقبا ا وآوازکربای بسار خت 
بعلوربکه ای قوم که در لشکرکه بودند بلرزیدند * وموس قومرا برای ملافات 
O‏ اورد 5 بایان کره ایستادند ی وفای کوه سل نود 
فر وکرو فت زیرا خدآوند دراتش بران نزول کرد ودودش مثل دود کور بالا 
رو بایی کوه مخت متزلزل کرد يد + وجون او ازکرنا زیاده وزیاده مخت نواخله 
2 ما سا | بزبان جواب داد × وخدآوند بر کوه سنا 
ا e EE r‏ ڪوه خواند وموسی بالا رفت + 
وخدآوند موس کنت پائین برو وقومرا قدغن نا مبادا نزد خدآوند براسیه ‏ 
نظرکردن ازحد نجلوز نایند که بت زایشان هلاك خواهندشد+ وکینه یز 
ڪه نزد خدآوند دا ند میایند خویشتن‌را لندیس ایند ماد ود برایشان جوم 


۲ آورد + موسی مخدآوند کفت فوم رد بفراز کوه سینا ایند زیراک نو مارا فدغن 


دار خروم ۲۰ ۱1٥‏ 
9 کرده کنتة کومرا حدود فرار ده وا نقدیس ا × خداود ات پائین برو 
ونو وهارون و رانید اما کهنه ا ك نی بسف ف ق بالا 


ل 





پاب بیس 
و خدا تک فرمود و4۵ ین کلاٹرا بکفت + من هستم وه خدای : توه ۳ 
از زبین مصر واز خانه غلای رون آوردم + بر ن دیکر غیر از من 
E‏ صورق تراشید ولج تبالی از ايه با ار انس واز ز اه پائین در 
زت است واز 1 در آب زیر زمیست برای خود مساز+ نزد آها سجن مکن 


وانارا عبادت مها زیرا من E‏ م خدای غور هستم که انتفام 


f^ ê “ مہ‎ 


0 


کناه پدرانرا از پسران نا پشت سم وچهارم از e‏ 

وتاهزار پشت برانانیکه مرا دوست دارند واحکام مرا ناه دارند زجت یی کی + 

نام هوه خدای خودر | E‏ اورا بباطل برد بی کنا 

شذراهد شرد × روز سبت‌را پادکن تا ار نرا نقدیس نای × شش روز مشغول باش 

۰ وهه ۰ کارهای خودرا بجا اما روز همين r‏ دای تو استه 
13 آن هچ کار مکن تو وپسرت ودخترت وغلامت وکیزت ویهیهه ات ومان 

۱١‏ توکه درون دروازهای نو باشد زیراکه در شش روز خدآوند مان و زمان 


له که ح هم 


ودرا ا در اما اس ت بساخت ودر روزهن آرامفرمود از این سیب 
و خدآوند و مبارك انا و پر و رل 
o‏ 
۱۳1 مکن + دزدی Ey are‏ و م0 ۲ حانه شسابه" ا 
۷ 

مورز وبرن مسایه ات وع غلامش وکر ۱ واوش والاغش دبه ۳ج چیزی که 
۸ از آن ن مساب“ تو باشد ط بع مكن + و قوم رعدها وزیاعای ان وصب‌ای 

کر و را که پرازدود بود دبدند وجون قوم ابن‌را بدیدند لرزیدند واز دور 
٩‏ بایستادند + ا تب راید ی 


S* 


۱۳۹ تخت ی 


N ۲۱‏ وکناه نکید + پس قوم در 

۲ که خدا 3 بود نزديك آمك چ و حدآوند سیک به بنی اسرائیل چنبن 

؟۳ بکر نما دیدید که از اسان یا سجن کت + با ن خدابان نش مسازید وخدایان 

۶ طلا برای خود هر 3 مذیعی رال برای من + بساز وقربانهای سوخنز خود 
مدای سل ودرا ورب خویش بران ی بکذران اڈررھر جا کہ 

۳۵ یادکاری برای نام خود سازم تزد تو خواهم امد وترا برکت خوام داد + وا 
مذببی از سنك برای من سازی آنرا از ستکای نراشیں بنا نکی زیرا اکرافزار 

1 خودرا ران بل دکردی اراجس اشرق سا خت + وبریڈچ من از پل یل 
مرومیادا عورت تو بران آن مکنوف و 


اب یست وی 
. واین است احکامیکه ,ہش ایشاد ن میکذاری + آکر غلام عبری ری شش 
0 ان خدمت کد ودر هین بر بی قبمت آزاد زیت رو کر با تپا 
۽ یرون رود e‏ زن بوده زنش هراه او یرون رود اکر آقایش زد 
بدو دهد وپسران یا دختران برایش زاید انا زن واولادش از آن آثایش 
ه باشند وان مرد تها یرون رود لیکن هرکاء لام یکوید که هراین نام وزن 
7 وفرزندان خودرا دوست میدارم وخواه که آزاد یرون روم * آنکاه آقایش 
اورا ضور خدا بیاورد واورا نزديك در یا قا در برساند واتایش کوش اورا 
۷ بادرفشی سوراح کد واو وبرا هیثه نک ماد × اما ا | اک شخضی دختر خودراا 
۸ بکیزی بنروشد مثل غلامان درون نرود هره بنظر اقاب بش که اورا برای خود 
نام زد کرده ۱ ا اند ۳۹۱ بکذارد کم الا ندیه دهند اما چ حن ندارد که 
٩‏ اورا بوم بیکانه بنروشد. زبراکه بدو خیانت کرده است* وهرکاه اورا به پسر 
۰ وه نامزد کد موافق رسم دختران ن با او عل ناید+ آکر زنی دیکر برای خود 
اک ناه خوراك ولیاس ومباشرت اراک نکد × واکر این سه چبزرا برای 
۲ او نکد انکاه بی قیمت ورایکان یرون رود> مک انسان‌را ا ببرد 
۳ ی که شود > اما اکر قصد او نداشت باکه خدا ویرا بدستش رسانید 


سفرخروج ۲۱ ۷ 





۳ ۳۹ ما باه نکم دافا فرا رکد د E‏ غیدا بر هسایة 
ا خود اید تا اورا یکی بکد انکاه اورا از مذیع من کنین يتل برسنان+ وهرکه 
۳ پدریا مادر خودرا زند بوا اکت شود د وهرکه ادبی را بدزدد وال بتروشد 
۲ با انت شود هراینه کذته شود چ ھر کیت ربا مادر خد ا ۳ 
۷ کد وا رد + واک کی مرد زاع کنند ویک دیکریرا بسنك با بش 
۱ زند واو یرد لیکن سئزی شود * اکر بریخیزد وبا عصا یرون رود انگاء 
زنتن ' او بی کاه شرده شود اما عون نیکاریش‌را ادا نايد وخرج مقا مجه اورا 
٩‏ هد م واکر کی غلام بای خودوا بعصا بزند واو زیر دستت او بیرد هراینه 
۲ اننام | فته شود ا لیکی اکر يت دو روز زئنه باند ازاز ندنام کیت نشود 
تاکز زرخرید أوست + واکر مردم جنك کد روت را بزنند واولاد او 
سقط کزدد وضوری دیکر تقود البته غراشی بدهك موافق اه شوعر زن بدو 
۲ 4 وحضور داوران ادا ناد > نی 6< کے حاصل شود انگاه جا 
7 بعوض چان ینت4 وچشم بعوض چثم ودندان به عرض دندان ودست بعوض 
۲ دست وا بعوخر یاب وداع بعوض داغ وزخ بعوض زخ ۹ وه 
۲ اطمه + واک کی جم غلا با چثم کی خودرا بزن که ضایع شود اورا 
٣‏ جشش آزادکد + رک هت اد تسین ی سا 
۳ بعوض دندانش. اراد کد ٭ وعرکاه e‏ خود مردی یا زنی‌ر! بزند که او 
بیرد کاورا الیّه ستکسار کنند و گوشتشی را نخورند صاحب کی بیکاه باد د 
م ولیکن آکرکاوقبل اران شا شاخ زن سود وعاحیش هو وآنرا تاه نداشت 
واو مردی یا زىرا کنت کار ستکتارکند وصاحبش‌را نیز بقل وساند ٭ 
4 اکر ده را اه درد کا را ندب ان دم براو مقرر شود 
۲ ادا ناد » خواه بسر خواه دخررا شاج زده باشد مسب این حکم با او عل 
کندپ اک تاو غلای با کی چز تال ن OS‏ کو 
۲ ستك سار شود ٭ وک کے هکس کے تا جر کت وک کک 
۳ وکاوی با ان دران ع افند. صاحب چا عرض اورا بد هد وفبتش را ابصاحشی 
۲ ادا غاید جلیته اد 5 ناو باشدج وا کر کاو شخصی کاو مايه اورا بزند وان رد 


۲۲ سفر خروج‎ 1A 





1 برا رت و _وقیمت انرا تقس کند ومیته‌را نیز لقسیم مایند ٭ اما 


کر معلوم برد اد که و ار آن خاخرن میبود وب ۱۳۳ انکاه 
تلات البته کار عرص ود 2ا وم 0۳ 1۳3 و باشد ٭ 


باب بیست ودوم 

۱ اکوکی کامعتهیا کتلندیبدرده 1 E‏ پې کاو 
وبعوض کوسفند چهار کوسنند بدهد + اکر دزدی دررخنه کردن کرفته ود 
واورا بزنند/بطوری که یرد پاز خواست چون برای او نا ۳ آکر افتاب 
براو طلوع کرد باز خواست خون برای وت البته مکافات باید داد واکر 

> چیزی ندارد بعوض دزدی که کرد فروخله شود + اکر چیزی دزدیث شن ازکار 
0 یا ۷غ با کوسفند زنن دردشت او د دال ۳ رد کند+ اک کے 
کاو ت تفای دا پراند تا مرج دیجگریرا جرد 

از تیکوترین مرتع واز ز بهترین تاکستان خود عوض بدهد + کرات رون رود 
وخارهارا فرا کیرد وبافه‌های 1 با خوشمای- تادروین يا مزرعه سوخنه کردد 

۷ هرکه اتش را اقروخه‌است اله عوض u Ta‏ 
همابة ا امانت گذارد وان ز خانة ا دزدین فک هرکاه دزد دا جح 
۸ چندان رد نماید × واک دزد کرفته نشود اتکاہ صا جب خانه‌را جضور تکام 
E‏ الل خودرا براموال همسایةٌ خویش درا زکرده ۱ مات 

٩‏ یانه« درهرخیانی ازکاو والاغ وکوسفنند ورخت وهرچیز م شه که کی بران 
ادغا ند امر هر دوجضور خدا برده‌شود وبرکاه هرکدام که خدا حکرکد 

۰ دو چنیان به هسابة خود رد ناید + کوک الائی اکا با کو با 
جانوری دیکرپببايد خردامانت دهد وان برد با پاش © ا 
۱۱ وشاهدی نیاشد × قم خدآوند درمیان مردو ادد که دس و 
ھمسابة خویتن دراز نکرده است بس«مالکن فبول بکد واو عوض ندهد ٭ 

۷ ليڪن اکر ازاو دزدین شد بصاحبشس عرص بابد داد * راکو دون انرا 
6 برای شهادت بیاورد وبرای درین شن عوض ندهد ٭ واکرکی حبوانی از هممایة 


سثر خروم ۲۳ ۱۹ 





خود عاریت کرفت ویای آن ثکست يا مرذ وصاحبش هراهش نبود اله عرض 
5 اد چ اما کره‌صاحبین»هراهشن ہرد عرض بابد داد واکررکرابه ند 
ا برای کرایه ان بود > اکر کش د عبرا ک نامزد نبود فریب داده یه« 
۷ شد البته میباید اورا زن منکوحة خویش سازد+ وهرکاه پدرش راضی نباشد 
۸ که اورا بدو دهد موافق مهردوشیزکان نقدی بدو باید داد + زن جادوکررا زنن 
۴ بکذار+ هرکه با حبوانی مقاربت کد هرابنه کنه‌شود « هرکه برای خدای 
غیر از ۳ و قربانی کذرا اند البته هلاك کردد × غریبی را ادیت مرا 3۳ 
1 وراو ظم مکی زیراک درزمین مصرغریب بودید * بربیوه‌زنی يا بتیمی ظ مکید 
ا ظکردی واو ترد رت قراد براورد له فریاد اررا سخب ۱ 
e‏ 2 من مشتعل شود وشارا بشمشیر خوام کشت وزنان شا ببوه 
۵ شوند وپسران شا ۳ اکر نقدی بفتیری از قوم من که همسا تو بائد فرض 
ی روا با او رفتار من وچ سود براو مکذار٭ اکررخت همساية 
9 و رابگر و کرقتی ام وا قبل از غروب در زبراک ان تن 

او وه برای بدن اوست پس در چه‌چیز منوابد واکرنزد من فرباد برا برآورد 
۸ هراینه اجا بت خواه م فزمود زیراکه من کرم هستم + عخدا ۱ اک ورئیس تم 
5 خودرا | لعنت مکن e‏ 6 9 تاخیر ما ونخست زا راد 
۲ پسران خودرا بن بل ٭ با کاوا ان وکوسنندان شود چين بکن هنت روز ند 
۱ ادر خود باند ودرروز ر 2 به + ویرای من مردان مقدس بافید 

رو را که درا دربن شود منورید انا نزدیکان پینداز ید + 


ی 


ی 


خبر باطل‌را انتشار من وبا شریران هداستان مشو که شهادت دروغ دی × 
عل :دک ۱ اوعض ماوت ری نی 
3 ت ا i‏ میا اک کو با 


تب 


دشن EYE‏ ۳ رو یافی وازکتا د بت ی له ار نرا 


سے وس ی 


1۳1 ستر خروج ۲۵ 








اسرایّل دس خودرا نکذازد بین خدارا دیدند وخوردند ۱۳ 
وخدآوند بوی کفت نزد من بکوه بالا ییا واجا باء ش تا لوحھای ستکی وتورا 
واحکامیراکه نوشته‌ام نا ایشان‌را تعلم انی بتو دم ٭ پس موی با خادم خود بوشع 
الك یاک دا بازاند ۱ وبه‌مشاع کفت برای‌ما دامخا توقّف کد 

تزد شا برکردم ها هارون وحور باشما باشند پس هره امری دارد نرا ا 


e ۱‏ 
برود* وچون موی بفراز کوه : راد 8 ور فرو کرفت بر وجلال 


برکوه سنا قرار ذت وشش روز رانا بوشنید وروز هنتمین موس را از ميان 
اپر ندا ای ومنظر جلال خد خدآوند مثل ا سورد ۵ درنظر بنی | شترا اه 
برقلة کوه ٥‏ بود* وموسی بیان ابر داخل شن بنراز کوه اک وموی چهل روز 


وجهل شب درکره ماند + 


باب بیست و یم 

۳ موسی را | خطاب کرده کفت + به بن اس ال 5 برای من هدایا 
یاو رد ار هر ۵ بل دل ورد مدا۳ مرا بکرید+ واین است قدایا کٌ 

ازاینان ی کبربد طلا ونان وبر + ولاجورد وارغوان رت وکتان نازك 
و بز ۷ e‏ ا ی _وچوب شطم + وروغن برای 

جرا وادویه ؛ برای روغن *ج وبرای ثخور معط ربب وسنکّای عنیق وستکیای 
مرصعی برای اینود وسینهبند + ومتای ومندمی برای مرن بسازند نا درمیان 
ایشاه ن‌ساکن شوم + موافز هرانجه بتو تم نشا ن دم از ار ونه مسکن ونونة جيع بم اساش 
ا بد ٭ ونابوی از جوب شعلم بسا زند که طولش دوذراع اع ونم ررش 

ذراع ونم وبللدیش يلك ذراع ونم باشد × وانرا بطلای خالص ب e‏ 

7 7 و برشان وبرزبرش مهرطرف تاجی ززین بساز + وبرانش 
چیار حلقةٌ زرین بریز ور برچهار قایه‌اش بکذا بريك طرفش 


کر برطرف دیکر ودوعصا از جوب شط 7 از بطلا بوشان * 


وان عصاهارا درحلنه‌مانی که برطرفین تابوت باد بکذرارس تا ار ۱29 


, بردا رد :و عصاها و ۳ تابوت اند واز ایا برداشته نشود +« را 


سفر خرو ۲۵ TY‏ 


J 





ج لے ل ا ل 0 ال س طت سس ست ل لل د س د 


ت 
ك 


۱ 


ا 
oS ۱‏ 42 دس دل ا با ا x‏ وت E>,‏ ازمنلدی خاس ن 


اس 


4 3 2 ^ ت 
۱۸ ۳ دو ذراع رم 3 ع#رضش ب فش ات و راع ری که ود رک ارطلا ی ار 
۱ ری E‏ ار ۰ سر 


تس 
دک ردران 2 | ازنشت رجت برهردو طرذش ۷ 
۳ 5 و بالای ی خو درا ۱ ار د 8 بون کد شند و ج چت, ۱ ا خود ا 


r 0‏ 
ورویبای را دسر ۰ ۱۳ ن بطرف مخت رمت 
۱ باشد م وت برروی کوت E‏ ا ا بو میم در تالاکت 


1 


: 2 
1 دنه د ودرا ر ت ام زد 
۱ 


و رت ۱ بان درکن CE‏ 


ag آزچوب فط‎ st نی از دام تیل ترا آمر خوامم قرمو دج‎ ٢ 


۳4 ذراع وعرضش يك ذراع A‏ ست ونم اشد بل وانرا بدللای خالس 


‌ +¥ 4 ٤ 
ردان واج جی ارطلا ببرطرفش بسا زد و تشه بذادر چھاز اکنت باطرانش‎ ۱2 


۳ ۰ ۳ 
1 بساز وبر ی حاشیه‌اش تاجو ئ زرین ارهرطرف ۳ وچهار حلقا حلفة زردن براش 


۷ بساز وحلقه‌هارا برچهار کن * چبار ذایه‌اشص بکذار ب وحلقه‌ها دربرابر سانیه 


٩ 
4 


۸ تاد 5 ا ا جره عص اھا ا ا یر ان د و عصاهارا 


1 


۱۳ شم بساز وآنهارا اناد وشار ا سور[ ا e.‏ لک وا ا | وسجاس 


فص 
۱۰ لا 1 ۰ ۱ 

3 یدای ۳ هدایای ر کی محر روز دس تست ز ادا ار از طلای e‏ سم 
۳ ۰ 3 اب ۱ اا ام ِ ند 2 1 ۰ ۱ م 
3 ونان امه را برضوان مہہ حضور من بکذار× وچراغدانی از طلای خالص بساز 

3 4 ۱ 4 a 2 

و عون خو نا م واو ر ر باه ای اوا خا وکیا چ 
9 تکام ۱ د O DE E‏ 
N‏ ن ی آزهان باشد × ۵ س شد تعطرفینخ ش یرود اس ور تیا سوه 


۲ چراخ ن از یك طرف وسه ا > براغدان از طرف دیکر+ سد پاله بادامی پا 


E ۱‏ 1 ا یل و ہے میا ژد بدا ی سیبی رک( : درشاخة 2 حجنن 


سے 
!۱ ۱ ۱ 1 
زعراعدان بر ون میا ید > و و درچراغدان چھار پا له با دامی فا 
تم 
: ا E‏ 1 عة 
E o‏ ا ایا باخد 25 زر مسج , ٩‏ ند a‏ راید این د یی زیر دوه منود ۳1 ۳ 
مت مد سم 
۱ 


ومد 0 ۱ 
۷ ۲ زیر دوساته ان ددسم ا > اچراخدنبیرونبی ید وسیبا وه 


شب 
۷ ازهان باشد رس اريك چرخکا ری طلاي خالص* وشت چراغ برای ان 


۱۳ سثر خروج ۲1 





بساز وجراغهایش‌را بر بالای ات بکذار تا پش روی انرا روشنایی دهند + 


وکل‌کبرها وسینپایش ازطلای خالص باشد+ خودش با هه اسپابش از بلق 


4 


یه 


سس( ہے ب ۶5 چم 


۷ 
۸ 
1 


۴ 
۱ 
۱ 


۳" 
1 
۱۵ 
1 
۷ 


وز“ ۲ صلا 6 خالص ساخله‌شود × واگاه ا 6 ونه ها که 
درکوه » بتو شان دا و 





ی 


۳3 

- ومسکن‌را از ده پرده کتان نازك نايت ولاجورد وارغوان وفرمز بسازه با 
کروییان از صنعت نشاج ماهر تارا ترنیب نا + طول یك پرده ست وهشت 
ذراع و غرض يكك پرده چهار ذراع وهه " پردھارا بك اندازه اشد × 2 پرده 

با بکدیکر پپوسته باشد وخ E e‏ ومادکپای لاجورد کار 
هرپرد: براب 0 بساز وبرکار پرده بیرونی در پوستی دوم چنین بساز + 
۴ مادکی دريك پرده بساز واه مادی درکار پرده که در پوستکی دوم 
که مادکیا مقایل يك دیکر باشد * ار 


اه ي فیاز زتا مجن بك باشد + وخیمه؛ بالای 


مسکن‌را از پردهای پم بز کار راان ن بازده پرده درست کن + طول یك پرده 
سی ذراع وعرض یك پرده چهار ذراع واناز هر یازده پرده یك باشد + وخ 
پردفرا جدا وش برزدهرا اجدا پپوسته ساز وبردة شراب بش روی خیمه دو 
ڪن» وب جاه مادی برګار پرده که 9 رست بیرونسیت بساز وجه مادی 
برکار پردمُ که د در پوستکی دوم اسیت * و ما تک برنجین بساز ا 
مادکا بکذ ران وخیمه‌ ام پوسته مناز زتايك باشک × و بردهای خجبمه 

که اقیباد ین نصت برده که زا التب از پشت ب او EROS‏ 
ودرا از ابن طرف و زان طرف ک درطول‌بردهای خیمه زباده باشد 
برطرفین سکن از مک نب آوبزان شود نا را > وبوشنی برای 
خیمه ابو پوسیتټ تِ سر ا وپوشنی از پوست خزبرزبران × وتخه‌های 
فا 3 ار aa‏ 2 برای سیک ساز طول هره ده ذراع وعرض هرخنه 
يك ذراع ونم * ودر هرغه دو زبانه قربنه" بکد بک پاشد وهه نخه‌های مسکن‌را 








۸ چنبن بساز+ وها برای کک بساز یعتی بیست تفه از طرف جنوب سمت 
€ یانی+ وجهل یه نش در زیر ان بيست تخله بساز یعنی دو پایه زیر ك نخنه 
۲ برای دو زبانه‌اش ودو پایه زيريك نخبه برای دو زبانه‌اش » و برای جانب 
0 دیکر مسکن ازطرف شمال یست نخنه باشد٭ وچھل پاي نقرم انا بعتی دو یاه 
۲ زيريك نله ودو پایه زیر تخل دیکر + وبرای بخ سک از جانب غربی 
۳ شش تخته بساز * وبرای کوثه‌های مسکن در مّخرش دو نخته بساز+ 
۳4 یر و کرد شاد و تا رح در يلك حلته باه و 
o‏ چنین بشود در هر دو کرشه باشد × و هشت نله ۳ ای انا ارت اور 
1 بابه باشد یعنی دو پایه زیر يك خخله و دو پایه زیر نخبه " یکره و پشت بندها از 
۷ چوب شطم بساز ,خ از برای تخنه‌های یك طرف مسکن ٭ وخ پشت‌بند برای 
عخه‌های طرف کک کا وج پشت‌بند برای نخنه‌های طرف سکلت 
رشت بد وشل کک ميان خخه‌هاست ت از سر 
٩‏ بحذرد * و تخله‌هارا ۱ ,طلا پوثان وحلقه‌های 8 ازطلا ار تا خانه‌های 
۰ پشت‌بندها باشد وپشت بندهارا بطلا پوشان+ پس مسکن‌را ات 
۲۱ نون که در کی بتو تشان داده شد* ویابی از لاجورد وارغوان وقرمز وکتان 
۲ نازك تابین‌شن بسار ز از صنعت نناج ماجرب کرویان ساخبه شود × ات او وا 
ستون جوب شطم پوتیو‌شن ' بطلا یکذار وقلام‌ای اما از طلا باشد وبرچهار 
بابه" نش فا شود ٭ وجا رس SENS‏ وتابوت شهادترا در انا 
بالدرون حاب بیاور وجاب قدس را برای غا از قدس الاټداس جدا خر اهد کرد 
5 وتخت رخترا برتابوټ ادت ڌر قلس قاس بکذار× وخوانرا نیرون 
ج ۰ وجراغدانا | برایر تخوان بیرف جنرت منکن بکذار وخوانرا بطرف 
1 سمال ان برپاکري 2 وپرده برای ذزوازه مسکن از ز لاجورد وارغوان وقرمز 
۷ وکتان نازك تایه شب از ضنتت طراز د و برای پرده بخ 2 از 4 
شطم بساز ونیا ۱ لا ب نان وقلایهای نبا از رطلا ِِ ۳ ا پا پم بای 
ڙن بربز # 





۳۳ 


۳۹ 


۱۷ 


۸ 


1۹ 


۱۳۱ سفر خروج ۳۷ 
O‏ 


باب پیست وهنم ۱ 
ومذځرا از چوب شطم بساز طولش ,ج ذراع وعرضش ,خڅ ذراع ومذع مریم 
باشد وبللدیش سه ذراع + وشاخهایشرا برچهار کوشه‌اش بساز ی ۶ 
از هان باشد ۳ به برچ پوشان ٭ ولکهایش‌را برای 2 ی خا ۳ 
وخاك اندازهایش بیش وچنکاطایش ومجبرهایش از ِ 
و براش آش دانی منك برنجین بساز وبران 2% نه برجین 
برچ کیت اس ار و تکار مذم بکذار تا شیک بهنصف مذ 
پرشد ۲ و عصا برای مذع بساز ز عصاها از چوب شطم باشد ۳ به برچ 
پو رشان ا age‏ کک وعصاها برهر دو طرف مد ناف 
Te‏ # وانا جوّف از خه‌ها بساز م چنانکه در وه بی نشان هاده غد 
بان طور ساخته شود * وحن مسکن‌را بساز بطرف جنوب بممت یانی پردهای 
صن از کتان ازك تین شت باشد وطواش صد ذراع یکطرف + وستونبایش 
بیست و پایای ا پیست از برخ باشد وقلابهای سنونا وپشت بندهای آنا 
ازنشی باشد ٭ وم چان بطرف شال دورو پردها باشد که طول ما ۹ 
ذراع باشد وییست سنون ان وبیسبت پاب انا از برغ باشد وفلام‌ای ستونا 
وپشت 9 ۳ o‏ وبرای و بست مغرب پردهای 
ااذ راع باشد وستونهای ما ده و پلهای ۳ ده ٭ وعرض ککن بانب 
م99 از سمت طلوع ناه ذر باشد چ وپردهای يك طرف دروازه پانزده 
ذراع ی اه ویایای ها سه # وبردهای مرف دیکر پا پانزده ذرای 
وستوای ۳ سه وپایهای آم سه ‏ وبرای دروازه سحن پرده بیست ذراعی 
ازلاجورد وارغوان وفربز وکتان نازك ناین شن ازصنعت طراز باشد وستوعمایش 
چهار وپایپایش چهار» 2 ˆ ستوم‌ای کرداکرد کین با پشمت بندهای نش پپوسته 


و وقلابهای آم از شم وپایای 1 ازبرنخ بامد + طول حن صبرذراع 


وعرضش در هرجا ,جاه ذراع وبلندیش ؛خ ذراع ازکتان نازك نیت شن 
وپابهایش از برج باشد* وهه اسباب مسکن برای هر خدمتی وهة ضهایش 


یی نت ے“ 


سفر خروج ۲۸ ۱۳۷ 
۲ وم مهای تجن از برچ باشد٭ وتو بنی اسرائیل‌ر ِ روغن زیتون 
مصفی وکوین شد پرای روشنایی نزد نو بیاورند نا چراغها دايا روشن شود« 
ی * اجیاع بیرون . پرده ده کر راز دست ۳۳ و بسراشق از شام 
ج محضور درک واين برای بش ۱ ۱۳ 
و ا 
وتو برادر خود هارون و پسرانش‌را باوی ازمیان بتی اسرائیل نزد خود بیاور 
تا برای من کپانت به کد یعنی هارون وناداب وآیپو وآلمازار وایتامار پسران 
هارون+ و رخن‌ای مقدس برای برادرت هارون بجهة عرت وزینت بساز × 
وتو بجمیع دانادلانیکه ایشا نرا بروح حت پر ساخته ام بک و که رخهای ارون را 
بسازند بای نقدیس کردن او تا برای یز ورش‌ائیکه میسا 
این است مینه‌بند واینود وردا وپراهن مطرّز وعامه وکربنده این ج 
مقدس را برای برادرت هارون وپسرانش بسازند نا بجهة من کات کند ۽ 
وایشان طلا ولاجورد وارغوان وقرمز وکنان نازكرا بکیرند * واینودرا از طلا 
ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازك تاين شت از صنعت نساج ماهر بسازند + 
رن را بن‌دو کاره‌اش به پپوندند تا پوسته شود+ و زنار اینود که 
برانست ازهان صنعت وازهان پارچه بائد یعنی از طلا ولاجورد وارغوان 
وقرز و رکتان نازك تايل شن + ودو سنك جزع بکر ونامای بنی اسرائیل‌را 
کش کب شش نام ایشانرا بريك منك وشش نام باق ایشانر! برسنك 
دیکر موافی تولد ایشان + ا نت ش سنك مل نتش انم نامای بنی 
تل سیر هر دوسنكت E‏ ا 5 ا 
کد د کارت یا ری برای بی اسرائلی باند وغارون, 
نامای ایشانرا برد و کف خود حضور خدآوند برای یادکاری بردارد + ودوطوق 
از طلا بساز+ ودوزنجیر ازطلای خالص بساز ثل طناب ہم ,ین شن وان 
دو زجر مم یر بچیره درا در طوقا بکذار + وصینه بند علد ال از ز صنعت نساج 


4 یس سفر خروج ۲۸ 


ا یو سس 





ماهر موافق کار اینود بساز وانرا از طلا ولاجورد وارغوان وفرمز وکتان نازله 
1 اس شن بساز* ومرح ودولا باشد طولش يك وجب وعرضش يك وجب ×+ 
1 وانرا بترصیع سنعا یعنی جیار رسته ازسنکا ج رست اوّل عیق ا حمر 
14 ویاقوت اصفر وزمرد باشد به ت دوم بهره رمان مان ویاقوت کبود ES‏ ۳ 
+ و سم عين اهر و یشم وجمشت + مرت« * چهارم زرجد وج 3 
ولا دررس‌ای خود باطلا ناه شود + وستکیا موافق ای بن ال 
مطایق اسام یشان دوازده و 2 نقش خاتم وهر يك برای دوازده 3 
۲ موافی امش باشد + و برمین‌بند زنجیرهای م ,ین شت مدل طاب از طلای 
چم خالص بازب و برسینهيند دو حلنه از طلا د بساز وار وان دو حلنه‌را بردوطرف 
٣‏ سینه‌بند بکذار* وان دو زنجرطلارا بران ن دوحلقة ک برس سینه‌بند است 
م بکذار+ ودوسردیکران دو زنجررا درار ان دو طوق ب‌بند وبردو تس 
۲۷ بطرف یش یگذار* ودوحلق ززین بسا بسار واهار بردو سررمینهبند ب بکنار ان که 
۷ بطرف اندرون اینود است بکذار+ ودو حلق* دیکر زّین بساز وانهارا راود 
کف اینود از پائین جاتب بیش در برابر بیوستکی آن بر زمر زار اینود بکذار+ 
۸ وسینه‌بندرا محلفه‌هایش برحلله‌های آینود به نوار لاجورد به بندند نا بالای 2 
٩‏ ابنود باشد وتا سینه‌بند از اینود جدا نشود+ وهارون نامپای بی اسرا 
برسینه‌بند عدالت بردل خود وقتیکه بقدس داخل شود حضور خد بجهه 
e:‏ بادکاری دايا بردارد+ واورم وتهرا درسینه‌بند عدالت بکذار تا بردل هارون 
باشد وقتبکه محضور خداوند بباید وعدالت بتی اسرائیل‌را بردل خود حضور 
اود دابا عم( شود+ وردای اینودرا ا ۹ ز لاجورد از وشکانی 
برای سر در وسطش باشد وحاشی“ کرد کرد شکافش ازکار نسا نساج مثل, کریبان زره 
۲ تا درین نشود+ ودر دامنش آنارما بساز از لاجورد و وان وقرمز کرداکرد 
۶ دامش وزنکاپای ززین درمیان انا بپرطرف + زنکه" ززین واناری وزنکلهً 
۰ زرین واناری کرداکرد دامن ردا# ودربر هارون باشد هنکامیکه چات 
میکد ۷ آواز اما شین شود هنکایکه درفدس حضور خدآوند داخل مبشود 
۲7 وهتکامیکه یرون ماید تا فیرد + وتتكة ازطلای خالص بساز ووبران مثل نقش 


سفر خروج ۲٩‏ ۳۹ 


۷ خام 9 یت بزای 3 نقش کن + وانرا بنوار لاجوردی به بنك و بر عامه ا 
۸ برینانی عامه خواهد بود+ وبر پشانی هارون باشد تا هارون کاه موقوناتیکه 


ی کو یرای در هقهدایای عقدس ایدان-صن عرد 9۳9 


۲ بیان او باشد :تا عضور خدآوند مقبول شوند+ وپراهن کتان نازرا ا 


+ وعامة از کدان نازك بساز وکربدی از صنعت ظرازبساز+ وبرای پسرارن 
هارون ا ر هة ایشان کربند‌هاءیساز وبرای ایشان ن عام بساز بجهة 


4۱ رت وزینت + وبرادر خود هارون و پسرانشرا هراه او بان نت 


ES E‏ ما بت کارت 


6 کنان#تزای تشز عورت اینان#شا زکه از کر تااڑان برد + وار 


سے -هازی کے 


هارون وپسرانش ایک لہ اام داخل عرد یا نزد نذیع آیند ا 
در قدس خدمت ایند مبادا حمل کناء شوند وبیرند این برای وی وبعد از او 


برای ذریتش فریضه ابدیست ٭ 


کرد یشان بک ا اد ین نر دن ااانا مجبفتامن کات 
کنند یك کوساله ودو فوج اي وت ور" ونان ر وقرصای sS‏ 
بروغن بت شك بروغن ا ارا از نرم کندم بساز ×+ و را 
کار رد با کرساه ری رار ۲۳ وهارون. 
انر رد درواره خيمة اجتاع sy‏ نرا باب غسل ده وت 
E‏ 9ر به پبراهن و ردای اینود و ابنود و سینه‌بند ۱ ااه کن ور 
اینودرا بر وی به‌بند + وعامه‌را پرسرش بنه وافسرفدوسیت را برعامه بکذا کک 
و روغن مرا کرفته برسرش بریز وأور ام کن بب وپسرانش‌را نزديك آورده 
ابشانرا به راهنا پوشارن * وبرایشان بعني هارون وپسرانش کربندها به‌بند 
وعاءبارا برایشان بکذار وکپانت برای ایشان فریضة آبدی خواهد بود پس هارون 
و پسرانش‌را نخصیص نا + وکوباله‌را پش خیمه اجتاع برسان وهارون 
و پسانش دستهای خودرا برسر کوساله بکذارند+ وکوسال‌ر! عضور خدآوند 
۲ ۱ 


۱ 
1۲ 


1۰ سر روج ۳ 


e‏ اجقاع ذ ےکن × وازخون کوساله کرفته برشاخهای مذی به انکشت 
خود بکذار وباق خونرا بربیان مذځ بربز» وهه پپه‌را که احشارا میبوشاند 





نی 5 یاک ودرک ا بر اما ابیت كرض بر مج 


۲۱ 


1 


بسوزاری + اما کوشت کوساله‌را وبوست وسرکنش‌را بیرون از ارد و باتش 

بسوزان زیرا فربانی کاه است ٭ ويك فوج بر وهارون وپسرانش دبای 
خودرا 0 بکذارند + وفوجرا دج بم کرده خونشرا بکر وکرداکرد مد یج 
پاش وقوچرا ,تطعه‌هایش ببر واحشا وپاچهایش‌را بشوی وانارا برقطعه‌ها 
وسرش بنه ۲ وام وج را بسوزان زبرا برای خداوند قربانی" سوخذی 
است وعظر خوشبو وقربانی آتشین برای خدا وند است + پس قوچ دوم‌را واک 
وهارون وپسرانش دستهای خودرا برسر قوچ بکذارند × وفوج‌را ڏج کرد. 
از خونش بکیر وبترمة کوش راست هارون وبنره کوش پسرانش وبه‌شست 
EEE‏ بای راففت اد ات ۱۱ وبا باق خوترا کرداکرد 
مذ پاش * واز خونی که بریذ محست واز روغن مج کرفته انز برهارون ورخت 
ری وبر پسرانش ورخت پسرانش باوی پاش تا او ورخش وپسرانش ورخت 
بسرانش باوی دیس شوند + پس په فوج‌را ود ویپی که احشارا میبوشاند 
وسفيدی جکر ود و کرده وبهی کہ بر است وسا ق راسترا بکر زبراکه ت 


۳ تخصیص است ٭ و ن تا فرص نان روخن - 9 


1 


6۵ د 


دستٍ د فنه ۳ رازه و ۳ 4 رای = سر 


2 باشد زیرا که ت ا 2 وسینه او ف 


۱۷ ان آلحاو اد یاهدس رل را 


و وپسرانش از e‏ بی اسرایل بغريضة أبدى 8 بود E‏ هدیه 
رقیعه است وهدیهٌ رفیعه از جانب بنی اسرائیل از فربانیهای سلامتی ایشان برای 


سثر مج ۳ ۱ ۳ 





۳ کک راھد بود * و رخ دس رون بدا ۳ ار ن ]امد بود 
۳ تا در اا مب a‏ دص برد ۲ هفت روز آن ن کاهن که جانشین او میباشد از 
< سرا مه * اجتاع داخل شن خدمت قدس را میکند هار ابا رح 
۲ فربانی تخصیص را کته کوشتش را در قدس آبپ زکن بر وهارون وپشراش 
7 کوشت قوچرا با نیک خرس E‏ اجتاع مخورند با وان که را 
ففصیص و نديس خود بدین چیزها کر رده شدند ارا خورند لیکن شنص 
3 اجنبی غورد زبراکه مندس سمت + واکرچیزی ازڪوشت هدیه تخصیص 
واز نان ك اتی ماند آن بان را باتش »روا انا شور وبراکه مقدس 
نت است» هم چنان E‏ و سانش عمل نا موافو تی ان بتو آمرفرموده ام هنت 
7 روز ایشا" شورس نا و ۳۸ را هر روز بجهة کثاره ذبم بج کن ب 
8 ورا هی از کر زارد مکی وآزا ح کن ۷ دس شوه 
۸ هفت روز برای مذیع کناره اکن وا مقدس ین " فد س‌اغداس خواهد بود 
۳۹ هرک ا ا کنر مفدس باشد # واین | ات فان ان که برمذ عم با 
:چ کا راید دوبن ' كمال د هرروز پبوسه + يك ۳ در تج ذح کن ون " دیکررا 
۱ درعصرذج نا + وان سرښنه شن با بك رع هبن روغ ن کربین 
3 وبرای دی رئختنی ټك رع هین شراب برای هرس خواعد بود ۶ وس وم 
درعصر یج کن وبرای آن موافی هدي صح وموافق هدیه" رخن 1 . بكرا 
عطر خوشبو و قران اندین برای خدآوند بامد* این قربانی سوختن ۳ 
,درساای شا نزد دروازه ته " اجتاع خواهد بو محضور خدآوند در جانی که 
وه با شا ملاقات میک تا ۳ بتو سنن کوج + رااان | سرائیل ملاقات میکم 
مء تا از جلال من مندس شود* وخيمة اجتماع ومذیرا مقدس مي یکم وهارون 
1 ویسرانش را لندیس میک تا برای من کپانت کنند * ودره میان بنی | 9 
۷ شن خدای ایشان میباشم ٭ وخواهند من پم ای ایتان 
که ایشانا از زبین مصر یرون آورده ام نا درمیان ایشان ساکن شوم من 7 
خدای ایشان هس 


0 


۳ سفر خروج ۰؟ 





تا ی 3 


م ویذئی برای سوزانیدن بخور بساز انرا ازجوب شطم بساز+ طولش ذرای 

باشد وعرضش ذراعی یعنی مریع باشد و بلندیش دو ذراع وشاخهایش از خودش 

؟ باید+ وانرا طلای خالص یوشان سمش وجانبهایش بر طرف وشاخهایش‌را 

4 وناجی ا زطلا کرد کردش بسا و زرین برایش درز بر تاحش ا 

و برهردو طرفش ار از وا < ِ_ هو عصاها ا 1 تین 

یی که روبروی «چه ۳ 9 کربی رحمت که برزیر ای 

¥ درجق نی که با تو ملاقات میک کذارچ وهر بامداد هارون خور مععر برروی 

۸ ۳ چراغیا را با اد از نرا بسوزاند # ودرعصر چون هارون 

چراغهار! روشن مک انرا بسوزاند نا خور دایی ید و خدآوند درنسلای شا 

1 باشد + ج تخور غریب وربا سوخلنی وهدیا بران ¿ مکذرانید وهدية ری 
بران مریزید ٭ وهارون سالی بك مرنبه برشا خهایش کفاره کند مخون قربانی 
کاه که برای کثاره است سال بك مرنبه بران کناره‌کد در ۲۲ ۲ ۱۱۳ 

۱ ۷ برای خداوند قدس ن است د وخدآوند موی خطاب در ده 

۳ کفت * وفینکه شار بني [سرائیل‌را برحسب شمرده‌شدکان ایشان میکیری انگاه 

هرکس فدیة جان خودرا مخداوند دهد هنکایکه ایشانرا می شیاری مبادا درحین 

- ۳ . یی‎ 0 e ۳ 

واین نم ۳۹ هل به > ا اا باه و 

سس فات کارت رکف رد هدي خدآوندرا بدهد + دولعند از نم تال زیاده ندمد 

مقر E‏ هنکای که هدیة برای کنار جا:پای خود مندآوند مد هند ×+ 

ونقد کان ا ا ا 1 برای خدمت خیبة اجیاع بت تا برای 
نی اسرائیل بادکاري محضور خدا وت اشد و هة جانهای ایشان کفاره کد + 

7 وخدآوند بوی خطاب کرده کنت + حوضی نیز برای شمئن از برخ بساز 


‌ 


میت میسن 


0 


تسیر 


3 


سفر خروج .۲ IT‏ 





و یهاش از برش واا دربیان خیمذ اجناع ونح بح ول بریر» 
َ وهارون وبسرانش دست وپای خودرا ازان i‏ هنکامیکه یمه ا 
داخل ا میرن ووقی که برای خدمت کردن وسوزائید 
۱ قربانبهای آتشين مجهة خداوند بذج نزديك ابد »+ آنکاه دست وپای خودرا 
۱ یرند واین برای ایشارن بعی برای او وذرتش سلا نسل 
1 فريضة و باشد + وخدآوند موس را خطاب کرده کنت ۲ وتو 
9 خاص بکبر از مر جکیت پانصد منقال واز دارچی ۳ 
۶ دویست واه مثفال واز قصب الذریره دویست واه منفال + واز له 
٥‏ پانصد مثقال موافق مثتال فدس واز روغن زیتون يك هین * #9 رون 
16 مقدس را بساز عطریکه از صنعت عطار ساخنه شود تا روغن مج مقدس 
باد + وخیمه اجهاع وتا بوت شپادترا بدان مج کن بب وخوانرا با مایی اسبابش 
ا این ومذبج مخوررا ج ومد 4 Î‏ 
باس« رام ارا نقدیس غا ناقلس ادداس باشد هرک انبارا نی 
E x ET‏ ا ار 
۲۱ کهانت کند* وین ۱ ن است روغن مج مقدس 
۲ برای من درنساهای ا وبربدن انسان رنه تشود ومثل آن 2 
٩‏ مسازید زیراکه مقدس‌است ونزد شیا مقنس خواهد بود » هرک مل آن ترکیب 
غاید وهرک چی کا ۱ بیکانه بالد از قوم خود منقطع شود ٭ 
,4 وخدآوند بوی گفت عطریات بکیر یعنی میعه واظفار وقنه واز این عطریات با 
۵ کدر صاف حصه‌ها مساوی باشد ٭ واز ایا خور بساز ععلری از صنعت عطار 
۲ نکن ومصفی ومقدس * وقدری ا انا رم بکوب ۳ شپادت درخیمه 
۷ اجیاع جائیکه با تو ملاقات میکم کا وا انس اا ا ی 
. ترکیب این خو رکه میسازی دیکزی برای خود مسازید نزد تو برای خدآوند مقدس 
۸ باغ ٭ هرکه مثل انا برای بوئیدن بسازد از قوم خود منقطع شود + 


۹ سفرخروج ۲۱و۲۲ 
باب سی ی وم 
۰ وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت × 3 باش بصلتیل بن‌آوری بن‌حوررا 
۲ ازسبط بهودا بنام خوانتام + واورا بروح خدا پرساخدام وحکت وغم 
e, 4‏ وهرهنری ٭ برای رع شطلرعا ت تا درطلا ونقره وبرج کارکد ٭ 
ه وبرای ترائیدن سنك و ان ودرودکریٌ چوب نا درهر صنعتی اشتغال 
71 ناید واينك من الاب بنخیسامک ر ارس دان ۰ ۱۳ وساخهام ودردل 
۷ هه دانادلان ۳ بخشيكا م ا هرا بتو امر فرموده‌ام پسازند × خی اجیاع 
وت شا با بران است متام اسان ی ۱۳۳ 
واسبابش وچراغدان طاهر وهة اسبایش ومذیم بخور+ ومذیح فربانی سوختنی 
۰ وه اسبایش وحوض وپایه‌اش * ولیاس خدمت ولباس شدس ؛ برای هارون 
۱۱ کاهن بر پسرانش بجهة نت + وروغن ج ور و بجهة فدس 
۲ موافق و بسازند + وخداوند موسرا خا 65 ۱۳ 
۳ وتو بی اسرائیل‌را عناطب ساخنه بکو الیته سبتهای مرا نگاه دارید زیراک این 
دس من وش درساپای شا ای خواهد برد تا ۵ من یه 0 شمارا 
٤‏ لقدیس میک ٭ پس سبت‌را نگاه دارید زبراک برای شاا ا ۱9۳۳۱ 
Sr‏ هراینه کنته شود وهرکه د ران کارکد شخص ازيان قوم خود 
منفطع شود + شش روز کا رکرده شود د ودرروز هتم سبت ار رام ونقدس خداوند 
۰ درروز سبت کارکد هراینه کنته شود + ست ا ۱۳۳ 
۷ که بدارند تسلا پعدنسل سبت‌را بعد آبدی مرعی دارند+ این درنبان مرن 
وی اسرائیل انی آبدیست اه درشش روز خدآوند | امان وزمین‌را ساخت 
۸ ودرروز هتشمین ار رام فریوده استراحت یافت * وچون کتنکررا با موی در کره 
E‏ دولوح شات یعنی دولوح سنك مرقوم بانکشت خدارا را بوی‌داد « 


ا وو 
۱ وچون قوم دیدند که موس درفرود امدن ارک ۳۰ قوم تزد هارون 
جممشن ویرا کنتند برخیز وبرای‌ما خدایان بسازکه پپش‌روی ما بخرامند زیا 


سر خروج eT‏ ۵ 


-. 





۷ ورا چة ش6۵ است‎ E 
هارون بدیشان کفت کرشوارهای طلارا که درکوش زنان وبسران ودختران‎ 
شا است بیرون کرده نزد من بیاورید × ب نام بن فوم کرشوارهای ززین را که‎ 
اوردند ۷ ۳ : ان‎ e E 
۱۳۱ 6۱ رنه شن ساخت 1 ی کفتند‎ E کرفته آترابال شش د زار‎ 
ه این خدایان ۳ میباشند که ترا از زمین آوردند × وجون‎ 
۳ دا ا د داد دنت فردا عد‎ ST ۴ این‌را مدید مذ پیش‎ 
شاد وبامدادان برخاسته قرب ازبای سر خی کا وهدایای ات‎ 1 
e وقوم برای خوردن ونوشیدن نشسنند وبجهة لعب برپاشدند »د‎ Nv 
بوسی كفت وانه شل بزیز برو زیراک یز ن فوم تو که از زمین مصر بیرون ا‎ 
فاسد شهاند* وزودی ازان طریئیکه بدیشان امر فوموده‌ام اشرات ورزیه‎ ۸ 
رشنله شل برای خویشتن ساخنه‌اند ونزد آن سجن کر ده وفربان کذراین‎ 1 
+ یکویندکه ای اسرائیل این خدایان تو میباشند که ترا از زمین مصریبرون آوردند‎ 
وخدآوند بوسی کفت این فوم‌را دین‌ام واينك فوم کردنکش میباشند * واکون‎ 1 
مر ۳5 رتا خش من برایشان مشتعل شن ایشانرا نرا هلاك کم وترا قور عظم‎ 
خواهم کاک پس موسی نزد ۳ خدای خود 2 ۹ ای خدآوند‎ 8 
ا بو بترم خود که با فوّت عطلم و زر از زبین مصر بیرون‎ 
آوزد: مشتعل شن است * چرا مصریان این اين خن کویند که ایشان‌را برای بدی‎ 1 
1۹ یرون آورد ایشانرا درکوهبا بکد واز روی زمین تلف کد پس از شدت‎ 
؟ خود برکرد واز ی مت ور فریا + بندکان خود ابرآهم‎ 
برای ا ا ن بذات خود قم خورده دا‎ TS ES 
3 کک ذریت شارا مثل ستارکان ن اسان کثیر کردا: ۴ وتام این زمین‌را اک گر‎ 
خن کغه آم بذرّیت شا مخثم ا ا ر‎ 1k 
ازان کهکنه ودک تم خر برساند رجوع فرمود × اک ۳ برکشته‎ 
ارک 7 0 ودر لوح شهادت بدست وی بود ولوحها بپر دو طرف نوشته بود‎ 


۱1 بذ ين لاگ وردان ¿ طرف مرقوم بو د. با ولوحھا صنعت خدا بود ولو شته و 








۷ خدا و برلوحها + وچون ا اواز فوم‌را که مخروشبدند شنید وی 
۸ کنت در اردو صدای جنك است + کفت صدای خروش ظفر نیست وصدای 
۹ خروش شکست نیست بلکه آو از مغنبانرا من مشنوم ۴ ووافع شد که چون 
دزد ۳ yy‏ ورفص کندکانرا دید خش موی مشتع شد 
ولوحهارا از دست خود انکن آهارا زیر شکست ۷ وکوسالر اکه ساخته 
بودند کرفته اش سوزانید و 1 نرا خورد کرده نرم ساخت وبرروی اب پاشین بنی 
۱ 4 تانکاب E‏ کف اين قوم بتو چه کرده بودند که کا 
۲ عضیمی آوردی + ھاروں کفت خش اقام افروخته نشود تو این 
9 : ی میباشند چ کته بای ا 7 
را درد موس ده مارا از زمېن مصر بیرون ام اس 
فیدانم اور | چه شك » بدیدان کقم هرک طلا اشد نا ببرون ا 
0 دادند انداخم واي e E‏ ۹ و چون موس فوم‌را 
دید که بی لکام شن اند زبراکه هارون ابشا نژ برای رسوائی ایشان درسبان دشنان 
ایشان بى لکام ساخنه بود + انکاه موبیی بدروازه ادو ا ا 
۷ بطرف خداوند باشد ترد من آید ء پس جیع بنی لاوی نزد وی جع شدند × او 
بدیشان كفت بهوه خدای اسرائیل چنیں میکوبد هرکی شمشیر خودرا برران 
ی بکذارد واز دروازه تا دروازء ازة اردو اند ورفت کند و هرکس برادرخود 
۸ ودوست خویش وهسابهٌ خودرا | یکند × وبنی لاوی موافق خن موسی راد 
3 1 روز قريب به سه زار ر ار فوع افتادند وموسی کفت امروز خویشتن‌را 


| 


برای خدآوند تخصیص نأئید حتی هرکس به پسر خود و ببرادر خویش تا امروز 
۲۲ شیارا برکت دهد ٭ وبامدادارنی وافعشد که موس بتوم کنت شا کامی عظم 
۱ کرده اید اکون نرد خدآوند بالا میروم شاید کا شمارا کناره کم + پس ۰ 

حضور خد RAE‏ کف رز این قوم کاھی عظم کرد u is‏ 
۲ خويشتن ساأخنه اند CT‏ ا E Nea‏ مرا اوخ اک 
۶ که نوشتة مجو سا خدآوند بوسی کنت هرکه کاه کرده است اورا از دفتر خود 
٤‏ مو سازم + واکون برو وابن قومرا بدانجائیکه بنو کته 2 راہ نمی کن اباك 


4 سفر خروج ۲۳ ۷ 





تصه وک 


کی رزخ امد خرن یکن درم تنقدم کا ایشانرا از ایشان 
Ca‏ پاز تواست خو اهر کرد + و خد خداوند ند فوم‌را متا ا وا E‏ که هلرون 


صاخنه به د سماخته ) دند + 





باب سی وسم 
وخداوند بوبی کنت روانه شن ار اجا کوج کن تو واین وم که از زدین مدر 
زر و تا زمینی که براي ابراهبم ای و بودي قم خو رده | n‏ 


0 
e 


| س 


بذرّپت تو عطا خواهم کرد ۷ وفرشته را وکعانیان واموریان 
وحنیان وفرزیا ن وسریان وییوسیانرا مرن خواهم کرد × بزبینیکه رد - 
ار شم یام چونکه : وم کردن 5 کل بش ۱ 
۽ هلاك سازم + وچون فوم ابن خان ات ك کید ق 
ه خودرا برخود نه ناد × و وس کفت بنی اسرائیل را بک بکو شیا فوم > ردن کش 
هستید اکر محظه درمیان تو آم هانا ترا هلاك سازم پس آکنون زیورخودرا از خود 
برون کن تا بداغ با تو چکنم+ پس بی ۳ زیوره‌ای خودر | از جبل 
E‏ از خود برون ¿ کردند « ومومی خیم خودرا برداشته انا ِِ_ ن اشکرکه 
دور از ارت زد تن خیمه * اجقاع ا ووافع اف شد که هرک ا بهره جرد 
تمه اجتاع که خارج لشکرکاه بود بیرون میرفت × وهنکامیکه موسی سوک ”یه 
بیرون میرفت تا نوم برخاسته هری بدر خیم خود میایستاد ودرعقب موس 
e‏ تا داخل کی شد + وچون موس شنیمه داخل ميشد ستون ابر 


۳ نازل شن بدر خیمه می ایستاد وخدا با موسی سنن میکنست + وچون تائ قوم 


سس 


لے 


= 


ستون اس بر در ععیمه استاده ی درل ذل هه خوم ا 2 بر شمه مشود 


۰ دی او ۳ TET‏ سب ۰ ۱ سے ی ۱ ۰ 
۱ یل ميکر د چ ا ا رورو کن مي ا Nee‏ با دو مسست ت د 


۲ ۱ E 
عفن کید بس باردو پر میکشت اما خادم | 4 و يوش ورن جوا ازمیان سی‎ 


۳ ۱ 
3 یرون TT‏ وموسی مد آوند دلت ناک تو چن ك این 4 دور ۳ 


e e N «۵‏ 
1 ی 0 اکن | خئیفه مور شهار بو س 2 تلریق و دیا ور - 
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یازا رب شنم ودرحضور توق ت بفریا که این طاینه قوم 
شندب کفق e ON NENE)‏ خوام بشید * بوی عرض 

2 کرد هرکه روی تو نیاید مارا از الا مبر+ زیرا بچه چیز معلوم میشود که من 

وقوم تو منظور نظار تو شك ام ای 2 از آمدن توبا ما پس من وقوم نو از چیع 
۷ قومپایکه برروی زمینند متاز خواهم شد * خدآوند بوسی کفت این کارا نیز 
۸ که کنته خواهم کرد زبراکه درنظر من فیض بافن وترا بنام می شنامم* عرض 
٩‏ کرد مستدع E Toa‏ ٭ کفت من تام ۳۳ 
روی تو میکذرانم ونا م بهوه‌را پش روک تو ندا میکم و ژافت میکنم بره رکه روف 
۰۶ هستم ور حت خواهم کرد برهرکه رحم د وکنت روی مرا فیتوانی دید 
۱ زیرا انسان فیتواند مرا به بیند و زنك بان« وخدآوند کنت ابنك مقای نزد من 
۲ است تس رم بایست ¥ و واقم میشو د بجون لا ۱۳ وگل 
۲ شکاف ص رع بکد ارم و ترا بدست خود خراه هر پوشانید تا عبور نو« پس دست 


خردرا خواه هم برداشت ت تا قفای مرا بب ۱ 


کر 
٣‏ وخدآوند بوسی کت دو لوح سی شل اولین برای خود ا 
۲ که بر لوحهای اول بود وشکستی براین اوحپا خواهم نوشت ٭ وبامدادان حاضر 
۳ نو E SES EE E‏ 
با نو بالا ناید وهکس نېز در نام کوه ديك نشود وکله ورمه نبز بطرف این 
ِ کب بسن موی دولوح سنکی مثل اولین تراشید وبامدادانن برخاسته 
و خدآوند اورا ام فربوده بود ودولوم ستکزا بدست 
مه خود برداشت+ وخدآوند درابر ازل شن در آنا با وی بایستاد وبنام خدآوند 
7 ندا دردادب وخدآوند پیش روی وی عبورکرده ندا درداد که ۳ وه 
+ خدای رحم وروف و دبرخشم کر احمان 9 نکاہ دارنت رجت برای 
هزاران وآمرزنت خطا وعصیان وکا رکاه لکن کاهرا هرک بی سزا نخواهد کذاشت 
بلکه خطابای پدرانرا بر پسران وپسران پسران ایشان تا پشت سم وچهارم خواهد 


۹ 
۸ 


۳1 
۱ 
و 
۸ 


ی 


۱۹ 
1 


۳۱ 
۳ 


ساس 


کرفت ٭ وموس بزودی رو بزمان هاده جن کرد + وکنت اخداوند 
و0 E‏ میتی آیکه خداوند درمیان 0 
توم کردنکش مباشند پس خطا وکاه مارا بیامرز ومارا میراث خود بسا ز* 
کفت اينك عودی ی بندم ودرنظر تاي قوم تو کارهای تیب میک که درفای 
جهان ودر چیع امتا کرده نش باشد ا این قومیکه ۳ درن ایشان هستی 
ڪا ر خدآوندر اا ددر 5 ۳۳ 
ولناکست × TT‏ من امروز بتو امر میفرمام نگاه دار اينك من از پش روی 





ِِِ- کیان ون وئیزان د وحویا ن 3 خواهم راند + 
ا ا رم < ِ ۳ منهدم سازید "۳ ابا 
واشیرم ایشانرا قطع ناد × زنهار خدای غیررا عبادت منا زبرا بهوه که نام او 
غیوراست خدای غیور است * زنهار با ساکنان ان زمین عهدمبند والا از عقب 
خدایان ایشان زنا میکند وتزد خدابان ایشان فربانی میکذرانند وتا دعوت 
مینایند واز قربانهای ایشان مخوری* راز دختران ايفان برای بسران خود 
ى وجرن دختران ایشان از عقب خدایان خود زنا کند آند: بان یار 
در پپرویٌ خدایان خود مرتکب زنا خواهند مود چدایان رعخه شن برای 
خویشتن مساز * عید فطیررا انکه دار وقشت روز نان . فطیر چنانکه ترا امر 


فرمودم در وفت معین در ماه اییپ نخور زیراکه در ماه اییب از مصر برون 


ا هرکه ر جرا کنابد از ان منست وهر نخست اد ۳ از مواشی تو جه 


از کاو چه ار کوسفند+ وبرای نخست زاده لاغ ب" فدیه بن وأکر فدپه ندهی 
کردنشرا بشکن و هر نخست زاده از پسرانت را فدیه بن وھچ کس ورو ی 
دست حاضر نشود + شش روز مشغول باش وروز هنتمین سبترا نکاهدار در 
حصاد سبت‌را تکاهدار » وعد هنته‌هارا نکاه دار یعی عد وبر 


سس وعد جم درنویل سال ٭ E N‏ 


اود ره خدای اسرائیل حاضر شوند + زیراکه امتهارا از پیش روی تو 
۾ ى خوام راند وحدود ترا وس خواهم ٠‏ وهنکایک درهرسال سه مرنبه ای 


۱ سثر خروج ۲6 





۵ تا ضور بهوه خدای خود حاضر شوی چکس زین ترا طع نخواهد کرد + خون 
۳1 اف مر با خیریایهمکذران وقربنعید فعم نا صم نان نخستین نوبر زین 
۷ خودرا عنانه بهوه خدای خود بیاور وبزغاله‌را در شیر مادرش بز:د وخدآوند 
بو کشت این نا تو بنویس زک بحسب این متا حهد با تو وبا رل 
۸ بسته ام وجول روز وجهل شب آنا نزد خداوند بوده نان نخورد راب 
٩‏ ننوشید واو خان عهد یعنی ده کلامرا بر لوحها نوشت* وجون موبی ا زکوه 
سینا بزیر یمد ودو لوح سنکی در دست موسی بود هنکامیکه ازکوه ٥‏ بزیر مياد 
ا نستکه سیب کنتکری با اوپوسی ب ۳ 

۲۰ اما هارون وجمیع نی اسرائیل مومی‌را دیدند که اينك پوست چھں' او میدرخند 
۱ پس تربیدند که نزديك او یایند + وهوس ایشانرا خواند وهارون a‏ 44 
۳ سرداران جاعت دراو بر کدی ویو بدیشان ج کا ۲۳۳ ۳ 
هه بن اسرائیل خدآوند درکوه سینا بدو کته بود بدیشان 

۳ آمررفرمود * وجون موس از خن کنتن با ایشار ن فغ شد نقابی بر روی خود 
٩‏ کنید + وين وت وت وه ا ی شد که با وی کنتک و کند نبا 
ت ی NSE.‏ اجه بوی امرشنه بود به بی اسزائیل 

۵ میکنت × و بی اسرائیل روعا موی ر | میدیدند که پوست جون" آو میدرخشد 
ن دی نقاپرا به روک خود e‏ ن وقتیک برای کفتکوی او عیرست 2 


باب سی ونم 
وموسی تام جماعت بنی اسرائیل را جع کرده بدیشان کنت اینست سنانی که 
خدآوند امر فرموده است که انیا بکی + شش روز کا رکرده شود ودر روز 
همین سبت آرای مقدس خذآوند برای شاست هرکه دران کاری کد کننه 
سو رد یت ض در هه سکپای خود مینروزید+ ‏ وموس ای 
جماعت بی اسرائیل‌را خطاب کرده کفت اینست امری که خدآوند فرموده 
ه _وکنته است* از خودنان هدیه برای خداوند بکیرید هرکه از دل راغب است 


EOE ۱۰‏ 7 ۱ : و 
7 هدیه خدآوندرا از طلا وش وبرج ورد + وازلاجورد وارغوان وقریز وکنان 


سے 7 


(a رک‎ 


ان ۲ ۱ 





نازك وپشم بز* وبوست قوچ سرخشل وپوست رو شط ٭ ورون 
٩‏ برای روشنائی وعطریات برای روغن مج و برای بخور معط ربب ود جرع 
Es ۳‏ نرصیع برا برای اینود وسینه‌بند با وهه دانادلان از شا بیاینت اه 
۱۱ خداوند امر فرموده است بسازند × مسکن وخیه‌اش وپوشش آن سس 
۲ وغخه‌هایش وپشت نندهایش وستونایش وپایه‌هایش * وتابوت ر 1 
۴ وکرسی رت و جاب ستر* وخوان وعصاهایش که اسبابش ونان لقدمه + 
٤‏ وچراغداری برای روشنائی واسبایش وچراغهایش وروغن برای روشنای × 
٥‏ ومع جور وعصاهایش وروغن مج ونخور معطر و پردة دروازه برای درکه 
7 مسکن ۷ب ومدح قربانی سوخلنی وشبک برنجین آن e‏ کر 
۷ و حوض و پایه‌اش + وپردهای گن وستونهایش | و بایه‌های 1 ویرده درو 
۸ تحن + ونهای مسکن وسنیای > ن وطنا,های + ورخم‌اي بافته شن برای 
خدمت قدس یعنی رخت ۳ هارون کاهن و رختهای پسرانشرا تا هانت 
مایند ‏ بیرق ما اعت یی ۱ سزائل از حضور موی یرون شدند: وهرک 
د ۱0 تعیب کرد هرک eT‏ اده کردانید امدند ی ار ۱ 
برای کار خیم اجتاع وبرای تام خدمتش وبرای رختهای مقدس آوردند به 
۳ مردان وزنان آمدند هرک اودل راغب برد و حاه‌های ینی وکوشوارها وانکشترما 
وکردری بندها وهر قم الات طلا آوردند وهرکه هدیة طلا برای خداوند 
۲ کذرایت بود ٭ وهرکسیک لاجورد وارغوان وفریزوکنان نازك ا 
۳ قوج سرخشن و پوست خز, نزد او بافت 2 مارا 0 هرکه خواست هدیه 
نش وبرغ یاورد هدیهٌ خدآو ند ۱ وهر رکه چوب شطم ؛ ریھک خد 
5[ نزد او یافت شد آنر آورد × وه زنان دانادل بدستهای خود می رشتند 
۲7 ورشته شدرا از لاجورد وارغوان وقرمز وکنان ازك آوردند + وه زنانیک 
۷ دل ایثان مجحکت مایل چم بزرا ر رشتند* وسروران سنکپای جع 
E‏ نرصیع برای اینود وسینه‌بند آوردند + ورات ورد 6 
٩‏ روشنائی وبرای روغن مج وبرای جور معطر× و هة مردان وزنان بنی اسرائیل 
که دل ایشان ایشانرا راغب ساخت که چیزی برای هرکاری که خدآوند امر 


۰ 7 ۳۹ 
درم رد که وبا ا یوو برای چوا راد دل آوردند × 
۰ وموسی بنی اسرائیل‌را اکفت اکا باشید که خد خدآوند بَصلمیل بن اوگ حوررا 
۲ از سبط بهودا بنام دعوت کردهء‌است * واورا بروح خدا از حکت وفعلانت وع 
۲ وهرهنری پر ساخنه + وبرای 9 عترعات وبرای کارکردن درطلا وشن 
۹ وبرج ٭ وبرای تراشیدن ومرصع ساخ دش سنکها وبرای درود کریٌ جوب نا 
۵ هرصنعت هنریرا بکك بد وون و تعلم دادن‌را الغا مود وشن ا 
۳ مار ز سبط دان + وایشان‌را کت دی پر ساخت برای OES‏ 
ناش ونساج ماهر وطرّاز درلاجورد وارغوان وقرز وکان نازك ودره رکارنساج 
تا صانع هرصنعتی وشنترع مخترعات بشوند × 


باب سی ڪڪ 
۱ ربا وه دانادلایکه خدآوند حکت وفطانت بدیثان 
داده است 3 و ندس ماهر باشند موافتض اجه 
۲ خدآوند امر فرموده است کار * بس موی ؛ E‏ ۳ 
وه ۳ خداوند دردل ابئان حکت داده‌بود وانایرا ٩‏ ۳ 
r‏ ساخنه بود که برای کردنکار تزدیك یایند دعوت کرد + وج 
هداای راک بی اسرایل برای ما آوردن کرد 9 آورده بردند ر 
4 موی برداشنند وهربامداد هدایای تبر دیکر نزد وی یأوردند + وة دانایای 
که در کر ندس‌را میساخنند هريك از کار خود که د ان مشغول میبود 
۵ آمدند × وموس را E‏ فوم ی از ك لازماست برای عل آن 
1 کریک خداوند خدآوند فرموده است که ساخنه‌شود می باورند + وموس فرمود تا د 
ندا کرده کوبندکه مردان وزنان هبچکاری دیکر برای مدایای قدس نکنند پس 
۷ وم ازاوردن باز داشته شدند × واسباب برای انجام نام کارکانی بلکه زیاده بود 
۸ پس هه دانادلانیکه درکار اشتفال داشتند ده پرده مسکرا ساخنند ازکنان تازك 
نیت شد ولاجورد وارغوان ورمز وانارا با کرویان از صنعت نساج ماهرنر ڼب 
٩‏ دادند+ طول هرپرده یست وهشت ذراع وعرض هرپرده چهار ذراع هه 


۱ سقر خروج 1 ؟ 35 

.1 پردهارا بات اندازه بود ۲ و پرده را SE‏ مه شت وخ پرده‌را با 
۱ یکدیکر اد وبرلب یك پرده درکار پپوستکیش مادکیای لاجورد 
تاه 9۳ ساخت ار ك ی دویین بود اه با ساخت 

۳ تال 9 ات وید ۱ 2 با ینکن 
14 نوی د e e‏ 
۱3 چبهار ذراع د بازده پرده را بلك اندازه بو د کا وج پرده را جدا ہو ست وشش 
۱۷ برده‌را جد ا د و شجاه 0 برکثار رده که وت ن بهد ساخت و شاه 
۸ مادک رده کربیه‌ستگی دوم « وا برڪين برای پيوستن مه 


جنین درلب پرده بېر ونی A6‏ دوم ساخت * ودريك پرده 


٩‏ بساخت تا بك باشد* وپوششی از پوست قوچ سرخشن برای خیمه ساخت 
۰ وپوششی E‏ از پوست خز+ ونخه‌های فام | Ea‏ شطم ؛ برای مسکن 
ساخت* طول هرتخله ده ذراع وعرض هرتخه يك ذراع ونم + هرتخه‌را دو 

زبانه بود مقرون يك CES‏ رکب ھے ع ا پک ا 
ی وتخه‌های مسکن‌را ساخت ببست نخله بجانب جنوب بطرف انی + وچهل پا 

نف ریربیست نله ساخت یعنی دو پاپه زیرغخنه برای دو زبانه‌اش ودو پایه زیر 
و۳ دهد ۳ زبا نهاش ې وبرای کا و - شا تست 
1 تخله ساخت + وچهل پاي نقره تارا بع یعنی دو پایه زير يك تله ودو بابه زیر 
۳ له ۾ دیکر+ وبرای موّخرمسکن بطرف مغرب شش تخله ساخت * ودو مه برای 
۳۹ کوشه‌های کل درهر دو جانبش ساخت* واز زیر با یکدیکر پېوستەشد وت 
یج تا ندرم ا درد رمد که کرد 

هشت خله بود وبایبای ۳ ارتع اه بع دو بایه زیر مره * 
۱ وپشت‌بندها ازچوب شطم ساخت یعنی ,غ ای جاب ۳5 
۲ وخ پشت‌بند برای نخه‌های جانب دیکر مسکن وخ پشت‌بند برای تخه‌های 
۲ ۶ الب عرب سکن و پشت‌بل وسقلل را ساخت نا درمیان نخه‌ها ازسر 
تاسر یکذرد + مارا طلا پوشانید وحلنه‌های اعارا ازطلا ا شت تا برای 
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٥‏ پشت‌بندها خانه‌ها باشد وپشت پندهارا بطلا و وحجابرا از لاجورد 

کزان :ودر کن ا یه شه مخت وا رین ¿ از صنعت نساج 

1 ماهر ترنیب‌داد × وچهار ستورن از چوب شطم برایش ساخت اهارا مللا 

۸ راید وقلاهای انها ازطلا بود وبرای انا چهار ا ۲ ورک 

دروازه خیمه از ا وارغوان وفرمز وکتان ن نازكه ابیت شل از صنست طرّاز 

۸ بساخت × کا ستون انتا انا دنت ۳ وعصاهای انبا را بمللا 
" پردانید و بای انا از برغ بود * 


aa . 


باب سی وهنم 
وتصلیل تابور از چوب شیم جات طولش دوذراع رم وعرضش يك ذراع 
دم ت بك ذراع و آترا بطلای خالص از درون وییرون پوشانید 
۳ ربرای آن تاجی از طلا برطرفش ساخت* وجهار حلقۂ ززین برای چهار 
قایه اش برنخت بعنی بريك طرفش ودو حلقه برطرف دیکر٭ ودوعصا 
از چوب شطم ساخنه امارا بطلا پوشانید × وعصاهارا درحلفه‌ها بردوجانب 
تابوت کذرا انید برای برداشتن تابوت * وکرسی رجت‌را ازطلای خالص ساخت 
ر دوذراع ونم وعرضش بل ذراع و 9ر _کروی ازطلا ساخت 
هار و طرف کزیی ‏ رجت از چرخکاری ساخت * بك کروبی براین 
طرف وتروبی دبگر برانطرف وا ز کرس 7 کرویان‌را برهردو طرفش 
ساخت* وکرویان بامای خودرا برزبر ان پهن مبکردند وببالمای خویش 
کرب رجت‌را میبوشانیدند ورویهای ایشان بسوی یك دیکرمیبود بعنی رویهای 
۳ کرویان مجانب کر 9 وخوانرا از جوب شطم ساخت 
۲ طولش دو ذراع وعرضش يك ذراع وبلندیش يك ذراع ونم * وانرابللای 
۳ خالص پزشانید وتلجی زوین کو اکر کل ساخعت #وخاقية بقدار چیار اکک 
۳ ۴ کرداکردش ساخت وتاجی زرین کردا کرد حاشیه ساخت + وچهار حللة ززین 
| برایش رمت وحلقه‌هارا برچهار کون که برچهار فایه‌اش بود کذاشت * 
کا وحلقه‌ها مقایل حاشیه برد تا خانه‌های عصاها باشد برای برناشتن وان + 


ص 


“ê 


اا 


Q0 
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0 ودوعصارا از جوب شعلیم باه آبارا بطلا شا برای برداشنن خوان + 
1 وظروف را که برخوان میبود از حا وکاسپا ویپالهها وجامپایش که بدانها هدایای 
۷ رشحبنی می رند از طلای خالص ساخت + وچراغدانزا از طلای خالص 
ساخت از چرخکاری چراغدانرا ساخت وپابهاش وشاخه‌هایش وپاله‌مایش 
۸ وسیبپابش وکپایش از مین بود* واز دوطرفش شش شاخه بیرون اند یع 
و بك رف رها ده راغ دان با رارف دیک 2۳900 
بی 3 ASAS Ia‏ 
۰ دیکروم چنین برای شش شاخ که از چراغدان بیرون یاد + وبرچراغدا 
۲۱ چهار با بادای ۷ وکپای آن + e‏ زبردو شاخ آن وسیبی زب و 
شاخه آن 9 e‏ آن برای شش شاخة 4 از زان سرون می آم چ 
7 سیبپای !| وشاخه‌های انها از هین بود یعنی هه از یك چرخکاری‌مللای خالص ×+ 
1 وهفت چراخش وککرهایش وسینبهایش‌را ازطلای خالص ساخت × از يك 
د وزنه طلای خالص اترا ۷ هه اسبایش ساضی + ولج خوررا ازچوب شطم 
ساخت طولش يك ذراع وعرضش يلك ذراع مرج وبللدیش دو ذراع 
۲7 وشاخهایش از هان بود* وانرا بطلای خالص پوشانید بی سظحش وطرفهای 
۷ کردآکردش وشاخهایش وناجی کرداکردش از طلای خالص ساخت * ودوحلنهة 
ززین برایش زیر ناج ج بردو کوشه‌اش بردو طرفش ساخت تا خانه‌های عصاها 
ای N‏ ش بان ۷ وعصاهار! ازجوب شطم ساخهه انا را بطللا 
٩‏ پوشانید ٭ وروغن مخ مقدس ویخور معطر طاهررا از صنعت E‏ 





باب سس وهشتم 
۱ ف فربانی سوخانی را یگ ساخت طولش بخ ذراع وغرخش 
1 3 نع 0 ا 2 E‏ ِِ برجیار کشا ساخت ه 
دیکا تا ۹ ك و رد هه رش 


r2 


4 وجرای ۳ ۳۹ دال ا 2 رش Ea‏ زره OES‏ ان 


از 
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نصفش برد + وجبهار حلنه و ا ی‌دان برجن رعخت تا خانه‌های 
عصاها باشد+ وعصاهارا از چوب شطم ساخنه ابا ا سس شاه 
عصاهارا درحلته‌ها بردو طرف مذعم کذر انی برای 3 اد ۷ وتو 
از جوا جوف ساخت + وحوضرا از برخ ساخت وپایهاش‌را ازبرخ از آنهمای 
زنانیکه نزد دروازة خيمة اجهاع برای خدمت جع میشدند * ون‌را ساخت 
کہ برای طرف حنوبی یسمت انی پردهای تعن ارک ناوك تابیت شب صد 
ذرای بود٭ ستوای آنا بیست بود وپایه‌های نها بیست بود از برچ وقلا ای 
ا وپشت ت بندهای آنها از نش × وبرای طرف شای صد دراعی بود وستوم‌ای 
aL E‏ نے وقلا بای ستوغها و پشت بندهای ا از نش وبرای 
طرف عربی پردهای جاه ذراعي بود وستونهای آنا ده وپایه‌های دی تاا 
و پشت بندهای سنو عا از شس بود* وبرای طرف شرتی مت ن جاه درأی 
بود* وپردهای یکطرف دروازه پانزده دراعی بود ستوهای اه و بایه‌های 
نپا سه چ وبرای طرف دیکر دروازه حن از ان طرف را ا 
پانزده ذرای بود ستوم‌ای انا سه ویاه‌های آنا سه هة پرده‌ای تحص هر 
طرف از کتان م نازك تابن شل برد وبایه‌های ستونا از برچ بود وقلاما وپشت 
بندهای ستومما از نش وپوشش سرهای ار وجیع ستونهای که حن به پشت 
بندهای نقن پوسته شل بود* وپرده دروازه کعن از صنعت طراز از لاجورد 
وارغوان وقربز وکنان نازك تین شد بود عون پیست دراع تست رن 
2 قراخ موافق پردهای گن + وستونای اما چهار وپایه‌های برنجین انب چبهار 
وقلایهای ام از نش وبوشش سرهای نها وپشت بندهای آنها از نش بو« 
وه مخهای مسکن وحن بپرطرف از برچ بود + این است حساب مسکن یعنی 
1 چنانکه حسب فریان موبی مخدمت لاویان بتوسطط ایتامار بن هارون 


کے ج 1 rd‏ 
۲7 کاهن حساب ان درنه شد × وبصلیئل بن اوری بن حور از سبط بهودا اه‌را 


5 


1 


E e بعنی در‎ KT کک‎ i, 
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وزنه وعفتصد وی نال موافی مثتال فدی بود + ونفرم رده شدکان جاعت 
1 صد وزنه وهزار وهنتصد وهفتاد وخ مثقال بود موافق منتال قدس + يك 
درم یعنی نم ال موافق منال دس برای هرتفری از آنانیکه پسوی شرده 
از یت ساله وبالاتر که هشن فد ومه‌هزار و پاصد وخ ۱ 
بودند » وا ان صد وزنة نش برای رمن یایه‌های قدس و بایه‌های پرده بود 
مذابه از صد وزنه کی يك وزنه برای يك پابه + واز آن هزار وعنتصد 
وهغتاد وخ مثقال قلابما برای ستونها ساخت وسرهای مارا پوشانید و بشت 
٩‏ پا برای آنه ساخت * وبرخ هدابا هنتاد وزنه ودو هزار وچهار صد ملتال ‏ 
بود ٭ از ان پایه‌های دروازه خیم اجماع و مدیح برنجین وشیک برنجین آن 
() وهه اسیاب مذعرا ساخت + و پایه‌های محنرا ببرطرف ویایه‌های دروازه کمن 
و هه تفهای مسکن وه مهای کردا کرد صن را > 


باب سی ونم 


1 واز لاجورد وارغوان وقرمز رخم‌ای بافته شن ساخند برای خدمت کن 
در قدس ورخ ای مقدس برای هارون ساخنند چنانکه خداوند بوسی امر نوده 


n 


بود + وایفودرا از طلا ولاجورد وارغوان وفریز وکتان نازك تاين ش ساخث ٭ 
وتنکه‌های نازكك از طلا ساخنند وتارها کنیدند نا انهارا درمیان لاجورد وارغوان 
+ وقریز وکنان نازك بصنعت نساج ماهر به یافند + وکتنهای پپوسته شن براش 


وی 


E‏ کار ره شد+ وزنازسته. شنک رن بود از هان بارچه 

واز مان صنعت بود از طلا ولاجورد وارغوان وقرمز وکتان نازك تایین شن 
> چنانکه خدآوند بوسی ابر فربوده بود+ وسنکای جن مرصم دردو طوق طلا 
۷ وفوش بنقش خانم موافق نامهای بنی اسرائیل درست کردند ج آنهارا برکتاکه 

اینود کب کرد سنک‌ای باد سا اسرائیل باش چنانکه خداآوند 
۸ بوبی امر فربوده بود+ وسینه‌بندرا موافق کار اینود از صنعت نساج ماهر 
٩‏ ساخت از طلا ولاجورد وارغوان وفرمز وکتان نازك ناین شن + وان مریع و 
۰ وسینه بندرا دولا ساختند طولش بلك وحب وعرضش یك وجب دولا کن 


40 * 
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چهار رسته سك نصب کردند رسنهة از عثیق سرخ ویاقوت زرد وزمرّد این 
۱۳ بود رتش اوّل + ورسته دوم از پربان وبافوت کبود وعثیی سفید * ورسته 
نت سیم ازعین اهر وبشم وجست+ ورستة چهارم از زبرجد وجزع ویشب 
> درترضيمه خود که,بدیزارهای طلا احاطه خده‌بود + وتا ۲ 0 1 

اسرایل آحوازده بود مطلی»انای ابدان ال ۰ ۱ ۱۳ 
۰ برای دوازده سبط + وبر سینه‌بند زنجبرهای تین شت مثل کار طنایها از طلای 
7 خالص ساختند + ودو طوق زرین ودو حلت زین ساختند ودو حللهرا 
۷ بردو سر سینه‌بند کذاشتند + وان دو زنجیر تایه شد زرین‌را دردو حل که 
۸ برسرهای سینه‌بند بود کذاشنند + وور دیکر ا ان دو زتجررا بر دوطوژ 
٩‏ کذاشتند وانارا بردو کف اینود در پش نصب کردند + ودو حلف ززیی 

ساخند ارا بردو سر صیته‌بند کذاشنند برکاربکه‌ترطرف ا ا 
۰ بود+ ودو حلتث زرین دیکر ساخنند ا زدنک اینود بطرف پائين 
۲۱ ازجانب پیش مقابا سک بالای زتار اینود کذاشتندم و۱ 

به حلقه‌هایش با حلفه‌های ایفود بنوار لاجوردی بسند تا اا ۳ ایقود باد 
۲ وسینه‌بند از اینود جدا نشود ِ خدآوند موس امر فرنوده بود* وردای 
۳ اینودرا از صنعت نساج تام لاجوردی ساخت + ودهن در وسط ردا بود مثل 
6 دهنه زره. TT‏ دهنه تا دریده نشود* وبردامن ردا انارها 
0 از لاجرد وارغوان وفرمز وکتان ناین شن ساختند+ وزنکله‌ها از طلای 

خالص ساختند و زتحلهارا درمیان انارها بردامن ردا کذاشتند کرداکردش 
+۲ درمیاننارها+ زنكلة واتاري. وزتکلة واناری رداک دا ۱۳ 
۷ خدمت کردن جنانکه خدآوند پوس آمر فرموده بود+ وپراهنهارا برای هارون 
۸ وپسرانش ازکتارن نازك از صنعت تساج ساختند+ وعامه‌را از کتان نازك 

و دستارهای زببارا از کنان نازك و زبرجامهای کنانی‌را ازکنان ناز ناین شن چ 
۲ وک ر بندرا از کنان نازك تابین شن واجورد وارغوان وقرمز از صنعت طران 
:۲ چنانگه خد پا یوت مر فرموده بود * وتنک هب طلای خالعن 


TE 
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1؟ ان ان نواری لاجوردی بستند تا اترا بالای عامه به پندند چنانکه خدآوند کے 
۲ امر فرموده ا پس مه کار مسکن خبمه اچتاع نام شد وبی اسرای 
۴ ساخنده موافق اف خدآوند پوسی امر فرموده یود تو د با کک 
خجمه‌را نزد موی آوردند با اسبایش ونکه‌ها ونخه‌ها وپشت بندها وستونها 
1 ۳ وبوشش از پوست توچ سرخشه وپوشش از پوست خز و جاب 
1 ست رت و تابوت شپادت وعصاهایش وکرسی رجت ×+ وخوان وه اسبابش 
۷ ونان نندمه + وجراغدان طاهر وجراغهایش چراغهای آراته شل وهه 
۸ اسبایش وروغن برای روشنای + ومذج زرین وروغن مج ومخور معطر 
٩‏ وپرده برای دروازه خیمه * ویذع برجین وشبکه برنجین آن وعصاهابش 
.6 وله“ اسبابش وحوض وپایه‌اش + وپرده‌های حن وستوما وبایه‌هایش وبرده 
اڪن وول پاش رڪاش وهة اسباب خدمت سکن برای خیم 
ا اجتاع + ورخهای بافته شن برای خدمت فدس 2 مقدس برای هارون 
1 ایحا راش ت انت ایند فی اه ج دا وند وس امر 
۲ فرموده بود بنی 1 سرائل م چنین ا م کاررا ساخنند + وموسی نام کارھارا 
ملاحظه کرد وايتك موافق 11 خدآوند امر فرموده بود ساخله بودند هم چنین 
کرده بودند وموسی ابشانر! برکت داد × 


له 
Ê‏ انا موی < رک رای بوت 3 
4 وخوانرا درآورده چبزها را ڪه مبباید 5 ۱ 


» وچراغم‌ایشراا آراسته کن * ود زرین‌را برای مخور پش تابوت شهادت 
1 بکذار وپرده دروازهر | برسکن ويز و.دج قربانی" سوختنی را پش دروازه 
۷ سکن خیمة اجا بکذا رب وحوضرا در تا 

۸ دران ویر وګن را کرداکرد بریا کن 9 دروازه سحن را بيا ویز + 
٩‏ وروغن محرا کرفته مسکن‌را با 1 8 مح کن وانرا با اسبابش لندیس 
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| ا تا مندس شود« ومذ قربانی سوختنی را با هه اسبابش مح کرده مذعرا 
١‏ لندیس نا ومذح' قدس اة قداس خواهد بود×+ وحوضرا با پايەاش مج موده 
دیس کت + وهارون وپسرانش را نزد دروازه خیم اجیاع او اورده ایشانرا 
۲ باب غسل ده وهارونرا برخت مقدس ببوشان واورا فت کرده لندیس فا تا 
٤‏ برای من کپانت کید × وپسراش‌را نرديك اورده ایشانرا به پراهنها ببوشان + 
۱ وایشانرا سکن چنانکه پدر ایشان‌را مح کردی تا برای من کانت ټایند ومع 
7 ایشاه ا برای مانب آبدی در نسلای ارت خواهد بود٭ پس موسی 
۷ موافق ان خدآوند اورا امر فرموده بود کرد ۳ چنبن به عل آورد × ووانع 
۳ او ببال دوم که مسکن بر پا شد ۷ OTT‏ برپا 
غود و پپه‌مایش‌را باد وتخه‌هایش‌را فام کرد وپشت بندهایش‌را کذاشت 
۹ وستون‌ایش را برپا مود ٭ وخبهرا بالای مسکن کید وبوشش ا زر 
۰ ان کنترانید چنانکه خدآوند بوسی امر وده بود« وثپادترا کرفته انرا در 
تابوت باد وعصاهارا ET‏ وکربی e‏ | بالای تابوت کذ اشتت ب 
ES ۳‏ که ورد تفت سرا اوه o‏ پیش ا شبادت کفید 
۲م جنک تا وی مر فربوده ود وخواارا درخبة اجټاع به طرف شال" 
۲۲ سکر. e‏ نهاد+ ونانرا حضور خداوند ران ریب داد چنانک 
+ نت ی امرفربده بود وچراغدازا درخ اجاع ال خوان جرب 
۵ جنوبی مسکن ناد وچراغارا به حضور خدآوند کذاشت جنانکه خدآوند 
۷ بوسی امر رمو بود+ ومد ززینر درخ اج ۱ ۳ 
۸ ۷ وتخور معطر ران رن چیانکه خدآوند برس امر فرموده بود* وبرده 
٩‏ دروازه مسکن‌را اوخت ×+ ومذج فربانی تخیر پش دروازه مسکن خبمة 
اجماع وضع کرد وقربانی سوخانی وهدیه‌را بران ن کذرانید چنانکه > 9 
۰ مر ار و حوضرا درمیان خيبة اجتاع ومذ وضع کک برای 
س دران برخت * وموسی وهارون و پسرانش دست وپای خودرا دران 
۲ شستند ‏ وقتیکه رمه اجماع داخلشدند ونزد مدع ا 
٩‏ چنانک برسی م۳929 برد و د سکن ومذج برپا 


12۱ 0 سفر خرو ج‎ a 

۶ نود وبرده درو ا ۲۳ E‏ را باجام رد آنکاه ابر 
٥‏ خیبه احتا ر پرشانید وجلال خدآوند کر #9 وموسی نتوانست 
مخیمة احتیاع داخل شود زیراکه ابر بران ساکن بود وجلال خداوند سکرا 

د * و چون ابراز سای E r‏ 
۷ ودک میکردند + وهرکاه ابر برجا ست تا روز برخاستن ان نیکوجیدند × 
۸ زیر اک 2ر روز ابر ر خدآوند برسکن ودرشب اش میبود در نذلر ای 

خاندان اسرائیل در هه منازل ایشان + 


سے ^ 


سفر لاویان 


e 

وخدآوند موسی را خواند واورا ازخیمة اجیاع خطاب کرده کنت + بف 
اسرائیل را خطاب کردہ بایشان بکو هرکا هکی از شما فربانی نزد خدآوند بکذراند 
پس قران خودرا از ہام یعنی ازکاو با ا زکوسفند بکذرانید+ ا کرقربانی او 
فربانی سوخننی از کاو باشد انرا نرب ی عیب بکذراند وانرا نزد در خیم اجلماع 
پاورد تا حضور خدآوند منبول شود+ ودست خودرا برسرقربانن سوختن 
بکذارد وبرایش متبول خواهد شد نا جهة اوکناره‌کد + پس کاورا ضور 
خدآوند ذ ناید وا ون که ۱۳ نزديك بیاورند وخوم! براطراف 
مذچ که نزد درخيمة اجنماع است ت پاشند ج و بان سوخنیر! بگند 
e CT‏ شا 
بچنند+ وپسران هارون کهنه قطمه‌ما وسر وبیار | برهیزمیکه براتش روی 
مح است هی را وباچهایشرا ۳ بشویند وکاهن ههرا برمذع 
بسوزاند برای فربانی سوخانی وهدية آتشين وعطر خوشبو مجهه خدآوند + واکر 
قربانن او از کله 7 از کوسفند حواه أزبز سرد راف ۱۳ تر بی عیب 
بکذراند × واترا بطرت شمان مدع عضور خان ۳ هارون گنه 
چو E‏ ترا با مرش ۴۳ قطعه کد و کاهن 
انپارا برهیزمیکه ؛ براش روی مدح‌است ند + وا وپاچهایشرا پآب 


بشوید وگاهن هه‌را نزديك بیأورد وبرمذیح بسوزاند که ار آن فربانی سوحتی وهدبه 


انفین وعطر خوشبو جهة خدآوند است* واکر فربانی او مجهة خداوند فربانی 
سوخلنی از مرغان باشد بس فربای خودرا از فاختها یا از جوحای کوتر یکذراند + 
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3 وکامن ات انرا نزد مذ بیاورد وسرش را به مد شرفت بسوزاند وخونن برپهلوی 
۱۹ دج افشرده‌شود ‏ و جینه با فضلات )3 OM‏ انرا ات شرقی 
۷ مدع ری خاکستر و وان كِ ها ت اش چا کند وازمم جدا 
نکد وکاهن از انرا پرمذج برهیزمیکه پرات نش است بسوزاند که آن قربانی سوختتی 
و هد یه ا وععر خوشبو مجهة یداو ند است × 
باب دوم 

وم ٥‏ کسی قربانی هدیة اردی بجهد خدآوند بکذراند پس قربا او ازارد 
۲ نرم باشد درون بران بر بریزد بران e‏ وانرا نزد پسران هارون 

۷4 ويك مشت از زان بکیرد یعز نی از ز ارد ۰ ریش وروغنش با نام ن کدرش 

وکاهن انزا برای بادکاری بسوزاند ۰ اتفین وعطر خر شيو جهة خدآوند 


سے 


€ 


چ 


تشه دی آردی ناز 0 اشد ود کی a‏ 
4 خداوند قدس اقداس است + وهر ڪاه قربانی هدي آردی جه شل درتنور 
بکذ را ی 0 زار 2 شل ت وت 9 

1 ا وا هبار ده SS‏ 
۷ اردی است « واکر فربانیٌ تو هدية اردیٌ 0 ۳۹ از ارد رر e‏ 
۸ ساخنه‌شود × و هد یه اردیرا که 1 ره ۱ ۱ 
۹ پش کاهن بکذار واو آنزا نزد مذیح خواهد آورد + وکاهن از هدية اردی 
یاد دار را بردارد ET‏ ۳9 
۱ اتشین خد خدآ و ند قدس ا #ِ 7 هد به 2 ڪه ية نخر 
ر = 8 وعسارا بر برای هدیة 
Ec ۳‏ و برنر ا a‏ 9 و 
کن کی ونك عهد خدای خودرا از هدیة اردی خود باز مدار باهو قربانی 
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e 5 ری بعتي تنل و 1 د ر‎ ۲ e 


دا بکذ رآن *# وروغن بران بریز وکر ان بنه - این N‏ آردی است × وکاهن 


ياد رئ را یمن قدری ارب ۳ أن واز روغنش با نام ی کندرش بسوزا: زانده این 


هدید اتتون به حون ۱ 
باب سوم 
3 واکرقربانی او ذب سلامتی باشد آکر از رمه بکذراند خواه نر وخواه ماده باشد 
5 آزا یعیب مضور خداوند بکذر اند ودست خودرا پرسر فرا ‏ ۱ 
وانزا نزد درخيمة اجماع ذح ناید 9 ن هارون کهنه خونرا باطراف مذ 
م بپاشند × واردب؟ لاا مد اااي ا بکذران 8 
۽ احشاءرا مبپوشاند وه به‌را که براحشا = ود ۱ ۱۳۳ 
a‏ ردو میک ۱00 کردها جدا کند × وپسران ن هارون 
آنراپرمذهم با ا برهیزبیکه: براش سرا E‏ 
وعطرخوشبو بجهة خداوند است* واکر ۹ او برای دیع سلامتی سجة 
خدآوند له باشد انراترياماده يقب بکذراند کر بر ۳۳ 
۸ بکذراند انز حضور خدآوند نزديك بیأورد* ودست خودرا بریر قربا حود 
نهد وانزا نزد در خيهة اجناع ذم زاید وپسران هارون خونشرا باطراف مذیع 
پاشند+ واز دمع؛ سلا هدية آتنین مجهة خداوند کدرا ا 
وای دنبه‌را ونر از نزد عصعص جدا کند ویپیکه احشاءرا مپوشاند وه برا 
, که براحشاء است * ودوکرده ویپیکهبرانپاس تکه بردو پیگاه است وسفیدیرا 
کے او ا اک ا E‏ ارا برم داج سنج ين طعام هد یه 
۳ الین ید ا ات ب ان 
ې نزديك بیاورد* ودست خودر ا برس 1 ۱۳ اا ا 
۽ وبسران هارون ۳ باطراف مدیح پاشند + وفربای خود بعنی هدید یر 
هة خداوند ازان OS‏ احشاء ا و( حشاءاست چ 


سفرلاویان + | 

0 ودوکرده و پییک e‏ که بردو تهیگاه امتت وسفیدیرا که برجکراست | ۱ 

3 کردها جدا کند + وکاهننزابریذ ے بسوزانده این طعام هدیة ادبن برای عظر 

۷ خوشبو است ه ای ۰ وی ات ۶ ا ین قائون ادى در هه پشتیهای 
شا درجیع 0 | خورید + n‏ 








باب جهانم 
AEE‏ مومتن را S|‏ فت بز ۱3 E‏ ن N‏ 
کی سوا کناه کد درک ام ۽ از نواهی حا که ات کد ولا 
از زا عل کد × اک رکاهن که مح شن اسمت ست کناهی ورزد وقومرا جرم سازد پت 
د اک در سالة تعیب تفا رای رین کات یتمه 
۶ یکذراند+ وکسالهر | بدر خیمة اختاع حضور خدآوند بیاورد ودست خودرا 
9 ر کوساله بود کک را حضور خدآوند دی فاید + وکاهن مح شن از خرن 
1 کوساله کرفته آنرا خیم اجتماع در اورد × ا نکن راد e‏ 
برد وحضور خدآوند پیش حاب قدس قدری از خونرا هنت مرتبه بباشد ب 


دی 


۷ وک تدری از خونرا برشاخهای مج خور اد در یمه * اجماع ا 
محضور خداوند بباشد وهه خون کوساله‌را بربنیان مذیم بای e‏ بدر 

A‏ ی ی و کاه یمن پیبیکه احشاءرا 
e‏ و است وسئید پر 2 ۱ ا 

E 0‏ ازکو ذیعه سلامتی برداشته ا برمذع بای سوختنی 

١‏ بسوزاند وبوست کوساله وی کوشتش با سرش وباجیایش واحشایش 

۷ کیش + اب ادرا رون لشکراه دریکانبلك ایک خاکیترر 
میریژند بیرد i‏ ا ی و 
اف باشد ۳ 1 از جیع ا عم کرده شن و 

1 0 معلوم شود انکاه جماعت کوساله ازربه براي قربانی کناه 
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0 اند وانزا نرا پہش خیم اجماع بیاورند + ومشایخ جاعت دستهای خودرا 
۲ برسر کوساله بمضور خدآوند بنهند وکوساله محضور خدآوند ذج شود * وکاهن 
۷ مح شن قدری ازخون کوساله را تخيمة اجتماع دراورد* وکاهن یکت ا 
۸ درخون فروبرد و 1 نرا حضور خداوند پپش جاب هفت مرتبه بپاشد + وقدری 
از خونرا برشاخهای مذیع که جر اهاز درخیمه اجتاع ات ۱ وف 
٩‏ ترا ار ن مذ قربا سرخا کا در خیم اجماع است بریزد* وهه 
NA ٤‏ ترا از زان برداشته بر میج بسوزاند ٭ وبا کوساله مل غابد چنانک با کوسالة 
قربا یکاہ عل کرد چان ایی بکد وکاهی ا ۱۳۱ 
۲۱ خواهند شد وکاله را یرون لشکرکاه برده ازا بسوزاند سا ۱۳۳ 
۲ سوزانید » این قربا کاه جاعت است* وهرکاه ریس کناه کد وکاریرا که 
۲ نباید کرد از جمیع نوی بهوه خدای خود سهرا بکد ومجرم شود * چون کاهیکه 
4 کرده است براو معلوم شود انکاه بزتریمیب برای فربان رد ۳ 
خودرا برسر بز بنهد وان درجائیکه فربانی سوختی‌را ذع ر کنند حضور خدآوند 
۵ ذم نايد این قربانی که است + وکاهن قدری ازخون قربانی کاهرا بانکشت 
خود کرفته برشاخهای مذع قربانی سوختنی بکذارد وخوندر! نیال مذج 
٨‏ سوختنی بریزد * وڅه په اترا مغل ببه دی سلامتی برمذخ بسوزاند واهری 
۷ برای او کاهشرا کناره خواهد کرد وامرزیهخوامد شد + o‏ 
زمدن سهوا کا ورزد وکاربرا که نباید کرد از هد نوا خدآوند خدآوند بکد وجرم شوج 
۳۸ چون کاهیکه س ات براو معلوم شود انکاه برای قربانی خود بز ماده بیعیب 
1 بجهة کا هیک کردء است بیاورد + ودست خودرا برسرقریانی کاه بنهد وقربان" 
کاهرا درجای قربا سوختنی دی مابد + وکاهن قدری از نونشرا بانکشت 
خود کرفته 11 نرا برشاخهای ی یج بان سوختنی بکذارد وههٌ خونشرا برنیان 
۱؟ مذ بریزد* وهة په انرا جداکد چدانکه ب از ده سلامی جدا میشود 
ES‏ نرا برمذج بسوزاند برای عطر خوشیو بجهة خدآوند وگاهن برای او کفاره 
۳ خواهد کرد د وم زا د واک و برای و ا خود بر" بجهة قربانی کنا 
۶ بیأورد اترا ماده بیعیب بیاورد* ودست خودرا برسر قبان کاه بنهد و 
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۶ برای قربانی کاه درجائیکه فربانی سوختنی ذع میشود دع ناید + وکاهن فدری 

ازخون ثربانی کناهرا بانکشت خود کرفته برشا خهای مذم قربای سر کرد 

٥‏ وهمة خوشرا بربنیان ر وهمۀ پبه انرا E Sue‏ ۱۳ ذه 

سلامتی بدا میشود وکاهن آنزا ات برهدایای آنبین خداوند بسوزاند وکاشن 
برای او بجی ةکاهیکه کرده است کنازه خواه د کرد وآمرزیك خواهد شد × 


باب ,خم 
و کا کاء ورزد واواز را ا واو شاهد باشد خواه ديك وخواه 
۲ دابعه آکراطلاع ۳ ورا متعدا ل خواهد بو × با کیک هرچیز سا 


اک 


لس کد خواہ لاش وحش غجس خواه لاش بهبم؛ جس خواء لاش حشرات نجس 
سر تجس ر ا آکر نجاست ادمیرا ۱ س کد ازم 
ست ا که بان نجس میشود وازوی ع کا و معلوم شد انکاه جر 

3 واکر کی بلبهای خود قم خورد برا برای کردن کار بد با کار 
يلك یعنی درم چیزیکه ادی غفل قسع خورد وازاو مخنی باشد چون و 

شود آتکاه دره رکدام که باشد جرم خواهد بود +X‏ وجون درهر كام از اینها جر 

7 شد انکاء با بان چیزیکه در نکن کرده است اعتراف بناید+ وقبانی 2 8 
برای کناهیکه کردہ است نزد خدآوند بیاورد یعنی مادۂ ازکله بر" یا بزی بجهة 
قربانی کاه وکاهن برای وی کناهشرا کناره خواهد کرد × واکردست او بقیمت 
بر نرسد پس قربانی جرم خودرا | برای کناهیکه کرده است دوفلخته با دوجوجة 
کوتر نزد خدآوند بیاورد یکی برای قبانی کناه ودیکری برای بان ری و 
۸ وانپارا نزد کاهن بیاورد وا اوانا اکه برای قربانی کاه است اوّل بکذراند وسرشرا 
و ار ند وان دوپاره نکد ٭ وقدری ازخون قربانی کاهرا برپهلوی مذج 
۰ بپاشد وباق خون بربنیان مذح افشرده شوده این قبانی کاه اس ود ۱ 
پرای قربان* سوختنی موافق ی قانون بکذر اند وکاهن برای وی کاهشرا کیکرده 

1 ات کناره خواهد کرد وامرزین خواهد شد × ره بدو و یا 
دوجوج؛ کوتر رد آنکاه بان خودرا برای کاهیک کرده است ده يك این" 


4 


0 


< 


rT 2۸ 





ارد رم سجهة فریانی کناه بیاورد وروغن ران نهد و رکدر بان کذارد زبرا قربانی 
۲ کاہ است ٭ وانزانزد کاهن با یاورد وکاهن يك مثت از ار برای بادکاری کرفته‌بر 
6 هدایای انشین خداوند بریذح بسوزاند ه | ن ۳ بای ENE‏ رکف را 
کاهترا که درهر کدام ازاب پاک لس ت کان خواهد کر ۱۳ 
۱ و0 هد به ری ازان ی خواهد بو د × و هوس 3 بط بکر وه 
۳ 0 نی ا ورزد ودربارة چیزهای E E.‏ کا 
انگاه قرباز" 2 0 قوچی بيعب 1 رد ق برژورد تو 
7 نمی نیون ین مک و 
خوآهد شد + ا کو کا ار ز جع نوا TT a EIT‏ 
ET 1۸‏ ا ل ۲۱ خر اهد بو د × وقو بعت اه 
موافق براورد تو نزد کاهن بیاورد وکاهن برای وی غفلت اورا که کرده است 
«خداوند جرم میباشد × 


مس 


وخداوند موئی‌را خطاب کردہ کفت + ار کے کاه کا 
ورزد د وم‌مسایه حود 9 کوبد دربارة امانت بارهن باجیز دزدین شن 3 
Ca‏ سودرا ا نشور بات ۳ :)۳ ی دروغ کوید وق 
4 دروغ + نورد در هرکدام از کارهایکه شنص ی 5 .0 پس جهن اء 


ورژین جرم شود آنهراکه دزدین با نا غصب فوده با هن د۱ و 


۳ 


ه شن ا انز کشر اکه یافته است رد بټاید × يا مرا اک دربار آن قم 
دروغ خورده ۵ ۾ اصل مال‌را رذ بناید وم چ 2 8 رای ۱3 ۱ 

1 الكش بل هد جرم او ثابت | بأاشد× وقربانی" چرم خر درا نزد 
خداوند بیاورد ی و تسس از کله توانی رد تو برای فربانی جرم نزد 


مف ن ۹ 


۷ کاهن ٭ وکاهن برای وی حضور خدآوند کناره خواهد کرد وامرز ین خواهد شد 
۸ از هر کاربکه کرده ان رم شن است ٭ وخدآوند موسی‌را خطاب کرده 
٩‏ کنت* هارون وپسرانشرا امر 9 بکو اینست قانون قربانی سوختنی که 
قربانی سوختنی تا شب نا صح برانشدان مذیح باشد واتش مذح بران افروخه 
۰ باند٭ وکاهن لباس کتان خودرا پوشد- وزبرجامهٌ کتان مرن رو 
وخاکستر قربانی“ سوخلنی رکه برمذج ع ل بردارد وانرا یکلرف 
۱ مذم بکذار اس 7373 ۳ لا ۲۳ ا 
1۳ لکا مجای پاك ببرد + واندیک برمذیع است رت ا 
وهر بامدادک گاج ن هیزم 7 2 وقربانی سوختیرا , ب سازد وبه 
۳ ذبعة سللامتیرا من بسوزاند ٭ وانش برمدخ بپوسته أذ روخ باشد وخاموش 
4 نشود * واینست قانون هد یه اردی» هارون ا نرا عضور خداوند 
lo‏ بریدح بگذرانند ٭ وازان E:‏ مشت ازارد نرم هد یه * اردی وازروغنش با ای 
کید ر که برهدية اردی است بردارد و بریذیم بسوزاند برای عطر خوشبو ویادکاری 
11 آن نزد خدآوند* ویافی انرا هارون وپسرانش خورند » بی خمیرمایه درمکان 
۷ قدس خورده شود درکن خيمة اجناع آنرایخورند × با خمبرمایه پخله نشود آترا 
از هدایای آتفین برای قسست ايشان دادهام این قدس اقداس است ثل درا 
۸ کناء ومئل فربانی جرم + جمیع ذکوران از پسران هارون آنا مخورند ه این فريضة 
ایدی درنساپای شما از هداپای آتشین خدآوند است هرکه ابپارا مس کند مفدس 
۳ خواهد بود« وخدآوند موسی‌را خطاب کرده کنت * اینست فربانی هارون 
ات نش که درروز مځ کردن دروا کار ا رر 
آ٣‏ بری هدیه ی فش در و ونصفش درشام + وبرساج با رو 
ساخته شود وچون مضه شد آترا ار | پارهای برشته شل برای کک 
۲ و رد.2 خدآوند یکذران* وکهن سم شن که از پسرانش درجای 
او خواهد بود انرا بکذرانده ۱ پنست فریصه ابدی که ټامش نزد خدآوند سوخته 
ا شود* وهر هدیة آرد کاهن ناما سوخه شود وخورده نشود+ . وخدآوند 


۳0 موسی را سا کد ٹہ ¥ هارون سرا سار ۱ در اذست تانون 


۳ سفرلاویان ۷ 


قربانی کاه درجائکه وربا سو خنی تن کات قریان" کناه E‏ 
0 ذع شود این ع فدس افداس است + وکاهنیکه آنرا برای کناه میکذ راند آنزا 
۷ مخورد درمکان مقدس درگون خیمة اجاع خورده شود * هرکه کوشتشرا لس 

کند مقدس شود و نش بر ما پان ر را كبز انااد ۳ 
A‏ دریکاق نند کک ٭ وظرف سفالین که درا خله شود شکسته شود واکر 
٩‏ درظرف مسین له شود زدوده ا 2 شود چ TE‏ ۹ ترا 
e‏ فدس.اقداس است + ی و 








پاب هنم 

ك ت قانون فربانی جرم این قدس اقداس است« درجایکه قریانی" 
ختنی‌را ذح کند قربانی" جرمر | نبزذح بکند وخونشرا باطراف مذح پاشند × 
ورن هه پیشرا بکذراند دنبه ویه که احشاءرا مپوشاند + ودو ک6 هد 

۱ بردو یه ا 0 ت با کردها جدا کی ا 
وکاهن انار برای هدیة آتشین مجیة خدآوند بسوزانده اين قربانی جرم است ٭ 
و ذکوری ازکامنان ۳ نورد دربکان مقدس هت شود این قدس 
NY‏ ات قر بان جرم مانند قریای کاه است ا ارا لت فا ا 
۸ کاهنیکن بان کثاره کد ازان او خواهد بود:« وکاهنیکه قربانی سوخلنی کی را 
4٩‏ کذ ردان کان بر پوست ا ۳ خود € ت وهر 


مس سب وب مم 


Q9 


۳ آراکز e‏ بو د > ۳۳ اد #۹ ۲ 

1 ازان هه پسران هارون بی‌تفاوت بکدیکر خواهد بود × واینست فانون 

۲ ده سلامی که کی نزد خداوند بکذراند» اکرانرا ا ۱ 
دیع تشکر فرصهای فطبر سرشته شد بروغن ونازهای فطیر مالین شك بروغن 

E‏ زارد ترم اسه سن قرصبای 9 بروغنرا بکذرا اند ی با فرصهای ثس 

8 خیربایه‌دار قربان" خودرا هراء ف تنک لا خود بکذراند* وازان 





سنرلاویان ۷ ۳ 8 


کی اد هرت یک رو ازات ان هرن که 
٥‏ خون ده سلاءتیر! ینید خواهد 99 وکوشت دب EE‏ او درروز 
1 بای" وی خورده شود چیزی از اراتا ج نکذارد* واکر ذمیه ریانی | فا 
نذری با تبزی اش روزي ذنعه خودرا میکذراند: خورذه 3 Ll,‏ ان 
۷ درفردای از خورده شود * وباق 7 ذه درروز سم ات ښوخله 
و شود : واکر چیزی از کوشت ده سلامتی او درروز سم خورده شود متبول 
غاد شد وبرای کیکه آنرا کنر یذ عسوب نخواهد شد نجس خواهد برد 
٩‏ وکسیکه آنزا مخوردکام خودرا حل نخوآهد شد × وکرشتیکه بهر چیز نجس 
برخورد خورده نشود باتش سوه شود وهرکه طاهرباشد ازا نکوشت رد 
7 لیکی کیک از کشت ذمعه سلامتی که ار تا ود است نورد وتجاست 
8 براه باشد ان کس از قوم خود منطع خواهد شد + وک مج راو 
تحاست ت آدی خواه بهبة نجس شواه هر چیز مکروه تجسرا اس کد وا ز کوشت 
اد ا و Ey‏ ات ۳۰ 9 e‏ 
۳ ۱ وخدآوند موی را خطاب کرده کنت بنی اسرایارا خطاب کردہ بکر 
۱ بان زرد وبزرا مخورید اما به فردار وية چ ن دربن شه برای 
۰ هرکار و ال شود لیکن هرگر خورده نشود+ زرا هرکۀ ه جانوریکه ازان 
هد به ی برای خذ‌آوند وک رانند نخورد اتک که خورد از قوم خود منتطع 
٩‏ شود + و دج نخونرا | خواه ازمرغ غ خواه از بهام در هه مسکنهای خود شور ید + 
۷ هرکسیکه ازهر فعم شون نخورد آنکس از موم خود مد خواهد شد ٭ 
۳ ۲ وخدآوند مونی‌را خطاب کرده کنت # بی اترائیلرا خطاب کرده بکو درک 
SS eren‏ انك مان ۳ ذبحه سلامتی شود 
,+ نزد خدآوند پآورد ‏ بدسبهای خود هداپای تین خدآوندرا بیاورد به‌را 
,پا شین بیاورد تا بینه بجهة هديهٌ جنبانیدنی تحضور خدآوند جنبانین شود 
ES‏ پبه‌را | برمذعم سای بگ از اد ن ارون و پسرانش خواهد بود ‏ 
1 وران ا براي هدیةٌ افراشتنی س ز ذباج سا ور بڪاهن و 
۶ تک از پسران مارون که خون ذه سلامتی وپهرا کذراند ران راست 


II 





٤‏ حص وی خواهد بود٭ زیرا سینة جنبانیدنی وران افراشتنی را از بی اسرایّل 
از ذبام سلامی ایشان کرفم وانهار به هارون کاهن وپسرانش بفریضة ایدی 

٥‏ از جانب بنی اسئیل دادم اینست حص مح هارون وس س ا 
از مدایای اتفین خدآوند درروزیک ایشانرا نزديك آوزد تا برای عدآوند کیانت 

1 کندجب که خدآوند امر فزتود که بایان حاده شلد در رک و 

3 9  یاتسناشیا ابدی درسلهای‎ " O 3 SY 
قربانی سوختنی وهد به * اردی وقربانی کاه وقربانی جرم ار ن‎ 

۸ سلامتی + که ختآوند پوسی درکره سیناه ام ر فربوده بود د ۳ ا 
مأمور فرمود تا قربانیهای خودرا نزد خدآوند بکذرانند درضحرای با 





یاپ هش 
ورون 2 رکال وج ودو فوچ و سید نان e‏ کک 
3 ھا ار اع جع کن ٭ پس موسی سا که لا و ند بوی 2 فرموده 
o‏ نود سل اد وحماعت بدر خيمة اجتاع جع ا دك ه ووی بعیاعمت کفست 


4 4 


7 اینست 1 خدآوند فرموده است که کرده شود + پس موسی هارون وپسرانشرا 
۷ نزديك اورد وابشانرا باب غمل دادج ویراهترا برار تاد ا 
بست واورا به ردا ملس ساخت وایفودرابراو کذاشت وزتار ینوا برا سته 
۱ نرا بروی است‌ار ماخت ج اود را بر وكا واورم ترا درسنه 
بند کذارد* وعامه‌را برسرش نهاد وبرعامه در بش تک زرین یعنی افر 
۰ شترا a‏ موسی را ا بود و ون 
۱ کرفبه مسکن وانچه ر راک دران CY‏ کرد انهارا نقدیس نود + وتدری ازانرا 
سیخ هنت مرتبه پاشید ومذ مج وهمهٌ اسبايش وحوض وپایهاث شرا مج کرد تا 
1 ار | نتدیس ناید ‏ وقدری ازروغن مرا برسر ها رون رتخنه اورا مج کرد تا 
۴ اورا نقدیس ناید+ وموبی پسران مارونرا نزديك آورده برایشان پراهنهارا 
پوشانید وکربندهارا برایشان بست وکلاههارا برایشان اد جنانکه خداوند 


سەر لاویان ۸. 5 





۶ موی‌را امر فرموده بود* پس کوساله قربانی کناهرا اورد وهارون ا 
۶ دستهای خودرا بر سرکوسانة فربای کاه هادند » وان ذج کرد وموسی خونرا 

کرفته برشاخهای مذج بر طرف کک وطاق رین سرا له ۳ 
1 وخونرا بربنیان مذع رصخته ان سود فاید ‏ وهه ببه‌را 

ک5 4 بود و سلاو جڪر رد و به a‏ ت و مومس ا ۱ 
۷ برمدج سوزانید »+ وله و وبوستش وکرثتش وسرکینش‌را یرون از لشکرکاه 
۸ باتش 0 باه ناوید را آغر فوقلاده بود * پس قوج فربانی 
سوختی | تزديك وود ۳9 دستینای خودرا ب ۹ نادند ٭ 
انز دع کرد وموبی خونرا باطراف مذ پاشید + وتوجد | قطعه قطعه کرد 


ومومی سر هه ها وچرییرا سو ا و أحشاء و پاچھا تست ی بای 


سے 


قوچرا برمدج سوزانیدء اين قربانی سوختنی بجهة ععلر خوشبو ومدیه انفیرن 
8 برای خداوند بوذ انم خداوند تد موسی‌را آمر فرموده بود پس فوج دبکر 
وج ت صر | زديك آورد ورن وبسزنش دستهای خودرا TT‏ 
۲ بهأدندب وا نرا دم 5 درد ومومی ندری از خونشرا کرفنه باه کوش راست 
٤‏ غارون وبرشست دست راست او وبرشست پای راست او مالید« وبسران 
ھاروانرا تزديك آورد وی قدری از خو ب رار یک وش ! راست ایشان ن وبرشست 
اورت پای راست اسان تاه ون حر 0© 
0 مذم ک اعا ااا دی کک ار دز 
۳ کرد وی اماو وران و 9 از سید نان فط رکه محضور خدآمونن 
بود يلك فطیر ويك قرص نان روغنی ويك نازك کرفت ار 7 
۷ وبران را ست نھا د ې وشه‌را بردست هارون وبردستهای پم سید 
۳۸ وابارا برای هدي جنبانیدنی محضور خدآوند جنبانید ۲« وموسی | 1 را ای 
ابشان کرفته برمذ ج بالای قربانی سوختنی سوزانید» این هدي تخصیص برای عمل 
۲ خوشبو وفربان آتشین بجهة خدآوند بود وموسۍ سینه‌را کرفته آنزا بحضور 
خدآوند برای هدیۂ جنبانیدنی جنبانید واز قوج تخصیص این حصه موس بود 
۲ چنانکه خداوند مورا ام فربوده بود* وموی تدری از رون حع واز 


1 1 * 


۳۱ 


۹3 سفرلاویان ۹ 





خونکه برمذ ج بود کرفته انا برهارون ورخنهایش وبرپسرانش ورخهای پراش 
باری پاشید وهارون ورخایش وپسرانش ورخنهای پسرانشرا با وی نقد يس 
نود:* وموبی هارون ویسرانشرا کفت کوشترا نزد در خیمه اجتاع بپزید و 1 نرا 
با تانیکه دوه خصص است در اتيا منوریك د چنانکه آمر فرموده کنر که هارون 


¢ وپسرانش نش انا مخورند :« وباق کوشمت ونا را باتش بسوزانید + وازدر خسمة 


اجناع هنت روزبیرون مروید تأ روزیگ که ایام تخصیص شیا تام شود زیا که درهنت 


۶ روز شارا نخصیص خواهد کرد+ چنانکه امرو زکرده شن است هسینان خدآوند 


e‏ 7 ا - ر سر موی 


ام فرموده بود بجا اوردند + 

وواقم شد که در روز هشتم موس هارون و پسرانش ومشایم اسرائیارا خواند چ 
روا نت تزا نریده برای تربانی کداه وقوجی بحهه فربانی سوختن 
هردورا بی عیب بکیر وحضور خدآوند یکذران ار ا ا 
بکو بزغالة نرینه برای قربانی کناه وکوسالة وب هردو یك ساله ویعیب برای 
بان سوختیی بکبرید+ وکاوی وقوج برای ذیعه سلامتی تا حضور خدآوند 
دج شود وهدية اردت سرشته شثّ بروشن‌را زبراکه امروز خدآوند برشا ظاهر 
سیر اه شد چ ا موسی امر فرموده بود پش خیم اجتیاع آوردند 
وتا جماعت نزديك شن عضور خدآوند ایستادند × و کا ا 
کاریکه خدآوند امر فرموده است که بکنید وجلال خدآوند برشا ظاهر خواهد 
شد ¥ وموسی هارونرا کفت نزديك مذج یا وق‌بانی کناه خود وقربانی سودق 
خودرا بکذرا ن وبرای خود وبرای قوم کثاره کن وقپبانی ن بکذران ربج 
ایا ن کذاره کن چنانکه خدآوند امر فرموده است* وهارون بذی نزديك 
کو قربانی کاهرا که , برای خودش بود ذع کرد× و پسران هارون خونرا 


۱ ن ۱.۰ ۱۳0 





تتاو ورد وانکشت خودرا ون فرو هل برشاخهای مذ مالید وخونرا 
۰ برینیان مذځ رمضث « وپه په وکردما وسقيدئ جڪڪر از بان کاهرا برمذ ع 
11 سوزانید چنانکه خدآوند موسی‌را آمر فرموده بود ې و کوشت وپوسترا یرون 
۲ اشکرگاه اش سوزاند + وفربانی سوختنی‌را ذج کرد وپسران هارون خونرا 
۴ با ود مد وا را باطراف مذ ج پاشیدب وفریانیرا ۳ وسرش باو 
٩‏ ادد وآز برمذح سوزانید+ واحشاء وپاچهارا شست ۳ | برق‌بان" 
15 سین بر بذیع سوزانید+ وقربانٌ قومرا نزدیلت آورد وبز قربانی کناهرا که 
۳3 برای قوم بود ره از را ی کرد وا ا یرای کا و وقبانی 
۱۷ ویر ك ا ده آرا بحسب ا کذرانید + وهدية نا برا رح 
آورده مشتی از زان برداشت وان علاوه برقربانی سوختنی ع برمذدیخ سوزانید بد 
۸ وکو ووچ ذبجۀ سلامتیرا که برای قوم بود ذج کرد وپسران هارون خوترا باو 
3 مپردند واا باطراف مذ پاشید+ وه ڪاو ودنبه فوج وانچه اجثاءرا 
:۲ مپوشاند وکردها وسنیدی E‏ ویه‌را برسینها نپادند وپپەرا و 
[۲ سوزانید. وهارون سینها وران راسترا برای هدیةٌ جنبانیدیی محضور خدآوند 
۳ جباڼد جنا نک موسی آمر فرموده بود« پس هارون دستهای خودرا لسوی شوم 
برافراشته ایشانرا برکت داد واز کذرانیدن قربانی کناه ء وقربانی" سوختنی وذباج 
۳ سلامتی بزیر امد ومیی وهارون خی اجټاع داخل شدند ویرون امن 
4 قومرا برکت ر وجلال خداوند بر يع فوم ظا هر شد × واش از حضور 
خدآوند یرون ان قریأنی سوختنی و په را بر مخ لد وچون نای قوم ایا 
دیدند صدای بلند کرده بروٍی درافتا دید ×+ 





باب ده 


۰ 
۱ وناداب وایییو بسران هارون هربکی جس خودرا کرت اتش با اداد 
2 ران کذارده انش غریبیکه ایشانرا نفرمرده بود ضور خدآوند نزديكك 

6 + راتشن اوجضور خدآوند بدرشل ایشانرا بلعید و محضور ددا و دد 
۴ بس موبی بهارون کنت ابنست اه خدآوند فربوده وکننه است که از نیک 


5 





ae O‏ خوام شد ودرنظ قا فوم جلال خوام بافت 

۽ پس مارون خاموش شد ٭ وی ۰ مینائیل والصافان بسران عا بل عموک 
هارونرا خوانن بایشان کف نزديك ا برادران خودرا از ہش قدس برون 

ه لشکزگاه ببرید* پس نزديك این ایثانرا در پراهنهای ابنان ببړون لشکرکد 
+ بردند چنانکه موس اکت بود« پموسی هارون وپسراش رت و ایتامار را 
۰ کنت مویهای سر خودرا باز 9 و۷ ۱ خودرا چاه مزند مبادا بیرید 

ای خاعت رد3 برادران شا بعنی نام خاندان اسرائیل بج 

۷ اتیک خدآوند افروخته است مام خواهند کرد + وازدر خی * اجټاع یرون 
مروید مبادا پیرید زیرا روغن مح خدآوند برئیاست پس سب ا موسی کفمت 


سا هی 


کردند ×+ وخداوند هارونرا خطاب ب کرده کفت ٭ نو و پسرانت با نو چون 
یمه اجتماع داخل شوید شراب ومسحری 9 مبادا عیریده این ات 

۰ فیضه ابدی درنسلهای شا+ وتا درمیان مقدس وغیر مقدس ونجس ۳ 
(| یز دهید+ وتا به بی اسرائیل هه فرایضیرا که خدآوند بدست موی برای 
۲ ایشا ن کنته است تعلیم دهید + وموبی بهارون و پسرانش آلعازار وایتاما رکه 
باقی بودند کنت هدبة ارد که از هدایای آتشین خدآوند مانن است ۵ 
وانرا بی خیرمایه نزد ع خورید زبرا قدیں افدا ن ا E‏ 
مقدش مخورید زبراکه از مدابای آتشین خدآوند این حص نو وحضة پسران تست 


۲ 


سس 


٤‏ چنانکه مأمور شد ام ٭ وسينة جنبانیدنی وران افراشتنیرا تو وپسرانت ودخرانت 
با تو درجای پاك تخورید زیرا اینها از ذباح سلامتی بنی اسرائیل برای حص نو 
۵ وحصه بسرانت داده شن امست را ا وه جنبا نید نیرا با هدایاسه 
آتشین پیه یاورند نا هدبة جبانیدن عضور خدآوند جبانت ۰ ۱۱ 
وازان پسرانت خواهد برد پریضه ابدی جاك ا ا ا 
٩‏ وموس بز ق‌بانی کاهرا طلبید واينك سوخته شك بود پس برالعازار وایتامار 
۷ بسران ن هارون که باقی بودند خثم موده کت * چرا قربا کناهرا درسکان 
تسیا ورد Ss‏ یلاس قداس است ویشا داده شت برد تا کاه اعرا 
۸ بردشته برای ابشان حضور -دآوند کا5 خون آن باندرون فدس 





ری که لك 2 و کاه یط E‏ ا ودا محضور خدآوند 
4 ا ا برمن 2 شع ات بت a‏ 7 کار و 


باب یازدم 

وخدآوند موبی وهارونرا خطاب کرده بابشان کت ٭ بنی اہرائیلا خملاب 
اد او هنیا هدک ماد کرد اررهه بهانک برروې زتان 
؟ اند هرشک‌افنه سم که شکاف نام دارد ونوا ركنن از بهام انا وريد + 
اما از نشضوا رکندکان E‏ ایبها را مخیریا کے شتر زیرا تخوار باک 
ه یکی شکافته سم نیسیب ان برای شا مس است + ووتك زبرا شخوار میکد اما 
- شکافته سم و برای شما نجس اسبت: وخرکوش زبرا نشخوار میکد ولی 
۷ کا ات وخوك زیر! شکافته سم | ف 
۸ 
4 





سے 1~ 


نوم( 


هرد لیکی وا یکډ ابن براي شا جس ات آم شخورید 
اک ابنها برای ان ا از هه ا در آب است 
"۳ بخو رید هرچه پرونلس دارد 7۳ در دربا خواه در نیرها نار 
۰ ؛عورید * وهرچه پر وفلس ندارد دردربا یا در نهرها از هه خشرات اب وهه 
۱ جانورایکه دراب میباشند اینها نرد شا مکوه باشند + الییه نزد شما مکروه اند 
1 ازکوتست انم هنورید ولاشهای انهارا مکروه دارید # هرچه در ها پروفلس 
د کو خراهك بود * با انیا دارید خورده 
٤‏ نشوند زیرا رر اند عقاب واستخوان خوار وتسرعر: وکرکس و 
لاعضوار باجنا س آن + وغراب باجنا س آن + تس ی ۰دریانی 
/ وباز باجناس ان دغ وغراص وبوتیار* وفاز ومرغ سقا ورخ ¥ 
2 ولتلق وکلنك باجناس ان وهدهد وشببم + وم حشرات بالدار که برچارپا 
1 رود برای غا ر انك م لک اینهارا ورد از هة حشرات پالدا رکه 
برچهار پا میروند هرکدام که بریایهای خود سا قها برای جستن برزمین دارند ٭+ 


ID #ز‎ ۳/۸ 





7 زان قس اینهارا ریدم باس ان وب باس ۱711 
8 ود باجنا e‏ وسایر حشرات بالدار که چیار ٍ ۳ برای شا 
1 کک از انا جس مبشوید هرک( E‏ سک باشد + 
9 وهرکه چیزی ازلاش انیا را بردارد رخت خودرا بشوید ونا شام نجس باشد ٭ 
۲۱ وهر بھیمة که شکافته سم باشد لیکن شکاف نام ندارد ا ایسها برای 
۷ شا نجسند. وهرکه آنهارا بلس کد نجس استر وهرچه برکت با رود از ٩ه‏ 
جانورانیکه برچهار پا میروند اینها برای شا نجس اند هرکه لاش 1 اہارا میں کد 
شام نجس اباد + ومک لاش اهارا برخارد رخت ‏ 0 ا 
٩‏ نجس باشده اینها برای یا تمس اند واز حشرانیکه برزمین خزند این 
برای شا نجس اند موش ش کور وموش وسوممار باجنا پات ودل زورل 

۲ وجپاسه وکرباسه وبوقاون* ازجیع حشرات ایا برای شا نجس اند هرک 
۲ لاش ارا اس کد تا شام خجس اند اور جرک ۱۱:۱ 
یداجس باشد خواه هر ظرف چو جوا رت ۱ ۳ 
ظرفیک دک شود ES‏ کک و تجس باشد ر 
۴ رامد ود ور تزف نایک ی ااا ا 
4 نجس باشد ۳3 بشکنید + هر اکر را ی خو رده شود آکر آب ان 
رنه شد نجس باشد وهر مشروییکه اشامیت شود که درجنین ظرف است نجس 

۴٢‏ باشد + وبرهر چیزیکه پار ازلاش اا بیفند نجس باشد خواه تنور خواه اجاق 
۷ شکنته شود اینها نجس اند ونزد شا جس واهند برد 
جع آب اد ا کک ل ش ار اس كاغ د 
و ااا رن کاشتم نی ڪه بايد کاشته شود بیفند طاهر است » 
۸ لیکن آکر اب بر م رمخنه شود وپاره ازلا" ARE‏ بہقد این برای شا چس 
6 با 0 بهابیکه رای شا خوردنی است ب ا رای 
به کد تا شام نس باشد ٭ وهرکه لاش ۳1 مخورد رخت خودرا بشوید ونا شام 
نجس باشد ومرکه لاش آنرا بردارد رخت خودرا بشوید وتا شام نجس باشد ٭ 
۰ وهرحشرانیکه برزمین یزد مګروه است خورده نشود* رهرجه برش راه رود 





وهرچه برچهارپا راه رود وهرچه پابای زباده دارد یعنی هة حشرانیکه برزمبن 
٩‏ مبفزند آمارا مخورید زیر که مکروه اند ۷--خویشانرا بېز حشرایکه مخزد مکروه 
4 مسازید وشودرا با نجس مسازید مبادا از آم ناباك شوید٭ زیر من ره خدای 
شا هسم پس خودرا نقدیس ناد وبتدس بائید زیرا من قدوس زا 
٥‏ خویشتنرا بهم حشراتیکه برزمان معزند نجس مسازید × زیرا من بهره ری 
شارا از زمین مصر یرون ا تا خدای شا با بام پس مقدس باشید زرا من 
E 1‏ هستم ۱ اینست قانون بهام ومرغان وهرسیرانیکه 0 کت میک 
۷ وهرحوایک برزمین یزد * تا درمیان نجس وطاهر ودرمیان حبوانالیکه خورده 
ت ایک خو رده نشوا طا 


ده ر 
۰ وخدآوند مومی‌را خیلاب > کرده ٭ بنی اسرایل را خطاب کرده بکو چون 
زنی آیستن شن بسر نرينة بزاید آتکاء هت روز یس باشد موافق ایام طك 
: حیضش نجس باشذ × ودر روز شم کوشت غلنة او ون شود × وی وسه روز 
درخون تطبیر خود باند وهچ چیز متدس‌را لس نناید ویکان مقدس داخل 
9 نشوذ تا ايام طرش تام شود + مار را ره OE‏ 
7 خود جس باشد وشصت وشش روز درخون تطیرخود باند* وچون ایام طرش 
برای پسریا دخترتام شود بر" يك ساله برای فربانی سوختنی وجوجهٌ کبوتر با 
۷ فاخن برای قریانی کاه بدر خیم اجقاع نرد کاهن یاورد* واو انرا حصور 
خدآوند خواهد کذرانید وبرایش کناره خوامد کرد تا از چشمۀ خون خود 
۸ طاهر شوده اینست قانون انکه بزاید خواه پسر خواه دختر و او 
ہمت ہں نرید انکاه دو فاخته یا دو جوج کوتربکبرد یکی برای قربانن سوختتی 
ودیکری برای قربانی کاه وکاهن برای وی کناره خواهد کرد وطاهر خواهد شد + 


سم 





ا سیر 2 


ووا ونك موسی ود ارون را ا ن چون خر دای 
4 ب تسد وان غ دریوست بدنش مأنند بلای تن 


۷۰ سفرلاوبان ۲ 
؟ اورا ترد هارون کاهن با نزد یکی از برانش که کهنه باشند بیاورند» وکاهن 
ان بلاراکه دربوست دنن باق تافلاحت ناد اك“ مر د ا ۱ 
ونایش بلا از پوست بدنش کودتر باشد بلای برص است پس کاهن اورا بېند 
ی ی او بدهد ‏ ورن 9« 





کل ورون رجا ار لاحتاه ماید واک 1 -_ تاد د 
1 اشد وبلا دربوست پهن ننن پس کاهن اورا هنت روز دیکر نکه دارد * ودرروز 
هتم کاهن او را باز ملاحظه کد واکر بلاک رنك ادن ودره ۳ ۱ ۱ 

کاهن حکر بطپارنش بدهد ان فرا الت ع ودرا ا 
۷ نا دربوست بهن شود بعد از انک خودرا بکاهن برای تطذیر مود پس 
۸ بکر خودرا بکاهن بناید + وکاهن ملا حفه نابد رن درپوست بهن 
۹ ۳ ت او بدهد این برص است + وچون ی ی 
۰ بات ور ا د وکا ملاسته ۰ 0۳ سفید ادوا 
۷ امد ویر ند ڪ ده ود خام زنن درا اقا باش اس 
ا ا ا ن بجاستش حک دهد واوا دارد زیراکه جن 
۲ است ٭ واکربرص درپوست بسیار پهن شل باشد وبرض این + ¿ میتلارا 
۲ ازسرنا با هرجایکه کاهن بنکرد پرخانین باند ب ہر کا ۱ 
برص نام که است تطییر آن مبتلا حک دهد چونکه هة بدنش سند 
4 شن است طاهر استب* لكر رن هر وقتیکه کوشت زنك دراو ظاهر شود نجس 
٥‏ خواهد بود+ وکاهن کوشت زندرا بیند وحک بجاست اوا ۱۳ 
7 زنل نجس است زیراکه برص است * واک رکوشت زنك بسنیدی برکردد نزد کاهن 
۷ یاید+ وکاهن اورا ملاحظه كد وآکران بلا نی ۱۳ 
TAT‏ ن مبتلا حک دهد زیرا طاهراست ب دک در E‏ 
3 ۱ وشفا بابد* ودره جای دمل ۳ سيد يا لک براق نند کال 
رو یدید اید را بکاهن بنابد ٭ وکاهن ان انل ملاحظه ناید واکر ازیوست کودتر 
بهاید وموی آن سند شن پس کاهن بخجاست او حکر دهد این بلای برص است 


سر لاویان ۱۴ ۳ 





۳1 4 از دنل باه و تاو آنرا بسند وابنك ا9 وران اند 
وکودتر از پوست هم اند E‏ بس کاهن اورا هنت روز تکاه 29+ 
وروی ھن وکا با ست او حک دهد از یاه یبا کن 
لک با براق درجای خود مانن پهن نش باشد ارت کر دمل ات و و 
۲۹ بطهارت وی حک دهد + یا کوشتیکه درپوست ان داغ ان تش باشد وا زکوشت 
dg ET‏ بی امن آرا 
ست که از 3 _ 2 ق برا e‏ 
٣‏ ابت + کرک نز | ملاحظه غاید وك در و ی ا ر 
کاهن اورا و کک ا Ch E A‏ وی حک دهد این 
۸ بلای برص است ٭ واکرلکۂ براق درجای خود مانن درپوست پهن نشت پاشد 
وکرنك باشد این ما س داغ است ۰ کاهن بطارت وې جک دهد ا 
۸ ات وجون مرد یا زن بلائ درسر يا درزغ داشته باشد ‏ کاهن 
1 ن بلارا ملاحظه ناد اکر کودتر ۱ ز بوسمت بايد وموک زرد با E e‏ 
۱ ۱ و ۳ a cS‏ وجرن 
۳ کا 0 و ور درد ۳ U‏ 
ملاحظه ناد اکر سعقه پهن نشال وموی زرد دران ن نباشد ا ۱ 
۹ نها ید چ اکا موی حودر اتا کد لک | عرص و مبتلای 
کک روز نکاه دارد ×+ ودرروز هنم کاهن معا اوه تاد ار u‏ 
رڪڪ بهن سنا و سز ہس کان حم و دهد واو 
شن موی رد | جويد اونجس ا ایا اکررد رارف ها ده تاد 
وموی سیاء از آن درامت پس سعنه شنا یافته است اوطاهزراست وکاهن کک 


SNE \YF 





۸ بطبارت وی بدهد ٭ وچون مرد با رن در را ۱ 
٩‏ بیع نی لکهای براق فیک داشته اد E RO‏ اکرآکیا در رت 
بدن یشان مُرنك ا جا که ار پر ا او طاهر است * 
٤‏ ج وکسیکه موی سراو رشخنه e‏ و افرع است وطاهر میباشد × کیک ی ژر 
a ۱‏ ® طاهر میباشد × وآکر درس 0۵/6۳( 
پشانی کل بلای سنید مايل رت که ازسر کل او را 
4¢ کل و درانت است ¥ ر کک ا ری ۲۹ 0 7 ن با در ال 
اويا e‏ او سفید مايل بسرخی مانند برص درپوست بدن باشد»+ 
ER‏ ات و میبایٌد S> E‏ بجاست وی بدهد بلای وی 
مه درسرش است* واما مبروص که این بلارا داردکریان ار ۱۳۳ 





5 تیه موز او 5 رادا کد نجس ر وم روزهاایک بلا 


3 ورختیکه بلای برص داشته باشد خواه رخت پشمین خواه رخت پنبة × واه 
درتار وخواه در پود چه از : پش وچه از پنبه وچه از چرم یا ازهر چیزیکه از جرم 
٩‏ ساخته شود × زا اي هن ره a‏ 5 در رخت با در چرم 
خواه درتار خواه در بود یا درهر ظرف چرمی این بلای برص است ت بکاھرے 
ه نان داده شرد+ ھن آن ات وان 5۳۱ 
اه روز نکاه دارد چ سین بلا دارد در روز هنم ملاحظه کد 0 بلا 
د e‏ باشد خواه در تار E‏ دره رکاریکه جرم 
۲ برای آن » استعال مشود این برص مسد است ران جر ا 
رخترا نان چه تار وجه بود خواه در رات در پنبه یا هرظرف چر 
۳ ر س ات ا ا شود ۲ اما چون ۳ 
شا ی اه ا در یود با درهر ظرف چری _ 
4 بهن فشن باشد + و ا یه بلا دارد بقویت را نب 
۵ روز E‏ دارد+ و بعد از شین انیزکه بلا دارد کاهن ملاحظه ناید ور 
رثك ان بلا تبدیل نش مرچند بلا هم پهن نبن باند ی ا 


۷۳ E OL 


ا r.‏ 9 از برد eS kw‏ 
چوادر: تا خواه در پود یا درهر ظرف چریی ظاهرشود این برامدن برص است 
oA‏ ا و اتش بسوزان × 7 تار وخواه پود یا هرظرف 

0 وا از ان رفع o‏ وه نود وطاهر عرا ها 
4 بود ٭ است قانون بلای برص در رخت پشمین يا پنبه خواه در تار خواه در 
پود یا در هر ظرف چری برای حک بطهارت یا نجاست ان ٭ 





باب جباردمم 


۱ : ۷ ۱ م و ۰ ۰ 
و خداوند موس را ا . فرش و تلا مج روص در زور 
میم 
a ‌‏ ۰ د کاه 6L 3a‏ 5 ا ‌ ۰ 


کسیکه باید i:‏ ٍِ کی زد ام ۳ ر ا ٤‏ 
ه وکاهن ام رکد که يك كخشك را درظرف سنالین بربالای آب روان بکشند »#: 
4 واما کشت ۳ | با چوب ازرا وقرمز وروفا بکبرد وامارا با دك زنت مخون 
۷ کیک 8 وان ¿ کشته شت فروبرد ٭ وبرکسیکه ازیرص بايد تطویر شود 
هفت مرتبه بپاشد وحم مک بطهارنش بدهد وکجشك زنو‌را بسوی جرا رها کند × 
۸ 9 را ود را بشوید وای موی خودرا ؛ E‏ 
د عا ود اران بلت‌کرکه ندال شود یکی نا هنت روز 


۹ بېرون خیمۀ خود باند ر تام موی خودرا بتراشد ازسر وریش 


وا 


وابروی خود ھی ای موکه ده بتراشد ورخت خودرا بشوید وبدن خودرا 
با ب سل دهد پس طاهر خو هم دوبن نرينة بی عیب 
ويك بن ماد یکسالة د سیون سرشته شل هرت نت 
اردی نی روغن وان کاهن که اورا تطهیر میکد آنکی‌را که 


بو 
1 


1 


ر 


۳۷ سفر لاو يان ۱٤‏ 
وکاهن یکی از برهای نرب راکفته انا با ان مج روغن ؛ رای قریانی" جرم بکذراند 
et, ۳‏ برای هد ی جنبانیدقی محضور خدآوند بجنباند × ور راد رجایکه فربانی" 
کاه وقریانی سوختنی را اذ میکنند درمکان مقدس رذ کد زرا ۶ جرم مثل 
۵ قربانی کاه ازان کاهن است ت این قدس اقداس است + وکاهن ازخون فبان؛ 
چم بکرد SES‏ ست کسه بايد تطهیر شود وبرشست 
۵ دا رابت رتست بای ات ری ما وکاهن قد قدری از زر 
۱1 ین 2۷ درکت دس ی ۱۳۵ بریزد + وکاهن انکشت رایت ودرا 





سس 


غیکه درکف چپ خود دارد نیز وهفت مرتبه روغن‌را محضور خدآوند 
۷ ٍِِ وکاهن ازبانی روغن که درکف وی است برنرمة کوش راست وبرشست 
دست راست و برشست پای راست اک ٤‏ باید تعلهیر شود بالای خون 
۸ قربا رم بالد × وبتیة روغنرا که درکف کاهن است برسر ۳:۱ که باید 
٩‏ تطهیر شود الد وکاهن برای وی ی محضور خدآوند کفاره خواهد نود × وکاهن 
بای کارا که اد O‏ باید تیر شود نجاست اورا کنارر ای 
۰ وبعد آزان قربانی سوختن را اذع کند × ار ق بای سوخانی وهدیة مارد 
۱ برمدع بکذراند وبرای 9 خواهد کرد وطاهر خواهد بود+ واکر او 
فقیر باشد ودستش باینها نرسد پس بك س نرینه برای ف بای جرم تا جنبانین شود 
3 ای وی کتاره کد بکرد ويك عشر ا زا ڪڪ ما سید 
۳۳ آردی و روغن + ودوفاخنه با دوجوجه کونر n‏ ج بان پرم 
۲ 0 قربان کناه ودیکری قربانی سوخاي بشود* ودر ا ارا نزد 
:۲4 گاهن 9 * اجتاع برای طبهارت و بجحضور خدآوند یاورد+ وکاهن بر" 
بای رم وم روغن‌ر ابکرد وکاهن ا: اا را برای هدي جنبانیدنی حضور خدآوند 
0 بجنباند + وقبانی جرمرا ذج نايد وک‌هن از خون قربانی جرم کرفته برنرمة 
کوش راست وشمت دست راست وشست ست کمیکه نطهیر میشود 
بالد« وکاهن فدری از روغن‌را بکف دست چپ خود بریزد + ون 
اک د دت ود دارد پانککبت راست خود هفت مرنبه عضر 
۸ خدآوند بباشد + وکاهن ازروغیکه در دست دارد برنریة کوش راست وبرشست 





دست راست وبرشست پای را وک تطیهبر بیشود برجای خون قربان چرم 
4 بالد ۸ ون روغنیکه در دست هن است ا پرسر کسیکه ل ا 
۷ تا برای وک محضور ر خدآوند کناره کد + وک N‏ با تن 
۱ کا e‏ ۳ تن باغد ا رید دست وی بان 
برسد ی را برای قربانی کاه ودیکربرا برای ربا سوختی با رهد ی“ اردی» وکاشن 
۳ برای کسیکه تطویر میشود حضور خدآوند کتاره خواهد کرد+ اینست قانون 
۴ کیک بلا ء, برص دارد ودست وی بتطییر خود فیرسد ٭ وتخدآوند موی 
اب که کشت جون کی | شا لکت میدم 
٥‏ داخل شوید وبلای برص‌را در خان از زمین ملاك شا عارض کردام + انکاه 
صاحب خانه امت کاهنرا اطلا داده بکوید که مرا بتظر میاید که مدل بلا درخانه 
7 است٭ وکام هن مر فرماید تا قبل از داخل شدن کاهن برای دیدن بلا خانه‌را 
خالی کند مبادا اجه درخانه است نجس شود وبعد ازان کاهن برای دیدن خانه 
۷ داخل سود + وبلارا ملاحظه نايد اکر بلا در دیوارهای خانه از خطهای مایل 
۸ بسیزی یا سرضی با واز سح دیوار دنر بابد پس کاهن از خانه نزد 2 
٩‏ یرون رود وخانهرا هنت روز به‌بندد + ودر روز هتام کاهن باز بیاید وملاحفله 
٩‏ ماد ۱؟ کر بلا در دیوارهای خانه بهن شن باشد × ی e‏ 
ستکهائیرا که بلا در انهاست کت ارا بجای تاباك بیرون شیم بیددازند + 
ال واندرون خانه را ازه‌رطرف بتراشند وخاکرا که ترا با ای با ر 
8 شه بریزك + کید یک کرفته بجای آن سنکها بکذارند وخا دیک کرفته 
f‏ ون انود 5 گند >« اک با برک وبعد ا زکدن ستکها وتراشیدن واندود 
٤‏ کردن خانه باز درخانه بروزکند* پس کاهن بايد وملاحظه نايد اکر بلا 
٩‏ درخانه پھن#شن باشد این برص‌منسد درخانه است e‏ ل 
خانه‌را خراب کد با سنکهابش وچویش وتا خاك خانه وبمای ناباك یرون 
9 شبر تیندازند +" ومرکه داخل خانه شود درتام ماک اسه باد تا دا نحس 
۷ خواهد بود+ وهر درخانه مخواید رخت خودرا بشوید وهرکه درخانه چیزی 
۸ خورد رخت خودرا بشوید + وچون کاهن يايد وملاحظه نايد اکر بعد از اندود 


کردن خانه بلا درخانه پهن نشك باشد ہس کادن حع بطهارت خانه بذهد زیر 





4٩‏ بلا رفع شن است * وبرای تطهیز خا نه 2 كجك ا از رز وفرمز وزوفا 


of 


0 


٩‏ بکرد × ۳ ۹ و ن دج نماید × ون 


0 وقرمز وكنجشك زنع را رفته د انهارا تخون كنجشك ك کیت شن وا روان ړو 
برد وهغت مرتبه 5 بباشد + وخانه‌را ۳ ا روان ان ویکنشات 


0 ° ۰ ۳ 5 "8 5 ۹ ۳۹ 4 2 ۳ 
زنك وجوب ارز و زوفا وقرمز تعلهر ناید + وانجشك زنورا بیزوان چو 


0 


o 


هربلای برص وبرای سعفه * و برای برص رخت وخانه + وبرای اماس وقوباء 


2۷ ك براق ٭+ وبرای تعلم دادن که چه وقت جس میباشد وچه وقت طاهر 


مس سس 


جر 


0 


> 


ہے 


1. 


1 


این قا نون برص است ٭ 


باب بانزدم 

واخداود ممبی وهاروترا ماف کک ا ى اترا اطا 
بایشان بکوئید مردی که جرّیان ازبدن خود دارد او بسبب جریانشن چس است + 
واینست نجاستش بسبب جریان او خواه جرّبانش از کوشتش روان باشد خواه 
ریاس از کوشتش بسته باشد ابن نجاست اوست جا ٠‏ سا ۱3 
۷ ن وابد نحس است وهرچه ی ودرک بر اورا لس 
اید رخت خودرا بشوید وباب غسل کند وتا دام ات ۳ ۳ و هر بنشیند 
برهرچه صاحب جریاز ن بران نشسته بود رخت خودرا بشوید وباب غسل کد 
وتا شام نجس باشد + وهرکه بدن صاحب جریان‌را لس ناید رخت خودرا 
بشوید وباب غسل کند وتا شام نجس باشد + واکر صاحب جریان برشخص لام 


۳ دهن اندازد انکس ر خت خودرا بشو ید ا سل کد وتا شام جس 


باشد چ وهر زینیکه صاحب جریان 8 سوار شود نجس باشد ٭ وهرکه چیزبرا 
کہ زیر او بوده مالیا ا شام جد اد 
رخت خودرا بشوید یه غسل کند ونا شام نجس باشد + وهرکسیرا که صاحب 
بان لایناد ودستت,خودرا باب قا ك 


مر لاو بان/۱۵ ۱۳۷ 


۲ الل کد وتا شام نجس باشد ‏ وظرت سذالین که صاحب رین 2 
۱ کته شود رهر ظرف جوبان ۱ شود وجون صاحب جریا 
ازجریان خود طاهرشن باشد انکاه هنت روز لافس ا 
۶ خودرا بشوید وبدن خودرا ان ب غسل دهد وطام باشد × در 
دوفاخنه با دو جوج کبوتر بکبرد و حضور خدآوند بدر خیم اجماع امه ابا 
| بکاهن بد هد + ONC‏ برای قربا نی کناه ودیکری برا یام ا 
1 سوختی وکاهن برای وی محضور خدآوند جرب نشرا کفاره خواهد کرد « وجورن 
۷ اک راید غا بدین خودر اباب غسل دهد وتا شام نجس باشد ٭ وهر 








TEE ۸‏ ن باشد باب شته شود وتا شام نجس باشد ٭ و هر 
و وا نرال > کد E‏ وتا شام نجس با شندب 
۷ و اکرزی ج تریان تِ وجریانیکه دربدنش است خون باشد هفت روز درحیض 
۲ خود باد ومرکه اورا مس ناید تا شام نجس باشد+ وبرهر چیزیکه درحیض 
۲ خود مخوابد نجس باشد وبرهر چیزیکه بنشیند نجس باشد * وهرکه بستر اورا 
۲ لس کد رخت خودرا بشوید وباب غسل کد وتا شام نجس باشد + وهرکه 
چیزیرا که او ان نشسته بود لس نابد رخت خودر! بشوید ا ل کن 
؟ شام نجس باشد × واکران بربستر باشد یا برهر چیزیکه او بران a‏ و ۳ 
۳ آنچیزرا لس کند تا شام جس باشد × واکر مردی با او" مسترشود وحجض او 
بروی باشد تا هنت روز جس خواهد بود وهر بستریکه بران عخوابد نجس خراهد 
9 بود * وزنکه روزه‌ای بسیار غیراز زمان حبض خود جریان خون دارد با زیاده 
از زمان حیض خود جربان دارد ای روزهای جربان نجاستش مثل روزهای 
1 ® خواهد بود او نجس است * وهر بستریکه در روزهای جریان ج 
برآن بخوابد مثل بستر حیضش برای وی خواهد بود وهر چیزیکه برا ران E‏ 
۷ مئل جاست حیضش نجس خوامد بود + وهرکه این چیزمارا لس ناید چس 
a‏ پس رخت خودرا بشوید E‏ سل کد اتا و ره 
از جریان خود طاهرشن باشد هنت روز برای خود بشارد وبعد از طام 
٩‏ خواهد و ر روز هنم دو فاخنه یا دو جوجة کوتر بکرد وانبار نرد 


12 


۱۳۸ س ۳ 





۰ کاهن يدر خيمة اجیاع یاورد+ وکا هن بک را برای قربانی کنا اه ودیکریر! براست 
9 ا N‏ ا جربا 
اا كد بس يالل رعا ا ا ا 
tf‏ که درمیان ابت چن سازند ودر ا ا ۱ e‏ 
٩‏ کسبکه جربان دارد وکسیکه منی ازوی دراب وازان نجس شن باشد × وحایض 
درحیضشس وه رکه جربان دارد خواه مرد خواه زن ومردی که ب زن جس 
E‏ 
پاپ ساازدم 
| وخداوند مورا بعد از مردرن دو پسرهارون وقنیکه نرد خدآوند آندند 
٣‏ ومردند خطا بکردہ کنت * پس خدآوند وی کنت برادر خود هارونزا بک و که 
بندس درون اب پیش کربی رجت که برتابوت است هه وفت داخل نشرد 
۳ مبادا پیرد زیراکه درابربرکرسی رحمت ظا هر خوام عد ٭ وبا این چیزها هارون 
داخل قدس بشود با کوساله برای فربانی کاه وفوجی برای قربانی سوخنی ٭ 
6 وپراهن کنان مقدس‌را بپوشد وزبرجامة کتان بر بدنش باشد وبکربند کتان 
ده ره 0 معم تقتاشتتانتها ر د ۷ ست س بد ا 
ه باب غسل داده آپارا بپرشد + وازخاعت بی اسرایل د 
٦‏ کا وبك قوچ برای ۳ سوختنی بکبرد + وهارون کوسال قبانی کناهرا ک 
۷ برای خود اوست بکذراند وبرای خود واهل خانۀ خود کغاره فاید * ودو بزرا 
۸ 0 را ا9اعضور خدآوند بدر خیم اجیاع حاضر سازد+ وهارون ران دو 
٩‏ بز فرعه اندازد بك قرعه برای خداوند وبك فرعه برای عزازیل + وهارون 
هار که فک برای حا روند 7 راد 5 بیاورد و هة فربانی نم کاه 
۰ بکذراند ٭ وبزی که چ برای عزازیل بران راید حضور خدآوند زنن حاضر 
ا وبرار ن کناره فابد 2 برای عزازیل بعر بفرستد ٭ ومارون کاو نر بان 
کاهرا که برای خود اوست نزديك پارر دیک ا 
۳ 


هی 


غاید وکاو قربانی کاهرا که برای خود ا ومجمری بر از زغال 
1 ای دمک چ تیدا ود است ودو مشت بر از مخور معظ رکویین 


سف نان ۱ ۱۷۹ 








۳ شن برداشته باندرون جاب یاورد+ ونخوررا راتش حضور خدآوند بنهد تا 
اوور کر رجټرا که برتایوت شهادت است به پوشاند مبادا یرد + 
٤‏ وازخو ن کا و کرفته برکرس رحمت بانکشت خود بطرف مذرق بېاشد وفدری 
۵ ازخونرا پپش روی کرب رجت هنت مرنبه بپاشد + پس بز فربان کناهرا که 

برای چم است دم نايد وخونشرا دی رت باوردوبا حرش ا ا 
,کاو عل کرده بود عل کد از برکرس رحمت وېش روک کربیْ رحمت 
1 9 تاره ادها E CE‏ نی تقصیرها ی 
ایشان با ناو کناهان ایشان و برای خیم اجغاع دا ا 
۷ ایشا سکن است هکین بکند + وهچکس در خمة ف کد وقتیکه 
کی کارا فی شود نایک یرون mt‏ برای خود وبرای 
۸ خان“ خود وبرای تا جماعت اسرائیل کثاره خواهد کرد ٭ پس نزد مذم 
اک خدآوند است بیرون آید وبرای 1 ن کناره ماید وازخون کاو وازخون 
۹ ب زکرفته ی مذع بهر طرف بپاه شد + وقدری از خونرا به انکشت 
بران اند رازا تطییر کد اغالات ی ا ایا 

,۳ لقدیس نايد × رجرن از کثاره ودن برای قدس وبرای خیم أجتاع وبرای 
۳۱ مذج فارغ شود انگاه بر زرا نژذيك تار رد وهارون دو دست رد lL‏ 
بز زنن بود وه“ خطایای بنی اسرائیل وهه تتصیرهای.ایشانرا با هه کناهان 
ایشان اعتراف ناید نها برسر بز بکذارد وانزا بدست شخص حاضر برا 
۴ بفرستد + وبز هه کناهان ایشانرا بزمین وران برخود خواهد برد پس بزرا بصعرا 
۲۲ رها کد × وهارون تخيمة اجاع داخل 2 ورخت کنانا که دروقت داخل 
کب بقلدس پوشیك بود ببرون کرده امارا ر آنا بکذارد+ وبدن خودرا 
درجای مندس با غسل دهد ورخت خودرا پوشبن ببرون آید وقربانی سوخنی 
م خود وقربانی سوختنی قومرا بکذراند و برای خود وبرای قوم کثاره اید + ویه 
چم قربانی کارا برمذیج رز اند د وانک بزرا ؛ برای عزازیل رها کرد رخت خودرا 
۷ بشوید وبدن خودرا باب غسل دهد وبعد ازان ان بلشکرکاه داخل شود + وکاو 
رای کنا وبز قربا کاهرا که خون آنها بندس برا ی کرین کثاره اورده شد 


12* 


جردن ن¿ لشکرکاه بردهرسود و و وکوشت وسر ابر ۳ بسوزانند 
۸ وانک آار سوزانید رخت س | بشوید وبدن خودر | باب غسل دهد وبعد 
٩‏ ازا آن باشکرکاه داخل شود ٭ واین برای شا فریضة دای باشد که درروز دهم 
ازماه هثم جانهای خود ۹ دوه کار مکی را ع ۰۳ 
9 باواکزین باشد+ زیراکه درانرو ز کناره برای تطهیرشا کردم خواهد 
ا ت_ میع کناهان خود حضور خداوند طامرخواهید شد ٭ این E‏ رای برای 
۲ ثهاست بس جانهای خودرا ذلیل سازیده اینست فریضه دایی + وکاهنیکه 
چ شوه وتخصیص دنت اند تا درجای بدر خود هانت ناید کارهرا بايد م 





۳ ورختهای کنان بعنی رخم‌ای مقدس‌را پوشد + وبرای فدس مقدس کثاره فاید 
وبرای خبم اجماع ومذیح کناره نید وبرای کینه ونای جماعت قوم کناره نماید بو 

۲2۵ وات تاد ف دا سانل ا ی کناهان ات 
پکربه هرسال کذاره شود پس چنانکه خدآوند موبی را امرفرمود هچنان بل آورد+ 





بانب هندم 


وخذآوند موسی‌را خطاب کرده کنت + هارون وپسرانش وجیع بنی اسرائیل را 
خطاب دد ا بو نست کاریکه خداوند یفرماید ومیکوید + هر تفصی از 

خاندان | سرائیل که کار ند مخت نابد یا آنکه یرون باه ۱ 

؟ دع غابد ٭ ۳ بده 4 اجهاع : ناورد نا قربانی برای خدآوند پېش مسکن 
اکا راحص خون محسوب خواهد شد ار خون رغخه n‏ 

ه شخص از قوم خود مننطع خواهد شد+ :ا انکه بنی اسرائیل ذباج خود راک 

درا ذح بکند یاورند بعنی برای خدآوند بدر خبمه اجیاع زد کاهن ن پارا 

1 یاورند وانهار مجیة رباع سلامتی برای خدآوند ذح نایند+ وکاهن جوا 

برمذح خدآوند نزد در خبم؛ُ اجیاع پاشد وپه‌را بسوزاند تا عطر خوشبو برای 

۷ خدآوند شود* وبعد از ابن ذباع خودرا برای دیوهائیکه درعنب آما زنا 

میکنند دیکر ذیع نڼایند و ۹ ایشان درپشتهای ايشان فریضه داعی خواهد 

۸ برد وایدانرا بکر‌هرکس ازرخاندان اسرائل وا ۳ 


سس سب وہ 


۹ موا کزبنند که قربا سوختنی با ذیعه بکذراند + واثرا بدر خيمة اجیاع نورد 

۰ _ نا انرا برای خدآوند بکذراند اشخص از قوم خود منقطم خواهد شد + ۳ 
از خاندان ۱ سرائبل با از غبانیکه درمبارن شا مأوا کزینند که هرقم خونرا 
بخورد من روی خودرا بران ن شخصیکه خون خورده باشد برمیکردام واورا از ز مان 

۱ قومش مفعاع خوام سا خت ۶ راکهار ن¿ جسد درتون AE, a‏ 
ر 2 . یا خون ا" شت که را ۳۳۳ 

ئ ویک در ان شا وید E‏ وهر تتص ا اسرائیل با 
درتیان شا ماوا کززینند که ار مغر که خورد ا 

۱ ی نرا بربزد ومخاك ببوداند + بت "سب 

ن آن 5۹ بت ۳ مسب ی ذی جسدرا 

اسان e n‏ رخت خودرا بذوید 

۳۹ ات ی کد وتا شام نجس باشد پس طاأهر خواهد E ATT‏ 
وبدن خودرا غسل ندهد یل کا شود خواهد بود + 





پاب دج 

4 3 ای کد اسرائیل,ا خطاب کردهپایشان 
0 بکو من بوه خدای شا هستم به مثل اال زمین مص ر که دران ن ساکن میبودید 

عمل منائید ول اعال زمین کنعان که من شمارا | انا داخل خوا کرد عمل 

٤‏ مهاد وبرحدب قرایض ا ف احکام مرا جا اورید وفرایی 
0 الاک درا فتا ر نید من بهوه خدای شا هم * پس فرایض 
واحکام مرا نکاه کیاد ک ا اا رد در اما ریس اک کرد مر 
1 بهوه هست ب ھچ کس باجدی از زی خر تردیک ا 
Y‏ اوبکد من بیوه هس + عورت پدر خود بعنی عورت مادر خودرا کذف منا 
A j‏ ۱ ۴ کن عورت او ك زت پدر ا یکی ان 





۳ ۳ درخانه چه مولود بیرون عزرت بان کیت ما« عورت دخدر 
و و و E‏ ا 
۳ عورت اور و E‏ 9 
ا توالت # عورت خواه ماد چردرا کف مکن ار ا مادر تو استب 
۳ برادر پدر خودرا کثف مکن ویزن او زدیی میا او (ملث) عة تو است + 
۵ عورت عروس خودرا کلف مکن او زن بسر تو است عورت اورا کثف مکن × 
عورت زن برادر خودرا کثف مکن ان عورت برادر تو است + عورت زرا 
۸ کشف کی اینان ازاقربای او میباشند واین نجوراست ٭ وزئیرا با خواهرش 
مکر تا هیوی او بخود وتا عورت اورا با می‌عادامیکه او رن ۱ ۱ ۳ 


۹ 
۰ 


1 خود ه‌بستر مشو تا خودرا با وئاس سالگ وک از ذرت درا 


وبزی درنجاست حیضش نزدیکی میا تا عورت اورا کثف کی * وبا زرن 
برای کل ارا کو ن ونام خدای خودرا بی حریت مسا من بهره هتم 4 
۳ م وا دکورمئل زن جاع مکن راک این تجوراست + وبا مج په جاع سکن 
ت n‏ و 7 نەایستد تا با آن جماع کد ژیراکه این 
e‏ شور است ٭ کدام از ایا خویشتن را نجس مسازید زیرا مسه ايا امنائیکه 
٥‏ من پیش روک شا برون میک جس شه‌اند × وزان نجس شن است واتقام 
7 کاهشرا از آن خواممکنید وزمبن ساکنان خودرا ټی خراهد نود »× پس شا 
فراییض واحکام ما تکام دارید وه کدام از این نوا بعل بار ر6 ما 
o‏ شرا مایا کریند+ زیرا ال ان ۱۳۳ 
۰ 7 چ این تجوررا کزدند وزبین نجس شن است ٭ مبادا زمین شارا نیز فی 
کند اک از مر ۲ چنانکه امتبایرا که فل ۱ ۲۱۳۳ ی ES‏ 
٩‏ یرا هر کسیکہ یکی ازاين هرا بکد ق کاک ۳ ۱۶ ود 


0 ءنتطع خواهند شل چ چسن وت مرا بگاه دارید واز این ES Ca‏ قبل 


1A ۱٩ سفر لاویان‎ 





سے لے 


از شا بمل آورده شن است عل مڼائید وخود را با نجس ساز ز 3۹ بیره 
خدای شا هستم ٭ 





باب نوزدم 
وخدآوند موی را خطاب کرده کفت + این جاعث بنی اسرائیل‌را خطاب 
کرده بایشان بکو مقدس باشید زبراکه من بهوه خدای شا قدوس هس × 
هریکی آزشا مادر وپدر خودرا احترام ا وسیای مرا نک دارید من یره 
3 خدای شا هست + پسو ی ۱۳ رخته شك برای خود سازبد 


راو 


٩‏ مرس باوه دای شا هستم + وچون هدش رد خداوند بکذر انید اا 

بکذرانید تا متبول 9 درروزیکه ات 6 ائید ودرفردای و 

3 واکر چیزی از ان تا روز سم باند باتش و واکر درروز سم 
"خورده شود مکروه میباشد متبول نخواهد شد وهرکه از ترا و نحل كاه 
ود خواهد بود ز برا چیزمقدس خدآوند را بی حرمت ت کرده | E‏ از قوم 
٩‏ خود منقطع خواهد شد + . وچون حاصل زین خودرا درو کید کرشه‌های 
1 مزرعه خودرا انا م نکنید وتحصول خودرا ا وتاکستان حودر را 


۱ 
۲ 


4 


ree Sees 


دانه ین تا ای رڪخله شل E‏ رات ف 
1 ر سا وه خدای شا و و مکید ومکر مائید وبا یکدیکر 
۲ دروخ مکوئید × وبنام من قسم دروغ مخورید که نام خدای خودرا بی حرمت نوده 
۳ باشی من بار 3 مال مسایة خودرا غصب مزا ر در و 
۽ تونا صح باندب« کررا | لعنت مکز ن وپیش روی کور سناه سنك اخزش مکذار 
۵ وازخدای خود بترس من وه اش نا درداوری بی ۳ مکن ۹ 

طرفداری میا و بزرك را حرم مدار ودربارة سای خود بانصاف داوری یکن + 
1 دربیان فوم خود برای خن چینی کردش مکن وبرخون هسایةٌ خود مایست من 
۷ بوه هستم ۷ برادر خودرا دردل خرد بغض میا البته مسایة خودرا تبیه کن 
۸ وسبب او متتمل کناه مباش × از ز ابنای قوم خود آنقا م مکیر وکین مورر وهسایهة 
٩‏ خودرا مثل خویشتن حبت نا من 7 هستم ۷ ۱ دارید ببيبة 


۱۸ سفرلاویان ؟! 





درا با غير جنس آن جاع وامدار ومزرعة * خودرا دی تس تم مک ورخت 
۲ وت بافته شل دربر خود مکن × ومردیکه با با زی بر وو ن ۳ 
کر کی ا نداده شك ونه " زادی باو خفن اش 0 
1 باید کرد لیکن کته نشوند زیراک اک او ازاد نبود٭ ومرد برای فربانی چ سود 
7 قوچ قربانی" جرم‌را نزد خدآوند بدر خیمه o‏ هت وکاهن برای وی 
بتوج قریانی جرم نزد خداوند کاهشر اک کرده ۱ ست ک0 + کثاره خواهد کرد و 
۳ کاهیکه کرده | ار د وجون بان زمین داخل شدید وهر 
قم درخت‌را برای خوراك نثاندید پس ۱۲۳6 تون آن بشما رید سه 
6 سال برای شا اتون باشد خورده نشود ٭ ودرسال چهارم هه ب ای 
۰ تید خداوند مقدس خواهد بود وز سال بخ وة از نرا خورید تا عصول 
1 خودرا برای ا E‏ که خدای شا هستم ‏ ھچ چیزرا با خون 
۷ مخورید وتنال مزنید وشکون مکنید+ کوشه‌های سرخودرا متراشبد وکوشه‌های 
A‏ بدن خودرا هة مرده جروح مسآزید وج نشان برخود 
۹ داغ مکنید من »1 هست ۷ دختر خودرا بی عصمت e‏ زواورا به فاحشکی 
۰ وامدارمبادا زمین مرتکب زنا شود وزمین پراز غور کردد × سبتهای مرا نکاه 
E ۱‏ 9 ۳ مرا حترم دارید من بهوه هست ۷ باحاب وت 
از ز جادوکران برق فاد تا خودرا ی 7 یدای شا 
لا مه درپیش ریش سنید برخیز وروی مرد پیررا حترم دار واز خدای خود 
۴ بترس من هوه هثم ب وجون غریی با تو درزمین شا مأوا کزیند اورا میاز بت 
۶ غ یک درمیان شا ماوا کربند مثل متوطن از شا باشد واورامت خر ۳ ۱ 
۰ زیراکه شا درزمین مصر غریب بودید من بهوه خدای شا هست ‏ ِ- 3 
۹ بی‌انصانی مڪنيد کے در باتش با در ودرا ا درییماه + ترازوهای راست 
اوتا راست 25 ت وهبن راست بدارید من بهوء خدای > 
۷ شیارا از زمین مصر بیرو ن آوردم + پس جیع فرایض مرا واحکام مرا تکاه دارید 
ls‏ من م۳ a‏ 





سار لار پان ۳ 1A0‏ 








2 ا‎ 
a. e 


وخدآوند موی را خطاب کرده کفت ٭ بنی اسرائیل‌را بکو هرکی از بنی 
يا . e‏ تاو که ا دم e‏ ج 
رت جه E rae EE.‏ سم وب 2 
بی جریست کد + ۹۳ قوم زمین چشان خودرا || e‏ بپوشانند وقتبکه 
ازذریت خود ESE O O‏ خودرا بضد 
اص وخاندانش خوام دایار 2 مسا کے ع او زنادار 9 
e‏ ناک کرده‌اند از و a‏ ا وک 
1i:‏ اب ۱ وا زان قوش مخ ا ساأخت چ 
پس خودرا نقدیس نائید ود ۳ من يهر خدای شيا هستم به 
خن وکا داشته 139 سيا TT‏ هستم که شارا تند مینام ج 
٩‏ وهرکسیکه پدریا مادر خودرا لعست کد البته کنته شودچونکه پدر ومادر خودرا 
لمنت کرده است خونش برخود او خواهد بود+ وکسیکه با زن دیکری زنا کد 
یعنی هرکه یا زن هسایة خود زنا ناید زاني وزانه البته کشته شوند« وکیکه با 
زن پد ر خود خرابد وعورت پدر خودرا کنف ناپد هردو البته کشته شوند خرن 
ایشان برخود ایشان است* واکرکی با عروس خود مخوابد هردوی ايان 
۲ لته کشته شوند فاحشک کرده‌اند شون ایشان برخود ایشان است + واکرمردی 
بامردی مثل با زن مخوابد هرد و نجو رکردهاند هرد وی ایشان البتهکنته شوند خون 
۶ ایشان بیخود ایشان اسب واک کے ومادرش‌را بکیرد این قباحت است 
lo‏ او وایشان باتش سوخته شوند تا درمبان تیا قباحتی نباشد چ ومردپکه با پسنمه جا 
7 کد البتهکشته شود وان بپیمه را نیز بکفید ‏ وز یکه به بهیمه نزدیك شود تا با 
ان جاع کیا زن وبېیمه را بکش اله کشته شوند خون آم برخود ااست + 





۷ 5 افر خودرا خواه دخثر بدرش خراه دخثر مادرش اد نش 
اورا به بیند واو عورت ویرا به بیند این رسوائی است در پش جشان پسران 
قوم خود منقطع شو ند چونکه عورت خواهرخودرا کلف کرده است تحتل کاه 

۸ خود خواهد بود+ وکنیکه با زن حابض نخوابد وعورت اورا کثف اید او 
چشها اورا کدف کرده است واو چشمۀ خون خودرا کثف نوده است هردوی 

1۹ ایشان أ ز ميان قوم خود منتطلع خواهند شد + وعورت خواهر مادرت با خرام 
ف ند ی خویش خودرا | عربان ساخته است ایشان متحمل کاه 

:۲7 خود خواهند بود * وکسیکه با زن عموی خود خرابد عورت عوی خودرا کشف 

۲ کرده است تعمل کاه 9 خواهند بود بیکس خواهند بود × وکیکه زن برادر 
خودرا بکرد این نجاست است عورت برادر خودرا ڪشف کرده | ست بیکی 

۲ خواهند بود + TT‏ مرا وجمیع احکم مرا که داشته ارجا 
TT‏ مرن ترا با ار متا درا ساکن شوبد شیارا ی نکد + 

مر قومهائیکه من انار از بہش شا بیرون میکم ر فتار نڼائید زیراکه جیع ابن ۱ 

۶ کرغارا کر دید پس ایشانرا مڪروه داش تر 4 وبشما كفم شیا ورن تا 
کی ۱۳ بشیا خواهم داد E‏ ۳ بشوید زمینیکه بشیر وشهد 

ro‏ اس سم ایا هک | از اما امتبا زکردہ ام« پس درمیان 
بهام طاهر ونجس ودریان مرغان نجس وطاهر امتباز کید وجانهای خودرا 
به هه یا مرخ یا چ تسین مر دوکر ساز کی ۳ ا 

۶ ا کرده ام تاجن اد و رای من مقدس باشید زبراکه من بهره 

۷ فدوس هستم وشارا از امنیا امتیاز کرده ام تا ازان من باشید ب" مرد وزنی که 
صاحب اجنه یا جادوکر باشد الت هکشته ۳ ایشانرا بسك كا ۱ 
ایشان برخود ایشان است * 


باب بيست ویک 
| وخناوند بوبی کن کت یکاهنان یعنی پسران هارون خطاب کرده بایشان بکو 
۰ کار شا برای مرد ن خودرا جس نسارد + جز برای خویشان نزديك خود 


فلا ان ۲۱ ۸۷ 





۱ ۳ 
یعنی برای تخر ویدرشس وبسرش ودخارش وبرادرش * وبرای خواهر 


ِ باک خود که قريب او باشد وشوهر ندارد د برای او خودرا غ جس تواند کرد چ 


چونکه درفوم د ریس است خودرا نجس نسازد ا بی عصەت 
فید+ سر خودرا بی مو نسازند وکوشه‌های ریش خودرا نراشند وبدن خودرا 
جروح با برای + خدای خود کاس او ونام ام خدای خودرا بعرت 

نزایند زیا ی ی خدآوند وطعام خدای خودرا ایشان میکذ راد 


۸ ازشوهرشرا زیرا او برای خدای خود مفدس ا ا 


نا زیراکه او طعا م خدای خودرا میکذراند تس ا 
بهو 5 که شارا ادن بیک قدوس هت + و جر کر هرکاهنی که خودر | بفاحشکی 
ببعصمت ساخته باشد ا 1 ت باش سوخته شود 
راتکه ازمبان برادراش ریس که باشد که برسر او روغن مج رنه شن 
و تخصیص کردین باغد تا لباس اهود را تک وکریبان خودرا 
جاك نکد × ونزد همچ تخص‌مرده نرود وبرای پدر خود ومادر خود خویشتنرا 
ی و زب وازمکاره اس يرون رود ومکاره 0 خدای خودرا 
بیملاقت نسازد زیراکه تا ج روغن مح خدای ا 
واو زن کیک 2 ویوه وله ویمصمت وز زانیه ایتهارا نکرد فنط 
بای از قوم خودرا بزق برد ٭ وذرست خودرا درمیان توم اتود یعصمت 
نسازد من ببهره هستم که اورا مقدس میسازم #. :7" وخداوند موبی‌را خطاب 
مار اب کرده یک ھر کی ا وارلا ویر درط نات اینان 
که عیب داشته باشد نزديك تباید تا طعام خدای خودرا بکذراند ٭ ره کی 
که عیب دارد نزدیكت اید نه مرد کرر ونه لك ونه پهن ټی ونه زايد االاعضاا + 
تشه با با دکته دست #۵ ونه کوژېشت ونه کوتاه قد وه 
کسیکه درجش خود لکه دارد ونه صاحب جرب ونه کبک هکری دارد ونه شکسته 
ببضه + هرکس از اولاد ھارون ‏ > کي داشته ماد ا 
هدایای امین خدآوندرا بکذراند جونکه معیوب است برای کذرانیدن طعام 





تج جرب 


E‏ خود نرديك بابد طعام ارا خودرا E‏ ۱ 8 داق فتن 


است وخواه از یه د ست مخورد * لیکن جاب داخل نشود ویج 
ترديك بای نک ا CL‏ ن مدن ا ۲۳۶ a‏ 

6 هستم ایشانرا ندیس میک چ اب وو هرون وپسرانش وقای بی 
اسرائیل‌را چنین کفت چ 


#9 ات 


دار ند موسی را را کاب کرد ت ۲ ارون ویسرانش‌را بکو که از 
و سرای که و دس وففت مک ۳ ۱ ایند ایا 0 


وید ت مه 


CET eh‏ رن ن کر هکس اه رت تادر سای 
شا که پوقوفانیکه بی سر تلا رای تاو وفف 0 و ۳ 


en 


+ ود 


٤‏ او تروی باشد اتکس از حضور من متنطع خواهد شذ من بهوه هسم ۷ م 
از ز ذرت هارو نک مبروص e‏ ا 
مفدس نخورد و وکسیکه هرچیزیراً که زیت نجس شود بلس فابد وکسیکه منی ازوی 

° دراید + وکیکه ھر حثوات‌را که ازان نجس ی شوند .لس نابد یا آدی‌را اک 

e 4‏ خود از ق ج سن یکه درد + ہس کسیکہ بکی از اینها زا سا 
تسام یں باشد وتا بدن خودرا 17 ب خسل ا ندهد از چیزهای مقدس نخورد 4 

۷ وچون اشاب غروب کد انکاه طاهر خوامد بود E‏ ۷ آن از چیزهای متس 

۳ مخورد جونکه خوراك وی است + ها دریت شترا ورد تا از آن نجس شود 

۹ و بهره هم + کا یو ا تکاوود ار مبادا ب س شود 

n OR.‏ بی حریت ناد و یرد من وه هس رکه ابا یجنم + هیچ 

1 غربی چیز مقدس نخورد ومیان کاهن ومزدور اون مقدس نخورد ٭ اما 4 
کاهن کسیرا رد زرخرید او ادى أ2 نرا مخورد وخا ۳ من 5 

۲ خوراك ۳۱ خورند « ودختر کاهن اکر منکوحه مرد غریب باشد اراي 

1۲ نی رد ودخر کین که EL‏ واولاد ندا اند ا 
مفل طنویتش برکردد خور ال پدر خودر | مخورد لیکن هچ غریب | زان نخورد # 

6 و کک e‏ | ورد 2 يلك ۳ ن اضافه کرده یزاس جرا 


سفر و ۲۱ ۸۹ 





۳ بکاهن بدهد # وچیزهای مقدس ۱۵ ایل راک برای ۲ 5 9 گذ رانند 
1 تک بتوردن چبزهای مقدس ایشان را ره کر نسازند 
۱۷ زیرا ران 0 9 ده کی ایشا ۳ ترا تدس مینام چا وت ون موسی ر | خطاب کرده 
۸ کنت + دارورن و بسرانش و نی اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان بکر 
هرکس ازخاندان اسرائیل وازغریبانیکه در اسرائیل باشند که قربانی خودرا 
و ی اردرهای اسان ر ار توافل اتان که انرا را 
٩‏ ق انی“ سوخننی ود یکر اثرا نر بیعیب ازکاو 
رر کدراید٭ کرجا که ع دارد مجدرانند برای سا 
۲۱ متبول نخواهد شد ×+ کی ذڪ ي REE‏ 5 رائد خواه برای 
وفای نذر خواه ؛ ای نافله چه ET‏ کله ۳ ge‏ وی بشود 
۲ اله هی eee ON oe‏ ا ر سین 
جرب اک | برای ATT‏ مڪ د ال َ انها هد به" اين برای 
۴ خدآوند برمذع مکذارید × اما کاو وک نند که زاید یا ناقص اعضاء باغد آنرا 
6 برای نوافل بکذران لیکن برای نذر فیول نخواهد شد × وانه‌را که یضه ان 
کوفته با فشرده با کے يا برین با راق خداوند تردیت میاور نش ودر رم 
٥‏ خود قربانی مکذرا وان دست عرب نز طما م خدای خود را از هیچ يك 
| زا اند le ry‏ برای شا مقبول 
9 نو اهند شد × 9 وى ا جون کار مات 
۸ هد به تین نود 2۳ متول خواهد خد + اک e‏ اب 
۳1 دريك روز ذځ ا وچون ذه د کرای خدآوند خداوند 3 غائید انا را دځ 
۴ کید تا مقبول شرید × در هان روز خورده شود وچیزی از را ناج نکاه 
۱ ندارید هن تب و بش اوامر ۱ ناء داشته اتبارا بجا اورید من بهوه 
۲ هنم ٭ ونام قدوس مرا بی حرمت مسازید ودرمیان بنی اسرائیل تندیس خوام 
۳ شد من بهوه هستم که شمارا نقدبس مبیام * وشمارا از زمبن مصر یرون آوردم تا 


مر فرح 
خدای شا باشم من بهوه هستم ۷ 





.+ با پیست وسم ۱ 

A‏ تا کته ا ۳9 ۱ خطا کرد بایان 
رک کو موسهای ارت ۱۲۱۰۱5 | جنایهای كِ خواهبد 3 اینها موسهای 
0 من میباشند بد رد کار کرده شود د ودر روز منم سیت آزای وعنل مقدس 

پاند هچ کار مکید ان در هه مسکنهای شما سپت برای خدآونت است # 

1 اینها موسمیهای جداوند ر لای مقدس میباخد که ا ۶ ۱ mM‏ 
ه باید کرد در ماه اول در روز جارد م ماه بين العصرّین صح خداوند خداوند است ٭ 
ا ررر زبانزدم این این ماه عید فطبر برای خداوند است هفت روز فطبر مخورید ٭ 
/ در ررز اول حنل مقدس برای شا باشد هبچکار ازشفل مکید ٭ هفت روز هدبه 
تېن برای خدآوند بکذرانید ودر روز هنم حفل مقندس باشد هچکار ازشنل 
مکید+ وخداوند عونی‌را خطاب کرده کن > ۳۳۳ | خطاب کرده 
0 بایشان بکو چون زینیکه من بشا مبدهم داخل شوید ومصول انرا | درو کید 
او ی تور ودرا ا وبافه‌را محضور خد AES‏ مجنباند نا شا 


سے ]ص 


E LC oe 1‏ | نبا ند × ودر روزیکه 1 ۷۱ 
را ا ساله بی عمب‌برای فربای سوحی کت ۳ OE‏ 
۱ وهدیه اردن آن ر مر و نو 
ا ا ر ا خث“ آن ن چهار يك هين شراب 
٤‏ خواهد بود + ونان وخوشهای برشته شك وخوشهای تازه خورید نا هان رر وک 
قربانی خدای خودرا بکنراند » اين برای پشتهای شما در هه“ سکنهای شا 
٥‏ فریضه اپدی خراهد برد ٭ واز فردای آن سبت از روزیکه بافه جنبانیدیرا 
۱۳ ۳ ا ك ا e‏ 
ا E ee.‏ 1 و 
۸ تا نوبر برای ا وهراه نان هنت بن بك ا بی عیب ويك 
کرساله ودو فوج و اردی و هد یه" رګلی ۳ قبانی سوختی براسع 


1 2 دور ۳2 ' آتئین وعطر خر خوشبو برای خدآوند + ويك بز نز 
برای قبانی" کاه ودو س“ نر بك ساله > برای ذب * سلا تک رات ور کافن 
و نوبه ر بجية هدیا جبانیدن مجضور خد خدآوند با آن دو Ee‏ 
۱ برای خدآوند بجهة کاهن مقدس باشد + ودر هان ۱۳ > برای شیا 
نت با شید وج کار از شفل مکنید در هه مسکنهای شا برپشتهای شا 
11 و دی باشد + وجون محصول ازس خودرا د د رو کید کوثه‌های عزرعه" 
خودرا ناب دري مکن وحصاد خودرا خوشه چینی منا آهار ۱ برای ففیر وغریب 
3 پڪذار. من بهوه خدای شا هست + وخدآوند موس را خطاب کرد. ک ت 
4 بنی اسرائیل‌را خطاب کرده بکر درماه هنم در روز اوّل ماء از رای سبت برای 
fo‏ 0 اد ری نواختس کرناها وحنل مقدس + هم کار ال 
۷ مکید وهدیه ین برای ۳ ا 79 م۳ 36 
۷ کرده کنت ٭+ دردم اين ماه عنم روز کذاره است ت ê‏ 
باشد جاع‌ای خردرا ذلا ا 3 خدآوند بڪذرايد ۽ 
۸ ودرهان روز شیچ ک دار ار کد زیراک روز کثاره است تا برای شما حضور بوره 
4 خدای شا کناره بشود+ وهرکمیکه در هانروز خودرا ذلیل نسازد از قوم خود 
۲ منقطع خواهد شد+ وهر کسیکه درهان روز هرکونه کاری بکند آن سخ ص را 
۲۱ ازمیان قوم او مننطع خوام ساخت ×+ شچکار AS‏ برای پشتهای شما در 
یی اچوی برای شا سے ارام خواهد بود بس 
جانهای خودرا ذلیل سازید در شام روز غم اس ۽ تاشام سبت وه درا اد 
دارید + وخدآوند مومی را | خطاب کرد يکنت × بنی اسرائیل را خطاب ک ډه بکو 
درروز پانزده ! او د خب و رور رای ا متفر مدرد 








ص ور رود ول صنل مقدس باشد هچ کار از شغل مکید + ۱ آتفین 
کد راید ودر رونت و یفلس برای شما باشد وهدیه 
آتفین برای خنآوند یکذرانید این 7 تکیل عبد است هچ کار از شغل مکید + 
۷ | موسه‌ای خداوند ا SS‏ رآ ای مقس را اعلا علان بکید تا هدي“ 


این بای خدآوند بکذرانید یعنی فربانی سوختنی ار وذبجه ومدایای 


Yo TE 3 





برای نو ۳ E‏ ومزدورت E‏ نزد و 8 وا کر بند + وبرای 


بهایت وبرای جانورانیکه درزمین تو باشند هه محصولش خوراك ا .۳ 
وبرای خود هنت سبت سالا بثهار یعنی هنت درهنت ا ود ا 

سبت سالا برای توجهل ونه سال خواهد بود ور و از ماه هنم نوت 

کتاره کزنا ای بلند ا بکردا دان درتای زمین خود کرنارا بکردان ٭ ا 

خجاهمرا قو فاد ودرو برای جیع اکا آزادی را اعلان حنده 

أ 6ای شا بویل خواهد ۇد ازعرکی ازشا پلك د ك 

بقبرله خود برکردد + 1 E‏ ا پیل خراعد بود زراعت ا 


1 وحامل خودروی اوا | چیید وائکیرها بازش دق ا - 


سال بویل‌هرکس سا بلك خود برکردد + ور چیزی ۹ خود بفروشی 
یا چیزی از دست فسایه‌ات مخری یکدیکررا مغبون مسازید ٭ برجسب شار 
میا وبل از هسابه خا وبرحسب نامای صولش بتو بفر و شد > 
برحسب زیا دی سالا فیست آتر زیاده کن وبرحسب کی سالا د ا را کم با 
زیراکه شار حاصلارا بتو خواهد فروخت × ویکدیکررا معمورن بتار 
واز خدای خود بترس من هه خدای شا عستم ٭ پس فرایض مرا تجا اورید 
واحکام مرا تکاه داشته اعبارا ابمل اورید a:‏ ه‌امیت ساکن 
و خواهد داد وبه سیری خواهید خورد دران ساکن 
خواهید بود + واکررکونند درسال هم چه مخورم زبرا اينلك فيکارم وحاصل 
خودرا جع نی کم + پس درسال شثم برکت خودرا ثا د وحصولن 
سه سال وله داح ۰ رسال هشت بکارید واز محصول کھته ناسال م ووی 


۳ تا حاصل آن ا که رامخورید + وزمین بفروش ابدی نرود زیرا زمین از آن 


E‏ است وشا نزد من غریب ومهارن هستید + ودر ای زمین ملكك خود 


o 


برای زمین فکاك بدهید + اکربرادر تو فتبرشت بعضی از ملك خودرا بنروشد 


نک ول ا وکه خویش ردي ك او باشد یاید وانجعرا که برادرت می فرو تاد 


کدوک ک مود رده رها ۱۳ قدر فکا انرا پیدا نابد د 


۱۹0 Yo - N 


ا سالای فروش آنرا E‏ ات راک زیاده‌است د بانکی که فروخنه بود 
۸ رد نايد واو بلك خود برکردد* وا ار و برای خود پس بکرد انکاه ان 
, فروخله است بدست خریدار آن تا سال یوبل باند ودر بویل رما حواهد شد 
٩‏ واو بلك خود خواهد برکشت + واک ر کی خان سکوتی درش ر حصارداز 
.. بفروشد تا بلك سا نام بعد از فروختن ار ۳ ¿ حن اننكاك از را خواهد دا 
> اكاك ار کال راھد برد وک دود € یکال تام را اننکاك نیاید 
و 6 در ر حصاردار الاک برای ر داوان سلا بعد شل برناا 
ل اش دیول رها نشود چ لیکن خانه‌های دهات که حصار کرد خود ندارد با 
مزرعه‌های ان زمین شمرده شود برای ۳ حق انفكاك هست ودر بوبیل ا 
۳ شد × 2 تهرهای لا ویات خانه‌های شبرهای ملك رن حق اننکااه ۳1 
6 غیشه برای لاوبان است * وآکرکنی ازلاو بان مخرد پس 1 فروخته شن است 
1 ز خانه یا از ثهرملك او دربویل رها خواهد شد زیرا خانه‌های شبرهای لاویان 
ایل ملك انان است* ومزرعاهای وال رماي اینان 
۵ فروخنه نشود زیرأکه این برای ایشان ملك ابدی است* ر واکر برادرت 
فتی رشن نزد تو ت@ی دست باشد اورا مثل غریب وم‌مان دسکری فا تا با نو 
٨‏ زندکی نماید* از او ر با وسود مکیر واز خدای خود بترس تا برادرت با نو 
زندی ناید+ نقد خودرا باو بربا مل وخور مور من بره 
۳ دای شما هستم که شیا راا ون ا یا تا زمین کما: نرا بشا دهم 
٩‏ وخدای شا با شم ٭ واکر برا ادرت نزد تو فتیرشن خودرا بتو بفروشد براو مثل غلام 
خدمت مکذاره منل مزدور وم‌مان نزد تو باشد وتا سال بوبل نزد تو خدمت 
4 ناید آنکاها ز نزد تو یرون رود خود او وپسرانش هراه وی وخاندان خود 
3 برکردد ولك پدران خود رجعت غابد + زیراکه ایشان بندکان منند که اپشانرا 
لذ از زین مصر بیرون آوردم مثل غلامان فروخته نشوند+ براو بختی حکررانی 
44 منیا واز خدای خود بترس * واما غلامات وکیزانت که برای a‏ 
٥‏ ازامانیکه باطراف نو میباشند از ایشان غلامان وکیزان مخرید + وم از بسان 
ایک ا رند وازفر ی ایشان که 5 شا بامند که ایشانر۱ 





۱۹۹ نو لاو ان 


نا تولید نودند خرید وملوك شا خواهند بود ٭ اغا | بعد از خود 
ااال کر دی د ورن باشند وایشانرا تا ا رد 
ر سرائیل شیچکس بر برادر خود بحختی حکرانی نکد ٭ 
۷ وآکرغریب یا ممانی نزد شا بر خوردار کردد وبرادرت نزد او فتبرشن بان 
4۸ غریب یا مهمان توب بنسل خاندان آن غریب خودرا بنروشد: بعد ازفروخته 
شدنش برای زی حن انفکالکت میباشد یی از ادات ا ا ۱ 
٩‏ یچو شا براع ر شن ااا اننکااه ماد با بی‌پازستی ا ده 
,۰ اورا ۱ انفکاك غابد با خود او اک رد۳ خویشتن را اننکاك اید ٭+ ويا 
اتکیکه اور خرید از سالیکه خودرا فروخت تا سال یوپل حساب کند ونقد 
(» فروش او برحسب شاره سالا باشد موافق روزهای مزدور نزد او اشد اکر 
سالپای بسیارباقی باشد برحسب اب نقد اننکاك خودرا از نقد فروش خود پس 
٣ه‏ بدهد+ واکرتا سال بویل سالایی باقی باد با وی حساب بکد وبرحسب 
جه سالایش نقد اننکاك ضودرارد ناید× مل مزدوریکه سال بسال اجیر 
۶ باشد نزد او باند ودر نظر توسفتی بروی حکرانی کاک اننکاك 
ا من يول رها شوخ ورد او وپسرانش هراه وی * زیر برای یت 
بنی اسریل غلام اند ایشان ا شید که ایشانراریی ۲ ۳ ۷ 
ی 9 e:‏ شاا هھ 


باب بیست وشم 


۱ برای خود با مسازید وتثال تراشیت وستونی مجهه خزد برپا منانید وسنکی 
مصوّر درزمین خود مکذارید تا بان مچ کید e‏ من :هوه خدای شا هست + 
۳ سیتهای مرا تکاه دارید وبکان مفدس مرا احترام انید من یه ره هن + 
+ اکردرفرایض من سلوك انید واوامرمرا تکاه دات ا ۱ 
بارانهای شارا درموسس ما خوام داد وزیرن محصول خودرا خواهد آورد 
ه ودرختان ۱ میوء خودرا خواهد داد + وکوفتن خرمن شا تا چیدن اور 
خواهد رسید وچیدن انکور تا کاشتن تم خواهد رسید ونان خودرا بسیری خورده 


11۷ TEN شش‎ 


] 5 خودبامتیت سکر نت ورافکد + وبزبین سلامتی خواه داد وخواهید 
خوایید وترباننن" نخواهد بود وحیوانات موذیرا از زمین نابود خواه ساخت 
وشمشر از زمين شا کذر نخواهد کرد × ودشنان خودرا تعاقب خواهید کرد 
۸ وایشان پیش‌روی کرو ارما تعاقب 
خواهند کرد وصد از شا ده هزاررا خواهند راند ودشمنان شا پیش‌روی 2ا 
٩‏ از شیر خواهند افتاد × وبرشا الننات خوام کرد وشارا بارو رکردانین شمارا 
۷ کتیرخوامم ساخت وعد خود را با شما استوار خواه نود + وه کهنة پارینه‌را 
١‏ خواهید خورد و که را برای نو بیرون خواهید ورد + ومسکن خودرا دربیان 
۲ شما برا خوام کرد وجاغ شا رامکروه نخواهد داشت ٭ ودرمیان ی شا خوام 
۴ خرامید وخدای شما خوام بود وشا در رد بود من بهره خدای شما 
هستم که شمارا از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشانرا غلام نباشید /. بوغ 
ا شمارا شکست وشارا راست روا ما ۳/۳ وجیع این اوامررا 
e 1o‏ وا انض ۵ اتاد ودل اکا م مرا مکروه دارد نا ای 
رانا ورف اعد مرا بشکید + من ا: و وم کدکه وف وم( 
وتیرا که چشانرا فنا سازد وسانرا تلف کند بزشا مسلط خوام ساخت وت 
۷ خودرا بی فاین خواهید کات ودشتان اد ترا خواهند خورد+ وروی خودرا 
بضد شا خواهم داشت وپیش‌روی دشمنان خود مهزم خواهید شد واتایک ازشا 
نفرت دارند برثما حکمرانی خواهند کرد وبدون تعاقب کد فرار خواهید فود * 
رد کا مرا نموت اکا شا ای کا مان ھا کے رچ یاوه 
٩‏ سیاست خوام کرد + ونر قوت شارا خوام شکست واسان شارا مثل آهن 
۳ وزمین شیارا مثل مس خوام ساخت * وقوّت شا دربطالت صرف خواهد شد 
زیرا زمین ما حاصل خودرا نخواهد داد ودرختان زمین میوه خودرا نخواهد 
۲ کی برفتار غوده از میت رن ابا عانید اتکاه بیس بکامانان 
۲ هنت چندان بلایای زیاده برشا عارض کردان × ووو | برشا 9 نا 
شمارا بی‌آولاد سازند وبہام شمارا هلاك کند وشارا درشاره ک سا ES‏ 
7 غا وبران خواهد شد ٭ وآکربا این هه از من متنبه ee‏ ۳ 


۲۱ سفر لاویان‎ A۸ 


۶ آنکاه من نیز مخالاف شما رفتار خوام کرد وشارا برای کاهاتان هنت چندان سزا 
٥‏ خوام داد* وبرشا شفيري خوام آوردکه انتفام چد مرا بکیرد وچون بشهره‌ای 

دوع شوید وبا درمیان شا خوام فرستاد وبدست دشن تسلم خواهید شد × 
۷ وچون عصای نان شمارا بشکم ده زن نان شمارا دريك تتور خواهند خت ونان 
۷ شارا بنها بوزن پس خواهند داد وجون وريد سیر نخواهید شد + وأکر باوجود 
۸ این مرا نشنوید ولاف من رفتارغائید ٭ انگاه پنضب مخلاف شا رفتار خوام 
٩‏ کرد ومن نیزبرای کناهانتان شمارا هنت چندان سیاست خواهم کرد × وکوشت 
۰ پسران خودرا خواهید خورد وکوشت دختران خودرا خواهید خورد ٭ ومکامای 

پلند شا a‏ شمارا قطع خوام کرد وا ® 
1 برلاشهای بتپای شا خواهم افکد وجان من شمارا مکروه خواهد داشت ٭ وشهرهای 

شارا خراب خوام ساخت ومکانهای مندس تمارا ویران خوام کرد وبوسیه 
۲ عطرهای وو شیا رانخوام بوٿيد + ومن زمین‌را ویران  a‏ ساخت بحدیکه 
۴ دما ن شا که د Se‏ ن باشند مني ر خواهند شد × وشار e‏ امتا پراکن 





1 سأخت ور | درعئب شما خوام 5 کشید وزمین شا وبران وشهرهای شا 
6 خراب خواهد شد+ انکاه زبین درقایی روزهای وبرانیش حینیکه شا درزمین 
دشمنان خود باش د ا خود تع خواهد ردس ۰ ۱۳ آرای خواجد پات 
1 واز سبتهای خود تتح خواهد برد + قا ر روزهای ویرایش 1 ای خواهد یافت 
Ee‏ زوا ی که درسیهای شیا حنیکه 1۳ e‏ میب ده وت 
۲7 واما دردلای بقیة شا درزیین دشنان شا ضعف خوامم فرستاد وآواز برك رأنن 
شن ایشانر! خراهد کربزانید ویدون تعأقب كث مذل کمبکه از شمشیر فراره 
۷ کند خواهند کریخت وخواهند افتاد د وبروی یک ین ازدم اد ۱ 
رخت با انکه کی تعافب تکد وشیارا پارای مقاومت با دشمنان خود نوا 
۸ بود+* ودربیان امتا هلاك خواهید شد وزمین دشنان شا شارا خواهد خوردد 
E‏ شا درزمین دشنان خود درکناماری شود فانی خواهند شد ودرکاهان 
.4 پدرارن خرد تیزفانی خواهند شد+ پس بکاهان خود وبکاهان پدران خود 
درخأتیکه بن ورزین وسلوي که لاف من نودهاند اعتراف خواهند کرد + 


سثرلاویان ۲۷ ۱1۹ 





آزین سیب من نیزخلاف ایشان رفتارمودم وایشانرا بزمین دثمنان ایشان آوردم 
اد ل ناون ایشا متواضع 5 سزای کاهان خودرا بذیرند ‏ 
اکا عهد خودرا با یعقوب بیاد خوام اد وعهد خودرا با اسعق‌نیز وعهد 
٩‏ خودرا با ابراھم : نیز یاد خوام آورد والزس را ییاد خوام آورد + وزان 
از اینان ترك خواهد شد وچون از ایشان وبران باشد از سبهای خود متع خواهد 
برد وایشان سزای کناه خودرا خواهند پذیرفت ف ی اک احکام مرا رد و 
4 ودل ایشان فرایض مرا مکروه داشت* وباوجود این هه نز چون درزمین 
دشنان خود باشعد من ایشانرا رد نخوا م کرد وابشانرا مکروه نخواهم داشت نا 
ایشانرا علاك کم وعهد خودرا با ایشان بشکم زیراکه من بوره خدای ایشان 
40 هسام × کک برای ایغاري د اجداد ایشان‌را بیاد خوام اد ابتا ا 
درنظر اما از زمین مصر بیرون آردم تا خدای اینان باشم 3 وه 1 
1 اینست فرایض واحکام وشرابعیکه خداوند درمیان خود ونی اسرائیل درکوه 
سیناء بدست مومی قرار داد × 


ید۳ 
۱ و خدآوند مو ا خطاب کوک ٭ بی اسرائیل‌ر | خطاب کرده ا 
بکو چون کی نذ ر مخصوصی ناید نفوس برحسب راو توازان خد خداوند باشند بو 
تک زارد س کن ازبیست ساله تا قصت سالهباشد براورد تو تعاه 
٤‏ مثفال نش برحسب مثفال قدس خواهد بود* واکراناث باشد برآورد 7 
0 مشتال خواهد بود + وآکراز نع ساله تا ببست ساله ا پراورد تو بجرهة ۳ 
1 وت ذال وة اثایف ده مثتال خواهد بء د * واکراز دیلک تاه ۳ تا چ ساله 
باشد براورد نو چیه نود 4 و 2 وبجهه آناث ماور و 5 و نارم 
س اورا حضورکاهن حاضر کند وکاهن برایش براورد کند وکاهن بندار فو 
۾ انه نذر کرده برای وی براورد غاید٭ واکر بهپمه" باشد از اائیکه برای 


۳ سفرلاویان ۳۷ 





خداوند قربانی میکادرانند هر آنجهرا که کی ازاها مخدآوند بدهد مقدس خواهد 
۰ بود * نا مبادله ناد وخوبرا هد با بد را حوب عوض نکد واکزچیمفرا بیهیمة 
۱ مبادله کد هم ار ان را بعوض آن داد شود هرد و3 e‏ بود ¥ واک 
شر قسم بپیمة نجس باشد که از زان قرب رای aT‏ زوس ۳ 
۲ کاهن حاضر کند + وکاهن از را چه خوب وچه بد قیمت کاد وبرحسب برآورد 
۱۳ تو ای کاهن چنین باشد ٭ واکانرا فدیه دهد بخ یك بربراورد تو زباده دهد + 
13 وا کر کین خانه خودرا وقف ناید تا برای خدآوند مد شودکاهن آنر | چه 
NESE DEES RE og‏ راورد کرد باشد هنان ع پا ند م 
10 وأکروقف کنن مخواهد خان خودر اغدیه دهد پس چ یك برنقد O‏ 
۲ کد واز ار ES‏ واکرکی قطعه از زمین ملك خود را برای خدآوند 
وت نید اتکی بر در اوو ها زراعت ل ۳ 2 
۷ مشقال نش باشد + واکرزمین خودرا از سال بوبل وقف اید موافق براورد نو 
۸ برقرار باشد* واکر زبین خودرا بعد ازیویل وقف نايد اتکاء کاهن نند انز 
ماف OEE‏ اند برای وی بشارد ویارد 
۹ 2 واکرانک زنر ا رقف د راید آنرا فدیة دهد پس خم يك از نقد 
۳ ۳ بر بران بیفراید وبرای وی برقرار شود × وآکرنخواهد زمین‌را ندیه دهد 
1 ا کر شان را ابدیکری فروخته أشنت ا فدیه داده نخواهد شډ * 3 
زين چون دربوبل رها شود «ثل زمین وفف برای خدآوند مندس خواهد بو 
۳ کشت ان ey E E AT‏ 
رل SEE‏ ناید + انکاء کاهن مبلغ براورد تا تا سال بویل برای 
۲ وی بشارد ودران روز راو زد را مثل وقف خدآوند ِ 9 وان زمن 
e.‏ بویل بکسیکه از e‏ خواهد بر رکنت یعنی یکی که از آن زمین 
6 ملك موروئی وی بود برا توموافق مغقال فدس باشد که بیست جین 
۲۷ یك مثفال است٭ لیکن نخست زادۂ از بام که برای خدآوند نخست زاده 
شت باشد هکس آنا وقف تياید خواه کاو خواه کوسنند از ان خدآوند است × 
۷ ا نجس باشد اناه آنرا برحسب برآورد تو فدیه دمد وج کا 


۲۱ ۲۷ 


8 راد واکر فده داده شود پس موافق ۳ نو فروخته N‏ 
ور کت نت وود وفنت ناید ار کل ناباك خرد ۹ 9۱اه 
ازام چه از زمین ملك خود نه‌فروخته شود ونه فدیه داده شود زرا هرچه 

٩‏ وقف باشد برای خدآوند فدس اقداس است * هروفنیکه از انسان وقف شن 

باند ندیه داده اد البنه کشته شود + وائ ده يك رال چه از عم زین چه 

۱ از موه درخت وبرای خدآوند مقدس میباشد مب E‏ 

[؟ از ده يك خود چیزی فدیه دهد ج E‏ 1 آن بینزاید ب وفاین ده يك کاو 
ی بعنی هرچه برصابکذرد دنبای تاو فس S7‏ بود × 


٩‏ درخوبی ب ودی ان شص ناد واثرا مبادله نکد. باکر از | مبادله کد ه هي 


HÊ ا‎ 


سنر اعداد 
نحمی 


سفر چبهاریر از اسفار خمسة توراة موی 


3 
1 





باب اوّل 
| ودر روز اول ماه دم ازسال دوم از یرون اندن ایشان از زین مصر 
E 1‏ ر SS‏ سنا در هه اجتاع موی را خطاب کرده ؟ دفت ± ارس 
ما جات 0 وخاندان 0 ع ساره اسهای 
۳ هد ذ ن یی کی ت a‏ 
a Ns o‏ ا E‏ واسهای 
7 کابکه سٍِِِ پا از راۋين البصرر ا 9 
۷ 
۸ ا صوریشدای * واز بهودا نون A. e‏ 
7 
1 بسا مدای دا ترون اون + وازن ر 
e ۳‏ 0 دار ی واز ۴ ۷ 
عکران × واز جاد الیاساف بن دعوّیل × واز ز نشال آخبرع بن عنان ٭+ 
7 آیناره ن اند دعر ت تا اعت د ان لاط اى هزار های 
ا a‏ ی ودر روز 
وخاندان اه اد ا ار ۳۹ اینان 
٩‏ خراندند × چدانکه خدآو ند موی را امر فرموده بود ایا ثرا در پابار ۰ ۱ 
۱۰ بشرد + اما ۱۳ رین نخست ز ده شرا برحسب قبایل وخاندان 


سثر اعداد ۱ ۱ 


اکان راد نایا ان ری ورك از اد 
۲٠‏ جمیع کسانیکه برای جنك بیرون میرفنند + شرده شدکان ایشان از سبط راڑین 
۲ جیل وششهزار وپانصد نفر بودند+ وانساب بنی شمعون برحسب قبایل 

وخاندان ابای ايشان کسانیکه از ايشان شمرده شدند مواقق عار اوا وسرهای 





ایشان این بوده هرذکور از ببست ساله وبالاترهرکه برای جنك بیرون میرفت + 
۲ شرده شدکان ایشان از سبط شمعون باه ونه هزار وسیصد نفر بودند × 
6 وانماب بنی جاد بریسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافق شار امه از یست 
2 ساله وبالاترهرکه برای جنك بیرون میرفت ‏ شمرده شدکان ایشان از سبط جاد 
۲ چھل واخ بر وشنصد وراه نثر بودند+ ‏ وانساب بنی بهودا ببحسب 
قبایل وخاندان ابای ایشان موافق عا اسها از بيست ساله وبالار هرک برای 
۷ جنك بیرون میرفت * شرده شدکان ایشان از سبط بهودا هنتاد وجهار هزار 
۸ وش صد نتر بودند ٭ وانساب بنی یساکار برحسب قبایل وخاندان ابای 
ایشان موافق مار اسما از بیست ساله وبالاتررهرکه برای جنك بیرون میرفت + 
٩‏ شمرده شدکان ایشان از سبط یساکار باه وچهار هزار وچهار صد نفر بودند × 
۰ وانساب بنی زیون برحسب قبایل وخاندان ابای ایشان موافی شمارة اسما 
1 از بیست ساله وبالاثر هرکه برای جنك یرون میرفت* شمرده شدکان ایشان 
۲ از سبط ون باه وهنت هزار وچهار صد نفر بودند وانساب بنی 
رسف از بنی آفراع برجسب فبایل وخاندان ابای ایشان مراف شارۂ اس 
٩‏ از بیست ساله وبالاثر هرکه برای جنك یرون میرفت»« شرده شدکان ایشان 
3 از سبط افرام چهل هزار و هد فر ود وانساب یی عتی بسب 
فبایل وخاندان ابای ایشان موافق شار اسها از بيست ساله وبالاتر هرکه برای 
٥‏ جنك یرون میرفت * شرده شدکان ایشان از سبط متسی سی ودو هزار 
7 ودویست نفر بودند+ وانساب بی بتيامین برحسب قبایل وخاندان بای 
ایشان موافق شارء اسها از ببست ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون میرفت + 
۷ شرده شدکان ایشان از سبط بنیامین سی دح هزار وچهار صد نفر بودند × 
۸ وانساب بنی دان برحسب قبابل وخاندان ابای ایشان موافق شاره اسا از بيست 


۲ صفغر اعداد‎ E 


4) ساله وبالاثر هرکه برای جنك بیرون مبرفت :+ شهرده شدکان ایشان از سبط 
2 کال فص ودو هزار وهنتصد نثر بودند+ وانساب ب ہی ر قبایل 

وخاندان ع ابای ایشان موافی شاره اسمها از ببست ساله وبالاتر هرک برای جنك 
|> ببرون میرفت + شرده شدکان ایشان از سبط آثیر چهل ويك هزار و پانصد 





4۳ نفر بودند» وانساب بنی تنتالی برحسب قبایل وخاندان ابای اینان موافق 
4۳ شار اس از بیست ساله وبالاثرهرکه بڑی جنك مرون میریّت × شرده شدکان 
4 ایکا از سبط فال اه وسه هزار وپانصد نثر بودندبد اینانند رده 
شدکانیکه موسی وهارون با دوازده نفر ازسروران اسرائل که یك نفر برای هر 
٤‏ خاندان ابای ایشان بود شردند٭ ومای شرده شدکان بنی اسراثیل برحسب 
خاندان ابای ینان از ببست ساله وبالاثر هرکس از اسائیل که برای جدكت 
1 بیرون مبرفت + هۀ شرده شدکان شنصد وه هزار وپانصد وبشاه نار 
۷د > اما لاویان پرتضب سبط بای انل درم ۱ ۳ 
4 ۳ موبی‌را خطاب کرده کنت × اما سبط لاوی‌را مار وحساب 
۰ درییان بش سرت مکیر# یکی لاویان‌را بر سکن شبادت وئای 
وبرعرجه علاقه بان ج دارد بکار ا ا “فاا س 
اه ا را خدمت ایند و باطراف مسکن خسه زنند»د وجون مسکن روانه شود لاوبان 
ا پان ور SS E‏ شد ل ۲۱ 0 
هیلک ۳ اد ک کی دد و ا TT wrt TS‏ ع 
جه خویش برحسب افوا خود خیمه زنند ٭ ولاویان ان اطا تا + سکره 
زنند میأدا غضمي برجاعت بنی اسرائیل يشرد ولاویان شماثر مسکن شهادترا 
یه نکاه دارند ٭ پس بنی اسرائیل چنین کردند وبرجسب اه خدآوند موی‌را امر 


فرموده بود بعمل آوردند + 





پاب دوم 


۱ وخدآوند موسی وهارونا خطاب کرده کئت* هرگن از بی اسرائیل نزد 
عام ونشان خاندان ابای خویش یمه زند دربرابر واطراف هة اجتاع مه 


سفر اعداد ۲ {.o‏ 


٩‏ رند وجانب مشرق بسوی و اقاب اهل ع لد ود برحسب افواج 
٤‏ خود خیمه زنند ورئبس بی بهودا نحشون بن عمیناداب باشید × زاو او که 
» از ایثان شرده شدند هنناد وچهار هزار وششصد نفر بودند ٭ وسبط یساکار 
در پهلوی او خبمه زنند ورئس بنی پساکار تتنائیل بن صوغر باشد ی او 
ڪه از ایشان شرده شدند باه وچهار هزار وچهار صد نفر بودند »+ وسبط 
ربولون وريس بی ژیولون لاب بن جبلون باشد + وفوج او که از ایشان 
شرده شدند بخجاه وهفت هزار وچهار صد نفر بودند « جمیع شرده شدکان عله 


لے > سح هر 


بهودا برحسب افواج ایشان صد وهشناد وششهزار وچهار صد نفر بودند وایشان 
1 اول کوچ تنب وبرجانب جنوب عل هرادن برحسب افواج ابشان 
۱ زان ابص رشان دنق وفوج او که از ایشان شرده 
ا داجیا و او نر بود نت ودر بع‌لوی او رم ی 
۳ زنند ورئیس بنی شمعون E‏ می صوربشدای باشد» وفوج او که از ابشان 
4 رده شدند :یاه و هزار وسبصد تفر بودند ‏ وسیط حاد ورس بز جاد 
0 آلیاساف بن رعوئیل باشد ب وفوج او که از ابشان شمرده شدند جهل واخ هزار 
7 وششصد واه نفر بودند + جیع عیرس کان عله ا برحسب افواج 
ایشان صد وبتجاه ۰ وك هزار وچهار صد ویخاه نفر بودند وایشان دوم کوچ 
۷ کند × وبعد از زان خبمه اجتماع با عله لاو بان درمیان میلک کیک 
خیمه میزنند هنان هرکس درجای خود نزد علمهای خویش کوچ کد 
۸ و بطرف مغرب عل له فرام برحسب افواج ایشان وريس نی آفرام ات 
٩‏ بن عمیهود باشد+ وفوج اوکه ازابشان شرده شدند چهل هزار وپانصد نار 
۰ بودند* ودر بهلوی او سبط مت ورئیس بنی می جلیئیل بن فدهصور 
۱ باشد + وفوج او که از ايشان شمرده شدند سی ودو هزار ودویست نفر بودند + 
ك وسبط بنبامین و رئيس بنی بنامین آییدان بن جدعونی باشد + وفوج آوکه ازابشان 
٤‏ شرده شدند سی وخ هزار وچهار صد نفر بودند ٭ جیع ث مرده شدکان عله افرام 
برحسب افواج ايفان صد وهشت هزار ویکصد نفر بودند وایشارن سم کوچ 
۲۵ کند به وبطرف شال عل عله دان برحسب افواج EE o‏ 


8 ۰" شف قدا > 





فت ر رت ا اشد ٭ وفوج ار ONS‏ ۳ ندند شصت ودو 
۳۷ هزار وهنت صد نثر بودند + ودر بهلوی اتان سا ر 
۸ ہی آشبر فل بن فان ع باشد ب وفوج اوکه از ابشا رم موه ها 
٩‏ هزار وپانصد نر بودند* وسبط نفتالی ورئیس بی ننتالی آخرع اپ 
۰ باشد ٭ وفوج او ڪه از ابشان نمرده شدئد پخاه وسه هزار وچهار صد نثر 
۱ بودند × یع شمرده شدکان عله دان صد وبخاه وهنت هزار وششصد نفر 
ST‏ بثات نزد علمهای خود درعتت کوچ کنند + ا ین 
شدکان بنی اسرائیل برحسب خاندان ابای ایشان جیع شرده شدکان شله‌ها 
+ مرن اج ایا شم ند و را د ارال 
- چدانکه خداوند موس امر فرموده بود درمیان بی اسرایل ۲ ۹ 
6 وین اسرائیل موافق هرچه خدآوند بوبی امر فرموده بود عمل نودند باینطور 
ترد علیهای خود خیمه مبزدند وباینطور هرکس برحسب قبایل خود با خاندان 


ای خود کوچ میکردند ٭ ‏ 8 ¥ 


I 

۱ این است اناب هارون وموسی در روزیکه خداوند درکوه سینا با موسی 
۳ 7 وتامهای پسران هارون ابن است ست راد ا E‏ 
بو ای را مر 2۰ شل بودند که 
حَ ات برای کهانت تخصیص نود + اما تاداب > درحضور خد خداوند مردند 
هنکامیکه ایشان درییابان سینا ۳ غریب محضور خدآوند کذرانیدند وایشانزا 
پسری نبود وألعازار وایتامار حضور پدر خود هارون کهانت ۰ 
وخدآوند موسی را | خطاب کرده کفت × سبط لاوی‌را نزديكك 7 اسر ترا بش 
هارون کاھن حاض ر کی تا اورا حدمت ناد وا ۱۳ EEN‏ 
جاعت را پش خيمه اجهاع ناه داشته خدمت مسکن‌را ۳اه ۱۳ و جع 
اسباب خيمة اجتاع وشعائر بنی اسرائیل‌را نکاه داشته خدمت مسکن‌را بجا 
٩‏ اورند* ولاویاترا بهارون و پسرانش بن زیراکه ابشان ازجانب بنی اسرائیل 


و لس > ححر 


۳.۷ SEN 


۲۰ بالكل بوق داده شن اند* ومارون وپسرانشرا تعیین نا تأ کهانت خودرا مسا 
8 نوت بوک نزديك اید کفته شود + وخداآوند قرس را خدالب کد 
کا کی قار وان ى اسرائیل بعوض هر خنست زاده از بی 
۳ 1 ۰ - | بکناید کرفته‌ام یس لاوبان ۱ ازان من ی باشند × ویرا جين 
تخست زادکان | زان من اند ودر روزیک هذ خخست زأدكان زسن مصررا کشم 
چ نخست زادکان اسرائیل‌را خواء از انسان وخواه از بهام برای خود تقدبی 
14 سس ران ي میباشند من بهوه عتم ٭ و خدآوند موس‌را در یابان 
۱ کا ا ۳۳ دیا ایشا ار 
7 هر ذکور ایشانرا از يك ماهه وزباده بثعار+ پس موسی برحسب قول خدآوند 
و د تازا شعرد+ ویسران لاوی موافق تامهای ایشان ابنانند 
۸ جرشون وقغات ومراری + ونامه‌ای بی جرشون برسب یل ایشان این 
٩‏ است ت لی وشمی * ویسان قهات برحب قبایل ایشا ن عبرام ام ویصنهار 
۱۰ وحبرون وعزییل + وپسران مراری بر حسب با ل یخان نی و ری بود 
۲ اینانند قبایل لاویان برحسب خاندان آبای ایثان + واز جرشون قبیل ۳ 
۲ وقیلهً شمی اینانند قبایل جرشونیا ن * وشرده شدکان ايشان بشاره مذ ذکوران 
۴ ازيك ماهه وبالاتر  E‏ ایشان هفت هزار وپانصد نفربودند+ وقبایل 
3 جرشونیان درعقب مسکن بطرف مغرب خیسه زنند ¥ وسردز خاندان ۳ 
۵ جرشونان آلباساف بن لايل باشدب وردیست بی جزشون درخيمة اجیاع" 
۷ مسکن وخیمه و پوشش آن وپردء دروازء خیم اجتاح باشد + وغیرهای جن 
ویرده بارعا حن که پیش روی مسکن وباطراف شم است وطنابهایش با هر 
۳۷ ت ا وازقهات قبیله عهرامبا E‏ € یله ران 
۸ وقبیله عز يليان اینانند قبایل ایا تاره هه زد وران ونك ماهه وان 
٩‏ هثت هزار وشش صد نفر بودند که ودیعت ۷۳ میداشتند + وفبایل 
۰ یی قهات به طرف جنوب مسکن خیمه بزنند+ ویرور خاندان بای قبایل 
1 قهانیان آلیصافان ين عزبئیل باشد + و ودیعت ایشان تابوت ومیز وشعدان 
سب ف یا اما ا مکندوجاب هدس ان 


A‏ سر اعداد ؟ 





1 ی الا زار بن مرون کون و نظارت نکهبا نان 
۳ خدت قدس اورا خواهد بود * وازمراری قببله بان وقبله و فيان اند 
4 قبایل مراری + وشرده شدکان ایشان وشار ههد ران ازيك ماهه وبالاثر 
٥‏ ششهزار ودویست نفر بودند+ وسرور خاندان آبای فبایل مراری صورییل 
۲ بن ا#تمایل باشد وایشان بطرف شال مسکن خبمه بزنند* وودیعت معین بنی 
مراری تختهای مسکن وپشت بندهایش وبتونهایش وپابهایش ونای اسبا 
۷ با ای خدمتش باشد + وستونهای اطراف من وپایهای انا وخا وطابهای 
۸ اما + وبېش مسکن به طرف مشرق وپش‌روک خیمه اجتاع بطرف طلوع شضس 
. موسی وهارون وپسرانش خیم ۶ بزند و - ونگاه نی" قدس‌را ونکاه بان بنی اسرائیل‌را 
٩‏ بدارند وهر غر ریییکه نزديك آی د کنته شود+ وجیع شرده شدکان لاویان که 
مونی وهارون ابشانرا برحسب قبایل ایشان وفریان خدآوند مردند هه ذکوران 
ت ازيك E‏ وبالاثر پیسیت ودو هزار نفر بودند :# وخدآوند وی کفت 1 
جیع ست زادکان ره بی اسرائیل را از يك ماهه وبالاتر شار وس ناچا 
له ایشانرا بجر+ ولاویانرا بعوض نخست زادان ۳۲۰ ۳ 
بهوه خستم بکیر وبهام لاویا: را بعوض هه نخست زادکان بهام بنی اسرائیل × 
4۳ پس موسی چنانکه غدآونت اورا امررفرموده بود هه نخست زادکان بنی اسرائیل را 
4٩‏ مرد + وجیع نخست زادکان نرینه برحسب شاره اسهای شرده شدکان ایشان 
رز یلک ماهه وبالاثر بيست ودو هزار ودویست وهتاد وسه نفر بودند + 
5 ۽ وخداوند موی را ا ر ی و ا E‏ نخست زادکان 
ر ويام ل ویان‌را بموض بهام ابشان ی زان من خواهند 
47 بود 0 ۷۹1 ۳ هن اج فدیه دویست وهفتاد وسه ثر از نخست 
۷ زادکان بی اسرائیل که بر لاویان زیاده اند > نچ مثقال برای هر از 
۸ مراف متفال قدس که یست ی یك سنال ات ۱۳ 0 
44 از ایشان زیاده اند بهارون وپسرانش بت+ پس موسی نقد فدیه‌را از 0 
۰ زیاده بودند رکا لاویان فدية اتا شن بودندکرفت + واز نخست زادکان بنی 
اسراټل نتدرا که هزار وسیصد وشصت وبخ مثنال موافق مثقال فدس باشد 


سفر اعداد 1 ۳ 





فرموده بود بهارون و پسرانش داد × 


* وی را آمر 


ا 

و ند موی وهارور تاد مت جر تیف !ی e‏ ۱ ڳان 
1 3 اا خدمت ۳ ‌ ۳ ق و سب 
کر اجاع کار قدس الاس بأد × وهنکامیک ارد وکو میکند هارون 

سس 
9 ل سا پوشش 2 ر رد پائین بیاورند e‏ دیعو بان 
ود ا 5 وبرآن بت زب ۳ ات د وجامه" یه کت e:‏ اجوردی 


1 


لادی ۳ پهن >دده چو نب رز e‏ وانند چد و مروت زق مه مجامه 
2 بکستر انند ES‏ ل قارا حح وکاسه‌ها ها و پیاله‌های رمخانی را 
13 رند ونان دای بران م بأشد جد وجامه قرمز دران E E a‏ بو سمت 
خز به و و جوب ا کک رانند + وجامه لاجو وردی کرفته شعدان 


| 
روشنائی وچراغهایش وکلکره دیش وسینی هایش ونای ظروف رو وغنشرا که 


خدنتشی میکنند را دنت مد وانزا و هه تاش در بوشش پوست مخز گذارده 
:ر چو دی یکذارند * وبرمد ع زین جامه" لاجوردی کسترانین از بوشش 
یی ھا را بکذرانظ وتار 
که انا درقدس تدست بیکنند کرفته ا:پارا در جامه کت رد ا 


بپوشش پوست چو بوشانین برچته ب دسمت بنهنك ج ومذ مرا از E‏ 
کرده جامه ارغوانی بران یک‌ترانند ٭ وجیع اسباہشرا که بانها خدمت انرا میکنا 
مرها وچنکالها وخاك اندازها وکاسه‌ها مه اشاب مذی‌را رس ن 


یهن 


بنهند وبرآن بوشش پوست خز کسترانین e‏ دستهایش‌را بکذ رانند* وچون 
هارون وپسرانش در هد سا هنکام کوچ کردن | ارت ۱ یل قدس ونای اسباب 
فارغ شوند بعد از بات برایبرداشن ا اد ول 


س ننا یند ادا بمیرند این چیز‌ها | از خیم" اجتاع ج ماش 


14 


۲ ۱ ۳۳ 


1 و ودیست آلعازار بن هارون کاهن روغن بجهة روشنای د 9و وهدیه 
11 ی دایی وروغن مج ونظارت ای مسکن مباشد با هرانچه درآن است 9 
۷ ازندس وخواه از اسبايش + وخدآوند موسی وهارونرا خعلاب کرده کا 
اه ن شنطع مساز زید ٭ بلکه پا ایشان چنبن 5 
بايد تا چون پقدس ۷قداس نزديك اید رن پانند وغیرند» هارون و 
۰ داخل آن بشو وهر یک ار ابتانرا عدبت وحل ود ۲ ا 
۲۱ هه دیدن فدس حط هم داخل نشوند مبادا بیرند + وخداوند مومی‌را 
۲ خطاب کرده کنت + حساب 4 ی جرشون را نیز برحسب خا :دان 3 وفبیل 
6 ابنان بکر+ ازسی ساله وبالاترتا باه ساله اشارا ۳ داخل شود نا 
4 درخمه اجتیاع بش بردارد وخدمت بداید « این است خدمت قبایل بذ 
19 جرشونِ درخدمت کذاری و حل ٭ ک خیرهای E>‏ اجناعرا ۲ 
و آن وبوسشش پوست خ رک : بربالای آن ن است و برده دروا ۳ 
۲۷ بردارند ب وجیرهای ن و برده مدخل دروازه + جن که پش مسکن وباطراف 
مذ است وطابهای ا وهه COT‏ آا وهرچه با a‏ کو 
ر اینان بکند٭ ونای خدمت بنی جرشون درهر حل وخدمت ایشان بفربان 
هارون و پسران او بشود وجیع لای ایشانرا برایشان ودیعت کذارید + این 
۸ است خدمت فبابل بنی جرشون در خیم اجماع » ونظارت ابشان بدست ابنامار 
٩‏ بن هارون کاهن باشد* وبنی مراری‌را برحسب فبابل وخاندان بای ایشان 
۽ بتار ازسی ساله وبالاتر تا ,جاه ساله هر مخدمت داخل شود نا کار ۸ 
۳۱ اجیاع‌را ابناید ایشانرا بثمار+ این است ودیعت حل لغار در اي خدمت 
ایشان درخیمه " اجهاع تخیهای سکن وپشت 2 ا و پابهایش × 
۲ وستونهای اطراف صحن وپابهای ابا وسنهای اما وطنلیای اه با هه اسپاب 
اھا وائ خدست اما پس اسباب ودیعت حل ایشانرا بنامها حسا بکند+ 
ی ات اس قبایل نی مراری د خدمت ایشا ۱1 اجاع 
۶ زیردست ایتامار بن هارون کاهن بر وموسی وهارون وسروران ع جماعت بنی 
۰ تجسب فان اشن م ابای ایشان شمردنده ازن ال 9 


سنر اعداد ٥‏ ۲ 





| 7 شاه أله هرکه مد مت داخل ی خد و ۳ اجتاع مشغولل شود * وشمرده 
۷ - بر سپ د 7 9 و هتتصد و جاه 7 اناتك 
۳۸ رایسب 3E‏ ۹ موی فرموده بود شمردند چ 
ا ساله هرکه خدمت داخل ی شد ۹ ۱0۳ تن 
ایثان برحسب فبایل وخاندان ابای اینان دو هزار وششصد وی نفر بودند + 
۱ اینانند شمرده شدکان غبایل بنی جرشون هرکه درخمه اجتاع کار مبکرد که موبی 
۲ وهارون ابشانرا برحسب فریان خدآوند شمردند + وشرده شدکان فبایل بی 
< ات برححسب تال وخاندان بای ایشان + از سی ساله وبالاتر تا تیاه ساله 
کک هرکه مخد.مت داخل ی ۳ نا درخیمه اجیاع کا رکند + وشرده کک ایشان 
| برت فال اتشاره رات ۳ اینانند شمرده شدکان ن قبایل 








بنی مراری که موسی وهارون ایشا نرا برحسب آنه خد خدآوند بواسطهٌ موسی فرموده 
۱ بود شردند چ جیع شمرده شد کان لاویا ری وهارون وسروران ۱ ل 
۷ ابتانرا ربصب قبایل وخاندان ای ایغان شردند + ازسی ساله وبالانرتا ضا 
ك ل شد نا کار حدمت ۰ ر لارا درجیمه " اجماع بد + 
e‏ شدکان ایشان هشت هزار وپانصد وهشتاد نفر بودند + برحسب فرمان 
عدار ا E.‏ راق خدسشی وھاش شمرده شد رجا کت ا 


مومی‌را خطاب کزده کات * بنی اسرائیل را امر فرب که مبروص‌را 
6 ودره جریان دارد وهرکه بپی. + اردو اخراج کنند ٭ خواه مرد 
وخواه زن ابشان‌را اخراج ناد یرون آزاردو ایشانرا اخراج اند نا آردوی 
8 درا اٹک س درمیان اییان ساکن هست جس : نسازند + وب ادرائیل چنین 
کردند وان کارا عرون ازاردو اخراج کردند چنانکه خدآوند بوس کفته بود 


14“ 


1۲ سثر اعداد ه 


م ییا ین وب ..« وخدآوند موسی را خطاب کرده کنت + 
5 ۱ اسرائیلرا بکو هرک مردی ا کا از جع کاهانافقان 0 
NE ۷‏ ۱۳ واتخص جرم شود + آنکاهکاهیرا کهکرده | است اعتراف 
بابد وال جرم شودرا رد نايد وخیس ات بران مزید کرده بکسی که برا براو جرم 
۸ نوده است بدهد ه ۳ و نباش که دی" جرم باورداده ا 
دی جرمیکه برای خد خدآوتد داده ی شود ازان ن کاهن خواهد بود علاوه برقوچ 





۹ کا 5 درا ارءٌ وی کناره و وهر هدبه افراشتی از هه موقوقات 
۰ بنی اسرائیل که نزد کاهن ا ازان او باشد × وموقوفات فرکس 01 

ا خواهد بود وهرچه که کی بکاهن بدهد از آن او باشد ×+ - وخدآوند مومی‌را 

۳ خطاب کرده کفت * بنی اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان بکو هرکاه زن کی 

۳ ازاو برکشته بوی خیائت ورزد* ومردی دیکربا او هم بستر شود واین از جشان 

وس وور اند آن زن نجس میباشد واکر براو شاهدی نباشد 

٤‏ ودرعدن فعل کرفتار ره برع غیرت براو ببابد وبزن خود یور و 

ا باشد يا ارچ ر بو يايد وبزن خود غږ غیرر شود وان زن 

٥‏ نجس تشن باشد ٭ پس آن مرتمیژن خییدر | نزد کاهن یا و وجه او برای 

هدیه یلك عشر ایفه" رد جوین بورد وروغن 5 ریزد وکدر : ران مین 

۳۹ زیرا که هدیه غیرت است وھد به 5 اد میآورد »+ وتاشن اور 

E ۲۷‏ حضور خآ وند,بریا دا رد به که اه 3 درظرف سفا لین 

۱۸ کر داهن خدری اد ارک رر بای ی وکاهن 

زن‌را ور ون بر را بار کد هد ۱ ۱ 

ال وت آترن بکذارد وال کاهر باشد # وکاهن 

بزن قم م داده بوی بکوید آکرکسی ارم بستر نش واکر بسوی نجاست بکی 

۰ غر از شوهر خود ؛ برنکثتة پس ازا ين آب نز لنت م مرا شوی + ولیکن اکر بغیر 

ا برکنته نجس شن وکی .. تو هم بستر شاع است ٭ 

۱ آنکاء کاهن زنرا قسم لمعت بدهد اغ بر ید لاود ا قومت 

مورد لعنت وسم با زد بابنکه ا ترا ساقط غ ترا منز کرداند ‏ 


سفر اعداد 1 TI‏ 


8 وا انآ لست دراحای ندال نت ات وران نرا سقط بسار وآ 
١‏ زت ا اين مین 4 وکاهن این لہ زا در طوماری بنویید وانهار E‏ 
۲۵ ل حو کند + وان اب لمت ترا بزن بنوشاند و از ن آب لعنت دراو داخل شن 
9 تچ خواهد ی وگاهن هدیه غیرت‌را از دست زن کرفته از ان هدیه‌را حضور 
۲۷ خداوند جنباند وانزا نزد مذځ TT‏ وگاهن مشتی از هدي برای بادکاری 
۷ ا ن کرفته ات نرا برعدع بسوزاند وبعد ازان آن اضرا بزن ت وجون ارا 
باو نوشانید ا وبشوهر خود خبانت ورزین ۱7 
داخل او شن څ خواهد شد وشک او مت تخ وران او ساقط E‏ 4 
۸ زن ور قوم خود مورد لعنت خواهد بود ٭ واکز از آنزن جس نشن طاهر 
ااا ام راید و و تابن عرت مکایکه زر 





۳ آزشوهر خود برگشته نس aT‏ متام که روح ره 
وبرزنش عور شود آنکاه ‏ رس و برپا بدارد وگاهن نای این قانونرا 
ترا دارد+ یس ان مرد از کاه مبرا شود وزن کا خودرا ل 
خواهد بود د 
اب شنم 
وخدآوند موسی را خطاب کرده کفت + بی اسرائیلرا خطاب کرده بایشان 
بکو چون مرد یا زن نذر خاص یعتی نذر نذین بکند وخودرا برای خدآوند 
تخصیص ابد + اتکاه از شراب ومسکرات برهیزد وسر شراب وسرک 
مک ات را | ننوشد وج و ننوشد ر تازه يا خشك محخورد + ونام 
ابام غخصیصش از هر چیزیکه از تاك انکور ساخته شود از > 
و نام ایام ُذر خصیص | برسرآو نیاید وتا انقضای روزهایکه خودرا 
ار و ی Mam‏ 
م رو زها هایکه خودرا برای خدآوند نخصیص نوده است نزديك بدن میت 
و * برای بدر ومادر وبرادر وخواهر خود هنکامیکه یرند خو:شتن را نجس 
نسازد زیراکه خصیص خداپشن برسر وی میباشد* ای روزهای تخصیصش 
برای خدآوند مندس خواعد بود٭ واکر کی دید اکان ار 


ہے سب 2ب مم 


0 


لے کڳ» =7 چی 


۳۹۹ سفرتا عد اد 1 


e ae mn oe a‏ اس ت سے ا سس ا و 





اسر ستو درا ۱ در روز طهارت خویش بتراشد بعش در رد هنتم انرا بثراشد سف > 
۳ ۳ ۳ بیاو رد ۲ 


کا ۲ ۳ E‏ 8 8 اا س فاد چ 


ر“ 


رروزهای تخصیص خودرا برای خداوند (ازنو) تخصیص ناید وبرة نرینه بك 
ساله برای ثربانی" جرم یاورد حكن روزهای اول ساقط خواهد بود چرنکه 
"صیصش جس شد است × این است تانون نذیس چون روزهای نخصیص 
1 وتام شود 6 ٥‏ ورا نزد دروازة خیمه احزاء اع پیاورند < وقربانی" خودرا برای 


1 


KE‏ ا ا ١‏ ك ال ى ا 
وت رم فده رل باه ی بان کاه ويك قوچ بعیب بجھة دب 
۵.سلامتی + ويك سبد نان فطیر بعنی کردهای 1 رد نرم سرشته شون" با روغري 
وقرصهای فم رح شا و وهدیه اردی اا وهد یه " وحن نها وکاهن 
اهارا حضور خدآوند ترديك اورده یاز کاه را ۱۳۳ 
۷ وثوج‌را ی تا تیور تس خو رای 2 راند ود ن 8 ب 
۸ ی رهدية نان ١‏ اورا بک را 5۳ کک خودرا نزد در 
خيمة اجتاع براشد ربوی سر تخصیص خودرا کرفته ا ۱۳ 
١اا‏ اس ت بگذارد ب وکاهن سرّدست بریان شن " فوج‌را بايك کرده قطبر 
از سید ويك رر یرد ارا بر دست نذیں بعد از تراشیدن سر تخصیصش 
,۲ بکذارد × وکاهن انهارا ب هة هدب" 5 جبنیدنی بعضور خد 1 تدآرند بجنباند این ن با سین 
چنبانیدنی وران : اا کات مقدس است وبعد از زان نذیرم شراب 
۱ ا ست ان نذیره که نذر بکد وقانون رین ک که بجي خخصیص 
۱ اند علارج 1۳ د بان موافق نذری 
۳ که کرده باشد چين برحسب تائون تخصیص نود باید کل وخدآوند 
e IN‏ ِ" کنت* هارون و پسرانشرا خیلاب بکرده بکر ی 4 
۶ اسرائیلرا برکت دهد وان کید ما ۳ 


م وص دوس LL‏ 


غا یک مد بوه رت خردرا ؛ پرتو تابر ن بیازد CC.‏ ۳ شوه روف 


سر اعداد ۷ rio‏ 





۷ خودرا برتو برافرازد وترا سلامتی بخشد ٭ ونام مرا بر بنی اسرائیل بکذارند ومن 


باب هفم 
ورن روزیکه موی از بربا داشی ی فارغ شت وانراسج نرده ونتدیس 
کرده وتاي اسبابش‌را ومذعرا با یی اسبابش مج کرده ونندیس نوده بود » 


و ور یل و ررای خاندان E‏ ا ا ا 


e 


وب بر رده سار ا یس اتان یه هداد کرد 
عضور خدآوند شش عرابة سربوشین ودوازده کو ورد یعنی یلک عرابه برای 
۽ دوسرور وبرای هر نفری یك کاو وس ناشن | آوردند + وخدآوند 
ی کت ابپارا ار بجر تا یرای ها اوردی ‏ ۳ 
او مه * اجتیاع بکار آید وبه لاویان بهرکس باندازة خدمتش تسلی نا ٭ مر 
۷ خر ا تارا به لاویان تسلم غود + دو عرابه وچها رکاو به بنی 
۸ جروت باندازه خدمت ایشان تسلیم نود + وچهار عرابه وهشت کاو به بنی 
9 دبا ز: حلمت ایشان, بدست ایتامار بن هارون کاهن و فود* اما 
به نی قات هچ EE Er E E‏ وا نرا پردوش < د 
2 ربج اتید وسروران بجیة تبر مذج در روز کرد آن یه N‏ 
١‏ وسروران هدیه خودرا بش ملع آوردند + وخدآوند به موس کنت که هر 
۲ تون در روز نوبه کرو ۰ خویش‌را ید برك مع بکذراند × ن بوذ ال 
۳ تشون بن داب از سبط بهردا در | کذرانید + وهدیه او يك 
طبق نش دوس مثقال بود وبك لکن نښ هنتاد ال بنتال 
8 ر دز بابرا ارد مخلوط شن با روغن بود بجهة هدیه آردی + 
1 ك قاشق طلا ده مثقال پر از ځخور+ ويك کاو جوان ويك توچ کت 
اوه هيك سال بجهة فربانی سوخانی ٭ وبك بز نرج فر بان ناه ومجیید ده 
رم نی دو کاو CESS‏ بر" نرینة ياك ساله این بود ددیه 


مس 


۸ ن عبینا داب + ودر روز دوم بن کر و را ار هد یه 


رص 


۲۱3۹ سفر اعداد ۷ 





٩‏ گذرانید "ودب که او کذرانید یك طبق نش بود که وزنش صد وسی یت 
بود ويك لکن نش هنتاد مشثال موافن مثفال ندس ا ,۱ ۲۳۳ 2 
۰ لوط باروغن بجهة هدية آردی با ويك قاش طلا ده ا 
۱ ويك کاو جوان ويك قوچ وبك برم" نرینه " يکال بجهة قربانی سوخلنی + 
م وبك بز نر بجیة قربا کناه + وجھة ذبچۀ سلا د وکاو وخ فوج واخ بز 
٤‏ ردق س 3 یکاله ه این بو هدیه تائیل بن صوغر * ودر روز سوم 
9 یاب بن ES‏ تبولون + هدیه | و يك طبق نش که وزش صد وسی 
مشقال برد دا قاد مخنال موافق عقال فدس هرد ۱ ۱۳۲ 
٣‏ نرم خلوط باروغن مجه هدي اردی × وبك قاش طلا ده منقال بر از حور × 
I Sory‏ فوج ويك و كا 
۾ وبك بز نر بجهة بای کناه × د دو کو واچ قوچ وا بزنر 
وخ ت نرين بك ساله» این بود هدبه لیاب ن حیلون × ودر روز چهارم 
۱ ایور بن - سرور بنی راوبین٭ هدي او بك طبق نش که وزنش صد 
e‏ بود وبك لکن نقم هنتاد مثتال موافق مثفال قدس هر دوی انا بر 
۳ ازارد ترم لوط باروغن بجهة هدية اردی + وبك فاشق طلا ده مبفال پر از 
۴ خور* ويك کاو جوا ويك فوج ويك بر" نرینه يك ساله بجهة ا 
سوختتی + ويك بز نر مج قربانی کناه+ وبجية ذب سلا ی دو E‏ 
قوچ وج بز روج بس نرینه بك ساله» این بود هد به آیصوربن شدبور 
ودر روز جم E‏ بن صوریشدای سرور بی شعورن * هده او يك 
طبق نش که وزنش صد وی متقال بود ويك لکن نش هتاد مثفال موافق شنال 
۸ قدس هردوی اتھا بر از ارد نرم مخلوط باروغن بجھة هدید ویکتاشق 
3 طلا ده ثنال پراز خور* وبك کو جوان وبك فوج و يك بر نرب يکال 
ية بان سوختنی + ويك بزنر مجهة قربانی' کناه + وسجهة ذه سلامتی دو 
a ۳‏ فوج واچ بزتر وچ بر" نربن“ بك ساله» آین بود مدا 
۶۳ صو را ایب ودر روز شثم الیاساف بن دعوئیل سرور بنی جاد ٭ 
۴ هدیة او یك طبق نش که وزنس صد ویس مثتال بود و يك لکن نش هفتاد منفال 


سنر اعداد ۷ 1 


موافق مغنال قدس هردوی ۳ بر ازارد نرم حاو ط با روغن بجهة هد به ارد ی ۴ 
وبك قاشق طلا ده مثنال براز مخور+ وبك کاو جوان وباك فوج ويك بن 
۹ نف یکساله مجهة فربان سوختنی * ويك بز نر بجهة فر بانی کناه + و معهه داعه 
سلامتی دو کاو و زر لادج بر نرينة یکساله ء ابن بود هدیة الیاساف 
۸ بن دعوئیل ب یه الیشیع بن عمیهود سرور بنی افراع ‏ 
٩‏ هدیه | و بك طبق نش که وزنش صد وبی مشقال بود ۳ 
موافق مثتال فدس هر دوی اپ بر از ۳ نرم خوط باروغن بجهة : عدیة آرد 
ا م وبك فاشق طلا ده منفال پراز خور×+ ويك کاو جوان ويك فرج دی 
ي خلنى ۷ وبك بز نر بجهة قربانی کناه ب وجڪهة دب 
سلاتی دوک تن فوج واخ بز نر وخ بن نرين يك سالهء این بود هدب 
الیشیع بن عمییهود ۷ ودر رز هشتم جملیثل بن قدهصور سرور بنی مد شی 
مه هدیه او بك طبق نان که وزنش صد وبی شفال بود ويك لکن نف »ناد 
كِِ موافق .نفال فدس هر دوی انا پر از ارد نرم خلوط باروغن هة هدب 
1 رم اردی+ و يك قاش طلا ده مثتال پر از مخور+ وبك کاو جوان ويك نوچ 
e‏ یکاله بجهة قربانی سوخبنی × وبك بز نر بجهة قربانی کاه+ 
0۹ ج رس دوکر وخ و رد وخ بر" نرینه“ بکساله ه این 
۰ بود هدب جبلئیل بن قدهصور ۷ ودر روزنم آیدان بن جدعون سر ور 
1 نی بنيامین × هد یه" ۱ و بك طبق نفی که وزنش صد وی مثقال بود و بلث 
لکن نتم هناد نال موافی مثفال فدس هردوی آنها پراز ارد نرم لوط باروشن 
هة هدب اردی + ويك فاشتی طلا ده فال بر از خور* وبك کاو جوان 
۵" ويك قوج وبك بر نربنة باك ساله معهة فربانی سوخلنى + وبك بز تر بجمهة 
م فربانی کاه+ وجھة ذسی ' سلامنی دو کا و ازغ وخ بر ترینه 
0" یکاله» این بود هدیه آیدان بن جدعوی + و اخیعرّر من 
۷ عییشدای سرور بنی دان # هدية او بك طب ا وزنش صلبر وی مننال 
بود وبك لکن تفن هنتاد ال ء افق مثنال فدس هر دوی اا 0S‏ رم 
۸ لوط باروغن مه هد ادى + و اوی طلا ده تال بر از رر » 


۹۶ سنر اعداد ۷ 








7 و یلك بز نر عجية یه مه و »ده سا یز وخ فوج یج یر 
MT e‏ 
۷ رخ 2 رم تر یه ان این نود هد ره شیر بن عمیشد ای #۷ ودر روز بازدمم 
یو ر بش بت حدیه او د 
O‏ 
E Eee OY‏ 
رب و يلك بز نر هة ۳ د > سمالا هه و او و 7 دنر در 
۷۸ رخ بی نرینة یکسا Eos!‏ بن را و در روز 
۷۹ دوازدم آنیرج ین بان سرور یی تال + هدیه او یلک طبق ش که وزنش صد 
رسی فأل دود و لکن نش هن 9 رافق ۶ ل قدس هر دوی ۳ 
۱[ باروغن ج ا اردی + وس شن و 
!۸ از شور اد دا جوارن وبك توچ ويك یک رة بای 


۸ سب مخت ٤‏ بز تر یه ه بان 5 كاه و مجرهة 4ة E oa‏ فوج 
م۶ 
۹4 وچ بز نر ونځ ج برم" نر یه ی ن برد ۵ بن بان کد این یرد 


تبزگ مدیم در روزیکه ف شت بود از جانب سروران اسراټل دوازده طق نتن 

24 ودوازه لکن نش ودوازده فاشق طلا هر طق نان صد وس تال وهر 
ى اک و که تاه زه وف ده هزار دجها صد تاا اف .۰ ۱ 

رم" ظرم وا کار و ج موافق ندال فک 


la ۷۳‏ ۰ 
۸7 برد ودوازده قاشق طلا د راز خور هرکدام ون موافق مثنال دس 


4 ۹ وان > تاه و فلجدسی e‏ . موا ار ۱ E-‏ ی و بے 3 5 مچ 

ی ۳ ك مہ ا ۲ ف دوان کک بان موی 
خت ث 

و 9 ده 3و 3 و دوا وازده برم" ريده یکره با هليه اردی آنا ای رده 

ھھھ بے نے کے قربانی کناه بد 2 ای یه ده سلامتی سس 5 ا تاو وة صت 

وچ وکصت و د رنه" رک ای اين درد ترك مدع ± رعش از انک 


2 ا س بود 2 وجترن مومی تیه e‏ ی تن کت 
1 


1 E 


سے = ےہ 


شخ داد ۸ ۳۱۹ 





سب ی 


باب کح 

رخدآوند موتی‌را خطاب کرذه کفت + هارونرا خطاب کرده بوی بکو 
هنکامیکه چراغهارا برافرازی هنت چراغ پیش شعدان روشنائی بدهد + پس 
هارون چنین کرد وجراغهارا بزافراشت تا بیش شمعدان روشنانی بدهد چنانکه 
خدآوند مومی‌را امر فرموده بود ٭ وصنعت ثبعدان این بود از جرخکاری طلا 
ا کی کاری دا کک ایا r‏ 
RAA re‏ 
لاو یانرا از میان بنی اسرائیل کرفته ايشانرا تطهیر نا × وجهة تطپیر ایشان 
کار کارا رسای ا ورام بدن خود سره بکذراند 


ورخت خودرا ه خود را تطبیر E‏ ى EEE‏ یعیی 


ارد نرم مخلوط با روغن بکرند وکاو جوان دیکر مهد بان کا بکر+ ولاوبانرا 


ہش خیمة اجتاع نزديك بیاور وفایی جماعت بنی e‏ جمع کن × WEEE‏ 
خصور خداوند نزديك ییاور وښ اسرائیل دستهای خودرا برلاو یان e‏ 
وهارون لاه یانرا از ES CT zel E‏ 
> ررد * ولریان دای شودرا برسرکاوان بهند وتو بکرا 
بجهة قربانی کناه ا سوختنی برای خډاوند بکذران ا 


وی تاه شود ب ولاو بان را یش دارون ویسراش ا رت 


۱ خدآوند هدیه یکذران* ولاویانرا از ميان بی اسرائیل جدا نا ی ی 


خوا هید بود + ان لاویان داخل شوند ما خدمت خیمه ری میا 
ارت ور تاه نرا هیر کرده اا را هتم ا سر 
اب بوک داد شو‌اند وبعوض فرتگٌشابدن" رحم یعنی بعوض را 
ی اترا برای خود 5 
اریز خواه از زانان وخو" و از زان من‌اند یمیت :2 


` راان بن een‏ ولاویانرا ازمیان ي یل رون 


ek 7 








س 


کاش پہشکش دادم تا خدمت بنی | سرائیل را درخیمة اجتاع عا آورند وة 
۳ سرا کناه اب وجون ب ‏ رقف بقدس تردیای ۲۱ وا 
E ۳‏ قاس و و ] جماعت بی ۱ شر به لا وین چن 
۱۳ جر مرس را درباره لاه یاوه ن آمرفرمود هم جنان بنی 
۱۱ اس بایغان عل و نب د ولاو با ر برای گام خود کناره کرد» رخت خودرا ۱ 
شستند وهاروژی ایشا نرا خضور خداوند مده کذراند ا ۳۳ 
۲ کثاره نوده ایشانرا تطی رکرد+ وبعد ۳ لاویان داخل شدند ۱ ۳ 
۱ اجتاع تحضور هارون وپسرانش مخدمت خود بپردازند وجنانک خداوند ءوسی‌را 
ا را لاويان ام فرمود هنان بایشاً 2 ن عل مو د نل 2 و خداوند موسی وا 
۹ خطاب کرده کنت ۲ این ا ت قانون لاویان کا ز ببست وج ساله وبالاترداخل 
۲0 شود تا ا اا واز شا Ls‏ ر خدمت 
ا یر خدمت نکند+ لک با برادران خود درخیمة اجداع 
ول غودن ن مشفول شوند وخدمتی دیکر نکند بدین طور با لاویان درپاره 
اب م 
ا ودرماه ال سال دوم بعد از بیرون 0 ایشارن از زمین مصرخداوند 
۳ موی را درا سینا خطا بکرد كفت × ا سرائل عید جرا نت 
۳ جا آورند + درروز چهاردمم این ماه را درمقت,عصرد ۲۰ با ار ور ید 
> برخسب هه تن ۱ ومد کش ر ج ۳ 2 ت 
و ج 0F e‏ بود د ا سرا نا 
1 چنان عل نودند × اما بعضی اتخاص بودن د کہ از میت آدی نجس شن فع جرا 
۷ دران روز نلوا نستند تند بجلا رتكد پس دران روز نزد موسی وهارون 0 ۴ 
اکا و e‏ نجس هستم پس چرا ازکذرانیدن قربانی 


۸ خدآوند درموسش درمیان بنی اسرئیل منوع شوم + موس ایشانرا کفت بایستید 


سد اد ِ ۳۱ 





٩‏ تا اجه حول اراد 8 ش شا اا فرماید ا ا # وخداوند ی ولب رده 
6 کات ×+ بق ل را خعلاب کرده باه ۱9 ابا از زاعتاب شا ف 
۱ نیس وتا باشد مع هذا "> ا ۹ درروز 

جع ماه دوم آنل دروقت عصر با رند 8 ترا با نار ن فطیر ومبزی فا د مور نف با 
» ل تا صح نکذارند واز 8 ن وا ندکندبرسب جيع قرشي e‏ 
۳ ۳ مول CAT‏ ار ۳ ۲8 آوردن فصع 
پا زايسند اڪس از قوم رد منقصلع ۵ سو د جو چونکه قربانی مند! وند را درموسیش 
ِ ( ست دنه ودرا کک سل کچد واک 
لد ری اب مک ده رین وخر رای ول ° 3 
10 ردر روز یک Fu‏ ِ سس ابر سکن یمه شا دت را ا واژ شب 
۱1 نك ج شل منظرٍ آتش e‏ میاه کے چ ميشه ده ن بود که ابر ۱ ۳ 


۱۷ ت ا اب راز خجمه برخاست بعد از و رد ۳ 


۵ 


سے 


۱۸ 9 سره حایده E NS 1 AE‏ 
خدآوند بنی اسرائل کوج مود رن تما او زد هه روزها 
5 ا ی دراردو مییاندند+ وچون ابر روزه‌ای بسیار برسکن 
را ۳ ایل ودک دودر اوه ال وکوج نفیکردند + 
.۴ وبعضی اوثات ابرایام BO a‏ با ون 
۲۱ میماند ویثرمان دآوند کوب میکرد ندب ویعضی ارقات ابر از شام تا ص 
میا ند ودرزقت ا انکاه 2 کوج میکردند یا اکزروز وشب ۹ 
چون ابر براست ۱ خراه دوروز وخواه بك ماه وخواه یکسال 
هرقد, کک ترفن نرد بر 8 کد بی اسرایل دال دو اند 
۳ وکوج نازاس چ ندب فان حداوند ند اردو میزداد 
و بیان خداوند وند کوچ میک یکردند وودیعت خداوندرا پرحسب آنه خدآوند به 
واسطة موسی فرموده بود نگاه میدآشتند + 


اک سر اعداد .1۱ 


r^ 4 





باب دم 


` 
وخدآوند موسی را سا برای خود دو کرنای ن ٠٣٠۳‏ 


ان س اراس ان 


ِ ۳ یب ج sai‏ ۳ ل ۷ جع شوند * وجون 


نیزاهنك بنوازید محله‌هانیکه بطرف مشرق جا دارند کوج بکنند + وچون مرتبة 
دور ۳ ود ایک بط جوب جا داره کر کند مجهد کوج 


۷ و ی با ازند ب و هة ده جاعت ای 
۸ آهنك منوازید+ وینی خارون کینه کارا a‏ شا درنسلاسیه 


مب 
۰ 


شا فر یضه ابدی باشد ٭ وجون درزبن خود بر ی مقاتله با دید نی که رثا تعدی 
میخایند میر و کر باهار از ۳۴ ا 
خواهید لت واز دثمنارن خود عات بخواهید یافت + ودرروز اش دی حود 


En‏ ودراوّل ماههای خود کرنامارا بر بانیهای مو و وذبا رز 


بتوازید تا برای شا محضور خجدای شا یادکاری باشد من بهوء خدای شا هست × 


1 ووافع شد درروز يست ماه دوم سال دوم که ابرازبالای خبمة شهادت 


برداشته شد + وبنی اسرائبل براحل خود از عرای سینا کوچ کردند وابرد ر کرای 
اران اک اچ ماشان ول ننرمان تاو ۱۳ مومی کوج کردند + 
| لة بنی بدا اول با افوا ج ایشان روانه شد و برفوج او تون بن راداب 
| بو وبرفزج سبط : بی کا رتتناِل a‏ وبرفوج سبط بی ر؛ باون ایاپ ین 
حیلون ح پس سک‌را باثین آوردند ونی جرشون وبنی مرار ی که للن سکن 
رد کوج کردند ٭ وع ین 8 رد اد ونرفوج او 


۳ ۳۹ ۳ 


الت رین شدیئور و وبرفوج سبط E DS G&G‏ بن صور بشد‌ای ٭ 
وبرفوج سبط , نی اد یاف ب دلب پس قباتیان که حاملان قدس 


پودند. کوچ کردند ویش از رسیدن اینان آنه مسکن‌را برا داشتند ٭ پس ع 
له بی افراع با افواج ایشان روانه شد وبرفوج او الیشع بن عیبهود بود + 


سئر اعداد ۱۱ ۳۲ 


۳ 
و‎ go 


1 و برفوج سبط بنی مت بی »نی i‏ بو ن قدشصو ربج وبرفوج سبط بنی ی پنیابین يدان 
۵ بن جدعوی ٭ پس عا له بز ۳۳ ۹0 


منت ع رای بود ۲« وبرفوج سبط بو ۳ 
1 زان + وبرفوج سیط ‏ 8 ازير 0 ۳ # بود مراحل بنی 

۲ اسرائیل با افواج ایشان ہس کوج کردند :+ وموسی به حویاب بن ن رعوئیلی 

دای بر موی ت EEE‏ لا ون ذر باره ۳ ن گفته ا 

ما تس ج بکني هراه تس خواهم نود جونکه 
6 0 تاره فلز بک کا مق ۳۹ ی 
1 ومناندان خود خواهم رفت ۲ کفت مار اترك مکن زیرا چونکه منازل مارا 
۲ در را میدایی بمهة ما منل جشم خوامی پود + واکره‌راه هراحسانی 
۶ که خدآوند برما بڼاید هانرا برتو خواهم ودب وازکوه خدآوند سفر سه روزه 

کوج کردند وتابوت عد خدآوند سفرسه روزه پش‌روی ایشان رفت تا رام کای 
4 برای ایشان شلد »۶« واپر خداوند درروز بالای سر ایشان بود وا قیتکه از لشکرکاه 


ون نالوت رواه میشد موی کت ای a‏ برحیز 


7 ودشنانت پرا کت شوند ونبغضانت از حضور تو موز مکزدند + وجون فرو 
میامد میکفت ای خداوند نزد هزاران هزار اسرائیل و قاچ 





| باب بازدهم 


قوم شکایت کک ن درکوش خدآوند بد کنتند وخدآوند ابرا شین غضبش 
او ان ینان ل سل د a‏ 
وئوم : نزد موی ف یاد برآورده و زد« خدآوند دعا نود وانش خاموش شد + 
سی ان eT‏ نرا تبعیرهنام E NE.‏ دين ایشاره تا د 
ا 6 کیان انار بودند شبوت پرست شدند وبی ۱ E‏ 
با زکریان شن کفتند رست که ماراک در اند ماش راک درمصر مات 
تعوردم 2 وځ بوزه وش ا زا > اد یآورم + ۳/۳ جان نا خشاك 
شك وچرزی نیست وغیر از این من من درنظر ما هچ فیاید + ومن من مشل غ ک 2 


ی 


o NE al 


لے > 


ا سفر اعداد ۱۱ 


سس لص اص 


۸ برد وتکل آن Sus.‏ ور کردش در ۳ ميخو دند ا 
فا حتورد هی دید ڀا درهاون د ودر عخبه کرده‌ها از ار 
٩‏ میساختند وطم آن مثل طم فرمهای روغ من رن E‏ 
۰ براردو مبارید من نیزبران مر قومرا شید که با اهل خانه خرد 
و ج ۳ یی = بشدت - 
E 0 1‏ نياف که بار جبع این قومرا برهن ۲ باس با ار بو 
و اه E E‏ ا که ین اکر ابتانرا د ۱ 
ا برای نز ری هثل ل لالا که طا د جا ۱ 
۴ کوشت ازجا بیدا کم تا ہم ابن فوم بدهم زبرا فرد من کربان شد میکویند مارا 
۵ کوشت بت تا بخورم * من بننهائی فیتوام تحمل قائ ابن فومرا بغام زپرا برمن 
0 سوت ی ی رفظیر ۶ ۲ درنظر تر انات 
* ون نز رلشن در و دس بجر برتوا se‏ 
۳/۸ خراهم ا EE‏ اين قوم باش ونو بنبانی ا ا 0 
بک که برای فردا خودرا نفدیس نائید نا کوشت بخورید بد چونکه درکوش خدآوند 
E E‏ خو رايد زیر ا که درمصر ۰ ۱ خوش 
5 ۳ اراد واه د تا خورید × نەيك رو نت ۱2 





۰ روز خواهید 9 ونه چ روز وله ده روز ونه ببست روز * بلک بك باه ام تا 
اند ونزد شما مکروه شود چونکه خداوندرا که درمبان ٣‏ 

۱ رد فودید وحضور وی کربان شن کنتید « جرا از مصرییرون 1 آمدي ٭ موبی گنت 
فومیکه من درمیان ایشام ششصد هزار پیاده‌اند وتو کنتی ایشانرا کوشت شت خواهم 

ق ت ماه مام خو رند کا برای ایشا ن کشته شود 6 
اینان کنایت کد پا مه ماهبان دریا برای ابنان جمع شوند نا برای ایشان کنایت 


سفر اعداد ۱۲ fo‏ 


۲ کد ٭ او ند منز ت و وکنا غو ره 
نز دید که کلام من برتو واقع میشود یا نه + پس موس يرون مه سخنان خداوندرا 
بقوم کنت وهفناد نفراز مشاعز قوم را چم کرده ایشا نرا باطراف خیمه برا داشت × 

٥‏ وخداوند در ایرنازل شن باوی تکل غود وازروسیکه بروی بود کرفته ران هفتاد 
۳ ناد وجون روح برایشان قرار کرفت نبوت رت کردند لیکن ر تکردند 2 

1 اما دو نفر درلشکرکاه باقی ماندند که نام تک ااداد بود و 0 م دیکری میداد وروح 
برایشان د ونا ائ چان ادرت عة 1 نزد خیمه نیأمنه درلشکرکاه 
۳۷ نبوت کردند × اتک جوانی دوید وعوسی ید ده کت الداد ومیداد درلشکرکاه 
۸ نبوت میکنند + ویوسع بن نون خادم «وسی که از برکزیدکان او بود درجواب 
۹ کنت ای آقام موسی ایشانرا منع نا موسی ویر کفت ایا تو برای من حسد میبری 
کاشکه غائ قوم خدآوند ردد وخداوند روج خودرا برایشان افاضه مینود + 
تن 2 س ۱ سرائیل بلشکرکاه آمدند ‏ و بادی از جانب خداوند 

وزین سلوی را از دربا | براورد وانهار | باطراف لشکرکاه تخمینا يك روز راه باین 
طرف ويك روز راه پانطرف پرا کن اچ وقریب بدو ذراع از روی زمین 
۶ بالا و * وفوم برخاسته O‏ وغام ان شب وغم روزدیکر سلوی‌را 3 
کردند وانکه کتریافته بودیده حومر جع کرده بود وامپارا باطراف اردو برای 
٣‏ خود بان کردند ٭ واگرشت هرز درمان دار القان بود دب از ایک 
خائین شود که غضب خداوند برایشان افروخته شن خداوند قومرا ببلای بسیار 

م خت مبلا ساخت * وان مکانرا فیزوت اوه تامیدند زیرا فومیراًکه شهوت 
۵ برست شدند درانجا دف نکردند × روم از قبرزوت هتأوه حضیروت کوج کرده 


درحضیروت توقف نودنك ٭ 


۷ 
۱ 


با دوازدم 
١‏ ومرم وهارون درباره زن حبثی که موی کرفته بود براو شکایت اوزدند زا 
ا یم ا ا 


۳ بتک نسوده وخدآوند اسا شنید * وموسی مرد بسیار حلم بود پیشتر از جیع 
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مردبانیک برروی زبین اد درساعت خداو: د بوی وهارون ومرم گفت شا 
ا ردح ا یرون اید > ور یرون دند ج وخدآوند درستون 


1 e E مدید ج‎ 1 


سے ی 


:هره هتم خودرا ! درون ۲۱ ۱ و ظاهر میکم ودر خواب باو خن میکوم ٭ اما 
با من موسی جنین نیست و | و در تا خانة من امین است ٭ با وی روبرو 
وافعارا وه در رمزها خن میکوم وشیبه خداوندرا معاینه می بیند پس چرا 
ترسیدید که رین" من موی شکایت ت آوردید ۴د وغضب خدآوند برایشان 


و أن وخته سب برفت + وجون ابر از روی خجمه برخاست 8 ت اينك مرم مثل برف 


۰ و Ke‏ ره 
9 وهارون بر مرع نک م کرد واينك مبروص 2 # وها رون موی 
كفت وای اي اقام بار این کارا ریا مکذار زبراکه حاقت کرد هکا اه رزیت اج ٭ 


۱ واو مثل م 5 4 نباشد که چون آزرح مادرش بیرون E"‏ نص بدن و 
ا ا خدآوند استفاثه کرده کفت ای خدا اورا شنا بع + 


دا ون گوبین کک اکور بروی وی فقط اب دهان HT Ce.‏ 
آروزخجل نیند ہس هنت روز یرون لشکرکاہ » محبوس بشود وبعد از 1 ن داخل 


سو پس مرم هنت روز یرون لشکرکه ه حپوس ماند وتا داخل شدن مرم 
قوم کوج نکردند × وبعد از آن فوم از حضیروت کوج کرده. در رای فاران 


اردو زدند چ 


یی جح 


خ_ 


ج 0 لک جر همم 85۳۳ 


باب سیزدمم 


وخد‌آوند موی را خطاب کرده کاک کا پفرست ۱ .یی 


۳ سرائیل دادم جاسوبی کند يك ننررا ازهرسبط آبای ایشا ن که هرکذام درمیا 


ایشان سرور باشد بفرستد و" پس موی بفرمان خداوند ایشا: زا ازرای نان 
فرستاد وهه ان روسای بی اسرائل بودند ٭ ونامهای ایثان اینهاست 

از سبط راژیین شموع بن روز از ز سبط شمعون شافاط بن حوری + از سبط 
هودا لیب بن نه + اط تک رال ن ا اا زسیط افرام هوشح 


بن نوس ٭+ از ز سبط پنيامين فلطي بن رافو × ا رسبط رون 087 3 


سفر اعدای ۱۳ : TY‏ 





E‏ : ج و سس ویس تست 
سودي * دا ۲۲ سبط متبی جدی بن سوسی ٭ از سبط دار ن عیتیل 
#3 ج از تن کیل 2 از سبط EE‏ وی 9 
۱ | اسیط اد جاویل بن ا SSE‏ 7 
1 زببن فرستاد وموسی هوشع بن نونرا وشو نم نهاد + وموس ایشانرا رای 
جلیویی زین کیان رتور بایشا وک ا ایا کوب رفته بکوهبیتانٍ ۱ 


۷ اا وزمین‌را له د کر ات ورد راک رآ ن ساکند که وی ان 
8 با ضبن قلیل اند یا کر وز که درآ اب ۳ ست a.‏ 


۳ ودرجه قم نم ها سم کات رس وت 
یا رد یا ه پس د یرد شنز رم ۳۳ بیأورید ۳ وقتِ 
(۱] موس م نویر انکور بود٭ پس رفته زمین‌ر! از يابان سین تا رحوب ند مدغل 
11 2 جاسوی کردند ٭ و رفته عب رون رسیدند واخیان وشیدای 
وتلمائ نی عناق در آنا 2 اماحبرون هنت سال قبل از صوعنِ مصر بنا 
۳ شن بود* وبوادیٌ کول امدند وشا با یك خوشة انکور بربن از ترا برچوب 
۳9 کس ايان دونثر با قدری از انار وانجیر برداشته TS‏ ن مکان سیر 
٥‏ خوشة انکور که بنی اسرائیل از کیا ریه ردیر راون کل اه + وبعده 
1 ازجهل روز از جاسوی زین برکینند × وراونه ین نزد موی و هارون رای 1 
۰ جماعت ۳ سرائیل به فادش در بیابان ۳ رسید:ڊ 3 ییا وبراي" 
۷ ای جاعت خر آوردن ومیوه 5 زمین‌را بابشار» ب نشان دادند و ویزای او 
حکایت کرده کنتند ند بزمبیکیه بارا را فرسنادي رتم وبدرستی 5 بشیر وشهد 
7 جاریست تا اینست ‏ یکین بردیایک, 2ر زمین ن ساکند زورآورند 
۳ وشهرهايش حصاردار وبسیار عظم وین د | نیز درانجا دیدم × وال 
,دزمان ت ساکند وحتیان ویبوسیان واموریان > ذرکوشبتان بکونت" دارند 
f:‏ وکمایان نزد دریا و برکارة از رذن باکنند بو لاتا پش موی خاموش 
ساخنه کنت فی الوربروم و را درتصرّف ارم راک میتوانم بران ن غالب شوم ب 
۲۱ ام ان کسانیکه با وی رفته بودند کننند نيتوانم با این قوم مقابله ناتم زیراکه 
۲ ابشان از ما قوینند 1 * ودر باره * زمیتیکه از EN.‏ بودند خبربد نز نزد بی 
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۳۸ سښر اعداد ۱ 
یل آوردهکنتند زبییکه برای جاسوسی آن از آن کذشتم زبنی اس ت که 
ساکنان خودرا ورد وتامی قومیکه کا ديدم مردان یل فلع مروت 
5 وان بنی عناق‌را دیدم که اولاد جباران ۹ وما درنظر خود مثل 
هلز بودم وهمچنین درنظرایشان مینمودم ٭. ۰ 





پاپ چهاردم . 
IT‏ ۱۳۳ 
وجیع بی سرا ۱ همه کردند وا جاعت بایشان کنتند 
کاشکه در زمین مصرمیمردم یا در این حرا وفات مبیأفتج ٭ وچرا خد خدآوند مار ۱ 
۰ زین میأورد تا بدم شمشیر بېفتم وزتان واطفال ما ییا برده شوند ایا برکنتن 
برای ما بهتر بست ٭ وییکدیک رکنتند سرداری برای خود مترّر کرده 
و ہس موی رهارون حضور ای کروه جاعت بنی اسرائیل برو 


سے 


آفتا دند × وبوشع م بن نون وکالیب بن بننه که از ڳا ا ا ا 
خود لا و ای جاعت بنی اسرائیل‌را خطاب کرده کفتند زمینیکه برای 
جاسوس 5 از زان عپور فودم زمین بسیار بسیار خوبیست × ٠اک‏ رخداوند ازبا 
راضی است مارا بابن زان آورده ۳ با خواهد شبد زمنیکه بشیر وشهد 
٩‏ جاریست* زنهار از خلآوند متمرد مشوید وازاهل زمبن تربان ن مباشیک زیرآکه 
اسان خوراك ما همتند سابه ایشان از ابشاره ن کذشته است وخدآوند با ماست 
ا اران مترسید+ لک بای اء ک5 > Se‏ 
۱ جلال خدآوند درخیمۂ اجماع بر نای بنی اسرائیل ظاهر شد٭ _ وخداوند 
موسی کنت تا بی این قوم مرا اهانت غایند وا ا 
۲ ابشان نودم بن ایان نباورند+ ایشانرا به وبا مبتلا ساخته هلاك میک و ۳ 
۴ فری بزرك وعظم تراز ایثان خوام ساخت ٭ موبی تخدآوند کنت انکاه 
و خواهند شنید زیراک این قومرا بقدرت خود ازمیان ایشان یرون 
۱ کی + ان این زمین خبر خواهند داد راتان شبن اند 5 وگ 


سے 4 "7 


f^ 


0 


لے > < 


خداوند درم این قوم هستی زیراکه تو ای خداوند معاینه دين میشوی وابر تو 


سنراعداد ۱4 ۳۹ 


برایثان فام است وتو پش روی ایشان روز در سنون ابر وشب ايتن انس 
٥‏ عرامی ٭ E EE‏ واحد بکنی طوابنیکه آوازۂ نرا شین 
۱1 اند خواهند کنت * چونکه خدآوند نتوانست اینفومرا ۽ بزمینیکه برای ابشان قم 
۷ خورده بود گر اواز E‏ نرا در گرا کشت + T8‏ قدرت 
۱/۸ خداوند عظم بشود چنانکه کنته بودی + که بهوه دبرخشم وبسبار رحم وا 
کاه وعصیان است لیکن جرم‌را هرکز بیسزا نخواهد کذاشت بلکه عقوبت کاه 
٩‏ پدرانرا برپسران نا پشت سوم وچهارم بیرساند + پس کا ایتقوم‌را برجسب 
۰ عظمت رت خود یامرز چنانگ ایتنومرا از مصر نا اجا امرزیل مب خدآوند 
۳ کنت بررحسب کلام تو آمرزیدم + لیکن پیات خودم فم که ای زمین از جلال 
۳ کی رت اه شد چونکه جیح مردانیکه جلال وابات مروا در روا 
۳ نودم دیدند مرا ده مرتبه امتعان کرده 1 د کرک ایشا وف 
زمیبرا 5 ؛ برای پدران اپشان سم خوردم غراهند دید وهرکه مرا امانت کرده 
۶ باشد انزا نخواهد دبد + لیکن بان ۱ ا 
اطاعت نود اورا بزمببکه رفته بود داخل خواه ساخت N NSS‏ 
0 خواهند شد* وچونگ بوخ اتان دا ِ ساکند فردا رو کردائین 
ازراه جر قلزم کر ا کوچ کید وخدآوند موسی وهارونرا خطاب کرده 
۷ کفت٭ نا بکی این 21 بر من شمه میکند حمل بشوم هم 
۸ بنی اسرائیل‌را که بر من شهمه میکند شنیدم + بابشان بکو خداوند میکوید محبات 
خودم قم که چنانکه شا دس مس ۳ م چنان با شا عل خوام نود 
٩‏ لاشهای شا در این را خواهد افتاد وجیع شرده شدکان شا برحسب ای 
ا از بست ال وبالارک برمن ههمه کرده ای د شا بزمینیکه در باره 
خودر ۱ بلند کردم ا دران ساکن کردام هرک داخل نتواهید شد 
۱ مر کالیب ين يفنه بن نون + اما اطفال شا که درباره انما کید که 
بيغا برده خواهند شد ایتانرا داخل خوام کرد وایشان زمینراکه شا رد کردید 
خواهند دانست × لیکن لامهای شما در این مرا خواهد افتاد + وپسران شا 
را جل اتال اواره بوده.باز es‏ ی 


۱۵ سر اعداد‎ Ye, 





فا در را تلف شود + برحسب ارہ روزه‌ائیکه زمینرا جاسوسی میکردید یمن 
جهل روزء يك سال بغوض هرروز بارکناهان خودرا چهل سال حمل خواهید 
۵ شد الاک مرا ۳ 65 منک 3 هستم کم که البته ایا قا 
این جاعت 9 من جع شت اند خوام کرد ودر این کا خ و شیر 
و وان ان کسانیکه موی برای جاسوسی" زبین فرستاده 
39 وايشان جون قاس ۳ زبین آورده نام جباعترا از او کله‌مند 
۷ ساخنند e u‏ را در باره" زمین آوردهبودند ضور خداوند 
۸ از وبا مردند × اما + بوشع بن تون وکالسب بن يفن از جما نیک برای جاسوبی 
٩‏ زمین رفته بودند زنك ماندند + وچون موسی این سخا EE‏ گت 
مه قوم ؛ بسیار کریسنند ×+ > بزودی برخاسته بسرکوه برامت کنتند اينك 
ا حاضرم کاک اون مت داب انت میریم رلک ۱۳۲۳۳ مومیی 
کفت را ار فان ای از یکن این کاربکام ناهد شد ٭ عروید 
5 زیرا خداوند در ميان شما نیست مبادا از پش دشنان خود منهزم شود + 3 
عالیتبان وکنعانیان انیا نش روی شا هستند پس بت ا 
اک ا و ا بود ٭ لیکن ایثان 
ازراه تر بسررکوه رفتند اما تابوت عهد خدآوند وموسی ازمیان لشکرگاه بیرون 
2 نرفتند چ انکاه عالیتیان وکعانیان که در ماک ۲ فرود امه 
ابشانرا زدند ونا حرما منییزم ساخدند + 


باب پانزدم 
وخدآوند موس‌را خطاب کردہ کفت ٭ بنی اسرائیلرا خطاب کرده بایشان 
۴ بکو چون بزمېن سکونت خو دکه من آنزا بغا میدهم داخل شوید »ه وجخواهید 
هدیة آتشین برای خدآوند بکذرانید جه فربان/ سوخلنی وچه ذبیحه وفای نذر با 
برای نافله یا درعیدهای خود برای کذ رانیدن هدیه خوشبو بجهة خد خدآوند بسا 
از رمه وخواه آزکا کک انگ کیک هدية ا 
يك عذر ابنة ارد نرم مخلوط شن بايك ر جهن روش یج 131۳۳ 


بر اعداد ۱۵ ۱ 


EE‏ با فان سوختنی با رای ذد خه تیه هر 
بع حاض ر کن ٭ با حهۀ فوج برای هدیۀ اردی دو عر اہن آرد نرم ن 
اال لت هن ریش حاض رک + و هه هدبه رخلنی لدا 
برای خوشبونی حه خدآوند حاضرکن ٭ وجون کاوی برای فرباق یوت 
ذسعه برای ادای نذر یا برای دبع سلامتی معنة خدآوند حاضر میکن + انکاه 
E‏ هه هدیذ اردی سه عثرارد رم لوط شن بانصف هین روغن با کاو بکذراند ٭ 





0 


لے کہ حح< ‏ وی 


۱ وبرای هدب رمختی نصف هبن شراب بکذران تا هدب" آتثبن خوثبو براه 
۱ خدآوند بشود+ هچین برای هرکاو وبرای هرفوچ وبرای هر ی" نربنه وهر بزغاله 
1۳ کرده شود + برحسب ثیاره که حاض رگید بدین قمم برای هريك موافق شاره 
ا آنا عل اید × هر منوطن چون هدیه" آتشین خوشبو برای خداوند میکذراند 
4 اين اوام را بابتطور عا بیآورد * واگ غربییکه دریان شا ما وا گزیند هرک 

- درفرنهای نیا درمیان یا باشد رامد هدیه ان خرد ۲ برای خدآوند 
۵ بکذ a‏ بنوعیکه ثا عمل مبغائید او نز عل تاو برای شا که آمل جاعت 
هستید ورای غ یبکه نزد شما ماوا کزبند بك فربضه باشد ف بضة ابدی درنسلیای 
1 شا مثل شما محضور خدآوند مل غریب است* یك فانون ويك حک برای شا 
۷ ورای غریبی که در میان شا مأواکزند خواهد بود+ وخداوند موبی‌را 
۸ خطاب کرده کنت # بنی اسرائیل را خطاب کرده بایشان بکو چون بزینیکه من 
٩‏ شمارا درار ن دام داخل شوید+ واز حصول زمبن مخورید انکاه هدیة 
۲۰ افراشتنی برای خدآوند بکذرانید + از خب اول خود کرد مهة مدیه افراشتنی 
۲ یکذرانید 3 مدید افراشنن خرین نان انرا بکذران ‏ از خير ال خود 
۲ هدیه افراشننی درفرتهای سود برای ات ۱ انید چ ٤‏ : وهرکاه سےا خطا 
۲ کرده جیم ای ااررا 4 خدارنت ی کته امت عا بار رد نمی 

وچ خدآوند بواسطه موبی شمارا امر فرمود از روزیکه خدآوند امر فرمود 
i‏ وازان ¿ ببعد در فرنهای شما ٭ پس آکر ای ن کار سهوا وبدون اطلاع جماعت 
کرده شد آنکاه ای ا با کاو جوان برای وراو سوختی وخوشبون 

بجهة خدآوند با هدیه آردی وهدیه رخنی ك موافق رس بکذراند وبك بززنر 


۳ سثر اعداد ۱0 


2۵ جهن بان کناه« وکاهن برای غائ جاعت بنی اسرائیل کناره ابد وایشان 
آمرزیت خوامند شد زیراک آن‌کار سیرک عك است وایشان فربان خودرا هة 
مدب این خدآوند وقبان کناء خودرا محهة سهو خویش حضور خدآوند 

۰ کذرانن اند ٭ ونای“ جاعت بنی اسراثیل وغریبی که درمیان ابشان ساکن باشد 

۷ آمرز ین خواهند شد زیراک شام" جماعت سهوا شل بود ۲ و۳ 

۸ خطا کرده باشد انکاه بر ماده یکساله برای فرب کاه بکذراند+ وکاهن مجهة 
ان کسیکہ سنه کرده است چونکه خطای او از نادانستکی بود حضور خداوند 

4 کناره کد نا سجهة وی کثاره بشود وآمرزین خواهد شد + مجهة کیک مهوا خطا 
خوا نوی از سابل خر رکه درا 2 11350۳9 

۲ فائون خواهد بود٭ واما کیک بدست بلند عل نايد چه متوطن وچه غریب 
او مخدآوند کف رکردہ باشد پس الشخص ي خود منقطلع خواهد شد + 

۶۱ چونکه کلام خداوتدرا حتبر شمردہ حک اورا مکمنه است انکس اليه منفعلع شود 

۲ وککاهش بروی خواهد بو . وچون بنی ارال د رعا بودند کسیرا یافتند 

¢ که در روز سبت هیزم ع e‏ کبک اورا | بافتند که هيزم چم میکرد 

۶ اورا نزد موس وهارون و ای جاعت آوردند + واورا درحبس نگاه داشتند 

۵ زیراک اعلام نشك بود که با وی چه باید کرد × و خدآوند بوسی کنت این خص 
البته کننه شود غاب جاعت اورا يرون ازلشککاه با سنکها سنکسا رکنند + 

7 ہس نای جماعت اورا بیرون ازلدکرکه او آورده اورا سنکسار کردند وبعرد چنانکه 

۷ خدآوند جوسی ام رکرده بود + و خدآوند موسی را | شاب کرده نے »ې 

۸ بنی اسرائلرا خطاب کرده بایشان بکو که برای خود برکوشه های رخت خویش 
درقرهای خود صیصیت بسازند و لاجوردغا برهر کوش صیصیت بکذا ر 

۹ بية شا صیصیت خواهذ بود تا بران ی بنکرید ونام اواس تناو ندرا تاد 9 
با آورید وذربی دلا وجشان خود که ۵ شا در بی اما زنا میکید مریگ و 

۽ تا ای آوامر مرا ییاد آورده جا آورید و شدای خود مندس باشید ٭ 

ا ن وه خدای شا هتم که شمارا از زمبن مجسر ببرون ات تا خد‌ای شا بام 
r‏ خدای شا هس جد 


سفر اعداد ۱۱ ۳0 





باب شانزدم 
۱ وقوزح بن یصپار بن نات بن لاوی وداتان وابرام پسران آیاب وا واون بن 
۽ فالت پسران راون ( کسان) کرفته × با بعضی ازبنی اسرائیل یعنی دوبست 
وبنجاه نفراز سروران جاعت که برکریدکان شوری ومردان معروف بودند عضور 
۴ موی برخاستند+ وبتابل موی وهارون جع شن بایشان کنتند شا از حد خود 
تجاوز میزائید زیرا ما جماعت هربك ازایشان مندس اند وخداوند دران 
۽ ایشان است پس چرا خویشتنرا ره شتسه رن یف وجون موی 
۵ ا شند بروی خود درافتاد+ وفورح وعای جعیت ورا خطابکرده کفت 0 
بامدادار. ن خدآوند نشان خواهد داد که چهکس از © وی تسم ی هنت 
واورا - خود خواهد آورد وهرکرا برای خود برکریت است اورا نزد ود 
٩‏ خواهد آورد* اینرا بکید که مرها بر ای خود بکیرید ای فورح ونای جمحیت 
۷ تو وا ۹1 تش دابا کذارده فردا محضور خدآوند خور ge‏ واتک ں کہ 
خدآوند برگزین اب یرسمه شدای سس ۳ لاوی شا از حد خود تجاوز 
کے ردنت یورین لاری یشو ایا برد شا و است ک 
خدای اسرائیل ار جماعة اسرائیل متا ز کرده است تا شیارا نزد خود باود 
وود خدمت غائید وحضور جماعت برای خدمت ایشان بایستید + 
۰ وتراو وجیع برادرانت نی لاو کارا با نو نزديكت 1 وایا اترا یز میطلیید × 
1 ازا هة تو وغای نو شید : خدآوند جع شه‌اید واما هارون چیست که براو 
۲ همه میکید + وموسی فربجاد تا داتان واببرام پسران ارا مخواند اغ 
۳ کشند نیا تم ایاکا ست که مار از زمینیکه بشیر وشهد جاربست رون آوردی 
8 تاا را د رگعرا : نیز هلاك سازی که من اھ می خودرا em‏ . سازی + وماراهم 
زمینیکه بشیر وشد جاریست درنیاوردی وباکیتی از مزرعه‌ها وتاکستاما با 
0 ندادی ایا چشیان این مردمان را یکی نخوايم امد + EE aS‏ 
تخداو ند کفت هديةٌ ایشا: را منظور میا يلك خر از ایشا ن تکرفتم ویک از ز ابشان 
1 زیان نرباندم + ووی بنورح کفت تو با مام جعیت خود فردا محضور 


۳۹ مفر اعداد ۱۱ 





۷ خدآوند خدآوند حاضر _ نو وابشان وهارون* وهرکس بر خودرا کرفته بر رنه 
بکذارد وشبا مرکی ر خود بعنی دوبست وانجاه جمر حضور خداوند بیاورید 
۸ تو نیز ومارور هر یك جمر خودرا بیاورید + پس هرکس مجر خودراکرفته 
9 درانا هاده ومخور 1 کذارده نزد دروازه خیمه اجاع با مومی ومارون 
٩‏ ایستادند + وفورح تام جماعت را بفابل اینان نزد در خیم اجتماع جع کرد 
۲ وجلال خدآوند برئای جاعت یت وخدآوند موی وهارونرا 
۲۱ خطاب کرده کنت ٭ خودرا از این جاعت دو رکید نا ایشانرا درحظه هلاك 
۳۳ « پس ابشان بروی درافتاده کد ای خدا که خدای روحای فام بشر 
مس 4 بك ننر کاه ورزد وبرئام جاعت غضبناك شوی + 9 مومی را 
٤‏ خطاب کرده کنت ٭ جاعنرا خطاب کرده بکو از اطراف مسکن ر قورح ودانان 
٥‏ وایرام دور شوید + پس موس برخاسنه نزد دانان وایرام رفت وشا اسرائیل 
7 درعثب وی رفتند + وجاعرا خطاب کرده کنت از نزد خیمه‌های این مردمان 
Ok‏ شود مچبزی اک ار بشان است باس ماد میادا درها کاعان 
۷ ابنارن هلاك شوید + سك اطراف مسکن فورح ودانان واییرام دور شدند 


ودانان وایرام رون امه با زنان وپسران واطفال خود بدر #۹ سس 
۳۸ ایستادند ‏ ی کا ی | زاس خواهید دا EE‏ خدآوند مرا فرستاده ۱ سمت 


۳۹ ا هذ اینکارھارا بکم وبارادء من نبوده است+ آکراين کال ۱۳۳ 
نی آدبر بیرند واکز مثل وقایع جیع بنی ادم برایثارن واقع شود خدآوند مرا 
۰ نفرستاده است * واما اکر خدآوند چبزنازه بناید وزی دهان خودرا کناده 
اعانرا با جیع مالك ایشان بالق دک بکور زنه فرو روند انکاه بدانیدکه این 
۷ مردمان خدآوندرا اهانت نوده‌اند + وچون ازکتن هه اين نان فارغ شد 
1 زمبنیکه - بود شکافته شد وزمین دمان خودراکشوده ایشانزا 
وخانه‌های ایشان وهه کسا: نراکه تعلق بتورح داشتند با فا | موال ایشان ن مد بو 
ایشا ی ۳ ۳۹ ی داشت زنك بکور فرو اقا ات نج مد 
۶ که از بيان جماعة هلاك شدند+ وجیع اسرائیا رن که باطراف ایشان بودند 
۰ از نص" ایشان کرخنند زیر کنتند میادا زمین مارا نیز ببلعد ٭ و۳ از حضور 


ما اد ۱۷ Ço‏ 


~~ 








کر ا ان دو ا و ر را کهعرر ہکن 06 0 دز 
e‏ موی را خطاب کرده کنت × به العازار بن هارو ن کاهن بکر که 
ان بردار ر راان طرف باش زیراکه انا مندس | ست + 
۸ بعنی جمرهای این م کناهکارانرا اود سا بت رن تیان بر دس 
۷ مرک امارا عضو د مندس ده ۳ 
٩‏ تاو اسریل باشد چ پس العازار کاهن مجمرهای برنتین‌را که سوخله 
کا کذراین بودند کرفته ا و سر مد ساأخدند × تا پرای و۳ اسرائل 
بادکار باشد تا مج غریبی که از اولاد هارون نباشد مجهة سوزانندرن بخور 
i‏ ی .دی چنانک او 
بواسطه موسی اورا ابر فرموده بود * ودرفردای انروز ما جماعت بی 
4۲ اسرائیل بزبوسی وهارون مهمه کرده کنتند که شا فوم خدآوندر اکشنبد + وجون 
جاعت برموسی وهارون جع شدند بسوی خبمه اجهاع نکر یستند وابنك ایرآ ۱ 
4۳ پوشانید وجلال خدآوند ظاهرشد + وموسی وفا رون ببش خيمه اجاع TT‏ 
ا اك کرده کشت اران ا اق دور شود ا اغا 
7 ناڳان ملاك سازم وایشان ر درافتادند ٭ وموی به‌هارون کنت تجمر 
خودرا کرفته اتش از روی مذح درا آن بکذار و ران بریز ویزودی بسوی 
جاعت رفته برای ایشا ن‌کثاره کن زیرا غضب از حننور دا ود برانن و وبا 
۷ سروع شن است * رس هارون بخویکه موس کنته بود آترا کرفته درمیان جماعت 
دوبد واينك وبا درمیان قوم شروع شك بود پس نخوررا برخت و مجهة فوم کذاره 
مود * واو درمیان مردڪان ودک ا و ا ق وعدد 
SNS‏ از وبا مردند چهارده هزار وهنت صد بود سوای انانیکه درحاد 
.0 قورح هلاك شدند + پس هارون نزد موسی بدر خیمة اجتاع برکشت و وبا 


رفع شد ٭ 





۱ وخدآوند موس را Es‏ ی اسرائیل س ا 
عصاها بکر يك عصا از هر خاندان ابا از جیع سووزان ایسان دوازده عصا 


میتی 
۰ 


ص سیم 


۳۳۹ سفر اعداد ۱۸ 

e‏ خاندان آبای ایشان ونام مرکسرا پرعصای او بنویس * واسم هارونر! 
برعصای لاوی بنویس زیراکه برای هر سرور خاندارن ابای ایشان يك عصا 
خواهد بود ٭ ۱ درخیمه اجیاع بش اف جاک من با شا ملاقات 
کم بکذار+ وشخصی‌را که من اختبار میکم عصای او شکوفه خواهد آوره چ 
مہم بنی اسریباراکه بشما میکنند از خود ساکت خوام نود * ومویی این ببنی 
اسرایل کفت پس جیع سروران ایشان اورا عصاها دادند يك عصا برای هر 
سرور بعتی دوازده عصا برحسب خا دان ابای ایثان وعصای هارون دران 
عصاهای آنها بود٭ وموسی عصاھارا حضور خدآوند درخیمة ثهادت کذارد + 
۸ ودرتودای هوزج موسی یمه شهادت دا( شد اينك عصای هارون که 
بعهة خاندارن لاوی بود شکنته بود وشگوفه اس وکل‌داده وبادام ارم 
بود * وموبی هد عصاهارا از حضور خدآوند نرد جمیع ی اسرائیل بیرون آورده 
هر يك نکاه کرده عصاْی خودرا | کرفتند + وخدآوند به موسی ,كفت عصای 
مسر روک شا تزادت:باز بکذا رتا هة علامت EN‏ 9 د نگاه داشته 
شود وفپمهٌ ایشانرا از من رفع نان نا فیرند ٭ پس موسی چنان کرد ویک 
2 اورا امرفرموده بود عل نمود+ وین اسرائیل بوسی عرض کرده کنند 
اينك فانی وهلاك میشوم جيع ما هلاك شد‌ام + هرکه نزديك e.‏ پسکن 
شاود نزديك مياید میمیرد ایا ناما فانی شوم * 





پاپ جدم 


وخداوند بهارون کفت نو وپسرانت وخاندان ن ابات بات وکناه مقدس‌را مل 
شوید وتو وپسرانت با نو کاه کانت خودرا نحمل شوید × رم برادران خود 
یی سبول لاوی را که سبط ای تو باشند با خود نزديك یور نا با نو منفی شن نا 
خدمت نمایند واا تو با پسرانت پیش یمه شهادت باشید+ وایشان ودیعت ترا 
و ودیعت تا مسکن‌را تکاه دارند لیکن باسباب قدس وذح نزديك نایند 
مبادا بیرند ایشان وشا نیز وایشان با نو متفق شت ودیعت خیمه اجیاع‌را با 
ما خدمت خیمه جا آورند وغربیی بشما نزديك اید * وودیعت قدس و 


اعداد ۸ ۲۳۷ 





1 ا کل ارد E RSS‏ دیک نشر دا واما 
اينك برادران شا لاویانرا از میان بنی ۱ مس بت 
۷ که بخداوند داده شناند تا خدست خی اجناعر! تجا آورند » وامایته ا 
کانت خودرا بجھة هرکار مذیم ورای وو وگاب ایت کا 
وخدست بکنده کانترا بشمادادم تا خدمت از راه خشش باشد وغریبی که 
٩‏ انربك آبد کشته شود ۷ دا اوو کی سای من ودیعت 
هدایای افراشتنی خودرا با هه چیزهای E‏ اا مه 2 انار 
۹ نو وپسبرانت بسبب مح شدن بفریضۀ ابدی دادم + 4 س اش 
تکاه داشته شود این زان تو خواهد بود هر هدیه ا ره ۱۳19 
یا وهرةربانی جرم ایشا نزد من ن بکذرانند ایا براي تو وپسرانت 
۰ فیسافد ا ا ا ڪون هر قکور از آن مخورد: برای 
۱ ۱ 4 واين E‏ افراشتنی از عطایای اپشان با هر 
ا 3 سل را بتو وبه پسرانت ودخنرانت بفریضه ابدی دادم هر 
ول که درختان تو طاهر باشد از آن مخورد × غائ نرين روغن وای بترن حاصل 
ا مو وغله یعی نوبرهای آماراک مخداوند میدهند بهنو عخشیدم * نوبرهای هر چه 
درزمین ایشان است که نزد ا sS‏ هرکه درخان تو طاهر 
باد ا زان مخورد + وهر چه دراسرایل وقف بشود زان توباشد + وم جه 
۱ جرا کناید از هر ذی جسدی 6 رای خدآوند ا رانند چه از انسان وچه 
از بهام از اد ما خستزاده ا البته فدیه دهى ونضتزادرة بهام ناباكرا 
دا فده بك + واما درباره فدیه 3 ۳۳ | از یك ماهه محساب خود بخ منقال نان 
۷ مواق مثتال قدس که بیست جیر باشد فدیه بن ٭ وی مخستزاده" کاو یا خنجزاده 
ڪوسنفند با خست زاده بڙرا فدیه ند آنا مقدسند خون اهارا برمذدح بپاش 
۸ وه انار | جهة هدية آتشین وعطر خوشبو برا ود موز ۵ وکوشت انب 
۶ مثل سینه جنبانیدنی از ر نو باشد وران راست از ا باشد + جیع هدایای 
افراشتنبرا از ی ر کان ا رای ارد کدرو و 


ودخترانت با تو بقریضه ابدی دادم این‌حضور خداوند برای نو وذریت تو با تو 


۳۹۸ سر اعداد ۱٩‏ 
۲ عهد نك تا بابد خواهد بود + وخداآوند به هارون کفت تو در زمین ایشان 
هیچ ملك نخوامی یافت ودرمبان ایشان برای تو نصیبی ننواهد بود نصیب تو 
٣١‏ وملك تو درمیان بنی اسرائیل من هستم + وبتی لاوی اينك تان عشر اسرائیل‌را 
۲ راک ملکبت دادم 5 میکنند يعن خدمت خيمهٌ اجاع # وبعد 
از این بنی اسرائیل تمه اجماع نزديك نبایند مبادا کناهرا تمل شن بیرند × 
۳ * اجتیاع‌را بکنند وحمل کاه اينار بشوند این در فرتهای 
2 ي و انشا قن ۱ سرائیل ملك نخواهند باقت د 
5 زیرآکه عشر بنی ۱ ی نرا ترد خداوند برای قدیه افرات ال 3 
e‏ هة ملك مخشیدم بنا بن بابشان کنر که درا ۱ ۲۳ 
کل نخواهند یافت د ود م را ۱ خطالب کا 8 که ا 
خطاب کرده بایشان بکو چون عشریرا که از بنی سول بشا برای ملکیت دادم 
از ایشان بکرید انگاه هدية افراشتنی خدآوندرا ۱ ار ان یمن عثری ۳-۰ 
۷ بکذرانید × وهدیة افراشتنی شا برای شما مثل غل خرمن ویرک چرخشت حساب 
۸ میرگ بدبزطور شا نیرازهه عشرهایک از یی اسرایل میرب ا ۳ 
برای خداوند بکذرانید وار هدیه افراشتنی خداوند خدآوندرا بهارون کاهن 5 
٩‏ از جمیع هدایای خود هرهدیه خداوندرا از نمی په ہار مل رن 
:۲ اما بکذرانید+ وایفارا بکو هنکامیکه په انهارا از انا کذرانیت باشید اتکاه 
۱ برای لاویان مقل محصول خرمن وحاصل چرخشت حساب خواهد شد+ وشا 
وخاندان شا انا درهرجا مخورید زیر که این مزد شا است بعوض خدمتیکه در خیمة 
۲ اجتاع میکيد * وچون ببه ارا از اا کذرانیت باشید پس بسبب آنا حمل 
کناه نخواهید بود وچیزهای مقدس بنی اسرائیل را ناباك نکید مبادا بیرید ٭ 


باب نو زدم, 
و خداوند موی و هارونرا خعلاب کرده» کنت + آ. بن است فریضة شریعتیکه 
خداوند انرا ام فرموده کنت ببنی | سرائیل بکو کہ کاو سرخ با كکہ دران عیس. 
؟ نباشد ویوغ بررکردنش نیامن باشد نزد تو بیاورند + وان به المازا ر کاھن۔ 


۱ 
۳ 


۳۹ ۱٩ سفراعداد‎ 


۽ بدهید واثرا بیرون از لشرگاه برده پیش‌روی وی کشنه‌شود + والعازار کاهن 
a.‏ خود ازخون ان بکرد وسوی پشگاه خيمة اجهاع ان خونرا هات 
> مرتبه بپاند+ وکاو درنظر او سوخنه شود بوست وکوشت ۳ با سرکین 
ان سوخته شود وکاهن جوب سرو بازوفا وقرم زکرفته اا بیان اتش کاو 

۷ وان ی کش رخت خودرا بشو ید وبدن خودرا ۱۳ و بعلو 
/ ا دراشکرکاه داخل شود وکاهن تا شام نجس باشد ٭ ك ترا سوزانید 
رخت خودرا باب به شوبد وبدن خودرا باب غسل دهد وتا شام نجس بأشد ٭ 
۰ وتخص طاهر خاکسترکا را جع کرده يرون ۱ لشکرکاه در جای پاك بکذارد 
۱ بڪهة حاعت E‏ برای ننزیه نکاه داشته 0 قربانی" کناه 
ا| است* وکنیکه خاکستر کاورا جم ع کند رخت خودرا بشوید وتا شام نجس باشد 
ین ده کک دران ع ایشا ن ساکن باشد ان 
و اک ا ور روز هم EL‏ ایتا ۰ در 
مگ 3 لس نود وخودرا ا پاك مت ۳ و خدآوندرا مار 
کرده است وان شخص از اسراثیل منقطع شود چونکه اب تنزیه براو پاشیك نشن 

٤‏ است نجس خواهد بود ونجاستش بروی بافی است* این است قانون برای 





کنیکه درخیمۀ پیرد هرکه داخل آن خبمه شود وهرکه دران خبمه باشد هنت 
روز نجس خواهد بود+ وهر ظرف کناده که سرپوش بران بسته نباشد نجس 
7 خواهد بود + وهرکه در بیابان , کفته شمشیر یا ا ادى با قبری‌را 
۷ وت رو رک باشد + وبرای تخص جس از خاکتراتش آن فان 
۸ کاه بکرند واب روان بران درظرف بریزند+ وشخص طاهر زوفا کرفته دران 
بر خن وج م" اسباب وکسانیکه دران بودند وبر شخصیکه استفوان 
8 يا متتول ا کی کرد ن حص ماه ۱ 
تخص نجس در روز سبم و ودر روز هنم بباشد ودر روز هنم خویشتنرا تطهیر کرده 
۰ رخت خودرا بشوید وباب غسل کد ودرشام طاهر خواهد بود ٭ واتاکنیک 


E ۳۹.‏ اعدد 


ی رت غود و ی یه ند سی ت اواس است + 








۲ وید کے اب تنزیەرا مس کد 2 E‏ حص 
جوا چنا یں خواهد بوگ ور کمیکه انا اس ا شام نیس خواهد بود + 


ق 
وا جاعت بنی ۱ سرایل درباء اوّل بیابان صين رسږدند وقوم 2 تادش 
اتامت کردند در انجا و فات AE‏ دفن شد ۷ ls‏ ۳ 2 نبود 
پس برموبی وهارون جیع شدند × رفرم اا ازعت کرده کنتند کاشکه 
مدیم وقتیک برادران ن ما درحضور خدآوند مردند ٭ وچرا جاعت خد حور 


من ت ف خی 


E‏ پان ابا ن آوردید اما ما در یچم ۷ ۳ را ازمصر چرا برآوردید 
ِِ بن جای بد پیاورید که جای زراعت و ار وا وانارنیست واب م 
1 شت جد بنوشیم ٩‏ وموبی وهارون از حضور جاعت تم یوت * اجتاع 
۰ آندند وبرری خرد در افتادند وجلال خداوند برایشان ظاهرشد* وخداوند 
۸ موی‌را خطاب کرده کنت ٭ عصارا بکر وتو وبرادرت هارون جاعترا جمع 
درنظرایان EN‏ اب خودرا 99 ہی ابر برای ۷ 
٩‏ از ره ببرون آورده جاعت نم ایشانرا خوای شندب س ی عصارا 
۰ از حضور خدآوند خداوند چنانک اورا فرموده بو د كرفت × وموسی وهارون جاعترا 
پش ره جمع کردند وباشان کنت ای منسدان 2 ایا ys j‏ 
۱ رای شما ببرون او ورم * وموسی دست خودرا بلند کرده طورا دو مرتبه باعصای 
۲ جود زد ۳ بسیار بیرون ان دکه جاعت وبهام ایشان وید ند ٭ وخدآوند 
بوسی وهارون کفت چونکه مرا تصدیق نمودید تا مرا درنظربنی اسرائیل نقدیس 
فائید لهذا شا این جاعترا بزبییکه بایشارن داده‌ام داخل نخواهید ساخت * 
۳ این است اب مره جائیکه بنی اسرائیل با ا کزدند واو خودرا 
4 درمیان ایشان نتدیس نود* . وموس رسولان از قاد تزد ملك ادوم 


سف ر اعداد ۲۱ il‏ 


فرستا د که پرادر : تواسئل چنین میکوید که تام مقر ۱9 واقع شن است 
8 تر میدانی+ که پدرا کک ا دت مدیدی درمصر ساکن میبودم 
۳ ومصریان وان سا کک ودند چو وجرن انزد - فریاد 
eT‏ آواز ا ا وما تقا ن اور د هالک در 
۷ ی دراخرحدود : تواست :+ غنا اینکه از زمین تو بکذرم 
از مزرعه وتاکستان نخواهم ک sS‏ جاها نخواهم نوشید بلکه ازشاه راما 
خواهبم رفت ونا ازحدود تو نکذشته باش بطرف را ست یا چپ انحراف تخواهبم 
۸ کرد * ادوم ویر کنت از من نخواهی کذشت وال قابلة تو با تمشیر یرون خوام 
و امد بنی اسرائیل درجواب وی کننند ازرامیای عام خواهم رفټ وه 
من ومواشم از زاب 9 قبمت آن‌را خواهم دا د فقط برپایای خود میکذرم 
۰ وس * کفت نخواهی کذشت وادوم با خلق بسیار ودست قوی یناب ایشان 
E‏ بدینطور ادوم راضی نشد که اسرائیل‌را از حدود خود راہ دهد پس 
7۲ اسرئیل ازطرف او رو کردائید × پس نام جاعت بنی اسرائیل از فادش 
۲ کوچ کرده بکوه هور رسیدند* وخدآوند موسی وهاروترا درکوه هور نزد 
۳ یر زمین 8 حملاب کرده کنت « هارون بقوم خود خواهد پپوست زیرا 
چونکه شا نرد اب مره از قول من عصیان ورزیدید از زاخجهة او بزمبنیکه ببز بی 
۵ اسرایز داد م داخل راھد شد پس هارون و شرش اشازار را رداشته 
۹ ایشانرا بفراز که » هوربیاور+ ولباس‌هارونراببرون کرده برپسرش العازار پپوشان 
۷ وهارون درانجا وفات یافته بفوم خود خواهد بپوست* پس موی بطوریکه 
خدآوند اورا امر فرموده بود عل نوده ایشان درنظر ای جاعت بفراز کره هور 
A‏ پرامدند + وموسی لباس هارونرا بیرون کرده بپسرش المازار پوشانید وهارون 
٩‏ در ایا برقلة که وثات یافت وموسی کر خرو ی ی 
ای جاعت دیدند که دارون مرد جمیع خاندان اسرائیل برای هارون سی روز 
مأتم کرفتند ‏ 
aw‏ 


۱ وچون کعانی که ملك عراد ت ودرح< حوب ساکن بود ید 5 اا ی ل ازراه آتارم 
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۹ ۳ اعداد ا 


۳ ی اب با اسرایل جنك کرد ویعضی از اعارا ا 
خدآوند نذرکرده کنت اکر اینقومرا بدست من تسلم نی شهرهای ایشانرا 
۽ بالکل هلاك خوام ساخت + پس خداوند دعای اسرایل را مستجاب فرموده 
کمایانرا تس کرد وابیان وشهرهای ابفان‌را باز 1 
٤‏ حربه ناین شد بر وا زکوه هور براه ام جرقازم کوچ کردند تا زین آدومرا دور 
0 زنند ودل قوم سب رم تک ندب وقوم برخدا وموسی شکایت ت اورد هکشند 





که مارا از مصر چرا برآوردید تا د ربیابان ميرم زیر که نان نیست واب هم نیست 
۲۰ ۲۱ | الر یب کراهیت دارد × يس خداوند ا درم ی 
۷ قوم فرستاده فوم‌را کزیدند وکروی کثیر از | هی 9 یی 
آمن کنتند کا 0 ام زیراک , بر خدآوند وبرنو تکایت او اوردع پس نزد خداوند 
۸ دعا کن تا مارهارا ازما دور کد ومونی جه قوم استغاله نود × و خداوند عوسی 
کفت مار انثینی بر بردار وهر کربه ن که بران نظر کد خواهد 
٩‏ ریست ٭ پس موسی مار برنجینی ساخنه بردر ین بل ا 
.۱ کر ره بود تجرد ناه کردن بر ن مار برنجین زنك میشد × ونی اسرایل 
۲۱ کوج کرده اوبوت آردو زدند ب اوبوت کوچ کرده" کر ی عبارم ن 
۲ بیابا نیکه درمقابل مواب بطرفب طلوع | آفتاب ۱ ست اردو زدند * واز اما کویم 
۳ دس ادی زارد آردو زدند » و ما کوچ کرده ا آرنون که در ببابان 
خارج ازحدود اموریان میباشد 0 زدند راک ۳۹ مرا د 
۱ 9 واموربان است + ۰۱ زان سس درکناب جنکهای خدآوند کله میشوده 
le‏ واهیب در سوقه ووادیهای آرنون + ورودخانة وادیعایکه بسوی ی سکن 
۹ عار متوجه است » وبرحدود که وازآنجا به رکو کردند 
ا ن چاھی ا سب که خدآوند در باره ارک 
۷ ۳ دهم ۷ e‏ ارال این" سرودرا سرائبدنده ای چاه جوش ای ۳ 
A‏ 


کے 


وا نید بچاهیکه ۳ 
1 واز هه لبيل ری ۲۳۳ ۳ 7 e‏ دن 


بط علاد ۳۲ f‏ 


۲ کرای مواب نرد قله فح که بسوی بیابان متوجه است ٭ واسب 
۲ رسولان نزد حون ملك اموریان فرستاده کفت ٭ مرا اجا ت بن تا از زمین 
تو بکذرم بسوی مزرعه یا ناکستان انحراف تي ورزید وازاب چاه ت E‏ 

و نوشید اوّیشاه راه خواهم رفت نا از سرحد نو بکذرم + اما سے ن اسر ۱۳ 
ازج ود خود داد و کون اه قوم خودرا ۳7 ۳1 ببیلان 

5 بیرون اند وجون یاه رسید با اسرائیل و * وامرائیل اورا بدم 
روزد زمینشرا ازا رنون تایسوق ون حد ی عمون تصرف آورد زبراکه 

۵ حد بز ی مرس مض بو + واسرائیل نای آن شهرما را کرفت وا 
۲ شهرهای آموریان ی در حشبون ودرنای ن دهاش ساکن . شد* زیراکه حشبون شهر 
کون ن ملك اموربان بود واو با ملك مابتی مواب ب جنك کرده نای زمبنش‌ر! 

۷ تا آرنون ازدستش کرفته بود + بنابرین مثل آورندکان میکوبند » به حشبون 
۸ بائید تا شم عون بناکرده واستوار شود * ۰ ازحشبون پراند وشل 
٩‏ از قري 4 رنه وعار بوآب‌را سورانید وصاحبان بلب) اک آزنون‌را « وای برتو 
ای مواب ه ای قوم کموش هلاك شدید» پسران خودرا | مئل کربزندان تسلم 

۰ نوده ودختران خودرا | سيون ملك اموربان باسیری داد + بایشان تیر آنداخني » 


مس 6 ار 


+ وآنرا تا : وخ که ترد دا است ویران اخم‎ SR 
سرائیل درزمان اموریان اقاست کردند ٭ وموسی برای جاسو ئ بعزير‎ 
ودهات از بر اس 3 در انیا بودند ۳ سس‎ ۳ 

برکشته از راه E‏ ج ملك باشان با تا قوم خود بقابلهٌ اینان 
۶ از برای جنك به ادرزی بیرون 3 وخداوند بوسی کنت از او ترس زیراکه 
: اورا بانایٰ قومش وزمینش بدست تو تسام نوده ام وخوبکه با سجون ملك 
۵ اموریان که درحشبون ساکن بود عل نودی با او نیزعل خواهی نود + پس 
اورا با پسرانش وای فومش زدند محدیکه کبی از برایش بافی ناند وزمینشرا 

تصرف 7 دنك ٭ 


باب يست ودوم 


1 ۰ وی آسرائیل کو چکرده درعربات مواب اقات اردن ادرا ا ادر 


16# 


۳۹4 سفر اعداد ۲۲ 


ی ت و 


زدنك چ و بالاق ی صد 0 یزان یل اقات ده بودند درد × 

0 از قوم جنر مه زیراکه کثیر بودند e‏ از TT‏ 
sS‏ ورب داج مدیا کفتند الان ابن 5 کرو هرچه باطراف ما هست 
TSE DS‏ ار ۹۳ ودرارت ان ن بالاق بن صغفور 
ملك موب بود* پس رسولان به فتور که برکنار وادیست نزد بلعام بن ۳ 
بزمان ؛ پسرآن قوم او فرستاد تا اورا طلبیث بکویند اينك قوی از مصر بیرون 
امن اند وهان روی زمین,! مستورنی سازند ودر متابل من مقه میباشند × . پس 
الان يا واا برای من لعنت کن زیراکه از من قوی تراند شاید توانائی یام 
تا بر ایشان غالب ام وایشانرا از زمین خود ۳ زیر یدام هرکرا نو 
برکت دی ما ات کک کت نان ملعون : اسا“ پس مشا کل 
ومشا نخ مدیان مزد فالکبری‌را بدست کرفته روانه شدند ونزد بلعام رسین نان 
بالاقرا بوی کنتند ٭ او بایشان کفت این شبرا در ایا نید تا چنانکه خداوند 


۹ هن کید E pS‏ لام ما ندند × وت 1 


۱ 


۱ 
۱۳ 


٤ 


1 


EIEN‏ وده ری دا e‏ مرو 
ا ي و رس بل باه م بامدادان برخاسته به سروران 
ال کی نیک و خاد e‏ 


مود ٭ ا __ ۳ ی تا رت اس 
۳ م مت ویرا کفتدد بالاق بن صنور چنین مک متا ایک | امن در 


۷ نکر يد زیرا که البته ترا بسیار کرم خواهم ردو بجا خوامم 


۸ 


۱ 


آورد ہیں 9 برای سامت کی بلعام در جوا جو اب نو re‏ 


۳ 
e = A ۱‏ = ما ما ۱۰ e‏ 
و 9 ل اورم × ۳ ان شا تیزامشب در امن بانید نا بدانم که 


صفر اعداد ۲۲ Lo‏ 


سلاو ند پر ا خواهد کت + و دا درسب ن ۱3 وکنت 
مات اراس هراه اعانا 9 زک 
"۳ من بتو کوم بهمان عل فا + پس بلعام بامدادان برخاسته الاغ خودرا : ا 
۲؟ وراه سروران شرت روانه شد + وغضب خدا بسبب رفتن او از 0 
فرشته حا درراه تارمت وی ایستاد ۳ E‏ 
۲۴ شراهش بؤدنك× والاغ فرشتۀ خدآوند را با کر برهنه نلسنش برسر راه اي ٩‏ 


2 


دید پس ۷۱غ از راه نکسم شقن بورع رنت وا ۾ غرا ۱ 
ارد دق رد کا مق اساد 
٥‏ طرفش دیوار بود والاغ فرشتة خداوندرا دین خردرا بدبوار چسپانید وپای 
4 بلغا مرا بدیوار فشرد : E‏ ۳ وفرشته خد ون بش رفته درمکانی 
97 تنك بابستاد که جائ کک 6 بر کین بما ر ات نبود ۲ وجون 22 

فرشتة خدآوندرا دید در زیر بلمام خوابید وخشم بلعام افروخنه شت الاغرا 
۸ باعصای خود زد + آنگاه 2 ار دمان ار کرد که ما را کات یش جه 
٩‏ کرده‌ام که مرا این سه مرتبه زدی + لعامبهالاغ کفت ت از زایجة که تو مرا استپزا 
۲ کرو من مودک راک ۸ ببلعام E‏ 

من الاغ تون نیستم که از وقتیکه مال نوشن ام ۷ آمروز برمن سوار شتا آیا هرک 
٩|‏ عادت 0 درک و وخدآوند چشیان لعام‌را 
گر هت E‏ زد ادن که با تعشیر برهنه ی سر را ده 
6 اسمت پس خ شن بروی درافتاد+ وفرشتهٌ خدآوند ویرا کفت لاغ خودرا 
این سه مرنبه چرا زدی اينك من پفاومت تو یرون اندم زبراکه ابر سفر نو 
۳ درنظرمن از روی رد است ×+ ر تن ی سه مرثبه از من کناره جست 
ك ارہ تی جست بقیتا الان ترا میکنتم واورا زنت نگاه میداشتم ب بلمام 

پفرشتة خدآوند کفت کاه کردم زیرا ندانستم که نو پقابل من در راه استاده س 

Atê 0‏ 7 کو ھار اانا پد رت برمیکردم ×+ فرشته خداو ند بلعام کنت هرا 5 
E‏ ی سول 


۳۹۹ ا 


۷ که برحد آرنون وبرافصای حدود وی بود بیرون امد + وبالاق ببلعام کنت ابا 
برای طلییدن تو نزد تو تفرسنادم پس چرا نزد من نامدی آبا حفبنة قادر سم که 
A‏ رسام ٭ بلعا م ببالای کفت ا توا ۳۹ ان هیچ فدرنی 
٩‏ دارم که ج و عم میکدارد ۱۳۰ ا + پس بلعام 
.4 هراه پالاق رفته به قریت حصوت رمیدند + ,وا ۳ 1 ان 
له کرده نزد بلعام وسرورانیگ باوی > فرستاد + و بامدادان بالاق بلعام را 
برداشته اورا بل ا د نا از E‏ قوم‌را أ ملاحظه کف 


۲ درا ۳ ۱ ورد ول 

پَ 2 وبلعام ۳ نزد فربانی سوخننی 

4 دهد " ا 8 e‏ 9 ۹ 

9 ویر کنت هنت مذع بربا داشتم نم وکاوی وقوجی برمرمذیح قربانی کردم ٭ خدآوند 

1 س ساو کے 

وايتك ۱ وبا چیع سروران مواب رو ر خود ایستاده برد # ومغل 

ی 5 بالاق ملك ی مار ازار ارام از کرهای معرد ار 3 6 

۸ برای من لعنت کن ویا اسرائیلا نرين نا + چکوزه لمت کم 

آنرا که دلوت نکده ۱ ست 8 وچگونه زین نام انرا که ا ثرین 

۹ نیس زرا برا اضر کےا اورا بام ٠‏ وا زکوه! اورا مشاجده میا » 

انك قوي ا وو E‏ 

a‏ غبار بعقوب‌را نواند شمرده یا ربع اسرائیل‌را حساب نایده کاشکه 

1 من بوفات عادلان چیرم ه + وعاقبت من مثل عاقبت ايشان بأشد × 
ببلعام گنت بن چه کردی ترا | آوردم ۳ دشمناغ‌را لعنت کی وهان برکت نام 

۱۲ دادی × ار دوجا کے 5 نمیبایف باحعذر باشم ا مه راک خلا و نذد تسب" 


"سفر آعداد ۲6 ۳:۷ 





n 


۳ کذارد بکوم + ا هراه من بای دیک رکه از رانجا ایشانرا 
توانی دید فتط اقصای ایشانرا خوایی دید وج اسان نرا خواهی 8 راز تیا 
۶ ایشانرا برای من لعنت کن + a‏ جه برد وهنت 
۵ مذع بنا موده کاوی وقوجی برهر مذع بای کرد + ss‏ 43 بالاه ک ۳ ۱ 
(E O‏ ملافاتفام + 
۱3 و خدآوند بلعام را ملاثات 9 وی درز پانش کذاشته کفت نز نزد بالاق , برکشته 
۷ چنین بکو + پس نزد وی اند واينك نزد فربانی سو خن خود با سروران مراب 
۸ د رای E‏ خدآوند چه کات * اکا لا 
1 آورده ,کنت» ای بالاق برخبز وبشنوه وای پسر صنور راراق بکر٭ خدا 
انا نیت که دروغ کد واز بی ادم نیست که بارادء خود تغییر بدهد» 
۳ سفن فد و کا جبری ف د بارا راد ابنلکالفاو ر 
۲ شلام که برکت بدهم ه ا اکت داده اف من 3 فیتوام نود ۲ اوکای 
دریعتوب ندیه وخطائی دراسرائیل مشاهن نفوده استه بهوه خدای او با 
ان ابدارماستاه دا ایتان اهاز صر ران 
۳ آورده او ورا شاخیا مث ل کاو وحش | است ×+ E‏ 
ال فالکری یه دربا یعتوب ودر بار اسرایل دروتدش کننه خواهد 
EE‏ ۱ چه کرده است * این قوم مثل شیر ماده خواهند برخاسته 
ومنل شیر نرخویشتن‌را خواهند برلکضت» وتا شکاررا نخورد ‏ وخون کننکانرا 
[o‏ نوشد نخواد خوایید + . بالات ببلعام کفت نه ایشا نرا لعست کن وته E‏ 4 
۲7 بلعام درجواب MAS‏ کمک مره وت هم کرد زا اباب 
تا الاق عم کنت پا تا را بای دیکر رم شاید درتظر خدا پسند ایدکه 
۸ ابشان‌را برای من از انیا لست ناناج پس بالاش بلعامرا بر فقو رکه مشر 
۲ بریایان است برد × بلعام ببالاق كفت درانجا برای من هنت مخ بساز وهنت 
۰ کاووهنت وچ از براع دراجا حاضرکن * وبالاق بطوریکه بلعام کته بود عل 
موده کاوی وقوچی برهرمذ قربانی کرد + ۱ 


۳۹۸ سر اعداد ۲4 


یت ی 

ا ج یم ۱ ۵ ترفت ۳ بسوی نوجه نود × "۷ 
چنیان ودر ۱ - ص دید که وت ا خود E‏ مییو دند 
E E‏ ارشد+ را ان کسیکه نان دا e.‏ 
قادر مطلق‌را مشاهن نموده انک بینتاد وجشان او کشاده کردید ٭ بچه بوا 
است خیمه‌عای تو ای یعقوبه ا تو ای ۱ سرائل ج 9 وادیپای کشین 
شك ه مثل باغا برکنار رودخانه ء مثل 7 خنان عود که خدآوند غرس نوده باشد ۰ 
وشل سروهای ازاد نزد جویهای اب + اک از دلوهایش رنه خواعد شده وېذر 

اؤ دزا ا ار ازاجاج پلدتره رلک ار ۱۳۰۱۵ 
خواهد شد+ خدا اورا از مصر بیرون آورده اورا شاشها مثل کاو وحش 
است» امتبای دشمنان خودرا خواهد بلعیده واستخراهای ایشانرا خواهد شکست ء 
وایشانزا بتیرهای خود خواهد دوخت * مثل شیر نر خردرا جع کرده خواید ء 
وبئل شیر ماده کست که اورا ہرانک را تاسارك باد هک 9 ۳ 
یی د | لعنت ناید + ee,‏ هت شوه دد 


این سه مرتبه ار کت تام و تس 
ترا احترام ت م نايم هاا TE‏ را ترا از زاحترام باز ردان > بلعام به بالاقی 


۳ کنت ای ا نزد من فریتاده بودی ۳ EES‏ ودرا 


کا ي 


]o 


۱ از نش وطلا هن بدهد فیتوانم از فرمان سخلاو ند تجاوز موده از دل خود نيك ا 
يا بد بكم بل انجه چ زاین کر بر آنرا خوامکنت:+ والان اقلت نزد قوم 

خرد میروم 9 ۴ ا ترا اعلا م نام که اين قوم قوم تو درا ھج خواهند 

کرد٭ پس مثل خودرا | ازرد کیٹا وی م بلا م بن معوره و آفردیکه 


۳1 کاش باز شل × E‏ ۰ حرا راشا ومعرقت حضرت اعلی را 


سفراعداد ۲۵ ۹۹ 
دانست» ورویای قادر مطلق‌را مشاهن مود انکه با دوو ام کنیوده 
۷ کردید + اورا خوام دید لیکن نه ان او را مشاه خوام نود اما نزديك نی» 
ستاره از یعقوب طلوع خواهد کرده وعصایی از اسراثیل خواهد برخاست» 
ا باب اکر eT‏ » وجیع ابنای فتنهر| هلاك خواهد ساخت ٭ 
افو ملک او رلوم ودشدانش 00 کر ارد اوا خواهند کردیده 
٩‏ واسرا E‏ وکسیکه از بعقوب ظاهر مشود سلطنت 
۰ خواهد نوده وبفیه اهل شهررا هلاك خواهد ساخت+ و به عالته نظر انداخه 
کت عالت اول امول 8 ارام می بہلاک ےا + 
۲۱ وبرقینیان نظر انداخته مل خودرا آورد وکفت مسکن نو که وان نو 
۲۲ برش نها ده (شن است) + يڪن قاين تباه خواهد شده ت وفتیکه ا 
۲ که برد + ہی سل خودرا آورده کنت EES‏ ۱ 
4 که زنن باند ٭ وکنتیها از جانب تم امن ه آشوررا ذلیل خواهند ساخت وعابررا 
٥‏ ذلیل خواهند کردانیده واو نیزبهلاکت خواهد رسید + وبلعام برخاسته روانه 


شن جای خود رفت ببالاق نیز راه خودرا ابش رت 


باب پیست ونم 


ایی 


1 درشطم افامت نمودند وقوم الق عا ی‎ LL 
رکه ایشان قوم‌ر !بر انهای عدایان خود دعوت نودند پس قوم ګفوردند‎ 
ومخدایان ابثان سجن مینودند+ واسرئیل ببعل قغور یق شدند وغضب‎ 
خدآوند براسرائیل افروخه شد + وخداوند پوس کنت که نمی روای قومرا‎ 
کرقته ایشان‌را برای خدآوند پیش اقتاب کاک ا ص خداوند‎ 
ددم وس کارا ر یرایل کنت کمک ازفا کان‎ 
خودرا که بقل فنر مق ندند بکشید * وابنك مردی از بی ارال آمت زن‎ 1 

مطیانی‌را درنظرمومی ودرنظر نای جماعت بنی اسرائل نزد ادراق خود آورد 
۷ وایشان بدروازه خی * اجاع کریه یکره + وچون اس بن العازار بن هارون 
۸ کاهن ابر دید از مبان جماعة برخاسته نین بدست خود کرفت * واز علب آن 


مب و 9 


۹ 


۳ 
۱ 


.۲9 33 اعداد ۲۱ 





و 99 ۳ بن 31۳ نرد سوسیا 
بشکش فرو برد و وبا از بنی اسرایل بت وانیک از وبا مردند بيست و 
چیار هزار نفر و د ند + وخذاوند موس را اطا ك زت و ا بن 
المازار بن هارون کاهن غضب مرا از بنی اسرائیل برکردانید چونکه با یرت 
۳ ناشن وش ف لا بل در ریت تخود ملاله یب 


هن 


او ان ج با اوداز e‏ بود e‏ برای ۳ خود ور شد 


2 و هة بی اسرائیل کذاره نود × واسم آن مرد اسر ا که با زن مدیأنی کذنه 
har‏ هس ان ,بای سبط شون بود × وام زن «دیای 


۳۹ 
۷ 


کهکشته نى دار صور برد و قوم خاندان ۱ در مدیان بود ۴ _ 
ET a‏ ات ره کزده 5 دعت × دا را ذیل ب ساخته as‏ 


۳/۸ رک ان شار تست TT‏ - 


4 


ANE‏ و 





E 7‏ 
وبعد از وبا خدآوند موسی والعازار بن هارون‌کاهنرا خطاب کزده کنت + 
فا نای جاعت بى اسرائیل‌را برب انان ا ا ا 
NSE NY‏ ل جنك يرون مزرند بک تفت ۳ 
والعاز زارکاهن ا ام بات الاب ۵9۵ از دا را خطابکرده کنتند × 
قومرا از بیست ساله وبالاتربنهارید چنانکه خدآوند خدآوند موسی ونی اال ا کے 
ی یر ۳3 بو رون نض‌زاده سابل بن 
رین از ك قبل حویان دار از فلو یل فلویان × واز حصرون قبیله 
حضرونان واز i‏ فیله كران ي ينا نند ت ايان وشرده شدکان 
بر ن جول وبه هزار وهنتصد وسی تفر بودند با دی ف رالياب + وی ایب 
ی ل وداتن وایزم اند دانان ویر ام که خ انك شدکان جاعت بوده با مومی 
وهارون درجعیت فورح شفاصمه کردند 094 خدآوند مخاصمه ښ ودند + وزببن 


ا اعداد ۲۱ ۲۰۱ 


ن وه را کشوده ابشانرا با فورح فرو برد هنکاییکه آن کروه مردند وانش 
ان دویست وبنجاه نفزرا سوزانین عبر ت کفتد + لکن پسران قورح نردند × 
۳ وبی شمعون برحسب قبایل ابشان» از رزیل یله فوثیلیان واز بامين قبیله 
8 نامینیان واز باکین فییلة یاکینیان × واز زارح فبیله زارحیان واز شاوّل قببلة 
1 شاولیان ‏ اینانند فبایل شمعونبان بيست ودو هزار ودویست نفر+ وش 
جاد برحسب قبایل ابشانه از صفون قیبلۀ صفونیان واز ی عچسي 
فب شونیان * واز ازی فبله ازیان وازعبری فببلة عبریان + ارود فبله 
۸ ارُودیان ازل قبہلة آرتلیان + ابنانند قبایل بنی جاد برحسب تیه ایشان 
٩‏ چهل هزار وپانصد نفر* وین ودا عير واونان ورو اونان درزمین کنعان 
۲۰ مردند* وبنی بهودا برحسب قبایل ایشان ایناند از شیله قبل شِيلئيان وازفارصل 
۱ قببلٌ فازصیان واز زارح قبیلة زارحبان + وبنی فارص ابناند از حصرون قبل 
۲ خصرونان وا حول فبیلۀ حامولیان + ایند فبایل بهودابرحسب شرده شدکان 
۳ ایشان هنتاد وشثهزار وپانضد نفر وب بساکر برحسب قبایل ایشانه 
٤‏ ازئولع فیلة تیان واز فوه فبیلة فوتبان+ راز یاشوب قیلة باشویان واز 
٥‏ شیمرون. فبیل شمرونیان+ اینانند قبایل یساکار بحسب شمرده شدکان ایشان 
1 شصت وچهار هزار وسیصد نفر* وی ربولون ات فبایل ایشان» 
از سارد قبل سازدیان واز ایلون قبیلة ایلونبان واز محلیتیل قيب تیان × 
8 تقایل رل ریقحت کر ده شنت کان انان وات تیم * 
و روش بوسف برحسب قبایل ایشانه منسی وآفرام + ونی مس ه ازماکر 
۳ 6 کوان وماکبز ما هرا او اورد واز جلعاد فبیلة جلعادبان+ ابناند ی 
۱ ر ا سرو اله بان از ۱ از آسرشبل قبله 
۳ اسر يليار ن ازشکم فيل شمان + از E‏ 
۹ انریا وصنیاد بن ی حافزرا پسری نبود لیکن دختران ت تهای دخان 
۲4 ناد له ونوعه وله وملک وترصه:د ایند ثببل من وشمرده شدکان 
٥‏ ایشان #جاه ودو هزار وهنت صد نفر بودند ٭ واینانند بنی افرام برحسب فبابل 
ایشان+ از شوتانم فيل د شونامحیان واز با له با کیان واز تاحن فيل تاحنبان + 


۲۱ سفر اعداد‎ Yer 


ام وبی شون اینانند از عبران قیبلة عیرانیان ٭ اینانند قبابل بنی افراع برحسب 
شرده شدکان ایشان سی ودو هزار وپانصد نفر وبنی بوسف برحسب قبابل ایشان 
۸ اینانند ا ۲۴ وین بنیامین برحسب فبایل ایمانه ازبالم فبله بالعیان از آنبیل 
٩‏ قبيلة آنبلیان واز رام قبي جرابان+ از شنوفام له شفوفایان از حرفل 
AS.‏ حوفامیان + و9 1 ات نعمانه از 3*1 قبله اوا قله 
3 نمانیان + اننند نی بنبامین برحسب قبایل اینان وشعرده شدکان ایشان چهل 
۲ وخ هزار وکن صد د ا د ایانند ین دان رحس 3 
ج از شوحام قبیله شوحامیان» اینانند قبایل دان برحب فبایل ایشان + جیع قبایل 
شوحامیان برحسب شرده شدکان ایثان شصت وچهار هزار وچهار صد نر 
44 بودند ۲ یز مروت سب قبایل ایشان» از ینه قبل نيان ۳ ی 
مه فیله بشویان از بريه فی بربعیانب ازین بریقه از ا حابریان از 
مکيل قبیله ملکینبلیان + وا م دخنر آ* شیر سارح بود ٭ اینانید قبایل بش اشير 
۸ برحسب شمرده شدکان ایشان یا سه هزار وچه‌ار صد نفر+ ‏ اینانند بنی 
تال برحسب فبایل ایغار» از یا حصئیل فبیله پاخصبلیان از جون قیله 
4 جویان+ از صر فیله یصریان ازشام فبیل" نییان« ابناند قبابل تنل 
برحسب نبایل ایثان و 9 شدکان ی ايشان چهل وچ هزار وچهار صد نثر 
اه ودند چ اینانند شرده خدکان بی اسرایل ععصد ویک مزا € 
تفر وخدآوند موی‌را خظاب کزده کنت × برای ابنان برحسب شار 
۶ه ناما زمین برای مت تسم بشو د ٭ برای ا اورا زیاده کن وبرای 
قلیل نصیب اورا ک eT‏ پرنب ار نار سیگ ش 999 
00 ا بارعه نتسیم شود وبرحسب نامپای اسباط اببای خود ۳ ۷ 
2 غاد × موافق فرعه ملك ابئان دربیان کیروقلل نشم شرد+ ‏ وابناند 
شرده شدکان لاوی برحسب قبایل ایشانه از جَرشون فبله جرشونیان از ات 
اه فی انا رای یل ار ایاند قال لاان نلاس 
یا جر روان وفیله“ ايان وفیلهٌ موشیان وف فورحیان ن اما سر 
۹ آورد + ۳ زن عمرام بوکّد بود دخترلاوی که برای لاوی درمصر زائین 


Foy ۲۷ 3۱5۴ ( من‎ 


۰ واو برای عبرام هارون وموسی وخواهر ایشان میرا زائید* وبرای هارون 
8 اقات 9 والعازار وایتامار زاین شد وناداب وایندب ۳۳ بی 





YEON 4‏ رده شدکان امان بعش هه ك 
کت وه مرا تشر گنه ویر کر یمان درمیان بي ۱۱۳۱۱ 
3 شرده نشدند چونکه و سم بایشان داده نشد « اینانند 
آنیکه موی والعازارکاهن شردند کی را ات نرج 
تزا اوا شردند + ودرا وس aS‏ تاو 
هن مرد الات وخی ابی رای ۲ | در اکان تالاش رند + UE‏ 
در باره ایشان م کته سس AoE‏ یك مر دا ای 


لر 5۶ 2 


کالیب بن یفنه وبوشع بن نون باقی ناند + 

باب بیست وهنم 
ودختران نید د بن حافر بن جلعاد بن ماکیر بن مدی که از قبایل منسی این 
بوسف بود نرديك آمدند لاست نامهای دخترانش له ونوعه وله ول 


۲ وترصه « وضو موسی والعازار کاهن ومضور سروران ونای جاعت نزد 


سوه 


E ۱ e er 3‏ ۳ - ار E‏ 
LS‏ یر رل در ی موی دعوک ایشا: 
| خدآوند اور« وخدآوند موسی را خطاب کرده کذت ٭ دخنران عاد 
راست میکوبند البته درمبان برادران پدر ایشان ملك موروئی بایشان بن ونصیب 
۸ و اال نا وب سرا علا ب کرد یک آکزکنیپیرد 
٩‏ وپسری نداښته باد ملك اورا بدخترش انتقال نائبد + واکر اورا دخنری 
,! نباشد ملك اورا دراش بدا ور اورا برادری نباشد ملك اورا 
۱1 پرادران پدرش بدهبد+ واکر پدر اورا برادری نباشد ملك اورا بھرکں 
کرش نزدیکتر او باند بدهید نا مالك آن SN E‏ 


۳4 سفر اعداد ۲۸ 


بی اسرائیلی فربضه پر نکم خدآوند گوسی امر فرموده بود + 
وخدآوند موی کنت باین کوه عبارم برای ای وزمینیرا که نی اسراثیل دادهام یبن + 
۲ وتچون انرا دیدی نو یز بوم خود طتی خوامی شد چناک برادرت هارون ملق 
۵ شد زیزاک در یابان ین وفتیکه جاعت تخاصمه مودندشا از زاتر ت 


> 


عصیان#ورز نید ومرا ند ا دزنظ ر ابشان نتدیس ننمودید ا ت آب 
ت قاادش درییابان صين + وموسی مخداوند داد عرص کد 00۳ ملتمس ایک 
۷ بهره خدای ارواح ای E‏ براین جاعت بکارد × کے پش روعا ایشان 
بیرون رود وپش روی ایثان داخل شود وایشانزا بیرون برد و وا را درا ار 
۸ تا جاعت خدآوند مثل کوسنندانن بی شبان نباشند + وخدآوند پوس یکنت ب یوشع 
٩‏ بن نون‌را که مردی صامحب دح است کرفته دست خودر! براو بکذار + واورا 
بر ومحضور نا جاعة برپا داشته درنظر ایشان بوی وضبت 
۳ نا* وازعرّت خود براو ی رتا نا جاعت بنی اسائیل اورا اطاعت نایند + 
۲ واو محضور العازار کاهن بایستد تا از برای او e‏ ورم حضور خداوند ال 
اید وبفرمان وی او وتا بی اسرائیل با وی ونای جاعت بیرون روند وبه 
۲ فربان وی داخل شوند* پس موی بنوعبکه خدآوند اورا امر فرموده 0 
وده بوشعرا کرفت واورا محضور العازارکاهن وبمحضور تأ جاعت بریا 
۲ داشت + ودستهای خودرا براو کذاشته اورا بطوریکه خدآوند بواسطهُ موس 
که بود وصیت مود × 


باب پیست بورفشتم 
و خدوند حضا رای کف به نی | راهان را امر فرموده اه ن بکو 
2 تا ديه طعام مرا از قربانهای نشین بن عطر خوشبوی من در موسش 
۰ بوک راید e‏ فربانی ا oe‏ ا کا 
ای ترینه اا 2 بی عیب هر روز هة ریا سو دای + ك 
o‏ ۳ ید ويك خر ان رد 


اس 


ِ 


سفر اعداد ۲۸ foo‏ 


مم حن er‏ ی سین جهة عطر خوسیو ا ان E‏ 
فا شا N e‏ ا r‏ 
۸ برای وب دیکرر e‏ 8 
۹ باشد + ودر روز سبت دو بن a‏ سر 1 نرم سرشته 


* لته باروغن یذ هد یه "دی با مه رفت آن* این ی است قربانی سوخننی هر 


بو 





اأ روز سبت سو سوای قرب" سوختنی دایی با هدیه ری ودراول ماهای 
خود فربانی سوشتی برای 0 یکذرانید دو کاو جوان ويك قوج وهنت 
ب ری کال بیعیب ب وه > رافة ارد نرم سرشته شن با روخن هة هد هدي 
o‏ هرکو ودو عشر ارد رم رو خی مت ه یت آردی ر 
هر فوج + ويك عرآرد مت باروغن بسن هدیة ؛ اردی ا 
13 ا پان سو خت عطر خوشبو وهدیة ّ0 برای د باشد + وعدایای 
ر 1 نصف هین شراب برای هر کاو وثلث هين برای هر قوچ ورب هدن 
lo‏ برای هر بن باشد این است قربانی سوختنی " هررماه ازباههای سال « تشن ود 
مهد ربا اه ای قربانی سوختنی دایی با هدیه ٩‏ نی از ی خدآوند 


۳ تج ا 
۷ بای مر ند ور روز جهاردم, ماء اول ص نا و"رردل 


۱۸ بانزدم ۳ ی که هنت روز نم فعلیر نورده شوذهد در روزاوّل 


۳ Ss 


ر ¥ 
1 عنل متدس ۱ 2 هیچ کار تدمت ٿث ا سس و و هدیه e‏ 
ea O‏ 
وان سوختنی 9 خداون. دو 0 ویت ا تا ر یکالم 


1 ۳ ر اروش ی مرکا ودو عشر بر ای س انید # وبل 
۲ غر برای هرب از مومسم ويك بزنر بجهة فریانی کا تابرای 
e ۹‏ شود + ابتهارا سوا ی قربا سوختنی صیع که بان سوخانی ۽ داڃي ن 
٣‏ بحکذ راید * را آن هنت روز طعام هد یه تشين عبر خیش 

برای ود بکذرا راید 0 سوای اف ایک یه تیا هب 


۳۱ 


¥ 


3 


ره 


۲9 سر اعداد ۲٩‏ 


rana.‏ ر 








نکیید چ ۰ ودر روز نوبرها چون هديۀ اف تازه درعید هنته هأی خود برای 
خدآوند بکذرانید شذل مندس برای شا باھد وهمچکار خدمت در آن م 
وه فربانی سوخلی برای عطر خوشبوی خدآوند دو کاو جوان ويك قوچ 
وهفت بر نرینه NRE‏ * وهدیه تست 


۾ باروشن برای ه ر کاو ودو عشر, برای هر قرچ ٭ ويك عشر برای هر بزه 


؟ ازان هنت ہن + ويك بزنر تا برای شما کثاه شود « یا رتیت ۳ 


اھا ومدایای رل آنبا سوای بان سوختنی داییی بحتذرانید وبرای شا 
لین سید یه باشد 
با دلسستی دم 
ودر زدز "ول سا هثم فل SSR‏ برای شا باق دران هم کار لب مس 


ص 
خیم و بر ای سب وت باشد × وقبای سو شل یذ ھا ر مکو شب ر 


ستدا و ا نز کن زات يك کاو جوان و یلک قوج و مات برع ر یه کول ارحب 2 


ومد ارد نها سه عشرارد رم سراته سا با روخن برای هرتار ردو عشر 2 
برای هر هر قوج ويك رر هر برع از زان هنت بن + ويك بز تر ی 
2 تربانی کیاه تا برای شا > کفاره و + سوای 3 فربانی س وخی I‏ وهدیة ار .یش 
ادت سوختنی رسد ا با مدایای رغخنی ey‏ فانررن 
اتا تا عطر خوشبو وهدیة 2 آتئین خداآوند باشدب ودر روز دهم ین ماه 
هتم مغل مقدس برای شما باشد جانهای خودرا ذلیل سازید وچ کار مکید × 
وران سوختن عطر خوشبو برای خداوند بکذرانید يك کاو جوان وبك قوج 
وهنت بن یه کا0 ای ٍِِِ وهدیة رد انا سه عر 
آرد ک سرشته شت با روغن برای هرکاو ودو عذر برای و ويك عشر 
براک هر بره از ی که ا با" کناه ۰ تربانی کاه 
کنار وقربانی سوخعنی داچ با هدب آزدن وهدایای رختی اد ور رور 
ا زدھ باه هن ن دنل مقدس ما شا باشد #بچکار خدمت مکید وهن روز 
یراگ E‏ عید دکاهدارید وزان مو ا اسن عطر چ2 برای 
خدآوند بکذرانید سیزده کاو جوان وو وچھاردہ بر" نرین؛ یکساله که برای 


سر اعداد ۲۹ oY‏ 





۳ 2 و مجهة هدید آردق ما سه مر ارد نرم سرشته شت با روشن 
برای هرکاو ازان سیزده کاو ودو عشر راک هر فوچ ازا آن دو قوب ويك 
1 را و زان‌چهارده بى # ويك بزر بجهة قربانی کناه سوای قربانی" 
۷ سوختنی" دایی با هدیه آردی وهدیه رختی زان ب و دوم دوازده کاو 
۸ جوان ردو فوج وچهارده بر" نربنة یکساله" پعیب + وحدایای اردی وهدایای 
۲ ری ا برای کوها وقوچها وبس‌ها بشماره ام E‏ قانون + ويك بز تر 
بجهة قربانی کناه سای قبای سوخنی د ا دش وهدایای رخ 
1۳ با ورور سوم م بازده کو جوارن 2 ‌ وچهارده بر ربن یکالة 
+۳ عیب ۷ ES‏ اردی وهدایای رمخنی انم ای کا ما وفوچها وین‌ها 
Es EE ۳‏ زد ويك بز نر بر کبهه راز هکد ای بای سو خلیی 
٢‏ دای با هد ان وهدیه ران " آن ۷ و روز چهارم د ده کاو جوان ودو 
۳۶ قوچ ارده برم نرینه کا بیعیب ۲ وهدایای اردی ر خی 
0 بی ٩‏ کر وتا وب‌ها بشارة آم برحسب قانون × ويك ر هة فربانی 
7 کنا قربا فی سو خی دایی وهدیه EN‏ وشدیه رشن آن ب ودر روز 
۷ ته کاو جران 2 نت وچبارده برم ترینه تک نج يليب ٭ او هقباسم 
اردی ومدایای خی ی برای کا وھا وقوچا وین‌ها بشیاره ام ۱ اج فانون * 
۸ و یلک وب ربکا سوای قربا سوختنی“ داییی وهدیه E‏ وهد یه 
٩‏ رخ tC‏ ودر روز شم هشت کاو جوان ۵ ورو وچ e e‏ 
بک وهدایای ازدی وهدایای رخ ابا برای 1 ووا ویرم‌ها شار 
۱ ۹ تس تانون* ويك زنرب قافن تین ,دامع 
0 وعدیه ا وهدایای رل انب ود روز هتم هنت کاو جوان ودو : تج 
۳ وجهارده برم نرینه يك سال بیعیب + وهدایای اردی وهدایای رمحتی انیا 
5 ای کاو ها وقوچها وبن‌ها بشاره انا ار قا نون ويك بز نر بجهة قربانی 
د کناه سواۍ قربای دایی وهدیه ھشن وهدیه رن + ود ريوز 
1 هنم برای شا جشن مندس باشد هیچ کار خدمت مکنید + وز سو خی 


هد یه " آنشین عطر خوشبو برای خدآوند بکذرانید يك کاو جوان ويك قوچ 
17 


۱۸ سر اعداد ۰ ۳ 





3 س س ا ید تب س 


9 2 ۶ ۶ 


۸ کاو 9 وبن‌ها بشمارة نها برحسب قانون* ويك بزتربرای قربانی که سوای 
4( ربا ع یا اک وهدیه رخن آن + ای اجه 


ج ا ین ۰ نذرها وا خد ای 


رات بمب موی ببس مس تست ار ! اعلام مود 





ا 

وموسی سروران اسباط بی اسرایلرا اب كد 

خداوند امررفرموده است + چون مخصی برای ا ۲۱ با قم خوردتا 

ا خودرا بتکلینی الزام ناید پس کلام خودرا باللا تک ۱ 

اوغا ن r E‏ واما چون زرت برای قدا ۱۳ 

درخان پدرش درجوانیش بتکلینی الزام فاید × وپدرش نذر او ونکلینی که 
ا ی الزام موده شین باشد ۴ No‏ باغد اتکاه غای نذرهایش 


ESE O‏ الزام موده باشد قام خواهد بود+ اما 


پدرش در روزیکه شید اورا منم کرد 6 TE‏ 
که خودرا بان الزام فوده باشد استو توار نخواهد بود واز ا هة که پدرش اورا منع 


1۹ و5 است خدآوند اورا خواهد ee TT‏ موهری داده شود ونذرهای 


و > E‏ خودرا بان ا 4 برژو وشو هر ر 
و خو یشتن ۳ ا ۽ موده است قام ۳ 9 ۰ کی 


E‏ سمت .-- ست را که 


را 6 ا هب ر زن وه e‏ در ګر چه ست 3 ا a‏ قوده 
4 ۳ ماد × ۳ زنی درخانه" و تس سین با خویشتن, 


ا 


1 


۱ 


1 


1o 


1 کو 


سے اس 


سفر اعداد ۲۱ o۹‏ 


اشن E ae‏ ن E‏ ن الزام موده باشد قام خواهد 
و واما !کرشوهرش در روزیکه دود 1 پارا باطل سازد پس هرجه ازلمهایش 
در امن هاش ا ات رد مت ا 
ات یر ایر مد د آمزید» کد 
قم الزامیر | برای ذلیل ساختن جان خود شوهرش ۳ توار ناد وشوهرش 

۳ باطل سازد + اما اکر شوهرش روز بروز باو هم 3 شح بکوید پس هه" نذرهایش 
وڅه اک باشد استوار نوده باشد جونگه در روزیه شبد بوی 


€ پس اهارا استوار مود است E‏ بعد از شین آبارا باطال 
0 9 و بر برا حمل خواهد بود چ ان است فرابصبکه د و ند 


. ° 2 بو د E‏ 1 
موی ۳ فربود درمیان مرد وزنش ودرمان پدر ودترش در زان جوال 
او درخانةٌ پدر وی * 


ان 
باب بی ویم 
و خداوند موسی را کس انتقام بنی اسرائیل را ا 


۳ وبعد آزان بنوم خود نی خوامی شد ٭ پس موس فومرا تخاطب ساخله کفت 


ای ردان برای حك سارت قا دارا # 
خداوندرا ازمدیان بکشند + هزار نفرازهرسبط از جیع اسباط اسرائیل برا 

جنك بفربتید ٭ پس ازهزاره‌های اسرائیل ازهر سبط يك هزار بعنی دوازده 
هزار نفر مهب شن برای جنك متخب شدند * ومومی ایشانرا هزار نفر ازهر سبط 
جنك فرمتاد ایشانرا با تتعاس بن العازار کاهن واسیاب قدس وکرناها ‏ برای 
نواختن در دستش نك فرستاد+ وبا مدیان بطوریکه خداوند موی را امر 
فربوده د جنك کرده ARE,‏ انرا کشنند + ا رك مدیان 
یعنی آوی ور راقم وصور وور وراج پادشاء مدیاترا کنتند وبلهام بن بعوّررا 
a‏ + وان اراتا مزا 3 ا 
وجیع بهام وجیع موائی ایشان وهه ۳ اعات مد ی 
شهرها وساکن وقلعه‌های ایشانرا ۳ سوزانبدندب ونغایی دت وجمیع 


7 


۳ سفر اعداد ۲۱ 





سے 


۲ غارترا ازانسان وبهام eS‏ + واسیران وغارت وغنیمت‌را نزد موی والعازار 
کاهن وجاعة بی اسرائیل"درلنکرگاه د رعا تاراب که ا 
۳ ارحا است و و والعازار کاهن وای سروران جاعت یرون 
14 ازلشکرگاه باستقبال ایشان آمدند * وموبی بر رسای لشکر بعنی سرداران هزاره‌ها 
۹ بایشان کنت آپا هة زنانرا زتن نک داشتید ٭ ابنك ابنانند که برحسب مشورت 

بلعام بنی اسرائیل را واداشتند تا درامر فغور مندارند خیانت ورزیدند ودرجاعت 
۷ خدآوند وبا عارض ن هر ذکرری از اطنالرا بکشید ,وهرزن‌را 
۸ که مردرا شناخته با وهبستر شب باشد بکنید * واز زنان هردختریرا که مردرا 


os 


٩‏ نشداخه وبا وهبسترنشت برای خود زئن نکاه دارید ٭ وشا هفت روز یرون 
زنید وھ رکه شخصی را کننه وھ کاک ا ۱۱ 
۳۰ شا واسیران شا در روز سوم ول خودرا نطهیر بابد + وهر جامه وهر 
ظرف جری وهرچه از بشم ساخته شن باشد وهرظرف 9 | تطرییر نید به 
ر والعازا رکاهن بردان جنک که ناله رفته بودند کنت این است قانون شربهتیک 
۲ ت موی امر فرموده است + طلا ونار دع r‏ ورو 
5 رسرب + بعنی هرچه مت 0 3 اترا از ا بکذرانید وي در 
شد وبلب تزیه یز انا طاهر نازند وهرچنه شدل اس ۳۳ ۱۳۲ 
۽٣‏ بگذراند * ودر روز هنم رخت خودرا بشوئید تا طاهر شرید وبعد ازان 
ِ بلشگگاه داخل ت وخدآوند موسی‌را To‏ تو والعازار 
کاهن وسروران خاندان آبای جاعت حساب غناییکه کرفته ۳ 
۷ از انسان وچه از ام بکیرید+ وغنییت‌را درببارن مردان جنک که بناتل 
۸ یرون رفته اند وتان جاعت نصف نا+ وازمردان جک که بنانله 
بسرون رفته اند زکوة برای خدآوند بکیریعنی يك نفراز پانصد چه از انسان وچه 
٩‏ ازکاو وچه ازالاغ وچه از کوسفند × از فسمت ایشان بکبر وبه العازا رکاهن 
۽ بن نا هدیة افراستنی برای حار باشد+ وازقست بو ال ۹ ۱7 
چاه نغر کرفته شن باشد چه از انان وچه از کار وچه ازالاغ وچه از کوسنند 


3 اعداد ۱؟ ۳۹ 


وجه ت بها م ۳ 0 يه ee‏ یر e‏ ۹ اوندر | ۱ كاه 
۲ بود ول کردند ب زغنیمت ۳ جنکی کرفته بودند از 
> 5 افشصد وهنتاد وخ هزار راس بود + واز کا و هنتاد ودو هزار راس * 





و e‏ رای* واز ان مت ماهتا نی 
< ۳ وند هنتاد بود د و TT‏ کک خداوند 
.6 شصت ويك راس بود+ ومردمان شانزده هزر واز ایشان زکوة خداوند سی 
۳۲ داد 2 خا ۳ و 9 ES‏ سرائیل که موسی 
e‏ انا ار مرظن 6 جدا کرده بهد# وقسمست جاعت ارک قار Rw‏ 
5 ف و هنت هزار وپانصد را 0 بو د > وازگوان ی ور ر ا واز 
الاغماسی هزار وپانصد راس « وازانسان ثانزده هزار نف * وموس از فسمت 
نی اسرائیل یکی را که ازهربحاه کرفته شن بود چه از انسان وجه از بهام کرفت 
ی وان نیک یت کین سرد ندرا نکاه میداشتند داد چنانگ خدآوند 
۸ بموسی آمر فرموده بود * وروسانیکه برهزاره های لشکر بودند سرداران هزاره ها 
2۹ سردا ن صدها نزد موستی ۰ وبگوسی کنتند بند 5 بیس تا مردان 
مد توت دنم رد نشل است × تا 
۴ ا است هدیة برای ع ند آورده ام از زیورهای طلا و خنا لا 
ودست بندها وایکشترها وکوشوارها وکردن بندها تا برای جانهای ما حضور 

اه مت کف شود ٭ وموسی والعازار کاهن طلا وهه ريبور ی مصنوعهرا ا 
of‏ . مقاش لای هدن رک از سرداران هزاره‌ها وسرداران صدها 
برای ا 1 هه مت ی و اه مثنال ب بو د که ۹ 


چ ب مم 


۳11 سفر اعداد ۲۲ 





۱ سے 
طلارا از سرداران هزاره‌ها وصد ها کرنته مه اجټاع آوردند تا تجهة بنی اسرائیل 


حضور خدآوند یادکار باشد × 








باب بی ودوم 
وبنی راوبین وبنی جادرا مواشیٰ بنبایت بسیار کر بود ی چو یعز: 9 
و زمین جلعادرا | دیدند که اينك این 9 ن مکان مواشی ست × یی جاد وش 
راوببن 4 ری ا 8 وسرورات جاعت آمك کنتند × عطاروت 
ودیبون وبعزیر و نمره وحشیون رالیعاه وشبام وتبو وب ون ٭ زمینیکه خدآوند 
ر روی جاعة اسثیل منتوح ساخته است زمبن مواشی است وبندکانت 
صاحب مواشی میبا شم × ہس کفتند اکر درنظر تو التفات یافته ايم ١‏ ین زمین 


1 ا eae‏ شود ر ای عبر م ×× موی ببی حاد وی 


۷ کی برادران شا بجدت زوند ونیا اجا بشید جر ۱ ۱ 


j٥ 


ار | افسرده MS‏ ۳ بزمینیکه خداوند بایشان دافم ا Ras‏ 
به مین طور پدران شا عل نودند وقتیکه ایشانرا از زقادش ب برنیع برای دیدن 
زمین فرستادم × بوادی اد کو رفته زمین‌را دیدند ودل ۱۳ را ات دز 
ساخدد تا بزمییجه خداوند بایشان داده بر داداخلتعوند > ا 5 
دا افروخته شد مد بکه قسم خورده کفت + البته مچکدام از مردایکه 
ع سروات یقن EC‏ بالا: e‏ زمیترا که برای e‏ 
و قم جوږدم نخواهند دید چونکه ایشان مرا پپرویٌ کامل نمودند × 
سوای کالب بن یفن" فنزی ویوشع بن نون چونکه ایشان خداوندرا ېرو کامل 
ارڈ پس غضب عدار براسرایل نروت کو ا دربن 


اواره کردانید تا اہی آن کروهیکه این شرارت‌را درنظر خدآوند ورزین بودند 


هلاك شدند × ا محای پدران خود انیوه 4 مردان ع خطا کار برپا شم 
اید تا شدت غضب خداوندرا بر اسرائیل باز زیاده کید زیر اک وی 
او رو بکردانید بار دیکز ایشانرا در بيابان تزلك خواهد کرد وشا نام اینقومرا 


1 ھلاك خواهید ساخت ٭ پس ایشان نزد وی امه کنتند اغلهارا اج برای مواشی" 


سثر اعداد GF‏ ۳ ۱ 


۷ خرد وشهرها بجهة انال خویش خواهم ساخت + وشود مسل شت حاضر 

#5 و روی بنی اسرائیل خواهم رفت تا اهارا ڪان ایثان ن برسانم 

۸ واطفال ٩‏ ار 7سا کان زین در شهرهای حصاردار خواهند مأند٭ وتا 

۳۳ و نکرضه باشد عخانه‌های خرد م ا 

E 7 ملک غذ واه‎ EEE کرد + زیراکه ما با ایشان‎ ٩ 
EN, رت رشن ر او ا تبان وموس‎ ۳ 

کنت اک این کاررا بکید وخویشتن‌را 9 خدآوند برای جنك میا مس 

۷ وهر مرد جنک از شا محضور خدآوند از ز ازن وو کد تا او دشمنان خودرا 

1 ازیش روی خود اخراج ایك چ وزمین حضور خدآوند مغلوب شود پس بعد 
از زان برکردیه محضور خدآوند وحضور اسرائیل بیکاه خواهید شد واین زبین 
1 ازجانب خداوند ملك شا خواهد بود۲: واکر چنین تکید اہی عنداوند کد 

4 ورزیت اید وبدانید که کناه شا شیارا درخواهد کرفت + پس شیرها برای اطنال 
۳ واغلیا برای که‌های خود بنا کید و ازدهان شا در آند تن ماک د پس 

بنی جاد وبنی راژیین موی را خعلأب کرده کنتند بندکانت بطوریکه آقای با 

1 افا دہ است خواهم کرد × اطفال وزنان ومواشی ِ بر شهرهای 
۳۷ جلعاد خواهند ماند + وچیم E‏ نت سای a‏ هه جدانکه اقای با کال 
تب نس مرت ی دی ار 
کاهن ویوشع بن نون وروسای خاندان NERE‏ 3 تن 

7 وصیت نود* وموس بایشا ن کنت آکر جیع نی جاد وینی راژین مهبای جنك 

اه شا عم و خدآوند از رارئن بور کند وزمین پش روی شا مغلوب 

۰ شود ۳ زمین جلعادرا برای میت بایشان بدهید* وآکرایشان میا نشوند 
۱ وهراه شیا عبور تڼایند پس درمیان شا در زبین کنعان ملك بکیرند + بنی جا 
ون راون در جواب E‏ چنانکه خدآوند ببندکانت کنته است چين 

۷1 خواهم کرد + ۳ ت جنت شل پېش روک خد تون ب OS‏ خراهم 
۹ رد وملك نصیب ما ا ا داده شود٭ پس موسی بایشان یعنی بش 
جاد وی راون ونصف سبط ل مسی آبن برسف ملکت o‏ مك ورين 


1k‏ متفر اعد اد؟؟ 











وملکت عوج ملك باشائرا | داد بعنی زمہنرا پا شهرهاپش وحد ود شهرهای زمبنرا 
از هر طرف + وبنی جاد دیبون وعطاروت وعروعبر+ وعطروت شوفان 
وبمزیر وهه و یت عردو یلت هارانا با کردند بعی مر ۱۳ 
3 با آغلهای کل ها × وبنی راوّببن حشټون و آلیعاله وفرینام + تب وبعل معون 

که نام و ورا مرها دک ور تاو کرد وو کا کو 
۹ کد ۷ متس جلعاد رفه انا کرفتند وامزریانر! حکه 
f‏ دران بودند اخرا مر جلعاد را به کر بن سی داد واوهران 
4 اکن شد × ور نم ره فصبهابدرا روت واارا وت ار 
۲ نامید e‏ وت رفته قنات دهانشرا کرفته الا باسم خود وع ا 


1 


ان ات ازل بر اا 5 ا با افواج خود زیردست موی 
؟ وهارون e‏ وموسی بفرمان خدآوند سفرهای ایشانرا پرحسب متازل 
؟ ایشان نوشت واین است منازل ومراحل ایشان + پس درماه اول از رعسیس 
دزن روز پانزدم ازماه اول کوچ کردند ودر فردای بعد ازعم نی اسرائیل درنظر 
4 ای مصربان با دست بلند بیرون رفتند ی ومصریان و زادکان خودرا 
ڪه خداوند از کته بود دفن میکدند ری غ 
SSS SNE e‏ ۱570 
اش کر کر در ایتام که بكاو باو اعا ٠‏ واز ام 
کوچ کرده بسوک قم یروت که درمقابل بل صَنون | Sa‏ جدل 
۸ فرود آندند + وازمتابل حبروت کوچ کرده از ازمبان دربا بیابان عبور کردند ودر 
4 بیابان ایتام سفرسه روزه کرده د رما TT‏ زماره کوچ کرد په الم 


ور الم 


۱ آندند + واز الم کوج کرده نزد محر فلزم فر ود آمدند + واز جر قازم کوچ کرده 
۱ در یابان سېن فرود آمدند + واز E‏ 5 ج کرده در دفته ورد ۲ 


ت کج کی ادا رو مدیدن واز الرش کر چ کرده در زفدم فرود 


دوازده جشمه ات وهنتاد و د ودر آنجا فرود 


سثر اعداد ؟؟ ۳1 





1 آندند aS‏ فود کاو م بتوشند :3 واز ریدم کوج که دریابان سینا فر ود 

ادد ان کرده در قات هتاوء فرود امدند + واز یروت 
1 هتاو چ کرده دز حصیروت رود مد واز حمیبروت کوچ کرده دور 
۶ ف‌ود > واز رنه کوج" ده 98 ت فارص فرود آمدند چ واز ییون 
اج فارمن کوچ کرد» در لته فرود ندند واز لبه کو چکرده در رس فرود 
لك TT‏ واز رسه کوچ 5 در قهبلانه فود آمدند به الاک" درده 


ِ در جبل E‏ ر ود اد واز جبل شاف رکوج کرده درتراده ود ردب 
1 و واز حراده کر چ کرده در مغهیلوت ړود TT‏ راز موب باوت کوچ کرده در 
م تحت فرود مدب ا ازتاحت کوج که در رخ فرود اداد + وه زتارخ کوج 


‌ رده در مته رود دنچ واز متته غه قوچ کرده ۵ ر حشرت فرود e‏ 
3 وا اور وه کوچ کرد در مسیرژٍت رود امن واز مسیروت کچ کرده 
۲ در بنی یعتان فرود آمدند × واز نی یعنان کوچ کرده در حور الجدجاد دد 
۳ مد ندب دک زد در بطبات رود اند واز ز یملبات 
Co‏ کوچ کرده کر روه فر ود آمدندبد وا ز عبروته کوچ ک کرده در عصیون جار 
۳2 غرود آمدند × E‏ ر ن صين که قادش باشد فرود 
۳۹۹ واز فأدش کوچ ؟ کرده درجبل ي درسرحد زبین آدوم ود آمدند ‏ 
۸ وهارون کاهن برحسب فریان خدآوند ې هید رن درسال چ چام و 
٩‏ اسرائیل از زببن مص ر دز روز اوّل ماه ون ت یافت # وهارون صد وبیست 
مه وسه سال بود ڪه در جیل هور مرد + وك 2 راد کنعانی که در جنوب زمبن 
اب ن ساکن بود از آمدن بنی اس اقا ل اطلاع پات ٭ پس ازجبل هو رکرج 
4۳ کرده درصلوته ړود اند + واز صلمونه ته کوچ کرده در فونون فرود افا 
3 واز فونون )کوچ کا ره در اوو ړود آمدند + واز اوبوت اکچ کرده درعی یی 
< عبارم درحدود معابت فرود آمداند بد واز یم کوج کرده در دیبون جاد رو 
8 اند ± وازدببو ن جاد کوچ کرده در علمون ا فرود یر 2 
۸ علمون دام کوج کرده درکوهای عبارم ‏ در مقابل ت غرود ا واز 
ای ارم کوچ ات Er‏ ترد 1 3 رمتابل ۹ رمحا ړود 


4 
o: 
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۳23 سر اعدا ك 





سیسوس وت بیس مهم 


امن ند س دا E.‏ ل شطم در عرباتٍ ا 


زد ند جر 2 رز موسو, را ۱ در بات وا بدا دج در مقابل ار 
خطاب RES‏ بی ۱ ا ا ده اث بک جون شما ارا رت 


ا ن کنمار ور کنید چ ج یم ساکان زدن‌را از ېش روی خود اخراج اتید 


ب ^ 0 هیر ریخه شنْ ایشانر Ey‏ 


ت ا وزمبن‌را بحسب قبایل خود بقرعه 


نتم کید با کر تصیب اور کر دید وبرای قلیل ام ا 


ف فرخاترای هرک برد ان ااا س ا ا 


۵ شا انرا نتم فاد + ۳ زمېنرا از پش روی خود اخراج نهائید 


ES‏ 0 ان بای E‏ درچشان ا خار خواهند بود ودر پهلوهای 


سے 
1 شما تيغ باراد یک در آن ساکن شوید خواهند رتجانید + وبهیان طوریک 


یی 


> حح ی 


- ان‎ E ی ات خن‎ E 
وھ ودم که با ایث ن رفتار نام با شا رفتار خواھ نود ٭‎ 


باب ہی وچهارم 

وخدآوند موی را خظاب کزده کنت ٭ بنی اسرائیل‌را ام فرمودہ بایشان بو 
چون شما بزمین کنعان داخل شوید این است زمینیکه بشما بلکّت خواهد رسید 
بعنی زبین کنعان با حدودش + انکه حدٌ جنوبی شا از یابان صبن برجانب 
ادوم خواهد Es e‏ 1 زاخر رام بطرف مشرق خواهد بود * 
چ ازجانب جنوب کردن نريم دور خواهد زد وسوی صبن خواهد 
شت وانم‌ای آن بطرف جنوب تادش ب ۳ رنیع خراهد بود ونزد حصر ادار یرون 

رفته نا e‏ اد ک شب ۽ واين حد ار تا وت زده 
ایس نزد دریا خواهد بود واما ی غربی ۰ دریای ات ات شا خواهد 
بوده این است حد غربی‌تما + وحد نماز شا این ا ۱ 
ك جَل هوررا | ذد ن کرید + واز جبل مور ن ا جات‌را نبان کرید 


راثیهای این حد نزد صدد باشد × واین حد نزد زفرون ببرون رود واتهایش 


سذر ْح هداد ۲۵ ۳ 





ی 


ن ن انون دا ا -خورامد بود # وبرای حلا مشرقی سود 
تیانج شفام توت واا شام تا ره بطرف E‏ 
خن برو بس این حد کفین شده بجانب دربای رت بت بطرف مشرق برسد « 
۲ وان حد تا به ا E‏ یش نزد جرال باشدء این زبین برحسب 
۴ حدودش بھر طرف زین شا و ود بود ٭ وموی بنی اسرائیل‌را امر کرده تفت 
اد بن است یک شا انر بت سیم خواهید کرد که خداوند ام فربوده است 
14 5 بهن سبط و نصفیب داده شود ۲ ا راو ااا غا ندان e‏ 
بخود وسبط بنی جاد برحسب خاند دان کی خود Na‏ 
10 ۳ اند+ ا دو سبط ونصف یان رار در متابلل ارعا 
ا مشرق بسوی طلوح ااب نصیب خودرا کرفته اند اوخداوند موبی‌را 
۷ خطاب کرده کنت+ این است نامهای کسانیکه زییترا برای شما لقسی خراهند 
۸ نوده العازار هن تب بن نون * و بات سروزرا ازهر سبط برای لقسم ودن 
3 مین بکرید به واین است ھائ ابخان ۶ار سبط بھردا 6© بن i‏ 
۳۱ * واز سبط بنی شمعون شموئیل بن عمیهود × واز سبط بیامین الیداد بن 
کملون» واز سبط بنی دان ریس بئی ابن ی ٭ واز بی بوسف از سس 
4 می ریس حنیتیل بن اینود* واز سبط بنی افرام رئیسن قموئیل بن شنطان * 
بز واز سط بنی زیولون رئيس آلیصافارن بن فرناك × و بق تاکن 
۷ لبیل بن عزّان* واز سبط بنی آشیر رئیس اخبھود بن شلوبی ×+ واز سبط 
4 بی قال رئیس قدهئیل بن عمیهود ×+ اینانند که خدآوند مامور فرمود که ملك را ۱ 
در زمین کنعان برای بنی اسرائیل تفس اید × 
باب سی وخم 
| وخدآوند موی‌را در عربات مواب زد رذن در مقابل ارحا خطاب کرده 
۲ کفت٭ بنی اسرائیلرا امر ربا که از نصیب ملك خود شهرها برای سکونت 
۴ به لاویان بدهند ونوأحی شهرتارا از اطراف اه به لاویان بدهید × وشهرها 
هة سکونت ES‏ برای با واموال وسائر حیوانات ایدان 


۲۵ سفراعداد‎ A 





یہو سد سے 


#اشب ۶ ونواخی,شور ها که به لاویاه ن بدهید ازدی یوار شهر بیرون آزهر طرف هزار 





ذراع باشد + واز بیرون شهر بطرف مشرق دو هزار ذراع و؛ بطرفب جنوب دز 
هزار ذراع وبطرف مغرب دو هزار ذراع وبطرف شال دو هزار ذراع به پمائد 
وثهر در وط باشد واین نواسی شهرها برای ایشان خواهد بود + واز شهرها که 
به لاو باه ن بدهید شش شهر ما خواهد بود وانارا | برای قاتل بیهد با باتجا فزار 
هون پس جیع شهرجا که بلاویان خواهید داد 
ی هد ودب واما شهرهانیکه از ملك بنی اسرائیل 
یدید ارک ک5 لل بک بد مرکس اا ۱۳ 
باشد از شیرهای خود به لاویان بک هك چ وخداوند E‏ اناد 6 ى 
بی ایل اطا ب کرده پابشان بکر جوں اا ام ا 
انکاه شپرها برای خود نعبین کید تا شهرهای ما براي شتا" باشد TT‏ 
خصیر | | سهوا کشته با فرار کند × ان شور ها برای شما عجهة مب ازول 
کر اه فد بو ن پیش از ایک ۱ برای دأوری ا 
n‏ تاو شیر 3 شرا مر E ee yT‏ ا 
es SS,‏ بدهید نا شهرهای ملا باشد × عبهة بنى | 9 
وغریب وکیکه درمیان شا وطن کزبند این شش پر بر برای میا باشد وک 
شضصی را سهوا کشته اشد بنج فرار کد + واکر اورا بات آهنین زد که مرد او 


فاا فا ي اا + KEY‏ ۱1۳ 


E‏ وور ا رز ا البته کشته شود اقا ا 
چوب دس که با نکی کت دروا ا وال دا د 
شود * ول خون خود قانلرا بکد مرگاه باو برخورد اورا E‏ 
بغض اورا با نیغ زد یا فصدا چیزی براو انداخت که مرد + با از روی عداوت 


2 0 5 ار 
اورا با دست خرد زد که مرد ان زندن چونکه قاتل اس اا ۰ وش 


۳ خون هرگاه بقاتل برخورد اورا بکشد × لیکن اکر اورا بدون عداوت سهوا تيغ 
۳ ا Ss‏ سی راک کی بان کته ت 


۳ براو بیندازد که 4 بیرد وبا وی دشن نداشته وا اا ار و ا 


e Ree To‏ ن E‏ م داوری ایند ٭ و جاع 
قانل‌را ازدست ول خون رهائی دهند وجاعت ویرا بثپر مجای | وک بان فرار 
کرده بود برکردانند وا و درآتجا نا موت ریس کین هه بروغن مقدس مج شن است 
۲7 ساکن باشد٭ واکر قاتل وقتی ازحدود شهرعجای خود که بان فرار کرده بود 
۷ درون آید + وول خون اورا ببرون حدود شهر مايش بابد پس ول خو 9 
تا تصاص تدای ار نش را که ا تا وفات ریس 
کهنه در شور ای خود مان باشد روات ریس که قانل بزمین ماك 
۲ خود بر ردد چ ا این احکام برای شا در قریهای شا درجیع مسکهای شا ف بضة 
,۲ عدالی خواهد برد × هرکه تخصیرا بکند پس قاتل بکواهن شاهدان کشته شود 
6 وه کته فن کی ادت ناهد وهچ فدیه بعوض جان فال 
3 که مستوجب قتل است مکیرید بلکه او البته کفته شود* وازکی که بے ملای 
تس نیرید که پیش از ونات کاهن رک دا ار ین شود 
۹ ساکن شود + وزمینیرا که دران ساکید مار 0 زیراکه خون زمين را ملوّث 
میکند وزمینرا برای خونبکه دران ر شود کفاره فیتوان کرد مک بخون ,کیک 
و انرا رمخبه باشد + پس زمینیرا که شما دران ساکنید ومن درمیان ان ساکن هست 
نجس مسازید زیا من که بهوه هستم درمیان بنی اسرائیل ساکن میباشم + 


باب سی و 
۱ وروت 3 حاندان آبای 3 ٤ nT N‏ از قبایل بنی یوسف 
ودند نزديكك امن خی مر رز سروران وروسای خاندان ابای ی 
۴ سل عرض کوم کند ند نایمار رک زمره نس 
ارات بدهد وافای ما از رجا د مامرر نن ۳۱ که تیب 
٠ 6‏ درا حراس بدمد» ہس اکرابعان یک از بان نراد 
نی اسرائیل منکوحه شوند ارث ما از میراث پدران ما قطع شنت پیراث سبطی که 
ایشان بان داخل شوند اضافه خواهد شد واز فو میراث ما قعلم خواهد شد بد 
ی رل رد مت ابشان لک سمل که بان ادل در 


۱۷۰ سفر اعداد ٩۱‏ 





ه اضافه خوامد شد وملك ایشان از ملك پدران ما فطع خواهد شد * پس موبی 
نی اسرائیل را برحسب قول خداوند امر فرموده کنت ستا ۱ یوسف بوایسیت 

۳ كسد وات احا درا دشرا تاد ابر‎ ٩ 
به رکه ا ۳ اید ترا دادو ود 1 درفییله سیط پدران خود‎ 

۷ فنط بنکاح دادہ شوند ٭ پس میراٹ بنی اسرائیل از سبط بسبط منتقل نشود بلک 
۸ هی کال ۱۳ شرایلی مایت ای ۱ باشند × وهردخری > 
وا a‏ باط با غر دک ا ۱ پدر خود بزنی دادم 

۹ ود مر کی ای ك ملك ابای خو دکردند + ساك از بك 
۱ بط بسبط وکر ل نشود لک مکو اسباط نی e‏ 

E 1‏ پس چنانکه خدآوند موسی ۰ ا E‏ چنا ن کردند × 
اا ودختران کو 6 ونوعه بپسران es‏ سس 
۳ 3 د e‏ ™ دا 


1 ا e TT‏ ا وکاک خدآوند بواسطه ری 


دم رات نرد ازدن i‏ ارا ببنی | سای ا 


وی 


۷ ا ا ج کید وبکوهستان ا بان وجمیع حوالی آن از ۳ 


سفر چم از اسفار خسه وراة موی 





ww 


ت هون r‏ ان عر به به مفابل سوب درمیان 
فاران وتوفل ل ولابان وحضیروت ودی ذهب با نای اسرائیل کفت ٭ از حوریب 
براء چبل سعیر تا فادش قرع سفر یازد» روزه است * پس درروز اول ماه 
يازدم سال ج چهلم موسی بنی | سرائیلرا برحسب هراچه خدآوند اورا برای ایشان 
e 1‏ تست ۱ ز انکه سحون ملك اموریا نا 9 دا 
7 ن بود وعوج مللک باشان را که در عشتاروت دراذری ساکن بود کنده بود > 
ار ن طرف اردن درزمین تا سوت بیان کردن ی 
بوه خدای ما مارا درحوریب خطاب کرده کنت توقف شا در ینکر بس 
عربه وکوهستان وهامون وجنوب وکارء درا یعنی زمین کتعانیان بان ن تا نهر 
پزرك که عبر فرات باشد داخل شوید ب را وی شا کذانم 
پس داخل غت زمینیرا | که خدآوند برای پدرا ن شا ابژهم و واعی ویعتوب شم 
کا ار ووک از ز اما بد ایشار- ن بدهد بتصرف آورید + ون 
تسش ایتک شده کفتم من بتهانی فیتوام تحمل شا باش × ۳ 
اف اده اسب ات اورا ا 2 سیان کثبر هستید + بره خدای 
۱ ها چندان که هستید بداد وشارا برجسب آنچه با کته است ۱ 
E‏ ت که متصبل ت وبار وارت ۰ 
Cas‏ سکم انا نل وععروف ! از اسپاط خود بباورید تا ایشانرا برشا را 


۱1 و 


سازم ٭ وشا EE,‏ ی که کف 0 se‏ پس رو سای 
۳ شیارا که ٣‏ ومعروف بودند گرفته ایشانرا ۳۰ RA‏ 
سروران هزاره‌ها وسروران صدفا وسروران نجاهها وسروران دهها وناظرا ان 

۹ ا ودرا داوران ۳۳ ده کنم دعوای برادران 
خودرا بشنوید ودرمیان هرکس وبرادرش وغرببیکه نزد وی باشد بانصاف داوری 

۷ نایید+ ودرداوری طرف‌داری مکید کوجك‌را مثل برك بشنوید وازروی 
ار اک داوری از زار ن خدا است وهر دعوی که NENE Gl,‏ 

۸ و یشنوم 3۴ وانوقت هة چیز هائیرا که باید پکنید برای شا امر 





٩‏ قرمودم ٭ ‏ پس از حوریب + کوج کرده از نایا ين بیابان بزرك وتریناك که 
شا دیدید براه کوهستان اموربان رفتم چنانکه بهوه خدای ما با آمر فرمود وبه 
۰ قاش برنیع رسیدم * ویشا اکنم بکوهستان اموربانیکه بهوه خدای ما با میدهد 
۱ رسیه‌اید+ اپنك ره خدای تواین زنبن‌را یش روی رکذ انت ا ۳ 
eee hays‏ و e‏ ورس بتو کفته است ی ۳7" ۳ او 
۲ وهراسان مباش ‏ انکاه جیم شا نزد من آمل کنتید مردان چند پیش روی خود 
تا زمینرا برای ما جاسوسی فابند ومازا از راهیک باید بروم وازمرهایک 
1 انم میروم خبر بیاورند « وانعفن ره نج نفراز شا یعنی 
3 یکبرا از هر سیط کرفم ۷ وایشان موجه راه شن بکوه ؛ برامدند دور اشکول 
د رسیه از زرا جاسوسی ودند به وازمبوه زین بت E‏ ترا 
5 ومارا خر ساخته کفتند زمبنیکه د بهوه خدای ما با میدهد نیکواست × لیکن 
۷ شا مخواستید که وید باه از فریاس تون خدآوند عصیان ورزیدید + ودر خیبه‌های 
نف هپمه کرده کنتید جونکه خدآوند ما را دشنن داشت مارا از زمین مضر بیرون 
۸ آورد ا مارا بدست اموریان تسلم کرده هلاك سازد* وحال ما بروم چونکه 
برادران ما دل مارا کاخنه کنتند که ابن قوم از ما بزرکتر وبلندتراند وشهرهای 
٩‏ ايفان بزرك ونا اجان حصاردار است ونیز بنی عناقرا و * پس من 
۲ بشما کتتم مترسید وازایشان هراسان مباشید 4 بهوه خدای شا که پش روی شا 
میرود برای شا جنك خواهد کرد برحسب هرت بنظر شیا درمصر برای شا 


سفر تئیه ۲ نز 


۲۱ کرده! است ×× SS‏ ک در اتا aT”‏ بوه E‏ ۱ ۳ 
کر ودرا میبرد تللاد رای راء که میرفید پزنیداشت اباحاس ۳ اک 
۲ بأوجود این هه شا به بهوه خدای خود ایان نیاوردید + که ېش روی شا درراه 

یرفت تا جایی برای تزول شیا بطلید وقت شب دراتش تا راهیرا که بان بروید 
6 بشا بماید و وقت روز درابر+ وخداوند اواز سخان شمارا شنین غضبناك شد 
fo‏ وق خورده ئت ٭ هیچکدام از این مردمان واز این طبقه کو زمېن نیکورا 


2 


۲ که قم خوردم که بپدران شاد هرک اد دید OEE‏ 





که از انرا خواهد دید وزمینیرا که دران رفته بود بوی وببسرانش خوامم اد نی 
۷ خداوندرا پروی کامل نود + وخداوند بخاط رشا برمن نیز خشم فود کات ت که تو 
A۸‏ داخل انا تخواهی شد + بوشع بن نون که حضور تو میایسد داخل ۹ 
دیس اوراقوی کوان زب ام است که نا بای ب ن رال تسم اد فده 
٩‏ واطنال د اک دربارة نها کنتدکه و رفت و پسران شما که امروز نبلک 
وبدرا میز دهد داخل 3 خواهند شد وان پایشان خوام داد تا مالك 5 
۱ : بشوند* واما شا رو کردانین از راه محازم ببیابان کوچ کید+ وشا ترچ رن 
من کننید که مخدآوند کاه ورزیه‌ام پس رفنه جنك خواهم کرد موافق هرا 
یره ایا با امرفرموده است وهة شا اس جنك خودرا | بسته عزیت کردید 
۳ ڪه بکره راید + ۹1 کر یشان کک نروید وجنك مناید 
تک 4 زیراک من , درمیان شیا نیستم میاد دا از حضور دشتان خود مغلوب ثوید * پس 
ثم لیکن نشنیدید بلعکه از فربان خدآوند عصیان ورزیدید ومفرور شن 
4 بنراز کوه برامد ید ×+ و اموریانیکه 1۳ ه ساکن بودند بقابلة شا یرون ام 
شمارا عاد مردند بطوریگه زنبو بورها میکند وشارا ازسعیرنا حزما شکست دادند + 
و پس بر کنته ضور خد اوند ‏ تیه نودید اا خدا وند خدآوند اواز شارا شید وبشا e‏ 
7 داد هه ودر قادش ا ایام توقف خود روزهای بسیار ما ندید ٭ 





باب دوم 
کے س 
| پس برکنته چتانک خدآوند ن کنته بود از راه جر قلزم دریا ان کوج کردم 9 


1۷ سفر نيه ۲ 

روزهای بسیار وه سمیررا دور n‏ خدآوند مرا خطاب کرده ئ ۳ 
جور ۳ ۰ بس است بسوی شال برکردید × وقوم‌را را امر فرموده بکو 
کش ز حدود برادران خود یرگ مان بادا ا 


e E TT E ۳‏ 
7 کیت داده‌ام + خرراكرا ازایشان بش رين وید ا ۳ 


r 2 


۷ ریت بئو شیل > زیرا که ۳ ی وتو در مه کارهای د سک داده 
است او راه رفتنت‌را در این بیایان بزرك میداند ان چهل سال است که 
ر بهوه خدایت با تو بوده است وچ چیز ناج نشت + پس از برادران خود بن, 
روک کو کن رات و اس وعصبون جار عور نود + 
۱ زرا ناراب کش E‏ ند مرا کت ۱ 
۳ وجك منا زبلاکه از زین ایشان هچ نصیبی بشما نخوام 
داد چونگه عاررا بینی لوط برای ملكت دادم ۷ امان فوم عم 6 
و پاندقد مثل عنافیان بو دنل 7 ی داشتند × اس 1 
عناغيان 1 ی ی تاکن مان ات نرا ایییان وا نند چ وحوربان 
در سعبر پېشترساکن بودند وبنی عیسو ایشانرا اخراج موده ایشا نرا از یش روی 
خود هلاك ساخنند ودرجای ایشان ساکن شدند چنانکه اسرائیل بزبین میراث 
۱۳ شود که خد آوند تس داده NT‏ ال برخیزید وازوادی دار عبور 


نی 


سے سس 
۰ سے 


چ 


2 رد سرا مودم * O‏ دامع برنیع ر راه میرفتم ا 

ازوادی زارد عبور نودم سی وهشت سال بود تا ای E‏ طبقه مردان جنک 
0 ازمیار ردو تام و چدانکه خدآوند برای ایشان سم خورده بود + ودست 
7 خدآوند رار ایشانرا ازمیان ارذو بالكل هلاك كد + 
۳ چون جيع مردان n‏ فوم بالكل مردند + انکا خدآوند مرا خملاب 
5 ۶" کرده کفت ٭ آمروز ازعار که سرحد 6 باشد باید بکذری ٭ دیف 

بفابل بنی عمون برسی ایشانرا مرنجان وبا ابشان منازعه مکن زیراکه از زمین بنی 
¥ چون یی بو مخراهم داد چونکه انرا نی لوط کیت داده‌ام × ران نیز زمین 


سئر شنیه ۲ Yo‏ 


رثائبان شرده میشود ورفانان اک نیا بودند دی ونا ی ایشانرا 
1 رمز ی ابشان قوی عظلم وکتیر ؤبلد فد مثل ععافیان بودند وخدآوند 
مارا کف ان ده اا نرا اخراج وده درجای ایشان 
11 تاکن شد ند + چنانکه برای وس درسعیر ساکند عل فده ۱ ۳ 
۳ ع هلاك ساخنه ۷۱ اج نمودند وتا امروز درجای اا 
۶ ساکند × وعویان‌را که دردها e‏ کار و 
۳1 یرون اح درجای ایشان eT‏ پس برخیزید وکوج 
کرد از وادا رنون ور کید اينك و آموری مالك حشبون وزمین اورا 
۵ بدست تو دادم 3۳ شرو ع کن و ن¿ جنك نا امروز شروع ك 
خوف وترس نرا | برقومهای زير تام نهان مستولی میکردام E‏ وازء ترا 
0 ررد وازترس تو مضطرب خواهند شد ٭ پس قاصدان با شان 
۷ صح یز از بایان قد هوت نزد ون مالک رن فزسناده کشا ت 
به که از زین توبکذرم بشاه راه «تخوام رفت او بطرف راست ست با چپ ميل نخواهم 
۸ کرد + خوراكرا بنش جن بفروش تا خورم واب را بنش بن بك e‏ 
٣۹‏ اجازت بك تا م پابهای خود بکذرم + چنانکه بنی عیسو که د اک ۱۶ 
کک درعارساکند ین رفا E E‏ کر e:‏ 
۰ عبور فام * اما سخون لك حشبون نخواس تکه مارا ازسرحد خود راه بدهد 
4 بهوه خدای تو روح اورا بقساوت ودل اورا ی واکذاشت تا اورا 
؟ چنانکه امروز شن است بدست تو تسلم فاید + وخدآوند مرا کفت ات تسام 
نودن هون وزمين او بدست تو شروع کردم پس بنا تورف ان ن بفا تا زمین 
۲ اورا مالک شوک آنکاء رب قوم خود بتابله ما برای جنك کردن 
در یاهص "یرون ET‏ ا خدای ما اورا سی فاد 
يسانش وجمیع فومش زدم * وتا شهرهای اورا درانوفت کرفته مردان 
۵ وزنان واطنال هر شهررا هلاك کردم که یی‌را بای نکذاشتم × لیکن بهاي را 
۲۷ با غنیست شهرهائیکه کرفته بودم برای خود بغارت بردم + ازعروعب رکه برکاره 
ات وشهرئ که دروادی است ت نا جلماد قریۀ نبود که با متنع 


15 
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۷ باشد بھوہ خدای ما هرا با سیم مود + بکن بزیبن بی عمون ویای کار 


هس 
۰ 


وادی بیوق وشهرهای کرهستان وبهرجائیک ۾ هره خدای ما نهی فرموده بود 
ا نشد ۲ 
Fu‏ 
اش ابره : پراه باشان رفتم د ملك باشان ۷ قائ قوم خود مقابله ما 
"۳ رنیرت وخداوند مرا کنت اا ۱ 
ونای قوش وزمینشرا بدست تو تسلم نموده ام تا بطوریکه با سیون ملك اموریان 
که درحشبون ساکن بود عل نودی با وی نیز عمل نای × سا خدای با 
عوج ملك باشانر! نیز ونای قومشر! بدست ما تسلم وده او را حدی شکست 
دادم که احدی از برای وی باقی ما ند چ ودر آنوقت هه ی 
وشهری ناند که از ایشا ن نکرفتم یعنی شصت شهر وفای" مرزبوم آزجوب که 
ملکت عوج در باشان بود٭ جیع اینها شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند 
ودروازها وپشت بندها بود سوای قرای بجصار بسیا رکثیر * 8 
هد چنانکه با حون ملك رکه بودم ‌ پا ان 
دنت زمینرا آزدست دول توا ن که بان رف 9 ت ازوادی 
رن مه ف_ ری ِ 0 e‏ سيون ا 
درربت بی عون نبست وطاش ‏ ذراع وعرخش چهار ر ذراع بر ذراع 
۳ میباشد * واین زمین ارت تصرف آوردم واقا ار عروع کا ایکا 
وادی ارنون است وس کسان ي جلعاد وشپرها يشر به راویجان وجادیان 
دادم + ابه باد اا نرا کک ا لکت عوج باشد بنصف سبط منسی 
داد ی قائ مرزب اجرب را با نار انا © و ۱ 


سر شنیه ؟ 4 8 





٤‏ بار بن منی ټی" مرزبوم ارجوب‌را نا حد جشوربا بان ومکان کرفت وامارا 
۱9 مروز وب خود ا ا E‏ وجلعادرا .۰ 


رود سوه 


و اد راما ت دم 
۸ ازرد نوقت ب بشا آمر فرموده کنتم ب ِ خدای شا این زمین‌را بشا داده است تا 
را بتضرف آورید پس جم مردان جنک شا میا شت بش روی برادران خود 
٩‏ بنی اسرائیل عبور کید + لیکن زنان واطنال ومواشی شا چونکه میدام مواشی 
8 بس رت درشهرهای شا که بشها دادم اند چ اد ار ان شا منل 
شا آرای ‏ ور ولا که بدا ع E‏ بایشان دهد 
۲1 ا هریکی از دا پچ . "جیوه ودرا انوقت 
و کم مرا ره اھا بای دو بادشام کردا اس جتان 
کے رند با ای" مااککا a KOSS E‏ 
ر راک هره خدای شا اک a‏ 
ودر آنوفت نزد خدآوند اتفاثه کرد ه کنم + ای اون 0 ن دادن 
عظمت ودست قوی خود ببنه ات شروع کرد؛ زیرا کدام خدا است E‏ 
ی ده ل اعال جروت نو میتواند عمل اید × نا اینکه عبور نام 
۲۷ وزمین نیکورا اکه بانطرف رذن است وابن کوه نیکو وتا نرا بیم * لیعکن 
دا ونت مخاطر نیا با من غضبناك شن مرا اجابت ننمود و خدآوند مرا کنت» ترا 
۷ کانی است ہ بار دیکر دربارہ ابن ام با من خن مکو × بل ف برای وچنمان 
خودرا بطرف مغرب وشمال وجنوب ومشرق بلند ڪرده بچنمان خود بببن 
۸ زبراکه از اق ادن نخواهی کذشت * اما یوش را امر فرموده اورا دلبر وقوی 
کردان زیراکه او پش این فوم عبور موده زمبنیرا که مد دید .رای ایشان 
٩‏ نقسبم خواهد نود * پس دردزه در برابر بیت فغور توقف فودم 2 


»# مقر یه‎ IYA. 





ا 

ros پس الآن ای ارال فرایص واحکا‎ ١ 
EARS آورید بشنوید تا زنن انید وداخل شن زینرا که يره خدای پدرا‎ 
مت تصرّف آورید ب برکلامیکه من بثما امر میفرمابم چیزی میفزائید وچیزی‎ 
* از ۱ نک ان ۳ ی یره شدای خودراک که ار یام کا‎ 


i 2‏ اتن i eT‏ و سم 


a 


© خود ملصق شدید امروز زنك ماندید × ا وه خدام مرا آمر فرمږده 
تن فرایض و اک م شا تعلم ِ تا زمینیکه ۳3 داخل 1 ٿن تصرف 
RÊ: ۴9 7‏ س اتبارا تکاه الات با ورد ۱۳۳ 
و نعلانت شا ات درنظر قومهائیکه چورن این فرایض‌را بشئو ند خواهند کفت 
۷ هراینه این طایفه بزرك قوم سکم وفطا نت پېشه اند چ زیرا کد 5 فزر اک سمت 
که خدا نردیلک ایشنان باشد چنانکه بھرہ خدای ما ات در له ۰ ۱۳۱۲ 
۸ دعا یکم + وکدام طاينة بزرك است که فرایض واحکام عادله مثل نام این 
٩‏ شریعتیکه من امروز پپش شما مبکذارم دارند+ ليڪن احتراز فا وخویشتن, 
بسیار متوجه باش مباد! این چیزها ثیرا که جشمانت دیك است فراموش کی ومبادا 
اینها در تائ ایام عرت ازدل تو حو شود بلکه انهارا بپسرانت وپسران پسرانت 
تعلم ده+ در ررر درحضور 0 خدای خود در حوریب ایستاده بودی 
وخدآوند جن کفت قوم‌را رمن چ 3 تا کلات خودرا بایشان بشنراغ تا 
بیاموزند که در ماب روزهائیکه برروک زنك باشند از من بترسند وپسران 
14 و تعلم دهند د وشا ا ا ۳ اا وکره 
۳ باشل وتارک وراه خی موجه ۳ TT‏ 
کل شد وشا اوازکلمات‌را شنیدید لبکن صورقی ندیدید بلکه فتط ی 
شتیك زد د 2 ا e‏ داشتن ‏ ی سر 


ات 
۰ 


یی 


سفر یه ؟ ۳۷۹ 
ابر فربود که فرایض واحکام را بشیا تعلم ده تا اهار در زمیک بلاق رفش 
و بل EE‏ پس خویشتن را بسیار متوجه ی 
7 خداوند با شیا سر ویب ازنیان اش تک مینمود هچ صورتی ندیدید* میادا 
EE‏ با منال هرشکل از شییه ذکیر یا اناث 
۷۴ بسازید # يا شبیه هر بهيبة که برروی زمین است ت یا شیه هر مرخ بالدار که در 
۸ اج میبرد > یا شییه هر خزنن "بر رن ۱ هر ناه که در بای زیر زمین 
٩‏ است* ومیادا چشیان خردرا بسوی اسان بلند کی وافتاب وماه وستارکان 
رجیع جنرد اسان‌را دین ف ینته شوی وسن کرده اپار که ره خدایت 0 
۲ ای ادر هانک زیر نام نند نتسیم کرده | است‌عادت یی > یکن دا 
شیارا گفته ۳ ا Sea‏ اورد تا برای او قوم میرایث ۳ 
۱ چنانکه امرد هستیف × و خدآوند مناطر شيا بر من شضیناك شرع قم خو 
۹ ردن عبور نکم وبان زان کک 1 ات بوگرای مایت مید هد 
۳۳ دال نشوم ٭ ا من دراین زمدن خوام مرد و از رازن عبور نوا کرد لیکن 
۱ او را وان زه زمین نوف بتصرّف ِِِ آورده : پس اال 
n‏ اتیب E‏ 
ت زیراکه + بهوه خدا: ا بر وا ی غیور است ٭ چون پسرارن 
۳ وپسران ان تولید موده ودر زیت مدن دق ساکن 9 اکر فاسد شل صورت 
ون هر چیز در رار زب واه درنظر یهوه شدای شا بداست با آورده 
1 او اسان ز دلب کر ۳ و زمینرا اهروز برتها شاهد مباورم که از 
وی رازن از ازدن بسبوی آن عبوررم‌کید اله علاك خواهید شد 
وروزهای خودرا دران طویل نخواهید ساخت بلکه بالکل هلاك خراهبد شد ×+ 
۷ وخدآوند شارا درمیان قومها پراکنت خواهد مود وشا درمیان طواینیکه خدآوند 
۲۸ شارا باجا میبرد قلیال العدد خراهید ماند ٭ ودر انیا خدایان ساخته شن 
دست اتسار ی ید کک نیت 2909 
۲4 وأجخورند ونیبویند + لیکن اکر ازجا وه خدای خودرا بطلبی اورا خوامی یافت 


e ۳۸۰ 


E 2‏ را 2ل وبتای - جان ون تحص ای ند e‏ ا 
شوى وجفیع این وثایم برتو ۳ شود در ايام 7 بسیوی بهوه خدای خود 
ے٠‏ م وہ 

۱ باک ت واز اورا خوای ا زیرا که بوه a‏ ۳ و رتم 0 





ما خواهد 5 کرد وترا هلاك ننواهد نود وغهد پدرانترا که برای ایشان تسم 
SS ۳3‏ وزج زیراکه از ایام ۳۳ تب( اضاقت 
کل رد از ند و نوی 6 
آواز خدا ET ens N‏ شنیدی ب 
4 واا خدا عزوت کرد که برود وقوی برای خود ازمیان فوم eS‏ 
تجربه‌ها وایأت و زات وجنك ودست قوی وبازوی دراز شن وترسهای عتام 
o‏ موژفش ۳ 8 ا ۳9 براک 2 در معز حونظر ا بعمل آورد + ای 
ا س و ااا ا عراز 2 د کو ا اھ 
آو از < مر ا 9 ترا تأدیب اید E‏ 8 تش تلم ی 2 
ده اد و هر ما ۱۱۳ ا 
A‏ «رون آورد + تا امتیهای بزرکتر وعظلم ترازتورا ببث ہس رو ۳ ۲ 1 وت 
3 در E‏ رمان ایشانرا | بای لت بتو دهد تا رک درو 0 است د n‏ 
اس بدان ودردل خود كاه و 0 3 0 ِ ۳ 4 ر پان 
ا برروی ی زمین ودیکری نیست * وفرایض واوامراورا که من امروز بتو امر مبفربا 
م7 
نکاهدار 0 ترا و بعد از رز ندان ترا نیکو باشد وا روز های ودرا مس وه 
4 4 مخدایت بتو مد 31 طویل مائ ٭ انکاه موسی سه ش)ر بان طرف 
4۲ اردن سوی مخری اتاب جدا کرد اتال که ۱ ۱ ۱ 
باشد وییشتر با دی بقض نداشعه بانها فرار کد ویحی از ۱ :۱ ۱ 
۳ زنك ماند* یعنی باصر دریابان درزمین هواری بجهة رأوبینیان وراموت در- 
٤‏ بجهة جادیان وجولان درباشان بجهة منسیان + واین است شرینتیکه مومس 
0 بیش روک بن اسر بر زیاد او این ا شهادات 9 2 اش AEN,‏ مرسی 
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یل کون بارش یوون امتنند + ات ی ین 


مقابل بت فغور درزبین سججون ملك اموریان که درحشبون ساکن بود زمر 


۷ وب ۱ »۳ چون ازمصر بیرون اسن بودند اورا e‏ سااخدند بد وزمن 


اورا وزمین عوج ملك بش رادو اا اک ا ا بسو ی شرق 


A‏ ار از عروعبرکه برکاره ( است تا جبل 


4٩‏ سيئون که حرمون باشد + وای عربه طرف ا رذن بسوی مشرق تا دربای 


۲۵ ۳ 


عربه زبر دامنای تیه بد 


شم ند بسن را ونان aE‏ یل فرایش واحکظ۳! 
که من امروز بکوش شا میکوم بشنوید تا اهارا یاد کرفته متوسجه بان که اما 
بجا آورید + بهوء خدای ما با ما درحوریب عهد بست ٭ خدآوند ایں عهدرا با 
پدران ما نه بست یاکه با ما که جچیعا امروز دراجا ز زنل هستم + دآوند درکرء 
ازمیان انش با شا روبرو تک شد+ (ەرن د ان وشت ان خدآوند وشا 
ایستاده بودم نا کلام خداوندرا شا بیان کم 0 ا کس اش سرد بش 
وبفراز کوه برنیامدید) وکنت + 3 بهوه خدای ت وکه ترا از زسین 
مصمر از زخانه بندق یرون آوردم + تراجضوز ون خدایان دیکر نباشند + جه 
واا NEE‏ مه ه بالا دراسمان با از امه پائين درزمین با 
از 3 درایهای زیر زمین است مسا ز »# اما | سجن وعبادت منا زیرا من که بوه 
خدای تو هسنم خدای غیورم وگاه پد رارابرپسران تا پشت سيم وچهارم 1 زانانیکه 
مرا دمن دارند میرسام د ورحمت میکم تا هزار پشت برانایکه مرا دوست دارند 

واحکام مرا نگاه دارند نام بهوء خدای خودرا بباطل مبر زیا خداون د کنیا 
جه نام اورا باطل برد ییکاه خواهد شرد+ ‏ روزسبت‌را نکاه دار واوا 
٣‏ ۲ کر خدایت بتو مر قبوده است ر شش روز مشقول باش 
ومر کار خودرا | بکن* اما روز هننن سبت بهوه ره خدای تواست دران 
هبچکاری مکن تو وپسرت ودخرت وغلامت وکیزت وکاوت والاغت وه 


میت ات 
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ات وب مانت ت که وا دروازهای تو باشد تا غلامت کر 
۱2 ا کرت ویا آورکه درزین و ودی وب مره خد نو 


قوی وبازوی درازاز انا رون اورد n‏ بره خدایت ترا امر فرمو ده است 

۹ 1 روز سبترا | نکاه داری ٭ پدر خو دارا ومادر خودرا جرەت دار چنانکه 
شم ۰ : سے 

: يده خدایت ترا اهر فرموده و و هایت ت دراز د لا در نک بر 
۸ خدایت بتو مبینند نبکوئی باشد × قتل بکن * وزنا مکن + ودزدی مکن ۷ 

۱٩‏ ۳ بو ها 
۰ , وبر هسابه خود ادت كت وبرزن #سایدات طع مورز وه نه هسایه ات 

وبزرعة أو وبغلامش و وکاوش , والاخش وبپرچه از زان مسایه E‏ 

1 2 مک این بیان را خدآوند و نذ بای E EEE‏ ان 2 اش واس 
وظت غلیظ واز پلید 5 منت چیزی ننزود وا ر واج سنك نوشته 


٣‏ بن داد + وچ تون شا آن mT‏ تاریکی شنیدید رکه باتش مبسوخت شا 
ri‏ با جیع روسای اسباط ومشایج خود نزد من آمن + کنید ۳۹۳ 
مولا ل وعظلمت خودرا ربا ظاهرکرده است وا e‏ ۱ ازمیان اش تنیدم پس 
E ۲0‏ ا EN 5 EE‏ 9 ن جرا یرم 
E‏ ن آش عم بارا ومد رت آکراواز ۳ ل on‏ 

7 بشنوم خواهم مرد + زا از غا کک کیک مثل ما آواز خدای سرا که 


۷ زيا ن تش سض کرد نشنود وزنله مأند × انود ك ریما يره خدای 
EEE Sel‏ ره ما بتو بکوید برای ما بیان کن پس خواهم 
۸ شید وبمل و اور es‏ واز 9 د 


2 
SD ٩ 


که د "1 اب ا من میتر سمل ند SD‏ 
۰ وقت‌صضا میاوردند تا ایشانرا وفرزندان ابغار اتا بای یکاش ا 


2 د - پوس‎ N کرای مود رده‎ f 


ی 


۳ 0 یت 3 1 تصرف r.‏ می اا س or‏ 4 ی 


٢٢‏ خدای شا بشا اسر فرموده E‏ ان رید وبراست وچپ اضرا ماد + در 


٩ ت‎ 


۳۸۳ i 


ی ا ان ط بقبکه ا ق بث| امر فرموده. اس ر اشا برای شا 
۰ وایأم خودر 6 اط غاد × 





باب شنم 

راين است اوامر وف Oo‏ ی 
نعلیم داده ِ ا هار در زمینیکه شا بدو آن برای تصرّفش عبور میکید بجا 
آورید+ ونا از بهوه شدای خود ترسان شن چ فرایض واوامر اورا که من 
بشما امر میشربام نکاه داری و وسر رن درتای 1 e.‏ و 
درازشرد+ پس ای اسراثیل بشنو وبمل نودن آن توجه ته باش تا برای تو نیکو 
هک در رک بر مت سا ریست, چدانکه یره خدای 
پدرانت ترا وعن داده است٭ ای اسرائ ل بشنو وه خدای مار واجد 
است ٭ پس ارہ خدای خودرا بمای جان ونای قوت خود مت فا # واین 
سنانیکه من امروز ترا امرمیفربام بردل تو باشد 4 وانارابه پسرانت بدقت نعلم 


یا وحن تس مت درخانه ورفتنت براه و وقت 0 ویرخاستنت از ابا 


سے س وہ 
بأشد × ی تن ور ر ات بو E‏ وچون بنزه 
e 0 4‏ کک ا ۳۷ 


E‏ اکن وحوضهای کن شا OR‏ وتا کسانا وباغهای زیتونیکه 


/ غرس نود وا نا خورده سیر شدی + OG‏ مان خدا و ندرا خداوندرا که 


ترا از زمین مصر از خانذ بندکی بیرون 0 فراموش کی ٭ از هوه خدای خود 

9ات دت غا وبا م أو فسم مور + خدایازن دیکررا as‏ که 
رف و میباشند پبروی مما ید تدای ى در تو خدای غیور 
لو ا بوده خدایت برتو افروخته شود وترا از روک ن هلاك 
سازد ٭ وه خدای خودرا بازمانید چنانکه او را درسا ازبودید- توجه 
یت نا اوامریقیه خدای خودرا وشهادات:وذ, یضرا را که یا ام فرموده 


۷ دراه‎ TA 





اک دار ازا درنظر Sw‏ برای 

بت آن زمبن نیکورا که خدآوند برای پدرانت سم خورد 
E ٩‏ وری* وتا جمیع دشمنانترا از ز حضورت اخراج ماید چنانهعه 
۰ خدآوند کته است*  .‏ چون پسرنو دایم آینه ازتو i‏ موده کوید که 

مراد از این شهادات وفرایش واحکامیکه بهوء خدای ما بشا امرفریوده است 
۱ چیست ۷ SNOT‏ د بکر ما ا م فرعون اوم وخدآوند مار ۱ 
1 کک و بررن ا 2 آیات ۰ 0 و 


° ا مارا وت ی ۹ خورد که ۳ بدهد داو اک ۳ ا 


i‏ م این هر رده ار خدای خود بترییم تا برای 
۵ ما هيشه N‏ وتارا زنت نکاه دارد چنانک تا او ن 
عدالت خواهد بود که موجه شوم که جیع این اوامررا محضور بهوه خدای خود 

بجا اورم چنانکه مارا امر فرموده است ۱ 





باب هنم 

۱ ۰ چرن و خدایی ترا : ۱ بزمینیکه برای ی ترش انا عیروی ا a‏ 
بسیا را ک وس ن وجرجاشیان واموریان وکعانیان وفرزیان وحویان ویبوسیان 
1 مس a‏ ِ تن ۶ اخراع ا س 
د i‏ ۳ يرا e‏ ایند و عضب 
چنبن عل غائید مذججهای ایشانرامهدم سازید ونغالای ایشانرا بشکید واشبرم 
1 ایشانرا معط اند وهای تراشب ابغانرا اش بسوزانید + زبراکه نو برای یره 
عدایت قوم نندس هستی بهوه خدابت نرا برکزی است تا از جع قومباتیکه 


»قزر دثنیه ۷ ت1۳ 


۷ برروی زمن‌آند قوم خصوص برای خود او باشی × خداوند دل خودرا با شا 
بست وشمارا بریکزید از این سبب که از ساترتوپا کثیرتربودید زیر که شا از هة 
۸ قوماقابتر بودید + یکی از ز الهة که خد خدآوند شارا دوست میداشت وخواست 
قسم خودرا راک برای پدران شا خورده بود جا آورد پس خدآوند شمارا با دست 
؟ قوی یرون آورد وازخانة بندی از دست فرعون پادئاه مصر فدیه داد« پس 
بدان که ا خدای نو اواست SAE‏ عهد ورححمت خودرا با 
آنایک اورا دوست ی دارند واوامراورا بجا ی آورند نا هزار پشت نکاه میدارد + 
واتاو وک اور دون دارنه بر ری آبعاتاتکافات وه اعارا هلاك ییاد 
ویرک را دشن دارد تاخر شود اورا بر رو یشن مکافات خواهد رس 
پس اوامر وفرایض واحکامیر که من امروز هه عل نمودن بتو آم میفرمام : تاه 
لحار باکر این احکامرا کرد وایا زا تکاه داشتها ا رر 


ہے ر 


ات مد ورت راک رای راخ ا اه 


اھ 
a‏ 


و ۳ 1 ین وروغن نرا رمه وب 0 
۱0 ودرا ۰ ن شا 8 و زاد ۳ بو د ۲ E,‏ 
ماربا از تو دور خواهد کرد و هیپکدام از مرتای ید ڪا که میدانی پرتو 
7 عارض نخواهد کردانید بلکه برای دشمنانت انهارا خواهد اورد + وقامی قومارا 
که بهوه بدست تو تسایم میکند ملاك ساخنه چنم تو برانا ترم نناید وخدایان 
۷ ایشانرا عبادت ما مبادا برای تو دام باشد × واکر درد کون کین ۳ 
۸ آزمن زیاده اند چکونه توان ابشانرا اخراج نام ٭ از زابشان مترس بلکه هر هد 
٩‏ خدایت با فرعون 2 مصریان کرد کو یاد اور + یعنی مهای e‏ 
کہ چٹانت دین است ات و جر ات دست قوعا وبازوی « سا رن ۳۰۷ 
خدایت ترا باھا یرون آورد پس وه خدایت با هة فومائیکه از نها مبتریی چنین 
1 خواهد کرد و یت یز زو دا ن ایشا حرام رت اد ای 
1 ماندکان وپنهان شدکان ايشان از حضور تو هلاك شوند × از ایشان منرس زیرا 


۳۸3 سفر ثثنبه ۸ 


۳ 


۲ بهره قدا بت که درږیان نو است خدای عظم وبهپب هېب است + ونهوه خدایت 
ابن قوم‌ار | از حضور تو بتدرج اخراج خواهد نود یا را بزودی ینوی تلف 

۳ مان مبادا وحوش را برتو زه داد ۳ E‏ ت ایشا ترا هبتر 
تسام خواه دکرد وایشانرا باضطراب عظی پربشان خواهد نود نا هلاك شوند + 

4 ولو ابشانرا بدست تو تسلم خواهد نود نا نام ایشانرا از زیر اسان حو سازی 

۵۰ و سی با رای مفاومت ؛ با تو مخواهت داشت و نرا هلاك سازی + وقناژای 
خدایان ایشا: را باتش بسوزانید بنش وطلایئیکه بر است طع مورز وبرای ژد 
و بدا م کرفتار شوی جونگ نزد هوه وه خدای نو مکروه مسبت ی 

۲ وجیز مکروهرامخانةً خود میاور مبادا مثل آن حرام شوی از زان مایت ریت 
وکراهت دار چونکه حرام امت 





باب هشتم 

۱ ای RT‏ حتف داش ۱۱۳۲ ا زنت باه 
زیاد شوید وبزمبنیکه خداوند برای پدراره ن شا سم خورده بود داخل شن دران 

۲ تصرّف نانید × e‏ را‌را ڪه بهوه خدایت ترا این چیهل سال در 
یبن رهبری نود نا ترا ذلیل ساخنه بیازماید وا ۷ را که دردل نو اند نک 

۳ سس خواهت داشت با تهج واو تاذلل ك ۱ 
ند کم نرزمیداستی ونه پدرانت ملدانستنند تا ترا یانووا 3 9 
تاز میکد بلک ر کلک از دهان خداوند صادر شود انسان 

4 زنك میشود* دراین چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد وپای وال 
ه نکرد* پس دردل خود فکرکن که بطوریکه پدر پسرخودرا تادیب میناید هوه 
۳ خدایت ea Se‏ ست اد واوامربهوه خدای خودرا نکل داشته درطرینهای 
اوساو نا وازاو بترس ۷ زیرآکه یهوه خدایت ترا بزيين بکو دربآورد 
زمین بر از هرهای آب واز چشمه‌ها ودریاچه‌ها که از دره‌ها وکوهها جاری 

۸ مشود*+ زبنیک پر ازکدم دج ومو وانجیر وانار باشد زمینیکه ۵ براز زیتون 
٩‏ زیت وعدل است* زبینیکه دران نا را بتک مخوی ورد ودران مناج بنج 


۸ 


TAY ٩ سفر نید‎ 





جبز نخوامی شد زمینیکه سنکهایش آهن است وازکرمیایش مس خوای ی کد ب 
وخورده سیرخواجی خدای خودرا تجهة زمین تیک که بر وکات 
مارك خوایی خواند + س با حذرباش ورین e‏ خود رادا 
واوامر‌واحکام وفرایض اورا که من امروز بتوامر ميفرمام تکل نداری: مبادا 
ال وهای ےیک بدا کرده اک ید ورمه سک ۳ 
زیاد شود ونری وطلا تلف اف ہے ا نت ر اوک ک دد ودل ۶ 
مغرور شا ا خدای کدرا کی از ان مصم از خانة بند ی 2 
2 
فراموش کی که ر ار و خی فناك که دران مارهای اتشین وعتر با 
وزمین د e‏ رهبری نود که برای توب از سیک خارا بب 9 
که 2 نا خورانید که پدرا و و تزا دیل سار 
نرا پبازماید لد اتکی ۱ سحسان سا رقاب مبادا دردل خود کش 0 
م ENE‏ دست من این توانکریرا از برام ا بلک بهوه خدای 
خو درا باد ا کس و وت مدهد تا أا بدا نای :ا عهد 
۰ پدرانت قم خورده بود امتوار بدارد چنانه امروز شن آشت + 


۳۹ اک 2 2 هگ e E‏ ر وده 8 ا 


سس شا 
9 
تول هه E‏ خودرا شیک یف د 


OR 


بسا ییا ل 


15 
ی سرایل : ترارح ۹ SG,‏ ل شت ترما نا وگن تین 


حظم‌تر وة تو یتر اند وشهرهای بزركك‌وا که زا | فك حصاردار تیاه تصرف 


۰ ۱ 0 ف 2 

e پارای مقاومت با بی عناق داشته باشد + یس امروز بدا ن که‎ ES 
م‎ 

۰ 0 5 3 ۳ اه 

خدایست اوست که هش روی تو مل انش سوزنت عبورمیکد واو ايدان هلاك 


ی وہش روی نو ذلیل خراءد ساخمت پس ایشانرا اش خراج موده بزودی 


9 
> 


4 ی 
ص هت 
۰ 


٩ .صار ليه‎ AA 


e MD e Rey‏ اتک ھت تراسا ہے کہ ھی کی ر ہے س نے س ر سوھ سوہ کے مم پا و چیھ رس وی کا رھ ممص ےھ حو ہے ے 


ایشا اواج نماید یل رد سس 


۴ 


۷ 


۱ 


سے مصجم 


۷ 


و ا ۳ زدان مان بر تصرفش e‏ ۳ 
مور هیبنت زا از حضور تو| خراج مبناید ونا آنکه کلامیرا که 
خداو ند برای پدرانت باه وان و يعوب قسم خورده بود استواریفا ند تسیب 
بدان که بور 05۶ ین پک را سیب عا نو بتو فيد هد تا درآن 
تصرن فائی ی زیراک وو ی کردن کش ست ٭ پس بیاد اور وفراموش مکن ن که 
چکرنه ڪش بره شدای خودرا دریابان جبش دادی واز روزیکه از زین مصر 
یرون آندی تا باجا رسہدے مخدآوند عاصی میشدید+ ودر حوريب خم 
E‏ 0 د وخدآوند برشما غضبناك شد نا شمارا هلاك ناید × 
هنجت‌امیکه من بکوه تا لوحهای سنك یعنی لوحهای عهدیرا که خدآوند 
ب شا بست بکرم انکاه جهل روز وچهل شب درکره ماندم نه نان خوردم ونه 
نب نوشیدم + وخدآوند دو لوح سنك مکتوب شت بانکدت خدارا من داد 
ویراما موافق تما سنا نیکه خدآوند درکوه ازمیار ن انس درروز اجتاع بثما ES‏ 
بود نوشته شد × وت شد بعد از انتضای چهل روز وجهل شب خداوند 
ابن دو لوح سنك یعنی لوسعهای عهدرا من داد × و خدآوند مرا کت برخاسته 
از ابا بزودی فرود شو زیر قوم تو ڪه از مصر یرون اور دی فاسد نا اند 
واز طرینیک ایثانر! آمر فرمودم بزودی انحراف ورزیك بی رکخنه ست برای خود 
ساخنند+ وخدآوند مرا خطاب کرده کنت این فوم‌را دیدم واينك فوم کزدن‌کشس 
هستند+ مرا واکذار تا يشان هلاك سازم ونام بار ا 
وی ERE‏ ایشان بوجود آورم + پس برکشته از کوه فرود دم وکره 
باش میسو خث ودو لوح عد دردو دست من بود ×+ ونگاه کرده دید که به ده 
مدای خود کناء ورزین کال رخیه شل برای خود ساخته واز ز طرینیک خدآوند 
بشا امر فرموده بود بزودی برکشنه بودید * پس دو لوح‌را کرفنم ونپارا از دو 


نف وا٣۲۰‏ ۳۸۹ 


۸ دست خود انداخنه درنظر غا شکسم × ومثل دفعة اڌل جهل روز وجهل 
شب محصور خداوند بروی درافتادم نه نان خوردم ونه أب لوشیدم بسبب هه 
کاهار. ان رک گنه وک ناشابسته که درنطر خداوند عل نوده خد م اورا مجان 

e 5‏ غ وحدّت خشیک E8 E‏ بود تا شمارا 

a AN NESE هلاك سازد میترسیدم‎ ۲۰ 

پرهارون بسیار غضبناك شن بود نا اورا هلاك سازد وبرای هارون زد راترقت 
؟ دعا کرحم وان کناه تا بعی کوساله‌ر ۱ که اه بودید كرف وان | باتش 
سوزانیدم ده بو 9 تود غیار نرم شد ts‏ 

۲ از کوه » جاری بود پاشیدم « ودر 7 نبعیره ره وس اورت تاره چ خدآوندرا 

Ss کب و ز قایش برنی‎ a ییا‎ r 
بشا داده‌ام تصرف نائید اد ا خدای خود عاص شدبد ویاو‎ SS 

7۶ بان نباورده اواز اورا نشیدید+ از روزیکه شارا شعاخنهام مخدآوند عصیان 

٥‏ ورزیداید + پس ضور خدآوند بروی ا دران چهل روز وجهل شب 

7 که افتاده بودم از النععة که 2 بود ES‏ هلاك سازد» ونزد 
خدآوند استدعا نموده کن ای اد ۱ بهوه قوم خود و۱۳۵ که المت 

۷ خود فدیه دادی وبدست قوی از و مت آوردی هلاك مساز+ بندکان 
خود | براهم واختی ویعنوب‌را بیاد اور وبر حت دل این توت وشرارت وکا 

ابغان نظرامتما + میادا اهل زمییک مارا از 21 GS‏ 5 ا 
TT‏ زیینکه به ایشان وعل داده بود درآورد وچونک ایشا نرا 

ار اي ارا یرون آ ر ا دریابان ماود لک 
یشان 9 تو ومیراث تو هستند که بفوت عظم خود وببازوی افراشته خویش 
بیرون آوردی + 





باب ده 


9 
۱ ودر آتوقت خدآوند خدآوند ن کنت دو لوح سا سنك موافق اوّلبن برای خود بتراش 


۲ ونزد من پکوه برای وون رز چوب برای خود بساز × وبراین لوحها کلاتیرا 
19 


.۹ سفر نثنبه ۲۰ 


۴ که برلوحهای اولین که شکستی بود خوام نوشت ونر در تابوت بکذار + پس 
تابونی از چوب برنط ساختم ودو لوح سنك موافق اون نراشید م وان دو لوح‌را 
3 د ا رادم« و ا ن دو لوح موافق کتابت O e‏ 
که خدآوند درکوه از ميان آتش درروز اجیاع بش کنته بود نوشت وخدآوند 
eT 0‏ ا ء فرود امد 0277 دا بوتبکه ساخله بودم 
۲ کذاشم ودرانا هست چنانکه خدآوند مرا امرفربوده بود« (وبنی اسرائل 
از یروت بی یعنان به موسي کوچ کردند ودرا ۳1 هارون مرد ودر e‏ 
۷ ارش ال ان در اش کا پرداخت ٭ واز زاتجا به جدجود کوج کردند 
۸ واز - وی بر اسمت تلد وی 





- حدمت نایند وبنام او 2 ۳ ست کد توب‎ ٩ 
E تصیب وم خاش ثیست داو ند تبرات ری ۱۳۱ تا‎ e دربان‎ 


خدایت بوی کفته بود)  *‏ ومن درکره مثل روزهای اوّلین چهل روز وجهل 
ی ا 9« 9« 


ی 
4 


> برای پدراره ی ی و E‏ ۳ 
17 آورند + E‏ سرائیل بهوه خدابت از نو چه مخواهد جز اینکه 
از ب بره خدایت بتربی ودره طر بايش ساولك نائی واورا دوست بداری ویره 
۳ شدای خودرا بعای دل وتای جاو او عبادت ای + واوامر خداوند 
۱۶ وفرایض اوراکه 
فلك ۳ ان بمیه خی وات و 0 REN‏ 


من امروز ترا E‏ مر میفرياع نکاه داری + ابلك 


یکی کاو بدران وخ ف ب 
1 ایشان بع وا از هه د چنانکه امروز ش است ‏ پس غلنة دای 
۷ خو درا ختون سازید f‏ مناد + و ۳ خدای شا تال 

خدایان ورب رباب وخدای عطم وجبار ومقیب است که طرف‌داری ندارد 
۸ ورشوه نیکرد* بیان ویوه زنان‌را دادرسی میکد وغریبانرا دوست داشتع 


سفر ثشنبه ۱ا ۲۹۱ 


٩‏ خوراك وپوشاك بایشان میدهد* پس غریبا: ات ر 
5 رس ندید از یهوه خدای خود ج واورا عبادت نا وبا E‏ 

em 1‏ او خر تواست واو خدای تواست که برای تو این اعال عظم 

1 ویک جشانت دین بجا آورده ات دران ای با منتاد تشر مصیفرواه د کد 
E‏ نالرت وکا 1 E‏ 





پاپ بازدم 


۱ ین بیین خدای شودرا دوست بدارو ودیست وفرایض واحکام واوامراورا 
۲ درهه وقت نکامدار+ وام وز بدانید زیراکه بپسران شا سخن یکرم که ندانستهاند 

واد ا خدای ۳ ند اند ونه عضمت ودست قوی وبازوی افراشته 
؟ اورا + وابات واعال اورا که درمیان مصر بفرعون پادشاه مصر وبهای زمین او 
بظلپورآورد+ کم ان ای ا که چکونه 

اب محر قلزم را برایشان جاری ساخت وفتبکه شارا تعاغب مینمودند و چکونه 
6 خدآوند ایغانرا نا ملاك ساخت* وانجه‌راکه برای شا در بیابان‌کرد تا 
ا ید وانه‌راکه به‌داتان وا یرام پسران الباب»بن راو کرد که 

چکرنه زمین دهان خودراکشوده ایشانرا وخاندان وخیمه‌های ایشانرا وهر ذی 
۷ حیاتراکه هراه ایشان بود درمیان ایی اسرائیل بلعید × لیکن چان شما قائ 

اعال عظیمة خدآوندرا که کرده بود دیدند+ پس جمیم اوامریر که من امروز 

برای شما امر میفرمام نکاه دارید تا قوی شوید وداخل شد زمینبرا که برای کرفتن 
1 آن ور سح تصرف آورید ٭ 9 دران زمینیکه خدآوند برای پدران شاقسم 
خورد که آنرابایغان وذریت ایشان بدهد عر دراز داشته باشید زمبنیکه بشیر 
وشد و زیرا تک تو وت ان و 9 ۳ ِ مصر 
اا ای کو سراب 4 شما ی ۷ عبور 
۲ مان كرا ودزه‌ها است که از بارش آسان آب میتوشد × زی است که بهو 


ات زار ن التفات دارد دان و ای ا ېو سثه 
19*۰ 


.و 
e‏ 


۹۳ سفر یه ١‏ 





نا+ اوجن خراد شک راو کار ۱۱ 
ميفرمايم بشنو؛ د ويهوه خدای خود را صحفت با واورابعای ۽ دل و بای جان 
6 خود عبادت ناد + اتکاء بارا ا ۱ 
خوام بخشید تاغله وشین و روغن خودرا جع فان + ودر محرای تو برای ایت 
1 علف خوامم داد تا مخوری وسیر شوی ٭ با حذر باشید میادا دل شا فربفته شود 
۷ وبرکنته خدایان دیکررا عبادت وجن نائید+ و خش خدآوند برشا افروخته 
شود سا و وباران نبارد وزمین حصول خودرا ندهد وشا 
۱۸ ی زمین کی کک مدآ وند بشا میدهد بزودی هلا شوید > پس اين سفنان 
مرا دردل وجان خود جا دهد E E‏ براست علامت ببندید 
+ ودرمیان چشمان فیا عضابه باشد × 2 باق خود تعلیم دهید وحین 
9 خود ورفتنت براه ووفت خواییدن وبرخاستنت از ۳ کننکو 
ا کیک × 7 برباهوهای در خان خود وبردرواز های ځود بنویسید ‏ تا ایام 
شما وایام پسران ی شا برزمینبکه خدآوند برای پدرا وشات ودک 
۲ بدهد کر شود مدل ایام افلاك ب‌بالای زمین + زرا اکرنایئ ار 
بجهة عل نودن بشما ا مر ميف رمام ایکو نکاه دارید تا بوه دای خودرا دوست 
ا ودرا طرینهای او رفتار وده با اوملصق e‏ انکاه خداوند جیع 
این نار از حضور شا اخراج خواهد نود وشا ان تهای بزرکتر وقویتر E‏ 
٤‏ تخیر خواهید نود ×+ هر جائیک کف بای ا ن کذارده شود از اب ا 
خرامد بود از بیابان ولبنان واز ر بعنی نهر فرات تا دربای غربی حدود شا 
٥‏ خواهد بود+ وهچکس یارای مقاومت با شا نخوا‌د داشت زرا ا خدای 
شا ترس وخوف شارا برای زمین که بان قدم میزنید مستولل خواهد ساخت 
۲7 چنانکه بشما کنته است ٭ اينك من اموز برکت ولعنت پیش شا میکذارم + 
یر وامریهوه خدای خودرا که من اموز بشما ام میفرمام اطاعت 
4 نانید+ واما لضت اکر اوامر بهوم خدای خودرا اطاجمت ننموده از طریفیکه من 
آسروز بشما امر میفرمام e‏ وخدابان غیررا که ننناخته‌اید بروی اند × 
٩‏ و وافع خواهد شد که جون بهوه خدایت نرا بزمینبکه مجهة کرفتنش بان میروکی 


سر نيه ۲ ۳۹۹ 


داخل ازد سس ۱۳ رکره ٠‏ جرم وامترا برکوه یبال خواهی کذاشت × 
e‏ ۳ ایا ih‏ ا نیستند پشت راه غروب اا در زمین کعانبانیکه در 
۱ عربه به ساکنند مقابل جلجال نزد باوطعای موه + زیراکه شیا رازن میک 
نا داخل شن زمینبرا که بهوه خدایت بتو ند بتصرّف اورید وانزا خواهید 

۱ 1 سس 1 
۲ رفت ودران مائن خواهید شد+ پس متوجه باشید تا چیع این فرایض 


ف ۰ کوک مین روو ا یکت ورب 


باب دوازدم 
۱ . اینها است فرایض واحکامیکه شا درفامی روزهائیک برزبین زنك خواهید 
ما یت اه من ری درک کیره تیا یز زات ریات 
۲ تادران نصرّف فای× جیم اماکن اسهاترا که درا خدابان خودرا عبادت 
ميڪ ددد وشا آبارا اخراج انید خراب ادد خواه برکردهای بلند شواه 
۲ برتأها وخواه ی مذهای ایشانرا بشکید وستونهای ایشانرا 
بر اکن وهای ایشا بانرا باتش بسوزانید وبتهای تراشین شٌ خدایان 
4 ايا را قط انید ماک یشان ۱ زانجا محو سازید بب او هلت ری 
5 عل ناید+ بلک بکایک بهوه خدای شا ازجیع ساب شا برکد تا نام 
71 ودرا در انا بکذارد بک سک اورا لاد واا رو و اتا قبانیهای 
سوختنی وذباج وعشرهای خود وجدایای افراشتنی دستهای خویش ونذرها 
۷ ونوافل خرد ونخست زاده هاي رمه و که خویش را ببرید ود ایا رر 
7 خدای شود 0 وشا وامل خانه شا درهر شغل دست خود ک 0 
۸ شدای شا ناکت دمد شادی ناف موافق هرآنچه ما امروز درایا 
٩‏ میک یعن اه درنظرهرکس پد اید نکید* زیراکه هنوز بارام کاه ونصیبی 
که ی ای شا بنا میدهد داخل نش اید × اما چون اا رده 
درزنییک : ۳1 مدای شا برای شما لفسم کا رن 
۱ دشنان شا ان ین دهد تا درامنیت سکونت غ فاد + آنکاء ی 
بوه خدای شا برکزیند نا نام خودرا دران ساکن سازد بانج ھرچەرا که من بڈ 


کی 
© 


1 


۱۲ سفر شیه‎ E 





آمر فربام بیاورید از قربانیهای سوختنی وذباع وعشرهای خود وهدابای افراشتن 


دسنهای خویش وهة نذرهای بهترین خود که برای خدآوند نذر فائید + 


وکیزان خود ولاریایکه درون دروازه‌ای شا باشند چونکه ایشانا با شا 
حصة سم ليست له با حفر باش 5 موی مب ۳9 


۱ و سوخانی خودرا بکذ رای ۳ هرج ین و Ys‏ ۳۷ 7 # 


یکی کا ا ارزوی دلت موافق برک که بهره خدایت تو دهد 


درههة درد ازهایت ڏڇ ڪرده مخور اا اجس ر آن ور چنانه 


wert 
سس‎ 


زو 


۳ 
Te. 


آزغزا واهو خورند + ول هر رانا مثل اك برزمین بریز × عشرغاه 


وشیع وروشن ونخست زاد؛ٌ رمه وک خودرا در در وازهای خود حور ا 
یلك از نذرهای خودرا که نذر میک وازنوافل خود ومدایای افراشتز" دسمه 
تن ر ا ر ئ رازوا دل سود واا 5 
ودرا بلکه اما را حضور بهوه خدایت درمکانیکه بهوه کا برکزیند مخور 
تو وبسرت ودخترت وغلامت وکیزت ولاوبانیکه درون دروازهای تو باشند 
سم 7 و 

وبهرچه دست خودرا بران كذاق محضور بهوه خدایت شادی نا ٭ با حذر 
باش که لاوبانرا در ای" روزهائیکه در زمین خود باٹی ترك نیای ٭ چون 
۳ حخدایت حدود ۳ ترا طوریک ترا ُ داده | ست و کرد چ 


U E و ۳ ور‎ ۲ 


زد ۱ دور باخاد ا آزرمه وکل ردک ع بتو دهد ذع 
ڪن چنانکه بتو ام فرموده ۳ وازهرچه دات تخواهد در دروازهایت 
جاک غزال واهو خورده شود نهار | چنین مخور شخص نجس وشخص طاهرازان 
برابر مخورند × + لیکن موثیار با ش که خونرا نخوری زبرا خون جان ن است وجانرا 


با کوشت خخوری× از نرا خر بلکه مدل اب برزمینش بریز* آل ور نا برای نو 
و ازتو برای داف کی باش هتکا هیک آنه درنظار خداوند را این 


۳۹ بجا اوری ‏ لیکن موقوفات خودرا که داری ۳ برداشته مکانیکه 


سقر شنیه ۱٩‏ ۹0 


۷ خذآوند برکریند برو+ وئوشت وخون بای سرخ ۲۳ و دوه 
خدایت بکذران حورن ذباخ تو بریذ ج بهوه خدایت رنخته شود وگوشترا مخور ‏ 
Ge ۲۸‏ که هة اين . متاانه راک E‏ ار و برای تو و بعك 
7 برای پسرانت نت هنکامیکه 1 درنذار بهره خدایت ت ڼکو وراست است بجا 
۳ آوری ا کک ۳ وقتیکه E O‏ ١ک‏ بجیذ کرفتن ایا 
نا وی احضور نوم سازد وایشانزا اخراج نوده در زمین ایشان ساکن 
۲۱ شوی * مایت ار انکه ۳-۹ 
ا نرا پپروی ای ودربار" خدایان ابشاد ن دریافت کرده : ك 
9 ۳۰۰ خدایان خودرا کر نه عبادت کردند تا من نیز نیز چنی نکر + با وگ 
و چنین عمل منا زیرا هرچه‌راکه نزد خدآوند مکروه است واز زان 
وا ایا ای خدایان تون ی ایک پسران ۱0۳۵994 
؟ چو وواد اتود باش میسوز زأنیدند + ره نبا ار مرا 
موجه شوید نا را بعال آورید چیزی برآن مینزائید وچیزی ازانک نکید ب 


سز ردم 


رک ان تون با یله خواب اران ن شا برخبزد وایت ی با مقعز" برای 
شا ظاهر سازد × ا ۳ يا مگفزم واقع شود که ازان ترا خبر داده کنت" 
خدایان غیررا که فیشناسی پروی نائم واارا عبادت کم + سان آن نب 
!ینت خواب‌را کک یمر جیای کا رااان کت ا بداد کا 
1 ۳1 مههتا آع ودرا با“ دل وباي" جان خود بت میائید + هه کا 

ی ناید وازاو ترسید رار قار را نک قازید وقول اورا بشنویق 
ه واوراعبادت رده باو لتق شوبد ٭ وا ˆ یا بیننن = واب کشته شود زبراکه 


سس و 


سفنان فتنه انکیز بر بهوه خدای شا که شمارا از زمين مصر بیرون آورد وترا 
ازخانة بندی فدیه داد کننه است تا ترا ازطرینیکه بهوه خدایت بتو امر فرمود. 
نا بر انت سارد پس بار ر اران مور دور خوای 
1 کرد + وکر برادرت که يسر یسر مادرت پاشد+یا بسر یا دختر تو با زنه آغوش 


۱۳۹ سفر یه ۲ 


تیا رفیقت که مغل جان تو باشد ترا درخنا اغوا کد وکوید که بروم وخدایان 
۲ ره O‏ مایم ب ازخدایان اما که به اطراف 
شا ر زرد رلک وخواه از نو دور باشند ازانصای زمین تا اقصای 
۸ دیک ر آن » او را قبول مکن واورا کوش مك وچثم تو پروی رج ج نکد وبراو 
٩‏ شفقت متا اورا ھان لته اورا ا ی 
909199 دسست ای“ قوم + واورا بسنك سنڪسار ها نا یرد 3 
تواست ترا از وه خدایت که ترا از زین صر ارخا بندی بیرون آورد 
۱١‏ ضرف سازد »× وجمیع اسرائلیان چون بشنوند خواهند ترسید وبار دیکر چنین 
۲ و مر کیا > ر دراد یی ازشهرهیک 
۳ هوه خدایتیبتو بجهة سکونعت میدهد خر باب + مهبم ۱ 
بان رون ره سکن شیر ود خرف ماه نها بروم وخدایان 
6 غیررا که نشناخته اید عبادت ائم ٭ انکاه تفص وت سس ودک ا 
واينك اکر این ن ام ګج ویقین باشد که این رجا ست درل نو تسول شی 
0 است چ ۳1 ساکا. چا شیر بش واترا با هر ۳۳ ات 
1 وبهایش‌را بدم شمشیر هلاك نا وم غخیمت آنرا درمیان کش ی 
وشهررا با ای“ غنبتش برای بهره خدایت با تن با نکل وان از نا بابد 
۷ تل خواهد بود وبار دیکز بنا نغخواهد شد" وا چبزهای حرام شن چیزسه 
لاست کوت تا خداوند ازشدت خن شود برکنته برتو رمت ورافثت بناید 


و 


۸ ودرا | توا بطو ریک : براک مد ا هنکامیکه فول بهوه خدای 


خودرا شيك وهه ۱ وچ هپس ایرام هدنر 


م خر 


2 و ود ر i‏ دج ات ۱ ا و برروی زمین اند بجچة 


o 





و قوم خاصن باش + چ چیز مکروه ر ا ین است وا مک 
کي واو وغزال وکور ورزکری در وک کاو دن: تی ومهات ۷ 
و شرس 0 کنات 3 و اترا ازام 
و یک از نشتوار کندکان وڈ کانتکارن م اینیار اور 
OE‏ کات م ند ایا رای E‏ 
اند« وخوك زیرا شکاذده س م است لیکن نشخوار نیکد این برای د اج ا 
اکا ا وريد واش 1 ا دس مکیید به از هه اخته در Es‏ ی ایتهارا 
نو وی ارچه پر و قمر i‏ د ابا ۱ وريد # وهرچه پر ۳9 ار د ختورید 
براٍی ۳ ا ی 1 وعو ا ر وريد > وان ا ا 


1 حو و وش عقادي le‏ وتنوان ار E‏ کر بر ولا وار وشاهین وک SS‏ با چا 


1 أن * وت اجاس ان | وشتر o‏ ور( دیا وباز باجناس 


1 2 < 
او تبد بت ونر جا لی ار وقاز XK‏ نت ورخ وغواص ۲ ی ۳ بلجناس 
میم 3 

1 نب تمه و شیر ×× و4۵ با بالدار ۰ 2 سجس 8 ستو رده لشو ند :4 


(E. 
۳ 2 مره د 2 ۳ ۰ : ور‎ | ۰ 
بره ۴ و‎ E تو بأشد بز 1 ورد ۳ بفروش 5 نو‎ 
زد‎ 


r‏ 8 6 ۳1 م ۳ و 
کسی € و بزغاله‌را ۱ درسیر ا دوز ¥ سے مان حعصر 2 دت هزو ج متو وا 
ل مر 
۲ سه ۴ ل أ ز زەن 1 الته 9 ت ٩‏ بوه تاتف رھ 6 


a,‏ نام خودرا درا 1 ی سازد عشر غل وسیرم ورون خود را و نخست 


زادکان رمه وکا خویش را بخور تا باموزی که ازیو خدایت هة اوقت بتربی + 
و از برایت دور باشد 5 | انز زان برد ۲ مڪايک چ تشایت 
خواهد برکزید تا نام خودرا دران کا د از تیک ھک کی اروا کے 
دهد ازتو دور باشد+ پس آنر بنش بفروش ونش را بدسمت خود کر فنه 
۳ بکانیک ‏ 4 خد ات برو + تاج ٍ- هربچه د سنواهد از کاو 


7 


۳1 


e 


ہے 


هھ 


1۳ 


` ٥ سثر تیه‎ A 





ساز .ام عشرمحصول خودرا درهان سال ببرون آورده 9 اندرون دروازهابت 
ذخیں نا« ولاوی چونکه با تو حصه وعیی ۳ وریب ویم و بوه زنل که 
درون دروازهایت باشند ببایند ونورند وسیر شوند تا بهوه خدایت ترا در هه 


امس ۱ 


باپ بانزدمم 

در اجر مر هتت سال انتکاه فان + وفاتون ا ا و 
قرضی‌را که دیسا خود داده E e‏ واز هسایه وبرادر خود مطا ليه 
نکد چونک 9 ك جداوند اعلان شدباست+ ۱ ۳۳ طا له رگد 
ا ا راو ا و e o eel‏ نزد تو چ 
ذو د زیر که خدآوند ترا دررمین تھ ۳ د ا N‏ 
میهد e‏ خراهد داد ې E‏ ۴ خدایست ر 33 
بشه ۵ E‏ 4 دنه 7 E‏ داد ویامتای بر فرص 
۰ : س ۰ 3 ۲ ١‏ 
خراهی داد لیکن تو مدیون تخواهی شد وبرامتیهای بسیار تساط خواهی فود وایشان 
رر اط غامدد کرو یدک ۲۳ 
خدا ق غا ورات ۳ و ۳ 
بربرادر ثقبر خود مبند + پلکه البته دست خودرا | براو کشاده 05 و بعفاز اڭ 
ماه احتیاج او باو,فرض,بن + وبا حذر باش بادا درد ۳ ۱۳ 
وبکر بعی ا اننکاك مسر : و نو بربرادر فثیر خود 
اب اس و بد هك اواد کی ا دود از 7~ بعو ضص کر ا 
دا وهرچه دست E‏ دان Sy‏ خراهد داد × 
E. NE 8‏ معدوم خر اهد شد اران ترا 02 ذرموده میکوم ابته 
دست ودرا برای e‏ درزمین تو باشند کشاده دار ×+ 


: 5 کی ۶ - e:‏ ا 
کر مرد بازن عبرانی از برادرانت بتو فروخه شود واو ترا شش سال خدىت 








۳ 


سین 


۳ 


4 


سر شنیه ۱۱ ۳ 





E‏ فا بو ارد خود. ازاد کت رهااکی  E E‏ ارد 
خود ازاد کرده رها میکی او را یاد ست رو وانه مسازب اورا از کله وخرمن 
کک توالت راد بن پیاندازه که بهوه خداینت ترا برکت داد ۱ ا 
بل + وییاد 1 که تو در زمبن مصر غلام بودی ویهوه خدایت ترا ندیه داد 
بنابرین من امروز اینرا بتو امررمیفرمام + واکر بتو کوید از نزد تو یرون نیروم 
چونکه زر د اوور اده سد ارد راررا تود ا باشد × آنکاء 
درفشی کرفته کوشش را با آن هدر بدوز تا ترا غلام ابدی باشد وبا کی خود نیز 
چنین عل فا + وجون اورا از نزد خود ازاد کرده رها کی بنظریت بد ناید 
زیرآکه دو برابر اجرت اجیر ترا شش سال خدمت کرده است وبهوه خدایت 
درهرچه میکی ترا برکت خواهد داد هه نخست زادکان نرینه‌را که ازرمه 
وکله نی بای مت ی 2 ویس نلوا نمخست زاده" کاو خود 
کار مکن وفخست‌زاده کوسنند خودرا یشم مبر ۷ اما | حضور بهوه خدای خود 

ا کد ی افلا © مسا مال کر کو اک کر 
عیبی دأشته باشد مثلاً لتك با کور تاه ی کارا ام بهوه خدایت ذیح 
مکن × 1 نرا دراندرون دروا زمایت عخور تخص نجس وتنص طاهر انرا | برابر شل 
U‏ واهو عخورند ٭ اما خونشرا | خور اترا مثل O‏ 


باب شانزدمم 

9 ماه اییپ‌را نکاهدار وفعع‌را هة یره خدایت ۲ با اور زیراکه ماه ابیب 
هره خدایت نرا ازمصر درشب بیرون آورد + بص ر آزرمه وکله برای 
بره خدایت ذج کن دربکانیکه < خداوند ختاه کا تا نام خودر ار شا رگنس 
سازد × با آن خیرمایه ور هنت 30655 فطیر یعنی نان مشقت‌را با آن بخور 
ربراک یل از زسین سر یروت آمدی روز خروج خودرا از زبین مصر 
دریایی" روزهای عبرت ییاد آورسیه + پس هنت روز ”چ خمیرمایه درټای 

حد ودت دیل نشود وازکرشتیکه درشا م روز ال ذیج مکی ج E‏ 
غا ند مې عر ١‏ درش یک ازدروازهایت که ا ۱ ذع نتو 


۱ 


132 


۱ 
11 


۱۱ سفر ثثنیه‎ iê 





کرد بلکه درمکانیکه ۱ 0 اا 8 بتتارکن: قازد 
در اتيا فص خا اقتاب هنکام ار ا ذب کن + 
8 ر هووا حدا ك 0 50 سته مه هات 
مرو ۲ شش روز نان ن فط ر ځور ودر ت جشن مد 2 ۳۳۱ بهوه خدایمت 
ا دران ھچ کار سکن + هنت هته برای خود بشار ٠‏ ۳ 
درزرع خود اد هفت ھنتەرا SE‏ وعید هنته‌هارا با هدیة ۳ 


۲ راا ا کک ھر د بلك + ومحضور 


صر لر 


بهوه دار یست‌شادی غا تو و پسرت ودخدرت,وغللامت رک ۱۳ س 
دروازهایت باشد و یب ويتام وبوه زنیکه درمیان تو باشند در بکانیک , هره 


خدایت برکزیند تا نام خودرا کا اک کردا be‏ درمصر غلام 
بودی پس متوجه شت این فرایض‌را بجا آور + عید خیمه هارا بعد از جع 


۳ 
کردن حاصل ازخرین وچرخشت خود هنت روز نکاهدار* ودر ۳ 
3 و دخنرت وغلامت 2 کک 2 E‏ ی 29 


وت 


بهو ه تشد ام فا 3 ات ی ۳ bs‏ 


1 اع باکت حواهد دا شادما. ن خواهی بو د ×× سه مرنبه در 


بیع ذکورانت ور RT‏ ده نز شوند یا 
درعید فطر وعد هنته‌ها وعد شیمه‌ها رغد تا سس ۱ 
نشوند  ss‏ بقدر قوه" خود بانشاژه : پگ بت بتو عطا فرمابد 
بد هك د ىر درجیع از رها یکه 1 خدایت بتو میدهد 
برحسب اسباط خود برایت تعیہن نا تا قومرا e‏ عدل داوری ایند ٭ داوریرا 
خرف مساز وطرف داری مڼا ورشوه مکیر زیراکه رشوه چان حکاءرا کور 
میسازد وتان عادلانرا کر میناد × انصاف کامل‌را پروی انا رت ی 
E Ss‏ رخا دید اف خر مس + ا " چ نوع 
د نزد مدع ا خد اد که برای خود ± E a a O‏ 
بر شود نک e TARO‏ 


a 


سفر یه ۱۷ .۳ 








کاو با کوسفندی که 2/2 موی باشد برای ھر 
ree‏ ابت ت مکزوه است ب اک در میان و 
وازهایت ت که 1 رت رن بدا رد که درنظر ۳ 
۳ ناشایشته نوده ازعید او اوز کد × 9 خدایان غیررا عبادت 
کرده سجن نايد واه آقتاب یا ماه یا ميك ازجنود اسا ن که من امر نفرمودهام + 
ا ا یکو تحص کن واينك آکرراست وبتین باشد که 
این رجاست دراسرائیل یت رد بازنرا که این کار بدرا در 
دروا کب ست بیرون ازو کت کی تا چیرند ‏ 
ازکواجی؛ 5 با مه شاه ان C2‏ مستو جب OE‏ شود ارک 
يك نفر کنته نشود × اولا دست شاهدان بچهة کتتنش براو افراشبه شود وبغد 
ازان دست ای فوم پس بدی‌را ازيان خود دور کرده ‏ اکر درمیان 
ام یکه در تس درمیان خون وخون و دعوی 
دران روز باد رد نار ی وی رو از 
و برجسب فتوایکه ایشان از مکانیکه خدآوند برکزیند برای تو بیان میکنند عل 
ا ووشیار باش تا موافق هرانچه بتو تعلم دهند عل نای + موافق مض‌ون 
بعتیکه بتو تعلم دهند ومطابق حکیکه بو کویند عل نا واز رابک برای 

5 ن میکنند بطرف راست ت یا چپ نجاوز مکن + وشخصیکه ازروی تک رفتار 
1 وکاهنیرا که ضور 4 خدایت هه مجد مت در اتا ا ا 
۳ ‌" 1 رات شود 5 > ازمیان ۱ ی مف 
8 " چون e‏ بر ۳ سب تاغل شوی یس تصرف 
ود اکن شوی رکون سل جیع ا اطراف مد پادشای برخد 


۱0 


13 سفر کیه ۱۸ 


س 


نصمب نام ٭ الته بادشاهیرا که ۷ خدایت اک بر خود نصب با بکگی 


ازبرادرانت‌را برخو د ر 5 ادشاه بسا 5 ومرد یکا“ 6 از بر نت نباشد یتوأنی 


e ۳۹‏ مه ۳ وت ۱ ع سب 


۷ 7 راه برنکردید به وبرای خرد > ~~ میا دزد خرف شود ونش 


۸ 


1٩ 


۳ 


سب ۵ 


لے 


م 


وطلا برای خود بسیار زياده نیندوزد+ وچون برخت ملکت خود بنتیند 
فة این شریعت را از آنه 5 و 9 است برای خود در طوماری 
بنوبسد + وان نرد او باشد وه روزه‌ای عرش انرا مخواند تا بیاموزدکه از 
مره دای خرد ترسد وهة کلمات این شریعت واین فرایض ك ۱۳ 
ی یادا دل او بر برادراش افراشته شود وازاین اوامر بعارف چپ با 

O,‏ مر VES:‏ نش در مک ات ال 
روزهای طوبل داشته باشند + 





8 وتا سط لاوبرا خف ونصیبی ااا ۱۳۳ 


am‏ بت E ۳ E e‏ با ۳ و 
کاهتار. ن آزقوم اراک ری ا ازکوسفند میکذر انند 
این ۱ 6 دوش ودو تاک Se‏ بکد چ بك هنك ها وتو ۱ وشهرم 


ات د اج هیده زیر کت TE‏ 


از هة اسباطت برکزیك است تا او وپسرانش هيشه بابستند وبنام خدآوند خدمت 

ایند + واکر احدی ازلاویان ازیکی از دروازمابت ازهر جائی در اسرائیل که 

د رانا ساکن باشد امه CE‏ دل خود OS 0 E‏ ی 

ہس بنام یهوء خدای خود مثل ساثر برادرانش ازلاوبانیکه دراجا عو 

فا تسوا سر ای تسج ی برابر مخورند سوای اجه از وار تک 
رم تیا ۱ 


ند 4 
مره سد 2 چون بز نيه بوه خدایت بتو میدهد داخل شوی باد مک که 


مت 
۰ 


یت سس ت 


کات تا ھا غل ای ودرمیان توکس ا کت[ 
دخترخودرا رش بکذراد ون کا اس کک 
مرانک از اجه ونان ون کنیکه از مردکاز 2 139 
ميکند + زبرا هرکه اين کارهارا کد نزد خدآوند مکروه است وبسبب این 
ET ER‏ از حضور تو ا خدایت 
کامل باش* زیرا این ن امتهائیکه و انار یرون میکنی بغیب کویان وفالکران 
کرش تا اه NE SE‏ 
بی‌را از میان تو ر نت مثل مرت برای تو ا خواهد کردانید اورا 
رنه و مرا «ر حور دروو اجماع | ز یره خدای شود مسئلت 
فوده کنتی اواز : وه خدای خودرا را دیکر نشنوم واین اتش 2 دیکر نیم 
مبادا یرم + وخداوند بل کلت ا نک کد را برای ان ۲ 
از میان برادران ن ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد وکلام خودرا به دهانش خواهم 
r MT E‏ 
او باس من کوید نشنود مرن ازاو مطالبه خوام کرد × واما نبی که جسارت 
پر ۱ باسم من خن کوید که بکنتنش | مرنفرمودم يا باس خدایان غير خن کوبد 
E) 2‏ شود * راک دردل خود کن نیرا که خدآوند که 
ست چکونه تيص نائ * که ۳9 م خدآوند خدآوند خن کوید اکر ان چیز 
واقح نشود وبانجام نرسد این امریست ک aS‏ 


E 1 و‎ 


از روی تک کنته است ہیں ازا و ترس ٭ 





باب نوزدم 
وقتیکه بهوة خدایت این امتبارا که بهوه خدایت زمین ایشانرا بتو میدهد 
منتعلع سازد ونو وارث ایشان شن در شرا وخانه‌های ایشان ساکن شوی»« پس 
سه شر رای خود درمیان زمینبک بهوه ا کی کت ر ا کن + 
شاه ام را برای ود تست کن وحد ود زین خودرا که , خد ایت برای تو 
تنسم میکند سه تست کن نا هرفائل درائما : ار کد چ ا 09۵ ب ح قاتلی 


۹ صفر ثثنیه ۱٩‏ 


ما ماند هرکه هسایهٌ خودرا ۱ نادانسته , بکند ,7۱۵ 3 ازاو 
بننس نداشت ٭ مثل کنیکه با هسایة خود برای بریدن _ درجنکل برود 
ودسنش برای قطع ودن درخت تب رر بلند کد ون از دسته بیرون 9 
هاش بخرد برد ہس یک ان ثرا فا رکردهزن من بدا و 
خون وتبکه دلش کزم است فائلراناقب کد وبسیب سافت واه بوی رسین 
اورا بکند واو موجه موت نباشد چونکه اورا ا نداشت + 2 





۸ و رایسب ا 


وروی 
۰ 


1 و‎ 2 O 


تو مفرمام تکاه داشته بجا اور یکه بهوء خدای خودرا دوست داشته بعل یتهای 
او داعا سلوك نا آنکاه سه غېردیکر براین به برای 5 مر 0 تا ږن 
بیکاه درزمبنیکه : هره خدایت برای ملکبت و وخون برکردن 
7 اد یکی اک رکسی #سایة خودرا بخض داشته دک Es‏ 
برخاسته اورا ضرب مهلك بزندکه میرد ویکی از ابن شہرها ها فرا رکد + E‏ 
مشایخ شهرش فرستادہ آورا از تجا بکرند واورا بدست ا حون تسلیم کند نا 
کشته شود+ چنم تو براو ترحم تکد تا خون بیکاهرا از ۱ mw‏ 

SS‏ ر وو ن کذاشنه‌اند درمالك باه 


. 3 در نک بو کلت‎ a 


دو شاهد بابک a‏ هر امری 0 3 و برس 
دا یی دهد × آنکاه مت ان 


درس Te‏ غا بند وب Es‏ هت 3 ور 


برادر خود شهادت دروخ داده باشد + بس 8 اتود 
ی فاید با ا وهار ا ید۵ دیا n‏ وچون 


سار نثنیه ۱۳ ی 


تحت 


ای 


lo 


۱ نخواهند کرد + وچشم تو ترحم نکد جان بعوض جان وجنم بعوض چشم ودندان 


بعوض دندان ودست بعوض دست وپا بعوض پا ٭ 





۰ 
چون برای مقانله با دشن خود بیرون روی واسما وعرایا وقومیر! زیاده 
SESSA EE ba‏ 
با نو است ٭ وچون بجنك نزديك شوید انکاه کاهن پیش آم قومرا خاطب 
سازد٭ و ایشان‌را کوید ای اسرائیل بشنوید شا امروز برای مفاتل با دشنان 
خود پیش میروید دل شا ضعیف نشود واز ایشان ترسان ولرزان وهراسان 
مباشید ٭ ا ای ا ا برای شاا دشر ET‏ 
شیارا نجات دهد + وسروران فومرا | خطاب کرده کویند کیست که اا 
کرده ۲ص تکرده ۱ او روانه شن مان خرد کا مبادا درجنك 
9 راید بب TGS ES‏ ی خرس انا سلاژن 
نکرده است او روانه شت مخانه خود برک ا ی 9 ی اثرا 
حلال کد ٭ ا هس کد ب وت ورد ات 0 
و ید برکردد باه و میاو دسگری ا رد + 
روانه شك ۳۳ وک دد مبادا ۳ ۳ ۱ 2 شود 5€ 
وجون سروران از تک م وى دم 0 وت 9۳ ۳ سردا ران لشکر , مثرر 
سازند ب چون ری نی ابا ان ن جنك فان اترا رای ص ندا بکن × 
ا بدهد ودروازها را برای تو بکناید انکاه رک 
تور جر ده وتراخدمت کی واکر باتو صح نکرد با تو جناک 
ایند وب هون + وجون ده خدایت ت آترا پدست 
4 با am‏ ق یهن ا 


دھا ور ا ese‏ 2 تشد 
20 


۳۱ 
۷ 


۸ 


ری 


۳ 


۲۱ سفر نبه‎ ET 


چیس رفتارغا چ اما ازشیرهای ای ایم ایک بهوه ا 


هچ ذی نتّس‌رازنه مکذار* بلکه ابشانرا بعنی حلبار واموریان وکعانیان 
وفرزیان وحویان وب بارا جا اي خد نا ام ۳۰ 
هلاك ساز نا شمارا تعلم ندهند که موافق هه رجاسانیکه ایشان با خدابان خود 
عل مینمودند عل نائید وبا بهوء خدای خود کناه کا چون برای کرفتن 
سهری باآن جنك کی وان روزهای بسیار عاص نان تبر بر درختهایش مزن 
انهارا تلف مساز چونکه از زام چۆری E‏ قطم منیا زیرا ای د, رخت گرا 
ماه است ت نا را حاص نایب واما درخیکه مدا در ۱ ۱۱ 
ورد ش ا فطع نا وسنکری برشهری که با نو جناك میکند بنا کن 


1 2 


باب پیست ویک 

اکر در زمینبکه بهوه خدایت برای نصرّفش بتو میدهد مقتولی در حرا افتاده 
پد! شود ومعلوم ET‏ رب آتکاه مشا وداوران ت۰۳ 33۳ 
مسافت شهرهاییرا که دراطراف مقتول است ا 6 واما شهری ردیل ار 
عتتول امت ت اج انشهرکوسالة رمه راکه با آن خیش زده ویوخ بان نیتال 
بکرند + ومشاتز ان شهران کوساله را در وادیک ار آب دران هيشه جاری باشد 
ss‏ نزده وثغ نکرده باشند فرود آرند واا دروادی کردن کار 
شکند جر وی لاون کته تزديک با جر ا 
است تا اورا خدمت ایند وبنام خدآوند برکت دهند وبرحسب قول ابثان هر 
منازعه وهرازاری فيصل پذیرد + وجیع مشا آن شیم یکه نزدیک رنتول است 


۷ دستهای بن دسا دروادی کته شد اسی بشو بنك × وجو اب 


و گے ۱ 8 ڪا 
اب دادم یحو یند دستپای ما این خونرا رنه وجشان ۳ بک باع اسست ب 3 لا ونل 


قوم خود اسرائیل‌را | فدیه داده بیامرز ا ویکذا رک خون یکاه درمیان قوم 
تو اسرائیل باند پس خرن برای یشان عنو خواعد شد+ پس خون بیکاءرا 


“1 


سفر تئیه ۲۲ ۲ ا 





چون یرون روئ تا با دشنان شود جنك کن و یرم ارا 
چ تسام فاید وایشانرا اسب رکی * ودرمیان اسیران زن خوب صورنی دبن 
عاغ او بشوی وعتواهی اورا بزنی خود بکبری+ پس اورا عا خود ببر واو 
e 2‏ انو وناخن خودرا | بکیرد + ور خت اسیر خودرا یرون ۱ 
درخانه“ تو اند وبرای کر ومادر خود کا مات ک E‏ 26 ا 
شوهراو بشو واو زن تو خواهد بود + واکر ازوی راضی نباشی اورا مخواهش 
داش رهاکن لیکن اورا بنتن هرکز مفروش وباو نی مکن چونکه اورا ذلبل کرده + 
وآکر‌مردی را دو زن باشد یکی مبوبه ویکی مکروهه وغوه ومکروعه هر دو 
برایش پسران بزایند و پسر مکروهه غخست زاده باشد * پس در روریکه اموا 

خودرا بپسران خویش نسم نايد فیتواند پسر پوبهرا بربسر مکروهه که نخست 
زاده است حق نخست زادی دهد له حص مضاعف از جیم اموال خودرا 
او ت رادا خر افرار غابد رباکا دا ورت 


ران او میا باه کسیزا پسری رکش و فتنه 


اتکی زر باشد که کی پدر ون ا ر خود را کوش ندهد وهرچند اورا تادیب ایند 


| اینانرا نشنود»« پدر ۳ ور را کرفنه کو س شهرش بدروازء له اش 


سوت[ 2 ر 


کند تا چیرد پس بدی‌را از مان خود دور کرد وقایی اسراثیل چون بشنوند 


0 یا ا 2 بای * کا ودرک ناد اورا اله درھاں رر دفر 


ڪن ۱ کک ردا ار است ا 
د کن انشازی + 


با تیست ودوم 


95 نفد برادر خودرا ا i‏ رومکر دا 3 1 HEN‏ نرد 
پراد, ر شود برکردان ب کاک برادرت ترا و ا با اورا ‏ ۳ آترا ان 
2 


۳۸ سفر ثثیه ۲۲ 

خود بی ور ونزد تو ماند تا برادرت انرا طلب ناید انکاهآنراباو رد نا + وبالاغ 
اوچنین کن وبلاسش چیبن عل نا وبپر چیزم شد برادرت که ازا راود 
ویافته بائی چنبن عل فا ترا ار روکردانی + اکرالاغ یکلا پراج ا 

r>‏ نآزا با او برخیزان » ماع مرد برزن 

باشد ومرد لباس زن‌را نتوشد زیر | هرک ابن را کند مکروه بهوه خدای e‏ 

آکی اتنا اشبانة مرش دور نطو تر اید خواه بردرخنتیا بر ا 


۷ یاعخلها یات وتا دز بر مە ھا اها سے ما رر ا اگ ۱۳ 


رها کن وبچه‌مارا برای خود بر تا برای تو نیکو شود ور دراز کی + چون 
که بام خود دیواری بسازمبادا کی ازان RE ee‏ 
خود ب در تاکسنان خود دو مر رمیادا عا ئ آن یی هم نیک 
ڪان“ وم محصول تاکستان 2 e‏ والاغ‌را بام AR‏ 0 
میا × برجة شاط از پم وکتان ن بام پوش × برچهار کوشة رخت 1 
را بان مپپوشانی رشته‌ها بسا ز* اکر کسی ب برای خود زی کیرد وون :و 
۳ اما کیره دارد × واسباپ حرف بدو نسبت داده | زاو امم بد نهک 
دهد وکوید این ن زت را کرفتم رجچرن باو نزدیکی نودم اورا باک یاف × آتکاء 
۳ ن دختر علامت ازات دخدررا بزداشته نزد مایخ شیر :8 45 


۷ یاو رت وپدر دختر مشا بکریت دخثر خودرا باین مرد بزنی داد ده‌ام وازاو 
۱۳ کراشت دارد × واینك ناف حرف بدو نسیت داده کا ات باک 


افم وعلاست بکارت دخرا این اس یس ا 


E‏ ہس متایع آن ی آن مردرا کرش ی ار مد ی 


1۰ 
1 


زن وی خواهد بود ودرتای عرش نیتواند اورا ۹ کد ×+ ® کر زیت 
سس سے 

رات با وعلامت ت بکارت ان دختر بیدا نشود+ انکه دخررا نزد در خانه 

پدرش یرون آورند واعل شهرش اورا باسنك سنکسار نمایند تا پیرد چونکه 


درخانه پدر شود زا کرده دراسرائیل قباحیی نموده است پس بدعیرا از ميان خود 


۲۳ دورکردة+ اکر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هم بستر شین بائد پس 


در ۳۹ 


هر دو یعنی مردیکه با زن خواییك است وزن کته شوند بس قا افاترایل 
SSS ۳‏ اک a‏ وت e‏ با او 
6 شبستر شود * پس هردوی ایشا نرا نزد دروازه شهر بیرون Es‏ اِ۷ 
سنکها سنکسار کند تا پیرند اما دخعررا چونکه در شهر بود وفریاد نک ند ومردرا 
چونکه زن هسابه ودرا ذلیل ساجت ی ازمیان خود دام ریک و۳ 
Ul Fo‏ آکر افرد دختری نامزدرا درصرا اید رد با زوزهاررده با او مخرآبد 
۳ پس آن مرد که با او خوایید تها کنته شود + واما با دختر هچ مکن زیا بردختر 
۱ کاه تام موت نیست بلک ین ل ۳ ست که کدی برهساية خود برخاسته 
۷ اورا بکشد + چونکه اورااد را یافت کا نامزد یاد ا و 
۸ رهاننل نبود ٭ اکر مردی دختر باکر راک تمد aS OEE‏ 
٩‏ هبستر شود وکرضار شوند +دآنکاه ار ان مرد که کول اف ت باه مثفال نش 
پیدر دخار بدهد وا 3 ن دختر زن او باشد چونکه ۱ E‏ 
۲ ما عرش فیتواند اورا رها کند + چ کس وو ور | نکیرد ودا 
د درا مدکشت سا زد + 


یب “ت 


سے 1 


زاده" 9 جا رر e‏ احدی ۱ ۳۷ چاعے 
ج خداوند نشود+ ۱ داخل جاعت را 
احدی از ز ایشان مرکر داخل جاعت ب دا ود شید اورا تي كاز هصر 

ببرون اف شارا در راه بنان وا آل رتور ده عم بن 
> بعوررا از فتور ارام نهرین اجیرکردند تا ترا لعنت کد × لیکن بهوه خدایت 

نخواست بلعامرا بشنود پس بهوه خدایت لعنت‌را مجهة تو ببرکت تبدیل غود 
3 چونکه لو خدایت زا دوست مدای ابدا در ای" مرت جویای خیریت 
۷ وسعادت ایشان مباش ×+ ادو يرا دشن مدار چرنکه برادر تواست 
۸ ومصریْ را دشن مدار چونک درزمین وی غرسب بودی + اولادیکه از ایشان 


E 1. 





E زاین شوند درپشت سوم داخل جاعت خدآوند نرد‎ ٩ 
تال دشنانت یرون روی خویشتن را ازهررچیز بد نکاه دار اکر درمیان غا‎ |. 
+ کات رک زاحلام شب جس ا یرون رود ودا ۳۰۱ نشود‎ 
چڑ ناشت رديت شردابا اب ۳۵ 0 وچون آثتاب غروب کند داخل ازد‎ ۸ 
شود وترا مکانی ببرون از ازدو باشد تا انم یرون رری * ودرمیان اسیاب‎ 
تون باشد وچون یرون مینشینی با وبرکنته فضلهٌ خودرا ازان‎ 
بپوشان ٭ زیراک بهوه خدایت دربیان ازدوی تور مطرامد تا ثرا رهای داده‎ ۶ 
دشمناترا بتو تسلی نايد ۷ ازدوی تو مندس باشد مبادا چیز پلیدر ۱دریان تو‎ 
انار‎ el دی ازتو رو کردا ند غلامیرا که | زاتای خود نزد تر‎ ۵ 
۱ , با تودر ميان تو درمکانیکه 3 دریی از شهرهای تو که بنظرش‎ 7 
شود وبراو جنا منا+ از دختران اسرائیل فاحنه ۳ واز پسران اسرائيل‎ ۷ 
لوراط نباشد + اجرت فاحشه وقیست سل برای هچ نذری مان بدا‎ ۸ 
داور زیراک اين هر دو نزد بهوه خدایت مکروه است * پرادر خودرا رد سور‎ ٩ 
فر من نه نشرد نفس ونه ود اذا ونه بسود هرچیزیکه بسود داده شود‎ 
غریب‌را امیتوانی بسود قرض بدهی ۳ _ خودرا سود فرض گت ۷ بره‎ ۶ 
خدایت درزمینیکه برای تصرفش داخل 5 شوک ترا پھر دستترا ران‎ 
دراز یکی برکت ا ر نذری برای « بهوه خدایت ۳ ضتی آن‎ ۲ 
میا زا اک ِ شود ار ع زا ازتو مطالبه خواهد نود وبراک داز‎ 
؟ خواهد بود+ اما ما کر ازنذر کردن ابا فائی ترا کاه خو ناهد بود + آممهرا که‎ 
در با ش که ۳ آوری موافق اه برای یره خد ایت‎ 1 ey 
چون ب0550 دران‎ E را وا‎ OIE 
ازانکور هر چه یخوامی بسيري مخور انا درظرف خود چ مکذار+ چون به کنتزار‎ ٥ 
هسایةٌ خود داخل شوی خوشه‌هارا بدست خود معین اما داس ہر کی تھسا ی‎ 
خود مکذارب‎ 
باب بيست وچهارم‎ 
اکر درنفار او سند نباید ازاینکه‎ Es چون کی زل کرفته بتکم و‎ ۱ 


سنر شنیه 1 ۲ 





چیزی ناشایسته دراو یبد انکاء طلاق نامة نوفته بدستش دهد واقازا اوخانه‌اش 
رما کد وازخانة او روانه شت برود وزن دیکری شود+ واکرشوهر دیکر 
رو خاز دا وظلای نامه اشاش بدهد وارا اراتا 35 
با اکر شوهری دیکر که اورا بزنی كرفت گیرد #۲ شوه اول که اورا رها کرده 
e‏ اند دو باره اورا پنکاح خود درآورد بعد زا ن که ناپاك شن است زیراکه 
بن بنظرخدآوند مکروه است پس برزمینیکه ی بهوه خدایت ترا لت میدهد 
سنع میور+ چون کی زن تازه بکرد 7 نرود ویچ کار باو 
بط ند تا يك سال درخانة 7 0 زاد اند وزنیرا که کرفته است ۰ ۳۳ 
سازد+ هیچپکس در بالائی ان بکرو نکرد زیراکه جانرا بکرو رنه 
است ٭ آکرکبی یافت شود که یکی از برادران خود از بنی اسئی‌را دزدیت 
ا ا پس بدی‌را ازمیان خود دور 055 + 
در باره بلای و راربا شکه به‌هرانچه لاو یان کننه مار تعلیم دهند بدت 
توته نوده ل مانید وموافق یه بایشان امر فرمودم هوشیار نید که عل 
اتید × E:‏ د ی کال با مرم چه کرد e‏ 
مدید ×+ چون 2 کا ر قرض دهی برای کرفتن کرو انه اش 
مشود بلکه بیرون بایست تا شخصیکه باو قرض میدهی کرورا نزد نو ببرون 
آورد + واکر مرد تراد درکرو او خواب × البته بوقت غروب آفتاب .کرورا 
باو پس بن تا دررخت خود مخوابد وتا برکت دهد ومحضور بهوه خدایت 
عدالت رده خواهد مد برمزدوری که فر ومسکن باشد خواه از برادرات 
وخواه از غریبانیکه درزمینت ا ا درواز زهای تو باشند ظام میا« درهان 
روز مزدش‌را بن واثتاب رن غروب ند چو ه أو فتیر ا ودل خودرا 
بان بسته است مبادا برتو نزد خدآوند فریاد , براورد و برای تو که EEA‏ 


بعوض پسران ان کشته نشوند ونه پسران بعوض پدران ن کشته شوند هرکس برای 


۷ کناه خود کشته r‏ داوری غریب ویت‌را خرف مساز وجامةٌ بیوهرا بگرو 
e ۱۸‏ وبیاد اک در مصرغلام بودی r‏ خدایت ترا از انجا فدیه داد 
٩‏ بنابرین من ترا امر میفرمام که این کارا مول داری* چون محصول خودرا 


۳ سفر شنیه 10 


n 
حر‎ 


درمزرعة خویش درو کی ودرمزرعه باف فراموش کی برای برداشتن ان برمکرد 

برای غریب ویتم ووه زن تا ۱۳۷۶ درهه کارهای دستت برکت 

٣‏ دهد* چون زیتون خودرا | بتکاز E‏ منکان برای غریب ويتم 

۲ ویوه بائد+ چون انکور تاکستان خودرا £ E‏ | چین برای غر بب 

۲ وتم وییوه باشد + وبیاد اور ڪه درزمان مصرغلام بودی بنابرین ترا امر 
مفردام رکه این کاررا معمول داری × 





باب بیست و بتم 
Ai 4‏ ر درمیان مردم مراغعة باشد E‏ ودرمیان ابشان داوری ایند انکاه 
۲ + را عادل شارند وشریررا | ملزم بسازند ب ا زیانه باشد 
اتک داور اورا مخواباند وسم دهد تا اورا موافق شرارنش محضور خود بشاره 
۳ بزنند+ چهل تازیانه اورا بزند وزیاد بکد میادا اکر ازاین زیاد کرده تازيانة 
4 بسار رف برادرت دنرت تیار 3 93 اور هکامیکه خرمن‌را خورد 
يکد میند* اکر برادران بام سآکن باشند یی از آہا بی اولاد برد پس زن 
۳ متوفی خارج بخص بیخانه داده نشود E‏ د ss‏ ر 
1 برای خود بزنی بکیرد وحن برادر شوهریرا با او با اورد ‏ ونخست زادء که 
۷ ا برادر متوّفای او وارث کردد تا امش از ز اسائّل مو نشود+ واکر 
آن مرد بکرفتن زن برآدرش راض نشود انکاه زن برادرش بدروازه نزد مشا 
کی برادر شوهر من ۱۳ تا برادر ود دا ۱۳۱ 
۸ میکند واز بجا او آوردن حق برادر شوهری با من ابا مبناید + پس مشایم شهرش 
9 با وی کنتکو کند واکر اصرا ر کردہ بکوید أ بخواهم اورا بکیرم × 
۹ آنکاه زن برادرش نزد وی امن عضور مشا کنش اورا اارباد ك 
~^ اندازد وداب کرد با کک خان برادر خودرا e E‏ 
1 ! کرده شود« ونا م اودر اسرائیل خان کنش کنده خوانن شود + وأکر دو خص 
1 یکدیکر فایند وزن یکی پش اید تا شوهر خودرا از دست زننداش 
۲ رها آکد ودست خودرا درازکرده عورت اورا بکرد×٭ یس دست اورا قطع 


IE ۲٩ ممنو نلنیه‎ 





کن وچشم نو براو ترح نکند * درکسا نو وزنهای لت برره و جك نباشد + 
درخانه ن وکبلهای ختلف بزرك وکوچك نباشد* ترا وزن کج وراست ست باشد 

فا کل کح وراست ات اکتا رت درز 8 0 :۷ 
شود + زیرا هرکه این کا رکند یعنی هرک : بی انصانی اید نزد Tes‏ 
سیت کد پیاداور امه عا ی وقت ی تردن راه بتو نود 
که چکرنه ترا در راه مقابله کرده هه وا ماندکانرا درعقب تو ازموخرت تلم 
تمد اک نو ضتف ووا مانت بردیآوازخنا ترسیدند+ ہیں تون 
هره خدایت ترا درزمنیکه وه نایبت 1 ری تصرنش تیب میدهد. ازچیع 
دشمنانت آرای ید انکاء دکرعالیی با از زر عو ساز وفراموش سکن + 








اني پیست وسم 


وچتون بزه که ره یک ابت ۳ نالع میلہ هک داخل ششک و دران تصرف 
موده ساکن کردیدی × انا ویر فا ساصل : 3 e E‏ 


م ۵ ص 
کر ما ھل جع ع کرده با 3 درسېد کذاشته 5 کاک 3 خد ات درد زین 


اد کر برو :2 ونزد د کاهنیکه 0 روزها باشد رفته 


N رر‎ 

وگارا رز برای بهءه خدایت اقرار میک مکه بزمبنیکه تلا ونك یر( ِ ی پدران 
خورد که با بدهد داخل شتام × ۳ سیدرا از دستت کرفته پش 
مر کر ی 

مدع 9 خلایمی بکذارد چ سس ده و حضور يوه مدای و آقرار کرده بخو 
پدر من آرای آواره بود وبا عددی قلا یل بصر فرود کن د راا غربت پذیرفت 
ودرانجا ای بزرك وعظم وکثیر شد* ومصریان با ما بد رفتاری غود مارا 


e ۰ ۹‏ خر 
۷ ذلیل ساخنند وبندی عضت برما نهادند+ وجون نزد بهوه خدای پدران شود 


سس 2 ت قوی a‏ افراشته وخوف عظم وبا ایات 
رات بخزو اد + ر e. e‏ این زمین‌را زمینیگ شیر 
وشهد جاریست یست با شید + والان ابت ال دک اه 
من دادی ور عض بو ای ود یکذا ار یهوه خدایت 


۱ سر نثنبه ۲۷ 
۱ عبادت غا ۽ ڈیا وغریبیکه درمیان تو باشد از ای کیک 
۲ بتو وخاندانی جخفین است شادی خواش نمود»ه ‏ ودرسال سو که سال 
عشر است چون ازکرنتن بای" عشر حصول خود فارغ شدی اترا به لاوی 
وریب وتم ردو زن بن نا در اندرون دروازهای تو ورن رر 
| وحضور يهره وه خدایت پکو موفوقاترا | ازخانة خود بیرون کردم وانپارا نیز به لاوی 
وغریب ویتم ویوه زن ا SE‏ امور دادم ارا 
ا تاو زود ادر وو نکردم + درمام خود از زانبا نخورد دم ودر تجاستی ار 
صرف ۰ وبرای اموات ندادم بلڪه بثول یهوه وه خداي کوش د داده 
د! موأفق هر اه بن امر فرمودی رفتا ر نودم × از مسک کرس د 3 ۲ 11 اق 





روت 


r 


بنکر وتوم خود اسرائیل ا پا دادی چنانکه برای پدران ما د م خوردی 
7 زمبیکه بثیر وشهد جاریست برکت بده + موه بوه خدایت ترا امر 
میفرماید که این فرایض واحکامرا با آوری پس انار | بای" دل ونای جان 
۷ خود دکاه ا امروز به ود اثرار مودی که خدای e‏ اینکه 
بطریقیهای او سلوك خواهی نود وفرایض واوادر واحکام اورا نکاه داشته اواز 
۸ اورا خواهی شید + وخداوند امروز بتو اقرار کرده است که تو قوم خاص او 
٩‏ هستی چدانکه بتو وعن داده اسب وتا ای اوامراورا نکاه کا ۰ ۳ 
درستایش ونام واکرام | از جیم انتهایک سال اسی پلند داد ۲ ۳۱ 
سذ ايت قوم ی ا ودعل داده است × 


باب بست 1 


| وموسی و اسرائیل فومرا امر فرموده ا | وامربرا که من امروز 
بهوه خدایت و 
ج دهد E‏ برای خود سنکهای بزرك ك برپاکرده ان انهارا ب باج بال × دا 
ائ کات اين شریعترا بتوریس,هنکامیکه راا تا 0 


ا زسیک E‏ بست چانک س ِ- 


۲ لت ' امر میترباي نکاه دارید × خر راک از رش ب بز مینیکه 


صغر شنبه ۲۷ 3 


ای چک : هارا باج بال × ودراتجا مذعی ی وه 

٦‏ ایت بنا کن وذح از سنکیا باشد EE‏ رانا بکا ۱ مذخ بیره 
اھا زد ناکن وقبانبهای سوخلنی برای پھر ا 

۷ بکذ CT‏ وذباع سلامتی ذع م کردہ در انعا حور وحصور n‏ 


1 شادی نا × ونای کمات این شریعترا برا ا ن بط رون نويس + وکر 
و اي اسرایلرا خطان کد کا یرایل خامرتن بابلا 


و 


۱ وبشتو امروز قوم یهوه خدایت شدی × بس آواز ب يوه يترا بشتو ا 


o 


وفرایض اورا که من و بتو امر میفربا م با ار ودران روز موسی قومرا امر 
11 فرموده کنت * چجتون ا رر کردیا ا یعی شعون ولاوی و بهودا 
6 ویّاکار ویوسف وبنيأمین برکوه جرزم بایستند تا قومرا برکت دهند * واینان 
یعنی رین وجاد واشیر وزیولون ودان وننتالی برکوه عیبال بایستند تا نفرین 
۰ ی JAI E‏ بند یاد 
۳ 0 رن سرائیلرا باواز بلند ۔خطاب کرده کریند ٭ ملعون ب 
دک صورت تراشین یا رخله شن از صنعت دست کارکر که نوت خداوند ا 
۲ است بسازد وای کا درد وتاي قرم در جواب که امین + ملمون اد 
۷ کنیکه با پدر وبادر خود مخضت رفتار ناید وای“ قوم بکویند امین* ملعون 
۱۸ یی ی ملعون باد 
E ۳.‏ وسم ویوه راف سازد 0 قوم چ تب ۳ اد 
کسیکه با زن يدر خود هم بستر شود چونگه دامن خر تست بایدر 
1 اااي قوم بکویند ای ملعون باد کیکه ۾ با هر قسم بھاعی مخواید 
۲ ویای قوم یکویند امین + ملعون با د کِڪه تج ا 
۳ خود وچه دختر مادر خویش خوابد ونای فوم رد امین ٭ ملعون باد 
2 با مادر زن خود خوابد وتای قوم بکریند امین * ملهون باد کبک 8 ودرا 
o‏ ا ر و1۳ آین + یه رشوه درد نا خون 
انبات نايد نا انهارا جا باورد وای“ توم 6 آمین + 


۳۹۹ سفر ثنیه ۲۸ 








باب دت عشت 

واکر اواز بره خدای خودرا بدقت بشنوی تا هوشبار شت نای اوامر اورا 
که من آمروز بتو آمر میفرمام بجا اوری اتکاه بهوه خدایت ترا برجیع امتهای 
۲ جهان بلند خواهد کردانید+ وتایی این برکنها بتو خواهد رسید وترا خواهد 
EE‏ واز هره خ0 بشنوی ٭ درشهر پار اد ا ا 
4 خواهی بود» میوه بطن تو ومیوه زمین تو ومیوءٌ بهایت ربچه‌های کاو وبرّه‌های 
3 کل : تو مبارك خواهند بود ٭ سبد وظرف شیر تو مبارك خواهد بود + 6 

۱ در آندنت مبارك ووقت یرون رفتنت مبارك خواهی بود » وخداوند دشناترا 
که بای متاو مت غاد از حضور تو منازم خواهد ساخت ازيك راه برتو خواهند 
۸ اند وازهنت راه پېش تو خواسد کر خت * شدآوند در انبارهای تو وبهرچه 
و E‏ دراز میک برتو برکت خراهد فرمود وترا در زمبنیکه بهوه 
٩‏ خدایت بتو میدهد مبارك خواهد ساخت× وا اک خدای خودرا 
E ARE E SET‏ ی خدآوند نر برای خود قوم مقدس خواعد 
۰ کردانید چنانک پرای تو قسم خورده است ٭ وجمیع 2 زمین خواهند دید 
!| که نام خدآوند د برتو خوانن شن است وازتو خواهند ترسید 2 ۳53 ۱۳ 
e‏ مت ون بھا یت رت سر زمنیکه خدآوند برای بدرانت 
1 قسم خو خورد که بتو بدهد بییکوتی خواهد افزود ٭ وخداوند خزینه یکی خود 
یحی سانا برای تو ختواهد مدرد نز مین ترا درموسش بباراند وتا در 
اعال دستت مبارك سازد وبامتهای بسیار خوامی داد وتو قرض خخوای 
۷ کرفت + وخداوند ر e‏ وبلند خواهی بود فقط نه پست 
اک وامر یره خدای خودرا که من امروز بو ام میاه ۱۱۱ 
1٤‏ داشته جا آوری × واز هه نانیکه من امروز بتو ام میکم رف راست يا چپ 
0 میل نکی با دابا هر راز وی نوده امارا عاد ۹ ۲۳ وم اکرراواز 
هوه خدای خودرا ۳9 ن 0 مه أوأمر وفرایض او راک من 9و 
تو امر میفرمام بجا آوری انکاه جیم ين لعنتها بتو خواهد رسید وترا خواعد 


(۷ TAS 





۷ | دریافت × در شور ملمون ودر صخرا ملعون خوای بود ٭ سبد وظرف خبر نو 
۸ ملعون خواهد بود* ميو ر ومبوة زمین نو وھا ی کاو وین های کله نو 
٩‏ ملعون خواهد بود+ وفت درامدنت ملعون ووفت بیرون رفتنت ملعون 
٠‏ ِ- بود * وبهر چه دست خودرا برای عل نمودن دراز میکی خدآوند برتو 
لعنت واضطراب وسرزنش خواهد فرستاد تا بزودی هلاك ونابود شوی بسبب 
e ۳۱‏ کنیا مرا نرك کردة چ خداوند ند وبارا برتو ملصق خواهد ساخت 

۲ تا ترا از زمینیکه برای تصرفش بان داخل میشوی هلاك سازد + کا نرا 
باسل وتب والهاب وحرارت وشمشیر وباد سوم ویرقان خواهد زد ونرا نعافب 
۶ خراهند مود د ت[ هلاك شوی + وفلك تو که بالای سر تو است مس خواهد 
۶ وزمبنیکه زیر تو است آهن × وخدآوند باران زبیترا کرد وغبار خواهد ساخت 
٥‏ که ازامان برتو نازل شود نا هلاك شوی * وخنآوند ترا پش روی دشنانت 
منهزم خواهد ساخت ازيك راه برایشان ببرور خوامی رفت وازهفت راه 
٩‏ ازحضور ایشان شرای کرئخت ودر نای مالك جهان بلاط خواه افعاد + 
ویدن ۷ برای هه هوا تن مین خوراك خواهد بود ۷ 
۷ انیا ر اواو کرد + خدآوند ترا بدنبل مصر وخراج وجرب وخارنی که 
۸ توا زان نا شوانی یافت مبتلا خواهد ساخت + خداوند واب 
٩‏ وپریشانی دل مبتلا خراهد ساخت + ودروقت ظور سل کر یک در تاریکی 
لسن ناید کررانهبراه واا رفت ودر رامهای ا وای اشد بلک 
درتای" روزه‌ایت الوم وغارت شت خوایی بود ونجات دهن نخواهد بود * 

۰ زرا نامزد خوا کرد ردیکری با او خبرادد خوایید خانة با خواهی کرد ودران 
< ساکن تخواهی شد تاکستا ای غق راھ مود رکو انرا نخواهی خورد+ کارت 
درنظرت کفته شود وازان نوی , خورد الاشت پش روی نو بقارت برده شود 
ویاز بدست تو ننواهد اند کر وسفنط تو بلشمنت داده میشود و برا ا رهانده" 

إلا و برد پسران و رات e‏ گر داده میشوند 0 نو یسته از 
آرزوی ی كت روز 9 و E‏ تو هیچ توه مخواه- بود 4 


۲۸ سئر ثنیه‎ TIA 





4 وکرفته شد راھ بود+ عدیکه از جیرهایک چشمت ا دیوان‌خوای 
٥‏ شد* خداوند زانوها وسافها وازکف پا نا فرق سر نرا بدنبل بد که ازان شنا 
a‏ توا 3 یافت ميتلا خواهد سا ۰ مخدآو ند ترا وپادشاهیر اک ۳ فخت 
مینانی کی ای ت ا نت نشناخه‌اپد خواهد بدا ودره نیا خدایان غیررا 
۷ از چوب وینك عبادت خواهی کرد ×+ ودرمیان نای استهائیک خاو ارا 
۸ بانجا خواهد برد عبرت ول وريه به خواهی شد » شم سيار بزرعه خواهی برد 
٩‏ واندی مج خوامی کرد چونکه مخ آنا خواهد خورد* تاکستانها غرس نوده 
خدمت آمارا < بواهی کرد اما * e‏ اخ ۳۳ چید زیر 
و رم انرا < واهد خورد * نرا درائ حدودت درخنان زیتون خواهد بود لکن 
خویشتن‌را بزیت ندهین خوای ,کرد زیا زترن تو نارس رنه ۰ ا 
a‏ زان نو نخواهند ود ا باسیری 
4۲ خواهند رفت٭ نای درخلانت ومحصول زمینترا م بتصرّف خواهد آورد + 
ك غریبیکه دربیان تواست برتو بنهایت ر وبرافراشته خواهد شد وتو بنهایت 

6 پست ومننژل خوایی اردب او بتو فرض خواهد داد وتو باو فرض نخوای 
٥‏ داد او سرخواهد بود وتو د وخا ع این لا و 
وترا تعافب نوده خواهد دریافت. تا هلاك شوی ازانخهة که فول ب ۳ خدایت را 
6۱ ادى ی بتو امین فر مده ۶ نکاهداری ب وا 
۷ وذریت ترا نا بابد ایت وشکنت خواهد برد لازا 5 ۱۲ 

NEA‏ وخوشی" دل برای فرا وان هه چیز عبادت ننمودی ۲ ن 5 را 
که خدآوند برتو خواهد فرستاد درکرسنکی ونشنی ۳ واحتیاج مه چیز 
خدمت خوایی نود وبوغ اهنین برکردنت خواهد کتاه ‏ و 
4% و ازدور یعنی از افصای زمین امتی را که عٽاب ا برتو خواهد 
o.‏ اورد امتی که زان نشرا خخواهی فيد + امتی میب صورت که طرف راا تکاه 
اه ندارد وبرجوانان رم م نماید ‏ و وتاج بهام ومحصول زیعرا مخورد نا هلاك شوی 
تو نیز غله وشین وروغن ویچهای کاو وب‌های کوسفندرا باقی نکذارد 
تا ترا هلاك سازد+ وتا در ای درمازهایت حاص کد تا دیرارهای بلتف 


سفر شیه 1۸ ۳۱۹ 





وحصین که بای نوکل داری در تا زمینت متهدم شود وتا درائ دروازهایت 
3 درعای زمییک بهده خدایت بتومیدهد محاص خواهد نود ومیوه بطن خود 
بعنی کوشت بسران ودخترانترا که ب بهوه خدایت بتو میدهد درحاص وتن که 
٤‏ دشمنانت ترا بان زبون خواهند ساخت خواهی O‏ مردیکه درا ن شا نرم 
وبسیار متنم است چشمش بربرادر خود وزن هم آغوش خویش ويفية فرزندانش 
مه که باقی مبمنند بد خواهد بود + محدیکه باحدی از ایشان ازکوشت پسران خود 
6 ورد ننواهد داد ۳ در محاصرم وه ڪه ت ترا درغي 
7ه دروازهایت بان زیون سازند چیزی برای او باتی غخواهد ماند ‏ وزیکه درمیان 
شا نازك ومتنع | س ت که بسیب تم ونازک * خود جرأت SSS‏ 
خودرا | بزمین بکذارد چثم | و برشوهر هم آغوش خود وّپسر ودختر خویش بد 
رن وک قان بایهای ۱ یر اولادی که زاید زبراکه 
۳ | بسبب احتیاج هه چبز در عاص و9 دشنانت در دروازهابت ان 
۸ ترا زیون سازند از خواهد خورد * اکربعمل فودن تا“ کلبات این شر بعت 
که دراین کناب مکتویست هوشیار نشوی از از این نام ید ومقیب بعنی بهوه 
9 خدابت کک آتکاہ ات بلایای تو وبلابایٍ اولاد و د 
۰ ساخت یعنی بلایای عظم ومزین ومرضهای مخت ومزمن + وای بپیاریهای 
٩‏ مضررا که از و باز خواهد آورد وتو خواهد چسید + ونبز هه" 
در مور ربمت a N‏ برتو 
و خواهد کردانید نا هلاك شو e Er‏ مر آنکه 
۳ مغل ستارکا سا e) rs rg‏ ه خدای خودرا نشنید ید + و واقع 
رد کی وید برشا شادی نود تا بشا احسان کرده شارا بینزاید همین 
اون برشا شادی خواهد غود تا شمارا هلا ونابود کرداند وريشة شا از رکه 
ا برای نصرّذش دراب داخل ر خواهد شد+ وخداوند ترا درمیان 
جیح ۳ ازکران زمین تا کان ی برا کت سازد ودر انا خدایان غیررا 
16 از چوب وسنك که تو وپدرانت نشناخنه اید عبادت ی خوامی کرد + ودرنبان 
ن ستراحت نواه یافت و ۱ واست ا بود ودر ابا 


۲٩ سفرثیه‎ ۳ 





وی 


بهره ترا دل لرزان وکاهيدک چشم ادى جان خواهد داد + وجان تو پش 


روبت معلق خواهد بود وشب وروز ترسناك شت بجان خود اطمینان نخواهی 


۷ داشت ×+ پامدادان خوای ES‏ کاشکه ت وشامکاهان کوٹ 


۸ که 1 د یل زد و e. E‏ ۳3 تا 0 


^ 4 


Q 


دید بصر باز خواهد آورد و خودرا دراب بدشمنان خویش ل غلای وکیزی 


خواهید فروخت ومشتری ننواهد بود ٭ 


اب د 
ست کابات عهدیکه خداوند در زبین E‏ امر فربود که با بنی 
م 2 سوای آن عهد که با ایثان در حوریب بسته بود* وموسی ما 
اسرائیارا خطا ب کرد بایشان کنت هرانچه خداوند درزمین مصربا فرعون وجمیم 
بندکانش وفایی زمینش عل نمرد شا دیز‌اید × تجربه‌های عظم که ججشمان تو دید 
O‏ متبزات عظم + اما خدآوند دلرا که بدانید وچشیانیرا که به بینید 
وکوشهائیراکه بشنوید تا امروز بشما نداده است ٭ وشارا جهل سال در بیابان 


+ رهبری نودم که لباس شا مندرس نکردید وکنشها درپای شا پاره نشد × نان 


۷ و" 


رده ودراب وت ند دس خدای ام 
با " ردیل "تون ملك حشبون وت ملك باشان بقابله ابا 


بر ها س eu‏ عهدرا ب- 
با آورید تا درهر چه کید کامیاب شوید+ امروز جیع شا محضور هره 
خدای خود حاضرید بعنی روسای شما واسباط شا وشاع شا وسروران شا 
وجیع مردان ۱ سرائل ۷ واطفال وزنان شا وغرییکه درمیان ازدوی شما است 
ازهیزم شکان شیا × نا درعید بهیه خذایت ورد ار که و 


خدایت امروز با تو استوار میسازد داخل شوی+ تا ترا امروز برای خود قوی 
برفرار دارد راو خدای تو باشد چنانکه بتو کته است جاک ۳ 


سفر ثنیه ۲٩‏ ۳۱۱ 


۱۱۹ راهم وان وبعنوب قسم خورده است + ومن اين عهد واين ف‌را را با شا تپا 
0 ۱ سنوار ینام + پاک اک ار ا ما ضور بهوه خدای | ا 
9 وهم با اایکه امروز درالنجا با ما حاضر نبستند + زرا شا مداد کک 
> درزمین مصر سکونت داشتم وجکونه از میان انهائیکه عپور مودید کذشتم + 
۷ ورجاسات وبتهای ایشانرا از چوب وسنك ونان وطلا ک دریبان ایشان برد 
۸ دیدید* تا درمبان شا مرد یا زن با فییله یا سبط نباشد که دلش امروز از یچره 
شدای ما خرف کشته برود وخدایان اینطوایفرا عیادت نابد مبادا درمیان شا 
٩‏ ریشة باشد که حنتلل وأفستین ار اورد * ومبادا چون نان این لعنترا بشنود 
ان خویشتنرا | برکت داده کوبد هرچند در ی دل خود سلوك مینام نا 
سبراب وتشته را باهم هلاك سازم مرا سلامنی خواهد برد + خدآوند اوراخواهد 
دو خم وغیرت خدآوند برانخخص دود افشان خواهد شد 
وی لعتیکه زاین ن کتاب مکتوبست 3 نازل خواهد شد وخداوند نام 
۲ اورا ار ساخت + وخدآوند اورا از جمیع سبط رال 
برای بدی جد خراهد . ساخت موافق جیع لعنتهای عهد یک د و 
۲ مکتوبست*٭ و طبه آینت ین فرزندارت شاک نید از شا خواهد برخاست 
نادور ساد وکام کن یکابکه بلابای:این وس 
وسارمائیرا که خداوند بان میرسان , بریننل کچ وغایئ زمین انرا که کبریت وشوره 
واتش شت نه کشته میشود ت و علف دران و بیکد وشل 
انتلاب سدوم وغوره وات رصبوثم ڪه خدآوند در غضب وخنم خود آهار 
۳ واژکون ساخت کفته است ٭ پس جیع امتا خواهند کنت چرا خدآوند با 
ی ات وشدت این خش عظیم ازچه EA‏ ار 
کنت از این جهة که عهد یهوه خدای بدران خودرا که بوقت بیرون آوردن 
7 ایشا ن از زمین مصربا ایشان بسنه بود ترك دنل × وراه هلان خر اھت 
3 با سجن کردند دیا نیما که نشناخته بودند وقسمت ابشان نساخته بود + 
ا و رن زین افرخهشه تا مر که دران کب مکنوب 
۲۸ 2 اورد + وخداوند ريشة ایشانا به غضب وخثم وغبظ عظم از زمین 
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E Es SOE‏ اروز شت اتب ۳۳35 ازان 


0 


oer 
ھ‎ 


IT‏ فر ي 





شمه 


سے 


وس 


E ENES‏ چیزهای مکشموف ا بابد از زانما وفرزندان ج ما استت تا 
جیع کات این شریعترا بعل آورم × 
سیون ام 

. چون ۽ میم ین جز ما ی برکت ولمتی که بیش روی نو کذ ام برتوعارض 
Ee >‏ ر خدایست ترا اتب E‏ از 
آوری + وتو با فرزندانت با ای دل وفاین جان خود بسوی ۳ E‏ 
بازکنمت نود قول اورا موافق ھر اند که من امروز بتوامر میفرمام اطاعت نایب 
اتکاه هوه خد ایت اسیری ترا برکردانین برنو ارم تم خواهد کرد دور کرده ترا 
وه a EEE‏ جع خواهد ود 
1< اس کر ن اتان ۳ e e‏ 


بزمینی 


EÊ ازمیان‎ 


وس 
۳ 3 دات تو ۳ ڈو EL ۳ E‏ بوه 
گر 


سید یت ۳ ا اه دل ۾ جان سحو 3 دوست داش Cd‏ زد 3۳ * و پ٥‏ خد ابت 
جيع این لارا بردشمنان وم مات 5 ده ترا ازردند ن نازل خواهد کدانید ×+ وتر 

ا ees‏ خدا خداونترااطاعت خواهی کرد وچ میع اوا مرا تم رون 

بتو امر میفرمام وا أ خوأیی اور زک کم و خدایت و اعال اسدت ۱ 


۱ 
تایب شادی خواهد کرد چنانکه ر ا مود اکر 
E 1‏ خودرا اطاعت عت نوده اوامر وفرا ایض اورا که درطوتار این 
E‏ ه دا زی ری ھر دای ۱۱ دل وتاي جان 
مت ان کک 2 برای تو 8 


مج بپایت وشحصول زمینت بنیکوئی خواهد افزود زیراخداوند ار 


2 7 9 رازاب‎ ۳ E 


نے 


۷ 


5 


Cy ٩۱ سفر نئنیه‎ 














ا نه برای E‏ دوه انا نزد ما بیاورد وبا بشت اند 


فص 
۹ 


3 بعل آورم + لک این ک تدم تون زدیلی تو است ودردغان ودی لی تو است تا 


ارا بجا اوری × ا e‏ نرق و وموت وبدی‌,ا بش روک تو 
ودر ط بتهای او رفتار ناء ۳ دک ِ اراک دای 09 
افزودء شو ی وا ۳ 9 E‏ 73 زمییک با را نصرفش 1 دامیا لی میشوی 
برکت دهد × ےت ڪن اکردل و برد ده واطاعت نیائ وفرینته شه خدایان 
غیررا | سین وعیادت فان کر پس امروز بشما اطلاع فد که اله هلاه < خر اهید 

ع ۶ 2 ٩‏ ۲ 
0 ودر زمینیک از رن عور و ف نایید جرطویل 


وا هد ات o‏ مب و وزمین‌را E,‏ د 2 6 سیات وموت و 


۱ 4 ا ا E‏ ۱ 
برکت بش روی پس ی رک بن تا تو باشریتت زنن پانی چ 
مر ره 


کے نے 
۹ 


9 ارسیت تو ودرار جر SNS)‏ خدذاوند برأی پد رانىت 
۱ 
ابراشیم واس ویعفو لب سم حورد که آترابایشان بد بدهد ساکی شوگ + 
2 
بانب سس عم 


وموسی رفته این انرا بیابی اسرائیل بان کرد وبایشان کنت من امروز 
صثف E‏ تا E‏ ۰ ن کنته 


8 ا 8 ا ر نو سا خراهد ساخت 8 
آوری ویوشع نیز پیش روی نو عبور خواهد غود چنانکه خدآوند کنته است + 


ایشان عل نود بایها نیز رفار خواهد کرد+ پس چون خدآوند ایشانرا بدست 
ام کش تان وف E E‏ 
یی و نو راز ایشان ترمان وهراسان میدید ژیرا اولموه دا 


وترا وانخوادد کذ ا وراد نم اه د نود * وموسی پوشح را | رانك د درنظر ای 
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۲۱ سفر یه‎ Fi 


اسراثیل باو کنت قوی ودلیر باش زیراکه تو با اين قوم بزمینیکه خدآوند برای 
پدران ایشان قَم خورد که بایشان بدهد داخل خوامی شد وتو آنرا برای ایشان 
۸ نقسم خواهی نود + وخدآوند خود ,بش روی نو میرود او با نو خواهد بود وترا 
٩‏ وانخواهد کذاشت ورك نخواهد نود پس ترسان وهراسان مباش × 9 
این توراةرا نوشته انا ببن لاویْ کهنه که تابوت عند خدآوندرا برییداشنند وتجبع 
۰ مشایج اسرائیل سرد * وموبی ایشانرا امرفرموده کفت که دراخرهر هنت سال 
٠‏ ۱ دروفت معین سال اننکاك درعبد خیمه‌ها+ چون جیع اسئیل ببابند تا بحضور 
بای E E‏ او برکریند حاضرشوند انکاه ا ۱۳ 
۳ اسرائیل در سمع ایشان مخوان* فومرا از مردان وزنان واطنال وغریبنیکه در 
دروازهای تو باشند جع کن 9 ونعلم یافته از بهوه خدای شا بترسند 
۳ وبل یبن این توراة هوشیار بامند + ارا ٩‏ ۱۱ 
اند بشنوند وتعلم یابند تا مادامیکه شا برزمنیکه برای تصرفش ازأردن عبور 
٤‏ میکید زین باشید از بهوه خدای شا بترسند + وخدآوند بوسی کنت اينك 
ایام مرن رد ات بوشع‌را طلب نا ودر خیمه اجتاع حاضر شوید تا 
٥‏ اورا وصبت فام پس موسی و بوشع رفته درخیهة اجیاع حاضرشدند + وخداوند 
٩‏ درستون ابر در خیمه ظاهر شد وستون ابر بردر خیمه ایستاد + وخداوند موی 
نت اينك با پدران خود خوابی واین قوم برخاسته درپی خدایان بیکانه 
زمینیکه ایشان انا 5 6 زنا خواهند کرد ورلا ک ۳ ۳ 
۷ که با ابثان بستم خواهند شکست* ودران روز خم من برایشان مشتعل شن 
ایشارا نرك خوام غود وروی خودرا از ایشان پهان کرده تلف واد شد وبدیا 
وک هت دمک اور ۲ ابا این بدیپا 
۸ با 390 از اين جهة که خدای ما درمیان ما نیست + وبسیب فای بدی که 
کرده‌اند که بسوی خدایان غیر برکشنه‌اند من درآنروز البته * روک خودرا پهان 
٤‏ خوام کرد × پس الان این سرودرا برای خود بنوبسید e‏ بینی اسرائیل تعلم 
داده انرا دردهان ایشا ن # یکذ ارتا اين سرود برك ر ا 
۰ رن ادارا کی دران م خورده بودم که شير وشهد 


سفر نئنيه ۲۲ To‏ 


چک 





جاریست 10 و باشم وچون ایثان خورده وسیر شا وقر‌به کنته باشند انکاه 
ایشان لوی خدایان یر بر EES‏ اتپارا عبادت خواهند نود ومرا اهانت کرد 

٣|‏ عهد مرا خواهند شکست + وچون بدا وتتکهای بسیار برایشان عارض شن 
بائد انکاه ۱ اين در ود من شاهند پش روی ایشان شهادت خواهد داد زیر که 

از دهان ذربت ایشان ر نخواهد شد زیر! خیالات را بر حبه ا 
دارند میدانم قبل از اک فد کار a‏ قسم خوردم درآر + 


1 پس موسی اینسرودرا در هانروز توشته بح اسائیل عام داد ۶ وبونح بن نون را 


وصیت فوده کنت قوی ودلیرباش زیراک و بنی اسراثبل‌را بزبینیکه پرای ایشان 
1 قم خوردم داخل خوامی ساخت ومن با تو خوام بود* ووافع شد که چون 
٩‏ موی کنات این توراةرا در تاب اما پانجام ر سانید * موی بلاویانیکه 
1 تابوت عهد خداوندرا برمیداشتند وصیت کرده اد این کتاب توراةرا بکرید 
غو جبای خردایکل اقا نا در انعا بای دا غاد 
۷ بانند + زیراکه من ترد وکردن‌کنی شارا میدام ابنك امروزکه من هنوزبا شا زان 
۸ ین پس چند مرته زیا ده بعد از وفأت من + جیم مشا 
ساط وسروران خودرا نزد من جع کید ناین ثرا درکوش ایشا ن بکوم وأمان 
٩‏ وزمین‌را برایثان شاهد بکرم زیرا میدانم که بعد ازوفات من خویشتن‌را 
بالڪل فاد کردانیت از ط یفیکه بنا امر كت خواهید برکشت ودر روزهای 
آخربدی برشا عارض خواهد شد زیرا آنه درنظر خد بداست خواهید 
9 ورد و از اعال دست خود خش خذآوندر | ان خراهید آورد × پس موس 
[ کل این مرودا دیش نان جاعت سا ام کت 


3 سیو دوم 

ای کوش بت بکرم » وزمین خان دهارا بشنود+ تعلم من سل 
0 رب وکلام مرن مثل شبم خواهد رفت ه مثل قطرهای باران 

؟ برسبزم نازه» ومثل بارشہا برنباتات ې زیراک نام بهوه راندا خوام کرده خدای 

4 مارا بعظت وصف نايد × او کش است نوی نج 


۳۳۹ سفر لانیه ۲۴ 





— 


۵ او أتصاف است: a ees‏ عادل,وراست ‏ و 
خودرا فاسد وده زار او نحل بلکه شرب ایشانند ه طبن ج ومئرداند × 
1 ا سیخ بت مید هید و و e‏ + 
اا 1 TE‏ :۳۱1 با ده ی راطا 

۸A‏ د هید > موس حضرت اج یامتها تصاب ایشا نرا داده وی ری 

م اج ق کا ۱ ادي حا نی اسراب + 

ی 2 
۳ هسب ۵ f‏ سب وموا 0 ۳ ۳ 
1 ل مردمك چو جرد انات نود د مطل عنایکه شین خودرا حرکت دهده 
وبچههای خردرا فرو کیرد + ویاای خودرا پهن کرده آمارا بردارده وامارا 
۲ برپرهای o‏ هین خداوند تنا اورا رهپری نوده وج دای له 
۳ با وی نیو د ۲ اورا بر باندیای سر زرح تا از تحصولات زمان مورد ه 
٤ا‏ وشبدرا از من باو داد تا مده وروش‌راازستلیتارا 2 ك 
کوسننداترا بابه پژهاه وفوچهارا از جنس باشان و بزهاه و پم کردهای ۱۱5 او 
۵5 وثراب از عصیر اکر و لیکن يشر ورون فربه شن لکدزد» تو فربه 
وتنومند وچاق شاه پس خداییرا که اورا آفرین بود ترك کرد ه و عض یات 
1 خودرا حتیر شمرد × اورا مندایان غریب بغیرت آوردنده وخش اورا برجاسات 
۷ جنش دادند د برای دپوهائکه خدایان بو دند فرباز کت ا برأی 
خدایا نیکه نشتاخته بودنده برای لین دید کت زور ۱ ان ادراق 
1A‏ ۳ ز اا شرسین بودند × وبتجرم" 0 اعا تشودی ه وخدای 
۱۹ ا " خودرا فرا مت و چون اترا دید ا ا E‏ 
۰ چونکه پسران ودخرانش خشم اورا تیار ن آوردند + پس کات روی خودرا 
ا و تج ek‏ ن ۳ و دیا 


پثیرت Ti e‏ خود دا e,‏ ومن بو E‏ توم 


IY ٩ نيه‎ 


fa 
3 


سب مهس ناا ل ل میس سس و 


ا 8م 
۲ تست خیرت خوام اورده ویاعت باطل ایشا ئى خسمنا د خرام ا ۳ 
سے 
اس ان یت وتا وب باقن رت ا اب 
؟ وزدیترا ترا با حاصلش میسوزانده اس کا رااش خو آند زد > ۳ برایشان باز 


۳ ننک وتیرهای هك ا ا ا ن صرف شواهم که د ۲ ار سی 


N 


۹ ۹ 
کاهیه دس و ا 1۳ مړش ږن و ردندای‌ای وحوش را ا 


RE > ص ھ فرستاده با زهر خزندکان زمین‎ to 
ل اولاد خر اهد شا شرت ۵ ا ھم جوارن ت دم دوس مرج مره شیر هو ارو را‎ ۳ 
0 7 
ریش سفید هلاك تقد کرد 2 ميکنتم ا د راک : ۳۳ وک ایشا‎ ۷1 
مردم باطل سازم ۶ ۱ اکرا زک 4« فاا ن‌ایشان رعس‎ ¥ 
2 یی‎ 

۸ ان فکرکنده 9 وکت دست ما باقن ا داد دوا زیراک 
۱3 1 رشا ن قو مک کرده ندیر هستنك و در آیشان تصری رست د ا ۳ بو ۵.2 
5 
۱ ایثرا میژمیدید ه رت تور د ام دیشو دند د ر ج ک نش هزا رو( 

ساق یکا وکو تار ده دزاررا منزم مسأخنند ه اکر iF‏ ایشانرا 


یب ۱ 
بر 
سس 

فا 


١‏ نفروخته ه وخداوند ایشانرا نسام موده بود + 1 ی ا 
۷ لسته اکرچه م دشمنان ماخود حَم اه براک آکه مو ایشا از وچا سوم 
تن اي + لوره ه و ایشان E‏ حا ا 
۳۹9 وخوثهای یشان ل اسمت که شراب اسان ره ارت نا ا است ه وسم" فانل أف 
3 کت ودر خزانپای در ا ب mM‏ 
هن است ه هنکامیک پایهای ایشان بلغزد ه زبراکه را "کت ابعان نزدیاک 
7 است » وثضای ایشان میشتابد × زیر خداوند قرم خودرا داوری خراهد رده 
وبریندکان خویش شنقت تراهد مردته جرن مبند 4 فوّت یشان نابرد دنه 
۷ وهچکس چه غلام وچه آ زاد باقی یست + وخواهد نخدا ایند و 
۳۸ وش که وان اعیاد متشاد ند که په 2 بانیپای ۳ ور ردند ه وشراب 
دایای ریم ایشانرا مینوشیدنده نها برخاسته ثیارا امداد کد وبرای شا منیا 
٩‏ باشند × الان ینید که من خود او هست : وبا من خدای دیکری نیست ۰ من 


۰ ا ۲ ۱۰ 2 4 ا ٌه 
میمیرانم وزنث میکم ه مجروح میک وشنا میدھ » واز دست من رداننل برست ٭ 


E A. 


.4 زیرا که دست خودرا | بایان برمیفرازم» ۰ ومیکو م که من نا ابدالاباد زنك هسام ۷ 
3 اکر شیر برای خودر انیز کم » وقصاصرا بدست خود کرم ء انکاه از ز دشان 
۳ شود اتتا خوام کشید» وتخصان خود مکافات خوام رانید × تبرهای 
خودرا از خون مست خوام ساخت « وششیر من کوشمت‌ر! خواهد 9 
¢ ا و ۳ سروژان دشن + ایام ۰ ۱ ۳۳ 
شادمانی دهیده زیر يرا انلقام خون بندکان خودرا کرفنه ا د 
44 انا م کین ۰ وبرای زمین خود وفوم خویش کفاره موده است * وموبی آنن 
to‏ خان این سرودرا بسع قوم رسا نید او و يوشع بن نون * وچون موسی 
47 ازکنتن هه این سننان بتمای اسرائیل فارغ شد × باینان کنت دل خودرا 
مه نا نیکه من امروز بشا شم‌ادت میدهم مشغول سازید ا ا ۱۳ احم 
۷ دهید که متوجه شن نای کامات این تورادرا بعل آورندب زبراکه این برای شا 
امر باطل نیست بلکه حیات شما است وبواسطه این امرتمر خودرا در زینیگ 
شا برای تصرّفش از اردن باجا عبور مبکند طویل خواهید ساخت ۽ 
۸ وخدآوند درهان روز موسی را جطاب کرده کفت + باین کوه عبار م با ۳ 
تا دای ارضا است برش وزیین " انا کت 
,۵ اسرائیل پاکیت e‏ ملاحظه کن * ونو در کوهیکه بان برمیانی ی و 
بنوم خود ق شو چنانکه بر ادرت هارون درکره هور مرد و بفوم خود ملق شد ٭ 
o‏ زیراک شیا درمیان بنی اسرائیل نزد ۳ مریبا فادش در یابان صبن بن لیر 
۳ ُردید چرنکه مرا درمیان ی اسرائیل دس نکد بد ا پس ۱ ۱ ۱۳ 
بخرد خوایي دید اک بان ر 9 مید داخل وای شل چ 


2 وسوم _ 
ENS ۱‏ برکی 2 ۳ NES Eu‏ 
٣‏ ۳۳5 ۱ واز سعیر د رایشان طلوع نموده واز جبل فاران درخشان 
ا وبا کرورهای e‏ ا وازدست راست و ۱ شر یعادت 
۴ تین ا + بدرستیکه فوم خودرا دوست مبدارده وجیع مات 


f ۴۲ سفرادیه‎ 


دردست تو هستند ه ونزد پایهای نو نفسته » هریکی از کلام نو بې من میشوند + 
وی برای ا امویفرنردة کا رات جاع را 
دودو رون ادنوه بردام هنکامیکه رسای قوم اسباط اسرائیل بام جع شدند × 
واو بان زنك 9 وردان او درشاره ک نباشند + وایرن است دربارة 
ودا م که کنت» ون 
بدستهای خود برای خویشتن جنك میک ه وتو از دشمنانش معاون میباشی 
E‏ م واورم نو نزد مرد ۱۳۵ e‏ اورا # 
4 امعان مودی ه وبا او و ا ِ ریبا منازعتِ کردی* که در پاره پدر ومادر 
خود کفت که ایشانرا ندین‌ام » وبرادران خودرا نشناخت ه EE‏ 
۰ ندانست» زیرآکه کلام ترا نکه میداشتند ه وعهد ترا محافظت میفودند × احکام 
۰ داده وش یت ترا باسرائیل ه مور حضور تو < ی 
1 ا وق بانہای سوختی برمذاع نو اي خدآوند اموال اورا باکت رل 
وا کال دستپای او را قبول فرما » کرهای مقاومت کندکانش ی » کرهای 
1 خصیان اورا که دیحربرننیزند + ودر بارة بنيامین کفت ه حبیب خدآوند برد 
ری این ساکن میشود » تائ روز اورا مستور پسازده ودربیان کتنهایش ساکن 
؟ میشود ۷ و باره بوست کی داوند مار باده از سا 
hi‏ ۳ از ها که درزیرش مثیم ایت * از ریس هم ۱۳ 
٥‏ وازنفایس ا ازغرهای کو‌ای قدم م واز نفابس تلاي جاودانی + 
۳ از ننايي زین بر انه واز رضامندیٌ اوکه دربونه ساکن بوده برکت پرسر 
۷ يومف برسده وبرفرق سرانک از برادران خود متازکردید* جاه أو مثل 
شنست‌زاد؛ کاوش باشده وشاشهایش مدل شیاخهای کاو وجنی » با انا امتهارا 
جیما با باقصای زمین خواهد زده وابنانند ده هزارمای افرام ه وهزارهای 
۸ مسی + ودرباره زبولون کفته ای زبولون در ببرون رفتیت شاد باش » ردد 
٩‏ ای ان درخبمه‌هاي خویش ٭ کو ه دعوت خواهند نود ه 3 
فربانیهای عدالترا خواهند کذرانیده زیرآکه فراوان دریارا خواهند مکد ۰ 
۰ وخزانه‌های شخ ريك را + ودزنا ا 5 كنت : - باد انکه جادرا 


E 8 





1 کرد مغل شیر ماده ساکن باشد» وبازو وفرفرا نیز میدرد* وحص 
:و | برای خود نگاه دارده زیرا که د رجا نصیب اک ا ا س 
نوم 9 ۲ ارد واحڪا با اسرائا لاا 

ِ ودربار؛ دان کنته دان است که از باشان جهد ٭ ودربارة ننتالی 
کفته ای نفتایی از راد و واز برکت او ملو کردین : 

۶ مفرتب وتتوبرا بتضرف آور + ودرباره اثیر کفت ه ا e‏ ندا مارك 
7 وازد برادران خود مفبول شت بای خودرا بروض فرو برد « نعلین 

1 تو از آهن وبرنجست ه وثل روزهایت هچنان و خواهد بود * اسیے 
E‏ خدا کی تیسیته که برای مدد تو ااا 

۷ کریای خود برافلاك ٭ خدای ازلی ا سته ودرزیر تو بازوهای 

۲۸ جاودانی استه ودشن‌را از حضور تو | مسج اج کرده میکوید دلاك کن × ً 

0 رامیت سای رد شده وچشمه بعفوب بتنایئی ه درا میک 

۹ از غله و e‏ ن شیم میریزد * شرا مال ر ا ۱ ات 
مانند نو ای فومبکه از خداوند نجات یافته‌ایده ک او سپرنصرت ۰ ۱ ۱ 
است ه ودشنانت مطبع نو خواهند شد » وتو بلند,های ایشانرا پایال خواهی نود × 


باب سی وچهارم 


E E لہ کک فیتی. که‎ EE 
دره‎ e اف رام وی و وا زان 2 ا مغرلی ٭ ق‎ 
ار رکه شیر عازن است تا صو غر« وخداوندویرا کنت ۱۳۱ ات‎ 


ہے و 4ہ ۳ 


برای ابراه واععتی © رد ری ايرا پذریت تو خوام داد ترا 
۵ اجازت دادم که بچشم خود آنا ی لک اماع ا 
۸ ده 9 در انا مین موب برجسب فول خداوند مرد* واورا در زمین 
مواب درمتایل بہت فتور در درّه دفن کرد واحدی قبر اورا نا امروز ندانسته 
۷ است * وبوبی چون وذات یافت صد وہست سال داشت ونه چشش نار 


نی 


سثر شیه ٩۶‏ ۹۱ 





9 قوش کر شن بود* و بی اسرئیل برای موی درعربات مواب سی روز ما 

٩‏ کرفتند پس روزهای مام وتوحه کری برای موی سیری کشت + و ن 
از روح حکت ماو بود چونک ری دستهای خودرا براو نهاده بود وبنی اسرائیل 
9 اطاعت فودند و برحسب اجه خدآوند بموسی امر فرموده بود عمل کردند × 

۲ ول ری تال در سرا ۱۳ ست که خداوند اورا روبرو شناخته 

۱ باشد × 2 ایات ومتیزانیکه خدآوند اورا فرستاد تا مارا درزبین مصر 

۲ بفرعون وجیع بندکانش وفامی زبینش بناید + ودرثای دست فوی وجیع ار 

2 عظیم که موسی درنظر هه اسرائیل نود × 


سے 


۳ 
۱۱ 


کحیفه یوضع 





باب اول 

ووافع شد بعد ازوفات موی بنك خدآوند که خدآوند يوشع بن > 
موشن ر | خظاب کرده کذت * موی بن من وفات بافته انتت نا ا 
واز ابن اک وعای این فوم بزه بزمینیکه من باینان یعنی بب اسرائیل 
مید هم × ۳ ار شود بشا داده ام چنانکه موی کف ٭ 
ازکعرا واس 0 ن نا نهر بزرله یعنی نهر فرات ایی زمین حتیان وتا دربای 

بزرك ۳ یفرب اتپاب حدود شا خراقد ردب هس ۱ ۳ 
مرت پارآی مفاومت با نو نخواهد بود» چنانکه با موسی بودم با تو خواهم و 
ترا مهییل تخوامم کذاشت ونرك تخواهم نود + قوی ودلیر باش زبراکه تو این 
قومرا متصرف e‏ برای پدران ایشان ف خوردم که بایشان بدهم خواهی 
ساخت٭ ففظ فوی وصیار دایر باش نا برحسب قا د با من موسی 
ترا امر کرده است متوجه شت عمل غائی ه زار ازان ی بطرف راسیب نا چپ جاوز 
Cy‏ رو ی کامیاب وی * این کتاب توا ا لو دوز نشود 
بل روز وسب دران تنک رکن نا رت مر آنه دران ن مکوپ است منوجه 
شن عل نای زیرا هچين راه خودرا قروز خواهی ساخت و هنين کامیاب 
خواهی شد × 5 رز | امر نکردم پس قوی ودلیر باش مترس وهراسان مباش زیرا 
درهرجاکه بروی بهوه خدای تو با تواست + پس یوشع روسای قومرا امر فربوده 
کنت ٭ درمیان لشرکاه بکذرید وفومرا_فربوده بکوئد برای خود توشه حاضر 
کید زبراک بعد ازس روز شا زاين ارشع کرده داخل رام" ۰۶ 


۲۳| تصرّف کید درزمینبکه بوه خدای شما بشما برای ملکیّت میدهد* ویوثع 


کے 


سے 


حيفة بوشع ۲ ۹ 


o namam e 


ان كِِ ونصف سبط مشبی وا OT‏ بیاد آورید آن 

مخترا که موسی بن“ خدآوند بشما امر فربوده کفت ۱۳ 
ی ده واین زمینرا بشیا مجنند » زنان واطنال وموائی" شا در زمینبکه موسی 
دران طرف ارَدُنْ با داد خواهند ماند واا شما سے شن بم عنی جیع مردارن 

ی برادران خود عا کید وایشانرا اعانت اید + نا خداوند 
برادران شمارا مثل شما آرای داده باشد وایشان نیز درزمیکه بهوه خدای شا 
بیترت دهد تصرف کروه باشد ا بزمین ملکّت خود خواهید برکدت 
وتصرف خواهید شد.دران که موسی پل خدآوند بان طرف أردن 3 
۱ ™ بشا داد ایشان درجواب بوشع کنتدد دا با فرمودی خواهې کرد 








وهرجا مارا بنرستی خواهم رفت ‏ چنانکه موسی را درهر چیز اطاعت نودم 
ترا نیزاطاعت خواهم نود فط باشد چاه تاد ۳ بود د 
د رکسیکه ازحک نو رو کرداند وکلام ترا درهرچیزیکه اورا امر فرمائی اطاعت 
نکد گفعه خواهد شد فتط فوی ودلبر باش + 





باب دوم 

سر بن نون دو مرد جاسوس ازشطم به‌پنهانی فرستاده کفت روانه شب 
مین وارحارا ببینید پس رفته مخانه زن زان که راحاب نام داس داخل شن 
دراجا خوأیدند × وملك ارحارا خبر دادند که اتلك ان ار رال 
آل این جا ندید نا زمینرا جاسوبی کند + لكا نرد ا 
دم امرد اترا که ند نو امن مان نو داخل شن و ار 
برای جاسوسی نای زمزن امن اند « وزن رورا کرفته ایشانرا پنهان کرد 
کت ای مردان نزد من امدند اما ندانستم ازجا بو دند + ونزديك بوقت 
بستن دروازه ان مردان درتاریکی بیرون رفتند وئیدا که ایشان کا رفتند بزودی 
ایشانرا تماقب نمائید که بایشان خواهید رسید + لیکن او ایشانرا به پشت بام برده 
۷ در شاخه‌های کتان که برای خود E‏ بام چين بود پنهان کرده بو دا پس 
کان ا براه 1 تا کذارها تما ودند وچون تعاقب کنندکان اینان 


۴ یاه بو شم‎ IE 








۸ برون رفتند دروازهرا بستند+ وقبل از انکه منوابند او نزد ایشان وا 
٩‏ برامد* وبان مردان کفت یی دام که بهوه این زمین‌را ا ۱3 
1 ستولی شت است ونام ساکان زمین بسبب شا کداخته شن اند * زرا شنین ام 
که خدآوند چکونه آب دربای فزمر! + پش روی شا خشکانید وفتیکه از مصر 
ببرزن آمدید واه بدو پادشاه آموربان 5 بان طرف ادن بودند کردید بعنی 
۱۱ سیهون را ایشاترا هلاه ساشنید + وچون شندم دلهای ما کداخده شد 
وسب غادیک درک گان ناد راک بهوه ای شا 0 
۲ برزهبن حداست ٭ پس لکن برای من به خداوند عم م خورید. که چنانکه بشما 
احسان کردم ثا نیز مخاندان پدرم احسان خواهید نود e,‏ بن بل هید ۲ 
۳ که پدرم ومادرم وبرادرام وخواهرام وهرچه دارند زنه خواهید کذارد وجان‌ای 
ار TE‏ ساخت ۶ او متا وی کفتند جانای ما بعوض 
مه شما بیرند که چون خدآوند ین زمین‌را با بدهد أکر این کار مارا بروز ندهید 
و لته با ایسان وامانس خواهم کرد × پس ایشانرا ۰ ۳ ارد 
۳ را شور بود اک بودعد وا ۳ تفت 
برو ید مبادا تعاقب «کنندکاره E‏ ودرانجا سه روز خودرا | بنهان کد 
۷۲ نا تعاقب کندکان بر کر ددعت ۱ ۳3 براه خود بروید + مدا ۱ 
ام یت انك چون ار و 
شوم ابن و ES E,‏ ن پاین کدی بت 
٩‏ ومادرت وبرادرانت ونای خاندان پدرت‌را نزد خود مخانه کن ٭ وچنین 
خواهد د شد که ه رکنیکه ازدر خانه تو بکوچه بیرون رود خونش برسرش خواهد 
بود و مر مرا خواهم بود وه رکه نزد تو در خانه باشد اکر کج براو دست بگذارد 
,۳ خوش پرسرما خواهد با اد ار ۱۳ ازقم نو که با دا 
۱ مبرا خواهم بود: او کنت موافق کلام شا باشد پس ایشانرا | روانه کرده رفتند 
۲ وطتاب قرمررا بد ٭ پس ایشان ۳ ود آنا 


روز ماندند تا نعاقب کنندکان برکنتند وتعاقب کنتدکان اد ۶ و کردند. 
5 ری ابشانرا | نبا فتند × و مرد برکنته ازکوه E‏ از 


© وا 


ا س س س 








af ی زمن‌را ات‎ j le TE eae وبه‎ em ۳4 


اکان زمین سیب نوک را کله شم ا 2 


لابا "جح 
۱ اداد أن موشع برو دی 9 ۳ ار ا ق ارا تیل شعل روآنه شا 
1 و ص : 
1 ا 0 a‏ لز غ تر ,در ا فان کرد XK‏ و بعد اا و 
۳ رو E‏ ان 2 بان ی که ود رد ۳۹ تم ۱ ابر کرد ک ی چون ق 


ا 
مک سه ۶ uc.‏ 0 بد ۲5۲ ل يان 9 ۰ هس وذ آنگاء ۱ زجای خر ی 


روأنه شل درب برو بت د ودرمیان شا ان مندار دو هزار ذراع N‏ 
8 ۰ 1۹ اس ۳ 0 ۰ ۳ اک 1 E‏ 

با ۲ ونزديك 1 یا زیاس ٣‏ راف a‏ ا رقت ا ۳ از این واه و کک 

و ا ۳ عبور نکرده اید + ویوثع بقوم کنت خودرا دیس فد ز e‏ 
1 ره کارهاء ی تست خواهد 5 درد ۲ و بوسع کاهنانرا e‏ کو ىث 


ا عهدرا برداشته پش روی نوم بروید پس تابوت عهدرا برداشته بیش 


۳ ۱ 


3 1 ۲ 77 ی ۰ ۰ »= و 
۷ روی 0 ر وانه شد.ند ې وخداوند يوشع را دنت امروز بیزرك سا-یان ردان 


ام | سرأئیل شروع "0 م تا بدانند که نانک بأ موس بودم با با تو نیز خوام به د ۲ 
A‏ پس تو کاهتانرا اک ا بر متا ر نك امر کرد Ea‏ 1 


مر ى 


۹ ۳ د د بایسنتی بل ٩‏ به بوشعبنی آسرا ایا ل‌را کفت انا نرديك امه 


مدا 


مورا ٠‏ ن بخوه دای خودرا بشئو یف وبوشع کفت بابرن خر اهید دان غ 


سے 
۰ 


SS 0 0 


سیب 
e‏ 


۳ ید دا ۳ زمین بش روی ان رد ہس اک داز ده 
کت ll‏ و بهوه خداوتد ا زمینر | برمیدا رند در 
ای ار قرار کرد که آبهای ا یعنی ا ۱ OM e‏ هلر مگ :0 


٤‏ توده برروی هم خواهد ایستاد + وچون قوم ازشیهه‌های خود روانه شدند تا 


۹ گینه بوشع ؟ 





وا رازن ا راهان ت بو 3 موز اه مرد و 


۱۹ رقت رو ردن و اد سس 3 عم بدرد) وات 


سر j‏ مبامدر بابستاد ویسافی بمپار دور تانر ا 6 ۱ 
ست بلند شل ویک بسوی دربای عربه بق , حراج بیرفت تام فطع شد وفوم 


۷ تال ارعا عبور کردند + وکامنازکڪه تابوت عهد خداوندرا برمیداشتند 


وب 2- 


o 


درمیان برخشی قابم ایستادند وجیع ۱ e‏ عبورکر دند ا 
قوم از ادن بالکابّه کذ شتند + 





اب جوا 

ووائم ند6 0 بر زاون بالکابه کدشتند خدآوند بوشم‌را خطاب 
کرد کات + دوازده نفراز قوم : بعنی آزهر سيط يك نفررا ا قاتا یر 
انر فرموده بکرید از فا ازمیان ااا رابک ایا ۱۳ قام ایستاده بود 
دوازده سنك بردارید وامارا باخود برده در متزیکه ام ۱۳ 
بنهید »× پس بوشع ان دوازده مردرا که ازا 7 بود بعنی از 
هر سبط یکنفر طلید + ره بابشان کنت پیش نابوت یهوه خدای خود بیان 
(ردن بروید وهر کی 1۳۱ بلک سبیلک ِِِِ اسباط بنی اسرائل ووش 
خود بردارد* نا ابن درمیان شا علامتی باشد منکامیکه پسران شا در زمان 


آبنن 2 و جیست ۲ انکاه بایشان 


0 رن ی کذشت اه اه را ی سک ی هة بنی افش 


ی ودوازده ت ۱ E ۳ e‏ به ا بود 


مواقق شارة اسباط بى اللاي( اروا د ر ا ا با خود بانیکه درا مزال 


۹ 


Ce‏ اس سے مه ره 
فتند برده ا در انجا نها دزی ه ویونع دروسط ارد ایک پابهای 


کا هنا نیک تابوت عهدرا برداشته بو دند ا بود دوازده منك نصا کرد 


51 
۲ 


۳4 


گعینه بوشع ۵ ۷ 








نا ا ِِ تایوت را ردا ا ط رفن 
آ موی به ات رک بود سیب هل ورد و ِ ار اتک : ای 


م ی 


داز ان جاد ین TER‏ 
کد ا موسی بات ن کنته بو د ٭ قر یسب بهل هزار نفر مھیا شن کار 


محضور خدآوند بعرای ارجا برای جنك عبو رکردند × ودران روز خدآوند 


بوشع‌را درنظر ټامی اسرائیل بزرك ساخت وازاو درا م ایام مر 3 


| چنانکه ورین ترسیك بو دنك > وخدآوند مق را خطاب کرده کنت ٭ کاهنان ۳ 


به که تابوتك شهادت را بربیدار ند یذ a 6 E‏ پس يوشع کا هنان را 
فریوده کفت ی | زارشن اد وچون کاهنانیکه تابوت عد خدا وند E‏ 
ِِ رذن ند وک پایهای کاهنان بر خش ی EE‏ شك آنکاه أب 
اردن ن مجای خود بر رکشت ومنل پىش برا کا کار هاین شش حجاری Ey‏ ودر روز 
ل a‏ ن برمدند ودر جبال باب شرت ارجا آردو زداد + 
و بوسم ۳ دوازده O‏ ا > بو دند در رج جال نصسب .کرد وی 
4 انا لر | خاب رده كفا خن پسران O E‏ و خر د درس 
1 که کم چیست ۲ CC‏ رن و درا ف داده ک ده ل 
از ol‏ ع ور ردد × ژبرا î E‏ ہش ررک 
اید دا کرد ید چا نکه بهوه خدای شا به ګر قازم کا کرد که را 
بدانند که ان زوراور است واز بهوه خدای شما هه اوقات بترسند ×+ 
باب نم 

2 اقع شد که چون ای ا ا ۷ ا س ر بود نل 
ا SS‏ ا در بو دند دند که ڪل و ند ۱ ۳ بش 
و ی ایل خشکانین بود تا ما عبو ر کردم دای اش ا دد وازرس 
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۳4 


jo 


A‏ کهيفه بوشع ه 





بی اسرائیل EES‏ درالوفت خداوند بیوشع کفت 
کردها ازسیك جنفاق برای خود بسار وی اسرائیل‌را بار کک ا 
و بوشم ڪاردها أزسنك چاق ساخته بی اسرائیلرا | برتل لت ختنه کرد ٭ 
و ختنه کردن بو این بود کک تام ذکوران قوم بعنی تام مردان . جنک که 
از مصر بیرون آمډند بسر راه درگترا مردند * اما ای“ فوم که یرون آمدند 
جور ی ونائ قوم که درگفرا بعد از بیرون آندن ایشار بت 
خلون نگشتند × زیرا بنی اسرائیل چھل سا ل در با ن راء میرفتند 
۱ نا قایی ار ن طابنه بعنی u,‏ ازمصر یرون 1 ‌" یام زیون 
زانروگ زار ند و داو د بایشان قسم خورده کنت ۳ ۱ 
کذارم که آن زمېنرا به‌ینید که خدآوند برای بدران ایشان فس خورده Kê‏ 
۳ زمینیکه بشیر وشهد جارییست ۶ واما پسران ا 1 


برخیزاتین بود بوشم ایشا نرا اون ساخت زیرا نا چون بو دنك چونکه ایشانرا در ا 


, خلنه نکرده بودند* ووافع شد که چون از خلنه کردن نام قوم فارغ شدند 


درجایهای خود دراشکرکاء ندند 6 تفت ود 13 میوشع گفت 
امروز عار مصررا e‏ غاطا نيدم از نام آن مکان تا امروز جلبال 
خوانن میشود × نی اسرائیل درجیال ۳ زدند وعید حر | درشب روز 
جاردهم ار ی ارعا تکاه داشتند + ودرفردای"بعد از عم در هاالاوز 
ارچڪا ل که زمین نازکهای ا برشته شن خوردند* ودرفردای 
ان آن روزیک ازحاصل زمین خوردند من موقوف شد وبی اسرائل دیکر من 
ندایْتند ودر آن سال از محصول زمین کعان مخوردند + . وواقع شد چون 
بوشع نزد ارا بود که چشان خودرا بالا انداخته دید که ابنك مردی با شعشیر 
برهنه دردست خود پېش وی ایستاده بود ویوشع نزد وک ان اورا و 3 
ازا هستی یا ازدشنان ماب کنت نی بلکه من سردار لشکر خدآوند هستم که 
الان و روی بزبین افناده سجن کرد وبوی کنت اقام ببنت" خود 
چه میکوید ‏ سردار لشکرخداوند به بوشع کن ت که نلین خودرا ازبایت بیرون 
کن زرا جایکه تو اياده مقدس است ویوشع چدبن کرد 


و ج ما 


فة پوشع 1 ۹۹ 


(وارجا بسبب بنی اسرائیل عضت بسته شد بطوریکه کی بان رفت واد 
فیکرد ) و بهوه به پوشع ,كفت بین ۱ رجا وملکش ومردان جنک را بدستٹ نو 
تسلم کردم + پس شا بعنی هه مردان جنک شیهر سیهرر | طواف کید ويك مرنبه دور 
شهربکردید» وشش روز جن کن + وهفت کاهن بیش تابیت هنت کرنای 
يبيل بردارند ودر روز هنم شهررا هنت مرتبه طواف کید وکاشنان کارا 
بنوازند * وچون بوق بویل کین شود وشا ا کرنارا بشنوید نای قوم باواز 
ج صدا کند وخصار شهر بزمېن خواهد افتاد وھ رکس از قوم ېش روی خود 
براید ٭ پس بوشع بن ن اهاز | خوانن ڪرت ۰ اد 


۷ وعنت گاهن هنت کرنای بویل‌را پېش تابوت خداوند 4 E‏ وبقوم کنتند 


ن ا | طواف کید وبردان و مسل پش نابوت خدآوند بروند # 
وجون بودم بنرا بقوم کنت هنت کاهن هنت کرنای یوبیلرا برداشته پش 
خدآوند نت ار اخنند ونابوت عد خدآوند ازعقب ایشان روانه شد ع 
وبدان مس بیش کاهنایکهکناهارا ی نواخند رفتدد وسات لذکر ازعنب 
تابوت روانه شدند وچون - کاهنان کرناهارا می نواخنند + ویوثع قومرا 
امر فرموده کفت ضدا نزید واواز شا شنین ندود بلکه سفی ازدهان غها بیرون 
یبد تا روزیکه بشا بکوم که صدا کید آن وقت صدا زنید+ پس تابوت 
خدآوندرا بشهرطواف داد ويك مرنبه دور شه رکردش ا وایشان بلشکرگاه 
برکشتند وشب‌را درلشکرگاه بسر بردند ٭ بامدادان بوشع بزودی برخاست 
وکاهنان تابوت کدرا برداشتند* وهنت کاهن هنت کرنای یویل‌را 
را ت خداوند ی رفتند ودرناهارا من نواخنند ومردان ,یش 
ایشان می رفتدد وسافة لشکر ازعقب تابوت خدآوند رفتند وچون ی رفتند 
(کاهنان) کرناها را می نواختند + ہس روز دوم شهررا یك مرتبه طواف درده 
بلشکرکاه برکشتند وشش روز چنین ن کردند × ودر روز هتم وقت طلوح 2 ار مر 
پرشاسته شهررا بهمین طور هنت مرتبه طواف .کردند جزاینگه دران روز شهررا 


22 ۴ 


۷ نه يوشغ‎ ac 





1 هنت مرتبه طواف 11 دند »+ وچنن شد درمرته هفتم چون کاهنان کرناهارا 
نواخدند که یوشع بنوم کفت صا زنید ریرا خدآوند درا ا استب 
۷ وخود شهر وهر چه دران است برای خداوند حرام خواهد شد وراجاب فاحښه 
فنط با هرچه باوی درخانه باشد زنن خواهند ماند زبرا رسولائیرا که فرستاد م 
۸ پنهان ؟ رد * واما شما زنهار خویشتن‌را ازچیز حرام تکاهبدا ریس ۳۱۲ 33 
آتر حرام کرده باشید از زان چیز حرام بريد کرک ۱ سرد حرام ک تین انز 
٩‏ مضطرب سازید + ونا ش وطلا ر »سرن واهین وف خدآوند 
,۲ میاشت وعرانه 3 شود ه انکاه قوم صدا زد ا ۱ 
رل فوم آواز ۳9 شئیدند وفوم باواز بلند صدا زدند حصار شهر وار اناد 
۲۱ وفرم بعنی هرکس پیش روی خود بشهربرامد وشهررا کرفتید» وهر اه بر 
ِ وزن وجوان وپر حنی کاو وکوستند والاغ‌را بدم ششپر هلاك کردند + 
17 2 بوشع با ن دو مرد که 7 رن كت رفته بودند کفت انه ڙن ي اجه برويك 
۲ وزن‌را با هرچه دارد ازانجا بیرون ا چنانکه رای وی فیم خوردیله:: پس 
آن دو جوان جاسوس داخل شن راحاب وباری ومادرش وبراکرانش‌را با 
ھر چ داشت یرون اوردند بلکه تام خویفاندرا اورده ابشارا 0 ۱ 
۳ جا دادند+ وشهررا | با اجه دران بود باتش سور ۲۳ اش وظلا 
وم وظروف مسين واهنین‌را کر خان خدآوند کذاردند × وبوشع راحاپ فاحشه 
وخاگان پدرشرا با هرچه ازان او بود زنه نکاء داهت و۲ 7۳۳ 
اسرائیل سا اکن است زیرا رسولاثرا راک بوسع برای جاسوس ارعا فرستاده بود بان 
٦‏ کرد * ودر انوقت پوشم ابشان‌را قسم داده کنت ملعون باد حضور خداوند 
کیک برخاسته این شهر ارتعارا بنا کد فضت زاده ود ۲۱۱۱ 
۷ وبه پسرکوچك i‏ دروازهایشرا برپا خواهد نود وخدآوند با یوشع میبود 
واس | و درفای رت یافت * 
باب هتم 
| ونی E e ١‏ ورزیدند زیر ان بن کر این 
زبدی ابن زارح ارسط بهودا راه حرام شن بود کرفت وغضب خدآوند برجی 


ينه يوشم ۷ 4 





اسرائیل افروخنه شد + وبوشع ازارعا ا عای که نزد بت آون بطرف شرقی 
یت ابل واقع است مردان فرستاد وایشانرا خطاب کرد ه کفت بروید وزمینرا 
ا کید پس ان مردان رفته عای را جاسوسی کردند + ورد ۰ 9۳۳ برکشته 
اورا کنتد 0 قوم برنیایند بقدر دو يأ سه هزار نف برآیند وعای‌را بزنند وعای 
قومرا اجا نت ند ھی زبراکہ ایشان کر اند × پس قريب به سه هزار تفر ازقوم 
با وردان عای فرار کردند * ومردان عای از i‏ بقدر ‏ 
وشش نف ر کشتند واز پش دروا sS‏ ایشانرا تعافب نوده ایشانرا درنشیب 
زدند ودل قوم کداخته شن مثل اب کردید × ویوشم ومشاع اسرائیل جامة 
خودرا چاك زده 9 9 ۶ رد بزمین افتادند وخاك بسرهای 
ورتم کفت اه ۹ و ی ی 
عبور دادی تا مارا پدست اموربان تسل م کرده مارا هلاک یکاش رافی شاه 
بودم که بان تس تن زا بانیم × ّ امخداوند چه بکوم بعد از EWE‏ 


۹ ازحضور دشنان خود پشت داده اند د E‏ ویای" ساکان رین 


ی 
۰ 


۱ 


1۲ 


۳ 


یی 


انرا بشنوند دور مارا خواهند کرفت ونام مارا از این زمین منقطع خواهند کرد 
3 باسم بزرك خود جه خواهی کرد × خدآوند به یوشم کفت برخیزچرا تو بابن 
طور بروی خود افتادهء + اسرائیل کناه کرده وازعهدی نیز که بایشان آمر فرمودم 
تجا وز نموده‌اند وازچیز حرام ھ هم کرفته دزدین‌اند بلک اکا آنرا eS‏ 
خود کذ ا د ازا a‏ 9 یتو انف محضور دشنان ودا 
دص دشنان ود بشت داده اند زیرا ٩‏ ملعون خن اند وا کر ج ارا 
ازمبان خود تباه نسازید من دیکر با شا مخواهم بود * برخیز قومرا قدیس نا 
وبکو برای فردا خویشتن‌را لفدیس نائید زبرا بهوه خدای اسرائیل چنین میکوید 
ای اسرائیل چیزی حرام درمیان تواست وتا ابن چیز حرامرا ازمیان خود دور 
نکی پش روی دشمنان خود نیتوانی ایستاد × پس بامدادان شا موافتی اسباط 
خود نزديك بیائید وجنین ره 5 سبط که خدآوند انتخاب کید بقییلها »۰ خود. 
اید وفیه که خداوند شاب کد خاندانیهای خود نزديك بابد 


٥‏ وخاندانی که خدآوند اتا بکد بردان خود نزديك ابند+ وهرکه آن جب 


۸ یف بوشع‎ r 


رام ترد ای یافت دو هرچه دارد باتش سوخته شود زا ا 
۲ جوز نوده قباحنی درمیان اسراثیل بعل اورده است + پس یونم بامدادان 
بزودی برخاسته اسرائیل ر باسباط ايفان نرديك اورد وی را ۲۳ 
۷ وفیلهٌ بهودارا نزديك آورد زارججان ن کرفته شد پس بل زارحیان را 
۸ بردان ابشان تزديك آورد وزبدی کرفته شد + وخاندان اورا بردان ابشان 
٩‏ نزديلک آورد وتخان بن کربی ابن زبدی بن زارح از سبط پودا کرفته شد + و 
ەگا ن کفت ای رسن اکان بهوه خدای اسرایل را جلال ۱۳۳ 
۳ فا مرا خر بت که چه کردی با بصن دار عنار. Ew‏ يوشع كات 
۲۱ ف اراقع وه خدای اسرائیل کناه کرده وچنین وجنان بعل آورده‌ام 4 جون 
درمیان غنست ردائی فاخر شنعاری ودویست مثقال تش ,ا 
وزنش بنجاه مثفال بود دید م انار 3 ورزین 5 درتم واينك درمیان خیمة سن 
e ۳‏ ورن ۱۳ م مباشد + انکاه 9 ن فرستاد و ۵ 2 
۳ وابنگدرخبمه او پهان بود اونش زير ان* وابارا انا ۳ 
۲t‏ و یح بی اسرایل 9 هار را حضور خدآوند نادند + ویوشع وقای 
نی اسرائیل با وی تخان پسر زا رح ونقع وردا وشمش طلا و پسرانش ودا 
وانش وجارانش وکرسفندانش وخیته‌اش وتار ماود 3۳۳ 
fo‏ ور بردند ۲ ویوشع کفت : برای چه مارا مضطرب ساخنی > جوز 
ترا مخنطرب خواهد ساخت پس غام اسرایل اورا متکار ۰ 18۳۳۳ 
.مر سای دند ٭ + ونود بز زرك ارس مادم با من 


تھے 


تا - وادی ۳ شل ست چ 





سر 


4 


م 
١‏ وخداوند په بوشع کفت مترس وهراسان مباش عامی مردان جنک را باخود بردار 





وبرخاسته په‌عای برو اينك ملك عای وقوم او وشهرش وزمینش را بدست تو 


۲ دادم٭ وبه‌عای وباکش بطوریکه بارعا مکش عل نودی بکن لیکن 


ینہ بوشع ۸ f‏ 


عینش‌را با بپایش برای خود بتاراج کرید ودربشت شیر 3 ساز ۲« 
بوشع وجبع مردان جن برخاستند. تا به‌عای بروند ویوشع سی هزار نفر ازمردان 
تانر درشت ف رادغ وات اترا امر‌فرموده کنت ۱۳۲۱ 





اک کسی سی مت مم د مد کے کد مد س مم 





۾“ 


Sw e E‏ دور مروید ج 


ہے 


دیع ازل بقابلة ما بیرون ن ایند ایثان فرار a‏ کرد« ومارا تعاق 
خراهند کرد تا ایشانرا ۲ از شود زم زیرا | خواهند کنت کہ مثل دفعه اه 
۲ از شور ماقراو کد بن ار ایغان خواهيم کریخت ٭ آنکاه ۱ ز کین که 
برخاسته شیهررا E‏ ر هوه خدای غا انرا بدست نیا خواهد داد ب 
۸ وجون شهررا باداش را بسوزانید وموافق خن خداوند بمل 
٩‏ اورید اینك شارا امرنودم+ پس یوشع ایشانرا فرستاد ویکین‌کاه رنته درمیان 
بیت ایل وعای بطرف غربی عای ماندند رش آن شبرا درمیان فوم بسر برد د 
۰ ویوثع بامدادان بزودی برخاسته قومرا i‏ رای نود وا و با مشا اقا 
۷ بش رری قوم بسوی عای روانه شدند* ونای مردان جنکی که با وی بودند 
روت تردیت اند ودر سال شهر رست طرف غال عای فر1۴99مدند 
ودرمیان او وعای وادیٌ بود ٭ وقریب به#خهزار نفر کرفته ایشانرا درمیان بنت 
ایا ل وعای بطرف غربی" شیهر درکین ناد × پس قوم بعنی تا لشکر که بطرف 
شالی شرهر بودند واننیرا اکه برف غربی ده وکن دتفا 5د و بوشع 
1 ن وادی رتت × وچون ملك عای ايرا دید او وای قوش 
یل موده بزو دی برخاستند ومردان شهر نابل بنی اسرئیل برای جنك بجای 
مین پش عربه بیرون رفتند 19 نس ت که درپشت شهر برای وی درکین 
دا هستند+ ویوشع وه اسرائْل خودرا از حضور ایشان منپزم ساخته براه بیابان 
1 2 وت قومیرا که:درشیر بر ندا دردادندتا ایقانرا تعاقب کد 
۷ بس بوشع‌را را تعاقب نموده از شهر دور شدند* وهچکس درعای ویت ایل بانی 
غاند ڪه از عثب بنی ۱ له بیرون رقت وادروا شرا 


کے 


۳ 
۳ 


یی 


ی 


3 


۳۹ گنه بوشع ۸ 


بسوی عای دراز <وا زیر از بد ست تو دادم وبوسع مزرافیرا 9 بدست خد 
٩‏ داشت بسوی شهر دراز کرد وانایکه درکین بودند بزودی از حای خود 
برخا سنند وجون ا کک خود را در دوبدند وداخل شهر شن ا: را کرفتند 
۲۰ وتیل نوده شهررا ِ_ سوزانیدند« ومردان عای برعقب نکربسته دیدند که 
د وقویی ر ا 5 
ار رد ۳۷ برکته مردان ۹ < 
بقابلة ایشان ازشهر بیرون امدند وایشان درمبان اسرائیل بودند انان ازيك 
E EEE‏ | میکشتند بجحدیک هکی ازاعها باتی نغاند ونجات 
نیافت ۲ وملك عایرا زنث کرفته او را نزد یوشع ` E‏ شد که چون 
اسرائیل آزکنتن هه ساکنان ۰ عای درگعرا دی با ایشا: نرا ۲۳ ن تعاقب 
ی ا 7 ندند وهه یا ازدم مشیر افتاده هلاك کشتند ما اکل 
۵ به‌عای برکنته آنا بدم شمشب رکشنند + وهۀ آتانیکه در انروزاز مرد وزن افتادند 


۲ 
14 


۲ دوازده هزار نفر بودند یعنی نای“ مردمان عای ٭ زیرا یوشع دست خودرا که با 
۷ ق دراز کردہ بود پس نکنید تا قای ساکنان عایرا هلاك کرد ٭ لیک کن بام 
و و شال برای خود بتار بر موافق کلام خدآوند که 
۸ به‌یوشم امر فرموده بود* پس بوشع عای‌را سوزانید وان نرا تودء ابدی وخرابه 
8 فا ۳ ار باقی است ×+ وملك عایرا i‏ وقت شام دار کا ودر 
وقت غروب اققاب یوشع فرمود تا لاش اورا از دار پائین آورده اورا نزد دهنه 
دروازة شهرانداختند وتوده بزدك از ستکها بران برپا کا ۱۱ 
۹ انکاه یوضع مذعی برای ره تدای 8 کرد عیبال بنا کرد چ 
۶۱ چنانکه موسی بنك خدآوند بنی آسرائیل را ام فربوده بود بطوریک درکتاب نوراه 
1 مکتوب است یعنی مذبتی ازسکای نا رنت که کی برانما الات اهنین 
ES‏ وبرآن تربانیهای لای یرای ۱۹۳3۳ انیدند وذباع سلامتی 
fT‏ ذع کردند + ودرانجا تا ستکا بسن توراه که وسته بود حصور ی 


مین یوشع ٩‏ 49 


۹ اسراب ل مرئوم ساخت * ونای اسرائیل ومشاج وروا وداوران ِ" ردو 
بش لوب ِ تابوت عهد خداوندرا برمیداد التا دند 
هم غریبان وم بقوطنان نصف ایشان بطرف کوه جرژم ونصف ایشان طرف 
عیبال ad‏ وی بدن بنن" خدآوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل را او 

٤‏ برکت دهند ٭ وبعد از ان نای سخنان سر رن برکتها وم لعنتمارا بطوریکه 

٥‏ درکتاب نورا: است خواند+ ازهرچه موس امر فرموده بود حرق نبود که 
پوشم محضور تام جماعت | را وال رخ با ان اخان 


میر فتند و 





2 
و واقع شد که ای ملوك حتیان واموربان وکنعانیار. رت وفر زر ن بان وحویان 
۱ وییوسیان ی ۷ رکا 
E‏ ند بر با ۵ د اهنت 
۲ کند٭+ واما ساکار N MMS TT‏ 
هید ابنان ونار مردند وروانه شل خویشتنرا رال اجان ظاهر 
کک بای ده برالاغغای خود کی را را 
0 بود کرفتند × وا دای متدرس ررد وران خیچ رخت 
۱ و نا توشه ایمان خسک وکفه‌زده بود + ونزد بوشع ارزو در جال امن 
عتارم سرائلکنتندکه اززمین دور امن ام یس الان با ما عهد به بندید چ 
وال ل به حویان یر و 
"رم ایشار- ن به‌یوشع کفنند ما پندکا ن نو هم بت بان e‏ 


ہے 


+^ 


> چ هس 


aT‏ بوی کفتند بندکانت بسبب اسم E‏ اززبین بسیار دور 
با امام زبراک ار د ونیز اجه‌را بدو ملك 
اموریان ن که بانطرف | ردن بودند بع نی بسینهون ملك حشبون وعوج ملك باشان 
11 که درعشتاروت بو د کرد * پس مشا ما ونای سا کار ن زمين ما ما کفتند که توشه 
بجهة راه بدست خود یک ید وباستقبال ایشان رفته ایشانرا بکوئید که ا 2 


۲ شا هستیم پس الان با ما عهد بهبندید + این نان ما در روزیکه روانه شدم تا نود 





شا بيائم ازخانه‌های خود انا برای نوشهٌ ر کم کت E‏ اپنك شاک 
۳ وکته زدہ شت است + واین مشکهای شراب که بر کردم نازه برد واینت یاره 
۱6 شت واین رخت وکنشهای ما از کثرت طول راه کهنه شن است + اناه ان 
la‏ مردمان از توشة ايشان کرفند وازدهان خدآوند مشورت نکردند + ابو با 

ات صح کرده SEE‏ ایشانرا زنت تکهدارد رر اد ا ا 
1 قسم خوردند + اما بعد از انتضای سه روز که با ایشان ا ۱۱ 
۷ که ابا نزديك ابشان اند ودرمان ایشان ساکن اند پس و 

کرده درروز سوم بشهرهای ایشان رسیدند وش‌رهای ایشان جبعون بون وکنیره وروت 
وميه * يعارم بود* وبی اسرائل ایشانرا نکنتند زبرا رسای جماعت برای 

یشان بهیهوه خدای اسراثیل خورده بودند وفای جاعت برروسا مه 
٩‏ کردند * وجیع رو حماعت کنتند که براۍ ایشان e‏ خدای أسرایل 





۳ فے حوردم رت ان فیتوأنم بایان ضرر برسا نم ٩‏ ایترا بایشان خواهم کرد 
وایشانرا زنت نکاه خواهبم داشت مبادا بسبب فسمیکه برای ایشان خوردم, غضب 
۱ برقا بدود* وروسا بایان کنتند بکذارید که زنن پانند پس بای ۳ 
۳ هبزم شکان وسقایان ا ادف اک روا باینان کنه بودند* ویوشع 
ایشانرا خواند وبدیشان ن خطاب کرده کا ات چرا مارا ف یب دادید وکیتید که ما 
SET‏ دور هستم ا درمیان OE‏ بس حال ثا ملعونید 
وازشما غلامان وهبزم شکان وستایان اب هیشه برای خانة خدای ما خواهند بود 
۽۲ ایشان درجواب بوشع گفتند زیراک بنتاکان ا ا خر دادن 9 هه خدای 
تو بنك" خود موی را امر‌کرده بود که نای" این زمین‌را بشما بدهد وهة ساکان 
ا ر کر 
۵ پس این کاررا کردم ٭ وان ن اینلت مادردست تو هستم بپر طوریکه درنظر ټو 
5 نیکو وصواب ات که با رفتار نای عمل نا٭ پس او با ایشان »جن طور عل 
۳۷ ِ اینان‌را از دست بی اسرائیل 3 د اینانرا نکشتند × و یوشع در 
انرز ایشانرا زر کرد ون وستاب بان آب برای جاعت وبرای ح 


۲ 
A ۱ 


ی 
e‏ 


1 


۳:0 


1 


رن 





a‏ کو مدق ماك اورضلم e‏ پوشع عای‌را کرفته وانزا نباه ۶ ده 
وبطوریکه به ارجا وملکش عل نوده بود به عای وملکش نیز عل نرده است 
وساکان جبعون با اسرائیل ص کرده درمیان ایشان میباشند ٭ ابشان سيار 
ترسید ند زیرا جبعون شهر بزرك مثل یکی ازشیرهای پادشاه نشین بود ومردانش 
جح ن ادو صدق ملك اورشلم 2 هوهام ملك حبرون وفرام 
ااك لاخیش وقییرماک علرن اد ادوکنت + رق 
امن مرا اعانت کید تا جبعونرا بزنم زیراکه با بوشع وب | ف ل کو الد 
پس بخ ملك آموریان یعنی ملك آورشلم وملك حبرون وملك يموت وبلك 
۳ وملك رن جع شدند وبا تام ا برامدند ودر مقایل e‏ 
اردو زده ۱ آن ن جنك کردند ٭ پس مردان جبعون رح باردو و جنبال 
فرستاده کنتند دست خودرا ازبندکانت باز مدار بزودی نزد ما ییا ومارا ات 
بل دص زرا تام راک که ساکن‌اند پرماً جمع شن‌اند + 
پس بونج ب با جیع مردان جنگ وة مرد دان جاع ازجبال امد + وخدآوند به یوشع 
کت a‏ مترس زیرا ایشانرا بدست تو دادم وکی از ابشان پیش تو نخواهد 
ایستاد × پس بوشع اد زجلبال کوچ کرده ناکهان a e‏ 

و خدآوند ایشانرا پپش اسرائیل هرواشم ساخت وایشا: نرا درجبعون ع بکشتار عط 
کات وایشانرا براه کردن یت حوژون ید وتا عزیته ومّیده ابشانرا 
کشت * وچون از ہش اسائیل فرار میکردند وایشان درسرازبری ببت حورون 
ی بودند انکاه خدآوند نا عریته برایان از اسان سنکهای بزرك بارائید ومردند 
وانانیکه از سنکهای تک ۳ E.‏ ۳ ار صانیکه بی ارات د 
کنتند+ انکاه بوسج / روزیکه خداوند اموریانرا ہش بنی اسرائیل تسایم کرد 
مندآوند درحضور بی | سرائیل تکا | کرده lu‏ برجبعون بایست وتو 
ر اد لرن پس ۳ وت نرد نود نا قوم ازدشنان 
خود اننام رای درکتاب باشر ۶ رت که ااب د نهان 


۸ یف بوشع ۱۰ 


٤‏ 0 ورب رور رو رئتن یل نکرد* وفبل ار زان وبعد ازان روزکه 

e‏ واقم نشن بو د که خدآوند اراز انسانرا بود زیرا ا ا 
۳ جنك ردچ رص بوشم با تای اسرایل ات ۱ 
۷ ۱ فرا رکرده خودرا درمغاره اده پنهان ساخنند ‏ ویوشع خبر‌داده کفتند 
۸ که آن مخ ملك لااد ودرمنارة منیده بنهانند + بونعکنت ستکهاسیه 
بزرك بدهنه مغاره بفلطانید زا مردمان بکارید نا ایشانرا نکاهبانی کند به 
واما شا توقف مهاد بلکه دشنان خودرا تعافب کیب ومو خر ایشانرا کڪ ديد 
و تکار ید € بذهرهاي خود داخل شوند زیرا بهوه خدای ا ابشا نات 
۲7 شا تسام فوده است * وچون بوشع وبنی اسرائیل ازکنتن ایشان بکنتار بسیار 

عظیی تا تابود شدن ایشان فارخ شدند وابقبه که ازایخاق عات ا ۰ ات 


سے 


1 


۲۱ حصاردار د رامدند ۷ب آنکاء ای قوم نزد بوشع باردو در . تن لیر کت 
۳۳ و بان مخ درا رای از ی اسرائل نات و بس بوثع کنت ا 
۲ مفاره رآ بکتاند وان بخ و ملك راا رخا انر مرن يرون آورید+ ای 
ااا وان خ ملك یعنی ملك اورشلم وملك حبرون وملک ى 
۶ لاخیش ۳ تخلونر | ازمغاره نزد وی بیرون آوردند + وچون ملوك را نزد 
و ر آوردند 7 ای مردان اسرائیل را خواند وبسرداران مردان جنکی 
که هراء وی میرفتند کفت نزديك بیاید وپابهای خودرا برکردن اين ملوك 
۵ بکذارید پس نزديك امه بایهای خودرا برکردن ایشان کذاردند + سح 
بایشان کفت متریید وهراسان مباشید قوی ودلیر باشید زټرا خدآوند با هۀ دشمنان 
0 0 ت جن خواهد کرد و بعد ازان بوشع اقا نرا 
۷ زد وکنت ورج دار کنید که تا شام بریارها اوه بودند ٭ ود عروب 
آقتاب یوثع فرمود نا ایشان ۱ اردارها بائين ایرد را ۱ 
بودند | نداخنند وبدهنة E‏ سنکهای بزرك که نا امروز باقی است کذاشتند ٭ 
1۸ ودرآنروز 7 مقیده ا کرفت وار وان ان وملکشرا 2 شیشیر زده ایشان وهه نفومی را 
کا کیا باقی نکذاشت و بطوریکه با ملك ار رفتار 
٩‏ نود بود با ملك مقیده بز رفتارکرد + وبوثع با تائ اسرایل از ت 4( 


.€ ‌ ۳ 
کین بوشع !۱ ۹۹ 





ا 


وی EES‏ و رال تسلم 
0 کت 0 شمشی رک شت وکسیرا بای 9 
1 ا با ملك ارا رفتار نموده بود با ملك آن e‏ ویوشم با 
ار ل به خیش کشت ومقابش اردو زده بان جك ۳ 
۲ لاخیش‌را 3 اسرائیل تسلیم نود ک آن‌را در روز دوم ”عر نود 
وان ر e‏ بودنك بدم اک ەلەکە برد 
۳ نکاه ورام مك جازر برای اعانت لاخیش ند د او وقومشرا شکست 
4 داد مجدیکه کنیرا برای او بانی نکذاشت * ویوثع با تای ۱ سرائیل از لاخیش 
۵ به ون کذشتند وبتابلش آردو زده با آن ¿ جنك کردند + راهان رر ۱۳ 
کرفته بدم شمشیر زدند وه کسان نیرا که د تِ 1 روز هلاك کرد چنانکه 
۲ به‌لاخیش کرده برد ویوشم با تامی اسرائیل 1 iy‏ 
۷ جنك ڪردند × وانراکرقته انرا با ملکس e‏ شد ل 
بودند بدم ششیر زدند وموافق هر ان هک رد بود کیرا باتی 
۸ نکذاشت بلک آترا با کسان یک ص بودند هلاك ساخت + وبوشم با ای 
رکشت وبا ان ساك کرد وان را با ملک و شهرمایش 
کرفت وایشانرا بدم ششیر زدند وه کادر ۶ 9 بودند هلاْك ساختند واو 
کسیرا باقی بکذاشت وبطوریکه محبرون رفتا فتار موده بود به دبیر وملکش نبز رفتار 
مه کرد چنانکه به لبه وملکش نیز رفتار وده بود × سس ج تا آن زان 
بعی کوهستان وجنوب ومامون ووادیها وجیع ملوك انهارا زده کی‌را با 
ودی نر فاك ورد جانک هوه خذای اسرایل اسر فرموده 
اڄ بود* ویوشم ایشانرا از قادش برنیم تا غزّه وتا زمین جوشن‌را نا جبعون 
5 زد * ویوشع بیع ابن ملوك وزمین ایشانرا دريك ك وقت كرفت زیراکه بهوه 
خدای اسرائیل برای اسرائیل جنك مبکرد × و یوسع با ای اسرائیل باردو 
درج لجال مراجعت کردند × 





باب بأزدم 
وت ون ن بلك حاصور را د نرد برا مت مادون 


.0۰ گنه :وشح ۱ 


و نزد مالک شمرون هو ال اف فرستاد * زد رد ملو > ول 


۳ بودند ٭ ونزد کتمانیان عرف مرق ومغرب تس رستّان وتیئات 


A 


3 


ویوسیان ی درکی هستان وحوّیان زیر حرّمون در زمین مصفه + وان اه با ای 
لشکرمای خود ک5 و بسیاری بودند وعدد مثل ا دریا بود با 
سبان وعرابهای بسیا ر درون امدند + وای ی اين ملوك جح شن آمدند ونزد 
اس درك جال دتا n‏ وخدآوند به یوشم 
کفت از ایشان ترس زبرآکه فردا چنین وقتی جیع ایشانرا کفته شت حضور 
ا تسام خوامم کرد A‏ بی خواسی کرد وعرابیای ایشانر ۱ بش 
شام ی سوزانید + پس بوثع با ای مردان جنک بقابلة ایشان و 
نان 1 امن برایشان جله کردند چ و خداه‌ند ایشانرا دی ۱۳۱ تسم وك 
که ایشانر! زدند وتا صیدون بزرك وسر‌قوت مام وتا وادی مضفه بطرف شرتی 
تعافب کرده کشتند محدیکه کسیرا از ایشان بای نکذاشتند+ ویوشع بطوریکه 
خدآوند یوی کته بود با یشان رغتار رووا ۳ ا ی ۳ 
باتش سوزانید+ ویوشع درا نوقت برکشت وحاصوررا کرفته ملکشرا : 
شمش رکشت زرا حاصور قبل ازآن سرجیع آن مالك بود وهه کسانیرا 
دران بودند بدم شیر گشته ایشا: نرا بالکل هلا د کرد وھچ ذی حیات a‏ 
RE E‏ ویوشع ای ¿ شهرهای آن ملرك وجمیع ملوك آمارا 
کرفت وایشانرا بدم شثی رکنته بالکل علاك کرد بطوریکه موبی بدا ا 
امر‌فرموده بود + لکن هه شهرهاث ثبکه برتلهای خود استوار بودند اسرایل اارا 


ا بت ایا فتط موزانیدب وبا ۳ 
ہے سے ك 


معدیکه ایشانرا هلاك کردہ هیچ ذی حیانرا باقی نکذاشتند × چنانکه خدآوند ہیں 


خود موسی را آمر فرموده بود نن موس به بوشع آمر فرمود وبهمین طور بوشع 
عل مود وچیزی ازجع امک ۳ و تنل کوعی قفرمو ده بو د باتی تک 


پس یوشع عای آن زمین کوعستان وتاي > جنوب ونای زمین جوشن وعامون 


1 


Çe) 311 





سے 


و قان انز ایل ES e‏ پسوی سیر اه 


۲ 
میرود ا دروادی لبنان زیر کوء حرّبون است وجیع ملوك انار 
ES‏ را ژد وکشت ی ویوشع روزهای بسیار با این ماوك و 
وشوری نبود که با بنی اسرائیل ع کرده باشد. جز حوّیانیکه درجبعون ساکن 

بودند هه دی؟ اا رجات کر SE CS‏ بود که دل ا 
سضی کید تا اة ا E‏ واو ۹ ی هلاك یرت وبرایشان 


رهت دش د بک ! ایشان رش سرد ارد اک 2 9 آمر فرموده بول ج 1 


ود 2 سس ۳ 7 یا قیا نوا | از کرهستا ا جن E‏ ی وس و 
بهه دا وه کی ی اسرائیل منتعلع ات هد و بوسع ان ۳ اش ®6 


ان بالکل ملا لك کرد بد 5 ی ازع قیان در زمین بی اسرائیل باتی اند یی 


عم گم 
اه 7 ر 
دا و واتشدود بعگی اک j‏ مر ت ای زستر بر تسپ 


۳ که شید و زمین ۳ 7 " ر 9 ¥ 





سس 


باب دوازدم 1 
وا ا زمین a‏ وز ا بر 
0 ز وادئا e‏ تا که مت ن وفاین عر شرف را تصرف 


مرو و سے ۵ اف سر 
شل 8 .۰ یمیش : مك اا بان که د رحشورون ر دود 0 کر کک بکاره 
ا وت ع ۳ مار ول مادی 1 وم 2 
س 


ی ی کد ا ت ۰ رم e‏ وت ت درباعا 


و 
٣ر‏ 


د بل ۳ 
یکن محر ادج بصارف مشری براه بلست e eT‏ جت نپا رار دامن 


٩ 


e 2‏ 
ےن کچ ٩‏ دسر E‏ ا لك باشان 5 له از بني ن دوك در 9 ی روش واد ری 


ت 


0° 


e‏ داشت + ی ۳ له و تاه ب باشاره ب نا سرحد جنران 


سے سے ت نر مس ی ۰ 
ومه‌جان و برتصش جلعاد تأ سرحد سیهون ملك > E‏ میکرد 4 ابپا را 


س 


4 
9 فک ۰ 


موسی بلق داوند وی و اتا دنل رورس ورس بل" خداوند ار a:‏ راو ینیان 


تسف سبط مس بلکی داد ٭ : واینانند ملوك ن ره را 


۲ و 


س بت - سس د 


FEN N ۹‏ اف نت NS ۹ E‏ 
لبتان تا کوه جال ی که به سعیر بالا میرود ویوشع ا پاسباط اسرائی برحسب 
ذرقه‌های ایشان داد+ درکرهستان وهامون وعربه ودنا و 
جوب ازجتیان وأموریان وکعانیان وفرزیان وحوّبان ویبوسیان + یک مك 
۱ رجا ویک ملك عای که دوو نت ا ویک ملك اورشلم و یی 
ملك حبرون * ویک ملك زمرت ویک ملك لاحش ویک مك تجلون 
ویک ملك جازر× ملك کییر ویک ۲ + ویک نلك حرا ویک 
ماك عراد× ویک علك لیته ویک ماك عدلام+ ویک ا یک لك 
بیت ایل ٭ ویک نك تنوح و ۳ ویک :۱۱ ۳۰ وک لاف 

ارون ویک ملك مادون" ویک مك حاصو ر + وك 

یک ملك ت آ داب ویک ملك تناك وي اك تجدو* ك 





r 
لك با در کرمل» لك دور درناقت دور ویک لك اس‎ 3 ۳ 
. 2 ملك ترصه وجیم ملوك می ر نفر پر دی‎ 2S × جلیال‎ I 


1 


۳ 
۸ 





ہاب د 

ویوشع پر وسال خورده شد وخدارند بو ی کفت تو پر وساغورده شل وهنوز 
زین س برای تصرّف باه ی میات * واتست زمینیکه بای ماد ۲۳ 0 
ا و یح جشوریان + ازشعرر که درمتابل مص ر است ست تا 2 عٽرون 
سمت شیال که از کمانیان شرده ی شود یعی اچ سردار فلسطینیان ن ازغزیا :ن 
ودود يان و تون ان وجتیان وعنرونیان وعزّبان+ د ازجنورب ای زان 
کنمانیان ومفاره که ازصید ونیان م است تا ارت و ۱۳ آنوربان+ وزمين 
بان ونای بان بسمت ملاع ام اقتاب ازیعل جا دک زی رکوه ٠‏ حرمون است 
و سل حات ٭ این ساکنان کرهستان ا تا مضرّفوت مام که جیع 
صیدونیان ن باشند من ایشا نرا از پہش بنی اسرایل بیرون خوام کرد یکن تو نار 
تب بنی | سرائیل کیت بقرعه نقسم نما چنانکه 9 ترا امر فرموده‌ام بد یس الان این 


ی 


زسنرا په ه سبط ونصف سبط ممی برای ملک ۰ ۲ ۳۳ 


صحبفذ يوشع ۱۳ e‏ 
وجادیان ملك خودرا کرفتند که موسی دران طرف ازن بست مشرق بایشان 
٩‏ داد چنانکه موی بنك خدآوند بایشان بخشیت بود + از عروعب رکه مک + وادی 





سے 
۰ 


سرن و 


شهرهای سیون ملك آموریان 4 e~‏ وت ی عون حکرانی 
۱ ۰ وجعاد تس جشوریان ومعکبان وتا ی کوه حرمون وتا باشان 
۳ تسه + ونائ مالك 39 درباشان که دراشتاروت وآدزی حکرانی میکرد واو 
6 از بنی رفائیان بود پس موبی ایشانرا شکست داد وبیرون کرد + اما نی اسرائیل 

جشوریان وههکانزا نکردند پس جشور ومع 9 درسبان ¿ اسرائیل 
۶ ساکند × ی اوی هچ ا زیرا هداپای e‏ خدای 
٥‏ اسرائل ملکیت وک ۳ چنانکه باو کته بود ٭ وموسی بسبط بنی راوّبین 
7 برحسب فبیله‌های ایشان داد + وحدود ایشان ازعرزوعیر بود که بکنار وادی 

ازج اس ریک دروسط وادیستی و ای اک مهلوی a‏ ا 


۷ حون وعای شهرهایش 5 که دریابان است ددبرن وباموت بعل وبیت بعل 
# معون + و بخصه وتدیوث ی وفرتام 3 به وسارث یر ک زه 


1 دره بود * ۰ ۳ ودامن تیه وست پذیموت ۷ وای“ شورهای بیابان 
وای مالك سیهون لك آموریان 4 در حشبون حکرانی میکرد ومرس 19 با 
سرداران ن مد بان ن بعی وی ورام وصور وحور ورایع ای امرای سیپون که دران زین 

rr‏ ری بزدن لت داد« وبعام بن بمور فالکررا بی ۱ کشتکان 
۴ بشمشیر کشتند + وسرحد بی رأویین ادن وکارها س بود این ملكت ف 
۵ راویین برحسب فبیله‌های ایشان بود یعنی شهرها | ودهات آنا × 5 اقاب 
۵ جاد یعنی به ت فيل ها 3 2 ۳ بعزیر بود 


وتام شبرهای جلعاد ونصف زان بی ون نا ا روعي رکه درمقا بل ر 
سے و ار 


۳ وازحشبون نا رامث مصفه وبعونم وا زاوا سرد یرد دره يبت هارام 

وت سوت وصافون وبقی ملکت سیهون ملك حشبون ۰ ا وره 
۸ یبای سر ی رت دران طرف ازدن رن اینست ملکیت 
hl Ê‏ برحسب فیله‌های ایشان بعی د ودعات و 0 یت 


و2 


۳9 ينه وشم ۱ 





سبط می داد وبرای تصف سبط نی 5 ی بریسمب قپبل‌های ایشان برقرار شد به 
ا ایشان از اسنام اسان ب :ا ¿ مالك عوج ملك باشان فا" 
0 قرب‌های با رک ان ات خصت ۱ ۲ ورد ا وعشتاروت 
ادر توقای ماکت عر درباهانببزای ۱۳1۳۵۳ ین مس a‏ 
<F‏ نت الق ع ماک رترب فییله‌های ایشان برد اا 11 و ۸ 
¢ مواب در تلرف رن درمابل ریما بست مشرق برای مت ننسم کرد + یکی 
بیط لاوی موبی هچ نصیب نداد زیراک بهوه خدای ا ایشان 
IASC‏ 


© 


چھا ر 


١‏ وایناست ملکائیکه بنی اسرائیل درزمین کعان کرفدند که المازارکاهن ویوشع 
۲ بن نون وروسای ابای اسباط بنی اسرائل برای ایشان ت 
فد لت ا ن را ۱۳ 
۲ امر فرموده بود + زیراک قوی ملكت دوضبط وتف ا 
1 داده بود اما به‌لاوبان هج ملکیت درمیان ایشان ی نداد زا n‏ 
و فراع وبه‌لاو, بان چ فست درزمین ندادند غير از شهرها 
° جهة مکونت واطراف اا جه مواش وا ول جانک e‏ 
5 1 9 بود ي سرائیل عل نوده زمینر انتسبم کردند + آنکاه 
E‏ جلمال ادد وکالیب بن ينه ری وی‌را کنت ۰ 
۷ ساوت پوس مرد خدا دریارۂ من رتو دراد .۲۳۳ من جھل 
ساله بودم وقتبگه مو ہے بنا خدآوند مرا از زفادش برنم برای جاسوسی زمین 
۸ خرستاد وبرای ا ا چنانکه دردل , من بود * ل برادرام که هر اد 
من رفته بودند دل قومراکداخند ا ن بو خدای ودرا ای دل ببروی 
۹ کردم ودرانر۶6 »ونی قم خورد و ركنت البه ومنک با ۱۳۰ ۱ SEE ol‏ 
برای تو واولادت يليت ابدی خواعد بود ز زيراڪه بهره خدای را دای 5ل 


۰ پیروعا ودی ٭ ولان نك خد خداو ند چنانکه گنه ته بود این ع چھل E. a‏ 


فة" يوشم ۱0 eo‏ 


زنك تگاه 8 اس ار وقتبک Ca‏ 9 ن را به موسی کا هتکا میکه 
ل در تابان راه میرفتند. والان اینلت من امروز هشتاد وچ ساله ھت + 
۱ وحال امروز قوت من پأقپست سل روزی که موسی مرا فرستاد چنا نک وٿ من 
درانوقت بود ھت نان فرّت من ان ا جنك کردن وخواه برای 
۲ رثتن وآمدن » پس ا این كوه را من ب بن که درآنزوز خداوند در بارم‌اش کفت 
زرا تو درالروز شییدی که عناقیان درا انب بودند و شهرهایش بزرك وحصاردار 
است شاید خداوند با من خواهد بود تا ایشا نرا بیرون کم چنانگه خدآوند کنته 
۳ است ۷ ِ كِِ اورا برکت داد وحبرونرا به کالیب ین یفنه لکّت مخشید « 
4 بتابرین حبرورن ا امروز ملکیّت کالیب بن یفته فی زبراکه بهوه خدای 


۳3 اسرائیل‌را بای دل پیروی نوده بود # وفیل از آن نام حبرون قر یه ازج‎ ٥ 
۲ کهآی درمیان عنافیان مرد بزرك‌نرین بدء پس زمین از جنك ارام کرنت‎ 


باب پانزدم 


| وفرعه تجهة سبط بنی بهودا محسب قبایل ایشان بطرف جنوب بسر دد آذوم 
۳ بعنی رای صن باقصای تیار ی رسد + سر جنوبی ایشان از آخر مر الي 
؟ از خلجی که متوجه بسمت جنوب است بود ۷ اب 
یرون مت به صبن گذشت ومجنوب فایش ب برنیع برانن 2 کاس 
خ وب‌آذار راس بسوی فر تر برکشت ۸ واز عصمون ن کذشته وا مصر یرون 
م امد وانهای این ل ریا بود ه این حد جنوبی اه بود + 0 
شرتی رال نار ار بود و حد طرف شمال از خلج درب ا اخرأردنّ بود × 
1 وین حد تا یت حمل رات طرف شال بیت عره کذشت واین حد ا 
۷ بهن پسر راوّین امد واین حد از وادیٰ ور نزد دپ برآند ل 
لسوی جلیا که مقایل فراز میم | ست که در جنوب وادی اا متو جه ا 
۸ واین حد نزد | ای عبن شس کذشت وانتهایش نزد عدن روجل بود * واین 
حد از ود پسر هتوم ما ت8 رب کان ۱ و 
پس این حد پسوي کی که بعلرف مغریب مثابل وادیٌ هنوم وبطرف شال 


23 


۱ ینه بوشع‎ o71 


۹ باخر وادی رفاثم | که واین حد از له کوه جنمه اهای ر شنو که 
شد ونزد س A:‏ رون يرون امد اک کین 


۰ واین حد از بعلّه بعارفب مغرب بکوه ه سعیر بر رکشت و بطرف شمال از واا 
۱ ؛ بعارم که کسالون باشد کذشت ونرد پت شمس یزیر آمن از تن کذشت + واین 
جد بسوی ثمال از جانب عنرون بیرون 1 وتا شکرون کذین شد واز کوه له 
۲ کذشنه زد بیثبل یرون ا وانتهای این حد دریا بو وحد غربی دریای 
بزرك وکاره از ان بود اینست حدود بنی بهودا از هر طرف محسب فبایل ایشان × 
۳ ویکالیب بن سب انهه خدآوند بهبوشع فرموده بود 5 ۱۳ 
:۱ فستی داد یی فرب ار ار عناق کر وکالیب مه بسر عناق 
با و اولاد عنایرا از آنجا يرون کید ا 
1 یر رن واسم دببرقبل از آن قرو وک ۲ 7 
۷ بزند وان ا ا زنل باو خوام داد ٭ وعتفیل بسر نا 
۱/۸ برادرکانیب از برا کرفت ودختر خود عکمه‌را باو بزنی داد × وچون او نزد وی 
اند اورا ترغیب کرد که از بدر خود زمینی طلب نايد ودختر از الاغ خود پاثین 
ند وکالب وا اکن چا مرا o‏ 
بن داد؛ چثمه‌های آب نیز ین بن پس چنمه‌های بالا وجنمه‌های پائن‌را باو 
EL‏ اینست یلك سبط بنی بہودا بحسب فبیل ابشان + وثبرهای انا 


لا سبط بنی ودا aa‏ بو رسرحد آذوم و وعبدر ویاجور 7 
1 وفینه ودیونه ا وقایش وحاصور ویتنان + وزیب وطالّم وبعلوت ٭ 
وحاصور E‏ وفربوت حصرون ڪه پو ۳ ۳ 2 


مر ص ۵ سای ام 


0 ۳ 7 ول 9 وحرمه + وع e:‏ 
۹ ولبات د نم وعین ورمون ف این شهرما با دهات ما aT‏ ۱ 4 میباشد + 
ti‏ ور ت انتازل وصرعه وأشنه + وزا وج وعین جم وتاوح 2 
4 ویرموت E.‏ وسوکره وعزیقه * وشعرا م ام وعدیتا 3 واجدین وجدبرت ق 


رده مهر با ده ۳ اا + صنان و حداشاه ومع جاد × ودلعان و لصقه 


گنه" يوشع 1 ۷ 





۱ ۹ ولاخیش وبصنه ۰ وعتلون + و وحمان وکلیش + وجدبروٽت 
وت داجون ونعبه و ثانزده ربا دهات ا + و لته وغ وعاشان+ 
3 ویفتاح واشنه متسیب ومیل ی و هد نه شهر با دهات A‏ 
.۸ 
a‏ وعارون رووا ت آن + از رو در هبه که باطراف آندود بود 
۷ با دهات N‏ واشدود وقصبه‌ها ودهات 5 وغزا وقصبه‌ها ودهات ار 
8 در برك وکا ۳ ودر کوهتا تن شامیر ویر وسوکوه ۷ 
ودنه وفربه دنه که ڌر بائد + وعتاب واشتموه وعانم + وجوشن وحولون 
۳ ° وجیلوه بازده شهر با دهات اا + واراب ودومه وائعان ×+ ویأنوم و بہت 
ot‏ ا کا وت اربع که حبرون بأشد وصمور ته شهر با دهات ان 
1 ومعون ن وگل وزیف بوطه + ویزرعیل ویقدعام وز 2 والفاین وجبعه 
۸ وتمنهه 2 پا دهات اب وبیت صور وجدور* ومعارات 
05٩‏ 
1 و روا تون ه شش شهربا دهات اا + وقرية بعل که قریة یعارم باشد 
1 واآلربه. دو شهر با دمات اا + ودر بیابا بیت عربه ویدین وسکاکه + 
1 - والبتان وعدينة الے وعین جدی » شش شهر با دهات انها « وان بیوسیای که 
ساکن اورشلم بودند بنی بهودا نتوانسنند ایشانرا بیرون کنند پس ببوسیان با نی 
بهودا تا اموز در اورشلم سا کند ٭ ۱ 


پاب شانزدم 

وفرعه برای بنی بوسف es‏ ر از رن ارعا بطر آہای ارا تا 
صرانیکه از ارجا بسوی کوه بیت ایل مس یرون امد + واز بیت ایل تا لوز 
بان بسر حد کیان تا عطارو ت کذشت * وسمت مغرب بسرحد بنلیطیان تأ کار 
بو وا جاور باون ان اناس نا دربا بود یس بسران 
ِ بوسف منمی وافرام ماك خود را کرفتند + وحدود بنی افرام بحسب قبایل ایشان 
" چنبن بود که حد شرقی ملك ایشار. 2 یت حورون بالا بود + 
1 وحد غربی ایشان بطرف شا e‏ و ود اا 
٩۲ ۲‏ وه کک ری بارت از کذدشت* زار باثرته تطروت 


ا 


a ml. 


لا 


یی 
e‏ 


وی 
۰ 


۱۷ يف بوشع‎ oA 








کر 


کر ر بان امن ری د واد منتهی شلب چ وسرحا ۲ ا ن از تفوح: 
5 ماد فا رخ رن نود دست لك سبط بنی افراع مسب فبایل 
ایشان ٭ علاوه بر شر رماتیکه ازمیان ملك بنی مسی برای بنی افرام جدا بت بود 
جمیع شهرها بادهات ۳1 ود ٍ در جازر شاک اف پیر د 
پس کعانیان تا امروز درمیان افرام ساکنند وبرای چیه بندکان شیندهر - 





باب هثث ۵ 


3 
وقسمت سبط مت این شد زراك ام نی ا ۳ 
نخست اده مس که پدر جلماد باشد چونکه مرد جتکی بود جلعاد وباشان باو 
رسید»< وبرای پسران ان دیکر می بحسب قبایل ایشان قس‌تی شد یعنی برای 
پسران زر وبرای پسران مالك ویرای پسران آسرئیل وبرای پسران شم 
وبرای پسران حافرٌ وبرای پسران ¿ شیداع» اينار ن اولاد ذکور مشی بن ا 
پرحسب قیایل ایشان میباشند + واا صانعاد بن حاقرین جلعاد بن مار ین 


د ا 02 


E.‏ کان تود بلک دخاران وای E‏ ت نامای دخارانش ونوعه وله 
وملک وترصه« پس ایشان نزد العازار کاهن ونزد یوشع بن نون ونزد روسا 
aT‏ خدآوند مومی‌را امر فرمود که ملک درمیا يان برادران ما جا بدهد: 
ی E IS‏ زا پدرشاره ن بایشان داد 


eT‏ سوای زمین ا وباشان ۰ ڪه ا واقع ار 
رسیك > کو ن نش یاف و پسران 5 شی 
جله! درا بافتند ×× ی ر ات 


رف رات ا عين توح رسید + , وزمین توح از زان نی ما 
توح که (سرحد e‏ ت ات از E‏ ارام بود + E,‏ بوادی قانه 
یعنی E‏ د واین شهرها ازمیان شهرهای منیی ملك ت افرام 
بود وحد متس بطرفٍب شال وادی واتهایش بدریا بود ٭ جنوب آن از 1 ن افرام 
ونال آن از زان : منتی ودریا حد او بود وایشان بسوی شال تا آثیر وبسوی 
مشرق تا ساکار رسیدند ٭ ومنتی در بساکار ودرآشیر بہت شان وقصهایش 


۷ 


۸ 


٩ جى‎ 


2 کے 


صحینه یوشع 1۸ aî‏ 





یلام وفصهایش وساکان ڈور من بش وساکان عين دور وقصهایش 
وساکلل تعناك وفصهایش وساکنان ید و وقصمهایش بعنی سه حال کوهستانی 
م د کان انم د از راسد ر 


جازم بودند که دران زمین ساکن باشند + E)‏ واقع شد ک 5 جون بنی اسرئیل وت 


ا کل رون کو و 


بت بوثعرا خطاب کرده کنتند چا يك قرعه ويك حصه فتط ہن برای 
مت دادی وحال انکه من قوم بزركك هسم چونکه خد خدآوند تا الان مرا برکت 
داده است * بوشع بایشا ن کفت اکر تو قرم ور هس نکن برای ودرانبا 


درزمین قرزبان ورفاییان ای جرد ۱۳۵ صاف کن چونکه کوهستان فرام برای 


نو تدلك است ٭ نی بوسف کننند کرهستان برای ما کنایت ت يکد وج جیع ک تعأنیان 


که درزیدن وادی ساکند عرام ایا دی انامه درست نان وا 


سے 8 2 
وچه آنایک در وادی 2 هسند ٭+ پس بوشع مخاندان بوسف یعنی به فرام 
وما خطاب کرده کذت تو فوم ور داری برای تو یك 


۱ 


قرعه ا بو 3 ۲ بلک که ت زان تو خواهد بود 1 جنکل 


۱ رای 1 ی حد ودش ۳۹ N‏ 5 ا رو 


و( 


j 


0 


خواهی کرد اکرچه عرابباي آهنین داشته O‏ 


پاب اھ 


۳ 

وغای جاعت بن اسا درشیاوه جم شن مه اجتاح لارا اد 
۰ 5 ۹ 5 ۰ 4 4 ۰ ی ۹۳ 
وزمین پش روی ایشان مغلوب بود + واز بنی اسرائیل هفت سبط بای ماندند 
ق ما ا کد HS;‏ ۳ شح به بنی ارا اک کک 
و ر a‏ از ت 2 ی 

ص 
کال میو رزبد وداخل فیشم کیو وك زا درا وو دای بدران اا داه 
ا تصرف نما ید به بسك نثر برای ود از هر سبط انتخاب کید ا ایشا نرا روانه 
8 ۱ صم سے سے 
فام ۴ اسان رین کردش 85 ارا رسب ملکّای خود ثبت 5 
کی 

ورد من خراهند ب رکشت + وائرا | هنت حصه لفسیم کنند ودا مت جنوب 





یز و د سرد ود خواهد را و ا اندان و سف سم شال دود خود خواهد EEN‏ 


۸ > فة‎ I 








¥ ۱ ۳ 7 دربن شا ۳ 


a‏ ج روتک انت خداوند ا تاه جاذ وراوبین ونصف 
متسی ملك خودرا که موی بدت" خدآوند بایشان داده بود دراتطرف رن 
بسمیب شرفی کرفهاند* یس ان مردان برخاسته رفتبد وبوش انانیرا که برای 
ثبت کردن زمین میرفتند آمر فرموده كفت بروید و درزمبن کردش کرده ار 
تست ادد ونزد ا برکردید تا درانیا ۳ در برای شها ذرعه 
اندازر + ا مردان رفتهمازمیان زیت ا وا را ل ۳ 
پرهایش درطوماری ثبت نوده نزد یوشع ؛ پارو و شیلوه برگشتند + و یوشع حضور 
عخداوند در شیلوه برای ايشان فرعه انداخت ودرانجا بوشع زمینرا برای بنی اسرائیل 
برعسب فرقه‌های ایشان نقسیم نود ٭ وقرعة سبط بنی بنا مین برحسب فبایل ایشان 
ند وحدود حص ایشان ری ای 2 ۰۰ ۱۳ وحد ایشان بست 


9 سراف ن بطرف ار بسوی شال , برامد را‎ SENE 


! بسوی مغرب بالا رفت وانتهایش رای يبت اون پود + ls,‏ از اا ا : 


ت > ا وجد یشان 9 ` 
E Se ۳‏ جتو ب e‏ بت حورو 2 


کا i ee‏ ت 


بود واين حد ت مرت 0 و ایب توح پرامد × ۳ 
دد باتهای کوهیکه درمفابل و هنوم | ست کد 5 وادی رفائم ا 
8 وبسوی دره هنوم رم نب جنوبی رفته تا ن روجل رسید + 
ا شن بسوی غین شس رفت وبه‌جلیلوت که 4 تدرننابل کر 
بالای آَم است براند وبسنك بون بن رأویین بزبر اند+ وجانب شا 
درمقابل عرب کذشته بعربه رادج وا حد ا بسوی شمال 


کذشت واخراپن‌ند به خلج یال جر الځ نزد انهای جتوبی" اردن بود این حد 





فة یوشغ "٩‏ ۳۱ 


و © 7 رین س سے ر 
۳۰ جنوبی است + وبطرف مشرق حد ان اردنْ بود وملك بنی بنیامبن محسب 


۲ 


سبط بنی بنيامین برحسب فبایل ایشان EE‏ 


ر عربه به وصا رام و ینت یل وعم و فاره وعفرّت + وکنر عمو 
0 وع وجایع» دوازده شهربادهات ا + وجبعون ورام و یروت + وهصنه 
۳1 

1 وگن 4 وموصه + ۳ ورفبل وتراله + وج راف و ویبوسی که ب 


> هم لدم‎ ۵ a 


۱ 


ات 





باب دج ی 


و قرع دومبن برای ا م برای ی ۽ ش#معون ,رحسب فبایل 
ایشاهه ن وبزك ایشان درمیان ماك ق ودا بو ۵ ا وایما دگ سب ایضان 5 يئ 
شور چ وشبع .وا وحصر بر شوعالل وام وعاص × والتولد وبتول 
e‏ صفلا ا مرک e‏ و بات n‏ ودی وشاروحنه 
سیزه شرا دات € وعبن و رمون و وعاتر وعاشانه چهار شهر با د دهات 
۳ + ۳ ۱ دی مد نو بی 4و .09 ااك 
E N‏ بود پس بس بن e‏ 
خودرا ازميان ملاك ایشا ن کرفنند» ‏ وفرغة سوم برای بنی زبولون برحسب 
قبایل ایشان برامد وحد ملك ایشان تا سارید رسید + وحد ایشان بطرف مغرب 
ی رفت 2 رسیدذ 3 ا بت نت واز 


2 


۱60 


11 #ع ۳ نرد ٠‏ یل بود + ا وثهلال وش رون 
یی 2 این لش - 


۳ ٩ يغه یونم‎ a 





وت ... 














۳۳ 


e ۲ EEO ê ی رائ‎ 


E 
۷. 9 کارت وشوم نز ي رام وشبتون ان ناحره ٭‎ ۱ 


1 و رمه وين جنم وعان حده وات تصیص + راین حد به تابور وش صي 

و شمس ره ا ایشان نزد ازدن بود یعنی شانزده شهر با دهات 
اين ملك سبط ااال 
3" أا وقرعة خم برای سبط بى آثبربرحسب قبایل ایشان یرون ا 
۲7 ایشان حلفه وحلن وباطن واکناف × والملد وعمعاد ومشال وبطرف مغرب 
۷ بکرمل وور نه رسید + وبسوک مشرق اقاب بهیپت داجون #چیك نا 

زبولون رسید وبطرف شال تا وادی = وببت غامق وتعیئیل وبطرف 


دو 


۸ چپ نزد کابول یرون ا وبه‌حبزون ورحوب وحمون وقاته نا صدون 
٩‏ بزرك* واین حد بسوی رامه بشهر حصار دار صور #چید واین حد به سوک 
i ۰‏ رک ا مس درا بود × وڪ 1 ۷ 
ا ى دو شور 85ات + ملك سبط بو بنی اشير برخت قبایل ایشین ۱ 
بعنی این شھرھا با دهات آنا جر 2 وفرعذ شم برای ؛ نی یی 15 

نی برای بنی تال ۱ وحد ا بشان از حاف از بلوطی که 


جح ہے مین ا 


ا E‏ بود واخرش ( 7 ا HE‏ 


ا سس را صد وصبر وحن و ۳ واا 
2 ورامه وحاصور + وقادش وادرتی وعین حاصور * رت 3 
<q‏ وحورم وبیت عناه وبیت ا نوزده شهر با دهات اما + ملكك سبط بنی 

۰ لت ین ان برد بش شرا مات وقرع» 


س3 ص 


9 9 

عت اول رم شی ردم E‏ وایلون و ن 
عفررن * والتقیه وجیتون وله + ریهود وی برق وجت رون * وو ۰ 
1 مر ۶ ۵ و 

7 


۱ دار نا‎ SS یا ا‎ ۲ aT 


مین پوشع ۲۰ ۳۹ 





کک کی دان برامه با , جنك کردند وا نرا کرفته بدم ر زدند 
E‏ رن ترا دان ن نامیدند موافق اسم دان که 
4۸ اشن بود #۶ اپنست ملك سبط بنی دان برجسپ فبایل ایشا ار 
44 شھرها با دهات اا + وجون از لسم 0 زهجن برحسب حد ودش فارغ 
یگنت بی امزایل بلق را درمیان خود بموشم بن نون دادند + برحسب فریان 
خدآوند شهریکه او خواست بعنی مله ساوح‌را در کاهنتان یت ۳۰ 
اا نا کرده دران ساکن مد ب 4 a‏ الما زار کاهن با بوشع 


ی سا ن درشیلهه محضور خداوند نزد در خیمه 


9 
ع 


اجاع رقرعه تقس د نر دزد سس ازلشسم مودن زمین فارخ انك 


س 





پاش اجج 


E 


وخداوند بوشع‌ر را خطاب کرد کن اا را توا رده 7 
شهرهای ايرا که در ۳۹ بو أسعلة موس شا خن كفم برای خود معین 
تا که کی را سرا وندانسته کت اد بانها فرا رکید وا رای 
4 شا ازو متتول با باند* واو به یکی ازاین شهرها فرا رکرده وبه مدخل 

دروازه شهر ایستاده بک بخوش مشا ۶ شهر ماجرای ودرا | بيان ۰ کد وایشان اوبا 
ینار درآورده مدای 1 بدهند نا با ایشان ساکن ا واکر وی 
EE‏ نعاقب کد قانل‌را تست ر ا زیراک ها ا ددر ا 


جر سس 


۶ ۰ مورا یش ۳ دشن نداشته بود * a‏ وقتبکه هة شتا که 
حضور جاعت حاضر نود وتا وفات ر ا که 1 ایام ا ح فاید 
و بعذ اراد ن ثاتل € بشهر وان خود بی نشهریکه ازان ا د 
داخل و پس قادشرا درجلیل درکوصتان نقالی وشکېرا درکوهستان ن افرام 
وقرية ارج‌را که حبرون باشد در وه یهودا لندیس نودند + واز ا 


yT 


ا ا در ا اعرا در E‏ 


حح 


a‏ ِ- تن بی أ ارا ۳ ت ابشان اراک ری 


کے 


۲۱ نة‎ E 








a O Ty 
بو فرار دند و, ول مقتول‎ 


. نشود تا وقتبکه حضور جماعت حاضر نود چ‎ CC 


اب یست وی 


آنکاه ر 8 اپای لاوبا ن و العازر کاهن : 9 بوسح بن نون ونزد رای 


ابای اسباط بنی اسرائل آبدند+ وایشا: اد در E‏ 


کی خدآوند واسطة موس ام فرموده ‏ یت که شهرها زائ 


۳ ا ا ية بھام ہا > شود با زد یترائل برحسب فربارن 
4 خداوند این ن شپرهاا با وال اما از ملك خود به‌لاو بان دادند × ۳ و فرعه , برای 


e 
۱9 


1 


۷ 


فبایل اتیان یرون مد وبرای پسران ن هارون کامن که از جل لاوبان رده 
سیزده شهر از سبط بهودا واز سبط شون واز سبط بنیابین بقرعه كِ 
O o 6‏ قبایل سبط افرام وا سبط دان وار 
سیط منسی بفرعه رسید * وبرای پسران جرشون ۳ شیر از قبایل سبط 
ساکار واز سبط آثبر وس جرد می در با ۱۳ 


رید بر وبرای 0 مراري برجسپ قبابطب ایشان دوازده شهر از سبط 
راون وا زسبط جاد وا زسبط زیولون: رسید ۷ e‏ سرائیل ابن شهرها وحوالی 


۳ | بەلاويا ن بقرعه دادند 2 خدو ند بو اسطه موق امر فرموده بود ۲« 


ا واز سبط بنی شمهون این شبرهارا که بنامها کک مشود دادك ۶ 
۰ وایتها به بسران هارون که از قبابل نان از بی لاوی بودند رسید زبراکه قرع 


اال از ابن بود ۲ پس ریا آربم بدر عناق ک حبرون با درکرهستان 
ّ ا- حوال الک رات آن بود ا دادند × م 
ی نواجی" 1 0 ۱ج آن * ۳۹ ب وا e‏ 
1 نوا ج آن + ول ۱ واج آن ورا با نوا ی 
نوی" آن بعنی از این دو سبط نه شرا + واز سبط بنیامین جیعونرا با نوا 


یرنه یوشح ۲۱ 0 





۸ آن وجبعرا با نوا آن٭ وعناتوترا با نواحی آن وعلمونرا با نواس آن 
1۹ ن چهار شیهر دادند + ای" شهرهای پسران ن هارون که سبزده شهر با نواحی 
۲ اا یود٭ وان قبابل بنی قبات لاویان یعنی بنیه بنی قهات شهرهای فرع ايشان 
۲۱ ازسبط افرام بود ٭ پس شکېرا در کوهستان افرام که شهر ای قانلان است با 
۲ نواحی آن وجاژّررا با نواحی" آن بایشان دادند ٭ وقبصام‌را با نواحی آن ویست 
۴ حورون‌را با : وای“ آن ی چهار شهر* واز سبط دار ن یر با توا ی آن 
۲۶ وجبتونرا ا نواحی" آن* وایلونا با نوا آن وت رمون‌را با تواجی" آن 
۵۰ یعنی چهار شهر+ واز نصف سبط منی ۳ (۱ با نوی" آن وجت E‏ 
۲ با نواحی آن بعنی دو ثهر دادند + نای شورهای قبایل ی نی قبات با نوی 
۷ اتا ده بود + لو جر شوک تا 9له ره یت 
لاد نک هر بای فانلان است با واه آن وبتشترهر ا 
۸ ان پعن دو شهر دادند»» واز سبط یناک ر فشبونا انوا | 
٩‏ نوای" آن + ویرموت‌را با تواحی ار ان وعین جنم‌ر ابا وای ار ن E‏ 


۰ و تا او ال 9 و اح< ي آن وعَيّدون را با نو کل E‏ ۱ 


ی 
۲ تواحی" آن ورحوبرا با نواسی" ان یعتی چهار شهر* واز سبط ننتای تدش 

درجلیل که شيار ملیای قانلان ری ۱ ان وح‌وت دوررا بو ۱۳ ن 
۳ سه شهر دادند ‏ وای شهرهای برحسب فبایل اکان 
ود با توا یبا وبه قابل ی 
o‏ زز 0 زوا را با نواجی E‏ ابا توا ان * و دمنه‌را با 


1 وام اجن آن وال نو وای | ن آن بعنی چهار شوب راز سبط راویین باصررا با 
۷ نواحی | Te‏ نو اح E OR‏ ۳ توا | ابا نواجی 
۸ آن ببهار شور + واز سبط جاد ا | در جلعاد که شهر ملیای فانلان. 
۹ اس یی رقم ابا نواحی" انب وحشبون‌را با نواجی" آن وی‌زیررا 
و شهرها مهار ی باشد چ هه انها شهرهای بنی مراری 
mh eT‏ بئیه قبایل لاو ۲ عه ایشان دوازده برد د 


۱ وجیع شورهای لاوبان درمیان بلك , ول جھل رھ تور با نراي 


۹ يغه پوشم ۲۲ 


۲+ آنا بو این شرا هر یکی یا ول آن بهر طرفش بود وبرای هه این ثرا 

۲ چتنن ردچ اون > خدآوند تأمی" زمدن‌را که برای بدران داش قسم خورده 9 
که بایشان ابد هد باق[ داد واترا ج ها د ۰ ۲۳۳ 

EN ONEN DEE 4£‏ جنانکه ا ایشان قم خورده بود 

واحدی ازدشنان ایشان نتوانست ت با ابثان مقاومت ناید زیراکه خدآوند جیم 

هه دشتان اشا: را اسان سرده پود + ری ۱ ایک که تلآ وند, 
عناندان ۱ سریل کته بود نی بزمیننیند با بلک مه واقع شد ٭ 


پاپ پیست ودوم 


انکاه بوشع ا ونصف سبط مسی‌را خوانت + بایشان کشت 


Î ی‎ 


شا هرچه موسی بنل" خدآوند بشا امر فرموده بو5انکا داد وکلام مرا آزهر چه 
۽ بشْا آمر فرموده‌ام اطاعت نودید + وبرادران خردرا دراین ایام طویل تا آمروز 
1 ۹ ا را که وه خدای شا ام فرموده بود نکاه داخته اید + وان 
هره خد اا به برادرا OE EE‏ ست جاک بإ 
حال تخیمه‌های خود وبزمین ملت خود که موسی بد خدآوند ازان طرف 
۵ ادن بشما داده است با زکنته بروید + اما بدقت متوجه شل آمروشریت راک 
مومی بت" خدآوند بشما امر فرموده است بجا اوربد تلا خدای خودرا بت 
نغوده به ای" ط بقهای او سلوك غانید وا وام ر اورا نکاه داشه او ۳ ۳ ۱۳ 
۳ بای" دل وغابی" جان خود عبادت غاید + پس بوشع ایشانرابرکت دا 0 
۷ نود وکښهه‌های خود رفتند ‏ وبه نصف سبط کر موس ملك در باگان 
داده بود وبنصف دیکر بوشع در این طرف ار مغرب درمیان برادران 
ابشان مك داد وهنکامیکه بوشع ایشانرا خجمه‌های ابشان روانه میکرد ایشانرا 
۸ برکت داد وایفانرا تخاطی ناه کفت با دول ا ۱ 
بأ نش وطلا ومس واهن ولباس فراوان مخیمه‌های خود برکردید وغنیمت دشنان 
٩‏ ودرا با برادران خویش فسم اند ٭ پس بنی رآوّین وبنی جاد ونصف سبط 


۳9 رای ره که در زب ن کنعان ات برکنته رمانه‎ E 


نة به شه ۲۳ WV‏ 





۳ 


بزمین جلعاد وبزبین ملك خود 5 مت مر ی برحسب و ۳ 
۳ تم نک ارود بودند بروند ٭ را اد SEES‏ ` 
رسیدند بنی راوّین وب جاد ونصف سبط منسی درانجا بکار ادن مذعی بنا 
!| نمودند یعنی مذح عظم النظری + وب | یرایل خبر ابرا شیدند ک ا 
وین وین جاد ونصف سبط منت رمال ری کیان درحوال: رن 
۲ برشاری که ازان : بي سل مد بنا کرده‌اند چ پس چون بی اسرایل 
ما شدای اه ی ۳ ات و 


0 


۷ بوا بن ٭ ون اسرائل اس بن آلعار _کاهن‌را نی روبین وش جاد 
ا ونصف سبط منتی بزبین جلعاد فرستادند × 3 1۱ 
ازمر خاندا ن ابای ازجیع اساط اسرایل را > ایکا ایشا ی وی ماد 
6 آبای ایشان از فبایل بنی اسرائیل بودند + پس ایشان نزد بنی رون وبنی جاد 
1 وت بط مشیم و ماد آندند واینانرا مخاطب ساخه کفتند* عاي 
حجاعت خدآوند چنین میکوبند این چه ف ا سا برخدای ۱ ل نکی اید 
رز از مامت تدآوند رکشت اید و برای خود مذ یی ساخنه امروز از خدآوند 
۷ ا د شی أید × کا فغور برای ما ک است که تا امروز خودرا ۱ آزان طاعر 
۸ نساخته‌ام ۲و و E‏ عارخرن شد یا اروز ا ا 
خداوند برکننه‌اید وواقع خواهد شد چون شا امروز از خدآوند مرد شذ‌اید 
٩‏ که ار فردا برعا جماعت اسراثبل غضب خواهد فود* ولیکن اکر زس 
مت شما نجس است پس بزمین میت خدآوند که مسکن خدآوند دران ساکن 
ای ر ملك بجرید وان ز خدآوند منمرد توا 
نیز منعرد نشوید در | که مدکی برای خود سوای بذع یهوه خدای م نا کید ب 
۳۰ ای خن بن زارح در بارءٌ چیز حرام خیانت نورزید پس برای“ جاعت اسرایل 
۳۱ غضب امد وان خص درگاه خود نها هلاك نشد + آنکاه یی راوین وب 
۲ جاد ونصف سبط منبی درجواب رای قبابل اسرائ لکننند + هوه خدای 
خدابان »دوه خدای خدایان او میداند واسرایل خواهند دانست 1 کر 
اا اک انت برخداوند بوده ام روزاتاراکدلادر + که 


۳۸ یغه بوشع ۲۲ 
برای خود می ساخنه‌ام تلا اعت 1۳8 رد قربا سوخننی وهدیه 
اردی بران بکذرانم 0 سلامتی بڼائم خود خداوند باز خواست ب 
۶ باکه ابن کاررا ازراء احتباط وموشباری کردهام زیر کنتم شابد دروقت 
زد ااا اک ار سرانیل جه علا 
ینک EE‏ را درمبال ما وتا ای ی ا 
کذارده است بس شارا د رل بست ویسران ن شما پسران مارا ازنرس: 
۷ خداوند باز خواهند داشت + ہس کنتم برای ساخان مذعى حهة خود تدارك 
۷ به ینم نه برای قربانی سوختنی ونه برای ذمعه چ بلک ادرا ا ا 
تسلهای ا هن اد eS‏ را حضیور او اة ا 
رت وذباع سلامتی" خود عا آورم تا درزمان این پسران شما به پان ۲ 
۸ نکویند که شارا در خدآوند هچ بون" نیست ٭ پس کنت تیم اکر درزما e‏ 
ا سلا E‏ ما خواهیم کفت نون مذ او 
کاء پدران ما ساختدد نه برای بای سوختی ونه برای دآ ۳ 
۹ وشا شاهد باشد + حاشا از ما که از خد خدآوند متمرد شد امروز از 
برکردم ومذیی برای فبانی سوخنی وهدیة اردی وذعه سوای مذح بهره 
.۰ خدای ما که پش روی مسکن اوست بسازم + وجون خاس کاهن وسروران 
جماعت وروسای قبایل اسرائل که با وی بودند خی را که بنی راون وبنی 
إ؟ حاد وی منسی گفته و ا بسند أمذ + افاس 
المازرکاهن به بن کک وبنی جاد وب منی کفت امروز دا که خدآوند 
درمپان ماست جونکه این خبانت‌را برخداوند نورزین اید ب اسرائیل‌را 
۲ از دست خدآوند خلاص دادید * پس نخاس بن آلعازر کاهن‌و سروران از نزد 
نی راوّیین وینی جاد از زمین جلماد بزمین کعان نزد بنی اسرائل برکنته ابن خبررا 
۳ بایشان رسانیدند+ واين کار بنظر بنی اسرائیل پسند 1 وب آسرائیل خدارا 
متبارته خواندند ودریاره براندن برای مقاتله اا دارم ۱ ۱ 
۶ جاد دران ساکن بودند خراب فابند دیکر خن نکنتند ٭ وبنی راوّبین وبنی جاد 
آن درا عید نامیدند ان دربا ۳۳ است اک وم حدا ۲ ۲ 


سے 


۲ 


سے 


نة بوشع ۳ TT‏ 





ا 


وواقع شد بعد از روزهای بسیار جون خداوند اسرائیلر | از جیع دشمنان 
ازهر طرف i‏ با بدا دز بود ویوشع روا نورد خن واک چ که بوشع 
سرائل‌را با شاخ ورو با وداوران وناظران ن ابشان طلیں بایغانی 

وه وشا هراچ | 
د ات دبای زیر نهیم دا اف ده راا توبات 
کرده است * ات ان طوایف‌را که باتی مانن اند ا وجیع طوایف‌را 
که مغلوب ساخته‌ام تا دربای بزرك پسمت مغرب افتاب برای شا بقرعه شم 
ردهام :ا میراث اسباط شا باشند + وره خدای غا اوست که ایشاترا 
از حضور شا رانن ایشانرا از یش روی شا بیرون میکند وشا زمین ایشاترا 
در تصرّف خواهید ۳ اه oa‏ ات و 
قوی باشید 3 شك هرچه درس توراة موی مکنوست نکاه دارید وبطرف 
را خر اند نا بان وا کدرا ن شا بافی مان اند 
داخل نشوید ونامهای خدایان ایشانرا ذکر نڼائید وقسم مخورید و عبادت 
مخائید ول نکید ٭ بلک 5 خدای خود د جا اا 
ابد +« زیرا خدآوند طوایف بزرك وزور ۳ از پش روی شا یرون کرده 
ات وا ا است چ بلک نرا ا 
OME‏ هروه شدای تا ار EEK‏ 
بت ۴ ا نت است * پس یار ترجه شن خود را ۹ 
نید وان از کته باب این ایک دبای شا مان سید وی 
ت ات و اشن درایّد وایشان بشا E‏ یک 
وه خدای شا این طوایف را از حضور شا دیکر بیزون نخواهد کرد بلکه برای 
ع دام وتله وبرای پهلوهای شیا تازیانه ودر چشمان شا خار خواهند بود تا 

و ی ین نو که بهره دای غا با داده است هلاك شرید + 


راينك من امروز بطریق اهل تام زسن میررم ریا دل وتا جان شود 
24 


ی 


یی 


E‏ غه 2 ا 





میدانید که بك چیز از نام چیزهای نیک که 4 7 شا دربا کت 
است بزمین نیفتاده بلکه هه اش واقع شت است ويك حرف ازآن بزمین نیغاده ۽ 
وچنین واقع خواهد شد که چنانکه هه چیزهای نیک و که بهوه خدای شا بشا کننه 
بود برای شا واقعم شك است هنار ن دواد هه برشا عارض 
خواهد کرداید نا شمارا ازایی زین يبر که بم شا 0 
هلاك سازد + اکر ازعهد بهوه خدای خود که پشا امر فرموده است جاوز نا یل 
ورفته خدایان دیکررا عبادت ائید وانهارا جن کید انکاه غضب خدارند برشا 
افو وخله خواهد شد واز این زمبن نيڪ وکه بثها داده است بزودی هلاك 
و اتید شد + 





باب ببست وچهارم 

ویرشع تا اسباط اسرائیل‌را درشکم جع کرد وشا اسرائیل وروسا وداورا 
وناظران ایشانرا طلیین محضور خدا حاضرشدند * ویوشم بای فوم کنت که 
بهوه خدای ۱ سرائیل ج چن میکوید که پدران شما ينی طارَّح پدر ابراهبم و پدر 
ناحور در زمان قدم بان طرف نهر ا e‏ اعت ا 
۱۳ و پدر شا ا براهم‌ر 1 وار نه رکرفته در ای زین کنعان کردانبدم کے 
اورا زیاد کردم واعن‌را باو داجم + ویعفوب وعیسورا باحق دادم وکوه » سعیررا 

تسه و دمک او بدود و بعتوب وراش بمصر ترود شد ند ر N‏ 

وهارونرا فرستاده مصررا به آنه روط آ کرد م مبتلا ساخ پس 

رون آوردم * و جون بدران ن شیارا از معر یرون ۳ وبدربا ك 
يان با عرایها وسواران پدران ن شمارا نا جر قازم تعاقب نودند * و چون نزد 
تمد فر یاد کردند او درمیان شا ومصریان تاریی ۳ ودریا را را 
اورده ایغانرا پوشانید وچنیان شا انچه‌را درمصر کردم دید پس روزهای سيار 
۱ دربن سکن مش بس ار درزین و ا : 8 
eye‏ ۳ ۱ ال مرك 
ا بر خاسته 5 ۱ ا جنك کرد و بلعام ن ون طلیبد ااا 


تیف به شع ۲۸ ۷۱ 


5 تم که بلعام‌را را بشنوم وذا شارا برکت هی داد وشارا از‎ E E.G 
ا اس ا و کد ا ا ا‎ 


ر 


س 


وثرژیان و ERIS‏ وجرجاشیان وحریان و ببوسیان با شا جنك کردند 
و ا را بدست شما تسام مودم * وزنبوررا ا رده ایشا ۱۳۳۳ 
8 بادشاه آمیربانرا ازحشور شا : اندم له بششیر ونه € ن‌شا+ وزمینیک سل 
ا یل ال ۳ کا دادم که emg‏ سید اد 
6 وازتاکستانها وباغات زیتون که نکاشتید ممخورید + بسن از بهوهبترسید ولورا 
ی و ان اند کا کدرا شا با تور و هر 
8 عادت از خود Noa ES‏ ۳ وا درا ۲۳ 
بسن ار ا ند ار کل کا 
خواهید نود واه تن ده پد‌راره ان با ف نهر بو دند د مود ند 
خراتت بان امموباسیا که شا در زمین ابشان ساکید و ۱ 
1 عم خوام رد ا درا 5 هر 
۷ خدایان غیررا عبادت نائ * بهوه خدای ما اوست که ما وپدرا E‏ 
از یت راز ی اک وی Co‏ ۱۳ 
8 در را که رفتیم ودرا طواینیکه ازسبان ایشان تنج و 
ای طوایف کی اموریانیرا که دراین زمین ساکن بودند از پش روی ا تردن 
٩‏ کرد کشا را عبادت خواهم غود زیر که او خدای ماست ٭ پس يوشم 
بتو م کنت یتوانید بهوهرا عبادت کید زیراکه او خدای قدوس است E‏ 
ا تور است که عصیان اھا شارا نخواعد eT‏ لک 
این ۶ ۳ عبادت نائد انکاه ات اد برکشتت شا عر را 2 
و بشما احسان نموده است شارا هلاك خواهد کرد + قوم به بوشم کنتند نی 
ly FF‏ دت خواهم نود یوشع بقوم گفت شا برخود شاهد هستید که 
بهوه‌را برای خود اخیار نوده اید تا اورا عبادت کید کنتند شاعد هستم + 
3 ر من خدایان غیررا که درمیان اند دور کید وداهای ا 
۲۶ په بهوه خدای اسرائیل مال سازید* قوم به پوشم کنتند بهوه خدای خودرا 
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۳۷ ۴ یوشم ۲۸ 


٥‏ عبادت تراهم نود وآواز اورا اطاعت خواهیم کرد * پس درآن روز بوشع با فوم 
۷ عد بست وبرای ایشان فریضه وشریعتی درشکم فرار داد + وبوشع این عختارا 
در کناب و و وسن بزرك کرفته آنرا درا TT‏ 9 
۷ نزد فدّس خدآوند پرد بربا داشت * ویوشم با E AR‏ ك 
ا کیا هد ا زیرا که این نان خداوندر اه تین ات ری 

۸ برای شا شاهد خواهد بود مبادا خدای خودرا ا پس بوشع قوم يعن 
٩‏ هرکس را چك خود روانه مود × وبعد از ابن امور وأقع شد که یوشع بن نون 
۰ یك د چون صد وده اله بود مرد ۱۲ وأورا درحدود ملك خودش د 
6 ارم که 9 , فرام بظرف شال که جاعش است دفن کردند × 

٩‏ واسرائیل در هة ابام بوشع وه روزهای مشایخبکه بعد از بوشم زنك ماندند وغام 
عل که خدآوند برای ا بود دانستند خداوندرا عبادت ا 
۲ واتنرانهای بوسف را که بنی اسرائیل از دصر آورده ب درشکم درحصه 
زمبنیکه یعقوب از بنی مور بدر شکم به صد یط خریله بود دفن کزدند وان 
۳ مك بنی بوسف شد والعازار بن هارون مرد واورا در تل پسرش فیفاس که 

در کوهستان افرام پاو داده شد دفن کردند ب 


کے وی سے 
َ1 


سفرداوران 





باب اوّل 


وبعد از وفات یوشم واقع شد که بنی اسرائیل از خداوند ؤا کا 
ای ما که تاه ور ببایت ربلاامدا دای عاید با 9 
ها TT‏ واه تست او تسلبم کردهام + ۳9 درد شم 
کنت انفرع ن 4 تراه من برای وبا کنعانیان ن جنك کم ۶ ون نیز هراه تو بفرعة تو 
خواهم ۳ ۳ و شراه او رفت > ا ا Eas‏ 
وفرزیانرا بیت e.‏ وده هزار نفر از ابانر! در باق کشتدد × 
وآدوف بارّق‌را درباوی یافته با او جك کردند کاعان وفرژیانرا ی 
دادند+ وادوی بارّق فرار کرد واورا تعاقب نوده کرفتندش وشست‌ای دست 
وبایشرا بریدند* وآذونی بار كفت هناد ملك باشستهای دست وپا بریك زیر 
سفرم من. خورده‌ها بری چید ند موافقق ايه E,‏ خدا ہن مکافات رسانینه 
است پس اورا بهاورشلم آوردند ودرا مرد × و و 
٩‏ کرده انراکرفتند وانرا بدم شیر زده شهررا ND EAS‏ 
يهودا فرو شدند تا با کعانیانیکه د E‏ ء سأکن بردندجنك 
کید + ۳۹۵ برکیانیانیکه درحبرون ساکن بودند برامد واسم حبرون قبل 
از زان قربة رج بود وشیشای وآخییان وتلمای‌را اکشتند + واز E‏ ۳ 
انلیا سم دییر قبل از eT‏ کال کن انکه ده ا ٠‏ 
نز نود را مار راغ داد وعتتیثیل بن قنا ناز برادر 
کرجك کالب ا ترا کرفبت پس دخر خود که را یاو بزن داد+ وچون دخر 
نزد وې مد اورا ترغیب کرد که از پدرش زمینی طلب کند 31 دختر از اا 


ss 8B 924‏ داورا 








ی سب 


EES: . خود ۳1 مر هی ٭‎ ٥ 
۱355 1۳2 سا درزین جوب ساکنکریاندی ااا ب۵‎ 
بالا وچشمه‌های پائین‌را باو داد وپسران فینی +رزن موسی أز شار‎ 7 
نخلستان هراه بی ببودا بمعرای ببودا که عرب عراد است برامث رفتند و ۷۲ قوم‎ 
ساکن شدند + ویپودا هراه برادر خود شعون رفت وکنعانیانرا که درصدت‎ ۷ 
ساکن بودند شکست دادند وانزا خراب کرده ام شهررا حربا نامیدند ب وبپودا‎ ۸ 
ره ونواحبش وآشتلون ونواحیش وعترّون ونواحیش‌را كرفت + وخدآوند با‎ ٩ 
بپودا میبود واو اهل کوهستانرا یرون کرد لیکن ساکنان وادیرا نتوانست بیرون‎ 
کد زیراک عزایهای آهنین داشتند+ وبرونرا برحسب فول موبی بهکالیب‎ ۲. 
دادند واو سه ا را از انا یت دح وبنی بنيامین و ا | ڪه‎ ۲۱ 
دز اورشام ساکن بودند یرون نکردند ویبوسیان با نی رت نا آمروز درا‎ 
د وخدآوند با ایشان‎ E شاک رن‎ ۲ 
27 لل وخاندان یوسف بیت أي بلرا جاسوبی کردند وت آن خی‎ 
مدخل شپررا‎ e. ُوزبود + کیان مردیرا که از شور ببرون یامد دین‎ ! ۳ 
9 پا | نشار بن که با ۳ چ ر پس مدخل شیهررا با نش‎ ۵ 
بس شرا | بدم شیر زد ند وآن مردرا باق خاندانش اک وان‎ ۲ 
مرد بزیان حبان رفته شهری بنا نرد وان | لوز نان که تا امروز مه ان‎ 
است * وننی اهل بیت شان وددأت ار واهل تعنك ودهات آن , وساکنان‎ ۷ 
وک ن یبلعام ودهات آن واکان ن جدو ودا مرس‎ E E 
وکنعا نيان عز عت دانتند که د 2 زمین ماک باشند * وچون اسرائیل‎ € A 
ی شدند ا تجربه مأدند لک ایشانرا ۱ اما ی‎ ۹ 
درجا کک بو دند رون نکرد  کر ن درمیان و‎ AE 
درجازرساکن ماندنده . وزیولون ساکان نطرون وساکان ¿ هلول را بیرون‎ ۰ 
پس کنمانیان د کر یشان ساکن باد ن 0 ا کذارده شد ٭‎ ۳ 
وآشیرساکنان ع ی یا رون واخلب و 3 ب وحلبه وعنیق ورحو وبرا‎ 2 


NT‏ یرون e‏ بس ا ن درمیان اک e‏ ان زمین بودند سکونت 


سفرداوران ۲ نس 

۴ کرفتند زیرآکه ایشانرا یرون نکردند + رننتایی ساکنان پیت شمس واکان بیت 

عنات‌را یرون نکرد پس درمیان کنعانیانیکه ساکن آن زمین بودند سکونت کرفت 
۶ یکی ساکنان کت اشن وبیت عنات بایشان جزیه میدادند + ورا بی 
0 دان‌را بکرهستان کو دقام اک کن انتک یی بان فوا ی 
آموربان عزجت داشنند که درايلؤن و در کوه حارس ساکن باشند ولیکن 
سر کت حاندان رس دزت کرافت سوه اتان کد اده شد × 9 

NYSE 








انا 

وفرشت؛ خدآوند از جال به‌بوکم اسن کنت شمارا از مصربرآوردم وبزبینیک 
بپدران شا قم خوردم داخص کردم وکنم عهد خودرا با شا تا بابد نخواهم 
شکست ۷ پس وک ابن زمین عهد مبندید ومذعهای ایشانرا بشفکید 
+ اکن سفن مرا نشیدید این چه کار e‏ کم ادن 
از حضور شا ببرون نخواهم 5 وایشارن در کرهای شا خارها خواهند بود 

4 وحداوا ا رای شا دام خواهند بود وچون فرشته خدآوند این سضانرا 
ر کفت قوم آواز خودرا بلند کرده کربستند < وان مکانرا بوک 
۲ نام نهادند ودرانجا برای خداوند قربانی کذرانیدند ٭ وجون يوشع قومرا 


رسب 


روانه موده بود بنی اسرائیل هھریکی بالك خود رفتند تا زمین‌را بتصرّف آورند 2 
۷ ودرا ایام يوشع وتام ایام مدایکه بعد از یوشع زنن ماندند وه کارهای بزرك 
EEE‏ برای انل رده بود دیدند قوم خدآوندواعبادت نو دند ‏ 


ح هم 


ویوشع بن نون بن خدآوند چون صد وده ساله بود مرد» واورا درحدود 
.3 درعنة رس درکی‌هستان افرام بطرف شمال کره جاعش دفن 5 6 
وتاب ان طبقه نیز بپدران خود پپوستند وبعد ازایشان طبقۀ دیکر برخاستند 
۱ ک ۳09 تال را که برای اسراقل کک ود انداسند زب لفل 
۲ 30919 شرارت ورزیدند,و مارا عیادت نودند + ی 


یی 
۰ 


پدران خودرا که ایثانرا از زین مصر بیرون اورده بود ترك کردند وخدایان 


۷ سنرداوران ؟ 


روا او جدابل ولیک SSO‏ 1۳۳ 
١‏ وخم خدآوندرا اند + و بهوهرا ترك کرده بعل وعشتاروت‌را عبادت 
٤‏ نودد٭ پس خش خدآوند براسرائیل افروخنه شن ایشانرا بدست تاراج کنندکان 

مپرد تاایشانرا غارت فایند وایشانزا بدست وشصابک الا ۱ 
٥‏ فرو خت دیک دیکر نتوالستند با دشنان خود مفاومت ایند + وهر جاکه 

رو ا دش اند برای بدی برایغان میبود چیانکه چ 

رچانک ۳و5 :3 خداوند یرای ایشان قسم خورده بود و بایت تنڪی کرفتار E‏ 
۳ وختاوت دای را که ا ج کنندکان جات دادند + 
۷ وباز داوران خودرا اطاعت شودند زیراکه درعنب خدایان غیر زناکار شن 

آبارا سجن کردند واز پدران ایشان,سایراك ی ندند وا ۳۳92 
۸ اطاعت میکردند بزودی برکشتند ول ابشان عل نفودند* وچون و 

برای ایشان داوران و خدآوند با داور میبود وایشانرا درتام ايار آن 

داوراز دست دشنان ایشان نجات مداد د زبراکه خدآوند متاطر نالك که ایشان 
٩‏ : ز دست ظالان وستم کندکان خود ی پشییان میشد * و وافع فد 
ور ر نات یافت که ایشان ربکت واز پدران خود بیشترفتنه اراش 
خدابان غیررا پروی میکردند وا عبادت نوده جن میکردند واز اال بد 
؟ ورامهای سکن خود چیزی بای نیک ادا لهذا ا براسرایل 
افروخنه شد وکنت چونکه این قوم از عهدیکه با بدران ایشان امر فرمودم تجاوز 
n‏ نشنیدند * من نبز هیچ يك از امتهارا که بوشع وقت وفاش 
۲ وا کذاشت از حضور ایشان دیکربیرون نوا مود + نا اسرائیل‌را با: ها یازمام 
که ایا طربی خدآوتدرا نکهداشته چنانکه پدران ابشان نکهداشتند دران سلوكه 
۲ خواهند نود بانه + پس خداوند آن طوایف را واکذاشته بسرعت یرون نکرد 
وا بدست یوشع تسلم شود 





باب سم 
۱ ای ايناد طیاینکتیاوند واکذایت تاره ۱ 


YY OE 

بعنی جیم انایک هه کک ا بزآدند + ا و ایل 
داتشمند شوند وجنك‌را بایثان تعلم دهد یعنی تایه ارا پشتر #قعچ وجه 
نیدانستند + 3 دار فلسطینیان وجیع کعانیان وصید‌ونیان وحویان ڪه 
درکرهستار ا از کوه بعل حرمون تا دخل حمات ساکن بودند+ واینا 
کنیل بودند تا علوم شودکه را احکام خداوندراکه بواسطه 
ید۳ ا ن مرفربود بود اطاعت ي لاه ای بی قرا 
درمیان کنعانیان وحتیان واموربان وفرزیان و حويان و یبوسیان ساکن ميبودند + 
دختران ا ۳7 خود بزی میکرفند ودخترارن خودرا به‌پسران ایشان 


۷ مدادند وخدایان 5 | عیادت e‏ و سای تیه درنظر 


س 
۰ 


۱0 


و دف 


اود اا دند و 4 خدای خودرا | فراموش نوده بسا و بتهارا 
عبادت کردند + وغضب خداوند براسرائیل افروخته شن ایشا نرا بدست کوشان 
رشعتايم پادشاء ارام رین Ê‏ و کرشان رشعنا مرا اهشت سال 
بندی کردند ٭ وچون بنی اسرائیل نزد خداوند خدآوند فیاد کردند تخداو ند برای ی 
> ڪاٿ دهنم بع سوت ی پیت EE‏ 
:0 ن رفت رت 3 ۳۹ ۱ رام اا 
اد او تسلم کرد ودسنش برکوشان رشعتایم مستوی کشت * وزمن ج ار 
آرای یافت E ore‏ قداز مرد + وق اسرائیل بار دیکر درنظر 
خدآوند بدی کردند وخدآوند تجلون وا را رال سول ت 
زیراک درنظر خدآوند شرارت ورزین بودند * واو بنی عمون وعالییرا نزد 
نت ان را عکست داد وایشان شیهر ا نرا کرفتند بر 
° رن پادشاه هی مین سارت u‏ * وچون بی 
را 2 ۳ ۴ ۱ ۳ راد e‏ ۳0 


ذراع بود برا برای خود ساخت 2 نرا درزبر جامه برران ان راست خود بست ۷ 


E و‎ YA 


وت س ایت سے س کے 





۷ وارمخانرا نزد تجتلون ؛ پادشاه اب عرضه داشت ا ج a‏ ری بود ٭ 
۸ وچون از عرضه داشتن ازيان و 3 شد انا رک دا تفا ما بودنك ززوانه 
٩‏ نود + وخودش ازمعدیای سنك که نزد جلعال بود کته ای ب بادشاه 
سخنی خی برای نو دارم 5 دنت کت باش نیع حاضران از پش او یرون 
ف و ایپود ترد وی داخل شد واو بنهای در بالا خانه تایستان د ی 
1 بهود کنت کلای ازخدا برای تو دارم پس زرح خود برخاست * و ابیبود 
دست چپ خودرا دراز کرده خخجررا از ران راست خویش کنید وان درشکش 
۳ فرو برد ودس؛ ان با یغه‌اش نیزفرو رف ویبه تیه را شنت زیراو جوا 
۲۳ ازشکش بیرون نکنید وبنضلات رسید + وابهود بدهلیز بیرون رفته درمای 
۲ بالا خانه را بروک بسته قنل کرد × وچون او رفته بود E‏ ا دیدند که 
انك درهای بالا خانه قنل است ی کنتند فیا پابهای خودرا درغرفة تایستای 
۵ مپېږشاند + واتتظا کا نا مل شدند د وجون او درهای بالا خانه را نود 
س کلیدرا اکرفته آ: انرا بازکردند واينك آقای ایشان برزمین مرده افناده بود × 
۲ وجون ایشان معطّل ميشدند ابهود بدر رفت واز معدنهای سنك گذشنه به 
۷ یرت بسلامت رمید *. وچون داخل اما شد ناراد 
۹ 13 واو ېش روی ایشان بود» وبایدان 
کفت از عقب من ببائید زیرا خدآوند وییان دشمنان شمارا بدست شا ما نسلم کرده 
است پس از عثب ار فرو شن معیرهای ازئن‌را پیش 7 میا کرفند 
۳ و 4 اجدی عبور کند ٭ ودر E‏ بقدر ده هزار ا از موایان را 


کاو 


7 


EK‏ ور ا sS‏ کنتند ا ی نبافت ۷ ودر درآن ره راخ بیان 
مه ‌ 
7 تج 3 i.‏ سم a‏ 
آزاو ن عناات بود ده شش صد 1 یار ۳ فافو 1 .بت 


واو نیز اسرائیل را جات داد + 
رھ 


۱ و کل وند شارت ما : بل نل و 


مقر ا ۳۷۹ 


4 اتان ہدس یابیز پادتاه‌بکسان کدرا صور عاطتت ۳ ور نت 
وسردار لشکرش سیسرا بود که درحروشت اما سکونت داشت ٭ وب اسرائیل 
نرد خدآوند فریاد کردند زیراکه ۱ را ماد عرابة E‏ بو ویر ۲۷ سرا 
4 بيست سال ۳ میکرد + ودر ان زمان دبورةٌ نه زن نيدوت ۱ سرائیل‌را 
ه دأوری مینود+ واو زیر نخل بوره که درمیان رامه وببت ثل درکرهستان 
1 فرام بود مینشست وبنی اسرائیل مجهة داوری نزد وی میامدند به پس او فرستاده 
باراق بن ینوت را از فادش ننتالی طلید وبوی کنت ایا بهوه خدای اسرائیل امر 
ود است که برش وبکوه نابور رهنانی کن وده هزار نفر آزبی نتالی وب 
۷ زبولون‌را هراء خود بکیر+ وسیسرا سردار لشکر باینرا با عرابها ولشکرش بههر 
۸ فبشون نزد تو کنین او را بدست تو نسلیم خوام کرد + بارا راق ویر کت اکر 
۹ هراه من یائی میروم واکز راه من ن نبائی روم +« کنت الب هرا نومیم لین 
این سف رکه میروی برای تو اکرام تخنواهد بود زیر خداوند س سیسرارا بدست زنی 
۰ خوادد فروخت پس دبوره برخاسته هراه باراق اق به‌قادش وباراق زبولون 
ا جع کرد وده هزار ننر دررڪاب او رند ر 
1 راید + وحابر قینی خودرا از فيان بعنی از بنی حوباب برادرزنِ موسی جدا 
ا خویش را نزد درخت بلوط درصمنام که ترد غا قادش است م پا داشت 


2 


وی 


E Td 3‏ راق بن أبینوعم بکوه ا ٍِِ_ 
8 عربایش بع نه صد عراب“ آهین وجیع جیع مردان راا ڪه تیاه وی بردند 
6 از حروشت - اما نا نهر فیشون جم ع کرد * ود وره ب‌باراق کفت برخیز این است 
و ا فت تو تسام فود ایا خدآوند ق را عناق 
ببرون نرفته است پس باراق ا زکره تابور ms‏ وده هزار نفر از عقب وی ٭ 
12 رخدآوند سیسرا مرا وقامی عرابا ونائ لکرش‌را بدم شمشیر پپش باراق من i‏ 
1 ساخت وسیسرا از از راید وود بزیر ام پیاده فرار کرد* وباراق عر 
واشکرر | تاحروشت مت تيا تعاقب مود وجیع لشکر میسرا بد شمشیز افتادند 
E‏ وسیسرا ر اد ال زن حابر قن پاد فرار ره 
ا یاببن پادشاه حاصور وخاندان . حابر قینی صل بود+ ویاعیل 


۸۰ سفر داوران 6 

پاستفبال سیسرا بیرون آمن ویر کنت برکرد ای اقای من بسوی من برکرد 
۹ ورس پس بسوی وی مجادر برکشت واورا حافی پوشانید* واو وی‌را کنت 

جرعه آب جن بنوشان زیراکه یت پس مشک شیر را باز کرده بوی نوشانید 
۰ فاورا ي و او ویرا کفت بدرچادر بایست واک کی بیاید راز 
r‏ کرد یکی E‏ ا ت بکو نی + ویاعبل زن حابر مخ چادررا 

ردا ویک دا ره نرد e E‏ رابەشفنقه اش کد 

1 جاک بزمین فرو رفت زبراکه او ازخستکی درخواب سنکین بود وبرد* وایناگ 

باراق سیسرارا تعافب وزیا عل باستفبالش برون 5 ۱۳۹ 7 

کی اک کر راتان ات وابنلکشبت را ۱9۵ تیاده 
۲ 799 در شتیفه‌اش بود* پس دران روز دا یابین پادشاه کعان‌را ېش 
م اسرائیل خلیل ساخت* وادست بواطر ال اى 00-5 000 0 0 

استیلا می‌بافت تا یابین پادشاء کعانرا هلاک سا خد + 





باب نم 

ودر آنروز ذبوره وباراق بن ينو عم سرود خوانن کفدند ‏ چونکه پش روان 
دراایل بش۳ ری ره چو: قوم نفوس خودرا بارا ادت نسلم نمودند ه 
ج خداویدرا متباراه اید ٭ ای پادشاهان سرد ای زوراورا د 
می رر EA‏ ادن _ّ ت_ وان وس ام 
۳ ز حضور زان ۰ شد ه 1 r a PS‏ 
سجر بن عنأت ه ور .2 اه a‏ شم ِ ند > 
E E E hls‏ یلم » سپری ونبزءً پېدا 
» نشد*× قلب من ماکان اسرائیل مامل است» که خودرا درمیان قوم بارادت 


ہے سب 


و لے > .مح 


۸ Ek 
oT تسلم مودنده رتد خداوندرا متبارك خرانید * ای شا که‎ ۱ 1 
۳ وبرطریق سالك هستید ایا | بیان کید + هه‎ ۳۳ ۱ 
بعنی‎ Ao ناما زان نزدٍ حوضهای اب » د رانا اي عادل خداوندرا بیان‎ 
۱ تکام عادلهٌ اورا درحکومت اسرائيل ه انکاه قوم مدآوند بدررا زار‎ 
دار شو بیدار شو ای ذبوره ه یدار شو بیدا رشو وسرود مخوان» برخبز‎ ۵ 
ای باراق وای پسر ینتم اسراني خودرا بت بر* انکاه جاعت فلیل‎ ۴ 
۳ بربزرکان قوم نسلط بافتند» وخدآوند مرا و‎ 11 
درعقب تو بنبامین با قومهای نو وا‎ eo آمدند آنایکه مت بشان‎ 
کزان ادد وار زیون اایکهپعصای وار ا ددعت جک‎ 
387 وسروران ا دور بودنده چنانکه باراق بود هپار اکر‎ ۵ 
+ درعتب او بوادی جوم آوردنده فکرهای دل نزد شعوب راوبن عم بود‎ 
چرا درمیان اغلها نهستی »ای ان کله‌هاا پشنویه مباحدات دلا وی‎ ۱7 
TOONS Ow راوّیین عظم بود + جلعاد‎ ۷ 
درنك نوده | کاو دریا نشست ه ونزد خلجهای خود ساکن ماند × زبولون‎ ۸ 
نوی بودند که ن ودر | بخطر موت نسلم نمودنده ونقالی نیز دربلندیهای‎ 
میدان * پادشاهان ین ۾ جنك کردنده انکاه پادشاهان کمان متانله فودنده‎ ٩ 
درتعتك نزد آبهای جد وه وش مننصت نش نبردند * ۳ مان جنك کردند.‎ ۲: 
1 ستارکان ۱ ۱ ۳ هر فیشون اببا را در ربود۰‎ 8 
هر قدم بعنی پر فیشون» ای جان من فوّت‌را ۱ پایال ا انگاه ان‎ ۲ 


۳ زمین‌را پازدن کرفنده تاختن یب یعنی تاخئنِ زوراوران ن ایشان « فرشته" 

خدآوند میکوید میروزرا | لت کنده ی بعخنی لعنت کنید ٠‏ زبرکه 
٩‏ مداد 338135 امد نده: تا ردا رند رانو ران اران اعانع ایند + باعل 
To‏ زن حابر قینی ه از زسائر زنان E‏ چادر نشین مبارله باب ۱ اا 
7 خواست وثیر بوی داده وسر شیررا درظرفي ملوکانه شض آورد + 8 

خودرا ج دراز کرده ودست راست خودرا کي عیله » و سیسرارا 


9 زده ا مت وشقیثه و ور بوک xme‏ بو 9 نرد بلس بخ خ شل 
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افتاد ودراز شده نزد پا مايش خر شن افناد» E‏ خم شد در انا کفته افتاد × 


۸ از دریچه نکریست ونس زده مادر سیسرا از شبکه (نس زد) ۰ چرا عزابهاش 
٩‏ درامدن تاخرمیکده وچرا چرخهای عزابپایش توف مینماید خاتومای 

۳9 ا ع 4 e‏ 
۰ دانشندش درجواب وی کفتنده لیدن او نان درا مخرد تکزارکرد ایا 


غنمت‌را نیافته ونقسم فیکنند» يلك دختر دو دختر برای هر مرد» وبرای سیسرا 
غنیمسب رخهای رنکارنك ه غم رخپای رنکارنلی قلبدوزیه رخت رنکارنای 
قلابدوزی دو روه برکزدنهای اسیران + هین ای خدآوند جیع دشنانت هلاك 
i‏ حبان ایا باشند وفتیکه درفوتش طلوع اک0 و ى 
چهل سال ارایی یافت * 


سس سره ری 


باب شم 
مینی اسرائیل درنظر خدآوند شرارت ورزبدند پس خداوند ایشانرا پلست 


مدیان هنت سال تسلم نود+ ودست مدیان براسرائیل استیلا یافت وبسیب 
را شکافها ومغارها وملاذهارا که د رکوهها میباشد برای خود 
ساخند* وچون اسرائیل زراعت میکردند مدیارن وعالیق وی مشرق امن 
برایشان جوم میاو ردند * وبرا برایشان رد زده محصول زمین‌را | تا به‌غزه خراب 
کرکنت ودرا سرائیل آذوقه وکوسفند و وکاو والاغ باقی نکذاشتند+ زیرآکه ایشان 
با موائی وخیه‌های خود , ران مثل م بیشیار بودند وایشان وشتران ان ایشانرا 


7 حسابی نبود وعڪهة خراب ساختن زمين داخل شدند*+ وچون اسرائیل اسب 


۷ مد.یان بسیار ذلیل شدند بنی اسرائیل نزد خدآوند ف باد براوردند ٭ روافع سذ 


۸ جون یی اسرایل از دست مدیان نزد خداوند استخائه فودند 4 ۳ 


سیم 
۰ 


رای نل اد واو بایشان کفت یهوه خدای | سیل ا 
شمارا ا وشیارا از خانة بندی رون آوردم + وشمارا آز دست 

مصریان واز یت سم کا ران شها رماثی دادم واینانرا از حضور شا یرون 
کرده ىسن .با وبشما کنم من بهوه خدای شا هستم از ز خدایان 
موربانیکه درزمین ابشا ن ساکید معربید لیکن آواز مرا نشیدید + وفرشته" 
خدآوند ند در بلوطی ڪه درعرَه | ست که ما مش آیعزری و 


سر داو ران 0 TAT‏ 





و بسن جر کی E‏ ۱ از ا اتان 
۲ کد × پس فرشتۀ خداوند براو ظاهر شت و برا کنث ای مرد e‏ 
٩‏ باس جدیعون و کی ۱ ای خداوند مر HT‏ ۱۳۳ 
ی واقع شن است د وکااست جنیع اعال تیب اوک‌بیدران ما 
م اک کرد وکنته اند که E‏ خدآوند مارا از مص ببرون نورد یکن ان 
EY OO EE‏ ¿ تسم وده است + انکاء ره بروک 
نت ر کرده کفت باین قوت خود برو واس ر 1 ید ا 
بر | نفرستادم ٭ اودرجواب وی کنمت اه ای خدآوند را رها ۷ 
ایك خاندان ن من درشی _ ما ین 
۷ 2 داد 0 اکر الان دون نو فیس » پس 1 بن 
۸ با که نو هستی آنکه , بامن حرف میزنی + یس خواهش دارم که از با مروی نانزد 

تو برکردم هد خودرا آورده بحضور تو بذرا کفت من مام تا برکردی چ 
٩‏ پس جدعون رفت وبزغاله" بافرصهای نان فطیر از يك اینه رم حاض 

ساخت وکوشترا درسبدی واب کوشترا دراه کذاشنه انرا نزد وی زیر ذرخت 
۴ بلوط اورد بش وی ناد ٭ وفرشتة خدا اور کنت کوشت وقرصهای نطیررا 
۲ بردار وبر روی این شض بکذار ا بریز پس چنان کرد + انکاه 

فرشته خد خداوند نوك عصارا در دستش بود دراز کرده کشت وقرصهای فطیررا 
اس نود که اتش از مضی برامت کوشت وقرصهای فطیرر! بلمید وفرشنة خآوند 
11 ا ب شد * پس جا عون دانست که او فرشته خداوند است 








پم 


ات 


وجد E‏ ای خداوند a‏ چونکه فرشته " خداوندرا روبرو دیدم + 
ات کت ای رت منرس نحواهی مرد + پس جدعون درایا 
برای خد 0 بنا کرد وا انرا بهوه شالوم نامید که تا امروز درعفره آیعزریان 
ا ودرانتب خداوند اررا کفت کاو رخ ی کا es,‏ 
که هنت ماله است بکیر ومذی بعل‌را که از "1 ن بدرت است منهدم کن وقثال 
۲1 شیر پر و ۳ ست فعم ماب وبرای بهوه خدای خود برسر ا 


14 سقر داوران‎ TAL 





رافق رس بناکن وکا ونر ره ا چوپ .فمل 2ا بای را 
۷ سو خای بکذران * سس جدعون ده نار از نوکران جور | برداشت تيک 
خداوند و مرا کاو عم ده جونکه از خاندان بدزاخرد ویر کال ار 
۸ مبترسید این کاررا درروز نتوانست کرد پس انز درشب کرد + وجون مردمان 
شهر در ح برخاستند اينك مدیم بعل منیدم شن وأشیره که ترد ان بود برك وکا 

۹ دومن برمذعی که سانخته شن بود قربانی کفته چان کاک کک 
کارا کرده است وچون دربافت ونحص کردند کنتند جدعون ین 

۰ ابن کاررا کرده است ٭ پس مردان Ogee‏ پسر خودرا بیرون باور 
| میرد زیراکه مد بعل‌را منهدم ساخنه واشیرهء‌را که ترد آن بود برین است + 

۱ اما یواش پم کسانیکه‌برضد اوخاه بودندکفت ااا ۱۱۱ ۱۳ 
وایا شا اورا مبرعاید هرکه برای او عاج فاید هین کے کنته شود واکر او خدا 
ا 2 eT‏ مذیع او را متهدم ساخ اا بسن 
دران روز اور N‏ 8 مذ 

۴ اورا منودم ساخنه است ٭ آنکاه جیع ادل مدیان وعالیل ونی مشرق 3 ۴ 
جع ۱ و خداوند جدعونرا 
مسق دنا نواخت زاهل يعرز درعاب وی جع شدند + ور-ولان 
درفایی منسی فرستاد که ایشان یز درعنب وی مع عد ند و وزبولون ونتتای 
رسولان فزستادوباستقیال ابشان برامدند جر وجدعون دک ۱ ۱۳ 
۷ برحب ان E‏ جات خواهی داد × اك ما E‏ 
پشمیی میکذارم و اکر شید فقط بربوست باشد وبرقای زمبن خی ب بود خوادم 

۸ دانست که اسرائیل‌را برحب قول خود بدست.من جات خوای داد + رههینین 
ی ا بزودی برخاسته بوسترا فشرد وکاسه ۾ پر از یچ مخ ن از بوست 

۳۹ رد وچداعون ا گفت غضب تو بر من آفروخنه کر Es‏ 
خواهم کفت يك دفمة دیکر فنط با پوست ET‏ ام این متبه پوت بننهای 

.6 خدك باشد وبرقائ زمین شبن + وخدا دران شب جتان کرد که بربوست فقط 


خف برد و برتای زمین شبن « 


سك 


ی و سر وت ر 








باب هنتم 

5 که جدعون باشد با یی ) قوم که با وی بو دند صبع زود بر برخاسنه نزد 
چشه حرود آردر ك واردوی مدبار ن بثمال ایشان نزد د کوه 7 در وادی 
بود ۷ و خدآوند به جدعون کات یی با توهستند زیاده از انند که ۳ 
پدست ایشان نسلم نام مبادا اسرائل بر من غر نموده بکویند که دست ما مارا 
جات داد + پس الان بکوش فوم نداکرده بکو هرکس که نرسان وهراسان باشد 
ازکوه جلعاد برکشته روانه شود وییست ودو هزار نفر از قوم برکشتند وس 
بافی ماندند چ و خدآوند به جدعو ن کفت باز م فوم ا ابقاتزا نزد 
بیاور نا ابش نرا انا ا کر ین ررد > 
و2 رقت وهر گرا بتو تو کوم | ین با یت وت رقت * وچون فومرا 
نزد اب اورده بود خدآوند به جدعون کنت هرکه ابرا بزبان خود بنوشد 
چنانکه سك مینوشد او را تنها بکذار ونين هرکه برزانوی خود کم 39 ۹۳ 
وعدد ا چ دواد ete‏ نوشید ند سبصد نقر بود وجیع به فوم 
برزانوی وود خسن ا نوشبدند + وخدآوند به جد عون کات ت باین سبصد 

۱ تدارا اعجات میده م ومدبا: gS‏ خواه م نود 
پس سأر فوم ۷ بجای خود بروند » پس آن کروه 9 رای جو 
بدست کرفتند وھ رکس را | از سائرمردان اسرائیل خی خود فربتاد وی اون 
صبصد نذررا داشت وازدوی مار ن دروادی ان دست او بود * 
ودرهان شب خداوند TT‏ ړو یا راک نا بدست نو 
تسل 3 آم چ لیکن اک راز ری ری با خادم ود فور باردو برو * 
ed‏ ایشان کید چ | کر قوی خراهد دد بو ود 
ژد خوای اند پس او وخادش فوره ره کار سللاح دارای که 92 ا > 
فرود امدند به واهلي مدیان وعالیی وجیع بنی ءشرق مل م یشار دروادی 
رمخنه بودند وشنران ایشان‌را مثل ر د کا درا یالاب 0 e‏ 
بو ۶ و ون عون ربد در که مردی برفیقش خوابی بیان کرده میکفت 


۸۹ ار دورو( 





که اينك خوابی تن وهان ,کرد ان جوین درمبان اردوی مدیان غلطانین 
شن مه برخورد ۳ زد که افتاد وان واتکون اا 
8 بر زمان بهن شد ٭ رفیتش درجواب وی کنت که این نیست جز شیر جدعون 
ین بواش مرد اسر 1 لی زیرا خدا مدیان وقام ا تاو تسام دسا اج 
| و چون جدعون ثل < خو امت و۱۰۳۳ نود و 4 اسرائیل 
رک EAT TRE‏ مدیاننا پدست ا تسام کرده 
اه E‏ نفررا به سه فرقه منقسم ساخت وبدست HE‏ 
۷ رناها و 3 شعلا درس E.‏ وبایتان کی ا 
E SS‏ بکار اردو بریم ه رچه من میکم ا هم نارن 
e E E‏ اس مد کاب وازم ا ر از هه اراي 
۳ ا بنوازید ویکوئد (شفیر) خدآوند وجدعون + ۳ جدعون 
وصد نار که با وی بودند درابتدای پاس دوم اقب کا ودی ریکاتگ a‏ 
سین کشک ر* تازه ,کذارده بمدند پس كو اعارا ا ۱3 در دست 
E‏ هک د وهر سه فرفه کرتاهارا نواخنند وسبوهارا کت ومنعلپارا 
RE‏ رناهارا بدست راست خود کرغته نواخنند وصدا زدندش شیر 
۳۱ خدآوند و جدعون + وهر کس بجای خود باطراف ارد دو اساد ا ۲۳۳۱ 
۳ فرار کی E‏ ی 
نواخنند خد وس بر هرکسرا بررفیقش وار نا الک کردانید ولشکررایشان 
۳ بسوی صر وا وار 
۲ ومردان | سای از نفتالی واتیرپوفای منی جوا ۰ 
۲ وجذعون بای کوهستان ن افرام ۳ لان اد اد ى مجهة مقابلة با بات 
زیر اید و وابھارا تا بیت بار رن ہش ابا کت ات ۱9۳ ارام 
۲3 جع شت آبهار فا بر ره وا نکرفند بر ف وذئب,دو رقم یانب 1 
7 غراب‌را بر ره غزاب ر ۱ در رچرخشت ذئب کنعند داق | تعاقب 


سے 


ودند وسردای غراب وذئب‌را E E E‏ 


۱۷ 


TAY NEVIS 








باب هشتم 
ومردان افرام د ان چه کک کزده که چون ا 

مدیان میرقتی مارا غخواندی وی با وی منازعت کردند * او ایشا کفت ان 
من بالشسبه بکار شا چه کردم مکر خوشه چين افرام ازنبوه جين آیعزر بهتر 
تیست * بدست شا خدا دو سردا رمدیان یعنی غراب ووب ر | نسلم فود ومن مثل 
ا برچه کار بودم پس چون اين خن‌را کنت خم ابشان بروک قرو نشست * 
وجدعون با آن بیصد نفر که هراء او بودند ادن رسین عبور کردند واکرچه 
کک تما قسبمیکر د وناب وباهل و تکفت نا ایک چند نان 

2 ار ز وصمونم ماو مدب نا وت مد 
سید ن سوت بوی کند کر دای رچ سل ۷ ن دردست نو میباشد 
کی و تا ما جدعون کنت پس چون خدآوند زع وضلمون را ۳ 
a‏ کت اهارا با شولد رورا وم دربد ٭ راز 
e‏ برامث باپشان هېن کنت واهل ذ فنوعیل ثل جواب اهل سکو 

ورا جواب دادند+ وباعل فنوعیل نی زکنت وقتی که بسلامت 

برج‌ر | منهدم خواهم ساخمت ٭ وزج وصلموخ درقرفور یا ج بعدر 
پانزده هزار نفر بودند» نای نی لشکر بنی مشرق این بود زبرا صد و بیست هزار 
ر جنکی افتاده بودند × وجذْعون براه چادر نشینان بطرف شرفی نوج و میاه 

برام لشکر ایشانرا داد 59 ا مت بود + وزع 
فرار کردند وابشانرا تعاقب نوده | نر ماك دين بعی زع وصلمون تعرا کرفت 
وناو ی لشکر ایشانرا مهزم ات ۽ وجدعون بن بواش از بالای حارس ازجنك 
برکشت ٭ وجوای ازال سکوترا | کرفته از او نتیش کرد واو برای وی نامهای 
سرد ن سوت اک مناد ورد نج پس نره 0 
ف کے ۱ زخ کے وصل ونم که بان مراطعته زده ک5 
دست رم وصلمون ان ی دردست تواست تا به‌مردان خسته تو نان ن بد هي بل پس 
مشایز شهر وشوك رای اراک ت را اپا دادیب مره وبرج 

25 


e 3 





مه و و 


۸ فنوعل‌را منهدم ساخنه مردان #یهررا کشت + وبه زج وصلمونع کفت چکونه 
مردمانی بودند که درتابورکفتید کت ایشا ل توا 
٩‏ شاهزادکان × کنت ایشان برادرام و پسران مادر من بودند مخدآوند حی ق اکر 
۰ انان الانت 6 تادید شا را نی کنم * اخ اد س 
وایشانزا بک ش لیکن آن ج جوان ششیر خودرا ازنرس نکنید چونکه هنوز جوان 
1 بود × مس رم ول کنند تو برخیزوما ۵ بک بوا | ستجاعت مرد مثل خود 
اواست پس جدعون برخاسته رح وصل ونر را بکشت وملالهانکه برکرون 
۳ شتران ایشان بود کرفت * پس مردان اسرائل به جدعون کننند برما 
سلطنت نا ره یز چونکه مارا ازدست مدبان رها یدی ٭ 
3 جدعون درجواب ایشان کات من بر شا سلطنت نخواهم کرد ویسر من برشا 
i‏ ساطتت تخواهد کرد خد اا رتد برشا ساطنت خواهد نود * وجدعرن بال اکت 
يك چیزازشا خواهش دارم که هریکی ازشما کرشوارهای عا 200 
۲۵ زیراکه کرشوارهای طلا داشتند چونکه اسعیلیان بودند+ در جواب کنتند 
البته ات پس ردائی بهن کرده هری کوشوارهای غنیمت خودرا: جوا 
۹ ا د کشا رسای طلایکه طلیں بود هزار وهنت صد مثنال طلا 
بط Ee‏ ن هلالم و حلفه‌ها وجامهای ارغوانی که بربلوك مدا ن بود وسوای 
۷ کر اد دا کک هت کان اغاق ف و از ابا ابنودی قاخت 
اراد را خود عنره جوا دات رعا ۷ 00 اا ا 
۸ وان برای جذعون وخاندان او دام شد ٭ پس مدیار ن درحضور بنی اسرائل 
کر تخر درا لد ک5 وزمین در ایام جڏعون جهل سال 
رن یأفت ¥ تن رت رت درا e‏ وجذعونزا 
مقا بر بود ع انش بوون امه 2 زیرازنان ا ا 
e E E, ۷‏ برای وق er‏ واورا ايلك نام : 
1 وجدعون بن راا پر وشا ورد شن مرد ودرقبر بارش و درعا ی 
۲ دفن شد *+ ووافم شد بعد ازوفات جدعون کہ ہنی اسرائیل بوکفعه ادر ووی 
٤‏ بعلها زنا کردند و بعل بریترا خدای خود ساخنند+ ونی اسرائیل هوه خدای 


ی ۳۸۵۹ 










خودرا که اپشانرا NM‏ ات دشمنان ایشان ن آزهر طرف رها نی داده بود یاد 
وا انوا رل د و وان ره ام با الال 


وده بود کک نکردند ٭ 


ا 

ااك رد برادران مادر خود به شکم رفن ايشان وتام فییله 
| خاندان یی خطاب کرده کفت + من درکوشهای جیع اهل شکم 
بکویید برای شما ک‌ام بتراست که هناد نفریعنی هة پسران یرل برشما حکرانی 
کنند یا اینکه یك شخص هی اد وک من استخوان وکوشت 
۴ شا هسام ٭ وبرادران مادرش دربار" او درکوشهای جیع اهل شکم هة ابن 
سنا نرا کنتند ودل ایشان به پہر ًايلك مایل شد زیرا کفتند او برادر ماست * 
ومتاد ملفال نقن از خانة بعل بریت باو دادند ویماك مردان مهمل و باطل‌را 
بار ن اجب رکزد .که اورا پپروی فودند* پس خان پدرش بعثرء رفته برادران خود 
پسران برب که کا ونر لکشت کک ت یکی يوتام پسر کوچك 
1 یرل زنت ماند زیرا خودرا | پنهان کرده بود»« وتا اهل شکم وقای خاندان 
ار 2ه قت یلك را رد بانط سر ات ی بادشاه ساخنند ‏ 
۷ وچون بونامرا از این خبردادند او رفته بر جرزم م ایستاد واو واز خودرا بلند 
کرده ندا درداد وبایشان کفت ای مردان شک مرا بشنوید تا ندا شمارا بشنود + 
۸ وفتی درخنان رفتند تا برخود پادشاهی نصب کنند وبدرخت زیتون کنتند ؛ بر 
لت توت زیر بابشان کنت ایا روغن خودرا 5 و پو ا 
۰ وانسان مرا حرم مبدارند ترك کم ورفته" بردرخنان حکرانی فاع + ودرخنان 
!| بان کنتند که تو ا وبرما شاطت اعد اج ان کی لا در 
۳ نیکوی خودرا رك کم ورفتهبردرختان حکرانی نم + ودرخنان بو کنتند که 
۳ بیاو برما ساطنت ا * کا اک ا 
۶ مبسازد ترك یکم و رف بردرختان ی حکرانی نمام + وجیع درخنان ع خا رکفنند که تو 
|o‏ ا + خا ر نار تت نی با برخود ۳ 


٩ سفرداوران‎ ۹ 





تصب میکید پس ببائید ودرساية من پناه کرید واکرنه نت از خار بیرون بايد 
۲ وسروهای آزاد انرا بشوزاند رون اکر براستی وصداقت عل نودید 

دراینکه ا E A‏ وخاندانشن ا 3 
۷ وبرحسب عل دستهایش رفتار فودید+ زبراکه پدر من جه غا جنات کرده 
۸ جان خود اكا اند یوار ی ار وا ات ارت 

یدرم برخاسته پراش یع فاد نتر رار ك ك ا 

٩‏ چون برادر شا بود براعل شک پادشاه ساخنید+ پس اکرامروز براستی وصدافت 
با بل و کک پر الت شاد باشید واو از شا شاد باشد + 
۱ اك ااا یرون بياید واهل شک وخاندان 9 بسو زاند ا 

۲۱ کر وخاندان ملو بیرون باید وك اا ۳ 

که رتا بثیر امن د رانجا ازترس بزادرش ااا ۱ 

1 کم واسلت براسرایل سال كرا کرد+ رحدل ۰ ۳ 
٤‏ واهل شکم فرستاد واهل شکم با آي‌لك خیانت ورزیدند٭ نا انقام ظلیکه 
برهفتاد پسر رل شن تیف فا ما از برادر ایثا ن يلك که ایشازا 

کشته بود وازاهل شکم که دستهایش‌را برای 5 کنان برادران خود قوی ساشنه 

o‏ بودند کرفنه شود شکم برقله قله‌های کرهها برای ا وکېن کذاشتند 

وهرکسرا که ازطرف ایشان در راہ میکذشت تاراج میکر دند بن ااا 
Gالح‏ د سا تا امن ۳ زسیدند داح نکم براو 

۷ اعیاد نمودند + وزرعه‌ها بیرون رفته موّهارا چیدند وانکوررا فشرده بزم 

نمودند ونان خدای خود داخل شك اکل وشت 9 ا را لعتت 

۳۸ ودند + وجل ین عاب کنت اباك کت ون :۱ ا فام 

wm‏ بل و زیول و کل او نیس مردان ن حامور پدر شک | بندکی اید 

٩‏ ما چ جرا اد آوا دی کم + کشک این قوم زیر دست ن ۱۰ و 

؟ رثع کردم وبه اب ملك کا نت اشكر خودر ازیاد کن وییرزن یا « وجون زبول 

1؟ ی چین افروخنه شد ٭ پس مبله قاصدان 

اساك فرستا تاد E‏ ل e‏ رادرانش شک امن اند 


سفرداوران ٩‏ ۰ 
۲ وایشان شهرر ۱ بضد نو نحريك میکند٭ پس 5 ن در مب برخیز نو وقویکه 
ST‏ هراه دت ودر کضرا کين کن + وبامدادان د دروقت طلوع اققاب ي 
اشیار جوم اور و اينك چون او او وکانک ۾ رامش هستند برتو بیرون نت 1 
درفوّت تواست با او خواهی کرد ۷ یس يمالك وهذ کسانیکه با و 
٥‏ درثب برخاسته چبهار دسته شت درمقابل شکم درکبین نئستد « وجعل بن 
عابد سرون ان بدهنهُ دروازء شهر ابستاد ا وکانکه با وی بودند 
۲ ازکمینکه برخاستند + وجون جنل ان اکرو را دید به زبول کنت این ك کرو 
۷ ازسر کوهها بزیر یایند زبول وی‌را کفت ساية کومهارا مثل مردم میبینی < بار 
دیکر جەل Si‏ ل شن کنت اينك کرو از بلندی زین بزیری آبند وجی دیکر 
۸ ازراه بلوط مهوم یرل ورا کنت SSE E‏ 
الك کیست که اورا بندک ائم ان قوم نیست که حتیرشردی پس 
٩‏ حال بیرون رفته با ایشان جنك کن» وجعل پش روی اهل شکم ببرون ي 
۰ با E‏ د ا اورا منهزم ساخت که ازحضور وی فرار کرد 
ا اده بان محروح افنادند + وایبلك درارومه ساکن شد وزبول 
۲+ جعل و برادرانشرا یرون کرد نا درشکم ساکن نباشند+ ودر فردای رور 
1 وأقع شد که و بعر بیرون رفتند E‏ خبردادند * پس مردان خودرا 
OS‏ هتم نرد ودر صعرا درکین ندست ونکاه کرد ك 
ا ردا اداس برایشان برخاسته ایشانرا و + وایسا يىلك 
‌ فرقد که با وی بودند حله ارد دردهنه‌دروازه شهر ایسنادند وان دوفرقه 
٥‏ برکسانیک در ګرا بودند وم او اوردند وایشانزا شکست دادند ٭ وایملك درفای 
آن روز با شهر جنک کرده شرا کرفت ومردمرا که دران 7 ب وشهررا 
اد دران کیت جورت هة مردان برج شکم ایی‌را 
۷ شنیدند بقل پیت ایل بریت داخل E‏ وبه اداد 5 هه مردان 
۸ہ برچ شکم جع شت نب تک املك با هة کسانیکه با وی بوداد بکوه 2 
ر آبدند وابلك تبری بدست کرفته شاخة ازدرخت برین ۱ را کرفت FEE‏ 
خود نهاده با وک ردند 5 ۱ اجه مرا | دیدید که کردم بل نوده مثل 


۹۲ وف وران ۱ 





۹ من بکنید ب ونای قوم مرکس شاخ خودرا بریت درعتب ايلك افنادند از 
اطراض قلعه نهاده قلفه‌رابرسر بان باتش راید ۱۱ 
o.‏ برج شک که تخمیتا هزار مرد و زن بودند بر دند چ وآ ابابا و 
اه وبر تاباص ra. e‏ ودرا شهر برج محکیی بود وهه مردان 
وزنان ونا د آنا فرار کردند ودرهارا برخود بسته به پشتبام 
ل براندند + وابملك 7 مج امت با ار ن جنك کرد وبدروازه برج نزديك 
۲ شد تا انرا باش تقو اند ٭ انکاه ij‏ سنك بالایین انبای کرفته 0 
4 انداخت وکاسه سرشرا O‏ د را که سلاحدارش بود بزودی صدا 
زده و کا مشیر خودرا اکنین مرا بکش ادا دربان “سن ا ۱۷ 
ی E‏ شتیررا باو فرو برد که مرد + وجون مردان اسراثل دیدند 
که ك مره است هرکس بان خود رت بدا اک پر 
۷ خود بکنتن هفناد برادر خویش ا بود مکافات کرد * وخدا تاي شر مردم 
شکې ر | برسرایشان برکردانید ولعنت بوام بن رل برایشان رسید ٭ 





کا دم 
وبعذ از اکا ون ی حط پاک در ۳ 
اسرایل را رهای ده رای کاو و قاق افرام ساکرت بود* واو 
براسرائیل بیست وسه سال داوری نود پس وفات يافته درشامیر مدفون شد + 
۲ وبعد ازاو ار ا ت ایل بست و د غا دا ۳ 
e:‏ ورا سی پسر پود که برس که 2 سوار یی شدند وایشانرا سی شهر بود که تا 
امروز به حووت بار نامیں است ودر زمین جلاد میباشد « ویاثیر وفات 
7 افته درقا مون دفن شد٭+ وین اسرائیل باز رس نت شرارت ورزین 
بعلم وعشتا رت وخدایان ارام وخدایان صبدون وخدایان مواب وخدایان بی 
عون وخدایان فلسظینبانرا عیادت نودئث ر ا رل دوه ۱ ۱۳ 
۷ تکردند + 8> براسرائیل افروخنه شت ایشانرا بدست فلسعلینیان 
۸ وبدست بنی عمون فروخت * وایشان دران سال بر بنی اسرائیل 2 ول 


سس تس 


O 


حص 


با نزن ۱۱ ۲۹ 


فودند وبرجیم بنی اسرائیل که اتطرف رن درزمین آموریان که درجعاد باشد 
بودند جن سال ظل کردند × وی عبون ارت e‏ تايا ودا وبیاین 
وخاندا ان افرام یز جنگ کد واسرائل درنهایت تن بودند* وبی | 1 

نباد بزآورده کفند بتو کناه کرده‌ام چو نکه خدای خودرا ترك کرده 
سرا عیادت نود ٭ خدآوند ببنی نی 1 E‏ شارا ا از مصریان 0 
وبق عون وفلسطینیان رهانی ۳ وجون صبدونیان وععالینیان ومعونیان 
برشا ظلم کردند نزد من غ یاد براو اوردید وشیارا ازدست ایشا رهانی دادم + لیکن 





ارك کرد از ور | عبادت مودید پس دیکزشارا دز 
بروید ونزد خدایانیکه اخیار کرده‌اید OY‏ انا مار دروقت تنک ۳ 


مان دهند بر نی اسئیل و کنتندکا «کرده‌ام , من اس ی درنظر 
5 نویسند یدبا ل نا فقط امروز مارا هن ده # ربس ابتار خدایان خر 


۱ زمبان و و ود | عبادت ٤‏ ِ ودل سیب تک ام سابل رون 


موی زد وقوم کی سرواوا ن جاعاد a‏ 
جنك را بابنی عون شروع کد بس وی از جاعاد خواهد بود ۷ 


باب بازدم 
ده ر وزن کا سا : سس وک اد وجون پسران زنش بزرك شدند 
پسر زن ا پس نا ح از حضور برادران خود فرار کرده درزمان 
طوب سکن شد ومردان باطل ن نزد بفتاح جح شن هراه وی بیرون میرفتند + 
وواقع شد بعد از مرور ایام که بی عمون با سابل e‏ وجرن 
۳ ع a E TT‏ : 
بیاو رند + ربهبشناح کنتند بیا سردار ما باش تا با نی 2 مه یفتاح 
اس جلعادکفت ایا شا ن بنض نمودید ومرا از خان پدرم بیرون نگردید. 


۹3 سفرداوران !۱ ۱ 
۸ والان چونکه درتکی هستید چرا نز من آمن‌اید ‏ مشا جلعاد ببنام کنتتد 
از این سیب الان نرد تو برکفته‌ام نا هراه‌با امن ا ای ۱ 
۹ تا ای جلاد ودا و با ح شاخ جعاد کفت اکر سرا ؛ برای 
که با ی ی E Ed‏ مب 
۰ سردارشا خواه بود × ومشامسز جلعاد بها ح کنتند خدآوند دربیان ما شاهد 
١‏ باشد ک ألبته برحسب سین ۱9 خواهم فود* پس يتام 1 جماد 
رفت وفوم اورا برخود ره E‏ ویفتاح ۳ 79 اور 
1۳ خا وند درمصفه کفت ۲ ویفتاح فاصدان نزد ۳ 6 عو فرستاده کات 
۲ ترا باامن چه کاراست که نزد من ام نا با زمین من ا ا 
عون به قاصدان يقتا سح كفت ت زاین سیب که | سرائیل چون | Eo.‏ 
آندند زیین انا ببوق ا بس الان آن‌زمبهارا شلا 
من رد نا ویقتاح بار دیکر فاصدان By‏ بی عدون و ور 
کفت که ب اج جین کرد سرائیل زمین ۰ واب وزمین نی ۱9 | نکرفت ٭ 
1 زير ڪه چون اسرائیل از مصر یرون آمدند در بیابان تاعر قلزم سف رکرده 
e ۷‏ تاو کت قوس ان نز د ملك اذوم ورستاده کنتند غنا ابنک 
از زین تو یکذرم اما ملك آدوم فول نرد وراك مرا ۳ 
۸ ا ت ۱ یی ماندند چ یر رییابان سب رکرده دب اون 
موابرا دور زدند و تانب شرتی رمدن Ey‏ بانطرف ازنون اردو ا 
٩‏ و Ty ER eT‏ واسرائیل کون 
دا Sey‏ 
E ED ۳‏ ا اما سعون براسرائل اعتاد ننود تا از حدود 
O 2999 = SEs, ۱‏ اجم کرده دریاهص E‏ ۳9 
۱ 2 جنك نودند ٭ د خدای اسرائیل شون ونای اا اوت 
سرائیل تسم نود که ابشا: را شکست دادند س اسرائیل نا ار اد 


۳ تک ولایت بودند درنصرف آوردند + وغا ما ستد. آموریا: ترا ارا 
Jo!‏ و 


۵ ۰ ا 
۳ وق ابن ع ار رف ا س حال ا دای اا 


سفرداوران | یل 





ا ا ت فوم خود اسرائیل اخراج نوده است ۳8 نو ار بتصرف 
2 < ۳ ی آورد + ۳ اجه خدای ا بشصرف نو ا مالك ان نخواھی شد 
ی ۳ خدای ما از حضور ما تاج د ار مالك خواهم بود ¥ 
o‏ 8 رای بن صنور اا e‏ اوباا E‏ 
با ان جك :کال دنین ودم 
وعروعیر وان و کا برکارء آزتون است سیصد سال ساکن 
NT EOP‏ ۳ ی من بت وکناه نکردم ى 
کردی که با من جنك مینائی پس ب بره که داور مطلقی است امروز درمیان نی 
۸ اقا رین عمونوداوری ناد +ماماعلک یی عون سنن دا سرا که " 
۳ + دهد کوش نکرفت ی و هت : تاج مد و ۱ و از چاماد ومنی 
ری واز مصنه جلیاد عبور ک0 واز مصفه جاعاد سوئ بی عه مور کف 
5 ویفتاح برای خدآوند نذ رکرده کنت اکربنی مورا بدست من تسلم ۽ ای + 
بو انکه رفیک ا ار نی عون بر LONE o‏ 
E CF‏ آن خداوند خراهد بود واثرا برای قربانی سو حل خواهم کذرانید ٭ ك 
ینتاح بسوی بز ا وو کدنا ی تا با ایشان جنك نايد وخدآوند ایشانرا بدست 
ی او نسلیم کرد ٭ ااا کر رفا مرت که اد و 
ادت ر عفام شکست داد وین ۳ سرائیل مغلوب شدند « 
4 ویفتاح به ا وتاست/دخترش ا ی د و 
رفص برون امد واو دخار یکان او بود وغیر ازاو پسری یا دخاری نداشت ٭ 
<o‏ وجون اورا دید باس خودرا رن کت ام[ دختر من مرا بسیار ذلیل کردی 
ونو یکی ازآزارندکان من شدی زیرا دهان خودرا مخداوند باز نوده‌ام وفیتوام 
أ برکردم * واو ویرا کنت ای و خودر! نزد خدآوند با زکردی پس با 
من چنانکه از دهانت رونا چونکه خدآوند انتقام ترا از دشمنانت بنی 
۷ عون کشیت است ٭ و ببدر خود کفت اینکار بن مول شود دو ماه مرا منت 
تاره برکوهها کردش نام وبرای بکریت خود با رفتاج ما کرم ٭ كنك 
برو واورا دو ماه روانه غود پس اوبارفتای خود رفته برای بکربتش برکوهها 


. ووافع شد که بعد ازانتضای دو ماه نزد پدر خود ۳ واو 
موافق TO‏ عل نود وان ایی ٠‏ پس درا شا ای 
ae 4.‏ که دختران اسرائیل سال شال مر کی دخلر بفتاح 
جلعادی چهار روز درهرسال ما 3 کرند + 
۳ 
۱ ومردان فرام جع شن بطرف شال کذشتند وبه‌پنتام کنتند چرا برای جنك 
ت ۰ E‏ ۶ ۶۰ 
کردن با بنی عمون رفتی ومارا نطلیبدی نا هراه تو یام پس خانه ترا برسر تو 
۶ ون 
۲ خواهبم سوزانید ‏ و یفتاح بایشان کفت مرا وفوم مرا با بنی ڪون جنك مت 








؟ میبود وجون شمارا خواندم یز ایشان رهائی ندادید+ پس چون دي م 
که شا مرا رهائی فیدهید جان خودرا بدست خود کرفته بسوخا بش عبون رضم 
وخدآوند ایشانرا بدست من تسلم مود پس چرا امروز: نزد من برآمدید نابامن 

٤‏ لت نا بسن يشاح ای مردان جامادرا جع کرده ۲ افرام جنك نود 
9 ی جلعاد افرام‌را شکست دادند چوک کنه بو‌دند ای اهل جعاد ۳ 

0 فراریان افزام درنیان ع اغرام ودرمیان منسی هستید + واهل ماد یمک 
اوه را ی روی افرام کرفتند وواقع شد که چون یک ازکریزندکان . افرام 
میکنت بکذارید عبور نام اهل جلعاد يکد ااا 

1 سکن ییاور ۳ ۳ و میکنت سیولت چونکه 
راتا بددوستی تلظ ناید پس اورا کرفته نزد معبرهای ادن مکنتید ودران 

۷ وقت چهل ودو هزار نفر از افرام ک ت ي وینتاح براسرایل شش سال 
داوری نود پس بت ح جلعادی وذ ت یافته دریی از شهرهای جلماد دفن شد 

۸ و بعد از اواساویت محی براسرائیل داوری نمود* واورا ی پسر بود 
> ل رکه یرون فرستاده بود واز بیرون می دختر برای پسران خود ورد« 

7 هنت سال برا تراژل دای نرد × وابصان مرد ودرییت تمم دفن شد × 

۱۱ وب ازاو ایلون زبولوف براسرائیل داوری نود وداوری او براسائیل ده ال 

و وآبلون زبولونی مرد ود ريون در زمين زبولون دفن شد ٭ 9 


۹۷ "۱ 





٤‏ ازاو عبدون بن هليل E‏ براسرایل داوری نود ٭ واورا چهل پسر وسی 
, نواده بود که برهنتاد کر ء الاخ سوار ميشدند وهشت سال براسرائیل داوری 
٥‏ نود وعبد ون بن هایل و مرد ودر فرعتون جرزمین افرام درکوهستان 
عبالیتیان دفن شد × 
باب سيزدهم 
۱ وی اسرائیل کی دراگ و ثرارت ورزیدند وخدآوند ایشان‌را 
۲ رت فلسط نا ن چهل سال تسلم کرد × وخمی از صرعه از ز قبيلة داد ت 
۳ نام بود وزنش نازاد بوده نفیزائید ب اة ها ون بان 130 2 را 
کفت اينك < تو حال نازاد هستی ونزائین لیصی حامله شن پسری خواهی زاید 
۰ وان پا حذربا ش وج شراب یت چیز مس ور + زیر 
وب خوای ٤‏ واستره برخرش تك_ آند ند آت 
1 شین خراهدکرد ب ا ن زا ك شرهر وتا راخب کر 
me a ۷‏ 
پسری اي زائید وان ۳ شراب وسکری ر و چیز جس ور 
۸ زیراک آن ولد ازرج مادر تا روز وفاتش برای خدا نذین خواهد بود ومان تا 
ود انا رکفت او ای E‏ اکن دی 
باردیکر تزد ما یباید e‏ وه مولود خواهد شد چکونه رفتر 
۳ باب وخدا آواز مانوح اتید وفرشته خدا بار دیکر ترد آن ۱ او 
۰ در ګرا نشسته بود اما شوهرش مانوح : ا وان ر وی 
شوه رخودرا خبر داده بوی کفت ایك آن مرد که دران روز ند من اند بار کک 
۱ ي وما ت روان شد ونرد آن شخص 


کی 
هی 


سے 
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مو زنهارغخورد وهدج شراب ومنکزی ننوشد وچ چیز نیس شخورد وهر آنچه باو 
امر فرمودم نکاهدارد × رمانوح بفرشتة خدآوند کفت ترا تمیق بیندازم وبرایت 
کوساله چیھ بم # فرشتة خدآوند هانوح کنت نت آکرچه مرا تعویی اندازی ازنان 
تو نخوامم خورد واکر قربا سوختنی کڪ ذرانی آنرا برای ا ا 
ایو دا ست که فرشته خدآوند است ب ومانوح بفرشتۀ خدآوند کفت نام نو 
چبست نا چون کلام تو واقع شود U‏ م ائم فرشا دوه کت 
جر ِ اسم من سول یکی چوک آن تی است* پس مانوح کوساله 
وهدیة اردی راکرفته ات برای خداوند‌کذراند ود کر ۳ 
وبانوح وزنش میدید ند × ار وافم شد که چون © از مذع بسوی 
الو و رماو وزنش چون 
دیدند رو بزمین افتادند + وفرشتۀ خدآوند برمانوح وزنش دیکرظاهرندد 
مأنوح دانست ۳793۰7۳۹۳ با رش کند وام ر 
و و 0 و می Sy‏ 
چی0 *آردی‌را ازدست ما قبول فیکرد وه این چیزهارا با نشان فیداد 
ردا ا وبا رتا بد 99 تن کے 
نام اد و بسر کر ر کرد وخدآوند اورابرکت‌داد + وروح ا خدآوند درلشکرگاه دان 


درمیان صرّعه واا ول به برا تن او اه 


باب چهاردم 


وش‌شون به نه نه فرود امن زنی ازدختران فلسطینیار ن درفنه د وان يدر 
ومادر خود بیان کرده کنت زئی ازدختران فلسطبنیان دا دیدم EI‏ 
اورا برای من بزق بک ید ب ی ن EES‏ ابا از دختران برادرانت 
ودرفای فوم من دختری نیست که نو باید بروی واز فلسطبنیان ناهختون زرن 
بکیری شمشون ببدر سود کنت اورا برای من بکیر زیرا درنظرمن پسند آمد + 
امافدر ومادرش دا او از جاع ب خدآوند است زیرا که بر فلسطینیان 


على عراست > جر که ود کرت فل-‌طبنیان برا 9 تا 
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۰ ۲ باپدر ومادر خود به نه وان ESE‏ نه رسید ند اينك 
ثیری جوان راو بغرید × 2999 خدآوند براو مستثر شن نرا درید علوریکه 
برغا درین شود وچیزی دردستش نبود وپدر ومادر خودرا از آنچه کرده تقد 
اطالاع نداد + ورفته | ان زن خن کنت واینظر شسشیون پسند آمد بب وجورن 
بعد از چندی برای کرفتنش برمیکشت ازراء بکنار وفت نا لاشة شیررا ببیند واينك 
آنبوه زنبور وعسل درلائْه شیر بود × وان پدست خود کرفته روان شد ودرا 
رفتن فورد تا بپدر ومادر خود رسین بایشان داد و ۳ بایغان eT‏ 
که عسل را ازلاشة شی رکرفته بود + وپدرش نرد آن زن آند وشمشون درا انم 
ا اکه جوانان چنین عادت داشتند ۴ ووافع شد که چون اورا 
ها تارا ایا ی ن اکان کفت مهن 
برای شا یکرم از برای و درهنت روز وان حل کنید ۳ دریافت 
ید بشا سی جامة کنان وبی دست رخت میدم * واکرآنزا برای من نتوانید 
حل کید آتکاہ شم سی جامة کتان ونی دست رت هن بدهید پسچسم-: 
معای ر | بکو تا از ا بایشان کفت از خورنك خوراك ببرون | 
واز تیاو کا یرون وایثان نا سه روزمعیارا توانستند حل = 
و وافع شد که ورزر و هتم نزن sen‏ ور تریب فا تا مدای 
خودرا ؛ د اماتا ن کد I‏ وخانه پدرترا باش پسوزانم ابا ا را دعوت 
اک ت مایت را تاراج نایید بانه > a‏ ماو وه ڪات 
بدرستی که مرا بنض مینائی ودوست نیداری زیرا Ey‏ پسران 2 من کن 
وان برای من بیان تکردی او و برا كفت اينك , برای پدر وارد با نکردم 
ایا برای تو ان کم ٭ ودر هنت روزیکه ضبافت ایشان میبود ہش او 7 
رواخ شد که ورروزهتم چونکه اورا بسیار احاح ود برایش بیان کرد وأو 
معا پسران ن قوم خود گنت ۷« مدرورفزعمج ردان شهر یش ازغروت آفتاب 
بوی کفتند که چیست شیریتر ازعسل وچیست EE‏ ازشیر او بایشان كفت 


کر ر اند مع‌ای ارات نز ت ب 


1 سنرداوران ۱۵ 


کرفته دست .ی Ss,‏ نم ۹ بودند داد خان افرو خنه 
شن مخانه پر خود برکشت ب وزن شمشون نون برفینش که وراد ہے ود 


سر ص 
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داده شد ×+ 
باب پانردم 

ا و بعد از e e‏ شون ر روزهای ص ِِ زن 
E SSS E ۲‏ 

برفیق 3 5 خواه رکرچکش از او بهتر نیست اورا بعوض وی برای خود 
۳ کر r‏ ن بیش e‏ فا طبنیار بے ۱ 
9 وب را يان هر دور وی e‏ ا زده انبارا 

۳9 زارهای اسطینان فرستاد وبافه‌ها وزرعا وباغهای زیتونرا سوزانید »+ 
امین کته کست»که یز »کرد امات کف شون داماد نی رک 

زنش‌رآ کرفته اورا برفیتش داده است پس فلمطینیان ام زن و بدرش را بش 
6 وزانبدند*وش‌عون بایدان کش اکر بایطور عم که ۱ ۱ 
SE 1‏ از آن ن آرای خوام يافت »× و غاا 0 0 ۱ 
1 ام کت : پس e‏ گض' عیطام ماک ee‏ 25۳ 
ر دریودا ارو ز زدند اکر مگ 9 شدند >« E‏ یهودا کنتند جرا , پرما 

برامدید کنتند 8 تا شمشونرا ببندم و رب اک و 
ا| نام « پس سه هزار نثر از بهودا بغار ص عیطام رفته بشَمشون کنتند ا 
ندانته که فل ما تناق اباط دارند ہس این به کازاطت که ۷ ۱۳۱ 
٠‏ ایشا ن کفت خر ی که ایشان من کردند من بایشان غال نرگ * ایشان ES‏ 
ما امنابم تا ترا پبندم وبدست فل‌طینیان بسپارم نر ناا ا ایشان کت 
a 2‏ که خود برین 3 = 2 وی ر 
گا مدز re ere‏ وجرن er‏ یا 
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ار تن اوسن زد 2 2 بروی متفر شن طنابپا که , واش 
بر کان کباش سر کته شوه ديف اندها ار ,داشا اف ره 


٥ا‏ وج نه تازه الاغی یافته دست خودرا ادرازکرد وا کر اھر ا با ۱۳۷ هک 
۴ ن کفت با چان الاغ بوده ا وا مرد شم ۱ وچون 


از کتتن فارغ ESSE Ee‏ 


1۸ یس سه یب ارد خلاوند دعا کرده کن ت که بدست بتل ات این عات 


1۹ 


۷ و‎ E a 


mw ٠‏ بارال 5ری غود 
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با ب شانزدم 

وشهتون بره رفت ودر 
کنته شد که ر اجا مه است پس اورا احاطه نوده تام شب برایش نزد 
درواز؛ شهر کمین , کذاردند وتام شب خاموش مانن کفتند 2 روخ شود 
ون ا نص ااب عولیید ومس رعا 
ا شهر ودو باهو راکرفت ا: انهارا با پد پشتبد کد و وھ کذاشته برغل 

هیکه درمقابل حبرون | و اران واقع شد که‌زن‌را 7 
سورق رق که امش له برد دوست میداشت * وسروران فلسطبنیان نزد او 
ویرا کنتند. اورا ف یفنه دریافت کن ,کفوّت عظی‌ش درچه چیز است ۳ 
براو غالب ات ت اورا بسته ذلیل ناتم وھ یکی از ما هزار وصد مثفال نش بتو 
خواهيم داد سی دنک ی متا اینکه من بکونی که فرّت غظم تو 
درچه چیز است وچکونه میتوان ترا بست وذلیل نود ٭ شمشون ویرا کفت اکر 

دا تاره که حداکداعن ببندند من ضعیف ومثل سائرمردم 
E a‏ ا هنت 9 که خنك ننن 9 


۱۱ سفر داوران‎ LT 
بان آندند اتکاه رانا را بكسن حنایکه‎ e و را فلت ای‎ 
رسان گان که باسش‌پیوتورد کین غو لد دوشن دریافت ند ودلیله‎ 





ا 
a‏ 


بششنون کن اينك استهزا. کرده هن دروغ کتی پس الان مرا خبرب که ه 

۱ ی توان سات ۰ او وییرا کنت اك اع بای ا هیچ کار 
۱۳ کرده IE RO‏ و خواهم شد ٭ ود طنایاعه 
تازه که اور با نا بست وبوی کفت ای شمسون فلسطینیان رر ندند وکان 
و بر کا ا بازوهای خود مثل نز بک تضت د وليه 
E‏ رب دروغ کی مرا بک و که بچه چیز بسته 
میشوی او و برأ کفت اک هنت کسو 7 بانی + بس اال فام 


و ور 


و از خواپ دار شن 
محبز نورد ناج وم تارا برکد + واو ویر کفت چکونه میکونی که مرا دوست 


میداری وحال انکتدل بو ا ها مرا استیهزا غو ده مرا خبر 


ِ 


موی 


۳ 


سے 


یی 


7 ندادی که قوت عظم تو درچه چیزاست + وچون او ویرا هرروز !نان خود 
۱۷ عاجزمیساخت واورا امحاح مینود و ادد و هر چه دردل 
خود داشت برای او بیان کرده کوک آستره هن نیامن است زیراکه از رم 
مدرم برای خدا نذین شتام واکر تراشین شوم قو از من خواهد رفت وضعیف 
ومثل ساثر مردمان خوامم شد + پس چون دلیله دید که مره دردلش بود 
مرا کرد ات تاد وزان فلات نرا طلبین کنت این دفعه 
نو هروه وو ۱ کفته است انکاه روا ات ۱۲۳ 
e ۳‏ ونقدرا بدست خود آوردند ب واورا بر زانوهای خود خوابانین کیرا 
طلبید وهفت کسوی سرشرا تراشید پس i‏ ودن او شروع ۹ وفونش ازاو 
,۰ برفت + وکنت ای تین فلسطینیان E‏ انکاه از خواب‌بیدار شه 
کنت مثل پیشتر ببرون رفنه خودرا میافشام اما او ناتک وت 
ا دور شن است + پس فله‌علینبان اور آکرفته چشانش را کدند واورا هه اورده 
۲ بزنجیرهای برنجین بستند ودر زندان دستاس میکرد * وموی سرش بعد از 
۴ تراشیدن باز ببللد شدن شروع نود وسروران فلسطینیان جع شدند تا 


۸ 


سب 


سفر داوران ۱۷ لا 
قربا“ عظیی برای خدای خود داجون بکذرانند وبزم ایند زیر[ کنتند خدای 
5 ود تلور زا بدست ما تسلم نموده است * وچون خلق اورا دیدند 
خدای خودرا ید مودند زیرا کنتد خدای ما دشن ما را که زمین مارا خراب 
۱0 کرد ا ان ۳ زا کیت بدست ما تسام کر ده است ×× وجون دل ایشان 
تاد اد ا ی ا ا6 کاوین شر ترا ا 
9 ارک و 
Ee aT‏ اورا کف ۱ ا 
۲۷ 0 براما تکه فام + وخانه از مردان وزنان پربود وجیع Ogi‏ 
فاسطلینیان دران بودند وقریب بسه هزار مرد وزن برپشت با ۾ بارت نون 1 
۸ اغا امیکردند + رن خداو ند استدعا موده کنت ای خداو ند ر e‏ 
ها ان مر اد ها ده 
۰ کک ست چپ را تکبه نود * ۳ 
گنت 2 نان 2 5 9 شن خانه مسروران 2 می خلی نی که 
[ ۳ 2 ا بودند ٭ ۳ برادرانش وعای ر امن اورا 
برداشنند واورا اورده درقبر پدرش مانو دربیان صرعه واشتاول دنن کردند 
واو بیست سال براسرایل داوری کرد × 





نز 
وازکوهستان افرام شخصی بود که ا و ا خودکن. ان 
ال شن کار واک کو ی و کی بان ا لس ت کڑس 
ودرکرشهای من نبز سخ نکی انك آن نش نزد منست من اترا کرفتم مادرش 
کنت 0 شزا برکت هاچ پس 0 
رد فود ومادرش کفت این نقر‌را برای خداوند از دست خود هة پم بالكل 


وقف میکم تا تقال تراشین ونال ريه شن ساخنه E‏ اترا بتو باز 


20 


تعی 


۱۱ 
1۳ 
۱۳ 


۱۸ سفرداوران‎ L.6 








میم * وجون نفم‌را ادر خرد رد نود ماد ۱۳ ES‏ منفال ت 
بزرکری داد که او کال تراشیته وغدال رنه شد سلمت رانا 39 یس 
کک و و خودرا خصب 
مود نا کاهن او بشود + ودراق الاد اغرال هتعاس 9 e‏ 
دزا ^ al‏ وجوانی از بیت تم بهودا از قببلة بهودا 
وازلاویان بز 5اا ك شخص از شهر خود بعنی از بیت م 
بهودا رولنه شید نا هر جائیکه بابد ما کزیند وچون سیر میکرد بکوهستان 
افرام مان سا نا اتلك + رتفا اور کفت از کاامن او د ۱۳ 
لاوی هستم از یسم بهودا ومیروم تا هر جاییکه ہیام ماوا کزيه ‏ ما اورا 
hes‏ من ساکن شو وبرام پدر وکاهن باش ومن ترا مر ال 
ن hoe‏ ج لاوی داخل شدب وان آن لاوی راضی 
شد که با اوساکن شود و وان وان ازاون یکی از تزا ا ومضا آن 
a‏ اران alee‏ ن او شد ودر خانه ”عا میبود ٭+ وخ کنت 
دانستم که خدآوند من احسان خواهد نود زبرا لاوی را کاهن خود دارم * 


سید 

وحن ایام د ااا غا هی نبود ور روز ها 593 ن ملک برا 
سکونت خود طلب میکردند زیرا تا دران روز ملك ایشان درمبان اسباط ین 
بابشان نرسینك بود+ و پسران دان از قبیله جوش د نفر از جاعت خود که 
مردان جنک بودند ازصرعه واتاوّل فرستادند نا زمین‌را جاسوس وتقتص 
نابند وبایشان کفنند بروید وزمینرا غ ض کید ااا ۱ ن افرام 
مخانه متا آمزن داز اغا منزال کرفتند + وچون ایشان نزد خانة ما رسیدند اواز 
جوان لاوی‌را شناخند و با برکیته اراك تدك کت ۱ ۱ 
ود e‏ ودر اجا چه داری+ او بایشان کنت مضا با من چدبن 
وچنان رفتار فوده است مرا اجیررکرفته کاهن او شن ام ٭ ویر کنتند 

سا کر تا بدانم ۹ رای که کا میروم ل خر ارد کمن بلاق 


e 
۰ 


ضفر داوران ۱۸ 1.06 


کفت بسلامتی بروید راهبکه شا میروید نظو رداون ا پس آن+خ رد 


ن سید نک وخلفی را که ۷ برد دیدند که در امنیت وبریم 
یواست کاک رتاود اف زمین صاحب اقتداری نود 
کد رار نو 5 ندچ £ 3۱ 
خود به صرعه وآ اند وبرادران ایشان بایشان کنتند چه خبر دارید × 
ی یشان وم وم آورم زیراکه زمین‌را دين ام که اينك بسیار خوب 
است شا خاموش هستید پس کاملی مورزید بلکه رفته داخل شوید وزمینرا 
درتصرف اوھ وجون داخل شوید بفوم خواهید رسید وزمین بسیار 
س ا ن جائیست که ازهر چه درجهان 
دا دج ن شحصاد تفر از فیلة دان مس شن بالات جنك از i‏ 
ی ازصرعه واشتاؤل روانه شدند + ت ا ادر برا ار 
aT‏ ن مکانرا مخته دان ہی خوانند واينك در بشت قرية بعارم ست × 
وا ز انجا بکوهستان ن افرام کذشته بخان مسا رسید ند × وآن اخ نف رکه برای جاسوبی 
زمین لایش رفته بودند برادران خودرا ار E E.‏ 
خانیاباینود تا وال تراشین وتال ره شن هست پس الان فک رکی دکه 
کید بآ نسو بر کفته مان جوان لاوی می جا امت سلامی 
اورا پرسیدند * وان شنصد مرد ملع شن بالات جن ك که ار 
و کرت دروا ابستاده بردند + وان چ نف رکه برای جاسوسی زمبن رفنه 
بودند برامن باتعا داخل شدند و تنال تراشین ا وترافم وتال رشخنه ورا 
کرفنند وکاهن با آن ششصد مرد مساح شن ۱ بدهنه دروازه ایستاده 
بود وچون انا عخانة عا داخل شه تال تراشیه وایفود. وترا: م و تنال رنه 
شد‌را کرفنند کاهن بایشان کفت چه میکید×٭ ایشان بو ی کنند خاموش شه 
دست‌را بردهانت بکذار وهراه مامت برای ما پدر وکاهن باش کدام پرایت 
بهتراست که کاهن خائ بکشخص بای با کاهن سبطی وفییلة در اسرائیل شوی + 


پس دل کاهن شاد کشت وابنود وترأفم وتال ترائین‌را کرفته درمیان قوم 
71 داخل شد× پس متوجه شت روانه شدند واطنال ومواشی واسباب‌را ہش روی 


۱۳۳ لر دا ران‎ 2R 





۲ خود در ذرار داف۳ وجون ایشان ازخانه یا دور شاد و مرانک در خانه‌های 
۲ اطراف خان میا بودند جمع شتت ہی دانرا تعاقب ڑود ج ا ر ۳ ۱۳۳ 
زدند وابغان رز برکردانین به سخا کنتند نرا لته ٹن است که ا 
:۲ امت ٭ او کنت خدایان مرا که ساخم با کاهن کرفته رفته اید ومرا دیکر چه 
E o‏ ییا را O‏ وبسران دان ار 
قق راا شین منود مبادا مردان تند خو برشا e‏ اورند وجان 
۲۲۱ خردرا با جانهای اهل خانه‌ات هلاك سازی+ وب دان راہ خودرا ہش 
گفنند وجون جا دید که ایشان ازاو قوی تراند رو کردانین مخانة خود برکشت ×+ 
۷ وایشان انه ا ساخله بود وکاهنیرا که داشت برداشته به لايش برقوی که ارام 
ااا ا ۱۳ Ee‏ نھ را ا 
۸ ورهاننن نبود زیراکه از صیدون دور بود وایشانرا با کی معاملة نبود وان 
سیر 5 وادی که فد ۳ اس اقح بود پس شهررا بت کدی تون 
ESS‏ شهررا بام ES o‏ سرائیل زائیه شد دان 
۲ نامیدند انا ام شهرقبل ازان E‏ و دان ان تال تراعین ی 
ا کردند ويهرتاتان بن جرشوم EIU:‏ وپسرانش تا روز سیر شدن 
1 اهل زمین کهنة بنی دان می بودند+ پس تثال تراشین مارا که ساخله بود 
غائ روزدایک خانة خدا درشیلوه برد برای خود نصب نودند « 





باب نوزدم 
۱ ود ران ایا که انم در اسرای ان رالد لاوی در ہت کی فرام 
٣‏ ساکن بود ر از برای خود کرفته 2 رکيزش براو زنا 
کرده ار نزد او او پدرش در بیت م بهودا رفت ودر انجا ا چهار ماه 
۴ باندب وشوهرش برخاسته ازعتب او ِ نا دشرا برکردانین بیش خود باز 
آورد وغلای با دو الاخ هراه او بود وان زن اورا مخانه پدر خود برد وجرن 
و ملاقاتش شاد شد + ویدر زش بعنی پد رکیز اورا کک 


2 EEE 
ودر روز جهارم جون 7ج زود بیدارشدند او برخاست تا روانه شود اما بدر‎ 
کیز به داماد خود کنت که دل خودرا توت و ازان روانه‎ 
ان و بام ا وید رکیز به ار ان مرد کنت‎ 
آمعب را بان ودلنت شاد باغ 0 ا‎ 8 
سر ووش اورا را امحاح ۶ دیکر در انجا مان × ودر روز بخ 2ج ود‎ 
برخاست نا روانه شود پد ر کیزکفت دل خودرا نقویت نا وتا زوال روز تأخير‎ 
فاد واینان هردو خوردند * وچون شخص ۷ کیز وغلام خود برخاست نا‎ 
روانه شو د پدر زنش بعی پدر کیز اورک لان روز نزديك بغروب میشود‎ 
شب‌را بانید اينك روز تام ی شود در اما شب‌را بان ودلت شاد باشد وفردا‎ 
بامدادان روانه خواهید شد وخم خود خوای رسید + اما آن مرد قبول نکرد‎ 
که شب‌را باند پس برخاسته رولنه شد وبقابل یبوس که اورشلم باشد رسید ودو‎ 


9 ۳ کم ۰ 95 ۰ ۰ ۱ 
24 پالان شن E‏ هراه وی بود + وجون ابشان نزد ببوس رسیدند نزديك 


بغروب بود غلام بهآقای خود کفت یا ی ۳ 


۱۷ 
۸ 


۹ 


کر آقایش ویر اکنت دشهر غریب که احدی از بنی | N‏ 
E‏ به جبعه بکذ رم + ای ا زاء a‏ 
به جبعه يا رامه انزدیاك بشوم ودران شبرا بانم « پس از RS‏ 
کی E‏ ت آفتاب برایشان غرو بکرد + e‏ 
برگشتند نا به جبعه داخل شون و دران یدوجو او درانه دو ور 
کی نرد کاینارا عخانمنوید برد ومتزل دهد + واینكت ھردی پیر 
درشب ازکار خود از مزرعه ماد وایتخص ازکوهستان فرام بوده در جیه ماو 
کزین کت هتان زان سکان بنيامیتی بودند + واو نظر انداخنه تخص مسافریرا 
درکوچة شهر دید TT‏ کے کروی واز کا باق + او وه پرا کت 
ما از بیت تم بیهودا رف کوهستان ی افرام میروم زب از راصم ویم 
یهودا رفته بودم والان عازم خانة خداوند هسم وهمچ کس مرا نخان 7 
پذیرد * دب رب ای با یت ونان وی اکن وک 


ی تو وغلامیکه هراء بندکانت است میباشد واحنیاج سچیزی نیسمت ‏ آن و بر 


۲۰ شفر‌داورلان‎ LA 


کات ِ 2 بر تو باد ای حاجات نو برمن است اا بر + 

۲۱ پس اورا خان خود برده بالاغها خوراك داد و پایهای خودرا شسته تزا 
e ۳۳‏ وچون دلهای خودرا,شادتیکودند اینك ردنا ۵ ۳ 

اشناص : بى بامالخانهر۱ احاطه کردند فا رده ۱۲ 

خطابکرده ند ان مردراکه مخانه تو‌داجل نن ال ۳ ۱ 

۳ بشناسم * ۳ مر تایه E‏ انوا 

برادراغ شرارت مورزید چونکه این مرد نخان مرت داخل شد است ا 

٤‏ زشت‌را منائید + اينك دختر بای" من 6 این مرده ایشانرا نزد شا یرون 
مورا ۱ دال ا ران درنظر نداد ا ۳ 

o‏ با ان رح کار E,‏ را کی رارسا نه خواستند که افد 

پس آن تخص کیز خودرا کرفته نزد ایشان بیرون ۳ واورا شناخلند وای 

E‏ 2 میکردند 3 + رها کردند × وان آن زن 

5 سج ان بدر ۱ ن تخص که 5 E‏ بود افتاد نا وت و 





۷ ودر وفت صع آقایش برخاسته یرون آمد تا , براه خود برود ابلك کوش 

۲A۸‏ دزد در ll‏ افتاده ن ا بود > واو او برست دز تا :روم 

٩‏ خود رفت * وچون نان خود رسبد کاردی برداشت وکنیز خودرا کرفته 
اعضای اورا بدوازده قطعه نقسیم د وانعا ۳ ی ۳۳2 رای د چ 

٠‏ وهرک این‌را دید كفت | ر از روزیکه بنی نی اسرائیل ازمصر یرون امن اند تا امروز 
0 ان ا ودين ت ا یس د ڪا جا ومشورت زونه 
حک نائید + 





میت 
+ وجیع بی اسرائیل ببرون آمدند وجاعت مثل تخص واحد ازدان نا #رشیعبا 
۳ امل زبین جلعاد نزد خدآوند در مطنه جمع شدند + وسروران نام قوم وجیح 
ا رانلا 9 5۳ هزار مرد هشیر زن باده در جماعت قوم خدا 
ار د وین بیابین عیدند که ایی الالال 2-05 0 


کی 1۹ 

1 اسرائیل کفتند OE‏ ابن عل زشت چکرنه اشن است ب آن مرد لاو یک 
شوهر زن متتوله بود درجواب کفت من با کی خود به جبعه که ازان ۳ 
ما ادم ات را بسربرع ‏ واهل چبعه بر من برخاسته خانه‌را درگ لکد 
7 من احاطه کزدند ومرا خواستند بکشند وگیز مرا ذلیل نمودند که برد + وکیز 
خودرا کرفته اور | قطعه فدلعه کردم واورا در عایی ولایت ملك | 9 فرام 

E ۷‏ جح وزشت درا ودند ب هار ن جمیع شا ای بنی | سرائیل حم 

7 شرت ودرا اا بباور ید به انکاه وا he‏ 
هج کدام ازما نيمه خود خواهم فت وج کم از ما خانة خود 8 

+ کشت + وحال کاریکه به‌جبعه خواهم کرد این اشک کک ادر بران برام‎ ٩ 
وده نفرازصد وصد ازه‌زار وهزار ازده هزار ازائ اسباط اسراثیل بکرم تاد اذوقه‎ ۰ 
برای فوم بباورند وتا چون به چیه بنیامینی برسند با ایشان موافق هه فباحتیک‎ 
دراسرائیل نوده‌اند رفتار نمایند* پس جیع مردان اسرائیل برشھر جع شن مثل‎ |! 
خص واحد تعد شدند ٭ واسباط اسرائل انخاصی چند درتای سبط بنیامین‎ ۲ 
ندچ رسک دران مش تن ور و‎ ۱ 
و را ۹ درجبعه هستند تسلم | ۳ را بقتل رسانم ماب کی‎ 
اما بنيامینیان 2 وو برادران خود بنی اسرائیل‌را‎ ۴ 
بشنوند * وین بنیامین از شهرهای خود به جبعه جمع شدند نا یرون رفته با نی‎ 





هم 


٥‏ اسرائبل جنك نایند ٭ وازبی بنیامین دران روز ببست وششوزار مرد شمشیرزن 
ازشیر ها سان دین شد غبر ازساکنان جبعه که هفتصد نفر برکر بن سان دینك شد × 
۲ وازتام ین کروه هفتصد نفرچپ دست برکزیت شد ند که هر یکی از اما وون را 
۷ سنك فلاخن میزدند وخطا نمیکردند × هه اریز مایا ا ممت ار 
چهار صد هزار مرد ششبرزن سان دين شد که جرع اینها مردان جنکی بودند # 
۸ وبی اسرائیل برخاسته به ت رفتند وازخدا مشورت خواسته کنتند رست 
و بای جك فودن بارش امین براند خدآوند کنت بهودا اول 
2 و و سرایلمیامدادان ,یر خاسته ا وان 


۲ رو خد تا با اسان جنك ایند ومردان ۱ ال برای ان 


رد سفو داو رار۳۳۷ 





۱ در جبمه صف ار کردند + وی بنيأمین ازجبعه برور56 درو موی ود 
۲ هزار ار ا ار ۱۳ بر زمین هلاك کردند ×+ وقوم یعنی مزدان اف لذارا 
قوی 5 EL‏ اردیکرصف ار SS‏ 9دک 9( اراس و 
۲ بودند ٭ وبنی اسرائیل را حضور خدآوند نا شام کرب هکردند واز خداوند 
E E‏ دیکر نزديك بشوم تا با برادران خود بنی ر باون 
۳ جنك نام خدآوند کفت باب ایشان SEN‏ وین اسرائیل در روز دوم بتابله نی 
۵ ببامین س E‏ وبنیامینیان رن دوم عقابله ا از جبعه روغ وشن 
بار دیکر ٹین د سرائیل‌را برزمین هلاك ساختند که جیع اینها 
1 ش مشیرزن بودند ‏ آنکاه ای نی ۱ سول يعن ن : یی فوم برامت به‌یت یل رفتند وکزیه 
رده درا ور وند توافت نو دند وان روزرا تا شام وروی 5 6 0 
۷ سوختی وذباع الا محضور خدآوند کد 45564 5 ل اخ 
۸ مشورت خواستند ونابوت عود خدا آنروزها لد اتا بود ٭ ونخاس بن العازار 
بن هارون اا ِ آن ابستاده بود وکنند ابا بار دیکر برون روم وبا 
برادران خود بنی بنيامین جنك کی با دست SOAS‏ ۱ 
ا هن ود + پس ۰ رف جبعه کین 
۰ سأاخلند × وی | اسرائیل در روز سم یی ۱۱ برامدند هت 
۱ در ربرابر جبعه صف آرا رای مودند* وبنی بنیامین بابل فوم بیرون امن از شهر 
کین شدند وبه زدن وکن قوم درراما که یک ازاما بسوی ببتتل ودیکری 
بسری جبعه میرود مثل سابق شروع کردند وبتدر سی نفر از اسرائیل درضرا کشته 
۲ شد وین ببامّن کک ادان سل ان ب ا و 
۶ اسرایل کد بکرم یشنرا ییا6 اسرئیل 
ازمکان خود برخانته درل انار مک اران نودند وک ۱۱۳ 
زىکان خود يعن آزمعره جبعه بدر جستند + وده‌هزار مرد برکزیت ازیام ۱ 0 
دربر ا وجنك خت شد وایشان فیدانستند که بلا برایشان 
٥‏ است + وخدآوند بنیامین‌را بحضور اسرائیل مغلوب ساخت وبنی اسرائیل ۳ 
روز نشت وخ هزار تک صد در را ۱۳ هلاك ساخنند که جع ان 


اه ۳۱۳ 1۱۱ 
1 ششیرزن بودند * وبنی بیامبن دید 8 کت بافتهاند زیرا مظان ائيل 
به بنيامینیان جا داده بودند دا aS‏ ۳ جبعه نخان 
۷ بودند * وکمین کندکان تیل نوده بر جبعه شوم و وکین کندکان خودرا 
۸ پراکنن ساخنه عام شهررا بدم ششیر زدند+ ودرمیان مردان اسرایل وکین 
٩‏ کندکار, لام فرار داده شد که ک نراک دود : ا 
چون مردان اسراثیل درجنك روکردا یدند بنامینیان شروع کردند بزدن وکشتن 
و یت از ردان اسرائیل زیر کشند یتبتا ایشان مثل جنلت اوّل از حضور 
.4 ما شعکست يافته‌اند + وچژن ان ان تراک ون ۳9 آزشور بلندشدن کرفت 
ا نکربستند واینك تام شھر بس ا بدود بالا رد 
۲ وى د بډامیبان پربشان شدند زیرا دیدند که بلا برایشان رسین 
8 است+ پس ازحضور مردان ۱ u‏ اه رو اق ااج 
4۳ درکرفت وانایکه ا رون ا اشاا در فلا اس 
ره ار تسام نودند ر کے درتال کا ری 
44 طلوع افتاب ایشانرا پايا ل کزدند » وهن هزار نفراز بنیامین که جیع ایشان 
8 کک بودند افتادند+ وایشان برکنیه بسوی صعرا تا ع" رمون بکرخدد 
وخ هزار نغراز ایشانرا بسر راما هلاك کردند وایشا: را تا چدعوم تا کرد 
8 دم هزار نتر از زایشا نرا کشعند × فک مک درانزوز از بنیامین افتادند 
ادت واج هزار مرد شرن ند جیع CT‏ 0 تثِِِ ایا 
شش صد نفر برکشته بسوی بیابان ؛کتض ومونافرار کزدند ودر کش " رمون چهار 
۸ ماه ټاندند × ومردان اسرائیل بر بنيامینیان برکشته ایشا نرا بدم شمذیر کشتند یعتی 


ِ اعل شیهر وبهام وهرچهرا که یافتند وهمنین هه شهرهانیرا که بانها رسیدند 


باب يست ویک 


۱ ومردان ۱ سرائیل در مضه قسم خورده کنتد که احدی ازبا دختر خودرا 
۳ ت تیان برق ندهد + ره یت هراجا مور د تسد 
۳ ور | بلند کرده زار زار بکریستند ٭ اما تمرم عدا ۱8 اه 


یانش شوزا یل ند لر 


E 1 





جرادرا سرائیل واقع 0 ست که امروز يك سبط از اسرائیل ک کر شود ٭ ودرفردای 


e‏ روز فوم بزودی برخاسته مدع ا نا کردند ۲ سوختیی وداج 


سلامتی کذرایدند٭ ون اسابل تدا ۳ ۱ 
درجاعت نزد خداوند برنیامد ا 15 قسم سخت خورده کته ب دنا که هرک 


7 محضور خداوند به مصفه نیاید البته کشته شود وب مرا درا 


11 


بني ايشان درباره زنان چه کم زبراکه ما خداوند قسم خورده ام که ازدخنران 
شود ات بزفی ندهم + وکنتند کدام EN,‏ ا ست ر 
Ema‏ به مصفه ان ا 5 جا اد کت Bis‏ وجاعت نیامن 
بود + زیر چون قوم را اک 0 با جاماد اک در اتا 
O‏ وو 2 شر از جاع ترین قوم را اا فرستاده و اقا تزا ۱ 
ابرکرده کنتند د بروینا وساکان بیش جاغادرا بازنان راا ا 
وان پیت بط این | است که هر مردی‌را وهر زذرا که با مرد خوابین باشد هلاك 
کید« ودرمبان ساکان بیش جاعاد چهار صد دخترباکی که باذکوری نخوابین 
ومردی‌را اه بودند بافتند اا es‏ درو کعان ےا 


اوردند ‏ و تام ی جماعت نزد بنی 5 در رم و بودند فرستاده 


نا بط دعوت کردا ودر تفت اھا > ا 
از زئان باییش جلماد زنه تکاه داشته بودند بایشان داد و ۱ 
نکرد * وقوم برای بنيامین پشپیان شدند زبرا خداوند دراسباط اسرائیل شفاق 
Sk‏ بود × ومشایم جاعت کفتند درباره زنان مجهة باتی a‏ ن چکنم 

چونکه زنان ازبنيامین منقطع شد‌اند + وکنتند میرائی بجهة نجات یافتکان بنیامین 
ابد ياعد تا مب ار رال عر عر 21 راد 2 ۱۳۳ 
فیتوانم داد زیرا بنی اسرائیل فسم خورده کنته‌اند ملعون باد کی که زن به بنيامین 
دهد ٭ وکنتند اپنك هرسال ee‏ بطرف شال تال وبطرف مشرق 
رای که از بیتیل بەشكم میرود وبسمت جنوبی لبوتّه است عیدی برای خدآوند 


اشد + س ب انرا امر فرموده که بزوید در تاکتانه دک یه 


سل و ۲۱ 7 

5 و نکاه کید واينك اکر دخران شیلوه oy‏ تا با رقص کنندکان رفص کند 
ان ازتاکستانها درائید واز دخنران شیلوه هرکس زن خودرا ربوده بزمین بنيامین 

۲ برود * وچون بدران وبرادران ایشان امه نزد ما شکابت کنند بایغان خواهم 
وا عخاطر ما خضي چونگه با برای هر کس زنش‌را درجنك نکاه نداشتم 

۲ وا انار بایان ندادید ۳ جرم اد ٭ پس بی بنیامین چنین کردند 
واز رقص کندکان زنانرا برحسب شار خود کرفتند وایشانرا بیغا برده رفتند 

٤‏ وبلك خود برکشته شهرفارا بنا کردند ودرایا ساکن شدند ٭ ودران وفت بی 
اسرائیل هرکس بسبط خود وبتبلهٌ خود روانه ځدند وازآنجا کن بلك خود 

٥‏ بیرون رفتند ٭ ودران ايام در اسیل بادشامی نبود وهر رکس ان درنظرش پسند 


ماند کا * 


ی 


کاب رود نے 





باب اوّل 


1 سا رقت سل 2 مواب ی مود او وزش وو بسر ٭ بت 


مرد اليملك بود وا زنشی نعوی و پسرانش نون وکلبون سی س 


م 
2 


ی dT‏ تب ۳ E‏ 
کرفنند که نام یکی عرفه وا ام دیکری وت بود ودرانا ریب بت سال توقف 
مودند + وهر دوی ایثان حاون وکلیون یز مردند وان ن زن ازدو بسر وشوهر ۱ 
خود غروم E‏ او با دو عروس خود برخاست تا ازبلاد کته 
رک ى مراب س بود که خدآوند از قوم خود نفند نغوده نان بایشان 
۷ داده است + وازمکانیکه ساکن بود یرون امد ودو > 
۸ بودند و براه روانه شدند تا بزمین ودا مراجعت کند + ونعوی بدو عروس 
خود کنت شنت هن ی از شا مخانه مادر خود برک دید ب 59 وند برش اج 
ناد چنانکه شا بردکان ون کردید × وخدآوند بشما عطا کناد که Sa‏ 
از شا درخانه شوهر خود ك پایید یس ایشانرا مه ۱۳ E EBE‏ 
کریستند + وباو کنتند نی بلکه ۶ ره تو زد فوم ر ۳ برکشت ٭ نعوی کنت 
ای دخترام برک ۳ چرا هرا اه من باد ابا دررح من هتوزابسرا ۳۰ 
۴ رایغا ا د o‏ راه خودرا ا ی را 
شوه رکرفتن زیاده روز هد هستم واکرکوم که امید دارم وامشب نیز بشوهر داده ک 

وبسران م بزام ‏ ایا ابا مدن ایشان صبر خواهید کرد ومخاطرایشان خودرا 


کا ت ۳ ۵ 


از شوهر کرفتن حروم خواهید داشت ۰ نی ای دخترام زبراڪه جام برای غا 
بسیا رڅ شن است چون دی جد وتران چان زب است ٭ پس بار دیکر 
ا دی لے کرده دید و عة £ ما دشر هر خود را بوسید اماو ۳۳ 
و سید + واو کفت اينك زن برادر شوهرت نزد فوم خود وخدایان خویش 
| ا برکشته است تو نبز درعقب زن شوهر برآدرت برکرد ٭ روت کفت برهن ن اصرار 
مکن که ترا نرك ک م واز نزد نو برکردم زبرا هر جائیکه روی بام وهر جاکه 
۷ ال یرل تیک قوم تو فوم من وخدای تو خدای من خواهد بود * e‏ 
یری میرم ودر آنجا دفن خواهم شد ند خدآوند هن دی که زیاده براء بن کن 1 
۸ چیزی غیرازموت مرا از تو جدا ناید ٭ پس چون دید که او برای رفتن هراهش 
1۹ مصم شن است کن کنتن با وی بار استاد وتان هر ده روانه شد ند 
تا بیت ۳2 وچون وارد بیت تم کردیدند ای شهر برایشان رک امن 
۳ لن تموی است ٭ او بایشان كفت را با ۱ 
1 مره مخوانید زیرا قادر مطل چن مرارت خت رسانین است * من بربیره ون رفم 
وخدآوند را خی برکزداید پس برای چه مرا تموی متواید جونکه خداوند ما 
۲ ذابل ساخنه است وقادر مطلق من بدی رسانین است * ونعوی مراجعت کرد 
ورو اروت اب که ازبلاد بواب برکشته بود هراه وی اند ودر ابندای 





باب دوم 

| ونعوی خویش شوهری داشت که مردی دولمند بوعز نام ازخاندان ا 
از بود ب ری کنت مرا اجازت ده که بکشتزار ها بروم ودر عقب 

س الا o‏ چینی نام او ویر ۳ برو ای دخنرم + 
* پس روانه شن ار درامد ودر عقب دروندکان خوشه چینی مود واتفاق 
او بتطعة زمين بوعزکه از خاندان آلب‌اك بود افتاد + وابنك بوعز از یت م 
امن بدروندکان کف بابرا که دارا برکت 
د و بوعز نوکر خود که بردروندکارن کاشته بود کنت این دخار ازان 


f 


5 کست ی نوکر که بر دروندکان کاشنه و 7 اب کنت ایر ین است دختر 
۷ بوایه ک ار دا o‏ کت تن رون کفت ننا اینکه خوثبه چینی 
نايم ودر عقب دروندکان وو ات , بافه‌ها جمع 5 : r‏ از تا محال مانن 
۸ اسست.سوای اتکم‌اندک»درخانه توققتکرده ال و ۱ ۱۳ 
دخنرم مکر فیشنوی ج کشت‌زار دیکر برای خوشه چینی مرو واز ما گر 
۹ بلڪه با کیزان من درايا باش ٭ وچهانت ریک ا 
ودرعتب ایشان برو ایا جوانا: نرا حکر نکردم که TAT‏ 2 
1 دروف شتا ور ار انچه چوانان میکشند بنوش چ پس بروی ۱515 
تا بزبین تعظم کرد وبا و کنت ایب در و اس 
۱ نودی وحال انکه غر بب هست ٩:‏ بوعز سورخ اک اهر آنا ا ۳ 
شوهرت به‌مادر شوه رخو دکردی اطلاع غا ۱ ب رسن ا وچک بدژوبادر 
و ار قوبیکه بد شر لاه برد با 
۳ خدآوند عل ترا جزا دهد واز جانب ي بهوه خدای 72 درزیر بالهایش 
9 پنافتزدی اجر كاملل بعر نت2 کفنت ای آقام درنظر تو انات يام اک 
رال مادص ویکبرنود مان ملآررکنی اک ۱3۳ 


6 نو نستم ب بوعزوی‌را کنت دروقت چاشت اا بيا وازنان مخور ولقمة خودرا 





درن فرو بره پس نزد دروندکان نشست وغل برشته باو دادند وخورد وسبر 
9 8 مانورا وآکذاشت + وچون برای خوشه چینی برخاست بوعز جوانان 
ا ا ا 2 at‏ 
o E PERSAN 0‏ ویید وبفدر 
4 ا ای جو برد کن آنا براداشته بشهر درا وشوهر اد ام را که 
بر وی وان بعد ازسیر شدنش باقی مانن بود بیرون آورده بوی داد * 
1۹ واد رووا فت قلعت ازور کا خوشه چینی مودی وا کار 5ئ ك 
راد داھک باو ا اقات پس مادز شوه خودرا ۱ 3 ۲۱ e‏ 
۳ بود خبر داد ه کنت نام آن خص که امروز نزد وی کار کردم بوعز است به انچر 


11 
۳1 


fr 


وس لد کن وار جانب ب خدآوند کار کیاد زیراکهاحساققا برازندکان 


ومردکان E‏ 4 ا ونعوی وی وب گنت ا با وا واز وهای 


رتکد نعومی تپ eso‏ دک 





۹ کزان . او ببرون روعه ونرا درکشت‌زار دیکر ابد ٭ پس با کیزان بوعز 


برای خوشه چینی مبیاند ازز مج رد کندم غا ۳ شد وبا مادر شوهرش سکونت 

تا کت ناه 
اب سم 
مت هزین نعو ویرأکنت ای دخترمن ای برای تو راجت جوم تا 

و اد ٭ ۰ ۳ برع زکه توا دیاش بودی خویش با ۲ 

ا و در حرم نخد بای کد + پس خویشان را 

ندهین کن ورخت خودرا پوشین مخرمن برو اما خودرا ۱ بان مرد نشناسان تا 

از خوردن ونوشیدن فارغ شود + وجون او مخوابد جای خواییدنش‌را نشان ارک 

ورفته پایهای اورا بکشا وبخواب واو ترا خواهد کف ت که چه بايد بکنی ‏ او 


1 وبرأکفت هر چه من کنی خوام کرد + پس مخرمن رفته موافق هرچه مادر 
۷ شوهرش اورا امر فربوده بود رفارنود * پس جون بوعز خورد ونوشید وداش 


مسے سے 
۰ سے 


سے 
4 


شاد شد ورفته بکاربافه‌های جو خرایید انکاء او اهسته اک پایهای اورا 
کشود وخواید # ودر نصف شب آن مرد مضطرب کردید وبانست متوجه شد 
که‌اينك زن نزد پایپایش خوایین است * وکنت نیج .کی نس 
تو زوت 8 پس دامن خودرا برکیز خویش بکستران زرا اکه تو ول هستی + 
او کفت ای دختر من از کو بت اسان 
نودی ازاول جوک درعقب جوانان چه فثبر وجه غنی نرفتی + وحال ای 
ری مرا ین کنتی برایت زیراک تام شهر فوم من ترا 
زن نیکو میدانند + والان راست اس ت که من ول هستم لیکن ول نزدیکترازمن 
هست * ا راغا بان وبامداداناکر اوح رل را برای تر ادا ماید خزب 
ادا غاید واکر‌نخواهد که برای تو سی ول راادا نماید پس کہ میات خدآوند 


27 


ر 
۸ کتاب ا 


:۱ ی ار ۱ برای تو ادا خواه نمود ان تا صح واب × بس-0 یش تا ج 
حن پش از زانکه کی ا تغزرص دهد برخاست تلبت 

٥‏ زار کی نفبمد که اینزن مخرمن مت است × وکنت چادری که برتو است بیاور 
حول الا بکرفت واو شش کیل جو بموده بروی کذارد وبشهر رفت + 

7 وچون نزد مادر شوهر خود رسید او ویر کنت‌ای دختر من برتو چه کذشت 

۷ پس اورا ازمر انچه آن مرد باوی کرده بود خبر داد:: وکنت این دک 

۱۸ ی ات برد مادر و عپیدست مرو + او ویرا کفت ائ 
دخترم ارام بنشین تا بدایکه این امرچکرنه خواقد شد ری ۱۳۳ 
کاررا امروز تمام نکند ارام نخواهد کرفت * 





باب چهام 
یرو ۳1 نشست وابنك آن دل اک وت ۳ 1 3 کنته 
3 رد تراچ ی ماه با ۳ EC‏ 
ول کفت نمری که ازبلاد مواب برکنته | ۱۳ ازبرادر ما 
3 ك بود مینروشد + ومن ۲ وا با اطلاع داده بکوم که را 
بحضور این مجلس ومشا ب قوم من خریس آكر انفكاك میکنی بکن واکز انفكا ك 
r‏ اا 
بجر ی زن متوفی نیز اید خرید تنم و متوی‌را بریبرانش 1 
٩‏ اوا ی دی داد کپ میراث خودرا فاسد کم پس تو 
1 2 مرا برذمة ا کر زیا یم وی ا 
۸ خودرا یرون ر و سا ۳ دراسریل شل > سس 
٩‏ ان ول ببوعزکت نا برای خود مخر وکنش خودرا یرون کرد * وبوعز ماج 
وتایین فوم کفت شا شاهد باشید که عای ماعللت آلسلك وائ مالك 


x= 


کناب رک ۱ ۹ 


۰ کلیون وتحلونرا از دست نعوی خریدم + وم روت موابیه زن تحلونرا بزن/ خود 

خریدم تا نام متوفی‌را برمیرانش برانکیزا م ونام متوفی ازمیان برادرانش وازدروازه 
1 له‌اش منقعلع وش ارو شا هد باشید چ وفای قوم که نزد دروازه بودند 

0 تاه ایل را بنا کردند وتو درافراته کامياب شر ودرییت م نامور 
8 وا تو ملل خانه فارص باشد تامار برای بپودا زائید از اولادیکه 
۲ خدآوند ترا ازاین دختر خواهد مخشید+ پس بوعز روت‌را کرفت واو زن 
وق خد وبا مت ی ان داد که 2 بی 
1o‏ ا ت ی وت برورنت ین بو 
1 6 ترا دوست ی دارد وبرایت ازهنت پسر بتر است اورا زائد ٭ وم 
۷ پسررا کرفته دراغوش خود کذاشت ودایة او شد٭ وزنان هسایه‌اش اورا نام 

عهاده کنتند برای کا ی ونام ار وه خر اند ند و و پدر! ۵ 

سے 

/ پدردا ود است ٭ این است پہدایش فارص فارص حصرونرا ورد ٭ وحصرون 
3 رام را اور رد ورام عینادابرا را آورد+ میناد داب حشونا ورد وحشون سلمون 
او وتلمون بوعزرا آورد وبوعز ورد ×+ وعوید یس را آورد 


یی 


لے 


ر 


باب اوّل 

دسج و از راستا f‏ صوفم ز از کوهستان ن فرام مسی ی بل ين بروحام :ن 
هو بن توحو بن صوف واو افرایی بود* واو دوزن داشت ۱ € یک حتا وامم 
دیکری فننه بود وقنته اولاد داشت ت لیکن حتارا اولاد بو + ان مد هرنال 
برای عبادت نودن وقربانی کذرانیدن برای یهوه صبایوت از شیر خود شوه 
یامد وحننی وفغاس دو پسر عیلی کاهنار نچا دراجا بودي و تن 
NENE ۳‏ اا کا ان بزن خود فننه وه + پسران ودخلران خود 
تسمتها میداد واما به‌حتا قسمت مضاعنت میداد زیراک حنارا دوست میداشت 
آکرچه خدآوند رج اورا بسته بود* وهئوی وی اورا نزخت رانید مدیکه 





¥ وبرا خشمناك میساخت چونکه ختآوند وند رح اورا بسته بود ٭ وههینین سال بسال 


۱۰ 


اي نمی رین eT‏ هحپنین اورا میرجا نید واو به نوده 
چیزی ورد × وشوهرش آلناته وبرا میکفت ای حتا جرا کریانی وچرا نعخوری 
ودات چرا کین است ایا من برای تو آزده پسر بهتر نیس + وبعد از اکل 
وشرب نودن آیشاوه ده نابز خاست عل کاهن ك 
درهیکل E‏ واو س جارن نزد خداوند خداوند دعا کرد وزارزار 


11 بک ت ونذ رکرده کفت ای كت صبایوت اکر ف‌الواقم مصیبت کیز خود 


نظ رکرده مرا یاد آوری وکیزك خودرا فراموش نکرده الاد د بکیز خود 


عطا فرمائی اورا تمامی ایا اش مخ ند خوام داد وار + برسرش خخراهد 


مد + وچون دعای خودرا حضور خد خداوند کول اد عل د ي 
3 کرد + وحتا دردل خود خن میکنت ولبهایش فتط مرك بود واوازی مسرع 


کاب اوّل سوئیل ۲ 1 
٤‏ نشد وعبلی کان برد که مست است* پس عیلی ویر کفت تا بکی مست یشوی 
٥‏ شرایترا از خود دور کن + وحتا درجواب کنت نی اقام بلکه زن شکنته ردح 
وشراب ومسکرات ننوشینام بلک جان خودرا محضور خدآوند رضه‌ام < 
5 گیز خودر | از دخران بلیعال مثیار زیراکه از کثرت نم ورنجیدیٌ خود نا جال 
۷ میکنت + رات کت E‏ وء 
۸ طلب نودی ترا عطا فرماید * کفت کیزت درنظرت النات بابد پس ۱ 
٩‏ راه خودرا پش کرفت وه‌خورد ودیکر ترشرو نبود* وایشان بامدادان رت 
عضور خدآوند عبادت کردند وبرکنته مخانة خویش بهرامه اندند واه زن 
رت E‏ او ریاد ار رد ون ردیح اه 
شن پسری زائید واورا سوئیل نام ناد زیرا کفت اورا از خداوند سوّال نودم ٭ 
E‏ تا نان رش خر دراد 
1 خدآوند بکذراند+ وحن نرفت زبرآًکه بشوهر خود کنه بود تا , بر 
داشته نشود نیم آتکاہ اورا خوام ویضور ا ا ۳-1 دای 
٣‏ خواهد ماند × شوهرش القاته وب ات E‏ ی کن تا وقت 
باز داشتنش از شیر بان لیکن خدآوند کلام یودرا سا روت ی ان ازن ماند 
٤‏ وتا وقت باز داشتن پسر خود از شیر اورا شیر میداد × وچون اورا از شیر باز 
داشته برد ر 0 6 کار میت ا تاد و رلک هلک شراب با دا ما نه 
۳۵ خداوند درشیلوه e‏ وان پس ركوچك بود + وان را ۳ 
1 عیل آوردند ×+ و تا کنر در مک ن ای اقا جانت زنن باد ای اقام من 
۷ زن هستم که دراتجا نزد تو ایستاده از OTe‏ برای این پسر 
مستلت نودم وخدآوند ستلت مرا که ازاو طلب وده بودم بن عطا فرموده 


اسلت ج وف ایر آورا برای خدآوند وفف نودم ام ایامیکه رت اشد رد9 


2 


اس 
وچ 


خدآوتد خواهد بود پس درانجا خداوندرا عبادت نودند + 





باب دوم 


۱ ا ها نوده,کنت» دل من درخدآوند وجد میناید ه وشاخ من درخداوند 


^ 4 4 


1 کاب اوّل یدل ۲ 

رتیت ۵ ودا بردشمنام وسیع کردیت است ه زیر درغباري تو شادمان 

هش .2 ثل بره قدوبی پیستت ۱۳,۰ | غبر از تو کی نیست» وش خدای ما 
ص نیست ‏ سفنان تکرام دیکر مکوئید ه وغرور از دهان شا صادر نشوده 
زا و خدای علام | تة و اعال سین میشود* کان جا نرا شکسته 
سىث ه r‏ دک جها بفو ا e‏ خویشتن‌را برای 
نان اجیر سأخننده اکت بو دنك استراحت یافتند فتند ه پاک زن نازاد هنت 
فرزند زاین استه وانکه ا تعیار داشت زبون کردیت × خدآوند میییراند 
وزنت میکند ه بتبر فرو میاورد وبرهزاند + خدآوند ف میسازد وغنی 

تیکرداندهه یست میکند وبلند ماز ففرا از ال اه ا 
از مزیله سرت تا ایشانرابا امیران اند اقا ۱ ۳ جلال 
کردانده زیرا که ستونهای زمین از آن خدآوند استه ورح مسکون را راما 
استوار نموده است : پابهای مقدسین خودرا محفوظ مپدارده اما شربران درظات 


! خاموش خواهند شد E‏ انسان بتوّت خود غالب نخواهد اهب آنایکه با 


خداآوند مخاصمه کند شکسته خواهند شده اوبرایغان ازاسان صاعته خواهد 
فرستاد ه خداوند اتصای زیر را داوری خواهد غود ویپادشاه خود قوت 
خواهد مخشید ه وشاخ مسح خود را بلند خوامد کردانید+ پس آلنانه ان خود 
برامه رفت وان پسر حضور عبلل کاهن خدآوندرا خدمت مینمود+ ویسران 
عیلی از بنی بلیمال بودند وخدآوتدرا نشناخنند + وعادت کاهنان با قوم این بود 
که چون کی قبانی کد رانید هنکامیکه کوشت چخننه میشد خاد م کا هن با چنکال 


! سه دندانه دردست خود ماد وانرا بناوه یا مرجل یا ديك یا پاتیل فرو برده 


د چنکال برمیاور د کاهن اترا برای خود میکرفت وهچپنین با قائ اسرائیل 
ک0 ااال رفتار مین دند + ونتر 5 از سوزانیدن پیه خادم کاهن 
eT‏ تا ايد میکشت کوشت بجهة کاب برای کاهن از زا 
کوشت ضه از تو غیکرد بلکه خام + وان مرد بوی میکنت بیه‌ر اول ب 
ک هرچه دلت ود برای خرد 0 کت نابک ان بن وال بزور 


۷ یکرم + ارت کاهتان جوانان حضور خدآوند بسیار عظم بود زیراکه مردمان 


کاق وا ی ۲ r‏ 


۸ هدایای خدآوندرا مکروه میداشنند + واما سوئیل حضور خدآوند خدمت 
۱۹ کرد Ege‏ بود وبرگمرش اینود کتان ا وا 
وی جبة کوجك میساخت وانرا سال بسال هراء خود مباورد دتکامیکه با شوهر 
خود بل تا قربانی سالیانهرا بکذرانند + وعیلی 11 وزنش‌را برک ۲9 
کفت خداآوند ترا از این زن بعوض عاریتی که تخداوند داد اولاد بدهد پس 
۱ یکان خود رفتند × اون امد E‏ واو حامله شن سه پسر ودو دختر 
۲ زايد وان بسن سوئیل بحضور خدآوند نو میکرد + وعیلی بسیارسامخورد 
جه راش با قاس اسرائیل واننکه جد ۱۳ 
۳۹ زنانیکه نزد در خيمة اجهاع کک خو یبد ند د سافان کہ ا 
٤‏ چنین کارها میکید زیرا که اعال‌بد شمارا از قائ این قوم میشنوم × چنین مکنید 
ای پسرام زیرا خبری که میشنوم خوب نبست شا باعث عصیان قوم خدآوند 
4 کر دی ری کاه ورزد خدا اوزازداوری خواهد کد اما ا کر 
ی کا ورد دست که برای ری شفاعت اند اما ایشان خن 
E 8‏ زرا خداوند خراست که نفلاك عار ,وان یس 
ا ر کا وھ زد خداوندروم نزد مردمان بستللن میشد * : ومرد 
ا یری کفت ارد ین میک ید ابا خودرا رخاندان بدرت 
۸ و ن درمصر درخانه فرعون بودند ظاهر نساختم و را از جيع 
اعا ارال رک تا گاهن من بوده ز نزد مذح من بیاید وور بسوزاند 
و حضو ر من اینود بپوشد ا رال را عاندان پدرت 
٩‏ خشیدم به پس چرا فربانیها وهدایای مرا که درسکن خود امر فرمودم پایال 
میکید وبسران خودرا زیاده از من حترم میداری تا خویث بشتترا از نیکوترین e‏ 
,۲ هدایای قوم من اسرائیل فربه سازی ٭ بنابرین یهوه خدای اسرائیل میکوید البته 
کم 5 تا ر متاندان بدرت محضور من تا بابد سلوكك خواهند مود یکی 
0 ایا از من زیراااتاترا که مرا تکرم نایند نکر خوام قود 
۲۱ ایک تخار خواهت ود این اا ns‏ بازوی ترا 
وبازوی خاندان پدرترا قطع خوامم نود که مردی پیر درخانه تو یافت نشود × 


Té‏ کا 


۳ وتک مسکن مرا خواهی دید درهر احسانیکه باسرائیل خواهد شد ومردی پیر 
۳ درخانه نت خواهد بود # وشخصیرا از کسان رک از مدعا ینام 
برای کاهیدن چم تو ورنجانیدن دلت خواهد بود وجیع ذربت خانٌ تو درجوانی 
ارهن ی عاس ب باشد که بردو پسرت انی ای واقع 
3 شود که هر دوی ایشان دريك روز خواهند مرد 0 وکاهن امینی مجهة خود 
خوام واک موافق ۹ وجان من فعا خواهد نود وبرای او خانه 
7 مستیکی بنا خوام کرد وحضور “ج من پيوسته سلوك خواهد نود+ وواقع 
خواهذ شد که هرکه درخانه تو بای ماند امن نزد ای که پاره رمق از 
تعظم خواهد نود وخواهد کفت ننا اینکه مرا بیکی از وظایف کهانت بکذا ری 
تا نة نان مخویرم * 





۹ 

وان پسرسوئبل بحضور عبلی خدآوندرا "مت ۱ ودران روزها کلام 
۲ خداوند نادر بود ورویا نکر غیشد + ودر انزمان واقع شد که چون عیل 
۴ در جایش رایت بود وچشمانش آغاز تار شدن نوده تیتوانست دید+ وجراخ 
خدا هنوز خاموش نشن وسوئل درمکل خدآوند جائیکه تابوت خدا بود 
توا بي عبر خدآوند سوئیل را خواند مار کتص 1 فد پس رد 
کنت اينك حاضرم زیرا مرا خواندی او کفنت ب نخواندم برکشته مخواب واو برکشته 
ا خوایید * وخدآوند بار دیکر خواند ای -»رئیل وسموئیل برخاسته دج آسن 
و رت حاضرم زم زیراییرا خواندی او کنتت آی پسمم ۶ مان ۳ 
ا کا تاو نحل بو کف 
۸ نشل بود* وخدآوند بر سول ٤‏ سوم خواند واو برخاسته نزد عیلی اتن 
كفت انك حاضرم زیرا امرا خواندی انگاه عیل فھید که اا 

٩‏ است* وعیلی بسوئیل کفت برو ومخواب واکز ترا خواند بکوای خداوند بفریا 
۰ زبراکه بدلا تو میشنود پس سموئیل رفته درجای خود خواببد ٭ رالود ال 
بایستاد ومئل دفعه‌های پیش خواند ای سول ای سوئیل سوئیل کنت بفرماً 

آا آزیراکه منت نو میشنود+ وجداوند بسوئل کا ا ۱ 


تسم 


کداستاو م99 40 
۱۲ میکم که کوشیهای هرکه بشنود صدا خواهد داد + دراتزر ودا 


۳ على كفم راوج خوام داشت وشروع 7 ۳ ۹ 9۳ زا 





۶ چونکه پسرانش EE‏ واو ایشا: زا نفود * E‏ سیه 
خاندان عا لی سم خوردم که کاه خاندان على بم‌بانی وهدیه ا کتا زیر امد 
س 9 وسوئیل نا صج خوایید ودرهای خانة خدآوندرا باز کرد وسوئل ترسید 
1 ا اماعیلی ول را خوانن کنت ت ای پسرم سموثیل » 
۷ اوکنت لبيك + کنت چه نی است که بتو کفته است هایس مدار خدا 
با تو چنین بلکه زیاده زاین عل ید آکر ازهر آنه بت وکنته است چیزی ازسن 
۸ فی داری × بس سوئیل هه چیزرا : برای ۱ و بیان د وچیزی ازان ععنی نداشت 
۹ وت زر اک6 کد ورول ررد 
.۳ وی ود وتیکذاشت که یی از انش برزمین یدد وقامی 
اسرائیل ازدان تا بشرشبع بع دانستند که سول برقرارشت است 2 
11 ااام تن مت , باادیک د رتاو ظاهر شد زیراکه خدآوند درشیلوه و خو درا 


سے سے 


برسم وئيل بکلام خداوند ظاهر ساخت ٭ 
باب چهارم 
۱ وکلام سموئیل بای اق رسد واسرای(؛ مقابله فاشطییان در جاك 


۲ و زد ین عزرآردوزدند و فلسطینیان درا آفیق فرود امدند × وفلسطینیان 
درمقانل ES ١‏ از اکودند وچون چەك در پوستند"۱ سرائیل از حضور 
فلو ات خوردند ودر مراد ر چهار هزار نفررااگرمیقاان کنتند + 

* وجون قوم بلکرگاه رسیدند مشایغ اسرائیل کنتند چرا امروز خداوند مارا 
از حضور فلسطینیان شکست داد س تابوت عد خدآوندرا از نزد خود 

+ تا درمیان ما امن مارا ازدست دشنان ما جات دهد« وق پیلو 
رڪ تابوت توعد 9 هوه صبایوت را که در کال کرو ناا ناک ا ازانیا 


9 ار و اه سار رفغا درانجا با تابوت عهد خدا بودند + وڃون 


1۳1 کتاب اوّل سوئل 4 

تالرت عید AE‏ خداوتد بلشکرگاء داخل غد جیع | سرائیل مداع درک 
1 زمین متزازل شد* وچون فلسطینیان آواز صدارا شنیدند کنتند این آواز 

صدای باند,دراودوی عبرانیان, جت بسن فهبدنن که تابر ۳۳0 
۷ امن است به وفلسطییان تربیدند ربز اكد دا اا ۱ 
۸ بربا زیرا قبل آزاین چنین جیزی وافع نشن است + وای برما کیست که مارا 





ازدست این خدایان و1 رهائی دهد هین خدابانند که مصریانرا دریابان 
٩‏ بهمة بلایا مبتلا ساخنند+ ای فلسطینیان خویشتنرا نقویت داده مردان باشید 
مبادا عبرائیان‌را بندی کید چتانکه ایشان شمارا پندی مر هدند ۱ 
۰ وجنك کید جر پس فلسطییان جنك کردند واترایل شک و 
مخيمه خود فرار کردند وکنار بسیار عظیی شد وازاسرایل سی هزار پاد کته 
!| شدند+ وتابوت خدا کرفته شد ودو پسر عیل نی وفخاس کشته شدند + 
7 ومردی بنیامینی ازلشکر دوبن در ها نروز با جامة دریك وخاك برسر رنه بشیاوه 
۳ ال + وجرن وارد شد ابتك عل بکار ال ااك ٠ ٠‏ 
دلش دربار تابوت خدا مضطرب میبود. وچو ن ارد بد فا ۳ 
ا ای ی شیر تعر زدندج وجرت عل اراز را دک ۱ ۱۳ 
۵ چیست پس آفرد شتافته عیلی را و وعبل نود وهشت ماله بود وجشانش 
1 تار کل e, RISE‏ یه گنت مم که | زلتکر انت ومن | سر 
۷ ازلشکر فرار کرده‌ام کفت ای کار چکونه ر وان آن خبراورنه درجواب 
کفت اسرائیل اسضیور ا نيان فرار کردند وشکست عظیی هم درقوم وانع 
۸ شد ونيز دو پسرت حفن وا مردند وتابوت خدا کرفته شد* وجون 
ازتابیت خدا خبرداد عیل a‏ هلوی درواژه ا 
بشکست ورد زیرآکه مردی پر وسنکین بود وچهل سال براسرائیل داوری کرده 
بود* وعروس او زن یغاس که حامله ونزديك بزایدن بود چون خب ر کرفتن 
تابوت نخدا ومرك پدر شوهرش وشوهرش را شنید > زائید زیراکه درد زه اورا 
۳۰ بکرفت + ودر وقت مردنش زنانیکه نزد وی ایستاده بودند کنتند مترس 


سس 


۹ 


۲ زک بسرزائیدی اما اوجواب نداد واعتنا نتمود+ وپسررا اخابود نام نغاده 


r 


۳۹ 


تن 


کتاب اول سوئل ه 22 


شوهرش وشوهرش* پس ک جلال از اسرائل زایل شد زیراکه تابوت خدا 
کرفته شن است چ 





يا دي ۳ 

وفلمطینیان تابوت خدارا ڪرفته آترا ابا زآبن‌عزّر به ند ود آوردند + 
وفل‌طینیان تابوت خدارا کرفته آترا بخانة دأجون در آورده نزديك داجون 
کذاشعد × وبامدادان چون آشدودیان ا اينك داجون عضور تابوت 
ود رو بزمین فاده بود وداجوتر! برداشته باز درجایش ر 
فردای آنروز چون ت برخاستند داجون ضور تابوت خذآوند رو بزمین 
افتاده وسر داجون ودو دسنش براستانه فطع شت وتن داجون فنط ازاو باتی 
ماندع بود × ازاین جهة کاهنان داجون وهرکه داخل E‏ جون میشود 9 
۱ 8 میک ۶ 7 بر خدآوند برادل ادود 
سنکین شن ایشا: را تیه ساخت وایشانرا آشدود وم ول 
ساخت * وچون مردان نود E.‏ چين است کفتند تابوت خدای 
اسرائیل با ما نخواهد ماند زرا که دست او برما وبرخدای ما داجون سکن 
ی تیران ا ر 
تابوت خدای اسرائیل چه کیم کنتند تابوت خدای اسراثیل به‌جت متتل شود 
پس تابوت خدای اسرائیل‌را بنجا بردند: ووافع شد بعد ازنتلکزدن ان ک 
دست خدآوند بران شهر باضطراب بسیار عظیی دراز شد مردمارن شهررا 
ازخورد وبزرك مبتلا ساخته خراجها برایشان من شد+ پس تابوت خدارا 
مْرّون بردند و جرد ورود تابوت خدا بعترّون اهل عفرّون فریاد کرده کنتند 
تا ۱ رال را نزد ما اوردند تا مارا وقوم مارا بکشند ٭ پس فرنتاده 
جیح سروران فلسطینیانرا جم کرده کنتند تابوت خدای اسرائیلرا روانه کید تا 
بای خود برکردد ومارا وقوم مارا نکد زیراکه درتام شهر هنکامة مهلك بود 
ودست خدا دراغا بسیار سنکن شن بو د > وانانیکه 9 مخراجها مبتلا شدند 
رفریاد شهرتا بلسان بال رفت + 


ی 


سس سے 
۰ سس 


5 


۳ کال سا‎ A 





ححت مت ~~ 


ا خداوند درولایت فلسطبتیان هنت ماه ماند 65 001 06 

وفالکیران خودر خوانن کفتند با تابوت خدآوند چه کم مارا اعلام نائید که 
زا چایش با چه چیز بفرستم + کنند اکر تابوت خدای ا د 
1 نرا خالی مغرستید بلکه قربانی جرم البته برای او TIT‏ یافت 
و معلوم خواهد شد که از چه سبب دست یازا ۱۳۰۱۱۱ 
ایشان کنتند چه بان جرم برای او بارستیم کنتند برحسب شاره سروران 
فلسطینیان بخ خراج ج طلا واج موش طلا زبراکه برجیع شا وبرجیع سرداران شا 
بلا یی ات پس اٹل خراجهای خود وعائیل دا ۱9 ۱ 
خراب میکنند بسازند وخدای اسرایارا جلال دهید کا ۰ ۱ ۱ 
وازخدایان شا واز زمین شا بردارد* وجرا دل خودرا خت سازید چنانکه 
مصریان وفرعون دل خودرا سضت ساخند ایا بعد از انکه درمیان ایشان کارهای 
تیب کرده بود ایشانرا رها نکردند که رفتند #۷ پس الان عراب تازه بسازید ودو 
کاو شیر ده‌را که بوغ برکردن ایشان نهاده نشن باشد بکیرید ودوکاورا بعرابه 
ب EY N.‏ انه برکردنید + وتابوت ختاونت ۳ 
آنا برعرابه هید واسباب طلارا که په قربا" جرم برا برای ار 
ببهلوی آن بکذارید واتر رها کید نا برود٭ ونظ رکید اکز براه سرحد خود 
بسوری یی دا a‏ أ ین بلای عظم‌را برما وارد کردان نیم 
است واکرنه پس خواهم دانست که دست از ارا ا 

وأتع شب است ۱ ۳ یس آفردمان جیں کد م۱ 
A ۳۳ 5‏ الهای ۳ را درخانه تکاه داشتند ۽ وتابوت 
خدآوند وصند وه را با موشه‌ای طلا وعاثیل خراجهای خود برعرابه ابه کذاشتند بد 
و کوان را براه یمت‌شس روانه شدند وبشاء راءرفته بانك 
ا 0 يا راست ميل دی وسروران فلسطنیان در 


تا حد بیت‌شمس رفتند # واهل بیت‌شمس دردره کدم‌را درو میکردند وجشان 


کی 1۹ 


خودرا بللد کرده تا دیدند وازدیدنش خرغال ندند وعرابه اك 
بهوشع بت شمسی درامن درانا بايستاد وسنك E‏ درانا بود پس چوب 
0 عرابه را اشکسته کاوانرا ۱ برای فربانی سوخلنی بجهة خدآوند کذرایدندب ولاویان 
تابوت خداوتد وصند عیفر که با آن بود واسباب طلا داشت رد۱۳ 
بران ن سنك بزرك نهادند ومردان ببتشمس درهانروز برای خداوند قربانیهای 
1 سوخنی کذرانیدند وذباج ذج مودند+ وچون آن بخ سرور فل_طینیان این 
۷ دیدند در هافروز بعفرون برکنتند + واین است خراجهای طلایکه فلسطینیان 
بجهة قربانی جرم بوخ و فد برای اشدود بك وبرای غر يك وبرای 
۸ آشتلون يك وبرای جت یك وبرای عترون . یك × وموشهای طلا برحسب 
شار" جمیع شهرهای فسطینیان که رال رخ سرور بود چه ازشیرهای 
حصاردار وجه ازدمات یرون ۱ ی a‏ ۳۳ ۱3۳3 
٩‏ کذاشتند که تا امروز درمزرعة ۾ بهوشع بیت‌شسی باقی است * ومردمان بیت‌شسرا 
زد زب اک بتایوت خدآوند تکریستند پس خا هزار وهنتاد نفر ازقومرا زد وقوم 
۰ ما کرفتند چونکه خدآوند خلق‌را ببلای عظم مبتلا ساخنه د 
بیت شمس کنتند کیست که حضور این و ۱۳ ۹ مد وت تست ان 
۳۱ وازما نزد که خواهد رفت * ا د ساکنان یة 2 یعارم فرستاده کفتند 
فلسطینیان تابوت خداوندرا پس فرستاده‌اند بیائید وا نز نرا نزد خود ببرید ‏ 





باب هنم 
1| ومردمان قرية يعارم امن تابوت خدآوندرا آوردند وانرا مخانة ایناداب درجبعه 
۱ داخل کرده شین الما زاررا افد نودند تا تابوت خدآوندرا نکاهبانی کد > 
۴ واز روزیکه تابوت درقرية بعارم ساکن شد وقت طول کید نا ببست سال 
۳ کذشت ویعد ازان خاندان اسرائیل برای پروی خدآوند جع شدند + وسوئیل 
ی خاندان اسرایلرا خمللبکرده کفت اکر تام دل ریخا و2 کک 
ناد ...۵ یر وعدتاروت را 1 تن ا 2 که موی ر ى 


1 کاب اوّل سوئیل ۸ 


خواهد رهانید* انکاه بنی اسرائیل بعلم وعشتاروت‌را دور کرده خداوندرا تنها 
عبادت غودند × وسوئیل کفت ای | سرایل‌را در دطنه ج کید تا دربارة 
شا نزد خدآوند ا ودر مطفه جم : شحدند Ee‏ ا نرا به حضور 
خداوند راید ENS‏ روزه داشته در انا کنتند که بر سارک کاا ء کرده‌ام 
وموئیل بنی بر درمطفه داوری نود + وجون پڪ شنیدند که یی 
ااال درشت واه اد سروران فانبیان براسراول ماتشتد وی ۱ و 
چوزت ایترا غ50 ازاقلمطییان ترسید دا وی اسراب ۳ ۲۳۳ 
ازتضرع ودن برای ما تزد وه خدای ما ساکت مباش تا مارا ازدست فلسطینیان 
برعا ند چد وسموئیل بر شیرخواره که اترا | هة تربانی سوخلق تام برای خداوند 
کک a‏ ره رال ۱۹۹ 


2 تیان‎ CO ا وه‎ a el 
ایشا ترا منهزم سات وازحضور اسرائیل شکست بافتند × و اسرائیل‎ 
۱۳۳۳۱۲ ارمسنه بيرق امدند وفل‌طیباترا تعاقب موده ایشانرا ار‎ 
خادندع وسوئیل ست کرفته اترا میان مصفه وسن برپا داشت اترا ره‎ 
۱ 5 نان کفت تا تال خداوند مارا اعات رده است + یس‎ 
شدند ودیکر جدود اسرائیل داخل نشدند ودست خداوند درفای روزهای‎ 
سرئیل برفلسطینیان سخت بود ٭ وشهرهائیکه فلسطینبان از اسرائیل کرفته بودند‎ 
ازعفزون تاجت باسائیل پس دادند واسرائیل حدود انهارا ازدست فلسطینیان‎ 
رهانیدند ودرمیان اسرائیل وآموریان ص شد* وسوئیل درتام روزهای عجر‎ 
خود براسرایئل داوری منمود+ وهر سال رفته بیت‌تل وجلجال ومصته‎ 


١‏ کیش کرد ودرجای افا براسرائیل داوری مینمود+ وهه‌راته بزمیکشت 


ا a‏ 1 11 ً 7۹ 
زیا خانهاش درانجا بود ودرانجا براسرائیل داوری مینہود ومذجی درانجا برای 
شاود ینا کرد چ 





باب هشتم 


آ4 a‏ ت ع ۰ ۶ 
« رن مول بر سد پسران خودرا براسرائیل داور ان سا و 


A 





ونام پسر نخست زاده‌اش یوئل بود ونام دوّمینش آیاه ودر شرشیع داور بردنا *٭ 
اما پسرانش براه او رفتار فیبمودند بلک دربی سود رفته رشوه میکرفتند وداوریرا 
خرف »یساخنند چ پس چیح مشائز اراي جع شن نزد سو یل به رامه آمدند × 

واورا کنتند ينك تو پر شا وپسرانت براه بو ار اید پس ا ا 
دای نصب ال سیر سس ا 
نا پسند امد چونکه کنتند مارا پادشاه بن تا برما یل نايد وسوئل نزد 
خدآوند دعا کرد وخدآوند بسموئل‌کنت اواز قومرا درهر چه بت وکنتند 
بشنو زیراکه ترا ترك نکردند بلکه مرا تر ك کزدند تا برایشان پادشاهی نیام + 
برحسب هة اعالیکه ازروز یک ایشا نا 0 ببرون آوردم جا 3 ومرا ترك 
8 خدایان غیررا عبادت نودند پس باتو نیزههچنین رفتار مبنایند ‏ پس ا لان 


1 واز ایشا را بشو سکن راشان کید شهادت .بن ۳ را زرم بدشامه پادشاهیکه 


۱ ی ا ات نب بیان کرد چ کدی و وس ۳ 


حک خواهد نود ابن است که پسرا پسران شمارا کرفته ابشانرا برعزابها وسواران خود 
وین تب ون دوید+ وایشانرا سرداران هزاره 
وسرداران بخجاهه برای خود خواهد ساخت وبعضیرا برای شیار کردن زمینش 
ودرویدن محصولش وساختن الا جنکش واسباب عرابهایش نعیین خواهد 


| نغود٭ ودخترارن شارا برای عطرکٹی وطباخی وخبازی خواهد کرفت × 
أ ءبترین مزرعه ما وتاکستانها وباغات زیتون 2 5 0 خود خواهد 
۱ داد × وعشر زراعات وتاکستانهای شا رأکرفته عر بان يان وخادمان ن خود 


خراهد داد وغلامان وکیزان ونبکوترین 5 ار شارا کرفته 
SE‏ خود خواهد کاشت + وعش رکله‌های شا خواهد کرفت وش غلام 


| او خواهید ۴ ودر انروز ازدست پادشاه خود که برای خویشان برک ۲۱ 


فریاد خواهید کرد او درانروز شمارا اجایت نخواهد مرد اما قوم ازشنیدن 


۳ و ابا 4 کا ن aS‏ برما پادشاهی باشد ٭ تا اما مل 


مر ید شاه ما بر با داوری کد و کشا بیرون رغاد ی کای 


۲۱ 


_ کاب اول جرال‎ fr 


ود ۳ ع + < 


سموئیل بردمان اسرائیل کنت شا هر کس بشهر خود بروبد ٭ 





باب مم 
ومردی بود از بنيامین که امش فیس بن ایتیل بن صروربن کر بن چ 
بود واو پسر مرد بنيامینی ومردی زوراور مقندر بود+ واورا پمری شاوّل نام 
جوانی خوش | ندام بود که درمیان بنی | سرائّل کی ازا و خوش ات نود 
ازکننش تا ببالا از ای قوم ؛ ۳2 والاغهای قیس پدر ساز لکد 
پس تب بپسر خود شال کفت ان یکی ازجوانان خودر | با خود کرفته برجن 
ورفته الاغھارا جسنجو نا × پس از از کوهستان افرام کذشته واززمین د عبور 
غوده هار یاد وا زمین شعل مکذشتند ونبود واززمین بنيامین کذشته اا 
نیافتند+ وچون بزمین صوف رسیدند شال مخادمیکه هرامش بود کفت يا 
برکردم مبادا پدرم ازفکر الاغهاکذشته بفکر ما افتد* او درجواب و یکنت 
اینكك مرد یاف ) دراینشهر است واو مردی مکرّم | ست وهرچه مادا لت 
واقع میشود الان ۰ تیا بروم شاید از راهیکه تاو بروم ما را اطلاع بك هك × ازل 
مخادمش کفت اینك اکربروم چه چیز برای آفرد برع زیرا نان از ظروف ما 
نام شن خدا بدهم پس چه چیز دارم + و ن خادم باز 
د سوب اراک ک اينك دردستم رح مثفال نف است ا دام 
تا راه مارا پا نشان دهد + درزمان سای کنر اسرائیل ارات 
کردن از خدا میرفت چنین میکفت بیائید نا نزد رای بروم سم نی امروزرا 
سایق رانی میکنتند + وشاژل مخادم خود کنت خن تو نیکواست ییا بروع پس 
بشیم یکه مرد د خدا دران بود رفتند + دجون ایشان رو ۱۳ دختران 
چند یاضند که برای آب کشیدن بیرون میاندند وبایثان کنتند ای ری در 
یا ات + درجواب ابشان کنتند بل ابنك ببش روی شا است حال بتاید 
زیرا آمروز بشهرآمه است چونکه امروز قومرا درمکان بلد قربانی هست * 


f کا‎ 


جرد ورژد شا E‏ ا یری خوردن E‏ خوادید 
برخورد زبراکه نا نید قوم غذا غخواهند خورد - چونکه ا تا ۷ 


ج 


۳ 


وتران ن دعوت شد کان سیو Cg o‏ 
٤‏ خواهید یافت * پس بثهر رفتند وجون داخل یو ند اينك سوئیل ۳ 
eT 0‏ تاعکان بلد بوهوه و رتفا امین خاول ۲۷۱52 
7 برسوئیل کف نوده کنت + فردا مثل اینوقت ت#نصیر! از زمین بنيامین نزد نو 
میفرستم اورا مح ا i‏ برقوم من اسرائئل روس باشد وفرم مرا ازدست فلسطینیان 
رهائی دهد زبراکه رو ا نظر کردم چونکه تضرع ایشان نزد من رسید × 
۷ و جون سوئل شا لرا دبد خدآوند اورا ڪفت اينك اين است تخصبکه 
۸ درباره‌اش بتو کنتم که برقوم من حکومت خواهد نود * وشاوّل دربان دروازه 
E‏ مراک خانه رای کااست 4 E SS‏ 
شاوّل کنت من راق هستم ہش من بکان لد یرک بیس 
سرا ورد و سادا نرا رها کنده هرجه وول خوده‌داژی ب راتو ايان 
۲۰ خوام کرد + ک۷ اک هو قیال ارا کن ات دران اکر 
اس وا رزوی چا ی اسرائیل کک و خاندان 
۱ يدر تونیست * شاژل درجواب کفت ابا من بنيامینی واز کوجك‌ترین اسباط 
نی اسرائیل نیس وایا یل من ازجمیع قبایل سبط بنبامین کوچکنر نبست پس 
۲ جرا مدل این سخنان بن میکوئی ٭ وسوئیل شاژل وخادمشرا کرفته ابشانرا 
۱۷ اانه و6 دت شدکان ن که قر یب بسی نفر بودند جا داد ب وسموئیل 
بط خ کفت ES‏ بتو دادم ودر ا ټو کنتم که کر 
٤‏ پس طاخ رانرا با هرچه ران بود کرفته پش شاژّل کذاشت وسوئیل 
کنت اینك 2 تکاهداشته عه اترو بکذار وتخور زیراکه تا زنان 
معین برای تو نکاهداشته شن است ازوفتیکه کن م از قوم وعن ون وشاۆل 
٥‏ د گزوز با سول غذا خورد* وچون ايشان 8 بلند ار از با 
۲ شاوّل ,رپشت , بام کفتکو کرد × وصح زود برخاستند ونزد طلوع جرسوئل 


شاولرا بپشت بام خوانه کنت برخیز نا ترا روانه نام پس شاوّل برخاست 
28 


سے 


اف 


11 کناب اوّل موټل .۱ 


۷ وهردوی ایشان او وسوئیل یرون ۹ وجون ایشان نرکا دنت 
سوئیل بشاول کنت خادمرا بکو که پش 2 ړود (واو پېش رفت) مامایتو 
ان بایست نا کلام خدارا بتو بشنوام × 








ا ی 


١‏ پس سوئیل ظرف روغن‌را اکرفته برسر وی رمخت واورا بوسی ن کفت 1 ایا این 
SE ۲‏ مس کرد بربیراث او حاک شوی * امروز بعد ازرفتنت 
از نزد من دو مرد نزد قبر رال پسرحد بنيامين 2 خواهی یافت وترا 
مخواهند کک 5 اک برای ا اا رفته بودی بدا شه است واینلت 
پدرت فکرالاغهارا نرك کرده بنکر شا افتاده است ومیکوید تعیب پسرم چک × 
5 چون انا ببش رفتی ونزد باوط نابور رسیدی درانا سه مرد خوامی با E‏ 
عض ددا که ازانما سه بزغاله دارد S.2‏ سه قرص 
۽ نان وسبی يك مشك شراب* وسلامتی ناوات پرسید ودو نان ی خا 
ه داد که از دست ایشان + وهی کرفت _ بمد ازان به بع خدا که دراحا قراول 
فلسطینیان است خواهی ا وجون درانجا نزديك شر برس کروی ازانبیاء که 
ازمکان بلند زیر یایند ودربش ایشان جنك ودف ونای وببط بوده نبوت 
7 میکند بتو خواهند برخورد ٭ وروح خدآوند برتو مستولی شل با ایشان نبوت 
۷ خوای نود ویرددیگ یدل هرای خدج وکاک ال ا 
۸ هرچه دستت یابد بکن زیا خدا با تو است* وپش من : کیال برو ا 
برای تاد قربانیه‌ای سوخلنی وذح عودن ذباع سلامیی نزد ره وهنت 
٩‏ روز منتظر باش تا نزد تو بيم وترا اعلا م مام که چه باید کرد × دجرت رد 
حردانید نا از نزد سوئل برود.خدا اورا قلب دیکر داد ودر انروز یع این 
علامات واقع شد + وچون انا به‌جبته رسیدند اين ك کروی ازانیاء بوی 


وت 
a‏ 


1 


سین 


برخوردند دوف خدا براو مستولی شت درمیان ایشان نبوّت میکرد* وچون 
هه کسانیکه اورا هشتر میشناخنند دیدند که اينك با انیاء نبوت میکند مردم 
بیکدیککنتند این چیست که با پسرقیس واقع شه است ابا شاقل نیزازجله 


کیا اقا ی ۱ <o‏ 
9 ۰ × ویک ازحاضرین درجواب کنت اما پد ر ابشان کے اراییة 
ا کک شا ول نیز ازجله انبیاء است + وجون ازبرّت کردن ن فارغ شد 
۶ بکان ا وتموی dl‏ اوو ادش اكاك خا رك ` 
درجواب کنت برای جستن الاغها وچون دیدم که نیستند نزد موټل رفتم > 
۶ عوی ال کشت مراک که س رل با کته شال بموی خود کنت 
39دک ۷ اکت نک وذ ربا ره امراتاطت که سوتیل 
۷ با و کنته بود اورا مر نساخت* وسوئیل قومرا در مصفه به حضور خداوند 
خراند × وببی ا دای ارال چنین یوید مرت اا 
اک براوردم وغارا از دست مصریان واز دست جیع مالکیکه برشیا ظم نودند 
رھائی دادم * وشا امروز خدای خودرا که شمارا از غا بد.ها ومصیبتهای غا 
اقافت کرد اور کنید میا دشا راک ایس ان با انلس 
۰ وهزارهای خود به حضور خدآوند حاضرشوید+ وچون سول جیع اسباط 
اتزائارا حاضر کرد سبط بنبامین کرفته شد+ وسيط بیامیترا با قبایل ایشارن 
نزديك اورد وقیلة معریکرفته شد وشاژل پسر فیس کرفته شد وجون اورا 
1 طلییدند نیافتند + پس بار دیکر از خدآوند سک نس رک IT‏ باجا دیکر 
خواهد امده خدآوند درجوا ب کنت oA‏ دراه ۱۳ 
۲ است * ودویت اورا از ما آوردند وجون درمیان قوم بایستاد از ای قور 
۲۶ أرکتف ببالا بلندتربود٭ وسوئیل بای قوم کنت ابا تخصیرا که خدآوند برکزین 
است ملاحظه مودید که در تای قرم مثل او کی نیست وای قوم صدا ن 
۲0 کنتند پادشاه زنن باند« ,س سموئیل رسوم ساطنت‌را بقوم بیان کرده درکتا 
نوشت وانرا حضور خدآوند کذاشت وسوئل هرکس از تا قومرا نی 
٨‏ روانه نود + وشاوّل نیز انه خود بەچبعه رفت وفوجی ازکسانکه خدا 
۷ دل ایدانرا رکفت هراء وی رفتند٭ اما بمضی پسران بعال کنتد این 
تخص چکونه مارا برهاند واورا حقیر شرده هدیه برایش نیاوردند اما اوهج 
تکنت + 


سس 


۹۰ 


۳۹ کتاب اوّل سوال ۱۱ 


نایا اه ربرب شي جلعاد ردو زد وجیع اهل بایش بناحاش 
کنتند .یاهاعد ند وتا بندکی خواهبم نود × ناحاش کسان اک 
باینشرط با شا عهد خوام بست که چشان راست جیع شا کن شود وایترا برای 
۱ سرائیل عار خواھ ساخت * ومشایز يايش بوی ڪنتند مارا هفت روز مهلت 
بث تا رسولان ای حدود ۱ ۳ فرستم واکر برای ما رعا ننن نباشد نزد تو 
یرون خواهېم امد × بسن رسولان به جبعهٌ شاژل اسن این انا بکوش قرم 
ا ئ قوم وت دا ۱ ا در س ااا ای ۳ 
کاوان اضرا جا وشاولکنت وراچ هد 


1" مردان ا از کفتند + وچتون شاول ابشضا: ا ا 


۷ پول کد خشمش افره خنه شد × س تکیت کاورا کرفتهمارا 


۱ 


x 


پاره پاره غود و بدست قاصدان عاد ا سرائیل فرستاده کنت هر که درعقب 
شاوّل وسوئیل بیرون نايد بکاوان او چنین کرده حِ انصاه ترس خدآوند 
ہفاضا دک مغل سرد واحد یرون مدید و تا ا ا 
اسرائیل سیصد هزار نفر ومردان یھودا سی هزار بودند + پس برسولایکه ان 
بردند کفتند بردعان 0 یش جلعاد چنین کوئید فا کات کرم شود برای 
شا خلاص خراهد شد ورسولان ا باهل یایش خر داد ۱ 
SEE‏ ن باییش کنتند فردا نزد شما یرون خواهم آمد تا هرچه درنظر: تان 
Ta‏ ودر فردای آنروز شال قرا نود وا ایشا 
درباس صج بیان لفکرڪاء آمن عبونبانرا تا کرم شدن تب میدن وبانی 
ماکان رلوک یوک نفر ازایشان دریلث جا غاندند+ وقوم 
بسوئل کنن د کست که کته ست ایا شاف سا ا )ا 
تا ایغانرا بکنم ×+ ااال گنک امروز کفته نخواهد شد زیراکه خدآوند 
امروز دراسرائیل تجات بمل آورده است»٭ وسوئیل بقوم کفت یائید تا 
خلال بروم وساطترا درا ازسر نو برفرار کم + پس ای قوم تجلبال رفتد 





«عمی 
۰ 


۱ 


a 


کا 1۷ 
واجا درجلعال کاو قر عضور خدآوند پادشاه ساخنند ودراجا ذبایع سلامتی 
محضور خدآوند ذخ قوش رل و مردمان ۱ س درانا دی عام 
فو دند م 
باب دوازدم ۰ 
وسوئیل بای اسرائیل كنت انك فول شارا درهر اجه بن کنتید شنیدم 
و با دب کی ا اا مودم ٭ وساال اينك ا بش روت تا را مروت 
وهن پېر وموسنید شل‌ام واينك پسران ن ٣ن‏ با شا میباشند ومن من از جوانم ن ۳ 
ببش روی شا سلوك نوده‌ام + اينك من خاضرم پس حضور خداوند ومع او 
برین شهادت دهید که کاو کر کرفتم والاغ کا کرقم و ب رکه ظم فوده را ستم کردم 
وازدست ک ا بان کور سازم وا نرا بشما رد 
برما ظلم نکرده وبرما سن شوده هر ی نکرفتة + بایشان e.‏ 
د برت شاهد است وس او و اه ee‏ 
لیافته‌اید کنتند او شاهد است+ وسوئیل کات حار ا و ي 
وهارونرا منم ساخت وپدران شارا از زمین مصر برآورد + پس لن i‏ 
شوید تا محضور خدآوند با شا دربارة هه اعال عادلة Sa‏ با پدران 
ما یر نود محاجه امد چون ۲ و پدران شا نزد خد اه 
مودند خدآوند موس وهارونرا فرستاد که پدران شارا ازمصر یرون آورده ایشانرا 
دراین مکان ساکن کردانیدند وجون یهوه خدای خودرا فراموش کردند 
شا ت را مر دار لشکرحاصور و بدست فلسطییان وبدست پادشاه 
مواب فروخت ک با نها جنك کردند* پس نزد خدآوند فریاد برآورده کنتند 
کاه کرده‌ام زیرا خداوندرا ترك کرده بعلم وعشتار وترا عبادت نوده‌ام وحال 
مارا از دست دشنان مرها ده وتا عبادت خواهم مود ہیک ارد 
یرل وبدان ویفتاج وسموژیلرا فرستاده شمارا ازدست دشنان شا که دراطراف 
ند در اطیتان ماکن شدید × آوچون دیدید که ناخاش ناء 
ی هون برشیا اید یں کننید نی بلکه پادشای برما سلطنت فغاید وحال انکه 
بهوه خدای شا بادشاه شا بود ٭ والان ابنك پادشا یک رک طا بد 


1۳ کتاب اوّل موئل‎ A 





٤‏ وهانا خداوند برشا پادشای نصب نوده است* اکراز خدآوند ترسیث اورا 
عبادت نائید وقول اورا بشنوید وازفرمان خدآوند عصیان نورزید وهم شا وشم 
و پادشاهیکه برشا ساطت میکد بهوه خدای خودرا پروی تاد خوب* واما 
اکرقول خداوندر! نشنوید وازفرمان خدآوند عصبان ورزید انکاه دست خداوند 
1 چنانک بدران شا یرد ا شا نیز خواهد ردچ پس الان بان 
۷ بت که خدآوند بنظر شا با ورد بینید + ایا آمروز وقت درو کدم 
: ن خوام نمود واو رعدها وباران خواهد فرستاد تا بدانید 
e‏ شرارتیکه ازطلییدن پادشاه برای خود نمودید درنظر خدآوند عظم 
۸ است+ پس سوئیل از خداوند استدعا مود وخدآوند در هانروز رعدها وباران 
٩‏ فریتاد وتا قوم از خدآوند وسوئیل بسیار ترسیدندب وتای قوم بسموئیل کنتند 
با از بهوه خدای خود استدعا نا تا یرم زیراک ر کناهان خود 
۰ این بدی‌را افزودم که برٍی خود پادشامی طلییدم + وسوئیل بقوم كفت تب 
شا ای این بدیرا کرده‌اید لیکن از ببروی خدآوند برنکردید بلکه خدآوندرا بای 
۲۱ دل خرد عبادت نائد + ودر عتمي اباطیلیکه منثعت ندارد ورهایی نتواند داد 
۲۳ چونکه باطل است ت زیرا خداوند خاطر نام عظم خود قوم خودرا 
۳ نود چونکه خداوندرا پسند امدکه شیارا رای ا 
e ls rr‏ مخداوند کاه ورزین ترك دعا ا کردن برای شا نام بلکه راه 
٤‏ کر وراسترا بشا تغل يم خواهم داد* لیکن از خدآوند ترسید واورا براستی بای 
دل خود عبادت : A‏ های که پرای در > 
۵ وا ۱ * شرارت ررزید م شا وم پادشاه شا هلاك خواهید شد ×+ 





باب سردد 


| وشاژل (سی) ساله بود که پادشاه شد وجون دو سال براسرائیل سلطنت 
٣‏ نوده بود* شاژل بجهة خود سه هزار نفراز اسرائیل برکزید واز ایشان دو هزار 

اتال درشا وکر کو سیل بودند ویکیزار ب ا 
۳ واما هکس ازبتیة قومرا خیمه‌اش فرستاد × ویونانان قراول فلسطینیانراکه 


سے 
۰ 


1 


1۲ 


۱0 


۳1 


کا ل a‏ 


درجبعه بو دند ES‏ داد وفلسطییان ایترا سول وش 9 دوا ا 


نواخته کنت که ای عبرانیان بشنوید+ وچون تابن اسرائیل شنبدند که شاول 
فلت اتللاشکست داده انات واینکه‌باشرایل نرد فلسطیبان کک .ا 
فوم نزد شال درجلعال جمع شدند ٭ وفلسطینیان سی هزار عرابه وششهزار 
سوار وخلفیرا که مغل فت ف ل جنك 
ایند وبرانت دریخا بطرف شرق بیت اون ازدو زدند* وچون اسئیلیان 
5 سک دار هستند زیراکه قوم مضطرب بودند , پس ایشان خودرا درمخاره‌ها 
ویبثه‌ها وکریوه‌ها وحض‌ها وعض‌ها پها نکردند × وبعقی از عبرانیان از رذن 
بزمین جاد وجلعاد جور کردند وشاۆل هنوز درجبال بود وقای فوم درعثب 
0 پس هنت روز موافق وقتبکه سوئیل تعیبن الموده بود 
درنك کرد اما سوئیل جال یامد وفوم ازاو پراکن میندند + وشاژل کنت 
بان سوحتنی وذباع سلامتی‌را نزد من یاورید وقربان سوختنیرا کذرانید ٭ 
وجون از کذرانیدن قربانی“ سوخنی فارغ شد ابنك سوئیل برسید وشاژل مجة 
مبتش باستقبال وی بیرون اند« وسموث ل کنت چ هکردی شا ل کنت چون 
ا 5 توم ازنزد من پرا کن میشوند 2 واو در روزهای معین نیامدی وفل‌طینیان 
دریخضا ش جع شو اند ۽ E‏ فاسطینیان برمن درجلبال فرو خواهند 
ا رضامندی خدآوندرا نطلبیدم پس خویشتن‌را ا 
سوخننی‌را کذراندم + وسوئل بشاژل کفت احتانه عل نودی وام بکه هره 
خدایت بتو امر فربوده است جا نباوردی زیراکه حال خدآوند ساطت ترا 
راسئیل نا بأبد برقرار میداشت ٭ لیکن الان سلطبت نو استوار نخواهد ماند 
وخدآوند جهة خویش مردی موافق دل خود طلب نوده است وخدآوند اورا 
۴ کدہ الک که بشوای قوم وی وت خدآوندرا نکاه 
نداشتی ٭ کو برخاسته از جبال ه جر امین امد وشاوّل قوبیرآکه 
هراهش بودند بقدر ششصد نفرسان دید»« وشاژّل وپسرش بونانان وقومیک با 
ایشا" ن حاضربودند در جبعه بنيامین ماندند و فلسطینیان دریضاس | تن # 
و ! وناراج کندکان ازازدوی فلسطینیان درسه فرقه یرون مد يلك فرقه 


۳۳ لقنا‎ te 


۸ از ابشان براه عفره بزمین شوعال توجه نودند × وفرفه دیکر براه یت حورون 
میل کردند وفرقه سوم E‏ صبوعم مجانب بیا بان است توجه 

٩‏ ۳ ودر ام اد ای اک ات ند زر فلب‌طینیان 

5 اا ن برای خود سرد سنارف وجیع | راا ق 
فلسطینیان فرو : ۳ بل وکا واهن وتبر وداس خودرا تی زکد × 

۱ ابا > جة بيل وکاواهن وجنکال سه دندانه وتبر ورای نیز _کردن آهن کاوران 

سوهان داشتند * ودر روز جنك ششیر ونبزۍ دردست ای قویکه شاوّل 

۴ ویوناتان بودند یافت نشد اما نزد شال وپسرش بونانارن بود+ وفراوّل 
فلسطینیان عبر خاس يڙون آندند ِ 








باب چاردمم 


| وروزی واقه‌شد که یوناتان پسر د غا ول جوان سلاح‌دار < خود کفت يا تا بقراول 
MT‏ کرم اما پدر خودزا خر نداد ۱ 
جه زبر درخت اناری که خر رون است وو میکه هرامش و 
e‏ س شصد نار بودند ٭ واخیا ابن آخیطوب برادر امخابود بن تخاس بن عیلن 
کاهن رید درشبلوه امنود مس اشا رد وقوم ر بوننانخبرنداشتد ب 
> ودرمیان معبرهاثیکه بونانان مبخواست از انا نرد قراوّل فلسطینبان بکذرد يك 
کض' نیز با,نطرف ویکضش' تيز انطرف ند گ سم یی و و دیکری 
0 نهبود % E‏ اه این گرم ها بطرف غ د د ایستاده بود ۴ 
1 طفق الب دربرابر اھچ وبونانان ران سلاخدار رد ۳ e‏ 
این ناخنونان بکذرم شاید خدآوند برای ماعل کد زبراکه خدآوتدرا از رمانیدن 
E E‏ ,وغلاحدارش 8 هرچه دردلت 3 
۸ عمل نا بیش برو اينك من موافق رای تو با تو هستم ٭ ویوناتان كەت ايك ما 
٩‏ طرف این مرا سک ر نام وخودرا بانها ظاهر سازم + اروا د 
بابد نا نرد 0 م انکاه درجای خود خواهم ابساد ونرد ادان = واهبم 
رفت ۷ ۱ نزد ما براید انکاه خواهبم رفت زبرا خدآوند 


یی 
۰ 


۱ 


۱۲ 


۳۳ 


OE ES‏ اه 

ا ددست 2 تسام نموده است و هة ما این علامت خواهد بود س شر 
دوی ابشان خویشتنرا بتراول فلسطینیان ظاهر ساخنند وفلسطینبان کنتند ات 
عبرانیان از حف‌ها پیکه خودرا درانها بنهان ساخته‌اند یرون میابند + وقراولان 
اتان وسلاحدارشرا اه رک نزد زائ ا جیزی يشا ار دهم 
وسلاحدارش درعتب وی وابشان بیش روی بوناتان افتادند وسلاحدارش 


درعتب او 0 وار اول که يونانان وسلاحدارش کردند لور 


ببست نار او د در رت تصب Gs‏ ودراردو کا وتای : 
قوم تزارل 9 وقرأولان وتا راج کندکان یز لرزان LL‏ وزمین متزلزل شد 
یهت یی واقع کردید × ودیدبانان شاوّل درجبعه بنیامین‌نکاه کردند 
واينك ۳ 9 کداخته شن بهر طرف براکه میشدند + وشاول بقومیکه 
هراهش بودند کفت الان E‏ وبببند از ناک ببرون رفته است :س 
تحص کردند که‌ايك یونانان وسلاحدارش حاضر نبودند # وشاول به ایا 
کنت ا و ند باور زیر و دا 9 کر تیل 
E.‏ اد E‏ ِِِ" دست خودرا ۳ 
وا ول ای فرسک با وی بودند جمع شن بجنك امدند واينك مشیر هر کں 
قل سبار عظیی بود + وعیرانانیکه فل ازان با فلمقطینیان 

ود وه ان زارف : زوا ود ان دس ایک باشاؤل 

کر > دد 4۵ ک فاسان .ر e ١‏ 1 1 مد ۷ 


1 


۴ د ایا یو« یس 
نا من او دشنان خود اتقام نکنین باه شم ملعون باد کسیکه تا شا م طعام مخورد 


٥‏ ویایی فوم طعام مجنیدند + ویای قوم 2 لی رسید ند که درانجا عسل برررک 


۱6 کتاب اوّل سول‎ EF 


e ۳‏ وچون قوم تجنکل داخل شدند اينك عسل سکن ا دست 
۷ خود را بدهانش نبرد زیرا قوم از فسم ترسیدند + زک بوناتان سکااک تن 





۱ ۱۱ تن برد پس وت ۱۳ راکه دردست تاد‎ E 
+ ان عسل فرو برد ودست خودرا بدهانش برد چنیان او روشن کردید‎ u. 
وتخعی از قوم باو توجه فوده کفت پدرت قومرا ق قسم سخت داده کفت ملعون باد‎ ۸ 
سر وقوم بیتاب شل بودند × و یوناتان کنت پدرم زمین را‎ or 
004 ا جشان چه قدر روشن شن | ست‎ SA es 
ازاين عسل چنیدام ٭ وچه قدر زیاده اکرامروز وم از غارت دشنان خود که‎ ِ 
یانهه‌اند یمانعت مجوردند ایا فتالن نل‌ملینیان سيان زیاده غیت تب و‎ ۶ 
ون منیهزم مایت وقوم بسیار ۳ شدند* وقوم‎ CE قلسم تیان را از‎ fF 
برغنیست ماه کرده ازکرسنندان وکاوان وکوسالها کرفنه برزمین کنتند وقوم انار‎ 
با خون خرر ند > وف خبر داده کنتند اکن قوم عندآوند کاه ورژی با‎ ۲ 
خون مخورند کنت شا خيانت ورزیناید امروز سنکی بزرك نزد من بناطانید:»‎ 
وشاوّل کنت خودرا درمیان قوم منتشر ساخلة بایشان بکوئد هرکس کاو خود‎ ۶+ 
نب ودرا رد درا نورد ودراشا وده مخورید بد وداک‎ e, 
نورزیك با خون مخورید ونایی قوم ووا هرکس کاوشر با خود آورده ۹ رانج‎ 
0 : ذح کردند × وشاژل مذیسی برای خدآوند بنا کرد واین مذ ع اوّل بود که‎ ٥ 
قب فاسطینیان بروم ا‎ TT 
ر چ غارت کرده از ایشار. ن اسدیرا باتی نکذارم ایشان ن کنتند هرچه‎ 
در رنغارت ك نت درا جا جندا رب بجوئم + شف ا‎ 
بو دک آي ان دم وایا ابشانزا اد سرائیل خوامی داد‎ 1 
در آتروز اورا جواب نداد+ انگاه ال کنت ای تا رسای قوم بان‎ ۸ 
6 وديك د1 ۲۳ دک امرون ت وا‎ ٩ 
عبات دارا ل که اکر در پسرم یوناتان هم باشد البته خواهد مرد‎ 
یه لیکن از تا فوم احدی باو جواب نداد+ پس این اسرایل کنت شا یت‎ 
تفت باخید ومن با بسر خود یوناتان پيلك طرف باش وقوم بشاوّل کننند هرچه‎ 


: تس دا و 
r‏ پس یوناتان وشا ل کرفته شدند وقوم رما کم وناد ن 
۳ وپسرم بونانان فرعه بیندازید ویونانان کرفته شد+ وشاوّل بیونانان کفت مرا 
خبر ده کار ده ویوناتان باو خبر داده کنت ك عصایکه درد دارم 
44 اندی عسل چشیدم وابنك باید میرم + وشاژل کفت خدا چنبن باک زیاده 
مه از اين بکد ای یونانان زیرا البّه خواهی مرد + اما قوم بشاول کنتند ایا بوناتان 
که نجات عظمرا دراسرائیل کرده است باید پیرد حاشا قم عبات خداون دک 
موئی از سرش بزمین نخواهد افتاد زیراکه امروز با خدا عل یو نت پس قوم 
63 یوناتانا خلاص نودند که مد وشاول از تعاقب فل-‌طبنیان بار امد وفاسطینیان 
۷ مجای خود رفتند ٭ وشاوّل عنان ساعلنت اسرائل‌ر لت رت با 
جع دشان اطراف خود بعنی با مواب ویی عون وادوم وملوك صوبه 
مه وفلسطینیان جنك کرد وبهر طرف که توجه مینمود غالب میشد × 0 
عل منمود وعالبتیانرا شکست داده اسرائیل‌را ازدست تاراج کندکان 
٩‏ رهانید+ وپسران شال بونانان ویشوک وملکنو ۳۳ واسهای دخترانش 
.ه ایتست ا ت زاده‌اش میرب وا سم کوجات میکال ب و واسم زن شارال آخینوعام 
4 دختر آخیمعاص بود واسم سردار تکرش | ابتیر بن نیر وی شاوّل بود * وڌيس 
۲ پدر شاؤل بود E es‏ بود» ودرنای روزهای شاوّل 
با فاسطینیان حنك سحت بود وهر صاحب قوت وصاحب شعاعت که ا 


مدید او د رد میاورد + 











ی 
1 ا 3 و ند اد 
انم عالیق باسرائل کرد عاط داشتهام که چکونه هنکامیکه ازمصر ر اند با او 
۲ درراه اریت کرد + بس الان برو ی عالبقرا شکست اده جیع مالك ایشانرا 
بالکل نابود ساز وبراینان شفقت مفربا بلک مرد وزن وطنل e‏ وکاو 
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۲۰ 


533 کتاب سم ۳ 1o‏ 


سس 
وکوسفند وشتر والاغ را یک« پن قومرا طلید واز ایشان دویست قار 
پاده ود. هزار مرد از بهودا درط طلا 3 سان دید+ وشاوّل بشپرع‌الیی امن 
دروادی کمن کنافت + وشایل به تیا ن کنت بروید و برکشته ازمبان عمالته 
ووو شمارا با ایشان هلاك سازم aJ,‏ الا 
هنکامیکه ازمصر برامدند احسان نودید س فبییان اومیان عا ا 
ا عمالقەرا ازجویله نا شو رکه دربراد فص شکست داد ب واجاج 
پادشاه عمالیترا زنن کرفت وتا خلق‌را بدم شمشیر بالكل هلاك ساخت ٭ واما 
شاوّل وقوم اجاجرا وبهترین ¿ کوسفندان وکاوان وپرواربها وبن‌ها و 
خوبرا دریغ نوده غر استند ایبا را ملاك سازند یکی هر دا ۳ م 
نابید ساخدد ٠+‏ وکلام خدآوند برسوئیل ازل شن کفت* پشبیان شد 
که شاولرا پادشاه ساخم زیرا از برویٌ من برکشته کلام مرا بجا نی وردء | ست 
وسهوئیل خشاك شم عا شب نزد خدآوند فر یاد ۽ براورد+ وبامدادان سوئیل 
برغا ست ۷ مارا ملافات باید وسو ترا خر داد کتتید © ۱ ۳ 
ند واينك مجهة خویشتن ستونی نصب نود ودور زده گذشت ودر جلجال فرود 
آمك است * وجون موټل نزد شاول رسید شاوّل با و کفت برکت خدآوند 
برتویاد من فرمان خداوندرا بجا آوردمب سوئل كنت ا ۲۲ ۳ 
درکوش من وبانك کاوان که هت ی چیست ٭ شاول کنت اینارا ازعالته 


اورده‌اند زیر! قوم بهترین کوسنندان وکاوانرا د داشتند تا برای بهوه خدایت 


قربانی ایند ویتیرا بالكل هلاك ساختم + سوئیل بشاول کنت تأمل فا تا اجه 


۷۲ دن کفت بتو بکرم اد ۳ وسوئیل کفت هنکامیکه 


نو درنظررخود کک بودی ال رس سباط اسرایا ۳ وایا خدآوند 8 
مج نکرد تا بر ۱ سرائیل پادشاه شوی #۲ وخدآوند ترا براجی فرستا ده رکقتی این 
TT‏ را با هلاك ساز وبا ایشان جنك کن تا نابود شوند + بق ا 
قول خدآوندرا نشنیدی بلڪه برغنیت شحوم ۹ آنچەراکه درنظر خدآوند 
بداست عل نودی ٭ شال بسموئیل کفت قول 5 2 نودم وبرایک 
خداوند مرا فرستاد رفنم واجاج پادشاه عمالقهرا اوردم وعمالتەرا بالكل هلاك 


ا ا ا 0 


۲ ساختم + a‏ ازغیست کوسفندان وکاران یعنی بهترین آنه حرام شن بود 
۲۳ ۷ نابائ ۳ خدایت درج جال قربانی بکذرانند + فان کت ۱ 
خداوند بقربانیای سرخانی وذباع خوشنود است یا باطاعت فریان خداوند اينك 
۴ اطاعت ازق‌بانیها و اکرش کن ازیبه قوجها یکوترا ست * زیراک رد مثل 
کاء جادوکری است وکردن کنی مثل بت برستی وترافم است چونکه کلام 
٤‏ خدآوندرا نرك کرډی او نیز ترا ازساطت رد نود* وشاوال سول کفت کاه 
کردم زیرا ازفرمان خدآوند وسخن توتجلوز نودم چونکه ازفوم نرسین قول ابشانا 
0 شنیدم + پس حال غنا اینکه کاه مرا عفو نمی وبا مرن برکزدی نا خدآوندرا 
۳1 عبادت غا ٭ صوئل بشاك کفتت 0 خدآوندرا ترك 
۷ نود خدآوند نیزترا از پادشاه بودن براسرا ایل رد موده است * وچون سوئل 
A‏ رکشت رنه شود او دامن جامه اورا کف > ا ومول ویرا 
کفت امروز کک کم اسرائل‌را ازتو پاره کرده ارا بهمیایهات کار ر 
٩‏ بهتراست داده است* ونیزجلال اسرائیل دروغ فیکوید وتغيېر به اراد خود 
۰ دد زیرا او انصان نیست که باراده" خود تغیېر دهد کفت کناه کردهام حال 
تا این مرا حضور مداخ قوم وحضور اسرائیل منرم داری وهراه من و 
ا داشرا ترا عبادت امه پس مول درعتب شاوال برکشت و ذل 
۳ خدآوندرا عبادت نود + وسوئیل کنت آجاج پاداه عالترا نزد من 
ا واجاج ET‏ واجاج کفت بد ۳ 
٣‏ وسوئیل کفت چنانکه ششیر تو زار بی اولاد کرده است هحچین مادر تو 
ازیان زنان بی اولاد خواهد شد وسوئیل اجاج را حضور خدآوند در ججال 
tC‏ پاره پاره کرد × وسوئیل به رامه رفت رناول خان خود به يمه شاوّل 
۳3 برامد + وسموثیل برای دیدن شال تا روز وفاتش دیکرنیامد ام سموئیل برای 
شاوّل مایم میکرفت وخدآوند پشبمارن شت بود که شاول‌را براسرایل پادشاه 
ماه بو د × 
رم 


۱ وخداوند خداوند بسوئیل کنت ت تا بی تو برای شاو ل ماع میکری چونکه من 


ا کتاب اوّل سوئیل ۱۱ 


ازسلطنت نودن براسیل رد مودم پس حتة خودرا ازروغن پرکردہ یا نا ترا 
نزد سای بیت محیی بفرستم زیراک از پسرانش پادشای برای 99 تعیون موده ام 2۷ 
۳۲ یل کفست چکونه بروم راگن بشنود مرا Sen‏ خدآوند کفت 
کرسالهً هراه خود ببر ویک و که جهة کذرانیدن قربانی برای خدآوند سم 
۳ وبسارا ببانی دعوت فا ومن ترا اعلام ینام که چه بايد کی وکسیرا که بت | 
غام برای من میج نا وسوئیل انمرا که خدآوند باوکننه بو ۳۷ یات شم 
ا ومشایخ شور ارزان غات باستتبال او اند وکنند الا او 
٥‏ کفت با سلامتی جه قربانی کذرانیدن برای خد خدآوند امن ام ا 
موده هراه من بة بانی بیائید وا ویس ویسرانشرا نلدیس نوده ایشا س 
7 نود* ووافع شد که چون آندند YG‏ انداخنه کنت ت یقینا مسج خد خدآوند 
۷ محضور وی است ٭ اما خدآوند بسوئیل کنت بچهر‌اش وبلندی قامتش نظر 
اما او کرام e‏ تاو سل اسان کرد ۳۳۳ 
۸ مینکرد وخدآوند بدل میسکرد ‏ وی ین داب‌را خوانث اورا از حضور سوئیل 
٩‏ کنرانید وار کنت خداوند ابرا نیز برنگین ات وا ۱۳۳ 
کفت خدآوند ایا نیز بریکریت است وی هات پس ر خودرا ازحضور ب ق 
کذرانید وسموئیل به یسا کنت خدآوند اینهارا برنکزین است ٭ وسوئیل بیس 
و کچ زیت ام شدند کنت کوچکنر هنوز بانی است واينك او کل را 
معراند. وسو تل بسا کفت بارست وامرا سا زر تا او باجا نیاید تخواهبم 
۲ نشست* پس فربناده اورا آورد واو سرخ رو ونِکو چم وخوش منظر او 
۲۳ وخدآوند کت برخاسته اورا خڅ کن زیر که شین است × س ۷ تب 
روغترا کرفته اورا درمیان برادرانش تک بر واز انروز ویعد روح خدآوند 
6 برداود مستولی شد ومموتل برخاسته به‌رامه رفت * وروح خدآوند از شاوّل 
دور شد وروح بد ازجانب خدآوند اورا مضطرب میساخت * وبندکان ن شاوّل 
3 ویر کنتند اينك روح بد ازجانب خدا شا مضطرب میساردت ۱۳۳ 
پند ن خودرا که حضورت هستند امررفرماید نا کیر که بربربط نواختن ماهر 
باشد مجویند وچون روح بد ازجانب خدا برتو بیاید بدست خود بنوازد وتا نیکو 


وی حصیی 
a‏ ی 


© 
0 


کتاب اوّل ول | ۷ 4Y‏ 


۸ برای من پدا e‏ یرت سب # زاین ۳ وی ا 
٩‏ ازموده و خصم زبان وتخص نیکو صورت است وخدآوند با وی میباشد ٭ پس 

و ان نزد بسا فرکتاده کات پسرتا دا دراه با کوسفندان است 
نزد من بفرست + آثکاه یا یکباراماغ ازنان ویکشاک شراب ويك بزخاله کرفته 
( بدست پسر خود داود نزد شاوّل فرستاد+ وداود نزد شال امن حضور وی 
ج ایستاد واو ورا بسیار دوست داشت وسلاحدار او شد + وثاوّل نزد یسا 
۲ فریتاده کنت داود نزد من باند ز زیراکه بنظرم بسند امد + و واقع میشد هنکامیکه 

روح بد از ت کت کر ب ا داود بربط کرفنه بدست خود م مین خت 


وشاو ارا راحت وگوت حاصل E‏ بد ازاو مورت 3۳ 





باب ا 


۱ وفلسطینیان لشکر خودرا برای جنك جع و ETE, es‏ ات 
۲ جع شدند ودرمیان 8 د عزیته در آفن‌دم در زدند × وشاوّل ومردان 
اسرائیل جح شت دردره ۳ اردو زده ا فلطینیان صف رای کردند ب 
ان برنیه ازیکطرف ابستادند. واسرایلیان برکوه بطرف ادیک ایستادند 
۶ ودره درمیان مایت بود چد كان آردوی فلسطینیان مرد E‏ میات 
و که د5 بود برون om‏ ذراع ويك وجب بود* وبرسر 
خود برنجینی داشت ویزره فلسی مابس بود ووزن زره اش بخ هزار مثقال بر 
7 بود* وبر سافهایش ساق بندهای برنجین ودرمبان کتنهایش مزراق رت 
ف اش چ ل ازرد جرلاهکان وسر نیز اش ششصد مثفال 3 
ات بش ار امیرفت + واو ایستاده افواج | سرائلقا صدا رد و 
کنت چرا ببرون انت صف ارانی نودید ایا من فلسطین ست وشا بندکان 
٩‏ شاوال» برای شود خی برکزبند تا نزد اك + آکراو بتواند با من جنك 
کرده مرا بکند ما بندکان شا خواهم شد باق راو غالب من و 


۱۱۵ ۵ کنا لول‎ UA 
ما بندکان ما شن مارا بندیی خواهید نود × وفلسعلینی کت من آمروز فوجهای‎ ۰ 


۱۱ اسراثيلل بننك میاورم شخصی ن بدهید تا باهم جنك نام * وجون شاول وجیم 
اسرا ايان ,ابن ری را رشي دند ما ادن ا ۱ ٠‏ 


۱ دارج om‏ افرای" ۹ بهردا بود که بسا نام داشت واورا هشت پسر 





نود وافرد درایام شاوّل ها يان مردمان بپر وود بود* وبه پسر بزرك 
یا روانه شن درعتب شاول بچنك ر فتند واس سه بسر که ارک بودند 
۶ خست زاده اڈ شس 711 ووش بیناداب وسوّم 9 بود × وداود کوچکتر بود 
9 وان سه بزرك درعتب شاول رفته بودند + وداود انز شاول اند ورفت 
۱1 میکرد تا کرسفندان » پدر خودرا | در ہت مر اند ې ان فاسطینی ع وشام 
۱۲ 2 وجهل روز خود er yT‏ ویشابر ا ET KE‏ 
بجهة برادرانت ب يك ایفه از زاين غل برشته واین ده قرص نان‌را بکر وبا ردو نزد 
۸ برادرانت بشتاب+ واین ده قطعة پنیررا برای سردو ایشان ببر وازسلامتی 
٩‏ برادرانت بپرس واز ایشان نشانیی بكر وشاوّل وان وجیع مردان اسرائل 
.۲ دردرء ابلاه بودند وبا فلسطینهان جنك میکردند* پس داود بامدادان برخاسته 
کله‌را بدست چوپان واکذاشت وبرداشته چنانکه یا اورا امر فرموده بود 
برفت وبسنکر ردو رسید وقیکه لذکر بیدان بیرون رفته برای جنك نس 
0 میزدند* واسرایابان وفلطینبان لشکر بتابل لنکر صف رای کردند + 
۳ وداود اسیایرا که داشت بدست تکاهبان اساب یرد ۰ ۳۳۲ دوين | اند 
۲ وسلاتق برادران خودرا ببرسید * وچون با ابشان کنتکز میکرد ابنلک آفرد 
مبارژ فل لن کی که اسش جلیات بود ازلشکرفاسطلینیان برامن کل 
٤‏ کنت وداود شنید+ وجیع مردان اسرائل جون آنردرا د ازحضورش 
۵ فرار کرده سیا بر ترسیدند + ره سرائیل کنتند ۷ مردرا که اا 
دیدید یقیتا برای دنك رگن اسرائیل 0 وهرکه اورا بک پادشاه اورا 
از مال فراوان دوشمند سازد ودختر خودرا بار دهد وخانة پدرشرا دراسرائل 
۳٩‏ آزاد خو اهد ساخت × وداود کسانرا که نزد او ایستاده بردند لال کک ۱ 
بسخضیکه ابن یرل بکشد واین تبکا از اسرائل رداردبه ا 


کی ع که 
DB‏ ی زا ا لھک مهای خدای وا و وقوم 
اورا بهمین خطاب کرده کنتند سیک اورا 3 شرل ۶ 
۱۸ وجون ey‏ برادر بزرکش آلیاب س و الاب بردآود 
افروخنه شل کنت برا اجه انشا ات 7 کل قلیل‌را و رد که :۱۳ 
۳۹ من نکر وشرارت دل ترا میدانم زیر ای درد کل اي دار 5 
الان چه کردم اسب نیست * ہس ازوی بطرف دیکری رو کردانین بهمین 
۱ وو گنف ومردمان ۳ ۳ بپشتر جواب دادند چ وچون سخانیکه داود کنت 
۷ مسەوع غد اا عخبر ساخنند واو وبرا طلیید هه فخارد سا ۳۳۱50 ذل 
شیب او ت رود نا این فل جنك میکد ب شا شاب ۰ ۳ 
ات و یوان بتابل ١‏ ا و زیراکه تو جوان 
3 شین واو ازجوانیش مرد جدی بوده | است هد داود شاو ل کفت بنا e‏ 
٥‏ پدر خودرا امیرانید که شبزی و خرسی "۳ " ازکله ربودند ٭ e‏ | تحاقب 
۳ وازدهانش رهانیدم وچون بطرف من بلند شد ریش اورا کرفته اورا 
ی وت + بننات هم شیر وهم خرس را | کشت واین فلسطی نون مثل یکی 
رد جر نک الک ھائ دای س امت وزد است ا وداود 
کنت خداوند که مرا ازچنك شیر واز جنك خرس رهانید مرا ازدست این 
۸ فلسطیتی خواهد رهانید بسن ی دا 


لاس خودرا بداود بوشانید وخود برچینی بربرش نواد وزره باو پوشانبد چ 





٩‏ وداود شثیرشرا برلباس خود بست وی خوا ست که برود زیر که انهارا نیا دارمرده 
۳ ل کنت با ایتا نیتوام رفت چونکه تازموده ام بس داوزت نها 

.4 ازبر خود بیرون اورد* وچوب دستیٌ خودرا بدست کرفته @ سنك مالين 
ا شو :کرد AE‏ 8 شبانی که داع 2 خود کذاشت 

۱ وفللاخنشرا بدست کرفته 11 فل ھا ی ا ا ھی ار ۶ 

۱ 1221 ررد یچ سیرش‌رایریداشت بیش رویش یامد + ریصن 
نظر افکنن داودرا دید مور حثیر شرد زیرا چوانی مد ونیکو منظر 2 

۴ اد کنت ابا من سك هس که با جوب دستی نزد من مأی 

و2 





رح کت لول سوئیل ۷ 


وین داودرا مندایان خود لعنت کرد به ا TEs‏ ل 
SSG‏ زا 9 ن هوا ودرند کان گرا بدهم چ داود به فلسطینی کفت ا یا 


مر رم 
شیر ون ومزراق فد مین ا ام ن 1 م بهوه صبابوت خبای لکرای 





1۹ سرائیل که اورا بننك 1 م2 و میم + e E,‏ 
خواهد کرد وترا زده سر ترا ازتنت جدا خوام کرد ولاشہھای لشکر فل علینا نرا 

اف ی وتان زمین خوام داد تا ای زمین بدانند که درا رای 

۷ خدان هت + وای ors‏ شتک 

لت اران خداوند انت واو شمارا بدست ما خواهد 

۸ داد ». وکن فاسطین برخاسته پیش 1 ويه مقابله دادن ا دا 

4٩‏ شتافته پقاباه 3 بسری اشکر دوید وداود دس ۱ ۳۲ برد 
e,‏ زان کرفته ازفلاخن انداخت وببینانی فلسطبنی زد وسنك بپیشانی او 

o.‏ فرو رفت که برروی خود برزمین افتاد ٭ پس داود را ۳ فا ا 

1 غالب امه فص را ا ودردست داود شخیری ند ۰ 

بران فلسطینی استاد وبر لورا کفتة ازغلافش كيد را ا ۳ ۱ 

٢ه‏ ا اا کد وچون نان مبارز خودر 4 دیدند کرد چ 

۱ ® وبهودا ؛ برخاستند ونعرم sS‏ اا د روا 
تعاقب نودند وجروحان ن فلسطینبان براه شعرم تا به جت وعفرون افنادند + 

I.‏ پا نمودن فل نيان برکشتند ورد ایشانا غارت د 

٠ وداود سر فل طینا | کرفته باورشلم آورداما اط اراد‎ o4 
۳۳ ۱ ده وچون اول داودرا دید که یتال فلسعلیق يرو مر‎ 


ی ا اا ر سنت مجان تو فسم 

۳ ۳ شاه ی رس که این جران بسر کیست ۷ وجون داود ازکنتن 

علینی برکشت آبنیرا ورا درفته حضور ۳ 9 El‏ ن فل‌عینی دردستش 

چاه بود بد و ویر کنت ای جوا تو پسرکیستی داود کفت پسر بنات 
یسّای بیت جى هت ٭ 


2 0 


کتاب اوّل سوئیل ۱۸ 2 


خی سس 


باب 


و وافعشد که چون ازن کنتن با شاوّل فارغ ښډ دل بوناتان بردل داود 
چسپید ویوناتان اورا مثل جان خویش دوست داشت * ودر انروز شاول ویرا 
کرد تا شت که مخ نة پدرش وکر ا اد عهد سب بر 





ا دود ot e‏ ی 
وداود بهر جالیک شا اورا میفرستاد بیرون میرفت وعاقلانه حرکت میکرد 
۾ ۳ ا 
وشاول اورا برمردان جنی خود تاشت وبنظر تا قوم وبنظرخادمان شاول 
نز مقبول افناد ووافع شد هنکامیکه داود ازکنتن فلسطین برمیکشت 
چون ايشان E‏ زنان ازجیع شهرهای اسرائیل بادفها وشادی وبا ات 
۹ سیر 
موسیتی سرود ان کان باستقبال شاول پادشاه بیرون آمدند ٭ وزنان لهاو 
2 
ولعب ده گر میسرا یدید ومیکفتند E‏ هزاران خودرا وداود ده 
هزاران خودرا " کشته است + E‏ سيار غضبتاك شد واین خن درنظرش 
د و ران دادن وین هزاران دادند ہی امامت 
احوال وداود e E a‏ مزا رن ي 
یب ۱۰ ِ ۹ ۰ 
شاول بود* وشاول مزراقرا انداخته کنت داودرا تا بدیوار خواهم زد اما 
داود دو مرتبه و خویشنزا بکار کنید × ویاول از داود میترسید زیر 
خداوند با او بود دور شك ٭ پس د ار ویرا از نزد خود دور کرد 
واورا سردار هزاره خود نصب نود وحضور فوم و ودخول میکرد ٭ دید 
درهه رفتار خود عاقلانه 0 .»سید دچرن. ثارل 


۷ تس و شاول E.‏ ۶ یخی هب 


29*۴ 


۱٩ کن اول وئيل‎ tor 

فقط براع شاع باش ودر جنکهای خداوند بکوش زبرا شاول میکفت دست من 
۸ براو دراز نشود بلکه دست فاسطینیان + وداود بشاول کار 
٩‏ من وخاندان بدرم در اسرائیل چیست نا داماد پادشاه بشوم + ودر وفتیکه 

میرب دحال 0 کاود دانم 39 او به عدریئیل محولایی بزنی داده 
E ۰‏ ویکال دخترشارول دادزا دوس ۱9 ۳۹ جوز GA‏ 
١ ۱‏ ن و تاو لکنت او را بوی میده تا برایش دام شود ودست 





ا براو دراز شود پس ار دوم گنت ت آمروز داماد مرن 
۹ خواهی شد ۴ او ادا خودرا فرمود که درخنا با داود متکل شد بکوئید 

اڭ ار امامت وی ون : 0۳ م "7 داماد 

r. 7 اکت ان‎ 5 ۳ a E 
0 وحتیرم + وخادبان خاول اورا خبر داده‌کتند که‎ 
تار ل کنت ی کک ا‎ £ × {o 

۲ تا از دشنان یادثاه انتقام کنین شود وثاول فک کرد که داودرا 
کت فاسطینیان بقل رات ۶ پس خادمان نش داودرا | ارا, بن امر خیر دادند 

واین سن بر دا 6 داماد پادشاه بشود وروزهای معین هنوز تام 
۷ نتت پود + پس داود برخاسته با مردان خود رفت ودویست نفر ازفلسطیتیان‌را 

کته داود قلفه‌های ایشانرا ورد واتهارا اما نزد یادشا» کذاشتند تا داماد 
۸ پادشاه بشود ۳ دختر خود .یکال‌را بوی تس داد+ و E‏ دید وفه‌ید 

که خدآوند با داود ات ریک دختر شاول | ورا دو ۳ طا + 
٩‏ و - ا ي E Ses‏ د بود ۶ 

۾ 
از جیع خادمان شاول زیاده عاقلانه حرکت میکرد وازاین جهة اسشی بسیار 
هرت يأافت ٭ 
باب ر 


1 وشاول بپسر خود بونانان ویجیع خادمان خویش فرمود نا داودرا بکشتد + 


ےہ 


ہے 
۰ 


۱6 


12 ۱ 


ا نز اول او ال دای ونان ماود کیت 
ی دا خودرا مج ومن ببررن امن ور ا 
۳ ات ی خواهم ایستاد ودر ت ر ۱۳ e‏ خوام کرد e‏ 
م ترا اطلاع خوام داد + ویمناتان را ما داود نزد ا جک 
2 وبرا کفت پادشاه بر بت " خود داود کاه نکد ژیرا که او و کاه € 
است بلکه اعمال وی برای تو بسیار نیکو بوده است* وجان خویشرا بدست 
ِ ان ۱ کشت وخداوند جات عظمی سجهة مان ۱ سل ود وتو 
آنرا دین شادمارد ن شدی ہس جرا تون بیتتصیری کا ه کرده داودرا ر 4 
اال خن بوننان کوش کرفت وشا ول قسم خورد که یات ۳ 
منواهد شد انکاء بوتاتان باورا خواند و بو ناتان اورا از هه ا خبر 
داد وبوناتان E‏ ر ده و ایام سابتی درحصور و میبو د 2 
وباز جنك واقع شن داود یرون رفت وبا فاسطینیان جاك کو ایشانرا 
یکتتا ر عظسی شکست داد وازحضور وی فرارکردند + وروح بد ازجانب 
J E‏ ا وا تدر و ررق جور دردست داشت 
دد بر اک وناول خواست که حاودرا بامزرای 6 ا 


بدیوا ربزند اما او ازحضور " 9 بکرخت ومزراق‌را بدیوار ر وداود فرار کرده 


e‏ جات بافت چ اا قاصدان خا نه وارد دت انرا تکا ها فایند 


ودر صح اورا بکشند ی دراد تشخ داده کف ار اب کان 
خودرا حلاص نکی فردا کشنه خواهی شد ٭ یف کی داودرا از ص فرو 
هشته او روانه شد وفرا رکرده نجات یافت * اما میکال ترافه‌را کرفته انرا 


اس ستر بهاد سین از تت ثم بز زیر سرش نیاده آنرا با رخت بوشانید + وجون . 


کد رداک کک ارا ست × پس شاول قاصدانرا 


1 فرستاد تا داودرا ببیند وکات اورا بر بسترش نزد من؛ یاورید تا او راک وجرن 


۷ قاصدان ِ د E‏ ك 0 7 ادل 


۲۶ انار و‎ of 


وکال ار اون کفت مرا ر رها کن بر براه را کت + وارد 
فرار کرده رهائی یافت ونزد سوئیل به رامه آنن ازھرا اجه باول باوی کرده ود 
٩‏ اورا خبرساخت واو وسوئیل رفته درنایوت ساکن شدند+ پس و ور 
۲۰ دادم کنتند ايك داود درنایوت رامه است* وشاول قاصدان برای کرثتن 
داود فرستاد وچون جاعت نارکا وکا نبوت مک ]که 
بپشوای ایشان ایستاده | 2 بر قاصداره ن شا امت. الح 
۱ کردند ‏ وجون شاولرا خبر دادند قاصدا زد که فر معا ایقان بن ورت 
۲ کردند ا باز قاصدان ن سوم م فرستاده ۱ یشان نیز نبوت کردند بد E‏ 
تیه اد تساه زره 5 نزد ساره انس سا هک 
O RE OE r‏ دنات رامه هستند + ۳ 
بهنایوت رامه روانه شد وروح خدا SEY:‏ ودر حینیکه میرفت بنوّت میکرد نا 
6 به‌تابوت e‏ واو نبز جام خودرا کن حضور سول نبوت میکرد وغای 
اروز وای آنشب برهنه افتاد ماين کنتند ایا شال نیز ازجل؛ ابیاء است ۷ 





ا 
N‏ 
1 وداود ازنایوت رامه فرارکزده امد وحضور يونا نان کات چه کردهام وعصيام 
۳ ج ودر نخر ت جک را که قصد جان من دارد + کت 
شام در دا واا تخواهد کرد جر انکه 
مرا اطلاع خواهد داد پس چکونه ۳ این امررا از من نی بدارد چان 
ج ندسمت ها وداود خورده کنت یدرت نیک میداند که در و 
سس میادا بان یا ل وغکن شود ولک عا ا 
و هرچه دلت 0 ۳ e‏ م مود ٭ E‏ 1 و 
ال ماه e‏ ومن اد با ادا ۰ پس مرا رخصت بن که تا شام 
e 1‏ ۳ مس ۳ 


¥ 


۸ 


۲۱ 


کتاب اوّل نموئیل ۲۰ ا 
ات + اکرکوید که خوبه انگاه بنه‌ات‌را سلامتی خواهد بود واما اکر بسیار 
شضى يناك 3 ا تفای هن E.‏ احسان نا 





ost > مس یمیت‎ e E 
زبرا اکر میدانستم بدی از جانب یدرم جزم شن ۱ © کیلد اا‎ 
۴ ام ع نمیدادم ۲« حارد وات گنج هه بدرت ترا نه حا دهد ؟‎ 
که مرا مخبر سازد × یوتاتان بداود کفت پیا تا را بروم وهر دوی ایشان :را‎ 
رختند» وبوناتان بداود کفت ای بهوه خدای اسرائیل جون‌فردا با روز سوم‎ 
پدر خودرا مثل اینوفت ازمودم واینك اکر برای داود خیر باشد ا کرمن نزد او‎ 
نفرستم و ورا اطلاع ند ٭ ستد[و ند به یوناتان این ۰ بکه زیاده ون عمل‎ 
زاید واما اک پدرم ضرر ترا صواب بیند پس ترا اطلاع داده رها خوام مود نا‎ 
هی «روی وخداوند هراه تو باشد چنانکه هراه بدر من بو د ۲ ونه تنا مادام‎ 


۱ حبام لياف خدآوندرا با من غ اوری تا میرم «ه بلکه اطق ا خودرا از 2 


ت بابد قطع تفای هدر وق تیکه خداوند دشنان داودرا جیعا از روی زمین مننطع 
یس بونانان با شانتاندازند عهد بست وکفت خداوند ایا 
از دشمنان داود مطالبه ناید* ویو انان بار همه ی رکه بای دای 
داودرا قم داد زیراکه اورا دوست میداشت چنانکه جان خودرا دوست 
میداشت * ویونانان اورا کفت فردا اوّل ماه است وچونکه جای تو خالی «یباشد 
ترا مفقود خواهند یافت * ودر روز سوم بزودی فرو شن مجائیکه خودرا دران 
درروز شغل پنهان کردی یا ك بنشین * ومن سه تر برف 
آن خواهم انداخت که کویا بهدف میاندازم + واينك خادم خودرا فرستاده خوام 
کنت برو وتیرمارا پپدا کن واکر مخادم كوم اينك تبرها از این طرف تواست 

مارا کر اتکاه با زیر که رای تو سادا 9 ا ترا همچ ضرری 


۳ تخواهد بود # نا اکر خاد چنین بکوم که اينك ت تیرها از زاتطرف توا اک 
E‏ برو زیر خداوند ترا رها کرده اسمت > 8اه ۱ اک که مرا ع کنتکو 
۳2 کردم اينك خدآوند درمیان من وتو تا بابد خواهد بود + سین داود خودرا 


1 کناب اوّل سوئل .۲ 


در حرا پنهان کرد وجون اوّل ماه رسید پادشاه برای غذا خوردن نشست * 
٥‏ وپادشاه درجای خود برحسب عادتش برمسند نزد. دیوار نشسته وبواتان ا 
۱ بود واپنیر پپهلوی شاول نشسته وجای داود خالی بود+ وشاڑل دران رون 
® تکفت زیر اکان میبرد چیزی براو واقع شن طاهر نیست له اهر نیست + 
۷ ودر فردای اول ماه که روز دوّم بود جای داود نیز خالی بود پس شاوّل پسر 
۸ خود بوناتان کنت جرا پسر با م دیروز وه آمروز بغذا یامد × یوناتان 
٩‏ درجواب شال کفت داود ازمن بسیار الاس مود نا پیت و برود * وکفت 
نا ابنکه مرا رخصت.بدهی زیرا خاندان ¿ مارا درشهر قریانی است وبرادرم مرا 








امر فرموده است پس AES‏ ع درنظر تو انات 2 مرخص بشوم تا برادران 
۰ خودرا بیان ۰ از اخهة بسفرم پادشاه نیامن ا شاوّل بریوناتان 
افروخته ش اورا ا ر رک کش فدہ انکر ایا یدانم که تو پسر یسارا 
۱ هة ة افتضاح خود وافتضاح عورا رت اڪ 5 ما دا کت ۱ 
ووی اه باشد تو وسلطنت توپایدارننواهید مات اا ت 
۲ واورا نزد من بیاور زیراکه اله خواهد مرد» بونانان پدر خود شاوّل‌را 
6 جواب داده ویرا اکت چرا بیرد چه کرده است * آتکاه شاثرل مزراق خودرا 
با و انداخت تا اورا بزند پس بوناتان دانست که پدرش برکثان داود جازم 
٤‏ است* ویوناتان يدت خیم ازستس برخاست ودر روز دوم ماء طعام غورد 
rm TT‏ زیا پدرش اور( جل ا وه 0 
یوناتان دروقتیگه با داود تعیې ن کرد» برد گرا بیرون رفت ويك پسر کوچك 
7 هراهش بود* وخادم خود کنت بدو وتیرجارا که میاندازم پېدا کن وجون 
۷ پسرمیدوید تبررا چنان انداخت که ازاو رڏ شد* وچون پس ؛کان نیریکه 
بوئاتان انداخنه بود میرفت یوناتان درعقب پسرا 1۳ کاد ۱ E‏ ۰ باک 
۸ تونیست * ویوناتان دوعت پسر آواز داد که بشتاب وتیل کی ودرنک منا 
٩‏ پس خادم بء‌نانان تیرهارا برداشته ترد آقای خود برکشت * وسر چیزی نښمید 
E‏ یوناتان و ع امررا میدانستند + ویوناتان اسلی -خودرا ادم خود داده 


ا٤‏ ویرا کفت برو وا را بثهر ببر* وچون پسر رفته بود داود ازجانب جنوبی 


10۷ eS 


برخاست وبر روی خود برزمان افتاده سه مرنیه سین کرد کک وسیل بام 


۹ ڪربه کردند تا داود ا آنیكد × 7 به م وت برو 


ودرمیان ذربةٌ من وذرية نوتا بد بائد پس تس برفت ۳۳ بشهر 
e‏ 
ودآود په ار نزد آخيماك کاهن رفت واخيهلك ران 6 سنال اود 


ef‏ چرا تها دی ون ی با نو لیست « داود خاک ڪ کاهن ہی 


ادا ما کاری مور فرمود E‏ 0 وازانچه بنو 


۰ ال ردت 1 2 قرص نان " e‏ بن بت کار 


یی 
۰ 


درجواب داود کنت ھچ نان عام دردست من بست دک ئا ۱ هست 
اک خصوضا خادمان خویذیزا اززنان باز داشته اد € داود درجواب کاهن 
کفت بدرستبکه درا ن سه روز زنان ازما دور بوده‌اند وچون ببرون آمدم ظروف 
جوانان مقدس وان به‌لوری عام امت خصوصا چونک آمروز دیکری درظرف 
شت است + س کاس نان ردیر باو داد زیراکه درامّا تاق نبود عير 
ازنان نند مه که ازحضور خدآوند ا بود ۲ درروز برداشعش ا 
ل ود روز ی 0 کِ گ 8 ب دواغ ادوی بود حضور 
کت E ES‏ زر 

نی ورده‌ام چونکه کار بادشاه بل بود ٭ کاهن کنت نت شثیر جلیات 
الہ کدی دربشت ا د شاه ملثوف است اکا رای اترا 
E‏ و دراعا فیس ات مل 5 دیحری RE‏ 
بن بك × یس وید ارت روز بر خا ور ی فرا رکرده برد اخيش 
ملك جت E‏ وخادمان ¿ اخیش ۳ ۱۲ بن داود ESL‏ زین ندست 

وا ی کان سرود خوانت نکن که ازل هزاران کردرا وداود 


۷ 


, 8 


سے 
1 شن بزمین بپودا برو پس داود رفت و تکل حارث درامد ٭ ۳ 


۸ 


1. 


10۸ کاس ۱ 


ده دزاران خودرا | کشت ٭ وداود اين سخانرا دردل خود جا داده ا 
0 ا ود ا او نا تار خردرا تخیر داد 0 ری 
خوینننرا دیوانه غود ره ان E‏ ا دحتا کت 
مخت * واخبش مخادمان خود كفت اينك ان ی دیرانه است 

و من آوردید + ابا حناج بدیوانکان هستم که اب TER‏ 


MRT I ی‎ 


باب بپست ودوم 


مس ۾ صرت 
Ta Na E‏ 
وداود ازانجا رفته بغاره عدلام فرار کرد وجرن برادرانش ویای خاضان 


پدرش شنیدند اجا نزد او ذرود امدند ٭ وهرکه دردی بود وهر فرض‌دار رهرک 
تي جان 5 نزد او جع امد ند ۳ سرا رد ۳ صن 
2 بو دند چ 2 ان انا به‌مصفه ین رفته اغ ا 

e e‏ ك reee‏ دا o‏ و 
- بودند ‏ وجاد RE‏ دراين ملاذ دک ۱۳۱ روانه 

21 + 

شنید که داود ۳ بو دند بدا شواند تاو د 
بلرط دارا نشسته بود و دردسنش em‏ خادمانش د راطراف او 
ایستاده بودند+ وشاژل مخادمانیکه دراطرافش ایستاده و ۳ 
با 0 جع یا کتشرارها وكا ۲ ۱3۳ 
2 | سردار هزارها وسردار صدها خواهد ساخت * که چیع شا برمن نه 

تکرح کی ما اطام دفدکه رین بابرب ۳ ۱۳ 
ا پسرهن بن مرا براگه است تا 
بود ارا :۳ 8 ديدم که به‌نوب نزد ا :ن اخ درامد چ 


OTS a e. TE 5‏ 
واو ازبرای وی از خدآوند سوال نود وتوشة باو داد وشمشیر جلیات فلسطرنیرا 


کناب 0 E‏ 0۹ 
۱ 7 باو داد × سس ره فرستاده اخیلت بن = و جي کاهنان 
خاندان در ی درئوب بودند طليد ویای ی نرد ات 2 
۲ وشاوّل کفت ای سرا تاتوب بفنو او ید ایو افام + شاثل باو کنت 
تو و پسر بر فته انگفید اینکه بوی نان وشیثیر دادی وبرای وی 





ازخدا ل دی 5 ا من برتخاسته در ین بدئيند پچتانکه امرود ٹن اس 
14 آخي ولك درجواب RC lt‏ ازجیع E‏ ت که مغل امین اند 
3 واو داماد پادشاء است ودرمتورت شريك تو ودرخانة تو مکرم است ۷ ابا 
امروز و غودن ازخدا برای اوشروع کردم خاشا ازمنه پادشاه ۱ ین کاررا 
ببنم 1 خود و یع خاندان ن پدرم اسناد ندهد زیراکه نوات از این ۳ 
8 زیاد ندانسته بود ‏ ای ات نوی خاندان پدرت الته 
اک بادشاه بشاطرانکعضر رش تابر دند کنت ا 
کاهنان خدآوندرا بکنید زیرا که دست ایشان نیز با داود است وا اینک دانستند 
ادا يکد مرا اطلاع ندادند اما خادمان پادشاه خواستید که دست خر درا 
1A‏ کار کد برکاهنار. ا N‏ ا دا به‌واغ کنت SS‏ 
مان نحل اور ودواغ ادوی بر ا وهشتاد ونج 
٩‏ نفررا که اینود کتان مپوشیدند در اتروزکشست* ونوبرا نی زکه ° 
است بدم شمشیر زد ومردان وزنان واطفال وشیرخوارکان وکاوان واا 
۲ وکوستندانابدم شمشی رکشت ٭ اما یکی از پسران آخبلت بن آخیتوب که 
۲۱ نام دا افته درغفتٍ داود فرا ر کرد چ وایباتار داودرا خبرساخت که 
۲۳ دول اما م خدآوندرا کذت+ داود بهابیاتار کثت روز,هکه وا ی 
درانا توت 3 انس تم که ۱ سرا البته حبر تیراهد ساخت یس من باعث کته 
٣٣‏ شدن تاي اهل ۳ ن يدرت دم * زد من بان ومترس زیرا هرکه فصد 


جان ءن دارد قصد جان تو نیز خواهد داشت ت ولکی نزد من حفوظ ا ج بود کچد 


ى 


باب بیست وسم 


۱ وبداود خبر داده کفتند تا فلسطینیان ب قعل جنك میکنند وخرمنارا 


۲۱ کت سریل‎ t1 

۴ غارت مینایدد+ وداود از خدآوند سوال کرده کفت اا فاطنانرا 
شکست دم خداوند بداود کات برو وفاسط‌نیانرا شکست داده قعبلهرا خلاص 

1 5 اکر بقابلة لشکرهای فلسطینیان E E‏ وداود اک 
۱ نود ET‏ | برخیز به‌قعیله برو زیر اک 





وو 


ه فل‌طینیانرا بدست تو حرام داد+ وداود با ص به قعیله رای طا 


قاسطیتیان جنك کرده موا e‏ را برد ر اناا کا یا ۱ 
ا ا کا قعیه‌ر | غات داد × "وهنکامیکه ینار بن ا ند دهد 
۷ بەقعیله فر رکرد ا دردست خود N‏ وبه اد رها فد >05 
بەقعيڵە امن است قا زل کنت خدا اورابدست © 5 
ESE sS ۸‏ ۳ است * وشاژل جيع 
وا تا به‌قعیه شن داود وداش ا ۱۳ 
ا ا ENS‏ اول شرارترا برای ایا ۱ ۳۳ به‌اییاتار کاهن 
با کت ار وه بههء خدایاترای ا 
است که شال عزیت دارد که به‌فعیله باید نا مخاطرمن شهررا خرا کا و 
ا ایا امل قمبله مرا بدست او تلم خواهند فود وایا شاژّل چناتکه بات شین 
ا EN‏ اک بره خدای | O. E‏ دن حور ۳ ۳ 
۳ خداوند کف تک او خراهد اندج داودکفت ا0 2 0 
۳ دست اول تسام خواهند نود اد تسلام خواهند EG‏ 





داو گارمردان کهسخمیا مخصد نغرابردند پاقال ا 
جایکه تراسند برزند رفعند وجون باغل یر دادند که دا ۱ ۰ ۱۱۳ 

O; EE e ۱‏ وداود دربیابان درطا د 
ودرکوهی دریابان زیف توقف نود وشاژل هه روزه اورا مبطلیید لیکن خد ج 
۰ اورا بدستش تلم فود ٭ وداود دید که شاول بقصد جارن او برون اسن 
1 است وداود دریابان زیف درجنکل ساکن بود+ ویوناتان پسرشاول مجنکل 
۷ کت زرا عدا نقویت مود + واو را کت سر رکه ۲۱۳ وه مره 


تس 


1 زان سوی ۳ 1 


شاو N‏ جست وتو براسرائیل پادشاه خوایی شد ومن دوّمبن و خوام 
٩‏ ود وبدرم از یز اینرا میداند* وهردوی ایشان عضو 53 د 
٩‏ وداود مجنکل برکشت ویوناتان خانة خود رقت * وزینیان نزد 8 مجبعه آنن 
یکل دراه لک طرفت جرب بایان 
۳ خودرا نزدما پنهان O SENE‏ تراک 
فازدا ی تکارت مایق لت کور ت پادجاء سل قائ خاول 
۲ کفت شما ازجانب خداوند مبارك باشید چونگه برمن دلسوزی نودید+ پس 
بروید ویبشترتحفیق تموده جاثیرا که امد ورفت مبکند بپینید وبنه‌ید ودیکر اینکه 
کست که اورا دران دیش است زیر ین کنته شد که بسیار با مکر رفتار میکند × 
۲ س بینید وجیع مکانهای متیر که خودرا درآنهاپنهان میکند بدانید وحتیقت 
حال را ہن باز راید تا باشما بيام واکر دراین زمین اشد اورا ازجیع هزارهای 
:۲ بهودا پدا خواهم 3 یں ك ېش روې ل E‏ ر وداود 
۲۰ ومرداش ی معون درعربه بطرف جنوب هرا بودند ٭ و" شاول ومردان 
او غص او رفتند وچون داودرا خبر دادند اونزد عض فرود اسن دریابان 
معون ساکن شد ول چون اینرا شنید داودرا درییابان معون تعاقب نود + 
1 و مازلا بت طرف کوه هی رفت وداود وکا نش بطرف دیک رکوه وداود میشتافت 
که افو اول بکریزد وشاژل ومردانش داود وکسانعرا احاطه ودند تا 
۷ ایشانرا بیرند + اما فاصدی نزد شاوٍل آمه کنت بشتاب وبا زیراک فاب‌طینیان 
۸ بز بین مله آورده‌اند + پس شال ازتماقب ننودن ذاود برکنته ال فلدطبنیان 
۶ رقت ان ۾ مکانرا ص تخ مهوت نامیدندج وداود از اش برایت در 
ملاذهای کن جدی ساکن شد × 





۱ وواقع شد يعد ازبرکش: ال اتب قاس E‏ 
۲ انك داود درییابان عین جدی است + وس شاول سه هزار ف ۱ 


رال کرفته برای وی داود و شور هی اتکی رد رفت ¢ 


¥ 


1¥ 


1 کناب اول 


از اه پاغلهای کیسفندان که در انا مغارٌ بود رسید وشایثل داخل ان شاد 
تا بایهای خودرا ۱ وداود کان او درجانبهای مغاره نشسته بودند × 
رکنات داد ا ا ا و ا وعن د داده است که هانا دشعین 
تاد رت تسلیم خوامم غود تا هرچه درنظرت ۱۳ ر عل تایه وداود 
پرخاسته دامن ردای شاوارا ا بريد وبعد از ا 
اراضهة که دامن ET‏ و یکسان خود کفت ۱ زجانب 
و تا براو درا از ام 
چونکه او مسب تا ا + پس داود کان سرد ۴۱۲ 0 
اینانرا نکذاشت که برشاژل برخیزند وشاول ازمفاره برخاسته راه خودرا ېش 


سے 
کرفت × وبعد ازان داود برخاسته ازمغاره ببرون رفت ودرعتب شاوّل صدا 





زده کنت ای اقام پادشاه وچورن شاوّل بعتب خود نکریست داود رو بزمین 
مشن تعظیم کرد + وداود بشاول کنت چرا سخنان مردمرا میشنوی که میکویند 
اينك داود قصد اذیت تو دارد+ ايك امروز چشانت دین ۱ سبت که چکونه 
E E‏ آمروز بدست من تسام غ مود وبعضی کفتند که 2 a‏ 
چشم برتو شناس فوده کنت د اقا ۳ رز نکم زیراک زیراک مسج 
e‏ وای پدرم ملاحظه کن ودأمن ردای خودرادردست من بین 
زیرا ازاینکه جامةٌ ترا بریدم وترا نکدء تم بدان ویبین که بدی وخیانت دردست 
کن نکردام ا ۱ میگ ی نا انرا کرفتار سازی × 
ا 3 اید وخدآوند انتقام مرا ازتو یکند اما دست من 
برټو نخواهد شد چنانکه مل قدیان میکوید که ۷ ازشربران صادر میشود 
اما دست من برئو نخواهد شد+ ودر عنب کست ک ا 
"1 1 اورا عاقب مپنای درعقب سك مرده بلکه درعتب یک ا 
خدآوند داور باشد. ومیان من وتو حک نايد وملاحظه کرده دعوی مرا با نو 
و کد وه ات اند × ۳ ع سخنان بال 
فارغ شد شاوّل ,كفت اب ایا اين آواز توا ست ای پسرمن داود وشاژل او از خودرا 
پلند کرده کربست ‏ وبداود کات تو ازمن یکوتر هستی زیاکه تو جزای نیکو 


۸ 
۹ 


1. 
1 


3 


کتاب اول سوئل ۲۰ a‏ 





چن رسانیدی ومن جزای بدیتو ربانیدم + وتو امروز ظاه رکردی که چکونه بن 
احسان قودی چرنکه E‏ و تسلم کرده ا ۳ تاکن 
کر ی اضر لا با ایا اورا بیکونی رها ماید یس دار ترا بیکوتی جزا 
دهد ا اا ۳ من کردی # وحال ايتك میدانم که لته پادشاه خوای 
ال دردست ت ٹابست := بو آهد کردید × E‏ برای من قم 
ناوید وند رر که بعد آزمن ذری مر مرا منقطع ری رود EET‏ ا 
نکی ٭ 8 شاد ول سم خورد و ول منانة خد e‏ 
E‏ 
باب پیست وام 

وسوئیل وفات نود وتای اسرائیل 2 ازبرایش نوحه کری نودند وأورا 
د وزاب دفن نودند وداود برخاسته بیابان فاران فرو شد + 
ور رمعون .کی بود که املاکشی و ار ار 
کین ور ر بزداشت وکوسفندا ن خودرا درکرمل پش میبرید + وامسم آن خص 
نابل بود واسم زنش ایل وان زن نيك غم وخوش منظر بود اما آن مرد خت 


۰ سم و‎ MN 
دل وید رفتار وازخاندان کالیب بود* وداود دریابان شنید که نایال کن‎ 


" 


کن بشم میرد ٩‏ پش تاودرده خادم فرستاد وداود به‌خادمان خود کنت که 
ew‏ برد ونزد نابال رفته از تا مس لاور رسب ی داد 
زیت باش وسلامتی برتو باد وبرخاندان تو وبرهر چه ٠‏ سلامتی باشد + 
والار ن شینام که بشم ای لا را ۳ 
CE‏ د نک نشد + 
ازخادمان را اعد کت پس خادمان درنظر تو ۳ مات 
ریسا دقدی امام نا ایک آنه دستت گاید داد ار 
داود بدی + پس خادمان داود آمدند وجیع این انرا از زبان داود به‌نابال 
کت عدیتات ر منادمان داود جوا ا ن 
وسر ییا کیست امروز بسا بندکان هر یکی ازاقای خویش میکریزند ای نان 


1 کتاب اوّل وئيل ۲۵ 








۷ کم‎ e. e E ت‎ 


۱۳ ازکا هستند ® 


مشیر خودرا ببندد I‏ شمشیر خودرا بستند و ۳ بر کی ب 
وتخیتا جار صد نفر ازعقب داود رفنند ودویست تفر نزد اقا و 
4 وخادی ازخادمانش به‌امسجایل زن ابال خبر داده کنت ابنك داود قاصدان 
0 ازیابان فرستاد تااقای مرا یت کریند واوابشانرا اهانت ۰ 9 ۳ 
احسان بسیار با نمودند وه ؛ روزایکه 7 ودم وبا ایثان معاشرت داشتم 
۲ اد ۳ و چیزی ۱ E‏ م نشد وتام روزهاټڪه با یشان کوسفدانر ۱ 
۷ رانید م هم کر و رر e E Ley‏ بدان وبپین 
ک چه باید بکی ربراکه بقای برای اقاعانا وقایی خاندانش مهيا است کتک ار 
۸ محدی بسر بلیعال است که احدی با وی اسن ترا کته افکا۵ ۳ 
موده دویست کرده نا ن ودو مشك شراب وخ کوسفند مهيا ق کیل خوشة 
بر وصد فرص کش ودویست فرص ان رکرفته ا ا ا 
٩‏ رتنادمان خود کات پیش من بروید واينك من ازعتب غا اما بشوهر خود 
۳ تابال همع خبر نداد # وچون برالاغ خود سوار شن ازساية کوه زد ايلك 
۲۱ داود رات ات گقابل او رند و بایان برحور 9۵ وداود کنته بوذ مترو که 
ای مایلك این شخصرا دریابان عبث نکاه داشت که ازجیع اموالش جیزی 
e ۳۳‏ واو بدیرا بعوض ن باداش داده ۳ خدا بدشنان داود 
چنین باحکه زیاده زاین عمل نايد اکز ازهة متعلقان او نا طلوع ص ذکوری‌وا 
۳ کذارم ٭ وجون اججایل داودرا دید ګیل نموده ازالاغ پېاده شد و یش داود 
4 بروی خود بزمین افتاده تعظلم نود * ونزد بابهایش افناده کفت ای اقام ابن 
ثصیر برمن باشد وکیزت درکرش نو خن بکوید وعضان کیز خودرا بشنو + 
۲ واقام دل خودرا براین مرد بایعال یعنی نابال مشغول نسازد زیراکه اسش مل 
خودش ات امش یال ات رحافت با لک > 
۳2 که اقام فرستاده بود ندیدم ٭ a‏ ای اقام محبات خدآوند وصیات جان نو 


کناب اوّل سوئیل ۲9 9 


چونکه خدآوند: ترا از رتختن خون وا زاتفام کنیدن ی 5 ست 
الا 2 ۳ بندکان ضرر آقام مثل نابال بشوند ×+ والان اتاب 
کک انی خود اوره9»است بغلامانتجعه هراء ١‏ تام تیرو ند 5ا6 
ر ونقصیر کیز خود را عنو نا زیرا بدرستیکه خدآوند , برای اقا خانه استوار 
با خاهد مود ہکم درجکای توت کوشد ویدیدرفاینروزمت 
٩‏ بتو نخواهد رسید + واکرچه کی برای تعاقب تو وبه قصد جانت برخیزد اما 
جان آقام دردستة حبات نزد بهوه خدایت بسته خواهد شد وانا جان ا 
.م کویا ازمیان کن فلاخن خواهد انداخت* وعتکامیکه خدآوند برحب هه 
اسانکه برای اقاع وعه داده است عم آورّد وترا ینوا براسائیل نصب 
0۱ ای انکاء ا ی نو سنك مصادم ومجهذ اقام و 56 و 
خون ره وافا. ور ۱ کین باشد سود اقا احسان 
۳ اید ا خودرا اد اور« داود به ابل کنت بهوه خدای اسرایل 
۲ متبارك باد که ترا امروز باستفبال من فرستاد + وحکت تو مبارك وتو نیز مبارك 
باثی که امروز مرا از رختن خون واز کشيدن اتام خویش بدست خود منع 
4 نودی ولیک جات هه خدای سل که مرا از ادن ا 
ود آکر تجیل شموده باستقبال من فیآندی لته طلوع صح برای نابال دکوری 
مه ند بس داد انچه‌را که سجهة او اورده ودازدش ۳ 
چم بسلامتی مخانه‌ات برو وبين که سخنترا شین نرا مقبول داشم ٭ یس اجایل ۳ 
ت وابنك ار صیانی ثل ضیافت ملوکانه درخانه خود میداشت ودل 
ابال در اندرونش شادمان بود چونگه بسار مست بود وتا طلوع ګج جیزی کر 
پم با زیاد باو خبرنداد+ وبامدادان جون شراب ازنابال بیرون رفت زنش این 
چیزها را باو بیان کرد ودلش در اندرونش مرده کردید وخود مثل سنك شد ٭ 
کک از روز خناوند ابال را ا ات که برد وچون داود 
رده ات کنت مره اد ارد ک امتا عارسرا ا 2 
تیال ت وبنت" خودرا | از دی اه داشته اس زیاس شرارت نبا و 
د است وداود فرستاده | ايل ن کنت تا آورا رن خرد 
30 


ا 


ا - ال مسر ۳ 


کرد E,‏ ن‌ردامه 3 ايل بکمل امن با وی‌بکاند ۳ داود 

|3 مارا نزد تو فرستاده | سمت تا ترا برای خویش بزنی بکرد + واو پر سته ۳ ۲۳ 
چنا وکنت ابنك ت بنن است تا پاییهای خادمان اقای خردرا بشوید ×+ 

۲ واجایل تیل نوده برخاست وبرالاغ خود سوار شد واج کیزش هراهش روانه 

شا ا ان و ا ا RENE‏ 

0 + 

٤٤‏ کرفت وهر دوی ایشان زن او شدند+ وشاول دخترخود میکال زن داودرا 

به فاعلی ابن لابش که از جلیم بود داد 








ات ببست و 


e 


یس ان نزد شاول تجیعه امن کنتند داود حرا خیله که 
1 درستال i‏ اک پنهان است ۲ Cl‏ شاوّل ؛ برخاسته 8 زیف 
رو ت شد وسه هزار مرد از برکریدکان ۱ سرائیل هراهش رفتند تا داودرا و 
۴ زيف جر اید + وشاڑژل درنل یله که درمقابل بیابان بسر راه اس 
اه ك بود وجون دید که خاول درعق د د 
۽ است م داود جا ا دربافت کرد که E‏ مغتیق امن اس ۰ 
O‏ وداود , برخاسته ایک و در E‏ زده بود امد وداهد ۰ ۲ ا 
aT‏ خواین بودند ملاحطه زر ۱۳ دراندرون 
2 ۱ وقرم دراطراف او فرود ۳ بودند + وداود ك حتی 
وایشای ار برادر بواب خطا بکرده کن تکيس تک ۸ #راه مر نزد 
ن E!‏ و هراه 0 اي س داود واییشای درشب 
۸ زد سرش درزمین توم ا E e‏ ج 
بداود ک کفت امروز خدا دشن نرا بدستت تسلم فوده بس الان اذن بن تا 9 
٩‏ نیزم یکدفعه بزمین بدوزم وأورا دو باره مخوام زد * وداود باییثای کنت اورا 
هلاك مکن زرا کیست که کسر خداوند دست خودرا 0 E‏ 
۰ مداد کات ا 0 ا داو ی را خواهد زد با ۱ ربمت 


۷ SEES 


۱ خي ادد 3 ِ معنلت شن هلا ا E‏ برمن Ae‏ 
که دست خودرا برخ خدآوند دراز کم | E‏ نراک TT‏ 
1 وسیوی ابا بکیر « وبروع * پس داود دن 1 برا از نزد سر شاژل کرفت 
وروانه کر 9 بت وتا دار شود ربا جع ایشان درخواب 


۲ بو دا که نوات SE‏ ن از خد او ان سول شت #5 وداو دلعارق 5 
3 کذشته ازدور بسر کوه بایستاد ۳ عظ و E‏ 7 بو« ودا ور 


9 ا‎ aE 
سے وتات‎ 
e ا‎ 3 
ی‎ 


آقایت ٫‏ 0 1۹0 هرا اما 5 وب له 5 و توب تنست 2 له ه تک 


۱ 
١‏ ۰ 
رسخ. ي 
وس 


یت ۳۳ متشه > ی خود 29 خداوندرا ان نکردید یس 


مب 
سس 
4 ۱ 


۱۷ الا دز ار وسبوی آب تۆد سرش بود ا کک اواز 
o 1‏ و ۳ واز تواست ای بسر من داود و داود کنت ای 
۸ تم باه آواز ی اجه E‏ آقام بدا ا 
اا دید زیر 2 وجه بدی دردست من ا اس ۳۹ ن افام 
ردا بشړد ام حداوند ا برمن ريك نوده ا 
هدیه قبول عاید وا اک ا ا ا ملعون باشند 


زیر اک امروز مرا از خدآوند میرانند ومیکوبند برو وخدایان 
.۲ غیررا عبادت ھا وا الان ِ من ازحضور خدآوند بزمین رنه نشود زبراکه 
اد ال ثل کیک 8 ی جنجوی ا 


1 امن است × الکن ب کاء ورزه بدم ای داود د وترا دیک 
اذیت تخواهم ک کرد چونکه E kK‏ ۶ ظر نو ریز اند انك اح نة 

۲ نودم EET‏ شدم ٭ داماد ی ایك ره اد ۳ ۱ 

جم ازغلامان اغا کذشه را کرد چ وتات د مرکا , ا 


در هد زره . تاو اوه ترا بدسبی رل ۳ خواستم زک 


۲ خودرا 3 خدآوند در از کم + واينك چنانکه جان ا او امروز درنفار من عم 


30" 


همع 


+ کناب اوّل سوئل ۲۷ 


۵ امد جان من درنظر خداوند خدآوند عظم ومرا ازمر تک ۰ شاوّل 
= 3 1 کا و کک 1 ول بای و مراجعت کرد ٭ 





یاب ببست وهنم 
وداود دردل خود کنت اثحال روزی بدست شاوال ملاك خوامم شد اپیزی 
E‏ بهتر نیست که بزمین فلسطینیان فرار کم وشاژل از تون 
درتای حدود ۱ هر اة س ارد 2 جات خوام یافت + پس 
درد باه ب آن این راهش بودند ند خیش ین مہ ك یادشاه 
امل خانه‌اش وداود با دو زنش خینوم بزرعبلیه #1 9 زن نابال * 
و رین مدای 0 n e‏ 
را اه ام کید یر ۱۱۳ اس 
با توساکن شود * بسآخیش دران روز صفخر | باو داد پذا صقل تا | مروز آزان 
پادثاهان بهودا است د وعدد روزهایکه داود دربلاد فله‌طینبان 0 ہو د 
یکسال وچهار ماه بود+ وداود ومردانش برامث برجشوریان وجرزبان وعالقه 
هجوم آوردند زیراکه این طوایف درایام تدم درآنزمین ازشور تا بزمین مصرساکن 
میبو دند + ا زنك نکذاشت و 
وک کوان 1 وشتران ار ا 2 اخیش 
ناد اف 0 و e‏ ست 6 ew‏ 
دربلاد فلسطییان اند عادنش چنین خواهد بود* واخیش داودرا تصدیق 
فود هکفت خویشتنرا نزد قوم خود اسرائیل بالکل مکروه موده است پس تا بابد 
پل من خواهد بود :ه 


۱۱ 
1 
۱ 


1٤ 


باب بیست وهشتم 

| ووانع دز آن ایام که فلسطییان لذرمای خودرا برای جنك فرام 
رن با سرائیل ماه غایند واخبش بداود کفت بدا ید تک بر و ۳ 
هرا من بأردوبیرون خواهید ندب داود باخیش کہ ت اخحقیی خواهی دانست 
که بنك نو جنه خواهد کرد آخیش بداود کفت ازاتبهة ترا ميشه اوقات ابا 
سر خوانم ساخت»٭ وسوئل وفات نموده بود وجي اسرائيل جه او نوحه 
کڪ ده اورا درخارض ا و ای اعاب اک 
وفالکیرانرا | ز زمین بیرون کرده بود» وفاسطینیان ت خن آمدند و شونم 
ادن زدند وشاوّل تای اسرائیل را جع کرده چن جابوع ا زج کی توت 
شال لشکر فاسطینیانر | دید بترسید ودلش بسیار مضطرب شد+ وشاوّل 
از خدآوند رن نود وخدآوند اورا جواب نداد نه مخوابها ونه به آورم و 
ل ادمان حر د کی ربرا کمضناحب اجه اک برای در 
بطلیید تا نزد او رفته ازاو مستلت مام خادمانش ورا کنتند اپنك a‏ 
اجنه درعین ی میباشد + وشاوّل صورت خویشرا تبدیل نوده لباس دیکر 
بوشید ودو نثر هراه خود برداشته رقت E E e‏ 
بواسطه جن برای من فالری نما وکسیرا که بتو بکوم ازبرام براوری + آن 1 
۴ ناڈ کرده است,میدان که چک اصعاب اجه وفالحملی وا 
اززمین منقاع نفوده است پس تو جرا برای جام دا م میگذاری تا مرا E‏ 
وشاول بای ود وه و کرت جات وکا زاین ين امر بتو چ 
بدی و اق ي آن زن کفت ازبرایت را با باوم اوکنت سوت برای 
من بزاور + وجرن آن سوئیل‌را دید باو واز بلند صدا زد وزن بِ 
خطاب کرده کنت بای مرا فرب دادی زیرا نو شاوّل هستی * پادشاه ویرا 
کفت متس جه دیدی آن زن درجواب شاوّل و خداییرا مي - 
بریباید + 5 وبرا کنت صورت وه است بت مردی پور بره mw,‏ 
ارف یات پس شاول دانست که سموئیل است ست ورو بزمین خر شك 


9 کک ل سوئل ۳۹ 


١‏ ضام کرد وسوئیل بداو لکت چرا مرا براورده مضطریب نعاخنی شاژول 
کی فد ۳ م جونکه فلسطینبان با من جنك مپایند وخدا ارم دور 
شن مرا نه‌بواسطه ادبا ون مخوابها دبجر جواب میدهد لهذا : ترا خواندم مرا 

۱۳ اعلام نان که 4 باد یک رل كت بسن جوا ار از‎ ٩ 

۷ اتک حدآوند از دور ده دشت کردین است E‏ ا ۱۱ بزیان من 
کنته بود برای خود عل نوده است زبرا خداوند سلطنترا زا ر انز 

۸ سابه‌ات داود داده اک چ چونکه ا Es‏ وشدت غه 
اورا برعالبق بع‌ل نباوردی بنابرین خداوند امروز ابن عل را بتو وده است ٭ 

1 دج اش هه ۳ داد ور 


1 


۱ 





۲ داد+ ود دول فورا بعایی قامتش برزمین ناد 9 بر 
۱ وچونکه نای ی روز و وی شب نان نخورده 0 هبح قوت نداشت ×+ وجون آن 
زیت نرد شال امن دید که بسیار بربدان حال است وبا ا 
آواز : بد ا 9 کذاشتم وسخنایرا که من کفتی اطاعت نودم + 
۴ پس حال تا ابنکه و 1 رک یز خودرا بشنوی نا دنه * نان حضورت بکذارم 
۳ وخوری نا قوت یافته براه خود برری* اما او انکار موده کفت خورم کے 
چون خادمانش وان زن نیز اصرار نودند اواز ابشانرا بشید واز زمین برخاسته 
۳3 ربص ۷ ده برواری درخانه دان یس 9 موده از 
۵ ذع کرد واردکرفنه پر ساخت وقرصپای نان فطیر عفت ٭ واهارا نزد ال 
اش ۱5 6 برخاسته دران شب رر 


باب جت و 
3 وفله‌عینیا فعطلینبان هة لشکرهاۍ خودرا در آنیق جع کردند وار پلبان نزد چشمه که 
۳ ین من ت فرود آمدند » وسرداران فلسطینبان صدها وهزار ما 
¢ ا ومردانش با اخش در دنباله ایشان میکذ تند + و5 ن فاسطبنیان 
اکن کہ این عبرابانکیستند وآخیش تجواب سرداران فلمجپیان كفب مکر ابن 


۱۰ 


کت اوّل سرئیل 2 ey‏ 


ا سیل ری وراک من اين ررزها يا اير ن سالا بوده 
است. واز روزیکه زد من آمد تا امروز درأو تیبی نيام ۳ اما سرداران ن فلسطينيان 
برمی غضبناك شدند وسرداران فاسطینیان E E‏ باز کردان تا 
عجانیکه ا ن رده برکردد وبا ما جنك نیاید مبادا درجنك دشن ما 
بشود زب کی با چه چیزب آقای خر در کد ایا نهبا ا این مردمان + 
ارد تست کد ربار اوا ا کد سرا وو می‌کنتدد 
شا ڑل مزارهای خرد وداود ده مزارهای -خویشرا | کشته سمت + اتکاه که بف 
داودرا خوانن اورا فت ییات وه قم سکه نو مرد راست هستی وخروج 
ودخول توبا من دراردو بنظرمن پسند اند زیرا ازروز آندنت نزد من نا امروز 
ازتو بدی ندیت‌ام لیکن درنظرسرداران پسند یستی + بش برکنته بسلاتی 
یا مرتکت عل وی کادرنظر ترفاران فلسطینیان دا ۹ 
بخ : ش کفت چه کردهام واز روزیک محضور تو بوده‌ام نا امروز درنتات چه 
با وبادشنار ن اقام پادشاه جنك نام ٭ ت 
دود کت کلف خدا یک هتکن سرداران 
یا ند با ما سجنك نیابد+ پس امحال بادادان با بندکان اقا 


ا ا برخز وچون بامدادان چ فاد ا 
یل د ® 
ا 


وبرصتل 14 او ا = ر انرا ۳ انين بودند* وز 
کارا که دران بودند ازخورد وبزرك ایر کردہ هچکسرا نکنته بلکه هرا 


سے 


باتش سوخنه وزنان وپسران ودختران ایثان اسیر شد بودند+ پس داود 


اش برد کرد رابک کربشتند نز مادک کر دیکر 


۲. کناب اول سول‎ tyr 
نداشتند چه ودو رن داود اخینوعم ررعبلیه واجابل زن ابال ۳ اسیر ٹن‎ 
جح ۷ زیراکه قوم میکننند که اورا کاک‎ ۳ Eo 
شن بود ابا‎ e چون جان نای فوم هربك برای بسران ودخران خویش‎ 
داود خو بشتنرا نرا از بهوه خدای خود نفویت نود + وداود یات رکاهن‎ 
بسر ایی ا6 ۳ نزد سن بیاور وایانار ایفودرا نزد من ایر‎ 
ی رده ویب فوج‌را تعاقب نام آیا ابا خوام‎ ™ 
» رسید او ویر کنت تعاقب نا زیراکه ۳ ور ها خواهی کرد‎ 
و ف نفر که هرامش بودند روا شن بوادی بسور أ آمدند وواماندگان‎ 





درآ نوقف فودند * وداود با چپار صد دنا غود وادو بست. رفک 
فؤدند زیرا حدی خسته شن بوند که از وادت : بسور تتوانستند کذشت ٭ یس 
مصری در هرا بافته اورا نزد داود آوردند وبا تان دادند ک خورد 
را آب نوشانیدند # وپاره ازقرص انر ودو قر ص کشمش باو دادند وجرن 
خورد روحش بوک باز ,ك زیرا اک سه روز وسه شب نه‌نان خورده ونه آب 
و + وواود! ورااکنت زان که ستی وازجا میبانی از که ۱3 
مصری دجت و ا واقام مرا ترك کرده است زبرا سه روزاست که 
بیار شل ام ٭ ما تجنوب وت وبر ملك بهودا وجرت کال ۰ ۱ آوردم 
وصنلغرا | انش سوزانید ور داود ویرا کنت ابا مرا بان کروه خواهی رساند 
او کفت برای ن من مدا قسم ڪور e‏ 0 مرا دست اقام نسلم کی 
پس ترا نزد آن کروه خوام رسانید+ وچون او را بانج رسانید اينك برروی 
ای زمین منتشر شد مخوردند ومنوشیدند وبزم 03 بسبب ای غنیمت 
عظی ک از زمین فلسطینیان واز زمبن بهودا رد بودند جر وداود ابشانرا 
از وفت شام 7 دیکر ميزد که از ایشان احدی رمایی نیافت جز چهار 
صد مرد جوان که برشتران سوار شن کر نند ٭ وداود هرچه عالّه کرفته بودند 
باز کرفت وداود دو زن خودرا باز کرفت ٭ وجیزی از ایشان مننود نشد ازخورد 
وبزرك وازیسران ودختران وغنیمت وازهه چیزمایُکه برای خود کرفته بودند 


کتاب اوّل سوئیل ۲۱ و 
۲ موش ۵ رکد این است غیمت داود ا نرد ان 
دوست شیک که ازشدت خستیق توانسته بودند درعقب داود برر ند ا 
ور انه برد اید وایشان باستتبال داودویاستتال ۲۳۳۰ 
راعش بودند بیرون امدند وجون داود نزد قوم رسید ازسلامتی یشان برسید ت 
۲ اما جمیع کسان شریر ومردان بلیعال ازاشخاصیک با داود رفته بودند تکل > 
کنتند چونکه هراه ما یامدند ازغنینیکه باز اورده‌ام جیزی بایشان راهم داد 
۲ مکر بهرکی زن وفرزندان اورا بس انارا برداشته روس پیکن داود کنت 
ای برادراغ اک چو که یدآوند اینهارا با داده است ومارا حنظ رده 
۳ ۳ بت ده بودند بدست ما تسل وده است + مکدت ۲۳ 
اش دمد ریرا فست U‏ زد سا اند 9 
o‏ و ی روند خواهد بود وهر دو قسمت مساوی خباهند برد 4 0 
دک اینرا قاعن وقانون دراسرائل تا آمروز فرار دد 
1 وجون داود نل رسید بعفیی ازغتیترا برای مامت یهودا ودن خود 
۷ فرستاده گنت ات هد ازغ مت دشنان تدآوند ؛ EL‏ رای اهل 
۸ بیت یل وامل راموت جنوبی واهل یتیر* وبرای اهل رد ال سثموت 
٩‏ واه آشت‌وع + و برای اهل رال واهل شبهرهای ب برحمئیایان واهل شهرهای 
قینبان». وبرای امل حزما واهل کورعاشان واهل عناق ٭ وبرای اهل حبرون 
وجيع د وکسانش د راا امد ورفت مک ناد ج 


باب سی وی 
۱ وفاسطینیان با اسرائبلیان جنك کردند ومردان اسرائیل ازحضور فلسطینیان فرار 
۲ کردند ودرکوه جلبوع کنته شن افتادند + وقلسطینبان شاؤل وبسرنشرا اتی 
تعافب فودند وفلسطینیان بوناتان LEL)‏ پسران شاو لرا کفتند ×+ 
کے ند وتراندازان دور اورا کرفتند ر سیب تبراندازان غاب 
4 دننك کردید+ وشاوئل بسلاحدار خودکنت شثیر خودرا کنیل ارا ین فرو بر 
بیدا اي ارتل آمت مرا مروح سازند وبا افتضاح ناد آنا سلاحدارش 





رل 


1 ؟ ند 


۳۱ 4 لح ات اه ۳ ا‎ E 





١ 1 ۰‏ أك 5 ۰ r‏ ۱۰ 
۳ زیر که ار درترس برد پس نول م۳۳ بران اناد × 


و 2 E EEN AS‏ ۱ د 2 او م رسثیر خود افتاده ۷ 
أو جرد 4% :س 2 رسه پسرش EE‏ ر جیع کسانش باک ر 


وچون مردان | ادل a‏ دره و رن اه بو دند دید نله 
ص 2 ۳ 3 ۰ e‏ 3۳ ۰ = 0 

ته مردان سراثیل فرار کرده اند وشاوّل وپسرانش مرده اند شرهرهای خودرا ترك 
وفلستی ان امه وف REE EL‏ تن روز 
۷ يان E E‏ خود و باوم م EL‏ ول 
اورا درخانه ٤‏ عشتاروت نادند e‏ برسعبار بیتشار ن ۱ رجون 
اک ندرا که فل‌طینیان بشاژل ک کرده بودند شنیدند + جیع 

۲ a 2 ک‎ : 2 

ازحصار یتشان کرفتند وبه‌یایش برکشته انهارا در آنجا سوزانیدند + واستخوام‌ای 
ایشانرا کرفته انار زیر درخت بلوطیکه دربابیش است دفن کردند وهنت روز 


رر ا * 


[ س 


گنای دوم موزل 


۳ 


و لعذ از وة ت خاول ور مراجمت داود ازه‌فا ناه 0 واقع ددک داود در 





روز درصضةلخ نوفف نود + ور روز سرم دم ناه تخصی از نرد شال با لباس دربن 
وخاله بر سرش رنه از زلشکر امد وچون نزد داود رسید بزمین افتاده نعظم 
E‏ 6 بر کنت از دی ار درجواب وی ۳ ۳ رال 
قوم ازجنك فرار و وی ی از قوم ر و ۳ ری 
بونانان مردند + و E‏ را خبر ساخته e‏ ا - 
که شاول وپسرن پوناتان مرده‌اند ب وجوایکه او را عضر اده بود کنت 
ناقا شود که کی اناد راك خال ند ود تکو ری وابنك 


جرج وسواران ِِ خی تعاقب مرت و بعتب کر | دید چ 


۲ a E on ۹ 


یی 
e‏ 


11 


14 
۵ 


تام جانم تا محال درمن است + پس براو ایستاده اورا کشخ وگ 
که بعد ازافتادنش زنم نخواهد ماند وتاجی که برسرش وبازو بدی که بربازویش 


بو د کرفته ار الغا زد اقام اوردم + انکاه داود جامة خودرا کرفته اترا درید 


! وتقائ کسانیکه هراهش بودند چنین کردند × وبرای ثاول ویسرش بوناتان 


وبرای قوم EAE‏ وخاندان ا ا وک دد وتا شام ررزه 
داشتند زیراک شیر اندا ۱ بود لك × ونیک او e OT‏ 


ا هر رم ر مرد غریب عاألیتی هسام د داود ویر کنت جکزنه 


۷ کتاب دوم سول ۲ 





9 رو دست 8ال ده سح خدآوند را هلاك ساختی > آنکاه داود 
یکی ازخادمان خودرا طلبین كفت 3 آنن اورا بکنایس ۰۱ زد که مرد + 
۳۱ وداود اوک خونت برسر خودت ا زیراکه دهانت برتو ِِ_ داده 
۷ کنت که من مسح خداوند e‏ وداود ان مرنه ۱ ۱۳۱ شاول وبسرش 
۸ بوناتان انشاء کرد + وامر فرمود که نشید قوسرا بنی بهودا نعم دجند ابنك درسفر 
۳ رست sS ES‏ بلندت کشنه شده جباران 
۲ چکرنه افتادند × درجت اطلاع ندهید ه در کر چه‌های ۹۹ ون خبر مرسانید ه 
مبادا دخران فلسطینیان شادی کنده ومبادا دخنران نامخونان وحد فابند تب 
۲۱ ا جابوع * شم م وباران برا ا 0 از کنتزار هایت هداپا بشود ه 
۴ ل دور اداخته شاه ۱ شاو ل که کوب بروغن مح نن 
on‏ ا وازیه جباران نه کان بون ناتان برنکردید ه وش ول 
د 2 
٢‏ تھی برنکشت « شاول ویوناتان درحیات خویش عبوب نازندن بودنده ودر 
موت خود ۹ دا د ازعتایها نیز بر نر وا ۲ توانانر پو دند 
۾ م ِ 
ای دخترارن لرائیل برای شاول که کیدہ که غالا ۳ ۳ 
۱0 مسأ خت ۰ وزیورهای طلا , الا 1 o‏ اعا ن درمعرض ك 
۱ سر افتادند.م ی بوناتان ای ای الك رک شدی × ا براد رشن 
یونانان من رن 8 EE‏ نازنین بودی » es‏ 
Y؟‏ خیب نر اى رت بو د ود را 1 جڪ و نه افتادید و جک اسلی» جلك 
5 
پاپ دوم 
۱ وید ازان ا و از شترها 
داود بر 13 ا و رل یس 9 
۷ وداود کمانیرا که با او بودند ۳ ن هری برد ود رر ی E‏ کی 
٤‏ شدند + ومردان بپودا امن 2 ودرا د رانا س کردند تا برخاندان تِ بادشاه 
شود وبداود خبر داد کننند کیل بایش جأماد بودند که شاوارا دفن 


YY [ دوم مويل‎ e 


o‏ ۶ چس داواد قاصدان نزد آهل پلیش جلعاد e‏ بایشان کفت شا 
ل رکه این ها را پاتای ر 
7 واورا دفن کردید × والان < خداوند بنا احسان وراستی بڼاید ومن نیز جزای 
E ۷‏ بشا خوام مود ج چونکه | بن کاررا کردید + وحال دستهای شا قوی 
ا وشا شاع ا غ Ek‏ ست وخاندان ودا ِ 
۸ برخود ببادشاهی اما رین نررسرجار اشکرشا ول ایشبوه مت 
3 بن خاولرا کرفته اورا به تام ب برد+ واورا برجاعاد وبرآشوریان در بژرعیل 
۰ و بر افرام وبربنیامین وبرتایٰ اسرائیل پادشاه ساخت × ت بن شار 
هنکاییک براسراّیل پادشاه شد چهل مساله بود ودو نال سلطنت نود اما خاندان 
۲ ېردا داودرا | متابعت کردند + وعدد CÎ‏ و د برخاندان بپودا 
ا ا وآبترین بر وبندکن ( ایشبوشت 
* بن شاول از زعام جیعون رون آمدند 4 و بواب بن صرویه وبندکان داود 
یرون ان 9 رن با اتا O‏ ان بابطاف کت نان 
1٤‏ باتطرفی برکه نشستند + وآبیر هیواب کفت ان جوانان برخيزند ودرحضور ما 
بازی کند بواب کفت برخیزند* پس برخاسته بشماره عبو رکردند دوازده نفر 
1 برای بتامین وبرای ایشبوفت بن شاول ودوازده ننراز بندکان داود+ وهر 
يك از MM.‏ خودرا کرفته رز ۱ در پهلویش زد ہر بام 
8 افتادند پس E‏ درجبعون است EC‏ مت هصورم نامید ند 
جنك 0 حت 9 وآبیرومردان اسرائیل ازحضور بندکان داود منزم شدند × 
۷۴ وسه پس‌صروبه بواب وآییشای وعمائیل درشا بودند وعسأئیل مثل غزال برزی 
۱ 7 کال ات را تعاقب کرد ودررنتن بطرف راست ت پا چپ از 
۰ تعاقب ابر اتحراف نورزید × وآبتیر بعتب نک یسته کفت 51 تو عسائیل هستی 
۱ ۳ کت بطرف راست با بطرف چپ خود برکرد و یکی 
ET 9‏ ردار اما را رز اغراف 
1 پس آبتیر بار دیکر به‌عسائیل کت | ازعنب من برکرد چرا ترا بزبین 
۲ بزم یس 7 رری خردرا نزد برادرت 0 برافرازم ٭ ورجون تخواست که 


۷۸ کاب دوم سوئیل ؟ 








ع 


برکردد آب بنیراورا موخر تن خود بشکش زد که رت ازعتیش ببرون امد و 
دراتجا افتاده درجاشی مرد وھ وک که كان اتا ا 
۶ استاد اما ا ای ۳ ررا نعاقب کرد ند وجور. ایشاره رای 9 
o‏ بتایل جج د اوجن ا ا ۱۳ وش بنيامین 
11 برعقب آبتیر جع شن ب کین شدند وبرسر یك تل ایستادند+ وابیر بوآب‌را 
صدا زده NEE EEE ES‏ ا خواعد 
اجامید E.‏ را یکی E NS‏ خویش 
۷ واب E‏ ندای ج ی قس ۶ در سفن E‏ بودی قوم هب 
e TS O ۸‏ نا نواخته ای قوم 8 
٩‏ ول را ار N‏ و د کج رددچ ا E‏ 
ك ار ی به رفته از ۱ لاح عبور کرد و ۱ اف هام 
اا ف وبوآب ازعتب آبتیر برکشنه ای قومرا جع کرد واز بندکان داود 
۱ ای ع ایل رده تشد ردد اما یند 5 داود بيامین ومردمان 
۲ ابتبررازدند که از ایشان سه‌ضد وتصت نفرمزدند + ,عاق اک ا 
درقبر پدرش که در بیت تم است دفن کردند ویواب رکا ا 


2 ۶و ۱ 


۱ وجنك درمیان خاندان شا ۱ وخاندان داود بطول امجامید ا 


رما 


2 
0 بروز قوت رت وخاندا ن تا روز e‏ ميش ید با وبرای داود 


0ر و e‏ 


در<برون پسران زائیں شدند ونخست 9 عمون از ان تینوعم بزرع 1 
۳ بت تیال ؟ ری وسن آشالوم پسر معک دخبر تلای 


رم کے 


اا چ « وج | دی پسر بت e‏ ت۳۳ و 


4ہ ہم 


e 1‏ نك 5 شاول ّ E‏ میبو د آبتیر خاندان 


۱ 


۶ “e 4 E3 
را نشو یت میخود + واولا کیزی ٥سي )اق به رصفه دخنرایه بود و ایدیوشت‎ ۷ 


۶ وا 


۳۹ E 


د ب E‏ ۳ ار سفن ا 
افروخنه خن کنت اشن ت برای بپودا هستم وحال انک امروز عتاندان 
a‏ شاول ew‏ وا ڪا بش احسان فوده‌ام وترا بدست داود تسم 
نکرده‌ام و میدهی + ل 
اد آ کمن طوریکهتدا و2 : برای داود فم خورده اسبت را 
ت ا فول کک کی ادرا 
اسائیل ویپودا ازدان نا شرشع بابدار کرداغ ٭ واو دیکرنتوانست در جواب 
آبیر تن کرید زیراکه ازاو ته ریس ا دران حبن فاصدان ند 
داود فرستاده کنت این زین مال کیست وکفت تو با من عهد ببند و اينك 
دست من با تو خواهد بود تا ایی اسرائیل‌را بسوی نو برکردام * او کفت خوب 
من با تو عهد خواهم بست ولیکن يك چیز از تو میطلم وان اینست که روی مرا 
نخوا دید جزاینکه اوّل چون برای دیدن روک من ببائی میکال دختر شاوثرا 
بیلوری + پس داود رسولان نزد ایشبوشت بن 8 فرستاده کنت رن من 
E‏ ته برای خود یصد قلفه فلسطینبان نامزد ساخنم نزد من بفرست ‏ پس 
ایشوشت فرستاده آورا از نزد شوهرش فاطیل بن لا کرفت * ودوهرش 
هراهش رفت ودر رعتبش نا حورم کربه میکرد پس پس آبتیر وبرا کفت برکنته بر 

واو برکشت × وآبتیر با مشا اسرائیل تکل نموده کفت قبل ازاین ٠‏ 
مرطلیبدید تا برثا پادشاهی کد + پس الان اینرا بانجام برسانید زیرا خداوند 
دربارء داود کنته است که بوسیله بنت" خود داود فوم خویش اتل اا دست 
فاسطینیان وازدست حیع دشنان ابئان جات خوام اد شهار 
نیا مینیبان بز خن کفت واب بيرم یرون رفت تا نهر | که درنظر اسرائیل ودرنظر 
ae N‏ ن بان پسند آمت بود بکوش داود بکوید » To‏ 
2 برداشنه نزد داود حبرون وداود مجهة آبنیر ورفتایش صبافتی | کرد + 

د کے من برخاسته خوام کے اسر لر برد خود 
ر آورد تا با تو عهد بندند E E e‏ ا 


هك 


۳ پس داود ا مرخص غوده او بسلامتی برفت * وناکاه "۳ داود و براب 


۸۰ کتاب دوم سوئل ؟ 





ازغارتی با امه غندست بسیار با خود آوردند وابنیر با داود درحبرون نبود زیرا 
٩‏ وبرا رخصت داده واو بسلامتی رفته بود * وچون یواب وای لشک یکه مرش 
بو دند برکشتند پواب‌را خبر داده کنتند که i‏ بن پر نزد بادشاه امد واورا 
GE - ۳‏ پس بواب نزد پادشاه ام کشت و ۳ 
۵ آبذیر نزد تو 0۳ چرا اورا رخدت دادی ورفت٭ ابر بن نیررا میدانی که او 
o‏ ۳ دهد وخروج ودخول ترا بداند وهرکاری‌را که میک درافت 
٣‏ کد ×+ وبواب ود بیرون رفته فاصدان درعتب ابتیر فریتاد که 
۷ اورا ازچشمه سيره از آوردند اما داود نذا و کردا 2 e‏ 
بواب اورا درمیان دروازه بکارکشید تا با او خنية مخ کوید وسبب خون 
۳۸ میت بو ار زد > مد * 0 
برسر زا وای خاندان e N‏ جربان وبرص دنت اند 
ویرعصا ته کند و !مشیر بینند ولاج نان باشد ارخاندان بواب مننطع ی 
۰ ویواب وبرادرش اییشای آبنیررا کفتند ببب اینکه برادر ایشان عسائیل‌را 
9 دان در اا بود ٭ واب وا فراهش بودند 
کت جامه خودرا ا رلا کا وی ایر وقاو ار د 
۳ درعتب جنازه رفت + وابنیررا دفن کردند وپادشاه اواز خودرا 
۳۷ کر نزد ری توت و ۹ قوم کر به کردند × و پادشاه برای ا 
E‏ خوانن کنت N‏ بطو ریکه تخص احق ممیرد + دستهای نو سته نشد 
وپایپایت درزی رکذاشته نشد مثل کسیکه پش غریران اا ا 
و ہیں ای فوم ؛ بار دیکر برای او ک یه دند + وای فوم چون هنوز روز ۳ 
آمدند تا ِِ ِ هت اما داود ۳ سم خدا ان ۱ این 
a‏ 8 اا ا هرچه ِ درنظر ای قوم 


امد وجیع قوم ونای ۱ سرائیل دران روز دانسند که کشتن آپیرین بر 
۸ از پادشاه نیو د # و ۳ رد کفت ابا که سروری ومرد ری 


۹ 


یی 
ل 


۳ بعنی پسران صرّویه 5 ار خدآوند ۳ شرارت را 


برحسب شرارتش جزا دهد 





باب چهارم 

وچون پسرشا قاوّلن شنبد که آبنی در حبرّون مرده است دستهایش ضعیف شد 
و اما سل بر یشان کردیدند ‏ سید 0 ون 
ا سم یی ب بعنه واسم دیکری ریکا ریخاب بود پسران رمون بییروتی ازیی بنيأمین 
زیراکه يروت با ین ا ا ویتیروتبان بمجتام فرار کرده دراتجا 
تا ك وبوناتان پسرشاۋلرا پسری لنك بود که هنکام 
رسیدن خبر شاول و یوناتان از بژرعیل ۴ ساله بود ودایهاش اور برداشته فرار 
کرد وچون بنرار کردن جيل مینمود او افتاد ولنك شد واسش م مقیبوشّت ان 
وریکاب وبعنه پسران ومون یرون روانه شت در وقت کریای روز مخانة 
ایشبوشت داخل شدند واو خواب ظهر بود + پس بهانة که کدم بکیرند درمیان 
خانه داخل شن بعک او زدند وریکاب وبرادرش بعنه فرار أ ۶ وچوں 
مخانه داخل شدند واو برش 2 » خود مخواییتا اورا زدند وکشدند 
وسرشرا ازتن جدا کردند و | کرفته ازراه عربه قائ شب کوچ کردند * وسر 
ند E E‏ سردشمنت ایشبوشت 
پسرشاوّل که قصد جان تومیداشت وخدآوند امروز انتقام آقای ما پادشاه‌را۱ 
خاول ات + و ناود E‏ وبرادرش بعته پسران رن 
یروق را جواب داده بایشان کفت قمم حبات خدآوند که جان مرا از هر تک 
فدیه داده است ‏ وقتیکه کی مرا خبرداده کفت که اك 
وکان میبرد که بشارت ورد او را کرفته درصفلغ 5 کم واین اجرت بشارت بود 
که باو دادم # پس چند مرنیه زیاده چون مردان شیر شخص ۰ درخانه‌اش 
بریسترش بکشند ایا خون اورا ازدست شا مطالبه نکم وشارا از زین هلاه 
نسازم + پس داود خادمان خودرا امر فربود که ایشانرا کنتند ودست وپای 
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o 


> <ر 


1 


۳ 


۸1 کش دوم سوئیلل ه 


تب م 











9 ر دد 1 2 ے0 
ایشانرا قطم ره ۵.۵ در 9 سبرزون ام عفد د ايش ۱ فته کر 


e 


در حبرون دقن ان ۳۹ 


باب نم 

وتیع یط ا رددارد ‏ ی ادن ویتکا شن کفتند اينك ما 
استضوان وکوشت تو هستیم + وقبل از این نی نیز چون شاوّل برما 0 رد 
تو بود ی که اسرایل زا بیرون میبردی واندرون میاوردی متا 1 ۱ 
تو قوم من اسرائیل‌را رعایت 3 ج دول لول پشوا خوای بود+ وجیع 
مشا اا اوه 2 امدند مدا مداد ۳ عضو 
انایرا ج رود ندب 
که پادشاہ شد سی ساله بود وچھل سال ا ۶ سس ۱ 
وشش ماه درحبرون بریقودا سلطنت نود وی وبه سال دراورشلم برقایی 
اسائیل ویپودا ساطنت نود وپادشاه با مردانش باوّرشلم بقابهٌ پبوسیا ن که 


د ا شان ا دای باضا داخل نوا شد 


جزاینکه کموان ولتکانرا یرون کی زیر اکان بردند داد اف ۱ 

بت 2 ۳ ۱0 د است ۲« ودر رز دیداد 

ی شد r 9 ٠‏ د رگ ۳ واندروش ا wm‏ 
E ± 3 ۰ ِِ 1 ۳‏ ت 

وداود ترتی درده بزرك میشد ویخ‌وه اش صبابوت با وی میبود: ورام 

ا a‏ ودرخت و وتجاران اك ۱ ۳ 

شرستاده 1 5 داود E‏ مدا مو دند پل کر یس داود خمید صت_ه خداو: ai‏ 


ا بپادشاهي استوار فوده وسلطنت اورا ا > 2 


7 تن دارد ان ۱۳ زنان دیکر از el;‏ 

۱ 

درفت و باز برای اور که دران را ا 8 ایک برای 
ر مه ۳ 


۰ ِ NN OG 0 


۱ 
۳1 


کتاب دوم سول 1 AR‏ 


mnn 


وآلیشوع ونا ویافیم + راح والیداع وآلینتط+ ‏ وجون فلطینیان 
8 که داودر! بپادثاهن اسرائیل چچ نوده اند جیم فلسطییان برا تا 
داودیا بطلید وچون داود ايرا شنید بتنعه فر ۲ بذ وفاسطینیان امن 
دروادی ید معتر شدند بر وداود افف توت سوال غوده,کنت ابا تاه 


فلسطبنیان برام وایشارا بدست من تسم «تواهی زود وت بداودکنت برو 
دراک فلسطیتیان را البته ددست تو خوام داد چ ودأود 7 ل فراصيم ا وداود 
ایشا ر دراتجا شکست داد کنت خو کارا از حضور من رخ کرد دل 
ا e.‏ 0 را بعل 2 فراصم نام نها دنک چ وبتای خودرا | دراتجا ترا ر آک 
ڪردند وداود وکسانش ا برداشتند ‏ اقل طينيان 9 ردک برامت 


۳ درو‌ادی رفاییان مجشر شدندب وچون داود از کگآوند سوال مود کت برمیا 


۶ بلکه ن دور رهاش دران 9 برایشان جله اور E,‏ از 


To 


صدای قدما درسر درخنان توت بشنوی آنگاه ۶ یل کن زبرا که 9 ان قست خد خداه ند 
OES O.‏ اکن © 3 
چنانگه TAT‏ اما انر فرموده بود کرد و فاسعلیتانرا ازحبعه تاجارّر شکست داد ± 





ا 


وداود بار دیحر یع کرد کات اقا یل بعنی سی هزار تفروا خیم کرد ٭ 
كت سر 0 ت برخاسته ٠ ٠‏ 2 ِ 
ei mm‏ وهی میدب وانرا ازخانة تن 
در جبعه است برداشتند ره ار( ن ناداب عراب وار وار 
۱ زخانه کته ٩‏ وه است ی با تابوت E‏ آوردند واخیو بش تابوت 
میرقت * وداود وای خاندان ۱ سرائّل با انواع االات چچ سرو وبربط 
ورباب ودف ودهل وسنجها حضور خدآوند بازی میکردند + وجون مخرمنگاه 
۲۲ 0 اف اد اخردرا قات خدآوند درازکرده را کرفت زرا 
کاوان میلغز ید ند × پس غضب خدآوند برعژه ا روخله شك خدا او N‏ 

313 


۸ بسیب لقصیرش تسوبی وداود نکن شد زرا 

خدآوند برعزه رخنه کرده بود وان مکانرا تا بامروز فارص عر نام نهاد × 
۹ ودرا ۳ او ب کاک اوت تا وس جرد ید 
9 ست که تابوت خداوندرا نزد خود بشهرداود یاررد E‏ ا 


ی 
۰ 


۱ مخانه عوبيد رت برکردانید ‏ وتابوت خدآوند درخانه عوبید ی 
aa ۲‏ ۶ عوید ادوم وغل ادا ۱ برکت داد × ودآود پادشاهرا 
e‏ خدآوند خانة عوید آدوم رم مايلك اورا بسیب تابوت 
خدا برکت داده است پس داود رفت وتابوت خدارا ازخانة عویید آدوم بشهر 
Sb ۱‏ ی ON‏ ویجون بردا ۱33۳ ن تابوت خد خدآوند شش 5 فدم رفته بو دند 
۶ ک وان وبرواریها ذح مود + وداود با نای قوت خود حضور خدآوند رقص 
0( و بایفود کتان ما مابس بود + پس داود ونای خاندان اسرائیل تابوت 
٩‏ خآوندرا باوازخادمانی واوازکنا آوردند+ وچون نا او ا 
کرد مشد کال دختر تال ازبخرم نکریسته داود پادشاه‌را | دید که حضور 


۳ 


۷ خدآوند جست وخبز ورقص میکد پس اورا دردل خود حتبر رد +ونابوت 
خداوندرا ETS‏ درمیان خيمة که داود پراش برپا داشته بود 
کذاشتند وداود محضور خدآوند فربانیهای سوختنی وذباع سلامتی کذرانید ×+ 
۸ وجون داود ازکذ رانیدن قربانبهاي سوختنی وذباح سلامتی فارغ شد قومرا بام 
۹ بهوه صبایوت برکت داد + وهای قوم یعنی مجمیح کروه اسرائیل مردان وزنان 
بهر یکی يك کرده نان ويك پارۃ کوشت ویکفرص کشمش مخشید پس تائ فوم 

٤‏ هر یی ما ند خود رفتند * اما داود برکشست تا امل خانه خودرا رک 
ومیکال دخنرشاژل باستقبال داود بیرون امه اکو کات پادشاه اسرائیل آمروز چه 
قدر خویشتنرا عظمت داد که خودرا در نظ رکپزان بندکان خود برهنه ساخت 

۱ بطوریکه یکی ازسنها خودرا برهنه میکد + وداود بیکال کنت محضور خداوند 
بود که درا برپدرت وبریای خاندانش برتری داد تا مرا برقوم خدآوند یمن 

۲۳ براسرائیل پشوا سازد ازايغهة محضور جدآوند بازی کردم + وازاین نیز خودرا 
زیاده متیر خواهم غود ودرنظر خود پست خوام ت یی درنظ رکیزاییکه 


کا دوم سوئیل ۷ Ao‏ 


۲ دربارة اا خن کنتی معظ خواهم بو * ومیکال دختر شال را تا روز وفانش 


اولاد ند چ 





باب هنت 
وواقع شد چون پادشاه درخانۀ خود نشسته وخداوند اورا ازجیع د 
E 1‏ ازاین حاده بود که تادظاه بتانان کت زار یز ج 
۳ درو از آزاد ساکن میاثم وا بوت دا درمیان هر هاگ اتب ناتان 
بتاهشا: ا را باشد معمول دار زبرا خدآوند با تواست × 
ودران شب واقع شد که کلام خدآوند به ننان نازل شن کفت + برو Sb‏ 
7 داود یکو خدآوند چنین میکوید ایا تو خانة برای سکونت من بنا میکی + زیرا 
ازروزیکه بی اسرائیل‌را ازمصر یرون | آوردم نا امروز درخان ساکن نشو‌ام بلکه 
/ ۳ وسکن کردش کرده‌ام ٭ وبهرجا ب و ابوک کردم 
ابا باحدی ازداوران اسرائل که برای رعایت قوم خود اسرائیل مأمور داش 
۸ کی کف که چرا خانه اوا برای من بنا نکردید + وحال ببنت" من داود 
چنین یک و که بهوه صبایوت چنین میکوید من ترا ازچرآکاه ازعقب کوسنندان 
۱ کرفتم تا پپشوای قوم من اسرائیل پاش ٭ ومرجایک میریمن با نو میبودم و یع 
را زحضور تو منتطع ساختم وبرای نو اس اس بزرك مثل | سے بزرکانیکه برزمین‌اند 
بیدا کردم +« وة قوم خود اسرائیل کان تعیین هد وایشانرا غرس نودم 
تادر »کان خویش ساکن شت باز مرك نشوند وشریران دیکر ایشانرا مثل سابق 
ذثیل نسازند ٭ ومتل روزهانیکه داورانرا پرقوم خود اسرائیل نعیین نوده بودم 
وترا ازجیع دشنانت ارای دادم » و 


سے 


ای 
۰ 


سے 
مس 


7 انه بنا خواهد مود+ زیرا روزهای تو تام خواهد شد وبا پدران خود اف 
خوایید وذریت ترا ڪه ازصلب تو بیرون اید بعد ازتو استوار خواهم ساخته 
5 مسلطنت اورا زا خواهم نود او برای سم من خانه بنا خواهد نمود ف 
:۱ طلست اورا اد پایدارخوام ساخت * من آوراپدر خوام بود واو مرا بسر 
رد۱ ورا باعصای مردما ن و بازیانیهای بنی ادم تادیب 
۳ ۳۱ نود ولیکن رجت من ازاو دور نخواهد شد بطوریکه 71 از شاژّل 


۳۳ کا ا سوئیل ۷ 


سے 


E E ۷‏ تو نا بابد o‏ چ برحسب تام این 
۸ کلبات ومصایی و ی ریا اتان بداود تکل ود + وداود بادشاه داخل 


ری 


۹ ۹ ۳۳ مرا باین متام رسایدی + وای بر درتظر تور ای‎ CC E 
5 قلیل نود زیراکه درباره خانه بنكات نبز برای زمان طویل و فرمودی‎ 
جه نان اق‎ ESS 6 این ای خداوند ا 9 ا است ب‎ ۰ 
خود وموافق‎ e, + زبراکه تو ای خداوند بهوه بنن" خودرا میشنای‎ 1 
دل خود ای 8 ابر -##کارهای عذلیرا معا آوردی تا بنت" خودرا تعلم دی ٭‎ 
709) بنابرین ای هوه خدا تو بزرك هستی زبرا چنانکه بکوشهای خود نی‎ ۲ 
کی نبست وغیر ازتو خدانی نیست * ول قوم تو اسرائیل کدام يك امت‎ ٣ 
ی رس ۳ ابد تا ایشا ادد برای خویش قوم ار‎ 
واسی برای خود پپدا اید وچیزهای عظام ومهیب برای شا وبرای زمین خود‎ 
میا آورد حضور فوم خویش که برای خود آزمصر و ازامتا وخدایان ایشان فدیه‎ 
دادی* وفوم خرد اسرائیلرا برای خود استوار ساخنی تا ايشان نا بابد قور‎ ۲ 
و ونر ای ادا یشان شدی + را اقا اکا اک‎ {o 
عل ِا‎ ES دران و د رها ناد‎ 
واسم توتا یبد معظلم باند تا کنته غو صبایوت خدای اسرائیل است‎ ۲٩ 
وخاندان بات داود محضور تو پایدار پاند+ زیرا تر ای ۳ صبایوت خدای‎ ۷ 
اسرایل یبن وه اتلان نوده کی ۴۳5 برای تو خانة بنا خوام نوده بنابرین‎ 
6 ب تو جرأت کرده است که این دجارا نزد تو بکرید + والان ای خداوند‎ ۸ 
9 * تو خدا هستی وکلام تو صدق است واین یکوئیرا ببند" خود وعل داده‎ ٩ 
۲۱ ۱ اسان فرموده خاندان ن خودرا برکتااین ات انکه 1 و۱۵‎ 
اك‎ Ng زیر که تو ای خداوند کته وخاندارن بنوات از برکت‎ 


خراهد بود ٭ 


کے 


سے 
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۱ 


باب هس 


وبعد آزاین وافع شد که داود فلسطینیانرا شکست داده ایشانزا دی < 
وداود زمام ۱ م البلادرا دس فلسطینیان کرفت ٭+ ا راشکست داده ا 
بزبان ۷ با ریسانی و ودو ربسان ان برا ی کنتن بو ويك ریسان م 
برای زنن نکاه داشتن I‏ ع بندکان داود شن مدای o‏ وداود هدد 
عرر بن رَحوب N‏ ۱ هنکامیکه E‏ استیلای خودرا توت از 
تست تا وداود هزار وهتنصد سوار ویست هزار پاده ازاو 
کرفت وداود جیع اسبهای عزابه‌هابشرا | ب ی کرد انا ازلبا برای صد عراب نگاه 
داشت + وچون ا#امیان د ف عزر بادتاه صوبه آمدند دواد بدست 
ودو هزار تفراز ارامیانرا + وداود درارام"دمشق فراولان کذااك 
کات ا مار ردند و و دار دادر جاک اکت 
۷ ارت دب رداود فرهای طلازا > , برخادما دع ك 
۸ ار e‏ ی و NS E‏ برخ 1 
افزون کرفت * وچون تویعی پادشاه رات شنی د که داود ایی لغکر هدد عَرررا 
د اگ * تویشی يورام ودورد داود E‏ 
اد واورا تهنیت کوید از E‏ باهدد عزر جنك وده اا 
داده بود زیرا آکه هدد با توی مقاتله مینمود درد م ام ظروف نش وظروف 
طلا وظروف برنجین با خود اورد + وداود پادشاه اما | نیز برای خدآوند وقف 
By‏ وطلا که رت میات کت داده بود وقف نوده بود + 
E‏ وموب وبنی عمون وفلسعییان واه وازغنیت هدد عزر بن 
واه 5 برای خر 6 ا رد 6 E E‏ 
دادن ن هزار نفر ازارامیان دروادی م مراجمت نود + ودرادُوم قراولان 
کذاشت بلکه درتایی آدُوم قرارلان کذاشته جیع ادزیان بندکان داود شدند 
وخدآوند داودرا هر جاکه میرفت نصرت میداد × وداود برای اسرائیل 
سلطنت مینمود وداود برنای قوم خود داوری وانصافرا اجرا میداشت ٭ 


فت کناب دوم مول ٩‏ 
5 ویب بن صروبه سردار 9 ا بن آخیلود نکار+ 
n 1۸‏ 8 و وفلیتیان بود و پسران 7 بودند + 

باب م 

۱ . وداود کنت ابا ازخاندان شاو ل کی نا ال باتی است نا مخاطر بوناتان آووا 
2 ن نمام ٭ وازخانداره ن‌شاوّل خادی.سق بعیبا بود پس اورا نزد دود 
ڪراي ا نت ِا نو صیبا هستی کنت ین" نو هستم ۷ پادشاه 

کنت ایا تا محال ازخاندان شاوّل کی هست تا اورا احسان خداق ام د 
3 ف ا اناعال پر لك ت ٭ پادشاه ۱ ازوی 

پرسید که او کا است‌صیا بیادخاه كنت ابتك ارد حا ۳ ۰ 9 
TET 0‏ ود اتاد | ازخانۂ ماكر بن عمیثیل ازآودبار 
1 کرفت * پس مفیبوشت بن یونانان بن شاوال نزد داود امن بروی درافتاده 
۷ تعضم نمود وداود کفت ای مت کت ا بنرع" نو ۲ داود و 

مترس زیرا اطر پدرت یونانان برتو البته احسان خوام نود وعای زمون پدرت 
۸ اؤ ارا بتو رد خواهم کرد وتو دای برسش' من نان خواهی خورد* پس او تعظم 
E‏ کرده کنت که ينل میتی برسك مرده مثل من التنات انی * شام 
صیبا بنن 7 شاه را خوانت کفت اه را که مال شال وعام خاندانش بود بپسر 
آتای نو دادم + وتو و وبندکانت بجهة او زمین‌ر! زرع نموده عصول 
از بوا یاو رید تایوزای LF tT‏ باشد ااا بیان 0 


سے 
۰ 


هیشه پرسشر" من نان خواهد خورد وصببا بانزده پسر و ببست خادم د 
۱ص aE.‏ موافق ا اقام پادشاه ببنت‌اش فرموده است بهمین 
طور بتقوات عل اخ ا هد انود وپادشاه کنت کشوخت ا 
۳ از پسران پادشاه خواهد خورد+ ومنیبوشترا پسری کوچك بود که مک نام داشت 
۱۳ اکا صیبا بنن" مفیبوشت بودند ‏ پس مفیبوشت دراورشلم ساکن 
کا زیراک هينه ۱ اور ر دورد هر برد و 


کتاب دوم سوئل .۱ 4۸ 





باب دم 

ویعا- ازان رایع شد ڪه پادشاه بنی عمون مرد وبسرش حانون درجایش 
سلطئت نمود + گنت به‌حانون بن ناحاش احساره تام ستاو ود ها 
ری دنت ها ودیفریت اد اعا اور پواسطه خادمانش دربارهٌ بد 
که وخادمان داود ESS‏ مدن ب ور ون 3 ی خود 
حاترن کنتند اباکان بیبری که وا تکرم ات E‏ ا 
تعزریت,تو فرستاده ۱ و داودخادمان خودرا نزد تو نفرستاده است تات اوا 
ی لهس نموه 51 نرا منهدم E‏ پس حانون خادمارن اد e‏ 
ایشانرا تراشید ولیاسهای ارا ازمبان نا جای ان اد ` 
واا رها کرد وچون داودرا خبر دادند باستفبال ال E‏ 
ات خل بردند ویادشا رز معا بانید ی ود 
ازان برکردید # وچون بنی عمون دیدند که نزد داود مکروه شدند بنی عون 
فریتاده پیست هزار پپاده از ارامیان بیت رحوب وارامیان صوبه و پادشاه معکرا 


رش نعزیت 


اقرا نفر ودوازده هزار نفر از مردان طوب اجیر کردند × وجون داود شند 


ا و مس وی E‏ رت ا رد ده 
i»‏ دورن 7 ی ررک م یت وم 
ر 2 زتمام برکریدکان ۱ رال وهی د اا 
نعف از کد رک ربخاب mT‏ ور 
ام رت oN‏ 1 وق 
۳۹ 6 ۳ اوا وو هرهش دند نردیک ندند با 
NS‏ وا ازحضور وی فرا رکردند × وچورن بی وا دید شاک 
ارامیان فرار کردند ایشان نبز ازحضور اییشای کرخنه داخل شهر شدند وبواب 


2 ` درم و یل ۱ 





۵ ازمتابله بی غمون برکننه باورشلم ادج وچون رامین ل 
ا € 9 اه بام جمع شدند + وهدد عزّر فرستاده ا و 

بانطرف و نت و وایشان به‌حیلام یدنه وشويك سردا و۱۵ هدد عزر 
۷ پېشوای ایشان بود + وچون بداود رر ع ا ات 2 ات 
عبور کرد وبه‌حیلام اند وارامیان بقابل داود صف رای نموده با او جنك کردند × 
وارامیان ازحضور اسرائیل فرار کردند وداود از ارامیان ات هنتصد عزرابه 
وچول هزار سواررا 5 دشت وشويك سردار ۳ مت که درانا. مرد + وجون 
جیم پادشاهانیکه بت" هدد عزر بودند دیدند که ازحضور اسرائیل شکست 
خوردند. ا رال صل نوده بت ابشان هدند وازانیان ا ۱ ۲۹۳ 
2 عمون ترسیدند چ 


۸ 
۹ 


سے سے 





باب بأزدمم 
E ۲‏ سال هتکام یرون رفتن بادا ا 
با بندکان خویش وتا اسرائیل فرستاد و ایشان بنی ا خرا ب کرده ربهرا. 
E ۲‏ اما ارد دراورشلم ماند چ وواقع شد دروقت عصر که 
داود از بسترش برخاسته برپشت بام خانة پادشاه کردش کرد وازیشت بام ز‌را 
ENE E E rE‏ ر نیکو منظر بود + رت 
کی و الیعام ز 
۱ وای نيشت * وداود قاصدان فرستاده ادرا اف وا رد وک ! > 
0 داود بافار هبفتر ندبزاوا از جاست خود طاهر شك عتا نة خود ب رکشت چ وائزن 
1 حامله شد وفرستاده داودرا خر ساخت وکنت که من حامله هت * پس داود 
ر وب فرستاد که اوربای یی را مج وبوآب | ی نزد دأود 
۷ فرستاد + وجون اوریا نزد وی رسد داود ازسلاءتی وازسلامتی 
۸ وازسلاتی ج د < E E‏ ۳ - بای ۱۷۵9 
ی آوری از زخانة پادشاء یرون رفت وازعتبش خوانی از پادشاه فرستاده 
٩‏ اد نم اما ای ترد در اه بادشاه باس ۱ آقایش خواین مان خود 





۰ ترقت هه ودآودرا خبر دادم کنت که آوریا عنانه خود ترفه ان اش ادا وی به 
۱ اورا گنت نو ازسفر یامن" پس چرا مخانة خود ر وربا بداود عرص 
رد ت وال ویهودا درخیمه‌ها ساکند واقام ا آقام 
برروی بیابان خیمه‌نشین اند وآبا من ن بخان خود بروم ا اکل وشرب بنام وبا 
زن خود تخوام عبات تو وڪيات جان نو فم که این کاررا را خواهم کرد وداود 
باوریا کنت امروز تیزاینجا باس وفردا ترا روانه میک پس ییا 19 وفردایش‌را 
؟ دراورشام ماند + وداود اورا دعوت نود کهدر حضورش ي ورد ونو واورا 
8 3 ووت شام ون e‏ با بندگانه و را وشخانه 
4 خود نرفت * وبامدادان داود مکتوبی برای یواب بو چت آورب فرستاد + 
۵ اک ا ین نوت کا ا درمئدمةٌ جنك عضت یکذارید 
1 وا وید نازده شاا ایرد × وجرن 7 شهررا حاص میگرد 
۱۷ اوریارا درمکانیکه میا تس ان ن شجاع دراغجا میباشند کذاشت × ردان 
شر یرون آمن بات جنك کردند ویعضی از قوم از بندکان داود افتادند 
۱۸ 8 جح OT‏ ۳ فرستاده داودرا | از جمیم وقارع جنك خبر داد * 
٩‏ وقاصدرا 0 كات چون از ای وقایم جنك ببادشاه خبرداده باشی × 
۳ اکر خث بادشاه افروخته شود و: 5 ا چرا براي جتك بر ردك شدید ابا 
ET‏ ازسر حصار تیر خواهند NS Se‏ 
کفبت ایا زنی سنك بالائین اف ازروی حصار براو نینداخت که درتاباص 
مرد یس چرا محصار تزديك شدید انکاه یک کر بات آوریای سحتی_ نیز مرده 
۳ 
۲ است + پس فاصد روانه شن امد وداودرا ازهر اجه بواب اورا بخام داده بود 
۲۳ بر ساخت ٭ وقاصد پداود کنت که برما غالب شبن دی مارا 
۳ ا وما برایشان تادهنۀ دروازه a‏ و اند زا ن ببندگان : و آزروی 
حصار تیر انداختند و بمصتی از بندیان پادشام ا و بت تو ات حتی ين 
٥‏ مرده است ٭ داود بتاصد کنت 4 ۳۹ چنين بکر این توافعه درنظر تو بد تیاید 
زیراه ششیر این ونر بینناویت فلاك مبکد پس درمتاتله با شر تجخنی گوشین 
im‏ منهدم بساز پس اورا خاطر جمی بت * وچون زن ۳ شید که شوهرش 


۱۲ کاب دوم سوئل‎ <F 





۷ آوریا ی است برای شوهر خود مام كرفت ٭ وچون ایام مام کذشت داود 


فرستاده اورا انه خود اورد واو زن وی شد وبرایش پسری زائد اما کاریکه 
داود کرده بود در نظر خذآوند نایسند امد ب 


باب دوازدم 


۲ مرد بودند یی دولشند ودیکری فتبر+ ودولمندرا کا وکاو بینهایست بسیا 


۸ 


سے 
۰ 


‌ 


سے 


بود > وفثیررا اوت و کچ نودکه را © دا 292 
وی و پسرانش بزرك میشد ازخوراك وی خورد وازکاس او مینوشید در اون 
نواد وبرایش مثل دختر میبود + ومسافری نزد آن مرد دو لهند امد واورا 
و توا از کوسفندان وکاوان خود بکرد نا جمهة مسا یکه نزد وی امل بود 


ل 2 . سے سے ی 
میا سازد و" افرد ففیررا کرفته برای آن مرد که نزد وی امن بود میا ساخت ‏ 
an‏ 


انکاه خنم داود برانخص افروخته شن به‌ناتان کنت میات خداوند خداوند قم کیک 
اینکارر! کرده است مستوجب قتل است * وجونک اینکاررا کرده | ست و رج 
eS‏ ان باید رد کد + ۹۹ بداو کت ۳۳ 
و یهوه خدای | سرائيل چنبن میکوید من ترا براسرائیل بادشا ی 
فوادست وال رھائی دادم ٭ و خانة اقا بترا بتو دادم و زنان آقای ترا باغوش تو 
وخاندان اسرائیل ویهودارا بتو عطا کردم واکراین کر میبود چنین وجنان برای 
تو مزید میکردم + س جراکلام خدآوندرا خوار موده درنظر وی عل بد عا 
آوردی وأوریای حتیر | بشمشیرزده زن اورا برای خود بزنی کرفی واورا با شیر 
بنی ڪون بقل رسانیدی ٭ کل ون تو هرکز دور نخواهد شد 
بعلت اینکه مرا تحفیر غوده زن آوریای > ‌را کرفی تا زن توباشدب خداوند 
ین میکرید اینلک هن ازخانه سیدنت بدیرا ات عارضل خوام کردانید ونان 
ترا پیش چشم تو کرفته E‏ خوامم داد واو درنظر ال اتا ۱ 
خواهد و زیراکه تو اینکاررا بپهانی کردی اما مرت ابنکاررا مش تام 
6 ود تشه اقا مود + و داود به‌ناتان کفت خداوند کاه کردهام 


> انا د چ E‏ ر سید e‏ رای کک 


سے 


0 


٦ 


سے 


پنم برا که ur‏ داود زائین E‏ جضت بہار شد + پس 
داود ازخدا برای طفل ا دعا غود وداود کر وداخل شن ۳ 
برروۍ زمین خوایید + ومشای خانه‌اش براو برخاستند تا اور از زمین برخیزانند 
اما فبول نکرد وبا ایشان ا رور هف طفل برد وخادمان داود 
ترسیدند که ازمردن طفل اورا اطلاع دهند زیرا کفتند اينك چون طفل زنت 
بود با وی خن کفتم وقول مارا نشنید پس اکر باو خبر دهم که طفل مرده است 
چه قدر زیاده رنه مبشود+ وجون داود دید که بندکانش با یکدیکر ری 
میکند داود فهمید که طفل 9 است وداود خادمان a‏ طفل 8 


اگ که ا است ×+ a‏ داود اززمین برخاسته خویشتارا شست وشو 


هسب 


۷ 
A 


میج 


داده تدهین کرد و فان خود را عرض وده تخا نه خدآوند رفت عادت مود 
۲۱ وحانه 009 ور أك خواست E‏ شد بپشش کذاشتند وخورد+ وخادمانش بوی 
5 کاراست E CSE‏ بود زو ودی 
۱1 و E‏ برخاسته خوراك خوردی ٭ اک > وقتیکه 2 زنك بود 
روزه رفم وکریه نودم 5 lu e‏ شاد چدار ری 
۳۳ بای زنن أ ند × EN E‏ بسن چرا من روزه بدارم 
ميتو ام دیکراورا باز ارم ارد او خوام رفت لیکن او ردن ود 
Tt‏ ۷ یم زن خود بتشبع‌را ات داد ونزد وی درامت با او خوایید وا 
0 پسری ات اورا سلیمان نام ناد وخداوند اورا دوست داشت * وبدست 
11 ی E‏ مخاطر خداوند 0 i‏ معاد e‏ ا 
۷ بت 5 درده ای * و یواب دصرد ۳ داود 
2 تِِ_ ۳ : 
۸ فرستاده اف د با ربه جنك کردم و ارا کرقم > لان بقیه به قومرا 
جمع کن 2 رد.1 نرا یک رمبادا من شیهررا بکرم وبا 73 من نامیرن 
۱7 بس داود غا قومرا جم م کرده به ربه رقت وبا ان جنك کرده ار كرفت ٭ 


1 کناب دوم e‏ 


یر 


¥ وناج بادشاه یار ۳۳[ وزش بك وزه طللا بود وستح‌ایع 
کا دا دی برسر ,یی و کنات ِ اد زیاده ا 





کذاشت 21 ۱ ا 4 وين و یعس ا 
شون رفتار مود پس داود وائ قوم باورشم برکشتند لب بو 


باب سنزدم 
ا" اين و را بتامار 
ا اک ره ار تن ۲۳ 
e‏ با وی کاری کد × تون رفیق داشت ؟ که همی le‏ برادر 
4 داود بود و يونا دات مردی بسپار زيرك بود چد Es‏ ۱ ب 
جرا روز بروز چنین لاغررمیشوی و مرا خبر فیدیی آمترن و 

ه خواهر برادر خود ابشالورا دوست میدارم « ویوناداب ویرا كفت مبستر 
خود خرابیت قارض نا وچون پدرت برای عیادت تو بیاید ویرا بکو ننا اینکه 
خواهرمن تامار ا ومرا | مخوراك ورا ۳۹ وخو راك را درنثار من حاضرسازد تا 
1 پیم واز دست وی حورم ٭ پس آمتون خواید وعارض نود وجون پادشاه 

بعیادتش ان بیادشاه کنت متا آینکه خواهرم تامار A‏ ودو فرص طعام 

ar ۷‏ ی من یزد نا ازدست او مخورم ٭ وداود نزد ر انه اش 2 e.‏ 

A‏ من اة برادرت آمنون برو و برایش طعا م بسا زب وتامار خانه 
نون رفت ورن نت 3 رک و وس 8 ساخله تارا 
ویس ۹ ار ت ۳ ورم i‏ 1 نیب ۴ ا بود 

۱ گرفته نزد برادر خود امنون بأطاق آورد × وجون ببش ا وکذاشت نا بورد 

۱ ف باو کنت ای خواهرم بيا با من مخواب × او ویراکنت 1 


کناب دوم سوئل ؟۱ 1۹0 


برادرم مرا ذلیل مساز زیر اک چين کار دراسرائیل کرده نشود اين قباحترا بمل 
۴ میاور+ اما من کا نلك خودرا ببرم واما تو مئل یکی ازستباء دراسرائیل خواهی, 
۱۶ شد پس حال تنا اینکه بپادشاه بکوئی زیراک مرا از تو دریغ نخواهد فود × لیکن 
ار نخواست خن ویر بشنود وبراو زوراورشن اورا جبور ساخت وبا او خواید چ 
0 انکاه رتایت بروی بغض نود وبفضیکه با او ورزید ازهینیکه با وی 


۱ 


میداشت زیاده بود پس امنون ویرا > گفت برشیز وبرو* او ا جنان 
Ce FES‏ پدتر است ا 
۱۷ ات دی لک ع او خو است ت که و برا بشنود + ال 
۰ خوانت کنت این دخثررا از نزد من ببرون دن ودررا از عتبش ببند # 
بت د داشت ربراک دنبای اد اسا یک باس 
15 ا ا وخادمش اورا بیرون کرده دررا ازعتبش بست ×+ 
برسر خود ره وجامة رنکارنك را که دربرش بود دریك ودست خودرا برس 
٣‏ کا روانه شد وچون میرفت فر یاد میمود* وبرادرش ایشالوم ویرا گنت 
5 1 برادرت با توبوده است پس اک خواهرم S|‏ ن خاموش E‏ 
برادر تواست ES‏ ناما ر درخانه برادر خود ابشالوم 
۲ در,یشان حال ماند*+ وچون داود بادشاه اي" 9 سیار غضبناك 
۲ شد بب وابشالوم به‌امتون ی نيك اد نکنت زیراکه ابشالوم آمتون‌را بهض 
6 مد اشت بعلت ایک حر ادر مارا دیل ساختلبزد وید ارد قال 
تام واقع شد که ا ل حاصور که نزد افرام است پش برد a‏ داشت 
۳۶ وا ار ادشاهرا دعوت نودب وابشالوم نزد يادشاه امك 
انك حال بنك تو بشم بثم برندکان دارد نا اینکه بادشاه با خادمان کرد را 
٥‏ بنلات ایند + بادشاه بابشالوم ی پسرم هه ما مخواهيم ى 
تو با رسنکن باشم وهرچند او را احاح مود لیکن تخواس تکه بیاید واورا برکت 
E ۰‏ کنت پس نا ایک برادرم آمتون با ما بابد پادشاه اورا ۴٤٤‏ 
۷ چرا با تو بیاید × ام چون ابشالوم اورا احاح غود امنون وتای پسران پادشاهرا 
با او روانه کرد + وابشالوم خادمان خودرا امر قرموده کفت ملاحظه کید کد 


س 
ہے 


۹7 کتاب دوم سول ۱ 


جون دل ۳99 زشراب خوش شود وبشا بکرم که امنونرا بزنید انکاه اورا 
۲ کیا ومترسید ایا من شمارا امر نفرمودم پس دلیر وتجاع بائید × وخادمان 
ابشالوم با امنون بطوریکه ایشالوم امر فرموده بود بعمل آوردند وجیع پسران 
.۲۰ پادشاه برخاسته هرکس بقاطر خود سوار شن کر ندب وچون ایشان درراه 
یدند خبر پداود رسانین کنتند ڪه ايشا لوم هه پسران پادشاه‌را کشته ویک 
۱ ازایشان باقی غانت است+ پس پادشاه برخاسته جامة خودرا دربد وبروی 
زود 12 وجیع بندکا نش با جامهٌ درین دراطرافش ایستاده بودند ٭ اما 
بوناداب بن شمی برادر داود متوجه شن کفت آقا م کان نبرد که جع جوانان 
یعن پسراین:پادشاه کته شماند زیراک امنون تعها مرده ۱ ۳ این نزد 
ابشا لوم مقرر شل بود ازروزیکه خواهرش تاماررا ذلبل ساخنه بود × والان 
اقام یادشاه ازاین امر معنكر نعود وخپال تكدك تان أ ۱۳ 
۲ زیراکه آمنون تا مرده است × وابشالوم کمخت وجوانیکه دینباتی میکرد جشان 
خودرا سکره کرد .ان مات سیاری ازییلوی کوه که دا ود 
9 ماد و یوناداب پیادشاه کفت اسان اد 9 پس ون 
٣‏ بات کنت چنان شد* وچون e‏ فارغ شد اينك پسران پادشاه 
زاف ۳ ا وپادشاه زوجي ۳ به وا ۲۹ 
و ل ڪردند ‏ وابشالوم فرا رکرده ند تلبای این عمی ۲ اشا 
۸ جشور رفت وداود برای پر ود ره نوحه کری 0 كِ_ فرار 
۲۵ کرده بعشور رفت وبه سال درا ما ند × وداود ارزو میداشت که نرد ایشا لوم 


یرون رود زیرا درباٌامنون تسل یأفته بود چونکه مرده بود + 


۹ 
۰ ویواب بصن هید که دل پادشاه بابشالوم TE AN‏ 
بونتوع فرستاده زنل دانشمند از زا یرد وبوی کنت تن اینکه خویشتنرا منل ۱ 
کنت ظاهر سازی ولاس تعزیت پوشی وخودرا بروغن ندهین نکی ول زنک 
روزهاي بسیار بجهة مرده ماع کرفتهباند بشوی+ ونزد پادشاه داخل شن آور 


کناب دوم سهوئل ۱ 2۷ 


لا ف 


3 بدین سض‌ون بکرق پس یواب ارا هاش کذاشت ×+ وجون زن نقوعبه با 
پادشاه خن کفت بروی خود بزمبن افتاده عضي مود وکفت ای یادشاه اعانت 
ه فرما+ وپادشاه با وکفت ترا چه شن است عرض کرد اينك من زن يوه هستم 
ه و ت است * وکیز ترا دو پسر بود وایشان با یکدیکر درصرا مخاصه 
ودند GS‏ اازابغان دیکر یا 
E ۷‏ ابتك تام 3 قبله برکیزتو برخاسته میکویند اتل برادو خودرا بسپار 
تا اورا بعوض جان برادرش که کنته است بقتل رسانم ووارثرا نیز هلاك کم 
وبابتطور اخکر مرا که باقی مانت است خاموش خواهند کرد وبراک شوهرم ته‌اسم 
۸ ونه اعقاب برروی زمین وا خواهند کذاشت+ پادشاه بزن فرمود مخانه‌ات برو 
٩‏ ومن دربارهات حک خوامم مود وزن نقوعبه بپادشاء عر ض کرد ای اقام 
پادشاه لقصیر برمن وبرخاندان من باشد وپادشاه وکزبی او بیتقصیر باشند ٭ 
۰ وپادشاه کنت هرک با تو خن کوید اورا نزد مر ییاور ودیکر بتو رر نخواهد 
۱ رسانید* پس زن کنت ای پادشاء یهوه خدای خودرا ییاد اور تا ولح متتول 
دیکرهلاك نکد مبادا پسر مرا تلف سازنده پادشاء کنت میات خدآوند قسم 
که موتی ازسر بسرت بزمین نخواهد افتاد × مم وي کر 
ا س رید کنت کو چ زک بت با درب 0 
مثل این ی تدیی کرده وپادشاه در کفتن این خن مثل تقصیرکار است چونکه پادشاه 
آواره شت خودر! یاز نیاورده است ۲ زیا ما باید اه بیرم ومثل آب مت که 
بزیین ریه شود و واترا 2 توان جع کرد وځدا جانرا | یکرد بلکه تدیرها میکد تا 
آواره شت زا ےہ تال ک نید عرص کردر اس ود آقای 
نیبب این بود که خلق مرا ترمالیدند وکیزت فک ر کرد که چون 
بیادشاه عرض کم احڼال دارد که پادشاه عرض کیز خودرا باحام خواهد د 
7 زیرا پادشاء اجابت خواهد نرد که کییز خودرا ازدست کی که متخواهد مرا 
۷ وسررا بام ازمیراث خدا هلاك سازد رهند وکیز نو فک رکرد کک ۰ 
اقام پادشاه باعث تسیل خواهد بود زیراکه آقام پادشاء مل فرشتة خدا است 
CEA‏ 9 وا ص کد ویهوه خدای تر هرا توباشد + پس پادشاه ا 
و 


۲ 


کے 


سس 


4 


سے 


سے 


0 


زن فربود چیزیرا که E‏ زن . عرض کرد اق افام پادشاه 
٩‏ بغرماید × لاکن اا رور ایتکار با و ۱ درجراب 
عر کرد حیات جان نو ای اقا پادشاه که هکس ازهرچه اقام پادشاه بفرماید 
بظارف راستت بل را احراهت ورو وراک ها ۱۳ 
امر فرموده است واواست که ام این اترا باھار کیزت کا 
۳ برای تبدیل صورت این ع آمر بند" نوراب ابتکاررا کردها ست اما حکت اقام مثل 
ا حکت فرشت خدا میباشد تا هرچه برروی زمبن است بدند سنا دشاه 
rr‏ واب اکنت اپنك ای ن کارا کرده‌ام حال برو وابشالوم جوانرا باز اور انکاه 
09۹ تاد سید ویادتامرا ین ۲ ۶۳۲ آب‌کفت 
ای اقام پادشاه امروز بنكات مداند 6 درنظر: نو اْعنات یافته‌ام چونکه پادشاه 

۳ کار ینت خودرا باجم انل است + E‏ اه شور رت ویر 

۲١‏ باورشلم باز ر ویادثاه فرمود که مخانة خود برکردد ری ا 
0 ابشالوم خان خود رفت وروی پادشاءرا ندید+ ودر اي | ۱ 
منظر وبسیار مدوح مثل ابشالوم نبود که ازکف پا تا فرتي سرش دراو یی 
٩‏ نبود* وهنکامیکه Eg‏ نا درآخرهرسال مچیدچونکه 
a‏ ام سم i‏ 


2 





سید 


۸ شدند اا دخری یکی صورت ودب وابدال دوسال ام 8 ۷ 
۹ رو پادشاه‌را ندید ٭+ پس ابشالوم و اطلید تا اورا نزد پادشاه بفرسند اا 
ج تخوا له نزد وی باد یا ز باردیکرفرستاد ونوا ست که بیاید ‏ بی مخادمان 
خود کنت ببنید مزرعة اب نزد مر ۳ ود راتما جو دارد بروید 
۹ وار نرا باش بسوزانند پس خادمان ن ابشالوم مزرعه‌را باتش سوزایدند بر آنکاء 
پواب : برخاسته زد ابشالوم بخانه‌اش رفنه وبر کفت که جرا خادمان تو مزرعة مر 
F؟‏ اش زددآند × آہهاا ات ت ايدك و 
پادشاه بفرستم م تا کر برای چه ازجشور اسنا م | هتر میبود که نیال درا 
ام پس حال روی پادشاهرا بیغ درمن باشد مرا پک ب 


نت دوم سوئیل 15 0 


۳ پس 5۳ نزد پادشاه رفته اورا خبر ساخت واو ایشا لومرا طلیید که پیش پادشا: 


سب 


امک وحضور پادشاه رو بزمین افتاده تعظم کرد وپادشاه اپشا لومرا به سل 4 


پاب پانزدم 

ویعد ازان واقع شد که ابشالوم عرابة واسبان وبخجاء مرد که پش او بدوند 
مهيا غود وابشالوم ”ع زود برخاسته کان راء دروازه میایستاد هک که 
دعوانی میداشت ونزد پادشاءتصاکمه باد ابشالوم اورا خوانت میکنت تو ازکدام 
شیرهستی واو میکنت بات ازفلان و سرائیل هست + وابشالوم 
کیو یک وزاست ی ازجا: کی ب 
که ترا بشنود + الم یکنت کلک اوه SESE‏ دعران 
E‏ ۲:۳ وبرای او انصاف مینمودم ٭ وهنکامیکه کی 
نرديك امه ا م مینمود دت خردرا درا که اورا میکرفت و میبوسیك ‏ 
وابشالوم با هة اسرایل که نزد پادشاه برای داوری ماندند ین فتوال عل 


موه پس ابشالوم دل مردان ی اسرائیل‌را م فت + وبعد ازانتضای چهل 


1 


سال ابشالوم ببادشاه کنت مستدعی اينکه بروم تا نذریرا که برای خداوند 
درحبرون , کرده‌ام وفا ام زبراکه بات وت درجشور ار ام ساکن وم 
نذ رکرده کنم که اوح ۱ مرا باورشلم باز a‏ خداوندرا e‏ خوامم 
نمود + پادشاه ویر کفت بسلامتی برو پس او برخاسته محبرون رفت ٭ وبا 
ال فرستاده کفت به جرد شندن ا8از درا بکرژد 
5 ابشالوم درحبرون بادشاه ٹل است ج ودویست نف رکه دعوت شمه بو دند 
الوم از م از اورشلم رفتند واینان بصاف دل رفته چیزی ندانستند × وابشالوم 
a‏ شیر داوتبود اه جلو تیک وباک راید 
کي ڪڪ 0 تا لوم رور رور زد« ميشدند ۽ کی ۳ 
داود ان اورا خبر داده کن تکه دلای مردان ۲ سرائیل درعقب ابشالوم کروین 
8 وداود , ا MS‏ و دراورئلم ٩‏ کفت . برخاسته فرار کم 
والا مارا ازابشالوم غات تخواهد بود پس جل روانه شوم مبادا او تاکهان با 


32۴ 
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1o‏ برل و بدی برما عارض شود رب ی وخادمان ع بادشاه پادشاه 
mm‏ اینك بندکانت حاضرند برای هرچه دای ما بادشاه اخیا رکند × 
پس پادشاه وعابی اهل خانه‌اش با وی ببرون رفتند و پادشاه ده ون‌را که ا 
۷۳ ی بودند برای تکاء داشتن خانه وا کذاشت+* وپادشاه وتان قوم با وی بیرون 
۸ رفته در ا ردد وتا خادمانش هش ا وکذشتند وجیع 
کریتیان وجیم فلیتیان وجیع جتبان یعنی ششصد نف رکه ازجت در ع او آمن 
٩‏ بودند یش روی پادشاه کذشتند+ وپادشاه به ای جتی کفت تر نیز هراه ما 
جرا میا برکرد وراه پادشاه بان زیراکه 9 غریب هستی وازمکان خود نز 
۰ جلاء وطن کرد« دیروز امد پس ایا امروز ترا هراء ما وار کردا م وحال 
ا ایک a‏ پس برکرد وبرادران خودرا برکردان ورهت 
۳1 وراستی تو باد × ولتای درجواب پادشاه عرض کیا ا 
آقام ادا اه قسم تاه دا اقام پادشاه خواه دروت ۱ ۳ 
۳ بنم تو دراتجا شواهد بود»٩‏ وداود بانای کنت ۳ و برو پس اتائ جتی با 
۲ هه مردما نش وی اطنالیکه با او بودند پېش رفتنده× وتای اهل زسبن باواز 
لند کزیه کردند ويح قوم عبو رکزدند وپادشاه ازنور قدرّون عبور کرد وتائ 
٤‏ قوم براه یابان کد شتند × واينك صادوق نیز وجیع لاویان با وی تاپوت عهد 
خدارا برداشتند وتابوت خدارا اداد وتا خان فوم اژثبر ا ۱ 
٥‏ قربانی میکذرانید+ ویادشاه بصادوق کفت تابوت خدارا بشهر برکردان پس 
اکر درنظرخدآوند التفات یام ما باز خواهد آورد وال ل ومسکن خودرا بن نشان 
۳1 واد داد × اک چنین کد که ازتو راض نیستم ايدكک حاضرم هرچه درنخارش 
۷ بسند آید بن کل خاید+ ویادشاه بصادوق کاهن 5 کت انا ا Ee‏ 
بشهر بسلامتی برکرد وهردو پسرثیا یعنی آخبمعص پسر تو ویونانان پسر ابیاتار 
۸ هراه شا باشند + بدانید که من درکارهای ایا ن درنك خوام ی سا 
۳۹ ازا رسيت مرا مخبر_سازد+ پس صادوق وابیانار تابوت خدارا بورشم برکردانین 
.< دراتیا ما ندند به واما داود بنرا ز کر روند میک 
وبا م 9 وپای برهنه میرفت وتایی قومیکه هراهش بودند ريك سم رخودر ر 


کتاب دوم سول 1 ۰.1 
۱ اد وکربه کان میرفتند + وداودرا خبرداده کنتند که اخیتوقل یی >5 
انکیزان یا ابشالوم شنت است وداود کفت ای خدآوند مشورت اخبتوقل ۱ حا 
۲ کردان* وچون داود به فراز کوء جائیکه خدارا جن میکنند رسید اينك ای 
۲ ار با جام ِ وخاك برسر ره اورا استتبال کرد × وداود ویرا کنت 
٤‏ اکرهراه من بیان برای من بار خواھی شد ٭ اما اکر بشهر برکردی 9 
9 | من بنك تو خوامم بود چنانکه پېشتر بنا پدر تو بودم الان بن" 
۰ تو خواهم بود انکاه بیج ول برای من باطل خواهیکردانید + وای 
صادوق . واییانار کهته اھا هراه نو د پل آفزجبزیراکه از خان ب 9 
۲٩‏ بمی ترا یصادون وایاتار کته اعلام یا + واينك دو پسرایشان اخجتص 
پسر صادوق ویونانان پسر اییاتار در با ایشانند وهر خبربرا که میشنوید 
e ۷‏ نزد من سخراهید مادء پس 3 دوست داود شور رد 
وابشالوم وارد آورشلم شد ٭ 


ا شانزدم 

| وچون داود SC‏ اندی کذشته بود اينك صيبا خادم ESE‏ يلك 
جفت الغ | آراستهکه دویست فرص نان 3 فرص کشمش وصد فرص اندر 

ویک ات شراب ONE OA‏ امعم RES‏ کیت 2۳ 
چیزهاً چه متصود داری صیباً کنت (غها مجهة سوار شدن اهل خان پادشاه 
ونان رھ دان ووا ب هة نوشيدن غ خسته شدکان درییابان 
۳ ۱ ۳ کنت اما TE‏ کااست صییا بتادشاه ند ايك 
بر آورشلم مانن است زیرا فکر میکند که امروز خاندان اسرائیل ساطنت پدر مرا 
4 بن رد کراس کو پادشاه بصیبا کفت اينك کل ماعلات مفیبوشت ازال 
تواست پس صا کاش اظهار بتدی میفام ای اقام بادشاه تا اتکه درنظر تو 
ه لفات یام وچون داود بادشاه بە ورم 7 سید اک شخصی ارتیله خاشان 
شال مسی بتیمی این جیرا ازات بیرون امد وچون میاند دشنام میداد+ 
7 وبداود وجميع خادمان داود پادغاء سا ادا خت وجای قوم وجیع حاعان 
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۷ بعارف راست وچپ او بو دند × وشمی دشا م داده چنون میکفت دور ر 


شو ای مرد خون و رید پملپ > خون خاندان شاولرا که 


e 
۰ 


1 


ا 


سے 


۳ 
1 


سے 


× وده است وابتك چونکه مردی خون ریز هستی بشرارت خود کرفتار شل‎ E 
وایتای این ا ا آقام پادشاهرا د‎ 
دهد مستدعی آنکه بروم ولارن جدا کم × پادشاه کشت اف کان ص‎ 

مرا با شا چه کاراست بکذارید که دشنام دهد زیرا خدآوند اورا کنته است که 
داودرا دشنام کات که E‏ چرا اینکررا میکنی + وداود به‌ایشای 
وبتای خادمان خود کنت ابدك پسرم ن که ازصلب من بیرون امد قصد جان 
من دارد پس حال چند مرتبه زیاده این بنیامینی پس اورا بکذارید که دشنام 
دهد زبرا خدآوند اورا امرفرموده | ست * شاید خدآوند برمصیبت من تکاه کد 
وخدآوند بموض دشنامیکه او امروز ین میدهد من جزای نیکو دهد * پس ذاود 
مردانش راہ خودرا ہش کرفنند واما نی دربرابر ابغان ان کر ۳ 
وچون میرفت دشنام داده سنکها بسوی او میانداخت وخاك هت 

وپادشاه با ار قومیک هراهش بو دند خسته شن آندند ودر انا اسر تراحت کردند × 

واما ابشالوم وتام کروه مردان اسرائیل باورشلم آمدند وآ هرامش 

بود + وچون حوشای ی دوست داود رد ایشا وم رسید حوثای ۳ 
کنت پادشاه زنت باند پادشاه زنع باند وابشالوم محوشای کفت با تن 
ای و 2 با 3 خود نرفتی × 8 اور 


بنج و رد وا ماد یذ رای i‏ ی 9 ۳ برد 
پسرآو پس چالک محضور بدر تو خدمث نوده‌ام بهه‌ان طور درحضور تو خوام 
بود* وابشالوم کک مشورت کید که چه رکنم ۽ واجتوئل 
و کفت که نزد متعه‌های پدر خود که هة نکامباز* خانه کنات ایت 
درا جن ای ۱ سرائل چ ر هرت مرو ن 7 آنکاء د دست ِ 


دنب دوم موتیل ۱۷ .0 
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۳۳ وابشالوم درنظر ای اسرائیل نزد متعه‌های پدرش درامد × و یتوفل 
02 انروزها میداد مثل آن بود که کسی ازکلام خدا کد وهر کک 
اخیتوفل هم بداود وه بابشالوم میداد چنبن میبود + 





تست دود م 


ِ وأختوفل بابشالوم کنت مرا اذن بده ک ۵ دوازده هزار نفررا برکزین 2 
E ۳‏ داودرا تعاقب ام ٭ پس د راک دستها یش شنت 
است براو رسین اورا مضطرب خواهم ساخت وتاي قومبکه هراهش هستند 
۳ خواهند کمخت و پادشاهرا بتنهایي خواهم کشت ٭ وای قومرا نزد تو خواهم 
برکردانید زیر | شخصیکه اورا میطلبی e‏ هه است پس تایی فوم درسلامتی 
یه خواهند بود ٭ وایتخن درنظار ابشالوم ودرنظر جیع مثا | رادل ۳ ۹ 
° وابثالوم کفت حوشای ازی‌را نیز نخوانید تا بشنوم که او چه خواهد کفت ٭ 
وچون حوشای ایشا وم 7 ابشالوم ویرا خطاب کرده کت آخبتوفل Ce‏ 
مضون کفته است پس تو بک وکه برحسب رای او عمل ائم یانه ‏ حوشای 
بابشالوم کات مر رکه اخیترفل اب مرتبه داده است خوب نیست ٭ وحوشای 
کفت میدانی که پدرت ومردانش اع هستند ومتل خربیکه تجهایشرا دربیابان 
کرفت باشند ی جانند ویدرت مرد جک ازرد است وشبرا! درمیان قور 
TT ۹‏ انك او اکن درحةرم“ باجای دک بخن انا وواقع خواهد شد که 
جر تعضی )رشان ا بشند مرک که بشنود خواهد کفت درمیان قومیکه 
تاب ابشالوم هستند شکستی واقع شن است* ویز نجاعیکه دلشن ثل دل شیر 
باشد بالکل کداخیه خواهد شد زیرا جیم | و در وبا ت 
۱ و رفیتانش جاع هستند × دا #ای مر ای ات کا ۱ e‏ 
شبع که مثل ريك کنارة دربا ی شارند نزد تو جع شوند وجضرت تق‌هراه ایشان 
وو پس دربکانیک یافت میشود براو او خواهم. رسیذ ول شبدمیکه بززبان 
میریزد براو فرو خواهم امد وازاو وئلی مردانیکه هراه و شید یکم باق 
۳ ننراهد ماند وا کر بثهری داخل خودانک 2 ۳ سرئیل ر کا 
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ابشالوم وجمیع مردان | سرایل کننند مورت حونای ار ی ازشورت 
بعتراست زیرا خدآوند مقدر رمو ده پود ہ5 مثورت نیکوی آخیتوفل‌را با 
کرداد تا انکه خدآوند بدیرا بړابشالوم برساندب وحوناي a‏ واا 
کهنه کفت آخیتوفل بهابشالوم ومشاخ اسراثیل چنین وچنان مشورت n‏ ومن 
7 چين وچنان مشورت داده‌ام * پس ال بزودي بنرستید وداودر! اطلاع داده 
کوئید امشب درکنار‌های بیابان توقف منا بلکه بهرطوریکه توانی عبورکن مبادا 
ااا وهه کسانیکه هراه وی میباشند بلعین ا ویوناتان وأخیعص نزج 
ين زوجل توقف ین‌ودند وگیزی رفبه برای ایشان خر یأورد وایشان رفته 
بداود پادشاه خر میرساندنف زیرا یتر اتیب بشیروداصل در ۱۳۳ 
۸ ظاهر سازند ٭ اما غلامی اینانرا دین بابشا لوم خبر داد وهز دوی ایشان بز دوه 
" رفته مخانة شخصی درتحورم داخل شدند ودرحباط او چاه بودکه دران فرو 
٩‏ شدند + وزن سرپوش چاه‌را کرفته بردهنه اش 9 وبلغوربران وخ 
۰ چیزی معلوم نشد + وخادمان ابشالوم نرد آنزن انه درامن کید آخی‌ععس 
وان ات زن تا ن کنت ازنیر آب عو رکرد:د بس چون " جو کرده 
۲ یافتند باورشلم E. mS.‏ ار ۱ ۱۳ با دد 


3 


یی 


تو 
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o‏ ند رت سس ۱۳ زاب عبور کد زیراکه 

۲ اخیتوفل دربارة شا چنین مشورت داده است* س داود وتایی فومیکه 
هراهش بودند. برشاستند. وا زارد عبو رکردند وتا طلوع نجر یکی بقی اند که 
۳ ۱ زار عبور نکزده باشد و اما چون ن آخیتوفل دید که مشورت او عا آورده نفد 
الاغ خودرا بباراست و برخاسته بثبر شود عخانه اش رفت وبرای خانهٌ خود ندارك 
,6 ديك 2 خنه کرد ومرد واورا درقیر پد دفن کردند × اما داود 
بهحتام اند وابشالوم ازازشن کلشت ونا یٴمردان اا اوک بردت 
۵ وابشالوم عا ارا ای وای پمی‌داری لک د ۱ بسر خی مسی 
ی ۳1 دم رد ایل دخنر 8 خواهر مرو ار بواب 


مسوئیل ۸ 0.0 





۳۸ 0 ۲ رون ماد اب 3 u‏ 
٩‏ سنالین وکندم وجو وازد وخوشه‌ای برشته وباقلا وعدس ونود برشته + وعسل 


¥ 


۸ 


صمی 
۰ 


وک وکوسفندان و پنیر کاو برای خوراك داود وقومیکه هرامش بودند او ا 
زیر کفتند که فوم دریابان کرسنه وخسته ونشنه اد 


پاب جدم 

وداود قومیرا که هراهش بودند سان دید وسرداران هزاره وسرداران صه 
بر ایشان تعبین نود* زد قومرا روانه غود ثیی بدست.یواب ونش بدست 
اببشای ابن صروبه یه برادر پواب وی بدست ای جتی ویادشاه بقوم کات من 
البته هراء شم مام + اما قوم تند تو هراه ما تخواهی امد زیرا اکر ما فرا رکنم 
دربار؛ ما فک تخواهند کرد - سای برای ما فک ر نخراهن د کرد وحال 
توب زار با تیپ الان بت این است که مارا ازشهر امدادکی + 
یادشاه ان کن 2 اجه درنظر شا پسند اید خوام کرد و پادشاه معا با نب دروازه 
ایستاده بود وتا قوم با صن‌ها وهزاره‌ها بیرورن رفنند + وپادشاء یواب 
واییثای و اتایرا امر فربوده کفت مخاطرمن برابشالوم جوان برفق رفتار اید 
وچون پادشاه جیع ادا ترا درباره ابشالوم فرمان داد ای قوم شنیدند × پس 
قیم مقابلهٌ اسرائیل :عا بیرون رفتند وجنك درجنکل افرام بود * وقوم 
اسئیل دراش ازحضور بندکان داود شکست یافتند ودر انروزکنتار عظبسی 
درا شد وییست هزار نفر کنته شدند + وجنا درانما برروک ای زمین 
ودر انروز آنایکه ازجتکل © 9 ازآنایکه بشغیر 
کشته شدند ٭ وابشالوم بیندکان رد لوم برقاطر سوار بود وقاطر 
زیر ثاخه‌های #چن شن بلوط ر درا و ٩‏ دربن بلوط کرفتار شد 
بطوریکه درمیان انان وزان اویزان کشت وقاطریکه زیرش بود بکذشت × 
وشنصی و اه ورا کی رسانید ES,‏ اينك ابشالومرا دیدم که درمیان 

مر چوا اویران است * و بوادب 4 9 ۳ هان تور 


ات دوم سوئیل eel‏ 











دی پس ترا اور درا بزمبن نزدی ومن ده مشتال نتم ولربندی بتو میدادم * 
۳ انشنص ۳ ت ا کر هزار مثقال نترم بدست من میرسید دست خودرا م پسر 
اد در درا اه ترا مها یاه E‏ بسیح ما امر فره‌وده 
۳ کنت زار هر یی ازشما دربارة ابشالوم جوان اد ا والابر جان خود 
ظط میکزدم چونکه هی آمری از اهر تن وخر 9 
E 33‏ بیتوان با تو باینطور تأخپرخام پس سه نبربدست خود کرفته 
|o‏ 1 نار بدل ٠‏ زد سنیگ ام هرز در ميان بلوط زنن بود+ وده جوان ک 
۱5 سلاحداران یوابت بودند دور ابشالومرا کرفه اورا زدند وکشتند * وچون بواب 
کارا نواخت قوم از تماقب مودن اسرائیل کید رای ۳ قومرا منع نود ٭ 
۷ وابشا لومرا اکرفته اورا درحان و ک که درجنکل بود انداختند وبراو توده بسیار 
۸ بزرك ازستکا افراشتند وجیع اسرائیل هر بك مخيهة خود فرار کردند× اما 
ابشا! لوم درحين ات ی ایر اک دروادئ ملك است برای خود پا کرد 
ِ ری د م که ازا و ام E.‏ ن ا 
٩‏ ساخت پس تا امروز دابا لور خوانك میشود ۲ ا بن صادوق 
کنت حال بروم وبژده بپادشاه برسام که خدآوتد اتقام اورا ازدشمنانش کنین 
۰ است ٭ اورا کنت تو امروز صاحب بشارت تک ام روز دیکر چ 
۲۱ خولت ره ووز رده وا داد جوک . پسر باه تا مردء | است × ویواب 
e‏ درازاه دید ,یب دشام خو ا وک نی ۳۲ تعظیم و 
۲ دوید ۲ واخ عص بن صادوق ا بات کت 2 دود ا اینکه 
اد بدوم رکفت ای پسرم چرا بايد بدوی چونکه بشارت 
۳ نداری که یری ٭ کنت 9 تس ۰ او وبرا کنت بدو آخی‌عص براه 
٤‏ وادی دوين | ۳ سیفت جست چ وداود درمبان دو دروازه نشسته 9 
۵ ودید‌بان ېشت بام دروازه حصار رات وچثمان خودرا ابل دی‌را دید 
که اینات بتنهانی میدود × بان ۱ آوازکرده باہش ارا خر داد ا مت 
TOE‏ بات راد ااك وو ودیو‌بانی ی شنص 
کک ا میدود تربار 2۱ ده از داده کنت شنصی بتمایی ۲ 


۳ دوم سویّا ۱۹ 0۷ 


۷ و با اداه کنت او نز بشاک 03 ودیذبان گنت دویدن ن اویرا یم که 
شل دریدن ع آخیمعص ب ن صادرق است بدا کی اور یوضر 





0 ۲ اف روا واخستس ۳ کر و کو کا سلامی است و 2 
رو بزمین افتاده کفت > ۳ ی که زدیا یی دست ودرا 
۲٩‏ برقام بادشاه بلند کرده بودند تسا کرده است* پادشاه کفت ایا ابشالوم جوان 
O‏ بنته پادشاه هیده ترا 
ج فریتاد هنک عفاسی دیدم ام e‏ بود + ن الثعا 
۳۱ بات ها E‏ بستاد واينك د دی 3 رک گنت برای اقام 
پادشاه بشارت است زیر خد و رز ز ام ترا ازهرکه با تو مقاوست ات 
۲ کنیل است+ وپادشاه کی کت ابشالوم جوان ا ا 
کفت دشنا ن اقام O‏ برای ضرر تو برخیزد مثل e‏ ع باشد چ 
OT‏ ر مضطرب شن ببالاخانه دروازه , اد ویک وچورن 
میرفت چنین میکفت ای پسرم ابشالوم ای پسرم پسرم ا کانکه ای تو 


۱ 


ردم ای ابشالوم پسرم ای پسر من * 
فان نوزدم 

اا خبر دادند که | 3 بنلک پادشاه به میکند وبرای ابشالوم ما کرفته 

است + ودر آنروزبرای تا قوم ظفر بام مبدل کشت زیرا قوم درا آنروز شیدند. 

رش OS‏ وقوم راي روز دزدانه بقهر دا 

e‏ ت کو 3 ادثاه 





ی 


مس مب مم 


ٽل ك ا شرمن او 3 تو وجان سات رات لت 
۳۹ ا یر بغتص ودی Er.‏ ۳ ۳ نه ان 
وخادمان نزد تو همچ‌اند وامروز میدم کہ ار ابشالوم ت ت ۰ مروز 


0۸ کاب دوم سوئبل ۱۹ 





ES e ۷‏ ع بيا وبه بندکان خود 
خان دلآویز بکو زیرا خداوند سم حورم که اکر بیرون ای امشب برای نو 
کی نی ماد وا بت خواعد بود از بلاباێکە e‏ 
خر داهن اینكك ۳ aos‏ 
۹ یادشاه آمدند و کرک یمد خود فرار کزده بودند × وجمیع قوم 
در ای اسباط اسرائیل منازعه کرده میکنتند که پادشاه مارا ازدست دشنان ما 
رهانیت است واواست که مارا ازدست فلسطنیان رهائی داده وحال س 
ابشالوم | ززمین فرار کزده است * وابشا لوم ک اورا برای خود میج نموده بودم 
درجنك برد اس یس ان شا جرا فرباز E‏ ۱۳۱ تا خیر میزائید 4 
وداود بادشاه نزد صادوق واییاتارکهته فرستاده کفت مشاع بپودا ند ۳۴ 
چرا دهاز او رد رن پادشاه منانه‌اش اخرهةه هصتیك وحالانکه ت اا 
۲ نزد پادشاه مخانه‌اش رسین است ٭ شا برادران من هستید وشما استخواعها کشت 
۳ 8 پس چرا درباز آوردن پادشاه اخر هه یاد وه ۱ ۱۳۱ 
yy‏ ےک ده ال ررد اکر 
e‏ ۱ ل ان ابل کرداای دک i‏ نزد تا بمغام 4 2 
1o‏ که و وای بندکانت برکردید × یس در برکشته به مخ رسیك وهږدا 
۳ نن و و آمدند تا اور ازاردن عبور دهند + وثیی 
۷ ار iw e‏ ال اد 
پسرش وبیست خادش هراهش بوك یك وایشان پېش پادثاه ۹ 0 عبور 
1۸ کردند + ومعیررا عبور دادند تاخاندان پادشاه عبور گند وهرچه درنظرش 
تس ۹ وجون + پادشاه از ارزثن‌ عور کرد یی ما جضور وک 
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۹ 


0.۹% ۱ دوم صوثیل‎ e 





۲۰ خود راه ندهد ‏ زیراکه بن تو میداند که کاه کردهام ال ای 
۲۱ خاندان بعش اون اننام نان سبال اقام پادشاه فرو شنآم ٭ ت ى 
صرویه سوت ایک سم ۲۳۱ داده است 
> اما داود کفت ای ایراں صروبه مرا یا شا چهکاراست ک ۱ 

eT‏ کنر اسرائیل کشته شود وایا یدام که مت 
NES ET‏ ۹ سر N‏ بشمم ی کفت نخواهی مرد و پادگاه برای 
٤‏ وی فى خورد* . وف ول پادشاه ام امد واز و 
پادشاه رفت تا روزیکه بسلامتی برکشت تهپاهای خودرا ساز داده وته ریش 

To‏ خویشرا طراز غو ده ونه جام خودرا | شسته بود+ وچون : برای ملاقات پاحشا 
۲ باورشلم ر ی کت از کت ای تخت رازبا فان نیامدی ‏ ۳ 
کرد ای آقام ج ‏ نت ات ۳۳ بنكات کفت که 2 خودرا 
خوام اراست لیات زین نزد پادشاه بروم چونکه بن" تو لنك است ٭ 
۷ واو بنت* ترا دام پادشاه متم کرده | ست کی اقام پادشاه مثل فرشتة خدا 
۸ است پس هرچچه درنظرت پسند اید بمل اوه زیرا ایی“ خاندا ن حضور 
آقام پادشاه مثل مردمان مرده بودند وبنت خودرا درمیان خورندکان در | راخ 
ER‏ بت امن دیک چه ی دارم که باز نزد پادشاه فریاد نأا × پادشاه 
ویرا کنت چرا دیکر از کارهای خود خن میکوئی کفتم که تو وصیبا زمترا نم 
فاید > 2 باشاه عرض کرد ن بلکار جه چونکه آقام پادشاه 
۱ د تی برکشته است + رر ی جلعادی از رو حلم فرود اند 
e rT‏ کرد نا اور بان طرف ادن مهایمت این و برای 
مد پسیار بر,هشتاهه ساله«بود E EE‏ درعنام aE‏ 
۲ پرورش میداد زیرا مردی بسیار بزرك بود+ ویادشاه رزلا کنت وت 
۶ بیا وترا با خود دراورشلم پرورش خواهم داد + لای تاد عرض کرد ايام 
To‏ سالپای زندی من چنداست AT‏ 0 پيا + من رو ۳ 
هست وی میتوانم درمیان ۳۰۰ 2 تو طم آنه را که یورم و 
مینوشم 9 تفت با دیکزارار مفتیان ازرم شید ین چ را ادات 


۲. کنات دوم سوئیل‎ e4. 
رى اقام پادشاه بار باشد+ لهذ! بیس تو مراه پادشاه ا از اون از‎ ۲۲ 
خوادد مود وجرا پادشاه مرا چنین انات یك‌هد کچ بکذا 5 بنل‌ات برکردد‎ 0 
توکنهام هراء اقام‎ cg شرسمه ۳۰ اساد‎ E 
تب بره د وان دنت پسد یذ و ا ا‎ 
نو بانجام خ وام 1 :2 قوم 2 ره‎ ۳ a باب‎ ۲ ۹ 
وچتون پادشاه کد پادشاه وا بو سيك ور کی داد واو‎ ۴ ۲۵ 
بکان خود برکشت « وپادشاه جال رفت وکمهام هراهش امد وتا فوم‎ 4. 
يردا ونصف 2 نیز پادشا دراو داد واينك جمیع مردا‎ 3 
سل تر نود ات ادت ویپادفاه کد چا برادر۱ ا ایو پهردا‎ ۱ 
دا‎ 3 E ۵ دادند + وجیم مردان‎ 4۲ 
ازخویشان ما است پس چا ازاین امر حسد میبرید ایا چیزی از بادشاه خورده‌ام‎ 
با انعای با داده است د ومردان سرا درجواب مردان بهودا کنتند مارا‎ 43 
در اساه ده حصه اا وحق ما 3 اتا پس چرا ۱۳2 احثیر‎ 
5 مردید وا ما برای بازاوردن پادثاء خود اوّل ن نکم اما کنتکوی‎ 
بهودا ازکنتکری ی‎ 





و 
| تدای ه‌شیع ¦ SS‏ ی درانجا بود وکزنارا نواخنة 
کنت E‏ زا ماود حنة یست وبرایبا سرب ۳ ۱۳ 2 
و ند ردان ردا رازن اورم بر e‏ 
۷ وداود مخانةٌ خود دراورشام اا وپادشاه ده زن متعه‌را که برای نکاهبانی" 
خانة خود کذاشته GE‏ وایشانرا درخ خر کا: داشته پروی داو 


اپا ِِ ایشان داخل نشد وابشان تا روز مردن در حالت وک مجبوس بودنك ۲ ر 
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ا ص کت 1 بهودارا 4 ووزشد ن 2 2 2 
2 ( ۳ ۳ ی ۱۳ الم 
با ضرر خواهد ar‏ پیج ات چ اورا تعاقب نا مبادا شهرهای 
ین ات ان زعتب ار #ررتف رو ۳ ماقب کودن ن 
د شمه درفب شب وجون مرت شالف 


۹ زرد ۳۹ نگ من اد‎ 8R 
یاب برا مخو اهب وهرکه بطرف داود‎ E ازخادمان یراب نزد میاه‎ 


است درعتب بواب يايد + وعاسا درمبا ن راه درخونش میناطید وجون 


انخخص دید که ای قوم میایستند عاسارا ازمیان راه در گرا کنید ولبامی براو 


انداخت زیر ۱ دید که هرکه نزدش ماید مپایستد + بجی چون زان را 


شد جیع مردان درعتب بوآب رفتند نام بن ؛ ۱۳ واو 


0 


ازجیع اسباط ۱ ل ال ن وتا بیت مەک وای“ بیریان عبور کرد وایثان 
برجم ده اور تس کید و وتان آنه اورا رای تعاس 


5 1 رن و ورف < ا ê‏ 
س یواب بکوئید اغا نزدیك یبا تا با تو ن کوم + وچون نزديك وی 


زن کنت که Eu‏ وکفت من هستم ویرا کنت سان کیز 


۸ خودرا az‏ ھا ا E‏ 


ol‏ ا ر ی 
٩‏ من دراسرائیل سال وامین هستم وتو خواهی شهری ومادریرا دراسرائیل خراب 
۲ کی چرا نیب خدآوندرا بالکل هلاك میکی × پس بواب درجواب کنت 
۱ حاشا ازمن حاشا ازمن که هلاك ک یا خراب نا × کار چنین نبست بلکه شخصی 
بن یکی از کوهستان ن افرام دست خودرا برداود پادشاه نک ده 
ست اورا تنها بسپارید وازنزد ثپر خوام رفت» زن درجوای بواب کنت اباك 
1۲ ۳ ازروی حصار نزد تو خواهند انداخت* پس آنزنحکنت خود نزد نمی 
قوم رفت وایشان سرشبع کی ازن کاک اداخند EL‏ 
نواخله آیشان ازنزد شهر هرکس مخبمةٌ خود متفرّق شدند و وا باورشلیم نزد 
۲ پادشاه برکشت د وبا سار ان لک شرایل راد وہ بهویاداع 
۳ سردار کریتیان وفلیتیا ن بود ۲ وآذورام سردار بلجکیران و یهوشافاط بن ارد 
٩ ۳‏ وفایع نکر + وکاب وصادوق وابیاتار کاهن بودند+ وعبرای بريه 
نی زکاهن داود بود 


بیس وج 
ودرایام داود سه سال على ۷تصال که وداود حضور خدآوند سو 5 
کرد وخدآوند کفت بسیب شال وخاندان‌خون یزاو شن است زبراکه جبعونانزا 
ع کشت* وپادشاه جبعویانرا خوانت بایشان کنت (اما چمونان او 
نبودند بلکه ازبقية آموریان وین | سرائیل برای ایشان ف سم حور يكن 
من 9 پرای ۱ سرائیل ویهودا داشت قصد قبل ایشان ینمو د) چ وداود 
بو نا ان کنت برای شا چه یکم. زك ام تا نصیب خدآوندرا 
۽ برکت دهید+ جبعونیان ویراکنتند ازشاژل وخاندانش نان وطلا راهم ونه 
اتک هکی درا سرائیل برای ما کنته شود ا وکفت هرچه شا بکرثید برای شا خواهم 
م کرد ايان ا که ات اا 
1 2 مارا هلاك ت سازد تا درهیج ک کا م ازحدود ۱ ا نام بد هفت نتر 
ازپسران او با تسلم شوند تا ایشا کت .۳ نال که برکرین" 
۷ خدآوند بود بدار کشم ۱۳ شا: ترا ۳ تسام خوام کرد | اما پادشاه 


ore 


کا دل ۰ 

مفیبوشت بن یوناتان بن شال را دریغ داشت بسبب قم خداوند که درمیان 

۸ ایشان یعنی درمیان داود ویوناتان بن شاوّل بود* وپادشاها زموق SD‏ 

دو پس ر صن دختر ای که ابدانزا برای شاوّل زائین بود ویخ پسر میکال دخر 

۹ خاولرا که برای عدرئل بن برزلای حولانی زائیت بود کرفت + وایشانرا بدست 

جبعونیان نسلم نموده اما ی مر وود دار کشید ند واین هنت نفر 

باهم افتادند وایشان درابتدای ایام کزان دروید نج کنته خدند ‏ 

۲ ورصنه دختر آبه , پلامی کرفته انا ۱ ها شود قاط کر نا باران نات 

برایشان بارانین شد برض کسنرانید ونکذاشت که برندکان هوا درروز با بها م 

٩‏ ا درس برایشار/ اند E‏ ر ھاودرا ازانچه رصنه ا فار چک دز 

۳ بود خبر دادند + پس داود رفته اسخخوام ای فول وا ائ پسرش یوناتانرا 

ازامل بایش لعا دکرف ت که ااانا اوا عام یی شان دزی بودند 

جایکه فلسطبنپان 0 او هدند ر ا ات لبوع کنته 

۳ بودند ¥ واستخوابهای شا واستخوانهای پسرش یرناتانرا ازانجا آورد واتوانهای 

6 انأنیراکه بردار بودند نیز جع کردند+. واتفوانهای شال وبسرش یونانانرا 

درصیلع دورن بنيامین درقبر :درش قیس دفن کردند وهرچه پادشاه امر 

1 فرموده بود جا اوردند ااا ع لجات در رد‎ ٥ 

فلسطینیان با اسرائیل جنك کردند وداود با بندکانش فرود امن با فلسطینیان 

1 مقانل مودند وداود وا مانن شد* ویشبی بنوب که ازاولاد رافا بود ووزن 

e AEE‏ مننال س بود وششیری نو برکر داشت قصد ج دب 

۷ نرد« اما ایشای این صرّویه او را مدد کرده ان ELT.‏ ا 

۱ كسا ۳ قم خورده بر یگس بار که ما جنك تخواهی لاد یادا 
۸ ا سرائیل‌را خاموش کردانی + وبعد از زان نیز جنکی با فلسطبنیان 

درجوب واقع خدکه دران سبکای حوشانی بمس 1 بز ازاولاد رافا 

۹ 9 وباز جنك با فلسطینیان درجوب وا واقع شد انان بن بعری ارجم 

اتی جلیات جیر یراکش که چوب تیزم اش 2 نورد جولامکرن ۳ 

3 " ودیکر جنکی درجت واقع شد که درانجا مردی بلند قذ بود ڪه دست وای 
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اب 


orm 
٠ 


elf‏ ک اون سود 





او هيك شش شنن اتکشت داه شت که جملة ها یست وهار باشد واو نیز برای 
رانا زاین 9 بود+ وچون اسرئیل‌را بننك آورد یونانان بن شمی برادر 
داود اورا کشت # این چبهار نفر برای رافا درجت زائین شل بودند وبدست 
داد بدست بندکا نش افتادند × 


باب بيست ودوم 

وداود در روزیکه خدآوند اورا ازدست جع دشمنانش وازدست ا ك 
ها داد حلات این سرودرا برای خداوند انشاء مود+ وکفت ج 
کض/" من وقلع من ورهاننن من است + خدای عض من که براو توئل خوام 
ردو 9 وشاخ جام رج بلند وعای من» ای نجات دهن من مرا ازظیم 
خواهی رهانید + خداآوندرا که سرا سزاوا رکل جد اسا خوام خوانده پس 
ازدشنان خود خلاص خوام یافت + زیرآکه موجهای موت مرا احاطه نموده» 
7 ومسیلهای عصیان مرا ۳ بود * وهای کک مرا احاطه نمودند» دامهای 
۷ موت مرا دریافتدد+ درتتی" خود خدآوندرا خواندم» ونزد خدای خویش 
دعا نودم ه واو آواز مرا ازمیکل خود شنده واستفاث؛ من بکوش وی رسید × 
تک زمین متزلزل ومرتعش کردیده واساسهای اتان بلرزیدنده وازحدت 
٩‏ خش او خر ك کردیدند+ ازین وی دود متصاعد شدء وازدهان او اش 
سوزان درانده واخکرها ازارن افروخته کردید+ واو اسانهارا خم کرده 
نزول فرموده وتاریی غلیظ زیر پایهایش بود + برکروبین سوار شن پرواز 
فوده وبربالهای باد نغابان کردید + ظلترا باطراف خود ساییانها ساخت ه 
واجیاع آبها وابرهای تراک افلاكرا × ازدرخشندی ک بر وت 
اخکرهای اتش اف وخنه کردید + خداوتد از a‏ رعد نرده وحضرت اعل 
E I 0‏ مسموع کرداید × تیرها فرستاده ایشانرا را کت ساخت» وبری‌را 
1 جهانین ابا کاله کر دای + بی عا يا ظاهرشده واساسهای 
۷ رکون منکفنک کفذینوه ازوج خدآوند وازثفخة باد بینی وی + ازاعلی 
۸ علیین فرستاده مرا کرفت» واز زابهای بسیار مرا بیرون کنید + مرا ازدشنان 


کناب دوم سرئیل ۲۲ clo‏ 





1 ا رهائی دادء وا زنضام چونکه آزمن فویتربودند + در روز شقاوت 
نلان مرا دریافته بودند» لیکن خدآوند تکیه‌کاه من و مرا بکان وسیع 
۱ تن ومرا خلاصی دنک رات بانس ب بن خد ا 
e‏ عدالم جزا خواهد داده وڪسب 0 دسم ۶ تکافات خواهد 
۲ رسانید + زیراکه طریقهای خدآوندرا حنظ نودم» وازخدای خویش عصیان 
۲ نورزیدم + چونکه جیع احکام او درمد نظرمن است» وازفرایض او اغراف 
٤‏ نورزیدم + ومحضور او کامل شدم» از عصیان ورزیدن خویشتن! باز داشت + 
٥‏ بنابرین خدآوند مرا محسب عدالم جزا داد وبرحسب صدافتیکه درنظر وی 
۳ داشم × با خص رحم خویشتنرا رحم خواهی نود» وبا مرد کامل با کاملیت 
۷ رفنار خوامی کرد ٭ يا شخص طاهر بطهارت عمل خواهی نود وبا خلتان 
۸ مخالنت خواهی حرد + وقوم ستندرا جات خواهی داده با چنان ۶ 
اس ۱ ۰ یتانرا پست کردانی + زیراکه بر امهتداوند تور ٩۳‏ 
E‏ مرا بروشنانی مبدل خواهد ساخت * زیراک باستعانت نو 
راخت e‏ ودد خدای خود برحصارها جست وخبز نودم ٭ 
٩۲۱‏ وتات یی E‏ و کلام خدارند ماه زار رای جيم 
Er‏ اتد زب کست اغ زمره رکو صن ا 
E eS‏ اران استاه ع گام ا 
نا وپایھا يمرا مثل پائ غزال میکرداند ه ومر ۱ برمکانهای بلندم برپا میدارد ‏ 
٥‏ دستهای مرا جنك تعلیم بیدهد» ویبازوی خود کان برنجین‌را میکنم + 
۲ وسر جات خودرا بن خوای داده ولطف نو مرا بزرك خواهد ساخت × 
پر قدمای مرا درزیرمن وسعت دادی» که پابهام نلفزید + دشنان خودرا تعاقب 
٩‏ نوده ایثانرا هلاك خواه ساخت» وتا نابود نشوند برنخوام کشت ٭ ایشانرا 
خراب کرده خورد خوام ساخت تا دیکر برنخیزند» وزير پایهام خواهند افتاد > 
> زیرا کمر مرا برای جنك بقوّت خواهی بست» وانایرا که بضد من برخزند 
۱> درزیرمن خم خوامی ساخت * ودشنانرا پیش من منهزم خواهی کرد» تا خصان 


11 خودرا متقطع سازم ٭ یاد برمیاورند ااا E E oa‏ 
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29 کتاب دوم مرل ۲۲ 


جے ابشانرا اجابت نخراهد کرد × پس ایشانرا مثل غبار زین نرم میک ه ومثل کل 
34 کوچها کوبین پایال میسازم + وتو مرا ازا صات فوم من خواهی رمانیده ومرا 


برای سرداری امتها حفظ خواهی کرده وقومیرا که نشناخته بودم مرا بندی 


0 خواهند نود غریبان نزد من تدال خواهند کرد ه و جر دااشنید تن مزا 
47 اطاعت خواهند فود+ غریبان پژمرده خواهند کزدیده واز مکانهای خفن خود 
۷ با ترس بیرون خواهند اند خدآوند زنك است وض من متباركه وخدای 
۸ ضع“ نجات من متعال باد٭ ای خدائیکه برای من انتفام میکنی » وقومهارا 
44 زير من بای ویرا ازدست دشنام رون ا 


0۰ 


o 


کندکام مرا بلند میکردانی» تو مرا ازمرد ظام خلاصی خوامی داد × بنابرین 
س ذ۵ ۵ 

ای خدآوند ترا درمیان امتها حمد خوام کنت ه وبنام تو ترنم خواهم مود 

مد ي برای پادشاه خود ا و برا برای 8 یت رحمت را ید یل 

«» مجهة داود وذریت وی تا ابد (/اباد‎ Tf 





ه چم 


باب پیست وسوم 

ست سنا اا وح ی ووس مردیکه برمتأم پاند 

0 جج زاي بعتوب » ومغ شیرین اسرائیل ٭ وخا 
من تکلم شده وکلا م او برزبام جاری کا دد ا EUs‏ ف 
م e‏ انکه برمردمان حکران کی تاه ۱۳ 
خداترسی سلطنت ناید + واو خواهد بود مغل روشنائی صج ه وقتیکه انتاب 
طلوع ايده ون ا هنکامیکه علب راز ۳ وت 
د هه ا رت با خدا چیین ت ا 
کاردا ا و رهه چیز آراسته وسک استه وتا نجات 
و امه مسر ‏ گلست ۰ اه تام را و نیدهد + لیکن جیع مردان بلیعا ل 
مثل خارهایند کی د اداخ رد ک ا ۳ 
وكککا ا SY E EE‏ 
خود انش س ونامهای ج اعانک داو د داد 





م 


.۰ .۲ سس ا 
۹ رد تاش رد وا ن eis eee‏ آمازار 
وان وخ یک کون سرا با Ere se‏ 
که در انا برای جنك جع شن ومردان اسرائیل رفته بودند بتانله طلببدند + 
۴ وام او برخاسته با فلدطینیان لت کرد تا ادستش اغ رن ب 
بحسیل 9 2 درو نمی داد د وتوم ین برای ۳ 
ا ا رمک یا زق ا د 93 تنس ین ِ 
e‏ وا ask ASA‏ 
۲ شکلت داد وخدآوند EE‏ وسه نهر ار ر شك 
سب داود دروقت حصاد ج عدلام ایدید فسان ورو رفائم 
نا ۳۱ زده بودند + وداود رن در ملاذ خویش بود وقراول فلسطینیان 
۱0 دربیت کی ٭ و ی نزد دروازه 
ار زج در زه سم gn!‏ اد و وا زد د دار 


۸ رایخ e ESE EEE‏ وابیشای 


ی 


برادر يوب بن صرّوبه ۹ نفر بود ویزه ۰ میگ نفر حرکت داده 
ودزمیان آن سه نفر اسم ا اران کر مکی مت نة 
دار ایشان ن کته نتر اول نرسیك ها وبناياهو اين بهویاداع پسر 
مردی جاع تبصییل که کارهای عظم کرده و دو سر ارئیل موایر! کشت 

3 و رروز برف مج مر و شن شیریرا بکشت × ومرد خوش اندام مصرئر کشت 
وان مصری دردست خود نیع“ داشت اما نزد وی با چوب دستی رفت ونیز‌را 

۲ آزدست مصري ربود ویر با نیز خودش کشت وبنایاهو ابن بهویاداع اینکارهارا 
۳ کرد ودرنبان آن سه مرد جاع ام یافت * وازان سی نذر مکربتر شد لیکن بان سه 


۸ کتاب دوم سوئیل ۳4 





۴ نفراوّل نرسید وداود اورا براهل مشورت خود کاشت ج وعسائیل برادر ااب 
۲ یک ازان سی نثر بود وأحانان بن دودوی بیت حبی + وش حرودی والبقای 
۷ حَرودی+ وحالص لظ وعیرا اين عتیش نفو + واببعزر عناتونی ومبونای 
چ حوشاتی × وصلون آخوی ومهرای" نعلوفاتی × ولاب بن بعنة نطرفانی وانا اتای 
3 این ریبای از جبعه , نی بتیامین ٭ وبنایای فرعا ونی وهد ای از وادیهای جاعش × 
٣ ۳‏ واوعلیون بان وعزموت برحوی ۲ والحبای رن وازی ان بوناتان ¥ 
1 رر ور اراز تیه + والیفلط بن با ین معکای 
ا 5 والیعام ان اخیتوقل جیلونی+ وحصرای کر وفعرای " آربی ب وال بن 
زصو به وبانیٴ جادی ٭ E‏ و رای ' ثیروتی که سلاحداران 
4< 4 بواب بن صرویه بودند + وعیرای يتري وجارب بتری + د اوا حتی که 


9 جیع ایا می وهنت نفر بو دنك × 


باب بلست وجهارم 
وچ خداوند بار دیکر براسرائیل افروخله شد بس داودرا برایشان برانکزانین 
کت ۱3 را , ویهودارا بثمار + وبادشاه لشکر خود , SE‏ 
هراهش بود کنت الان دراي اسباط اسرائیل ازدان : بشرشح مک کرده قومرا 
3 با عدد قومرز | بداغ ٭ اا ee‏ حال بر ت نو عدد قومرا 
هریجه باشد صد چندان زباده کد وچشان آقام بادشاه اینرا بیند لیکن جرا اقام 
> بادشاه خواهش اینعمل دارد* اما کلام یادشاه بریواب وسرداران لشکر غالب 
امد ویواب وسرداران لشکر ازحضور یادشاه برای شمردن قوم اسرائیل بیرون 
و رفتند ٭ a‏ کرده e‏ شهریکه دروسط وادیْ جاد 


9 0 


~~” e 


پم ۱ صیدون دور نس و وید صور 8 ِ جات 


لے > حم هم 


a 8 ea Ce‏ ا 


ود شدکان در ام داد از اسرائیل ام تزار مد توا شئیر زن 


کناب دوم سوئل :۳ o1‏ 


1i‏ دا پانصد هزار مرد بودند  SEs,‏ قومرا شمرده بود دردل خود 
اا ف کی پس داود به خد خدآوند کنت دراینکاریکه کردم کا ناه عجلسی ورزیدم 
وحال ای خدآوند کاه بنك " خودرا عنو فرما زیرا که ی اجنانه رفتار ودم ۷ 
۱۱ تادان چون داود بر خاست کلام خداوند بهجاد تب 9 رای" داود بود 
۱ نازل شده کفت ٭ ت TT‏ چنین اکر بد مه جیز پش تو 
۲ میکذارم پس یی | زامارا برای خود اخیار کن تا برایت ی مل او اورم + پس 
ا کت آبا هنت سال خط در ازنك 
برتو عارض شود يا سه ماه ازحضور دثمنان خود فرار نائی وایشان ترا تعاقب 
ڪنند يا وبا سه روز در زمين تو واقع شود پس الان تثص نوده بين که 
14 زد وت خوِ چه دا 0 ی به‌جاد کفت درشدت 2 
|o‏ بمب پس ا iT‏ بوسر .۳ r‏ .: وهنتاد 
۹ ي ق ی ۳ E‏ وچون فرشته دست 2 e‏ 
هلاك ا ات ۳ دست 2 باز ِ" و فرشته ف 
TY‏ خرمنکاه ارونة ی ییوسی بود* وچون داود فرشنثرا که قومرا هلاك میساخت 
این کوسفندان چه‌کرده‌اند ۳ اینکه دست تو برمرنل وبرخاندان بدرم اشد + 
۳ ودرانروز حاد زد داود امل کنت درو ومذعی در 1 موی پرای 
٩‏ خداوند برا کن+ پس داود موافق کلام جاد چنانکه خدآوند امر فرموده 
۳ بود رفت * وچون رون نظر انداخه پادشاه I ET‏ نه نزد وی 
ا آرونه یرون انك بحضور پادشاه بروی خود بزمین افتاده تعظم نود * 
۲ و آرونه کنت اقام پادشاه چرا نزد بنم " کن است داود کنت تا خرمنگاه‌را 
۴ از تو مخرم ومذیعی برای اود بنا ام نا وبا از قوم رفع شود * وآزونه 
بداود عرض کرد اقام پادشاه ترا که درنظرش سند آیدکرنته قربانی ند 
واينك کاوان مجهة بان سوختنی وچومها واسباب کاوان مجهة هزم + 


۲ کا دوم مو‎ of. 

این هه‌را ای پادشاه آرونه بپادشاه مبدهد وآرونه اد ا خدایت 
۳ ترا قول واد ا ادع سارو کنا € ۱۳۳ از تو خوام 

کرفت وبرای یهوه خدای خود ثربابیهای سوخنی تیم نوا کذرانید پس 
۶ داود خرمنگاه وکاوانرا بهنجاء مثقال نش خرید+ وداود درائجا مذیی برای 

خداوند ینا وده ق بانیهای سوخلنی وذباع سلامتی کذرانید پس خدآوند عجهة 


زمین اجابت فرمود و وبا از اسرائیل رفع شد × 


ج 


ی 
۰ 


باب اول 

وداود یادشاه پبر وساخورد لن هرچند اور باس مپوشاندند لیکن کرم 
نیند+ وخادمانش ویر کفتند ی اقای ما بادا یاک" جوان بطلیند تامحضور 
پادثاه بایستد واورا پرستاری نماید ودر آغرش تو مخوابد نا اقای ما پگ 
بشود+ پس درقای e‏ سائیل دختری نیکو منظر طلییدند وایشكت شوفیهرا 
یافته اورا نزد پادشاه آوردند + وان وار کی و ود 9 

ار را دمت میک اما یادفاه ارا تاه او 
ی برافراشته کنت مرن ساطنت خوام نود وبرای خود عراما 
وبتجاه نفررا که پش روی وی بدوند میا ساخت* وپدرش اورا 
9 ی یا م مرش نرتجانیت وتکنته بود که چرا چنین وچنان میکیی واو نیز بسیار 
خوش اندام بود ومادرش اورا بعد ازابشالوم زایت بود» وبا یراب بن صرویه 
واییاتار کاهن مرت ورن وایشان آذوتیارا اعانت نودند+ واما صادوق کاهن 
وتا هر اس پوباداع ونانان نی وشمی وازبی راغا ا ن داود بودند 
با آذونیا نرفتند × وادونیا کوسفندان وک را ز روا که 
مانب عين روجل است دح مود وای“ برادرانش پسران دنر ب اا 
مردان یودا که خادمارن پادشاه بودند دعوت نودب اما ناتان نبی وبتاباهو 
وتباعان وبرادر سابیانرا ر نکرد × وناتان به به شیع" م مادر سلبان 
گرانه کشت | ایا نشنیدی که آذونیا e‏ ی وآقای ما داود 


۲ نغیداند+ پس حال با را مشورت دم تا جان خود وجا 2 ا 
۱ پرهانی × برو ونزد داود ال داخل شن و 695 ا اقا پادشاه ای 


EES JOS off 


کرد 0 پسر تو سلیمان بعد ازس اد 
رک من خواهد نت پس چرا ارتا پادشاه نن ا ك 
تو هتوز درانجا با پادشاه خن کونی من نیز بعد از تر خوام 1" وکلام ا 
۰ خوام چ پس بنشبع نزد پادشاه باطاق ا ماه 3 بر بو 
۱1 وابيشك شو نيه پادشاهرا خدمت منود ٭ وبتشیع خم شن پادشاهرا : تعظم نو 
3 ا ترا چه شم است ٭ a‏ کیرخو مر 
خدای خویش قم خوردی که E‏ بعد ازم ۴۱۳۰ ۳ ا 
۸ رک و نع ول ايك آدونا , بادشاه شوم است وآقام پادشاه 
٩‏ اطلاع ندارد* وکاوان ویرواریها وکوسنندان بسیار ذح کرده هة پسران پادشاه 
وابیاتار کاهن 7 9 لشکرر | دعوت رده اما بنك ات ع | دعوت 
۰ تنموده اس هو ماما ای اقام پادشاه چنیان این اسرایل موی( ۱ ۱ 
۳۱ کس د باقشاه دست که ی وی خواهد نشست ٭ i‏ 
وافع تفراهد شد هنکامیکه اقام پادشاه‌زبا‌یدران خی ۱ من و پسرم 
۳ سلیمان مقصّر خواهم بود+ وابنك چون او هنوز با پادشاه سخن میکفت نانان 
۳ نی یز داخل ند ویادشاهرا خر داد کشد 6ات أ 
۳۹ 3 درامت رو بزبین خ شن پادشاهرا تعظم مود ونانان کفت ای 
اقام پادساء ایا نې کفته که آدونا بعد ازس بادشاه خراهد ۰ ۰ ۳۳ 
0 خواهد نشست + زیرآکه امروز او روانه شت کاوا وان وپرواریها وکوسنندان 
بسیار ذح نوده وهة پسران پادشاء وسرداران لشکر وایباتار کاهنرا دعوت کرده 
است واينك ایشان حضورش باکل وشرب مشفولند ومبکوبند ادونیا پادشاه زنك 
۲۷ باند ٭ لیکن بننوات مرا وصادوق کاهن وبنایاهو ابن بهویاداع وبنات لیا 
۷ دعوت نکرده است + ایا اینکار از جانب اقام پادشاه شت وایا بات خبر 
۸ ادى کا اراقام شاه کیک e‏ وی بنشیند * ودا رع ادا 
درجواب کفت ب بتشیع‌ر | نزد من خوانید پس او حضور پادشاه درامد وور 
٩‏ پادشاء ایستاد+ وپادشاه سوکد خورده کنت و خداوند که ۳ 
۰ از نام تک رهانین است ٭ جنانکه برای تو بدیهوه خدای اسرائیل فم خورده 


کات ال پادشاهان ۱ ؟of‏ 





کنتم که ET ay‏ راد ۱ و جای ۳ ۱ 
1 خواهد نشست بیان طور | مروز بل خواهم او آورد ٭ ر a‏ 
۷ پادشاهرا تعظم نود وکنت اقام 6 ادا تا بأد زنك اند وداود پادشاه 
کنت صادوق کاهن وناتان نبی وبنایاهو این بهویاداعرا نزد من مخوانید پس ایشان 
داع شداند+ وباهضاه اکت بندکن اقای خریتر ادها 
خود بردارید و یسرم سلییانرا و غوده اورا بهجضون 2 
۶ وصادوق کاهن وان نے ا درانجا د ل مح ايند انز 
o‏ نواخته بکوئید سلیمان اد زنل با ند چ وشا درعتب وی # او داخل 
د واو تجای من یادشاه خواهد شد واورا مامور فرمودم که 
۳ برا سرائیل و مود + پشوا باشد + و بنایاهو ابن بهویاداع درجواب بادشاه کفت 
۷ امین : E‏ آقام پادشاه یز چنین بکوید + چنانکه خدآوند اقام پادشاه 
شا سب و ۳۳ ی فام E‏ 
e A‏ ی ونان ت ان 
er ale‏ برفاطر دود اا وار کرد وا اکن اوردند + 
۹ ۲ من کاهن حف روغنر! از خمه کرفته سلبان را é‏ 9 وچون کرنار ۱ 
نواخنند فابی کد ۳ یادشاه زنه ما ند چ ا قوم د وی 
ا وقوم نای نواخنند وبفرح عظم نادی نودند محدیکه زمین از زاء واز ایستان 
ك منشتی ميشد * وادونیا وای" که و شدکانیکه با او بودند چون ازخوردن 
فا و را میدن وچون ین e‏ گنت چپست این 
۳ راب دشم وچون او هنوزان میکنت انك نانا 19 
کاهن رسید وادونا کمت ییا زیراکه نو مرد جاع هس هستی وخبر نیکو یآوری + 
وان ا کت بد آهای داد باد 
44 ساخنه است + وپادشاه صادوق کاهن وناتان نبن وبنایاهو ابن بهویاداع 
وکرینیان 2 با فرستاده واور | برقاطر پادشاه سوار ا 
o‏ ناهن ونانان نین آآورا درون بپادشاهی مج مسر کرده‌اند واز انجا شادی 
E ۳‏ صدایکه شنبدید + ل 


184 کاو اول پادشاهان 1 


۷ یر رک 00 LL‏ نموده است + 9 پندکان اغا م بجھة هنت 
آقاه ۲ داود پادشاه امه کنتند خدای تو اسم سلیمانرا ازاسم تو افضل وک 
۸ اک اعظ کرداند و پادشاه بربستر خود جل نمود+ وپادشاه نیز چنین 
کنت متباراه باد وه خدای ۱ سروک ام رک ری من ان 
44 داده است وچشان من اینرا میبیند ‏ سعا! عامی مانان ان ترسانشنرج 
مه اند واهرکس براه ارد رفت ٭ وأحوتا ازسلیان توا 
اه وروانه شن شاخهای مذبج‌را کرفت × وسلی‌انرا خبر داده کفتند که اباك آدونا 
از سلیان پا دشاه میترسد رت رأکرضه میکوید که سلیمان پادشاه امروز 
۲ه برای من قم ورد که بدن خودرا بامشیرنخواهد کشت  *‏ وسلیمان کنت اکر 
مرد صاتح باشد یکی ازمویهایش برزمین نخواهد افتاد ام کر بدی دراو یافت 
۳ شود خواهد مرد* وسلییان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذیع تاو 
شمان بادا تم مود ما نکفت ا برو ۷ 








باب دوم 
۱ وچون ایام وفات داود نزديك شد پسر خود سلیانزا ونر 
۳ من براه نای“ اهل زمین میروم پس تو قوی ودلیر باش + وصایای بهوه خدای 
خودرا نکاه داشته بطر یقهای وی سلوك فا وفرایض واوامرواحکام وشهادات وی 
بنوعیکه درتوراة موسی مکتوبست حافظت فا تا درهرکاریکه کی وبهر جائیکه 
> نوجه نای برخوردار باشی * وتا انکه خدآوند کلامیرا که‌در بار من فرموده 
وکنته است برقرار دارد که اکر پسران تو راه خویش حفظ مموده بای دل و بائ 
جان خود درحضور من براستی ساوك ايند یتین که کاو و کسیکه برکربی اسرائیل 
ه بنشیند مففود نخواهد شد ٭ ودیکر تون را که بواب بن صرویه هن کرد مبدانی 
نی اهر با دو سردار لشکراسراثیل 3 بن نير وعاسا ابن یر کرد وایشانرا 
کشت وخون جنك را درحین ص ریخنه خون جنکرا برکربندیکه بکر خود داشت 
7 وبرنعلینبکه ببیهایش بود پائید* پس موافق حکت خود عل نا ومبادکه موی 
۷ سید او بسلامتی بقبر فرو روّد* واما با پسران برزلای" جلمادی احسان نما 


1 
۷ 
۸ 
۱۹ 


سے 


5 
11 
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وایشان از له خورندکان برسفر نر باشند زیرا که ایشان اد E‏ با درز 
اشالوم E‏ رد من ن آمدند + واينك شمی ابن جیرای بنبامیتی 
اا زد نو است واو مرا در روزیک معام ريدم بلمنت سفنت وا ا 
يکن چون باستفیال من به رن ی یی خورده کنم که : ۳ 
متیر غخواهم کشت چ کت ی کی تک ما ]یم 
که با ا ا میدانی پس مویای سفید او را بقبر با خون فرود 7 1 
داود با پدران خود خوایید ودرشیرداود دفن غد × ا دود مرا 
ساطنت مینبود چهل سال بود هنت سال درحبرون ساطنت کرد ودراورشلم سی 
وسه سال سلطنت نود + وسلیمان برکرسی" بدر خود داود نشست وسلطنت 


۱ نوا ر کردید + ارس سس یایند ار 
کنت با هد پا او جواب داد سلامتی + وکت حرق دارم 
او کنت بکو* کفت تومیدانیکه ساطت با من شن بود وتاه اسرائیل روی 
خودرا من مابل کرده بودند نا سلطنت نام اما ماطنت متتقل شن از ان برادرم 
کدید زیراکه ازجانب خدآوند اران اوبود* والان خواهشی از تو دارم مستلت 
OTT EY‏ ارات کیان ریاد میک یزیر 
و رد فک تا اسك شون رامن ینید هدب دی وک 
ویو وس نزد ادشام یرای تو خواهم کت ن ب ایا رن د 
و و پادشاه سس 
7 خرد تست فم ر دنا مجهة مادر ادن کک EES‏ 4 اس 
راستش بنشست * واو او عرض کرد یکطلب جزنی دارم که ا مام 
ات مرا رد مغا پادشاه کفت ای مادرم بکو زیراکه مستلت ترا رد نخواهم کرد + 
۱ کا شالت شونیه, رادت آدونا ری ادغ شود چم سان اح در 
خو درا | جواب داده کنت چرا ابيسك دنه را مین ادونیا طلیدی اا ۱ 
برای وی طلب کن چونک او: رادار ا ام تاد رم مه ام 


۳۳ گاهن وم بجهة يرواب ۱ وسلیان E‏ خر آوند ف حور رده 


خدا کون مثل ابن بلکه زیاده از این ی ناید آکرادوتا ایتخن را بضرر جان رد 





۶ نکنته باشد × وان 2 فم م حیات خدآوند که مرا استوار فوده ومرا برکرسی" و 
داود نشانین وخانه برام لوک وعل نوده بود ر a‏ اس > ادوا 

۵ خواهد مرد ٭ و با دف اد سمت ا فرشتا دازا ر 6 ا 
۲۷ زدکه مرد + وپادشاه بآیانا رکاهن کات بزرع؟ خود بعناتوت برو زیراکه تو 
مستوجب قتل هستی لیکن امروز ترا شوم کشت چونکه تابوت خداوند بهوهرا 
در ور پدرم داود رامیت شین ودرئای امع اى پدرم ۲ 
1 اییاناررا ازکهانت خدآوند اخراج نود تا کلام خد خداوندر اک درب 
۸ خاندان عل درشبلمه اکفت تور کامل کرداند × وجون خبر یوآب س 
تخبمة خدآوند فرار کرده شاخهای مذحرا کرت زیراک وا ا ۳ 

۳ ک هرچند ابشالومرا متابست نهوده بود+ وسلییان پادشاهرا خبر دادند که 
یوب میم خدآوند فرار کرده واينك پیهلوی مذیح است پس سلییان بتایاهو 

۰ ابن بهویاداع‌را فرستاده کفت برو واورا بکش + وبنایاهو نيمه خداوند داخل 
شت ارراکنت بادش اا سین سینا دک یرون یا رک ا 

و بناباهو به E‏ خان کت ک واب چنبن کفته وچنين ن جواب داده 

۳۲۱ است ×+ 7 | فرمود موافق نش عل li‏ اا دفن کن تا خون 
۲ بیکاهیرا که براب رتخله بود ازمن واز خاندان رم دور نای وخدآوند 
خونشرا برسر خودش رد خواهد کردانید SE‏ بردو 50 از او عادلتر 
ونیکوتر بودند جوم 1 ایشانرا با شا ا سر اطلاع نداشت 

٩‏ بعتی آبنیر بن یر سردار لشکر اسرائیل وعاسا ابن بتر سردار لشکر بہودا × پس 
خون ایشان ا وی تابابد برخواهد د کشت و برای داود وذریتش 

۶ وخانسدانشش وکربی‌اشس‌سلاس از جانب خدآوند تا ابدااباد توا ۳ کر 
بناياهو ابن بهویاداع رفته اورا زد و کشت واورا درخاهاش که در ګرا بود دفن 

۵ کردند+ وپادثاه بنایاهو ابن بهویاداعرا بجایش بسرداری لشکر نصب کرد 
۲ ویادشاه صادو ق کاهترا در جای ابیاتار زاشت ‏ و پادشاه فرستاده شمی‌را خوانن 
ویر کت بجهة خود خانة دراورشلم با کرده درانا ساکن شو واز با وی 
۷ طرف یرون مرو+ زیر نت درروزبکه بیرون روی وازتبر قدرون عبورفای 


کناب ال پادشاهان ۲ ۰ 


۳۸ بدانکه الته خواش 3 وخونت © خراهد بود + وشمی ساقاشاه 
کی رک ی نیکو است ی بطوریکه اقا پادشاه فرموده است بننات چنین عمل 
٩‏ خواهد نود پس شمی روزهای بسیار در اورشلم ساکن بود* اما بعد ازانتضای 
سه سال وافع ش دکه دو غلام شمی نزد آخبش بن معکه پادشاء جت فرا رکردند 
۰ وشمی‌را خبر داده کنتدد که ايك غلامانت درجت هستند+ وشمی برخاسته 
الاغ خودرا بباراست و سنوی فاا یی ردا حو ت روا شد وشمی 
جت انا وه OE‏ شمی ازاورشلم 
۳ بهجت رفته واس وپادشاء فرستاده شمیر! خواند و ۳ 
ترا خداوند 3 ّ ندادم وترا با کید نکن درروزی بیرون شوک وبهر جا بروکا 
4۴ يتين بدان 5 که خوای مد وتو مرا کت سنیکه : و ا پس نم 
46 خدآوند وحکیرا که بتو امرفرمودم چرا ناه نداشتی + وپادشاه بشمعی کفت تا 
aE‏ ی ار اک ی دارد که به پدر من داو د کرد ماق تا واند 
0 شرارت ترا بسرت برکردانیت است + وسلییان پادشاه«مبارك خواهد برد وکرسی 
7 داود درحضور خدآوند تا بابد پایدار خواهد عاند+ پس پادشاه بتابام وا 
بهویاداع‌را امر فرمود واو یرون رفته اورا زد که مرد وساطنت دردست 
سيان برقرار کزدید × 


ا 

۱ وسلیان ؛ با فرعون پادشاه مصر مصاهرت نوده دختر فرعونر! كرفت واورا 
بشهر داود اورد تا ببای اة خود وخانةٌ خدآوند وحعار اورشل ر یضیب 
ام کند + لیکن قوم درمکایهای بلند قربانی میکذرانیدند زیرا خان برای سم 

۳ ها بنا نشل بود+ وسلییان خدآوندرا دوست داشته بنرایض پدر 
خود داود رفتار مینمود جزاینکه دوک ای بلند بای کل انيد ومخور 

۹ میسوزانید « و یادشاه یعون رفت تا درانجا قربانی بکذ اند که مکان ع بلند 

9 عظم آن : بود وسلیمان بران ن مدع هزار بان" سوختنی کذرانید + وخدآوند 
یمان درجیعون درخواب شب اهرشد وخدا کنت انا که بتو بدم طلب 


1 اج بیان کنت تور باوت پدرم داود هرکاه درحضورتو با راستی وعدالت 
وقلب سلم‌با تو رفتار مینشود احسان عم مینمودی وابن ع احسان عظیمرا برای او 
نکه داشتی که پسری باو دادی تابرکربی وی بنشیند جنانکه امروز وافع شن است + 

E ۷‏ خدای من تو بد خودرا موی پدرم داود باق ساخیی ومن 

۸ طنل ودن تم که ردچ ودخولرا یدام + وبنكاٽ درمیان قوم تو که 
برکرین" هستر قوم عظیی که کثیرند مجدیکه ایشانرا نتوان شمرد وحساب کرد + 

۲ پس ببنم" خود دل مم عطا فرما تا قوم ترا داوری نام ودرمیان يك‎ ٩ 

۳ کم زیرا کیت ت که این قوم عظم ترا داوری تواند نمود* واین امر بنظر خداوند 

۱۱ پستدآمد کیان این چیزرا خواسته بود+ پس دا 6 ۱۳ 
چیزر! خواستی وطول ایام برای خویشتن نطلییدی ودولت برای خود ؤال 
نفودی وجان دشنانت را نطلیدی بلک اھ خود حکت خواستی تی تا انصافرا 

۲ بنهی * اينك برحمب کلام تو ت وکردم واينك دل حکم وفعم بتو دادم بطوریکه 

۳ پش از تو شل توئی نبوده است وبعد از نو کی مثل تو نخواهد برخاست * ونیز 
آنهرا نطلویدی یعنی هم دولت وه جلالرا بتو عطا فرمودم حدیکه دریای 

۶ روزهایت کی مثل تو درمیان پادشاهان نخواهد بود* وأکر دررامای من 
سالك وده فرایضی؛واوامر مرا تکاه داری بطوریکه د 

0 روزها:: ترا طویل سب پس سلیان بدار شد واینت ۱۳۳ 

وباورشلم امن کش ابت عهد داو ایستاد وقربانهای_ سوت کل رد 

۱1 وذباج سلامتی ذح کرده برای این بندکانش ضیافت نود + انکاه دو زن زانيه 

۷ نزد بادشاه امن درحضورش ایستادند + ایکا ۱ ۳ زنان کت ۳0 اقام من 

۸ واین زن دريك خانه سا ساکنم ودراتخانه با او زائیدم* وروز سوم بعد از زایدم 
واقع شد که این زن نیززائید وما با یکدیکر بودم وکی دیکر با ما درخانه نبود 

* وماهردو درخانه تها بودم * ودرشب یسراین‌زن مرد زیراک براو خواین بود‎ ٩ 

۲ واو درنصف شب برخاسته پسر مرا وقتبکه کنیزیت درخواب بود ازیهلوی من 

۲1 کے ودر بقل خود کنذاشت وپسر مرد: خودرا دربغل من نهاد+ وبامدادان 

چرن برخاستم تا پسر خودرا شیر دم اينك مرده بود اما چون دروفت ج براو 


ازل بادشاهان > ۹ 
۱۷ نکاه کردم a e‏ 99 0 زن دیکر ES‏ 


ر ان ln es‏ کان دیک رکفت نی بلکه سره 
۲۳ از یاه وپسرزنت از آن من ا مکابله میکردند × بس 
بادشاء کنت اين ميکويد ڪه اين پسرزند از زان من است وپسر مرده از ۳ 
تواست وان آن میکوید نی بلکه پسرمرده اوا ت وو ازان من آمست + 
۶ کات ناک ایرد من یاووید بین ٹیش ری عضر ر بادشاه آوردند + 





a ااا کت پسر زندرا بدو حصه لفسم اذ دون‎ To 
بد هیك × زنک سو وا او بود چونکه دق م پسرش و ادت‎ ۳1 
عرض کرده کنت ای اقام اون زا بای تکاس واورا هرکز مکنید اما ان دیکیی‎ 
کیچ زان من ونه اا تۇ اباشند او نسم نماد × آنکاه پادشاه ۱ مر‎ ۷ 
× فرموده کفت پسرزننرا باو بدهید واورا البّه مکشید زیراکه مادرش این است‎ 
وجون تام اسرائیل حکیرا که پادشاه ده پود دو ادا د د زیبا‎ ۸ 
دبدند که خدایی هة داو رت كردق دردل اواست*+‎ ۴ 





باب چهارم 

وان بادشاه برای از سور ا ب ا ایا 
عررياهو این ن صادوق کاهن + وآلخورف وآخیا پسران شیته کاتبان ویهوشافاط. 
بن آخیلود وقایع نکا ر* وبنایاهو ابن بهویاداع سردار لفکر وصادوق وایاتار 
ه کاهنان+ وعززیاهو ابن ناتان سردار وکلاء وزابود بن ناتان کاهن ودوست 
7 خالس پادشاه وآخيشار ناظر خانه وآدونیرام بن عبدا رئيس باجڪيران + 
۷ وسمان دوازده ول بفای اسئیل داش که مج خورالهپادشاء واندانش 
۸ از دد که هریلک از ایشان ہکا درشال تدارك میدید ٭ ونامهای ایشان 
٩‏ اين است حور درکوستان ارام ٭ ویندفر درماقص وشعایم ویبت شس 

و 9 2 ۱ 
۰ وایلون يت حاتان+ و سد درازبوت که سوکوه وقامی زمین حافر باو تعلق 
۱ داشت بپ و یداب ریاد انات ذو رکه طاقت دخار سلیمان زن او بود * 
1 وبعتا ا بن آخیلود درتعنک ك وتجذو وتای بینشان که انب 5 زیر پژرعیل 


3+ 


اا ا کیا کک یف 4 


۳ است ازییتشان تا ل واه 8 : ام بر و او اموت ماد کهرای 


با رک ادا ده آرجرب که درباشان ۱ 9 ۲ 


14 داشت یعنی شصت شهر بزرك حصاردار با پشت بندهای برنحین + ااه 
۵ 7 درشحنام × لن درنثتالی که اوایزباسمت اد ۱00۳0 بزنی کرفته 
٦1‏ توت ۲ 5 مان له , ور ان 8 مت 

+ وبعنا ابن حوشای دراشیر وبعلوت * و بهوشافاط , بن روج درساکار‎ E 





وشمعی | بن الا دربنيامين ٭ راو ری درزمان جلعاد ک 5 ولایت عون 
ا مورد يان وعوج اقا باشان بود اھا € زمان 5 بود ۲ 
۰ ویهودا واسراثیل منل ريك کار دریا بیشماره بودند وا کل وشرب نوده شادی 
۲ میکردند+ ١‏ وسلییان برثاين مالك ازنهر (فرات) تا زمین فلسطینیان وت 
سرح مصر سا اد هد باب ورده انا درقای آم ر e‏ 
۲ میکردند + واذوفة سلبیان برای هرروز رازه نرم وشصت ا بود 
SSSR‏ رک STE E‏ سوای غرالها واه 
۶ وکوزنها ومرغهای فربه + زیراکه برامی ماورای نهر از 2 تشم نا غره رح 
SEG EEE‏ منود 6 مم E‏ ص بود بد 
٥‏ و ودا واسرایل هرکس زیرمو a‏ از دان تا بشرشبع درقای ایا م سلیمان 
1 اين مینشستند + وین چهل هزار ون اسب جهة خاش ودوازده 
۷ هر رابود ب ۳ و کلاءاز یرای خراك الان بادشاه د ۱ 
سلییان پادشاه حاضر میبودند هر يك در ی تدارلک میدیدنک وفیکذاشتند 
۸ که ملچ جیز أحیاج باشد + وجو وکاه بجهة اسبا ن واسبان ری بکا کم 95 
و وه ور مفرر بود میأوردند + وخدا بسلیمان حکت وفطا نت | زحد 
زیاده 9۳ دل 0 ريك کناره دریا عطا فرمود × هک تسس وتا 
۱ از ات ا ری وان حاکت - جح ران زب و ۳ جیح 
ادمیان ن از ایتان ازراحی وازیسان ان ماحول بعنی حیمان ولول ودَردَع حکمتر 
ST‏ واسم او ELS‏ ایک باطرافش بودند شهرت یافت + وسه ۳ 
1 مثل کفت وسرودهایش هزار وتج بود* ودرباره درختان سفن کنت ازسرو 
از زاد لت تا زوفانیکه بردیوارها میروید ودربار" هام ومرغان وحشرات 


کا ازال بادهاقان ه ۱ 





وماهیان نیز خن کنت × موی یز پادشاهان مین که آواز 


عیی سیب 
۰ سے 


کف اورا شمان بودند ERS O‏ استماع ایند + 


وحرام پادشاه صور خادمان خو درا نزد ا اد ا شنیز بود 
اورا جای پدرش بپادشامی مح کرده‌اند زیراک حرام هیشه دوست داود بود + 
وا حرم ام فرستاده کفت + که تو پدر من کاود رامیت ایک نتوانست 
غا باسم ج ۳ توقای خر د نا نماید لسبب ۱ لورا تاه مینمود ن 
رکفت بای ردب نا الان وه ِ من مرا ۳۱ 
زا ده ست که هچ دشنی وچ واقعهٌ بدی وجود نداردب+ واينك 
م9 من اين ست که خانة باس یهو خدای خود بنا نام چنانکه خد خدآوند بپدرم 
داود وعن داد وکف تکه پسرت که اورا مجای نو برکزب ئ تو خواهم نشانید 
خانهرا باسم من بنا خواهد کرد × OE‏ و ae‏ 
وت ت ایند وخادمان من هراه خادمان تو خواهند بود ومزد خادمانترا مرافق 
2 سای ی ن کر TT‏ 
صید ونیان درقطع نمودن درخنان ماهر باشد* پس چون حرام نان سابیانرا 
واه از تن کنت ازور د : خداوند متبارك باد که بداود سری حکم 
براین قوم عظم عط موده ات × وحیرام 0 فرستاده کفت کک 
2 ا اجابت نوذم ومن > را دربار ج e‏ زاد وجوب 
مر ور آورد+ و تا پا ازلبان بدریا فرو- خواهند آورد 
درک ام رتوا وار ا وود دنو مخانه من اراده 
مرا ا خوای رد پس حرام چوبهای سرو از چ مواق 
E‏ کا هة فوت خانه‌اش ا نت ۳ e‏ 


0 را 
وخداوند سلې انرا بنوعبکه ا وعن داده بود حّت خشید ودرمیان حبرام 
“34 


سس 


۳ 
13 


lo 
11 
۷ 


سلبان صل بود وبا بکدیکر عهد بستند*# ویابیان پادشاه ازائ اسراثیل 
سره کرفت وان سره سیهزار نفر بود + وازایشان ده هزار ترو ی بنوبت 
بیان میفرستاد یک درلیان ودو ماه درخانة خویش مپیاندند و رین 
ره بود+ ونلپیانرا هنتاد هزار مرد باربردار وهشتاد هزار نفر چوییر درکزه 
بود * سوای سروران کاشتکان سلیمان که ناظ رکار بودند یعتی سه هزار وسیصد 
asi‏ برعاملان کار ضابط بودند + وپادشاه ارف روص ا ك وستکای 





۸ کرانبها وسنکهای تراشین شن مهة بنای خانه کدند × وبنایان بالات وبنایان 


مت مم 


۴ 
1 


رام یازا داد اہی جریا کارا ا 


باپ ششم 


وواقع شد درسال چهار صد وهشتاد از خروج بنی اسرائیل اززمین مصر درماه 
زیر که ماه‌دم ازسال چهارم ساطت سلبیان را 9 
خدآوندرا شروع کرد × وخانة خداوند که لان ادنا ا ا 
ذراع وعرضش ببست و بلندیش سی ذراع 9 ورواق پش میکل خانه موافق 
عرض خانه طولش س رع وعرضش روبروی خانه ده ذراع بود ٭ وبرای 
اه رای شاك ات > وو دراوت رف 1150۳۳۳ 
بهر طرف دیوارهای خانه هم برمیکل وم برحراب وبهر طرفش هی خي 
وطبقة انى عرضش مخ ذراع وطبقهٌ وسطی عرضش شش ذراع وطبقه سوّی 
عرضش هفت ذراع بود زیراکه بهرطرف خانه ازخارخ پشته‌ها کذاشت ۳1 یرها 
دردیوار خانه ۳ نشود + وچون خانه بنا مبشد 3 درمعدن میا 
ک0 د باش کک دور با نودن اہ نه حکن وه تبر وئه هیچ ات 
آهنی ااا سے ودر غرفه‌های وسط درجا نب راست خانه بود وبطبقة وسطی 
واز طبغة وسطى اظن ری از پلههای با بچ ام ۷/۹ ا 
کرده آنرا | باتهام رسانید وخانه‌را با تیرها ونخنه‌های ؛ چوب ریا 
وبر امن خانه طبه‌هاا بنا فو که بندنی هر لك ازام مخ بخ ذراع بود وبا تیرهای 
د آزاد درخانه متمکن شد + و کلام خدا خدآوند برسمان نازل شن کفت * 


3 اؤ ل بادشاهان 1 oY‏ 


اخنان که نو بنا میکنی اکر درفرایض من سلوك 9 مرا جا آوری وجمیم 
او مر حٍ داشته در ات زفتا رشا کا نان خودرا |5 بایدر ا 
۲ کنته‌ام با تو استوار خوام کردانید + Tus‏ سرائیل ساکن شن فوم خود 
11 اسرئیل‌را ترك نخواه نود ٭ ن پس سلیمان خانهرا بنا موده از نرا اتام رسا نید بو 
ار و رن خا 
كت ارمتصل به‌سقفرا ازاندرون با چوب پوشانید و زمین خانه‌را بخنله‌هاای صنوبر 
1 2 ارت سا نه ببست ذراع با نخنه‌های 0 از زمین تا سر 
رها بنا کرد واهار دراندرون بجهة عراب یعنی مجهة فدس ۷ فداس با 

رد ود ٭ وچا یعی هیکل ہش روی عراب چهل ذراع i‏ ورون 
چوب سرو ازاد منبت بشکل کدوها وبسته‌های کل بود چنانگه هه‌اش سرو ازات 

٩‏ بود وهچ کت و ا رابا ساشت تا تابوت عه 
۲ خدآو ندرا ۱ د, ن بکذارد× ۳ داخل سر طولش بیست ذراع مر 
ببست ذراع وبلدیش ببست ذراع بود واتزا بزر خالص پوشانید ومذرا با 

۲۱ جوب مور اواد پوشا نید ٭ پس سلبان داخل خانه‌را بزر خالص پوشانید ویش 
مسا کید وان طاد بو تا نود مامت ارا 
پوشانید تا هک" خانه ار * شد وتا مذیجرا که پیش روی مراب بود بطلا 

۲ پوشانید+ ودر راب دو کرو | توت نون ساخت که قد هريك ازانه 
٤‏ ده ذراع بود وبال ی ك کروبی بخ ذراع وبال کزوبی دیکر بخ ذراع بود 
اه تسیر ال ردیکریده ذراع ا دوم ده ذراع بود 
7 که هردو کروبی را یك اندازه ويك شکل بود* بلندی کروبی اول ده ذراع 
۷ بود وهشینین کروبی" دیکر* وکرویبانرا دراندرون خانه کذاشت وبالهاسیه 
کروییان پهن شد بطوریکه بال یك کروبی بدیوار میرسید وبال کروبی دیکر 
۸ بدیوار دیکر مپرسید ودرمبان خانه بالهای اما ییکدیکر برتخورد* وکرویانرا 
٩‏ بطلا پوشانید+ وبرغای دیوارهای خانه بهر طرف ننشهای تراشین ش کرویان 
۰ ودرخنان خرما ویسته‌های‌کل دراندرون ویرون ند وزمین خانه‌را زاندرون 
٩۱‏ وییرون بطلا پوشاڼد + وبجهة در محراب دو لنڪه ازجوب زیتون واستانه 





۱ 


ص 


س 


سے 
o‏ 


1 کناب اول پادشامان ۷ 





<F‏ وباهوهای انرا بدا بخ يك دیوار ع دو لک کی وتان 

2 وبرانا نقشهای کروبران ودرخنان خریا وبسته‌های کل ند وبطلا پوشانید 

۳ وکرریبان ودرخنان خرمارا ازطلا پوشا نبد × وهحچنین مجية + در هیکل باهوهای 

۶ چوب زیتون باندازه چهار ريك دیوار ساخت* ودی لکا در ازجوب 

Naas صنوبر بود رو ال نا میشد ودو تخد لنکه" دوم‎ to 

کرویبان ودرخنان خر ترما وبسته‌های کل گند و با را بطلائیکه موافق نتشعا ساختهه 

۲ بود پوشانید × ون آندرونرا ازسه ده تراشیت ويك صف تیرهای 

و تج اود اقا ۱۱ م نهاده شد × 

ES‏ بازدهم در تا بول ل که ماه هشتم باشخا رات بروثق ای 
تانونهایش Rees‏ 





باب هنم 
اا دشر مان درمدت سیزده سال بنا فوده تا ی خانة خویشرا باتیام 
۲ رانید ٭ وخانة جنکل ارا بنا فو دکه طولش صد ذراع وعرضش بخاه ذراع 
وبلددیش سی 5 9 وتا برچهار صف تیرهای رو نا کرد ویران 
۲ ستونها تیره‌ای سرو آزاد کذاشت ×+ وان برربر چول 5 غرفهکه بالاسیه 
و دا آزاد پوشانین شد که در هر صف پانزده بود چ وس صف 


سس 


ه له پوش بود وس مقابل بش درسه طبثه بود+ وجیع درها وپاهوها مرجع 
1۹ وه بوش ابود: وین مقایل #خترم درسه طبقه بود ۷ وروا ازستونها ساخت که 
۳ طولش باه دراع وعرضش س دراع بود وروانی پش اما + وستونها اسان 
یش انا وروا بهة کرمی" جود ی ارت اق داوری ہک دران جک اید ساخت 
۸ و سر اد ایوا نا سف عات اناد ۱ ۱ ۱ 
درکن ی دیکر د راندرون روأق بهین ترکیب ساخته شده وبرای دختر فرعون 
٩‏ که سلبیان اورا بزنی کرفته بود خانه مثل ایترواق ساخت ٭ هه اینعارات ازسنکای 
کرانبهایک باندازه تراشیث واز انددرون وبیرون با اره‌ها برین شت بود ازبنیاد تا 
دسر دیوار واز ببرون تا ن بزرك بود + وبنیاد ازسجای اکرانها وسنکای بزرك 


ی 


و 


۱ ا ده درام وای هشت ذرای بود + وبالای ا € قايا 
۲ کا ارہ تاا رم OME,‏ اود« وکرداکر ی ا 
صف ایا تراغین ربك ع نبرهای سرو آزاد رد ویب خانه 
e‏ واق خانه هچنبن بود : وسلیمان پادشاه فرستاده حرام‌را ازصور 
کا آورد × و و پسر بیوه زنی ازسبط نفتالی بود ویدرش مردی ازاهل صور 
رت او برازحکت ت ومهارت وخم برا برای کردن هر صنعت مسکری بود پس نزد 
د 24 SAE‏ ای کارهای یش‌را ا ودو ستون برج ری که 
طول هر ستون اهن ذراع سر و ذراع ستورن دومرا احاطه 
۲ داشت ٭ ودو تاج از برخ ره شن ساخت نا اهارا برسر ستوتها بکذارد که 
۷ طول يك ناج بخ ذراع وطول ناج دیکر؛خ ذراع بود+ وشبکهای شبکه کاری 
ورشتهای زنجیرکاری بود هة تاجهانیکه برسررستونها بوده بعنی هفت برای تام 
۸ اول وهفت برای تاج دوم ٭ یس ستونهارا ساخت وکردا کرد يك شبکه کاری 
دو صق بود نا ناجهائرا که برسر انارها بود ببوشاند ومحهة تام دیکر هچډن 
"٩‏ ماک برسر متونهانیکه دررواق برد ازسوستکاری مندارچهار 
ذراع بود+ وناجها ازطرف بالانیز برسرآن دو ستون بود نزد بطتیکه مصانب 
1 ی وانارها درصتها کرد کرد تاج دیکر دویست بود + نرا درا 
حیکل , ربا فود وستون راسترا ۳ | یاکین نا م نهاد پس ستون چا بر 
یت ترا بوعز فز نامید « وبر سر ستونها سوسنکاری 9 19۹ ام 
Sa ۳۹ SEIN‏ 
طرف مدوّر بود وبلدیش ذراع وریسای سی ذرای اترا کرداکرد احاطه 
و E‏ وزبرلب آن و ها بود که ان ۱حاطه میداشت برای هر 
ذراع ده وا دریاچه‌را ازهر جا نب احاطه وان ST‏ رها ود زرد 
To‏ ودرحین ریت شدی ان رنه شن بود + ET‏ قام بود که روی سه 
1 زان بسوی شمال بود وروی سه دري و وروی سه ری ر 
مشرق بود ودریاچه برفوق ۳1 بود وهه موخرها اا بطرف اندرون 
۲ بود + وحم ان يك وچب بود ولبش مثل لب کاسه مانند کل سوسن ساخته شل 





۳۷ رواک سای دو هزار غاد اش + بوا شرا از برچ ا طول هر 
۸ باه چهار ذراع بود وعرضش چهار ذراع وباندیش سه ذراع بود ۳ و قلعت 
۲٩‏ بایه‌ها ایتطور بودکه حاشیه‌ها داشت و ا دون زاغا و 
حاشیه‌ها که میان زبانه‌ها بود شیران وکاوان وان وکرویا يان بودند وهچنین برزیانه‌ها 

۰ بطرف بالا بود» وزیر شیران وکاوان بستهای کل کاری ا اویزان بود × تب پایه 
چهار چرخ برنجین با میلهای بر نین داشت وچهار پایه E‏ د بود وان دوش 

۷۱ زیر حوض رنه شت بود وبسته‌ها تجانب هر يك طرف | زان بود و ی 

درمیان تاج وفوق آن ن یکذراع 7 ودهنش لک یه مدوّر و یکذرا راع ونم بود 

7 وبردهنش نیزنقشها بود وحاشیه‌های ا: انا مریم بود نه مد ور وجهار چرخ 7 
حاشیه‌ها بود وتیر‌های چرخها دربایه بود وبلندی خر چرخ یکذراع e‏ 

رکار چرخها مثل کار چرشهای عرابه بود وتیر‌ها وها وبره‌ها وقبهای اما 

6 قه مر و وچهار دوش بر چهار ڪوشۀ هر پایه بود ودوشهای پایه 
٥‏ ازخودش بود+ ودر سر پایه دای" مدور به‌بلندی نم ذراع بود وبر سر پایه 
۲۲ تین‌هایش وحاشیه‌مایش ازخودش بود« وبر لوحهای تین‌ها وبرحاشیه‌هایش 
کروییان وشیران ودرختان خرمارا پقدار هیلک نش کرد وسته‌ها کرد کردش 
۷ بود باینطو le‏ ده پایه‌را ساخت که هم مارا "۳ وبك 

۸ د بود ٭ وده حوض برنجین ساخت که “ هر حون گجايش چهل بت داشت 

؟ وهر حوض چهار ذرای بود وبرهر پاية از زان ده پایه يك حوض بود × كت 
N‏ بجا نب راست ی خا نه و#خرا بجا نب ی خانه کذاشت ا چەرا مانب 

4 راست خانه بسوی مشرق ازطرف جنوب کذاشت ×+ وحیرام حوضیا 
وخاك اندازها وکاسه‌هارا ساخت پس حیرام نام کاریکه برای سلپمان پادشاه 

4۱ مجهة خانة خدآوند میکرد باجام رسانید+ دو ستون ودو پال ناجهائیکه برسر 
ن ودو شبکه تجهة پوشانیدن دو پا تاجهائیکه برسر ستونها بود + 

۳۲ وچهار صد انار برای دو شبکه که دو صف انار برای هرشیکه بود تجهة پرشانيدن 
0 زا تاجهاییکه بالای ستونها بود+ وده پابه وده حوضیکه برپایه‌ها بود × 
م ويك دریاچه ودوازده کو زیر درب چه 3 ودیکها وخاك اندازها وکاسه‌ها یحی 


کا پادشامان ۸ ۷ 
هه این ظرونیکه حیرام بای سلبعانٍ ا درخانه تاد 9 زبرخ صفلی 


7 بود × آبارا پادشاه در رای سس درکل رس تکه درمیان ۲ وصر‌طان 
۷ است ربخت ٭ اا ت ا بعوزن و کنات ز ۳ اجونگ اچ 
۹ ۲ 9۲ | و نان و وشمعدانا را “n‏ 3 


0 
0 


سا مت مم 


ازانا بطرف یرو بطرف چپ رویروی عراب بود | زطلای لس کل 
وچراغها وانبرهارا ازطلا+ وطاسبا ۱ وکاسه‌ها وقاشنها و جمرهارا 
ازطلای خالص وپاشنه‌هارا هم مجهة درهای خانهٌ اندرونی یعنی مجهة قدس 
۱ فداس وم سجهة درهای خانه یعنی هیکل ازطلا ساخت * پس نای“ کاریکه 
سلییان پادشاه برای خانة خداوند ساخت تام تسس Se‏ 
داود کشت کرام بود ازنشی وطلا والات ee‏ درخزینه‌های ا خدآوند 
کذاشت ٭ 


پاب هھ 
باب 
ااه سلبان 1 سل 0 ای را ا2 ای 
e e‏ _ ۱ سب را اک 
ا د سان پادشاه جمع شدند ب وس یل آمدند 
تابوت را برداشتند + وتابوت خدآو ند و یمه اجیاع وهه 1 ت 
درخمه بود اند وکاهنان ولاو یاوه e E‏ مس وغای 
جاعی ۱ سرائیل که نزد وی جع شك بودند بهش روی تابوت هراه وی ایستادند 
واینقد ر کوسفند وکا ورا ذح کردند که ت ا 
ا خداوندرا بکانش در عراب خا نه یعنی درقدس ۷۱قداس زیر بال ای کرویان 
رود« زیرا کروبیان بالهای خودرا برمکان تابوت پهن میکردند وکرویان 
تابوت وعصاهایشر! از بالا میوشانیدند+ وعصاها اینتدر دران برد که 
عصاها اقت کک شراب برد دی بد اماراز بیرون دین مدومن ام 


سے سے 


۸ کتاب ال یادشاهان‎ oA 
حوریب دران کذاشت وقبکه ارد با بی دیل 0 فا‎ 
ونان از‎ ee اززمن دصر عا ا ووافع شد که‎ ۰ 
۲۳۰ خانه خدآوندرا پالات + وواهدان بسیب»ابر راد ی‎ ۱ 
2 یاک لال یه دحا ورن را بر کرد تاد + اک تیان کے‎ ۲ 
کفته است که درناریکی" غلیظ ساکن میشوم + ف الوافع حا برای سکونت تو‎ ۳ 
۱۳۱ ونکانبرا که دران ا بأبدااکن نوی بنا مودهام + وپادهاه روی‎ 
غائ عماعت اسرایل الا برکت داد بو نای جاعت ارادا مه ای‎ 
یم ی کفت هوه خدای | ور ارك باک بدهان خود بپدر من داود وعك‎ 0 
داده ویدست خود ا ۲ ازرد كنت ×+ ازروزیکه قوم خود | سرایل را ازمصر‎ ۲ 
با شهری ازجیع اسباط اسرائیل برنکریدم تا خانة بنا غا که ا‎ 
هت ابا داودرا برکزیدم ا وی قوم من اقل 6 ود پدرم‎ 
داود بود که خان بری لسم بهوه خدای اسرائیل بنا اید + اما خدآوند بپدرم‎ ۸ 
۳ NT دای تون در بود که خان برای اسم من بنا تیای یک‎ 
دردل خود نها دی ج لیکی تو خانه‌را,بنا خر ای مد بلک د کی‎ ٨ 
و خانهرا برای اسم من بنا خواهد کرد × پس خدآوند کلامیرا‎ 
گفته بود رس ومن جای پدر خود داود : برخاسته وبروفق آنچه خدآوند‎ 
+ کفته بود برکرسی اسرائیل نشسته‌ام وخانهرا باس , ر بنا اکرده‌ام‎ 
۱ ودران مکانی مقر رکرده‌ام برای تاویک قد دار‎ ۲ 
ا یا ادن نا ایشان ازمصر بسته برد * ہشن ریچ‎ 
خدآوند حضور عای ا یل ایس دهودتهای ار ۱ بسوی_ اس‎ 
برفراشت» وکنت ای ره خدای اسرایل خدان مل توه ال دایان واه‎ 
پأثین برزمین هست که با بندکان خود که حضور نو بای دل خویش سلوك مینایند‎ 
د ورنجترا نگاه اند اهلد و وغد ج پدرم داود دادء نکاه‎ 6 
فداشتهززیرا ا ورعن ِ وس انرا و فا ودی غا امروز‎ 
۳1 و ا خدای اعا ۲ " خود پدرم داود‎ RR اتاك‎ 


وعدذرا ناه ارک با داد وکنتة کی که برکرسی اسرایل بنشیند برای تو بحضور 


کتاب اول بادشاهان ۸ 0۹ 





من منتطع نخواهد شد اک پسرانت طریفهای خودر اتک داشته حضور من 
سلوك ایند چنانکه تو حضورم رفتار ودی + وان اعخدای اسرائیل تا ابنکه 
۷ کلامیکه ببنن" خود پدرم داود کنته تابت شود اما ایا خدا نی امحتيفة برزمين 
ساكن خواهد شد اينك فلك وفلك الافلاك ترا کنجایش ندارد تا چه رسد بایان 
۸ کمن بنا کرده‌ام 4 یکی ای فده خدای من بدعا وتضرع بنن خود توجه نا 
٩‏ واستفائه ودعائرا اکه بننو‌ات امروز محضور نو میکند ابر + ۷ شب و ۳ 
چشان تو بر این خانه باز شود وبرمکایکه در باراش کنتی که e‏ 
متا برد وتا دعا ترا معویننات بسوی این مکا. r‏ وتضرّع 
نات وقوم خود اسر سرائیارا که بسوی اين مکان دعا مینایند بشنو واز مکان 
۲ سکونت خود یعنی ازاسیان ن اک رکس ی 
کاه ورزد دوقم ر شود که مخورد وا و امن پش مذ ج تو درانخانه قم 
EL‏ بشنو وععل نوده جهة بندکانت خک ا وشربرانرا ملزم 
ساخنه راه ایشانرا بسر ایشان بر ان وعادلانرا عادل شرده ایشانرا برحسب 
۴ عدالت د وهنکامیکه قوم تو اسرائیل بسبب کاهیکه بتو وززین 
باشند بحضور دشینان خود مغلوب شوند آکر بسوی تو بازکشت موده اسم ترا 
اعتراف ایند ونزد تو در اانه دعا ونضرع yT‏ زامان بشنو وکاه 
1 واا یا دز ورو اکا دنز که دران انان داد بر ۲ 
o‏ هنکامیکه ف د رات کاک بتو ورزین باشند باران نبارد اک 
کل دعا کند وا اس ترا اعتراف ایند وبسیب مصیبتیکه بایشان رسانین 
وم بانیازگاه خویش e‏ کاو ام در وکام دنت وفوم 
خود ا و اک کا بايد رفت تعلبم ده وبزمین خود 
۷ که از نرا بقوم خویش بر ای میراث خشین باران بفرست * اک درزمین تطی باشد 
واکر وبا یاباد سوم با برقان باشد واکر مل با 5 درم باشد واکر دشنان ایشان 
ایشانرا درشهرهای زمین ايشان محاص فابند هربلائی با هر مرضی که بوده باشد > 
۸ دک ازهر مردلواز تیقفوم توانابل کد کرک 
هر يك ازایشان بلای دل خودرا خواهند دانست ودستهای خودرا بسوی اانه 


13 کتاب اوّل بادشاهان ۸ 
٩‏ دراز یایند انکاه ازایان که مکان سکونت نو باشد بشنو وییامرن وتیل فوده 
بو کرو اورا مین کیب راههایش جزا بن زیراکه نو بتنهای عارف 
5 قلوب یع بنی 3 1 E‏ ان 0 بروی زمنیکه بپدران 
ا> ما داده" ا ویز غرییک ازفوم تو اسرائیل نباشد وتخاطر 
31 اسم تو اززمین بعید امن باشد × e‏ فا سم عظممت ودست قوبت وبازوی 





۳ دراز ترا خواهند شنید پس چون بیاید وبسوی این ES olk‏ ۱۳ 
ازاسان که مکان سکونت تواست بشنو وموافی هر چه اننریب ازتو استدعا نید 
عمل اور تا جیع قومهای جهان ام ترا بشناسند وبئل فوم تواسرائیل ازتو 

٤‏ بترسند وبدانند که اسم تو برانغانة که بنا کرده‌ام نهاده شن است * اکر فوم نو 

برای متا تله با دشمنان خود براهیکه ایشا ترا هدز ۳ رازم ادا تناو 
بسوی شهریکه : NIS‏ ن که اسم تو بناکرده‌ام : ا 

1 انکاه دعا وتضرع ایشانرا ازاسان درو اا ا ۱۳ 
ورزید باشندویرا انسان نیست کههکاه نکد وتو برایشان غد ا ۳ ۱ 
بدست دشمنان تسلم کرده باشی واسیر کنندکان ابشان ایشانرا بزمین دشمنان خواه 

۷ دور وخواء نزديك باسیری ببرند+ پس اکرایشان در رمينٍ دران اسیر باشند 
تخود امن بازکنت ابد ودر زمین اسیرین خود نرد تو تضرع نوده کوبند که کاه 

ہے کو اوعصیاں ورزیت وشریرانه رت فود‌اع + ودر زین ۳ 
برده باشند بای دل وبا جان خود بتو بازکشت نابند وبسوی زمینیکه بپدران 
اکن ادو ویر یکه برکزین وخانه که ای اسم تو بنا کرده‌ام زد ودی تما بنك چ 

4 انکاه ا eT‏ کرت E E‏ وتضرع اعارا E‏ ۳ 
مارا وفوم خودرا راکه اکا ورژین با 6 وای تقصیرهای ابشانرا 
که بتو ورزین باشند اور وایثانرا دردل اسیر کنندکان ایشان رج م عطا فرما تا 

وه برایشان ترح ایند + زیراکه ایشان قوم نو ومبراث تو میباشند که ازمصر ازمیان 

of‏ کوره اهن یرون آوردی + i‏ چان نو بتضرع بنكات وبتضرع فوم تو اسرائیل 

جم کشاده شود وایشانرا درهر چه نزد نو دعا عایند اجابت ا 
ازجیع فومای جهان برای ارثیت خویش مناز نود" چنانکه بواسطة بنك" خود 


23 ۸ اول پادشاهان‎ ES 


موسی بجعت داد ئ ایگایک تر ائ خداوند یھرہ بدران مارا ات رر 
EE‏ وواقع شد که چون انان tc‏ در 
خداوند E‏ شد ازپش مذ خدآوند از زانو زدن ود راز غودنِ دستهای خود 
د0 n‏ ست ٭ وایستاده ما جاعت | 0 بلند برکت داد 
1 وکنت * متبارك باد خداوند ک قوم خود اسرائیلرا موافق هرچه وعن کرده بود 
e‏ ا کرای کوک راتک یوار د موسی فاده 
۷ بود يك خن بزمین نینتاد + کر ا با ما باشد چنانکه با پدران ما میبود 
۸ ومارا ترك نکد ولد نزاید + ودلهای مارا بسوی خود کال کیاد ۲وا 
ط یقهایش سلوك نوده اوامر وفرایض واحکام اورا که بپدران ما امر فرموده 
٩‏ نگاه دارم × سا متا این دعائیکه نزد خدآوند کفته‌ام شب وروز نزديك ر هه 
خدای ما باشد تا حق بنك خود وحق قوم خویش ال سرائیلرا برجسب اقتضای هرروز 
.7 ا ا تا عای قومهای جهان ET‏ خداست دک بست ل 
وزیا ۱۳ کال باشقا درد ى ارك :د ار اا 
لاو زا نکاه دارید به ا م۱ سرائیل با وی محضور خدآوند 
۳ قربانیها کذرانیدند + an‏ ذبا سلامتیکه برای خدآوند کذرانید بيست 
ودو هزار کاو وصد وببست دزا ر کوسفند ذج نود ویادشاه وجیع بنی اسرائیل 
4 خانهٌ خدآو ندرا ارت ناگ ودند ۲ ید E‏ تادساه وسط ڪن را که سس ا 
س است نقدیس نود زیرا چونک مشق برنینیکه بحضور خدآوند بود مجهة 
کخایش قر بانییهای سوخلنی وهای ] آردی وبه ق بانیهای سلامتی كوچك بود 
۹ زان قربا ییهای سوختنی وهدایای اردی وه ذباح سلامتی‌ر دراجا > کذرانید + 
٥ا‏ ودر آنوقت سلبیان وقایی اسرایل با وی عیدرا نکاه داشتند وان ن آنجمن بزرك 
ازمدخل حمات تا وادی مصرهنت روز وهنت روز یعنی چهارده روز حضور 
7 بهوه خدای ما ووو ودر روزبهتم قومرا مرخص فرمود وایشان برای پادشاه 
۲ ایا شادهان وخوشتل سے ای ,احسانیکه خداونداینت خرد 


داود وبتوم خویش اسرائیل نوده بود خضمه‌های خود رفتند ‏ 


۱۲ 
۱ 


۲ کناب اوّل پادشامان ٩‏ 





باب م 

ا که جون سلیمان ازبنا ودن خانه خداوند وخانة پادشاه واز ڪا 
اون هر متصودیکه سلیمان خواسته بود فارغ شد + خدآوند بار دیکر بسلییان 
ظا هر شد جنانکه د رجبعون بروی ظاهر شك بود* وخدآوند ویرا کات دعا 
وتضرع ترا ترا که خضو چو دی اجابت نودم واین خانثرا که بنا نودی 0 
را( نپاده شود تقدیس نودم وچشیان ودل من هبشه اوفات دران 
خواهد بود+ پس اکر : تو با ول کامل واستقامت بطوربکه پدرت داود رفتار 
غود محضور من سلوك بای وهر چه ترا آمرفرمام بجا 2 وفرایض واحکام مرا 
گس ار د 
چنانکه بیدر تو داود وعن دادم ی کرک 7۶ 
فود راھد 0 وااو سران 0اا ۱۶ E‏ ا 
وفرایضیرا که یدران شا دادم تکاه ندارید ورفنه خدایان دیکررا عبادت نوده 


اهارا جن کید × انکاه اسرائیل‌را ازروی زمبنیکه بایشان داذم منقطع خواهم 


ساخت واين خانه‌را که بجهة اسم خود تفدیس ودم ازحضور خویش دور خوامم 
انداخت واسرائیل درمیان جیع فوما ضرب المثل وضعکه خواهد شد × 
والنخانه عبرنی واه SE ES‏ ه رکه Sa‏ متیر شل صیر خواهد. 
زد وخواهند کنت خدآوند باين زمېن وبايانه چرا چنین عل نوده است ‏ 
وخواهند کشت از اضهد که موه خدای خودرا که پدران ا از 
5 بود ترك کردند و دايار E‏ شت مارا میرم 

غودند لذا خدآوند ای این بلارا برایٹان اورده است * وواقع شد بعد 
اراای ببس اک وان ۱ بن سس یعیی 6 اه ۲ خدآوند وخانةٌ با دشاهرا 
بنا میکرد ٭ وحیرام پادشاه صور سلیمان‌را وب و وچوب صنوب روطلا 
موافق هرجه خواسته بود اعانت کرده بو د انك که بادشاه بنست شهردرزمین 
جلیل يرام داد ۷ وحبرام جهة دبدن شپرهائیکه سلبان باو داده بود ازصور 
یرون امد اما انا بنظرش پسند نیامد ٭ وکنت ای برادرم اینش‌رهانیکه بن 


کتاب اول پادشاهان .1 olf‏ 





ع خشیاح مچیست وانهارا اروز زمین کابوّل نامید ب وحرام مد لت وزنه + 
۵ ات ایا واه تفه وتات چم اب سره که سرا کک 
بود ت بای خان خداوند وخانه خود ا وحصار های اورشلم - 
۱1 ومدو جازّرب زبرا که فرعون پادشاه E‏ چ تبر نوده وا 
باتش سوزانین وکا نیا: زناوکهات نش اکن دند که بود وار ۱ جموور . 


م 


۷ زن سلبان بود جهة ر داده بود + وسلییان جازر وبیت حو رون ڪتاڊرا بنا 
8 کرد ٭ ویعلت وندمررا درکعرای زمین * وجیع خهرهای مخزنیکه داشت 
وشهرهای عرابه‌ها وشهرهای سوارانرا وهرانه‌را که سلیمان ميل داش ت که 
۳ درآورشا و زمین ملکت خود بنا ناید (بنا نمود) + ارغان مردمانیکه 
از زامور ن بان وحتیان وفرزیان وحويان ویبوسیان باقی مانن وازبنی سل ۰ 
۲ توا عنی بسلان اک ر وا وان زانانیکه پنی ۱ اویل 
توانستند ابشاترا بالکل هلاك سازند سلیمان ایشانرا تا امروز خراکذار وغلامان 
انا حدیرا شلا ینکر فت ایشان مردان 
جنک وخدام وسروران وسرداران وروای عرابه‌ها وسواران او بودند ٭ 
۳ واینانند ناظران خاصه که برکارهای سلیمان بو دند یانصد و جاه نث رکه براشاصیکه 
۶ درکار مشغول میبودند سرکاری داشتند+ پس دختر فرعون ازشهر داود انه 
کا کرک رہ راد رد ران زعا نار تا ند وس بان هر 18 
سال سه متبه تربانهای سوخنی وذباج سلامتی برمذجیکه بجهة خدآوند بنا کرده 
بود میگذرانید وبرمذیکه پیش خدآوند بود مخور میکذرانید ه پس خانهرا باام 
٨‏ رسانيد + وسلییان بادشاه درعصيون جابر ڪه مجانب با ت برکار: محر فلزم 
۷ درزمین ادوم است کشت‌با ساخت × وحبرام بندکان خود EROL‏ 
۸ دربا مپارت داشنند درکشتیپا هراء بندکان سلیمان فرستاد + ازیو 
وجهار صد ویست وزن؛ طلا اانجا کرفنه برای لقان پادشاه آوردند > 





1 
بانب ده 


9 
1 ور نبا او رس رل ۱ دربا ره ام خدآوند ۱۳9۱9 انل 


otf‏ او کد 
۲و امان کدی پل با کوک بسیار عظم وبا د شنرانیکه بمطریات وطلای بسیار 
وستکای کرانما بار شد بود باورشلم وارد شك حضور سلیان ند وبا وی از هر 
٩‏ چه دردلش بود کنتکو کرد* وبلی‌ان ای مسائلشرا برایش بیان نود وچیزی 
ھ اربادهاه‌عی انشا کبزانشیان یرد« رچ ك ۳ ۳ 
هه OES‏ وطام سض او ولس بندکانشا ونظام ولیلس 
غا اباش وزینةرا که بان ج مخانه خد او ند بره ا روح درد 
2 دادعا کنت را تیوک درباره کار ها اکت تو درولا بت خود شنیدم رت 
۷ بود* اما تا نیامدم وب شمان خود ندیدم اخباررا باور نکردم ولبناک نت 
اعلام نشل بوده توت وسعادتندی تا شین بودم زباده اا 
۸ خوشا محال موی TS‏ ت که حضور تو هبشه میایستند 
۹ ق ترا مد نم نل »اد منبارك باد بهوه خدای تو که برټو رغبت داشته ترا برکزمی 
۰ اسرائیل نشانید٭ ازاین سب بکه خدآوند اسرایارا نا بأبد دوست میدارد ترا 
۱ ر پادشایی نصب نوده است تا داوری وعدالرا مها و بپادشاه صد 
وییست وز طلا وعطریات ازحد زیاده وسنڪهای کرانها داد ول اين 
عطریات ڪه ملكة سا بسلییان پادشاه داد هرکز بان فراوانی دیکر نیامد × 
وکنتای حیرام یرک طلا از اوفیر آوردند جوب صندل ازحد زیاده وستکای 
کرانها ازاوفیر اوردند+ وبادشاه آزایین جوب صندل ستوعا بجهة خانة 
خدآوند وخان بادشاه وعودها وم‌بطا برای مغنیان ساخت ومثل این چوب 
صتدل نا امروز نیامن ودیه س است* ولان پادشاه ۳ ۱ 
اراده اورأکه خواسته بود داد سوای اجه ات 9 ملوکانه خویش بوی 
٥‏ مخشید پس او با بندکانش بولایت خود توجه نوده رفت*+ . ووزن طلایکه 
1 دريك سال نزد سلیمان رسید شش صد وشصت وشش وزنه طلا بود:« سوای 
اجه ازناجران وتجارت بازرکانان وجیع پادشاهان عرب وحاکان ملکت 
۷ هی د و۳ پادشاه دویست سپر طلای چکٹی ساخت که برای هر سپر 
۳/۸ ششصد مثفال طلا بکار برده شد ٭ وسیصد سپ ركوچك طلای چکٹی ساخت 
رای هو عبر ے ای سل بکاربرده شو ا تاه ا ۱۱ 


وس 


۳ 
3 


کے 


کتاب‌باول اکتا ن oto‏ 
۸ کذاشتد ویادشاه تخت ہرک ازعاج ساخت وانا بزر خالص کاک ورا 
شش یله بود. وسر کے ازعتبش مدوّر بود وباینطرف وانطرف CS‏ دستها 
۳ وج ودوشر بمهلوی ۳ استاده بو دئد ه وا هگید شرا 
دس سای سین له ایستاده بودن د که درهج ملکت مل این سأخته نشل بود ٭ 
۲۱ وتا ظروف نوشیدنی " سلیمان پادشاه ازطلا وتاي ظروف خانه جتکل لبنان 
اروت لس 3 وھچ یکی | زاما اش و زیراکه آن ن درایام سلیمان توت 
lC ۳9‏ ا پادشاه کشتیهای نی با کشتیهای حبرام بروی دربا 5 
وکنتهای ترغینی هرسه سا ل یکرتبه هون وطلا وش و عاج وممونا وطاوسا 
۳ ق ها دش داد ردو مت وحکت از جیع پادشاهان جهان 
6 راکنا + وال ال جهان جضور 14 مبطلیدند تاسکییرا که ددا 
۰ دردلش پاده بود بشنوند * وهی از ایشان هدية خودرا از CN)‏ وت 
۲ طلا ورخوت واه وعطریات واسبان وقاطرها سال بسال باوردند + وسلیمان 
عرابه‌ها ونتوازان جع ک5 هزار وچهار صد عرابه ودوازده هزارسوار داشت 
۳۷ از درشپرهای عرابه‌ها ونزد پادشاه دراورشلم کذاشت »و E‏ نت (۱ 
7 مثل سنج و ا اهر مثل چوب افراغ که در حرا است 
۸ فراوان ساخت * واسبهای سلییان ازمصر ور دو سینت راان بادفاه د6222 
۳ 1 عتزیدند هر دستهرا بقیست معین* او عرابه‌را بقسی شفصد تال 
نع ازمصر بیرون آوردند ومیرسانیدند ويك اسبرا بقیمت صد وبجاه وهچنین 
برای جمیع پادشاهان حتبان و پادشاهان ارام e E‏ 





باپ بازدهم 


۱ وسلیان پادشاه سولی ای دختر فرعون زنان غر يب بسیارپرا ازموایبان وعمونیان 

۲ وادومیان وصیدویان وحتیان دوست میداشت ٭ ازاناتیکه خدآوند دربارة 

ایشان بتی اسرایلرا فرموده بود ک شما بایشان درنیائید وایشان بشما درنیایند مبادا 

دل مارا ر ی خدایان خود مایل کردانند»ه وسلییان با ایها بت ملصق شد + 

واورا هفتصد زن بانو وسیصد منعه بود وزنانش دل اورا برکردانیدند* ودر 
35 


عم 
۰ 


۳ 
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1۹ 
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او شیر 
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وقت پر تبان وافع شد که زنانش دل اورا ببیروی خدایان غریب مايل 
ساخنند ودل آوئل دل E EET‏ 9 نبود * ات 
درعنب عشتورزت خدای عیدونیان ودر عتب کم رچترا عمونیان رفت # 
وسلبیان درنظر خدآوند شرارت ورزیت مثل پدر خود داود خدآوندرا پروی 
کامل ندمود × نک ساپیان درکوهیکه روبروی اورشلم است مکانی بلند مجهة 


مت ۵ 1 ۰ مت 4 تم ی ۰ 
دوش که ری مواییان است و بجهة مواك رجس بنی ون بنا کرد + وگچبن 


هة هه زنان غريب خود که برای خدایان خویش جخور میس ورا ا وقربانیها 
میکذ رانیدند عل غود × پس خنم خدآوند ا افر وخنه شد ازاتجهة که دلغق 
ازیهوه خدای اسرائیل خرف کشت که دو مرتبه براو ظاهرشن + اورا درهبن 
ا دس انناید ای Els‏ و امرفریوده 
ی ا سروس پاره 8 رات وا 
داد لیکن در ایام تو انرا تخاطر پدرت داود نخوام کرد اما ازدست ea‏ ۱ 
باره خواھم کرد :+ EDT eT ls‏ 
داود ومخاطر اورشلم که ا E‏ 
اکن ES‏ بعنی هدد آدومیرا که 1 ۳ ۷9 بود ۲ 
زیرا هنکامیکه داود درادوم بود ls‏ سردار لنکز بود : برای دفن کردن 
کنتکان رفته بود وعای ذکوران آدوبراکنته بود ٭ (زیر بواب وتای! سیل 
E‏ دراتا ETE‏ شاف فک e‏ منقطع ساختند) ‏ ۹۹ هرد 
اه اند ك درش 4 فرار کردند تاع a‏ 
طفلی جك بود+ پس ازمدیان روانه شن بفاران N.‏ وچند نفر ازفاران با 
خود برداشته به مصر تزد فرعون پادشاه مصر آمدند واو ویرا خانهٌ داد ومعیشتی 
برای تور و ۳ ۳۳ و ارزای داشت * وهدد درنظر فرعورن التفات 
بسیار یافت وخواهر زن خود یعی خواهر تحفنیس ملکه‌را بوی بزی داد چ 
وخواهر نحننیس پنری جنوبت نام برای وی زانید ونحفنیس اورا درخانة فرتون 


اا CE‏ در < نه رون د ا ذرعون میبود x‏ وجون 
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م درمصرشنید که داود با پدران خویش خوایں ۳ سر8ا کر مرده 
۲ است هدد دد بفرعون کفت مرا رخصت بل تا بولایت خود بروم * فرعون 
کفت اما ترا نزد من چه چی زک است که ابنك ضوای بولایت خود بروی کنت 
۲ هچ لیکن مرا البته مرخص نا + وخدا دشنی دیکر برای وی برانکیزانید 
من رون بن آلیداع‌را که از نزد اقای خویش هدد عر ر پادشاه صو فرا رکزده 
٤‏ بود+ ومردان چندی نزد خود جع کرده قازار فافش ,شد هنکامیکه داود 
بعضی ایشانرا کته پس بدمشق رفتند ودراتجا ساکی شن دردمشق حکمرانی 
٥‏ فودند* واو درتای" روزهای سلبان دشن اسرائیل میبود علاوه برضرریکه 
۳1 هدد میربانید واز اسرائیل نفرت داشته رارام ساطنت مینود × ویربعام بن 
تباط افرایی ازصرَدء که بت سلبیان ومادرش مسعاة بصَروعه وییوه زنی بود 
ES ۷‏ خودرا نیز بضد پادشاه بلند کرد چ که دی خودرا بضد پادشاه 
د ابن کک بر ا اراک 6 و ون کت ی 
۸ میښود ‏ مرد شجاع جنک کک آن جوانرا دبد که ار 
٩‏ مردی زرنك بود اورا برقای" میت یوسف بکاشت + ودر از نزمان واقع 
شد که بریعام از اورشلم راچان واخیای شیلون نبۍ دراه باو برخورد 
۰ وجامة اا کر TS‏ ی 
۷ کک کے کر کا د واه فلت ا کرد سرب رما کا . 
و کرد ان مک انات کے 
11 > ۷ کت کان بار میکم وده سبط بتو ميده ‏ وتخاطر بدن من داود 
مخاطر اورثلم شهریکه ازتایی اسباط بنی اسرائیل برکزیام يك سبط ازان ۳ 
۳ ر چونک انس AEE‏ نيان کش 
خدای موب و گر خدای نی عمونرا سجن کردند ودرط بتهای من سلوك 
ننموذند وان در نظر من راست است جا پاوردند وفرایض واحکام مرا مشل 
۶ بدرش داود نکاه نداشنند٭ لیکن تام ملکترا ازدست او نخواهم کرفت بلکه 
عخاطر بن خود داود که اورا کر اوامر و شترا 8ا ES‏ 


To‏ بود اورا درتای" ایام روزهایش سرور خواهم فا + ۳1 هت و کت 
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۲۷ بسرش کرفته انرا یعنی ده سبط بتو خوام داد ويك سبط بیسرش خواهم 
مخشید تا بتك من داود دراورشلم شهریک.برای خود برکزیت‌ام تا اسم خودرا 
۷ دران اکن رن ور درحضور من هیشه داشته باشد + وتر وا کت 
A؟‏ موأفق هرچه دلت ۱ سلطنت غایی وبرا سرائیل پادشاه شوی * ووافع 
خواهد شد که اکر هرچه ترا امر فرمام بشنوی وبطريتهام سلوك نوده انيه درنظرم 
ا با آوری وفرایض واوامر‌مرا تکام‌داری‌چنانک ی اد 
انپارا تکاه دا* مرت E‏ »با تو خواهم بود وخانة مستحع راا خوام نود 
۲ چنانکه برای داود بنا کردم وا سرایرا بتو خوام مخشید بو وذریت داودرا بسیب 
e‏ سمل خوام ساخت ناه ببس سین ت 
ویربعام برخاسته پصررنزد ثیشق ی پادشاه مصر فرار کرد و تا وفات سلبان درمصر 
> ماند وبقية امو سلیمان وحکت اوا ایا درکتاب وقایم سلبیان 
مکتوب بيست ٭ وابامیکه سلبیان درا اورم برای اسرائیل ساطنت کرد چهل ۳ 
۳ سال بود+ پس سلبان با پدران خود خوایید ودر شهر پدرخود داود دفن 
شد وبسرش رحب م درجای او سلطنت نود * 


اب داوزدم 

ورخعام بشکیم رفت زیراک غائ اسرئیل به‌شکم امدند تا اورا بادا بسازند 4 
وواقع شد که جون بربعام بن نباط شنید (واو هنوز درمصر بود که ازحضور 
مان اکتا باعا فرا کر ۳ م دریصرساکن میبود * وایشان فرستاده 
را اتکاه س ران چات ا آمدند e‏ و 
۳ 1 ۳۴ نزد من 0 پس قوم رفتند + ور پادشاه با 
مشاخیکه درحین حیات پدرش سلبان بحضورش میایستادند مشورت 2 
۷ کک چه صلاح میبینید تا اینقوم جواب دم * ایشان ۴( 

آکرامروز اینتومرا بنك شوی وایشانرا خدمت نوده جواب دی ونان یکی 


سے ت رک 


لسم 


۱1 


کول ااانا ۹ 


بایشان کوٹی هانا همبشة اوقات بنت تو خواهند بود » اما مشورت مشامخرا که باو 
رک کچ وباک با او تریّت يافته بودند ومحضورش میایستادند 
مشورت کرد * وبایشان کفت شا چه صلاح میبینید که باین قوم جواب دهم که 
پن عرض کرده کفته‌اند بوغیرا که پدرت برما نهاده است سباک ساز+ وجوانایکه 
با او تربّت یافته بودند اورا خطاب کرده کفتند که باين قوم که بو عرض که 
کنه‌اند که پدرت بوغ مارا ستکین ساخته است وتو آنرا برای ما سبلك ساز 
بایشان چنین بکو انکشت کوچك من ازکر پدرم کلفتر است « وحال پدرم 
بوغ سنکین برشما نهاده است اما من بوغ شمارا زیاده خواه کردانید » بدرم مارا 
بتازیانه‌ها قە مر اما مه ن شمارا بعقربها تنییه خواه نمود × ورس :0 
e‏ رحعام باز زامدند مخ یکه پادشاه فربوده وکفته بود که در روز سوم 
من ابو ز اید + ۳1 قومرا بحختی جواب داد ومشورت مثاخرا که 6 
ترك کرد« وموافق مشورت جوانان ایشانرا خطاب کرده کنت بدرم 
بوغ غق اقات ای بوغ شارا زیاده خوام کردانیده پدرم شمارا 
بتازیانه‌ها تنه میود اما من شمارا بعقربها نتییه خواهم کرد * ویادشاه بار 
اجابت نکردٍ زیراکه این امر ازجانب خداآوند شن بود تا کلامیرا که خدآوند بواسطة 
آخیای شیلونی بیربعام بن تباط کفته بود ثابت کرداند+ وچون نای اسراثیل 
دیدند که پادشاه ایشاترا اجابت نکرد انکاه قوم پادشاه‌را جواب داده کنتند مارا 
در داود چه حصّه است ودر پسر یکا چه نصیب ای اسرائیل مخیمه‌های خود 
بروید واینك ای داود مخانة خود متوجه باش پس اسرائیل مخیمه‌های خویش 
رفتند* اما رحبعام بر بی اسرائیل که درشهرهای یهودا ساکن بودند سلطنت 


,1 مینمو د چ ورحبعام بادشاه ادوا کا باج کیران بود فرستاد زاي 


ارا را سنکسار کردند که 9 ورحبعام پادشاه نتجیل نوده برعرابه خود 
1 را کردم e‏ دوز برخاند ندار. عاص 

د ال طلید ند 0 ۳ و ی 

بهودا فقط کی خاندان داودرا بروی نکرد+ وچون رحبعام باورشایم رسید 


۱۳ کارت اوّل پادشاهان‎ co. 
نای خاندان مهودا وسبط بنیامین یعنی صد وهشتاد هزار نفر برکرین" جنك‎ 
ی رس مر ۷ سرا ماه برا مود بن سلیمان‎ 
ی پادشاو 1 ۳ خاندان ودا وبنيامين وببقية وم خطانب اکرده‎ 
یک« خدآوند چنین میکوید مروید وبا برادران خود بنی اسرائیل جنك منائید‎ ۲+ 
مرکس نخان خود برکردد زبراکه این ۱۳ است وایشان کلام‎ 
e خد اون ندرا یدید وبرکشته مو افق و داو رخار ورد‎ 2 
شکیرا درکوهستان ارام با کده دا ن اکن شف اواز اا ا ا‎ 
و م دردل خود فک رکرد که حال ساطنت مخانداره ن داود خواهد‎ En 
ب رکشت چ ار ان قوم بجهة كذ رانیدن بانیها مخانة خدآوند ۳ بروند‎ ۷ 
بتتل‎ aS هانا دل این نوم ی خویش رحیعام بادشاه ودا خواهد بر‎ 
رسانیم نزد رحیعام پادخاه ودا خواهند برکشت + پس بادثاه مسورټت وده‎ A 
۳ ویایشان کت براي شا رفتن تا باورشلم زحت است‎ e 
هان ای ۱ اک ترا از زین مصر براوردند + ویکیرا دریتثیل‎ ۴ 
= گذاشت دیکّیرا دردان رار داد ٭ واين امرباعت که 2 وقوم‎ 
€ :ل دان میرف وخانه‌ها در مکانهای بلند ای 3 مای" قوم که‎ ۱ 
لاوی نبودند کاهنان تعیین نود ب #9 ام عدی درماه هش درروز؛ بانزدهم ماه‎ ۲ 
مثل ل عیدیکه دریپودا است ت ریا کرد ونزد آن ن میج میرفت ودر بیت یل میانطور‎ 
وکاهنان مکاتهای‎ iS, عل موده برای کوساله‌ما یکه صاخنه بود قربانی‎ 
بلندرا که ساخنه بود درییت‌ئل قرارداد* ودر روز پانزدم ماه مع میں‎ ۴ 
ماهیکه ازدل خود ابداع موده بود نزد مذح که در بت‌ئل ماه برد ات‎ 
# و برای بتی اسرائیل عید یا وده نزد مذ برام بخور میسوزاتید‎ 


باب سردم 
٩‏ لراك دخا اران خدارد از ا ا ۰ 
۲ سوزانیدن مخور نزد مذح ایستاده بود + پس بفرمان خدآوند مذیرا ندا کرده 


8 و پادشاهان ۱ 60۱ 





کنت ای مذیع ای مذیع خدآوند چنین میکوید اينك پسریکه بوشیا نام دارد مجهة 
خانینان داودم ن میشود. وکاهنان,مکانمای, بلندرا که برټو مخور میسوزانند 
۳ برتو ذیع خواهد نود واتنواای مردمرا برتو خواهند سوزاید+ ودر آن روز 
اشا ن داده کفت اینست علامتیکه خداوند فرموده ۱ E‏ بن مذیح 
4 چاك خواهد شد وخاکستم در ن است رشه خواهد کشت ٭ وواقع شد که 
چون پادشاه سن مرد خبا را که مذعرا که ان بد قا کرت زد 
بریعام دست خودرا ازجانب نب میج دک ب اورا 3 هن که 
e‏ جرک تتوأنست ات نزد خود باز بکند × 
۵ ومدیح چاك شد وخاکستر ازروی مطح رنخنه کشت برحسب علامتیکه آن مزج 
7 خدا بنرمان خدآوند ندان داده بود+ ویادشاه مرد خدارا خطاب کرده کنت 
نا اینکه رد ھی تدای خود نضرع فا وبرای من دعا,کی تا دست من بن 
باز داده شود و ر و ادغ من 
۷ شن مثل اوّل کردید بد E‏ بان مرد خدا کفت هراه من مخانه بیا واسترا 

E ۸‏ داد × اما مرد خدا پادشاه T7‏ 5 
ھی هراه بو ودر الجا نه نان ورم ونه آب موم * زیا خدآوند 
ایک خود چنین امر فرموده وکنته است نان مخور واب تون دیلک 

۰ اسن برمکرد٭ پس براه دیکر برفت واز راهیکه بپیت ثيل امن 3 مرأجعت 
E ۱‏ اونش ی سانخوردة کک 
کا ان مرد خدا دو کر بود خبر سأختند ترا ا که 
پادشاه کفه بود برای بدر خود یا نکردند + ان را تیا ) 

راه اه است وپسرانش دبن بودند کیافردب تاک زود ات بود یکدام را 
۳ رفت #پس یسران خود کنت الاغرا برای من باراد والاغرا : بای اراد 


3 


یی 


14 ی وازعتب مرد خدا رفته اورا زیر درخت بلوط نشسته یافت 
2 ہس اوراکنت ‏ و ی ویرا 
۷ر کک کہ ور 3 آب میتوشم 3 ی ۴ 


۱ کا اول بادشاهان‎ oor 
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۸ مراجعت منا × سر تن وی ۱ خدآوند 
با من متکلر شن کفت او را اتی داعا دات برکردان تا نان خورد واب بنوشد ان 
وبا دروغ کنت *. پس هراه وی در خانه‌اش برکشته غذا خورد ی 
۰ وکا ينان ۳ بودند کلام خدآوند بان بی کار ترت 
۲۱ ین 9 خدا ڪه ازیپودا امن بود ندا کرده کفت ی خدآوند چنین 
میکوید چونکه از فرمان خدآوند مر موده حيرا که بهوه خدایت بتو آمر فرموده 
ASE, 81‏ وتن 5 که بتو کفته لبود اا 


مہ 


٣‏ غذا خوردی Tse‏ پس 
بمد از اینکه او عذا خورد وا وه و3 شض بباراست بت 2 
٤‏ که برکردانیت بود+ وچون رفت شیری اورا درراه و کشت وجسداو درراه 
۵ انداخته شد والاغ هلو یش ایشتاده هشیر بر دا واينكك 
بعضی اكت 2 جسدرا درراه انداخته شن وشیررا نزد جسد ایستاده دیدند 
وان یکرت ساکن میبود خبر دادند + Es‏ 
که اورا ازراء برکزدانین بود شنید کفت این ان مرد خدا است که از حک خدآوند 
مر غود لاتوت یرتشیر دادهه که اور دربن رکنت کک 
۷ خدآوند با و کنته بود + پس پسران خودرا | خطاب کرده کنت الاغرا برا 
۸ ا ن آنرا اراستند چ واو روانه شنت جسد اورا ۱ > 
۳ نزد جسد ایستاده یافت وشیر جسدرا من ر ندري ان 
۳۹( وی وبرالاغ کذارده آنرا با اا وا 
بش ر ااافا مرت واورا دفن ناید + 92۳ را"درقبر ویس کن وراک 
eee ۱‏ وای ای برآدر من * بر ز اتکه ا دفن کرد ر 
خود طلا کرک کک چون من بيرم عم مراادژق کا مرد خدا داق مدفون 
؟ است دفن ا وا ستخو اعرا ببهلوی استي انهای ا یک چ زیرآ کلامیرا که 
در ا ا د بل است ودر بار هه خانه‌های ا بلند که در 
اش ای سامرم میباشد بفرمان خدآوند کنته بود البته واقع خواهد شد * 


کالب زل بادغاهان به) of‏ 





۲ وبعد آزاین امر بربعام از طریی ردی خود باز کشت تنود بلکه کاهنان برای 


مکانهای بلند ازجیع قوم نعبین نود وهر بخواست اورا صیص میکرد تا 


از کاهنان مکاای بلند بشود »4 واین اب باعث کناه خاندان بر عم کردید تا 


سے 7 


کے 
e‏ 


اترا ازروی زمبن منقطع وهلاك ساخت + 


باب چهاردمم 

۳ زماره سیر ماخ زان 6 ی : بریعام بزن کیت که RM‏ 
وصورت خودرا نبدیل نا ی ات ربمم هستی و بشیلوه * برو» اينك 
احای نیت که دربارفسن»گفت کسیر براین قوم یادشاه خواهم که در اجا اس 
ودر دست خود ده فرص نان وکلچ‌ها وکوز عسل کرفته نزد وی برو واو ترا 
ازانچه برطنل واقع میشود خبر خواهد داد+ پس زن بربعام چنبن کرده 
برخاست وبشیلوه رفته مان اخیا رسید. واخیاً فیتوانست بیبند زبراه چشهانش 
ازیپری تارشن بود ٭ وخداوند باخیا کنت اينك زن بر,عام رازه 
پسرش که 6ات چیزی از تو ببرسد پس باو چنین E‏ داخل 
ماک ای متنکی خواهد بود* وهنکامیکه اخیا صدای پایهای اورا که بدر 


داخل میشد شنید کفت ای ی دالاو چا کات خودوا کنو 


زیراک من باخبر خت 2 تو فرستاده شام + برو وییربعام بکو بهوه خدای 


اسرائیل چنبن میکوید چونک : بت سر وترا برقوم خود اسرائیل 
رئیس ساخ ٭ و ساطنترا ازخاندان داود دریه آنرا ب ی ت 
داد نود ور کا داشته با ام ی دل خود مرا پپروی مینود وانه 


درنظرمن راست است مجول میداشت وبس ٭ اما : تو ازهة کسانیکه قبل ازتو 


ودند زیاده شرارت ورزیدی ورفته خدایان غیر وبتهای ره شن جهة خود 


تا نت اکان ار رک را کرو اند ادیب ات نات 
من برخاندا رت بربعام بلا عارض میکردا م واز بربعام هر مردرا وهر بوس 
وازادراکه BR‏ ۳ منقطع میسازم وقامی خاندان برّیعامرا دور مباندزم 
چنانکه سرکین‌را بالکل دور مباندازند + هرکه ازبزبعام درشهر بیرد سکان 


۱ کتاب اوّل یادشاهان‎ ook 





7 ند وهرکه در گرا پیر مرغان هوا مخورند زبرا خدآوند اینرا کفته است ٭ 
۲ پس نو برخاسته مخان خود برو وجرد رسیدن پایهایت بشهر پسر خواهد مرد چ 
۳ وغامی امرائبل برایاو ترجه فرده اورا ادن امد کردار رک ا 
سید بتبر داخلل خواهلا تابات اكا ا ك ۱9 

اسرائیل درخاندان يربعام یافت شن است * وخداوند امرور پادشاه ی برٍسرائیل 
خواهد برانګغت که خاندان بربعامرا منقطع خواهد ساخت وچه (بکوم) لان نیز 
(وافع شه است) * وخدآوتد ایا خواهد زد مثل ف که دراب مر شود 
وريشة | سرا یا ازاین رطان اتیک که یدران ايشان داده بود خواهد کند وایشانرا 
ا ف نهر پر ده خواهد ساخت راک اشيرم خودر | ساخته خش خداوندرا 
۲ مار ن آوردند + شرا یارا ‏ کاک ربعم aos‏ باب 
۷ مرک قاتا ات سل خواود فود+ پس زن + برخاسته سب 


ی 


3 


ا 


2 


۸ ترصه امد شی اکا وقای سای تاو 
کت 0 ماع کرفتند موافق کلام خد ENTE‏ بواسطه بن" خود ۳ 1 
٩‏ کفته بود* وبتیة وقایع یربعام که چکونه جنك کرد وچکرن ۱۳ انك 
درکتاب توا رخ ایام پادشاهان اسرائیل مکنوب است * وایامیکه بربعام سلطنت 
٤وا‏ ودر ال 8 س بایدران خود خوابید وپسرش اد آب بحایش 
۲۱ باداه مد ٭ یه و رح خبعام بن سلیمان دریپودا ساطنت میکرد و ر<بعام چرن 
پادخاه شد چهل ویکساله RD‏ ۱۳ ااال 
ST OTS‏ یادشاهی کرد واس مادرش تعمه 
۲ يوه بود * و ودا درنظر خداوند شرارت. ورزیدند وکا کرد 
۳ بر ازهر انج پدران ایشان کرده بودند غبربت اورا ان ا ا وایشان 
نیز مکا‌ای بلند وستونها واشیرم برهرتل بللد وزیر هر درخت سر بنا فودند ٭ 
والواط نیز درزمن بودند و موافق رجاسات اماک خدآوند ازحضور 1 
so‏ اخراج وده بود یل منوند + ودرساا ۳ م رحیعام یاداه واقع شد 
۳2 که شیشق پادشاه مصر باورشلم ؛ براند + وخزانه‌های r HI‏ 
خانه بادشاهراکرفت وهه چیزرا بردائمت وجیع سبرهای طلایکه سلیمان ساخنه 


n 
۱ 


کت او( پادشاهان د1 o20‏ 





۷ بود برد x‏ و a ESN‏ سپرهای برڪين ساخت نت 


A‏ ا ن شاطرانیکه در خانه ادشاهرا تکامبا اور ند سپرد چ وش نج 


۳۹ 
۳ 
۱ 


پادشاء ان خدآوند داخل میشد شاطران ۳ را برییداشدند ہار 
از ود وبقیه وقایع رحبعام ETT‏ درکتاب توا رخ ایام پادشاهان 

بهودا مکنوب ي ا رحبعام و یربعام درقای روزهای ی 
هیبود چ ورحبعام با پدران خویش خوایید ودر شهر داود با پدران خود دفن 


6 ع ی ی 


شد واسم مادرش تعمة عمونیه بود و بسرش ایام در جاه یش پادشاهی نود + 


باب پانزدمم 


ودر سالشجدم یادشاهی پریعام بن تباط لیام بریهودا پادتاء شد + سه‌سال 
دراورشلم ساطت نود وا انم مادرش معکه دختر تِ بود+ ودر ای کامانیکه 
پدرش قبل ازا و کرده ره " لوك منمود وداش با بهوه خدایش مثل دل پدرش 
داود کامل نبود* اما ب هره خدایش تخاطر داود ویرا نوری درا اورشلم داد تا 
بعورا بعد ازاو برقرار کرداند واورشلیمرا استو ار غاید+ چونکه داود امه 
و زاشت برد بجا میاورد و اقا چه اورا ار فلت ده تام روزه‌ای 
رشن جاوز نفوده بود مک ردرا شاوراک حت + ودرمیان رحعام ویریع مم 


۷ روزهای عرش جنك بود وبقیة وقایع یام مت ایا درکا ا 
۸ ابا م پادشاهان بهودا مکوب نیست ودرمیان ایام ام هون وابیام #9 


2 


پدران خویش خوایید واورا تبرت دفن کزدند ویسرش 2 درجایش 
ساطنت نود + ودر سال بیستم 9 تاه سرا ۱1 بریهودا پادشاه 
شد + ودر آورشلم جو کان E‏ اسم مادرش مک دختر ابشالوم 
بود ٭ 09 آنجه درنظر خداوتد راست بود قافن 1545 :55 
والواطرا از ولایت یرون کرد وبتهایئرا که پدرانش ساخته بودند دور نمود + 
ومادر خود معکرا کار کک بودن معزول کرد زبرا براکه او تثالى مجهة اشيم 

ساخته بود واسا تال اورا تم اد ی 





که پدرش وقف رجو وان چچ وت نموده بود از نق وطلا وظروف 
٩‏ دافاو فاد رد ان ا اکتا اسرائیل نام روزهای 
۷ ابعان لته یبود جاوفا یادخاه ازال رور د ارات و ا 
۳/۸ کاک کی نوا 2 یادشاه یهودا رفت 3 ایك به انکاه ایا نام تق 
وطلارا که درخزانه‌های خانة خداوند وخرانه‌های خانة یادشاه بای مانت بود 
کرفته انرا بدست بندکاق خوددسپرد واسا یادتاه‌ایغافراتردوتود ‏ 7 
٩‏ بن حزیون پادشاه ارام که دردمشق ساکن بود فرستاده کفت + درمیان من وتو 
ودرمیان پدر من و پدرتو عهد بوده است اينك هدیه ازنقی وطلا نزد تو فرستادم 
پس بيا وعهد خودرا بابعشا پادشاه اسرائیل بشکن تا او ازنزد من برود + 
r‏ بادشاەرا اجابت فوده سرداران افواج خودرا برشهرهای اسرائیل 
فرستاد وعبون ودان E‏ یت معک و نام ی کنروت‌را | با عام زمين ننتای 
۲ مغلوب ساخت + وجون بعتا شعت ینا فجن راقه ا ۳ ۱ ۰ درتزصه 
و پادشاه درتام ردا ندا درداد که احدی ازان تن 
نیود تا انشاری سنکای رامه دی لک وا ۴ پادشاه 
٣۴‏ سح بنیامین ومضغهرا با ابا بنا مود وبقية این وقایع اسا وچ وراو وهریجه 
کرد وشهرهائیک پنا نود ایا درکتاب توا ر ایام پادشاهان ردا مذ نیست 
:۲ اما درزمان پریش درد با داشت* واسا با یدران خویش ا 
داود با بدرانش دفن کردند وپسرش یهوشافاط درجایش سلطنت نود ه 
۵ ودررسالن دوم ۳ ات اا ناداپب .بن پربعام بر ابر ماج ید وچو 
kT‏ 8 پادشاه ی کرد ې واه 3 نایستند بدا نی 
iT eT‏ سرائیلرا بان رکب کا ا و ۱۳ 
۷ وبعشا این خی که ازخاندان ساکار 3 بروی شنه گنت وبعنا اورا درجتون 
کا بود کشت وناداب وجای" رال حور ما ۱ 
۸ بودند ٭ در 0 ۷ پادشاه هودا تا ا کھت ودرجایش ا 
٩‏ نود + وجون او باقعلی E‏ خانبان ا € > 
زنن نکذاشت نا هه‌را هلاك کرد موافق کلام خدآوند که وس و د 


کاب ل پادشاهان ۳۱ 05۷ 





اک واين بسیب کاهانی شد که ۽ بربعام ورزین ری 


نها مرک که ساخته وخثم هه خدای | ریا بای باس 


۱ وبقية وقایع ناداب وهرچه کرد با درکتاب توارخ ایام پادشاهان اسرائیل 
ST‏ مک رات نیست * ودرمیان ا وسا پادشاه اسرائیل درا 1 روزهای ایثان 
جدك چ درسال سوم اما بادشاه بهودا با ابن امنا اسرائیل 
۲۶ درترصه پادشاه شد ویبست وچهار سال سلطنت نود + وانچه درنظر خداوند 


سے ^“ 


ا بود کر و براه بنا وبکاهیکه ا اکا ساخته بود 
سلوك مینود + 


باب شانزدم 
وکلام خدآوند بریبهو ابن حنانی دربارة غا نازل شن کفت * چونکه ترا 
ازخاك برافراشتم وترا برقوم خود اسرائیل یشوا ساخت اما نو براه بریعام سلوك 
وده قوم من | را کت کاز اخ خن خن مرا ازکاهان خود مان 
آوردند + اينك من بعشا وان اورا بالكل تلف خوام فود وخانة ترا مثل خان 
بربعام بن نباط خوام کردانید × اترا که از زیعشا درشهر پیرد سکان بخورند و تا 
که درگرا بیرد مرغان هوا مخورند :« وبقیه به" وقایع بی با واه کرد وتهرّر او 5 


> دکات توارخ ایام پأدشاهان اردان e‏ نییست + پس یعشا با پدران 


۷ خود خوابید ودر ترصه مدفون شد وپسرش ايله درجایش پادشاه شد « ونز 


یی 
۰ 


کلا م خدآوند بریهو آبن ا بی پم وخاندانش هم بسیب 
م شرا ریکه درنظر خداوند مجاآورده خثم او ورا باعال دستهای خود یجان 

آورد وبثل خاندان پر مام کردید وم ازاینسب ب که اورا کشت × ودر شال 
یست وشنم سا پادشاه ی ااال بادا ل 
ساطنت نود وبنن 1 او زمر ی که سردار نصف عرابه‌های او بودبراو فتنه ااخت 
در درا رصا که ناظر خانة او وزی رد رین مینمود + 
وزمری داخل شن اوا درسال ببست وهن ۷ بادگاه ٍ ۹ و وکت ودر 
جایش ساطنت نود + وجون پادشاه شد د ا وی بنشست تام خاندان 


6۸ ارب ان یادشاهان ۳۹ 








۴ بستارا زدچنانکم یکرد زاربا واضاب اوزا کو کک 
زمری ای" خاندان بعشارا موافق کلامبکه خدآوند بواسطه هری ۳ 
۳ بعشا کنته بود هلاك کرد بسبب غایی کاهانیکه بعشا وکاهانکه پسر: 
کر ان ا بطوریکه ایشا. 9 خویش 
حم بهوء خدای اسرائیل‌را جار ن آوردند + و بقیه " وقیع اي وهرچه کرد ایا 
۱0 درکتاب تواریخ ابام پادشاهان اسرائیل e‏ نیست + ورا 
وهفتم ۳ پادشاه بهودا زمری 9 هنت روز سلطنت نود دنرم دربرابر 
۱1 جبّون که ازان فاسان بود فان زده بودند + و فومیکه ده 3 
شنیدند که زمري فتنه براکخہ وپادشاهرا نیز کشته است پس ای اسرائیل عمریرا 
۷ که دزی وزان وور را ساختند ٭+ آتکاء 
EE ۸‏ وتام اسرائیل با وی ازجبتون بان ترصه‌را عاص نودند * وچون 
زبری دید که شه رکرفنه شد بتصر خانه پادشاه داخل شن خانه ی 
الا باش اتات ۳ واین تب کاهان برد که ۳ ید و ایهم 
درنظار خدآوند ناپسند بود مجا آورد کا ربعم وبکاهیکه او ورزیك بود سلوك 
.۲ واوا کوک دم وفتنه که او برانکفنه 
۱ بود ابا درکتاب تڑارۓ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست آنکاه قوم 
اسرائیل بدو فرقه لقم شله‌ند ونصف دوم نیع 4 ہس اتک تن تا اورا 
اا ا ونصف دیکر تاع عمری * اما قوییک en‏ رکه 
تابع تبتی تی پسرجینت بودند غالب آمدند پس : تبنی مرد وعمری سلطنت نود + 
۲ تا کش وی 2 اا مود ى براسرائیل با دعا د ود ده 2 
GL f‏ دات کرد بسک ان 
رنه قا رید ودر اتکه بساحت وشو اک مالک 
٥‏ بود ساس ناید* وعمری اه درنظر خدآوند ناپسند بود بل اورد واز هد 
EES <o ea mE r‏ دا بن نباط 
و بکاها یک اسرائیلرا اما و که کا ساخنه بود بطوریکه ایشان باباطیل خویش 
۷ خثم یه خدای اسرائیرا یجان اورد سلولك منود وبتی اعال عمری که 


ات ال پادشاهان ۷ 00 


کرد وتهزّریکه نود آبازد کات توارئز ایام پادشاهان ۱ سرائیل مکنوب بست + 
۸ پس عري با پدران خویش 9 ساس مدفورن شد وپسرش غاب 
٩‏ درجایش سلطنت فود» ‏ وآخاب بن عمری درسال د 
بهودا براسرائیل پادشاه شد وآخاب بن عبری براسرائیل درساس بیست ودو 
ال وو ابن کیا اتیک قل اراو ودند 0 
۱ خداوند بدت رکرد × وکوبا سلوك نمودن او بکناهان بربعام بن نباط سهل میبود 
۱ که ایزابل دختر اتبعل بادشاه او با ورین کد ورفته ۱۳ عیادت 
۲ غود واورا ین کرد + ومذبی بجهة بعل در نا نگ رز ساخنه بود رب 
نود × اشا اناد ولاف دراعال خود افراط وده ا 
تدای ۱ سرائیلرا ببشتر ازجیع پادشاهان مر A ES‏ ۳ 
4 ودر اام ان ب ل زار با کرد 4 نت از ر ا 
اه ود از داب وی کرد رک کر کزادی کک وک 
بواسطه بوشع بن نون کته بود + 








باب همه 


۱ . وایلّای تشثبی که ازساکان جلماد بود باشاب کنت میات بهوه شدای اسرایل 
که محضور وی ایستاده‌ام قم که درابنسالها شنم وباران جز پکلام من تخواعد 
بود* وکلام خدآوند بروی نازل شن کنت +« ازاجا برو وبطرف مشرق توه 
نا وخویشتنر! نزد نهر کرت که درمتایل آزدن است پنهان کن واز ر خوای 
ه نوشید وغرابهارا امرفرمودهام که ترا درانجا بپرورند × ب ت شت مواغی 
کلام تن بل فوده ورفنه زد مر راگ ک درتابل یالاک 
شد + وغرابها د و نان وکوشت برای وی ودرشام نان وکوشت اد 
وازتهر لید شاد + وبعد ازانقضای رووقای ند ESE reee‏ 
باران درزمین نبود × وکلا م خدآوند بروی نازل شن کفت + ر 
ور ررر ا < ك ابر 


لے > حرص 


1 فرمودءامٍ که ترا بپرورد * پس برخاسته به‌صرقه رفت وچون نزد دروازٌ شهر 


.01 کتاب اوك پادشاهان ۸ 
رید اينك یوء زل درانجا هیزم برچید پس اورا صدا زده کفت 2 اینکه جرعه 
۱۱ آب درظرق برای من بیاوری تا توش چو وجرن آوردن ا میرفت ویر 
11 مدا هکت وی بر درو سیف پر کشا 1 2۳ 
مخدایت قم که قرص نانی ندارم بلکه فقط یکت ار ارد درتایو وقدری روغن 
درکوزه وايدك دو چوبی برجم تا رفته اترا برای خود و بیزم که حورم 
* وکرم ٭ ایلیا وا کفت مترس برو وبطوریک کفتی بکن لیکن او لکرده کوچك 
اا زان برای من بپز ونزد من بیاور وبعد از زان برای خود وبسرت بپز* زیراکه 
بهوه خدای اسرایّل چنین میکید که تا روزیکه خدآوند باران برزمین نباراند 
۰ تابوی ارد تام نخواهد شد وکوزه روغن 5۹ نخواهد کردید × پس رفته موافقق 
۹ کلام ایا عل نود وزن واو وخاندان زن روزهای بسیار خوردند وتابوی 
ارد نمام نشد وکوزه" روغن ک نکردید موافق کلام خداوند که بواسطة ایلیا کته 
۷ بود٭ وبعد ازاین امور واقع ‏ شد که و مات تا ا 
4 وىرض|ا و چنان خت شد که ن نشی دراو باق نانج یالاک ا 
مایا ند جک | سوت LL‏ | ییاد آوری ویسر مرا نی + 
۹ او وبرا کنت پسرت‌را ۱ من بت پس اورا از اغوش و یکن بالاخانة که دران 
.۳ اک بود برد واورا بربستر خود خوابانید + ونزد خداوند استغائه نموده کفت 
ای وه خدای من ای یه زف ن زکه من نزد او ۳ وا کزیت‌ام با رسانیدسه 
أ وسر اورا کت * اتکاه خویشتترا سه مرتبه برپسر دراز کرده نزد خدآوند 
استغائه فود کفت ای بهوه خدای من مستلت اینکه جان ابن پسر بوی برکزدد :* 
۲ وخدآوند اواز ایلارا اجابت نود وجان بسر بوی برکنت ڪه زنن شد + 
۲ وایلّا پسررا کرفنه اورا ازبالاخانه انه بزیر اورد وبادرش سرد وایلیاکفت 
۳ ا ت ہس آترن با ابا کمت الان ازایی دانسم که نو مرد 
هستی وکلا م خدآوند دردهان تو راست س 





باب موم 
بعد از روزهای بسیار کلام = خدا وند ار دی ۳ 


ب اوّل پادشاهان ۱۸ o‏ 


وچودر | باخاب بنا ومن برزمبن با ران خوام باراید « پس ابلیا روانه * د نا 

ا تاه و نحط درسام عضت بود * eS‏ ۱ که ناظر خا نه 
ا 2 و خدآوند بسیار مبترسید * وهنکانیکه ایزابل انیای 
TE‏ | لاك میساخت عویدبا صد تفرا زانبیارا کرفته ایشا نرا بخاء باه د رمغاره 
پنهان کرد واینانرا به‌نان اا رور ا بەوبذيا کفت درزمېن نزد نای 
۲ ۲:۳۶ وهه تورها E o‏ غ د اسیان وفاطرانرا زنن 
دارم وهه بهام اا اه رند بن ازب اورب اق اخر د نقسم کردند تا 
وت عبوو ان خا تک زره دن وف با پراه#قیکر نا ف > 


۷ وچون عوبڏيا ۳ بود ابنك ايليا بدو برخورد واو وبرا شناخنه بروی خود 
۸ جع SENS‏ الا نو هستی + ۱ ورا جواب داد که من هستم برو 


۸ 


۱۹ 


وباقای خوّد بکر که اینك ابلیا است+ کنت چه کاه کرده‌ام که بت" خودرا 
بست اک E NE‏ حیات ره خدای نو قم که فوی 
وملکتی نیس ت که اقا مجهة طلب تو آنجا نفرستاده باشد وچون میکنتند که ابا 
نیست بان ملكت وقوم 2 میداد که نرا نیافت‌اند * وحال میکوئی برو وبه‌اقای 
ککننات ابا ات ویو واقع خواهد شد که چون | ازنزد نو رفته باشم 
مه خدآوند ترا مجانیکه نیدام بردارد و وقتیکه 0 وباخاب خبر دهم واو ترا 
بايد مرا خواهد کشت وینتات از طفولیت خود از خدآوند میترسد + مکراقام 
اطلاع e‏ ای دار اسک ت ت کردم که چکونه 
۰ ای ر خا یاه درمتاره بنھا ن ارادا نرا ینان وان 
بروردم * وحال تو میکو برو واقای ر | بکو ڪه اينك ايليا است و مرا 
تس الا کنت انز یهوه بوه صبایوت که حضور وی ایستاده‌ام قسم تس که 
را بوک رون نود * ف ا برای ملاقات 2 3 
۱ تاد وآخاب مجهة ملاقات ایا امد ین یا 7 lL.‏ 
ویرا گنت 5 2 هستی که اسرائیل‌را مضطرب میسازی ٭ کفت من اسرائیل‌را 
مضطرب نیسازم بلکه نو وخاندان بدرت چونکه اوامر خدآوندرا ترك کردید وتو 
سروک بعلم را ؛ودی * پس ان بنرست وتام اسرائیل را نزد من برکره تل 


30 


۸ ان پادشاهان‎ E o1 


کن وانیای بعلرا نیز چهار صد و نجاه نفر وانییای اشیرم را چهار صد نف رکه برش" 
۲ ایزایل نو رند + 0 نزد جیع بنی سانل د ا برکوه كمل 
1 جع کرد+ ا ب وک ی دو فرګه e‏ 
وه خدا است ت اورا پپروی نائید واکر بعل است وبرا بپروی نائید اما قور 
1 درجواب اوح نکنتند × ا بقوم کفت مرت ا E‏ مانكام 
۳ وان بای بعل هار صد وبنجاءنفند + وت ای دید ۱۱۳۱ ۳ کعی» خود 
SE‏ وانزا | قطعه قطعه فوده از ترا برهیزم ES‏ واتش نتهند وکا 
14 د ا برشیزم توعد ارم ۲ وشا اسم خدای خودرا 


مخو آنید ومن نام وه ۱ ا یو اهر خواند ون E‏ باش ِ ددف اج 


EN ۲0‏ و فوم درجواب 5 تنب E‏ ج ہیں ۳93۳۹ باهش رکذت ای 
کاو برای خود اخاب کرده شا اول اد ید زیراکه بسیار هستید وبنام 
خدای خودخوانید ام اتش نکذارید + پس کاورا که بایشان داده شد برد کرفتند 
وانرا حاضررساخته نام را ازصح نا ظهر خوانن میکننند ای بعل مارا جواب 
لیکن بنج صدا یا جوابی نبود وایشان بربذمحیکه ساخته بودند جست وخیز 
۷ مینمودند * و بوقت ظهر ایا اشارا مخض رده کفت با وان بلند مخوانید زیراکه 
ااا سم ری ا ا 
on‏ ارس هرا وقت تس هدي عصری انب نوت میکردند کی 
ا ود کاک چ ات دهد با اد اا ۱ کن 
من بیائید وفایی فوم نزد وی آمدند ومذج بهوه را که تراپ 
۱ نود ×+ وایلا موافق شارة اسباط بنی بعفوب که کلام خدآوند بروی نازل شن 
۲ کنه بود که نج نو اسرائیل خوا اهد بود دوازده سنك کرفت ‏ وبان سنکها 
مدکی بنام د بوه وه اک مود کرد ات 9۳ دو تن بزر داشت 
٤‏ ۳" 2 ازاب پر کرده انرا برقربانی سوختنی وهیزم ا 1 ra‏ 


کک اوّل پادشاهان o1, ۱٩‏ 
ك رابگر بکید وناو دیک کرو رکفت با موم بکید وبار سوّم کردند × ت 


۳1 کرداکرد مذچ جاری شد وخندق نیزا کت ودر وق کات 2 
عصری ابلیای نیئ نزديک امن کنت ای یهوه خدای ابراهم واعق واسرائل 
امروز معلوم بشود که تودراسرائیل خدا هستی ومن بنك تو هسم وتام این‌کارهارا 

۷ ببربان تو کرده‌ام + مرا اجابت فربا ای خدآوند مرا اجابت فرما نا این قوم 

۸ بدانند که وه خدا هستی واینکه دل ا بازپس کرتانیدی × ک اش 
بهوه افناده قربان سوختی وهیزم وستکها وخالرا بلعید وابرا که درخندق بود 

٩‏ لیسید + وتایی فوم جون ا: پثرا دیدند بروی خود افتاده کنتند ادف 

هداس ابا بایان کات اعا کر و کرک وی ارا 
را یبد یس ایشانراکرفند وا بش تردن او زود ازرده اشارا 

5 د رانا کت × وایلِّا ب آخاب کنت برامت اکل وشرب نا زیراکه صدای باران 

ele, E ۲‏ شاب برا واک وکر نود وا ایلیا اک 

٩‏ خ شت روی خودرا بیان زانوهایش کذاشت + مادم خود کفت بالا رفنه 
کک واوابالارفته نکر وکت له چیزی بست رارکت 

+4 هفت مرتبه ز× در 15 * هتم کنت که ايك ابری کوچك بقدر کف 
ر با برمباید ا وکفت برو وب خاب یک وکه عزابۀ خودرا ند وړو 

٥‏ شو مبادا باران ترا مانع شود ٭ وواقع شد که در اندك زبانی آسمان ازاير غلِظ 

1 وباد سیاهفام ۳ وباران خت باريد وأخآب سوارشن بهبزرعیل آمد * ودست 
خدآوند , ماد شن کر خودرا بست وېش روک آخاب دوید تا به بززعل 
9 

باب نوزدهم 

وآخاب ایزابلرا ازات ی کرده وجکونه میج انیارا بشمشي رکفته بود خبر 

۲ 5 ابزایل رسولی نزد ایا رتا ند ابان ناین بلک زیاده 
از این عل نابند اکر فردا قریب باین وقت جان ترا مل جان بکی از ابفای 

۲ تسازم # وجون او اینرا فهمید e‏ جأن خود روانه شل بهبفرشب که 


4 در 3 اتاد خودرا ادرا رات + ونقودش ر ابلك روزه 
*36 


1۹ کارت ال پادشاهان‎ olf 





بییابان کرده رفت وزیر درخت اردجی نشست وبرای خویشتن مرك را خواسته 
a ۰‏ 

کنت ای خداوند بس است جان مرا بکر زیراکه ازپدرام بهعر نیستم ‏ وزیر 

درخت اردج دراز شن خوایید واینك فرشت؛ اورا لس کرده بوی کنت برخیز 


ا نکاه کرد اينك نزد سرش فرص نان برریکها ی داغ وکوزه ازاب 
۷ بود پس خورد واشامید وباردیکر خوایید*+ وفرشتة خداوند بار دیکر برکشته 
SR‏ وکت برخیز وبخور زیراکه راہ برای تو ا ن 


۸ 


برخاسته خورد ونوشید وبقوت آن خورا اك چهل روز وجهل شب نا حوريب که 
کوه خدا باشد رفت ٭ ود رانا نا ره" دا خلق خو ا eR‏ ناگ 
کلام خد خدآوند بوی تازل شت اورا کفت ای ایلیا ترا در اجا چه کاراست + او 
درجواب كفت مجهة بهوه خدای لشکرها غیرت عظیی دارم زیراکه بی اسرائیل 
عېد ترا ترك وده مذمحهای ترا منهدم ساخته وانییای ترا بششیر کنته‌اند وس 
بعنهانی باقی مانام وقصد هلاکت جان من نیز دارند+ او کنت ای 
و حضور خدآوند زرد درک بایست ه واينك خدآوند عبور نود وباد عظیم خت 
کوههارا مشق‌ساخت وض‌هارا حضور خدآوند خوردکرد اما اود درد 
نبوده تیا E‏ خدآوند در زلزله نبود # وید اززازله انتی.۱ اما 
خدآوند در نبود وبعد ار آوازی ملام واهسته + وچون ابا ایترا 
شنید روی خودرا بردای خویش پوشاییت یرون ا ودر دهن مغاره ایستاد 
وابنك هاتفیباو کنت ای ایلیا ترا در اجا چه كرات ود 


عجهة بهوه خدای لشکرها غیرت عظبی دارم زیراکه بی اسرائیل عد ترا ترك 


کرده مذصهای ترا مهدم ساخه‌اند وانییای ترا ۳ ومن تچاق بای 
مأنت‌ام وقصد هلا کت جان من نیز دارند چ پس خدار ن ا 
براه خود ببیابان دمشق زد وجون برسی حزائیل را | بپادنای ئن آرام مج کن × 
ویهو این نمنی‌را بپادشاهی اسرائیل مح با والیشع بن شافاط راکه ازابل محوله 
است مج کن تا مجای نو نبی"بشود + ورا خواهد شد هرکه از شیر -زاثیل 
رھائی بابد بېو اورا بتتل خواهد رسانید وهرکه ازششیر بہھو رهانی و 
(ورا بتعل خواهد)رساند + اما دراسرایل هنت هراز ا خواهم کذاشت 


ھ ر 


۹ 


۰ 


۳۱ 


سا چم مم 


که ای ز 9 my‏ ۳ ی دهنهای ایشان ن آورا نبوسیل است ‏ 


پس ازانجا زونه شت کک شافاظرا یاف که کیا اک ۳۳ وازده جثت 


کاویش وی وخودش با جفت دوازده هم بوده وچون ایا ازا بت ردای 


خودرا بروی انداخت اواز کاوها ارا ترك کرده ازعقب ايليا دوید وکفت بکذار 
که پدر ومادر خودرا 8 وبعد ازان درعتب تو آم | و ویر برا فت برو ور 

زرا بتو چه کردهام + a NT‏ يك جنت کا ورا كرفت ۳ دم 
کرده کوشترا با ات کاوان ن ,خت وبکسان خود داد که خوردند و برخاسته ایب 
ایلیا رفت ونخدمت او مشفول شد × 





ا ا 


ی 0 ی سس 


و بنهدد یادشاه 1 را اقا لشکز خودرا جع کرد وی ودو پادشاه ار 
وعرابه‌ها ا اند پس برام بارس عاص کرد ۳ 2 جلت نود چ 


ںا 


ورسولان نزد اشاب پادشاه e‏ بشهر فرستاده ویر کف بنهدد چنین 
میکوید ‏ نش" تو وطلای تو ازان من | ست وزنان وپسران مقبول تو | زات 
من اند وپادشاه اسرئیل درجواب کفت ای اقام ادها موافق کلام تومن 
وهرچه دار م ازآن e‏ و رسولان با نز ی 
فرموده ۳ بدرستیکه من نزد تو فرستاده کاتم که نع وطلا وزنان وپسران 
خودرا بن بدهی * پس فردا قريب باین وقت بندکان خودرا نزد تو میذرستم تا 
شان ترا ونان بندکانترا جت نمایند وهرچه درنظر تو پسندیت است بدست شود 
کرفته خواهند برد ې انکاه پادشاه اسرائیل ٥ای‏ مشا زمیترا خواني کنت بفیمید 
وبینید که این مرد چکونه بدیرا مباندیشد زیراکه چون تجهة زنان وېسرام ونش 
وطلام فرستاده بود او را انکار نردم « آتکاہ چیع مایخ وای" فوم r‏ 
اور مشنو وقبول متا * پس برسولان بنهد د کنت باتام پادشاه بکرتید هرچه بار 
اوّل بنم" خود فرستادی بجا خواهم آورد انا اینکارا یونم کرده پس رفللان 

مراسوت کرده جواب‌را باو رسانیدند × ۳۹ بوک نزد وی فرستاده کفت 
خدایان مل این بلک زیاده ازاین بن عل نمایند اکر کرد ساس کفایت مشتهای 


۱ ھۀ علوفیرا که هراه من باشند بكد+ وپادشاه اسرائیل درجواب‌کنت ویرا 
۳ بکوئید آنکه اله میپوشد مثل انکه میکداید نخر نکند » وجون این جوابراشنید 
درحالیحه او وپادشاهان درخیمه‌ها کات مینمو دنك با خود کنت 
۳ صف ار بنائید پس دربرابر شر صت ارائ مودند+ واينك نب نرد آخاب 
پادشاه اسرایل امن کفت دآوند چین میکر یدای اک 9 3 
من اآمروز اثرا بدست تو نسلیم مینام تا بدانی که مرن هوه هست + ار 
بواسطه کد الاو درجواب کفت خداوند میکوید بوامطه خاد ۳ ۱ 
1o‏ کر 9 جنکرا شروع کند جواب داد بو« پس خادمان سروران 
کشورهارا سان دید که ایشان دویست وبی ودو نفر بودند وبعد ازایشان ای" 
۲ قوم e‏ ا ۳۰ ودر وقت 
NY‏ ود میب اک مس ۳ اوّل 
یرون رفتند وبنودد کسان فرستاد وایشان اورا خبر داده کننند که مردمان 
ا یرون ۱ اه کد تب را ت سوت 8 اغ با زد 
ازثر «رون ندند بعنی ۳ ورن کدرا درعقب فار 
Ee Sag i.‏ یشان حریف خودرا گنت وارامیان فرارکردند ج 
ایشانرا تعاقب نود ند وبنودد پادشاه ۱ ارام ام براسب سوار شن باچند سوار رها 
۱ یافتند+ ویادشاه اسرایلس رون رفته رازان عا ۱۳ 
۲۳ وارامیانزا بکشتار عظیی کشت * وان تی نرد پادشاه اطرایل الق ۳ 
برو وخویشتنرا قوی ساز ومتوجه شن بین که جه میکنی زیراکه دروقت تحویل 
۳ سا پادشاه ۱ رام برتو خواهد , برامد + ۳ بادشاه ا اد 
خدایان ایشان < وا زاین سب را غاب ند اما اک 
e ۳ e‏ زم r‏ بیان 9 
٥٥‏ بکذار+ وتو لنکریرا کل لفکریکه از تو تلف داعا ۰ 








3 


و 


A 


سس چ 


ک ا ا ۷ 


وهای برای خود بشار تا با ایشان درهواری جنك نان ۳ اسان 
۲ غالب خواهم امد پس خن ایشا نرا اجابت نوده بهمین طور عمل رد 
وقسا وی تال بنیدد»ارابان‌را سان دیت به‌آفیق Ey‏ سرائیل © 
۷ ناد + وین اسرائیل‌را سان دیت زاد دادند وعقابله ایشان رفتند وین اسرائیل 
د برایشان مثل دو کل کوچ بزغال | رد ند بان u‏ 
۳/۸ دا E ET‏ کی کات E‏ جين 
کمک بتکم تفای کر ما اک ودد ای را دز کشت 
ذا ام این کروه عظم را بدست تو تسلیم خواهم مود تا بدانید که من یهبوه هستم + 
٩‏ واینان درمقابل انان هنت روزاردو زدند ودر روز هفتم جنك بام و و 
۰ اسرائیل صد هزار پپاده ارام را دريك روز کنتد + وی اندگان شرا 
۳۹ دند وحصار برییست وهنت هزار نت ار ای ماندکان افتاد وبنهدد فرار 
۷ کرده درشر بهاطاد ق اندرونی درامد × E,‏ ویرا کنتند هانا شین‌ام که 
پادشاهان خاندان راا ل پادشاهان حلم میباشند پس N SS,‏ 
حرط بعدم ونرد پادشاه ۱ سرائیل یرون روم شاید که جان ترا زنن نکاه 
۲ دارد» لاش ترکوزهای خرد ها بر و دا زج پادشاه ۱ سرائیل 
مت کننند بیس تو بنهدد میکوید ما اینکه جانم ون باند او جواب داد یا او ت 
دس جر" و بس آن مردان یت اترا بزوذی 


ی و سے هی 


ےن ع م 


۲ وجون بنهدد نزد 5 برون 3 اورا یاب خود و A‏ ویر 
کفت نهرمایر! که پدر من از زپدرتوکرفت پس ميدم وبرای خود EC‏ 
کوچه‌ها بساز چنانکه پدر من درناسی ساخت (درجواب کنت) من ترا باین عهد 
9 رما میکم پس با او عهد د رها کرد + ومردی از پسران انبیاء 
۲ بفرمان خدآوند برتیق خود کفت مرا | بزن اما آن ورد از زدنش با نود + واو 
وبر ا کفت چونکه اواز خداوندرا | نشنیدی هانا جون آزنزد من بروی شیری ترا 
۷ خواھ کشت پس چون ازنزد وکا ر رفته بود شیری اورا بافنه کشت واو شخصی 
۸ دیکررا یبدا کرده کنت مرا بزن وان مرد اورا ضربتی زد ور ساخت ٭ یس 


3 اه معظرپادشاه ایستاد وعصابة خودرا برچشان خود کین 
۳۹ خویشتنرا متدکر نود »ه وچون یادشاه درکذر میبود او یداه دا ۳ کا 
که بنا تو بیان جنك رفت واينك تخصی ميل کزده کسیرا نزد من آورد وکنت 
این مردرا نکاه دار و اکر منتود شود جان تو بعوض جان او خواهد بود یا يك 
۰ وزن نش خوامی داد + وچون بدن تو الجا وان مشغول میبود او غایب شد پس 
۱ پادشاه ااك ویرا کات حک تو چنین است ه خودت فتوی دادی ‏ پس 
بزودی عصابهرا از چشان خود برداشت وپادشاه اسرائیل اورا شناخت که 
4۲ یکی از انبباء است* او و برا کنت خدآوند چنین میکوید چون تومردیرا که 
من بهلا کت ۳ از دست خود رها کردی جان نو بعوض جان او وقوم تو 
۳ بعوض قوم او خواهند بود+ پس پادشاه اسائیل بریشان حال ومنموم شن 
مخانه خود رفت وبسایرم داخل شد + 


یت وتک ر 
۱ از ون از این امور ۾ واقع شد که تابوت ي برَرعبل ناکستانی در بزرعیل پهلوی 
۲ ا پادشاه داشت + دعب ۳ ۳ وت 
است ت وعو آن کر تا دیب 
EO 4‏ و nl 8 e‏ 
بود رشان حال وموم شن بخان خود رفت زب برا کنته بود ارگ اجداد خودرا 
0 ۳ داد توت درازشه رویشرا 2 n‏ ورد * وزنش 
N E‏ بعوض ۳ اکت 3 بتو خواهم داد ود ی اد 
۷ ڪه تاکستان خودرا بتو نيد + زنش یل بلرکنت کی نوالان ا 
سلطنت میکنی » برخبز وغذا مخور ودات خوش باشد من تاکستارن 





عم 
8 


11 


۲ 


زر 


8 اول ,پادشاهان ۲۱ 1۹ 





بزرعبی را بتو خوامم داد اتکاه مکتوبی باس آخاب نوشته انا هر آو مخلوم 
خی و مکو ب ات39 مشا ونجباتیکه با برت در شمسا کب 
وازامکتوب بدین «شمون نوشت بروزه اعلان کید ونابوترا بصدر قوم بنشا نید + 
ودو نفر از بنی بلیعال‌را ېش او وا دارید که براو شهادت داده بکویند که تو خدا 
دنک از تن رک یبورک تست برد ےس اداه 
شهرش بعنی مشا وغجبائیکه درشهروی ساکن بودند موافق پېغامیکه ابزابل نزد 
ات فرستاده وبرحسب مسون مکنوبی که نزد ایشان ارسال کرده بود بل 
آوردندب وبروزه اعلان کرده نا ابوت را درصدر قوم نشانیدند+ ودو نفرازیی 
یال درامت پیش وی نشستند وان مردان بلیعال حضور قوم برنابوت شهادت 
داده کنتند که بیدا وبا دفاه کن وکات ی ا ر انرون ک0 
وا کا کردند ا برد میشرد ایزایل فربتاده کنتند که نابیت تکار 
شن ورد رده است * وچون ابزابل شد که تابوت سنکار شن ومد است ایزابل 
پاخاب کفت برخیز وتاکستان نابوت بزرعیلی را که او نخواست ت نز ا 
متصرّف شو زیراکه نابوت زنت نیست بلکه مرده است+ وچون آشاب شي د که 
ابوت مرده است آخاب برخاسته مجهة تصرف تاکستان نابوت پزرعیلی فرود آمد + 
وکلام خدآوند نزد ایلټّای تشبی نازل شن کات ٭ برخبز وبرای ملاقات 
ترش ای کے ر ات ار کیک 0 
که انا فد اا د ای د 
میکوید ایام قتل نمودی وم منصرّف شدی وباز اورا خطاب کرده بکو خداوتد 
چنن میکوید ‏ درجائیکه سکان خون ابوترا لسیدند سکان خون ترا نیز خواهند 
انیا کنتت ای دشن من ابا مرا ای او جواب داد بلی ترا بافم 
زیر درد فروخنة تا انه درنظر خدآوند بداست :جا آوری + اينك سن 
برتو بلا لا آورد ترا بالكل هلاك خوام ساخت واز زآخاب هرمردرا خواه غوس 
وخواه آزاد دراسائیل منقطع خواهم ساخت* وخاندان ترا مبل خاندان 
۱ ۱3۳۳ بن أَخيّا خواهم ا خش مرا 


۲۳ 51 :لای کب کاک ا ودر بار ابزایل یر تخدآوند 


ین کتاب اول پادشاهان ۲ 


۳ کز فوده كفت سکان ابزابل‌را ترد حصار یرَرعیل خواهند 4 هرکرا 
ازکسان آخاب در بیزد کان مخورند وهرکرا در بیرد مرغان هوا 
0 و ۳ وکی نبود مثل آخا که خویشتنرا برای بجا i‏ آنچه درنظر 
خدآوند بد است فروخت وزنش ابزابل اورا اغوا مود+ ودر پبروی با 
رجاسات بسیار مینمود برحسب اجه آموریانیکه خدآوند ایشانرا از حضور بنی اسرائیل 
۳۷ اخراج خوده بود مک ند × وچون آخاب ان ان 2 خود ا 
۸ زده پلاس دربر کرد وروزه کرفته برپلاس خوایید وبسکوت راه میرفت * انگاه 
٩‏ کلام خدآوند برایلیای تشبی نازل شن کنت+* ایا اخابرا دیدی چکونه حضور 
من متواضع شن است پس ازاينجهة که درحضور من تواضع مبناید اي بلارا درایم 
وی نیاورم لیکن درایام پسرش این بلارا برخاندانش عارض خواه کردانید + 





باب بيست ودوم 

وسه سال کذشت که دربیان ارام واسائیل جنګ نبود* ودر سال سوم 
بهر شافاط پادشاه بهودا ترد بادشاه اسران( فرود. ام ویادشاهاسرائلع 
ادال در کی ابا نیارد که راموت جلعاد از ان ناا ست واا ا کی 
تن بس رانا کنت زا 8 اه من به‌راموت 
جلعاد برای جنك خواهی آمد و یه شافاط پادشاه اسرائیلرا جواب داد 6 من 
جون تو وثوم من چون قوم تو وسواران من چون سواران : بای 
و بهوشافاط پادشاه اسرائل کنت ننا اینکه امروز ازکلام خدآوند مسعلت نای + 
وبادشاه اسئیل بندر چهار صد ننر از انیا جم کرد یشان کنت ای سوت 
جلعاد برای جنك بروم یا باز ایستم ایدان کند برای وخداوند ا تاساب ددا 
سیم خواهد نود + امار شافاط كنت ایا درانضا یر ارات د 
نا ازاو سوال ائم ٭ وپادشاه اسرائیل بیهرشافاط کفت یك مرد دیکریعنی 
" میکابا ابن هست که بواسطله او از خدآوند مستلت توان کرد لیکن مر رن 4 
الکن درب من بک نبوت یکند بلکه دی وا 2 
1 پادشاه جتان نکوید ٭ پس یادشاه اسرائیل یی ازخواجه سرایان خودرا خوانت 


ہے ^ 


o r^ 2‏ لہ 


۱ -> 


کناب اول پادشاهان ۲۲ ۷ 


IN. TS ۰‏ بن یمله‌را بزودی حاض ر کن + و یادشاه اسرائیل ویهوشافاط 
پادشاه ردا میک لا تدا شبن ا خود درجای وسیع نزد دهنه 
۱ دار مت تە بودند وجیع اد اه رانشان قرت Oe‏ وصدقا 
1 کته شا خهای اهتبن برای خود سا جع کشت یاود چن میکوید ارامیانرا 
E ۳‏ بي زد تا تلف شوند + وجبع انیا نبوت کرده چنین میکفتند به‌راموت 





حلعاد وی وفیروز شو ۳ خداوند انرا ۱ بلست بادشاه تسلم خواهد مود چ 
۳ وفاصدی کر ای طلییدن میکایا رفته بود اورا خطاب کرده کشت اينك انیا 
بلکزبان: دربارة پادشاه یک کون پس کلام تومذل کلام وزرا یات تشن 
ک کید میکایا کنت میات خدآوند سم که هرانجه خدآوند من بکوید 
۱2 هانرا خوا م کنت + پس چون نزد ا رسید 5 کت ای سک 
۹۹ راموت چلعاد برای جنك بروم با باز ای ۾ او درجواب ری برای 
1 وفیروز شو وخدآوند آنز اا eS‏ ا ا Ns‏ 
۷ چند مرتبه ترا قم بدم که باس بهوه غیر ازاچ راست ع ی ام کشت 
کک کیان ندا راک رکا ا که ديدم شبن اکن 
۱/۸ ایا صاحب ق رک اعد میا ند خود برکردد چ و پادشاه ۱ 
کت ابا کمک ی کی رت کن 00 
٩‏ ۱ پس کلام اوتا بشتو تس ۱ پرکرسی خود نشسته و 
کیست که آخاب‌را اغوا عالت به‌راموت جلعاد برامت بینند باینطور سفن 
۱ راند ودیکری 2 تکل نود* وان روح (پلید) يرون امك حضور خدآوند 
re‏ بیروم ودر دهان e‏ روح r.‏ بود ا 
۳ ویرا اغوا خواهی کرد وخواهی EE E E‏ 
اا كذ در ,ددا ن جیم اي EE ETE AE A‏ 
۳ بد کته است × کی ا ان ر ويخ محال کات 


۷ کا ادن ار ۱۳ 


ف داد انك در ويك ع اكرون داخل شرم ودر | هنک انرا ۱ 
۳ را E‏ و پادشاه ۱ ال کت میکایا را کارا نز 3 A‏ حا شهر 
۳۷ ا پسر بادشاه‌بیر * ویکو پادشاه چنین میفرماید این تخصرا درزندان 
۸ بیندازید واورا بنان تنکی واب تنکی پرورید تا من بسلامنی برکردم * میکایا 

کدت اکر الوا ادن مراجست کی خعاوت بن نک دوه 1 69 ۳ 
۳۹ قوم 8 بشنو ید × و پادشاه سال و یهروشافاط پادشاه ودا به‌راموت 
۰ جلعاد پرامدند+ و پادشاه اسرائیل بیهو شافاط کفت من خودرا متنك ساخته نك 

میروم وو و پوش پس پادشاه اسراثیل خودرا ستاو بنك 
1؟ هب رام س ودو سرا ر ن ف e‏ ب نه با 

عرابه‌ها یهوشافاطرا دیدند کنتند 7 این پادشاه اتك أ 
۲ تا با او جنك ایند ویهوشافاط فریاد براورد + وچون سرداران عرابهها دیدند 
۶ که او پادشاه اسرائیل نیست ازتعاقب او برکند+ اما کی کان خودرا بدون 

غرض کنین پادشاه اسرائیل‌را ميان وصهای زره زد واو به عراه‌ران خود کنت 
۰ دست خودرا بکردان ومرا ازلشکریرون ببر زیراک جروح شدم * ودران روز 

جنك سخت شد وپادشاه‌را درعرابه‌اش بقابل ارامیان با میداشتند ووقت 
7 غروب مرد وخون زخش بیان عرابه ر خت + وهنکام غروب افتاب درلشکر 
۷ ا کنتند هرکس بشه ر شود وهرکس , پولایت خویش برکردد + و پادشاه 
TA‏ اا اس ام 2 سرت مرم ي وعرابهر۱ در بر کک 
را باکر ۳ از ار داهن ۱ E o‏ 
1 تیسمت > یس بی قفاب با داد خود خواید رش آخزیا جایش سلطنت 
اه نمود× ۱ راد چهارم آخاب پادشاهاسرایل ا 
پوشاتا سر وخ سل بود که آغاز سلطنت نود ویست وخ 


31 پادشاه سل 3 وم 


ف 8 ور اورشلم ساطنت کرد وام مادرش عزوبه دختر شل بود* ودر نی 


کا اول ھل ۲۲ oY‏ 

طیقهای بدرش آسا سلوك فوده ازآما تجاوزغبښود واه درنظر توت راست 
بود با میاورده مکر اک مکا‌ای لد برداشته نشد وقوم در مکا ای لد 

34 تبانی هیکذرا ر کر ف رز ادد او بهرشاناط :ا E‏ اسائل ص 
٥‏ کرد + وبقیه * وقایع بهوشافاط و‌ور دریکه غود وجدکهائیکه کرد ای ایا درکتا ب ب تواریخ 
7+ ابام بادشاهان بپودا مکتوب تیست+ ونية الواطیک ارام برش ا 
YY‏ ا E‏ ا ودر ی ون ا و 
4٩‏ به آوفبر بروند اما نرفتند جابر € ات 
.» ام بهوشافاط قبول نکرد+ وبهوشافاط با اجداد خود خوابید وبا اجدبادش 





۱ه درشهر بدرش داود دفن شد وپسرش بهورام درخایش سلطتت نود + ا 
ابن ا ا هندم ہو تفا ادش ۳ اشرات دارم هد 
۳1 ودوسال براسرائیل پادشاهی مود چ واه درنظر خدآوند ا د بود e:‏ 
" وبطریق درش وطریق مادرش وطریق بربعام بن تباط که اسرائیارا مرتکب کاه 
۳ ساأخله بود سلوك میود × ۳ خدمت نوده اورا عبادت کرد وبرحسب 

هرچه بدرش عل نود بود خش وه خدای اسرائیل را یجان آورد + 


سے بت 


تج 
۰ 


ا 22 a‏ اهان 





E 
وبع ازوقات آخاب مواب براسرائیل عاصی شدند > ا 2 تاه‎ 


خود که 5 مرم بود افتاده ر اه پس رو ره انه موده هت رد کات 


نزد بعل ربوب خدای عون رفته بربیدکه ایا ازاین مرض شنا خوامم یافت + 


بت تن ی برحیز علاقات دسوان ع بادشاه ات پرامن 
رل ربوب ری عترون میروید ٭ پس ار چتنین تم ازیستریکه 
ران دی رو یت بلکه لته خوای مرد بد ۳ رفت ری دزی 
YES‏ مه اقب و موی شیارا فرسنتاده است 
مراجشت کہ اورا کوئید ختاوند جين اشراب ایا ازانضهه > ع ۱۳ 
لست تو برای سوال کودن ازبعل نت خدای is‏ میفرستی بتابررن 
ازبستریکه بان برامدی فرو اعراق اشند بلکه العه خراه ۰ ۱۳۲ 
۳ و این ارا بشا کفت چکونه نه بود × 
۹ ال اھ و که يوی دار es‏ ۱۲ 
ات ای تشبی است + آنکا: سردار تاه را با چاه تفر د 
واو زد وی حالیک که او برقل کوه نشسته بوداۋبوی عرض ك © 
خدا پادشاه میکوید بزیر ای * ابا درجرات ۱ ا اکر من مرد 
خدا هسم اتش ازاسا ازل 0 ا بسوزاند ر پس ان وک 
نازل شن اورا وبضجاه نفرشرا بسوخت * وباز سردار #خجاهه دیکررا با باه نفرش 


۲ 


میت 


11 


۱۷ 


که دوم پادشاهان ۲ 2۷۳۵ 


تب 0 ایشا رس رد 9 آتش 
ان میخاه تقلامعا(۱*بسو وان ی م۳ ن ازل ا 
اورا واه نفرشرا بسوخت ٭ پس سردار ام سومرا با باه نفرش فرستاد 
وسلهار ENS EOE‏ امس نود کنت که ای 
ا نا که جار وا د کات رتشا نو عزیز باشد + 
= ازامان > ا 2 باهذ اوّل‌را با بغجاهیهای ابشان 
هراه 1 مره با ات ر برخاسته دما 3 ۳ فرو 
9 کر 0 1 5 ۳ 4 درا ان ا ۳ 
ازکلام e‏ کک ی خاو البته 
سیب مرد ۷ بس او موافتی کلامیکه خدآوند بالا کفته بود مرد و بع‌ورام د رسال 
دوم بهورام بن بهوشافاط ا بهودا در جاش E‏ زیراکه ا بسری 
نبود+ وبتیه اعال آغزیا که کرد ابا درکتاب توارعز ایام پادشاهان اسرایل 


مه بلست کر 





۳ دوم 


وچون داو ند ار 2 ود 3 که ایلیارا دبا 0 ار- ا وافع شد که ابا 


والیشع ازجهال روانه + اھاب ایم کنت دراعا بان زیرا عدآوتت مرا 


بببت یل فرستاده ۱ ست الیش ع کنت عات يهوه وحیات خودت فم که ترا ترك 
تک پس کیل تن وران نایک در سابل بود تداع رون 
eal‏ دای ک مور کا ای ترا ازفوق سر جا 
کا خاموش باشید ٭ وایبا باو کفت ای الیشع دراغا 

وت را به‌ارعا فرستاده اسث اکت عبات بهره وعیات کک 
کا و ترك نکم پس به ارجا آمدند + و پسران E.‏ درارعا بودند‌نزد 
اب را کفنند ایا میدانی که امروز خدآوند اقای ترا ۱ زفوق سر تو برمیدارد 


سے 


2 کتاب دوم ت ۲ 





ا ی ی سوک پا راد و نز 
Ted is 8‏ ود 9 N‏ 
کرفت وانزا تین ابر زد که بابنطرف وانطرف شکافنه شد وهر دوی ایشان 
ینک خبور نود وب زکذشن ن ربنم کت نهر که موی 
برای نو بکم پیش ازانکه از نزد تو برداشته شوم خواه اليش م کفت نصیب مضاعف 
روح نو برمن بشود* اوکنت چیز دشواری خواستی اما اکر حبنیکه ازنزد نو 
ایشان میرفتند وکفتکو میکردند ابنكک عرابة اتشین واسبان اتب ایشانرا ازیک‌یکر 
۳ جداکرد 38ر ور دباد ای صعود نود* وجون اليشع آینرا بدید فر یاد 
براورد که ای بدرم ای پدرم عرابه اسرائیل وسواراش» پس اورا دیکر ندید 
وجامةٌ خودرا کرفته انرا به‌دو حصّه جاك زد+ وردای ایلارا که ازاو افتاده 
بود بر داشت وبرکشته بکنارة اردن‌ایساد ٭ پس ردای ابلیارا که ازاو افتاده بود 
کرفت وابرا زده کنت بهوه خدای ابلا کااست وچون TP‏ زد بایتطرف 
وانطرف شکافته شد والیشع ورا و پسران انیاء که روبروی او 
درارحا بودند اورا دیدند کنتند روح ابا برالینع میباشد وبرای ملاقات وی 
اکن اورا رو بزمین تعظم نودند × واورا کنند اينك حال با بندکانت باه مرد 
قوی هستند تنا اینکه ایشان بروند واقای نرا جستجو نمایند شاید روح خدآوند اورا 
برداشته یک ازکوهها با درب ازدره‌ها انداخنه باشد اکا منرستید + اما 
دی بروی ابرام مودند که خجل سن کفت بفرستید پس ناه نفر قرسادند وایشان 
سه روز جتجو نودند اما اورا اند :+ وجون او درارعا توفف مینود ایشان 
نزد وی برکشنند وا و بایشان کنت ایا شارا | نکم که نروید + واهل شهر 
بهالیشع کفتند انك موضع شهرنیکو است چدانکه آفای ما میید لیکن ابش تاکوار 
۹ وزمینش +حاصل است * اوکنت ترد من مخت نوی اورده شاه ۳۱ 


سح سم ہے ص 
0 پس برایش اوردند+ واو نزد چشههٌ اب بیرون رفته فك‌را دران انداخت 


کناب دوم پادشاهان ؟ ۷۷« 


وکفت خدآوند چنین میکوید این اب‌را شفا دادم که بار دیکر مرك یا بی حاصلی 
1 ازان پدید نیاید بد اون برحسب یک الیشع کته بود شنا یأفت ¥ 
ا وازانج اهراد وچون او 7 اطنال کوجك از شهر یرون 
+ آمت اورا خریه مود. کنتند ای کل برای ای کیل برای* واو بعتب برکشته 
ایشانرا دید وایغا: را بام وه لمن ت کرد ودو خرس ازجتکل یرون ن جهل 
0 ودو پسر ازابشان بدرید ٭ وازاتجا بکوه رل رفت وازآنجا به‌ساس مراجعت نود + 
تست 
۱ و بهورام ا د مجدم بهو شافاط بادشاه و دود رمرم باس سا 
۳ آغاز سلطنت ب مود ودوازده ۸ پادشامی کرد + واه درنظر خداوند ا 
بود بل ۳ اما نهمل پدر ومادرش زیراکه تال بعل‌را که پدرش ساخنه 
بود دور کرد لکن یکاهان پربعام بن تباط که ۱ سائیل‌را مردک کل ساخله 
1 بو دای ری رند ٭ ومیشع بادشاه مواب صاحب مواشی بود 
0 مبانشای اد ری( و د ویار بنبوصد هزار قوچ با پم ها ادا منود + و بعد 
٦‏ ازوفات آخاب بادگاه ات بر پادشاه اک عاص شد × نت بهورام 
اه 0 سامر#نترون نن قائ ۱ سرائیل‌ر اسان دل > و بهرشافاط 
تاد بهودا فرستاده کذت E‏ ا رم عص ات 1 هراه من بزای 
مقاتله با مواب خواهی امد ا کنت خوام امد من چون تو هستم وقوم من چون 
۸ قوم تو واسبان من چون اسبان نو* اوکفت بکدام راه بروم کنت براه بیابان 
3 آدوم + پس پادشاه اسرائیل و پادشاه بهودا و پادشاه ادوم روانه شل سفر هنت 
روزه دور زدند وجهة لشکر وچار بابانیکه هرا ایشان ی وپادشاه 
۱ سئیل کنت افسوس که خدآوند این سه پادشاهرا خوانن است تا ایشانر! پدست 
۱ مواب تسم کند ب ویپوشافاط کنت ایا نب خدآوند درانغا نست تا بواسطه او 
. ازخدآوند مسئلت ائم ویک ازخادمان یادشاه اسرائیل درجواب کنت الت 
1 بن شافاط که ۳ پردستهای ایلیا بیرخت اجا ست + ويهو شافاط کنت کلام 


خدآوند با اواست پس پادشاه اسرائیل وبهوشافاط وپادشاه ادوم نزد وی فرود 
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۳ آندند* والیشم ببادشاه اسرائی ل کنت مرا با نو چه کاراست نزد انیبای يدرت 
۳۳ و 
ail‏ تاد ی e‏ پا 1 ۳۳ 

۵ نڪاه نيداش ۳( بو سا ۳ س اما لن برای من ۳ 
باد وید دید 9 ود دید 1 i E e‏ 

۸ ومواشی شما وبهام شما بنوشید + وابن درنظر خدآوند قلبل است بلکه ا 

٩‏ نیز بدست شا تسم خواهد کرد + وتا شهرهای حصاردار و مه 4 شهرهاسه 
بهترین‌را منهدم خواهید ساخت وهۀ درخنان یکورا قطع خواهید نود وجیع 
جشیه‌های . را خواهید بست وشر قصعه زین E‏ !با سنکها < و 





۰ رده وتات تادان کور کک رانیدن هدیه ينك ا ازراه ادوم او رز 
۲ زمیترا ازاب برساخت ٭+ رن عا سنمیز وت بادشاهان تام 
مقاتل ایشان ند هرک بهادلاح جنك سے میشد وهرکه aN‏ زان بود جع 
۳ دا وبسر حد سب افاست کردند + پس بامدادان چون برخاستنك واثتاب 
۳ برا A‏ برا مثل خونْ سرخ دیدند + وکنتند این خون 
ست پادشاهان الته مثأنله کرده کبک 3 | کشته‌اند پس حال ای موایان بغنیمت 
4 3 ما چون بلشکرگاه اساثیل رسیدند اسرایلبان برخاسته موی نرا شکست 
دادند که ازحضور ابثارن مته شدند وبزیین ايثان داخل ع ا 
٥‏ میکشتند ٭ وثهردار! منهدم ساخنند وبرهر فطع زمین نیکو هرکس سنك خودرا 
انداخیه ۱:۲ تا کیرد ومام چشمه‌های ۳ رب ساخنند ات ی درخنان 
خوبرا قطع مودند لکن سنکهای قیرحارست‌را دران و اکذاشتند وفلاخن اندازان 
۱۳۹ نرا احاطه کرده زدند وچون پادشاه ان دید که جنك براو سض شد 
هنتصد نفر شمشیر زن کرفت که تا نزد پادشاه ادوم‌را بشکافند اما وانستند × 
۷ پس پس نخستراده خودرا که جایش میبایست ساطنت تاید کرفته اورا برحصار 


کا دوم پادشاهان > ۷۹ 





a ۲ e» ۳۹‏ 
روانه شن بزببن خود مراجضت کردند + 


باب چهارم 


وزن از ونان»پسران ناء دابع تضرع نود هکنت بات شوهرم مرد وتو 
ما ات ار دا دند م ارط ااا ۰ تا دو پسر مرا برای 
3 بندیی خود ببرد »4 الیشع ات اک e‏ برای توجکم تا یه جازم نا 
ا کنت کیزنر درخانه چیزی سوای ظرق ازروغن نیست ٭ او کفت برو وظرفیا 
3 "ان زائ هسایکان خود طلب e‏ ظرفهای خالی وبسیار تین وداخل 
ات دررا برخودت وپسرانت ببند ودر ٤‏ ای انظرنا دار روچ پر شود بکنار 
3 " بکذار+ , س ازنزد وی رفته و برخود وپسرانش بست وایشان ظرغا نزد وی 
1 آورده ری وچون ظرفا را پرکرده بود وی از پسران خود کفت ظرفی 
۷ دیکر نزد من یاور او وبرا گنت ظر دیکر نیست وروغن باز ایستاد × . پس 
رفته ان »رد خدارا خبرداد واو ویرا کنت برو وروغترا بفروش وقرض خودرا 
۸ ادا کرده تو وپسرانت ازبافی مانن کذران کید + ۶ وروزی واقع شد که 
الیش بشونم رفت ودر E‏ م غود که طعام خورد وهرگاه 
3 0 تون سل کرد پس ان زن ن بشوهر خود کفت 
۹« اينك مین که این مرد مقدس خدا | SSE‏ ازنزد ما میکذرد ٭ س براي 
وی بالاخانة کوچك بردیوار 4 یس وخوان وکربی و دران ب برای 
۱۱ وی بکذارم که چون نزد ما آید درانجا فرود آید + یس روزک آنا آند وبا 
۲ بالاخانه فرود امت درانیا خوایید + وخادم خود جعزی کنت اسر و ترا 
۳ خوان وچون اورا خواند او حضور وی ایستاد* واو خادم کنت باو بک و که 
اينك ای این زحمترا برای ما کشین" بس برای تو چه شود 5 با پادشاه با 
٤‏ سردار لشکر کاری داری» او کفت نی من درمیان قوم خود ساکن هستم + واو 
کفت پس برای این زن چه باید کرد ,زی عرض کرد یقین که پسری ندارد 
٥‏ وشوهرش سامخورده است »و انکاه الیشع رت اورا مخوان پس ویرا خوانن او 
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۹ نزد در ایستاد+ وکنت درا بن وفت موافق زمان حیات یسری دراغوش خوای 
۷ کرفت وا و کنت نی ای اقام ای مرد خدا بکیز نود دروع مکو٭ یس ان زن 
نله عن در 3۳ موافق زمان ن حیات وجب کلامیکه الیش با وک ری 

۸ زائید+ وچون آن پسر بزرك شد روزی اتناق افتاد که نزد بدر خود نزد 
٩‏ دروکران رفت * وبپدرش ای اه رد واوخادم خود کفت ویرا 
.۲ نزد مادرش ببر* پس اورا برداشته نزد مادرش برد واو بزانوهایش تا ظیر 
۱ نشست وبرد* پس مادرش بالا رغه اورا بربستر مرد خدا خوابانید ودرا براو 

۲ بسته بیرون رفت * وشوهر خودرا اواز داده کت تنا اینکه یکی ازجوانان 
جم والانی ازالاغها بفرستی تا نزد مرد خدا بشتام وبرکردم + اوکفت امروز چرا نزد 
۳۶ او بروی نه‌غره ماه ونه کیا کک سلامی است٭ ب الاغرا اراسته مخادم 
To‏ خود کفت بران وبرو وتا ترا نکم در راندن کوناسی منا + پس رغه نزد مرد 
خدا بکوه کل رسید وچون مرد خدا اورا از دور دید خنادم خود رجحزی کنت 
۲٩‏ که اينك زن شوی مید ٭ پس حال باسنقبال وی شتاب وویرا بکو اب ترا 
سلامتی ات اور شرت شال یسرت ما اس باو نت ۳ ۲۶ است ٭ 
۷ ورن زارد دا یکی رها ESEN‏ جمزی ترديك Ê‏ تاااو ۲ 
دور که مارا اکس اورا وکساک جانش دروی تخ است وخدآوند 
۸ ارا ازمن مخنی داشنه مرا خبر نداده است* وزن‌کنت ابا پسری از اقا 
٩‏ درخواست ودم »کر نکنتم مرا فریب ٥‏ * پس او به جوزی کات ک ر خودرا 
ببند وعءصای مرا بد سنت کرفته برو واک رکسرا ملاقات ک5 اورا غیت نت مکو واکر 
.> کی ترا غیت کوید جوابش من وعصای مرا برروی طفل بکذار ٭ اما مادر 
طنل كات عباتا وعبات خودت ق که ترا : ك نکم بس او برخاسته 

۱ .9 زن روانه شد + وجهزی ازابشان ېش رفته عصارا برروی طفل نهاد 
اما ه‌اواز داد ونه اعتنا غود : کک و ات وی برگذته اورا خبر داد 4 کک 
۳ طفل بیدار نشد + س الیشع خانه داخل شن 5ک طنل مرده NE‏ 
۳ خوایین امت وچون داخل ثد دررا برهر دو بست وزد خدآوند دعا نود * 


ِ وبرانه برطفل دراز شد ودهان خودرا بردهارن وک وجشم خودرا برجش او 


a‏ دوم 


ودست خودرا بر دست او کذاشته بروک خم کشت وکوشت JE,‏ 2 
۵ و برکشته درخانه یك مرڼبه ابنطرف وانطرف مخرامید ا بروی خنشد که 
اوت هنت سرتبه عطسه کرد یس طفل چنتان خودرا با زکرد ‏ وچحزی‌را 
ن یر نان پس | از اند اوجرن 01 ۱ 
۷ شد او ویر کفت پسر خودرا بردار* پس آن‌زن داخل شن نزد پایپایش افتاد 
۸ ورو بزمین شد وپسر خودرا برداشته بیرون رفت * والیشع بل 
برکنت وتطی درزمین بود ویسران ن انیا محضور وی نشسته بودند واو حادم 
e‏ ديك بزرکرا بکذار 9 بجهة پسران انیا یز« وکی برا , رفت 
تا سبزیها ند ایر برای يافت وخیار های بری ازان چين دامن خودرا بر 
۹ ساخت و پارا ق زیراک 2 پس بزای 


پادشاهان 0 ۵۸ 





3 0 ا 4 ج نو رند د کے ارد باود لا 1 
5 یاعد اکن برای مردم بریزتا عور پس او ی دنت 

لد ۳ و ST‏ هی رش مد و دوس 
قرص نان جو وخوشه‌ها درکسة وود او او کنت کردم بلع تا مخورند 

4۲ خادمش کفت اینقدررا چکونه پش صد نفربکذارم او کنت پیز 

e‏ کید ک خواهند خورد وازایشان باتی خواهد ماند+ پس 
پش ایشان کذاشت و کلام خدآوند خوردند وازایشان بای ماند × 


۱ وان سردار لشکر: بادشاه ارام ام درحضور آقایش دی زر اک سا برد 
IE a.‏ و ارامرا جات داده بود وان مرد جبار جاع وی ابرص 
a‏ وفوجهای | رامیان بیرون رفته کيزی کوچك هك سرائیل به اسیری 
آوردند و او درخضور زن نعمان خدمت میکزد × ويخاتون خود کفت کاشکه 
آقام در حضور بی کک رما را از E‏ 6 
هش خودزا خر کک کی که از ولامت یرایل است 


0۸ کاب دوم پادشاهان o‏ 
م چنین وچا Ss‏ پس یادشاه ارام کفث یا برو و مکنوبی برای پادشاه 
۱ سرائیل میفرستم پس روانه شد وده وو ر شال طلا وسيب 
۰ ۷ س بدست خود کرفت # مکنا روا ناء ا ادال e‏ ودران نوشته 
بودکه ان چون اين مکتوب محضورت برد ينك بنن" خود انرا نزد تو 
۷ فرستادم تا او را از برصش شنا دهی ×+ اما چون بادشاه اسرام(0 هکت و خواند 
لباس خودرا ۳ بیرام وزنن کم که ابنشخص نزد 
من فرستاده ۱ ست تا کی‌راازبرصشن شنا میسن بداد وهای اه 
۸ جر اوت میکدب اما چون آلینم مرد خدا شنید که پادشاه | ساتلا 
خودرا دریل است نزد پادشاه فرستاده کفت لباس خودرا جرا درید هار نرد 
۹ من بباید تا بداند که درا زاین ت و ۵ ن با اسبان وعرا,پای خود 
۱ 11 ك نزد در خانه" آلینع ایستاد + آل توا نرد وی فرنعاده کفتت جرد در 
۱ ان هنت مره شست وشو نا وکوشتت بتو برکنته طاهرخواهی شد ٭ اما نعمان 
غضبناك شن رفت وکفت اينك کنم لبته نزد من بیرون امن خواهد ایستاد وام 
خدای خود بهورا خوانت ودست خودرا برجای برص حرکت داده ابرص‌را 
۳ شا خواهد داد آیا ابانه و فرفر ‏ های دمشق ازجیع ابای ۱ عد 
۳ نیست آیا درآها شست وشو نکم نا طاهر شوم بس برکشته باخشم و 
بندكانش نرديك آمن او را خطاب کردة کفتند"ای در اا اک ۳ 2 


کنته بود ایا انرا بجا غیلوردی بل چند مرټبه زباده چون ترا کنته است شست 





ا وشوکن وطاهر خو* یس فرو ده هنت مره در رَد مرج کلام مرد خدا 
9 غوطه خورد وکوشث او ثل کوشت طفل کوجك برکنته طاهرشد+ پس او 
با ایی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد ومحضور وی ایستاده 
کفت ابنك ان دانته‌ام که درفاي زین جز دراسراثیل خدایی نیشت وحال 
7 ننا اینکه هد از نات فیول فرمای * ا وکات ت بات بهوه که درحضور وی 
ایستادها ف که تون تخوام کرد وهرچند اور۱۱ برام غود که پذ ز5 نود 
۷ ا ن کنت 5۱ ۲ شا کا دو پار قاط 2۳ دنات داده شود زیراکه 
بعد آزاین بنوات ق بان سوخننی وذبعه نزد خدایان غیرنخواهد کن ات9 نزد 


۸ ایجرایی اک داو ا هس چون آقام خان وت 
دا شل دراتجا سجن ماید و بردست ک 13 ومن درخان؛ رمون مجد یام 
٩‏ يعن چون درخانة رمون 3 کم خدآوند بنك ترا دراین امر عنو و اد 
۰ وبراکفت بسلامتی برو وازنزد وی اندك مسافتی برفت * اما ججزی که 
خادم آلیشم مرد خدا بود کنت اينك افام ا زکرفتن sk‏ 
91 5 بود امتناع نود حیات رد سم که من ازعتب او ورین چیزی 
۲۱ ازاو خواه هم کرفت ٭ ی نادس سجن زین آورا دید 
که انش مود از زا خود باستقبا لش فرود E aT‏ ات مر 
۲۳ او کفت سلامتی است اقام مرا فاد مک الاو را ۱۳ 
انیاء از کوهستان افرام تزد من آمن‌اند هنا ایتک يك وزنة نش ودو دست لباس 
۳ بابشان بدهی * نعمان کنت مرت فربوده دو وزنه بکر پس براوابرام مود تا 
او دو وزنه شرا درد وکیسه با دو دست لباس بست وبر دو خادم خود اد 
۶ تا پس او بردند + وچون بعوقل رسید ارا ازدست ایشان کرفنه درخانه 
۰ گذاشت وان انشناص‌را مرخ ص کرده رفتند* واو داخل شن محضوراقای خود 
ایستاد والیشع ویرا کنت ای جعزی Th‏ نرفته بود ٭ 
ا ویرا کنت ایا دل من هراء تو ت قت هنکامیکه رد ازعرابة خود باستبال 
تو برکشت ایا این وقمت وقت کرفتن نشی وکرفتن لباس وباغات زیتون وتاکستاعا 
۷ وکله‌ها وربه‌ها وغلامان وکنیزان است* پس برص نعمان بو وبذریت تو تا 


بابد خواهد چسیپد واز حضور وی مبروص مثل برف بیرون رفت × 





باب شنم 
لا پوت اک ا ورور دران ن ساکیم برای 
TE‏ اردن بروم وهر یك چوبی ازانجا بکرم و برای 
خود درانجا بسازم نا دران ن ساکن باشم او کفت بروید > ویک راا کک 
a 7‏ هراه بندکانت ے یا ام سرا کک میا ج پس دراه ایشان روائه 
مد وون ازن رسیدند چوب ارا فطع فودند٭ وهنکامیکه یکی ازایشان تیررا 


1. A. ¬4 “ے‎ 


Qê 
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یم ید آهن تبر دراب افتاد واو فریاد کرده کنت دی اقام زیراکه عاربه بود.+ 
پس مرد خدا کنت کا افتاد وجون جارا بوی نشان داد او چوبی رین درانج 
آتداخت واهنرا روی آب آورد + بس کفت برای خود بردار یس دست خودرا 
ترا رز کی وپادشاه ارام بابل د ۱ ۱0 
خود مشورت کرده کنت ت درفلان ا من خراهد بود ٭ ۳ مرد خدا 
نزد پادشاه اسرائیل فرستاده کنت با حذر باش که ازفلان جا کذر نکی زیراکه 
آرامبان بانج نزو لکرده‌ند ٭ وبادشاه اسرائیل بکاییکهمرد ا تک داد 
کا کیا ا زان انذار غود فرستاده خودرا از ۴ 0 بار ونه دو با ر محافظت کرد + 
۱ ان ع امز مضطزب شاد وخادمان خو دا ا ا ا 
اما خر یدید کا را مد ایل > €0 اش 
کنت ای اقام چنین نبست بلکه آلیشم بی که دراسرائیل است و ا 
ازسخنانیکه درخوابکاه خود er, ES Cs‏ 
کا است تا بفرستم واورا بکرم پس اورا خبر دادند که انك دردوتان است × 
6 پس سواران وعرابه‌ها ولشکز عظبی بدانجا فرستاد وابثان وقت شب امن 
0 شهررا احاطه نمودند + وچون خادم مرد خدا میج زود بر خاسته توون رت 
ما اران وعرابه‌ها عهررا احاطه نموده بردند ۰ ۱۳ 
5 کنت اہ ای اقام جه بک + او کتک اسای ریا آنانیکه ۳ ۱۳ 
۷ 0 وآلیشم دعا کرده کفت ای خدآوند چان یراب 
E‏ چثیان خادم | کنود واو دید که اينك کوههای اطراف آلیشع 
ازنواران وعرابه‌های اتشین پر اتج اوجرن اا ۱ 
ایهم نرد ناوید دعا کرده کفت نا اینکه این کر ا ا ا 
ایشانرا پوجب کلام الیشع بکوری مبتلا ا وآلیشع ایشانرا کفت راه این 
ت ا Cm‏ میطلیید خوام Ee mp‏ 
e ET‏ ورد + وهنکامیکه وارد تا الینع کفت ای خدآوند 
u‏ نا مد ی دود ۱ ترا 5 ای را اك 
۲۱ درسامن هستند+ انکاه پادشاه اال چون ا ا دید بالیشم کفت ای یدرم 


لے جح هھ 


ا 
۰ 


2 


ى 


سے 


۸ 


سے 


۹ 


کتاب دوم یادشامان ۷ ماه 


۲ ایا بز ابا وکفت مزن ای کسیر | که بش: مشیر وگان خود اسی رکرد: خوامی 
زده نان اک ایشان بکذار تا خورند وبنوشند ونزد آقای خود 9 
۲۳ ا بزرك برای ایشان بربا کرد وجو خوردند و نوشیدند ایشانرا 
0 ردک نرد آقای خویش رفتند » وابعد از زان فوجهای ۱ رام دیکر بزمین 
۲ اسرائل نامدند» ‏ وبعد ازاین واقع شد که بنهدد پادشاه ارام تام لشکر 
۳۵ ور ار احاص عود وحط اعت دا ره دابا 
ا داو نرد ند ع بک راا بهشعاد اهنت ۱3 ك رع قاب جلفوزه 
11 مخ پاره نش وجب ا "وجون پادشاه اسرائیل کذرمینمود زنی نزد 
۷ وی فیاد براورده کفت ای اقا با دغ ادك رکفت ار تمواوهه ۱ 
ک ۱0 کات ك یرای عم من( رسمه یس عة از 
کفت ترا چه شد او عرض کرد که اين زن من کفت پسر خودرا بت تا آمروز اورا 
٩‏ ورم یسر را فردا خواهبم خورد* پس پسر مرا +خلم وخوردم وروز دیکر 
ِ ویرا کثم پسره را بو تا او را خورم اما او پسر خودرا پان کرد وجون 
El ۳‏ روز ا تفای بر باره ac‏ 
۲ اينك درزیر لباس خود پلاس دربر داشت* وکنت خدا بن مثل این بلکه 
SESS CF‏ رت هط رز ا شی جا ند کک والیشع در ي 
خود نشسته بود ومثاخ هراهش نشسته بودند وپادشاه کسیرا ازنزد خود فرستاد 
قل از رن قاصد نرد وی آلیشع بە مشا کنت ابا میببنید که این پسر قانل 
تا سر مرا از جا کدم متوجه بای کیک قاصد برسد در 
ور ازدر ا صای"بایهای افایشل دزعفیش تست« وچون 
او فقو ر ب اال اکن سک اك فاصد نرد وئ رید وار کفت ایتک این بلا 
ازجانب خدآوند است چرا دیکر برای خدآوند اتظار بکثم + 
e)‏ 
۱ والیشع کفت کلام خدآوندرا بشتوید خدآوند چنین میکوید که فردا مثل این 
وقت يك کر آرد نرم به‌یکثفال ود و کل جو بيك مشقال نزد دروازهٌ ساس 


۳ کال دوم نادشاهار ۱ 


۳ فروخله میشود * Slo‏ پادشاه برست وی تکه مینمود درجرآب مرد خدا 
9 چ هم درامان با ایا این چیز واقع اک 
۳ اوکنت هانا تو بچشم خود خواهی دید اما ازان نغخوام می خورد + وچهار مرد 
مبروص نزد دهنه دروازه بودند کچ تا میرم + 
4 اک رکوئم بو e‏ ست ود راتما خراهم اک 
دراچا بام دا۰ پس حال بروم وخودرا به اردوی آرامیار ن بندازم اکر 
ها r rm‏ ارت را بکشند خواهم مرد * ۷« 
شام بر خاستند تا بهآردوی ا برو نك اما چون کا سات زد 
٦‏ این کی راغا نبود* زیرا خداوند صدای غاا وصفای۱ ۲ ا 
اشکر عنلیی را در آودوی آرامیان شنوانید ویک کک ااا پادشاه 5( 
پادشاهان حتیان وپادشاهان مصریانرا بضد ما اجیرکرده است تا برما بایند « 
۷ پس برخاسته بوقت شام فرار کردند وخیمه‌ها واسبان والاغا واردوی خودرا 
۸ بطوریکه بود ترك کرده ازتري جان خود کرشخنند × وان میروصان بکار آردو 
امه خيبة داخل شدند وأکل وشرب نوده ازانا نش وطلا ولباس کرفته رفتند 
انار پبان کردند وبرکشته مخبمة دیکرداخل شت از زان یز بردند ورفته بان 
کردند ٭ پس بیکدیک رکنتند ما خوب فیکیم امروز روز بشارت است ۳ 
خاموش مبيانم وآکرتا روشنانی صج بتاخیر اندازم بلائی ہا خواهد رسید پس الان 
بباید ردم وتخانه پادشاه رد عم پس رفته دربانان شهررا صدا زدند وایشاترا 
خبر ساخنه کنتند دی ارامیان درامدم و ایتک در ایا E Se‏ 
8 انسانی بود مکر اسبان بسته شن والاغها بسته شت وخیمه‌ها محالت خود* پس 
۳ 


۱ ۱۳ r, 


سے 
۰ 


ین صدا زده خاندان پادشا درا دراندرون اطلاع دادند+ وپادشاه درشب 

خاست خادمان خود کنت یی شرا خبرمیدم که آرامبان با چه خواهند 
کر مد e‏ هستیم پس ازآردو ببرون رفته خودرا در ګرا پنهان 
کرده‌اند ومیکویند چون ازث)ر یرون آیند ایشانرا زنن خواھم کر فت و يشر داخل 
۲ خواهم شد* ویک ازخادمانش درجواب وی کنت بخ راس ازاسبان نی 
تان که در شهر باق اند کرد (ابدك اما مدلقان کروه اسرایل که ۱۰ . 


یی 


۱0 دوم پادشاهان A‏ 0۸۲ 
ی اند بامانند ای کزوه اسرائیل که هلاك شد‌اند میباشند) وبفرستم تا دریافت 
۱ اند سق دو عرّابه با اسبها کرفتند و پادشاه ۱ ازعتب لشکر آزا ام فرستاده گنت 
RE EO‏ ۳ د 5 و ایتک بای اا 
وظروفبکه آرامبان از جيل خود انداخنه بودند بر بود پس رسولان برکشته 
۳1 اد ا شش بیرون رفته مان اک وت 
کا ل ارد نرم # ب خر ود و کيل جو بيك مثقال بوجب کلام خدآوند بفروش 
۷ رفت + وپادشاه ان ار که بردست وی که میود بردرو ازه کاشت وخلقی 
اورا نزد‌دروازه ابال ود که برحسب کلامیکه مرد سا زر مه کتک 
یادشاه نزداوی E‏ وواقع شد بنهیکه مرد خدا پادشاهرا خطاب کده 
کنته بود که فردا مثل این وفت د وکیل جو بيك مثقال ويك کل ارد ترم يك 
وه ر دض مرح َ e‏ وان مرن در تب خدا 
NT‏ کا خود e‏ دید ۳ 1 5 9 نیت س هم 
هنين واقع شد زیر خلق اورا نزد دروازه پایال کردند که مرد 


کے 


۸ 


۹ 


یی 





باب هش 

۱ والیشع ۹ ڪه ا زنك کرده بود ارت نو و خاندانت 
" برخاسته بروید ودر جانیکه میتوانی ساکن شوی ساکن شو زیرا خدآوند تحطی 
۲۳ خوانن است وم برزمین هنت سال وافع خواهد شد ٭ وان زن برخاسته موافق 
کلام مرد خدا عل نود وبا خاندان خود رفته در زمین فلسطینیان هنت سال 
۳ مأواکزید + ووافع شد بعد ازانتضای هنت سال که آن زن اززمین فلسطینیان 
مرالجعت کرده بیرون e‏ نزد بادشاه برای خانه وزمین خرد استخانه ید چ 

۽ وپادشاء با جعزی خادم مرد خدا کنتکو یمود ومیکنت حال تام اعال 
ه عظی‌راکه آلیشم جا اورده است من بکو+ وهنکامیکه او برای پادشاه بیان 
میکردکه چکونه مردۀرا زنك مود اينك زنیکه پسرشرا زنن کرده بود نزد پادشاه 
عجیهه خانه وزمین خود استغاثه ود وجحزی كفت ای اقام پادشاه اين هان زن 


۸ کات دوم پادشاهان‎ oAA 


٦‏ است ت و پسریکه آلیشم زنك کرد این است + وچون پادشاه اززن برسید او ویرا 
جروا ی ١‏ تس خودرا برایش کان نوده ک 6 2 
مالك وتا حاصل مك اورا ازروزیکه زمینرا ترك کرده | ست تا ان باو 
ردیا واألیثع دمشق رفت وبنهدد پادشاء آرام مار بود وباو خبرداده 
۸ کنتند که مرد خن اقا ان است + پس پادشاه بوک ۱ 
خود کرفته برای ملاقات مرد خدا برو وبواسطه او از خداوند سوال ماک ابا 
ازاین مرضر خود شفا خواهم يفت هه ۳ برای ملاقات ۰ وک رفته هدیه 
بدست خود کرفت یعنی بار چهل شتر از تائ نفایس دمشق وان E‏ وی 
ایستادوکنت بسرت بنهدد پادفایارام مرا ترد د ا ایا ازاین 
۰ مرض خود شفا خوام یأفت × والیشع ویرا کفت ارو واورا کیا شنا وی 
ECD‏ مرا اعلام موده است که ۵ رابنه او خواهد ee‏ وجشم 
خودرا خیں ساخله بروی نڪریست تا جل کردید پس مرد خدا بکریست + 
۲ وحزایل کنت آقام جرا کړیه میکند او جواب داد چونکه ضرربراکه تو بنی 
اسرائیل خواهی رساند میدام » قلعه‌های ایشانرا اش خواهی زد وجوانان ایشا نرا 
بشفیر خواهی کشت واطفال ایشاننا خورد خوامی نود وحامله‌های ا 
۳ شک پاره خوامی کرد« وحزایل کنت بنا توکه سك است کیست که چنین 
عل غین بکد لین کنت خداوند خدآوند برمن تر رده است که تو پادشاه ارام خواهی 
شف پس ازنرد آلبثع ازوانه شه نرد اقای خود امد‌وای ا کنت الیش :۱ 
Sho‏ او جواب داد بن کفت که البته شنا خوامی اد ودر 0 
ارو شاف کرفته نا دراب د برد وبررویش ,کسترد که مرد وحزائیل درجا 
اه برد EE‏ ا5 i‏ کر ی 
هنوز پادشاه یهودا بود ا ااك بادشاه یهودا 13 رن 
۷ وان یادا دا ردو له ید دهد شدای الا در اورشلم پادشاهی کرد × 
۸ ارات پادشاهان ۱ سرائیل مخویکه خالا ا ساوك مود 
زیرا که Ts‏ او بود وانجه درنظر تدآوند ناپسند برد سل ۱۳ د د 


< 


هم 


TAET 1‏ مخاحطر بنن" خود داود نخواست که بهودارا هلاك سازد چونک ویر 


کتاب دوم پادشاهان ot ٩‏ 





۲ وعث داده بود که اورا وپسرانشرا هیشه اوقات چراشی بدهد + ودرایام وی 
۲۱ ادوم از ر اھت یهد دا عاصی ت بادشاهی برخود نصب کردند چه و بورام ۲ 
AF‏ ین عرابه‌های خود بصعیر رفتند ودر شب برخاسته اد ومیا: راو آورا احاطه 
نموده ودند وسر داقن عرا با کت داد وقوم مخیمه‌های خود فرا رکردند چ 
۲ وادوم از زبردست یهودا تا امروز عاصی شد‌اند ولبنه نیز درانوقت عاصی شد + 
۳ وبقیة وقایع یورام وانچه کرد ایا درکتاب توارعع ایام پادشاهان بهودا مکتوب 
4 نیست *٭ و یورام با پدران خود خواید ودر شهر داود با پدران دزن ند 
fo‏ و دا پادشاه ی کرد + دیب دارم بورام اواب 
EL‏ و 3 2 ا بادشاه 5 ود 
ادن تا سره "1 رابود با خد ده 
۱۸ داماد د كِ بود ۲ + واه بن ی وب 9 ۳ 3 E‏ 
حزائیل واد E‏ ی ۳ 1 تنب 2 بهورام بادشاه 
رل فرود ند تا مور ابر اعا ما > ونکه مریض بود + 





باب ۴ 


۱" والیشم نبی بی ازبسران انیبارا خوانت با و کفت کر خودرا رد 

۲ ونر ده ا بەراموت جلعاد :2 چون تج رسیدی پیھو ابن 

بهوشافاط بن شی را | پېدا کن وال شد اورا آزمیان برادرانش برخیزان واورا 

1 هاطاتی خلوت ببر« وحنهٌ روغن‌را کرفته بسرش بریز وبکو خدآوند چنین 
که ی سرائل مح کردم کی در را کد فرار کی ودرتك 

e‏ 5 جوان يعنی ا ق ا بەراموڭ RS‏ وچون بداجا 

رسید اينك سرداران لشکر نشسته بودند. واو کنت ای سردار با تو سخنی دارم 


ده 


0 


.0۹ ۱ کتاب دوم بادشاهان ۹ 





e 1‏ بکدام نلک ازجع ما کفت بتو ای سردار* پس او برخاسته مخانه 
داخل شد وروغن‌را بسرش رنه ورا کفت یهوه خدای اسرائیل چنبن میکوید 
۷ که ار سرایا 0 دش اهه مح کردم وخاندان ب آقای خود 
ا خوایی زد تا من انتقام خون بندکان خود انیار وخون جیع بندکان 
۸ خدآوندرا ازدست | ایزابل بکثم + وغاق خاندان ا ا ۱۳ 
1 وازآخاب هر مردرا ول بت آزرها شل 5 :۱۳ منقطع خواهم ۲ 
۽ وخاندان 2 یربعام بن نباط و مانند خانتان ا خی 
1 خوام ساخت* وبکا ن ایزایل‌را درعل للك یزرعیل خواهند 1 ودفن کن 
۱ د be‏ ن آقای خویش یرون 
EAS SE‏ شلامی اس و این د اد باس نود ۳ امد بایشا ن کنت 
۱۳ ان ر کا نتب Ag‏ را اطلاع بن پس اوکفت 
چنین وچنان ن تکام فوده کن ت که - کین 0 رابب دهاش 
ا میم کرد 6 آنکاه اد ن تجیل نوده هرکام رخت خودرا کرفه ارا زیر او 
ا نواخنه کنتند که پهو پادشاه اس لهذا پیهو 
بهوشافاط بن نمثی بریورام بشوربد ویورام خود وعای اسرائل راموت 
0 ازحزائیل پادشاه ارام RS‏ بهورام پادشاه" "یرتیل مراجعت 
کرده بود تا ازجراحنهائیکه ام باو رسانین بودند ا کا تا 
ارام جنك میود شفا یابدہ پس بہھ وکفت اکر رای شا این ۱ ست مکذارید 
۲ که کی رها شن ازثهر ببرون رود مبادا رفته به بژرعیل خبربرساند ٭ پس ببهو 
بعرابه سوار شن rah‏ رفت زیراک يورام فدرلا د ۳ واخزا پادشاه 
۷ بهودا برای عیادت و ود امن بود+ پس دیبانی بربرج ا ج 
بود Ems,‏ ندید ES‏ ی میبیم ویهورام کفت سوار 
۸ کرفته باستنبال ایشان بفرست ت سک سلامتی است ا ا ا 
اتال وی رخ 99 بادشاه جن منیا ۳ هرا ساافت اسا ۳ 
داد که تایبا سل الت پعتب من د ن خبر داده کفت که 
٩‏ فاصد نزد ایشان رسید اما برفبکردد+ پس سوار دیکری Ls‏ 


در دوم پادشاهان ٩‏ ۰۱ 


کے اما تراک ۷ ی اا راد زا 
۰ | جم کا اتتا کرد + ودیدبان خبرخاده ک ٤‏ ۵ نزد 
اا ارتکد ادن مثل راکم 9 نی اسب وم ۴۳۳ اي 
۲ میراند+ ویهورا ام کفت حاضر کنید پس عرابة اورا حاضر کردند و بهورام 
پادشاه اسراثیل وت پادشاه یپودا هريك یك برعرابهٌ خود بیرون رفتند وباستتبال 
3 و بیرون شث او را درماك نابوت یررعیلی بافتند* وچون بهورام بپورا دید 
نلامی ۱ ست او جواب داد چه سلامتی مادامیکه زناکاری 
3 ماد ت ال ردو ری وی افدر زیاد است بد انکاء بهورام دست خودرا 
۶ برکردانیت فرا رکرد وبه اخزیا کنت ای آخزا خیانت است ب وبپوکان خودرا 
بتوت ت ام کشین درمیان بازوهای بور م ام زد که تیر ازداش بیرون آند ودرعرابة 
fo‏ خود ین ومع یط اورا برداشته درحصه 9 


سر 6 س 


بزرعیل بینداز وباد ا چکونه وقتیکه من وتو بام از زعتب پدرش اخاب 
سوار میبودم خد خداوند این و‌را در او فرمود:: خدآوند برد هرابه 

خون تابوت وخون پسرانش را دیروز ديدم وخدآوند میکوید که ار 

مکافات خوامم a‏ با بردار وبوجب کلام خدآوند اورا دراین 
E ۷‏ اما چون ایا پادشاه بهودا اینرا دید براه خانة بوستا نان فرار کرد 

وبپھواورا تعاقب نموده فرمود که 0 بزنید و اورا نیز ا بفراز جور 
۸( که نزد ۳ م است (زدند) وا و تا تجو فرا رکزده درانحا مرد »* وخادمانش 

۱ ورا درعزّابه باورشلم بردند وف ا دراو داش دنن 
کد ود بت بازدهم ورام بن آخاب آخزی بریهه دا پادشاه شد ٭ 
E 9۶-9 ٩‏ امد ایزابل اینرا شنین سرمه چشمان خود کنید وسر خودرا 
۱ زینت داده ازج تکریست* وجون ییهو بدروازه داخل شد او کنت ابا 
9 زبریرا که قای اکا لا بود > وا سری بح نظر افکن کنت 

کست که بطرف من باشد کیست» پس دو سه نفراز خواجکان سوی او نظر 
4 ۳ ارت اور بیندازید یس اورا بر آندخد وفدری از وش 


4 بردبوار واسبان پاشین شدو ۱ وداخل نن بها کل وشرب منفول 


۱۰ کال دوم پادشاهان‎ of 


کت پس کنت این زن ملعوترا نظرکنید واورا دفن ناد زیراک دختر پادشاه 
۵ است٭ اما جون برای دقن کردنش رفتند جز کاسة سر وپایا وکنهای دست 
٣‏ ازاو نباد ٭ پس برکشته وبرا خبر دادند واو کفت اینکلام خدآوند 
ست که بواسطة بح خود ایلیای نش نشی تکل فوده کفت که سکا ن کوشت ایزابارا 
NY‏ ملك یزرعیل خواهند خورد × ۳3 ایزابل مثل سرکن بروی زمین درملك 
ا ر کت که این ایزابل است ×+ 








ا دم 

١‏ وهنناد براخاب 99 3 پس هو سکنوی وچ نب 6 از سرب 
بشا برسد a.‏ 4 ن اقای و سب وشبهر هت 

واه با شعااست + پس مترین ونیکوزین پسران آقای خودرا تخاب کرده اورا 
۶ برکرسی پدرش بتشانید وبجهة خان اقای خود جنك نايد »× اما ایشان بشدت 
ردان ا ا تی را ارت بات ا 
ا aN‏ لت وهرچه ۱ ا ها رام 4 

1 ا در ز Tm‏ ا 
ره وکنت آکرشا با من هستید وسخن مرا خواهید شنید سرهای پسران 
آقای خودرا ۳ ودای اوقت نرد رمن . Ea‏ ا 8« با دقناة 
زادکان که هنتاد نفر بودند نزد رکا شوک ا زیت میکردند میبو دند ٭ 

۷ وجون‌ان مکتوب نزد ایشان رسید پادشاه زادکانرا کرفته هرهنتاد نفررا کشتند 
۸ وسرهای ایشانرا درسیدها کذاشته ببزرعیل نرد وی فرستادند* مقاصدی 
آمن اوزا خبر داد وکفت سرهای یسران پادهاه۱ ا ۳ 

٩‏ توده نزد دهنه 2 دروازه تا صج یکذارید + وبامدادان چون بیرون رفت بایستاد 
E‏ 2 ا ف E‏ 


کتاب دوم پادشاهان .1 ۹ 





وتا نان اجان کاک رن ق رامد اتا 29 وک 
١‏ بواسطه بنن" خود ایا کنته با ۳ a‏ ویهو جیم بای ماندکان خاندان 
اخاب‌راکه دریزرعیل بودند کشت وتا بزرکانش واصدقایش وکاهنانشرا نا 
۲ ازبرایش کی باقی ماند ٭ پس برخاسته وروانه شن بساس امد وجوت درراه 
۳ بییت عفد شبأنان رسید + تراد ان اخزیا پادشاه بپودا دو ا 
CT‏ مورا ن اخزیا هستم وباتم ی او ران ملک را 
٤‏ خحیت کوئم ٭ ا وکنت اینهارا زنں بکرید پس ایشانرا زنن کرفنند وایشانراکه 
جهل ودو نفربودند نزد چاه يبت عند کشتند که ازایشان احدی رهائی نیافت + 
نا و اب زک ی 
9 کتک دزم زاس یت اد را ار 
ا داد راست e aT‏ یه 
7 دست خودرا باو داد واو وبرا نزد خود بعرابه برکنید+ وکنت هراهن ییا 
۷ وغ تیکه برای خدآوند دارم بیین واورا برعابة وی سوا ر کزدند + وچون بساس 
کک کا کید رما م ددد کشت تکاس زمرت برد 
۸ ساخت برحسب کلامیکه اوت بهالیا کته بود+ پس یو عای قومرا 
جح کرده بایشا ن کنت اخاب ۳ ووك لیل کرد اا اا 
۳ کثیر خواهد مود پس الان جیع انیای بعل وجیم E‏ وجیع کینه 
اورا نزد من خوانید واحدی از ایشان غ ۱ ا ذع عیی براي 
بعل دارم ه رکه 8 کا رنت یله ماند ای ترا ار د نا 
۳ پرستندکان بعلرا هلاك سازد+ وپهو کنت مغل مقدس برای بعل تقدیس 
۲۱ غائید واترا اعلان کردند × و بهو نزد عامی" اسرائیل فرستاد ونای برستندکان 
هیانک یام کو دال شدند وتیل دز 
۲ تا سر پرشد+ وبناظر خزن لباس کنت که برای جیع پرستندکان بعل لباس 
۲ برون از یرای ایشان لباس بیرون ن آورد + و در و بهوناداب بن رکاب 
E‏ اه ا دند دک ات تیش کرده ‏ دربافت کید که 
7 کی از بندکان جر درا اخا با شیا نباشد کن bel‏ پس داخل 
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ES ۹‏ دوم پادشاهان ۱۱ 





۳ 





شدند تا ذباع و قربأنیهای وي بکذرانند و جاو هشتاد نفر برای خود بیرون 
در کاشته بود وکفت آکر یکنفر از اینانیکه بدست شا سبردم رای یابد خون شا 
0 بعوض جان او خواهد بود * وچون ازکذرانیدن ةبان سوخلنی فارغ شدند 
بهو بشاطران وسرداران کفت داخل شن ایشانرا بکتید وکی بیرون نباید پس 
ایشا نرا بدم شمشی رکشتند وشاطران وسرداران ایشا نرا ببرون انداخنند پس بشهر 
۲ ك بعل رفتند + وعائلرا که درخانة بعل 2 رون آورده آتھارا سوزا نید ند ه 
۷ اعا( بعل راشک عند وخاتة یمل‌را منهدم ساخنه انزا ناامروز مزبله ساختد + 
7 س یھو الال ارد تحت با مارا ۱۱۳ 
E‏ ایا کرک کاه ساخته بود بکنت ی او ی ۱۱۱ 
۴ دریت ټل ردان بود* وخدآوند یی وکفت جونکه نیکونی کردی واه درنظر 
من پسند بود بجا آوردی وموافق هرچه دردل من بود با خان اخاب عل وس 
اه E o,‏ ندس اب 
تو جه ت تا خود درثر یعت ۳ خدای اسراب رت 9 
وازکاهان بربعام که اسرائیل‌را مرتکب که ساخنه بود اجنتاب 0 
۲ ودران ایام خدآوند بطع ساختن اسرائیل شروع نود وسزایل ایشانرا درا" 
۲ حدود | سرائیل مرد بی ازا بطرف طلوع ال ا جاعاد 
وجادیان ورآوینبان وشیانرا از عروعیر که بروادی ارنون | ج وجلماد 
۶ وباشان + وبقیه وقایع اد کرد وعای" تور او اب درکتاب 7 ارس ایام 
0 پادشاعان اسرائیل مکتوب نیست * پس پهو با بدران خود خوایید واورا 
7 درا دفن کردند وپس پهرآخار ابش پادفاه شد را ۳ 
ا لت نودیست وحد عععان ۳9 





یاپ بازدم 
۱ وچون عتلا ماد ر آخزیا دید که پسرش مرده است ت او برخاست وی " خاز نواده 


سم و 


9 نت را هلاك ساخت + 22 بهوشبع دختر بورام ادا I ec‏ بود 
لاش بسر انوبارا کرفتت واورا اران اران بادشاه که کے ا و 


کا دوم پادشاهان ۱۱ دز 


اووا با دایهای دراطاقخوابکاه ازعتلیا پهان دارا رک اد 
وی درخانهٌ خدآوند شش سال نی ماند وعنایا برزمین سلطنت ینود × 

زد رسال هفتم بهویاداع فرستاده بوزباشییهای کر عبان وشاطرانرا طلیید وایشا نرا 
نزد خود ماه دا وند اد اورده با ایشان عبد بست وبایشان درخانة خداوند ف سم 
ان ساق دا دنفرت ده کفت کاریکه بای 
0 اين ات ثلث شیا که د داخل میشوید بدین بای خا نه + پادشاه 
ِ مشغول بشید ه کی 9 E‏ بدروانه کشت اق ات 





۷ حاضر باشید وتا نه زین باو مانید که کی دا اخل نشود × ودو دستهٌ شا یعنی 


چ ین 
۰ س 


11 


لته نانک در روز سبت بیرو ن ميرو يد ا تدم نا ۳ ند بادشاه دی 3 


غاد + وه رککا م سلاح خودرا بدست کرفته با طراف پادشاه احاطه اید وهر 
که ازمیان صغ دراید که کردد وجون پادشاه بیرون رود يا داخل شود نزد 
او بانید+ پس بوزباشیا E‏ بهویاداع کاهن امر فرمود عمل نودند 
وهرکدا مکسان ودرا نیوا انا به در ر رو سیت دال اد ند و 
ا 4 دزاروزاسیت یرون میرفتند بردائته نزدا بُهویاداع که ا 
اکان انها وسبر‌ها راکه ازان داود پادشاه ودر خان“ خداوند بود بموزباشیا 
داد٭ وهر یکی ازشاطران سلاح خودرا بدست کرفته ازطرف راست خانه ا 
طرف چپ خانه بپهلوی مذج و بیهلوی خانه باطراف پادشاه ایستادند+ واو 
بر باوت فا ارد ورد تاج یز تشز یب اناد روا 
ال" نصب کرده ووودند دك زده گفتند پادشاه زنك اند + 
وچون ار واز شاطران وقومرا شید نزد قوم خان خداوند داخل شد + 
ات ادش ا6 کب عادت نواد ستون انستاده وسروران اون ی 
نزد بادشاه بودند وای قوم قا ادى کک وکناها را | میت اخنید. ی 
٤‏ لباس خودرا درین صدا زد که خیانت خیانت + 9 هم 
اک اسرداران فوج بودند امطفرهر EN NES NE‏ م9 
یہ اوم رکه ازعتب او برود بششی ر کته شود زرا کاهن فرموده رداک 


در خانه خداوند کنته نکردد+ پس اورا راهدادند وازراهیکه اسبان غنات 
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1۹ 


۳۱ 


1 کا دوم بادشاهان 1 


بادا میامدند رفتودرانجا کته ند + ۳ وبهریاداع درسال 32 ا 
و تاقوم ر خدآوند باشند وهحجنین درمیان پادشاه وقوم + ونای فوم 
زمين مخانة بعل رفته اترا منهدم ساخنند ومذعهایش وفائیلشرا حور دادر شکتد 
وکاهن بعل مزا رویروی مذ ها کشنند وکاهن ناظران برخانة خداون د کاشت + 
ویوزبائیها وکبیان وشاطران وغایی فوم زمینرا برداشته ایشان بادشاهرا ا 
خداوند یر ار وبراه دروازة شاطرار خانه پادشاه امدند ری 
پادشاهان بنشست + وای فوم زسین شادی کردند وثهر آرای بافت وعتیارا 
ترد خا نغاب اغا غار کد »> وچون براشس بادهام ا 


۳ دوازدم 

درسال هنم بهو هاش ادتاه ۳۳۰ وجهل ال در اورشلم پادشاهی کد 
ا N NG‏ که درنظر خدآوند پسند بود 

درتام روزهائیکه بهوباداع کاهن اورا تعلم میداد عا میاورد + مکر اینکه مکایهای 
مد سس اک یدند ومخور میسوزا آییدند ٭ 
بهواش-بکاهتان کفنت تام تل سرف رفاب کا او و 
ش راج وش" هرکس برحسب ننوسیکه برای او نقوم شن است وهر نش" که 
درد ل کت بکذرد که آنرا خن داو اور کاهنان را ند خود برد 
هرکس ازاشنای خود وایشان خرایبهای خانهرا هرجا که دران خرابی پېداکند 


ل ما نان وا خد که درسال-پیست و ا اکتا 


۷ خرابیهای خانهر۱ نع نم ده بو دنك ی بادا " یهویاداع کاهن ار 


۱۰ 


کاهنان‌را خرانن ا ن کفت که خراییهای خانه را چا نیز بح ا 
تش" دیکر ازاشنابان خود مکیرید بلکهانرا جهة خرایمای خانه بدهید + وکاهنان 
راضی در که نه نشم ازغوم اند ونه خراییپای خانه‌را تیر نمایند ٭ ویهویاداع 
کاهن صندوق کرفته وسوراخی درسریوش ای ان کرده انا نرا بپهلوی مذع بطرف 
راست راهیکه مردم داو ب ت وکاهنانیکه سخنظان 
در بودند تا 19 مخانه خد خدآوند میاو ردند دوک امد وچون دیدند 


سے 


۳ 


3 


سے 


1۹ 


کا دوم پادشاهان ؟۱ ۰۷ 


ا ا و ا 





سے سے سے 


اشن بسیا ادر صدد و بود کا جبادشاهپو ریس کهده براك 00677 > فة 
چا E‏ اداد ر و 
د کک رکذ ارا یک بر خانه ,خدام ند. واشجه بودند میسپردند وا ایشان انرا 
بخاران وبنایان که درخانة خدآوند کار میکردند صرف مینودند + وبماران 
وسنك تراشان و تجهة خریدن چوب وسنکهای تراشیں برای تیر خرایبهای نان 
ت13 تر ھر خا ی که بزای. تعییر خانه لازم میبود + اما برای خان خداوند 
طاسہای شن وکلکیرها وکاسه‌ها وکرناها وه ظرفی ازطلا بای اونفد یک اة 
خدآوند باوردند ساخنه نشد + زیر که از ASSN‏ ع دادند تا خان خداوندرا 
شرا بد یشان مبدادند. نا بکارکذارار 
بسپارند حساب نیکرفتند زرا که ایشان ¿ بامانت رضار میخودند + اما نتم" ان اى 
جرم ون قرب هی کاهرا خن خداوند نیاوردند چونکه از زا آن‌کاهنان میبود ‏ 
آتکاہ ال بدشء رم بات بات چك فود وا تن رکرد پس ال 
توج نموده بسوی اورشلم E‏ ا پادشاه بو دامتای ممقووا نیرا رکه 
3 زانش بو شافاط و یهورام واخزیا پادشاهان بپودا وقف نوده بودند وموقوفات 
و وا م طلارا که درخزانه‌های خانه خدآوند وخانه بادشاه یافمی شد کرغته 
آترا ترد حزاثیل پادشاه آرام فرستاد وااو از و ازاورشلم برفت ‏ وت ب وقایع Sb‏ 
ES a‏ درکتاب ترا توارج ایا م پادشاهان ودا مکتوب نیست ۷ وخادمانش 
برخاسته فتنه اکخنند دوش را درخانه او جع سل قرو امیریږ 


0 


اد واورا با بدرانش وت E‏ ۳ 
م.لطنت مود ٭ 

درسال ۱ بان بن ۳۹ ادا وود 6 واخازبن بپهو براسایل 
درساس پادشاه شن هنن سال سلطنت نود + وانجه در تخل اون تا 3۳ 
ملا موده ازان اجنناپ نکرد ٭ پس غضب خدآوند براسراف0 ام وخله کت 


یی e‏ 
۰ ب‌ 


2 


۸ 
۹ 





ایشاترا بدست حرائیل بادشاه ارام ویدست دد بسر حرائل هذ روزها تام 
زیراک 
تدای اسرائیل‌را دید که چکونه بادشاء ارام ترا ملعم ع 
جات دهن پاسرائیل داد که ایشان از زبردست آرامیان بررن اتید دق 
اراب ابام سابی درخیمه‌های خود 9 ۱۳۵ ازکاهان خانه 
زک ارال رسک کا ار د ا ا وا ۱۳ 
واشین نیز درسامرم ماند + وبرا برای بهوأخاز ازفوم جز بخجاه سوار وده عرابه وه 
هزار بباده وانکذاشت زیراکه پادشاه ارام ابدانرا تلف ساخ وایشانرا پاوال 
کرده مثل غبار کردانيه و وتا بهیتخار ر 
درکتاب توارط ایام پادشاهاین | سائیل مکتوب نیست * ۳ 

خود خوایید وأورا در ۳ س دفن کرد و کون ۳ ی سلطنت نود ٭ 

ودر سال سی و وان پادشاه بهودا بهواش : :ن e‏ خاز براسرائیل درساس 

عو ا ی و ۳ تا اد سب 

آررد واز قا یکاهان رم بن تباط که | سرائیارا e INE‏ 
نکرده د رها سلوله میمود + 5 به“ وقایع بواش وهرجه کرد وتهور ا رکه چکونه 
با ایصیا پادشاه بهودا جن ك کرد ایا در ناب توارعخ ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب 


سمت ٭ وی با پدران خود شید دم ی ۳۹ نشست 2 بواش با 


٤ود‏ چ ی نزد خدآوند ضا دون را اجامت ۳9۵ 


۳ اس وی ارم ی re‏ رەن 
ای پدر من ای عراب ٤‏ اسرائیل وسوارانش ٭ وال" E‏ 
وبرای خود کان وتیرها کرفت ٭ وی ده ۱ ا لك بذست حورد 
یک رت وألبع ‏ دست خودرا پردست اد 
وکفت !رها بسوی کیک ا وآلیشع کفت بنداز پس 
انداخت واو کفت تبر ظفر خدآوند یعنی تبر ظفر برازام زیراکه ارامیانرا درافیق 
شکست خوای داد تا تلف شوند ٭ وک قارا ایک بت کش وی لا ار 


ایل کت کک کے کی ۱ د نماد ی ومرد خدا باو خنم 


۷ دوم پادثاهان ۱ +91۹ 


وده کت فیا مخ شش مرنبه زده باشی انکاه ارامیاترا > © ۱ " 
۳ اکا کی رای داد ٭ وب 
۳1 رنه را دک چون سم دفن کرد لشکرا د E‏ 
ا این وال ادا o‏ ۳۹ یام 
SS‏ اا ب اکا د ا خدآوند بوانشان رأفت ورخ وده خاطر عد خود 
ڪه با ابراهم وق و یعقوب بسته بود بایشان ن التنات کرد وخواست ایشانرا 
۳ هلاك سازد افا نرا ازحضور خود هنوز دور تیتداخت + پس درا بزائیل پادشاه 
رن بنهدد مجایش پادشاه شد SEES‏ 
حزائیل ازدست پدرش بهوآخاز مجنك کرفته بود ازدست بنهد د بن حزائیل بازپس 
کرفت ETT‏ مرتبه اورا شکست داده رهاعیراسرایل‌را استرد 20 


باب چهاردمم 
rT ۱‏ اا E‏ ار برد 
۳ ز ساطت غود ×+ وبیست وځ ساله بود که اق شو بست ونی ا 
۳ در اورشلم پادشاهی کرد و وا سم مادرش بووعدان ا بود × وانجه درنظر 
۳ پسند بود بمل ۳ اا متل پدرش داود بلک موافق هرچه پدرش 
٤‏ با کرده بود رفتار مینود+ لکن‌مکانهای بلد برداشته نشد وقوم هنوز 
م 6 بلد قیال میکذرانیدند ومخور میسوزانیدند ٭۰ وهنکامیکه سلطنت 
درصتتی ستع شد خادمان خودرا | که پدرش پادشاه‌را کشته بودند بقتل 
یم سا ن قاتلانرا نکشت موجب نوشتة کناب توراة موسی که خدآوند 
امر فرموده وکننه بود بدران هة پسران کشته نشوند و پسران مجة بدران مقتول 
۷ نکردند بلک هرکس جه ةکاه خود کشته شود+" واو ده هزار نار ازادومیانرا 
دروادق سل کشت 5 را درجن كکرفت وآرا تا بامروز یل تامید ۷ 
۸ آنکاه اسف رسولان نزد : ا E‏ یاو و بادشاه اس فرستاده 


۱ 


9 کا دوم بادشاهان ۱ 


کت بیان باموکنای کر مقا بله ات ف واش بادتاه ۱ سرائیل 9 اا پادشاه 


زا دک کا ا ر کار ۷ اسر آزاد ان درک .۳ 
خودرا بپسر من بز ف بن اما حبوان وحنی که درلبان بود کذر 4 شترخاررا 
بایال مود خر مرا البته خکست دادی/ودلت ترا مفرو اه 3 ۲ 29 
موده درخانهة خود بان زیرا برای چه بلارا رای خود بریبانکیزان تا خوات 
ویهودا هراهت بفتید ٭ اما آمصیا کوش نداد پس هاش پادشاه اسرائیل 
رامق راوورآ ما بادشاه بهودادریست شر هه در ا ۳ ۱۳ 
مقا بله مت وبهودا ازحضور اسرائیل منازم 2 هرک خیم خود فرار 


ا کرد ٭ وبهواش WES‏ الیل وتا ابن He‏ بن اخریا تا دقاه 5 


درببت مس کرفت د باورشلم من حصار اورئلم را از در وازه افرام تا دروازه 
زاوبه بعنی چهار صد ذراع منهدم ساخت ٭ وهای طلا ونش ونای ظروفیرا که 
درخانة خداوند ودر خزانها خانة پادشاه یافت شد وبرغالان کرفته بسامره 

مت ولتت وبقیه" اعالیکه ا TT‏ کک 1 ات باکگاه 
۱۱۳ درکتاب توارم ایام پادشاهان اسرائیل مکتوب نیست ×+ 


ا دران خود خواید NY‏ سابل درساس دفن شد وبسرش 
و م درجا نچا و E‏ ابن یواش بادشاه یهودا بعد ازوفات 
بن ۳ پادشاه اسرائیل پانزده سال زندکانی نمود+ وبقیه" وقایع 
ا یک توارعخ ایام پادشاهان هر داسکرب 8 ا اورشلم 
بروی فتنه اکفنند پس او به‌لاکیش فرار کرد وازعتبش بهلاکیش فربتاده اورا 
درانجا کنتند * واورا براسبان 9 وبا پدران خود در اورشلم درشهر داود 
دفن شد + ونای فوم بهودا عزربارا که شانزده ساله بود کرفته اورا جای 
درش اتضیا پادشاه ماخند + او ابرا باک ا ۱ ۱۱۰ 
سم بود نارای اداد ساخت * وفوا انزدم تا 
ش پادشاه بهودا بربعام بن بهواش پاحشاء اا اکل ووا اقا ۱۳۳ 


٣‏ غود تک ويك سال پادشای کرد « وانجه درنظر خدآوند ی بود بعل 


آورده ار تا ی کاهان رقا ین نباط که ارادا متکبکاء ا بود اجتاب 
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۵ ای حدود اسرائیل‌ر ا E‏ تا دربای 5 بربه سراد قۇد 
a‏ راب لاله زد برمن بن ای که 

۲۷ ازج حافر بود کنه بود * و دک یت زا E‏ ۳ 
بود E‏ نه حبوس وناز زادی باقی ماند ومعاونی بجهة اسرائیل وجود نداشت 

۲ امنهر سا خان نام ۱ سرائیل اززیر مان تنم تسود لا بت 

۸ بریعام بن بواش جات داد+ وبقية وقایع برعاو واه کرد وور او که 
چکونه جنك نود وجکونه دسدنی وحاتر! که ازان بهودا بود برای اسرائیل 

٩‏ استرداد ساخت ایا درکتاب وارسخ یام پادشاهان اسرائیل مکنوب نیست * پس 
E‏ خود یعنی با پادشا هان اسرائیل خوابید و پسرش کر یا دررجایش 
و 


باب بانزدمم 


۱ . ودرسال بیست وهتم یرام پادشاه اسرائیل عرزا ابن امصیا با دنا بهودا 
ی افو دوب نزدهساله بود که پادشاه شد و ناه ودو سال دراورشلم 
۳ اسم مادرش E,‏ اورشلیی بود وانجه درنظر خداآوند پسند 
برد E SE a ES E‏ 

نشد وفوم د رمک اپل بل قربانی ن رایدند اور وواد ند چ 
ه وخدآوند پادشاه‌را مبتلا ساخت که تاروز وفانش ابرص بود ودر مرفانة ساکن. 


مد مس مم 


ما وبوتام پسر پادشاه برخانه او بود و برقوم زمین داوری مینو د ٭ و رت 

وقایع عرَربا ومرچه کرد ابا درکتاب توا رت ایام پادشاهان بهودا مکتوب نیست » 
۷ یس" عرّریا با پدران خود خواید واورا با پدرانش درشهر داود دفن کردند 
E. ۸‏ يونام درجایتس پادشاه شد × وال سی وهشنم ENE‏ 

بهودا رکريا ابن ربمم , ادا A‏ بادشای کرد + 
۹ واه درنظر خدآو ند و نا بسید بود ر ید اک ایکردند بعل ا وازکاهان 
ریم بن نباط که ا سر ا یلار < کې کاه ساخته بود اجتناپ نود » ن 


بن يا بیش براو شورین اورا درحضور خوم ر وکشت و بجایش ساطنت ۳9 


سے 
e‏ 


۱۵ کناب دوم پادشاهان‎ TF 


۳ وبیة وقایع رگ يلك درکتاب نوا ریخ ایا دامن NEE‏ 
rr‏ بن کلام خد خدآوند بو دک ۳ پسران تو : تا پشت چبهارم 
۴ کین ا سرائیل ی *خچنون بوقوع پېوست ‏ درسال سی 
وغم زياپ بادشاه بهودا شاوم بن بایش پادشاه شد واللك ا ات 
e‏ منم بن جادی ازترصه برانه بساس داخل شد نی بن یابیش‌را 
٥ا‏ خنگا در زده 8 و حایث یش سلطنت نرد* وبفیه يه وقایع شا شوم وفنة که 
1 کرد نلک درکتاب تواری یام پادشاهان | سرئیل مکتوب ا ۱35 تم 
تاصر را با | هرچه که دران بود وحدودش‌را ازترصه ۳5 ز اجه ة که برای او باز 
RC ۷۲‏ ۳ ترا زد ی زنان حامله‌اش‌را شکپاره کرد دتا > 
روا بادشاه ودا : نوم بن جادی براسرائل پادشاه شد وده ال دی 
۸ ساطت م59 وانجه در نظر شدآوند نایسند بود بعمل آورد وازکاهان ۳ 
٩‏ بن تباط که اسرائیل‌را مرتکب کاه ساخته بود اجنناب نتمود* پس فول 
پادشاه اشور برزمین جوم آورد ر مت هزار وزنه نان به فول داد تا دست او 
اس ات ات دق کے را راردا وخم این نقدرا برا اسراییل اب 
برجمیع كذ ات تا هريك ازابشان نجاه متقال نفرم بپادشاه آشور بدهند 
۱ +س پادشاء ا E‏ مراجعت نوده درزمین اقامت رت نز ويقي 4 وقایم نیم وهرجه 
3 کج زک توارسخ ايام پادشاهاناسرایان مک .۰ ۳ مت با 
۲ پدران خود خرابید وپسرش تیا ای بادنار 0 و ۱۱ نجام 
9 پادشاه يردا تیا ابن مخ پراسرائیل درشامرم 05 شد ودو سال 
4 ۳ نمود * وانچه E hs‏ جارد ان بود بعل 1 وازکناهان یز 
0 بن وا که سرائیل را کا 22 بود اجنناب ننمود* 
ازسردارانش بن بل براو شورین اورا اا واریه درساس درفصر 
خان پادشاه زد وباوی ناه ۳ بقی جلعاد بودند ر سن اراک تجایش 
ساعلنت نمود+ وبفية به وقايع شیا a‏ ينك درکتاب تواری ز ایام 
# اتا ھان ا مکتر اك ×+ دربسال بجاه ودیم عرَزبا پادشاه 
ا فقم ین ربا 1 تشز ایل دراس بادشاماقد وسا > 
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۳ که اه 2۱ اجناب 9 د 2 9 سل - 
ای n‏ زمتن 39 اکن ار و ا ودر 
بال و م تام بن عزیا هوشح ابل بن ر مایا بشورید واورا زد 
۱ ودووجاش ست Dg‏ ۲ 8 4 وفایع فوب ت ااا وکاب توا رح 
۲ ایام ادشاهانسوئیل فک است * درسال دوم نف بن ا اوغا 
9 ا بونام بن عزیا پادشاه 5 ا- خا نود ۳ او تست 3 5 بود 
که دا شد ر کال د راورشام REESE‏ واس E e‏ 
a.‏ دخنر صادوق بو د 7۳ واه در نار خدآوند اه بود موافق ه ا درش 
2 ع کرد بل آورد » کب E e‏ رت اب 
۸ بن رملیارا بریپودا E‏ فش با پدران خود E‏ ودرشهر بدرش 
داود با رارق خود دفن شد و پسرش احاز جا ساطنت ر 6+ 


م 


درهال هند م مغ بن e‏ يوتام پادشاه یپودا آغاز سلطنت e‏ 

۳ ال د شانزده سال دراورشلم سلطنت نود واه 

۴ و خدایش ثایسته بود مواقق پدرش داود عل ماود ونه فقط 
وان کیل سرک مرد بلک ابر ودرا نیزر از اش کذ راید موافق 
رجاسات *™ a‏ خدآوند ایشانرا از حضور بنی اسرائیل اخراج موده بود ‏ 

ودربکان‌ای بلند ولا و زیر هردرخشت سبزقربانی میک رانید وخور میسوزانید 

9 ۰ ڪن نادشاه ۱ رام و 2 را اوق اسرائیل باورشام برای جنك 

1 برانت راون نفودند اما ترانستند سا ات ای رصین با دشاه 


مرح 
۰ 


lo 


5 ۳ دوم پادشاهان 1 


رک برای آرامبان استرداد نود ویعودر! از یات خراج فود وآراببان 

سس 2 ج ساکن شدند ٭ 3 r hl‏ 
یادشاه ی هت TT‏ ورین یت ریس تا 3 ۱ سینت بادا 
الوا PS‏ که یمد بات اند رهام دا ی 
رطا لیک مرت واو اودر رای 2 پادخاه بافت شد کرفه نانز 
یادشاه ۱ شور پشکش فرستاد * : و نا شور وب | اجابت نود و یاداه | اشد 
ن بران آنرا کرفت وامل ۳ به‌فیر باسیری برد ورصین‌را بنتل رسانید « 
واخازنادشاه بای ملاقات تقلت فلاسر بات انا ودا 8 
دردمشق اد ده سار اھا چ وشکل انرا ۱ برحسب تا صنعتش 
ترد ار بای کاهن فرستاد ٭ ASE,‏ ات 33 ان بادیا۱۷9 زوین 
قرستاده بود eT‏ اهن تا وقت آمدن ۱ بادشاه امد وا 
هبینان ساحت × وچون بادشاه ازدسشق اد ا شر و یادشاه بذع 

رديک امن‌بران ف با ‌کن راید اواز ری اا ۱ ۱۱ 
وهدیه رن خویش را ES‏ ذیاع سلامتی خودرا برمذ پاشید × ومد 
ېن را ڪه پیش خدآوند بود آنرا ازروبروی خانه ازببان مذع خود وخا 
r‏ و را بطرفت E‏ ن مدع E 9 e AE‏ قاف 
کاهترا ابر فرموده کفت فربانی سوخنن ا ٤‏ ادى شام وبا سوخلنی 
پادشاه وهدیة,اردی اورا با قیاق ل ها نوم زین و ۱۱ 


ا مد 0 سپ بزرك _ وفای خون نیم سوخانی ونای 


a 4 ۱۷‏ ار 3 امر قرموده 4 تا r.‏ 


حاشیه پایه ها را برت حوضرا زایا برداشت ودریاچه‌را از بالای کاوان برنخینیکه 


۸ ا بودند قرود اد وانرا پرسنلک فرشی کذاست ٭ ورواق سبت‌را اک در 


1۹ 
۳ 


خا نه پنا کرده بو دند وراهیرا که ااه Cêy‏ داخل میرشد درد ند 


خدآوند بخاطر قادختاه داد JE,‏ اا از 
کتاب تواریخ ایام پادثاهان بهردا کک ا تیسمات ٭ پس احاز با پدران خود 


با ص4 مم 
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خواید وبا پدران خویش درشهر داود دفن شد وپسرش حزقیا درجایش 
پأدشاه شد ٭ 
ا هند 
دوازدم 2 پادشاه هوشع بن ايلا : ایل درسامرم اد 
شد ونه سال ساطنت نود + واه درنظر خداوند نایسند 2 مد آورد ما 
نەمثل تما اتکی فان ا ولج و اتبا دغام*اشوزبضد وی 
مس هوشع ر برای اراک ورد ± اما بادشاه د در درشم 
نب یافت ربراک رسو دس اهاز e‏ بود تن 
+ وا داز آشور ی اد آشور اورا بند تهاده ت اا 
انداخت ٭ وپادشاه | ۷ برغا زمدن جوم آورده بساسم براند ۳۹ سه سال 
حاص نود + ودرسال نم هوشم" فاد ا روا مزا کرد چو در ب اور 
باسیری زد وایشا: را درحل وخابور رنه جوزان ودرشهرهای مادیان وتات 
داد ۽ وازانضهة که بنی اسرائیل بیهوه ره خډای خو دک باقلا از زور 
از زیردست فرعون ادا و ات آورده بود کناه ورزیدند واز خدایان 
تنب تاکز فرابض لاک خدآوند ازحضور یی اسرائیل اخراج 
موده بود E‏ بادشاهان انترایئل ساخنه بودند سلر اه ا وبی 
راشای شر دا اورک کیرد او فا 
ودرجیع شهرهای خود از برجهای دیدبانان تا شهرهای دای بلند 
برای خود ساخنند + وتال ۳ برتر تل بلند وزیر هردرخت سبز برای 
خویشتن ساخنند » ودران جابها شل اسنهائیکه خدآوند ازحضور ایشان رانن 
بود در مکانهای بلند خور سوزانیدند واعال تست E‏ خداوندرا !ان 
ار ا عدار بایتان کت اد اب 
کاررا مکید + وخداوند بواسطة جمیع انیب وجيع رائیان براسرائیل و بربهودا 
شهادت میداد ومبکنت ازطریتهای زشت خود بازکشت دائند واوامر وفرایض 
مرا موافتی تا شریعتیکه بپدران شا آمر فرمودم وبواسطه بندکان خود انیا نزد 


۶ یا فرستادم تکاله دارید اما ایشان اطاعت نود کرد ناق ودرا لش 


۷ کارت دوم پادشاهان‎ Ec 


کردنهای پدران ایشان که بوه خدای خود ایان نباوردند سخ ت کردانیدند + 

۳ وفرایض او وعهدیکه با بدران ایشان بسته وشهاداترا که بایشان داده ا ترا 
ودند وپروئی اباطیل موده باطل کردیدند واهتماثیرا که به‌اطراف ایشان بودند 

و خدآوند ایشانرا 3 امر فرموده بود ڪه مثل 1 ھل اوور 

۲ کردند+ وتاي اوامر بهوه خدای خودرا تركکرده بای رنه شت یعنی دو 
کرساله برای خود ساخ واغیررا ساخته امه لتک ا ۱۰ 

۷ عبادت کر دند × ویسن 1 خودرا ۱ راتس کذرا اد وفالکرسه 
وجادوکری نوده خویشتنرا فروختند نا اجه درنظر خدآوند ناپسند بود هل 

۸ آورده کح اورا یجان بیاورند + پس ازانضهة غضب خدآوند براسائیل بشدت 
افروخته شن ایشانرا ارو ود دور انداخت که جز سبط بهودا فقط بای 

٩‏ اد اما بهردا نیز اوامر بهده خدای خودرا نکاه ندافعند بلکه راد 
۲۰ اسرایلیان ساخله ابو دند سلوك نر دنت اسن خداوندهای دریواا ۱ ۶۱ 
نموده ایشانرا ذلیل ساخت وایشانرا بدست ناراج کنندکان تسایم نمود حتی اینکه 
n‏ خود دوزانداحت* زیراکه ارلا :انا ۳۱ 
ساخت وایشان برپعام بن نباطرا به‌پادشای نصب نودند IT‏ وا ااا 
۲ ار د و کان ا مرت 2 عظم ساخت × ون نی اسئیل 
۲۳ بتامی کناهانیکه بربعام ورزبه OS E EE.‏ تا انکه 
خداوتد اسرائیل را موافی آنچه بواسطٌ جمیع بندکان خود انیا کنه بود ازحضور 
خود دور انداخت پس اسرایل اززبین خود تا امروز به شور جلای وطن 
ا ار ا ت 

11 رده اا نرا جای , ل درڈېره‌ای ا ۳ داد وایشان اوا 

۵ بتصرّف آورده کی شد ووافع شد که درابتدای کر 
ایشان در اتا از خدآوند ترسیدند لذا خدآوند شیران درمیان ایشان فرستاد که 

7 بعضی ازایشا نرا کفتند + پس بپادشاه ادر ر خر داده کفتند طواینیکه کوچایدی 
وساکن شهرهای سام کردانیدی قاعن" خدای آن زمینرا نیدانند واو یزان 
کیان ابشان را اسو ايك اا راید ۱۵ ۱۳۱ 


کار دوم پادشاهان ۱۷ ۳ 








۷ ۱ یدانند + وبادشاه ا نله فربرده کنت یک اک کار انا 
کوجانیدید بفرست نا برود و اا ساکن شود وایشانرا موافق قاعن خدای 
۸ زهین تعلم دهد + پس یک ازکاهنانیکه ازساس کوچانین بودند اند وز 
٩‏ ساکی دن ایشانزا تعلم داد که چک ره لا و ر ااا 
خدایان خودرا ساخنند ودر خانه‌های مکاعهای بلند که سام يان ساخنه بودند 
۳ کذاشتند بعنی هرامی درشېر خود که دران E‏ پس اهل O‏ 
۱ بتوترا واه لکت ترجل‌ر | واهل حمات اشڄیار اساخند + وعوبان نز وترناكرا 
رد0 ن خود زارا یاراد ادان 
سفروام) بودند باتش میسوزانیدند* پس بهوهرا مپرستبدند وکاهنان برای مکانهای 
پل E‏ خود ساخنند که یرای ایشاره ن درخانه‌های میا کی را قربانی 
۲ میکذ رائید ند × + پس کر را مپپرستیدند وخدایان خودرا نیزیروفق راا 
۱ ن آها کرچانین دا و وتان تا 
عادت مخستین خود رفتار مینایند ونه ازیهوه میترسند ونه موافق فرایض واحکام 
او ونه طابق شریعت واوامریکه خدآوند بیسران یعقوب که اورا اسرائیل نام ۳ 
٥‏ امر نود رفتارمیکنند + با انکه خدآوند با ايشان عهد بسته بود وابشان‌را امر 
فرموده کفته بود ازخدابان عر مترسبد ۳-9 اا اند وعدت e‏ 
٩‏ وبرای اما قربانی مکذرانید + بلک یره فنطکه شمارا اززمن مصر بت 
عظم وبازوی آفراشته بیرون 9 بترسید واورا سجن نائید وبرای او قربانی 
۷ بکذرانید+ وفرایض واحکام وشریعت واو امریرا که برای شا نوشته است هيشة 
A‏ وقات متوجه شك صا اورید واز ز خدایان غیر مترسید > وعهدیرا که ۳ بسن 
۹ پوس کل وا ان ر مترسید ج ول ا درس رون کی ۶ رسیك 
۳ و شمارا ازدست جیم دشنان شا خواهد رهانید ٭ اما ایشان بر 
ا عادت غخستېن خود رفتار ودند + پس 2 لو سر بای 
خودرا نیز عبادت مکردند وين پسران ایشان و پسران پسران ایشان مخویکه 
پدران ایشان رفتار موده بودند تا امروز رفتار مینایند ٭ 


۳ al 


14 کات دوم پادشاهان ۱۸ 





سیم س 


باپ تجد هم 

ودرسال سوم هوثع ین ای پادشاه اسوائیل حزقیا ا آغاز 
اد rr‏ شد وییست ونه سال در آورشلم 
سلطنت کرد 2 اسم مادرش ۱ بی دخثر زکربا 7 وان درنظر خدآوند پسند 
بود موافق هرچه بدرش داو د کرده بود تمل اود ار کا ا ۱ ۲۳۳ 
و فقائیل‌را شکست وا واشیرا فطع مود ومار برنجینر| که موسی ت پوچ ررد 
کرد ویر کیت رای نا اترمان برایش خر رارزا ۱ ۳ 
اميد چاو ریا خدای اسرائل توکل فود ود ازا ا ۱ ۱۳۳ 


1 3 و KT‏ زاو بودند + واه نتسه او تا 


اتعراف نورزید واوا تن اوند بو ی ام فرمرده بر ا وخداوند 


با او میبود rte‏ رو مینمود فیروز میشد وبر پادشاه | آشور عاص شن اورا 


خدمت نهود* او فلسطینیانرا تاره وحدودش راز برجهای دیذبانان تا 
E‏ حصاردار E EE‏ چهارم ج بادشاه که سال 
هنم هوش بن ا ايله دشان اما سای علا ES‏ ۰ آشور ت برایت آترا 
کله کرد+ رود اخرسال سوم دربال شنم حزقیا آنر راک بعنی درسال 
مم هوشع ا سرائیل ساس کرضه شد + وبا دناه او 
کوچانین ایشانرا نرا در حح وخابور نهر جوزان ودر شهرهای مادیان برده سکونت 
داد × از N TOOT‏ را نشنیت بودند وازعید ام ا ج 
بت دونش مر فرموده ون دنر ان نرا اطاعت نکردند وبعل نیاوردند × 

ردر سال چهاردم حرفا , یادشاء ستعاریب پادشاه شور برقا رای حصاردار 
E‏ وحزقا پا پادشاء یهودا نزد پادشاه آشور بهلاکش 
فرت رده 2 رک ا را که برمن بکذاری ادا خوام کرد 

ا ا mk‏ وزنه نش وسی وزنه طلا برحزقیا پادشاه بهودا کذاشت × 
وح ویزنا یی نش را که درخاڼه خداوند ودر خزانه‌های خانة پادشاه‌یافت شد 
داد × در انوقت جزنا طلارا از درهای میکل خداوند واز ستونها نیک جریا 


کتاب دوم باد امان ۱۸ ۹ 
۷ کا کیا اهارا بطلا بوشایت,بود که اترا بپادهاه اشور دا 2 


اوران ورساریس وربشاتی را ازلاکیش نزد حزتیا بادشاه باورشلم با موکب 
عظم فرستاد وایشان برانن پا ورشللم رسیدند وچون برامدند رفتند ونزد قتات 
۸ برکهٌ فوقانی که بسر راه وار اا د ا آوجون دار ۳ 
الباقم بن حلا که 4 ناظر خانه بود وشبنای کانب ویواخ بن اساف وقایع تکار 
لو ایثان ی اغاق بیان کنت بویا بکزید سلطان عظم 
یادشاه ۱ e‏ کید ا اعتاد E‏ بران EU‏ اه چدست چا 
۲۰ تو خن میکوئی اما مشورت 9 توحض تفن باطل است ه اس 
۲ کست که براو د نرد کی برمرن عاص شد + اينك حال برعصای این 
ف ورد ن یعنی کر مینانی که آکرکی لا کاک دی 
ر نرا حروح میسازده هچنان است و A a a‏ 
۲ بروی توکل مینایند + واکر مرا کوئید که بریهره خدای خود توکل دارم ایا 
۱ ی e‏ لاد وبز ها لو را برداشته است وبه بهردا 
۳۹ داو کمن این مذح درأورشلم سین اید × پس حال با اقام باه 
ا دو هزار اسب و اکر ازجانب خود سواران براا 
۵ توانی کذاشت + پس چکرنه روی یك پاشا ازکوچکترین بندکان آایرا خوای 
٥‏ برکردانید وبرمصر مجة عرابهها وسواران ان توکل داری + وا 2 
توت براین مکانمجهة خرایی آن برانا خداوتد ما که است بریبن 
TTS‏ ه الباقم بن حلتيا و ا بوخ به ربشاقی کنتند 
۰ کک بزبان ارا کفتکر انی که انزا مينم 3 mM‏ 
۷ درکوش مردمیکه برحصارند کنتکو ا ربشاقی بایشا TOR‏ نزد 
ا نف اد است تا این ضانرا بکوم مک کو نزد مردا نک برحصار 
نشته‌اند نفرستاده تا ایشان با شما نجاست خودرا خورند وبول خودرا بنوشند + 
۸ ا اساد ویاراز بلند بزبان بهود صدا زد ا چ 
٩‏ سلطا ن عظم پادشاه 1 0 | بشنوید ٭ پادشاه چنین میکوید حزقیا شمارا فر 


مر ار 


.> ندهد زیراک او شمارا مینواند ازدست وی برهاند + اباب .بت 
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۷ کاب دوم پادشاهان ۱٩‏ 








نسازد ونکوید که بهوه البته مارا تخراهلد رمات بلاست ۱3 آثورسلم 
إ٩‏ نواهد شد ×+ به جزقیا کوش مدهید زیراک پادشاه ار ۱ 9 

ص کنید ونزد من برون ایّد تا مرکس از مو خود وهرکس ازانیرخویش 
۲ ی اوه کل زاب چشمة خود بنوشد تا بيام وشارا بزمین مانند زمین 

خودنان بیاورم بعنی بزمین غه وشن وزبان نان وتا کستانها وزمین زیتونهای 

نکو وعسل تا زنن بانید ونيد پس به حرفا کوش مدهید زیراکه شارا 
۲ فریب میدهد ومیکوید هه مارا خواهد رمانید» ایا هیکدام ازخدایان 
۳ انیا چ وقت زمین خودرا ازدست ا e‏ رهانین ۳ چ 

جات وارفاد ایند وخدایان سفروام وهیتع عم وعرا کارا ۳ ۱۳۲ 
۲ من رمانین‌اند+ ازجیع خدابان این زمینها کامند که زمین خو ۳9 چ: 
7 من تحات داده‌اند تا که اورشلم‌را ازدست مرن جات دهد الما فوم 

نموده باو چ جواب ندادند رک پادشاه امر فرموده وگفته چ 
۴ و ند هد تک ات الاقم بن حلا که e‏ رد و 

کی اک ا دربن نز د حزقیا اندند ونان 

ربشاقیرا باو باز کندند ٭ 

باب ر 

۱ و واقع شد که چون حزّقیا پادشاه اینرا شید لباس خودرا چاك زدء اد 
٣‏ پوشین مخانهٌ خدآوند داخل شد ٭ 8 ناظر نانه es,‏ 2 
اک الب موص بى فرستاده+ بوی کننند ا 

چون میکوید که امروز روز تتی وتاد یب ت است زیراکه پسران بم رحم 
۽ رسیت‌اند وقرت زایدن ثیست شاید به یت ما ۱ 
آتایش ادد اء ار اورا بای امانت نمودن شدای و ۱ ۱ 
ا اک بهوه خدایت شن است توب ول تب برای بقبه که یافت میشوند. 
تضرع اب« وبندکان قيا یاتشاه ند ۱۳۵ اوا بو راشا بالط نس 
بای خود چن ن کو د که خداوند جين میفرماید ازفنایک شید یکه ده کر 
۷ پادشاه و | من کنر کنه‌اند مترس ٭ هانا روحی براو مینرسم م5 جرک 


0 کے 


1 
1 


1 


کتاب دوم پادشاهان ۱٩‏ 7۱ 


شوت اھ خود خر هیکت اورا ايت ای بششیر هلاك خواهم 
TE‏ مراحقت ا 1 ایافت که با لبنه جنك 
میکرد زبرا شنبن بود که ازلاکیش ی کوچ کرده است + ودربار + رهاق پادشاه 
حبش خبری شيك بو د که بجهذ مقاتله با تو یرون ام است (بس چون شنید) 
رای ان حر قيا فرستاده > كفت × به حرّفیاً پادشاه بهودا چنین کر يڌ 
ای سک ل میغائی ترا فر یب کد اورشام اتساد 
آشور تس نو امد شد اينك تردن که پادشاهاره زاف رس له ولایتها چه 
کرد عار باتک هلف ایتته اند واا نو رها TE‏ 
ا م ا مین سر زار فخاران 2 
و بدا عدر ری درتأسار 0( تجات دادند+ بادشه جمات کا است 
وا ارفاد و پادشاه شهر سنروام وهی و عوا * وزغي | مکتوب‌را 
ردنت بیان مکرفنم از داماد وحزقیا ماه AEE‏ درامت 1 e‏ 
خدآوند پهن کرد × وحرقیا نزد خدآوند دعا نموده کنت ای بهوه خداین 
اسای لک برکرویبان جلوس مینانی توئی که بعنهائی برای مالك جهان خدا 
هستی وتو اسان وزمینرا آفرین" ‏ ای خدآوند کوش خودرا فراکرفته بشنو ای 
خدآوند چان خودرا i E‏ پِ اهانت نُودن 
خدای سی فرستاده است استاع ها ای TT‏ کا یت ۱ 
اورات وم زیت شترا عزاب کردم است :+ واا ایشان را باتش انداخنه 
زبراکه دا و لاچ ES‏ سس وان E‏ 
تباه ساختند پس حال ای + E‏ مارا ازدست او رهای ده نا جيم 
کے ای ر خدا کے س عا اتر نز 
حزقبا فرستاده کنت و خدای اسرائیل چنین میکوید اهراک دربارغ ا 
پادشا وازننرج من دعا ودی اجابت کرد کلامیکه خدآوند در باراش 
کنته این است ه 1 ن بای دخار صهبون ترا حثیر شرده استهزاء نوده است 
و : ارس جر عم این است E‏ کتک اورا اهانت کرده کنر 


e‏ بروی آواز بل کرد شمان خودرا بعلیین افراشتة» مکرقدی رم 
*39 


۳ ایل ابت باه سس خداوندرا | امانت کردہ کن بكترت 
مد خود مبلندی کوهها وباطراف لب بنان برامن‌ام وبلندزین سروهای 
آزادش وان صنوبرها شرا قط وده ببلندی اقصایش ود رحن ی 

۲۶ دأخل شتام + ومن حن کنن ار ۵ اب غریب نوشیدم وبکف پای خود نای هرهای 

۳۵ مصررا خشك خوام کرد + ۱ ۳ نشین" که من ع ایترا اززمان سلف کرده‌ام واز ایام 
قدم صورت داده‌ام وان ترا بوقوع آوردهام تا تو بظهور امن ززا 

حصارداررا خراب نوده بتوده‌های اند( سازی × از الغعهة کید ن ایا 
کر قرت بده تسان ول شدندهمالعلت محا وکاء سب وعلف يشت با 

۷ وبثل غلة که ہش ازرسیدنش پژمرده شود کردید ند + اما من نشستن ترا وخروج 

۸ ودخولت وخشییراً که برمن سب میدام ‏ چونکه خشمیکه برین داری وغرور 





تو بکوش من ران | است بنابرین مهار خودرا بینش تو ولکام خودرا بلبهایت 

۹ کذاشته ترا براهیکه امن ۳۹ وعلامت برای : ر ابن انرا د 

کال غل کر خورمید خورد وسال دوم انچه ازان پرو ید ودر سال 

کا د رم بکارید وبدروید وتاکستانها غرس نوده موه هار بخورید + وبقبة 

1 تن بهودا تکار وا کار کر ابق ربشه خواهند زد وببالا میوه 

۳۱ خواهند آورد + زیر که باز زاورشلم ورستکاران ن ازکوه صیبون یرون خواهند 

۳ 1 ر ا بنرا با خواهد ورد بنابرین خدآوند درباره بادشاه ‏ شور 

چنین میکوید که باین شهر داخل تخوا هد شد و وبالتجا تیر نخواهد انداخت ودر 

نت ا با سپ ر نخواهد امد وجتیق را 5 ان برتخواهد افراشت ‏ میب 
امن است بهیان برخواهد کشت وبابن شهر داخل نخراهد شده خدآوند اینرا 

4 میکوید + زیراکه اینشهررا ایت کرده مناطر خود وتخاطر بل خویش داود 

0" آنراغوا ۰ خوام داد٭ پس فرشتۀ خداوند د :رون امن صد 

وهشتاد از رزوی خر زد وبامدادان چون برخاستند اينك جیع 

< آنها لاشهای مرده بودند * و سعاریب پافشاه آشورکوچ رده روانه کردید 

Y؟‏ در نبتوی ساکن رو شد که چون او درخانة خدای خویش 


سب 
۰ 


سے 


سے 





ص سے کے ہے 


تسروك عیادت ۳ پسرانش اذرملك وشراصر اورا بششبر زدند وابشان 
بو اوا راط دواو کرد نذاو برع اسر خد ون ابش ساط ےر د 





f باپ‎ 

دران ایام حزقيا ییار ومشرف بوت شد واشعیا ابن امو ص نبی نزد وی ان 

کت وتان دک زا تدارله خانه خودرا ببین زبراکه ممیری وزنن 
تخوامی ماند + انگاه او روی خودرا بسوی دیوار برکردانید ونزد خداآوند دعا 
وده کنت × ای خداوند EE ET‏ چکونه محضور تو به امافت 
وبدل کامل سلوك نوده‌ام وانجه درنظر تو پسند بوده است بجا اورده‌ام پس 
حزفیا زار زار بکر بست × وواقع شد قبل ازانکه اشعیا از وسط شهر یرون 
رود که کلام خدآوند بروی نازل شن کنت ٭ برکرد ویبشوای فوم من حزقیا 
بگو بهوه خدای پدرت داود چنین ین دعای ترا شنیدم واشکهای 15 
دیدم.اينك ترا فا خوامم داد ودر روز سوم تخانه خدآوند داخل خواهی شد × 
ومن برروزهای نو پانزده سال خوامم افزود وترا واینشهررا ازدست یادشاه 
اور خوام رمانید واینشهررا مخاطر خود وبه خاطر بنن" داود جایت 
۷ خواهم کرد × اکت که فرظ ار اضر یوند یشان انرا کر ده 
کذاشتند که شفا یافت × وحزفیا باشعیا کفت علامتیکه خدآوند مرا شنا خواهد 
شید ودر روز سوم مخانه" خدآوند خوامم برامد چیست د داغعیا کنات علامت 
SEN‏ خدآوند ابنکلامرا که کفته است جا خواهد اورد این است » 
۹۹ سابع ده درجه پش برود باده درجه برکردد ‏ حزقیا کنت 0 اف 
ما ده درجه پش برود فی بلکه سایه ده درجه بعتب برکردد+ پس ای 
ان حداوند اسدعا پقر دوشیم راز دو ایک پزساعت ااا ار این 
رفته بود ده درجه برکردانید + ودر انزمان بر لقان بن بلدان بادشاه 
بابل رسایل وهدیه نزد حزقیا فرستاد زا رکه حزقیا بار شن E‏ 
و حزقبا ایشانرا اجابت نود وقای خان خزانهای خودرا ازش وطلا وعط یات 
وروغن معطر وخانة اسه خویش وهرچه‌را که درخزاین او بافت میشد بایشان 


.ا 


ع 


نے > 


۸ 
۹ 
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قشاق داد ودر خانه‌اش ودر ای * ملکتش چیزی تبود که حزفیاانرا بایشان ال 
داد رس اون یت هیا ا E‏ را کفت این مردمان چه کنتدد 
۳ ند حزّفیا جواب داد ازجای دور یع ازبایل mm‏ او گنت 
درخانه تو چه دیدند حزقیا جواب داد هرچه درخانهٌ من است دیدند وچیزی 
کان ا نيان ندادم ٭ پس اشعیا به حزفیا ت کلام 
خداوندرا بشتو + اينك,روزها میاید که مرچه درخانه ا ا 
امروز 6 رکه رنه پبابل برده خواهد کاک وخداوند E‏ چیزی بای 
عنراهدرما ند «ققایعضی ازیسرانترا ,که ازتم بداد واه د 
کرفت ودر قصر ادان بابل ‌ واجه حو اهند رف حرقیا باشعبا کنت کلا 
ا کا ا Te‏ 1 ر i‏ راان خوامد 
ود و بقیه " وقایم حرفا وتای تور او وحکارت حوض وقناتیکه ساخت و 
اد ایا 6 ت توارخ ۱ م پادشاهان بهو دا مک یبال ,سا حزقیا 


و اب 


با پدران خود خوایید وبسرش منسی بجایش ساعلنت نود ٭ 


باب بيست ویک 

و را سا د که پادشاه شد واه واخ سال دراورشلم سلطنت غود 

۳ ا مادرش جنصبه به بود به واه درنظر خداوند نابسند بود موافق رجاسات 
ایک خد ر اما ر اروا اال ااا ۱ 
مکانای بلندرا که پدرش حزقیا خراب کرده بود. بار دک ا ومذعھا برای 
بل با فود واشیر‌رابنوعیکه تخاب پادتاه ایام ۱ 9 
لاان ورو انا را عیادت كد یبا درا ا 
iS EET Ws‏ بود اسم خودرا دراورشلم خوا م کذاشت + ومذ ها 
برای E‏ ای ن درهر د وکن خانه خداوند بنا د دج ی خودرا از اشن 
راید واک او کی کد واک ۳ وجادوکران مراوده مینود 
ودرتظر خدآوند شرارت بسیار ورزیه ود اورا بیان ن آورد × ونال آشیررا 
که ساخنه برد کک خداوند قربارد ‏ 2 اک بود که 


کا دوم یادشاهان ۲ Uo‏ 


در ایانه اہ رع 6516 اسباط اسرائیل برکزیت‌م اسم 006وا دد 
خوام کذاشت بربا نود« ویابهای | رال را از زمینیکه بپدران ایشان دادهام 

وی نخوام کردانید ه بشرطیکه توجە ¿ ا پایشان امر 
فرمودم و رحسب اف رک بنزه" من موسی بایشان امر د درمو ده بود وف 
مایند ج اما ایشان اطاعت نمودند زیراکه منسی ایشانرا اغوا نود تا ازامتهایکه 
خدآوند پش بن اسرائیل فلاا کرده و ار تردن و خد خداو: E‏ بواسطه 
بندکان خود انیا تک e‏ 2 ا یهردا این رجاسات‌را 


۲ عا ما اورد وبدتر ا و اععال آمور نیکه قیل از زاو بودند عل نود 9 جود 


1۷ 
۸ 


< 
1. 
1۱ 


KC E OT‏ د ای ل ج مک 
اياك من براورشلم ویهودا یلا خوام رسانید که کوشهای پای هرکه از بشنود صدا 
خراهد کرد ۷ ور اورشلم ما وترازوی خانه آخابرا خرام کنید 
واورشلهرا ياك خوام کرد کی LSE‏ 
باك - که ست " میراث خودرا پراکنح خواهم ساخت وایشانرا زات دچ 
ایشار م ردروا جح داشان یا وغارت خواهند شد + 
ایس ل وردنت واز ردریکه دران یشان | زمصر 
SS:‏ تا امروز نت مرا یجان آوردند + وعلاوه براین ی خورن 
یکاهانرا ار اده ربخت تا اورشلیمرا راس برکرد رای کا 
هرد ۳ E‏ کا وق د تفر اود بایسند است ان 
و * وقایع کت وهرچه کرد رکاهیکه مریکب آن شد ابا درکتاب تواریخ ايام 
پادشاهان یهودا مکتوب نیست * پس ی ی با پدران خود خوایید ودر ا 
خانۀ خود یعی درباغ زا دفن شد وبسرش آمون بجایش پادشاه شد ې ` 
آمون بيست ودوساله بو دکه پادشاه شد ودو سال در اورشلیم سلطنت نمود وا وام 
e‏ ممت دخترحاروص ازیطبه بود + وان درنظر خدآوند ناپسند بود 
موافق اجه پدرش مُنی کرد عل نود* وتای طربتیکه بد رش بان سلو 
ِِ» بود فك ا ۰ برستیف ی واتبارا سجن 


۲۲ کتاب دوم پادشاهان‎ ia! 





سے 


۶ انون براو شورید ند وپادشاه‌را درخانه‌ا سکنتند+ اما اهلل زمین هد 0 که 
برامون پادشاه شورین بودند بتتل رسانیدند واهل زمبن پسرش بوشیارا درجایش 

۰ بپادشاهی نصب کردند * ویتیه اعالیکه اوق بجا Es‏ در کتاب تواریخ ایام 

۳۹ وتات پهودا مکتوب نیست * ودر قب ر خود درباغ غا دفن شد وپسرش 
رد ش سات ا 


اور 
باب بيست ودوم 


۱ یوشیاً هشت ساله بود که تاهبش رواد اورشلم سی ویکسال سلطنت نود 
واسم مادرش یدیده دختر عدابه N‏ بو + مرکا درنظار خداوند پشند 
بود بعل 11 وهای طریق پدر خود داود ساوك نوده بطرف راست یا چپ 
۳ (حراف نورز ید تلد وتا جد م تا اف واقع شد 6 بادغاةغاقان 
ا بن لام کاتبرا امخانه خداوند فرستاده کفت + پو 
رو ور راک اد TEE‏ ومستعزظان در ان را ازقوم جع میکنند 
ارد نز اد < برخانه داو دک ت غ 
اترا e‏ درخانه جا کار بکد هة تعیر خرابی‌های خانه بدهند + 
یعنی بهنجاران وبنایان ومعاران وتا چوبها وسنکهای تراشین مجهة تیر خانه 
خر + اماانقس را که یدست ایشان سبردند ساب تک دنا 6 ۳ ۱ 
مو دند تلد لیا وه بشافان کاب کفت کتاب توراةرا درخانه خداآوند 
یافته‌ام وحلقیاً ان کتابرا بشافان داد که انرا خواند+ وشافان کانب نزد پادشاه 
برکشت 5 SE E ATE‏ درخ نه خدآو ند افك 
برون ادن وانرا پدست سرکارایکه ان چ ا ۱۳ 
.۰ وه شافان کاتب پادشاه‌را خبر داده ا لیا ء کاهن کتابی من داده ات پس 
۱ شافان آنرا محضور پادشاه خواند+ پس چون پادشاه سخنان سفر توراةرا شنبد 
۲ لباس خودرا درید* وپادشاه حلتیّاء کاهن واخیقام بن شافان وعکورین میک 
۳| وشافان کاتب وعسایا خادم پادشاهرا امر فرموده کفت * بروید واز خدآوند. 
براک من وبرای قوم وبرای تائ بهودا دربارة سضانیکه دراین کتاب یافت میشود 


سب 


افد" 


90 
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معقلت اید زیرا غد داو بر افروخنه شن است عظم میباشد ازايجعة 
که پدران ما بخان ابن کناب کوش ندادند تا موافق حرانه دربارة ما مکتوب 
ست تایه یس حلنیای کاهن واخیفام وعکوروشافان وا 
بر بن نقوء بن رحس لباس دار رفتند و ۱ و درل" دوم اورشلم ساکن 
کند ۶ واوانایتان کف زمر مدا اجنین کا 
۳ رد من فرستاده اسه RS‏ ایند کید الک هر 
باای e‏ ۳۷ خوام رسانید یعنی تام خنان کتابرا که پادشاه 
و کے این علدت چوک وا e‏ برايتتدایان دیک ا واس 
۱ بتامی اعال دسته‌ای A‏ مرا مجان بیأورند پس غضب من براین مکان 
مت تفای ناهد شد #: یکی ادغ ردا کارا سید لت ردن 
کر تیوه تدای نارای E oe,‏ 
سنا نیکه شین" + نک دل تو نرم بود ییک ی ولا م مرا در ان 
ا شنیدی که وبران ومورد لعنت خواهند شد ر متواضم 
شن لباس خودرا دریدی وحضور من ریس بتابرین خدآوند مکوید من نیز ترا 
اجابت فرمودم * لذا اينك من ترا تزد پدرانت جح خوام کرد ودر قبر خود 
بسلامتی کذارده خواهی شد وقامی بلارا که من براین مکان یرام چشانت شخواعذ 
۳ نزد بادشاه جوانت اوردند ب 


باب بيست و سوم 
و پادشاه ت ای متا و و ت_ ۱ تزد وی a‏ 
تس وچه ۳ ۳ ا e‏ ت ِ 
درخانه خدآوند یافت شد کک ایشان خواند × شاه تود تج 
ا اا که نو خدآوند و وامر وشپادات دا 
ا یا اتک دارندبونان اینمدرا که دراین اکا کرب 


۱ استوار ایند پس مائ ة ڈوم ابن عهدرا بربا داشتند + وپادشاه حلقباء رئیس 


۱ کاب دوم ادان ۲ ۱ 


ج مد سه 





بے ص 


کین وکا هنان دست“ دوم وت قان دررا امر فرمود که نائ ظروغرا که برای بعل 
و ره وای 5 اسان ساخنه شك بود ازمیکل خداوند " رون اوا فاا 
درون اورشلم درمزرعه‌های اون سوزانید وخا اکترانهارا بییت‌ثیل برد 
بت هارا که پادشاهان بهودا تین فرده بودند تا درمکام‌ای بلند شهرهای 
ودا ونوا اورشام = سور بسوزانند واتایرا که برای :۰ ۱ ۹ وبروج 
نا کرد ن "ور »: زانیدند مەزول کرد × واشیں را ازخانه خداوند درون 


از ز اورشام : اش قدرّون 9 ۳ نرا بکا رخ رلقد رون > وات را مثل تب 


ان را برقبرهای عوام الناس باشید × وخانه‌های لواطرا که نزد خانه 


15 


5 


خدا وټ E‏ ار ۳۵ توه ها هة اشیرم ا00 خراب ک0 ق 
کاهنانرا او رای بهودا ززه ا ۱ که کاهناره ندرا ا مخور میوزا انك 
ازجع تا ب#رشیع جس ساخت ومکا: ای بلند دروازه‌هارا ا نزد دهنه دروا زه ازه مهوشع 
زیس ذبر و بطرف چب دروازه شر بود منپم ساخت ٭ لیکن‌کاهتان مکاهای بائد 
بذع خدا وند دراورشلم برنیامدند انا نان فطیر درمیان برادران خود نورد ند » 
وتوقترا که دزي بود دس 2 ا و ی 

EBS داده‎ E زاش نکذ وا را وک پادشاهان بهردا‎ e. 


مرح ۵ سک 


تاد جرخ نك خواجه سرا درپ رامون خانه بودند ار حاون 
ی ضارا باتش زاب ومدعواترا ۳ ۱۳ بالاخان اخاز 
a‏ ما بودند و ومذهاپیرا که منسیی دردو کمن خانه 
دواد ساخته بود بادشاه من‌دم ساخت وازانجا خرابکرده کرد ام ا درن 
باشید + ومگان‌ای بلندرا که مقایل اورشلم بطرف راست کوه مساد بود ا 
پاداه اسرائیل 1 را برای تورث رجاست صبدونیان و برای کاتسا 
ای انا ی ات بی کون ساخنه بود ي با دشا لیاوا تفت 2 
وعائیل‌را خورد ک رد واثم برا فطع ود وجایهای آهارا از اتنوانپای مردم 
e‏ ونيز مذحیکه دربیت ثيل بود IESG,‏ بریعام بر تباط که 

مارا رک 71 نرا بنا فوده بود هم مذ وم کا ن 0 


ساخت ومکان بلندرا سوزانین 1 نرا مثل غبار نرم کرد واشیر‌را سوزانید + وبوشیا 
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منت شت قبرعاراکه اب » بود دید یس فربتاده استخوانها را آزان قبرها 
ورن 5 ل مذچ سوزایں را نجس ساخت» بوجب کلام خدآوند 2 7 که 
۱۷ اک ازاین SSE‏ ي تدا درداد چ ۱ 


که بیییم چیست مردان شهر ویرا ۱ کنتند قیر مرد خدای ۲ ست که ازیهودا ا 


۸ باینکارهاتیکه تو برمذع بیت‌ثیل کرد نداکرده بود اوکفت ارا واکذارید 
وکسی استخوانهای اورا حرکت ندهد پس استترانهای اورا با استخوانهای ان نب 
۱ کک ان > وا کذاشتند + ویوا نا می خانه‌های مکانهای بلندرا نیز که 

درشهرهای ساس بود دقان ا ۳ را ساخنه خش (خدآوند)ر | بهڪان 
او بوک وزداهنت وبا اما موافق نای کارهایک بت یل کرده ,028 2 
- 2 کاهنان مکا ای باندرا که در آنا بودند برمذحها کشت واسنانهای مردمرا 
اس زانیه باورشلم ا ویادشاه نای قومرا امر فربوده 
ذت که عید فصع را ESE i‏ ۰ ی 

۳ خود نک 2 تین فصع مثل این فصع ازایام داوراتک برأسرائل داوری 
تردن دای ایام پادشاهان اسرائیل ویادشاهان یهودا تکام داشته نشد ×+ 
۳ انا درسال شجدم بوشیا پادشاء این فصح‌را برای خدآوند در اورشلیم نکاه داشتند + 
1 و نیزیوشیا اصحاب اچنه وجادوکران وترافم ويها متامار برجاساترا که درزبین 
بهردا ودر آورشلم يدا شد نابود ساخت تا نان توراةرا که درکنایکه خث 

و۳ کاهن درخانه خداوند يافته بود با | ورد + وقبل ازاو یادشاه - 

دل وای جان وای قوت خود موافق تای توراة موسی خداوند رجوع ی 
۳۷ وبعد ازاو پل او ظاهر نند + اما خد خدآوند ازحدت خش عظم خود ونکت 
ز کی لفقب که کار EET‏ ي خلم اورا 1 زانها بان A‏ بود 
۷ بربهودا مشتعل شد* وخدآوند کفت بهودارا نیز ازنظر خود دور خوام کرد 
چدانخه | سرا دور کردم راینشهی آورشلمرا که برکزیدم وخان را که کنما سم من 

۳۸ دراتجا خراهد د ترك خوام نود * وبیه * وقایع : 0 کا وهرچه کرد ENN‏ 

2 تار ایام اهر هیودا مکتوب نبست و ودرایام او فرعون نکوه پادشاه مصر 

برپادشاه آشور بنهر فرات برامد وبوشیا پادشاه بقابل او راند وچون (فرعون) 
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۰ اورا دید و: ay‏ د و کشت + وخادمانش اورا درعرابه نهاده ازتجد و به اورشلم 
مر ۹ واورا درفیرش دفن کودند واهل زمین بهواحاز ین بوشا ۱ مت 
ی واورامح موده مجای تکرش ادنا ی انصسب کردند + و بر اس قبسا 
وسه برک که بادا 6€ و در اورشلم ساعلنت اوه واس و 
۳ حموطل دختر ازمیا ازابته برد واوانجهرا که درنظرخدآوند نایسند بود موافق 
3 هرا پدرانش کرده بودند بمل اورد ب وثرعون نکی اورا در رل در زان 
حات دربند نهاد تا دراورشلم سلطنت نناید وصد وزنه نش ويك وزنه طلا 
٩‏ برزمین کذارد +" وفرعون تک ٥‏ الاقم ین یوشیارا جای پدرش بوشیّا ببادشاهی 
نص بکرد واسشرا به رباقم تبدیل مود ویهواسازراکفته عا ۱۳۱۳ 
To‏ مرد ې وبهوياقي ار ن نت وطلارا بنرعون داد ما زمین‌را نوم کرد EN‏ 
موافق فربان فرعون بدهند وان نشم وطلارا ازاهل زمین ازه رکس موافق نوم 
رکفت تا ا ۳۳ ساله بود که 
چا دراورشلم ساطنت کرد واسم شاد ل 0 يده دختر 
9 فا از و مه راک اظ دا و تلنا م۱399 موافق مرا ندرا 


ا بودند بعل 6 


moe macera TE 


باب بیست وچجهارم 
ودرایام ۱ N E Ho‏ وبهویاقم سه سال نعو ای ود ۱ 
۲ برکشته ازاو عاص شد « وخد خدآوند فوجهای کلدانیان ردو ۱ 
وتوجهای مواییان وفوجهای بنی عمونرا براو فرستاد وابشانرا بریهودا فرستاد 
تا ثرا هلاك سازد بوجب کلام خدآوند که بواسطه بندکان خود انیا کفته بود ٭ 


مےحے اص 


۳ بتعتیق این ازفرمان خداوند بربهودا وافعشد تا ایشانرا سیب کاهان منسی وهرچه 





مین 


او کرد ازنظر خود دور اندازد» وڼز بسبب خون بیکناهانیکه او رتخله بود 

زیراکه اورشلممرا ازخون بیکناهان پرکرده بود وخدآوند نخواس ت که اورا عاو 
۵ اجك وان“ وقاع رباقم وهرچه کرد ایا درکناب توار تخ ایام پادشاهارن 
٦‏ بهودا مکنوب نیست * پس بعوباقم با پدران خود خوابید و بمرش ان 


کے 
۰ 


سے 


سے“ 


سے 


کتاب دوم پادشاهان ۲۶ 1۱ 





مجایش پادشاء شد + وپادشاه مصر بار دیکرازولابت خود ببرون امد زیراکه 
بادشاه بایل هرچه‌را که تعلق بپادشاه مصر برد ازنهر مصر تا نهر فرات تصرف 
او دص ویو بان مجن ساله بود .که پادشاه شد وسه سال دراورشلم 
٩‏ لطت تود وام مادرش تحوشطا دختر الناتان اورشلییی بود+ وانه‌را که 
درنظر خداوند ناپسند بود موافق هرانچه درش کرده بود بمل آورد» دران 
زمان بندکان کن پادشاه یابا براورشلم ؛ براندند وشهر حاص شد + 
SS‏ پادشاه بابل SS‏ پندکان* نس اتا حاص نموده بودند ی 
یکت بادشاه بهود! با مادر خود ی وسردارانش وخواجه سرایانش 
نزد پادشاه بابل بیرون ند ااال د رال ع ساطت خود(ورا كرفت ٭ 
متام خرانه‌های خا TATE‏ و خزانه‌های انم یادشاهرا از ۳1 یرون آورد 
وتام ظروف طلائرا که ا یادشاه اسرائیل برای خانة خداوتد ا بود 
موجب کلام خداوند وک وجمیح ساکنان اورشلم وجيع سا وجیع 
مردان جنکیرا که ده هزار نثر بو دند اسر ساخته 5 دح صنعت کرارن, 
واهنکراترا نیز چنانکه سوای مسکینان اهل زمین کی باتی ناند * و بهویاکین‌را 
پبابل برد وبادر ٍ بادشاه وزنان پادشاه وخواجه سرایانش وبزرکان زمینرا اسیر 
7 ساخت وایشانرا ازاورشلم ببابل برد+ ونای مردان جنک یعنی هقت. هزار 
نياك هزار تفر ازضنعت کران ری اچ جي ات فوی وجنك 
آزبوده بودند پادشاه بابل ایشانرا بباپل باسیری برد ٭ وپادشاه بابل عنوي وی 
متتیارا درجای او بپادشای نصب کرد واسشرا به‌صلقیا ۱ ساخست ×+ 
صدتیا بیس و یکساله اا ادا غود ویازده سال دراورشلم پادثاهی 
کرد واسم مادرش حَویطل دخنر ایا از زلبته 2 و انجه‌را که درنظر خداو ند 
ای e‏ هرانچه رباقم کرده بود بعل SN)‏ زیرا کی 
خدآوند برآورشلم داش ا وافع شد که 


7 


لے > < 


باب بلست و 
ووافع شد که تبوک تن پادناه ۳۹ عا ئ لشکر خود ا 


ازسال و سلطنت خویش براورشلم ؛ برامد ودر متابل آن اردو زده سنکرسیه 
کرداکردش‌بنا مود × ان بازدم صدفبا بادشاء محاصرم شد × روز 


ماه شحطی درش ر جتان خت شد که برای اهل زمین نان نبود * پس درشهر 


رخته شا خنند ای اردان جی درشب ازراء دروازه کا ا ۰ 
باغ پادشاه بود فلا روکردنت قاتا بهرطرف درمتابل شبر بودند (وبادشاه) 
راه عربه رفست چالک کد ايان پادشامرا تعاقب نرده درا ۱۱ 
لی لشکرش ازاو پراکن شدند × پس پادساهرا کرفته اورا 9۶ پادشاه بابل 


به رل آوردند وبراو فتوی دادند * وپسان صدقبًارا ېش رویش بقتل رسا نبد ند 


اکان صدقبار اکندند واه و دی رت باه ۳ که رود 


هنت ماه #خم ازسال نوزده م یونصر پادشاة سلطان اب بل یرادن اه 
خاد ال ارام ند وخانه خداوند وخانه پادشاه‌را سوزانید وهه 


خانه‌های آورشلم وهر خانه بزرکزا باتش E‏ وای ٠لک‏ کلدایان - BS‏ راه 


رگ ادا بودند حصارهای اورشلم‌ر | بهرطرف منهدم باخنند × oss‏ 
رق اتجلادان بقیه قومر راک درثهرباتی مانن بودند وخارجین, را که بطرف پادشاه 
بابل شن بودند وبتیه جمعیترا باسیری برد + اما رپس جلادان بعضی ازسکینان 
زمینرا برای باغبانی وفلاحی وآکذاشت ٭ وکلدانیان ستونهای برغینبکه در 

خدآوند بود و یایه‌ها ودرياچة برنینیرا که درخانة خدآوند بود شکتند وبرخ هار 


یل 2 ودیکا وخاکدازها رکلکرها وقامنها وتا ۳ ۱۳ 
ها خدمت ب دند بردند ٭ و حم‌ها وکالما بمنی طلای ار اکه ازطلا بود 


ونش ا ازنش بود ریس جلادان برد + اما دو ستون ويك دریاچه 
ا بود ٭ بلندی 2 جن ذراع برس ران 2 e‏ 


کا دوم پادشاهان o‏ كِِِ 





۸ ستون دوم بح 0 ورئیس جلادان س رایا ریس گنه وصغنیا ی کاهن 
٩‏ دوم وسه مستعنظ دررا کرفت * وسرداریرا که برمردان جنکی کاشته. شل بود وج 
ازانانیکه روی پادشاهرا میدیدند ودر شهر یافت شدند وکانب RE‏ 
که اعل ولایرژ سان میدید وشصت نفرازاهل زمیتا که درشهریافت شد تد ام 
9 کرفت + ونبوزرادان رتس جلادان ابشانرا برداشته بور نزد یادشاه بایل 
۲۱ برد چ و پادشاه بابل ایشا: lL‏ رب درزمين حمات زده بەقتل رانید پس بهودا 
11 سفنت ۶ و۶ فرمیکه درزمن ودا بای ات موک 
پادشاه بابل اشارا رها رده بود پس جدیا ابن اخینام بن شافانرا ان 
۳۹ کاشت ن 3 7 وچون تا سرداران نا را ن شنیدند که پادشاء بایل 
E‏ ا فرارداده ۱ شت اسان درد ۳ به مصفه E‏ بع E‏ ن 
ِ ویوحنان بن قاری 0 ابن توت وتان وبا یا ابن معکاتی با کسان 
E‏ ای اکان و e‏ ابثان ق فسم رده باه کت 
ان توب درزمین ساکن شوبد وپادتاه ابا دی فاد وبرای 
o‏ شا نیکو خواهد بود ٭+ اما در هنم واقع شدکه یل من تسنیا این یشم که 
ازذریت يادشاه نود باتناق ده نف رامدند ی ۱ زدند که برد و بعودیان 
1 وکلدانیآنرا نیزکه با او در مصنه بودند (کشتند) + و قوم جه خورد وچه 
بزرك وسرداران لشکره ها برخاسته صر رفتند ز باک CWO‏ 
۷ ودز روز پیست وهام ماه دوا زد از 0 وهف اسیری بهوباکن پادشاه بهودا 
واقع شد که اویل مرودَك ا دشا e‏ و 
۳۸ ودارا ی رافرانت ۰ وبا تیان دلاویز کنت ورب آورا 2 
۹ ازکرهای سائر پادناهانیکه با او دربابل بودند کذاشت ت ولباس زندانن اورا 
5 كت نود واو درتای روژه‌ای عرش هیشه درحضور وی نان مخورد × وان 
معیشت او وظیفه دایی بعنی قسمت هر روز در روزش درنای ایام ع 
ازجانب پادشاه باو داده میشد + 


کناب اول توارج ابم 


یه 
باب اول 

ادم شیث انوش + قینان مهللئیل يار خنوخ متوشام لك + نوح 

سام "حام ا ان یاف جوتروماجوج وبادای و باوانوتربال ما 


وم وم 


رای« ویسران جوز از ورینات و نجرمه * وپسران یاوان آلیشه 


وترئیش وکنم ودودایم» ۳ ن حا eS‏ وفوت مکمل 3 
ویسرن ان کرش سب وحوی وسیتا ورعما وسبتکا ویسران رعما شیا E‏ 
ا ۳ رود زا آورد واو به جیار چ درجهان مود * وصرام لودم 
وعنامبم ولهابم م و تنتوحم‌را ورد + و فترویم و رکیاوج‌را که تم وکتورم 
۶ ازایشان REA NENE‏ و ن نخستزادة خود صید ون وحت ی ۳ 
۱31 ا بت ۱۶ مت وعرتی درخ و واروادی وصاری وحماتیرا | * 
۷ ن سا RST‏ واښور وار رفکناد دم و رام وعوص وحول وجانر 
r ۸‏ 2 رفکتاد شرا 7 3 پررا ۳۱ وبرا برای عا ا 
تود شدند که یکرا فا و وی بت مت شد و واسم برادرش 
۲۱ قطان ول ویطان آلموداد وثالف وحضرموت و 1 آورد + وهدورام 
ج وا دج وایبال وایسایل وشیا + وآوفیر وحویله ویوباب راک جیع 
اینها پسرا یقطان بودند٭ : سام آرفکتاد يا عایز فا رعو ‏ 
OT‏ تارح ٭ ١‏ برام که هان ابراهم باشد + پسران | راهم ای واسعیل + 
4 این است ت یه خستزاده اسعلٍ تبایوت e a Ry‏ 
5 * ومشماع و دوّمه وم 2 و یطور ونافیش وقد م که اینان پسران 
۲ سعیل ردد سورد که تة ابراهم بود پس او زمران و قنان 


کناب اوّل رارم ۲ 1o‏ 





گان ومدیان ویشباق ویوا زاھ وران یشان ۳۳ وددان بودند ‏ 
ا بشران انت وعيفروخنوخ وا وایداع والدعه بودند پس جبع اینها پسران 
۳ ورس بودند + وابراهم ا حرا آورد و ان احق عیسو وا اسرائیل بودند ٭ 
3 ورن ان عیسو آلیناز ورعوئیل ویعوش ویعلام ص پسران از ز تبان 
۱1 وأومار ۳-9 سني وجمنام وتا وغناع وعالیی × بسران ان رعوئل غ حت وزارح 
۸ وه ومزه × ویسران سعیر لوطان وشوبال وصبعون وعنه ودیشون و ایصر 
1 رس . لوطان حوری رهوا وتو جر لوطان E‏ پسران 
شوبال عل ومناحت وعیبال وشنی 2 ونام وبسران صیعون ۹ به وعنه ‏ 
وپسران عنه رن وپسران دیشون حمران و شبان ویتران وک ان ۲« پسران 
1 ایصربلبان ورعوان ویعتان ویسران بیترت عوص واران وپادشاهانیکه 
درزمین اد وم ساطت فودند پش از انکه یادشای بر | RE pi‏ 
6 اینانند ال بن بعور واسم شهر او دنهابه YS‏ وبال مرد وبوباب بن زارح 
1 ازبصره سجایش پادشاه شد+ ویوباب مرد وحوشام اززمین تعانی جایش 
OR Eon‏ د مرد دک Sa‏ ۳ تک 
۷ داد درجایش پادشاه شد وم شورش عویت بود ھا رد ا اچ 
SA‏ شد ب او کا وا( ار عونت هر حایش پادشاه شد بچه 
** وشاژل مرد و بعل حانان بن ۶ کور مجایش پادشاه شد* وبعل حانان مرد 


O. 


تست ااال ت ی رد 


of 
0 


7۳ وامیر میصار ۷ وامیر مجدیئیل وامیرعیرام » اینان امیران 9 بو‎ o 


بتبت بودند * وامیر ا ا ا و مان 





باب دوم 
۲ ر ۰و ۰ ت و ور ۱ 3 1 
پسران اسرائیل آینانند 6 راون وسمه‌ون ولاوی ویهودا ار وزبولون ¥ 
ِ مس ۳ ر 
ودان ویوسف وبنيامین ونتتالی وجاد واشیر* پسان ودا عبر واونان وشیله » 


وع یاه برای او زائید شدند وعیرنخستزاده بهودا بنظر 


40 


سرن م 


ا سه نفر از بت 


0 کان اول توارس ایام ۲ 


و بس اورا کت + وعروس وی تامار فازص و زارحرا : برای 
رورت ٍِ وود وسران فارص حعرون وحا مول + 
و پسران زارح زٍسرکر وایتان وهيمان و ولرل ودارع که هک ی ایشان مج نفر 
بودند+ وازپدران ۷ عاکار مضعلرب کنن اسرائیل بود که درباره چبز حرام 
خیانت ورزید* و + نان غرَریابود+ ویسران حطرون که برای وک زایه 
۱ شدند برحئیل ورم ی بای × ورام عمیناداب‌را آورد وعببناداب 2 نحشونرا 
1 آورد که رئیس بخ بهودا 3 ٭ وحشون لارا ورد وسلا بوعّزرا آورد 
وبوعز عوییدر ۱ آورد وعویید یر آررد + وین نخستزادءٌ خویش ایب ا 
1٤‏ 1 ودومین اییناداب‌را وسوّمین شمی را اب وچهارمین ۳ وجمین 
۳ ردای‌را»* وششین اضرا ومنمین داودرا آورد + وخواهران ایشان صروپه 
واسایل بودند و پسرارن وه ابشای و بواب وعسائل سه بان برچ ۳ 
۷" واسایل عا 0 زائید ویدر عاسا : بتر اسمعبی بود ٭ وکانت E‏ 
اززن خود عزوبه وازیریعوت اولاد e‏ رسانید وپسران وی اینانند باشر 
٩‏ وشوباب واردُون + و عزوبه مرد وکالیب آفرانرا بزنی کرفت واو حوررا برای 
وی زائید+ وحورا رأوری‌را آورد وآوری ,صاارا | ورد و بعد از ا 
و جلماد درامت بزنی کرفت e‏ شصت ساله بود وا 
ل تجوب‌را : برای وی زاید ب وجوب ار را آورد واو پست وسه شهر درزمان 
۲ جاعاد داشت + واو جشور وآرامراکه حووت با پاثیر باشد با قنات ودهات انا که 
شصت شهر بود از زایشان کرفت وجیم اینها از زان بنی ماکیر پدر جلعاد بودند به 


ور 


3 وبمد از زانکه حصرون 8 وفات یافت یی زن حصرون انحور 


o م‎ 


۱۳ پدر توع‌را برای 9 ا وپسران با‎ To 
مخستزاده اش رام 9 ورن وأوعم ۳۳ بودنك ۲ ویرحیل‌را زن دیکر‎ 7 


E E‏ ی ۰ ین 


لے > حص 


کناب اوّل توار سح ایام ۲ 1Y‏ 


۲ یشی وبی بشعی شیشان دی شیشان احلای × ویسران یاداع برادر شهای 

e‏ ا ار و پسران بوناتار ن فالت ورا انها ران 

تت و شارا بگای E‏ دخراناداخت وبا 
۵ مصری بود که برحاع نام داشت + وشیشان دختر خودرا بغلام خویش برحاع 
7 بری داد واو عتایرا برای وی زائید+ وعتای ناتانر۱ آورد ونانان زابادرا 
3 ۸ وزاباد اثلالا 1 وآفلال عویدرا آورد + 9 بېھورا ورد 
ا را اورد + 3 ریا حار LEN‏ لمات را آور × »نات 
ك سای‌را آورد وسی‌ای د شاومرا آورد+ وشام یقمبار ۱ ارد ویقیبا الیشیعرا 
1۲ | اب یالب ر e e‏ پر وگ ۳۳ 


ر 


2 © 


4۲ وبتی ماريثه که يدر حبرون باشد ان ویسان برون ون وتو 
3 ورام تم وشامع ٭ وشامع راج بیس ود î‏ < ور ام شمای‌را آورد + و بر 
3 9 ماگون وماعون ۾ بدر بیت صور بود د ES E‏ 
۷ وجازیزرا زايد وحاران جاز بزرا اورد + وپسرا دای راج ی 
3 وقالت و عيغه وشاعف ٭ وي مک م49 ب یت از 
غاا که ان مکیینا و پدر جبعارا ز 9 و عکسه نودب 
ویسران کالیب بن حور تخستزاده آفراته اینانند شوبال پدر اکان + وسا 
e of‏ وس وه وبسران شوبال پدر قربة يعار اینانند 
e ss 9۹‏ تن سس بان بیان وفوبان ونان 
اک دریعپص سا دض بودند ۱ وال یا بودند ان 


3 مس e‏ او 





باب سوم 
۱ ویسران داود که . برای او در < رز ای شدند اینانند» نستزادهاش 
3 آمنون ازاخینوع ؛ بزرعیلیه ودومبن دانيال ازاب جابل کرملبه به وو ابشالوم 


40° 


۸ کناب اوّل توار ایام‎ 1A 





۳ پسرمعگ دختر تلبای بادشاه جشور وجهارمبن آدونا پسر یت ٭ وانجمین 
i‏ شتطبا ازآیبطال وشتمین یترعام اززن او تجله + این شش برای او درتبرون 
زائین شدند که درانجا هنت سال وشش ماه ساطنت مود ودر اورشلم سی وسه 
N E ENE. o‏ برای وی دراورشایم زاین شدند شمعی وشوباب 
وناتان وتلمان۰ این چهار | زبتشوع دخرعمیثیل بودند ۷ ویار والیشامع 
و ألیفالط + وتو جه ریأفیع × والیشم: ب و البتلط که نه نار 
باشند + هه اینها پسران داود بودند سوای پسران منعه‌هاه داه اف 
ا او رحبعام وپسر او ی ویسراو اما وپسر او 
۳ بهوشافاط × وپسر او يورام وپسراو اخزبا ols‏ ویسراو آمصیا 


۲ وپسرا 


و عززیا و پسراو يوتام + وپسراواجاز وبسراو حزتیا وپسراو منی 3 
وپسر او امون او بوشیا+« وپسران بوشی تخستزاده‌اش یوحا نان 
۲ ودومین يهوياقم وسومین صذ تیا وچهارمین 2ھ وپسران بهوياقم پسراو 

۸ ينبا وسر او صدتیا × وپسران کنیا eS‏ شألتیئبل × وكرام 
٩‏ وفدایا ۱ وح ات کا وران اا وشم 

۰ را ان ربایل کد ونيا وخواهر ایشان ا و وحشوبه واوقل 
a O ۳۱‏ و وبسران حننبا قلطیا و اشعیاه 
۲ بنی رفایا وی | رنان وی بلي شکنیاب TT‏ ۱۱ 
۲ شمعیا حطوش ونجال وبارح و نعزیا وشافاط که شش ا وپسران 
۶ تعزبا آلیوعیدای وحزقیا وعزريقام که سه باشند* وین آلیوعینای هودایا 


ی 


والبائیب وقلایا وعنوب ویوحانان ودلایاع وعنانی که هفت باشند ٭ 





باپ چهارم 
م ب ودا فارص وحصرون, وکرّی وحور وشوبال+ و رايا ابن شوبال 
۳ .محت‌را اورد وت اخومای ولاهدرا اورده اینانند قباپل صرعاتیان+ واینان 
پسران پدر عیطام‌اند بررعبل ویشا ویدباش واسم خواهر ایشان مصللنون 
ورب وفتوئیل بدر جدور وعازر بدر خوشه اییها پسران حور نخستزاد؛ افراته 


کتاب اول توارح ایام 4 1۳۹ 


2 بر بت م بو دند ۳ و پدر قوع دو رن داشت e‏ و وره 


۷ آخزّام وحافر وتیمانی وا خشطاری‌را برای ی او زائید» اینان بسران نمره‌اند + ویسران 
۸ حلا صرت وصوحر وآننان ٭ ون عانوب و وقبایل اخرحيل بن 
ها وود ربنیص ا شود غر :لااد رن اورا باص نام 
۳ بهاد وکنت ازا جهة که اورا با حزن زائیدم + ۳ ازخدای اسرائیل استدعا 
غوده کفت کاشکه مرا ھک ای و حدود مرا مرا وسیع بکرولیدی اک 
۳ من میبود وم اا اش تااعرون ٭ وخدا یراک بقاعت 

1 او خشید ٭ وگگوب : برادر شوحه 39 پدر ا شتون باشد آورد + واشتون 
رافا وفاج و تحنه پدر عبر ناحاش‌را روج ایناره ن اه ریقه میباشند ‏ 

3 ویسان ن ا زعتل و سرایا بودند و پسر عتثیل حتات* ومعوئونای عثرهرا 
٥‏ اورد واد ر a‏ ا زیراکه e‏ وبسران 
۱1 کال ا عبرو وا اب وناء م بودند و پسر ايله قناز بود» 8 ن ا 
۷ زيف وزیه و تیر یا وا اسریل # وسر کاک ار وعافرویالون (وزن 
۸ مرّد) مر وشهای و 2 منز فرع را زايد + وزن بهودية او بارد يدر 
جدور وج بر پدر س وکو ویفوتثیل پدر زانوح‌را زائید» ما انان پسران بتیه دختر 
1 فرعون که مرد اورا بزنی کرفته بود میباشند* وپسران زن بهوديۀ او 8 ن 
٣‏ غ ا قعل جرزی واشتموع معکانی بودند + وپسران تصون انون و ور 
E 1‏ وتيلون وبسران هب زوجیت و بنژوحیت ۷ دش شیاه بن ودا 
عبر پدر له ولعده پدر مُربته وقبایل خاندان عاملان کنان نازك از خانواده 
0 ا بودند ‏ و دوم واهل 3 و وساراف که ۵ مك داشتند 
1 وی و واین و قایع فدم است* واینان کوزه‌کر بودند با ساکنان نتاعم 
بادا ھک اراتك اغد > زان ادون 
۲1 و پسرش ها EE)‏ مشماع پسرش و( و پسرش و پسری 
۷ شمعی ر شمعیرا شانزده پسر وشش دختر بود ولکن براد نشرا بسران بسیار 
۸ تبود وه قبایل ايشان مثل بی بهودا زباد نشدند چ ض درغرشیع ومولاده 


fo‏ 1 ويأمین ویاریب وزارح و شاول + وبسرش ۳ وسر مبسام 


AEE 1۳ 

۳ وحصر شوال + ورن له وعاصم ونولاد* ودر ربل وره وصناغ + 

۱ و مرکوت وحصر سوسم ویت پر ی وشعرام ساکن بودند ه اب ها شپرهای 

ce‏ ار زمان سلطت داود بود+ وقیه‌های ایشان عبطا م وعبن وروی 

۲۲۳ وتوکن وعاشان یعنی بخ فریه بود × 9 ریه‌های ایشا که درپېرامون ان 

ره تا بل بود پس مسکای ابش رای الت ونا ج 

3 ومشوباب ويليك ویوشه بن میا ویوئل ویهو ابن یوشییا ابن سرایا 

۲ ابن عسیئیل × والیوعینای ۲ یعکوبه ویشوحایا وعسایا وعدیثیل ویسیمئیل 

e‏ وزیزا ابن شى این الون بن بدالا ن 2 ا ا ي 

اسم ا کنر يل خر دو ا د وخانه‌های بای تفت ار 

٩‏ زباد شد+ وبدخل جدّور نا طرف شرفی وادی کرت 3 برای که‌های خویش 

4۰ چراکه ای پس مرتعی برومند یکو بافتند وان زمین وسیع وار رام واین بود 

3 زیراکه ال حام 0 قدم درانجا ساکن بودند ‏ واینانیکه اسم ایشار ن مذکور 

و چا ادنام دا 2 ای ۳۳ E‏ اکه درانجا 

یافت شدند شکست دادند وایشانرا تا بامروز تاه کلت د ۳ 

4۳ شه‌اند ز را مج برا ی کله‌های اتان درا جاج أ ۳ 

تفر ازبنی شمعون ا م وفلطيا وتعریا و ریا وعریل پان ان يشيع 

EN EES: رسای ابشان بودند + وبنيه عالفهراکه فرا رکد بوا‎ e 
درانجا ا شد اند چ‎ 





ا 
وبزان ان راد لايل یندم ( و 2 
بی عصمت ساأختن بستر پدر خویش ن او ببسران بوسف بن آسرائیل 
۳ ادا O‏ نشل بود + زیر بهودا 
و خود برثری یافت وپادشاه ازاو بود امانتزادی | زان يوسف بود) ٭ 
3 پس پسران راوبین نخستزاده اسرائیل حنوك ونلو وحضرون ۳3 5 وسران 


۰ یوئل پسرش شعي ورن جرج ورب شی وایهر 3 یکا وپسرش و 


ہے کہ ےم هم 


۲۱ 


کتاب اوّل نواریخ یلم ه 1۱ 


+ چیا کت لای ادنا اشور اور ی برد 
و کان بر رواد انش رج تبایل ادان 5 © ا 

موالید ایشان ثبت کردید مندم ایا ن یل بود وزکربا » ES‏ 
شامع بن یوثیل که سس هی نیو وبعل معون پاک ِ وبطرف مشرق 
eR‏ ات اراقزات سکاکافت واک مدا نی ایشان در زسین جلعاد 

باد» شد ٭ ودر ابام ول ابشان با حاجربا ۳ E‏ 
افتادند ودرخیمه‌های اما درعای اظرا ری " جلعاد ا 
حاحوواسقا | التان دروزمین باشان نا فیچ کی بودند + روند ایشان ونل 
بود ودومبن شافام و یعنای وشافاط دربایان (سا اکن بود) + وبرادران ایثان 
ها یرای ایشا ن میکائیل وشلا وشیم ویورای ان وزع 

,اشد انان پیز ن ایحایل بن حوری ابن ن باروح بن جلعاد 

بن میکائیل بن پشیشای بن مخدو ابن بوز * آخی | بن عبدیثیل بن جونی رثیس 
خاندان ابای ابتان + وایشان درجلعاد باشان وفریه‌هایش ودرتمای نواجی 
تا تا حورد ۳ ای بودند * ونسب‌نامه جمیع اینها درایام يوتام پادشاه 
بهودا ودر ایام بربعام بادشاه اسرایل ثبت ین + ازیی رأوببن وجادیان 
ونصف سبط منسی تجاعان ومردانیکه سبر وشمشیر برمیداشتند وتبراٍندازان وجنلك 
آزمودکان که مجنك یرون میرفتند چهل وچهار هزار وهنت صد وشصت نر 
بودند ٭ وایشان با حاجریان ویطور ونافیش ونوداب متاتله نمو دند ٭ پیت 
نصرت یافتند ان اکم رفتای اپات اتا ن تسلم شدند زیراک 
خدا ااه نودند واو اسان چمونک برا و نوکل نو ددا اجات 
فرمود * پس ازموانی ابشان #نجاه هزار شتر ودویست وهخجاه هزار کوسفند ودو 
هزار الاغ وصد هزار مرد بتارا چ رد زبرا چونکه جنك ازجانب خدا بود 
۱ باری مقنول کردیدند پس ایشان ج بای آنها تا زمان اسیری ساکن شدند × 


درس و 


و پسران نصف سبط مت دران زین ساکن شن از زباشان تابهعل حرمون وستیر 
r‏ کک یرن راد دن ا روساې خاندان E‏ ن عافر ویشی 


ls‏ وعغزرشل و ارم کا در ا 3 مردان تر میچ جاع وناموران 


۳ کتاب اوّل توارع ایام 1 
یر وسای خاندان E EN.‏ بو دند × ات او بدران.خوداتخیانت وه 
در با E‏ ي که خدا مارا حف ور ات ن هلاك کرده بود,زنا 
ES ۳1‏ پس خدای ۱ و دس ول بادشاه آشور و روم : تات فأناسر ادا 


اشوررا ی اور راوبینیا ن وجا دیان ا ۳ اسر کون 
ایشانزا به حل 3 وخابور وها برد + 
باب خن 
ِ نی لاوی ج جرشون وقهات وراری« وب قهات عرام و بصهار وحجرون 
و 9 عمرام هارون ری در وی مرو واو اران 
3 واپامار+ و E RE‏ س اییشوع را اورد + وایشوع بی‌را 
1 ٘ د وبقی ىرا تیب وعزی زر زرحیارا 2 ورَرجا مرا یوت آورد ب 


E‏ ۳ ۱ را آورد و اخیطوبرا آورد × واو صادوق‌را آورد 
1 و آخیععص‌را آورد + واخیمعص عزوبا ۷ ی هن با ناسا 
۳ ۱ آورد» و ار ورد و ار رات ساپاز 2 ال 


E ۳ ۱۳‏ را o a‏ را آور سس 
٤‏ ریا کروی 3 رد وسراباسبهوصاداق‌را آورد × ویهوصاداق باسیری رفت 


lo 


7 هنکامیکه خدآوند دا واورشام‌را بدست رک ساخت ج براي 


۷ نیچ ومراری * 89 ت اسیای پسرارن + جرنشوم ی وشمبی * 
۵ وپسران ن قبات عمرام ام ویصهار وحبرون وعڙئيل * وپسران مراری لی ومو 
٣‏ ہس اینها بل لاویان برحب اجداد ابشان الست* ار بسرش لی 
۳۱ 1390 بسرش بواخ بسرش عدو بسرش زار بسرش بای 
1 
ِ 
TE‏ بست اک و رن ا او برش غزیا پسرش شال ×+ 


و پسران ان ناته عاسای وآخیموت ٭ واما لاه ه یسران TE‏ 


¥ 
4 رشن نت 4 بسا ی الب پر بروحام بسن آلانه × وپسرں ان سوئیل 


پسران ن قات پسرتن عمیناداب پسرسش قورح رح یج پسرس 11 پسرش 


کتاب اوّل توارءخ اا 1 2 


٩‏ غخستزاد هاش وثنی ودومش یا × پسران مراری نل وم نی پسرش 
۱+ شی پسرش ره × یسک با ش تیاب واینانند که 
داود ایشانرا برخدمت سرود درخانة خد خداوند تین مود بعد ا راتکه تبرت ۰۶ 
۲ شد* وایشان پش مسکن خيمة اجناع مشقول سرائیدن میشدند تا حینیکه 
سلپیان خانه خدآوندرا در اورشلم بنا کرد پس برحسب قانون خویش برخدمت 

< خود لظب غد کن eT‏ سرا د ںی آیناتند ه ار 

۶ فهانبان ن هان مغتی | بن يوئيل بن وئيل ۾ بن الالء بن یرو حام بن الیل بن 
و نوج« این 26 بن ان ۶ بن تین عاسای+ این لقن بن بوئیل بن عرَرياء 
6 صننيا # ابن تحت بن | سیرینٍ ییا ساف بن قورح ٭ ابن یصهاربن تهات بن 

فان کک درس کاک کا کے ازات ری" اتاد آکاف 
ای ابا بن میکائیل بن ن بعسیا ابن میا « ابن نی ابن زارح بن 
1 عدایا + ابن ایتان بن زمه بن شم × 1 نت بن جرشوم بن لاوست + 
٤‏ وبطرف چپ برادران ابشان که : پسران مراری بودنده آیتان بن قیشی ابن عبدی 
اا 90 حلقبا + ابن امصی این ی E‏ 
0 بی ابن موشی ابن مراری ابن لاوی* ولاويانیکه برادران ایشان بودند 
4٩‏ بای خدمت مسکن خان خدا کاشته شدنده وام اهرون وپسرانش © دج 
قر بای“ سوخلی اه ت SOONG‏ ا 
۳ سرائیل موافق هرانجه موسی بن خدا ام ر فرموده بود کناره ایند زد 
واینانند پسران هارون پسرش آلعازار رت فاس U‏ آیشوع + سس 
of‏ بقی پسرش عزی پسرس زرحا × پسرن ل مرایوت ا یا پسرش آخیعاوب ٭ 
2 پسرش صادوق پسرش اخیمعصب ومسکنهای ایشان برحسب موضعها 
وحدرد ایشان ایتها است ه ازپسران هارون بجهة قبایل بایان زبرا فرعه اول 

وه از زار ن ایشان بود+ یس حبرون درزمین بهودا باحوای 7 بهرطرفش بایشان 
o‏ فاد شد* واما زمینهای اس شار ودهاتش‌را یک لب زا 
۷ بپسران هارون بجهة شهرهای ما حبزون ولبته وحولل آن ور وآشتوع 
۸ وحوالی ات دادند+ وحیلین وحوالی از وذبیر وحوال انرا + وعاشان وحوالی 


1 کناب اول توارئز ایام‎ E 


را وبیت ثمس ورال ارا وازسیط بابق جع و ا ا 
وحوالی" نرا وعناتوتٍِ وحوالی زر تن شهرهاق؟ ایشان بر بل 
۱ آيشان سیزده شیر تهج وبپسران فا کار این ۱۳۳۲ 
۲ شهر ازنصف سبط بعنی ازنصف مب ی بقرعه داده شد ٭ وبی جرخوم 
سا واز سبط نفتالی واز سبط 
س اتان سیزده ثهر* و بپسران مراری برحسب فبایل ابشان ازسبط راویین 
6 وا اد وا رت ا 2 شد و ینید ۱۱۱ 
ما ان غا با حوالی" i‏ به‌لاو بان دادندچ واز عط بی بدا ۱ کف ۱ 
این امین این شپرهاز که اسم ۳۹ ست پثرعه دادند چ 
+ ویعضی از فبایل , نی تهات شهرهاي حدود خودر ارس ۲ ۱399 
۷ بس شکیمرا با حول آن درکوهستان ن افرام و جاّررا با حوالی ان ن هه شپرد ی 
1A‏ میا بایشان دادند ٭ ویشععامرا با حوالی" و مت حورز 9 حوالی" ان« 
۳ وایآون‌را با حوال آن وجت متا با حول آن « وازنصف سبط منسی عانیررا 
0 انا را با حوال ان بقبایل بای E‏ وبپسران 
جرشوم از قبایل نصف سبط من جولانرا دریاشان با حوال آن 3 شتاروتا با 
و واز اک ر فادشرا با حول ان وکبرّهرا با حوالی ۳۹ 
3۷ زر وراموزا با حوالی آن وعانمرا و آن ب واز ر اه یر مشالرا با حوالی' 
۷٥‏ آن وښد ونرا با حول ان وحوتر ۲ آن ورحوبرا ‏ با حوالی آن+ 
7 وازسبط نقالی قاد د شرا درجلیل: :با حوالی" آن وون را با حوالی آن وفریتاي‌را ب 
"اة ویسران > ڪه ازلاويار E‏ مان بود ازسبط زبولون 
/ ۸ رمونورا با حوایی 5 وتابوررا با حوالی" آن + اراق طرف | رذن در برابر ارعا 
عاتب شرتی اا ا رآوین ؛ باصررا در يبان | حوالی ان و معا 
حوا! 4 وقد یوت را با حوالی 7 ومینع‌را ب aT‏ وازسبط جاد 
راموترا در جلمد با حوال ان و جر با ڃوالي ان + وشبونرا با حول آن 


ویعزیررا با حوا! ی آن + 


کا وار ايام ِِ 3 





ا هنتم 
واما پسران یسّاکر تولاع وفوه و وشمرون چهار نفربودند + وپسران 
تولاع غزی ورفایا وبریتبل وحمای ویسام وسوئیل ایثان روسای خاندان پذر 
خر د تولاع ومردان قوی جاع و خود بو دند و عدد ایشان در ایام داود 


ی دب 


بيست ودو هزار وششصد بود * وبسرخزی پزرحا وپسران يزر با مکایل 
وعوبدیا ویوئل و نيا چ تفر وجیع ابا رؤا بودند + وبا ایشان برحسب 
انساب ایشان وخاندان ن بای یشان فوجهای لشکر جنکی سی وششهزار نفر بودند 
ه زیراکه زنان وپسران بسیار داشتند+ وبرادران ایشان از میج فبایل یتَاکار 
مردان قوی جاع و۱ یت د 
وپسران بنيامین ال اک ویدیعیل سه نفر بودند:: وپسران الم آصبون 
وعزی وعزیثیل ویربوت وعیری چ نت رسای خاندان ابا ومردان قوی تجاع 
که بيست ودو هزار وبی وجهار نفر ازاینان درنسب نامه ثبت کردیدند + 
۸ اکر مير ویوعاش والیعازار والیوعینای وعنری و یربوت وی 
وعناتوت وعلامت» جیع ایها پبران باکر رچ وییست هزار ودویست نفر 
ازایشان برحسب انساب ایشان رسای خاندان ابای ايشان مردان قوی جاع 
۱ رج شود + وسر بدیتئیل بابان وپسران بلهان یعیش وبنيامین 
۱ وایبود وکعنه وزیتان و وأخيشاحر × جيع اینها پسران ن ديعيل 
برحسب روسای اب ومردان جن ی جاع هنك هزار ودویست نر بودن دکه درلشکر 
۳ برای جنك یرون وسران عر شنم وحنم وبسر آحبر حرش + 
۳ وپسران نفتالی محصیتیل وجونی ویصر ا ازیسران بل بودندب پسران 
2 ی رس در ماد رک ی 
٥‏ زائید × وماکر خواهر ځنیم وشفم را ا بود بزنی کرفت r‏ 
۳۹ دوم او صلفیا د بود وصلفیاد دختران داشت ×+ ومع زن ماک ا ن 
اورا ارش نام نهاد د ام برادرش شارش بود وپسرانش 1 ورام 2 
۷ ۳-9 لام يدان بوده اینانند پسران جلعاد بن باکر بن مشسی ‏ وخواهراو 


0 کتاب اوّل نوار ابام ۸ 








pe 


٩‏ هم لکه ا و زائد+ وپسران ان شیداع ا اخیان 
۲۰ وأنيعام *# وپسران افرام شونا روسرس 0 و نع وتا 
۱ العادا و CG.‏ حت # و ہسرش زاباد و پسرش وناو وآاعاد که مردان 
ج تک دران اوعد ند ایشا : 0 زک E FE‏ را 
۲ رود امن بودند + و ,در ابشان افرام جهة ايشان روزهای » بسیار کون 
۲ ارا برای تعزیت وی آمدند + پس نر دار ی دو واو حامله شرم 
بسری زائید واورا بریعه نام نهاد از انجهة که درخاندان ۱ و بلاق عارض شه 
یت ودخری مس ۳۹ بت حورون بائین وبالارا وا در رابنا کزد مه 
ر سرس راخ وراشف و پسرش i‏ وبسرش تاحن + و بسرش امد عدان وپسرش 
24 عمبیهود TID‏ اشح + ی وااو پر هوشوع ¥ واملالگ 
وسکنهای ایشا سس ودهات ۱ نِ بود وبطرف مشرق تعران وبطرف 
۹ اب کیا رر رات ان 3 ودهات ان تاغزه + ودهات ار ان ٭ ونزد حدود 
ی مشی , یت شان ودهات ان وتعناك ودهات ار ن وجدو ودهات ان نو دۇر 
؟ ودهات آن که SE‏ پوستب بن اسرائیل تاک بودند # پسران آفیر 
۲۱ عنه و بشوه وبشوی و برّیعه بودند وخواهر ایشان سارح e,‏ و پسران بر یمه 
۲ حابر E‏ هان پدر برزاوت باشد+ وحابر بثلبط وومر وحوام 
۴ وخواهرایثان شوعارا ود وپسران بفلبط دا ويهال وعشوت بوذند 
ِ انا نند نی بفارط ٭ وپسران شامراخ و تهب ویسران هيلام 


ی 
ص رن 


۲ برادر وی صو 2 اع وعامال بودند * وبسران سوح تن و 
پم وشوعال و یبری و بمره + وباصروهود وشبا و شالت ویتران وش ثرا + ویسران 
بتر يفن وفتا وا 1 را + 9 سران ان علا ار ارح وحنیثیل ورصا + جیم ایها سران 
آعیڑازرڑ شای خاننان یدن و برکریدکان مرداق جک ور 
بوک وه E,‏ ابشان ک که درلشکر ای جا تب د 
ییست وشش هزار نفر بود * 
باب 


۽ وبنامین نخسزادة خود بال‌را اورد ودوّمین آمتیل ووش آخرخب 


39 
کت بلاق نز 2 ایام ۸ 1۷ 


۶ جم و لس 


ون وأخوخب وی مریم وحورام 4 ۳ ن اند پسرا ا 
که روسای خاندان ن جع بودند وا ااج سا 
واو نعان واخبا وجرارا کوجاند واو عزّا واخ ودر | تولید نود * وتحرام 
دربلاد مواب بعد ازطلاق دادن زنان خود حوشیم وبعرا فرزندان تولبد و 2 
٩‏ پس اززن 4 خوداش نام داشت پریاب وظیا ونیا وملکامرا اورد + 
۱۰ 6 کا راک انعا پسران و E‏ خانداپای ۳ بودند چ 
۳ واز جوم ۱ "۳ e‏ آورد + وبسران . لقع عابر ومشعام وثاءر 
۳ ڪه وتو ولود كفا تاا پاد بودند + و بر یعه ا ایشان روسای 
نان 0 کان ر ةَ ودند 
۱1 وأخو وشاشق و برعوت * وزبدیا وعارد وعاکر+ ویکائیل و ویؤخا 
بسر پسران بریعه بودند» وزبدبا ولام وجزتی وحابر« ویش‌رای ویزیاه 
۸ وبوباب پسران ان لعل پڪ 3 یعقیم تم وزکری وزبدی ٭ وألیعینای وصتای 
0 ائيل به وادایانو برایا وشارت بسران شم + ویشنان وعابر وایثیل ٭ 
وعبدون وزکړی ا وح ا وعنتویا + ویتدیا وفتوئل 
٥‏ پسران شاشق بودند* وشمشرای وربا وعتلیا + ویعرثیا وابلا و زکری 
۳۷ پسران برحام ودند چد را روسای خاندان 1 برحسب aa‏ رد هسرد اران 
بودند وایشان دراورشلم سکونت داشتند + ودرجعون پعر جبعون نت 
داشت وام زنش معکه بود* ونخسنزاده‌اش عون ۱ بود بس صور وقبس 
<F‏ ۳ وناداب « وجدُور وأخیو وزاکرب ومةلوت د شارا را آورد وابشان نیز با 
<Ç‏ برادران رد دراورشلم درمتابل7بزادوای/ایشاره i‏ بودند × یی فا 
آورد وقیس شاۋلرا آورد وشاژل بهوناتان وملکشوع وابیناداب وآشبل‌را 
و ورد ویب تون مربب بل ند وتریب بل میا آورد» ا 
۲ میک فتون ومالك وتلرج واحاز بودند* واحازبهرعدهراآورد هوعد لت 
۷ وءزبوت وزەرىرا | اورد وزەری 2 | آورد + پنعا بات و پشزشس 
۸ رافه رش العاب وجرن اصیل بو واصیارا * شش پسر بود ونامهای 


٩ کت ال ۳ ار> آي یام‎ A 


ایشان اینها است ه عزر یف 3 ویکرر د اسعیل وشعر: با وعویدیا ا 
5 حميع اینها پسرا و ل اند اؤ ران عیشق تادر اوه من اولام 
.؟ ودومین بعوش وسومین اینلط > و۶۳ ان اولام مردان زور اور شجاع وتیراتداز 

بودند و پسران وبسران بسران ایشان بسیار بعنی صد وبجاه نفر بودنده جمیع 

ا ا 

Er 

١‏ تا اسر ال کک ے سب‌ناعه‌های"خرد شیرده شدای 
پاد شا مان ایتزایل مک اند و بهودا سیب خیا خر دیابن با ۱ 
روکناک ازل درمنکها وشهرهای ايفاق سك ااا ا ۱۱۳ 
ولاویان و نتینم E‏ ودر آورشلم بعضی ازبی ودا وازبنی بنیامین واز بی 
افرام وی ساکن بودند ٭ عونای ابن عیهود 5 عمری ابن امری ابن بای 
ازن فارص ب اکھردا واز شیلویان رادان عع و۱۰ 
بی زارح بعوئیل وبرادران ن ششصد ونود نفر* واز بی بنیأیین سلو ابن 
2 الم بن هودویا اين واه و نیا ابن برُوحام وابلة بن عزی ابن مکری 
ومشلام بن شفطا بن راوئبل بن پبنیا + وبرادران ایشان برحسب انساب ایشان 
نه صد وحاه وشش نفره جمیع ایا روسای.اجدادبر بات 


4 4 جمم و لس > جح هی 


‌ ایشان بودند + واز کاهنان» بدعا وبهرباریب ویاکین * وعرّربا ابن 

لا ابن مثلام بن صادوق بن مرایوت بن آخبطوب رئيس خانة خدا * 
ا _ِ این 2 بن قور بن ما ومعسای ابن عدیثیل بن زین بن 
۲ ما ی لایر وبرادران ابمان کرو 00 0 0 

بودند هزار وهفتصد وشک تا رک مردان رند ا عر و ۱۳ 
6 ند وازلابان ما اق خشوب ہن زیم بنعقییا ارب مراری » 

کک شبتر وحارش وجلال وتا ان ی ابن زکری ابن اقا وعویدیا ابن 

تن ن جلال ۳ يدوتون, ن x‏ ن لاه کہ سات تطوفایان 


۱۷ فک بود × و دربانان» سم و E hk,‏ ا ا 


۱0 


اقا 2 


کتاب دوم توار/زایام ٩‏ 39 


۸ ان ریس بود* وایثان تا لان بر درو ازه ن 7 بادشاه و 
St‏ ربانان فرق بنی لاوی بودند ٭ ۳ قوری این آیاتاف بت ورس 

وبرادرانش ازخاندان پدرش بعنی ازینی ۶ فورح چڪ ظران مل خدمت 

ومسحنظان دروازهای خیمه بودند وپدران اینان ناظران اردوی خدآوند 
۰ ومستحنظان مدخل آن و وفخاس بن آلمازار سایق ریس ایشان بود 
۲۱ واستدآو ند لا وی میبود * و زگریا ابن وش دربان دروازه خیمه اجتاع 
۲ جیع اینانیکه برای د ان درواز زها خی شدنك دویست ودواوده نفر بودند 





. وایشان دردهات خود برحسب نسب‌نامه‌های خود شرده شدند که داود ومول 
ND‏ را بروظینه‌های ایشان کاشته و س الان رپسران ۱3۳ 
بردروازهای خانه خدآوند وخا برای نکامبان آن کاشته شدند + 
ودربانان بهرچهار طرف یعنی به‌مشرق ومغرب وشال وجنوب بودند + وبرادران 
ایشان که دردهات خود بودند هر حتت روز نوت بنوبت با ایشان اد 
راوس دربانا رکه لاویان بودند ممص خاص افد دنا طرا غا 
۷ وخزانه‌های خانه خدا بودند ٭ ت تا زه خدا منزل ای 
۸ تکایبانیش برایشان بود وبارکردن ار O‏ راان بود+ وبعضی ازایثان 
کی یی مور بودند چونکه آم ۱ زا او میاوردند ئبان تون م د 

٩‏ ازایشان براسباب وجیع الت یں ط د نرم وشراب وروغن ومخور وعطر : یات 
۰ مامور بودند٭ وبعضی ازبسران کا شان عط یات خوشبورا ترب میکردند × 
۱ ومتتیاکه ازجله لاویان ونخستزاده ا قوری بود برعل مطبوخات کاشنه 
۳ شت بود٭ وبعضی از برادران ایثان از پسان قهانیان برنان نقدمه مأمور بودند 
7 ۳ درهر روز سبت ما سازند × ومغنیان ازروسای خاندان ابای لاویان 
درخی‌ها سکونت داشتند وا زکار دیکر فا زیراک روز وشب درکار خود 

۶ مشغول میبودند + ینان رومای خاندان ایای لاویا ن وبرحسب نیا خود 
٥‏ رئیس بودند ودرأورشلم سکونت داشتند ٭ ودر جبعون نبدن جبعون یعوئیل 
7 سکونت داشت وام زنش معکه بود + ونخستزاده‌اش عبدون بود پس صور 
ِ4 وبعل ویر وناداب ٭ و۳ واخِو ورکیا ومتلوت * ومتلوت 


1 کتاب اوّل توارتخ ایام .۱ 


دارا آوره وایشان 7 ز با برادران خود درا ا درمقابل برادران ایشان سا اکن 
٩‏ بودند # ویر قیسرا آورد وقس شاول‌را آورد وثاول بهوناتان وملکشوع 
مه وایناداب وال را آورد + وسر بهرناتان م مریب بعل ۳ ومرییعل میکارا 
E ۷‏ و.سرن ان مک فیتون ومالك وتتریم واأحاز e‏ و بعره رد 
1 ویعره ره لت وعزموت وزمرک‌ر ۱ آورد ری موصارا آورد * وموصا ب بتعارا 
کک آورد وپسرش رفایا و پسرش العاب وپسرش اصیل × واصیل‌را و ا 
واین است امهای ایشانه عزر بة 1 قام ویر وا سععیل وشعریا وعوبدیا وحانان » 
اینها یسران اصیل میباشند + 





اا دهم 


1 وفلسطینیان با اسرائیل جنك کردند ومردان اسرائیل ازحضور فلسطینیان فرار 
۲۳ راد و که جلو ع کشته شن افتادند + وفلیطیا ن کار( ویسرانشرا خی 
تعاقب نودند وفلسطینیان پسران شاوّل بوناتان وابیناداب وملکشوع را کشتند 
؟ و ن تست 3 2 از ی 

۳ ۷ ۳ ح کنند اما 1 9 سای بت 
» شاول هشیر ره 1 ن افتاد+ وسلاحدارش چون شاوّل‌را مرده ۳ 
1 برشمشیر افتاده برد* و شاول مرد وسه پسرش ونای اهل خانه‌اش هراء وی 
ET ۷‏ وجون جيع مردان اسیلک دروادی بودند اینرا ۳ لذکر 

منهزم شن وشاوّل وپسرانش مرده‌اند ایشا نیز شهرهای خودرا ترك کرده 
۸ کرد وفلسطلینیان م امن درانها درا ررد ا وروزدیکر وا چون 

قلطینیان آمدند تا کشتکانرا برهنه نایند شاوّل ویسرا: نشرا درکوه جلیوع افتاده 
٩‏ یافتند+ پس اورا برهنه ساخته سر واستیه‌اشرا کرفتند مارا ون ام 
۱ ف و 2 ا در یا 
۲ ابش جاعاد اجه را که فلسطینیان ۳ بودند شنیدند + جيع تجاعان 


۳ 


وی 


i" 


کناب:اول نوارهیایام ۱۱ ۹ 


برخاسته جسد شاوّل وجسدهای پسرانش‌را برداشته آمار به ابیش آورده 
استخوانهای ایشانرا زیر درخت با وط که دناد بلق ات دفن کرد وهثت روز 
روزه داشتند+ پس ناوّل بسیب خیانتیکه مخدآوند ورزین ی مرد یذ کلام 
TE‏ آنرا نکاه نداشته بود وازالخهة نی زکه از اقا جات و بود * 
وچونکه خدآوندرا نطلبین بود اورا کشت وساطنت اورا بداود بن یسی برکرد ایند« 





باب بازدم 

وتامی ال نزد داود درحبرون جع شن کنتند اينك ما اسوانها وکوشت 
تو میباشم + وقبل از زاین نیز ATT TE‏ 
میبردی ودرون یآوردی وبهوه خدایت ترا كفت که تو قوم من | سرائیل‌را شبانی 
واه غود وتو برقوم من اسائیل پشوا خواهی شد + وجیم مشاج اسرائیل نزد 
لا شاه ا آندند وداود با ایشان محضور خدآوند روو ست 
ردانب کر تیا و نیوا سط سول کت E os‏ 
*ح نودند+ وداود وای اسرائیل باورشلم که ییوس باشد آمدند ویبوسیان 
اآ اروك اغا داخ ضا دان 
65 5 ا ف دار5 باش بکرفت ٭ وداود کنت ووک انا 
اول مغلوب سا زد ریس تھا خواهد شد یں با بن صر ويه اوّل ؛ براند 
ي وداود EE‏ ساکن شد از ا دا ا ت 
شهررا باطراف ان وک زداکرد ماو E‏ باق بشهررا تعیرنبود * وداود 
ا ملد ۳ 

یبای ر ا اد ری امہ رکا دت ااا 
Se.‏ وا ارت کن و ادعاق ا ا 
تجاعانیکه داود داشت این استه پشبعام بن حكن که سردار شلیشم بود که 

د را چرکت داد ازا توبات وف کے > وبعد ازاو 
العازار بن ذوذوی آخوخی پک یکی ازان سه شجاع بود+ او با داود د م 
بود وقبکه فلسطیبان دراجا برای جنك جع شن بودند وقطعه زمین بر ازجو بود 
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+14 کتاب اوّل توارط ایا ۱۱ 


بت 








6 وقوم از حضور فلدطبایان فرار میکردند »« وابشان درسیان آن قطعة زنین ایستاده 
آترا محافظت فودند ‏ و فلب‌طینیانرا E So‏ وخدا وا 9 سا ان 
Naye EELS Elo‏ زد داود غار عدلا خرن هرر 
7 فلس‌طییان د واد 7۳ 1 اردو زده بودند # دا دسا 68 درملاذ خویش 
۷ بود وقراول فل‌طینیا: ن توفت دربیت لم بودند ٭ وداود خواهش نوده کنت 
کہ ی مرا از آب چاهیکه نزد دروازه پیت تم نمی ب+ شاند × و 
مرد لشکز فل‌طینانر ۱ از مان شکافته ابرا ا امک ند درواز یت لم است 
کین E‏ نزد داود آوردند اما داود و ست که 0 و امد 
‌ خدآوند بر مخت Eb OS‏ حاشا از AEE‏ اررا یک م ابا خون 
این مردانرا بنوشم که جان خود را خعلر انداختند E‏ آوردند 
۳ پس تخواست ت که آترا بنوش دکاریکه این سه مرد شجا عکردند این است + وایشای 
برادر بات بردار از ان سه نفر بود واو نیز نن خودرا برسیصد نفر حرکت داده 
٩‏ ایشا تارکفت ودربان آن سه نفر اسم یافت ٭ د سل اغ Sb IS.‏ 
۴ پس سردار ایشا ان شد لیکن سه نفر اول ر ونیا این 154 داع پسررمردی 
شاع خی ۰ صیشیلی بود که کارهای عظم کرده بود وبسر آربیل موا برا کت ودر روز 
2 ن رن" شت شیربرا کلت ب ومرد مصر بلند قدرا که قامت ت او مج 
ذراع ی رصع را ون نل نورده اقا تفت ۱۱ 
تزداوی با جوب دسی رفاو نیز GE E We es‏ 
NEES‏ سن بن کارهارا کرد ودرمیا پار e‏ جاع | م 
٥‏ یافت + اينك او آزان سی 0/9 لیک ی اوّل نرسید وداود 
۱ ا امل سو خود برکاشت× ر ن لشکر عائیل برادر 
۷ یواب وآلحانان دوذوی بیت بی ٭ وش مات هرّوری وحالص فأوی > 
۵ 5 ابن ختیش 2 تنوی وابيعرر عناتوتي ۳ وسیکای حوشاتی وعبلای آخوني + 
بج ومهرای نطوفانی وخاد بن بعتة : ترفق + وائای اين ریای از جع بنی 
۲ بنیامین وبنایای ا وحورای EA;‏ #4 ل عربانی چ 


A 


4< وعزموت وی واخبای ش ت وف ب واز بنی هاشم جزون یوناتان بن شاجای 


کتاب اوّل توارع ایام ۱۳ “e‏ 
5 هراری :« واخیام بن ساکار هراری والینال بن آورب وحافر مکرانی واخیای 
<A‏ ال وحضرّوی كرتل وتعرای ابن آژبای × ویوئل برادر ناتان وثتعار بن 
ری + وصالني عمون وخرای پت که د یاب بن صرویه بود * 
ا وعبرای ری وجارب بتری + واوریای حتي وزاباد بن آحلای* وعدینا ابن 
o‏ شیزای از ک سردار تیا بود وسی نفر هراهش بودند ٭ وحانان بن 
4 سک ویوشافاط متنی + وعزیای کن اڪ ویعوئیل پسران حوتام 
م عروعیری + و بديعئیل بن ری وبرادرش بوخای یط + EEL‏ 
1 ویریبای و یوشوبا پسران لام وب چم “ موابی + وال شيل وعوید ویعسیئیل مصوبانی ب 


اب اد 
e‏ دا ازان سر دید 9 را او بودند + ی 
۳ ۳ اون aE‏ بو د ند د دار ایشاه نت بو ود ازا 9 


سے 4^ 


پسران شا جیعانی ویزئیل و وفالط , پسران موت واگ ویپهوی عنأتوتی * 
٤‏ طا جبعونی که درمیان ۳۹ 2 وان نفر برتری داشت 
٥‏ وارما وجزییل ویوحانان ویوزاباد جدیرای « والموزای ویرجوت وبعلیا 
| وشفعلیای حون ٭ ونان و بث شا وعرزیل ویوعزّر ويشبعام ڪڪ 
ازفورحبان بودند × وبرع وزیدیا پسان یروحام جدوری* وبعضی 


در > < 


ازجادیان که مردان قوی اع ومردان جنك ازمودة وی سپر وتیراندازان 


4 2 = 5 بت ی ۰ ۰ 2 "< 
که روی ابشان مثل روی شیر وما نند غزال کوش تبزرو بودند خویشتنرا نزد داود 


وره 


ترایز ان متخ تین مار دی 


و وهشتم ا وم اباد ود ۱ 0 اا + ی 


8 جاد روسای 3 بودن دک هکوجکنر ایشا ن برابر صد نثر ی برابر هزار نثر 


0 میبود ‏ اراد کک ان ج اا دش 


e 


۱۲ کتاب اوّل توا ایام‎ E 


~~ 


9 ن کرده تود رس ساکنان وادیهارا 8 بطرف مشرق دم بطرف مخرب 
۲ منهزم ساخنند × وبعضی از نی ینیامین E‏ دود بان لس نت 
۷ 4 باستقبال ایشان ببرون انو ااا خلا کردم کت ۱۳۱ 
ای ام مت از - دل من ؛ با شا ملصقخراهتشد 0۱ 
تسلم نمودن من بدست دشنام آمدید با آنکه ظلی دردست من نیست پس خدای 
یدران ما ایترا ببیند وانصاف ناید + آتکاہ روح برعاسای که رثیس شلاشم بود 
نازل شد (واو کنت) ای داود ما ازان تو وای پسر یی ما با تو هستم سلامتی 
سلامتی برتز باد وسلامتی برانصار تو باد زیرا خدای تو نصرت دهنل تواست» پس 
داود ایشانرا پذیرفته سرداران لشکز ساخت * وبعضی ازمتی بداود ی 
خدند هنکامیکه او هراه فلسطییارنآبرای مقائله با شام د ا ا 
تکردند زیراکه سرداران فلسطینیان بعد ازمشورت نودن اورا پس فرستاده کفتند 
AS‏ سرهای ما باقای خود شاوال میتی خواهد شد + کر 
بعضی ازمتسی باو پپوستند. یعنی عدناح ویوزباد ویدیعئیل ومیکائیل ویوزابا 
والیهو وصلای که سرداران هزارهای منسی بودند+ ایشان داودرا سس 
فوجهای (عاك) د کارا | جمیع ایشان مردان قوی ۵ جاع و ار 
سود هزین برا دران وقت روز بروز 2 اعانت داود نزد وی YT‏ 
۲۳ بزرك مغل لشکر خدا شد + بن است شمارة افراد انانیکه برای زاك مسل 
شه نزد داود محبرّون آندند تا ی برحسب فرمان خدآوند بوک 
٤‏ مویل ایند + از بنی بهودا شش هزار وهشتصد نف رکه سبر ونزن داشتند و مسلم 
۲۵ جنك بودند * ازینی شمعون هنت هزار ویکصد نار که مردان قوئ شجاع برای 


قدت 
سے 


e 


1 


اه 


جنك بودند ٭ ازبنی لاوی چهار هزار وششصد نفر* و بهویاداع رئیس بنی 
۸ هارون وبه هزار وهنتصد نف راه وی * وصادوق مک جوان فوئ جاع بود با 
4 بیسبت ودو سردار ازخاندان پدرش * واز بنی بنيامین سه هزار نفراز برادران 
ج اول وتا ان وفت آکثر ایشان وفای خاندان شاولرا نکاه میداشتند* وازیی 

فرام ببست هزار وهشتصد نف رکه مردان فوي ومد ودر خاندان پدران خویش 


a عرص‎ 


۱ نامور بودند ٭ وازنصف مط سی هد هزاز ئر که بنابهای نخود تین شك 


e‏ اال توار عم ایام ۱ م1۵ 
۲ بودند که بابت ق از ودرا بپادشای نصب فان وازین بساکر د ابا 
مر شت مینومیدند که اسرائلیان چه باید بکند سرداران ابشان دویست نر 
۵ برادران ایشان فرمان بردار ایشان بودند+ واز زبولون تاه هزار نر که 
با کر بیرون رفته میتواننتند جنك را با هة الات حرب بیارایند وصف 
تزا ارای کند ودو دل تبودند+ واز نفتالی هزار سردار وبا ایشان سی وهنتهزار 
٥‏ نفر با سپر وین + وازینی دان ببست وهشت هزار وششصد نف رکه برای جنك 
۳۲ مها شدند+ واز اشیرچهل هزار نف رکه با اون رفته میتوانستند جنکرا 
۷ مهب سازند» وازاتطرف رن ازیی زاین وب جاد ونصف سبط می صد 
۸ وبیست هزار نف رکه با جیع ات لشکر برای جنک (مهیا شدند) : جیم ایا 
TEES‏ ی ۳ N‏ ۳ 
داودرا برای“ اسرائیل بپادشاهی نصب ایند وعای بقیه اسرائیل نیز برای یادشاء 
٩‏ ساأخان داود بکدل بودند ج را ده دسرب افردند. 
4۰ زیراک برادران ايشان مجهة ایشان تدارك ديت بودند+ وعجاوران ابشان نیز نا 
یس کار ولون وتال نان برالاغ وشتران وقاطران وکاوان اوردند وماکولات 
ازارد وقرصهای انجیر وکشمش وشراب وروغن وکاوان وکوسفندان بنراوای 
ا چونکه کر رای ان و 


پاپ سبزدم 


عم 


لا جریا مور ود ده از 
جاعت اسرائیل کفت آکر شا مصطیت میدانید وا کر این ازجانب بهوه خدای 
ما ات9 دران مد در هه زمیهای اسرائیل باتی مانه‌اند بهر طرف 
ج وبا ایشان کاهنان ولاوبانیکه درشهرهای خود وحوالی" انا مباشند نزد 
جمع شوند × ابوت خدای خویشرا باز نزد خود یاورم چونکه درایام شافالن 
نزد ان مستللت نودم وتاي جماعت کفتند که چنین بکم E A SE‏ 
تین قوم پسند امد پس داود نای اسرائیل‌را ازشعور مصرنا مدخل ات 
CE ۲‏ کرد تا تابوت خدارا ازقریت يعارم بیاورند « وداود وتاي اسرایل هه 


دا 


© 


a 


ہہ 


0 لے o‏ <ر 


او کتاب تا 2 ایام 15 


مس م رح 


هھ هان ت يعار است وازان بهودا ردا ا یو هرا تس 





درمیان کزویان درجائیکه ام او خوانه مشود ساکن ٠‏ یاورند»ب 


2 
e‏ زار ن زه ازه ازخانة اي ا !و ردند وعژا اج عرانه ۳ میراندند ٭ 


وداود دای ۳ رال با سرود وبرط ورد ردف و ا 
E‏ و سول منم د زل چ وچرن ره E Ses‏ ر سید ند هرا دست خودرا ا 
لاون 


3 تا تایوت‌را بکد کن میلغز ید ند چ وخنم ك افر و خنه 


سے ت 
تھ او از اجه که 5 هس و ردر ا 
ر 


۱ 
مر < ره وداود کرو شد چونکه خدآوند بر عزا رخنه نود 5 یک و 


ا 2 ا ا “ 2 ات 0 9 
درص > ف ا داود ازخدا تسان ادد فاا خدارا درد 


سے 
¡ خود ونه یاورم × پس داود تایوت‌را نزد خود ار ت بلک آنرا 


ی 19 ۰ 0 ۰ ۱۰ : ۲ ۱ و 6 
خان عوبيد ادوم جت حت ردانید × وتابوت خدا نزد خاندارن عویید. ادوم 


در متا نها us‏ ی 7 مایللت اورا برکت داد 


پاپ چها رده 


وحيرام پادشاه صور تاصدان او ری رس وبتای رمع د 
3 ا 3 ا ةه برای او زنك کچ وداود داز E‏ خدآوند ۳ یادشاهی 
اسراتیل استوار داشته است زیراکه سلطتعش تخاطر فوم او اسراثیل بدرج بلند 
برافقاشته ن بو د کر # وداود او زا با ز زنان کرفت وداود پسرارن ۰ 
ودخنران دیکرز وید قود+ واین ۱ ست نامای فرزند ع !در اورشلم : برای وی 
یت وج وشوباب ونانان وسلیمان* وجار از وآلشوع و الیفالط × 
سد 0 و آلیشامع وبعلیاداع والاط × وجون فلسطینیان 
و کا د واه ی عام ۱ سرائیل مسج شن اش و برامدند تا 
درا (برای جنك) بطلبند وچون داود شنید بقابله ایشان ا 9 
۳ ۶ ۳ مر اند چ ِ ازخدا مسئات کیت ابا عقابله 
برای e e‏ | لاير برآمدند وداود 


2 


سے 
0 


فا 


7 


ava 
5 


4 


۱ 


کناب یل توا امد :1 
n‏ درانجا me‏ داد وداود کفت ا بردشنان من هب من مثل رنه 


[ آب رخن هکردہ است بنا دمن ن مکانا بعل فراصم نام نادند + وشدایان خودرا 


در اقا ترك کردند وداود امرفربود که را باتش بسوز اد از 
ان اص ان ینت ودامجیاز اردا ا وجو ا ۱ ۳ 
ازعتب ایشان مرو بلکه ازایشان رو کردانیه درمقابل رجن توت بایشارن 
سر و حون درسرقا فخان توت آوا از ز ا بشنوی ا: انکاه پرای جنك 
درون شو زیرا خدا پېش روک تو بیرون رفته است تا لشکر فلسطبیانرا مغلوب 
سازد* پس داود بروفق آنه خدا اورا انر فرموده بود عل نمود ولشکر فلمطینیام! 
زجبعون تا جارز شکست دادند + واه م داود وه بع اراضی شیوع یافت وخد آوند 
n‏ هت 





باب پا نردم 

وداوددرشپر خرد ا کر تک راا خد ا ا 
مان ان ET‏ داود E ET‏ تابوت خدارا برندارد 
زا شترا وکین ردنا تبرت خدارا برد رد واورا هیشه خداعت 
ای و وت ها اسرائل زا دراورشلم جنم کرد تا تایوت خداوندرا ابکانیک 

برابش میا تب بود یاورند + وداود پسران هارون ولاوبانرا جع کرد + 
از بی قهات آور ثيل رئیس وصد وبیست نفربرادرانشرا ٭ ازینی مراری عسایای 
ریس ودویست وبیست نفربرادرانشرا+ ازیى جرشوم بول رئیس وت وی 
ر زبی الیصافان شبعیای رئيس ودویست نفر برادرانشرا 
ازیی حبرون ایلیئیل رس واحشتاد نفر برادرانشرا ٭ ازبی عزییل > اب 
ی یس وصد ودوازده نفر برادرانشرا » وداود صادوق £ ولاو 
تن ارییل وعایا ویوتل وشبعیا وایلیئیل وعمنادابرا خوانن * بایشان 
۳ روسای ی ابای لاو بان هستید پس شما وبرادران شا خویشتنرا نقدیس 
ابوت بهوه خدای ۱ لرا | بکانیکه برایش مپیا ساخله ام بیاورید + 
و ک یا دنم ول انرا ناود ره دای ا e‏ 


سے 


90 


To 


۱7 کناب اوّل تواریغ ایام‎ A 
چونکه اورا محدب قانون نطلبیدم ٭ پس کاهنان ولاویان خر پو‎ 
مودند نا تابوت بهوه خدای اسرائیرا بیاورند ٭ و پسران لاویان بروفق امه و‎ 
برحسب کلام خدآوند آمر فرموده بود چوبدستبهای تابوت خدارا برکتنهای خود‎ 
انرا‎ E" 2 ی و وی وداود‎ 
ES e ار‎ am × زنند‎ 
ایشان بنی مراری ایتان بن قوشیارا ا و ایثان ازبراذران درجه‎ 
دوم خود زکربا وین وبعزتیل وشمیراموت ومحیثیل وحن عنی وآلیاب وبنایا ومعسیا‎ 
والیتیا ومقتیا وعویید آذوم وبعيئيل دربا نانرا ۹ وازمغنیان تان‎ ۳ 
ا و | باسنعهای برنجین تا بنوازند + وزکریا وعزیئیل وشميراموت‎ 
ومیل و رالاس ۳ وباار ۱ ۲ وجا و ینب‎ 
رس لر بان رخات بود و تا لات ده ره و بر 3 مت‎ 
۳ 115 مینو اختند ری مت‎ i E, 
بودند « وداود ومثام اسرائیل وسرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوندرا‎ 


۲ ازخا نة عوبید ادوم با شادمانی بیاورند ٭ وچون خدا لاویانرا که تابوت عهد 


داو تا اعانت کرد ایشان هنت کاو وهفت قوچ ذم کردند + 


¥ وداود e‏ ا تر ا ان وکنیا که رئیس نات ی 
۸ بود بکتان نارك ملیس‌بژدند وداود"ایتودکنان دور 5 0 


1۹ 


تابوت عهد خدآوندرا باواز شادمانی واواز بوق وکرنا وسح وعود وبربط 
مینه ختند + وچون تابوت عېد خدآوند وارد شهرداود میشد مبحال دختر 
شاوّل ازجی نکریست وداود بادشاهرا دید که رفص ووجد میناید اورا دردل 
خود خوار ش 
وتابوت خدارا رن اترا د داد یش بر با اد برد 0 


کتاب دوم توارخ ایام ۱1 114 





۲ وقربانیهای سوخنی وذباع سلامتی حضور خدا کذرانیدند+ وجون 
ازکذرایدن قربانیهای سوختنی وذبایج سلامتی فارغ شد قومرا باسم خدآوند برکت 
۳ داد» وجمع اسرائلیان بردان وزنان بهر یکی بك کرد نان وبك پار کوشت 
4 ويك قرص‌کشمش مدید . وبعضی ازلاویان‌را برای خدمتکذاری بپش 
تابوت خدآوند تعیین غود نا بهوه خدای اسرائیل‌را ذکرغایند وشک رکوبند و 
ه خوانند رس اباف ریس وبعد ازاو زکرّیا ویعئیل و وت وشل 
متا والیاب وبنایا وعویید آذوم ل با عودها ویربطها واساف با 
` مینواخت * وبنایا 7 وش تابوت کد خدا با کزناها داعا 
۷ او 0 در دا لا اور میب 
نا مسر تسج ما نند ب تا شور رة نام اوراعخوانید 
٩‏ ا اعلام نا ثيد × اوا سرا 2 5 
۱ عای کارهای تجیب ا درنام قدوس او فرکید» دل طالبان 
| خدآوند شادمان باشد ٭ وھ وی وش 
۱ رک همست باد ار ااك ا زار داو رای 
۳ دهان ویرا+ ای ذریت بن او اسرائل» ای فرزندان یعتوب برکزین ا او ب 
بهوه خدای ما است» داوریهای او دراي جهان است ۳ دازا اکن 
۱٩‏ تا ابدالیاده وکلامیرا که بهزاران پشت فرموده است × NEES‏ براهم 
۷ بسته» ویر که برای اسعی خورده است* وانرا برای بعتوب فریضه قرار 
۸ دادء وبرای اسرائیل عد جاودانی+ وکنت زمین کنعانرا بتو خواهم دادء تا 
٩‏ کک رات نها سود ۳ هه در دی فا اد وغریا 
تا و ای یردان رگن از یك ملکت 9۲ کم 
3 کی اا ن ظل کند 6 نرا اط رایشان تو O‏ 
۳ ی دنت مکذاریده ES‏ وین رن 
۶ بهوه‌را بسرائیده جات اورا روز بروز بشارت دهید ٭ درمیاز بیان امتها جلال اورا 
۲۵ ذک رکید ه وکارهای جیب ب اورا درجمیم قوما × زر ود عم است وی 
۲۲ مود واو مهيب است برجمیع خدایان + زیرا جمیم خدایان اا انگ اما 


۷ OES 12. 





س سح سے 
۷ , وه اسانهارا اف یدب عد وجلال جضور وی است» فرّت ونادمانی در مکان 
مم | 2 2 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ خد اود x‏ پ کب نع 
سے 
ف رن 19 A‏ : 
9 وی بارزید ه زیم مسحون تا د وون و حورد چ 4 E‏ 
ص 
‌ 
9 و ری ان ا غاید ۾ ر و ۵ر چه ی تس بو اب e e‏ درخدان 


E eae 9‏ ص 
جنکل ترم خواهند نود ه یحضور خدآوند زبراکه برای داوری جینان میاید ٭ 


م کر 


۶ ره ا حد 0 یراک Oy E E.‏ 
Co‏ مت اس دای ارت ما مارا تحات بت ه وما را جع کرده ا ا رها 
۳ خش ه نا تقرس را 2 ودا e % E‏ سانل 
ا r. oT‏ ی قوم امین کنتند وخدآونترا سیم 
۷ خر اند ند × EE‏ برادرانشرا ای تأبرت عد او اف 
۸ هيشه پیش تابوت دمت هر روز در روزش مشغول باشند × و لذو 
وشصت وهشت نفر برادران ایشان ۲ بدیتون وحوتبه درا 
4 وو کا مقا ا د ا اش سک ۳۱۳۱۳۵ درکا ا 
مه درون بود + تا قربانیبهای سوخنی برای خدآوند برمذج قربا سوخننی دای 
2 وشام یکذرانند ۳ درشریعت خداوند که 3 باسرائیل امر فرموده 
با مکتوب است ٭ وبا ایشان هبیان سا برکریدکا نیرا اک سم ایثان 
۲ ا راچد کرید زیراک رت او تا ید ۱۳ 
ایشان ن همان و یدوتونرا با کزناها وستعها رالات نغات خدا مجهة توازندکاری 
۳ وبسران یدوتونرا تا نزد دروازهباشند* پس تا قوم هریک بخان خود رند 
اما دود اه ارك ماد 


ا پو 


| وواقع شد چون داود درخان؛ خود نشسته دک داود به‌نانان ئ کفت 


ا جم 


یم 


کاب اوّل و ار ی ایام ۱۷ 0۱ 


موی ارخا آزاد ساکن میبام وتبوت عهد خدآوند زیر برده‌ا است + 
نان بداودکنت هر انچه دوا شاد ات ۱ E‏ ودو زا 
واقع شد که کلام خدا بناتان نازل شل کنت + برو وباك من داود بکو خدآوند وچ 
چنین میترماید تو خانة برای سکونت من بنا نخراهی کرد زیرا از روز نی 
اسرائیلرا یرون اورده‌ام تا امروز درخانه ساکن شتام بلکه ازخبمه مخیمه ومسکن 
۷ ونر ایک ب غایراسراتل کزدش کردهام ابا باحدی 
ازداوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مأمور داش نی کنم که چرا خان 
ازسرو آزاد برای من بنا نکردید»« وا ست س ود یک هره صابوت 
کن ترا ا زرا که ه ازعنب کوسفندان کرفتم تا پشوای قوم سن 
اسرائیل باٹی × وهر جائیکه ر س با تو میبودم وجیع دشنانترا ازحضور تو 
منتعلع ساختم وبرای تو اسی مثل اسم بزرکانیکه برزمین اند پہدا کردم + وجیة 
قوم خود اسرائیل کان تعن ودم وایشا: نرا غرس کردم 0 e‏ ون 
ساکن شن باز مرك نشوند وشریران ابشانرا دیکرمثل سابق ذلیل تسازند × واز 
ایامیکه داورانرا برقوم خود اسرائیل تعیین نودم وای دشنانترا مغلوب ساختمه 
ترا خبر میدادم که خدآوند خانة برای تو بنا خواهد نود« وچون روزهای عبر 
7 تو ام شود که نزد پد ات کی رس 5 ازیسران تو خواهد 
بود بعد از تو خواھ برانگضت وسلطلت اورا بایدار خوام غود ٭ اوخانة برای من 
بدا رد ANE,‏ استوار خواه ساخت * من اورا پدر خوام 
بود واو مرا پسرخواهد بود و رجت خودرا ازاه و دور غخوام کرد چنانه 1 ر 
کیک قبل ازن برد دوکر واورا درخانه وسلطت خودم تا بابد بیدا 
خواه, ساخت ا ستوار خواهد ماند تا ابدا اد × برحسب تامی" ابنکلات 
ومطایق ای" 1 ناتاره ن بداود تکار مود + وداود پادشاه داخل شن 
تا وید ۳:6۹ ی 


۷ مرا باین مقام رسانیدی* واین نیز درنظر تو اخدا امر قلیل نود زیراکه در بار 


خانه ا برای زمان طویل تکل ودی ومرا ای پهره خدا مثل مرد بلند 


۸ مرتبه منظور داشتی + وداود دیکر دربارة اکرامیکه ببنن" خود کردی نزد تو جه 


- کناب اوّل توارعز ام ۱۸ 


٩‏ تراد افزود زیراکه تو بن خودرا میشناسی + ای خداوند عاطر بنن" خود وموافق 
دل - رهای عظهرا جا اوردی نا ای ۳ ابن ع 
۳ ای بجوه مثل توک سی نیست وغیر ازتو خدائی نی» موافق هر انچ یکوشهای چ 
۱ مدع ۴ وءثل قوم تو ۱ سائیل کام ا تی برروی زمین است ڪه خدا بیاید تا 
ایشا: اند دا 0 قوم بسازد وبکارهای عظم ومهیب اسی ا 
ما ا ازحضور قوم خود که ایشانرا ازمصر فدیه دادی اخرا-- 
۲ نان + وقوم خود اسر رت رای یمن دا نا فوم ساختی وتو ای وت و 
iy‏ و شدي ×× 0/3 اک دا SS‏ در بارة کات وخانه‌اش 5 شلتی 
بأبد استوار شود وبرحسب انه کنتی عل نا × وام تو نا بد استوار وسظ 
ماند نا کنته شود که هو ا صیایرت خدای اسرایل خد اه ۱ ا 
۵ ت اود عضور تو پایدار اند چ و تو ای خدای من یرد 
مودی که ما نه پرای شور بود کار یدنا دموا است که ایندعارا 
۲۱ نزد تو بکوید × والان ا ی بن احسانرا ببنن خود و 
۷ داده × کا ات ۳ بن خودرا برکت دھی تا درحضور تو تا 
OED ak 5‏ داح تن بود تا ابد اباب 





باب جدم 
وبعد آزاین واقع شد که داود فلسطینیانرا شکست داده مغلوب ساخت وجَّت 
وق به‌هایشرا اد فلسطینیان کرفت + ا سکع داد ومواییار بندکان 


۲ > ا ر ص 


کے 


a 4‏ مم 


میرفت تا ساطنت خودرا نزد نهر فرات استوارسازد شکست داد * وداود هزار 
عرابه وهفت هزار سوار وبیست هزار پاد ازاو کرفت وداود عای اسبان عرابه‌را 
Bee o‏ ۱۳ برای صد عرایه تکاه داشت + وچون ارامیان دسثق بدد 
٩‏ مدرعرر ادها ۱ اق ست وود ۱۳ e‏ وداود 
درارام دا (قراولان) کذاشت سا بند کارت ادا ود اشن باه اوردند 
۷ وخداوند وید داودرا درهر جا 5 میرفت ص وداود سپرهای طلارا که 


کنات اوّل توارع ااا مد 


۸ برخادهان هدرء‌ّر بود کرفته آنها | باورشلم آورد + و داود از طبر رن 
شهرهای هد رعزر برنع ازحد زیاده کر € i EE‏ وستونها 
٩‏ وظروف ابق ساخت × وڃون توعو پادشاه جات شید که داود غاي لغکر 
کو ا EO‏ داد است * سپسر خود هد ورامرا نز داود 
پادشاء فرستاد تا ازسلامتی او بپرسد واورا مت کوید از E SS‏ 
جنك نوده اورا شکست داده بود زیرا هدرءزر با توعو اتلد 9 وهرقسم 
۱۱ ظروف طلا وش وبرنج (با خود اورد) × ودآود پادشاه ا براسے 
خان وفف با نقرم وطلائیک از جیع امتا یکی از درم وموآب دش 
۲ ی O. AEE‏ 
۳ 1 کک ا 2 o‏ ود ا فراولان فرار داد وجیع ن يان 
بندکار. ن داود شدند وخداوند داودرا EGE e‏ 
۶ وداود برقای اسرائیل سلطنت نوده انصاف وعدالرا برعای فوم توت 
0 ادت ویواب بن صر وه سردا اکور چن را نا دد اا وو وقایم 
7 نکار+ وصادوق بن ًخبطوب وایه‌لك بن پاتا ر کاهن بودند وشوشا کاتب 
۷ بود* وبنایا این هویاداع رئیس رة وفلیتبان وپسران داود نزد پادشاه 
مقدم بودند * 
باب نوزدهم 
| وععدازاین واقع شد که ناحاش پادشاه بنی کل مرډ وپسرش درجای او 
۲ ساطت ند ارد کنات با حانون بن ناحاش احسان نام چنانکه پدرزش 
میا انس دارو نادان فرشا انی راکو بار نات تعرس وار 
ِ" وتخادهای داود بزبان ابق عون نرد حانون برای تعزیّت وی آمدید * وسروران 
ی ا به‌حانون کک ایا کان میبری که . جرهة تکرم بت ۱ Sn.‏ داود 
تعزیت کنندکان نزد تو فزستاده است نی بلکه بندکانش مجهة تفص وانقلاب 
RE. 4‏ داز در کته ر اعل زا 1۳ 
0 تراشید و ولباسهای ابشانر! ازمیان ناجای نشستن دربن ایشانرا رها کرد × وچون 
مسضی امن رن زحالت ۱ aT‏ بر دادند باستفیال ایشان فرستاد زیراک 


14 کتاب اوّل توا رت ایام ۱5 
۳ سار جل بودند ت_ 3 دی پانید با ریشهای 0 اند 
9 عمون Is‏ وزنه نش ۳ ا عزاه وسواران از ۱ ار رين وار 
۷ سیب ج ا > 2 e‏ 2 
۸ رکو بر هی تچ ر جع 8 1 آنندم ن 
٩‏ اینرا شنید یواب وتا ) لشکر شجاعان‌را فرستاد»« وبنی مون برون اسن مرج 
درو او شیور برای جنك صت ر ودند GRE‏ 3 بو دند ر رورا 
ê ۳‏ وجرن بوآب دیدکه روک صفوف جنك هم ازیش تا ازعتبش 
بود از ای برکزیدکان اسرایل کر را او ۱ درمقابل ارامیان صف 
۱ ر مود + .وبفیه قومرا بدست برادر خود ایشای تپره وبفایل بنی عمون 
1۲ رن بت رو n‏ 
وی یرای خدای خره مردانه ونم رت دیش 9 
0 کند وان وی وچون بنی عمون دیدند آرایان 
فرار کردند ایشان نیز ازحضور برادرش ایشای کربخه داخل شهر شدند وبواب 
۱1 باورشلم ؛ کاچ تن کتک مج سرائیل شکست یافتند 
ایشان قاصدان فرستاده | 2 نهر بودند آوردند ار 


۷ لشکر هدرعزر پېشوای ایشان بود+ وچون خبر بداود رسید 9 اسرائیل را 
جع کرد از ادن ور نود وبایشان رسید مقابل ابشان صب ارائی مود وجون 
۸ داود جنک‌را با آرامیان اراسته برد ایشارس با وی جنک کا وارانیان 
ازحضور اسرائیل فرار کردند وداود مردان هنت هزار عرابه وجهل هزار پیاده 
٩‏ ازارامیانرا اکت وشوفك سردار لشکررا بتتل رسانید + وچون بندکان مدرعزر 
دیدن د کار کو اق کیت خرودنت 3 ص غوده بنن" او شدند 


وآرامیان بعد از ان در اعانت بنی عمون اقدام تفودند + 


کتاب أ تواریج ام ۳ و ۲۱ 129 


یی 


یچ سر سسس 


۱ 


ها لپ بلس 


1 
وواتع شد ۳ محویل سال هنكام بیرون رفتن بادشاهان نک ۳ قوت 
لشکررا یرون ۱ وزان نی عمونر | ویران ساخت وامت ر ره را حاص نود ما 
داود دراورشام سانا N‏ 9 | سیر نوده نا منیهدم ساخت ۶ وداود تاج 
پادشاه ایشانرا ازسرش کرفت که وزنش یك وزنة طلا بود وسنکهای کرانبا 
اویش وزاب و کار کف او رھ ار ۲ 
ارس ادا ا ها وجومهای هون وتا زاره بار کرد 6ا 
مین ظور با جیع شهرهای ۳ مون رفتار مود پس داود وای 2 باورشام ۱ 
برکشتند هو یمد از 1۳ ن جتکی با فلسطبنیان در جازر وافع ش که دران اكا 
حوشانی سنایرا که ازاولاد راغا بود کست وابشان مغلوب شدند+ وباز جنك 
با غلسطینیار واقع شد وا تحانان بن یاعیر یرآ که برادر جات جی بود کشت 
که جوب نن‌اش مثل نورد جولاهکان بود ٭ وباز جنك درجت واقع شد که 


: 2 


۲ و رای رها را شا برد چ ی اساي راك اواد 


- 


۸ ص اس ایتان بر ای رافا درتجت زاین ی 


0 
وان بع اسرایلبرخاته*دازدرافاقوا مودهکه اسرای(ه9:به ااب 
ودا ۳ باب وسروران فوم کنت بروید و عدک یزرا ۳ ادان 
کرفته نزد من بیاورید تا ترا بدا + راب کنت خد خدآوند برفوم 8 قدر که 
باشند صد چندان مزید کد وای اقام پادشاه ایا جیم ایشان بندکار. ن اقام نیستند 
لیکن جرا اقام خواهش ابن عل دارد د وجرا پاید باعت کاه اسرائیل کا 
اما کلام پادشاه رب غالب وباب درمیان تا اسرائیل کردش کرده باز 


ی 
باورشلم مراجعت مود چد و پواب عدد شرده شدکان قومرا بداود داد وحمل 


نز 


13 


lo 


101 کاس اول توار ایام ۲۱ 


اسرائیلیان هزار هزار ویکصد هزار مرد شمشیر زن واز بهودا هنتاد ر 
مرد شمشیر زن بودند يكن لاريا ن اۋ الها قيب ارا دريل أ 
e GEL SS Es‏ . بب. ۴ 
مبتلا ساخت + وداود بخداکنت دراین کاریکه کردم کاه عظیسی ورزیدم 
وحال کاه بت" خودرا عنو فربا زیراکه بسیار احمقانه رفتار غودم « وخدآوند 
جادرا که رای داود بود ات ود دعقکنت تا برو وداودرا اعلام کرده ۳1 
خدآوند چنین میفرماید من مه چیز پش تو میکذارم ہیں یی انار برای خرد 
اخیبارکن تا پرات تعل اون یس جاد ددا ا و ص 
جن پش ای برای خود,اختیاررکی جر اه سال قا 
روی خصانت تلف و o NE‏ يا سه زیر 3705 
ووا ورن تو واقع شود وفرشتۀ خداوند تائ حدود اسرائیل‌را ویران سازد 
وس نزد فرستنل" خود چه جواب برم ۲ داود به‌جاد کنت 
درشدت تنک ۵ N E‏ رجتهای او بسیار عقم 
است وبدست انسان نیفتم + پس خدآوند وبا برا اسئل فرستاد وهفتاد هزار 
نب سابل مردند # وخدا فرشنه باورشلم نی نا ترا هلاك ا رھ وان 
بت ترا هلاه کد خداوتملاحته ترد و ازا الا ۳ 
کا ۳ علاك یماخ کف ت کان است حال دست خودرا از دار وفرشتة 


۷ دا و ند نزد خرمنڪاه e‏ ایستاده بود ۲ وداود چغان خودرا ا 


انداخته فرشته خداوندرا دید که دنا کان ازن واسیان ای ست ومشیری 


برهنه دردستش براورتلم برافراشته بس داود ومشاع يلاس ۳۷ شل بررک 


۷ ۷ افتادند × ید بدا کنت دمن یمین وم ددم وا 


= بس ۳ ا - مستد ی دست تو برمن وخاندان پدرم وان 


۱۸ و باوم خود اد ر اناد یه 9 بداود مر 


1۹ 
۳ 


داود برود ومد كى هة خد خدآوند درخرمتکاه ارنان یبوی اک 8 رگ ود 
برحسب کلامیکه جاد باس خداوند کفت برفت * وارنان روکزدانیت فرفته را 


کتاب اوّل توا ایام ۲۲ “oY‏ 


دید وچهار برش که راهش بودند خویشتنرا پنهان کردند و رن ن کد م میکوید + 
۲ مج ماود ترا تباید اراد ن نگریسته داودرا دید وازخرنندکاه .۳9ج 
۲ محضور داود رو بزمین افتاد ٭ ر 4 نان کنت جای خرمنکاہرا ہن بن تا 
تا رن 5 نرا بقمت ام بن بن ۴ وبا ازفوم رفع شود + 
۳( 1 رنان بداود عرض کرد انرا برای خود کر وافام ا اک در از ۳۴ 
ا بمل آورد کاوارا بجهة فربانی سوختنی وجومهارا برای هزم 
۳1 وک یه دیزی دادم وهه را بتو مخشیادم ب ۳ داود پادشاه به ارنان 
کنت نی بلکه انرا اله شبت غا ۽ از نو خوام بر 
To‏ خدآوند نخواهم کرت وقربانی وت 2 نخواهم کذرا انبد ‏ ره داود بر 
۳۱ ان موضع ششصد تال CE‏ داد چ وداود د ا بعرهة 
و وی سای ار د ا 
مود واو انٹی ازاسان برمدع قربانی و (نازل کرده) اورا مستجاب 9 
وخدآوند فرشته راحک داد تا شمشیر خودرا ت 0 دران 
زمان چون داود که ياوا ورا درخرسکه ۱ ی ا 
۳۹ اس رانا قربانیها کذرا یدب کی مد 7 شرفت خا 
۳ بود ومذ ا سوخلنی دک ن بلند جیعون د ی دناد 
ترا ترد وی حت مان کات و زد ا 


عیثر سید که 


باب بیست ودوم 


١‏ پس داودکنت این است خانة یهوه خدا واين مدع فربانی سوختنی برای 
۲ ۱ اند + ههور مر داتشه ا ود تین را جع کند 

تاک ان ا ڪرد تا تک مربع + برای بنای خانه خدا بتزاشند + 
+ وداود آهن بیاری مجهة جنها برای لنکه‌های دروازها وبرای وصلعا حاضر 
۳ و شوان وزن مود * 9 سرو از ۲ 8 زاگ اهل 
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۲۲ کتاب او توارح ایام‎ 1A 
من سلییان,صفیر وتا زگ اسع وکا کرای بهره اا ا‎ 
عظلم ونای وجلیل درتامی زمینها بشود لهذا حال برایش تهبه می‌بیم پس داود‎ 


7 قبل ازوفانش تهیهییسیاردید “ پس سر خود سلاا ا ۱۳ 
۷ مود که خانه برای e:‏ رم ی ن وداود به سلییان کفت که ای 
۸ پسرم من اراده داشت که خان برای اسم بهوه خدای خود بنا فام ٭ لیکن کلام 


سے 
۰ 


۱۹ 


ا برمن نازل شنت چونکه بسیار خون رنه r:‏ رک 
و E‏ وتو خواد چ نم 
من اورا ازجیع دشنانش ازهررطرف خوام مخشید. چونکه اسم او سلیمان 
خواهد بود ودرایام اا راا ا ا وراحت عطا خواهم فرمود × او خانه 


برای اسم من بنا خواهد کرد واو پسر من خواهد بو وت پدر او خوام بر 


یس دا ار ر ۳ داد ستوارخوام کرداند + پس حال ای 


پسرمن خذاوند هراه توباد تا کامياب شوی وخا ر ا 

دررةتوفربوده است با نی .نا دون ترا فطانت وف عطا فرباید ور 
دربا ره سرائیل وصیت ناید تا شریعت ب تدای خودرا ۱ نک داری 4 آنکاه 

اکر مترجه شن فرایض واحکامیرا که خدآوند بوس دربار" اسرائیل امر فرموده 
است بمل آوری کامیاب خواعی شد پس قوی ودلیر باش وترسان وهراسان 

+ واينك من درتنکی خود صد هزار وزنة طلا وصد هزار وزنة نش وبرخ 
وان اینقدر زیاده که بوزن نیاید برای خان خداوند اض ر کردهام و 
وسن نیزمهبا ساخله‌ام ونو برانما مزید کن + ونزد تو عله بسیارند ازنك بران 
وسنکتراشان ونجاران واشخاص هنرمند برای هرصنعنی + طلا وش وبر واهن 
بیشار است پس برخیز ومشغول باش وخدآوند هراه تو بأد × وداود تائ 


| سروران اسراترا امر فرمود که پسرشس لارا اعانت یایند ا 


سیب شا با شا ست ازمر طف آرای : AF‏ زما 
۳ ۹۹ اجار i‏ ھر 


سا وت چم 


۱۱ 
۲۲ 


کار اول توارخ ایام ۲۳ 12۹ 


خویشرا بطلیید وبرخاسته مقدس یهوه خدای خوبدرا بنا فد تا تابوت عهد 
خدآوند والات E‏ خدارا خان که هة اسم یهو بنا میشود د را 


باب بیست وسوم 
وجور داود پیز وباخورد شد پسر خود سلیبانرا بپادشاهن ۷ تس be‏ 
غود + وتای سروران اسرائیل وکاهنان ولاویا: را جم کرد * ولا ویان از می 
و تن وعلد ایشان رتجسب رای مردان یت 
عزار بود + ازایشان ببست وچهار هزا ر هة نظارت ۳ خانه خدآوند ِ- 
سروران وداوران بودند + وچهار هزار دربانان وچهار هزار ننر بودند ک 8 
خدآوندرا بالایکه هة نسب ساخته شد تسب خواندند+ وداود ایشانرا بربحسب 


پسران لاوی بعنی جرشون ا قم نود از جرشونیان 
لعدان وشمعی + پسران ن لدان اوّل ييل وزيم يتام وسومین E‏ مرن ان شمعی 
ر وحز ييل وھارا ا اینان روسای خاندانهای ا 

بود وپسران شمی حت وزیا وعوش و بریعه ه اینان چبهار يسر شمعی 
بودند ٭ وبحت اوٌلین وزیزا دومن ویعوش وبربعه پسران بسیار نداشنند از این 
اا ان شمرده شد+ سانشان 2 0 ر 


2 د 


ک ۳ ا U‏ ر ر SS‏ 
ون وعزیئیل چبهار سر ۲ پسران عمرام هارون وروی ِ متاز مد 
تا او وپسرانش فدس ۷ فداسرا پیوسته نقدیس ایند وحضور خداوند نخور 


E E‏ وباسم او همیثه ۱ ید ی وسن 


4 04 


موی مرد خدا با سبط لاوی نامين شدند+ پسران موی جرتوم والعا زار + 
از پسران جرشوم رل واز پسران ان المازار ريا ون بود 
وآلمازاررا کردا پسران ریا لتیار زیاد بودند ٭ از پسران بصهار 
یی و پسران حرّون اوّلین بربا ودوّبن مرا وسومین شدای 
وجهاربین 9 پسران عزییل اولین 9 ودومین شا پسران مراری 


حل ۳ ورن ان حلی الما زار وقیس 8 والعازار و واورا پسری بود یکن 


0 


2 دختران داشت وبرادران ایشان پسران قیس ایشا: ارک پسران‎ r 
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۳4 عل وعا دراو نع لاوی موافق خاندانهای 
آبای خود وردایخاندانهای با ازاایکشرده مدید ر 9 ۱ 
سرهای خود بودند ڪه a‏ شاله و لا خدمت خانه خدآوند 
۲۵ مپرداختند+ زیراکه دارد کنت ر ج قوم خویشرا ار رای داده 
٩‏ است واو دراورشلم اد یاک اند ۳ دیکر لازم نیست که 
۷ سک وشعراسات د اوردارند> لهذا 9 ۲ ۳ شا 
۸ لاوی از بيست ساله وبالاثر شعرده شدند+ زیراکه منصب ایشان بطرف بنی هارون 
بود نا خانة اندرا خدمت ابد در ها ر ها وبرای تطهیر هه چیزهای 
٩‏ مقدس وععل خدمت خانه خدا+ وبرنان تقدّمه وازد درم 0 هده دی 
۲ وقرصهای فطبر وان رساج ,اله میشود وربیکه‌ا وبرج کیا ووزنها « وتا هر 
6 صح برای تسح وحمد خدآوند حاضرشوند وهچنین هر شام + ومجهة کذرانیدن 
همه قرباییهای تج برای خدآوند درهر روز سبت وغره ها وعیدها ببحسب 
۳ ارہ وبروفق قانون اما دای عضور ت5آوند+ وبرای کا ا 
اجتاع ووظیغة فدس ووظفة برادران خود بنی هارون درخدمت خانة خدآوند + 


پاپ بیست وچهارم 
١‏ واین است فرقه‌های بی هارون ه پسران هارون ناداب وایبهو والعازار 
واتاتا رب لو ا15 وو پدر خود مردن دو ب ۲۳۳ Si‏ 
وایتامار بکهانت پرداخند ٭ وداود با صادوق که آز بی آلعازار بود واخبماک 
که ازینی ایتامار بود ابشانرا بحسب وکالت ایشان برخدمت ایشان نقسیم کردند + 
ئاز اران العازار رداک فابل ریاست‌بودند زیاده از 
پس شانزده ریس خاندان ایا از بی آلعازار وشت ریس خاندان آبا از ی 


CC 


بر 


9 


اینامار معین,کرداندامیپش‌واینان با انان محبب قرعه سم ۱ ر ۱ ۱۳ 
فقدس وروسای خانة خدا از بنی آلمازار وم از نی ایتامار بودند > GE,‏ 
نل کات که از بی لاوی بود اسهای 8 ترا عضر اد ۱ 
ردو ۱6 واخیملك بن ایانار وروبای خاندان آبای کاهنان ولاوبان 


7 


کتاب اوّل توارۓ ام ۲۵ ۱ 

۱ نوشت وبك خاندان ابا سجهة اا زا رکرفته شد ويك مجهة ایتاما رکرفته شد + 
ر وقرعه اوّل برای بهوباریب رون ن امد E‏ برای یدعب وسوم برای حارم 
وجتارم برای سعورم * رک چ برای اک وش ثم برای ميامین + براۍ 
۲ هتوص و e‏ یا × دم برای د بشوع دم برای شکب و او برای 
ینب ودوا دم برای یأقه × وسینر دم برای حف نه وجهاردم برای 9 8 
د وبنزدم برای نجه وشاتزدم برای یر وهندم برای حیزیر ود برای 
۷ هنصیص ×+ ونوزدم برای یا س برای رتیل + E‏ وک برای 
۸ باکین ویست ودوم برای جامول * وییست وسوم برای دلایا ویبست وچهارم 
٩‏ برای معزیا + پس این است وظینه‌ها وخدسهای ایشان مجهة داخل شدن 
درخانه خدآوند برحسب فانونیکه بواسطهٌ پدر ایشان هارون موافق فرمان بهوه 

۰ خدای اسرائیل بایشان داده شد ‏ واما دربار تيةٌ بی لاوی» ازینی عمرام 
۳ شوبائیل وازی شوبائیل دیا واما رحییاه زی رحیا یشیای رئیس * وازیی 
۲ مور ت راز اروت س وازیی رون با ا 
13 وسوتین محزیئیل وچهارمبن بقمعام ¥ از بی عزییل میکا واز ی میکا شامیرب 
e‏ با واز بی شیا زرا واز بی مرا اری ی ومویی وسر یعزیا 

1 نوم وازبنی مراری پسران یعزیا ب و وشوم کم وگو وعبری + وبسر یل المازار 
واورا فرزندی تبود.* واما یس» ازبی کیس پرحیییل + واز نی موش ی 
ر و مرت اینان برحسب خاندان ای ایشان ی لاوی میباشند + 

۲ ایشان نیزمثل برادران خود بنی هارون بحضور داود پادشاه وصادوق وآخيباك 
وروسای آبای کته ولاویان قرعه انداخند یعنی خاندانهای آبا ی برادر بزرکتر 


رت ای کرچکرا؟ بو دنك ٭ 





پاپ بيست وپخ 


٤ 
وداود وسردارار ن لشکربعضی | زپسران اساف وهییان ویدوتونرا هة خدمت‎ | 
حدا ساخنند تا با 3 وگود وخ نبوت ایند وثیاره ایک بحسب دنت‎ 


مس« ی 


1 خود بکار مپرداخنند ین ا و ن ا ار مت وت 


3 کناب اوّل توار ت ایام ه 
E‏ ن اناف زیر ح اسف بودند 5 برحسب فرمان پادشاه نبوکت 
۰ ۳۵۳9 از ز یدوتونه پسران بدوتون جدلا وصری واشعبا وحفییا ومتیا 
ج EE‏ ن یدوتون ؛ با بربا ودند که با جد E‏ خدآوند 
4 نبوّت مینود* واز میبان. رن ان هیمان بٿا یا وتا وعزیتبل وشبوئا ی وبرعوت 
وحننیا وحنانی والانه وجدتی ورومبتی عرر ویشیناشه راون وهوتیر 
0 وخزیوت + جیع اینها پسر ان _هییان بودند که درکلا م خدا د برافراشتن بوق 
7 رای پادشاه بوده وخدا بهبیان چبهارده پسر ومه‌دختر دا جمیع ۳ 
فربان پدران خویش وم تا درخانة خداوند با سج ج وعود و ,بط بسرایند وزیر 
۷ دست ا زات نوتوق وهییان مخدمت خان خدا بپردازند+ وشار 
أ ابشان با برادوان ایشا ن کاسرایدنرا مهد ععدآوند اموخته ا ۱3۳ 
1 ماهر دویست وهشتاد وهشت نفر بودند + وبرای و ظیذه‌های رس ۳ 
٩‏ بزر ك ومع با تلمیذ على السویه قرعه انداخنندب پس فرعه ۰ EL‏ 
" یوسف بیرون ن آمده وقرعه ددم رم برای جدلّا واو و برادراش وپرانش ۳۹ 
ا وسم رم برای و وپسران وبرادران او دوازده نفر٭ ی 
۲ برای یصری وپسران وبرادران او دوازده نفر ‏ وم برای تنب ویسان 
۳ وبرادران او دوازده نفرد وشثم برای ۳ وپسران وبرادران او دوازده نثر* 
1 وهف برای یشرئیله وپسران او دوازده نار ۰ 9 رای اشعیا 
۲ وپسران وبرادران ن او دوازده نفر × وخم برای ا وبرادران او 
۷ دوازده ارج ودم برای شمعی و پسران وبرادران او دوازده نفر٭ ویازدهم 
٩‏ برای عزرئیل وپسران وبرادران او دوازده ننر« ودوازدم برای حشیسا 
۰ وپسران وبرادران آو دوازده شر و برای بائیل وپسران وبرادران 
۲ او دوازده ر × وچهاردهم برای ای منتیا وپسران و برادران او دوازده نف« 
ِ وبانزدم : برای برغوت و وبرادران او دوازده نقر× وشانزدمم برای 
6 حتتيا وپسران وبرادران او دوازده نفر+ . وهندم برای یشبقاثه ویسران 
٥‏ وبرادران او دوازده نفر# وجدم برای حنانی وپسران وبرادران ام 


1 ل ۰ ۰ 
۷ نق ر* ونوزده برا برای م ماوتی و پسران وبرادران او دوازده و برای 


ب اول توارع ایام ۲۱ 8 
۸ ایلیاته ویسران وبرادران 1 و دوازده نفر+ ویست ویک برای هویر ویسران 
٩‏ وبرادران او دوازده نف« وربیست ودوم ؛ برای جد لی وپسران وبرادران او 
۰ دوازده نفر* وبیست ق وم برای * یوت و پسران وبرادران او دوازده نفر+ 


۱ وبیست وچهارم برای رومتی عرّر ویسران وبرادران او دوازده نفر+ 


3 


و ۰ 
| واما فرفه‌های دربانان» بس از قورحبان ۳۹ ابن قوری که e‏ 


سس e‏ رس هټ 


۲ بود* ومثلیارا بسران بوده نخنزاده‌اش زکربا ودوم پدیمیثیل وسوم 2 
۶ ۽ وچهارم بتتبیل + وم عبلام وم بهوحانان دم یهوعینای + وعوید 
ر رن بو ده خسنزاده اس ۳ ودوم رن وسوم يواخ وچببارم 
0 ساکار ونم تتنییل + وشثم عمیثیل وحفم 0 وهشتم ای زیر اخدا اورا 
۱ ی برد * وه a:‏ سپس انکه برخا نداره ن بای ۳ 1۳ 
۷ بافتند زاین شدند زیراکه ایشان مردان قوی جاع دد شرن شمعیا عتنی 
۳ اعود وآلرابا دکه دران ا بودند والیهر ی 
۸ میم ایا از بی عویید آدوم بودند وایشان با پسران ویرادران ایشان درفوت 
اد ردند عن عصت ودو نر (ارارلد) عوید ادوم + 
۱ ۹ جن نفر مردان ا از پسران وبرادران خود داشت ٭ وحوس که 
یی رای بو بان داش که ننر تس ان ود یا کرچه زد 
۱ تبود پدرش اورا رئس ساخت* ودوم اتبا ووم طبلا وجفارم زکربا 
7 وجیع پسران وبرادرانِ حوسه سیزده نفر بودند + ۳ یعنی بروسای ایشان 
ذرقه‌های دربانان داده شد و وظینه‌های ایشان مثل برادران ایشان بو د نا درخانه 
۰ خدآوند خدست نابند+ وایشان از کوچك وبزرك برحسب خاندان آبای 
٤‏ خویش برای هر دروازه قرعه انداخنند * وقرعة شرتی به‌شلمیا افتاد وبعد ازاو 
مراک ر که مشیر دانا بود فرعه انداخنند وقرعهٌ او بهست شمال بیرون 
9 آمد » 723 برای وید ادوم (قرعث) جنوبی وبرای پسرانش (فرعهٌ) ببت الال × 
۳ ور برای شغم وحوسه فرع مغربی نزد دروازه :شلک د رجاده که سر بالا میرفت 


© 


21 کناب اوّل توارمخ ایام ۲۷ 


۷ ومرس ان مقابل محرس ان بود ٭ وبطرف شرقی شش نفر ازلاویان بودند وبطرف 
شال هر روزه چهار نفر وبطرف جنوب هر روزه چهار نفر ونزد بیت الال جفت 
۸ جفت * وبطرف غربی فزوار برای جاده سر بالا چهار نفر و برای فزوار دو نفر+ 
ا اینها فرقه‌مای دربانان ازبنی فورح واز بنی مراری بودند٭× وال ازلاویان 
۳۱ خی برخزانه خانهٌ خدا وبرخزانه موقوفات بود + ا لادان از ان 
۲ لادان جرشونی رسای خاندان ابای لادان EE‏ جرشونی × پسران مجتیلی 
۲ زیتام وبرادرش پوئیل برخزانة خانة خدآوند بودند + ازعرامیان واز بصهاربان 
۶ وازحبرونیان وازعزیتبلیان ۳ رل بن جرشوم بن مومی ناظر خزانه‌ها بود + 
٥‏ واز برادرانش بنی آلمازار بت رحییا وپسرش آشعیا وپسرش ورام ورس 
1 زکری د اين شاومیت وبرادرانش برجیع خزائن موقوفاتیکه 
داود پادشاه وقف کرده بود ورهیای ۳ وره. ا هزاره‌ها وصت‌ها وسرداران 
۷ لشکر بودند + ازجنکها وغ وقف کردند تاخانه وت مز ما( 
۸ وهر اجه سوئیل را ائ وشاوّل بن فیس وآبیر بن نیر ویوآب بن صرّویه وقف 
کرده بودند وهر چه هرکس وقف کرده بو و تا وبرادرانش بود × 
۹ واز یصهاربارن کنبا وپسرانش برای اعمال خارجة اسرائیل صاحبان منصب 
5 وداوران ون وازحبرونیان حشیا وبراردرانش هزار وهنتصد نفر مردان 
ماع a‏ رد مت رف E‏ ویجهة . حدم ا59 
AA‏ سل بودند * ارتا تست ۱۲۱ ای ابشان ریا 
رثبس حبرونیان بود ودر سال چهم سلطنت داود طلبین شدند ودرمیان ایشان 
۲ مردان ن جاع دربعزیر جلعاد باقت شدند+ واز برادرانش دو هزار وف 
ا در ۱ بودند پس‌داود پادغاه ایشانرا برراویتا را ۳ 
سبط م منسی ی برای هه آمور خدا وامور پادشاه کاشت ×+ 
باب ببست و 
| واز بنی اسرائیل برحسب شارء ابشان ازروسای 1 وروسای هزاره وصن 
وصاحبان ۱ پادشاهرا درهه امور فرفه‌های داخله وخارجه ماه ماه درههٌ 


کتاب اول توار ۶ ابام ۳۷ 10 


ماهای سال خدمت میکردند هر فرقه بیست وچهار هزار نفر بودند * ویرفرق" 
اوّل برای ماه اوّل بشبعام بن بدییل بود ودر فرفهٌ او ببست وچهار هزار نفر 
بودند + او ازپسران فازص یوت 7 بجهة ماه اوال بود* 
وبرفرقة ماه دوم دودای آخوشی واز فرقه | و مقاوت رئيس بود ودر فرق؛ او 

ببست وچهار هزار نفر بودند + وريس لفڪر سوم برای ماه سوم بنابا ابن 
بهویاداع کاهن بزرك بود ودر فرفه او بيست و رچهار هزار نفر بودند ٭ اين هان 
بنایا است که درمیان آن سی نفر بزرك بود وبران سی نفر برتری داشت وازفرفة 


۷ او پسرش عببزاباد بود + ورئیس بهارم برای ماه چهارم عسائیل برادر واب 


۳۱ 


وبعد ازاو برادرش زدیا بود ودرفرقه او ییست وچهار هزار نفر بودند * ورس 
خم برای ماه ام شوت بزرای بود ودر ت او ببست وچهار هزار نفر بودند × 
د شم برای ماه شم عیرا ابن عيش تقو بود ور فرفه او ببست وچهار 
هزار نفر و رس هنم برای ماه هن م حالس فاونی | زبنی فرام بود ودر 
فرق او بيست وچهار هزار ننر بودند+ ورئیس هش هشتم برای ماه یت سیکای 
حوشاز , از زارحیان بود ودر فرت او ببست وچهار ۳ بودند * ورئیس 
عم بر برای ماه 9 يعر ر عنانوتی آزینی بنیاءین بود > او ببست وچهار هزار 
و ریس دم بر رای ماه 2 مهرای تطوفانی از زارحیان بود ودر فرفه 
او ببست وچهار هزار نفر بودند + ورئیس بازده م برای ماه یا بازدم بنایای فرعاتونی 
ازبنی افرام بود ودر فرقة او بيست وچهار 8 ارو ا ورن دوازدمم 
برای ماه دوازدم خلدای نطوفانی از یی عتیئیل ودر فرقه 8 ببست وچهار هزار 
نفر بودند ۲ ES‏ ال ر ار E‏ ن العازار بن 
کی ورس شمعونیان ان شفطیا ابن معکه ‏ ورئبس لاویان عفیا ابن قمویل 
ورئیس بنی هارون صادوق + ورئیس ودا الهو از برادران داود و رئيس 
ا عبری ابن میکائیل ٭ ورئیس زیولون ۶ ییا این انبا ورئیس نتال 
بربوت بن عزریئیل + ورئیس بنی افرام هوشم بن عرَربا درس ڪڪ 
متس بوئیل بن‌فدایا + ورثّیس نصف سبط می تج پدو و 


٣‏ بنيامین یعسیئیل بن آبنیر* ورس دان عرَرئل بن برو حام» ایا روسای 


۳۸ ال ۳ 2 ایام‎ 4 ea 
اسباط اسرایل بودند. یی ودارد اوه کایک ب اا ا‎ ۰ 
+ زبرا خدآوند وعن داد» بود که اسرائار! مشل ستارکان اسان کٹی رکرداند‎ 
ویواب بن ره آغاز شمردن نود انا باقمنرسانید وا اهة غضب برسرائیل‎ 6 
وارد شد وشمارة نپا دردفتر اخبار ایام داودپادفاه نت تست ا‎ ۰ 
ابارهای بادشاه مرت بن عدبیل بود وناظر انارهای مزرعهها که درشهرها‎ 
ودردلات ودر فلعه‌ها بود ن بن ع بود ¥ وناظر عملیان مزرعه‌ها که‎ ۳1 
کار زمین میکزدند عزری ابن کر بود ٭ وناظر ناکستاعا شمعی رامانی بود وناظر‎ ۷ 
حصول تاکتانها وانبارهای شراب زیدی شنبانی بود+ وناظر درخنان زیتون‎ ۸ 
وافراغ که درهواری بود بل حانان جدیری بود وناظر انبارهای روغن بواش‎ 
بود* وناظر رمه‌هانیکه درشارون مچریدند شطرای شارونی بود وناظر رمه‌هائیکه‎ ٩ 
دروادیها بودند شافاط بن عدلانی بود* وناظر ا اسعبلی بود‎ ۴, 
وناظر ۷غا حدبای میرونوتی بود + وناظر کله‌ها بازیز هاجری بوده جیح‎ ۱ 
اینان ناظران اندوخنه‌های داود پادشاه بودند چ و عوی داود‎ ۲ 
مشیر ومرد دانا وفقیه یود وتیل بن حکمونی هراه بسران بادشاه بود* آختوقل‎ ۴ 
مشیر یادشاه وحوشای آرکی دوست یادشاه بود + وبعد ازاخبتوفل بهویاداع‎ ۶ 
EEE AE SE 


یاب سر 
۱ وداود چیع روسای اسرائلرا ازروسای اسباط وروسای د یادشاهرا 
خدمت میکردند وروسای هزاره ورزمای صن وناظران‌ هه اندوخته‌ها واموال 
بادخاء رپسانرا با جراجه سرایان وشجاعان وجیم مردره 2 ۳ 
۲ کرد * بس داود پادشاه بریا ایستاده کفت ای برادرام وای قوم من مرا بشنوید 
من اراده داشتم ان که ارامکاه تابوت عد خدآوند وپای انداز پایهای خدای 
۴ ما بادد اما ویرای اقاان تدارك دیه بوف ‏ اک ا ۱ 
ج هه اسم من بنا نخواسی نود زرا مرد جنکی هستی وخون رنه + لیکن بهوه خدای 
اسرائیل مرا ازتایی خاندان ر برکرین است که براسرائیل i‏ پادشاه بشوم 


هس 
۰ 


کتاب اوّل توارخ ایام ۲۸ 1Y‏ 
زیراکه بهودارا برای ریاست اختیا رکرد وازخاندارن بیودا خاندان پدر مرا 
وازفرزندان پدرم زا بت کرد تا مرا بنا سیل ببادتای د 
بو ۳ وت پسرار: E‏ ۳ سر سا 
پسرمن ۳ ومن پدر e‏ مت را بجهة با رن ِ اک 
من 2 ا انکاء ساطنت اور ۳ بأبد استوا ی 
Ea ۳ ۳ 2 5‏ ا ارا بعد 
ا کل تا ا ا ا + ورای پسرمن سلبان 
خدای پدر خودرا بشناس واورا بدل کامل وبارادت ام عبادت غا زیرا خداوند 
هه دارا تیش میناید وهر تصور فکرهارا ادراك میکند واکز اورا طلب نمی 
اورا خواهی یافت اما اکراورا ترك کی ترا تا باید دور خواهد انداخت حال 
باحذرباش زیرا خدآوند ترا برکریت است نا خان مجهة سل او بنا نای پس 
قوی شت مشغول باش + وداود ببسرخود سلبان نون رواق وخانه‌ها 
وخزاین وبالاخانه‌ها وهای اندرونی" آن وخانة کر رحمت * وفونة هرا چهرا 
که آزروح باو داده شل بود برای ای بان خدآوند وبراک هه جر‌های 
کرداکردش و زاین خانة خدا تقرت داد ۰ ف قه‌های 
خانه ۳ 3 طلا بوزن ی ف الات طلا ية عر رح رگ جر 
بوزن برای هه الات نقم جه هر نوع خدمی * وطلارا بوزن مجهة شمعدام‌ای 
طلا وچراغای ام ایا سجہة هر شعدان وچراغایشه انرا ور 53 وبرای شمعدانهای 
نش نیز و بوزن هه 7 رم هو موافق کار هر شبعدان وچراغای آن + 


+ نتد مه برای هرب زره ونق‌را برای میزهای نفرم‎ Ok. وطلارا بوزن جهة‎ ٩ 
و زر خالع براک چتکاا وکاسه‌دا و باله‌ها و تجیهد طاسپای طلا موافق وزن هر‎ ۷ 
طاس وه طاسپای نش موافق وزن هرطاس + وطلای مصنی‌را بوزن بج‎ ۱۸ 


سے 


۹ 


مد کناب اوّل توارخ ایام ۲٩‏ 


مدع عور وطلارا جهة نمونة مرکب .کروییان که بای خود پهن کرده تابوت غد 
خدآوندرا ممپوشانیدند + (وداود کنت) خدآوند اینهمهرا بعنی نمامی‌کارهای این 
مونه‌را ازنوشنه دست خود که برمن بود بن فانید + وداود بپسر خود ساق 
کنت قوی ودلیرباشومشغول شو وترمان وهراسان مباش زیرا بهوه خدا که 
حدای‌این اناد بتواسلت :وتا هه کار خدمت خانه خدآوند تام وق قاری 


۳۲۱ تخواهد کذاشت قفا در تخر | هد مود × اينك فرقه‌های کاهنان ولاوبان برای 


2 


۷ 
۸ 


ام خدست خان خدا (حاضرند) و برای ه رکونه عل هه کسان دل کرم که برای هر 
هر ره ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ 99 
صنعتی مهارت دارند با تو هستند وسروران وقای 2 مطیح کل اوامر تو میباشند × 


باب بیست وغم 


برکرین جوان ولطیف است واین مم عظیبی است زیراکه هیکل بجهة انسان 


تنج فا #۹ کو ا ومن مجهة خانه خدای خود بای" قوم تيا راك 
دینام ه طلارا مجة چیزهای طلا ونق‌را برای چیزهای نن ورج را ی جیزه‌ای 
برنجین واهنرا برای چیزهای آهنین وچویرا مجهة چیزهای چوبین وسنك 2 
وسنکای بیج وستکهای سياه وستجای رنکار نك وهر قسم سنك کرانبها وسناك 
۳ وان ٭+ ونيز چونکه عخانةٌ خدای خود ربت داب شتم وطلا ونترم ازاموال 

خاص خود داشتم ۳ نرا علاوه برهر ان هة خاند قدس تدارك دیدم برای خا زه 
خدای خود دادم + یعنی سه هزار و : طلا ازطلای ا وهفتهزار وزنه نش" 
خالص هة E‏ های خانه‌ها × طلارا جهة چیزهای طلا ونتررا 
بجپة چیزهای شن وتجهة نای کار یکه بدست صنعتکان ر پس کیست 


که ونی 7 دل خویشتنرا امروز برای خدآوند ی انکه روسای خاندانهای 
ایا ورویای اسباط اسراثیل وسزداران هزاره وصت با ناظران کارهای پادشاه 


حوستی ان هداب آوردند × ۳ خدا زار وز وده هزار درم 
طلا وده هزار وزنة نف وجل هزار وزنه 2 وصد هزار وزن" اهن دادند + وهر 
سای کا او یافت شد اا را اند جد AE‏ ۳ 


ی 


iA 


کا اول توارج ایام ۲۹ aî‏ 
جرثون داد انکاء فوم ارک حخوشی" دل هد یه وب بودند شاد اشد ند 
زبرا بدل کامل هدایای ۳ برای خدآوند آوردند وداود بادشاه نیز بسیار شاد 
Os‏ ود حضور ای“ جماعت خدآوندرا متبارك خواند وداود 
n‏ ایل س زازل تا بأبد متبارك هستی » وامخداوند 
عظمت وجروت وجلال ورت وربا رن تواست زرا هرجه دران 
وزمین است ازان نو میباشد وای ۳ ملکوت | زان تواست وتو برهه - 
وتعال هستی + ودولت وجلال ازتو 8 وتو برهه حاکی وکریا وجبروت 
دردست تواست وعظمت دادن رفوت خشیدن بهه ۳3 دردست تواست * 


, والان اخدای ما ترا مد مبکوثم وامم ع ید ترا تسج رانم ٭ ا 


وفوم من کستند که قابلیت داشته ۷ مخوشی" دل اینطور هدایا یورم زبراکه 
هة ابنیزها ازان تواست وازدست تو بو داده‌ام + زیراکه ما ثل هه اجداد 
خود حضور نو غریب ونزیل میباشم وایام ما برزمین مثل سایه است وچ دوام 
ندارد* ای بهوه خدای ما ای این اموال که حهة ساختن خانه برای اسم دوس 
تو یا دام آزدست تو وائ آن ۳ میباشد + وميدام امخدام که 7 
دارا میاز e‏ | دوست میداری ومن باستقامت دل خود 4۵ این چیزهارا 
خوش ا با فوم ترا که الجا حاضرند دید بشادمانی وخرشی دل ۱0 
ندب اک ی اش ار ششه 
درتصور رر فکرهای دل قوم خود نکاه د رودلای ایشانرا سوی خود ثابت کردان 
وبپسر من سلبمان دل کامل عطا فریا نا اوامر وشهادات وفرابض نرا نکاه دارد 
وحمیع اینکارهار بل اورد وهیکلرا که من برای آن ن ندارگ دیدم بنا غأ ید چ 
پس داود بای جاعت کنت بهوه خدای خودرا متبار له با وهای جاعت 
خدای پدران خوبش‌ر! منبارك خوانه برو افتاده خدآوندرا سجن کردند 
و بادشاهراً نو * ودر فردای انروز برای TAET‏ خداوند خداوند ذباج ذځ ڪردند 
وقربانهای سوخلنی ؛ برای خداوند خدآوند کذ رانیدند یعنی هزا رکو وهزار قوج رهزار 
بے با هدایای رختنی وذباع بسیار حھة ای اسرائیل + ودر انروز یور خد خدآوند 
تودند وسلیان ر درا دو باره ببادتای نصب 


۲۴ نوده اورا حضور خدآوند بریاست سس مح نودند + پس سلبیان 
ات نجه مجای بدرش داود پادشامی کرد ESS‏ 57 واف" 
۳41 از ورا اطاعت کردند × وجیم سروران و تجاعار ن و هه بسران ان داود یادشاه 
۱0 سب بادشاه شدند + وخداوند سلیمانرا درنظرعام اسرائیل ا ا 
5 شاعانه داد ڪه چ پادشاه اسراب ل دا 2 
3 برد پس داودین یس برتای ارال ساطت رد 
براسرأئیل چهل سال بود اما درحبرون هنت سال سلطنت کرد ود راورشلم می 
۸ وسه سال پادشاه ی کرد ٭ ودر ری بک ارغ ج سیر شل 
۹ 2 شود وسری و 2 پادشاه سب ۳ ور اول ور داد 
ا از oh‏ راا ل و برجمیم مالك 7 ۳ 


کک کر ست 4% 


زد دوم تواریخ ایام 





پاپ اول 
ی د د یگریت یش ربا ری میبود؛وا و | 
لفات سار شید چ 0 اوآ ا 
و وب 9 بود A‏ و 
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ف یه .. e‏ برش و بل آور وخ بر سین 
0 7 ره ی بود حضور خدآوند , برامت و 


۷ سوخلی بران ا دمن تب خدا بیان اھ ع ار 


1 شە رآ که ا لان مدا کفت وه داود احسان عظم 


فودی ومرا مجای او بادشاه ساختی + حال ای بهوه خدا بوعنا خود ک بپدرم 
داود دادی وفا با زیراکه تو مرا برقوبیکه مثل غبار زمین کک پادشاء ساخنی ٭ 
الان حت ومعرفترا من عطا فرما تا محضور اینقوم خروج ودخول نام زیرا 
کیست که اینفوم عظم ترا داوری تواند نود ٭ خدا بسلییان کنت چونکه این 
درخاطر تو بود ودولت وتوانکری وحشمت وجان دشنانترا نطلیدی ونیز طول 
ایامرا نخواستی < هه خود حکت ومعرفترا ۳ کردی تا برقوم من که 
بودها: داور کے نیزا حکت و سے سین 
ا تدری وحشترا نیز بتو خواهم داد که پادشاهایکه قبل از نو 


۳ بودند ملل اترا نداشتند وبعد از تو نیز مثل انرا نخواهند داشت ٭ پس ساپیان 


له رب 


ازمکان بلندیکه درجبعون بود ازحضور خبمة اجماع باورشلم مراجعت کرد 
اسرائیل ساطنت نود * وسلییان عرابه‌ها وسواران جع کرده هزار 
وجهار صد عزابه ودوازده هزارسوار داشت واارا درشهرهای عرابه‌ها ونزد 


و1 پادشاه دراورثلم کذاشت ب وپادشاه نش وطلارا درا اورشلم مثل سنکها وجوب 
e‏ آزادرا ثل چوب افراغ که درهواری است فراوان ساخت + واسبه‌ای 


ی ار و وتاجران پادشاه دسته‌های 0 معز يدند هر دسته‌را 


ص سس 
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۳ 
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4 


0 
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وپادشاهان ارام توسط آنا رون یآوردند 





باب دوم 

وسلیان قصد نود که خانه برای سم بهوه وخانه حهة ساطنت خودش با 
ناید+ وسلییان هنتاد هزار نفربرای حمل بارها وهشتاد هزار نار برای بریدن 
چوب درکرهها وسه هزار وششصد نثر برای نظارت ۳ شرد + وسلیمان نزد 
2 پادشاه صور فرستاده کفت چنانکه با پدرم داود ی وچوب سرو 
آزاد برایش فرستادی ا خان هة سکرنت خویش اند هه چين با من رفتار 
x (lê‏ انك من خانة برای ی 9 2K‏ او تقدیس 
ج معطر درحضور وی سوزاغ وجهة ن نقدمة * داعی وفبانیه‌ای 
سوخلنی جح وشام وبحهة سبتها وغره‌ها وعیدهای بهوه خدای ما زبراکه این 
برای اسرائیل فریضة ابدی است ٭ وخانةکه من بنا میکم عظلم است زبراکه 
شدای ما ازجیع خدایان عظیتر میباشدد وکست که ا 
ساخت زبرا فلك وفلك الافلاك کنایش اورا ندارد ومن کیستم که خانة برای وی 
بنا فام نی بلکه برای سوزانیدن ور ر وسال کنیا برای من 
بفرست که درکار طلا وش وبرج چ واهن وارغوان وقرمز وامیانجونی ماهر 
ودرضنعت اش ۱۵ ۲۰ تا با صنعتکر انیکه نزد من دریودا واورشلم هستدد 


۸ در من داود انا اه تباید جرب سر اراد یت 
aE‏ زلبدان بفرست زیرا بندکان ترا میداام که دربریدن چوب لین 

٩‏ ماهرند واينك بندکان من با بندکان تو خواهند بود+ تا چوب فراوان برای من 

ی سازند و من بنا میک عظم وجيب خواهد بود* وابنك بچوب 

بران که این چوبرا مبرند من بيست هزا رک رکد مکوییه شك وییست هزار کر 
جو وببست هزار بت شراب و بيست هزار یت روغن بای بنلکانت خوام داد × 

۱ وحورام ااانا ر کا را ادا ار ولان فرا 6ک چون 

خداوند فوم خودرا دوست میدارد از انجهة ترا بپادشاهی ایشان نصب نوده 

۲ است* وحورام کنت متبارك باد هره خدای اسرایل که آفریت امان وزمین 
ا زیراک امد اوغا 6ری حکم و صاحب معرفت ونم خشین است تا 

۲ خانه برای خدآوند وخانه برای سلطنت خودش بنا اید × ۴ حورامرا که 

۰ مردی حکم وصاحب فم ازکان N‏ است فرستادم * واو پسر زنی 
از زدخنران دان است وبدرش مرج صوری بو« وبکر طلا وش وبرخ واهن 
وسنك وچوب وارغوان واسیانجوفی وکا ن نازك وقرمز وهر صنعت نای 

ارا ا ی ر اوا یا هزات نا ا و با صنعتکزان تو وصنعتکران لاقام 

0 پدرت داود کاری معین بشود + پس حال اقام وکت وجو وروغن وشرابرا 

7 که ذکرنوده بود برای بندکان خود بفرستد + وما چوب اران بفدر احنیاج 

تو خواهيم بريد واهارا بستنه ساخته بروی درا بیافا خواهيم | ا ونو انا باورشلم 

۷ خوای برد × پس سان ای مردان غریبرا اکه درزمین آسرئل بودند 
بعد ازشاره که pe‏ داود آمارا شرده بود شرد وصد وبجاه وسه هزار 

۸ وشتصد ننر ازآما یافت شدند ٭. واز اینان هنتاد هزار نفر برای حمل بارها 


سے 
۹ 


ا 


وهشتاد هزار نفربرای میدن چوب درکوهها وسه هزار وشش صد ننربرای نظارت 
تا اکا بخرند تعیین نود 





اسر 
۱ وسلیمان شروع کرد ببنا ودن خان خدآوند خدآوند درأورشلم ری ٠‏ مورب 


۲ کتاب دوم نوارسح ایام‎ Yt 

(خدآوند) برپدرش EEE‏ بود جاک دارد در کی 0 
تین ۳0 اودر روز دوم ماه دوم از سال چهارم ساطنت جو ی 
شروع نود واین لیت اا سلییان برای بنا غودن خانه خدا نهاده 
طولش بذراعها برحسب پبایش اوّل شصت ذراع رعرضش بيست ذراع + 
وطول ی پش خانه بود مطابق عرض خانه پیست ذراع و باق بش )| 
و تولخ واندرونشرا بطلای خالص , پوشانید « وخانه روک ام زا 
پوشانید وا زر خالص پوشانید وبران درختان خرما ورشته‌ها نقش نود ٭ 
وخانه‌را بسنکهای کنا برای زیبأنی مرصع ساخت وطلای آن طلای فروام بود ٭ 


۷ ویرها واستانهها ودیوارها ودرهائ خانه‌را بطلا پیشانید وب وی ل 


ت 


تفش فود« وان قدس قداس را ساخت که ا د 
ببست ذراع وعرخش بيست ذراع بود و بزر خالص بندار ششصد وزنه 
پوشانید × وورن نها مجاه مثقال طلا بود وبالا خانه‌هارا بطلا پوشانید + E‏ 
خانه" قدس الاقداس تاو کر ی محسیه‌کاری ساخت وا بطلا پوشانید + 
وطول بالهای کرویان بيست ذراع بود که بال یی 3 دراع بوده دیوار خانه 
کک ی دیکر برد ۳ ۳ 
دیکر اج ذراع بوتاء# پر از اانه سرديو ا CS‏ مج ذراع بوده بیال 
کروبی دیکر ملصق میتد * وبالهای این ویبان بقدر بيست درا راع پهن میبود 
۳ بای خود ایستاده بودند ورویهای ۳ بسوی اندرون خانه ا 
ومابرا از ز حاون وارغوان وفربز وکنان نازك ساخت وکرویان راکو 
مود + وپش پیش خانه دو ستون ساخت که طول ال ور وتاجیکه 
برسر کر یکی ازآما بود !چ ذراع بود* ورشته‌ها مئل ایک درعراب بود 
ساخنه اتهارا برسر ستونما چاد وصد انار ساخه بررشته‌ها کذاشت * ا 
مش مکل یک بدست راست وکیا ۱351 
اسب بر اک رد 


۱90 


کاب دوم توار" 2 ایام ۷۵ 





باب چبهارم 


ودح برنجینی ساخت که طواش بیست ذراع وعرضش بيست ذراع وبلند 
ده ذراع بود * رد وو فاشتکا لب تالیش ده رابود وا 
پر مره بلدیش مخ ذراع وربسانی سی ذراعی وکود کر 

ر وساف صورت کا ای کک کیک ا -حا له 
ملاشتت کت اراک یکر خر راع ده یأچه را اود رد احاطه میداشتند 
CAs‏ ن¿ دردو صف بودند ودر حزن ره شد ا رخته شدند ٭ I‏ 
بردوازده 5 کاو فام بود که روی سه از آنا ج ال ویک وی معرتج 
درو وت جنوب وروی سه بسوی مشرق ورد ج برفوق آنا وهه 
موخرهای اما اندرون O‏ آن بك وجب بود ولبش مثل لب 
ام ماتند کل سر وتات تا ج ده ِِِ چو یش ۳ 
وده حوض ساخت واز انا جرا بطرف راست وبنجرا بطرف چپ کذاشت تا 
دراما شست‌وشو ناد واتعرا که به قربنیهای سوختن لی داشت ا 
میشسنند ام در چه.برای شست وشوی کا اوو وده شعدان طلا قوافق 
قانون آنا ساخته را بطرف راست وب را بطرف چپ درهیکل کذاشت* وده 
ماه اور فترراست, وت طرف کک دروکا شحو صد 5 
طلا ساخت + ون کاهنان ون بزرك ودرواز های تعن (بزرگرا) ساخت 
ودرهای آمارا برج پوشانید × ودریاچه‌را جانب راست خانه بسوی مشرق 
از طرف جنوب کذاشت * وحورام دیکها وخاکندازها وکاسه‌هارا ساخت پس 
حورام تام کاریکه برای سلییان پادشاه صهة خانة خدا میکرد بانجام رسانید + 
درن وپاله‌های تاجهاێکە رر دی د 9 ودوشبکه بجهة پوشائيدن دو 
ال تاجهائیکه برستونها بود+ زچهار صد انار برای دو شبکه ودو صف انار 
برای هرشبکه بود تا دو بالهٌ ناجهایرا که بالای ستونها بود پوشاند + وپایه‌هارا 
ساخت وحوضهارا بربایه‌ها سا خت + ويك دریاچه ودوازده کاورا زیر دریاچه 


7 (ساخت)* کک کارا وجنکالها وقابی ال انهارا پدرش حورام 


43* 
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۷ برای ۱ پادخاه یه ۳ - > بخ صیقل EL‏ امار ۱ اداه 
e ۸‏ 5 5 بان سوت ور ود رکذت به وان 


۳ ند ¥ وشمعدانها و 9 ابا e E‏ ا ین سوز 
۲ درمتابل عراب افروخه شود × وکلها وجراغها وآنبرمارا از طلا شی اززر 
۲ خالص ساخت + وکلکرها وخاسه‌ها وفاشتها وجمرمارا از طلای خالص 


۰ 
ger 


کن وا کاو اا یه خدآوند کرد ا م شد او 
E‏ داو ساخت ونقرم وطلا وساء رالات انپار | درخزاین خانهٌ خدا 
کقاشت ٠»‏ نكا شلیمان سا رادل ر 0 © 


ابای بنی اسرائیل‌را دراورشلم جع کرد نا تابوت عد خداوندرا از شهر داود که 


صهیون باشد برآورند * یه رین سرائیل درعد ماه هنت نزد یادشاه جع 
ود س E‏ انی آندند ولاو یان 0 ا ون ٍِِ_ 
وخيمة اجاع وهه ١‏ ات کت دیزی ۱9۳۹ راد نف ولاو يان ۳ 
برداشتند + وسلیان پادشاه وقای جاعت رز وی زد وې جع شل بودند 
یلع تاوت غاد درکن وکا ذح کردند که بشاره وحساب o‏ 
وکاهنان تابوت عهد خداوندرا مکانش دراب خانه بعی £55 
زیر الها ی کروییان دراوردند * وکرویان بالهای خودرا برمکان تابوت یهن 
مک وگرویبان تابوت وعصاهایشرا از بالا مپپوشانیدند* وعصاها ابنقدر درا 
بود کار تایا سار تابو ت۳3 عراب دبك میشد اما از یرون دی میشد 
وتا امرور درانجا است * ودر تابوت چیزی - سوای از ن لوح که موی 
دورس دوان‌اکه ات ویک ان ع 


11 


1Y NEES 


۲ سب وسح e‏ مغنی ای و آتاف وهمان ویدوتون e‏ 


پس. د مم 


کے = < هم 


وبرادران ایشان یکتان نازك میس شن با جها وبربطها وعودها بطرف ا ر 
مذ ایستاده بودند وبا ايشان صد وبيس ت کاهن بودند که کرنا مینواخنند) + 
بس واقع شد که چون کقنا E‏ ان ¿ شل یکننربیلت آوا ز درد وسح 
ERE‏ آندند E,‏ هیا تاو( مر و باواز ا 
e. ESHEETS #1‏ الت ابد 
مس E‏ امر ا 
2 راک ال هره خاه خدارا بر کرده بود + 


باب ششم 


نت حداود د اک درا زیک علاطا کی 2 
e‏ خا برای e E E‏ ا تا ید تا E‏ بنا نودام ٭ 
وپادشاه روی خودرا ابرکردانیت عاین جاعت اسرائیارا برکت داد وعایٌ جاعت 
افو اك یگزات بهوه خدای | ای باد که بدهان خود 

بپدارم داود وعن داده وبدست ا | بسا rae‏ ان زبکه قه 

خودرا اززمین مصر بیرون ۳ شهری از جیع اسباط اسرائیل برنگزیدم ت 
نا ام که اسم من دران باشد وکسیرا برێکزیدم تا ۳ پشوای قوم من | ل ی 
اما اورشلیمرا برکزیدم تا اسم من درانجا باب رد اتخاب و #ابنوای 
قوم من اسرائیل بشود * ودردل پدرم داود بود که خانه برای سم ا 
اسرائیل بنا نايد × اما خدآوند بپدرم داود کنت چون د 5ل ا 

برای E.‏ ار دی که ید برا ول و تمادی ۲ یی تو خانەرا 

بنا شخ ود بلکه بسرتر که ازضلب تو بیرون اید او خانورا برای اش ا 
ی پس خدآوند کلامیرا که کنته بود ثابت کردانید ومن بجای پدرم 
داود برخاسته وبروفق اه خدآوند کنته بود اسرائیل نشسته‌ام وخاه‌را 


هس 
سي 


۳ 


+ 
0 


نو 
f‏ 


1 


¥ 


ہے 


۱ 


۶ جزا بلع + وهنکامیکه ذو توت 


1 کناب دوم نوارب ایام‎ YA 





Te E و‎ I سم‎ 


e ۹‏ ماع 4 دستیای EE‏ برافر اشت × راک E‏ 


منبر برغینیرا که طولش #جذراع ِ_ وبلندیش سه ذراع بود 
در کذاشت وان بتتاده و ار 
ورد رت ستیای خودرا بسری ۱ پرافراشته د صڪنت ای دك داو 
رال خدایي اتل نو نه دراسان ونه دردمین مباشد که ب ۱3۳ 


اس 
| حضورنو بای دل خویش ساوك یایند عهد ورجنرا نکاه میداری* وان 


وعل را که بن خود پدرم دارد دا داسته ۱ بدهان و وعن دادی 
ود aE‏ وفا ودی چنانکه 9 خن اع> ك الان ای اه 
خدای اسرائیل با نف ك زم ۳ تگاه دا ۳ باو داده وکفتة که 
حضور من کبک کر ارال بشید ای تو متتطع نخواهد شد بشرطیکه 
یسرانت ط بتهای خودرا تکاه دات مه یت عاد ۱7۳ 
من رفتار مر دی + 5 ای 0 ااا کا ببنل" ود داود کنته 
دابت اود + ا خدا فى أححنيقة EE‏ بان برو Sk‏ خراهد شد 
ابنك فلك وفلك اللاك ترا کغایش ندارد تا چه رسد بابخانة که بنا کردم + 
8 ای 9 خدای من بدعا وتضرع بناع" خود وجه نا واستفاثه ودعایرا که 
نات محضور تو میکند اجابت فربا + تا آنکه شب وروز ا ا 
2 و الاک دربارداش رعا داده که اسم خودرا درانجا قرار خواهی داد تا 
دعایرا ه بتوات وی اا احابت کی ٭ _ بنن‌ات وقوم 
خود اسراپلرا که بسوی ایفکان دعا مینمایند استاع ما وازاسان مکان سکونت 
خود بشنو وجون شندی عفر 0 ار با هسایه ج ورزد وف 
ر شود که مخورد وا و این E‏ نو درایظانه ‏ ِ خورّد + انکه 

از E‏ شنو وعمل نموده بجهة بندکانت داوری کن وشریرانرا حزا داده طربق 
اشارا بر ابشان برسان ورعادلارا عادا 2 ا 


۱۰ 
س 


اء ۱ 
ا ری رت 


:11 : . ۵ ۲۱ : 
ااا ر رت تو ورزیك باشند عحضور 


کاب دوم توارمح ایام 1 ۷۹ 





دشنان خود parr TIR‏ اور 
۵ بودراین خانه دعا وتضرع کند + کا ه قوم خود اسرائیلرا 
۲ یامرز وایشانرا بزبینیکه بایشان وبیدران ایشان داده بازاورب هنکامیکه اسان 
توت و بسیب کاهانیکه بتو ورزین باشند باران نبارد آکر بسوی اینکان دعا 
ك تیب تیا بان اد ای واه سر 
۷ بازکث تکند + انکاه ر کت رد ل یامرز 
وراه نیکورا که دران بايد رفت بایشان ن نعلم بت وبزمین خود که انز ون 
۸ اران برست اکر دزز مین حط باعد. وک یال 
موم با یرقان باشد با اکر و یواک ا اوتا کی 
a EBD E‏ انکه Ca‏ 
هرد انی دون ده شود که هز با ا ا 
بلا وم کدرا | خواهد داست ود ی خودرا بسوی اانه دراز خواهد 
ج که ری کک کک اک کو رو کی وت 
۲ راههایش جزا من زیراکه تو بتنهائی عارف قلوب جیع 
کک ا وواک برویبرمنیکه الد رانا داده ونن 
۲ باشند ازتو بترسند» ونيز غربییک ارتي وا ی 
ودست قوی وبازوی برافراشتة تو از زمبن بعید امن باشد پس چون پاید و 
جج اانه دعا غابد »٭ انکاء ا aE EE‏ آنه 
آنریب نزد تو استخائه غابد بمل 0 جمیع قومهای جهان اس ترا بشناسند ومثل 
قوم تو اسرائیل ازتو بتریند وبدانند که اسم تو براین خانة که بنا کرده‌ام نهاده شن 
۲۶ است + اکرقوم تو برای مقاله با دشمنان خود براهیکه ایشانرا فرستاده سای 
بیرون روند و بسوی شهریکه برکزیدا وخانة که یه یم 3 با کردا زد تو دعا 
کم نایند+ انکاه دعا وتضرع TT‏ 
۰ باشند زیرا انسانی نیست که کناه نکند وبرایشان غضبنااك شه 
ایشارا بدست دشمنان تسلم کرده باشی وامیر کنندکان ایشان ایشانرا بزیدن دور 
۳۷ با نزديك ببرند پس آکردرزمینیکه دران | ر باشند منود رامن بازکشت یایند 


"۳ کتاب دوم تواو 2 ایام ۷ 


ودر زمین اسبر خود نزد تو نضرّع نود کوبند که کناه کرده وعصیان ورزین 
۸ وشریرانه رفتار غوده ام * ودر زمین اسیریٌ خویش که ایشانرا بان باسیری برده 

باشند بای دل وای جان خود بتو بازکشت ایند وبسوی زمینیکه بپدران ایشان 
۹ داد؛ وشه بکه برکرین" وخانة که برای اسم تو بنا کرده‌ام دعا ایند ٭ انکاه ازاسان 

مکان سکونت خود دعا وتضرع ایشانرا e‏ وحق ابشانرا بجا لور وقوم خودرا 
.4 که یتو کاه ورزین ا یس الان ای خدای من چشان تو اود 
ك 7 تو بدعاهائیکه دراین 6د 5 تن باشد × وحال تو ای 

کر تابوت قوت خود بسوی اک خویش برخبزه ای 9 خدا کاهنان 
۲ تو ا کا کد وو ان بنیکوی شادمان بغرند + ا 
2 خودرا برنکردان ورحنهای بن خود داودرا یاد آور+ 

یاب هنم 

وجون سلیمان ازدعا کردن فارغ شد اک ۳ و اتن قربانیهای 
۲ سوخنی وذبامحرا سوزانید وجلال خدآوند خانه‌را سار ساخت + وکاهنان بخان 

خداوند نتوانستند داخل شوند زیرا جلال که خانه خدآوندرا یریگرد بود چه 
٣‏ وچون ای بی اسرائیل اتغرا که قرو میاند وحلال خداوندرا که برخانه میبود 
دیدند روی خودرا بزمین برسنکنرش نهادند وجل وده خدآوندرا جد کنتند» 
که او نیکو است زیراکه رمت او ۲ ایدا/یاد است* وپادئاه وای قوم 
قریانها درحضور خدآوند کذراندند * وسلبیان پادشاه بيست ودو هزا رکاو 
وصد وییست هزار کوسفند برای قربانی کذرانید وپادشاء وی قوم خانه خدارا 


pm 


O 


7 تبريك نودند+ وکاهنان برسر شغلهای خصوص خود ایستاده بزدند ولاوبان 
ات نة خآوتترا (بدیستکرفند) که داور مشاه ۱۳ 
خداوندرا باہا ند کربت زیراکه رجت اون اد ادا ا 
۳ تسیر مخواند وکاهنان پیش ایشان کرنا مینواخنند ت اسرائل ایستاده 
بودند با وسلییان وس صصیرا که پپشن خانه کاود ,2605 مود زیرا که 
درانیا قربانیهای سوخلنی ویبه ذبایع سلامتیرا میکذرانید چونکه مدع برنجینیکه 


< 


کتاب دوم توارع ایام ۷ u‏ 


ا بود قربایهای سوختنی وهدابای آردی و یه ذباعرا کخابش نداشت به 
۸ ودر ات شا سوت یش زاین با وئ اھت وزرا اعد نکاه داختند ا ن انحن 
٩‏ سار بزرك ازدخل جات تا نهر مصر بود» ودر روز هشتم حفی مقدس بریا 
داشتند زیراکه بای تبريك مذع هنت روز وبرای عبدهنت روز نگاه داشتند » 
مت ستن ماه هم قومرا تخجمه‌های تم مرخص فرمود وایشان 
۱ رت بو د ند ۵ سب خانه 3 ند وخانه ی سس ۳ 
سلییان فصد وده بود که درخانه خدآوند ودر خانه خود بسازد ارا 2 باتحام 
۲ اد ند وتاب یدعب ایی کی ا وبا کنی,دعایرترا 2© 
۳ نودم واین مکانرا برای خود برکزیدم نا خانۂ قربانیها شودده اکر اسانرا سندم تا 
باران نبارد واکر ام ر کم که من حاصل زم زمینرا مخورد وآکر وبا درمیان قوم خود 
۶ بفرستم + وقوم من که باسم من نامین he‏ وا شُو ند ودعا کرده طالب 
حضور من آأشند وا ۳ راههای ند خویش بازکشت ایند انکاه من ازاصان ۲۰ 
خواهم فرمود وکاهان ابشانرا خوام امرزید وزمین ابشانرا شنا خواهم داد » 
وازاین عك چشان من کناده یو ای من بدعاییکه در این مکان کرده شود 
شنوا خواهد بود * وحال ایغانهرا اخبارکرده EL Saa‏ ۱ 
دران فرا ر کرد وچثم ودل من هیشه ران ن اشد ٭ واکر نو محضور من سلوك 
ما چنانکه اود لوك 8 وبرحب هر آنه ترا امر فرمابم عمل نان 
۱۸ وفرایض واحکام مرا تگاه داری « ا ترا استوار خواهم ساخت 
چنانک با یدرت داود عهد سته کنتم کسیکه باترائل سلطنت عابتا ازتو منقطع 
٩‏ نخواهد شد + اک و کرد یت وفرایض واحکام مرا که ری ا 
۲ نهاده‌ام ترك نائید ورفته خدایان غیررا عبادت کید وانهارا سجن نائد + انکاه 
ایشانرا از زمینیکه بایشان داده‌ام خوامم کند واخانه‌را که برای اسم خود نقدیس 
وده‌ام ازحضور خود خوامم انکد وا ود بان ن جیع فومها ضعا ن 
۳۱ خواهم ساخت * وایفانه 5 ۵ ابنقدر رنیع Ket‏ م بکذرد متیر شم خواهد. 


سے 


0 


٦ 


e 


یی 


۷ 


۲ کنت براچه خدآوند باين زمین وباین خانه چنین عل نوده است * وجوانیه 


۷ 7 


۸ کناب دوم توارمخ ایام‎ Ur 


ا اهند داد چر نک وه خدای پدران خودرا که ابشانرا از 000 بیرون 
۳۹ رای که و خدایان یر ۳9 اشن a‏ سیل و عیادت مه د زد از اخریة 
ما اء ين بلارا ر ارت ارد 





باب هس 

اة ازانتضای © سالیکه قان اة داو ۱۳۰۰ را بنا کرد + 
ساییان شهرها ثرا که حورام ان داده 5 تعمیر نود وبنی اسرائیلرا دراا 
ساکن کرد نا ات صوبه رفته انز تعر غود + وتّدموررا دریایان 
و 2 خزینه را که در نات اقا ککرده بود بامام Es‏ ویبت حورّون 
ا حورون پائیترا بدا رد که ذپرهای حصاردار با دیوارها ودروازها 
COOSA OS e 5 CET‏ وجیع ثهرهای 
عرابه‌ها وشهرهای سواران‌را وهرانچهر أ که سلیمان خواست دراورشليم ولیتان 
وای زمین ملکت خویش بنا نايد (بنا مود) + وتا ی کسانیکه از تیان 


۹ و "۳ مر 2 
۸ واموریان وفرزبان وحویان ویبوسیان باتی مانت واز بی اسرائیل نبودند+ يعن 


۱۰ 


ازپسران ابشان که در زمین بعد ازایشان باقی مانن بودند وینی اسرائیل ایشانزا 
ملاك نکرده بودند سلیمان از ايشان تا امروز سره کرفت * اما ازتی اسرائیل 
سلییان احدیرا برای کار خود بغلای نکرفت بلکه ایشان مردان جنک وسرداران 
بطال وبرداران عرّاه‌ها وسواران او بودند+ وسروران مقدم سلییان پادناه 


۱۱ که برخوم حکرانی میکردند دوبست 8 نفر بودند + وسلییان دخثر فرعونرا 


سے 


ازشبر داود مخانه که ب پا که بود آورد ES‏ زن من درخانه داود 
اا 3 اکن تخر اهد د نیا هه ا تابوت خدآوند داخل 


۳۳ ور بود e‏ بعی قربا نای 


سوختی رت هر روز در روزش برحسب د موسی در روزهای سبت 
وغره‌ها وسه مرنبه دراه سا درمواسم یعیی درعید فطر وعد هفته‌ها وعيد 


خیمه ها وفرقه‌های کاهنانرا برحسب امر پدر خود داود برسر خدمت ابشان 


وس 


3 


¬ 


Ey 


۸ 


ee 


حم 


کناب دوم توارع ایام ٩‏ ۸ 


مین کرد ولاویا ترا بر شاوی 3 باه ن تا تسح بوانند ۳ از ن لوازم 

خدست هر روزرا در روزش معا آورند ودربانا: نرا برحسب درفه‌هایشان برهر 
دروازه (قرار داد) زیر که داود مرد خدا چنین, امر قرموده بود * و ارگ 
از حکیک تادناه خر كت ود 2 وت ك ِ داده بود 


ك تام کن تیحو ات بمب ده يانام ا o‏ 
سلیمان به‌عصیوّرن جابر وبه ایلوت که برکار دربا در رمین ادوم است رفت × 
وحورام کنتیها و ۹ داد ربا مهارت 5 ات ت خادمان خود ای 
ویک فرستاد ان با کن غق تا وچهار صد و تاه وزنه طللا 
از انجا کرنه برای EE‏ ا آوردند xX‏ 


ا 

IC AE O‏ ار عظمم وشترانیکه بعطریات 
وطلای بسیار وستکھا ی کرانبها بار شد بود باورشلم امد تا یازا بساثل اتان 
کنده وچون نزد سلیمان رسید با وی ازهر چه دردلش بود کنتکو کرد + وسلعان 
مامئ مسائلشرا ی مر ی برایش بیارن 
نکرد + ET OE‏ ت سلبان وخانه را که بنا کرده یود × وطعام سفن" 
او ولس بنتکانش 9 لباس خادمانشرا وسافیانش ولباس E‏ 
۳ ن مخانة خداوند برمیاند دید روح دیکر دراو نماند + بس بادشاه کن۳ ۱( ۷ا 
3 درولایت خود در بارة کار ها دس تو شنیدم ا بود + اما تا ۳ 
ویچنمان خود ندیدم اخا ا اسان E‏ 


14 اعلام ا وازخبری که شيد بودم افزوده + خوشا بحال مردان تو وخوشا 


حال این خادمانت که عضرر تو هيشه میایستند وحکت را میشنوند اا 
ار طق برنو رغبت اوا را برک * خږود ِِ ای وره 
خدا ت اد شاه بشوی ه چونکه خدای تو ۱ لرا دوست میداد نا ایشانرا ۳ 


ا ا 0 ری وعداشرا 


1۸ 


۳۱ 


۳7 


٩ کتاب دوم توارعز ایام‎ UL 
ا و * وبیادشاه صد وبیست وزنة طلا وعطریات ازحد زیاده وسنکهای‎ 
رانا داد عطریات که ماک بط بادشاه داد هرکر دین نشف ج‎ 
ونيز بندکان حورام وبندکان سلییان که طلا اواویز یاوردند جوب صندل‎ 
وسنکای کرانما اوردند * وپادشاه ازاین چوب‌صندل زبنه‌ها صهة خان خداوند‎ 
وخانه پادشه وعودها وبربطا یرای مفنیان ساخت وبثل نب قبل ازان در زمان‎ 
۱ بهودا دين نش بود» ویلییان یادشاه» به‌ملکه سبا قا ارزوی ۱ اک‎ 
او برای بادثاه اء اررهه نود سیا ۲ بولایت خود‎ IT بود داد سوای‎ 
نوجه موده برفت * ووزن طلائيڪه دريك سال بسلییان رسید ششصد‎ 
وجيع‎ e وغ وزنهٌ طلا بود + سوای انهه تاجران وبازرکانان‎ 
بادشاهان عرّب وحاکا ن کشورها طلا ونقم برای سلیمان میاوردند* وسلیان‎ 
۱۳۱۳ ۱ یادشاه دوست پر طلاي چکنی ساخت که برای عا شش‎ 
برده شد* وسیصد ی رکوچلک طلای چکنی ساخت را ا‎ 
و پادشاه‎ SO Ss مثفال طلا بکا ررد دد وبادشاء اهر در<‎ 
تخت بزرکی ازعاج ساخت وانرا بزر خا لص ا وتخت را شش پله ویابندازی‎ 
زرین بو دکه بخخت پېوسته بود وباینطرف وانطرف تزد جای کرسیش دبل‎ 
و و ادوا ز5ةاشیر اوا 2 ا‎ 
شش یله ابستاده بو دنل > درهچ ملکت مل اين ساخته نشن بود وفای‎ 
ی نوشیدنی سلیمان پادشاه ازطلا وای ظروف خا نه جنکل نا‎ 
خالص بود وتار درایام سلیمان هیچ حساب نیامنزیرا که پادشاهرا کنتیها بو که‎ 
با بندکان ر ترشیش میرفت وکشتهای نرشیشی هر سه سال یکرنبه مباند‎ 
د وی وج عاج ومیمونها وطاوسما مآورد + پس سلیمان پادشاء دردولت‎ 


۳ وحکت از چیع پادشاها وف کنورها زكرت او ا ا 
۳ دوز ا0 0 کک خدا درداش هاده برد بشنوند+ ا 


To 


آزایشان مدیة خودرا از الات س والات طلا ورخوت واه وعطربات واسہا 
وقاطرها یعنی قسمت هر سالرا درسالش میاوردند × وسلبمان چهار هزار اخور 
بجهة اسبان وعرابه‌ها ودوازده هزار سوار داشت وانهارا درشهرهای عزابه‌ها 


کناب دوم توارت ایام .۱ ۸۰ 


۱ و ET‏ دراورتلم کذاشت + و برجیع بادشامار ازنهر(فرات).ت۱ زمین 
۷ فاسطینیان وسر حد مصررحکزان میکرد ٭ وپادشاہ نیرا دراورشلم مثل سنکا 
۸ وچوب سرو از آزادرا مثل چوب افراغ که ت ان ساخت * واسبها 


برای سلییان | زمصر واز جیع مالك میاوردند + واما بیه " وفایع سلییان ازاول 
ن آخرایا آنها ور توارعخ ناتان نی ودر نبوت اخبای شیلونی ودر روّیای بندوی 


,۲ رای دربارة پربعام ین تباط مکتوب نبست *. پس سلیمان جول سال ادر 
رب سامت کرد ور انيا نییان ویسود واه دمن 


تس 
۰ 


۲ ۳۳| اس و 
پدرش داود دفن کردند و پسرش رحبعام درجای او پادشاه شد ٭ 





س 

وزج کک وکو اکا ایل کی ادد تا اورا باتاتاارک: 
وچون ؛ بربعام بن ناط اینرا شنبد (واو هنوز درمصر بود که ازحضور سلییان 
ک6 ا ازمصر مراجعت نود* وایشان فرستاده 
۱ ورا خواندند انکاه یربعام وائ | سرائیل آمدند E‏ 
بدر تو بو مارا سخت ساخت اما تو الان بندک سات يدر خودرا وبوغ سنکین 

a‏ وتات اوور جدست راک ری ۱ یشان کت کا سا 
روز باز زد من باید وابشان رفن + ورمام بادشاه بایشاییکه درحین حبات 
پدرش سلیمان حضور وی میابستادند مشورت کرده کفت شا جه صللاح میبینید 
که باين قوم جواب ده ٭ اغا E‏ کته کتدا زیون 
فائی وابشانرا راضی کیی وبا ايشان سضنان دلاوبز کوئی هانا هیشة اوقات بنت" تو 
کک بود اما او تشورت مشامنرا که بوی دادند تزاف کرد وبا جوانانبکه با 
او تریّت یافته بودند وحضورش مایستادند مشورت کرد+ وبایشان کنت غا 
جه صلاح کن قوم جواب دهیم که من عرض کرده کنته‌اند یوغبرا که 
نایا نچا سبلک مانب وجواانکه بای یت ادا 6 را 
خطاب کرده کنتند باین قوم که بتو عرض کرده کننه اند پدرت بوغ مارا سنکین 
ماه اسر ترا مسبت پچ او جاک ریا کر باس اوکزابد 


۱۱ کتاب دوم توار ایام‎ U1 


۱ کلنتتر است * وحال پدرم یوغ سنکینی برشا نهاده ا ست اما ا 
1 خوام کردانید» پد شمارا لفات زیانه‌ها تنییه میقود امامن شمارا با عفرا + ودر 
رین م م ۳ تس قوم بنزد رخیمام با زامدند خویکه !| و قرمه ده بود 
6 که درروز سوم نزد من بازیّد * وپادشاء قومرا خی جواب داد ورخبعام 
6 اد وا ادن دص ران مشورت جوانان ایشانرا خطاب 
کرد eg‏ بترم :وغ شیارا الک راشرس ی من انوا زیاده خواهم کردانید دب و رم 
0 شا وناز زیانه‌ها تنییه میود اما من مج دسا بادشاء قومرا اجا بت e‏ 
98 ع آمر ازجانب خدا شان بود تا خدآوند + کلامیرا که بواسطة اخیای شیلونی 
يريعام بن تباط کفته بود ثابت کرداند « وچون تان اسرائل دیدند که پادشاه 
اا E‏ انکاء ه قوم با ادشاهرا جواب داده کنتند مارا درداود چه 
ت اة ات نصیبی ندارع» ای انل تخیمه‌های خود برو ند ه 
حال ای داود مخانه خود متوجّه باش پس غاب اسرایل بښمه‌های خویش 
۷ رفتند + اما بنی اسرایلیکه درشهرهای یبودا ساکن بو رخبعام برایشان ساطت 
۸ میشمهد ۲ یس رحبعام یادشاه هو رام که رئبس اکان بو د فرستاد به و بی 
یل اراسکارکرسک دوز حبعام پادشاه sa‏ یاف خود سو ۹ 





باب يازدم 


۱ وجون رحبعام وارد آورشلم شد صد وهشتاد هزار نفر برکزینه" جنك آزموده ر 
از خاندان یهودا وبنيامین جع کرد نا با اسرائیل مقانله نموده ملطترا رهام 

برکردا ند × اما کلام خداوند برشمعیا مرد ختدنار( مغ ک2 ae‏ م بن 
سلب ااا دغ اه ۴ تام ارادا ن که دریهودا وبنیاین میباشند خطاب 

3 کرده یکو + خدآوند ا چین کرد بر میائید وبا برادران خود جنك مناد ه هر 
کس خانة خود برکردد زیرآکه این امر از جانب من شك است وایشان کلام 

٥‏ خدآوندرا شنیدند وازرفتن بضد بربعام برکشتند # ورحبعام دراورشلم ساکن 

a‏ ۱ ک 

شد وشهرهای حصاردار دربھودا ساخت ٭ پس بیت مم وعیتام و و ۳ 


مس 


۶ 


کتاب دوم نوارس ایام ۲ا AY‏ 


2 


ا یز ون وجت وريه و وأدورام ولاکیش > 5 
وصرعه i,‏ وجبرّونرا با کرد که شهرهای حصاردار دربهودا وبنیامین 
میباشند + وحصارها را محک ساخت ودران سرد اران انار های ما کلات و 
وشراب اب کذاشت ×+ ودر هر شهری ېره وئین‌ها اکذاشت اء اعارا بسیا رمک کردانید 
ں بهودا وبنيامین با او ماندند٭ وکاهنان ولاوبانیکه نت اسرائیل بودند 
از هه حدود خود نزد او جع شدند * زیراک لاویان اراضی خهرها واملانه 
خودرا نرك کرده بیهودا را دد ES‏ م وپسرانش شترا ار دا مشق 
0 اخراج کرده بودند * واو برای خرد هة مکانهای بلد ود ا 
2 رک ساله‌ها که ساخه بود کاهنان معین کرد چ وبعد ازایشان انانیکه داي 
تسب ۳9 خدای اسرائیل مشغول ماخنه بودند اراق اسباط اسرائیل 
اا ا تا برای ند ی پدران خود فربانی کن رانند چ بسن ملطقات 
بهودا را سم او کال سلییان‌را مه سال کت کردند زیزاک که 
ار ات رن ور حا له تشر برتوت اج 
داءد وبعال دخد | آلیاب بن ا اپزی کرفت ٭ واو کی وا و 
يۇش وشبرّبا عون زايد + مر بعد ازاو معکه دخر ابتالو مرا کرفت واو براک 
وی ای با وعتای وزبزا وڈ ا یو زاید + ورحبعام مک E‏ ازجیع 
رنان ومنعه‌های خود زباده دوست بیداشت زیراک جل زن وشصت منعه گرفته 
بود وبیست وهشت پسر وشصت دحتر تولید نود + و۳ از بسر ۱۳59 
درمیان برادرانش سررر ورتیس ماخت زیرا براکه تخواست اورا بپادشاهی صب 
نابد + وعافلاته رفتار وده هه پسران خودرا و بلاد بهودا وبنیامبن درجیع 
شهرهای حصاردار منفرق ساخت وبرای ایشان آذوقه" یسیار قرار داد وزنان 


3 


ا دوازدم 


و دید وخودش نفوبت باف تاا واا ريل 
ندرا ترا > بودند ٭ ودر سال ج لطن رحبعام شیش پادشاه 


A 
۹ 


سے 
0" 


۱۲ کتاب دوم تواریج ایام‎ AA 





سرباورثلم رن ت e‏ 2 راا يچ وت 
ده آمدند ۳ پس شهرهای 3 س اک وت سب 


اک ۱ این نرد رحعا م ورزر رت ان بهودا اک ازنرس شیش ون 


جرد نباکنت رد جمن ری شا مرن ریس 
نيزشارا بدست شیشق ترك خواهم م9 آنکاه سروران اسرائیل وپادشاه 

نوده کنتند خدآوند عادل است * وچون خدآوند دید که ایشان متواضع شه‌اند 
م خدآوند برک‌عیا نارل شن کفت چونکه ایشان تواضع نوده‌اند ایشا نرا هلاك 
را کر بلکه ایشانرا اندك زمانی خلاصی خواهم داد له ینا ی 

براورشلم رتخه نخواهد شد × يڪن ایشان بن او جیا 2 تاد و 
وبندک مالك جانا بدانند + پس شیذق پادشاه مصر باورشلم برامت خزانه‌های 
خان خدآوند وخزانه‌های خانهةٌ پادشاهرا کرفت وهه چیزرا برداشت وسپرهای 
طلارا که مس ساخته بود برد ۷ ورحبعام ادلاه ا سپرهای برجین 
ی بدست سردارانِ شاطرانیکه در خانة پادشاهر! تکاهبنی میکردند 
سپرد * وهر وفتیکه پادشاعربه خلنة عدارند. داخلس هد ا ۱۳۲ 
برمیداشتند نها | بترم شاطران باز ین + وچون او متواضع شد خشم 
خداوندرازا ی يركشت نا اورلابا لکل هلاك ازو ودریهدا تا ۳۳ 
شد × 3 م پادشاه خویشتنرا دراورشلم قوی ساخنه سلطت نود ورحبعا 
ود ا ا وان بود ودر شهر اورشله که خدآوند انا ازغام اسباط 

سابل برکزید تا ام خود را کاو پادشاهی کرد واسم مادرش 
نة وټ 5 واو رت ورزید + زیراکه خد خدآوندرا te‏ طلب 
و واما وا بع اول واخر رحبعام اي نها درتوارج شمعیای نبی وتوارح 
انساپ عذّوی رأیی مهکتوب نبست ودرمبان رحبعام ویربعام e‏ جنك 
یود ت رحبعام با پدران خود خوابید ودر شېر داود دفن شد وپسرش 
۳۷ تجايش ل + 


سے 7 


سے 


2 


کک دوم توار 2 ایام ی A۹‏ 


باب سیزد م 

5 جدم سلطنت برعا م ی بربهودا بادشاه شد + سه سال دراورشلم 
پادشاهی کرد وا ا سم مادرش ایا دس ازجبعه بود ودرمیان Es‏ 
جنك بود ٭ 0 از جاعان جنك ا یعنی 8 ۲۰ هزار مرد 
برکزیت ندارك جنك دید وبربعام با هشتصد هزار مرد برکزین که شجاعان قوی 
اا با ی رای ا ,ار 1 ۇد + واییا برکوه ص رام که درکوهستان ن افرام 
را کت :ای بربعام وفایی ای ات کرش د + N EI‏ 
ی ل ا ارد ویتراش با عود نکن ا 
7 داده است × ویربعام بن تباط بنك سلییان بن داود برخاست وبر مولای خود 
۷ عصیان ورزید + ومردان بېوده کک پسران بلیعال بودند نزد وی جع شك 
خویشتنرا بضد رحبعام بن سلیمان تقویّت دادند هنک میکه رخبعام جوان ورقیق 
التلب بود وبا ایشان مقاومت نیتوانست نود × وشا الان کان میبرید که با ساعاشت 
د که دردست پسران داود است مثابله توانید نود E‏ عطلییی 
میباشید وکوساله‌های طلا که یرام برای شا مجای خدایان ساخته است با شا 
میباشد + ایا شا کی خدآوندرا ازبنی هارون ولاویا نرا یز اخراج تنودید ومنل 
رد کمن اد کید مس کل 
وهفت قوج تقدیس ناید برای انهاییکه خدایان نیستند کاهن میشود × واما ماه 
بهوه خدای ما است واورا ترك نکرده‌ام وکاهنان از پسران هارون خداوندرا 
خدمت میکند ولاوبان درکار خود مشغولند × وهر ج وهر شام فربانبپای 
و د ور معطر برای خدآوند میتوزانند ونان تقدمه برمیز طاهر می ند 
وشمعدان طلا وچراغ‌ایشرا هر شب روشن میکند زبراکه ما وصایای بهوه خدای 
خودرا نگاه مبدارم اما شما اورا نرك کرده‌اید+ واينك با ما خدا رئیس است 
ها یبن آوار مات ابص شا بیوازنده"پس ائ ی ااا 
ی ون رازن ب جدلک کار یلاک اما راھد شدعب اما ربعا 
کین کذاشت که از عقب ابشان ببایند وخود پیش روی یهودا بودند 

44 


1 کتاب دوم توار ایام ۱4 
۱ درعلب ایشان بو د ۲ وچجون اک ساد انك جنك م از وم ازعثب 
۵ اشر 2 3 استغائه مودند وکاهنان کرناهارا نواخنند + ومردان 
7 بریعام ونای اسیلرا محضور آیا ویهودا شکست داد+ وبنی اسرائیل ازحضور 
۷ بهودا فرار کردند وخدا اارا بدست ایشان نسلم مود وایا وقوم او اتهارا 
بصدمهٌ عظبی شکست دادند چنانکه پانصد هزار مرد برکزین از اسرائیل مقتول 
۸ افتادند»* پس بن اسرایّل درانوقست اذل شدند رن بهودا ا بره» حدای 
٩ -‏ پدران خود نوکل ودند قوی کردیدند* وایا بربعامرا تعاقب نوده شهرهای 
بیت‌تیلرا با دهاتش ویشانه‌را با دهاش و با دهاش ازاو کرفت + 
ویربعام درایام یا دیکر فوّت ہم نرسانید وخدآوند اورا زد که مرد* وای وځ 
میشد وچهارده زن برای خود کرفست ویبست ودو پسر وشانزده دختر بوجږد 
۲ آورد + پس بتي وقایع ی از رفتار واعال او درمدرس عدوی نی مکتوب 


است + 


باب چجهاردم 

وا با پدرارن خود خوایید واورا درثپر داود دفن کردند وا 
درجایش پادشاه تلد ودرابام او زمین ده سای آرای یأفت × واسا اتجفرا که 
درنظر بهوه خدایش نیکو وراست بود بجا میاورد* ومذ مهای غریب ومکانای 
بلندرا برداشت وبتهارا بشکست وأشورم‌را فطع نود + وبهودارا امر فرمود که 
هوه خدای بدران خودرا بطلبند وشریعت واوامر اورا نکاه دارند* ومکانای 
الد وقاثیل شسرا ازجیع شهرهای ہودا دور کرد پس ملکت بسبب او ارای 
1 یاقت × وشپرهای حصاردار دري ودا بنا نود زیراکه زمین ارام بود ودر ان 
۷ سالها کی با او جنك نکرد که خداوند اورا راحت شید ورد کت 

ابن شهرهارا بنا نائم ودیوارها وبرجها با دروازها پشت بندها باطراف اا 
۸ بسازع+ زیرا چونکه هوه خدای خودرا طلییه‌ام زمین پیش روی مااست» 


سے “ چ ^ 


0 


اورا طاب نودم واو مارا از هر طرف راحت شین اة پس بنا ودند 


اف 
۰ 


1 
۳ 


سس من 


4 


اي 


e 


0 


س 


هم 


کات دوم توارتخ ایام 1o‏ 11 


وکامیاب شدند × ۳ لنکری ازیپودا بعنی سیصد هزار سپردار وین‌دار 

9 سب وا زامن دو تفت وهنتاد هزار مبردار وتراندانوک جیع اینها مردان 
رجي ا نيز زارح تم زان هرا سپاه 9 E‏ بضد 
رس بو نزد مریشه e eê‏ ودند + e‏ 
خوانن کنت ای خدآوند نصرت دادن بزوراوران ن یا به چارکان زی ۵ 
است پس ای بهوه خدای ما مارا اعانت فرما زیراکه برتو نوکل میدارم وبا 

دیل و وی رس EE‏ نا 
el‏ دند × 5 E E e ۳ XA‏ 1۱ 
ر دند واز حبشیان انتدر افتادند که اون زنك اند نس a‏ 
ا در اشدریاو تکست,باشند وایشا: رز زباده بردند :+ 
وتام شهرها ی زرا ارس حون برایشان 
مستولی شل بود وشهرهارا تا راج غه دند زیراکه حنمت بسیا ۳ بود ۲ 
وخمه‌های موائی‌را نیز زدند وکوسفندان فراوان و شترا | برداشته باورشلم 
مراجعت کردند ×+ 


موی 

ا پانزدم 
ب ررب ابن عودید ازل ۶ ا لاا 9 
ا ردا و یامن ازمن وید ناوت انا اک 
کرد تا با او باشید وا کر اورا بطلید اورا خواهید یافت ا و ر 
کید او شمارا : نرك خواهد نود * واسرائیل مدت مدیدی بی‌خدای حق وبی‌گاهن 
مع ویشریعت بودند ب اما چون درتتکییبای خود بسوی 9 خدای اسرائیل 
کے ترد اورا طلیدند اورا پافتند+ ودرا" آنیان هة هرک خروج ودخول 
رت بو کار برجیع سک کنورها میبود* وفوی 
ات ار خی هلاه میشدند کرک خا اہارا برقم 5 


44۴ 


۱1 کتاب دوم توار ایام‎ 1r 
میساخت* اما ا فوق باشید ودستهای شیا ست نشود زبرآکه اجرت اعال‎ ۴ 
خودرا خراهید یافت * پس چون 2 این خنان ونبوت (پسر) عودید نبی‌را‎ ۸ 
شنید خویشتنرا تقویت نموده رجاسانرا ازا ی زمین بپودا وبنيامین واز شهرهاثیکه‎ 
درکوهستان آفرام کرفته بود دور کرد ومدح خداوتدرا که پش روی رواق‎ 
خدآوند بود نعیر نود+ وای بهودا وبیامین وغریبانرا که ازافرام ومتی‎ ٩ 
وشمعون دربیان ایشان ساکن بودند جع کرد زیرا کروه عظیی از اسرائیل چون‎ 
دیدند که یهوه خدای ابشان ی با او میبود رد پس درماه سوم | ل‎ 1. 
پانزدم سلطنت 2 | دراورشلم جع شدند+ ودر آنروز هنتصد کاو ك‎ ۱ 
کوسفند از غنیمتیکه او ورد بودند برای خدآوند ذح ودند »+ ویتایی دل وغا‎ ۳ 
جان خود عهد بستند که یهوه خدای پدران خودرا طلب ایند × و ر کیک‎ ۳ 
بهوه خدای اسرائیلرا طلب ننابد خواه کوچلك وخواه بزرك خواه مرد وخواه‎ 
ا ز نکشته شود* وبصدای بلند واواز شادمانی وکرناها وبوقا برای خداوند‎ 
ا وتا رکا بسبب این سم شادمان شدند زیراکه بهامی دل خود‎ lo 
قسم خورده بودند وچونکه اورا برظامندی تام طلیدند ویرا یافتند او‎ 
کار درل ات دا وبر ااا داز خود معکرا ازملکه‎ 1 
بودن معزول کرد زیراکه او تال تجهة آشین ساخنه بود و تال اورا فطع‎ 
مود وآنرا خورد کرده دروادی قذزون سوزانیند+ اما مکانهای بلند ازمیان‎ ۷ 
اسرایل برداشنه تشد یکن دل آسا درعای" ایامش كا وجیزهایرا‎ ۸ 
که پدرش د کرده وانجرا | که خودش وقف نوده ۲ بو ازنش وطلا وظروف‎ 
+ خانة خدآوند دراورد ×+ وتا سال سي وتخجم سلطنت ابا جنك نبود‎ ٩ 


پاب شانزدم 
۱ اما درسال سی وشم ها بسنا سرائیل بریهودا ۳ ۳۹ 
E ۳‏ کناردک کی ی تور وآند اید + انکاه یا 
نض وطلارا ازخزانه‌های خانة خداوند وخانة پادشاه کرفته انرا نزد بنهدد پادشاه 
۲ آرام که دردسثنی ساکن بود فرستاده کنت + درمیان من وتو ودرمیان پدر من 


4 


e 


کتاب دوم توارتۓ ایام ۱۷ 8 
وپدر تو عهد بوده استه اينك نش وطلا نزد تو فرستادم پس عهدیرا که 
یایب د هنهک تا اھ اردان ررد و ۱۳ 
وی ار ن افواج خودرا ۱ برشهرهای ۱ رای فرستا۵ وایشان kK‏ 

دان وال مام وجیع شهرهای خزانة نتالیرا تخیر فودند* وچون بعشا ايرا 
شنید بنا ودن رامهرا ترك کرده ازک ریک میکرد ‏ بازایستاد» واسا پادشاه عا 


دا رأ جع وده ora‏ ته وجو ای اراک بعشا بنا میکرد برداشتند. 


واوجع ومصفەرا ا ودر اتر e E E E‏ 
ت کاک اغا ارام ر e‏ جنا 
توکل نمودی ازاجهة لشکر پادشاء آرام ازدست تو رهائی یافت٭ ایا حبشیان 
ا 9 بودند وعرابه‌ها وسواران ازحد زیاده نداشتنده اب 
چونکه توت وگل ردیر بدست تو نس فود × زیر که جشان خدآوند 
درتام تیان تردد میکد تا درت ر رد برانانیکه دلل یشان با اک م ات 
بایان سازده تو دراینکار ‏ اجقانه رفتار نمودی لهذا ازاین ن ببعد درجنکها کرفتار 
شواهی ۳ اما نا بران رای غضب موده اورا درزندان تت زیرا که 
از " سب او بروی و ۳ اب اسا بر ی r‏ 
ا وم 5 مرضی ۳۳ ۱ u‏ شد ومرض اوبسیار 
مخت کردید ونیز دریبماری خود از خدآوند مدد نخواست ت بلکه ازطیبان + پس 
E‏ ک6 رة راه ودرسال چهل ویک ازساطنی خود وفات یافت ٭ 
واورا کک برای خود درشهر داودکنه بود فن کر دند وا وا دردخه که 
ازعطریات وانواع حنوط که بصنعت عطاران ساخنه شد بود کذاشتند وبراعه 
وی آتشی ینهایت عظم برآفروخنند ٭ 





باب تم 
و پسرش یهوشافاط درجای او پادشاه شد وخودرا بضد اسرائیل نقویت داد ¥ 
وسپاهیان در ای سره ره های حصار دار ودا کذاشت ست و قراو | لان درزمین ودا ور 


وت 


E 


A 


3 


3 کناب دوم تواری ایام ۱۷ 

شېرهای ا پدرش اس کرفته بود فرار داد+ وخدآوند با بهوشافاط میبود 
> درط یقهای ول پدر خود داود سلوك میکرد واز بعلم طلب نینود × 
با خدای پد ر خویشر طلیین دراوامر وی سلوك میمود ونه موافق اعال اسرائیل + 
بسن خدآوند سلطترا دردستش استوار ساخت وتا بهودا هدایا برای بهوشافاط 
آوردند ودولت وحثمت عظبی پدا کرد + ودلش بطریتهای خدآوند رفیع شد 
و نیز مکانهای بلند واشین‌هارا ازیهودا دو رکرد × ودر سال سوم ازسلطنت 
خود سروران خویشرا ؛ یعنی ایل وعوبدیا و زکریا و ل ومیکایارا فرستاد تا 
درشهرهای بهودا" گر دهند+ وبا ایشان بعضی ازلاویان یعنی شمعیا و تن 
وزیدیا وعسائیل وشیراموت ویهونانان وادون با وطویاً وتوب ادویّارا که 
لاوبان بودند فرستاد وبا ایثان لیشیع و بهرر م ورام كهتەرا + پس ایشان درہودا 
تع دادند وسفر توراة خدآوندرا با خود داشتند ودر هة شهرهای 8 
کرده قومرا نعلم میدادند٭ وترش خدآوند برهة مالك کشورها که دراطراف 
۱ دای ول کردید تا بای شافاط جنك نکردند × وبعفی ازفلسطینیان 
هدایا وشم جزیه‌را برای بهوشافاط آوردند وعریها یزازموائی هفتهزار وهنتصد 
وهفییزار وهفتصد بز نر برای او آوردند + پس بپوشافاط ترقی نموده بسیار 
بزرك شد وقلعه‌ها وشهرهای خزانه دربهودا بنا مفود+ ودر شهرهای بپودا 
کارهای بسیار کرد ومردان 3 آزموده وتجاعان فوئ دراورشلم داشت ×+ 
رشاره ایشان برحسب خاندان ابای ايشان این است» یعنی ازیهودا سرداران 
هزاره که ریس ایشان أذته بود وبا او سیصد هزار جاع قوی بودند + وبعد 
ازاو بیوحانان ریس بود وبا او دویست وهشتاد هزار نثر بودند+ وبعد 
ازار عسیا ابن زکری بود که خویشتنرا برای خدآوند نذرکرده پود وبا او 
دویست هرا ر جاع قوی بو دند + وا بنیأمین اب جاع قوی بود وبا لو 
دویست هزار نفر سم بان وسبر بودند + وبعد از زاو بهوز اباد بود وبا او صد 
وهشتاد هزار مرد مهیای جنك بودند+ اینان خدام پادته ید ۳ 


نانک بادشاه دراي یود ۲ هر های اه ۱ به د ۲ 


۱ 


کتاب دوم توار ابام ۱۸ 1 


سس س 


باپ جدم 


ویهو‌شافاط دولت E‏ اشوا ا مصاهرت نود + 
وبعد ازچند شتا سان واا برای ا هراهش بودند 
کوسنند ن ان وکاوان بسبا نود واورا تحریض نود که هراه خودش ر 
حلعاد براید + یس آشاب پادشاه اسرائیل موشافاط پادشاه بهودا کنت با 
هرا من براموت جلعاد خواهی اند او جواب داد که من چون تو وقوم من چون 
فوم نو هستوم وهراه نو جنك خواهم رفت ۲ و بهوشافاط بپادشاه اسرائیل کنت 
تا انکه امروز ازکلام خداوند مستلت نایی + ویادشاه اسرائیل چهار صد ننر 
ازانیا جمع کرده بایشان که N‏ يا براموت ۳ جلعاد برای جنك بروي يا من از ۳۳ 
باه زایستم ایشان جواب دادند برای وخدا ارا بد ادناه تسلیم خواهد و 
آقاي شاامط کنت ایا دایعا کارا ھا نے ازجانب بهوه نیست تا از اوسوال 


۷ انم * و پادشاه ارف بهوشافاط کفت اک مرد د کاو کات ک پواسطه او 


ازخدآوند مسئلت توان کرد لیکن من آزاو نفرت دارم زیراک دربارة من بنیکونی 
و ارت نیکد بلک هیشه اوفات ببدی واو میکایا ابن یلا مپباشد ویهوشافاط 


۳ بادشاه چنین نکوید ٭ س ناد یرل 5 ازخواجه سرایان خودرا 


ت 
۰ 


خرائن کفت میکایاً ابن علارا بزودی حاص کن + و پادشاه اسرائیل ویپوشافاط 
بادشاء بپودا ھر یکی لباس خودرا پوشیں برکرسی خویش درجای وسیع نزد دهنة 
دروازه تمرم ت بو دنل وجیع انيا حضور ات توت میک دن بد وصدفیا 
۱ کے کاخ ای اهن برای اخ دتا سکن و O‏ 

ا اینھا خواهی زد تا تلف شوند بت وجیع انیا نبوت کرده میکنتند براموت جاعاد 
برای وفیروز شو زیرآکه خدآوند انا | بدست پادشاه تسایم خواهد نود + وقاصدیکه 
برای طلییدن 0 رفته بود اورا خطاب کرده 5 نت الت انبیاً پيلك زبان در با ره 
پادشاء نیکومیکویند پس کلام و ملل کلام یکی از زایشان باشد وسن نیکو بکو ٭ 


۱۳ مک جواب داد حیات بهوه هوه سم که هرانجه خدای من ا هانرا خوادم 
es ۱‏ يس چون نزد شاه رسید با دشاه گنت ای ماو وت 


3 کتاب دوم توارش ایام ۱۸ 


جاماد برای جنك بروم زین ای بازایستم اک بر وفبروز شوید 
0 وبدست شا نسم خواهند شد + بادا ویرا کفت من ا ۳۳ م بدهم 
۲ که باس ب بهوه غبرازانچه راست است بن کون + او کفت تام اسرائیلرا ثل 
کوسفندانیکه شبان ندارند برکر مها پرا کت دیدم وخدآوند کت ایا صاحب 
E ۷‏ ہس ھر کس بسلامتی خان خود برکردد ٭ وپادناسا ل یبهوشافاط 
E ۸‏ و او کسی 
کلام : بهوهر | بشنوید» من بهوهر ۱ برفرسی خود نشسته دبدم وای کار 
۹ که بطرف راست وچپ وی ایستاده بردند چ وخدآوند کنت ا ا 
پادشاه اسرائبلرا اغوا اید تا برود ودر راموت جعاد ینند یکی جوابداده بایعطور 
Oe ۲‏ کل و واروح (پلید) ببرون آمت محضور 
۲۱ خدآوند بایستاد وکنت من اورا اغوا میکم وخداوند ویرا کنت بچه چیز+ او 
جوابداد که من بیرون میروم ودردهان روح کیک خواق یود او 
۲ فرمود ویرا اغوا خواهی کرد وخوای توانست پس در ری بس لان 
هان هره روحی کاذب دردهان این انیای تو کذاشته است وخداوند درباره تو 
۱ خن بد کفته ت- آنکاه صدقبا | E‏ تزديك امه برخسار ميڪايا زد 
وکفت بکدام : زاه روح خدآوند از نزد من بسوی تو رفت تا با تو خن کوید + 
۲۶ میکابا ۳ الك درروزیکه جر" اندرونی داخل ددم خودرا پتهان کی انا 
Yo‏ خواهی دید × وپاذشاه ۱ ریا کا ا زا بد وی را نزد آمون حاک شهر 
۲ ويوا ش سر پادشاه ہہ ربا وبکر يد پادفاه 0100 01 2 
۷ بیندازید واورا بنان تتی اب تک بپرورانید نا من بسلامتی برکردم + مکی 
کت اکر الا سای مراجعت کی ب بهوه با | من تک موده است وکنت ای 
۳۸ 2 هي شا بشنوید+ ‏ بس پادشاه اسرائیل HEL‏ پادگاه بهودا 
۷ براموت جلماد و و یادا سامل انا س 2 
ساخنه جنک میروم اما تو لباس خودرا ببوش پس پادشاه | سل خویشتنرا 
۳ تخت ۱۲ ع جنك رفتند + وبادشاه ارام شردا ران عابه‌های خویشرا 
آمر فرموده کنت 9 لت ك ونه با بزرك بلکه با پادشاه اسرائیل فقط جنك 


کناب دوم نوارمخ ایام ۱٩‏ ۷ 


۱ غابد »× وچون سرداران عرابه‌ها بر شافاط را ا کان بردند که این بادشاه 
ر ١آ‏ ا ی جت ابد ايھر اناا فریاد تون 
۲ وخدآوند اورا اعانت نود وخدا ایشانرا ازاو برکردانید+ وچون ر 
+ عرابه‌ها دبد ند که پادفاه اسرایل نیست ازتعاقب او برکشتند + اما کیک 
خودرا بدون عرض کثین بادشاه اسرائیلرا ميان وصلای زره زد واو بعرّابه ران 
خود کت دست خودرا بکردان ومرا از زاشکر نیرون بر زیراک E CZ‏ 
ودر ازور جنك ب ان ویادشاه ۱ سرائیارا درعزانه‌اش بقابل Ce‏ 8 


عصر برپا داشتند ودر وفت عروب ا E‏ 


باب نوزدهم 

اا یا دخاهبیر اجان خود باورشایم بسلامتی برکشت + وپھو آبن 
از" رای یرای ملافات وی یرون ان بر شافاط تادغا iS o‏ ۳ 
ات مار وتشمتارن خداوندرا دوست دار ئ یتنا زالفیه غد 
9700 07 نت زک درز احال یک باهت هه نک 
۽ شین هارا از زمین دور کرده ودل خودرا بطلب خدا تصمم فود؛ ‏ وجون. 
بهرشافاط درا ورشلم ساکن شد بار دیکر بیان قوم ازبتر شبع نا کوهستان افرام 
۵ و یت را بای بهره دای پدران اان برکداقام ود 
٦‏ درولابت بعنی درفای شهرهای حصاردار بهودا ثهربشیر قرار داد+* ویداوران 
کنت با حذر باشید که بچه طور رفتار مینائید زیرآکه برای انسان داوری تینائید 
ب بلکه برای خدآوند واو درک نودس با شیا خواهد تِ_ وحال خوف ت_ 

و ربا ا بل اورید راک ا ا خدای ما بی انصاسه 
۸ وطرفداری ورشوء خواری نیست * ودر اورشلم نیز بهرشافاط بعضی ۳ 
وکاهنانزا وبعضی از رو ای ابای اسراثیلرا جيهة داوری خدآوند ومرافعه‌ها قرار 
٩‏ داد پس باورثلم برکنتند* وایشانراامر قرموده کفته شما بدینطور با امانت 
ودل کامل درنری خدآوند رفتار نائید * ودر هر دعوی گ از برادران شما که 
سا اکن شهرهای خود مباشند ميان خون وخون ومیان شرایع واوامر وفرابضص 


اح 
۰ 


موی 
۰ 


1۹۸ کا دوم تا 2 ایام 5 

راحکام كت شا اید ایشا نرا انذار غائید تا نزد خداوند جرم نشوانتهیادا خضسید 
برشما ویر برادران شا یابد ه 3 بان طرر رفتار نائد جرم تخواهید شد + 
واينك امرّیا ریس کهنه برای هة امور خداوند وزبدیا ابن اسمشیل که ریس 
خاندان پهودا تا شزا برای هه انور تا 5غا 2 هستند و0 هراه شا 
درتخدامتي مشغولند پس بدلیری عل اید ماو بای ا 





۱ 
با نب سم 
مت ازا بن بی موب وب ی مون وبا ایشان بعصی ازعمونیان برای مقاتله یا 
بهوشافاط نع و بعصی ا یر حبر دادند وکنتند کروه عظیم 
ازآن طرف دریا ازارام بضد تواتیابد وت ابر در ۲۳۱ هار 
عین جدی باشد هستند د تفت ا بترسید ودر طلب خداوند خداوند جزم نود 
ودرغاین بهودا بروزه اعلان کرد*+ ویهودا جع شدند تا از خداوند مسئلت 
اغى ادلاد تا خداوندر! طلب ایند * و بهوشافاط درمیان 
ا نه خدا وت بش روک ,گنج ۳ 9 e,‏ 
۱9 مایا en ARA‏ 


ح رال ارچ مود ۳ #۹ 
وایشان RPE TR‏ برای اسم تو د ران بنا موده کفتند ٭ حینیکه بلا 
بال اقتا من یازوبا با عط برما عارضص شود وما ل ۳۳ 
ررق نو (زیرا که اسم تو دراین خانه مام است) بایستیم ددر وقت € رد 
رد این نتم اک اجابت فرموده جات بل + والان اتك :م ع 
رمواب + واهل کوه یره » که اسرائیلرا وقتیکه از مصر یرون آیدند اجازت ندادی 

که ایا داخل شوند بلکه ازایشان اجتناب تودند وایشانرا هلاك نساخنند ‏ 
ينك ایشان مکافات انا با میرباند بابک ميابند تا مارا ازملك ت که آنزابتصرّف 
ما داده اخراج فایند ‏ ای خدای ما ابا و برایشان حک نخواهی کرد زیرأکه مارا 


کا یم 11 
با ی کرو عب ہب که ایتا رما مییند هیچ و ات r‏ تبدانم چه چه بک اما 
۳ چشان ما بسوی تواست + وای بهودا با اطنال وزنا ن ویسران خود حضور 
٤‏ خدآوند ابستاده بودند * آتکاه روج خداوند برخزئیل بن زكرا ابن ir‏ 
۰ بعیثیل بن متتیای لاوی که ازین اساف وتان جاعنت از ندب ۱2۱ 
کنت ای تام بهودا وساکارن اورشلم وای بهوشافاط یادشاه کوش کیرید 
خدآوند بشما جنبن میکوید ازاین کروء عظلم ترسان وهراسان مباشید زبراکه جنك 

۲ 1 1۳ ع شا نیست بلکه ازا ۳ ن خداست ۲« فردا بنزد یشان فرود ايد ه ابنك 
بفراز ن برخواهند اند و ایشانرا درانتپای وادی در برابر با بان بروئیل خواهید 
۷ بافت + دراین وقت برشا نخواهد بود که جنك غائد ه بایستید ت خاو 
که با شا خواهد بود مشاهن ناید» ای بهودا واورشلم ما هر اسان قاچە 
وفردا بقابل ایشان یرون زوید وخدآوند راه شا خواهد بود ٭ بس بهوشافاط 
رو بزبین افتاد وای بهودا وساکان آورشلم حضور خدآوند افتادند وخدآوندرا 
٩‏ سجن نودند+ ولاوبان ازبنی قعانیان وازینی قورحبان برخاسته بهوه خداسبه 


A 


سے 


۲۰ اسرائلرا باواز بسیار بلند تسج خواندند+ ‏ وبامدادان برخاسته بیابان تفوع 
یرون رفتند وچون ببرون میرفتند بهوشافاط بایستاد وکنت مرا بشنوید ای 
بپودا وسک اورشلیم بر هوه دای خود ایا آورید واستوار خواگید عضو ااا 

۱ او 5 تباب اغ اتاد + ویعد ازشورت کردن با قوم بعضی را 
معبن کرد تا پ پش رویسطان رقته برای خدآوند بسرایند وزینت قدوسبترا سح 

۲ خوانند و خدآوندرا جد کوئید زيرا که رجت او یداد است » وچون 
ايشان بسرائیدن ومد کنتن روع ٤‏ نودند خداوتد بضد بی دون وموآب 

وسکنه جبل سیرک بربهودا جوم اورده کن کذاشت واا کش 

۳ شدند* زیرآک بنی عون ومواب برسک* جبل سیر برخاسته ایشانرا نابود 
وهلاك ساخنند وچون ازساکنان سعبر فارغ شدند یککیکررا بکار هلاکت امداد 

7 اجون یهودا بدین‌بانگاه بیابان رسیدند وبسوی آن کروه نظر انداخند 

۵ اينك لاشها برزمین افتاده واحدی رهای نیافته بود * ویهرشافاط 0 قوم خود 
جية کرفتن غنیمت ایشان آمدند ودزبیان ها اموال ورخوت وچیزهای کرانبها 


.۷.۰ ۱ کناب دوم توارمخ ایام ۲۱ 
بسیار پافتند وبرای نخود انفد رکرفدند که وا شد برند.. 8ف 02 زیات 
۲۲ بود که سه روز مشفول غارت میبودند + ودر روز جهارم دروادی برکة ا 
شدند زیراکه درانجا خداوندرا متبارك خواندند وازاجهة ان مکانرا نا امروز 
۷ وادی رکه میامن پس جع مردان بهودا واورشلم وبهوشافاط مقدم ايشان 
با شادمانی برکشنه باورشلم مراجعت کزدند زرا ا را اق 
۸ شادمان ساخله بود* وبا بربطبا وعودها وکرّناها باورشلم خان خدآوند آمدند × 
۳ ۲ وترس خدا برجیع مالك کشورما مستولی شد چونکه شنیدند که خدآوند با دشنان 
۰ آسرائیل جنك کرده اسث * وملکت بهوشافاط ارام شد ا تایه رای اک 
۲۱ طرف رفاهیت مخشید*_ پس بهوشافاط بریهودا سلطنت نود وی وبخ ساله 
بود که پادشاه شد وبیست وچ سال در اورشلم ساطت کرد وا ۱ سم مادرش عزوّبه 
f‏ ډار شی بود+ وموافق رفتار بدری ان سلوك نموده از زان اغراف نورزید 
۳ وانجه درنظر خدآوند وند ا ۳ ۲۷ لیکن مکامهای ید پرذاشته نید 
ورم هنوز دای خودرا بسوی خدای بدران خویش مص نساخله بودند # 
۶ وبنیه " وفایع بهوشافاط ازاوّل تا ار ا ت بن حنانی ڪه درتوار 
۵ پادشاهان اسراثیل مندرج میباشد مکتوب است * وبعد ازاین بهوشافاط 
اد بهودا ا 1 1 و 9 شریرانه رفثار میفود طرح ™ 
7 انداخت ٭ ودرساختن کشنیها برڑی رفتن بترشیش با وی مشارکت نود وکشتبهارا 
۷ درعصیون جابرساخند + انکاه آلماّرین دوداواهوی میشانی بضد بهوشافاط 
ا کرد ا چونکه تو با اخزیا مت شدی خدآوند کارهای ترا تپاه نشور 
است» پس آن کنتها شکسته شدند وتوانسنند بترشیش بروند + 


ابیت ۲ 
۱ و بهوشافاط با پدران خود خوایید ودرشهر داود با پدرانش دفن شد وپسرش 
[ ورام بعابش پادشاه شد + وپسران بهوشافاط عرّزبا وتیل وزکریا وعززباهو 
ویکابل وتا ۱۱ او ردنده اه ۳ ان بهوشافاط بادث اج اسرنیل 
۲ بودند+ وپدر اینان عطایای بسیار ازن وطلا ونفابس با شهرهای -<صاردان 


کتاب دوم توارع ایام ۲۱ ۷.۱ 


دریهودا بایشان داد واما سلطترا ببهورام عطا فرمود زبراکه نخستزاده بود + 
* وچون ۳ ی پدرش مستفر شد خوبشتنرا E‏ نوده هة برادران 
ه خود وبعضی ازسروران اسرائیل‌را نیز بشمشیر کشت + ورام سی ودو ساله 
1 بود که پادگاه شلد روهدت سال رازم قاطت کرد > وز ترادو رار 
یادشاهان اسرائیل طوریکه مه ر ر ۳ 
۷ آخاب زن آو بود وان درنظر خدآوند نایسند بود بعمل آورد + لیکن خدآوند 
ما یدک با داود سنه بود وچونکه وعن داده ردک چراغی بوی 
۸ ویبیسرانش هیشه اوقات ند خوا که ۱۱۳ ن داودر ۱ هلاك سازد + 9 
ایام ۱ 2 آز زبردست بهودا عاص شن پادشامی برای خود نصب نودند ٭ 
1 ورام با سرداران خود ونای عرابه‌هایش رفت وشبانگاه برخاسته ادومیانا 
٠‏ 8 را احاطه کرده بودند با سرداران عرابه‌های ایشان شکست داد ۽ اما آدوم 
تا امروز از زیر دست بهودا عاص شداند ودر هان وقت لبه نیز از زیر دست 
٩‏ او عاص شد زیراک او بهوه خدای پدران خودرا ترك کرد * واو نیز مکانهای 
بلند درکوههای پهودا ساخت وساکنان اورشلم‌را بزنا کردن تحریض نوده بهودارا 
۱۳ له ساخت × مرو رسین کنت که هه خدای 
بدرت داود چنین میفراید چونکه براهپای پدرت بهوشافاط وبط ينهاي 2 
۲ اد الوك نىدى + بط یق دش ها ۱ و رتار وده یهودا 
چ کی آغرا نړدی که توافی رناکارئ خاندان ااب مرتکب:زنا 
وت وبرادران خویشرا نیز ازخاندان پدرت که از تو بودند بقتل 
رسانیدی + هانا خدآوند قومت ویسرانت وزنانت ونای اموالترا ببلای عظم 
|٥‏ مبتلا خواهد ساخت ۶ وتو برص مخت گرفتار شن ی ا ي بیاری 
" 


4 


ی 


کے 


ت خواهد شد که احشایت ت ازان عرص روز بروز رون 3 امد + یس 
2 8 جوم آورده دران ثلمه انداخند ونای ۳ درخانة بادشاه بافت 


سے 


۷ 


ردان اوی ری تبرت و بای او بسریشوای ,توش 
e ۱۸‏ عا ند چ و بعد از ایتهمه خداوند احشایشرا برض علاج رمتلا 


۷۰ کناب دوم توار ايام ۳ 


بیرون ا e‏ مرد وقومش برای وی IR‏ ایند 
چنا که برای بدوانش میصوزانیدد و و ای و دور ساله دک 
در داود ا دشن پادشاهان دفن کردند ٭ 


3 بيست ت 


ویک ا E f‏ ورده بودند هه ون ۳ ی پس 
آخزیا ابن بهورام پادشاه بهودا سلطت کرد* وآخزیا جهل ودو ساله بودکه 
پادشاه شد ویکسال در اورشلم سلطنت کرد و ۱ سم مادرش عتلیا دخثر عمری 
بو د ۲ واو نیز بط یقهای خاندان ن آخاب سلوك غود A‏ و بود 
تا اعال زعت بکد + ومتل خاندان اخاب امه در ۱۳ 
NOON MOONEE EEN‏ لاكنش نام او بودند+ پس 
کي ا سرایل را 
نز 1 ۲ رام براموت جلعاد رفت وا رامیان یورا مرا جروح 
ودند پس به یزرعیل مراجمت کرد تا ا در ماربه با حزائیل پادشاه 
زیم نز یافته بود شفا یابد وعز ریا این بقورام ا بهودا برای عیادت 
اس نت به بل 9 امد زیراکه مار بود * د کت آخزیا - 
نزد بورام رفت ازجانب خدا بود زیرا چون اتا ا بهورام ام بقابل هو این 
ر نمش که خدآوند ند اورا برای هلا ساختن خاندان اب سم رده بود بیرون 
رفت * وچون بهو قصاص برخاندان آخاب میرسانید بمضی ا سروران بهودا 
ویتوارن راد راں اشر اڑا که ملازمتان آ ا ا ۱۳۳ = 
واخزیار | طلید اا بابک در سام برد د رده نز د ا 
آوردند واورا تفن انت دفن کردند ۳ برا کنتند ه پسر یهرشافاط است € 
لو ند را بای دل خود طلیید» بس ازخاندان یا کک قادر لے 


یی 
۰ 


مین 


3 دوم توار ایام ۳ .۷ 


شنت اند ×+ پس,ججون علبا مادر آخزیا دید که مرش ک8 اا 
برخاست وتاي اولاد پادشاهان ازخاندان یهودارا هلاك کرد × بک ات 
د پادشاه ۹۹ پسر آخزیارا کرفت واورا ازمیان پسران بادشاه 9 منتوا ف شد تلد 
دزدین اورا با دایه‌اش دراطاق خوابکاه کذاشت و بهوشبعه دختر بهورام پادشاه 
زن يهویاداع کاهن که خواه رآخزبا بود اورا ازعتایا بهان کر که اورا ۳ 
واو نزد ایشان درخانة خدا E ors‏ ماد وعتلیا a‏ 


ا 


= 


باب بیست وسوم 

ددرت ۷ س پهوباداع و یشترا تقویت داده بعضی ازسرداران صل یعیی 
عزریا ات بهورام وا و یناف وین e‏ 90 عدا 
و الیشافاط , بن یر | با خود ان سا وایشان در ادا ردش 
ا ولاه یا: نرا از جمیع شر های بهودا رر ای ابای ۱ سرائیلرا جع کرده باورشللم 
E‏ وثاین جاعت با پادشاه درخانه خدا عد بستند وار بایشان کنت» 
هانا پسر پادشاه سلطنت خواهد کرد چدانکه خداوند دربارة پسران داودکنته 
۲ ودره بابدبحید این است بك لت ازشا هه ازکاهتان ولاوبان 
بدرواز: اساس ونای فوم درحهای خانة خدآوند حاضر باشندب وکی غير 
ازگاهنان ولاویانیکه خدمت مشغول میباشند داخل خان خدآوند نشود اما ایشان 
داخل بشوند زیراک مفدس‌اند ونای فوم (خانهٌ) خداوندرا حراست غابند ٭ 
دان هرک ی سلاح خودرا بدست کرفته پادشاهرا ازمر طرف احاطه ایند 
وه رکه ما نه دراید کنته شود وجون" بادشاه داخل شود با درو رود نا نزد 
آویانید+ پس لاویان ونای بهودا مرف e‏ بهویاداع کاهن امر فرمود عمل 
2 وهرکدام کسان خودرا ا خواه از EE‏ درروز سبت داخل میشدند وخواه 
از ان نیکه درروز سبت ببرون میرفتند برداشتند زبر که وداج کاهن فرقه‌هارا 
مرخص نفرمود × و بهویاداع کاهن یز‌ها وجنها وسپرهارا که ازان ن داود پادشاه 
۱ ودرخانه خدا بود ا داد × وا 2 هريك از ایشان سلاح خودرا 


صی 


Y6‏ کتاب دوم توارعخ ایایه۲ 


بدست کرفتهبودند آزطرف راست خانه تا طرف چپ خانه بپهلوی مذمج ود نه 


,اطراف پادشاه فرار داد × و پسر پادشاهرا بیرون آورده ناجرا برسرش ش کذاشتند 


وشنهادت نامه‌را باو داده ار راا دا کک کرک و یهویاداع و پسرانش 


۱۳ اورا ٣ح‏ فوده کفتنده پادشاه زنن اند × ا چون عتابا آواز قومرا که 


۱۳ 


۱۹ 
۲۰ 


میلو یدند و پادشاهرا مدح _ شنید نزد وم خان خدآوند نت 
وک اند دی مسا 2 زسین ادى بیکنند و 
ازعنب او برود بشمشیر کشته شود زیر کاهرن فرموده بود که اورا درحانة 
سخداوند مکنید + پس اورا واه دادند وچون پدهنه درواره ا 
پادشاه رسید: اورا درانجا گنتند ٭ و بنویادام دربیان خود وتای قوم 
و پادشاء تېد لست نأ فوم خداوند باشند چ و غائ قوم نان بعل رفته انرا منهدم 
ساخنند ومذهایش وفائبلشرا شکتند وکاهن بعل متانرا رو بریی مذعها 
کشتند + ا ۳ ف ونغه ا بر حسب امر داود و 
مک یا موافق اه در نورا موسی ی ار 

خداوندرا بکذرانند + مار با نافرا 74 خانه خدآوند قرار داد تا کیک 
بهر جهتی نجس باشد داخل نشود* وبوزباشیها ونجبا وحاکان قوم ونای قوم 
زمین‌ر۱ برداشت ویادشاهرا ازخانه خداوند بز اورد واورا ازدروازه اعل 


۲۱ مخانه ا داي و رت ساط تا و نامی قوم زمین شادی 


اد تا ار یر کت 


باب ببست وچهارم 
۳1 ۰ ساله سر شاه شد وجهل دراورشلم ساطنت کود 


r~ 4 4 


کا دوم توارع ایام ۲ Y.0‏ 


اس مادرش > صب شرتبعی 9 ® ب درفای روزهای بهوباداع کاهن 
۷ که درنظر خد SE‏ راست بود بعل مرآورد × وبهویاداع د وهازن بایان 
دسا ان ودختران نود وق رود ازان بواش اراده کرد تا 
راید بر وکاهیان ولاو لا نرا جع کرده بایشا ن کفت بشپرهای پپودا 
و روید وازتای اسرائیل نض برای تعبیر خانه خدای خود سال سال جع 

کید ودر اینکا ر تجیل اید اما لاویان جيل نفودند+ پس پادشاه بعویاداع 
خوانت ویرا کفت ه چرا ازلاوبا ن بازخواست نکردی که جزیه‌ر ۱ 
0 1 خدآوند وجماعت اسرائیل جهة خیمه شهادت فرار داده‌اند ازیپودا 
واورثام بباورند.+ زیرا که پسران غتلیای خبیثه خان خدارا حرا ب کرده رتا 
موفء‌فات خانه خد اندرا صرف بعلیم کرده بودند* وپادشاه امر فرمود که 


٩‏ 2 ۶ بسازد. وان یرون دروازء خانة خدآوند بکذارند + ودریودا واورشلم 


یی 
۰ 


۳ 


یی 


4 


یی 


۱0 


۳1 


فاد داد نك که جزیةرا که موس بنت" خدا د رییابان براسرائیل دب بود برای 
خدآوند یأورند + وجیع سروران وتا قوم انرا آنرا ا آورده موادت 
انداخنند ت پر کک وجون مت رد مکلای ا هیده 
میشد وایشان مبدیدند که نف بسیار ملانکا» کا پادشاه ریکل رس 
کهنه امن صندوق‌را حال میکردند وان برداشته باز بجایش میکذاشتند» وروز 
بروز چنین کرده نش" بسیار جع کردند + وپادشاه ویهویاداع انز باناییک وکا 
خدمت خانة خدآوند مشفول بودند دادند وایشان بنابان ونجاران هة تعببر 
خانة خدآوند واهنکران ۳ برای مرمت خانة خدآوند اجیرفودند* پس 
عله‌ها بکار بر پرداخنند. وکار از ست ایشان بانجام رسید وخانه خدارا محالت اوّلش 

را داشته اترا 2ک e‏ وچون اترا تام کرده بودند بقیه ب قرا نزد پادشاه 
رییوباداع ار ا زاس برای خانه خداوند اسباب یعنی 0 خدمت 
والات قریانا وفاشتا وظروف طلا ونش ساخنند ودر تا روزه‌ای سو یاداع 
قربانهای سوختتی دای درخانه 5ا5 کک اندند × E‏ باداع 
وسامخورد شد برد وحین وفانش صد وبی ساله بود + واررا درشر ا ب 
پادشاهان دفن کردند وراه دراسرایل م برای خدا وم برای خانه او 1€ 


45 


۷ کرده بود»: وبعد ازوفات e r‏ بهودا آندند و پادشاهرا تعظم 
۱ ودند و پادشاه دراك وقت بایشان کوش کرفت ×+ وایشان خان 9 تالا ای 
ر أ ټرك ک ده نی پوس .دز ب 9 
e‏ ا 8 8 ۳ لین کرد بس روج 
خدا چنبن مینرماید» شا چرا ازاوامر ا جاوز مینائید ا تر 
۱ شده چرنک خداوندرا توا موده‌اید او شارا رد موه اس ۳ 
۲ توطیه موده اورا جک پادشاه در صن خانه خداوند کا ۳ ۱۳۳ 
با ۳ رشن ا بوی نوده بود بیاد ا 
2 قوم E‏ وا ۳ 3 پادشاه 
دمثق فرستادد* زیراکه لشکرارا ام با جمعیت که ی آبدند وخدآوند اشکر بار 


عظبی پدست ایشا او بوده خدای ندران خردرا ۱ ۲ 9۳ 
۵ پس بریواش تصاص نودند* وچون ازنزد او رفتند (زبراکه اورا درمرض‌ای 
مخت واکذاشتند) بندکانش بسبب خون پسران بهویاداع کاهن براو فتنه اکخته 
3 تا ك 3 اورا درشبر داود دفن داد ۱۳۳ 
۲1 پادشاهان ی و ت_ براو فتنه اتا - 


ت 


براو E‏ نت وتمیر خانه 8 ۳ درمدرزس وا وت ۳ اس 


م2 ا ۱ اد د 
REE‏ در جابس با مایت 6 


¥ 
م۳ 
0 


باب پیست وم 
1 و ا ۱7۱ 


۲ کید وأسم مادر ا بر عد ار ن آورشتبی بود ۲ واه درنظر ا بسند به د 


۷۷ To دوم نوا ری ایا‎ A 
۲ بل وراد اما تەبدل کامل ب وچون ساطنت درد ٣ش سم 23 نار‎ 
خودرا که پدرش پادشاهرا کشته بودند بقعل اسار بسا ناا‎ 4 
بو جتب کاب توراه ایی که تاد مر فرموده وکنته بود بدران تة‎ 
۱۹ TE پسران کشته نشوند‎ 

0 خو د + ا بپودارا جع کرده سرداران هزاره وسرداران صن 


چ 


رال آدرهای ا 5 5 ا از بست اال یالاثر شرده 
سیصد هزار مرد برکزیك نین ومپرداررا که بجنك بیرون میرفتند یافت ٭ وصد 
۷ هزار مرد جاع جنك آزموده بصد وزنه نون اوا و سانخت ب آماامرج 

خدائی نزد وی امن کنت» ای پادشاه لشکر اسرائیل با تو نروند زیرا خدآوند با 
اسرائیل یعنی با نای بنی افرام تست + واکر تبتواهی بروی برو وجهة جنك 
فوق شو لیکن خدا نا یش رشان مغلوب خواهد ساخت زبرا قدرت نصرت 
٩‏ دادن ومغلوب ساختن با خدااست + امصیا برد خدا کفت برای صد وز نم 

که بلشکر ۱ سرائیل داده‌ام جه کم مرد خدا جواب داد خد خدآوند فادر ۱ ۳ 
۰ بیشتر آزاین بدهد + e‏ ۳ ازافرام نزد او آمك بودند جدا کرد 

که بجای خود E‏ وازاین سیب خم ایشا بریهودا بغدت افره خته شد 


سے 


= 


۱ از غضبناك کردین بعای: خود رفتند ۷« ES‏ وده قوم 
۲ خودرا یرون برد وبوادی الم رسین ده هزار نفر ازینی سییررا ا کشت * وین 
بهودا ده هزار نفردیکررا زنن اسی رکرد وایشانرا یل سالع برده از لالم بزیر 
۳ انداختند که جا -خورد شدند ‏ وان مردان ان فوج کون 
نا هراهش بجنك نروند برثپرهای بهودا از ساس تا بیت حورون تاختند وسه 
5 ۱90 چ وبعد ازمراجعت آمصیا از لکشت 
دادن RR‏ ع ۹ 0 از خدایان خود ساخت a‏ 
lo‏ سجن نموده مخور برای ان سوزا انید ‏ بس ون با 
نزد وی فرستاد که اورا بکوید ه جرا خدایان آن فومراکه قوم خودرا ازدست تو 
ey‏ رجا ید طلییدی* وچون ا ووی کی اورا جرا ۱ ۱۹ ۳ 
مشیر بادشاه ساخته‌اند ساکت شو چرا ترا بکشند پس نبی ساکت شن کفت میدام 


45$* 


۷۸ کتاب دوم تواریع یام ۳۹ 
که خدا فصد وده است که ترا هلاك کد چونکه این کاررا کردی نیت با ۱ 
۷ نشنبدی + بسن کا بادشاه یپودا مشورت کرده نزد ۳۳ بن و احازین 
۸ پیهو بادشاه اسرائیل فرستاده کفت میا نا با یک بک ا ام وبراش پادشاه 
اتدل تودآمصیا یادها بهودا فر تاده کنت شترخا رت نرد آزاد لبتان 
فرستادهکفت دخترخودوا ببس قن بان بل اما ران وک 
کذر کرده شترخاررا پایال نمود+ میکوئی هان آدومرا شکست دادم ودلت ترا 
مغرور OL‏ افتخار ای حال مان خود ب رگد چرا بلارا برای خود 
۲۰ پرمیاتککزان تا خودتت وا هرا د ت ندا 6ای کرای 
اس ا و ا اس دشان تلم ما چونکه خدایا: ن آدویرا 
۲ طلیدند+ پس براش پادشاه اسرائیل برامد واو ۱ دش اه e‏ 
ER Se ET‏ ۰ با یکد یکر مقابله نودند ‏ و دا ازحضور ا سرایل منهزم 
۳ شه ھر کس یه خود. فزاز کرد + ویراش با دشال الا 3 آیصیا این بواش 
ا بادشاہ بپودارا دربت شس کرذت واورا باورشلم آورده چهار صد 
1 ذراع حصار اورشلیمرا ازدروازه" افرام تا دروازه زاویه م ا خت ٭ وعای 
طلا ونقن وعای ظروفیرا که درخانة خدا نزد (بنی) عویدآدوم ودر خزانه‌های 
۵ خان پادشاه یافت شد ویرغالان را کرفت ب مراجعت کرد + اب 
ا پادشاه يردا دورو ت بواش بن بهواحاز ز پادشاه اسرائیل بانزده 
٣‏ سال زندکانی مود * وبقیه * وقایع اول واخر آمصتا با درتوار پادشاهان 
۷ بهودا واسرائیل مکتوب نیست ٭ واز زمانیکه امصبا ازپروی خداوند اغراف 
وود تیمهی دراورشلم فتنه بروی | گند ۽ س بهلاکیش ا کرد واز عقبش 
۸ بلاکیش فرستادند واورا درانجا کفتند* واورا براسبان آوردند وبا پدرانش 


د دا ِ#«_ دند 
رسهر هو د؛ دون دردند ۲ 


سے 


۹ 


ری 


باب بلست وسم 


وتا قوم یپو دا عر يارا که شانزده ساله بود کرفته درجای پدرش پادشاه 
۳ اخید*× واوشدازانک یادها ادزا 0 ۵ ۱۲۳ 


کتاب دوم توار ایام ۲۱ ۷.۹ 
؟ برای بپودا استرداد نود وعزیا شا 35 تاه بود که با وجاه 
وڏو سال در اورشلیم پادشاهی نود وام مادرش بکلیای اورشلیی و 
1 وات ھر ر کاود پسند بود عوافق هرچهندازش اتصیا کرده بود جا آورد ٭ 
د ربا ک دو رر باهای خدا بص9 رادار نید فا قا میک 
7 خدآوندرا مطلرید خُدا اورا کامیاب میساخت* واو بیرون رفته با ناسطینیان 
چک حصار جت وحصار ببنه وحصار آندودرا منهدم ساخت وشهرها 
۷ درزمین آشدود وفلسطینیان بنا نود + وخدا اورا برفلسطینیان وعربانیکه درجور 
۸ اکن بودند کار نصرت داد چ و EE‏ دادند واسم 
٩‏ او تامدخل مصر شایع کردید زیراک بی نهایت قوی کشت ٭ وعزّبا برجها 
۱ دراورشلم نزد دروازة زاویه ونزد دروازةٌ وادی ونزد کوشة حصار بنا کرده آمار 
مس کردانید+ وبرجها دربیابان بنا مود وچاههای E‏ زیراکه موا 
کثیر درهواری ودرهامون داشت وفلاًحان وباغبانان د رکوهستان 9 
1 داشت چونک فلاحرا دوست میداشت + وعزیا سپاهیان ع جنك اه داشت 


سے 
e‏ 


ڪه برای ماربه دسته دسته بیرون میرفتند بر e N‏ 
کت سای رشن ررد وکوک از ر اران بادفاه بود مارا سان 
۲ میدیدند+ وعدد عامی ارات شک تجاعان ف بودند دو هرز 
۳ و شصد بط لو زبردست رارشانسیصد ومنت اچوی و پا نص تشاد جنك ارده 
بودند که پادشاهرا 2 دشتانش مساعدت دی ا قوت ام مقا تله میکردند د 
٤‏ وعریا برای ایشان یعنی برای تام لشکر سپرها ونین‌ها وخودها وزره‌ها وکانا 
0 وفلاخنها مهیا ساخت »× وافنینهاییراکه مخترع کر مه و 
N E‏ بررجنا وکوشه‌های حصار برای انداختن تیره ها وسنکهای بزرك 
بکذارنده پس لا او تا جایهای دور شایع شد زیراکه نصرت عظییی یافنه 
٦‏ بسیار قو ی کردید٭ لیکن چون زوراورشد دل او برای هلاکش منک رکردید 
ویبهوه خدای خود خیانت ورزین پیکل خدآوند دراد نا خور برمذیع ور 
۷ بسوزاند > وعرَرّبای کاهن ازعنب او داخل شد وهراء او هشناد مردرشید 
۸ ازکاهنان ختاوند درامدند+ وایشان با عزیا پادشاه مقاوست نوده اورا کنتند 


ہے 


a 


۱ 


۷۱۰ تا توارسز | ایام ۲۷ 





ای عرّیا سوزانیدن مخور برای چم نو بست بلکه کا رکاهنان پسراتن 
هارون است که برای سوزانیدن مخور فدیس شداند پس ازمقدس یرون شو 
زیا خطا کردی واینکار ازجانب بهوه خدا موجب عزّت تو خواهد بود* اتکاه 
عریا که جمری برای سوزانیدن مخور دردست خود داشت ى ضیتا کشت و چو 
خشش برکاهنان افروخنه کردید برص مضو رکاهنان درخانه خدآوند پهلوی 
مذ نخور برپپشانیش بدید آمد+ وعرَریای ریس که وسائ رکاهنان براو نک یستند 
وایتل»برص ناین ظافرشه بود یمن" ار راا ا 0 


زس و 


وخودس بر" :یرون رفت چونکه خدآوند آورا | میتلا ساخنه بو د ۲ وعزیا 
پادشاه ارو انان ابرم بود و در مرت توا نه مبروص ا ز يرا ازخانه خداوند 


ls ۱۱‏ رات وا بش ای ادن 0 _ واشعيا ابن 


+ ی درجایش پادشاه شد‎ E, AMEN 


3 وهنم 
ا يست وځ ساله بود که ادشاء شد وشانده سال دراورشلم سلطمت 
مود و ا اس مادرش یره دختر صادوق ۳ ان درنظر خدآوند پسند بود 
موافق هرانجه پدرش عر باکر بود ممل اورد ادا کل خدآوند داخل نشد 
لیکن قوم هنوز فساد میکردند + واو دروازه اع خانه خدآوندرا بنا نود 


4 وبرحصار عوفل عارت بسیار ساخت٭ وشهرها درکرهستان بهودا بنا نمود 


رقلعه‌ها و یرجه درشککزا ساخت + وبا پادشاه یی عمون خلت را 
غالب امد پس بنی عمون دران سال صد وزنة نتن وده هزار کر کندم وده هزار 


4 م۵‎ ٩ e کے‎ 


پس يوتام زوراور کردید زیرا رفتار خودرا حضور بهوه خدای خریش راست 
ساخت ٭ وبني وقایع يوتام وهمه جنکایش ورفتارش ابنك درتوارح پادشاهان 


سے 


کتاب دوم توار ایام ۲۸ ۷۱۱ 


شانزده سال دراورشلم سلطنت کرد ٭ ات بوتام با پدران خود خوابید واورا 
5چر داود armen‏ تشو اش ولط نورد 
اا 
وم 
واحاز پیست ساله یک ا دراورشلم بادا 
اما 1 درنظر خدآوند بسند بود موافق پدرش داود بعل ناورد + بلکه 
بط یتهای پادغاهان اسرائیل سلوك نوده ننالها نیز برای بعلم رت ودر 
۳ ۵ 
وادی ابن هنوم مخور سوزانید وبسران خودرا برحسب رجاسات امتیاثیکه 
خداوند ازحضور بنی اسرائیل اخراج موده بود سوزانید × وبرمکانهای بند 
ونلا وزبر هر درخت سبز فربانیها کذرانید وخور سوزانید + بنارین بهره 
خدایش اورا بدست پادشاء آرام یم ندرد که ایشان اورا شکست. داده سیران 
ف ازا و کرفته به‌دمستی وی بدست اشا گرا ل یز نسم شد 5 
اک د + ٭ وخ بن رملا صد وییست هزار نفرا که جع 
ایشان مردان جنی ہو دند SG‏ که > یک ِ ی بد ران 
درا ترك نوده بودند ‏ واکری که مرد تجا اف ام ا ا 
۳4 ناظر خانه راان را که خص اول بعد از ER‏ پس بی 
اسرأئیل دویست هزار نفرزنان وپسران ودخنران ازبرادران خود باسیری اا 
"۳ ا ان رنه ر اا ا ودرا نی 
یج ی انك ۱ i‏ ا ا وا شضیداك ك میباشد 
ا بد ست ۳ > نمود ا 5 ضر 6 امن نی دح کا 
۳ زید ه 5 ۳ و ابر هد ای 9 پس 5 
جرد رشا اند ۳ ی زاین را بعی غزّریا این 
ای ارت و عزفیا ا کی اسا اب جدلای ب انا 


۲۸ کناب دوم توارع ابام‎ Ir 

۳ ۱۳ وبایشان کنتند که اسیرانرا با یا ۳ الوا 
مارا مزید کید زبرآکه لفصیر ما عظم است یت خنم براسرائیل وارد شن 
است * پس لشکریان اسیران وغنمترا پش روسا وقای" جماعت واکذاشتند + 
وانانیک سم ایشان مذکور شد برخاسته اسیراترا کرفنند وهة برهنکان ایشانرا 
ازغتیمت پوشانین ملبس ساخنند وکنش بپای ایشان کرده ایشانرا خورانیدند 
J‏ نخل باش نزد برادرانشان رسانیت خود سان مرا 

1 ودر اراز اا پادشاه نزد پادشاهار. e‏ فا ۳ اورا اعانت 5 ازنك د . 
۱۲ زیراکه اد ان ونان وبهودارا شکست داده | سبران میبردند ٭ 


4 


سس سین 


¢ 


یی 


صن صم 


فاسطرنیان برشهرهای هامون وجنوبی بهودا جوم آوردند وببت شس وایلون 
وجدیروت وسر با دهاتش وقتهرا با دهاتش وجرّورا با دهاش کرفته 
3 ا ساک یپشد ند واد ود کر دوا me‏ پا دا 
ساخت چونکه او پودارا کت واداشت و دای ۱ ت عظیبی ورزید * 
پس تلْعّت فلناسر ااا ا واورا بننك r‏ 
SEE ASL; ۳‏ وخانه‌های پادشاه ا اا ج کرده بپادشاہ آشور 
NS rr‏ اورا اعانت ننود+ وچون اورا بتنك ا بود هېن ان با 
I Er‏ زیراک برای خدایان دنق کارا © ۱۱ 
بودند قر بان ی کذرانید وکنت چونکه خدایان پادشاهان ارام ابشانرا نصرت دادهاند 
پس من برای با رای ESA‏ ام ۱ اعا نت ایند ما نا سیب هلاکنت 
a‏ اسرایل شلات + واحاژ اسباب خانة خدارا جع کرد ولات خانة 
خدارا خورد کرد ودرهای خانه خداوندرا بسته مذحها برای خود د 
۰ اورثلم ساخت* ودر هر شهری ازشهرهایبهودا مکانهای بلند ساخت تا 9 
خدایان غریب مور سوزا زانند پس خش بر خدای پدران خودرا یجان آورد + 
E‏ له و قایه یم وی وهه طریتهای اوّل ار ۱ ينك درتوارع پادشاهان یقودا 
۷ واسرائیل که است* پس احاز با پدران خود خوابید واورا درشتر 


۷ ۳۹ دوم توارخ ایام‎ o 


اورشلم دفن کردند اما اورا عفبرم" پادشاهان اسرائبل یاوردند و پسرش حرقا 
و پادشاه شك + 


بل تا 

حزقیا بيست وخ ساله بود که پادشاه شد وییست ونه سال در مه وی 
مود 8 ا یی دختر زکریا بود × 9 انيه درنظر خدآوند پسند بود 
موافق هر اه پدرش داود کرده بود مل آورد + ودر ماه اوّل ازسال اول 
تخود درهای خانه خدآوند e,‏ اهارا تمیر نود × وکاهنان ولاویانبا 
آورده ایشانرا درمیدان شرقی جع کرد وبایشان کنت ای لاویان مرا بشنویده 
دی راید تییوت -عدنی پد راکش ود واه نکش کرد 
نجاساترا ازقدس بیرون بريد زیراکه پذران ما خیانت ورزین ان درنقار موه 


۱ ای اند بود بل آی رک روی خودرا از ی ی ندآوند 


تافنند وپشت بان دادند + ودرهای رواق‌را بسته چراغارا خاموش کردند 
وحور نسوزانیدند وق‌بانیهای سوختن, درقدس خدای اسرائپل نگذرانیدند + 
پس خشم خدآوند بربهردا واورشلم افروخنه شد وایشا نرا عل تشویش ودهشت 
وز یه اک شا جشمان خود میبینید. +« وایدت پدران ما بشذیر افتادند 
وپسران ودختران وزنان ما از أین سبب باسیری رفتند × لان اراده دارم که با 
تاک اید بد 7 او ازما رک دد × پس حال ای 

پسران من کاهلی مورزید زبرا خد E‏ برکزیت است تا e‏ وی ایستاده 


1 اور حدمت غایید وخادعان 7 نید I.‏ آنکاه. بعضی ازلاویان 


برخاستند بعنی ازیی قهانیان ن مت بن اسای وبویل بن عرزا واز ی مراری 


فیس بن عبدی وعرَربا ابن بهلثیل واز جرشونیان ن بواخ بن زمه وعيدن !ب 


13 يوا + وازی ی ویعیئیل وازی اساف رک ومتنیا + وازش 
۵ هبیان یل وشم واز یی ید وتون شم ۳ + وبرادران خودرا جم 


کر ده خویشتترا نتدیس مودند وموافق فرمان بادشاه برحسب کلام خدآوند 


برای تطهیر خان خدآوند داخل شدند+ وکاهنان باندرون خانۀ خداوند رفنه 


۷ کتاب دوم توارج ایام ۲۹ 
آترا طاهرساختند ومه نحاساترا که درهیکل خداوند یافتد بصن خانث د 
یرون ا ولاو يان 1 ترا کرفته خا a‏ شهر بوادی فدرون بیرون بردند + ودر 


ماه ۳ اديس کودنش E‏ ودر د e‏ بروأق 


۷ 


سے 


۸ ا د پس نزد تابد ارون سردا اک 
5 ۷ نش طاهر ماضلم + 9 ا اا ا و AN‏ 
ا ور زف دور em‏ ما وا ۳۹ 9 تقد یس نودم واينك مش 
۳۰ ر ۳۳ 
رم a‏ بزنرا ورد ۳ برای یار ر بط بشر د ت 
6 محضور e ES a‏ ی 00 ی وکاهنان 
انهارا کشته بو در را برمذح بر برای قر بای کاک رانیدند تا جهة تا ی ۱ سانل کالم 
بشود زبرا که بادشاه فرموده بود که قربانی سوختننی ۳ معهة اي اسرائیل 
٥‏ بشود + واو لاویانرا با سنصها وبربعا وعودها برحسب فرمان داود وجاد رای 
پادشاه وناتان نبی درخاند خد خداوند فرار داد زیراکه این حع ازجانب خدآوند 
AT‏ از زا +O‏ س لاویان با الات داود وکاهنان با کتناها 
۷ ابسنادند+ وحزفیا امر فرمود 5 EY‏ سوختنی را برمذ ج بکذراند وچون 
بکذرا وی" تربانی 9 ودند سرودهای خداوتدرا بنا کردند وکرناها 
۸ درعتب الای داود پادشاه ارتل نواخله شد چ و ای جاعت سجن کردند 
واا س ید نز E‏ نوازان نواخنند وهه این کارها E‏ فربانی سوخننی 
٩‏ تام روید وجون بانیهای سوخلنی تام شد پادشاه وجیع حاضرین با وی 


ESN 9 


داود واساف رائی برای خدآوتد نس منواند پس با شادمان تسبیم خواندند 

۲۱ ورکوع نوده سجن کردند + پس حزقیا جواب داده کنت حال خویشتترا 
برای ا تندیس غودید پین نزديلك امن انیا وذباج تشک مان خدآوند 
بیاورید ه انکاه جاعت ق بانیها وذبا eT‏ وه رکه ازدل راغ بود 

۲( قبانیبای سو خلیی ۳ وعدد قربانهای سو لی ڪه جاعت E‏ هنتاد 
6 صد ان هه 4 ایا فربانیهای سوخلنی برای ا بود ¥ 
وعدد موتوفات شنصد کاو وسه هزا رکوسفند بود + وچو ن کاهنا نک بودند 
وبپوست کندن هد ة بانهای سوخنی قادر نبودند برادران ابشان لاوبان ایشانرا 
مت دزد تکار تام د وتا کاهنان خودرا نفدیس نودند زیا اکه دل 8 
۰ ازگاهنان برای نقدیس نودن خود مستتیمتر بود + وقربانهای سوخن نیز با ببه 
ذبا مج سلامتی وهدایای رمختنی برای هرق‌بانی" سو خی ار بوده پس خدمت 
۳ ۹ خدآوند 1 راسته شد + وحزقیا وقایی فوم اد ی وردند جوک ۱۳ 


ساخنه بود زیرا این امر ناڳان وافع شد × 





باب سی ام 
| وحزقیا نزد ای اسئیل و بهودا فرستاد ومکتوبات نبز به‌افرام ومنسی نوشت 
تا مخانة خدآوند باورشليم ببایند وعبد فصرا برای بهوه خدای اسرائبل نکاه دارند 
۲ زیراکه پادشاه وسرورانش وتا جاعت در اورشلم ت کرده تحت که م 
فص‌را درماه دوم تم تکاه دارند+ چونکه درانوقت تتوانستند انرا نکاه دارند زیرا 
کآهنان خودرا نقدیس کافی چ وقوم در اورشلیم جع نشن بودند ٭ واین امر 
بظر پادشاه Ey‏ ام نیک درائ رال ازذر 
شبع تا دان ندا ایند که ببایند وفعرا برای هوه خدای اسرائبل دراورشلم بر 
۳ ۳ مدیدی بود که اترا ا کی ات نکاه نداشته بودند × 
7 پس شاطران با مکنوبات ازجانب پادشاه وسرورانش برحسب فربان پادشاه 
ل و بهودا رفته کنتند» ای بنی اسرائیل بسوی بهوه خدای ابراهم 
بازکدت ناید نا او ب شا که اردست بادشزهان اپور 


r~ م‎ 


OG 


۱ 


13 


۱0 


۳۹1 


۷ 


۱۸ 


۹ 


۰ 
۱1 


۷۹ کناب دوم توارعز ایام ۲۰ 

رسته‌اید رجوع اید # وشل پدران وبرادران خود که ب‌بهوه خدای پدران 
خویش خبانت ورزیدند مبامید که ایشانرا محل دهشت چنانکه میببل کرداین 
اس مثل يدران خود کردن ن خودرا ۱ خت مسازید پلکه نزد e?‏ 
تواضع یت دس از اک انرا تا ابدالاباد تقدیش نوده اک داش 33 
خدای خودرا عبادت غاید تا حدت خثم او ازشا برکردد ٭ ۳3 رد سر 
خدآوند بازکشت غاد برادران وپسران شا بنظر انانیکه ایشانرا باسیری برده‌اند 
لفات خواهند یافت وباین زمین مراجعت خواهند نود زبراکه ی خدای 
شا مهربان ورحم است واکر بسوی او بازکشت ناد روگ س- از شا 
برنخواهد کردانید × بس شاطران شهر بشهر از زمین افرام ومتی ر 
کذشتند ڪن , ا ان استھزا وريه بار دند > اما بر ارات کر 
۳ تواضع نموده باورشلم امدند چ ودست خدا پا بود که | 3 
ید ی وی ن پادشاه وسرورانشرا ماش کلام خدارند جا اورند ب 
بس کروه عظبی در اورشام برای نگاه داشتن عید Es‏ دوم جع شدند 
وجماعت بسیار بزرك شد * وبرخاسته مذهایرا که در اورثلم بود خراب 
کردند وه مذحهای مخوررا خراب کرده بوادیٌ قدرّون انداخنند + ودر 
چهارده ماه دوم فص ذے کردند وکاهنان ولاویان خال ت کنیت خودرا لند 
نودند وق‌بانیهای سوخلنی نخان خدآوند اوردند × پس درجایهای خود بترییب 
خویش برحسب توراة موسی مرد خدا ایستادند وکاهنان خونرا ازدست لاویان 
گرفته ی ریرا جونگ بسیاری از جاعت بودند که خودرا تقدیس نموده 
بودند لاویان مأمور شدن دکه فربانیهای فصرا بجهة هر که طاهر نشك بود ذِع 
ایند وایشانرا برای ج قدیس گند + زیرا کروش عظیم از قوم یف 
بسیاری از افرام ومنسی کی ویساکار وربولون طاهر نشث بودند ر 
خوردند ای نوشته شل بود زیرا حزفیا : براى ایشان دعا کرده که 
خدآوند مهربان هر کسرا که د خودرا امیا سازد تا خدا یعنی E‏ پدران 
خویشرا طلب اید بیامرزد اکرچه موافق طبارت قدس نباشد+ وخداآوند 
حزقیارا اجایت نودہ قومرا شنا داد+ پس بی اسرائیل که در اورشلم حاضر 


کفاف ا ۷۷ 


و ولاویان ع وکاهنان خدآوند خدآوندرا 
۲ روز بروز بالات بح خد خدآوند جد میکنتند + وحزقیا بیع لاو بانیکه درخدمت 
خدآوند نیکو ماهر مت دلاویز ز کفت پس هنت روز مرسوم عیدرا خوردند 
۲۳ وذباع سلامتی حذرانین ۷ خدای پدران خودرا سبح خواندند + وعای 
جاعت مشورت کردند که عیدرا هنت رفک ناه دارند پس هنت روز 
۶ دیکررا با شادمانی نکاہ داشتند ‏ زیرا حزفیا پادشاه بهو دا هزار کاو وهنت هزار 
کوسنند بجماعت مخشید وسروران هزار کاو وده هزارکوسفند بجداعت بخشیدند 
۵ وبسیاری ازکاهنا خویشتنرا لندیس نودند + وای جاعت بهودا وکاهنان 
ولاویان وقاین کرومیکه از اسئل آمدند وغریانیکه از زین اسرائیل امدند 
۳۹ و(غربایک) در یهودا ۹9 بودند شادی کردند × وشادی عظبی دراورشلم 
رخ نمود زیراکه ازایام سلبیان بن داود پادشاه | سرائیل مثل این دراورشلم وافع 
۷ تشن بود+ پس لاو و برخاسته ر | برکت دادند ۳ ار 
کردید .ودعای ايشان بسکن قدس او مان رسید + 


باب می ویکم 
وجون اين هه تام شد جع اسر ایلیانیکه درشهرهای بهودا حاضر بودند بیرون 
رضته تنا پارا شکستند واشم هرا فطم ودند ومکانهای بلند ومذ هارا از نای 
بپودا وبنیا.ین وافرام ومتمی بالکل مندم ساختند پس نای بنی اسرائیل هرکس 
۲ بلك خویش پم خود برکشتند ٭ و تخر باق ۳ 
بای ابا چن ی ونم اا چ س ررد e‏ روا زهای | ردوی 
مک یعنی برای ای 2 ا ۴ i‏ سوختنی سبتا ین 


الک 


5 ع a‏ 
و مواظب باشند+ وچون این ابر شایم ند بنی اسرا رال نویر انح وش وروغن 


۷۸ کات دوم وار ایام ۷ 


س 


وعصل و ناو حصول ریا بفراوانی دادند وعفر هپا کت ۱ و 
ونی اسرائیل ویهودا که درشهرهای ودا ساکن بودند كِِ وان وک و 

وعشر موق نایک برای د ۳ خدای ایشان وقف شن بود ار رک ۱۳ توده توده 
ودند چ ودر ماه سوم بساختر توده‌ها شروع نمودند ودر ماه هفتم انپارا ام 


. 2 0 ِ و : ‌ ۰ ۰ ۱ 8 ۳ 1 


۳1 


۷ 


یی 


۸ 


1۹ 


خواندند وفرم او اسرائی وا ارك تخوااند ند × وحزقیا درباره نوده‌ها از کاهنان 
وک ل نود وعرَیا ریس کته که ازخاندان ایند ار 
داد وکنت از وقتبکه قوم یدای برای خانة خد خداوند خدآوند شروع کردند خوردم 
وسیر تدم و بسیاری باقی ؟ دذاشتم زیرا خد خداوند فوم خودرا برکت داده ۱ است و اجه 
بای مان است ت این مقدار عظم است ٭ پس حزّفیا امر فره, ,د که انبارها درخانه 
309 ا ومهیا ساخنند بر وهدایا وعشرها وموفوفا: تر دریکا 
اک کل اه وکونیای با در وبرادرش شی ۳ ف 
ومیثیل وربا ونحت وعسائیل وبروت ویوزاباد وایثیل و بستضیا و 
وبنایا برحسب تعبین حزّقیا پادشاه وعرَربا ریس خان خدا وت تا 
وبرادرش شمی وکلاء شدند + وقوری ابن نة لاوی که دربان دروازة شرتی 
بود نأظر نوافل خدا شد تا هدابای خدآوند وموقوفات ۱ نتسیم ما ید هد 
وزیردست او عیدن ومنيامین ویشوع وشمعیا وامریا وشکنیا درشهرهای کاهنان 
یه ها دی مت شدد تا ادن خود اه زا و و۳۳۳ 35 
فرقه‌های ایشان برسانند چ علاوه برحصه" ا د رک درنسب نامه‌ها شرده 
شل بودند ازسه ساله وار يعن هه انانیکه مان خدآوند داخل میشدند برای 
خدمتهای ایشان در وظیفه‌های ایشان برحسب فرقه‌های ایشان + (وحصَهٌ) 


ایک درنسب نامه‌ها شرده شن بودند ازکاهنان رحسب خاندان 9 اس 


و(حصة) هه اطفال وزنان وبسران ودخنران ایغان که درتایی جاعت 
درسب نامه‌ها شرده شن بودنه » پس در وظیفه‌های اماتی" خود خویشتنرا 


تقدیس نودند٭ ونیز برای پسراین هارون کهنه که ‹ ر زمینهای حوالی شر های 


۲ 


ان یکت کو و ی شود مر ا بهقه ذکوران کته 
> رنب درنسب فا رده سل یت k=‏ 5 پس ی جزقا 
بود 2 بو یکه درخدست او خدا E.‏ 

طلیدن خدای خود أقدام نود اتر بای دل خود بعا 9 ی ندید ۲ 





باب مر سس ودوم 

و بعد آزاین امور واین رم نٹ ما رزیت یادشاه ‏ شور ا وو | داخل شد 
وبضد * خبرهای حماردار | ردو زده اک ۱۳ برای خود مرج ا 
وجون حزفیا دید که * سخاریب امت است وقصد ماه با اورشلم دارد + €` 
دا يان عن خود متور زر هگ کی بر ون ن شیهررا [ مسد‌ود 
ا اعانت کردند + وخ بسیاری 2 شم ه i‏ 2 
و فراران ماد ہی خر وت داده ی خما ا کر 
۳ سم ود a‏ ی ۳۳ ا جک رن 
کآشی وایشا نرا درجای وسیع نزد دروازه ی ده ۳ ی ز بایشارن 
کنت * که در وقویّ باشید واز پادشاه شور وق که با وی هرد 

سر 


ن 


وهراسان -شوید رانک EE E EEN, EÊ A‏ 
۳۷ وت یات NE‏ حدای#فا ات ی تاتا ااتصرت رها او دار 
جیجهای ما جنك کد پس پس فوم ر سفنان حر قيا پادشاء ببودا اعتاد ن ودند ٭ 
ر ازان ستفاریب پادشاه | و ر بندکان خودرا أ باورشلم فرستاد وخودش با 
تدش دربرابر اکیشن بودند که به حزفیا پادشاه بهودا ونان بهودا که 
دراورشام یودد کوب + ستعاریب پادشاه کیسیب تحص 
دارید که درحاص دراورشلم اید + با يا حزفیا شارا اغوا ۱ میکند تاشارا ب 

وتشنکی موت نسلم اید که میکوید وه خدای ما مارا ون 


۳۳ کا دوم توار 2 ایام‎ Yr. 
خراهد داد+ ایا هین حزفیا مکانهای بلند ومذ جهای اورا منهدم نساخنه وبپودا‎ ۲ 
واورشلم امر نفرموده ونکنته است ی که ب پش بك مذع جد غاد وبران ور‎ 
ا کرده‌ام مکر‎ E E 
خدایان امتیهای و ج قدریق داشتند که زمین خودا ازدست من‎ 
۱ برهانند × کدام بك ازهه" خدایان این امهایکه‌یدران ابا‎ 6 
فادر بر رمانیدن قوم خود از دست من بود تا خدای یا قاد باشد که شارا‎ 
ازدست من رمائی دهد+ پس حال حزفیا شیارا فریب ندهد وشیارا بابنطور اغوا‎ 0 
تیاس و لاد اععاد مباند ۲۰ هیچ خدا ازخداپان جیع امتها ومالك قادر نبوده‎ 
اس ت که قوم خودرا از دست من واز دست پدرام رهائی دهد پس بطریق اولی‎ 
خداۍ شا شارا ازدست من غخراهد رهانید ٭ وبندکانش 0 را5‎ 7 
خدا وبضد بو‌اش کزفیا کننند+ ومکتوبی نیز نوشته بهوه خدای اسرائیل‌را‎ ۲ 
اهانت نود وبضد وی حرف زده کنت چنانکه خدایارن امتهای کشورها قوم‎ 
خودرا از دست من رها ندادند هکین خدای حزقيا قوم خویشرا از دست من‎ 
خو | هد رها ید + و باوا ا بلند بزبان بهو د باهل اورشلم که برد د بوار بودند ا‎ ۱۸ 
ردادند یقاتا ترسان ومشوش ا نو را بکبرند + ودربا ره " خدای اورشلم‎ It 
متل خدایان امنهای جهان که یج ادمیان ا کنتند اب‎ 
0 پس حرقیا پادشاه واشيا ء ابن ام نی تربار این دعا کردند ر‎ ۱. 
۳ دوا وخدآوند فرشته هه" تعاعان جنی وروت وسرا۵ا‎ ۳ 
که دراردوی پادشاه-آمون بودند قلاك ساخت رامبا رزوی د کک‎ 
مراجتی نود وجون ڪا ب" دای ؛ خویش داخل شد رانک از صلبشس ی‎ 
بودند اورا دنب بشمشی رکشتند + پس خدآوند حزثیا و سک“ اورشام‎ ۲ 
E سارب اد ار واز دست هه رها داده ایشانرا ی‎ 
برای حزق ا پادشاه وچ‎ rT ۳ نود + + ویباری ا برای‎ ۳ 
بوی دادم شن برد عل تود زیر داش‎ n داد + لیکی ۳ قلخ‎ ٥ 


کتاب دوم نوار ع ایام ۲6 Yr‏ 


۲ مفرور شد وغضب براو وبهودا واورثلم افروخه کردید » اما حّفیا با ساکان 
اورشلم ازغرور دلش تواضع نود لهذا غضب خدآوند درایام حزقیا برایشان 
۷ نازل نشد» وحزقیا دوب وحثمت بسیار ءظی داشت ومجهة خود مخزنها 
برای نقرم وطلا وسنکهای کرانبها وعطریات وسپرها وهرکونه اساب نفیسه ساخت» 
۸ وانبارها برای محصولات از کندم زا برای انواع بهام واغلها 
٩‏ حبذ کله ها وة خود شبرها ساخت ومواشیْ کله‌ها ورمه‌های بسیار تحصیل 
e Û‏ زیرا خدا اند وخه‌های یر 2 فرآوان یاو عطا فر مود + وهین خقبا قابع 
عال ( جر دوہ لاہ ارا وا راست کرت غربی رکا 
۱؟ gS‏ حزفبا درقاي اعالشس کامياب شد اما درامرایان روا بابل 
NS E FE‏ درزمین ظاهر شد بود پیش هايند 
۲ خدا اورا وا کذاشت تا اورا امعان غاند وهر چه دردلش بود يداند » وبقية وقایع 
حزقبا وحستات ۱ 6 دررو بای اشعیا این ا ا پم پم 
۳۹ زد واسرائیل مکتوب است * يس حزقبا با پدران خود خوایید واورا در 
قبرم" پسران دود دفن کردند وای بهودا وساکان اورشلم اورا ذرحین و 
اکرام غودند و پسرش درحایش سلطدت نود ج 





باپ سی وسوم 


نی دوازده ساله بو دکه اد و اه لسن س 


e 


۲ و درنظر خداوند نایسند بود موافق رحاسات امتهایکه خداوند 4 
؟ ازحضوربی اسئیل اخراج کرده بود عمل نود زیر ا مکاهای بلندرا که :و 


حزفیا خراب کرده بود بار دیکر بنا مود ومذ ها برای بعلم برپا کرد واشیرم‌ها 
گر کک لک اتان جن نزده اوا اتب دنت کرای او ذ ےہا درخانة 
خدآوند بنا مود که دربارهاش خداوند کفته بود اسم من دراورشلم تا بأد خواهد 
ه بود + ومذ ها ا لشکر اسان رف وی خدآوند بنا نمود + 
و رواد امن مر انراد وفالکری او تکرش 
وجادوکری میکرد وبا ااب اجنه وجادوکران مراوده مور ودرنظر ختآوند 


46 


o 


لے 


سس سس س لم نے س م 


۴ رارت سیا ازن خثم اور | بهار ا 2 وله اق که ساخنه 
چگ خداوند بخ 4حوباژناشن e‏ وسر یاک 
کارا ین خانه ودر E TRE‏ قاي ای وتو ۱ ۳ 

۸ ات ۲ قرار خوام داد پیات ۱0۳ ال ایک بدران شا 
Te, U ۹‏ رام واد بش رطیکه وج غابند تن ی ون 
بابثان ۷ فرموده‌ام وبرحسب خی شربعست. وفرایض واحکامیکه بل سم موی 

۱ داد عل غایند ایا متی‌پیپودا وساکان وتا‎ ٩ 

1 خداوند پیش ها کردا و از 

En‏ تکل فود ا ئاق کیش کټ 
آشوررا TAN‏ ورد وعنی را | باغایها کرفته او را بزغیرها ببتدد وبایل بردد + 

۶ وجون درننکی بود بهوه خدای خودرا طلب نود وفضنتور :دای پدران وش 

۳ بسبار تواضع نود* وچون ازا ستات نموه وبا اجابت نموده نضرّع اورا شد 

٤‏ وهملکنش باورشلم رابرد انکاه نی دانسست کم ا 
حار یرون شهر داودرا بطرف غربی حون دروادی تادهنة دروازه ماهی بنا 
و اری کرداکرد E‏ انرا بلند ساخت وسرداران جنی بره 

١ا‏ شهرهای حصاردار ېردا فرار داد + وخدایان بیکانه ر ا ۱۳۳۳ 

وغای مذ محهار اراک که درکوه خانٌ خدآوند ودر اورشلم لم ساخنه بود ر انار 

ازشپر یرون رعخت * ومذح خد تیاور تز موده ام سلاعتی ا کن 
را ات ےی ی ای | سل عبت اد اما فوم 


۳ 


rem‏ همم 


نوز درمکاهای بل وریا 0 ا یکی فتط با رن a‏ خود + 

۸ ويه وت رو ای وکو ره ,ایک باسم یهوه خدای 

9 اا کک یک درد ج لين اسابل کیا > ع 

ار ج یی تش اک Te E‏ 
یں ھا ویک قبل از متواضع شدنش نش برپا نمود اينك دراخبار حوزای مکنوب 

۳ ۳ پس دی ان خود خواید و باورا درخانه خد 9 

۲۱ وپسرش ۱۳ رجایش یادشاه شد + این تسود ورسانه بود که ناهام 


mr 


کاب دوم توا ایام ۲4 ۷ 


۳۳ ا ت ا دراورشام بادخاه ی کرد + وان هشارت او وه بایستد بود موافق 


س م لین 


ا یدرش منه شک بود e‏ ی م بدرش عنصی 


2 پدرشس نی نوا صح موده بوك هبلک 4ا اا و وزینده ee‏ رر 


1 نار و او ارون 2 واهل زمین هه کسانیرا 


¬ مب 


0 


ك 


۷ 


= 


w ہے م‎ 
۱ 2 a 3 1 a 0 ۰ a 0 4 


ت 1 ۰ 
دوج ااي اكت ی کب کر ده & 


پاپ سی وچهارم 
بویا هشت ساله بود که پادشاه شد 5 ویکال سلطنت نود ب 
وانجه درنظر خدآوند بسند بود بمل اورد وبطریقهای يدر خود داود لوك 
نوده بطرف راست یا چپ انحراف و ودر سال ت سلطنت خود 
حبتیک هنوز جوان بود بطلیدن خدای يدر خود داود مت کرد ودر تال 
دوازدم بطاهر ساختن بهودا واورشلم ازکاتهای بلد واشیر‌ها وتثالعا وتا 
آغاز نود » ای هرا و کن جا نایل ۶ ا ۳۳ 
5 فطع غود واشین ها وتا لها وبتهای رعخنه شرا وک ی خورد رده 
برروی قرهای آنایکه برای انها ا یز ید راک اس 
کاهنا: نرا برد مهای اکن پس بہودا واورشلم‌ر طاهر نود ۳ 
شهرهای . منسی وافرام وشمعون حتی تفتالی عز در خرابه ها نیکه بهر طرف انا 2 
(هچنین کرد) + ومذجهارا مهدم ساخت وأشی‌ها وتنالهارا کرین نرم کرد 
وه تناهای شمسرا درتای زمین اسرایل ero‏ باورشلم سر ج 9 
ودر 3 ل جدم سالطنت خود بعد از اتک مین وخانه‌را طا هر ساخنه بود شافان 
ریس تهرو بزاع e‏ 
خدای خود فرستاد + ونزد حلنیای ریس کته آدند ن انه خدا 
ا شت ولاوبان مستعنظان آستانه از رت ى ؟5ا و ا بقهٌ 


اسرائبل وتای بعودا es‏ واکان اورشام ت کرده بودند باو تسلام و 
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۲۶ کناب دوم توارسز آبام‎ Yr 

وانرا بدست سرکارایکه برخانه عاو ا 

بیله‌هاییکه درخانه یک کون معهة اصلاح و اع‌یر خانه بد‌هند چا 

ارت ای تا باون دادند نا سنکای تراشین وجوب بجهة ارديما ویرها 

ای ا پادشاهان بهود نا را خراب کردة بردند مگ :+ وان ا 
اھات مها تردن وسرکران ایغان که فارخ وک تحت وعویدیای 
لاویان ازین مراری و زکربا ومثلام | زینی تاتیان بودند ویز ازلا ویان هرکه بالات 

۲ موسق ماهر برد وایشان ناظران حدالان کل برهه که درهرکرنه 
خدمت اشتغال د5ا بودند_ وازلاویان کاتبان وسرداران ودربانان بودند × 


سے 
8 


٤‏ وچون نقن‌را که مخانه خدآوند آورده ی رون و2 حلتیا ی کاهن کناب 

۵ وراه aS EE‏ موسر )ورد که وحلقیاً فافان 
کارا خطاب کرده کفت کناب تورارا درخانة خدآوند یافته‌ام وحلیا ان کاب 

۱1 نت وشافان کی نزد پادشاه برد وبر خبر رسانین گنت 

TNT‏ بندکانت میرده شن است ارا بجا رند رو ا ا 
خدآوند یافت شد یرون آوردند وان پدست به کزان تن ۳ TT‏ 

۸ وشافان کات پادشاهرا خبرداده کفت حلفیای کاهن کنابی ین داده است پس 

٩‏ شافان انرا حضور پادشاه خواند+ وچون یادشاه سخنان توراةرا شید لاسء 

۰ خودرا درید+ وپادث!ه حلیّای کاهن واخینم بن شافان hE‏ بن میک 

7 وشافان کاتب عسایا خادم پادشاهرا آمر فرموده كفت ٭ بروید واز خداوند: 
برای من وبرای تیه اسرائیل ویپودا دربارة سا نیکه دراین کناب یافت مشود 
کک زیرا غضب خدآوند که برما رنه شن است ae‏ 
دران ما کلام خدآوندرا نکاه نداشتند ومر آنچه دراین کتاب ب مکنوب است 

۳۳ عل نمو دنك م پس انیا و اک پادشاة ایشانرا را آمر فرمود نبیه زن 


و سح 


و بن توقهة بن حسرةٌ لباس دار رفتند. وا و درعلا ۳-9 اورشلم ساکن بود 
3 وأورا بدین مضمون کن کنتند ب* واو باینا ن کفت : بهوه خدای اسرائیل چنین 
۳ میفرماید. .کسیکه شارا نزد من فرستاده ا بکرئید + خداوند چنین میفرماید. 


اح" دوم توا رح ایام o‏ ۷0 
ES To‏ تراعضور بادشاه چ ا کو یکر ۱ ر ودک مرا نركك کرده 

برای خدایان دیکر خور سوزانیدند نا بها اعال دستهای خود هد یز ان 
۳1 یک عا ردا کاچ شا ود ج از خداوند فرستاده e‏ 
۳۷ بهوه خدای ۱ سرائل چنین میفرماید » درباره کاس تزا چونک,دل نو نرم 





و ومنکامیکه کلام خدارا درباره وی ن کان اکا منیدی درحضور ری 
تواضم نمودی وحضور من متواضم شد لباس خودرا دربدی ور من کریستی 
et ۸‏ خدآوند میکوید من نیز ترا اجابت فرمودم + اينك من ترا نزد پدرانت 
جع خو وام کرد ر و 3ک خوایی غد وجشان تو ائ بلارا 
ڪه من برای مان وساکانش«مربام شرام کن ایشان نزد پادخاه 
۰ مراب او روط و بادشاه قرستاد که تائ مشا بهودا واورتام‌را 
۲ کردند+ وپادشاہ وای مردان ودا وا کان اورشام وکاهنان e‏ وی 
جه کزچك وچه بزرك مخانه خداوند ا واو هه" خان کتاب عهد برا که 
(؟ درخانة ا شد درکیش ایشان خواند + و یادشام برمنبر خود ایستاد 
۳ ۲ خدآوند+ ععد بست ت که خدآوند خدآوندرا پپروی نوده اوامروشهادات وفرایض 
را ی دل SS o E e‏ 
1 ی با آورند + وه اناب را که دراورخلم و بتامین جلضر بودند براین ی 
C>‏ اتان Sy‏ ۱۸۷ دای پدران خود عمل ودند ج 
ر rR E age‏ گور دسا برا 
ڪه دراسرائيل بو نو غ ريض e E‏ خدای خودرا عبادت ایند: 
وا دا ابام او ارابك د با خدای دران خود اغراف تورزبدند ‏ 


باب تا a‏ 
۱ و بوشبا عید فصعی دراورشلم برای اا ا دا وفعح‌را | درچهاردهم 
۲٣‏ ماه اول دراورشلم دج نو دند چ وکاهنا: ترا بروظایف اتان فرار داده ار ول 
؟ برای خدمت خانۀ خداوند قوی دل ساخت* وبه لاوبانیکه ای اسرائیل‌را 


سس 
۰ 


ی 
سے 
سے م 


۷۳۹ کتاب دوم تو ار یام ۳۵ 


نعم میدادند وبرای خد یندا ل شو مد کنیا ا 
که سلبان بن داود پادشاه | رال با کرده ا اکا و 

تا تخد ان ند مست هره خدای خود وبتوم او اسرائیل بپردازید × 
وخویشتترا برحسب خاندانهای آبای خود وفرقه‌های خوش اتی شلات و 
اداي ره ررق پر طلیان 6 زد ۳ 
خاندامای بای برادران خویش بعنی بنی فوم وموافی فرقههای خاندانهای آبای 
اویان درقدس بایستید + و تصم‌را ذح ائید وخویشتنرا نقدیس نوده برای 
برادران خود تدارك پینید نا برحسب کلامیکه خدآوند بواسطه موی کنته است 
ا ۳ ببنی قوم بعنی ۳ حاضر بودند ازکله برم‌ها 
و بزغاله‌ها بفدرسی هزار رأس فد یهار هة قربانییهای فص داد وازکاوان ۲1 
هزار رأس که هد" ایا ازاموال خاص پادشاء بود + وسروران او بقوم وبکاهنان 
و بلاویان عدایای تبرعی داذند وحلقیا ودکریا ومیل کر رای ۱۳ 
دی هر و ج قربانیبای فص دادند × a‏ 
وشمعیا وتیل برادرانش وحشییا ویعیئیل و بوزاباد که رسای لا ویان بو 
رار وا صد کو بلاویان ا فر ربایمای فص دادند ب ۳ 
میا شد وکاهنان درجاي ای خود ولاویان درفرقه‌های خویش برحسب فرمان 
ا ایستا دند چ دک ذیع کردند وکاهنان خونرا ازدست ایشا ن( 
ند ان ۳۳ | کد × وق‌بانیهای سوخن را ؛ اا "مار 
برحسب فرقه‌های خاندایبای 5 بپسران قوم بدهند تا ایشان ۳۳۹ بزب ا اجه 
درکتاب موی نوشته بود برای خدآوند بکذرانند وبا کاوان نیزچنین عل نودند × 
نععرا موافق اش بخند وجدایای فد سرا دردیکیا وپایلا وتابه‌ها اله 


ابیهی. رن 7 3 دند ول ازان 8 خودشان ورات 


و ی سے ی 


یه و وا خر برا سا لک 


کتاب دوم توارع ایام ۲۷ ۷۷ 

و برای ابشان لازم نبود که زخدمت خود دور شوند زیرأکه برادران ایشان لاویان 

1 تست تم و بیج درهان (i E‏ 

mS ۱۷۳‏ پس 4 ایل او بو "۳ و فع وخید 

۸ فطیررا هفت روز که و عد فصع ثل این ازایام سموئیل 8 

دراسرائیل تکاء داشته نشن بود وهیج کدام از پادشاهان اسرائیل مثل اين عبد 

دعيک برشا وکاهنان ولاوبان ونای حاضران بېودا واسرائیل و-کة اورشلم 

۱ نیا داشتند 6 نداخته بود ۲ واين نصم د رال روم اه با وانع 

۱ مور ور برنبا کل راو کی بوک کر(‎ OT. 

۱ : yT 

امد تا با کیش نزد نهر فرات جنك کد ویوا پقالة ار یرون رفت + 

1 و (نکی) قاصدان نزد او فرستاده کفت ای بادشاه ردا با نو چه 5ا د 

من امروز بضد تو نامام بلک بضد خاندانیکه با آن محاربه ینام وخدا مرا امر 

کر ات که بشتام یی ازان دا با ۰ ات دس ۱ مبادا ترا هلاك 

ET‏ لیکن بوشیا روی خودرا از او برنکردانید بلکه خویشتنرا ی با 
با وی جنك کد ربکلام تک که ازجانب خدا بود س تحرخته بدصد وا 

٣‏ بدا ت۳9 ی ورن سو یادشاه تر انداخنند و یادشاه خادمان 


:۶ خرد ثفت مرا یرون بريد زبراکه ر و شام چ ی ا اورا 


ازعزابه‌اش کرفتند وبرعرابه دوه رین که داشت E‏ 2 باورشلم اند بس 
وفات بافته درمفبر" پدران خود دفن شد ونای بهودا واورشلم برای بوشیا مام 
a‏ کرفتند چ ا هة مرئیه خواند ونای مفتیان ومفنیات E‏ درەران 
خوبش تا امروز ذکر میکنند وانر فريضة.دراسرایل فرار دادند چنانکه درسنر 
۲۲ مرائی مکنوب است ٭ وق وقایع بوشیا واعال حسنه که مطابی نوشته توراة 
۷ خد خداوند بعل REE‏ واءور اوّل ا ان انك درتوا و پادشاهان ۱ سرت 


ویپودا مکتوب | ت 


باب س وسم 
از مک از ی شیارا کر کا ی بدری درا ورتم بہادعای 


۷۳۸ کتاب دوم زا ام ۲۳ 

نصب نو دنك > بهراحاز بلست وسه ساله بود که پادشاه شد ودرا ورشلم سه ماه 
سلطنت نود« وپادشاه مصر اورا درا اورشلم معزول نود وزمینرا به صد وزنه 
نق ويك وزنه طلا جریه حکرد+ ویادشاه پصو برادرش ا 


وأورشلم پادشاه ساخت واسم اورا به‌بهويأقم تبدیل نود و برادرش بهواحازرا 
کرفته پصر برد + بهو ياق ۳ اوشاء ۳۶ کل 


۱ آورشلم سلطنت ر ودرنظر ببهوه خدای خود شرارت ورزید + وتر 


5 


1 


۱0 


۱۳ ۰ 2 واورا بر ها بست تا اووا ببابل‎ e e OO 
بعضی ازظروف خانة خداوندرا ببایل اور هار درقصر خود دربایل کذاشت×‎ 
هت وقایع بهوياقم اد بمل اس وانجه دراه یاف 5۰ یلک درتوا ار‎ 
پادشاهان اسرائیل ویهودا مکتوب است وپسرش بهویاکین درجایش پادشاهی‎ 
کرد + و بان هشت ساله بودکه پادشاه شد وسه ماه وده روز درا ورام‎ 
سلطنت نود وانجه درنظر خداوند ناپسند بود بعل اورد+ ودر وقت عویل‎ 
2 سال تبوکدتصر پادثاء فرستاد واورا با ظروف کرانبهای خانه" خداوند‎ 


سس ° ی ° یه 
اورد وبرادرش صد قیارا بربهودا واورشلم پادشاه ساخت ٭ صد قبا ببست 


ویکساله بود که پادشاه شد ویازده سال دراورشلم سلطنت نود + ودرنظر بهوه 
خدای خود شرارت ورزین درحضور ازمیای نبی که از زبان خدآوند باو خن 
کفت تواضع نود ٭ وا کک مر پادشاه ک اورا عاد ا ا 

ن خردرا قرش ود o a‏ 
بازکنت نفود٭ وای روسای کته وثوم خیانت بسیاری موافق هه رجاسات 
امنا ورزیدند E‏ خدآوندرا | ڪه انا دراورشلم نندیس موده بود نجس 
سا خد × E‏ خدای پدر ایشان بدست رسولان خویش نرد انان د 
بلکه ج زود برخاسته ایشا: ا سال نرد ر برقوم خود کی 0 


7 شنتت نود* اما آیشان رسولان خدارا اهانت مرد وکلام اورا خوار شرده 


انبیایشرا استهزاء نمودند چنانکه غضب خداوند برقوم او شد محدیکه 


۷ علاجی نبود+ پس پادشاه کلدانیانرا که جوانان یشترا درخانه متا 


بشمشی رکشت وبرجوانان ودوشیزکان وپران وریش سنیدان ترح تود برایشان 


کاب ار ۱ ۳۹ 


۸ ورد ا بت ا ۳ خانة = زازر 4 رکه 
0 ات ر اور منهدم 1 وهه e‏ ۳ باش 

۳ و اند ند و الات نئنسه A‏ ضايع کردند ٭ وبقية السینرا بایل 2 

۱ برد که ایشان تا زمان ساطت یادشاهان فازس اورا وپسرانشرا بنت بودند بت 
کلک م خدآوند بزبان ازنیا کامل شود وزمین ازسبتهای خود تم 9 زیا درغای 

۲۳ لک وران ا E‏ کی ودرسال اول 
رش qı‏ 9 فا بای ۳ خود از کی وا نبز 

۳ مرقوم داشت و یکت * کورش پادشاه فازس چنین میقرداید 24 دای ایا 
نمی مالك زمیترا بن داده است واو مرا ام‌فرمود که خانة برای وی دراورشلم 
که دریودا است بنا نام پس کیست ازشا ازمامی قوم او بهوه خدایش هراهش 


باند و برود ۶ 


ری 


کتاب عزرا 





باب اوّل 

ودرسال اول کورش تاه فیس تا کلام خدآوند بزبان ارمبا کامل شود 
خداوند خدآوند روح کورش پادشاه فا تلا رات دنا مالك خود رین 
3 وازا نیز مرقوم داشت ت وکفت ٭ کورش یادشاه فارس چنین مبفرماید ۾ بهوه 
۱ جمیم مالك زمینرا من داده ومرا امر فرموده | ست که خانه برای 
وی دراورشلم که در یهودا است بنا نام ٭ پس کیست ازشما ازقای فوم او که 
خداش اوی و باورشلم که دریهودا است برود وخانه بهوهرا که خدای 
۱ رال وخدای حقیفی است در 9 وهر که باقی مانن باشد درهر 
مکانی ازمکانهائیکه درانها غریب میباشد اهل ان مکان اورا بنشم وطلا واموال 
وچهارپایان علاوه برهدایای تبری یذ 1 دراورشام | AEE‏ 
نمایند × 2 ۳ a e‏ وکاهنان ولاویان با هه ا > 
خدا روح ایشانرا برانکزانین بود برخاسته روا انه شدند تا خانة خداوندرا که 

در اورشلیم است ست بنا | ينك + وجيع هسایگان اسان ۱۳۱ نرا بالات نقرم وطلا 
ال ا ا لا ۳ 4 هدایای تبرعی اعانت کردند + وکورش 
دا ای رک ب که نبو e‏ | از اورشلیم آورده تا 
خدایان خود کذاشته بود یرون e‏ وکورش ادش فا ت 
متردات خزانه دار خود او به‌میشیص E‏ و دان شرد* وعدد 
۳ این است سی طاس طلا وهزار طاس نش ویبست ونه کارد * وبی جام طلا 
وچهار صد وده جام نش ازقسم دوم وهزار ظرف دیکر* تای ظروف طلا ونش 
بخجبزار وچپار صد بود وسیث,صره: اپار با اسیرانیکه ازبابل باورشایم میرفتند برد + 





eg 
اول ا ازاسیری آن امک نبوکدتصر پادشاه بایل بیابل‎ ۱ 
با بود برامدند وه رکنام ازا ن باورشلم وود وشهر خود برکشتند چ‎ 
اما انا نیک هراه رَریابل آندنده بشو وتا وسرایا و رعبلایا ومردخای‎ 


جر 6 ح 


رشان و سفار وبغوای ورحرم وبع وشماره مردان وم اسرائیل + بی 
فرعوش دو هزار د 7 ی شغطيا صد ومقتاد و دو ۲ ی 


ا هنتصد وهتاد ES‏ نی تحت مو ا از بی بشوع 9 ا دو هزار 


و هتتصد و دوازده # عیلام هزار و دو یست و اه وچھار٭ ی زتونه 


مه A‏ مم نی لس که 2 هی 7۳ 


صد وجهل وخ * نی رکای هنتصد وشصت * بنی بانی ششصد وجهل ودو ٭ 
۳ بتی بابای ششصد وبیست وسه ٭ e‏ هزار ودویست وببست ودو * 
۶ ی اوتام شنصد وخصت وتش * ی پغوای دو هزار وخجاه وشش ٭ 

5 بنی عادین چهار صد واه وجهارجم بنی اطبر (ازخاندان) عزقیا نود وهشت ٭ 
۷بی بیصای میصد وییست وسه ٭ بنی بوره صد ودوازده + بی حاشوم دویست 


۲ وییست وبه بی جبار نود وڅ * بی ببت تم صد وییست وه * مردان 
E‏ اش 3 گان عناتوت صد ویس وهعلت ب 5 
ودو * بی قرية عارم وکنر وروت هتصد وجهل وسه # بنی رامه وچیع 
رن ويك « مردان اگ 4 مردان یتیل 
1 وعای دویست وبست وصه * نی نبو خاد ور بنی مغبیش صد واه 
و بی یلا عبلام دیک هزار ودرست وینجاه وچهار + بنی حارم سیصد 
وییست ٭ ۳ وحادید وارتژ متصد ویست وخ ب او سس 

دم معال ا E‏ س ت 


۹ روا هقرج وهفنت ٭ بی حارم 8 واا ربان. ی 
۷ یشوع E‏ و وچهار + 2 e.‏ ی 3 ت صد 


۲ وییست وهشت * ویسرا ن ن دربانان » بی لوم ی ی طلمون دش 


۳۳ کتاب عزر۲۱ 





4۲ عتوب وبنی حَطیطا وبنی شوبای جیع ایا صد وسی ونه + واما تينم ۰ بی 
ِ صا وبنی حسوفا وبنی طباعوت × وہنی قیروس وبنی سیعھا وبنی فادوم ٭ 
1 وی ان وی باه " وا عنوب + وبتی حاجاب وین شملای وبنی حانان ٭ 
۸ وبی جدیل وی جعر وی ریا + ونی رصبن وی قردا دبی جرام + 
2 وی 7 وبنی فاسج وبنی بیساسه + وبفی اسنه وبی نی مونم وبنی نفوسیم + 
1 وی بقبوق وی ر ویی حزحور + وی توت وبنی بیدا وی 
of‏ و حرشا+ وی قوس وی سیسرا وف ا + ون کج وبنی حطینا × 
۵ و پسران خادمارن نب ای کر ی هصوفرت و فا ۴ 
2 وی له وی درقون و جدیل ٭ دی شاطلیا وبی خطیل وب فوخرة 
۸ ظبا م وین آی انیت تنم وسران ن خادما ن سبیان سیصد ونودودر 
۹ واینانند انانیکه ازتل عم ما RE‏ ۱۳۷ ی کر چپ وادان واه 
۰ ارت وود و ی تتوانستند داد که آي ایا از اسان نب بی 
7۱ لاا وبنی طویا اش تفوجارخش صد وبخاه ودو × وازیسراین هان ۳ 
حبایا و !ی موص وق برززلای > یکی ازدختران ۾ برزای لا مجلعا دی‌را بز 
ا کرفت پس با بنام ایشان مد نند ج انان شاب دا انا د 
نمی ناموها ثیت ری بودن طلیدند اما اف پس اومانت اخراج شدند × 
6 پس نرثاتا ی امر فرمود که تا کامنی با آورم وتم برفرار نثود ایثانی 
٤‏ ازقدس افداس نخورندب ای جاعت باه چهل ودو هزار وسیصد وشصت 
٥‏ نفر بودند.« سوای غلامان وکیزان ایشان که هف‌زار وسبصد وبی ودغت نفر 
7 بودند ومغنیان ومغنیات ایشان دویست نفر ودند ٭ واسبان ایشان هنتصد وبی 
۷ وشش وفاطران اینان دویست وجهف ونخ* وشتران ایشان چهار صد 
۸ وی وخ وجاران ایشان شنهزار و ردچ هر ایشان نخان 
خدآوند ڪه 3 اورشلم | تا ریدند مد ا اب ۰ هدایای تبری 
1 تجهة خانهة خدا اوردند نا آنزا درجایش پر یا ایند مد برحسب ڏوه خود شصت 
ويك هزار درم طلا ویخ بخ هزار منای نی وصد (دست) لباس کانت مخزانه 
۰ بجهة کار دادند+ پس کاهنان ولاوبان ویعضی ازقوم ومفتیان وذرباناان 


کی 3 ۷ 


و تينم درشهرای خود ساکن شدند ونای اسرائل درخبرهای خود سکن 
کرفتند نت 











باب سوم 

وجون ماه هفتم ر رسید بتی اسر ال درثهرهای و 8 وناي قوم مثل 
يك مرد در ان وبشوع بن پوصاداق وبرادرانش که کاهنان 
ر ربایل بن الیل با برادران خود برخاستند ومدج خدای ۱ ا 

ا درتورا: موق مرد تور رب طاقن 

ان بکذ رانند + پس مذعرا برجایش بربا کرد ند زبراکه بسبب فوم زمین نرس 

۷ وان میبود و‌بانای سوخنی برای خدآوند بعنی قریانهای سوخننی 
صح وشامرا برا آن "کذرانیدند » وعد خیمه‌هارا ۱ ویکه مکتوب است نڪا ۰ 
داشتدد وق‌بانیهای سوختنی روز بروز معتاد هرروزرا در روزش برحسب رم 
و فا کل ایند × ۳ ELAN ON‏ 9 
هه موامم مقدس خدآوند و برای هرکی که هدایای تبری هة A e‏ ورد 


1 مکذرانیدندم از روز اوّل ماه هنم حینیکه باد هبکل خدآوند هنوز نهاده نشن 


VY‏ بکذرانیدن فربانیهای سوختنی برای خدآوند شروع کردند + و تاران 


و تاران نش دادند وباهل صیدون وصور ما کات ومشروبات و روغن (دادند) 
نا چوب سرو ازاد ازایتان ازدریا بیافا برحسب امریکه کورش پادشاه فارس 


ا داده بود بیاورند ¥ ودر تا ِ زبال دوم بعد آزرسیدن ایشان 
عخازه خدا در وم 1 زین بن خالتبئیل ر E‏ بن بوصاداق وساثر برادران 
از کاهنان ن وهة کنانیکه ۱ ار ی باورخللم برکثته بو د ند به صمي 


تردن ۳ ویان ا 1 وبالاتر برنظارت عمل خانۀ خدآوند شروع کردند ٭ 
ویشوع 1 پسران وبرادران خود وقدمیایل با پسرانش ازبنی بهودا بام ایستادند 
تا بر بنی حیناداد وپسران وبرادران ابشان که ازلاویان درکار خانۀ خدامشنول 
ارت ایند ج وچون بنایان بیاده‌هیکل خداوندرا نهادند کارا 
با باس خودیان اکر اھا ولاویان بنی اسافرا با ھا فرار دادند تا عتآونترا 
برح ي داود پادشاه اسرائل تب حج مخوانند « وبر یکدیکر مبرائدند 


یی 
< 


۳۹ کتاب عزرا 4 

وخداوندرا ‏ تسج ود میکننند که اوه یکرت زیر کم ات0 0 
ا ونائ قوم با واز بل 2 رده لد د خدآوندرا بسیب بنیاد نهادن خانه 
خدآوند تسج مخواندند+ وبسیاری ازکاهنان ولاویان ورژسای ابا که پر 
و وخانة اوّلین‌را دين بودند حبنیکه بنباد این خانه درنظر ایشان هاده شد 
باوا ز بلند کریستند وسیاری با واز شادماق موی خودرا بلند کردند چنانکه 
۳ رات دشر SE‏ 1 رخ مان ۱ بر ی مایند 


۱ ae 

وجون دشنان بهودا وبنيامین شنیدند که اسیران هیکل یهوه خدای اسرائیلرا 
بنا میکند٭ انکاه نزد زربابل وروبای ابا امن بایشان کنتند که ما مراه شا بت 
خواهم کرد زیراک ما مل شا ارزمان اسر دون بادتاه اس ۳ 
اورد خدای شمارا مبطليیم وبرای او قربانی میکذ رانم * امار رال ویشوع وسایر 
ae‏ سرائیل بایشا ن کنتند شارا با ما دربتا کردن خانة خدای ما کاری 
TT‏ ما تها اترا , برای بهوء خدای | ا چانکه کرش پادشاه سلطان 
فارس پا امر فرموده ۱ e‏ ما ار اتکاء اهل زمین دستای قوم 
Km O‏ ایشانرا ندرب فودن بتك میاوردند + a‏ و 
اجير ساختند ڪه درتام ايا رش پادشاه بت دار ادتاء 


0 


۷ سلطتش مان بهودا e‏ شکایت نوشتند* ودر ۳ یت 1 


ومتردات وطبّیل وساثررفقای ايشان بازنششتا پادشاء فارس نوشتند ومکتوب 
محتصط ارام زان e‏ رحوم فرمان فرما وشمشای 


90 7ب اورشلم بارحششتا پادشاه بدین مضون نوشتند + پس رحوم 


کی 
۰ 


فرمان فرما وشمشانی کاتب وساثر رفقای ایشان ازدینیان وافزستکیان وطرفلیان 
وافزسیا ن وارکبان و بابلیان وشوشنکان ودهائیان وعیلامیان ‏ وسائرامتهایکه 
ار عظم وشرو اشارا کوپاینادرشر سا ۰ ۱۳۳ 


۷۱ ک تن ورای ی تراد رگ E2‏ نزد E‏ 
پادناه فرستادنده E‏ ب ڪه اکان ؟ ورای مت و 
بادشاهرا معلوم واک ارجا کرد ما امدند باورشلم زا اند 
وان پر فشه نکیز ویدرا بنا ناد و حصارهارا ‏ بویا کید وبنیادهارا مزمت 
۲ مینابند # الان بادشاهرا معلوم اد که اکر این شهر بنا شود وحصارمایش تام 
کردد جزیه وخراج وباج نخواهند داد ECE‏ بپادثاهان ضرر خواهد رسید + 

ا ی ل خان بادشاهرا حورم ا اد که ضرر داشا بينم ذا 
0 فرستادم تا بادشاهرا اطلاع دهم ٭ باکت نوار ات فود 
وا کتاب توا توارح دریافت نوده بنهمیکه این شهر شهرفتنه انکزاست وضرر رسأتنن 
بپادشاهان وکشورها ودر ایام فد م درمبانش فتنه یا کد واز هی سیب این 

7 شہر خراب شد * بابررن بادشاهرا اطلاع میدهم که اکر ابن شهر بنا شود 
۷ وحصارهایش ام 9 ترا باین طرف نهر نصیبی مخواهد بود ٭ پس بادشاه 
بهرحوم فرمان فرما وشمثانی کانب وساثر رفقای ایشا ن که درساس ساکن بودند 

۸ وسانرساکان ماورای نهر جواب فرستاد که سلامتی واما بعد« مکتویکه نزد 
۹ ما فرستادید در حضور مرن وات خوانن شد* وفرمانی از من صادر کشت 
۲۳ دریافت کردند که ابن شه ر ازابام فدم با پادشاهان مقاومت مینوده 

۰ وفتنه EET‏ واقع ميش است ٭ و پادشاهان قوی در اورشلم بوده‌اند که 


۳ 


سس 


۲۱ ت ماورا ای نهر سلطنت میکردند و جز , به وخراج و باج بایشان متا نیع 
فرمانی صاد رکید که ۳1 مرداترا ۱ ازکار تادا ر نظ و ایکا ازمن صادر نکردد 

ا پم بل در باشید که دراین کار کرتاهی نید زبراکه جرا 

E‏ ابن فساد برای ضرر پادشاهان پش رود ۲ بس چون نامه ا ادغ 
بحضور رحوم وشمشانی کانب ورففای ابشان خوانن شد ایشان جيل نزد 

۶ بهودیان باورشلم رفتند وابشانرا با زور وجنا ازکار باز داشتند+ آ58 کار 
ادا که در اورشلم است تعوبق افتاد وتا سال دوم EL‏ اا 
a DS‏ 


۷۹ کاب عرو 


الم ا ااا ل سس 





اب مج 

نک دو نبی یعنی جى نبی و وزیا ابن عدو برای بپودیانیکه دریپودا واورشلم 
بودند نام اخدائ ۱ ف ن نیوت کرهند با و در انزبان 
وربا ۵ بن شا یل و بشوع بن یوصاداق , بر خاسته ببنا موی ۲ خانة خدا که 
در اورشلم است ی شروع کردند وانیای خا هبراه ایشان بو ده ایشانرا ۱مساعدت 
میهودند * درانوقت تانق ِ ماورای نار 2 ورفقای ایشا زره 
حصاررا بریا کید پس ایشانرا بدین منوال ۳ این عمارت‌را بنا 
میگردند اطلاع دادم + اما جثم خدای ایشان برمشایخ بهو دا بود که ایشاترا 
توانتتند ازکار باز دارند 9 ارق ١‏ و داریوش برسك وجواب کا 
در باره اش داده شود * ادا که ای رال رای چ رر ای 
ورفتای ۱ و افرتکیان ی که در ماورای نهر ساکن بودند نزد داریوش پادشاه 


¥۷ فرستاد ند ٭ مکتوبرا نزد او قرستا دند و ان بدین مفسمون مرکوم بوده که 


agra 
۰ 


1 


ape: 


برد اریوش پادشاه سلامتی" تام باد٭ بریادشاه معلوم باد که ما ببلاد یهودیان 
عا نه خدای عظم رفتم ۳ ازسکای بزرك بنا میککند وجوبها در دیوارش 
یکذارند واین کار دردست ابشان تججیل معمول وبانجام رسانین میشود + انکه 
ازمشاع ایشان پرسیت چنین بایشان کفتم کیست که شمارا امرفرموده است که این 
خانه‌را بنا کنید ودیوارهایشرا بریا نمائید ٭ ونیز نامای ابشانرا از ایشان پرسیدمم تا 
ترا اعلام نمائم ونامهای کانیکه روسای ابشانند نوشته‌ام ٭ وایشان درجواب ما 
چنین کفتند که ما یندکان ای ار وزمین هستم وخانثرا تمیر مینائم که 
چندین سال قل ازاین و و سرائیل انرا ساخنه وبانجام رسانین 

بود» لیکن بعد ازآن بدران ما خثم خدای اسان #عان آوردند پس او ابشانرا 
الات نوکت رکلدانی پادشاه بابل تسلم مود که این خانه‌را خراب کرد وقومرا 
ببایل ري برد* اما دربال او بادشاه بابل هېن کورش پادشاه امر 

فرمود که ابن حانة خدارا: بنا مایند+ ويز ظروف طلا ونقر" i‏ 


۹ انپارا از هیکل اورشلم کرفته وبهیکل بابل آورده بود : کورش پادشاه 


ر کل بابل وترون ازرد و ایی ر نای که اورا والی ساخنه بود تسم 


۵ نود × واورا کفت که این ظروفرا برداشته رد وانهار بهیکلبکه د 
۷ ارت بيو وخانه" سح درجایش ا ٢ E‏ شمر ا ا بنیاد 


خانه" خدارا که مر ناد واز انزمان تا محال بنا میشود وهنوز نام 


۷ تن اکت ٭ چن 9 از بادشاه مصی داند درخزانه پادشاه که دربایل 


a 


لس 


> 


E E‏ چنین است يانه که فرمانی ازکورش پادشاه صادر شن 


۳۹ و خان“ خدا دراورشلم شود ویادشاه مرضی " خودرا دراین ا 
تزدها بثرشند + 





ات 


۰ 
انکاء داریوش پادشاه فرمان داد تا د رکتاعخانه“ بابل که خزانه‌ها 5 موضوع 
بود قخص کردند + ودر قصر احتا که در مادیان اس کی ت طوما ری بافت 
ر ن ال رن مکنوب بود + درسال اول کورش بادگاه 
هین کورش پادشاه دربارء خان“ خدا دراورشلم فرمان داد که اتاک قرب نیا 
کر اقا دش ات درا راع وعرخش 
شصت ذراع باشد + باسه صف سنکهای بزرك ويك صف جوب نوه وخرجش 
از خانه" یادشاه ار شود ۲ پود رورم OE‏ خ۱۵ که ۳2 
9 از هیکل اورشل مکرفته اا چ تدش وانبارا بای خود 
درهیکل اورشلم باز برند ا درخانه" خدا یکذا رند چ لد ای تدای 
وال ماو و تدای ۳ وآفزسکایکه باتطرفی نهر E.‏ 
دور شوید + Re‏ لان“ خدا متعرضی 0 ۰ ا ا م يهود چ 
بهودیان این خان“ خدارا درجایش بنا نمایند × ید 
این مشا یهد هه بنا فودن اخخانه خدا چچکونه رفتار نائید ه اکال 
خاص اه یعنی نع ماورای ری ما ا شود 
تا معطل نباشند + وما محناج ایشان‌را ازکاوان وقوجها وب‌ها بجهة فربابهای 
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Y۸‏ کا 





سوختی برای خدای اسان وکندم ونك وشراس وروغن برحسب قو ل کاهنانیکه 
9 زاو ۱ روز برد ۲ بی کم وزیاد داده شود + نا انکه ای 
خوشبو ترا اما یکذراند ومجهة عر پادشاه وپسرانش دعا ایند جد 
دید ره ازمن صادر شد که ه رکس که این حکمرا تبدیل اید از ز خانه او 
تیری گرفته ود ا اوه ومصلوب کردد وخانه او بسبب این عل مزبله 
بشود* وان ان خدا که نا نام خودرا درانجا ساکن کردانین است هرپادشاه یا قومرا که 
دست خودرا برای تبدیل این امر وخرابی * الفخانه* خدا که درأورئلم است دراز 
۱ اید هلاك سازدو دا این حکرا صادر فرمودم پس این عل بلا تأخیر 
لل کرده شود + . انکاه تلنای وال ماورای ۳ ژنای ورفتای ایشان بروفق 
ا فرمانیکه د پادشاه فرستاده بود بلا تأخرعل ۳ بهود با 
ودن مشغول شدند وبرحسب نبوت حمی نب وزکریا این ن عد وکاررا : بپش بردند 
و برحسب حك خدای اسرائیل وفرمان ن کورش وداربوش وار تا بادشاهان 
0 فارس lT‏ بانجام رسانیدند چ و اسخانه درروز سم ماه آذار درسال شنم 
7 دارپوش پادشاه نام شد* وین رال یی کاهدان یی 5 
۷ ازاسیری برکشته Fl‏ خدارا با شادمانی تبريك نود چ وبرای تبريك 
۱ اخان" خدا صد کاو ودویست قوچ وجهار صد برع وجهة قربانی کاه برای ایی" 
3 اسنا دو د IW‏ شاره اسباط ۱ دبک انید ند × وک هنا: ادر 
فرقهتای کا ولا اا درقتتهای ا 2 ۲ دراورشلم است 
نز O Sy‏ ات وت | ست قرار دادند ‏ ۲ وانانیکه از ی 
۲ برکشته بودند عید فصعرا درروز چهاردهم ما او تکاه داشتند ‏ زیراکه کاهنان 
کچ ET‏ وچون هه ابشان طاهر شدند قعرا 


3 


موی 


سس 


برای هه 7 انانیکه ار برکشته بودند وبرای برادران خود کاهنان وبرای 
۴ خودتان ذمح کردند ٭ وی اسراییل که از اسیری برک بودند با هه انیکد 
خویشتترا از رجاسات امتهای زمین جدا ساخنه بایشان برت بودند تا 2 
۴ خدای اسرالرابطلبند انا خوردند + وعید فطیرر! هفتروز با شادمانی نڪاء 
داشتند چونکه خداوند ایثانرا سرور ساخت از اینکه دل پادشاه کر بایشان, 


O r^ A44 ~~‏ لبم 


حم 


وص 
دافبت عور۱ ۷ ۷۹۹ 


فا و این کت ای یشان برای ساحتن خان شدای نز 3 ۳ ۶ 
0 ى ر 
باشد قو ی کردانید + 





ا هف 


: 
د 2 
ای غر ازن مئان حفرب + تار a‏ 
مرایوت + بن زَرخیا ابن عزی اق +۱1 بن آییشوع بن تخاس بن العا زار بن 
هارون ریس کیت + این عزرا از بابل ؛ اند واو درشریعت موی که یھو 
رال اترازداده برد کاب ماهر برد ویادشاة روف دست بهوه ۳ 
که با وی میبود ه ر چه‌را که او خواست ی میداد + وبعضی از بی اسرائیل 
وا دار وار ان واشغیانآؤدربانان وتنم بت درسال هنم شتا بادشاه 
باورشلم برامدند + واو درماه خر سال هنت پادشاه باورشلم رسید + زیراکه 
درروز اول ماه اول بیرون رفتن ازبابل چ نود ودرروز اول ماه بروفق 
دست نیکوی خدایش که با وی میبود باورشلم رسید + چونکه عّرا دل خودرا 
بطلب نمودن شریعت خدآوند وبمل اک آن وبتعلیم دادن فرایض واحکام 
با ا واین است»صورت مکنویکه‌بارعشتتا ا 
عزرای کاهن وکانب داد که کا نب کلبات وصایای 2 او براسرئیل 
بود * اجات اکتا ۵ بمعر رای( کاهن و کات دام ربص 
6 پفرنان ارک کاو 6اد که و کم اوقم ازال 
وکاهنان ولاو بان ایشان که درساطنت من هستند وبرفتن هراه نو ؛ باورشلم راض 
باشند بروند+ چونکه تو از جانب یادشاه وهفت مذیراو فرستاده شا تا درا 
بهودا واورشیم بروفق شریعت خدایت که" دردست تواسمت تقص نای + وس 
وطلاییرا که پادشاه ومْثیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او دراورشلم 


۲ میباشد بذل کرده‌اند ببری + ورای نش وطلائیرا که درغای ولایت بابل باج 


با هدابای کک قوم اھان برای کا یدای خود که دراوزشاغ ا۶ انس 


۷ داده‌اند (بري) + لهذ( با این 39 وان وقوچها وس ما ومدایای آردي 
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ا رخن ا خر روا ۳ خانه" دای دنا چم یدج 
ee ۳‏ مب ۳ 9 و ای دک 
برای خان“ خدایت لازم باشد هرجه برای نو اتفاق افدکه سا ند 
ا5 بل × N‏ های خزانه داران ماورای تهر صادر 
اک هرچه Ee‏ شر يعت a‏ ار از شا مخراهد 
۳ از ری تا صد وزنه نقرم ون صد کزکندم وتا صد یت راب وتا صد 
E‏ يت روغن واز نك هرجه نو ا هل × 2۵ رچه خدای آمیان فرموده باشد برای وا نة 
خدای آسیان بلا تأخی رکرده شود زب جرا غضي ا ۱۳۰ وپسرانش وارد 
ln‏ اطلاع میدهې که بره کاهنان ولاویان ومفنیان ودربانان وتتينم 
{o‏ وخادمان ابتوا ن“ ۱ حز به وخراج ویاج ادن جایز نیست * وتو ای 
مواق کت خد ایپ که د ریات یم اند قاضیان مدای ۱۳۱ 
خدایترا مد اه نیع تا برچیع اهل ماورای نهر داوری غاد ۳4 
TT‏ دا تعم دهد چ کک بشر بعت خدایت وبفرمان پادشاه عل ا تام 
ی ابا حک شود واه بقتل با جلای وطن با بضبط اموال يا حبس + 
۷ لا بادا خیای پدراں ما کیل انرا درد با ا 
۸ ات مان گر دراورشلم است زینت دهد × ومرا درحضور پادشاه ا 
ر تيح روسای مثندر یادشاه معظور ساخ ت بن فق عاد دسټ ا خدام که 
:رمن میبود تقویت افم ورؤسای اسرائیل‌را مج کردم تا با من برایند × 





باب هش 


3 
۵ . وایناند E‏ اباي یشان وا ين اس تهب فان ات كد ا وا 
0 پاد تاه با من از اك 4 ارب تاش هنا ا دانیال . 
TANS ۳‏ وازبی سکیا از بی فروش رب و با او صد وڃاه نتر 
کا کان بنا و وھ شل نل × 8 کت موا اھا وبا 





او دویست نفر از ذکور+ ازبنی شکیا ابن محزیئیل وبا او سبصد نفرازدکور + 
ار عادين E 9۱۳ OE‏ اد و ا عبلام اشعا ابن 
عتلیا وبا و هنتاد نقر از ذکرر + ا 
نار ازدکور ٭ ازیی ا ت ابن يرل وبا او دویست وحن نفرازدکور + 


واز بی ول يوسا وبا او صد وشصت نفر از ذکور + ری 





زکریا ابن بابای وبا او ببست وهشت نفراز ذکور+ وازبنی عزجد بوحانان بن 
هتاطان وبا او صد وده نفر ازذکور + وموخران ازبنی آدونینام بودند واین است 
نامهای ایشان ه الط وبعیئیل وشمعیا وبا ایشان شصت نفر از ذکور + وازبی 
بغوای عوتای وزبود وبا ایشان هفتاد نفر از ذکور+ پس ایشانرا نزد ربک 
به آهوا 2 له کردم ودر آنا ۱ ور زدم وجون قوم وکاهنانرا بازدید 
کردم ۱ زبنی لا E‏ و پس ۳ ل وشمعیا والانان 
وباریب وآلناتان ونانان وزکربا و مثلام هروا بودند ونزد بوباریب واانان 
که علا بودند فربتادم « وبېغامی برای عدوی U‏ درىکان کاسفیا ت 
اینان فرستادم وسنانیکه بابد به‌عدو وبرادرانش تبنم که درمکان کاسقیا بودند 
E‏ ا التا کردم تا خادمان مجهة خانه خدای ما نزد ما بیاورند + واز 
د۳ . ی هه با ما میبود هی داشنداریساںن لی ابن لاوی أبن 
۱ سرائیل بای او ردند یقن شویارا با بسران وبرادرا ۳ ت 
وحشیارا یز وبا او از بنی مراری آشعباراء وبرادران او ویسران ایشانرا که بست 

او ان واز تیم که داود وسروران ایشانرا برای خدمت لاوبان نعبین نوده 
بودند » ازتینيم دویست وییست نفر که جیع بنام ثبت شل بودند × ا 
درآنجا نزد نهر آهوا بروزه داشتن اعلان نودم تا خویشتنر! درحضور خدای خود 
متواضع غوده رای راست برای خود وعیال خویش وهه اموالل خود ازاو 
بطلیم ٭ زیرا خالت داش که سپاهیان وسواران ازپادشاه مخواه تا مارا ازدشنان 
دک ت کد چونکه بپادشاه عرض کرده کنته بودم کہ دست خدای ما 
برهر که اورا مبطلید 2 اند اما فد © کی او بضد TE‏ اورا ترله 


۳ میکنند + پس روزه کرفته خدای خودرا برای این طلب نودم وتارا مستا ری 


EGS ۷: 





6 فرمود* ودوازده نفر ازروسای کهنه ی 2 وحشییا وده نفر آزبرادران 
د ایشانرا با ایفان جدا ک مم ونش وطلا وظروف هدي خدای مارا که پادشاه 
ومشیران وسرورانش وتا اسرائلبانیکه حضور داشنند داده بودند بایشان وزن 
نودم + پس ششصد و جاه وزنة نش وصد وزنة ظروف نق وصد وزنة طلا 
۷ بدست ایشان ون م + وبیست طاس طلا هزار درم ودو ظرف برج 
۸ صینل خالص که مثل طلا کرانبها بود ‏ وبایشان کتتم شا برای خداوند مقدس 
میباشید وظروف بر است ونةرع وطلا مجهة بهوه خدای پدران شا هده 
4 بر اه ا باشید واینهارا حنظط اید اک ۱ 
1 بان وسروران ن ابای اسرائیل دراورشلم بجی‌های خانة خدآوند بوزن 
٥ NL‏ کاهنان ولاویان وزن طلا اوش مرت ۳ ا انهارا 
۱ # خدای ما باورشلیم برس نند به بس درروز دوازدم ماه اوّل ازنهر 
آهوا کوچ کرده موجه اورشلم شدم ودست خدای ما باءا بود ومارا ازدست 
۲ دشنان وکین نشینندکان سرراه خلاص داد+ وچون باورشلم رسب کر بر 
3 راما توقف ّ ودم * ودر روز چهارم نع وطلا وظروفرا درخانة خدای ما 
ف 1 اوریای کاهن وزت ن کردند والعازار بن فخاس با او بود 
۶ ویوزاباد بن بشوع ونوعديا ابن لاوبان با ایشان بودند+ هه را بشاره 
۶ وبوزن (حساب کردند) ووزن هه دران وقت نوشته شد* واسیراییکه ازاسیری 
برگفته بودند ةبانیهای سوخانی برای خدای ۱ نار انیدند یعنی دوازده 
کاو وود وشش رح وهنتاد وهفت یں ودوازده بز نر بجهه_قر بانی کاه برای 
۳7 این اسرایل که هه انها ربا سوخنی ا وچون فرانهای 
پاداهرا به آمرای بادا ووالیان ماورای نهر دادند ابشای ۶ ا 
اتا نمودند چ 





۳ 


۴ وید ازام شدن اين وفایع سروران نزد من امل کنتند وم اسرائیل وکاهنان 
ژ 
ولاویان خویشتترا از امتیای کنورها جدا نکرده‌اند بلکه موافق رجاسات ایشان 


| 


< 


سے 


فاق ع 20 





یعنی کنعانیان وحتیان وفرزیان ویوسیان وعو يان وموایان و مصریان 
ان (رفتا تار نموده اند) × زیراکه ازدختران ایشان برای خود وپسران 
خویش ز: نان کرفته وذریت ۱ ا امنهای کشورها مخلوط کرده اپو 
روسا وحاکان ن دراین خیانت مقدم بوده است ٭ پس چون این ترا شنیدم 
جامه وردای خودرا چاك زم 2 و ریش خودرا کدم ویر سم 
انکاه هة انانیکه تزا و عصیان ع سيران اد سرا #مترس دید 
نود من جع شدند ومن تا وقت هدیه شام خير نشمتم ۷ ودر وفت هدیهٌ شام 
تفت د برخا ستم وبا لا وردای درب بزانو در 9 ودست خودرا سوری 
موه خدای خویش برافراشم + وکنم امندای من خالت دارم وازبلدد کردن 
روی خود بسوی تو أی خدام شرم 2 زیرا کناهان ما بالای سر مأ زیاده شن 
وتتصیرهای ما تا باسیان عظم کردین است* ما ازایام پدران خود تا امروز 
مرتکب نقصیرهای عفلم شام وا وبادشاهان وکاهنان سا بسبب کناهان 
خویش بدست پادشاهان کشورها بششیر واسیری وناراج ورسوانی تسام کردیت ام 
کا و وز شد است < وال اندك ربازے طف ا رجانب اهر خیای ما 
برما ظاه شت تمفری برای ما وا کذاشته است مارا درمکان مقدس خود م عطا 
فرموده است وخدای ما چشان مارا روشن ساخته اند حیات تازه درحین 
بندکی ما با نشین است هه زیراکه ما بندکانم لیکن خدای ما مارا درحالت ce‏ 
ك کد که مارا منظور پادشاهان فازس کردانین حیات تازه با مخشیرم 
ست تا خان خدای خودرا بنا ائم وخراپهای انزا تع رکم با رود 
واورشلم قلع خشیلع است + وحال ای خدای ما بعد ازاین چکوئم زیراک 
اوامر ترا ترك موده‌ام ×+ که هرا بدست بندکلن خود انیا آمر فر 0 
آن زمنیکه شما رای تصرف آن میروید زمینی است ت که از حاسات امنهای کشورها 
نجس شن است وان ا برجاسات ونعاسات خویش ا ا OE,‏ 
۳ د ان ودرا بیسرا ان ایشا ۳ ع مدهید ودخاران ۰ ایشا: نرا برای سران 
خود مک ید وسلامتی وسعادتندی ابشانرا تا بابد مطلید تا قوی شوید ویکوق 
۳ آترمینرا ر وان برای پسران خود بارئبتټ ابدی واکذارید+ وبمد ازهة 


۳1 


۱6 


۳۴ 


۳ کتاب عزرا‎ VIL 

این بلایایکه بسبب اعال زشت ولتصیرهای عظم ما برما وارد شن است با 
انک تو ای خدای ما ماراکتر ازکاهان ما عقوت رانا وچنین خلاص با 
دادهب ابا مشود که‌ما بار دیکر اوامر ثرا تشک 001013 ا 
رجاسات شه‌اند مصاهرت نام وایا تو برها غضب غخواهی نود ومارا چنان هلاك 
نخواهی ساخت که بقبتی ونجاتی باقی اند ای هط خدای اسرائیل تو عادل 
هستی جونکه بقیتی ازما مثل امروز ناجی شد‌انده اينك ما حضور نو درنقصیرهای 
خویش حاضرم زبرا کی ۱۳ این کارها درتحضتوز تو تواند ایستاد « 








بانچ دم 


بس چون عزرا دعا واعتراف مینود وکربه کان پش خانۀ خدا رو بزمین 
ماد بود کروه بسیار عظیی ازمردان وزنان واطنال اسرائیل e‏ 
e‏ زیا قوم ل تز ۱۳۹۹۳ ابن حیئیل که ازینی عبلام بود جواب 
داد وبعژرا کنت ما مندای خویش خیانت ورزین زنان غریب ازقومهای زمین 
کرفته‌ام لیکن الان امیدی برای اسرائیل دراینیاب باقی است ٭ ہس حال با 
خدای خوټس عهد بندم که ار واولاد ایشانرا ریگ ۳۳ اقام 
نایک ازامر خدای ما میترسند دور کم وموافق شریعت عل ائم ٭ برغز 
زیراکه اینکار تواست وما با تو میباشم پس قوی دل باش وبکار بپرداز + انکاء 
عزرا برخاسته نت کینه ولاویان وتام اسرائیلرا سم داد که برحسب این 
خن عمل ایند یس سم خوردند+ وعزرا ازیش روی خان خدا برخاسته 
جر بهوحانان بن آلیاشیب رفت ونان نخورده تتوسی بانج رفت زیراکه 
سبب لقصير اسیران مام کرفته بود٭ وممةٌ اسیران دریپودا واورشلم ندا 
دردادند که باورشلم جمع شوند ٭ وه ر کنیکه نا روز سوم برحسب مشورت 
سروران ومشایع حاضر نشود اموال او ضبط کردد وخودش ازجاعت اسیران 
جدا شود ٭ یس در روز سوم که روز 1 باه fe‏ بود هه مردان بهودا 
وا دراورشلم جع شدند وعای - درسعد اه خدام: ۰‏ 39۳ 

این امر وبست باران مخت میلرزیدند + انکاء عزرای کاهن . برخاسته بایشان 


کا عر 1۳ Vio‏ 


۱۱ گفت ا خبانت ورزیك وزنان غریب کرفته جرم اسرائیارا افزوده‌ابد * پس 
5 ی خد نان ودرا یط عادو بایاده۲ و عمل کید و خویدُعتر۱ 
از رباع عبت کار اغب جدارسازید چ ای تجاعت بارا بلط سر ۱9 
| دادند وکنتند با O‏ هنان عل خواهیم نود ٭ ۳ تخای بارت 
و وقت بار ان است وطافت ندا رم که ببرون بایستیم وان امر کار يك یا دو روز 
٤‏ نیست زیراکه دراینباب کناه عظییی کرده‌ام ٭ پس سروران ما برای تا 
جاعت تعیین بشوند وجیع کسانیکه کرش وی سا زنان غو کرفته اند در 
وقتهای معبن يايند وماخ وداوران هر شهرهراه ایثان یایند نا حدت خم 
ی ا اا بے کردد # ون س ۴ات وعر ۱۳۱ 
لوه E‏ رات e e‏ ا ا نودند و 
۲ واسیران چنین ن کردند وعزر رای کاهن و بعضی ازروسای 5 برحسب خاندانپای 
ابای خود متخب شدند ونامای هه ایشان د یس درروز اول ماه 2 
E‏ افرنشتد + وتا رو ال ماه اول کرهه مرداترا رال 
۸ دی در بودند بانغام را ند رع را و 
که زنان غریب کرفته بودنده ازبنی يوع بن بوصاداقویرادرا نش معسا والْعزر 
> وایشان دست دادند ک زان خردرا ببرون اا اد 
۳ مجهة فربانی جرم خود کذرایدند ٭ واز بنی امیر حنانی و زیدیا + وازبنی حارم 
وشمعا و یبیل وعز با« واز بنی شحور ال وعینای سا اس 
۳ وتیل ووز اباد والعاسه + ا وشمعی و فلاب اکه قيطا ا 
۲۶ ويا و بهودا والبعزر + ار N GE‏ شام وطال 
2 واما ازاسرانییانف ازبی فرعوش ربا ویزیا ‏ و 
۳1 والعا زار وک وبنایا + واز بنی عیلام ۳ ورکریا و ینیل وعبدی و بربوت 
۷ وایلّا + وازبی َو الیوعینای " وتا وروت وزاباد وعزیز 
4 واز بنی بابای بهوحانان وحتبا وزبای وعتلای * واز بی بانی مثلام و 
J e‏ و E‏ اب وکلال و بتابا 
۶۱ میا ونتتیا وبصلیل وبنوی ومتسی # حارم العرر واا وکا 


۳33۹ کچ زر ۱ 





ِ‌ رة س ےک‎ 2e 
3 ۳9 ۰ ل ۰ 5 ۱ ۰ 4 ة . . د‎ ‌ 3 ۳ 
وشیعیا و سیووگ ۳ وبنيامین وماوك وشمریا + ازب حاشوم متنای ومتانه‎ ¢ 


: وزاباد والبفلط ویربای ومنی وشمعی + ازیبنی بانی معدای وعمرام واوئیل + 

۳ رم 4 ۰ 2 9 ے a‏ 
٥‏ وبنایا وییدیاً وکلوهی * و ونا ومربوت والائیب * ومتنیا ومتنای و یعسوه 

2 ھ۵ 3 0 سس س 1 1 م م با ب 
ص ا ۳ Ù‏ 
ع # ت و ۱ 3 ۰ / 1 
٤١‏ وشارای* وعرزټل وشلیبا وشبریا ‏ وشلوم وامربا ویوسف* ازب نبو 
o‏ 


۳ ۳ ھ۵ 2 ۳ ۱ . 
تک بعيئيل ومتتیا وزاباد ورّیینا 5 ویوئیل وبنايا × وت اینها زنان غربب 


مس و 


کے 


کتاب نخحییا 


سے 





ا اقل 

کلام 2 لیا ه درباه کت کر سس هنکا که تن در 
اليك 8 بودم i‏ ح ادا ا کاود از رها 
آندند واز ابشان درباره بف بهودیکه ازاسیری بانی د ود اورشلم 

ما ودم + ایشا مرا جواب دادنده نایک نیا دربلوك ازاسیری بای 
بویت نب واتض یج اند ول اورشلم خراب ودروا ازه‌هایش 
باش سوخئه شل است ‏ وجون ا؛ يرن سنا : نرا شنیدم نشستم وکربه کرد ایای چند 
مام دم وحضور خدای اا ا دعا نودم + وکنم 1 ای 
خدای آسانها ای خدای عظم ومهیب که عهد ورجترا برانانیکه ا 
مات مر ترا حفظ مینایند نگاه میداری + کرشهای تو متوجه وچشانت 
کناده شود ودعای بنت" خودرا که من دراین وقت نزد نو روز وشب درباره 
بندکانت نی اسرائیل میفام اجابت فرمانی وبکاهان ی اسرائیل که بتو ورزیكام 
اعتراف مینام زیراکه 3 من رم خاندان بدرم کناه کرده‌ام * بدرستیکه بتر 
مخالنت عظبی ورزیه‌ام واوامر وفرایض واحکامیرا که ببنت" خود موسی فرموده 
بودی نکاه نداشته‌اي ٭ د حال کلامیرا که نكا تشرد مومی امزلاف دی باد 
کی دا خیانت خواهید ورزد ومن ارا درمان م امتها . برا که ۵ خواق 
کی ون بسوی من پازکشت ا واوامر مرا تک دا ا 
عاید اکرچه پرا کد کار ن شا دراقصای اما باشند من م ایشانرا از زاتجا جمم خوام 
E5‏ ویکانیکه از انرا برگرینا م تا نام خودرا E‏ سازم و نگ 


۰ وایشان بنددان وقوم و مانشد به ۱۳۱ نرا بثوت عظیم خود وت فویٌ 


Eg YEA 





خو بش فد به داده + ای ع تو بسوی دعاي نات و ات 
فربانی واوراضور ee‏ من سا ادا 9 


ای 





باب دوم 

ودر 9 ن درسال یسم اشنا پادشاه واقع شد که * ا پیش وی بود 
ومن شرابرا کرفته ببادشاه دادم وقبل از زان بت درحضورش ملول a‏ 
وبادشاه مرا کفت رزوی نو چرا ملول ات با ات کيا ن ۳ 
دل چیزی نست ه بش کو ات رساو ن شد م ¥ وبپادشاه کفم پادشاه تا بابد 
زنن باند روم چکونه ملول ناد وال اک ۷ موضع قبرهای درا باشد 
تراب اسبث ودروازهایش باش سوخله شم هن | کنت چه چیز میطلیی 
Ewê‏ سانا دعا نودم ٭ ویبادشاه کنم اکر یادشاها پسند اید واکز 
دج سس و با مرا ارا مفرهای ید n‏ ۱ 
مير غابم ٭ ااه وملکه بپهلوی او نشسته بود طول سفرت چه قدر 
5 بو د و مراجعت خواجی نلوده یس یس بادشاه صواب is‏ مرا 5۳ 
و برا کین نودم ٭ و عرض کرد م اکر پادشاه مصی بیند 
مکتوبات برای والیان ماورای نهر جن عطا سود تا مرا بدرفه ایند و به‌یهودا 
اند گر پر اناف ک ناطر درخنتانها ی ان ۳ ۱۳ 
سقف دروازهای فص رکه تعلق نان ست ين داده شود وهم بر برای حصا ر سپر 
وخانه که e‏ امن شومه ہس پادشاه برحسب دست میم بان ن خدام که برمن 
بود ایارا من عطا فرمود + بس چون نزد والیان ماورای نر رسیدم مکتوبات 
بادت‌شرا e‏ ن دادم 2 کرد اران ا و سوارا E‏ من فرستاده بود ٭ 
اما چون ا کی ۴ بای غلا ۱۳ شنیدند ایشا رس ۴۳۳۳ 
کنیس لین وق ی سابل تس پس باورشلم رسیدم 
اا روز ماندم + ھان اننا ۳ هراء من بودند برخاسته 
و مد کنه بودم که خدام درداق من چه نهاده بود که برای اورشام ی 


۳ 


سے 


و ۷۹۹ 
وچهاربانی بغیر ازان چهارپانیکه , بران سوار بودم با من نبود* پس شبکاهان 
حبد وادی e‏ چشمد را ا رد خا وت وریت ردم 9 





تِ ادا جشه ود رک بدا ک کن رد ی یک زر 


a: ۱‏ سوه سیب وسرورا GE.‏ 


ج کرده و زیر بهیهودیان وبکاهنان وبشرفاء وسروران وبدیک رکسانیک 
د ردرمشنرل میبودند هنوز خبر نداده بودم ٭ پس ی شا دیلک 


دران هست م که اورشلم چڪونه خراب ودروازهایش باش سوخله شن است 


۲ 


× وحصار ارس مرا تیر نایم ا | تباش‎ TT 


ازدست خدای خود که برمن مهربان میبود دز ز سنا یک پادشاه ن که بود 
خبر دادم انکاه کنتند برخزم وتمیر فان پس دسمای خودر ۱ برای کار خوب 
قوی ساخنند* اماچون ستباط ط حرون وطوییای غلام عمونی یه 
یت ر چا فر د نھ ومارا جتین شرده کد A‏ 
mm O TT‏ بجاو 
کات راھد ساخت یی ما کیندکا۔ ن او هستم برخاسته تعيرخواهم نود 
اما شار | دراورشام نه نصیبی ونه حقی ونه ذکری میباشد بد 





انیب درک دراش ش ازکاهنان ق سفتد‌را پن؟ 


۳۴ ۳ ا Re:‏ ا E E.‏ 0 
3 را ساختند ود رهایش را اقا وبشت بندهایش برپا دند وبپهاوی ایشان 


0 


وات و ص نجیر نود وبپهلوی ایشان مشلام بن کف 
مشیزبئیل شیر نود و بپپلوی ایشان صادوق بن بعنا تیر نود × و ببهلوی اس 


ام 


4 


۱0 


¬ 


E 


one 


é3 


.۱ تتاب نميا ؟ 








تقوعیان تمی رکردند اما بزرگان ایشان ی ود خودرا مخدمت خداوند خویش 
ee‏ ویو يوياداع , بن فا 2 بن وديا es‏ را تعیر مودنده انان 
a‏ نرا ساخلند درم مزا باق ریشتد میسن( مب وبپهاوی 


1 و جبعونی وبادون 1 ومردان 2 ومصنه آنجه‌را اک 
۳ 

متعلق IS a‏ ماورای نهر بود نی ار بو دنل د ۳ ایشان عزیتیل بن 
کا ا ان بود تم ندوب لوی ١ن‏ یی دا ازعطاران بود تمیر 


مود یمق ار و شلیمرا تا حصا رع بض مستحک ساختند × وببهلوی ایشان رفایا 


س وی بود نجیر نود ۲ e‏ ایشان یدای 


eg 


و لا ان ۳ REE‏ تور 
شیر نمو دند ج ی او شاوم بن هلوحیش ریس نصف بلد آورشلم او وان 

تهیر نودند × و حانون وساکان زانوح دروازه وادیرا و ۳ اك K1‏ ۹ 
اکر دند ودرها یشرا با نها وپشتبتدهایش برا مہ دند وهزار ا 
دروازه سس و انز رکاب رئیس بلا دبک 4 2 از اکرو را 
7 ۳ جط وو اوا 1 
em‏ ودرها بش با قظها و پشتبندهایش بربا فود و حصار رک شا ند باغ 
ا E‏ ان وید ارا ۱۳ 
ریس نصف بلد بیت صور تا برابرمقی داود وتا رکه مصنوعه وتا یت جبارانرا 
تیر نود وبعد ازاو لاویانه رحوم بن بأنی تعیر نود وبپپلوی او حشیا 
a 7‏ آ رت وبعد ازاو برادران ایشانه 


م 
a‏ 


این سییاداد ری نصفف بلد قعیله تجیر نود × وبپهلوی ی 99۳ : 


۱ ® ۳ 


cd »‏ € ۰ ۱۰ ۰ ۰ 
بشوع رئیسی مصفه قسست دیتررا در برابر فراز سلاعم سا نه دزد زاویه تعمیر 


۰ نود+ وبعذ ازا و باروك بن بای بصم قاب قسمت دیکر رااززاویه تا دروازه 


ص کہ سے سر س ۱ 


ji‏ اا ریس دهنه د ا مود + e‏ زاو مرعوت بن وزیا ار ی 


کسمست د د ق اا خا | این 3 رود 64 


اکا شتا 3 Yo‏ 


س 





اه اغ و رک اا رر بابد ۳۹ کور 
خان؛ٌ خود تیر بودند وبعد ازایشان عَرریا ابن میا ابن عتا جانب خانه 
6 خود تعیر مود * E‏ ن حیناداد قسمت دیکررا ازخانة ها 
٥‏ زاوبه وتا برجش تعیر نود ٭ وفالال , a‏ و 
فوقلفه پادشاه خا خارج و نزد زنداغخانه است تمیر نود ا اہن 
۳1 فرعوّش + و تدم درعوفل تا برابر دروازه آب سوی مشرق وبرج خارجی 
۷ ساکن بودند ٭ وبعد از زاو تفوعیان قسمت دیکررا ازبرابر برج خارجی بزرك تا 
۳۸ حصازلع فان تعمیر نو دند + وکاهنان هرکدام قزر برخانه خود از E‏ 
٩‏ اسبان تعیر فودند* وبعد از ایشاد ن صادوق بن امیر دربرابر خان خود تعر 
نود و بعد از ا < سغنظ دروازه شرفی بود تعمیر فود چ 
۲ وبعد ازاو حننتا ان شلا وحانون پسر شنم صالاف قسمت دیکررا 
۱ وبعد ازایشان مشلا بن بر را دربرابر سکن خود تصیر نود » 7 مه 
او ملا ک یک اززرکران بود تا خانه‌های ت تينم ونجاررا دربرابر دروازد 
EE FE‏ برج تعمیر نود « وان بالاخان؛ برج ودرواز؛ کوسنندر! 


کزان وناجران تعمیر فودند ب 





باب چهارم 
ETT TT‏ کاس سید اا ای حصار مشفول افش آفروجه خر 
۲ بسیار غضبناك کردید وبهودیانزا استهزا نود« ودر حضور برادرا نو لشحر 
سامن متکلٌ شن کنت این بهودیان ضعیف چه میکنند ایا (شهررا) برای خود 
سم خواهند ساخت وقربانی خواهند ک ia Saa ES‏ ا متیر هد 
۴ کک ازترده‌های خاکروبه زنل خواهند ساخت وحال آنکه و 
است + ا نک تار بود کک شغال بز برانجه ایشان بنا بیکند 
بالا رود حصارسنکی" ایشانرا منهدم خواهد ساخت * ای خدای ما بشنو زیر که 
خوارشه‌ام وملامت ایشانرا بسر ایشان برکردان وابشتانرا درزمین اسیری باراج 
تسلم کن ٭ وعصیان ایشانرا مستورمیا وکاه ایشانرا ازحضور خود محو مساز 


a 


۳0۳ کتاب میا ٩‏ 





زیراک خم ترا پیش روی بنایان بیجا ن آورد‌اند × پس حصاررا بنا مودم وتای 
تس این پپوست زبراک دل قوم در ر ۶ وجون 
ا واعراب وعنویان چاه دبا م ید ند کر اورشلم 
eee‏ اشن بسته میشود انگاه ٥‏ خثم ایشان بشدت آفروخته شد » 
۸ وجیع ابشان توطیه نودند که بیایند وبا اورشلم جنك نایند وباق ضرر بت 
٩‏ یس نزد خدای خود دعا نودم وازنرس اینان روز وشب یاسبانان درمقابل 
.۱ اتان ا دادم × ویو دیان کنن قرت حالان متنا مقر 
Oy‏ ست که نیتوانم حصاررا بنا ناث « ودشنان ما E Ras‏ شد 
ونخواهند فهمید تا ما درمیان ایشا تو ن E ESS ES‏ 
۱۳ وواقع شد که بهودبانکه نزد ایشان ساکن بودند آمت ده مرتبه امس چون شا 
۲ برکردید الان اکا طرف برا ( له واتار ۱ ۳۳ 
بست درعقب حصار وبرمکانهای خالی تعبین نودم وایشانرا برحسب قبایل 

:۱ ابشان با شذیرها ونین‌ها وکانای. ایشان فرار دادم * یس نظ رکردهمبرخاستم 
وبزرگان وسروران وبفية قوم کنتم از ایشان مترسید < خداوند عظم ومپیب‌را 
یاد آورید وجهة برادران وپسران ر وزنان وخانه‌های خود حنك 
ید و O TT‏ دام وعدا کو 
7 باطل کرده است انکاه جمیع ما هرکس تکار خود عصار برکشتم + واز انروز ببعد 
صف بندکلن م بکرتقتول رتست 01۳۲۰ ۱3۳۳۳ 
۷ وز‌هارا مکرفند وسروران درعلب تام خاندان بپودا مبودند + 56 
حصاررا بنا میکرد ند وانانیکه بار میبردند وعله‌ها هرکدام بيك دس تکار مبکردند 
۸ وبدست دیکر امه میکزفتند* وبنایان هرکدام شمشیر برکمر خود بسته بای 
میکرد ند وکرتا نواز تزد من ایستاده بود» وبزرکان وسروران وبقیه" قوم كفم 
5 ربسیار وویع ا برحصار متفرق واز یکدیکر دور میباشم + بس هرجا 
ِ واز کنا در انیا نزد ما جمع شوید وخدای .ا e,‏ 
۴ ۳ بکار مشفول ۹ ونصف ایشان ازطلوع نجر تا مر ول رت ن ستارکان 
عم ببرم‌هارا میکرفتند × وهم درائوقت قوم aS‏ مکی با دک E‏ 


e ae 


۲ کد تا درشب برای ما پاسبانی نهاید ودر روز بکار 


ae 


11 


کا ع o‏ ۳0۹ 





بپردازد + ومن وبرادران 
وخادمان من ایک درعقب من میبودند هییکدام رخت .خودرا | نکدم 





باب خم 

وفوم وزنان ایشان بربرادران بپود خود فباد عظبم ی براوزد ند و بعفین 
ازایشان کنتند که ما ویسران ودختران ما سیارم پس کدم بکرم امخورم و زنه 
بانم « وبعضی کنند مزرعه‌ها وتاکستانها وخانه‌های خودرا کرو میدهم نا 
سیب تحط کندم بکرم + وبعضی کنتند که نق‌را بعوض مزرعه‌ها وتاکستانهای 
خود برای جزیۀ پادشاه فرض کرفتم + وحال جسد ما مثل جسدهای برادران 
ما است ویسران ما مثل پسران ابشان واينك ما پسران ودختران خودرا ببندی 
میسپارم و بعضی از دختران ما کیز شه‌اند ودر دست ما هچ NA‏ پیست 
زیراکه مزرعه‌ها وتاکستانهای ما ازان دیکران شل است + پس چون م ياد 
أ . سار نرا شنیدم تا ر غضبناك شدم ٭ وبا دل خود تک کرد 
بزرکان وسرورانرا ۳ مودم و بایشان کنر شا ھ رکس ازبرادر خود ر را 
و وجماعتی عظم بضد ایشان جع نمودم + وبایشان کثت ما ود 
خودرا که بامتها م وخته شن اند حي ی‌الندور فدبه کرده‌ام وایا شا برادران خودرا 
میتروشید وای حت ک ایشان با ف وخته شونده پس خاموش شت جوابی 
نیافتند + ما غا کید کر بک ١‏ ب ااه کا ادا 
دک شی وظ ادا فرض بس سزاوار ار ۱ ی ی بط ترك 1 چ 
و و صر کر و وروغن ده ا ا بایشان رد 6 ور > 
دادند که رد خواهم کرد ار ایشان مطالبه خواهيم ود GH‏ تو فرمودی بعل 
ر خواه هم ور ا ۱ _ قسم دادم که بروفق این .کلام فار 


48 


تب 


4 


سس 


0 


4 


جمی 
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سے 


۳9:1 کناب نمیا 1 


ازخانه وکسبش چين بنکاند وباین قسم تکانیت وخالی بشود پس تا جاعت 
کننند آمین وخدآوتدرا تسبح خواندند وقوم برجسب این کلام عل ودند + 
ویز ازروزیکه بوالی بودن زمین بهودا مامور شد ا ر تا سال سی 
ودوّم ارتضدشتا پادفاء که دوازدة با( برد من وبژاه۱۳ باکر 
نورد م 5 اما والبان اول که قبل آزمن بودند برقوم بار e‏ نهاده علاوه 
برچهل مثفال نض نان وشراب نیز ازایشان میکرفند وخادمان ايشان برفوم 
حکرای کرد کی من بسیب ترس خدا چن تکردم .وم نز درساخن 
حضار مشغول مبودم وچ مزرعه نخریدم وهه بندکان من درانجا بکار جع 
بودنك ¥ ۳3 بنجاه نفر ازیهودبان وسروران سوای نایک ازامنهای جاور ما 
نزد ما ما برسفن" من خوراك و ردند * واه برای هر روز مهیاً مبشد 
بك کاو وشش کوسفند پرواری میبود ومرغها نیز برای من حاضر میکزدند وهر 
دہ روز مقداری کثیر ازھر کونة شراب ٥‏ اما معهذا وظیفه والیکریرا نطنبدم 
زرا که بندی مخت براین قوم میبود + ای خدام موافق هر اني باين قوم عل 
کودم مر | به نیکونی یاد آور+ 





و 

سب ج دران ات ما نم است با اک ۹ ز هابد د 
یه ین ا رن نزد من فرستاده کفتند ور سر ۹ 
ma‏ سا ۳ وایشاوه اسب لاب 

فرستادند ومن مثل این جواب بایشان پس فرستادم ٭ پس E‏ دفعه" 3 
خادم خودرا ہمجن طور نزد من فرستاد کرک ها دد 
دران مرقوم بو » درمیان امتها شهرت یافته است وجث ا اہک که ان 
فصد فتینه انکزی دارید وبرای هین حصاررا بنا میکی وتو بروفی اینکلام 


کتاب يا۷ ۷2۵ 





۷ مع واه که پادشاه ایشان بشوی *. وانیا نیز تعیین نوده تا دربارهٌ تو درا اورشلیم 
کو بت کر 6 ادا اتب 0۳-3 ق اینکلام خبر بپادشاه 
۸ وب آنکاه نزد او فرستاده کنتم مثل این 
م که تو میکونی واقع نشد است بلکه آترا ازدل خود ابداع نموده ‏ زیرا جیم 
بسم تقواسددد مارا بترسا نند چا ی قصد. کم دستها که مارا اکان با زدارند, تا کک 
نشو؛ پس حال ای خدا دستهای مرا قوی ساز × ومخانه شبهیا ابن, O‏ 
ر ابن یطبئیل رفتم واو دررا برخود بسته بود پس کفت در خان؛ خدا درم 
جع شوم ودرهای هیکارا ببندم RC FT‏ امد U‏ 
۱ برای کف کدتن تو خراهند اند .۷ مک ین فا بکد وکست 
مثل من ,که داخل هیکل بشود تا جان خودرا زنك نکاه دارد نش آم 
۲ زیرا اس کو ی ا ا د 
ss‏ زر تاد ما نت را اس وک تیم اند نا 
من بترم وباینطور عل نوده کاء * ورم وایشان خبر بد پپدا اک با 
6 سازند+ ای خدام طو ۳ موافق این ن اعال ایشان وشنچين ا 
ا ارا که معفراهند. مرا تسایند باد E‏ د ات 
وخم ماه ایلول درتجاه ودو روزبانام رسید+ وواقع ش دکه چون جیع دشنان 
ما اینرا ھا تھا تک جاور ما بودند اینرا دیدند درنظر خود بسیار پست 
۷ شدند ودانسند که اینکارازجانب خدای ما مول شن است + ودران روزها 
یز بسیاری ازبزرکان بهودا مکنوبات نزد ويا مینرستادند ومکنوبات و 
Fan T1 1/۸‏ ۳ براکه بسا ازاهل بهودا با ا تین OW‏ چونکه 
إو داماد شک ابن سر تام ی برکیارا بزنی کرفته 
1 بود + ودربارء حسنات او محضور من نیز کنتکومیکردند ونان مرا باو میربانیدند 
وطویا مکتوبات میفرستاد تا مرا بترساند » 


ج 
e‏ 


۰ 
یی 


باب هنم 
| وچون حصاربنا شد ودرهایشرا برا مودم ودربانان ومغنیان ولاویان ترتیب 
-*48. 


۲ داده شدند» انکا برادر خود خنانی وحَننا رئیس قصررا زیراکه او مردی 

۲ امین و بشتر ازاکثر مردمان خداترس بود n‏ فربان دادم + وایشا: ترا کنتم 

وازهای اورشلیمرا نا اقتا بکرم نشود باز نکند ومادامیکه حاضر باشند درهارا 

ببندند وقنل کنند وازساکان اورشلم پاسبانان قرار دمید که هر کس بپاسبان 

ڄ خود وهر كتا مقابل خان خویش حاضر باشند ٭ وشیهر وسیع وعظم بود 

ه وقوم در اندرونش ک وهنوز خانه‌ها بنانشن بود» وخدای من دردل نهاد که 

بزرکان وسروران وتو( جمع نام نا تا برحسب نسب ناما ثبت کردند ونسب‌نامة 
اناا کو ول برامت بودند بافنم ودران ن بدین مضمون نوشته ديدم + 

1 اینانداعل ولایتها که از آمیری ان اشاصبک د رکد ربا کا بابل باسیری برده 

بود برامن بودند وهر کدام ازایشان باورشلم وبهودا بشهر خود برکشته بودند × 

۷ لما ایک هراه زربایل امن نت بسوع وی وعزر: یا ورعییا ونان 

و مردخای وبلثان و مسفارت بغوای وغوم وبعنه وشار مردان قرم 


2 ابال ٭ نی فرعوش زا ین رو" کیت 


۱ ۳ ا 2 ارح ششصد و جاه ودو+ بی شت مواب ا زی یشوع 
لا و یوب دو هزار وهشتصد وجل * بی عبلام هزار ودویست وینجاه وچهار + 
۳ا بنی رتو هشتصد وجمل وخ ٭ نی رکای هنتصد وشصت ٭ بنی پنوی ششصد 
وچهل وهشت * بنی بابای ششصد ویست وهشت ٭ بی عزجد دو هزار 


a ۷ 5 ۸ 


ا وهفت ٭ بنی عادین شسصد وبنجاه وج بنی آطبر از(خاندان) 
۲ حزقیا نود وهشت ۷ پچ و ہی بای باد 
6 وییست وچهار + بنی حاریف صد ودوازده ٭ بنی جبعون نود وج ۷ مردمان 
۳ وهشتاد وهشت * مردمان عناتوت صد وییست وهشت « 
0 مردمان بیت عزموت چهل ودو + مردمان قریهة 5 بعارم وکنین وبروت هنتصد 
ا ا مردمان باوج ا مروا 2 


E.‏ ودو+ بنی عیلام 85 ما وت وچهار* بی ام 


YoY کا‎ 





Cl‏ ص : ر ۱ ور ر 
پم سبصد وبیست * بنی ارا سبصد وچهل وج نی اود وحادید واونو هنتصد 
ا ر ۳ 


زل E‏ يشوع نه صد ومتتاد وسه٭ بنی امبر هزار وبنجاه ودو* بنی 
1 ۽ مور هزار ودوبست وچهل وهنت٭ بنی حارم هزار وهنت» ‏ واما 
ا وک بشوع از(خاندان) دیل واز بی هودویا متا وچهار + 
ا ومغنیّان٠‏ نی آساف صد و ات ورد رانا و بت شاوم ان 
و بی طلمون وبنی عنوب وبی حطبطه 9 سوبای و ر و 
واما ینم ۰ » ببی ته بنی حسوفا ‏ بی طبایوت ب نی فیروس بنی سیعا , نی فادون + 
3 مب له ی هب سلهای + نی فان ی جدیل بی جا ی ربا نی 
1 رصین بنی نودام نی جام بنی عزا : ا بنی بیسای نی معونم 2 
تم ی بقبوق نی حقوفا بنی حرحور + r‏ 
وس ی ا بر نی نص بنی حطیفا + وپسران خادمان 
9 سلبیان» ی سوطای بز بی سوفرت بنی 95 نی یعلا بنی درون بی نوو 
۳ نی تایا یا نی حطیل بی فوخرّه حطابانم نی ار امون ٭ جیع نیم و پسران خادمان 
1 1 سیصد ونود ودو»+ وایتانند آنانیک از تل م وتل ر 
واڏون و رواد بودند انا انا بات ر خودرا نشان نتوانستند 
او کہ انس کے ۵5اب گا اہی و 5ا خصد وجیل 
۳ ودو* وازگاهنان بنی حبایا بنی هتوص بی هیک یی ازدختران ا 
5 جاعادیرا بزن ی کرفته ود ی دم الال مسهّم‌شدند.+ ایناری ائساب خودرا 
دسا 6 آنازک. کی اچوا تشن بوجندم طلید نام بافتند#پشل ازکها نت 
0 اخراج شد ند × پس تزشانا بایشان امر فرمود که نا اهنی با اورم ونم برفرار 
1 نشود ازفدس اقد قداس نخورند.. ای جباعت باهم چهل ودو هزار وسبصد 
۷ وشصت نفر بودند + سوای غلامان وکیزان ايشان که هنت هزار وسبصد وی 
وعنت نفر بودند ومغنبان ومفنیات ابشان دویست وچهل وج نفر بودند+ 
۸ واسبان ایشان هنتصد وبی وشش وفاطران ابشان دویست وچهل وخ * 


۸ ۳۳ کتاب‎ YoA 


“ 





۷ وبعضی ازروای ابا هدایا بجهة کار دادنده اما تزشانا هزار درم طلا ونجاء 

۱ قاب وپانطلدبونی دست الان کات مخرانه داد س وا 
ببست هزار درم طلا ودو هزار ودویست منای نق مخزینه بجهة کار دادند + 

۲ وان سائر قوم دادند ان بوده بست هزار درم طلا ودو هزار منای نقرم 

۳ وشصت وهفت دست لباس کهانت * بس کاهنان ولاویان ودربانان ومفتیان 
وبعضی ازنوم وثينم وجیع اسرائیل در شهرهای خود ساکن شدند وجون 
ماه هفتم رسید بنی رادل ات ژاهای خود مقم بودند * 





باب هی 

۱ وتا قوم مثل بك مرد درسعة پش در وازه اب جد بعرای کاتب 
کنتند که کتاب توراة موی را که تفداوند بامرای ا و لد ۳ 

عزرای کاهن توراةرا درروز اوّل ماه 2 جر عبت ازمردان وزنان وهة 
ج کر بش نت تفه منک و وانزا در ینن د ویاو ا 
ازروشنا نی جح تا نصف روز درحضور مردان وزنان وهر که میتوانست بنهد 
> خواند وقای قوم بکناب توراة کوش فراکرفند + وعزرای کانب برمتبر چوین 
ڪه عجهة اینکار ساخنه بودند استاد وبیهلویش ادس را ی متتبا وضع 
وعنایا او E‏ ابستادند وازدست چیش فدایا ومیشائیل 6 
وحاشوم و حشبدانه ورَکرا وسثلام بر وعزرا کنا برا درنظر ای قوم کنود 
4 زیراکه او بالای ای قوم بود وچون ان کشود عامی" قوم ایستادند + وعزرا 
بهوه خدای عظیسرا متبارك خواند وای“ قوم دستهای خودرا برافراشته درجواب 
۷ کنتند امین آمین ورکوع غوده ورو بزمین نهاده خدآوندرا سجن نودند + ویشوع 

وبانی وشرَییا وبامین وعنوب وشبتای وهودیا ومَعَسيا وقلیطا وعرَربا و یوزاباد 
وحنان وفلایا ولاویان توراقرا برای قوم بیان میکردند وقوم درجای خود ایستاده 

۸ بؤدند اا پنل کتا 90اه نوا بصدای روص زر وت رکردند تا انوا 

٩‏ که خواندند بسند + ۱ و یا که تیوه( ای کاهن وکاتپ 

ولاو اب قومرا میغ‌مانیدند بای" ی امروز برای بهوه خدای شا روز 


کاب نمیا ۹ Yo‏ 


مقدس است پس نوحه‌کری منائید وکربه مکید زیرا اب قوم چون کلام توراقرا 

۰ ی کسید + پس بایشان کفت بروید وخوراکهای لطیف نخورید. وشربتا 
بنوشید ونزد هرک چیزی برای او مهبا نبست حضه‌ها بفرستید زیراکه امروز برای 
خداوند ما روز مقدس است پس عزون نباشید زیراکه ره خدآوند قوّت 

۲ کان بیع مرا اساکت اسا وکساک اید ربراک 
6 ارو راز مغد است پس محزون نباشید+ پس ای فوم رنه کل از شرب 
فودند وحصه‌ها فرستادند وشادی عظم فودند یر کال ۱۳ > بایشان تعلام داده 

۴ بودند فمیدند+ ودر روز دوم را بای تاجی قوم وکاهنان ولاوپان زد 
6 عزرای کاتب جع شدند تا کلام توراقرا اصفا نایند+ ودر توراة چنین نوشته 
بات که e‏ ا مومی امر نودو کا ای اسرایل درعید ماه هنم 

٥‏ در سایبانها ساکن بتوند + ودر تام شهرهای خود ودر آورضلم اعلان غابند 
وندا دهند که بکوهیها یرون رفنه شاخه‌های زیتون وشاخه‌های زیتون برک 
ایا کاک ما نحل وداه‌های درا کف ماوق وساي باما 

7 بناجیکه مکتوب است بسازند+ پس قوم بیرون رفتند ا 
ا 5 ع ودر ا عثا ودر سعه ا 
۷ 


ی 


سعة دروازه افرام ساییانها برای خود ساخنند+ وای جاعتیکه ازاسیرسه 
برکشته بودند سایبانها ساخنند ودر ساییانها ساکن شدند زیراکه ازایام بوسم ين 
نون ی نی اسرائیل چنین نکرده بودند پس شادئ بسیار عظیی 4 رت 
وهر روز ازروز اوّل تا روز ز اخرکتاب توراة خدارا خواند وهنت روز عیدرا 


نکاه داشتند ودر روز هشت محفل مقدس برحسب قانون مربا شد + 


۸ 


ي 


باب م 
۱ ودر روز بست وچهارم | ۷ ا ه بنی ۱ سرائیل ززواژه دار وپلاس ډور وخاك 
برسر عم شدند ‏ ت اسرائیل خویشتنر از جیح غرباء ء جدا وده ایستادند 
۳۲ و یگهام خود ونقصیرهای ران خویش اعتراف کردند 3 ودرجای خود 
ایستاده یك ربع رو زکناب توراة بهوه خدای خودرا خواندند وربع دیکراعتراف 





کوده بهوه خدای خودرا عبادت نودند * ویشوع وبانی وقدمیثیل وشبنبا 
وی وشریا وبانی وکا برزینه لاویان ایستادند وباواز بلد نزد نهوه خدای 
ه خویش اتفائه فودند+ انکه لاویان بعنی یشوع وقدمیئیل وبانی وحفیا وشریا 
وهودیا وشبنبا وشیا کنتند برخیزید ویهوه خدای خودرا از ازل تا بأبد متبارك 
1 مخوانید واسم جلیل تو که از عام برکات وتسییعات اعی تراست متبارك باد + تو 
نی وه ىتى » تو فلك وفلك اافلاك وتا جنود آهارا وزمنرا وهرچه 
بران است ودریاهارا وهرچه درانبا است ساخده وتو هه اینهارا حیات نشی 
۷ رو اسان ترا سجن میکنند+ تو ای بهوه آن خدا هستی که آبرامرا برکزیدی 
واورا ازآورٍ کلدانیان یرون اوردی واسم ارا و تبدیل ر ول 
اورا حضور خود امین بافته با وی عهد بستی که زین کنعانیان وحتیان وآموریان 
وفرزیان وییوسیان ن وجرجاشیانرا باو ارزانی داشته بذریت او بدهی ووعدٌ خودرا 
٩‏ وفا نفودی زیراک عادل هستی + ومصیبت پدران مارا درمصر دیدی وفریاد 
اشانرا نزد محر قان شنیدی + وایات و کرات برفرعون وجیع بندکانش وتاین 
قوم زمینش ظاهر ساختی چونکه میدانستیکه برایشان ستم میمودند پس جهة خود 
۱ اسی پپدا کردي چنانکه امروز شب است + ودربارا حضور ابشان منفق ای 
ا از مان دربا خی عبور تمودند وتماقب کندکان یشان بعفهای دربا مغل 
۲ سنك دراب عیتی انداختی + وایشانر! درروز ۳ ابر ودر شب بستون ۳ 
۳ رهبری نودی هرا که د ع بايد رفت برای‌یاوشان ر ر ا و 
سینا نازل شن با ایشان اران ک واحکام راست وشرایع حق واوامر 
4 وفرایض نحورا بایشان دادی* وسبت مقدس خودرا اا ۱۳ 


سے 
۰ 


وا وفرایض وثرایع بواسطه بن 6 خویش موسی بایشار ن آمرفرمودی × وتان ن ازایان 
پرای کرستکی ایشان دادی واب ازحض برٍی نشنکی ایشان جاری ساخنی وبابشان 
وع دادی که بزبینیکه دست خودرا برافراشتی که انرا بایشاه ن دی هم 

۳ آنرا بتصرف آورند + لیکن اینان وبدران ما متکرانه رفتار نموده 

ر خویشرا مخت ساخنند واوامر ترا اطاعت ننودند+ واز شنیدن ابا ودند ال 
يبرا که درمیان ایشان نودی باد نیأوردند بک گردن خویشرا خت ساختند 


كو ۷۳۹ 


و فتنه aT‏ عودند KES‏ 5 ی خود مراجعت کند لقنو 


خدای غنار ثار وکرم ورحم ودبر عضب وکثیر احسان بوده ایشانرا نرك ۳ 
لڪه مج رخله شم" برای خود ساختند کول (ای اسرائیل ) این 
٩‏ خدای توا سبع کاترا اومصر برژن اواد و اهانت عظیی مودند+ انکاه نو نیز 


سے 


۸ 


e,‏ وه اشا قاری بلین تراک نتمودی ه ان بز در روا له 

ابغانرا دررا اوی عو کر ےد یک اہی ۵ وتک را 

۰ که دران باید بروند برای ایشان روئن میساخت* وروح یکوی خودرا مجهة 

تعلام ایشان دادی ومن خویشرا ازدهان ایشان باز نداشتی واب برای لای 

۱ ایشان بایشان عطا فربودی * وایشانرا دریابان جهل سال پرورش دادی که 

چ چیز محناج هلاس۱۳ ن مندرس نکردید 86ى الان ورم نکر 

۲ وماللک N‏ ر ا مارا تا حدود نقیم فودی وزمین حون 
۲ ورک باه حشبون و وزمین عوج 6 شترا تصرف آوردند ب و وان 

اع کو فتارکان امین افزوده اشارا زا بیدا و وعن داده 

4 بودی که داخل شن ا JENE e AE‏ 

شن زرا بتصرف آوردند و عا نا نرا که کی زمین بودند محضور ایشان مغلوب 

ساخیی وانهازا با پادشاغان ابا وقومهای زمن بدسّت ایشان گل موی تا 

۲ E LN Ege E A 10 موافق اراده‎ ۰0 

کرفتند وخانه‌های پر از ازنفایس وچشمه‌های کنن شن وتاکستانها وباغات زیتون 

ودرخنان میوه‌دار بیشار بتصرف ا ر وسیر شن وفربه کشته ازنت‌ای 

۲ عظم تو متلذ E RO‏ وبر تو فته انگفته ورد غوکه ڪڪ 

ا یی ای را برای وتان سهادت E‏ و 

ی ج ر + کہ تی اشارا بدست 

دشماتشان تسلم غردی تا اشارا جك آورند ودر سین ننک خویش نزد نو 

استغائه مودند وایشانرا ازاسان اجابت نمودی وبرحسب رجتهای عظم خود 

۸ جات دهندکان بایشان دای که اب( اسست دشنانشان رها نید ند × ام چون 

استراحت بافتند بار دبکر محضور تو شرارت و رزیدند وایشانرا به‌دست 


۳۳ کتاب ‌نیا ٩‏ 
دشدانشان واکذاشتی چ که پرباشتا تسلط نودند وچون باز نزد تو تو استغاثه فودند 
اعا OE‏ جابت نمودی وبرحسب رجته‌ای عظیت بارهای بسیار 
٩‏ ایشانرا رها ۳ وبرای ایشان شپادت فرستادی تا ایشانرا بش یعت خود 
برکردانی اما ايان متکیرانه رفتار نموده اوامر ترا اظاعت نکزدند وبه‌احکام 
توکه ه رکه آمارا تجا آورد اژآنعا زنه مبماند خطا ورزیدند ودوشهای خودرا 
۲۰ معانگ وا نهای 0 بان تا ارده اطاعت نکردند* معهذا سالهای 
بسیار با ایشان مدارا تمودی وبروح خویش بواسطه انییای خود برای ایشان 
هادف دی فد لازنا یشترا یج فومهای کشورها تسم 
ا عو ل ا ت ایشانر بالكل فان سا ۳ 
۳ نمودی زبرا خدای کرم ورحم هستی * وان اک ای ما اعا 
عظم وجبار ایک کم‌هود را 
وبریادشاهان وسروران وکاهنان وانیا ویدران ما ۳ دوع پر ازایم 
۳ پادشاهار 0 تا امروز مستولی شلك است درنظر تو قلیل نناید* وتو درنای 
این اھا کر ا وارد شو است ی عادل هش زرا که 2 ی عل 99۶ 
4 شرارت ورزینام + و وسوران کم تن e‏ 





۳ 4 خودشان ودر احسمان . نمودی ودر زان وسح 
رار مد رکه بش ری اسان ا اعا ۱۳۳ N‏ 
۹ خویش مش ایتک ۳ E‏ ودر وگ 
1 3 ا ۲ زا بیان ۴۰ اراد" خود - ۳4 ۳ 
۸ درشدت نکی و ين امور ما عهد کر بسنه 
1 نرا نوشتیم وسروران ولاویان وکا هنا E‏ مهر کردند چ 


A کا‎ 








2 
NE KS‏ بلي انا ابن حلا وصدقيا+ ر 


۲ ر 
0 وعززبا و ازمیا + وفشحور و + ا قۇن وش E‏ وحار م 
ومرجوت وود یا * ودانیال وجتتون وباروك * ومشلام و 5 رامين * 
ٌ نیا وبلجای رت ه ایا کاهنان بو دنك چه الاو بافاه : یشوج بن انا ینوی 
کن تا داد وقدمنیل + دران اا 2 وهودیا وقلیطا وفلایا 
۱۳۱ وحانان + وا ورحوب و و 79 میا وتا + ان 
5 وبنینو × وسروران فوم تن و را وعبلام 3 وبانی ٭ 2 
۷ 1 | وعزجد وبابای + وادُونا وبغوای وعودین * وعاطیر وحزقبا وعزور+ 
r‏ وهودیا وحاشوم وبیصای ٭ ا وعناتوت ونیبای + وجتیهاش شلام 
8 1 وحزیر* ومشیزتیل وصادوق ویذ ټم ولطیا وحانان وعنايا ‏ وحوشع 
۰ وحتثیا وحشوب 9 وتلوش و لی وشوق * ورحوم وم وحشبنا ومعیا + 
71 واخیا وحانان > وموك وحارم وبعنه + وسایر قوم رکاهان 
ولاویان ودربانان ومغنیان ونتینم وهه کسانیکه خویشتنرا از اهال کشورها بتوراة 
خدا جدا ساخنه بودند با زنان ویسران ودخنران خود وهة صاحبان معرفت 
۶ وفطانت* ببرادران وبزرکان خویش ملصق شدند ولعنت وقمم برخود نهادند 
که بتوراة خدا که بواسطة موسی بننة خدا.داده شن بود سلرك ایند وقاعی اوا 
۱ ب اسودر اء ذازند لرن ار واینکه دخران 
( خودراباهل ي ودختران r‏ برای پسران خود گرم + + واکراهل 
زمین درروز سبت متاع با هرکونه ادوقه کبهة فروختن ند او ۱ از ایشان 
درروزهای سبت وروزهای مقد ر رم و(<اصل) ۷۴ هنتمین و 7 
۲ فرضرا ترك ۲ وبرخود فرایض قرار دادم که يك لك سال درهرسال 
۳؟ برخویشتن لازم دانم جهة خدمت خانه خدای ما+ برای نان ۴ و تیار دی 
دای وقربانی سوختی دایی درسبتھا | وھلالها ومواسم وه موقوفات وقربانیهای 
۲۶ کناه تا کفاره مجهة اسرائیل بشود وبرای غا ی کارھای خان“ خدای ما + وبا 


Ie f ۷۳1۹ 





کاهنان ولاوبان وتوم فرعه برای هد باون انداختم تا انرا خن خدای خود 
د خاندانهای ابای خویش هر سال بوفتهای معین ن باورم ن برمذ ج بهوه 

مهم a SEDE EEA E‏ ونا انکه نوبرهای زمین 
خود ونوبرهای هه میوهٌ هر کونه درخترا سال بسال عخانه“ خدآوند یاورم 

` اینکه نخستزاده‌های پسران وحیوانات خودرا موافق ۹1 درتوراة نوشته شن 
Ns: ۱‏ خودرا انه خدای خویش برای 

CY‏ سا درخانه" تفگ کک بیاورم * ونیز نوبر خیر خودرا 
وهدایای افراشتنی خویشرا ومیوه هر کونه درخت وعصير انکور وروغن زیتونرا 
برای گاهنان مگیر‌های خانه" خدای خود ر زمرت خویشرا جهة لاویان بیاورم 

۸ زیرآکه لاوبان عشررا درجمیم شهرهای زراعتی" ما میکیرند > وهنکامیکه لاوبان 
عشر میکرند کاهنی از پسران هارون هراء ابشان باد ولاوبان عشر عشرهارا مخانه 

۹ خدای.ما ںای الال یاورند زیراک ہی اسرایل وس لا ه 2 
افو ا وروغن زیتون‌را ص‌ها میبایست بیاو رند جاییکه 11 الات 
قدس وکاهنانیکه خدمت میکنند ودربانان ومغنیان حاضر میباشند پس خانه 


خدای خودرا ترك تخواهبم کرد + 





ا دم 


| وسروران فوم درآورشلم ساکن شدند وسائر فوم فرعه انداختند تا ازهر ده 
نفر یکنفررا بشهر مقدس اورشلم برای سکونت بیاورند ونه نفر باقی درشهرهای 
۲ دیکر ساکن شوند* وقوم مه کانیرا که مخوشی دل برای سکونت دراورشلم 
حاضر شدند مبارك خواندند واینانند سروران بلدانیکه دراورشلم و E.‏ 
(وسائراسرائیلیان وکاهنان ولاویان وثينبم وپسران بندکان سّلبیان هر کس درملك 
۽ شهر خود درشهرهای یهودا ساکن شدند) × پس دراورشلم بعضی از بی بقودا 
وین یامن سکم کرد یوق اوی مها ایا این عزيا ابن زکریا اين آمز تس 
مه تیا ابن مَلیل ازبنی فازص* ومتا ابن با باروك بن ری و این 
1 عدايا این بواریب بن رکُربا ابن شیلونی + حبع می فازص که دراورشلم ساکن 


و رہ 


کتاب غعبا ۱ ۷10 





خدند چهار صد وش صات واجش ع مرد اع بودند ٭ واینانند پسران بنيامین» 
لوان ن مشلام بن بوعید بی فدایا ابن قولایا ابن معسبا ابن ایتثیل بن اشعبا > 
توبعد آزاو ها یه ی وهشت نف * ویوئل بن زکری «زنش 
ایشان بود وبهودا اب ۳ ریس دوم ثهر بود» وا از کاهنان بدعیا این 
بویا یبویا گنه وسّرایا ابن حلنّا ابر EE‏ 
ا ع فش خانه خدا+ ویرادران اکان ک دزکارهای خانه مشغول میبودند 
هشتصدد و بيست هو توعد ای رام بن لیا : ی افو انریا ابس 
شور بن مک« وران او که روبای 1 بودند دویست وچول ودو نفره 
وعشیسای بن عررئل بن آخزای ن مغلیموت بن! یر + وبرادرانش که مردان 
جنکی بودند صد وییست وهشت نفره وربدیثیل بن ند ولم ریس ایشان بود × 
5 ا این کیو بن عزریقام بن دیا ابن مزن تا 
وبوزاباد بر توس خدا ازروسای لاویان بودند* یهگا 
6 که پپشوای ا بده وبا که ازمیان برادرانش 
ریس دوم بود وعبّدا ابن شموع بن جلال بن بدوتون + پت لاوبان درشر 
مقدس دویست وهشتاد وچهار نقربودند * ودربانان نوب وطلموّن ویرادران 
ایشان که درهارا نکاهبانی میکرد ند صد وهفتاد ودو نف وسائراسرائیلیان 
وکاهنان ولاویان هر رام درملك خویش درجیع شهرهای بپودا (ساکن شدند)+ 
وتتيبم درعوفل سکنی کرفتند وصصا وجشفا رسای تيب * ورثبس لاویان 
درأورشلم برکارهای خانة خدا عزی ابن بانی ابن حَشییا اجن سا این مک ازپسران 


6 نییان بردند‌سیرد + ربراک رااان کی او ادغ مود یدنه 


مجهة مغنیان برای امر هر رور در روزش * وتيا این مشیزئیل از بی زارح بن 
و پادشاه نت رد بت زین نی - 


۳ 
2 ودهات آن ودر ت لته وییت فاط × 9 وبر شح 


۳۹ ا آنب ودر صقل ومکره ودهات ار ۴ ودر عون نون وصرعه ویزموت* 


سور ص 


وزا نوج وعدلام ودهات اما اکن ونواحی ان وزیقه ودهات آن © ی 


۷13 کیچ ت۱۲ 





۱ از بثر شبع تا وادی هنوم TE‏ شاق درو یی ى بنیأمین از زجع کاش E‏ 

سید درعیا وببتیل وتات آن + وعناتوت ۳ وعتنبه + وحاصور 

ات وجتام + وحأدید وصوعم و بلاط ب زارد واونو ونو ووادی حراشم « 
۲7 وبعضی فرقه‌های لاویان دربهودا وبنبامېن ساکن شدند + 

رت دوازدم 

4 دک هار راکنا با ربایل بن ائيل وبشوع راندندء . 


ر 
۲ وا ربا حول * ام مریا وما وك وحطوش » وکا ورحوم ومربوت + وعذو 
۷۰۵ ۲ ییا + و امین ومعدیا وله + واوا وساو 
وعاموق وحلنا وید عباء اینان رسای کاهنان وبرادران ایشان ن درایام : بشوع 


ابا 


- 


۱ ۳ # 2 7 از 2 و 
۸ بو دنك چ ولا ویان» چ وینوی سب وسر با بيدلا او 
٩‏ وبرادرانش پشوایان " تج خوانان بودند > وبرادرا ان بقبقیه وع ) درمقابل 


۰ ایثان اش خدمت خود بودند* ویشوع بویاقي‌را تولید مود و بوباقم 
۱ الا اورد تاش باب اورد * ویوباداع بونانانرا اورد ویوناتان 
r 11‏ ودر اام بو E‏ ور و بت یامن ۳۹ 
| ۰۹ ۰ 
۳ ونان ی پوسف * واز 5 عدا ون حاقای ×+ واز عدو 
4 زکرا وازچنتون سم + وا زایا زکری واز منبامېن وموعدبا فلطای + و« از 
شموع و شیا بهو ناتان واز یوب باریب متنای وا از بد عبا عزی × واز سای 
: 1 قلای وازعاموق عابر واا شيا وازیدعا تنم ۳ ابای س 
نز سس اس 3 7۷ بای نی لاوی 72 "۷ ابا 2 يوحانان 
۳۹ ور تاو لاهن حنیا وش رب اور غ انان 
وبرادرانشان درمقابل ایشان تا موافق فرمان داود مرد خدا فرفه برابر فرقه جر 
رەه ور o‏ و ۲ 
To‏ 22 ڪخو ا نند ا تا وعوبدیا ومشلام وطلمون و عثو ب دریانان 
بودند که نزد خزانه‌های دروازها پاسبانی مینودند* اینان درایام بباقم ان بشوع 


YY کا‎ 


۷ بن یوصاداق ودر ایام نخمیای وال وعزرای کاهن کانب بودند ‏ وهنکام 
تبريك نودن حصار اورشلم لاویانرا از هث مکانهای ابشان طلیدند تا ایشانا 
باورشلم کا ااا رح تفت روفاد رربم وعود انرا CIE‏ 

۸ ایند پس پسران مغنیان از داثرءٌ کردا کرد اورشلم وازدهات نطوفانیان جح 

٩‏ شدند * وازییت یال واز مزرعه‌های جبع وعزموت» زیرآکه مغنیان باطراف 

؟ اورشلم مجهة خود دهات بنا کرده بودند + وکاهنان ولاویان خویشتنرا تطهیر 

۱ نودند دئوم ودروازها وحصاررا نیز تطهیر کردند * ومن روبای بهودارا تفر 
حصار اوردم ودو فرقه بزرك از نع خوانان معین کردم که یکی ازانها بطرف 

۲ راست برسر حصار نا دروازء حا کو بهوعت جاع رفتند + ودر عقب ایشان 

1 موشعيا ونصف روبای بهودا + وعرَربا وعزرا ومثالام + ویهودا وبنيامین 

۵ ۵ از نک کان کا شانیمی, زکییا اہن بونانان پین 

ي ابن نيا ابن میکایا ابن ورین ام اصاف * وبرادران او شمسا وعزریل 
ومللای وحللای وماعای وتیل وبهودا چان با الاب ان دارد ورد خداه 

۷ 9 کات پیش ایشان بود ٭ بس ایشان نرد درواز جشه که مار الق 
بود برزینهٌ شهر داود برفراز حصار بالای خانه داود تا دروازه اد میت 

۸ رفتند ۷ وفرقه دوم سبح خوانان درمقایل ایشان ئت اجاعی رعتند 
ومن ونصف قوم برسر حصار ازنزد برج تنور تا حصار عریض درعقب ابشان 

۹ رتم + وایشان الاک درواز؛ آفرام و بالای درواز: کهنه وبالای دروازة ماه 
درج حنشیل وبرج که تا دروازه کوسفندان (رفته) نزد درواز؛ سجن توقف 

۰ نودندب پس هر دو فرقه 9 خوانان درخانة خدا ایستادند ومن ونصف 

ا سروران ایستادم ٭ الاب ومعسیا ومنیامین ومیکابا ولیوعینای ورکریا وحتتبای 

4۲ کهنه با کرناها + ومعسیا وشمتا والعازار وعزّی وبوحانان ملک وعبلام 

۳ وعارّره ومغنبان ویژزحیای وکل اراز بد سرائدند+ ودر آن روز قربانیهای 
عظم کذرانین شادی نمودند زیرا خدا.ابشانرا بسیار شادمان کزدانیت بود وزنان 

واطفال نیز شادی نودند پس شادمانی اورشلم از جایهای دور وت شد چ 

3 ودر کی جد برخ ھا جهة خزانه‌ها ومدایا ونوبرها وعشرها 


هیا ۷ کتاب نحا ۱ 


سے 





تعیین دند ۴ حصه‌های کاهنان ولاوپانرا از مزرعه‌های شپر‌ها بر حجسب توراة 
د جع کنند زبراکه بهودا درباره کاهنان ولاو بای مد ممت جاب غاکاند شادی 


٥‏ مینودند ٭ اشاتان ودربانان موافتی حک داود و بسرنی اند كت 
7 خدای خود ولوازم تطهیررا ناه داشتند * زیراکه درابام les‏ زفدم 
۷ رداق GE‏ بودند ونرودهای جد ونس برا رای عدا ۲۳۳ وعای 


اال ۳5| ایام وال رد ابام یا حصّه‌های منیا ودربانانزا روز بروز 


چ 





باب سرام 

درا کناب موی را بسمع فوم خواندند کزان نوشتة بافت شد که عمونبان 
راان تا ید جیاعت خدا داخل نهوند + چونکه ابشان ‏ اال رن 
واب استتبال-بکردند بلکهبلمامرا بطد ايعان اجر نودنت با تاه لوا ۳ 
اما تخدای" ما لمتزا ببزکت نبدیل مود + پس چون نوراد را ا و 
مختلفرا اران اسراییل جدا کردند+ . وقبل ازاین الاخيب کاه نکه < 
خانه خدای ما نین شان بود با طزیا فرابی داهت 4 وبایا 00 
ترتیب داده بود که دران فبل ازان هدایای اردی وخور وظروفرا وعشر _کدم 
وشراب وروغنرا که قررضه لاویان ومفتیان ودربا نان یود وعلایای افراشتی 
کاهنانرا میکذاشتند × ودره انوقت و اورشلم رت زیرا درسال سی ودوم 
ار تحت شتا بادشاه بابل نزد پادشاه رفم وبعد از ند ۱ پادشاه رخصت خواسم ٩‏ 


۷ وجچون باورشلم رسیدم ازعل زشتیکه | لباشیب از کرک ود از ایکا 


۱. 


: وا e‏ 7 واین هت 


در کاضایر و ری بای ۳ ۳ و را ۳۹ 
آوردم + وفهییدم که حصه‌های لاو يا نرا بایشان نیدادند وازالضهة هرکدام 


ازلاوینی ۳ مشغفول خدمت میبودند هزرعه‌های خویش فرار کرده 


: بودند٭ پس باسروران مشاج موده کنتم چرا دربار" خانة خدا غفلت مینایند 


سے 


۳ 


سس ے 


0 


۳۹ 


ای 


۷ 


سے 


۹ 


3 


کناب نحا ۱۳ ۳۹ 





وایشا: نرا جع کرده درجایهای ایشان ۽ برقرار 2 وجمیع بهودیان عش رکندم 
وکوک وروغنرا درخزانه‌ها ا5 لیک وصادوق کاتب 
وفدایارا که ازلاویان بود برخزانه‌ها کاشتم وبپهلوی ایشان حانان بن !فأ 
متنبارا زیراکه مردم؛ اد اس متا شید کا ایغان این بود که حصه‌های 
برادران خودرا بایشان بدهند × احندام مرا درباره ابنکار بیاد اور وحسانیرا که 
برای خان خدای خود و وظایف ان کرده‌ام حو مساز + درانروزها دربهودا 
بعضیرا ديدم که چرخثتهارا ا در رت ونر دند ey‏ والاغارا 
او کرد وشراب وانکور وانجیر وه رکونه و نیز در روز سبت باورشلم 
میآوردند پس ایشانرا بسبب فروختن ۳ کولات دران 7 NEDE‏ 9 
ازاهل صور که در انا اک EE SOO‏ ا و درا وا 
سبت ببنی بهودا واهل اورشلم یفروخنند* پس با بزرکان بهودا مشاجص نودم 

وبایغارن کفتم این چه عل زشت | ست که شا میکید وروز سبترا بی حرمت 
ان شا جن نکد وایا حدای ماعا این بلارا برس وبراین خر 

وارد نیاورد وشا سبترا بی حرمت نوده غضبرا برا ارال زیاد میکید ٭ وهنکامیکه 
دروازهای اورشلم ET‏ که دروازهارا ببندند 
وقدغن کرد م که انهارا ا ازسبت نکشابند وبعضی ازخادمان خودرا بردروازها 
قرار دادم که سح بار در روز سبت آورده تس تس سوداکران وفروشندکان 
ه رکونه بضاعت يك دو دفعه بیرون ازاورشلم شبرا بسر بردند × a‏ 
ایشانرا تهدید کرده کم شا چرا زد دار شا سر ردنا در ار جر 


۳ ویانز‎ + U : دست برغا ن در روز سبت‎ 7 r 


میبود ا بهود بو ۲ ری تکل هايند لک بزبان فوم 4 0 


۵ بنابرین با ایشان ن مشاج نوده ایشا راد ۱ وبعضی ازایشا: نرا زدم وموی 
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YY.‏ تا فو 


ایشان کدم وایشانرا ۳6| سم داده کنم دختران وا بسا 4 مدهید 
۴ پسران خود وبجهة خویشتن 8 ۳ سمل وغل 
اسرائیل درهین امر کاه نورزید با ان درامتهای بسیار بادشاهی مثل او نبود 
وا کرچهاو حون خدای خود میبود و ا ا ادا ا ۱ ۳ 

۷ کرده بود زنان بیکانه اورا نیز مرتکب کاه ساختند ب پا E‏ 
خواهم کرفت که مرتکب این شرارت عظم وزنان م کاله کرفته محخداست 

۸ و خیانت ورز * ویی از پسران یهویاداع سس شیب رئیس گهنه داماد 
۳۹ بلط سوووق بود پس اورا از نزد خود راندم × امخدای من ایشانرا بیاد 1 
۲ زیراکه انت وعد کپانت ولاویانرا بیمصمت کرده‌اند + پس من ابشانرا ازهر 
چیز بیکانه طاهر ساختم ووظایف کاهنان ولاویانرا برقرار نودم که ه رکس 

۲۱ برخدمت خود حاضرشود + وهدایای هیزم درزمان © ما دا نیزه امندای 

ری یاد اور + 


سیر 


f 


A 


pm 
ا‎ 


ew 
اف‎ 


کاب ات 


کل 
د 


درایام اخشورش (اين امور واقع شد)» اين هان آخنوزش است که ازهنف 
تا حبش برصد وییست وهنت ولایت سلطنت میکرد × دراز ن ایام حینیکه 
ا باه ی کوش در دان السامانه ون ذشسته بود چ 
درسال سوم ازسلطنت خویش ضیافتی برای جیع سروران وخادمان خود برپا 
4 وحشمت فارزس ومادی ازامرا وسروران ان ولایتها عضور او بودند ٭ پس 
مدت مدید صد وعشتاد روز وا انکرئی جلال ساطنت خویش وحشمت جد عظت 
حول جلوه میداد + پس بعد ا ازانتضای از انروزها پادشاه برای ای هة کسایکه E‏ 
اأسلطنة شوشن ازخورد وبزركك یافت شدند ضیافت هنت روزه درعارت ت باغ قصر 
کد ےپرد اا کنان د ا ولا جر ر ابا ارتا ای نى هاش 3 
درحلقه‌های نرم برستوهای مرّمر سنید اوه وهای طلا وش برسنکفرتی 
ازسنك سیاق د ودر ور سیاه بود واشامیدن ازظرفهای طلا برد 
وظرنهارا اشکال خلفه بود وشرابهای ملوکانه برحسب ۰ کرم پادشاه فراوان بود × 
وانایدن برحسب قانون بود که کی برکبی تلف انید زیرا پادشاه دربارة 
هة بزرکان خانه‌اش چنین امر فرموده بود که وکن موافق میل خود رفتار نید + 
ووشتی ملکه نیزضیافتی برای زان ¿ خا نه خسروک ن آخشوزش پادشاه برا تود ۳ 
م چون دل پادشاه ازشراب خوش شد هنت خواجه سرا بعنی مهومان 
ویزتا وحریونا وبفتا وبا در رک اک درحضور آخشورش پادشاه خدمت 
ملد امر فرمود* که وشت ملکه‌را با ناج ملوکانه محضور یادشاه بباورند تا 
زیبانی اورا مخلایی وسروران نشان دهد زیراکه نیکو منظر بو اما وشت ملکه 
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نخواست که برحسب فریا که پادشاه بدست خواجه سرایان فرستاده بود بباید پس 
۳ بادشاه بسیار خشمناك شن غضبش دردلش مشنعل کردید + انکاه بادشاه محکی‌انیکه 
اززبانها مخبر بودند تکل موده (زیراکه عادت پادشاه با هة کسانیکه بغریعت 
۳1 راک م عارف بودند چنین بود» ومفربان SEN‏ و وتان باقن 
ومرس ونربنا وتموکان هنت رثیس فازس وبادی بودند که روی پادشاهرا 
0 میذ‌یدند ودر ملکت بدرجه اول مینشستند) + کفت موافق شر بعت بوشتی ی ماک 
CC TT‏ پادشاء بدست خواجه سرایان فریتاد. 
۲ است یل نفوده « آنکاه موکان وور پادشاه وسروران عرض کرد که وشتن 
ملکه: نه تنها بپادشاه تقصیر وده بلکه به‌شه رو سا وچمیع طو ینک 5 ت ج 
۷ اخشوزش پادشاه میباشند + زیرا چون این عمل ملکه نزد تمامی زنان O‏ 
ایک شوهرانشان درنظر ایشان خوار خواهند شد حبنیکه بر شوند که آخشوزش 
۸ پادشاه امر فرموده است که و ملک را حضورش یاون وا 6 
آنوقت خاننهای فازس ومادی که این عل ملکهرا بشنوند تجمیع رسای پادشاه 
٩‏ چنبن خواهند کنت واین مورد بسیار احتقار وغضب خواهد شد* پس اکر 
پادشاه اين۱مصحت داند فرمان ا ازحضور وی صادر شود ودز شرایع 
فازس وبادی ثبت کردد تا تبدیل نبذیرد که وشتی معضور آخشورش پادشاه دیکر 
۰ یاید و پادشاه رتب مأوکانه اورا بدیکزی که بتر ازاو باشد بدهد* وچون فریانیکه 
8 مناد کرد ادد درا ملکت عظم او مموع شود نک هه زنان شوهران 
۳۱ خودرا ار رگ وکرچك احترام خراهند نود د واين سفن درنظر پادشاه متا 
1 5 و یادشاه موافق خر موکان تمل نودب ومکتونانع بهمه ولایتهای 
پادشاه عار ولایت موافق خط آن وار نوم ریت زبانش فرستاد تا هر مرد درخانة 
خود مسلط شود ودر زبان قوم خود انرا مخواند + 


باب دوم 


۱ بعد ازاین وقاح چون غضب آخشوزش پادشاه فرو نشست وشتی وانچه را که او 
۳ کرده بود وحکیک درباره او صادرشنم. بر هاگ اود × ومللازعان پادشاه که اورا 


ویو 
8 


€ eS 

ااا ی کرد ند کد که دفزان باکم تیکر منظر‌برای پادشا م8 و ادا 
درک رلانہای ملکت خر د رکلا اکا رک که اران باکر بک 1۳ 
الط E TE‏ فان ربز دست هییای که خواجه سرای پادشاه و مستیظ 

زنان میباشد جمع کنند وبایشان اسباب طبارت داده شود* ودختریکه بنظر 
اد درا وی تک کو ای وزغ با دهاه: باد 





۰ . ت 2 
امد وهجنین عل نودب خمی بهودی دردار السَلطنهٌ شوشن بود که 


به‌مردخای بن یاثیر این شمعی ابن فیس بنیامینی مسی بود* واو ازاورشلم جلای 
۳اتیراکک 9 پاتا ببودا جلاک وک بر دک 
1 بادشاه بابل ایشاز نرا باس را نگ بود + واو هدسه بعنی اسر دختر 
موی خودرا نیت مینفود چونکه ویرا پدر ومادر نبود و از روت 
ونیو منظر بود وبعد ازوفات پدر ومادرش مردخای وبراجای دختر خود 
كرفت ٭+ پس چورن امر وفرمان پادشاه 0 ودختران بسپار دردار 
الساطنه شوشن زیردست ای جع شدند استرّرا نیز مخانه پادشاه زیر دست 
همیای که مستیزیز زنان بود ند + وان در بد امن کر رفن 
التنات یات پس بزودی اسباب طبارت و حفه‌هایشرا بوی داد ونیز هنت کیزرا 
که ازخانه پادشاه برکزین شن بودند که بوی داده شوند واورا با کیزانش ببهترین 
خان زنان نقل کرد « وسر فونی وخویشاوندی خودرا فاش نکرد زبراکه 
مردخای اورا امرفرموده بود که نکد* ومردخای روز بروز پپش صن خان 
نان کردش میکرد تا ازاحوال اس وازانچه بوی واقع شود اطلاع بابد × 
وچون نوب هر دختر میرسید که نزد آخشوزش پادشاه داخل شود یعنی بعد 
ازانکاه انهه oa‏ برای زنان مرسوم بود که درمدت دوازده ماه ده شود چونکه 
ایام تطهیر ایشان بدین منوال تام میت اه روت مر و ششاه بعط یات 
ا زنان + a‏ در طور نزد پادشاه داخل مبشد که 
چه‌را “عراست ب بوی میدادند تا انزا ازخانة زنان ع شخانه پادشاه با خود ببرد ٭ 
دروقت شام داخل میشد وصیکا هان انه دوم رم زنان زیر دست شعشغاز ز که خواجه 
سرای پادشاه ومسعنظ: متعه‌ها بود برم ۱۳۳ ك دیکر نزد پادشاه داخل فیشد 


۳۷۷ ك 


E lo‏ پادشاه دراو رغبت ت کرده اورا بنام تخواند + وچون وا ردخ 
امعایل ۶ وی مردخای که اورا را ائ دخار خود کرفته بود O TE‏ 
داخل شود چیزی سوای ِ هجای خواجه سرای پادشاه و مستزیط زنان کنته 
7 بود اا ست رو استر دونظر هر ک اورا ,میدید الثنات ماه 9 ۳ استررا نرد 
آخشوزش پادشاه بقصر ملوکانه اش د ریاه دم که ماه ظا د درسال هفتم سلطنت 


۱ ااا دند و پادشاه اه هه e‏ از هه دوشیز نیزکان 


عم 


۷ 


درچضور وئ نعمت والتنات زیاده یافت لذا تاج EL‏ برش ا 
واورا درجای وشتی ملکه ساخت + وپادشاه ضیافت عظیی یعنی ضیافت ا 


تس 


۸ 
برای هه روسا وخادمان خود برپا غود و بولایبا راحت نخنین برحسب ڪرم 
Ea‏ رزای داشت + وچون د کان بار دیکر جع شدند مردخای 
برد روازه پادشاه نشسته بود + واسترهنوز خویشاوندی وقوی خودرا بروفق ان 
8 بوی آمر فرموده پود فاش نکرده بود زیراکه اتر جک مردخای‌را مه 
Rae E ۳ ۲۱‏ دران ابام حییکه مزدخای 
دردروازه پادشاه نشسته بود دو نثر ازخواجه سرایان پادشاه وحافظان اسنانه 


1 


سے ت 


یعنی بغتان اه شن خواستند که که براخشوزش ؛ بادشاه ES‏ 
E‏ ر زاین ام گر یافت اس ی و استر پادشاهرا 


* واين قصه یی و مرقوم شد‎ E 





7 

١‏ بعد ازاین وفایع آخشورش پادشاء هامان بن همَدانای آجاجی‌را عظت داده 
بدرجة بلند رسانید کر اورا از غائ رواایک با او بودند بالاتر کذاشت * 

۲ وجيع خادمان E‏ در دروازه پادس :۱۳۳ اسان سرد ۲۳۹ ویرا 
سجن میکردند زیراک پادشاه دربارهاش چنین امر فرموده بود مرزدخای سر 

ی ۹ واورا سجن نیکرد ‏ وخادمان پادشاه که در دروازه پادشاه بودند 


ازمردخای پرسیدند که تو چرا ازامرربادشاه جاوز مینائی + اما هرچند روز بروز 





یس ترا بوی میکنتت اوغا کک اعد ادن امارا خر ر که 


ایا کلام مردخای تات میشود ا زیراکه انرا خبر داده بود که من بهودی 


هسع ۳( وجون هامان دید که مردخای سر فرو یاورد واورا سحن نیناید هامان 
ازغضب ملو کردید» وچونکه دست انداختن برمردخای تنها بنظر وی سپل اند 
واورا ازقوم مُرّدخای اطلاع داده بودند پس هامان قصد هلاك نمودن جیم 
بهودیانیکه درټای ملکت اخشوزش بودند کرد زانر وکه فوم مرّدخای وت 
درماه اوّل ازسال دوازدم سطلنت اخشورش که ماه نیسان باشد هر روز 
درحضور هامان وهر ماه تا ماه دوازدم ڪه ماه اذار باشد فور بعنی قرعه 
تاه اس هانان با عورش پادفاه کفت فو هستاد که درستا فرشا 
درجیع ولابتهای ملکت تو پرکن ومتفرق میباشند وشرایع ایشان مخالف هه قوما 
است وشرایع پادشاهر! جا فیآورند لهذا ابشانرا جنین واکذاشتن برای پادشاه 
مفید ندست × اکر پادشاهرا اک نوشته شود که ایشانرا نرا هلاك سازند 
ومن ده هزار وزنة نقرم بدست عاملان خوام داد ت اترا مخزانه پادشاه بیاورند ‏ 
انگاه ا انکذتر خودرا ازدستش یرون کرده انرابه‌هامان بن هدانای اجاجی 
که دمن يهود یب خن و پادشاه بهامار. ن کفت هم نس وھ قومرا | بتو دادم 
هرچه در نظرت E‏ یشان بکنی + 5 ن پادشاهرا در روز سيزدهم ماه 
اول احضار نمودند وبر وفق 1 هامان ام ر فرمود بامیران پادشاه وبوالیایک برهر 
ولایت بودند وبرسروران هر قوم مرقوم شد ه بهر ولایت موافق خط آن و بهر 
قوم موافق زبانش باسم ورس پادشاه مکتوب کردید وبهر پادشاه ره سکیم 
ومکتوبات بدست چاباران بهم ولابتهای پادشاه فرستاده شد تا هة بهودیانرا 
ازجوان و پر وطفل وزن دريك روز یعنی سیزده ماه دوازدم که ماه آذار باشد 
هلا كکند وبکشند وتلف سازند واموال ایشا نرا غارت کنند × وتا این حک درهة 
ولایتبا رسانین شود سوادهای مکتوب بهمه قومپا اعلان شد که در هانروز مستعد 
+ _ یس جاباران بیرون رفتند وایشانرا برخشب فرمان پادشاه شتابانیدند 
واین حم دردار الساطنه شوشن نافذ شد ویادشاه وهامان بنوشیدن نشستند اما 


شهر شوشن مشوش بود + 


4 


/ 


کے 
۰ 


11 
ا 


1٤ 


۷۳/01 کتاب اسر ٤‏ 





س مردخای ا شن بود ده یافت مردخای ا ردو درینه 
پلا اد کی یخن بیان شهر بیرون رفته باواز بنند فرباد ج براورد + 
وتا روبروی دروازه پادشاه اند زیر اک جایز نبود که .کی با لباس پلاس داخل 
دروازه دا شود ودر هر ولاتیک مر وفرمان اقا بهو دیا نرا ۱ 
ما تم عظیی وروزه وکریه ونوحه‌کزی رد بسیاری درپلاس وخا اکستر خوایدند × 

پس کیزان وخواجه سرایان اس Gz‏ را خر دات 2 0 
شد ولباس فرستاد تا مردخایرا بپوشانند ده اب ازوی کن 
نکرد+ انکاه استر هتاکرا که 9 ازخواجه سراباری ادا ۳ 
E n O E‏ ازمرزدخای بپرسد که این 
جه مات وسبیش چنست * پس هتاك بسعه شهر که پىش دروازه" ا بود 
نم مرّدخای بیرون رفت * ومرّدخای اورا ازهرچه باو وأقع شن وازمبلع نفره 
که هامان حهة هلاك ساختن یهودیان وعن داده بود که انرامخزانه پادشاه بدهد 
خ رددچ ور وه فرما نرا که ۴ شوشن هة وا > اغا 

۱۳-2 ۱6 
بود باو داد تا انرا به استر نشان دهد و و بر وتا زد ووصیت ناید که نرد اد 
داخل شن ازاو الماس نابد ویجهة قوم خویش ازوی درخواست کد + پس 
هتاك داخل شت سننان مردخای‌را به‌استر بازکفت* واتر هتاکرا جوابداده 
اورا ا Ao‏ بكو ید × که جیع خادمان پادشاه ۳ ولایبهای 
پادشاه میدانند که هه e‏ 4 خواه مرد وخواه زن که نزد پادشاه بصن اندرونی 
2 داخل شود فتط يك حک ات ا شود کا بادشاه چوکان 
ززین‌را بسوی او درا ز کد نا زنت باند وی روز است که من خوانن نشن ام که 
محضور بادشاه داخل شوم # پس نان ۳ بردخای باز کفتند × و 
کنت به‌استر جواب دهید دردل خود قح ی 3۳ تو درخ نه بادشاه مخلاف ار 
بعود رھائی خوامی یافت ٭ بلکه اکر دراین وقت تو ساکت بانی راحت ونجات 
مود از ای دا بداد شیر شد اما تو وخاندان پدرت هلال خواهید 


کناب استر ه ۷۳۳۷ 





٥‏ کشت وکیست بداند که مجهة چنین وقت بساطنت نرسین" + یس استر فرمود 

۹ بردخای جواب دهید + که برو وتمایی بپودرا که درشوشن یافت میشوند جع کن 
وبرای من روزه کرفته سه شبانه روز چیزی مخورید ومیاشامید ومن نیز با کیزام 
بت رت خواهم داشت وبهمین طور نزد پادشاه داخل خواهم شد اکرجه 

۱۷ خلاف حک است وآكر هلاك شدم هلاك شدم + پس مرّدخای رفته ر 
ار وتا یت بت کرده بود عمل نود × 





باب جم 

ودر روز سوم أستر ا مارکا پوشین بصن دروازه اندرونی پادشاه درمتایل 
ا یادشاه بایستاد و پادشاه بک و و درقصر سلطنت رو بروی 
۲ ان تا نه نشسته بود* وچون ۱ ۱ ۳ دید که درکن ایستاده 
او درنظر وی انات یافت و پادشاه چوکان طلارا که در دست داشت 

۳ وحن واسّرنزديك امن نوك عصارا میں کرد × و پادشاه اورا 
کفت ای استر مه ترا چه شل است ودرخواست تو چیست ٥‏ اکرچه نص 

4 ملکت باشد بتو داده خواهد شك د ا داد که اوا ا وو 
ه اید پادشاه با هامان امروز بضبافتیکه برای او مها کردمام بباید + انکاه پادشاه 
فرمود که هامانرا بشتابانید تا برحسب کلام استرکرده شود پس پادشاه وهامان 

E 1‏ ار ۳ موده بود آمدند د و پادشاه در = نکی رت به استر گفت 
مسوّل تو چیست که بر داده خواهد شد ودرخواست تر کل کچ تصف ملکت 


ی 


۷ باشد ا خواهد شد + ۱ ستر درجوا ب کفت مسوّل ودرخواست من این 
ر ‏ هت باکتناده النات يافت واکر پادشاء مصحت داند که سول 

مرا عطا فرماید اک کا عا اورد یادشاه وهامان بظیافنیکه چ اسان 

N یا میکم بیایند وفردا آمر پادشاهرا جا خوام آورد > بش در‎ ٩ 
شادمان وسرور شك یرون رفت لیکن چون هامان مردخایر را نزد درواز ار ات‎ 
دی راو اد و حردت نیکند انکاه هامان برمردخای قر ی دس‎ 
شد« اما هامان خودداری نوده مخانهٌ خود رفت وفرستاده دوستان خویش‎ | 


۷۳۸ کے ار 1 


وزن خود رَرشرا خواند+ ومامان برای ایشان فراوانی توانکری خود وکثرت 
پسران خویشرا ونان عظعیرا که نادشاهباب‌داده واو ۳9 وھا وشا 
پادشاه برتری داده بود بیان کرد ٭ وهامان کفت استر ملکه نی زکیرا سوای من 
بضیافتیک اکر بود هراه پادشاه دعوت نفرمود وفردا نیز او مرا هراه پادشاه 
دعوت کرده است ٭ لیکن هة اين چیزها ر AE‏ ونای 
ك 8 نم که در دروازه پادشاه نشسته است * انکه زوجه‌اش زرش وه 
را داری ببلندئی یناه ذراع بسازند وبامدادان بپادشاه عرض 
ی مرّدخای‌را 3 مه او سازند اش با پادشاه با شادماد ۳ 3 
واین خن بنظررهامان پسند پسند امن امر کرد تا داررا حاضر کردند × 





۱ 2 
e‏ 
درانشب خواب ا پادشاه برقت وامز فرمود که کناب نک توارخ ایامرا 
یلورند نا آنرا درحضور پاداه مخوانند + ودران نوشتة بافتند 5 ا 
بغتان ۳ خواجه ا تا وحافظان اه وئ قصد دست درازی 
براخشورش بادشاه کرده بودند خر داده پود« واد اد رد 
وعرّت بعوض اين (خدمت) پردخای عطا شد بنددان بادشاه که ۱ ۰ 
ا جواب دادند که برای او,چیزی نشد« ادتاک ٩‏ ۱۳ 
همان اطا یروف اة بادا اند ا ا فک زارا 
قاری ۶ یش حاضر ساخنه بود مصلوب کنند) × وخاد نس پادثاه ویر 
کفتند اینكك 1 درحیاط ایستاده است » پادشاه فرمود ا #۹ شود* وچون 
هامان داخل شد پادشاه ویراکنت با کیک پادشاه رغبت دارد که اورا نکر 
ناید چه باید کرد وهامان دردل خود فک رکر د کیست غیر ازمن که بادشاه بتکرم 


۷ نودن او رغبت دافته باشد × پس هامان بپادشاه کفت برای شخصیکه پادشاه 


کرم نودن م لا ۹ ا 5 وا با 


E ۳ r”‏ وا و 


1 


ول 
۱ 


کا ۷۷۹ 





نمودن او رغبت دارد ببوشانند وبراسب سوار _کرده درکوچه‌ها ی مر بکردانند 
هش رزهک او ندا کند که <6 پادشاه بتکرم مودن او رغبت دارد چنین 
کرده خواهد شل ×× واه پادشاه به‌هامان وود ان تس هار چنانکه کفتی 
یل بکیر وبا مردخای يهود که دردروازه پادشاه نشسته است چنین ممول 
دار واز هرچه کنی چیزی کٴ نشود × پس هامان ان لباس واسبرا کرفت 
ومرّدخایرا پوشانین واورا رارک درکوچه‌های شه رکردانید ویش روعا او 
3 ميکر د که با که پادشاه بتکم ودن او رغبت دارد چين کرده خواهد 
شا د مدای بدروازه" پادشاه اک ا هامان مام کنان وسر 
پوشیك مخانة خود بشتافت + وهامان بزوجهٌ خود رش وهه دوستان خويش 
ماجرای را | حکایت نود وحکیمانش وزنش ررش اورا کنتند اکر این مرّدخای 
دیش وی 3 ز افتادن نودی ازنسل بهود باشد براو غالب نحخواهی ۳ بلکه 
البته پش او خوامی افناد+ وایشان هنوز با ا و کنتکو میکردند که خواجه سرابان 
پادشاه رسبدند نا هامانرا بضیافتیکه استرمبیا ساخله بود تیل ببرند + 





اب منم 
تس اناه وهامان نزد استر زیر نرتسو ویادشاه درروز 
دوم نیز در لس شراب به استر شرکفت ای اسر ملکه مسول تو چیست که بتو داده 
خواهد شد ودرخواست ت وکام ه E REE‏ مجا اورده خواهد 


شد چ کوک جرا داد وگنن ای پادشاه آکر درنظر تر التفات یافته باشم 


ادرا باد اید جان من #سول مس وقوم مب رخواست ت من بن کین 
شود* زبراکه من وڌو م فروخنه شد ام که هلاك ونابود وتلف شوم واکر بغلای 
وکیزی فروخه میشدم سکوت بیفودم با آنکه مصیبت ما نسبت بضرر بادشاه 


e SSE ۱ هم است ٭ آتکاه آنخشو زش پادشاه‎ o 


واا ست که جسارت نوده ۱ o e‏ ۱ ا 
هن هاماری شریر ا ست 9 انکاء هامان درحضور ۳ وملکه بلرزه دراند 
وپادشاه غضبناك شن ازعلس شراب برخاسته بباغ قصر رفت وجون هامان دید 


سے 
۰ 


A کنات‎ YA. 


مات وی 


که با ازجا پادشاه ل ییا است بریا شتد اتود استرا شر ملکه بائ جان 


خود ۳ وجتون بادشاه از زباغ قصریجای جاس شراب برکشت هامان 
یکاک | ی ارا کرد انتاده تحت ایا ب ایا ملکدرا نیز حضور 





من درخانه بی عضمت می‌کند ه سن هنون برزبان بادشاهیبد 4 کا 
پوشانیدندب اتگاه حربرتاپیی,ارخواجم راان کد ۳ 
کفت ابتك داربنجاه ذراي ینک هامان انرا ھتاہ ایک نیکورا 
برای پادشاء کته است معا فر دق درخانة هامان خاد ا52 اد 9 ۳ 
اورا ۴ مصلوب سازید ٭ پس مامان‌را برداریکه برای مرّدخای میا کرده 
بود مصلوب ساخنند وغضب ا رو اشست ٭ 





۲ تست 


درآروز اخشورش پادشاه خانه هامان دشمن بهودرا بهاسترملکه ارزانی داشت 
ومردخای درحضور پادشاه داخل شد زیراکه استراورا با می اش 
خبر داده بود + ویادشاه انکشتر خو درا که ازهامان کرفته بود وک 
به‌مرزدخای داد و استر مردخایرا برخانه هامان کاشت* واستر ا پبادشاه 
عرص ا ا ی اد اد دی وازای الماس نود که شر هلا فا 
وندییریرا که برای بهودیان کرده بود باطل سازد+ رس اا ۲ 


بسوی استر دراز کرد د عضو پادشاه ايستاد+ و ES, 5S,‏ 


پادشاهرا بسند ايد ومن درحضور او لفات بات بال وپادشاه این امروا صواب 


بیند وأکر من منظور نظر او باشم مکنوبی ره شود که ار ان مراسلهرا اک هامان بن 
e kK o‏ برای Ek‏ بهودیانیکه در هد “ ولایتهای 
اشا باطل‌هارد.+ زرک ۲۱۳ برقوم واقع میشود 


۷ با توانم دید وعلاکت انت خودرا ا توام نک ا انکاء 


ی رت کر به استر سر ملک بهودی فرمود اينك خانه هامانرا 
به‌استر مخشیدم واورا سیب دست درازی بربهودیان بدا کنین‌اند × وشا اه را 
که درنظرتان پسند اید باسم پادشاه بیمودیان بنویسید وا ا نرا پپر پادشاه ختوم سازید 


سے 
۰ 


ara 


٣ 


ar 


مس 


کتاب ات ۷۸۱ 





زبرا هرچه باسم پادشاءنوشته شود ویر ادشاء و کرد کنر تواند نا تبدیل 
اید × SA‏ در روز سس ور وم ماه سوّم که ماه سراق باشد کاتبان 
بادا احضا وک دند وموافق هراه مردخای امر فرمود بیه‌ودیان وامیرن 
ووالیان وروسای ولایتها 9ص وبیست وهنت ولایت که ازهند تاحبش بود 
نوشتنده بهر ولایت موافق خطان وبهر قوم * موافتی زبان ان ویهودیان موافق 
خطوزیان ع یشان + مکو اا باسم اف رازن بادشا: نوشت وهر پادشاه رم 
کت باق اب ار نانا ق ازۍ که خلص 
ا وا های مادپانهای او بودند سوار شدند»+ ودر آنها باهشام 
ایا نیک درهه شیرها بو دید اجازت داد که جع شن بجهة جانهای خود قاو ت 
ایند ونای قوت قومها وولایتهارا که قصد اذیت ایشان میداشتند با اطفال 

وزنان ابشان هلاك سازند وبکشند وتلف غایند واموال ایشانرا تاراج کنند + 
1 ی درسيزدم ماه دوازده که ماه آذار باشد دردة CO EAN‏ 
پادشاه + وتا این حک درهة ولایتها رسانین شود سوادهای کاب بو قوما 
اعلان شد که درهانروز یهودیان مستعد باشند تا ازدشنان خود انتقام بکرند + 
پس چایاران اسان تازی که فدص خد مت بادشاه بود روانه شد ند وایشانرا 
بحسب حک پادشاه شتابانین هيل روانه ساختند وحک دردار السَاطنة شوشن 
تافذ ند ۲ ومردخای آزحضور بانتشاه ۷ ان 0 ری وسفید 
وتاج بزرك زرّین وردای کنان نازك ارغوای ببرون رفت وثهر شوشن شادی 
ووجد نودند+ وبرای یهودیان روشتی وشادی وسرور وحرست پدید آمد + 
ودر هه ولایعا ومع شهرما درهر جایکه ح وفرمان پادشاه رسد برای بهودیان 
شادمانی وسرور وبزم وروز خوش بود وبسیاری ازقومبای زمین بدین بهود 
کرویدند زرا که ترس بهودبان برایشان مستولی کردین بود + 


باب نم 
ودر رور سیزدم ماه دوازدم که ۱ آذار اد هنکامیکه نزديك شد که حم 
وفرمان پادشاهرا جاری از زد ودشنان یمود معظر میبودند که یشان :اسيلا 


NOS YAF 





۲ بابد این هه برعکس شد که بهودیان بردشمنان خویش استبلا یافتند+ ویهودیان 
درشهرهای خود درهه ولایهای آخشورّش پادشاه جع شدند تا برانایکه فصد 
اذ ابشان ست ينداز 8 وک 1 ایشا ۰ ن مقاومت نهو د زیراکه نرس 

۲ ایشان ؛ بره قوما مستولی شل بود + وجیع روّسای ولایا وامیران و والیاان 
وعاملان بادشاه بهودیانرا ۱ اعانت کردند زیرا که ترس و 93 مستول 

3 شل بود ٭ E‏ مرّدخای در خانه پادشاه معط شت بود و در ۳92 

0 ولایتها شایع کردین واین مردخای انا ناج بزرکتر میشد چ پس بپودیان لته 
دشنان خودرا بدم شمثبر زده کید وهلاك کردند وبا ایشان هرچه خواستند 

e 7 ِِ ۳ 

1 5 از ف a‏ بعنی ده e‏ دشن بپودر ۱ کید 

۱ #9 دست خودرا ۱ بتاراج نکشادند ر ا توا 5 اا دودار اا 

۱۳ شوش کفته شدند جضور و ES‏ به ا ستر ملکه کنت که 
وتان ۳ الساطنة ده باق نز با و هلا ك کرده‌اند 
س ۵ ۳ ولایتهای پادشاه کرد :انی حال 1 توچ ا بتو داده 

۲ خواهد شد کدوک جه درخواست هاری که برا ور خواهد کردید × لک 

اک وبادا هرا 0 بیهودبانیکه د میباشند.اجازت داده نود که ف ۱9 

نیز مثل فرمان امروز عل نایند وده پسر هامان‌را بردار بیاویزند + وپادشاه 

فرمود که چنین بشود وحک داي تا و وده پسر هاماثرا ب 

۱۱ ایک درشوشن بودند در روز چهارده ماه اذار یز جع شن سبص تفر‎ 1o 

11 درخوشن کفتند ی دست خودرا ۳ اج نکشادندب و ن سابوس د ا 
درولایتهای پادشاه بودند جمع شن ۳ خود ِ فودند و 


سے 


4 


هاتاد وهفت هزار نفرا زمبغضان خو بنرا کد بودند ادا ت۱۳ ا 
۷ اما دست اد | بتاراج تکشادند + ۹ ین در روز سیزده ماه آذار ) ونم شد) سر 
۸ 


موی 


روز e‏ اند وان روز .و داشتند × سر 





٩‏ یافتند وانرا روز بزم وشادمانی تکام داشتند + بنابرین بهودیان دهاتیکه دردهات 
بی‌حصار سا اکن اند روز چهاردهم باه آذاررا روز ی وبزم دروو ا نک 
UCT‏ برای یکدیک من و وم ۱ بن مطالبرا نوشته 
مکتوباترا نزد تای بپودیانیکه درهة ولایتهای آخشوزش پادشاء بودند ازنزدپاك 
1 رد فرستاد * نا برایشان فریضهة بکذارد که روز چهاردم لاوز پانزدم عأه 
YT‏ اذار لال بسال عبد نک دارند × چونکه RES E‏ ردان ن خود 
آرای یافتند ودر اء غ ایشان بشادی ومام ایشان بروز خوش مبدل کردید 
a‏ روزهای بزم وشادی ن تکاه بدارند وهدایا برای E‏ کر وخششما برای 
2 فتیران بنریتند + پس بهودیان آنهرا را که خود بمل نمودن اک 
۳4 ,0 که ی ابا شت بود برخود فریضه ساأشنند + زیراک هامان 
بن همذانای جی دشن تائ یود قصد هلاك فودن ببودیان کرده وفور یعنی 
٥‏ قرعه برای هلا کت وتلف غودن ایشان انداخنه بود* اما چون اين آمر بسعع 
اا مکتوبا حک دا دک CIS‏ برای یږ د آندیشیم برسر خودش 
روز 1 اش ار ۰ از زاین جهة 5 روزهارا ازام 
٠‏ د وموافق ای معللب | این مکتوبات وانجه خود اسان د ی امر 
ای وانجه برایشان وارد امن بود + بهودیان ابرا فریضه ساختند 
3 وذریت خویش وهه کمانیکه بابشان ملصق شون دکرضند که یدیل 
وو ن دد روزرا برحسب کتابت ت آنا ون ان معن آنپا ال بسال نکاه 
۳۸ -_ "۳ ی روزفارا ِ طبقات وقبایل وولایها وشهرها بیاد آورند 
ونگاه دارند واین روزهای فورم ازميان FTE‏ نشود وبادکاری انا 
٩‏ ازذریت یشان تابرد نکرددب و ۳ ملکه دختر ابعایل ومر‌دخای یهودی 
۳ بسچ نوشتند تا این مراسلة دوّمرا دربارة فورم برقرار یایند + ومکتوبات 
بر خن ره ن سلا رات نز جیع بهودیانیکه درصد وبیست وعفت 
٩‏ ولایت لت ملکت آخقورش بودند فرستاد+ نا این دو روز فورمرا درزبان 
سن آنا فریضه قرار دهند چنانکه مردخای بهودی ور رالا له 
فریضه فرار دادند وایشان 7 E‏ خود وذریت خویش کرفتند بیادکا ری ايام 


۱. کات استر‎ YAT 





و 


۲ روزه وتضرّع ایشان ٭ پس سنن این فورم بنرمان استر فریضه شد ودرکتاب 
مرقوم کردید ٭ 





باب دم 
۰ وآخشوزش پادشاه برزمینا وجزایر دربا جزیه کذارد + ومیع اعال قوت 
راا واتتطیل ات مردلهای که چکرنه پات ۱۳۱۱ معظ EE‏ 
۶ درکتاب توار ایام پادشاهان مادی وفازس مکنوب نیست * زیراکه مرّدخای 
یفودی بعد ازآختوزش پادشاه تخص دوّم بود ودرمیان يهود محترم ونزد جعیت 
براهران خویش مقبول شن سعادنندی قوم خویشرا میطلید وبرای تا ابنای 
جنس خود سخان ام میکفت ٭ 


کا 





باب اوّل 


۱ درزمن عوص دی ود که آیوب نم داشت وان مرد کامل وراست وخدا 
۲ ترس بود وازیدی اجناب میمود+ وبرای او هنت پسر وسه دختر زاین 
۲ شدند* واموال او هنتهزار کوسنند وسه هزار شتر وپانصد جنت کاو وپانصد 
کا ماده بود ونوکران بسیا رکتیر داشست وان مرد از ای بنی مشرق بزرکتر بود» 
۽ وپسرانش میرفتند ودر خانة ریک ازایشان درروزش مھمانی میکردند وفرستاده 
ه سه خواهرخودرا دعوت میفودند تا با ایشان اکل وشرب بنایند × و واقع ت 
که چون دور؛ روزهای مهمانی ایشان بسر میرفت ارت فرستاده ایشانرا نقدیس 
میښود وبامدادان برخاسته قربانیهای سوخلنی بشیاره هه ایشان میکذرانید زیرا 
اد سان من کاه رده خدارا درد خر 25 م۳ ۱۳ 
وابوب هيشه چنین میکرد + وروزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا 
ا ر شري هشیطان نیز#درمیان ایشان امد وخدام ند بشیطان 
کنت ازا آمدی» شیطا لان درجواب خد خدآوند کفت ار ردو وااو 
۸ کردن ن دران + خد خدآوند بشیطا نکنت ای دربن من ايوب تن رکردی که مثل او 
رتست مرد امل دراست E‏ ارکناء ا 
", شیطان درجواب خداوند گنت 2 ا ی ازخدا میترسد + ایا تو کرد ۱ 4 
وکزد خانة او وکزد هه اموال ار ہر طا حصار نکشیدی واعال دست اورا 
کے رو ی کی راان دست د ا 
۲ کن وتا ما يلك اورا مس نا وپش روی تو ترا ترك خواهد نود« حداوند 


بط و اك اماش دردست وات کک ا ا E‏ 
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< 


۳ ۷۸۹ 





۳ مکن پس شبطان ازحضور خدآوند یرون رفت * وروزی وافع شد که 
۹ = - ۳ بت خرد تردن 9۳ ر و 
٥‏ وساییان " آورده دای ۸ ۲ "7 هشیر دک مت e‏ رهانی 
11 ر خبر ده ٭ واو هنوز سفن میکنت که دیکری امن کنت اش خد! 
مان ع افتاد وکله سا یج ۵ ساخت ومن ee‏ 
۸ تھا رهای رت ونم + ار 
٩‏ پسران ودخترانت در بطم زد خود نوردند وشراب مینوشیدند + که 
ابنك باد شدیدی ازطرف بیابان ا چهار کوشه دی زد وبر جوانان افتاد 
۷ کر ق E‏ رها باقع تا ترا خبر دم * ا ايوب برخاسته کان 
۱۱ چ ا 0 جرد ك E‏ 
۲ ونام sS e 0 a EE‏ 





ا دوم 

999 ت ور ANONS‏ خدآوند حاضر شوند 
۲ وثیطان مان ایشان اند ناحضور خدآوند حاضر شود+ وخداوند 
بشیطان کنت ازجا آمدی شیطان درجواب خدآوند کنت از تردد ُودن درجهان 

۳ وازسیرکردن دران * خدآوند بدیطان کنت ایا دربن من ابوب تتکرنودی 
که مثل او درزمین بست مرد کامل وراست وخداترس که ازیدی اجتناب 
ا EN‏ | قام نکاه میدارد هرچند مرا واد داشتی که 

4 آورا بیسبب اذیت رساء ۴۴ شیطان درجواب خد خدآوند کنت ا 
۵ پزسته وهرچه‌انسان دارد برای ان خوقتو امد داد ۳۳۵ 
را درازکرده استخوان وکوشت اورا لس نا وترا پش روی تو ترك خواهد 


لے که ححر هی 


سے 2 .م 


کا YAY‏ 
کن * پس 2 ببرورق رفبه پا ا 
یی مرو وی خراشد ودرا 
خدارا و ا ل ۳ ازنان 6 ھن ۳ ابا 
نیکوئیرا ازخدا یم وید برا نایم ه در راین هه ابوسب بلبهای خود کناه نکرد ٭ 
وچون سه دوست ايوب ابن هه بدیرا ڪه براو وافع شن بود شنيدند هر بک 
ازمکان خود یعنی یاز تبیانی 0 موی ون تعمای روانه شدند وبا 
EES‏ سین سب E‏ اک 
وهر يلك حامه خودرا درینه اد دسوی ۳ برسر خود افشاندند × وهفت 





روز وهفت شب هراه او برزمین نٹ ۱ با وی نی تک چونکه دنداد 


۳ 
باب سم 
و بعد از ادوب دهان 2 ۱ بازک کرده روز خودرا نفرین کرد + وایوب 
متکل شم کوب روزیک دران ۵ هلا شود وشییکه کفتند مردی 
2 9 0 ن روز رک شود د ارات اعتنا نکد 
e‏ سین ۳ واا طلت ظظ روکد و ودرمیان 
روزهای کن شادی نکده و بشاره" ماهبا داخل نشود ۲ انك ٢‏ 1 
باه ۳۲ زشادمانی دران شب نشود + ۱ عن ت کنندکان روز نرا نفرین ایند 
که انکر اید لویانان ماهر میباشند × ستارکلن شفق ۳ 
وانتظار نور بکد ونباشد » ومژکان حرا نببند + چونک درهای رم مادرمرا 
نبست ه ومشاترا | ازجشام مستور نساخت ٭ وا مادرم نرچ چون 
ازشکم یرون آمدم چرا جان نداد دم« چرا زانو ا وپستانها تا 
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۷۸۸ کات آب بچ 





 دندوښ با پادشاهان ومشیران جهانه که خرایها برای خویشتن بنا‎ iat 1é 
0۳ و سز ولان :0 طلا داشتنده وخانهای خودرا ازنش پر ساختند × با‎ 
سقط بیان شل نیست میبودمه » مئل بجھاثیکه ر نل ید نك د در‎ 1 
۱۳ ۳ ازشورش»باز میایستند رد و اجا کان ا ر‎ 1 ۸ 
د ۳۳ ساکند. داد اواز کارکذارا: کے کچ ور و‎ ٩ 
ا نیشود ه وبرای آن حفرم میزنند‎ r" یب ا ر‎ ۳۱ 
مینایند ه وسرور میشوند چون خر‎ E ون او ڪه شادی‎ ۲ 
نیش ی )من مثل آب‎ 2 E ۷1 
ره میشود * زیرا | ترب ی که ازآنمیتربید سدم برمن وافع شد ه و زان دام‎ ٥ 


× برین رسید  من وا رام نبودم وراحت نداشت ه و بریشانی برمن امد‎ ٩ 





اب چهار 

والیناز ز ای درجواب کفت + اکر کی جراأت کرده با تو سخ ن کوید ای ترا 

۴ نایسند ا یکی کیست که بتواند ازن کنتن باز سند ینت ا 
3 اذ او ودستهای ضعیفرا نقویت دادهب نان تو لغزنن‌را قابم داشت 

ه وتو زانوهای لرزنهرا نتویّت دادی* لیکن الان بتو رسيت است وملول شه 
وکود ا یشان کف ×+ ایا توکل تو برلقوای تو نبست ه وامید تو 
۷ برکاملیت رفتار تو نی × فان فکرکن کست که بیکناه هلاك شده وراستان درا 
A‏ تلف شلند + چنانکه من دیدم آتانیکه شرا را ا کت شفاو ترا میک ااا 
هانرا میدروند+ ازنفة خدا هلاك میشونده وازباد غضب او تاه میکردند × 
۱ غرّش شیر ونعر سبع» ودندان شبربچها شکسته میشود* شیر نر ازنا بودن شکار 
۳ هلاك میشوده وبجهای شیرماده پراگن میکردند+ خی بن درخفا رسیده 
۳ وکرش من اواز نری ازان احساس نودم درتنگر‌ها ازرویادای شب؛ 


1 


کا ان 6 YA“‏ 





منکامیکه خواب سنکین برمردم غالب شود+ خوف ولرز برمن مستولي شد » 
که جمیع استخوانهایرا جنیش آورد + اتکاه روحی ازپش روی من کذشت۰ 
وموبهای بدغ برخا سمت + درانجا ایستاد اما سیمایشا خخص ننودم» من 
تن نظرم بودء خاموشی بود 2 واوازی شنیدم + ک با انسان محضور خدا 
عادل شرده شوده 9 مرد درنظر خالق خود طاهر باشد + ابنك برخادمان 
خود اعناد ندارده کا حاقت نسبت نیدهد ۲ پس چند مرنبه 
زیاده بساکنان خانههای کلین» که اساس ایشان درغبار است ه که مغل بید فشرده 
ی ی 5 بابد هلاك و کک آنرا عقاطر 
تراد ابا یا ت ان رايغا کن مینک وروی کی 
میمیرند ۷ 
باب پت 
kT‏ وایا کی هس ت که ترا جواب دهد » ویکدام يك ازسقدسان 
مر NEKO ES ea N‏ 
اجق‌را ديدم که ریشه میکرفت» وناکهان مسکن اورا نفرین a‏ فرزندان 
او ازامنیت دور هستنده ودر دروازه پایال میشوند ورهانتت" نشت + ڪه 
کرسنکان محصول اورا مخورنده ونر نیز ازمیان خا مچینند ه ودهان نله 
ناق با 5 × زیراکه ا زد ا اکت اراک 
لک ا رای اشن ولو5 اھر ده چیا نک شزا رعا تالا پر داه 
ولکن من نزد خدا طلب میکردم ‏ ودعوی خودرا برخدا میسپردم ‏ که اعال 
عظم وییئیاس میکند» وتجایب بیشار* که برروی زمین باران میبارانده واب 
برروی صفرها جاری میسازد × نا مسکینانرا مقام بلند برساند» وما تیان بسلامتی 
سرافراشته شوند+ که فکرهای حبله‌کرانژا باطل مینتازده بطوریکه دستهای 
ایشان هچ کار 393 یت رن و 
وعووت مگ ران مشوش ود ور بتاریکی برتشفورند» و بوقت ات 
وک کی زا ادان اتان ازو راور 


جات میدهد * پس امید برای ذلبل دا میشوده وشرارت دهان خودرا 


۷۳۹۰ کناب اتب 
۷ میبندد+ هان خوشاحال شضصیکه خدا تتیبهش میکند ه NT‏ قادر مطلق‌را 
۸ خوارمشار+ زیراکه او جروح میسازد الام میدهده ومیکوید ودست او شنا 
٩‏ میدهد * درشش بلا نرا جات خواهد داده ودر هنت بلا هچ ضرر برتونخواهد 
۰ رسید+ درتعط ترا ازموت ندیه خواهد داده ودر جالڭ ازدم مشیر + 
۲ ازتازبانة زبان نھان عوای مانده وچون فلاکت ید ا ار 





۲ برخرابی وتنك سالی خواهی خندیده واز وحوش زمین بم نخواهی داشت * 

۲ زیرا با سنکهای حرا همداستان خواهی بوده ووحوش مرا با نو ص خواهند 
٤‏ کرد+ وخراهی دانست که خبمه تو ان استه سک خودرا تجمس خواهی 
۵ کرد وچیزی منئود نخواهی یافت + وخواهی دانست ک که ذریتت کثیر است»ه 
۲ واولاد تو مثل علف زمین + ودر شیخوخیت بقبر خواهی رفت» مئل بافة کندم 
۷ که درموهمش برداشته میشود+ اينك ابرا نیش نودم وچنبن است» پس تو 

اینرا بشنو وبرای خویشتن بدان × 

اب شم 

ا جواب داده کنت * کاشکه غصۂ مرن خن شرده سر مرا 
دومن EGON‏ ی دیاسکا ۱۳۱ 
٤‏ نان من بپوده میباشد + زیرا نیرهای فادر مطلق درادرون ن م وروح 
TE 0 0‏ اد ۳( میکند د کر خر 
۰۰ شتن علف عرعر میکنده وبا کاو براذوقة خود ا1 میزند + اا ز هزم 
۷ بينك خورده e‏ ويا درسفیل خم طم میباشد + جان من ازلس نودن 
۸ ها کراهت دارد نبا برای من شل خوراله زت ا ۱ 
٩‏ من ا شود» وخدا ارزوی مرا پر بدهد × وید راض شود که مرا 
۱۰ خورد کد ه ودست خودرا 1 رده مر منقطع سا زد × آنکاء معهذا مرا نسل 

میشده ودر عذاب الم هد میشدم ه چوک حضرت د کان 
۱ دم من چه قوّت دارم که انتظا ر یکثم» وعاقبت من چیست که صبر فام + 
0 قوت من فوّت سنکها است ٭ وبا کوشت من برغ ات۱ ۱ 


کتاب ا ۷ ۷۹۱ 


۶ اعانت نیستم » مساعدت ازمن مطرود نش است + یی 
la‏ ترحم است » آکرچه هم ترس قادر مطلفرا ترك نماید + اما برادران من متل رها 
۹ ا ا سل رود خانه AREN‏ نه بار که از سیاه فام 

۷ وبرف ا خی است ٭ وفتیکه ا میرود نابو دا 
۸ وکر کا خود*ایجای خود تابد كرود سکازوانیان را5 
٩‏ مرف میشوند» ودر بیابان داخل شن هلاك میکردند × کاروانیانِ تا بنه 
یکی کاو زا داه از ج کد 
1 بانجا رسیدند وشرمن ن کنتند + زیراک الان شا مثل ها شد‌اید » مصیبتی دیدید 
۲ ونرسان کشتید + ایا کت رکه چیزی من بخشیده یا ارمغانی ازاموال خود من 
۲ بدهید + ی مرا ازدست دشن قفا کید ومرا ازدست ظالان فده دهید + 
۳ مرا تعلم دهید وه ومرا بنهمانید که درچه چیز خطا کردم + 
٩‏ سان راستی چه قدر زوراور است» اما تنییه شا چه نت نشد × اکان ا 
۷ که سختانرا تنییه می اده ونان ی مایوسرا که مثل باد است * 2 برای یتم قرعه 
۸ میاندازیده ودوست خودرا مال مجارت مبثرارید + پس الان ات 
٩‏ برس توجه فاده ورو بروی شا دروغ ضٍِ کفت *_برکردید وبی‌انصافی 
تا 9 از برتزدید زیرا عدالت من قا است * ابا درزبان من ید 

متا وی کام من چیزهای فاسدرا قیز نمیدهد + 


باب هفتم 
یا برای انسان برزمین جهن نیست » وروزهای وی مثل روزهای مزدور ی × 
مثل غلام که برای ند اشتیاق دارده یریک متتظار مزد خویش ی 
هین ماههای بطالت نصیب من شن است ه وشبهای مشفت برای من معبن 
کشته + چون مخوام میکوم » کی برخیزم وشب بکذرده وتا سپپن" صح ازبهلو 
0 دیدن خسته میسوم ۲« چسدم ازکرم‌ها وپاره‌های اه ل سے٠‏ 
1 ویوسم تراکین رو ا روزهام ازماکوی جولا تیزروتر است ه 
۷ وبدون امید مام میشود * یاک اس رکفت باد است ه وجشاغ دیگر 


4 4 مم 


۸ 
۹ 


سے 
۰ 


مر کک مر ۵ لہ > > 


رس 


E lS ۷۹۲ 


بکوئيرا تخواهد دید + چش کی ڪه را م دیکر جن غخراهد تک 
و جروخولط)بود + مثل اب رکه پرکن ش نابود 
میشود ه هین کسیکه بکواوب فرور .هیارا یه ماه خود دیکر نخواهد 
ہرکشت وکا ,با رورا نخواهد اح ل ا سا ۱۳ وام 
بست » ازتنکی" روح خود خن میرانم» واز تن جام شکایت خوامم کرد × ایا 

من دریا هستم یهن ترا یدهی * چون کنتم که تخت خوام 
مرا تسل خواهد داد» وبسترم شکایت مرا رفم خواهد کرد+ انکاه‌مرا مخواما 

و کی ى 2 وبرویاها مرا هراسارن ساختی » دیک جانم خفه شدنرا 
اختیار کرد» ومرلگرا بیشتر ازاء برن اسنواام + کاهین میشوم ۳ 
زنك انم« مر | ترك کن زیرا روز هام نفسی است ٭ انسان چیست که اورا عرت 


شی * ودل خودرا ب او مشغول سازی « وور بایداد ازاو نفقد ای » * وفر 


محظه اورا بیازمائی ٭ تا بکی چشم خودرا ازمن برفیکردانی» ا 
د ن خودرا فرو برم ٭ من کاه کردم انا نوای پاسبان بنی آدم ا برا سیه 
مرا سجهة خود هدف ساختةه محدیکه برای خود بار سنکین شد‌ام * ۳ 
کاهرا نیآمرزی» وخطایرا دورفیسازی» زبراکه الان درخاك خوام خوایید. 
ومرا تفص خوای کرد وخواهم بود + 


درو ۹9 ی این چیزهارا | خواهی کنت » وسخنان 
EEE EF‏ خواهد بود ¥ ابا خدا دلی را برف ا یا قادر مطلق 
انصافرا خرف ناد + چون فرزندان نو باو کاه ورزیدند » ایشان‌را بدست 
عصیان ایشان تسلیم مود > اکر نو جد وجهد خدارا طلب میکردی » ونزد قادر 
تو بسیار رفیع میکردید* زیراکه ازقرنهای پبشین سوّال کن » وبانجه پدرار 


کا ۷۹ 


سس | 





.1 ا اک ایا ایشا ن ترا تعلیم ندهند دا ٠‏ 
1 کیک هنوز سبزاست و بریك نشك پش e a‏ 
٤‏ است راه جمیع فرآموش کنندکان خدا» وامید ریاکار ضای میشود+ که اميد او 
lo‏ متقطع میشود » واععادش خانه عنگبرت است ۲ برخانة خود تکه میکد 
۲ ویبایسند» بان سک میشود ولیکن قام فیباند* پېش روی افتاب تر ونازه 
۱۷ مشو د ه وشاخهایش درباغش یهن مب دد 2۴ ریشه‌هایش برتوده‌های سنك درم 
۱۸ یافته میسٌود ت و بره برستکلاخ تک اکراز ز جای خود کل شوده اکا 
٩‏ ر e‏ ينك خوشی طریتش هبن است» ودیکران از خال 
OSE ۲.‏ هانا خدا مرد کاملرا و اود وخرب زر یدک کے 
ا میناید × تا دهان ترا از خنت 5 و لھا رانا زاو زیغا دما نی + خصمان تو 
تال اس خواهه شد * وخیمه شریران نابود خواهد کردید + 





۱ پاپ نهم 

۱ پس ايوب درجواب کفت + یفین میدانم که چنین است» لیکن انسان نزد 
ج خدا چکونه عادل شرده شود × اکر مخواهد با وی منازعه نماید ه یک از هزار 
4 اورا جواب نخوامد داد+ او درذمن حکم ودرقوّت توانا است» کبس ت که 
٥‏ با او مقاوست کرده وکامیاب شن باشد* آنکه کومهارا معقل میسازد وفیفمنده 
1 کک حرش آماا واژکون میکردانده که زییرا از مکانش ناه 
۷ وتونهایش متزلزل میشود + که اقتا برا امر میفرماید وطلوع فیکنده وستارکانر 
a >‏ میسازد + که بتنهائی آسانارا پهن میکنده وبر موجهای دریا مخرامد ٭ 
۰ اک ار وتربارا اقریده وبرجهای جنوبرا * ڪه کارهای عظبم 
۱ تا E‏ وکارهای تیب بیشاررا + اينك ازمن میکذرد واورا فیینم» 
۳ وعبور میکد واورا احساس ینام + انك او میرباید وکیست که اورا منع نایده 
۲ وکیست که باو تواندکنت چه میکی + خدا خش خودزا بازفیدارده ومددکاران 

٤‏ رحب زیر آو خم میشوند* پس بطریق اول من کیستم که او را جواب دمه 


"۳ کساج بسا 


وکا خودرا بکزيم تا با او مباحثه نام « که اکر عاذل مبودم اورا جواب 
1 نیدادم ه CF‏ نزد داور خود استغائه مینودم * کر مطراندم ومرا جواب 
۷ میداد باور فیکردم که ا شنین است + زیراکه مرا بتند بادی خورد 
۸ میکنده وبیسبب زخمهای مرا بسیار میسازد × مرا فیکذارد که تفس بک . بلکه 
٩‏ مرا ها پر میکند ٭ اکر دربارة قوت خن کويم اينك او قادراست» واکر 
SE Tr‏ وق رایع تین اک کر عادل میبودم دهانم 
۳۱ مرا جرم میساخت ه واکرکامل میبودم مرا فاسق میشمرد* ار 
۲ مُیشناسم ه ۰ وجان خودرا مکروه میدارم * این امر برای هه یکی است بنابرین 
۳ میکوي و که ۱ وصام است وشریررا هلاك میسازد + آکر تازینه یا ۳ 
٤‏ بیکناهان استهزاء میکند ٭ جهان بدست شریران داده شك است» وروی حاکرانشرا 
٥‏ مپوشانده پس اکر چنین نیست کبس ت که میکد ٭ وروزهام از پىك تیز رفتار 
۲ تندروتر استه میکریزد ونیکویرا نیبیند × مثل کفتیهای نیزرفتار میکزبزده 
۷ ویثل عتاب که برشکار فرود اید + اکر فک رک که ناله خودرا فراموش کم » 
۸ وترش رو خودرا دور کرده کشاده و۳ ازعای مشتتهای خود 
۳۹ ویدام که مرا بیکا نخرامی شرد + چونکه ملزم خواهم شد» پس چرا با زحمت 
۳ نو . اکر حر E‏ راي باك کم + 
انکه مرا درن فرو میبریه ورخمام مرا مکروه میدارد + زیراکه او مثل من 
e‏ ور اورا جواب بدم» وبام بحاکمه ائم × درا 
a,‏ ب دوی نا ادست بکنا زد کشک عصای واا ۱ 
٥‏ وهیبت او مرا نترساند × نک ن میکنتم وازاو ر لیکن من درخود 
چنین نيستم + 


ا 
Qo‏ 





باب دهم 
۱ جام ازحیام بیزار است ه پس ناله خودرا روان میسازم ه ودر تم جان خود 
۲ سجن میرانم* ویدا میکوم مرا ملزم مسا زه ومرا بنهیان که از ی . 
کت کک ست که ظل فائی » ول دست خودرا حبر 
* شاری» وبرمشورت شریران بتابی + آبا ao‏ 


سے سس 


mM‏ و نس 


کته ۷۹0 


اسان کن ٭ ایا روزهای تو یل روزهای انسان است» با سالهای تو مثل 
روزهای مرداست ٭ که معصیّت مرا تقص میکی + وبرای ناهام سس سنا 
آکرچه ٠ e‏ واز دست بو رهاش ا دستهایت مرا چیتا 
که یک ومرا آفریت است ۳ ا ak‏ رسک | ۱ 
O CE TT‏ 
بل پنیر جمد نساختی* مرا بپوست وکوشت ملس فودیه ومرا با استخوایپا 
ویها بات + حبات واحسان بن عطا فرمودی» ولطف تو روح مرا حافظت 
مود اما این چیزهارا دردل خود پنهان کزدکه ومیدام که انا دز اتو انود × 
اک رکناه کردم مرا نشان کردیه ومرا از معصیتم مبرّا نخواهی ساخت ٭ اکرشریر 
هسم‌روای 7 آکرعادل هستم سر خودرا برخواهم افراشته زیرا از اهانت 

پر هست ه ومصیبت خودرا مربي ۲ واکر (سرم) : برآفراشته شود مثل شیر مرا 
دی وار عطست خودرا برمن طاله خراخهساخت .راهان 
خودرابرین بی دربی مبآوری» وغضب خویشرا رین میا فزای . وافواج متعاقب 
بکدیکر بضد من اند × پس برای چه مرا از رم بیرون اوردی» کاشکه جان 








یدادم وجنی ۶ دید چ کک م چنانگه نبودم ه ه واز رح مادرم بقبر برده 

ا یا روزهامقلیل نیست پس مرا نك کن» واز من دست بردار تا اندی 
۳ بش قبل از انکه بروم مجائیکه ازان برغخواهم کشت ه بزمین ظلمت 
اا ین ایک یل لت زین ساموت وی 





وصوفر تعماز ف در ا تكٍِ_ نان جواب نباأید داد ه ونر" 
برکر عادل شرده شود ٭ با هر دم تو مردمانرا کک وی سر به 
کی وکی ترا جل نسازد + ومیکوئی تعلیم من پاك است ه ومن درنظر تو اکا 


۳ ولیکن کاشکه خدا خن بکوید ه ولبهای خودرا E‏ واسرار 


سن 


حکتر ا ین کی زیراکه درماهیت خود دو طرف رگا کي كان 


۳2 کتاب ايوب ۱۳ 


۷ که خدا کمتر ازکاهانت ترا سزا داده 9 عنهای = خدارا میتوانی دریافت 
نود با که فادر لق توانی رسید ×+ مثل بلند.های آسمان است چه خواهی 


۹ 
۰ 
۱۱ 
۱" 


سے ص چم 


کرده کودنر از هاوبه است چه توانی دانست* بايش آن از جهان طویلترء 

واز دربا پهن‌تر است + اکز سضت بکرد وحبس ايده وبخاکمه دعوت کد 
کیست که اورا مائعت اید + زبرآکه بطالت مردمرا میدانده وا شارت 
آکرچه دران مل تکل د ومرد جاهل اوقت فم شود که و 
انسان مواد و اکر تو دل خودرا راست سازی» ودستهای خودرا بسوی 
او درازکی * اکر دردست تو شرارث باشد انا از خود دو رکن» وبی انصافی 
درخیمه‌های اک ادنر داپ پس نا روی خود را بیعیب برخواهی E‏ 

ومس شن نخوایی من زیراک مشونت خودرا فراموش خواهی ایی کرده ونر 
مثل 1 رفته بیاد خواهی واا زوقت ظهر روشن‌تر خواهد شد ه 

کرد ار یکا :2 ات ومظشن را6 6 
داری» راطراف خودرا تسس نوده این خوامی خوایید+ وخواهی خوایید 
وترسانن نخواهد بوده وبسیاری نرا ی خواهند فود × لیکن چشان شربران 
کاهین میشوده وهای ایشان ازایشان نابود مبکردد را 
ایشان است + 

باب دوازدم 

ین تابر ات کی بن رستبکه شما قوم هستید» وحکت با شا خواهد 
مرد ب لیکن مرا نیز شل شا هم هست ‏ واز شا ؟ مر ب ۶۲ وکیست که مثل این 
چیزهارا فیداند × برای رفیتی خود مسض مکردین‌ام ه کسیکه خدارا خوانن است 

واورا ستجاب فرموده ه مرد عادل وکامل مض شن است + در افکا N‏ 
برای مصیبت اهانت است » میا شن برای هرکه پایش بلغزد × خیمه‌های دزدان 
بسلاست است» وانا که تدارا غضباه میساوتنا این 0600 ۳۳ ۱۳ 


۷ دردست خود میاورند٭ لیکن الان از ام ببرس ونرا تعلم خواهند داد» وا 
۸ مرغان هوا وبرایت بیان خواهند بود يا بزمین خن بران وتا تعلیم خواهد داده 


وماهیان دربا بتو خبر خواهند رسانید + کیست که از جمیع این چیزها نید ه که 


کنب ااا ۷۷ 





۳ خداوند جدآوند انپارا مجا آورده ۱ است + که جان جیع زندکان دردست وی 
a ۱‏ 00 بشر٭ ابا کوش سخانرا فیان ماید ه چنانکه كام خوراك 
چ نود یزان اکت است» رع دراز فطانت شاد لیکن حکت 
9 ی ات سارت فتلا اران اناد ×+ اينك او منهدم 
|o‏ مبسازد وفیتوان 9 سر ونیتوان کشود × انك 2 ۱باز میدارد 
7 وخشك میشوده وانهارا ر میکند وزمیتا و واژکون مبسازد * فوّث ووجود 
۷ نزد وی استه فریبنه وفریب u‏ قان م اواست + مشیرانرا غارث زده 
۸ میرباید» وحاکانرا احق میکرداند* بند پادشاهانزا میکنایده ودرکمرایشان 
٩‏ کبریند میبندد* کاهنانرا غارت زده میربایده ES‏ سرنکون میسازد + 
۱" بلاغت معتدیترا نابود میکزدانده وغم پرانرا برمیدارد * اهاترا بر نجیبان 
۳ میریزده وکبربند مقتدرانرا سست میکرداند + چیزهای عیفرا ازتاریکی منکیف 
۲ می سازده وساب بروثنانی بیرون 7 مارا ترقی میدهد وهارا 
۲۶ هلاك میسازد ء سس وسعت میدهد وانهارا | جلای وطن مینرماید + عتل 

وباب سار مدا تزا درگ ا بان اواز کر داد جا کارا 
از اریکی کر راه میروند ونور نیسته وابشا ثرا مثل مستان افتان 

وخبزان میکرداند × 

پاب سیزدهم ٤‏ 

| اينك چثم من هه این چیزهارا دین» وکوش من انهارا شنیك ومین است + 
e‏ ومن کمتراز شا یسن ٭ یکن می‌خوام با قادر 
٤‏ مطلق خن کوېم ه وارزو دار م که با خدا محاجه ام اما شا دروغها جعل 
SO o‏ ن ORE‏ رن 
1 این برای شا حت میبود ٭ بس جت مرا بشنوید » ودعوی لایر ا کوش 
۷ کرید+ رم برای خدا به‌بی انصانی سفن خواهید رانده و ئجهة او با فریب تک 
۸ خواهید مود + ۲ برای او طرف داری خواهید نغوده وحية خدا دعوی خواهید 
٩‏ کرد* ایا یکواست که او شمارا تتیش باید» یا چنانکه انسانلا سضی مزایند اور 
۰ متفر میسازید ‏ البته شارا توب خواهد کرد» اکر درخنا طرف دار اند ٭ 


۷۹۸ کنا ا ۳ 





* با جلال اوشارا هراسان غنواهد ساخت» وعببت او برشا مستول نخواهد شد‎ ١ 
ذکرهای شا ای غبار است» وحصارهای شا حصا رهای کل اسک زیی‎ ۳ 
ساکت شوید ومن خن خوام کنت» وهر چه خواهد برمن وافع شود + چرا‎ ٤ 
os کات خودرا با دندام بکرم ء وجان خودرا را دردستم بم ¥ اکرچه‎ 
× بوا برای او انظار خوام کنید» کو ود ا عحضوراو ثابت خواهم ساخت‎ 
* این نیز برای من نجات خواهد شده زیرا رباکار حضور او حاضر نیشود‎ ١ 
بشنوید نان مرا بشنوید» ودعویْ من بکوشهای شا برسد+ ایك ان د ری‎ | 
مرتب ساخنمه ومیدام که عادل شرده خوام شد* کست که با من‎ ۹ 
E مخاصمهرکد * پس شاموش شن ا تم خاک دار‎ 
. لب | از حضور نو پنهان خواهم ساخت ٭ دت و را از من دور کن‎ ۱ 
اا 5 و مرا هراسان نسازد + 1 مخوان ومن جواب خو اه داد یا اینکه‎ 
من بكوم ومرا جواب بن + خملایا وکاهام چه قدراست» تمیر وکا | بن‎ 
م بشناسان ٭ چرا روی خودرا از من مپپوشانی » ومرا دشن خود مینماری * ا‎ 
ی زباد رانت شن است میکریزانی » وکاه ه خشك را تعاقب میکنی ٭ زیراکه‎ ۳2 
چیزهای تزا بضد من مینویسی ۰ وکناهان ا نصیب من میسازی * وپایای‎ ۷ 
۳۹ درکن مبکذا رکه وجیع راههایرا نشان وکرّد کف پايهام‎ ۳ 


۲۸ میکش + وحال انکه مثل جير کا فاسد ه ومثل جامهٌ بيد خورده هستم * 





باب چهاردم 

اسان که اززن زائت میشوده فلیل لام وبر از زجات است* ا 
۴ میروید وبریك میشود» ومثل سایه میکریزد وفیماند * a‏ 
3 درا یکنای . واا د بضاکه میاوری ٭ کیست که چیز طاهررا از 
٥ه‏ جس یرون 7 ت ي چونک روزه‌ایش مقد راست امیش 
۹ تواست ه وحدی ازبرایش کذاشتة که ارا غار نتواند مود+ ازاو رو 
۷ بکردان ار ومثل مزدور روزهای خودرا بانجام ا 

درخت امیدیست که آکر بریت شود باز خواهد رود ورمون‌ایش نابود نخواعد 


سا ہے م 0 


لے > حح هم 


۱۰ 


۷۹ E AS 





شد+ ادرچه ریشه‌اش درزمینکهنه سود« وت آن درخاك E‏ کت 
ازبوی اب رمونه میکد . ف نال : و شاخهها مارد اد ۱ وفاسد 
EOS EE IS‏ 
ونهرها ضایع وخشك میکردد ×+ مناد خوابد وبرخيزده تا نیست 
و چ ی راکم راح کر د ا 
کاک مرا درهاویه پنهان کی » و خخ ر کور از وبرام 
زمانی تعبین نای تا مرا بیاد آوری+ اکر مرد یرد بار دیکر زنك شوده درنای 
روزهای مجاهت" خود انتظار خوام کشید » 5 وقت تبدیل من برسد + تو ندا 
خوامی کرد ویو راب نزام دادهه وبصنعت دست خود مشتاق خواهی شک هر 
!اما ان قدمهای مرا میشاریه ا یکا ا کک ت مم 
er‏ ست ۰ و خطای مرا مسدود ساخته ‏ بدرستی کودیکه میافتد فان 
مبشوده کو ازبکانش متفل میکردد* اب سنکهارا مبسایدء وسبلهایش 
...ویو وی e‏ اد ات 3۳ 
میروده روی اورا تغیبر میدهی واور | رها میکی ‏ پسرانش بعزت میرسند واو 
میداند ه ال ا سا نید ا ا د برای خودش فتط جسد او 
اد بت شود ۰ وبرای خودش جان او ماع میکرد × 


باب پانزدم 

از انی درجواب کنت * ایا مرد حکم ازعمباطل جواب دهد 
کی ا ارد کے ا اردلا ن سناو کا خن بر یکاک 
همج نفع جخشد به اا ودد اورا ع وز ور ی اعت #8 ا فص 
میسازی ×+ E‏ تاا تن 
میکی ۷ دهان خودت ترا مازم میس ردو ا و 
و ل رادان زاین من خی ی ازتلها بوجود امن" + ا 
مخز خداراشین» وحکترا برخود مخصر ساخنۀ » چه میدانی که ما هم فیدانم » 
وجه میفهی 6 نزد با هم نیست ٭ نزد ما ريش سفیدان وپران هستند» که 


1o کاپ ایرب‎ A 


۱۱ درروزها ازپدر نو بزرکتراند ٭ ایا نسلی‌های خدا برای نوک است» وکلا م مام 
با توچ چرا دلت ترا میرباید » وجرا چشانتا برهم میزنی + که روح خودرا بضد 
خدا برمیکردانی ۰ وچنین سخنانرا ازدهانت بیرون ا انسان چیست که 
٥‏ پاك باشد» ومولود زن که عادل شرده شود + O‏ خود اعتاد 
E ۱۰‏ واساها دنظرش پاك نبست * پس ازطربق اول انسان مکروه و فاسد ه 
۷ که شرارتا مال اب میدوشد ب + من برای تویان میم پس مرا بشنوه واه دینم 
۸ حکایت میناي + کاک کیان زا ودرا ارده روایت کردند وهضفی نداشتند * 
۱ که بایشان بتنهانی زبین داده شدء وچ غریبی ازمبان ابشان عبور نکرد + شربر 
درنای روزهایش مبتلای درد است» وسالهای شرده شر برای مرد ظا مها 
۲۱ است + هندای"ترسها درکوش وی استه دروقت سلامتی ناراج کنن بروی 
۲ اید ٭ باور نیکد که ازتاریی خواهد برکنست» وششیر برای او مزافب 
۲ است* برای نان میکردد ومیکوید کیا است» ومیداند که روز تاریکی نزد او 
۲ حاضراست* تتی وضیق اورا میترسانده مثل پادشاه مهبای جنك براو غلبه 
۵0 میاید ‏ زبرا دست خودرا بضد خدا دراز مبکد» وبرقادر مطلق تکبرمبیاید + 
۳ کر زاف بار 3 با کلتضهای سنت مپر خویش * جونکه 
۸ روی خودرا بیه پوشانیت» وکر خودرا با شم ملبس ساخته است* ودر شهرهای 
ویران وخانه‌های غير مسکون» که نزديك مخراب شدن است ساکن میشود* 
٩‏ اوغنی نخواهد شد ودولتش پایدار نخواهد مانده واملالك او درزمین زیاد نتواهد 
6۰ کردید+ از ناریی رفا نخواهد شده واتش شاخه‌مایش‌را خواهد خشکانیده 
(» وه دهان او زائل خواهد شد+ ببطالت توکل نیاید وخودرا فریب ندهد ه 
۳ وال بطالت اجرت او خواهد بود + قبل ازرسیدن وقتش ناما ادا خواهد شدء 
ج) وشانعه او سیز ناهد ماند+ سل مر خوره درا و 
٤‏ زیتون شکوفة خودرا خواهد رخت* زبراکه جاعت ریاکان بیکس خواهند 
۵0 ماند » # خجمه‌های رشوه رز بان خواهد سوزانید + بشناوت حامله شن 
مصیترا میزایند» وشک ایشان فریبرا آماده میکند × 





n~ 4 سا‎ 


کات ایوپ 1 A1‏ 


چم 








Ti 

پس ايوب درجواب كفت + بسیار چیزها مثل این شنیدم » تس دهندکان 
مزاح هه شا هستید + ابا نار ن باطل را انتها نخواهد شده ی 
ربك میکند + من نیز مثل شا میت نستم بکرم » اکر جان شا درجای 
جان من میبوده وسختها بضد شا تریب دم » وسر خودرا برشا مجنباغ ٭ لیکن 
شارا بدهان خود توت میدادم» و ) لبهام غم شارا رفع ۷/39 کر من 
سفن کو غم من رفع فیکردده واکررساکت شوم مرا چه راحت حاصل میشود با 
کی 2 او مرا خسته وده افتتایم تو ام ی جاعت مرا ویران ساخته ٭ 


مرا خت کرفتی واين برمن شاهد شن است» ولاغریٌ من بضد من برخاسته روروم 


٩‏ شبادت میدهد + درغضب خود مرا دریك وبرمن جفا نوده است» دندانهایشرا 


ی 
۰ 


lo 


برمن افشردهه وشل دشن چان خودرا برمن یز کرده است × دهان خودرا 
ب کنو دند بررخسار من باسختار زده‌انده اد من اجناع نفوده‌اند ‏ 

خدا مرا بدست ظالان تسلم MNES‏ است اه 
چون در راحت بودم مرا پاره پاره کرده ۱ سیت ۵ وکردن مرا کرفته مرا خورد کرده - 
ومرا برای هدف خود نصب نو ده است * پرهابش مرا احاطه کرده کده‌هایرا 
ونت ابد وزهره مرا بزعین هی هی یزد ۲ مرا زخ برزخ م جروح 
میسازد » وشل جبار برمن له میاورد + برپوست خود پلاس دوختهام ه وشاخ 


1 خودرا درخاك خوار نمودهام * روی من ازکریستن و0 شن است» وبرمژکام 
۷ سای موت است + اکرچه ھچ بی‌انصانی دردست من نیسته ودعای من باك 
۸ است* ای زمین خون مرا مبوشان» واستفائة مرا ارام نباشد × ايك الان نیز 
ر کان اشت: وکر من دراعل علیین + دوستام مرا استهزاء میکنند» 


۱ 


لیکن چنانم تزد خدا اشك میریزد + رى اتان ارد یں اعا میکد ‏ 


۲ مثل نی اد که برای سای مخود میناید × زیرا سا لای اندك سبری میشوده بس 


براهیکه برتیکردم خواهم رفت + 


یی 


ہے ات مج بر 


رلسم 


1.۲ کات و۱۸ 





باب هدم 

روح من تلف شت وروزمام تام کردیث» وقبر برای مرن حاضراست + 
بدرستیکه استهزا کنندکان نزد من‌آنده وچثم من درمازعتابان داهاا اب 
ان کرو ب و هه من نزد خود ضامن ا الاک ین دست دهد × 
پپزنکه,دل,آبشا نوا بازییکی,مدم کردهه ,بنابزین ایشانزا اا یا ۳ 
کسیکه دوستان خودرا بتاراج تسلم کنده شمان فرزندانش تار خواهد شد « 
مر نزد امتها مت ساخه است» ومثل کیک ی توب 
چنم من ازغصه کاهیك شن استه وفای اعضام مل سایه کردیك + 
بسبب این حبران میياننده وصامحان خویشتنرا برریاکاران 4 
مرد عادل بط بق خود معسلک بیدا کدی 1 ۰ E:‏ 
خواهد نمرد+ اما هه شا برکشنه ن ايده ودرمیان نما ححکیی خواهم 
پافت ٭ روزهای من کذشته» وقصدهای من وفکرهای دل منقطع شل است × 
د تارب ی میکوید و ا 
وقتیکه اميد دارم هاوبه خانة من میباشده وبستر خودرا درتاریی 0 
وبهلاکت 2 بور دن هس * » ويکڙم که تو مادر وخواهرمن میباشی + 
بان زان سا استه ویست که امد مرا خواهد دید نا پندهای هاوبه 
فرو میروده هنکامیکه باهم درخاك نزول (غائم) × 





A‏ شوحي aer‏ 2 ک برای خان دابا مک 
فک رکید وبعد از زان نکر خواهم نود+ جرا مثل بها م ترد شو م۰ ودرنظر 
شا حس غائ × ااا خضب ود خر با ا ماه ای ۳ 
متروك شوده با ضم ازجای خود متنقل کردد + البته روشتان شربزان 5ا8 
خواهد شده وشعله اش ایشان نور نخواهد داد+ درخیمه او روشنایی بتاریی 


۷ مدل میکردده وجراخش براو خاموش افد ندب دای ۰ ۳۱۳ 


5 ES 





وود , ومتتوزت خودش اور ۱ را بزر خواهن ای زیر ۳۳9 ی ا 


ےہ مس م نم لے 


سے کے سیب 
۰ کے سه 


اورا نم نکاه خواهد داشت * بط براش در زمېن شن استه 8 
برایش در راہ ٭ نريما ازهرطرف اورا هراسان میکند» وباو چسیپن وبرا میکریزاند ×+ 


1 و برای r‏ ست ۳ برای لخزیدن او حاضر است ‏ اعضای 


جسد اورا غورد ه مخستراده 7 موت جسد او را سورد + یه ا ی ا 
ازخيمة او ربوده میشوده وخود او نزد پادشاه ا رائنة میکردد + ا 
ازوی نباشند درخیمة ا 2 کر کرد کت اما مر ده 
* ریشه‌هایش از زیر ضشکک ه وشاخه‌اش ازبالا برین خواهد شد+ بادکار او اززمیت 
نابود سک دده ود رکوچه‌ها اس م غخواهد داشت × ان ا واه مره 
واورا ازرع مسکون خواهند تس اورا درمیان قومش نه اولاد ونه ذربت 
خواهد بوده ودرماوای او کسی باقی نغخواهد ماند × متأخرین از روزکارش یر 
خراهند SEE O ECE eS NT‏ 
شربران اد ومکان کسیکه خدارا فیشناسد مثل این است * 
باب نوزدمم 
داب کت و رک مات یندم ور ها ۱ 
یبا هت ی کر سس فده وخ و که یرک 
با من سضی میککید ٭ واکرفی امحتبقة خطا کرده‌امه خطای من نزد من میماند * اکر 
ی‌الواقع برمن تک اید وعار مرا برمن اثبات کید + پس بدانید که خدا 
دعوی مرا خرف ساخله » وبدام خود مرا احاطه نموده است + اينك ازظم تضرع 
ومستجاب نیشوم» واستفاله میکم ودادرسی نیست « طریق مرا حصار نموده 
کک فیتوانم کنشت» وبر راههای من تاریی را کذارده است + جلال 
۰ ازمن کن است» وتاجرا ازسرمن برداشته × مرا ازهر طرف خراب نوده 
پس هلاك شدم» ت ر امد و۱0 ست که غضب خودرا برمن 


افروخنهه ومرا یی ازدشنان خود سر ده است > فوجهای او باهم ایند وراه 
1 


۰ ابو‎ ۳ A.4 








۳ خودرا برمن بلند میکننده وباطراف خیم من آردو میزنند + برادرافرا از نزد من 
۱ دور کرزدده آس که واشنایانم ازمن بالکل بیکانه شد اند هر خویشانم مرا ترك نموده» 
٥‏ واشنابام مرا فراموش کرده‌اند* نزیلان خانه‌ام وکیزام مرا غریب میشارند. 
۱1 ودرنظر اناق برکانه شنم × لاوز ۱ Saa‏ م ور | جواب دهده 
۱۷ اکرچه اورا بدهان خود الاس بکم 4 ننس من نزد زم ees‏ وتضرع 
۸ من نزد اولاد دم مأدرم × ا نیز مرا حثبر میشارند» وجون بر ڪرم 
۱۹ بضد من حرف میزنند» هه اهل مشورم آزمن نفرت مین ایند ه وک CE‏ 
۲ میداشتم ازن برکننه‌اند+ استفوام پوست وکوشتم چسیپن است» وبا پوست 
۲۱ دندانهای خود خلاصی یافته‌ام ‏ بر ترح کید ترح کید شا دوستاغ» 
1 ۳ دست خدا مرا لس نوده اسمت × جرا منل خدا برمن جنا 6 ار 
۲ من رد ج سر 
۳ ا ودر i‏ خی رده و بعد سس 
۲۳۷۲ پوست من تلف شود » بدون چم نیز خدارا ۱ خوام دید × ومن اورا برای 

تن وچشان من براو خواهد ۳ دید ی 3 
۱۸ کردهام دراندروم نلف شن باشد چ < او نک نید جک برا راو جنا ام . وحال 
۱۹ ك اک درمن بافت میشو د ھن اتر ج زیراک سزاهای 
ششیر غضبناك ها اتمه تاشید که داوری خواهد بود + 

باب ی 

پس صوفرتعمانی درجواب کنت + ازايتجهة فکرهام مرا جواب دادن تحريك 
میکنده وباین سبب من بل میایم # سرزنش توج خودرا شنیدم » وازفطانتم 
روح من مرا جواب میدهد ۲ ایا ايرا ازفدم ندانستهه ازژمانیکه نا تین 


f - ¬4 حص‎ 


قرار داده شد+ که شادی شربران اندك زمانی است» وخوشی ریاکاران محظه × 
آکرچه شوکت او تا بایان بلند شوده وسرخودرا تا بفلك برافرازد* لیکن مثل 
فضلة خود ابد هلاك خواهد شده ویینندکانشس خواهند کنت جا است * 


Q0 


لے < 


قات ابوب 1۳ A.o‏ 





۸ ثل ق میپرد ویافت نیشوده ومثل روبای شب اورا خواهند کریزاید + 
٩‏ چشمیکه اورا دیں است دیک ر غخواهد دید» ومکانش باز براو نخواهد نکریست + 
۰ فرزندانش تزد فقبران تذل خواهند کرد» ودسنهایش دولت اورا پس خواهد 
ا داد+ استطوانهایش ازجوانی پر است» بک هزاه او دراك خواهد خوایید + 
آکرجه شرارت دردهانش توت سس« وانا زیر زب بانش بنهان کند ٭ اکرچه 
اورا دریغ دارد وازدست ندهده وانزا درمیان کام خود نکاه دارد ٭ ۳ 
٥‏ خوراك او دراحشایش تبدیل میشوده ودراندرونش زهر مار میکردد × دولترا 
۱۲ فرو برده ست واترا تی خواهد کرده وخدا انز ازشکش یرون خواهد فود+ او 
۷۲ مارهارا خواهد مکیده وزبان افی اورا خواهد کشت * بررود خانها نظر 
۸ نخواهدکرده برنهرها وجویهای شهد وشیر* ش زجت خودرا رد کرده انز 
فرو تخواهد برده وببحسب دولبکه کسب کرده است شادی نخواهد مود« 
٩‏ زیرا فقیرانرا زبون ساخنه وترك کرده استه پس خانةرا که دزدین است بنا 
۲۰ نخواهد کرد + زیراکه درحرص خود قناعترا ندانست» پس ازننایس خود چیزی 
۲۱ اک کاد غامد کر کچ ری ناین الت که خورده الگا اکل بر کو ردا رتاو 
9 دوام نخواهد داشت * هنکامیک دو لت از ناس وود د دزی »کار مد داه 
۲ ودست ؛ هه ذلیلان براو استبلا خواهد یافت ‏ در وقتیکه شک خودرا سک 
خدا حدت خثم و | براو خواهد فرتاده وحینیکه نورد آنرا براو خواهد 
۶ بارانید × از اسب وی خواهد کرخت » و داضت برنجین آورا خواهد سفت ×+ 
م انز | میکند وازجسدش یرون ماید » وبیکان برّاق از زهراش دریروده 
۲۹ وترسها بر او اتان سابد غات ناري برای ذخایراو ناه داشته شن استه 
واش ندیه کارا خواهد سوزانیده و اهر اه در چادرش بانی است خواهد 
۷ خورد* اماما عصیانشرا مکشوف خواهد ساخت» وزمین بضد او خواهد 
۲۸ برخاست > حصول خانه‌اش ا خواهد شد» ودر روز غضب او تابود 
۲۷ خواهدکنت* این است نصیب مرد شربر ازخداه ومیراث مقدر او ازقادر 


مطلف × 


ES 7 





فد سے .س د 


7 پس ايوب درجوا بکنت »× بشنوید کلام مرا بشنویده واین نسلل" شا باشد + 
٣‏ با من تحمل اید تا بكوم وبعد ازکنتم استهزاء انید × واما من ابا شکام 
: ۳ ع است ه بس جرا ییصبرنباشم * بن ترجه کید ویب ازا ت کک 
> بدهان بکذارید+ هرکاه باد یاون حیران دو ولرزه جسد ۳ میکیرد + 
جرا شریران زنت مپیاننده پر میشوند ودر توانائی فقو میکردند + ذریت ایشان 
٩‏ محصو ن ار روا ولا ایشا ن درنظرایشان + خانه‌های 
۰ ایشان ازترس این میباشد» وعصای خدا برایشان نید + کاو نرایشان جماع 
۱۱ میکد وخطا نیکنده وکاو ايشان مبزاید وستط نبناید+ ه‌های خودرا مثل 
۲ که بیرون میفرستندء واطنال ايشان رقص میکند* با دف وعود میسرایند» 
۴ وبا صدای نای شادی مینایند »+ روزهای خودرا ادر سعادتندی صرف مېکند » 
٤‏ واحظة بهاوبه فرو میروند + وتخدا میکویند ازما دور شوه زبراکه معرفت 
0 طریق ترا نخواهم + فادر مطلتی کیست که اورا عبادت ناثم» ومارا جه فاین 
7 که ازاو استدعا ائم ٭ انك سعادندی ایشان دردست ابشان نیست» کاشکه 
۷ مشورت شریران آزمن دور باشد + بسا چراغ شربران خاموش میشود» وذلت 
۸ ایشان بایشان میزسد ه وخدا درغضب خود دردهارا نصیب ایشان میکند ×+ شل 
٩‏ سفال پش روی باد مشرنداہ ومیل کہ که کرد باد پراکن میکد + خدا کاهشرا 
برای فرزندانش ذخرم نک ۳ اور | محخانات عرسا ند وخواهد قانست ¥ 
E.‏ هلاکت اورا خراهد دیده وازخشم قادر مطلق خواهد نوشید ٭ 
9 زیر که بعد ازاو درت ناش اورا چه شاد بوده ۳ مباههایش 
۲ منقطع e‏ خدارا عل زان ام خت © او براعل علیین داوری 
oT‏ درعبن قوّت خود ميرد ه درحالیکه بالك درامنیت وسلامتی 
5 است + قدحهای او پر ازشیراست» ومغزاستخوانش تروتازه است « ودیکری 
2 توت جان میرن وازنیکوئی هیچ لذت نی‌برد ا بام درخاك مخوابنده 
۷ وکرها ایشانرا مپوشانند+ اینكت افکار شارا میدام» وندییرانیکه نلحق برمن 


کاب ات۳ ۸۷ 





هس 


ات و زاس کت گنفت ی خانه امیره وخبمه های امس ۵0 + 
یا از زراه کذ, INSEE Sk‏ ر o a‏ کی ۶ 

برای روز ز ذلت نکاه داشته میشونده ودر روز غضب ۰ یرون برده میکردند ٭ 
۱ کیست که راهش‌را پیش رویش بیان کنده وجزای 1 را که کرده است یاو 
> راوز قر خر هید بروزم۲ 9 مزار او تکاهیای خواهید کرد 
۲ کوخهای وادی برایش شین میشود» وجیع آدمیان درعتب او خواهند رفت» 
چنانکه قبل آزاو ببشاره رفته‌اند.« پس چکرنه مرا تس" باطل مدهید» که 

درجوابهای شا عض خیا نت مب‌اند ‏ 


و 

err 4‏ سای اورا اه مشود ۳ بسبب ترس نو 
o‏ ترا توا میناد ه یا با تو بمحاکه داخل خواهد شد × و تو عظم نست » 
7 وعصیان تو بی‌انتهاً نی * چونکه از برادران خود يسبب کرو کرفتی» ولا 
۷ برهنکانرا کدی × به‌تشنکان اپ ننوشانیدیه ا نان دریغ فا 
‌ یط ازان او میباشده ومرد میا دران سکن ی شود ٭ بوه 
۱ ا ونان یا زد ۲ eam‏ ۳ 
9را اوغا ند په ]با خدا مثل نها لد نیست» N Os‏ 
۳۲ چکرنه عالی هستند چا وتو وان میداند ه أ زار ا 
e.e Nr‏ مو دنك × ۳ 

۷ اززمان خود ربوده شدند » واساس آتها مثل نهر رنه شد که ندا کنتند ازا 
۸ دورشوه وفادر مطلق برای ما چه تواند کرد وحال انگ او خانه‌های ایشانرا 


a 4 2 ۰ ۰ ۰ ۰‏ 4 
٩‏ ازچیزهای نیکو پر ساخت « پس مشورت شریران از من دور شود # عادلان جور 


۲۳ کتاب ابوب‎ A-A 


۱۰ ترا ند شادی خواهند موده وبیکاهان برایتهان استهزاء خواهند کرد ×+ ۳1 
۱ مقاوست کنندکان ما منقطم نشدند» واتش بنیه" ایشانرا نسوزانید+ پس حال با 
E Er‏ وسام 2 سب منوال نیکوئی بتو خواهد رسید+ تعلیمرا 
۳ ازدهانش قبول اه وکلا ت ورا دردل خود بنه + آکر بقادر مطلق با رکشت 
٤‏ غائی بنا خواهی شد ا زخیمه خود دور ای * واک رک خودرا 
To‏ درخاك» وطلای اوفیررا درسنکهای تهرها یکذاریب اتکاء فادر مطل چ توء 
1 ونر" خالص برای تو خواهد بود٭ زیرا بلدا ازقادر مطلق تلذذ خواهی 
۲ ۳۷ بافت ەه وروی خودرا | برف خدا برخواهی افراشت ۲ نرد او دعا خواهی کرد 
۲۸ وأو ترا اجابت خراهد موده ونذرهای خودرا ادا خواهی صاخت + امریرا جزم 

8 نود وبرایت برقرار خواهد شده وروشنائی بررامهایت خواهد نايد ٭ 
٩‏ وق قتیکه ذلیل شوند خواهی کنت رفعت باشده وفروتنانرا نجات خواهد داد ې 
,۲ کسیر که بیکاه نباشد خواهد رهانیده وبپای دستهای تو رهانین خواهد شد + 


باب بیست وسم 
۰ 

پس ابوب درجواب کنت + امروز نیزشکایت من نج ا . وضرب مرن 
ج ازنالة من سنکیتربه کاش ا نست که اورا کیا یام » نا انکه نز د کت | 9 
1 اتکاه دعوی خودرا محضور وی ترتیب میدادر » ودهان خودرا ازخنها پر 
و میساخل٭ سخانیرا که درجواب من میکفت میدانستم» راه رکچ 0 
1 وت ابا بعظت قوّت خود با من خاصمه مینموده حاشا بلکه ن انات 
۷ میکرد م wT‏ ات ست با 3" عاجه مینود ه وارز ز داور واا بط غات 
۸ مییافتم ‏ اينك بطرف مشرق یروم واو یافت یشود» وبطرف مغرب واورا 
٩‏ فیيیم # بطرف شال جاییکه او عل میکند واورا مشاهن نیکم » واو خودرا 
بطرف جنوب میپوشاند واورا یم * زیر برا او طربتیرا که میروم میدآند» وچون 
۱ مرا میازماید مغل طلا یرون مام + پام اثراقدام اورا کرفته است» و 5 

۳ نکه داشته ازان ع تا وز فیک + ازفرمان ن¿ لبهای وی برنکشت » ونان دهان اور 
۳ زیاده ازرزق خود دخ کردم + لیکن او واحد است وکیست که اورا 4 زج 


تاتا ۸۹ 


نز واه دل او خواهد بمل میاورد × زیر اجه را که برمن مقدر شن است بجا 

٥‏ میاورد» وچیزهای بسیارمثل این نزد وی است* ازايتجهة ازحضور او هراسان 

٩‏ هستم» وچون تفکر مبیام ازاو میترسی ۱۳ زیا خدا دل مرا ضعیف کرده است» 

۷ وقادر مطلق مرا هراسان کردانین + چونکه پش ازتاربی منقطع نشدم» وظلت 
غلبظ را از نزد من نبوشانید ٭ 


باب بیست وچهارم 
چونکه زماما ازقادر مطلتی خفی بست » پس چرا عارفان او ایام اورا ملامحظه 
فیکند + بعضی هستندکه حدودرا متنل مبسازنده وکله‌هارا غصب نوده 
مر ای انرا را نتوق ےک وچو اونا نرا یکرو میکرند + فتیراترا ازراه 
مخرف میسازند ه ومسکینان زمین جیعا خویشتترا پهان میکند ‏ ابنك مثل خر 
وحشی مجهة کار خود به یابان بیرون رفته خوراك خودرا میجوینده وتحرا بایشان 
نان برای فرزندان ایشان میرساند × علوفۀ خودرا د ر ګرا درو میکند » وناکستان 


٦ 
شریران‌را خوشه چینی مینایند * برهنه وبی‌لباس شبرا بسر میبرند ه ودر سرما‎ ۷ 
۸ 
۹ 


ا 


o0 ۶ 1 


پوشتی ندارند* ازبا ران کومها ترمیشوند ه وازعدم پدام که صخرم هارا دربغل 

ونان هستند که ت زستان میربایند ه بت ها 
۲ در درو ا 1 روغن ی وچرخشت کارا پایال ميڪنند وتشنه 
۳ میانند+ ازشهر اباد نس میزنند» وجان مظلومان NOS‏ 
NT ۳‏ وڈ یک نید کاو راھد ا a‏ 
٤‏ ودر طریفهایش سلوك نینایند+ فانل درج برهخیزد وفتیر ومسکینرا مبکشد » 
۵ ودر تب نال دزد مشود * چم ز زناکار نیز برای شام اتظار کنن و اک 
11 که چشه ا خواهد دید ه و بر روی خود پرده نسم درد تا شک مخ نه ها 
۷ نقب میزنند» ودر روز خویشتنرا بهان میکننده وروشنایرا نیدانند* زیرا یج 

برای ااا ایشان ك انه مو نک است ه چونکه ها ها 9 موترا اند ¥ 
۸ انا برروی ابا سبك اند » ونصیب ابشان برزمین ملعون است » براه تاکستان 


۲۶ 30 OS Al. 





٩‏ مراجعت فیکنند × چنانکه خشکی وکری اب برفرا نابود میسازد » هحپنین هاویه 


ا 


خطاکارانرا × رم (مادرش) اورا فراموش مبناید وکرم اورا نوش میکند » 


۲۱ و دتکراو دک و اد ۰ وشرارت مثل درخت بربن خواهد شد چ زن عاقررا 
۲ که‌فیزاید ااه علاوابرنآبیوه:ا حسان یادا ما ا 
۲۳ محفوظ میدارده برخزند آکرچه امبد زندی ندارندجد ایشانرا اطمینان خفن 
4 وبران ا اما چشان او برراهیهای ایشان است × اند رما نت 


میشوند پس نیست میکردند » وپست شن مثل سایرین برده میشونده ومثل سر 


۵ سنبله‌ها بریك میکردند × واکرچنین نیسمت ہس کات کک مرا تکفا فاید » 


سا 4 مم 


© 


ف 


a 


وکلام ۳ اب ا ۲ 


پس پدد شوحی یسم سلطنت وهیبت | f‏ وسلامهزاه 
دک نت در دا نک آیا افواج اوشرده میشود» وک هوکش نا 
او بروی طلوع نیکند + ہیا ان ا نزد خدا عادل شرده شود ه کک 
اززن زائین شود چکونه باك باشد+ ايك ماه نیز روشنائی ندارده وستارکان 


ادم که دک تا شك 


پس ابوب a‏ عخص بی فقو ترا چکونه اعانت کردی» وبازوی 
چکونه فعات دادی ٭ شخص بی‌حکترا چه نصعت نودی» وحقیقت 
امررا بفراوانی اعلام کردی ٭ برای که سخا نرا يان کردی» ونفة کست که ازنو 
صادر شد ٭ ارواح مردکان میلرزند» راا وساکان آنا * هاویه محضور او 
عریان ن است ه وابدونزا ستری یست ۷ شالرا برجو پهن میک . وزمینرا برنیستی 
آوبزان مبسازد » پر را برهای خود میبندده پس ابر زیر ابا جاك نمیشو د ۲ 
روی خت خودرا جرب مبسازد» وابرهای خویشرا پش < نم مک تزا ند چ 


Al ES 


باطراف س ابا 2 2 میکذارده تاکران روشنانی وناریکی ٭ ستونهای | اسان 

۲ متزلزل 0 وازعناب أو حبران میاند ٭ ر خود دربا را بلاط میاورد» 

۳ وم خویش زهب‌ر | خورد میکند + روح اد اوا سیانها زینت داده شد ه و 

۱۱۶ ا سفت ×+ اینك ابنها حواشی طریقهای اواست ۰ وچه اواز ی 
دربارء او یشنوم » لکن رعد جبروت اورا کبست که بد × 


باب پیست وهنم 
وایوب دیکر باره من خودرا آورده اکفت* بات خدا که حي مرا برداشته ه 
و بنادر مطلق که جان مرا ج موده ا کا تا دام یک جام درمن بای استه 
وغه خدا دري من میباشد * نينا لهام به‌بی‌اتصانی تک نخواهد کرده وزبام 
بفریب نی نخواهد. نمودا+ حاشا ازمن که شمارا نصدیق نامه وتا میرم کاملیت 





سے ¬ ب ۸ 


0 


7 خویش را ازخود دور نخواهم ساخت ٭ عدالت خودرا قام نکاه میدارم واترا 
۷ ترك نخواهم فوده ودل تا زنه باشم مرا مذمت نخواه دکرد + دشن من مثل شربر 
۸ باشده ومقاومت کندکام مثل خطاکاران + زیرا وس 
٩‏ خدااورا منقطع می‌سازده وحبنیکه خدا جار ن اورا کیرد + ۱۳ 
۰ خواهد شنیده هنکامیکه مصیبت براو عارض شود« ایا درقادر مطلق تلذ 
۱ خواهد یافت» ودر هه اوقات ازخدا مستلت خواهد نمود* شارا درباره دست 
۱ خدا نعلیم خواهم داده وازاعال فادر مطلق چیزی خی خواهم داشت ٭ اینلكت 
۲ جیع شا اینرا ۲ص کرد اده ی ا مات ارت اناا 
eT E ET‏ 
٤‏ اک فرزندانش بسیار شوند ششیر برای ایشان استه ودریت او ازنان سیر 
۵ نخواهند ار ماندکان‌هاو ازویا کی خواهد‌شده وییوه زاش ربه 
۱٩‏ نخراهند کرد ج اکرچه نفررا مل غبار اندوخنه کده ولا 9 
۷ سازد* او آباده میکد یکی مرد عادل انرا خواهد پرشیده وصاحان ادن | 
۱۸ نسم خواهند نود ٭ خانه خودرا ا بنا میکند ه ون ا بان 
٩‏ مبسازد+ او دولمند خرابد اما دفن نخواهد شد ه چشیان خودر i.‏ 


۲۸ کتاب ار‎ AIT 
وکردباد اورا.هرشب ابد اناد‎ TT OTT میب شد‎ 
دِ شرتی اورا برمیدارد ونابود میشوده واورا ازمکانش دور میاندازد+ زیرا‎ 
(خدا) براو تبر خواهد انداخت وشننت نخواهد نوده آکرچه او مخواهد‎ 
ازدست وی فرا ر کرده بک یزد + مردم کنهای خودرا براو ېم میزنند» واورا‎ ۲ 


ازمکانش صنبر زده یرون میکنند ب 





باب پست وهشمم 
۱ اکا برای رعا کک زام و هة طلا جائ ea)‏ ترا فا مک تاه 
5 ازخالك کرفته مبشود» ومس ازسنك کداخته میکردد + مردم برای تاریی 
حدمیکذارنده وتا بهایت تام تحص مبناینده تا بسکهای ظمت غلبظ وسایة 
موت ۲« کانی جوا زساکنان زبین میکند» ازراه کذ ویارن فُراموش ا 
ه ودورازمردمان اوه شت بهرطرف رك میکردند ٭ اززمین نان بیرون میاید » 
1 وژرفیهایش مثل اتش سرنکون میشود ٭ سنکهایش مکان یاقوت کبود است . 
۷ وششپای طلا دارد × 5 راهرا لت مرغ شکاری یت وج شاهین آنزا 
۸ 
۹ 


س ام 


ندیم است + وجانوران ن درنه 8 قدم نزده‌اند ه وش غا بو ڪذر 

نکرده + دست خودرا بسنك خارا دراز میکنده وکوههارا از برب 
0 نهرها ازضن‌ها میکننده وجثم ایشان هرچیز نفیس‌را ي چ نهرها هنن 
۲ سبندنده وچیزهای پنهان شنرا بروشنائی بیرون میاورند + اما حکت کیا پېدا 
۳ میشوده وجای فطانت عا ات اسان سا آنرا نیداند» ودر زمین 
۶ زندکان ېدا کیشود ۲ ی میکوید ک درمن نبست ء ودرا میکوید که بزرشسمن 
0 فیباشد + زر خالص بعوضش داده فیشود » ونقرم برای قیمتش سین نیکردد + 
۷( بزر خالص آوفیرآنرانیمت نتوان کرد » ونه بجز ع کرانها و یاقو تکیود + باطلا 
۸ وابکینه ابر نټوان کرد » وزبورهای طلای خالص بدل ان ا مرجان 
۹ وبلور مذکور یشوه وقیست حکت ازلمل کرااتر اسمت + زبر ج ج 
نارای مساوی فیشوده ور خالص مخن نیکردد + 0 e‏ اک سای 

ان فطانت کیا است ٭ ازجم ای زندکان پنهان است» وازمرغان هوا 


ا ا 
8 


سس 
موی 


کناب اسب 8 ۱ 


اد و ک2 نرا کوش خود شیتام + 

خدا راه اترا درك میکنده واو مکانشرا میداند+ زیراکه اوناکرانای زمین 

۲۵ منکرده اترا که هن است مییبند ٭ تا وزن ازبرای باد فرار 

۲7 دهده وابپارا بیزان ببباید ‏ هنکابیک قانوی برای باران قرار داد» وراه 

۷ برای سپام رعد٭ انکاه انرا دید اا ده زا میا ساخت وه نتتبهش 

۸ نمود* وبانسان کنت» اينك ترس خداوند حکت است» وازیدی اجتناب 
ودن فطانت مباشد + 





باب بيست وم 


1 وایوب باز مل خودرا آورده کنت :+ کاشک من مثل ماههای پش میبودم » 
۲ ویثل روزهائیکه خدا مرا درانها نکاه میداشت + هنکامیکه چراغ او برسر من 
4 میناییده وبا نوراو باریی راه میرف 2 چنانکه درروزهای کامران ۹ ودم 
0 هنکامیکه سر خدا برخیمه من می‌اند ‏ وقتیکه فادر مطلق هنوز با من میبوده 
3 وفرزندام باطراف من میبودند ٭ نک فد ای خودرا اه ه میشست ه وتش" 
۷ هرهای روغن‌را برای من میرخت + چون پدروازه سر یرون مرت « ۰ وکربی 
۸ خودرا درجهارسوق حاضرمیساخم + جوانان مرا دین خودرا نی میساختند , 
`> برخاسته میایستادند+ سروران ازسن کنتن باز میایستادنده ودست 
۰ بدهان خود میکذاتند+ اواز شریفان ساکت مبنده وزبان بکام ایشا 
١ا‏ مچسیید + زیر کونی که مرا ميشنید مرا خوشحال خواند» وچشی که مرا میدید 
۳ برام شهادت میداد+ زیرا فقیری که استغائه میکرد اورا میرهانیدم» و بقیکه 
۳ یزمعاون نداشت ٭ برکت تخصیکه درهلا کت بود ن میرسید » ودل بیوه زرا 
۶ خوش میساخم * عدالرا پوشیدم ومرا ملبس ساخت» وانصاف من مثل ردا 
1 وتاج بود ٭ من بجهة کوران چم بو وجه لکان پای ×+ برای مسکینان 

۷ پدر بودم» ودعوائیر! که نیدانسم تقص میکردم + دندانم‌ای اسیای شرپرژا 
1۸ میشکستم» درز | ردندانوایش میر‌بودم ۷ وميکنم درائيانة خود جان وم 
٩‏ مبرده وایأم خویش‌را مئل عتتا طوبل خواهم ساخت * ريه من بموی ا: ابا 


3( کناب 


ا سس 


E‏ کنین خواهد کشت ۰ وشبن برشاخه‌هايم ساکن خواهد شد × جلال من درمن 

۱ تازه خواهد شدء وکام دردستم نو خزاهد ماند "مرا میشیدند واتظار 1 

۲ وبرای مشورت من تا کت میا نناند 4 ازکلام من دیکر خن فیکنفتند ۰ 

۲ وقول من برایشان فرو چکد + وبرای من مثل باران انتظار میکنیدند م,ودهاق 

» خویشرا مثل باران اخرین باز میکردند × اکر برایشان مخندیدم باور نفیکزدند‎ ٤ 

۰ ونور چبهرم. مرا تاريك میس خنند + راءرا برای ایثارن اخلیار کرده ریاشع 
مینشسن م ودا تا ا واک میبودم » ول کک ۱۳۱50 
تسلی تخد ٭ 





E 

E O ۱‏ اون تلور تس مزاک 
۳ میداشتم ازاینکه پدران ایشانرا با سکان کل خود بکذارم ٭ قوت دستهای ایشان 
٩‏ نیز برای من چه فاین داشت» کسانیکه توانائی ايشان ضایع شن بود* ازاحنیاج 
وحطی بی‌تاب شن» زمین خنك‌را درظلت خرای وویرانی مخاییدند × 
خبازیرا درمیان بونه‌ها مچیدند» وريشة شورکیاء نان ایشان بود* ازنبان 
(مردمان) رانث میشدنده ازعتب ابشان ت دزدان هیاهو میکردند« 
۲ درکریوه‌های وادیپا ساکن ميشدنده در انها ئ زمین ودر طض‌ها + درمیان 
A‏ اقا عر مداد زیر خارها باهم جع میشدند ٭ ابنای احمقان وابنای مردم 

۹ بی‌نام » ببرون اززمین رانت ک5 لا سرود شتام > 
۱۰ وازبرای ایشان ضرب اذل کردید‌ام + مرا مکروه داشته ازمن دور میشوند. 
۱ وازاب دهن برروع انداختن باز نیایستند × چونگه زه‌را برمن باز کرده مرا مبتلا 
۲ ساخت» پس کارا پش روم رها کردند × ازطرف راست من آنبوه عوام 
الناس برااستة بابهایرا ازیش درمیبرنده وراههای هلاکت خویشرا برمن مها 
۴ میسازند + راه مرا خراب کرده باذيتم اقدا م میزایند ه رید معاونی ندارند * 
کویا از زئلمههای وسیع اینده و اا ا برین جوم میاورند + ترس برمن 
برکشته TE)‏ مرا ثل باد تعاقب مکند» » وفیروزی من مثل ابر میکذرد + 


۱۹ زر له سس است ه وروزهای مصبنت مرا فتار وده است × 


کات ات ۱ Alo‏ 





۷ شبانگاه 2 دراندرون من 2 میشوده وبهام ار ۱ م ندارد × ازشدت 
اک کو کاو راهم اک درک 
۲ انداخته است» که مثل خاك وخاکستر کرد یلام × نزد تو تضرع میا ومرا 
۱ مستجاب یکی ری وبرمن نظر نیاندازی خویثترا منبدل ساخته برین 
1 بیرج شاه با قوت دست خود من جنا میتی « مرا بباد برداشته بران سوار 
۲ کردانیدی» ومرا درتندباد پرا که ساختی + زیرا نیدام که مر بوت باز خوایی 
ا وعخانة که برای هه زندکان 8 است ×× نا برت کا کرادت 
خودرا دراز نخواهد کرده وچون کی دربلا کان باین سبب استغاثه 
٥م‏ فیکد + ایا برای هر مستندی کریه فیکردم» ودل بجهة مسکین رفجیل فیشد ٭ 
1 ون ااك تیکوق داشتم NE‏ وچون اتظار نور کنیدم ظلت رسید + 
۷ 1 ویر وان ۱ 1 وروزهای مصیبت . را درکرفته است ۲« ماکان 
۲۹ با کرد شرا 02 ه ودر حاعت برخاسته تضرع مینام « برادط شتالان 
۲ شدام» و شترمرغ غ کردیه‌ام × وت من سیاه کشته آزمن مم یزد » 
۱ واستخوانهام ازحرارت سوخته کردین است ٭ بربط من بنوحه‌کری مبدل شك ء 
ونای من بآوا زکبه نندکان × 


نیت 

با چشمان خود عهد بسته‌ام» پس چکونه بردوشین نظر آفاک + زیر! قسمت 
۳ مخدا ازاعلی چیست » ونصیب قادر مطلق ازاعلی علبین × این r‏ 
٤‏ هلاکت نیست» وجهة عاملان بدی مصیبت نی * اي او راههای مرا نمبینده 
وجیع قد مارا میشارد × اکربا دروغ راه ميرخت ه یا پابها با فریب میشتا ابید مد 

مرا میزان ع عدالت بسندو تا خدا کاملیت مرا بداند × اکر قدمهام ازطریق 
ا دیل ه وقلم دربی چشام رفته ٥‏ 5 بدستهام چسپېن باشد × س من 
کشت کم ودیکری بخورده ومحصول من ازریشه کت شود + اکر قام rk‏ 
۱۰ شم ه يا رد در سای خود درګین نشسته بشم _ پس رن مجلا کر 
E ۱‏ ودیکران براو خم شوند + را ن قباحت مبوده وتثصیرع 


۸11 کات اا 





ET‏ ر حک داو کک ا سک راداو و ات وقای 
ا محصول مرا ازریشه میکند + اکر دعویٰ بنن وکیز خودرا رذ میکردم » هنکامیکه 
٤ا‏ برمن مدي میشدند* پس چون خدا بضد من برخیزد چه ۷-۳ 
۵ وهنکامیکه تنتیش اید بأو چه جواب خواهم داد ٭ با یک مرا مرا درر جم 
۱1 رید اورا ‏ نو یافرید» SE‏ ی واحد مارا دررح نسرشت * ۱ ماکان ۱ 
۱۷ زایشان منع نموده باشم ه تا وه ز: نا ۱ نرا ثار کردانین × اکر لثم خودرا 
۸ بتنهائی خورده باشم ه وينم از زان تناول نموده + وحال آنکه آو ازجوانم با من 
٩‏ مثل پدر برورش مپیافت» وازیطن مادرم بیوه‌زنر! رهبری مینودم ٭ اک کسیرا 
۰ ازبرهنی هلاك دین باشم » ومسکینرا بدون بوشش ۲ اکرکرهای او مرا برکٹ 
۱ داده‌قات 2 کیان من کم نشل د اکر دست خودرا بريتم بلند 
۳9 کرده باشم E‏ | | دردروازه مید یلم چ پس ات من اکتم 
۳ بینند ه ی ازقم ان ع شکسته شود * زیراکه هلاکت ازخدا برای من ترس 
٤‏ میبوده و بسبب کریای او توانانی نداشت ٭ اکر طلار !ابید خود میساختم» وبزر 
[o‏ من نو اعتاد من هستی × اکرازفراوانی" دولت خویش شادی و 
وازاینک دست من سيار کب ده بود* اکرچون متا بران نظر 
۷ میکردم ه » وبر ماه هنکامیکه با درخشندکی سیر میکرد × ودل من خنبة فریفته 
A‏ ودهان دست ترا میبوسید ۲ این نی زکاه فی مستوجب قصا ص میبود ه زرا 
۶ خدا(ی متعال‌را منکر میشدم ٭ ۷۹ دشن خود شادی میکزدم » با 
۰ حینیکه بلا باو عارض میشد وجد مینودم* وحال انکه زبان خودرا ازکا 
۱ ورزیدن باز داشته » برجان او لعنترا ال تود اکر ال خيبةمن 
۲ فیکنننده کیت که ازکوشت او مير نشن باشد+ ریب درکوچه شبرا 
۲ نیبرده ودر خودرا بروی مسافر میکنودم * اکر مثل ادم قصیر خودرا 
٤‏ مپوشانیدم» وعصیان خویش‌را درسینة خود مخفی میساخن × ازانغهة که ازانبوه 
کشر مبترسیدم» واهانت قبایل مرا هراسان میساخت» پس ساکت مانن ازدر 
٥‏ خود یرون یرفن # کا بود که مرا مبشنید » اينك امضای من حاضر 
است» پس فادر مطلق مرا جواب دهده وابنك کتابتی کشت ی من نوشنه 


AY کو‎ 





a i ۷ ۳‏ ۰ ۱ ۱ 
م سمت چ بقینا که انرا بردوش خود برمیداش شم » ومثل ناج بر خود میبسن + شیاره 


EE‏ خودرا برای او با ن میکردم 58 امیری باو تقب مجستم + اکر زمین 

٩‏ من برمن فریاد میکرد» ومرزهایش باهم کریه میکرد ند اکر محصولان: تشرا بدون 

,4 قیمت خوردم » وجان ماکان اا ا پس خارها بعوض کلم . 
وکرکاس بعوض جو بروید» خنان آبوب نام شد + 








باب سی ودوم 

۱ سرد از جواب دادن ا باز ماندند چونگ او درنظر خود 
۲ عادل بود ٭ آنکاه خنم اليهر ابن بوزی که از فییله رام بود مشتعل شد 

وغضبش برآیوب افروخنه کردید از اه ة که خویشتترا از خدا عادلیر مینود ب 
۲ وخشش بربه رفیق خود افروخنه کردید از انضهة که هر چند جواب نیبافنند 
۽ اما ايوبرا جرم می شبردند ٭ وألینو از خن کنتن با ايوب درنك نوده بود 
ه زیرآکه ایشان درعمر از وی بزرکتر بودند ‏ اما چون الهو دید که بزیان ان سه 
٩‏ 9 جوابی بست و 9 افروخنه شد ٭ والبهو ابن رکیل بوزی 
تن امن کفت ۰ من درعبرصفیر هستم» » وشا موسنید ه رم ۳۰ 
کف دم که ری خودرا ا برای شا بیان کی وکنم روزها تفن کوید ه وکثرت سالها 
۸ ِ اعلام اید ٭ لیکن دراتسان روج هست» وف قادر مطلتی ایشانرا 
٩‏ فطانت نشد » بزرکان نبستند که حکت دارنده ونه پران که انصائرا میفمند + 
بنابرین میک م که مرا بشنوه ومن نیز ری خودرا بیان خوام نود ابلك ازنن 

کنتن با شا درنكگ فودم» وبراهین شمارا کوش کرفت م تا نا نرا کاوش کردید + 
۲ ومن درشا مل نودم وابناك کسی ازشا نبود کی ملزم سازده يا ختان اورا 
۲ جواب دهد * مبادا بکرئید که حکیرا دریافت نوده‌ام» خدا اورا مغلوب میسازد 
۶ ونه انسان* زیراکه خنان خودرا بضد من ترتیب نداده است » و؛خنان شا اورا 
٥‏ جواب نخواهم داد × ایشان حیران شن دیکر‌جواب ندادنده وسنن ازایشان 
۲ منقطع شد ٭ یمراط بکثم چونکه خن نیکو یند ه وساکت شت دیکر 


۷ جراب نیدهند+ پس من نیز از حصه خود جواب خواهم داده ومن نیزرایا 
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> 


۱ 
1o 


۳۹1 


EE. AIA 
درا يان خواهم فود٭ زیراک از وود وروح باطن من مرا بتنك‎ 
E is است که منتوح نشن باشده‎ eg اينك‎ ۳ 
تازه نزدیلک است بت رکد + خن خوامم را اند تا راحت یامه ولبهای خود را کنوده‎ 
0 جواب خوام داد حاشا ازین که طرفداری ام » وبه‌احدی کلام لن‎ 
وال خالم مرا بزودی خواهد‎ e من وکین ساره 0 عارف نیستم‎ 





ار 


باب سی وسم 
لیکن ای آیوب سخنان مرا استاع eli‏ وبا کلام من کوش بکیر: اپيكك 
اکن دمان خودرا کشودم. ورا درکامم کم د ئن وان 
قله , خواهد بوده ولبهام معرفت خالص تنطنی خواهد مود چ روح خدا مرا 
09 و نشخ a‏ ر مطلق مرا زنه EEL‏ اکو اا ده 
وپش روی من کلامرا نرتیب داده بایست ‏ اينك من مثل تو از خدا هستم » 
نہ رار زکل سرشته شدام + اينك هیبت من ترا تخواهد تربانیده ووقارمن 
تک غم دا × یدرد رک خن کد واوا زکلام ترا E‏ 
که کفتی من زکی als‏ من پاك هسم ودر من کنای نیست* اينك او 
ls‏ برمن وید ۰ ومرا دشمن خود میشارد + پایپایرا درکن :میکذارد » وهه 
راهیهایرا مراقبت میناید + هان دراین امر تو صادق نيستي » من ترا جواب 
میده » یرا خدا از اشاق بزرکتر اھ را بااو معارضه ای ا 
که از هه اعال خود اطلاع فیدهد × زیرا | خدا یکدفعه تکل مداد او 
دفعه وانسان ملاحظه نیناید + درخواب دررویای شب ه نایک 
پرا: 0 میشوده کیک درسو خر دای انس اد و انکاه کوشهای 


۲ ان کار اس ایشانرا خم میسازد* تا انسانرا از اعالش برکزداند» 


۳/۸ 


وتکبررا از گان بپوشاند + جان اورا از وکا ۱۳ 


۱ از قلاکت شمشیر + با دزد قازپستر ود سر رتش ام را‎ ٩ 


۱۰ 
۲ 


دراسخوانهای وی است * پس جان او نانرا مکروه میدارد» ونفس او خوراك 
لطیغرا + کوشت او چنان فرسوده ش که دیل نیشود» واستخوانهای وی که دبزه 


کاب ایب ٭ ۹ 





۲ فیشد برهنه کردبن است ٭ جان او بحا نزديك میشوده وحیات او بهلاك 
۴ کنندکان ٭ اکز برای وی بی بنزلة هزار فرشته اوو نا ان را که 
۳ ت انسان راست است بوی اعلان ناید :« انکاه برا براو ترح وده E‏ 
۲ اورا ازفرو رفتن باویه برعان » من کثار: یبدا نودام * کوشت او ازکوشت طفل 
۳۹ 1 نیت )یز وبایام جوانی" خود خواهد e‏ نزد خدا دعا کرده 
اورا مستجاب خواهد فرموده وروی اورا با شادمانی خواهد دیده وعدالت 
۲ اد kK E‏ وی درتیال مزدمان رر وا راھد کنت۔ 
۸ کنا کرد ردم ورا ستیرا خرف ساخل » وهکا فا انون رید + نفس مرا از فرو 
کی و ا ور را امن یکت وابنك هرا رن 
۳ در د الب ناتان ارز سا واک 
راو رتور زندکان ی یوب متوجه شن موا استاع نا" 
۲ وخاموش باش تا من سفن رام اکر خی داری چن جواب بن » متکل شو زیرا 
۲ واه ترا مبری سازم + وآکرنه تو مرا بشنوء خاءوش باش نا حکنرا بتو تعیم دم 


باب سی وچهارم 

پس ایو تکل نموده کفت* ای حکبیان سخنان مرا بشنوید» وای عارفان بن 
۴ کوش کبرید+ زیر کوش انا انان میکد » چنانکه کام طعامرا ذو میناد + 

2 ۰ 

5 انصافرا برای خود اخا رکه ودرمیان خود نیکوئیرا نئم ۳ چونکه | بوب کنته 
است که بیکناه هستم » وخدا داد مرا آزمن برداشته است + هرچند انصاف با من 

1 ر رغکر ده شام » و هر چند یتفصیرم جراحمت من علاج تا ار 
ات ت ی ی رد < سک یاف 
1 فال" ا ا E‏ ر ا 
۱۱ ا ۲ ک یدی کل ازقادر مطل که ظلم اید × زیراکه 
۱ ان لش کاقات جایکیم رانی زاح ارادا 
وا کی نیک وقادر مطلق انصافرا خرف نیسازد + | کیک 
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۲۸ کتاب اپوب‎ Ar. 


٤‏ زمنرا باو تفویض نوده» وکیست که تام رح مسکونرا باو سپرده باشد+ آکراو 
٥‏ دل خودرا بوی مشغول سازده اکر روح وغ خویش نزد خود باز کرد + ای 
1 بشر بام هلاك میشو نا ۰ وانسان غ اه راجع میکردد + پس اکر فم داری اینرا ۱ 
۷ بشنو ء ۰ وباوا زکلام فق کرش د ایا کیک ااا ا ۱۳ 
۱۸ خواهد موده ۳۹ عادل کیررا بکناه اسناد میدی 4 ۳1 بپادشاه کفته میشود 
1 که نو لئم هستی » بایان یشرب رانید ریس جك ا کا ا 
اند ودولمندرا برفقس نر چ نید هد و ربراک جمیع ايشان عل دستهای 
لیب ۳ درنصف شب مهیرنذ » قوم سس کر دزوراوران 
9 وای E‏ و e‏ 
۳ دران پنهان اند جسویراباندك زمانی براحدی تانل نیکده ۱۲ ۳۰ 
٤‏ بشاکه باید + زوراورانا بدون تفص خورد میکده ودیکزازا بای ایشان قرار 
۵ میدهد + هرابنه اعال ایشانرا تخخچص مبناید » وشیانگاه ایشانرا واژکرن میسازد 
تا هلاك شوند + بای شریران ایشانرا میزنده درمکان نظر کندکان + ازانجنة 
E‏ متابعت او تغرف شدند» ودره طریتهای وی تال نفودند + تا فریاد 
فشر ا اور انت ریات کد ا: نرا بشنود + جیار ۱ 
وڪ : اندازد» وچون روی خودرا؛ بیدا ندرک غ اورا تواند دید 
خواه 2 خواه از مساوی اسمت هد 1۳۳ فا جر ساطنت نانك ه وقومرا 
۱ بدام کرفتار نا زو ۳ SG‏ ڑا م دیکرعصیان 
۲ مخوام ورزید * واه ود راک کنو دک 
یاک واه 07 سپ بکو ٭ صاحبان فطانت ین 8 
<o‏ بلک رد کک مرا میشنود ‏ که ایوب بدون م معرقت حرف 
۳۹ میز ند ۾ وکلام او ازروی تعقّل یت کشک هت و شود ه زیراک 
۷ مثل شریران جواب میدهد + چونکه برگاه خود طنیاترا مزید میکد» ودرمیان 
ما دستگ میزنده وبضد خدا سفنان بسیار میکوید ٭ 





ے4 مس هم ی لے کچ حط هت 


مے 4 مج fn‏ 0 


در > < 


ATI ASENA 





الو باز متکلم شن کفت + a‏ بنرا انصاف میشاری » که کنی من ازخدا 
عادلثر هست ٭ اکن برای تو چه فان خواهد شدء وبه چه چیزیشتر ازکام 
منفعت خواهم یأفت × وود جرب ف بترا با تو + بسوی اتا 
نر کن وبیین» وافلاگرا ملاحظه ا o SEE‏ 
شدی باو چه مخفیدی» وبا ازدست تو چه چیزراکرفته است ٭ شرارث تو بردی 
چون تو (ضرر ان ۰ وعدالت تو ر ادم (فاین میرساند) × ازکثرت 
ظابها ریاد , برییآورد. وازدست زوراوران استغاثه میکند ٭ وکو وکسی نیکوید 
> خدای آفریننه من کِا است» که شبانکاه سرودها ند × "۳ ۱ ازبهام 
زمین تلم میهد » کا ا مت ڪنل + پس د کی مب 
فریاد میکند ۳ و اجابت نينا یك زیر خدا نت ۱ را فیشنود» وقادرءطلق 
بران ملاحظه فیفرماید* هرچند میکوئی که اورا ب » لیکن دعوی دزحضور 
ANE‏ وم ی کی 030 
مطالیه فیکند » وبکثرت که اعتنا فیناید × ازابجهة آبوب دهان خودرا ببطالت 
میکاید» وبدون معرفت سخنان بسیار میکوید ٭ 


باب سی 2 
ویو باز کفت ٭ برای من اندکی صر کن تا ترا اعلام مء زیرا از برای 
خدا هنو ز خی باقی است ‏ ع 9 n,‏ خواهم آورد ات خویش عدالرا 
توصیض خواهم مود ۳ حفيفة کلام من دروغ نیست» وانکه درعل کامل 
وک داف اینلک اتیل ات وکتیرا اهانت کد وناز 
قوت عنل فادراست + شریررا ۱ زنه کا غیداردء وداد کک مد هد + 
چشان خودرا ازعادلان اك دان بلکه انز با پادشاهان کک تا بابد 


مینشاند پس سرافراشته میشوند + اما هرگاه بزنجیرها بسته شوندء وببندهای مصیبت 


۸۲ کتاب ابوب ا 
٩‏ ڪرفتار کردند »+ آنگاه اعال ایشانرا بایشان میزایانده ونفصیرهای ایشانرا 
.۱ ازاینکه نکر نمودهاند م وکوشهای ا برای نادیب بازمیکنل ه ا0 0 
۱ ازکاه بازکشت ایند « پس آکر بشنوند واورا عبادت ايند ه ابام حر 
۲ درسعادت سر خواهند برده وسالهای خودرا درشادمای+ ,اک 9 





1 ازتیغ خواهند افتاده وبدون معرفت جانرا خواهند سپرد چ اما نایک دردل 
6 فاجرند غضبرا ذخین مبڼاینده وجون ایشانرا میبندد استفائه نیڼایند + ایشان 
۰ درعننوان جوانی میبیرنده وحیات ایشان با فاسقان (تلف میشود) ٭ مصیبت 
۲ کشا نرا بصیبت ایشان جات ممبخشده وکوش ایشانرا درتنکی بازیکند ٭ یس ا 

نیزازدهان مصیبت بیرون ماوزد. درمکان وسیع که دران تنکی فیبود» وزاد 
۷ سض تو ازفبهی ملو میشد + وتو ازداوری شریر بر هستی» لیکن داوری وانصاف 
POA ۱۸‏ با حذر باش مبادا خشم را بتعدی برد وراد کا ترا 
٩‏ خرف سازد + اودولت تا ساب خوامد : نی» ه‌طلا ونه غائ فوای 
۰ اکا ی آرزومند مباش + که امنهار ۱ ازجای ایشان میبرد × با حذر 
۲۳ باش که بکاه مایل نشویه زیراکه نو از نرا برمصیبت ترجح داد × ابنك خدا 
OS‏ دمک o. E‏ کس 
۶ اورا باو تفٍیض کرده کت که بکوید تو بی‌انصانی نوده:* بیاد داشته 
۵ باس که اعال SNN‏ کید EOE‏ ۱۳ جیم ادمیان 
TONE a‏ 2 ار مت مینایند + اينك خدا متعال اسمت 
۷ واورا فیشناسم۰ ۱ وشار سالهای اورا تحص نتوان کرد ٭ زیراکه اکه قطر‌های ابا 
۹ وانها بارانرا ازخارات ان TIE nes‏ 
٩‏ وبرلاسان زاوا ن ھا ردا کک یع 
۰ یا رعدهای خیمه اورا بداند × اينك نور خودرا | eb,‏ ترانداه وعبنهای 
۲۱ دریارا میپوشاند + زیراکه بواسطة انها فومها را داوری میکنده bs‏ 
۲ ند + دستهای خودرا با برق و وانزا برمدف اسان ۱9 
۳ رعدش ازاو خبر مبدهده ومواشی ازبرامدن او اطلاع مید هند ٭ 


کتاب ایو ب ۷ Aff‏ 





باب می و هفتم 

ازاین یز دل من میلرزد» وازجای خود مرك مبکردد + کوش داده صدای 

راز اورا بشتوید» وزرا که ازدهان وی صادر انرا درزیر ای 
اا و وبرق خویش‌را تا کرانهای سنا زار ن صدای غرش 
میکد» وباوازجلال = خویش رعد میدهد» وجون آوازش شین شد مارا تخیر 
عییایدب دا ازا آواز خود رعدهای تجیب میدهد» اعال عظیمیکه ما انهارا 
7 ادراك نیکيم بمل میاورد + زرا برفرا میکوید برزمین بیفت ۰ وهخنین بارش 
۷ بارانرا وبارش باراتهای زور آور خویشرا + دست هر انسانرا مخنوم مي میسازد» ن 
۸ 
۹ 


e A بت‎ 


جمیع مردمان اعال اورا بدانند ٭ انکاه وحوش وای خود ی ودر 
بیثه‌های خویش ارا ارام میکیرند ٭ از جهای جنوب کزدباد ا وی 
2 شال بر وتات + از نف خدا ع بسته میشود» وه س ابا تمد میکردد ۷ ابرهارا 
۲ا کوبت تن ساد وتاب ری خودر اپراکن مبکد + وانها بدلالت 
او ر ب ره نا هر اه نها امر فرماید برروی ای رج مسکون 
۱۳ بل آورند « خواه آمارا برای تأدیب بفرسنده با جهة زمین خود یا برای 
٤ا‏ رحمت + NE‏ بنرا استیاع اه بایست ودر اعال ګیب خدا ۳ 
0 ایا ملم هسنی وقتیکه خدا عزم خودر ار e‏ ا و 
1 درخشار ن میسازد ٭ با : نو ازموازن؟ ابرها مطلع هستی » یا ازاعال يبه او که 
۷ درعل کامل است+ که چکونه رخنهای ت وکرم میشوده هنکامیکه زمین ازباد 
۸ جنوبی ساکن مکردد* ایا مثل او میتوانی فلك‌را بکسترانی» که مانند این رخنه 
٩‏ شن مت است * مارا نعلم بن که با وی چه توانم کنت» اال اد 
۳0 ر یا جون ن کوم باو خبر داده میشود» يا انسان سن 
۳۱ کوید تا هلاك کزدد + وحال افت برا فیتوان دید هرچند درسپهر درخشان م باشد » 
۳ نا باد وزین انرا پاك کند+ درخشندک طلای ازشال میاید» ونزد خدا جلال 
۲ میب است × قادر مطلق‌را ادراك فینوانم کرد او درقرّت وراستی عظم است» 
و که اکان غرامد کرد + )لذا ردان ازاوفیتربند» اما او 
برجیع دانادلان نینکرد × 


۱ 
f 


AF‏ کی تب 





باب سی وهشتم 
وخدآوند آیوب‌را ازمیان کردباد خطاب کرده کنت + کست که مشورترا 
ازسخنان بیع تارك ما وت زبراکه ازتو سوال 
مینام پس مرا اعلام نا * وفتیکه زمینرا بنیاد نهادم جا بودی» یس 


داری × لت رک ۳ پایش نود < IE‏ - واک 


کشید × پابه‌هایش ۱.۹۳ شد و mE‏ ۱ نها د 
هدکامیکه ستارکان صخ باهم ترم ودند » وجیع پسران خدا وار مج - 
و کسمت که دریا را ید ھا مسدود اخ که وکا .۶ وازتتج ببرون 
اا و ها 3۳ س آن کردندم وتاریکی" غلیظ را اف ن ساختم × 
وحدی رای ان فرار تک سوت بندها 9 ودره تسم 9۳ ۴ ید 
خود س فرمان دادی: وف موضعش ۳ کردانیدی × تاکرانهی زمینرا 
فرو کرده YT‏ | 13 ن افشانه شو ند چ E‏ زیرخام دان 
وهه چیز مثل لباس صورت مبپذیرد + ونور شریران ازایشان کرفته میشوده 
وبازوی بلند شکنته مبکردد + ایا سچشمه‌های در يا داخل شن ه با ا 


رضت ایا درهای خوت برای تو بازشن است» يا درهای ساية موت‌را دیف 


۳ پهنأای e‏ اتراك کردهء حبر بك اکر اینهمه را میدانی > راه مک نورکدام 


اسمتع ومکان ظلات کا مياد جرا ثرا دود ران ۱ ۱۳ 
درا + اله میدانی چو نکه در انوقت مولود شدی ۵ وعددرره تا 
است + ابا جعزنهای برف داخل شده وخزینه‌های تکركرا مشاه نموده ٭+ 


که نار یه وقت نت که دم ٠‏ ید روز فا ركا 


To 


> خانة مس لکد طز ماخ امه یکی دران 
Ê ۱‏ آیا با riy‏ 


کناب رت ۲ ۸1۰ 


4 ری تی او ازرم کیست که مخ یرون آند. ورا زا سکس 
که تولید نود + آبها مثل سنك مښد میشود وس جه ج مبندد + ایا عد 
ِ ربا میندی» یا بندهای جباررا میکشائی + ایا برجهای منطنة البروج رادرموسم 
۹ آنا روت یاوری* ودب ب آکررا يا بناتِ او ز رھبری مینائی + ایا قانونهای 
۲ ا میدانی » يا ار برزمان مساط میکردانی + ای آوا ز خودرا به‌ابرها مبرسانی» 
۳0 نا سیل ابا ترا ب شاند + ایا برق‌ارا میفرستی نا روانه شونده وگو بكو ينك اینلك 
حاضرم + کیست که حکنرا درباطن ناد . با فطا نرا بدل مخشید ٭ کک 
۸ با حکت ابرهارا بشارده وکست که مشکهای اسان | بریزد ۷ چون غبا رکل شن 
۹ جمع میشوده وکوخها بام سينك آبا شکاررا برای لد صد یک 
.> واشتهای شیر ژبانزا سیر مینای + حینیکه درماوای خود خوبشان‌ر اجع میکند. 
3 توس کست که غذارا مج زده چون 





د 

la SES ۱‏ زمان وضع حل اهورا | نشان مید × 
۴ کل ارد حساب رای کرد » وتان ۳۳۱۳۵92 میدا + 
خم شن بچه‌های خودرا و دردهای خود فارغ میشوند ٭ بچه‌های آنا 
قوی شن دربیابان و میکند ۰ کرو ور نها برفیکردند + کست ڪه خر 
ر ۱ کرد ازاد اشامت کیت ند های رخررا باز نود* ک من 
بیابانرا خانة او ساخت » > وشوره زا اکن ن او کردانیدم + بغوغای شهر استی‌ز۱» 
میکند » رون ۷ نرا کوش نیکرد ٭ دان كرما چرا که اواست » وه رکونه 
4 دب کار وش راضی دو ترا خدمت غاي » با نزد آخور تو 
۰ مرل اکرو اباکاؤ وحشیرا بریسمانش بشیارتوانی بسته با و 
۱۱ مازو خواهد نود+ ابا ازاینه قوت عظم است برا براو اعتناد خواهی کردم وکا 

۲ خودرا باو حواله خواهي مود × اب براو توکل خواهی کرد که عصولرا باز ده 
۳ وانزا خزیتکاهت ج م کد بال شترمرغ بشادی مرك میشوده واما بروبال او 


۰ © 


0 


ی 


tt بون‎ 3 ATT 


٤‏ مئل لقلق نیست * زیراکه نخمهای خودرا بزمون وامیکذارده وبر روک ى خاك تارا 

٥‏ کم میکد+ وفراموش میکند که با اهارا میافترده ووحوش صرا انهارا پمال 
۳۹ میکنند به با جه‌های خود نی مکد کهزکزیا ازان او یستنده منت او باطل 
۷ است وتف فیشود * زیرا خدا اورا ازحکت حروم ساختهء وازفطانت اورا 





ee ۱۸‏ ا کاک ببلندی پر اه ۱۳۳ اسب ویوا ا 
۹ ۱ توا سبرا فوت داده» وکردن اورا ال ملس کرداد هب و ۱۳ 
1 2 بحست وخیز آوردة» خروش شم او مهیب است * در وادی پا زده آزقوت 
۲ خود وجد مناید» وبقابله سمان,بیرون مبرود * برخوف استهزاء کرده هراسان 
۲ مشود وازدم ششیر برنکردد + ترکش براو جك مبکند» ونین' درخشنن 
۲۶ ومزرای* با خثم وغیض زمینرا مینوردد» وجون کنا صدا ا نمیا يستد ٭ 
o‏ وقتبکه کرنا نواخنه شود هه هه میکوید» وک از دوه اسعتیا سنشام میکند ه ۰ وخروش 
سردا وان ووو آبا ازحکت نو شاهین میبرده ۳ | بطرف جنوب 
۷ پهن میکند × 1 ازفرمان تو عناب صعود ا وائیانه خودرا ۱ توای بلند 
سس برض ساکن شن مأوی میسازد » برض" نیز وبرملاذ و ارانما 
خوراك خودرا بنظرمیآورد» وجشمانش از دور مبنکرد + چه‌هایش خونرا میمکند» 
۳ اسمت + 


نب 

وخدآوند مک رکرده آبوب‌را کنت + ابا محادله کننت باقادر مطلق مخاصمه 
یایده کسیکه با خدا مماجه‌کند انزا جواب بدهدب+ انکاه ایوب خدآونترا 
جواب داده كفت ۷ ينك من حنیر هستم وبتوچه جواب ده دست خودرا 
بدهانم کذاشته‌ام + يك مرتبه کنتم کان خواهم کرد » بلکه دو مرنبه ونخوام 
افزود + پس خدآوند ابوب را ازکردباد خطلب کرد وکنت * SSN‏ 
مثل مرد ببنده اتوسوال مینايم وم اعلام کن + ا داوری مرا نیزباطل مینائی ه 
ومرا مازم میسازی تا خویتتا عادل e‏ را مئل خدا بازوی هست» 
.۱ 5 واز مل او رعد نوانی کرد × الان خو شتنرا مجلال وعظیت ت زینت بل » وبعزّت 


۳ 4 مم لس که مح هم 


کتاب ابوب ا٤‏ ۸۷ 


کا کے ہے ازج شد غا رورا ر ۳ ۳ رانک 
۲ اورا بزیرانداز بره که متکارا کُراست نظ ر کن واورا ذلیل بسازه وشربرانا درجای 
6۷ شان پابال کن + اینانر! بام درخاك پان ناه ورویهای ایشا: نرا درجای مخز 
ا a‏ آتکاه من تیر دربا ره تواافزا راز هم کرد ه که دست راستت ترا نجات 
تواند داد* ينك بهیموت که اورا با : یس » که علفرا لاو رد 
ا و قوت اد درکمرش میباشد ٠‏ وتوانای وی دررکای شکش ×+ دم خودرا 
ّ مثل ۳ زاد مجنبا ند ه رکی‌ای رلش مم ین است ٭ استفوانهایش مغ 
۱۹ اول برنجین » واعضایش مثل تیرهای ن است + او افضل صنایع سلا 
ا که اورا آفرید حرها شرا باو داده است ٭ بدرستیکه کوهبا برایش علوفه 
۲۱ ميرويانده که در اما ای حیوانات را بازی میکنند + زیر درخنهای کار 
۲ وابد درسايةٌ یزار ودر ا درخنهای کار اورا بسایهٌ خود مپوشانده 
۳ ویبدهای نهر وی‌را احاطه میناید + انك رودخانه طفیان میکد کی او 
۶ فینریده واکرچه رذن دردهانش رنه شود این خواهد بود* ایا چون نکرانست 
اور کرفتار توان کرده نا پا قلاب ا ست چ 


Ea‏ | ریسیان تو توانی فشرد + ابا درین 
۳ او مار : ا د يا چانه اڈ شرا با قلاب توافی سفت + ای او ترد تو تضرع زباد 





خواهد نوده با سخنار ن ملام بتو خواهد کفت * ۱ با تو عد خواهد بست» یا 
ه اورا برای بندی دایی خواهی کرفت × ابا با او مٹل کخشك بازی توانی کرد » با 
7 اورا برای کیزان خود توانی بست + ایا جماعت (صادان) ازاو داد وستد خواهند 
۷ کرد با اورا درمبان تاجران نسم خواهند نود ٭ ابا پوست اورا با نیزها ملو 
۸ توانی کرد» با سرش با خطافهای ماهی کران × اکر دست خودرا براو بکذاری 
۹ ییاد خوام داشت ودیکر نخواهی‌کرد* اينك امید باوباطل است» ایا از 
۰ روتش بزیادی به روی درافکن فیشود* کی ابنندر متهر نبست که اورا 


1 رانک کک که درحضور من بایستد ٭ کتک سبقت ری 


۸۳۸ کناب ابوب ٩۳‏ 


۲ بن داده تا باو رد مام» هرچه زیر اسان است ازان من میباشد+ ‏ دربارة 

اعضایش خاموش نخواهم شد » واز جبروت وجال ترب او خبر خوام داد × 
کک ر سور بان لا اند مود" N‏ يان دو صف دندانش 
13 ا شود+ کست کہ درهای چون اش را بکشایده دابل دندانهایش هولناله 

کا است # ی برهای زوراو آورش شخراو میباشد» با م مار محک وصل شن است با یکدیکر 
چنان چسیین‌اندء که باد ازمیان آنها یکذ رد چ با هدیکر چنان وصل شه‌اند . 
۸ وباه ملنصقند که جدا فیشوند + ازعطمه‌های او نور ساطع میکردد . وچشان او 
1 مل پلکهای تجراسمت ٭ ازدهانش مشعاپابیرون میاید» وشعله‌های ایو E‏ 
ازینهای او دود ریبد » مثل دبك جوشنه و پاتیل + ازنفس او ای افو ناه 
۲۳ میشود» واز دهاش شعله بیرون یایب برکردنش قوت نشین دارد» وهیبت 
۳ بش رویش رقص میناید٭ طبفات کوشت او مم چسپېك است» وبروی مسج 
4 اس ت که ره فیشود ‏ داش متل اللاك خی است » ومانند عد و آسیا عم 
٥‏ میباشد ٭ چون او برجزد نیرومندان هراسان میشوند» وازخوف خو د میکردند ٭ 
۲ اکر شمشیربا e‏ بک ۋە ین TST E O0‏ 
۸ کاه میشمارد» وبرجرا مانند جوب پوسین + تیرهای کان اورا فرار فیدهد» وسنکای 
۲٩‏ فلاخن نزد او بکاه مبدل میشود * مود مثل کاه شمرده مبشود» وبرحرکت مزراق 
.۲ هفندد * در زیرش پارهای سفال تیز است » وکردون پرا برکل پهن میک + 
0 اب مثل ديك مجوشاند» ودریارا مانند پانطیة عطاران میکرداند × 

+ راهرادرعلب تحویش نایان میسازداه" بنوعیکه مجه‌را اا کار ۲۳۳ 

Ê a‏ ۱ ای 69 بدون نةم ب506 باغ 9 ا 

نظر میافکد 6 وبریع <دو انات سرکش پادشاه است × 


باب چهل ودوم 
و یراون[ | جواب‌داده کنت × میدانم که بهر چیز فادر هستی ب 5 
و ES‏ ود« کیست که مشورترا کک لکن من با 
نفهیدم تکل ودم » چبزهائیکه فوق ازعفل من بود وغیدانستم ٭ الان re‏ 


ص کت 4< مم 


ار له ۹ 


خن کرم“ ا مینام مرا تعلم :0 ۲ ازشنیدن ش درباره تو شنرا بودم» 


٩‏ کی ۸ چشم من ترا میپبند + ازالجهة ا دارم» ودرخاك 
۷ وخاکتر توبه مینام + وواقع شد بعد ازاینکه خدآوند ایسضانرا ایو بکننه 


سے 
۰ 


س 
3 


۱ 


1۹ 


بود که خد رت خدآوند به لیناز ز تان سا من برتو وبردو رفیقت افروخله شك 
If‏ درباره eT‏ است ست مثل بنكام آیوب نکند + پس حال هنت 


کوساله وهفت توچ برای خود بکبرید ونزد بنك من رت رفته قربانی سوخانی 


3 ۰ و 
وة خویشتن بکذرانید وبنه‌ام ایوب بجهة شا دعا خوامد ود ور 


مستا واه فرمود مبادا پاداش حماقت شارا ۳5 برسام بو نله تیزم ۶ هن 
تیو ناگ ات رز سوام آیورب تکنتید+ پس آلیناز جا اراق 
رفته بنو نو عیکه مخ وی مایشاد ن امر فرموده بود عل فودند وتداوتد 
برا مستیاب فرمود ×× وجون یوب برای احاب خود 55 خد اند حداوند مصیبت 
او را دور ساخت وخدآوند به‌ایوب دوچندان انچ پېش داشته بود عطا فرمود × 
و یح برادرانش و۵ خواهرانش وای اشنابان قدیش نرد وی امن درخانهاش 
با وی نان خوردند واورا درباره نای مصیبیکه خدآوند باو رسانیت بود تعزیت 
کت ی دادند وهرکس انات قسیعله وھ رکس يت حلقة طلا باو داد × وخدآوند 


آخرابرما یبد رازاول اد ۹ اورا هزار کوسفند وشمزار 


ودخراوّلر یمه ود قصریعه وسومرا را مت نام نهاد + ودر ای زمین 


مثل دختران ]یوب زنان کو صورت ی ود ارت 


برادرانشان ارئی داد* وبعد ازان ابوب صد وچول سال زندکانی نود و پسران 


3 ار : 
۷ خود و بسران پسران خودرا ات پشت چهارم دید« پس اپوب پر وسا خورد س 


وثات یأفت بد 


سے 


4 


0 


گے “> 


۵ 


کتاب مزامیر 


يعي زبور دواد 





مور اول 
خوشاحال ,کسیکه شورت شربران نرود وبراء کاه‌کاران نه ایستد» ودر 
ا استهزاء کد کان نه دشینك د i‏ ریت او درشربعت خداوند ۴ 
۴ ص سے 
وروز وسب درسریعت او نفکرمیکند + پس مثل درختی نشانن نزد نہرهای اب 
خر هد بوده که میوه خودرا در مو سمش ميد هد و ۳ Tey‏ وهر 


انچ میکند نيك انجام خواهد بود × شریران چنین نیستنده بلک مثل کاهند که 


باد انرا , پراکنل میکند + لهذا شربران در داوری نخواهند ایستاد» ونه کاهکاران 
ون زیرا خد خداوند طربی عادلاا میداد »ول طریی کاهکاران 





مزیور دوم 

ہے ی ت و e‏ 
Ee‏ ا ا از خود دزم + ۳ ااا 
نثسته است مخندده خدواند برایشان ن استهزاء میکدب EHSEN‏ م خود 
بدیشان کا وی وبغضصب خویش ایشا: نرا اشفته as‏ ومن 
e‏ | نصب کرده‌ام رکوه مقدس ۲ صهبون + فرما: نرا اعلام میکم 

و ِ نو يسر من هسی امروز ترا r‏ ازن 
۳ ایشا: a E Tl‏ 


1 
1۲ 


مس س ۵ f‏ 


کاب و ۸۱ 


خواق نود+ والانای بادشاهان نعتل غاید .ای داوران © دید + 
خداوندرا با نرق عبادت کید لادی اید ا اسر اا 





غناك شوداه واز طریق هلاك سويد ه زیر غ او به‌اندی افر و خته میشود » 
خوشا عال هه انانیکه کل د چ 


‌ 





تس 


لسن 
مزمور داود وفیک از ېسر خود ابشالوم فرار کرد 

ای خداوند دشنام چه بسیار شن اند » بسیاری بضد من بره‌خبزند * بسیا رکه 
برای جان کد هة او درخدا خلاصی نیست سالاه + يڪن تو ای 
خدآوند کردا کرد من سجر سی * » جلال من وفرازنة" سر من ٭ را خود ند 

خداوند وا » ترا یکره ۳ خود اجابت میناید سلاه > U‏ 
مخواب رفتم ویدار شدم» زیرا خدآوند مرا لقویت میدهد + ا زکرورهای مخلوق 
غخواهم ترسید ه که کردا کرد من صف بسته د و ی 
توت 2 تس زیر مود وه کر ا زدی » بمب شریرانرا شکستی + 


مزمرر چهارم 
کان ر دات اواو زوز داد 
ای خدای عدالت من چون وان E ESN‏ وسعت 
دادی» برم ن کرم فرموده دعای مرا بشنو* ای فرزندان انسان تا بکی جلال 
من عارخواهد بود » وبطالرا دوست داشته دروغ‌را خواهید طلیید سلاه ٭ ۳ 
۳ 4 خذاوند زد صاحرا س. ‏ ا ست» وچون اورا خوام 
خدآوند خواعد شید ٭ خشم کیرید وکا ه مورزید» دردلا برسترهای خود 
که وخاموش باشید سلاه × قربانهای یکی OTE‏ 
رک تفه سباری میکویند کس ت که ااحسان اید ای خداوند نور چان 


خویشرا برما ر شادمانی دردل من پدید MT‏ بیشتر از وقتم غل 


جی 7 


لے > < 


LES ۸ 





وٹین" ایشان افزون کردید ٭ بسلامتی یی خسم وتخواب هم مبروم» زیراکه تو فنط 
ای خدآوند مرا دراطمینان ساکن میسازی ٭ 





مزمور م 
برای سالار مفتبان برذوات نفخه » مزمور داود 

ای خدآوند بخان من کوش بن» درنفکر من تأمل فربا +« ای پادشاه 
وخدای من باوا فریادم توجه کن » زبراکه نزد تو دعا میکم + ای خداوند 
صبیکا هار. وار خواهی شنید » بامدادان (دعای خودرا) نزد تو اراسته میکم 
وانتظا ر میک × یاون ای بوک بشرارت:زاعنت ناه » وکاهکار نزد تو 
ساکن نخواهد شد متکیران درنظرتو نخواهند ایستاده ازهه بطالت کنندکان 
نفربت میکیی ٭ دروغ کویانرا را هلال خواهی ساخت» خدآوند تخص خونی و حیله 
درا شک میدارد چاو ا لاان از کفلات رت تو خانه‌ ات داخل خوام شد 
وازترس تو بسوی هیکل قدس تو عبادت خوام نمود* ای خداوند يسبب 
دد نانم مرل بعدالت خود هدایت ناه وراه خودرا تین روئ ماس 
زیر دون ایشان ا يست ه باطن ایشان عض شرارت است» کلوی ایشان 
# است » ت خودرا | جلا میدهند × ای دا ایشا: 9 ساز ۳ 
و ۳ وهه و ملاس شادی زور۳ 9 بابد ترم ۳9 
موده زیرا که میا ء ایشان تو هستی » e‏ لی ا . 
خواهند نود»* زیرا تو ای ارك مرد عادلرا بر رکت خوای داده اورا 
برضامندی جل سپر احاعله خواهی نود ۲ 





فزعور ع 
برای ارما بر ذوات اوتار بریانی» مزمور دود 
ای خدآوند مرا درغضب خود توح مڼاء ومرا درخم خویش تادیب مکن + 


سے وف هم 


ATE ES 


استضوانهايم مضط بست * وجان من بشدت پریشان است ه پس 9 خداوند 
نا یی + ای خدآوند رجوع کن وجافرا خلاصی‌ده. برجت خویش برا نجات 
خش + زیراکه درموت ذکر تو نیباشده درهاویه کست که ترا جد کوید» 
e ۳-3 e e‏ 
ای هه کا ران ازن ۳ مت ۷ خدآوند ۱ آوارکرب 9 نین 
خیداوند استخائه مرا ات اه خدآوند دعای مرا اجابت خر اهد مود ٭ ی 
دشنانم بندت جل وپریشان خواهند شده روبرکردانین ناکبان خیل خواعند 


کردید + 





مزمور هنم 
ص ص 4 ر 
سرود داود که انرا برای خداوتد سرائید بسبب سان کوش بنیامینی 


ای بهوه خدای من درتو پناه میبرم » ازههٌ تعاقبکندکانم مرا جات ده وبرهان + 
مبادا او مثل شیر جان مرا بدرده وخورد سازد وتجات دهنت" نیاشد × ای بهوه 
شدای من ۱کر ای ینرا کردم ه ول یگ مد کفار اس 
خود بدی کردم » ۰ وبی سبب دمن خود را تاراج فودم * پس دشن جافرا تعاقب 

رده وتان بابال کد. مجلااراه و 

سازد سلاه + ای خدآوند درغضب خود برخیز بسبب قهر دشنانم بلند شو 
کی دار غا وریا افر © کے یوراک ۳ 1 
وبرفوق ایشان بقام اعل O‏ فرما # خداوند تیار داوری خواهد نود» 
ای خدآوند موافق عدالتم وکالی که درمن است مرا داد ب بدی شریران 
تابرد شود وعادلرا یایدار کن» زیرا امن کن دلها وقلیب خدای عادل 
ری ےد تسده کراس ولوا غا دهتن اس + خد داور 


عادل است» و هر روژه 7 اکر بازکشت کد شتیر خودرا 


ژد مه ز خواهد رده ان انخو درا اکنیه 3 دہ تیا و برای او الات موت‌را 


N‏ وتبرهای ردان ست هه ایتلک به بهلا ۳ ان 
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مس چم حم 


E‏ ا جه عد است ا 
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شن» وبظل حامله کردین دروغ‌را زائت است* حفرم کند واترا کود نفوده 
ودر چاهی که ساخت خود بینتاد + ظم او برسرش خواهد برکنت » وستم او 
برفرقش خرو خواعد امد ٭ خداوندرا برحسب عداللش حمد خوام کنت» 
واسم خدآوند تعالی را تسج خوامم خواند × 





مزم a‏ 
برای سالار مغنیان برجلیت ء مزمور دأود 

ای ا مابچه جید است نام ودا و جلال خودرا فوق 

ااا کذاردة* از زبان کودکان وشیر خوارکان. بسبب خصانت قوترا بنا 
هادی» تا دمن واتقام کرنت‌را ساکت کردان + چون a‏ نو نکاه کم که 
صنفت اک ای ی واه ایکا نو افرین + ROE‏ 
اورا بیاد آوری» وی اد رکه از او تنقد ای + اورا اروت ۱9 اندی کنر 
ساخنی» وتا ج جلال واکرام‌را بر سر او کذاردی + اورا بر کار های دست 
خودت یس وهه چیزرا زیر بای وی نهادی × کت ان کات 
جمیعا. وام حرارا نیز» مرغان هوا وماهیان دریاراء وهر چه 4 راا 





a‏ و 
برای سالار مغنیان برموت لیین» مزمور دود 
خداوندرا بای دل حد خواهم کفت » جبع مایت دا خوام کرد « 
در دای و غود ه نام نرا ای متعال خوامم براید هب چون دشنا 
فا زو ك ا لغزين ازحضور تو هلاك خواهند غاچ یرا انصاف 
وداورک من کردی» داور عادل برمسند تثسته + امتهارا اج فوده وشریرانرا 
هلاك ساخنه » نام اا ده تا ابدالاباد ٭ الا چ نیست شن خرابای 
ابدی کردین آندء وشهرهارا و یران ساخته حنی 2 نها نابود کردید + لیکن 
انتستهایمت تا ابدالاد . وتخت خویش‌را برای داوری ,پا داشته 


لے یت 


۸۵ ۳ ۱ 





اک وار ربع a‏ فا داوری خواعد کرد وامتهارا و داد 


خواهد داد + وخداوند قلع بلند برای کوفته شدکان خواهد بود» فلعهٌ بلند 
E‏ ر ور توکل خاد دا ۳ 
ای خدآوند تو طالبان خودرا هزکز ترك نکر دیج تخدآوندرا که برصهیون نشتد 
است ببرائده کارهای اورا درميان قومها اعلان غائید + زیرا ا وکه اتقام 
ک حون استت ایشان aT‏ وفریاد ا ات0 زک ده اك ۲ 
ای خداوند خدآوند برمن کرم فرموده بظلی که نان مد میج نظر افکن» ای که 
براغرازنت" من از د رهای موت هستی + تا هه د ور ;اى 
دختر صهیون » درنجات نو شادی خوام هم نود * امتھا جاه سح 
و ای 9 شد + خدآوند خودرا شناسانین 
است وداوری کرده. ۰ وشر یر از کار دست خود بدام فتار کردین است» هايون 
اد را رکه مزا زک E TR‏ 
ها راهن شد . امد جلبیان تا بابد ضایع نقواهد بود + 
برخبزای خداوند تا انسان غالب نبایدء برامتها حضور نو د E‏ شد + 
0۱ برس را بر ان دان » نا امتها بدانند که انسانند سلا 





EE 

ای خداوند چرا دور ایستاده» وخودرا دروقتهای ك پنهان + 
را فټیر سوخته میشود » دوا آند شياع اند کرفتا میشوند ب 
۴ رات نت خود میک رانک سر E‏ 

اهاتت میکند » شربر درغرور خود میکوید بازخواست نخوامد کرد» هه 
ط ی ار ات د خدانی نیست * راههای او هیشه استوار است» احکام 
تو آزاو بلند وسید است» هه دشنان خودرا چ میشمارد ٭ در دل خود کفته 
اسف هرکز جنبش مخوامم خورد» ودور بدّور بدی‌را مخواهم دید + دهن اوا 
لعنت ومکر وظام ای تور رز نانس تا وگاه است ٭ درک ی دهات 
می نشیند » درجایهای خی بی کاعرا e‏ چث‌انش برای مان براقت 


و و 
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a پس‎ 


است + درجای نی مثل شیر در بیش خود کین میکد ٠‏ جذ کرفتن مسکین 
کمین بکده فقیررا بدام خود کشیل کرفتار میسازد * پس کوفته وزبون مبشود » 
ومساکین درزیر جباران او میافتند+ دردل خود کنت خدا فراموش کرده 
استه روی خودرا پوشانیه وهرکز تخراهد دید + ای خدآوند برخبز ای خدا 
و | برافراز» ومسکینا: نرا فراموش مکن + چرا شربر خدارا اهانت کرده 
دردل خود میکویده نو باز خواست نخواهی کرد + البته دی زیرا که نو برمشفت 
یی تکری » تا بدست خود مکافات بربانی» مسکین امر 2 تسام 
کرده است ه مددکار يتان تو هستی + پاروئ TEC‏ ر 


ا ات زاغ ار کک کک ای ایو خداوند اد ا ج او 


اسا اززمین او هلاك راهند شدب ای خداوند لے 6ا 


دل ایشانرا استوار مود وکوش خودر | فراکرفتة ٭ تا بتیمان و کوفته شدکانر 
ئاد 5 یه انسانیکه ا زمین ا دیکر نترساند ٭ 


مزمور بازدم 
برای نت رت مزمور داود 
بر خدآوند نرکل دارم چرا بجام میکوتیده منل مرغ بکوه خود بکریزید » 
زیرا اك شریران کان‌را مبکشند وتیررا بن نهاده اند تا برراست دلان در 
تاریی بیندازند + زیراکه ارکان منهدم ردو عادل چه کند چ خداآوند 
در هیکل قدس خود است بررکربی خداوند درابمان» چنیا ۳ 
وک بی ادرا ی 7 زماید + خدآوند مرد عادل‌را نخان مبکنده واما ازشریر وخم 


1 دوست جان او نفرت مبدارد+ برشریر دامها وانش وکریت خواهد بارانید. 


وباد موم پاله ابشان خواهد بود* زیرا خداوند عادل است وعدااترا 


دوست میدارد» وراستان روی اورا خواهند دید ٭ 





مزمور دوأزدم 
برای الار کان بر ای ه مزمور داود 
اک خداوند نجات بن زیراکه مرد این ات وامناء اروق 


0 


2 


۸۱ OES 


ا تیاب کردینة اند ب هه کبک دروع یکر یدد به لبهای چا پلوس ودل 


منافق حن میراتند + خداوند هه لمهای چابلوس‌ر و وهر 
عبر E‏ کنو بند زان سۇ غاا تمہ لهای 
کک که برما خداوند باشدب خداوند وروی 
تا وناله فقیران اکان برهیزم ۰ NOES OS‏ میکنن بر 
2 وام داشت ٭ کلام خدآوند خدآوند کلام طاهر است ه شم مصفای در قال ۱ 
هفت مرتبه باك شم است * توای خداوند ایشانرا محافظت خواهی موده آزاین 
طنه ون یدید حافظت خوامی غرمود * شربرانبهر جانب مجرامد » وفکه 


۳ 
خیات در بنی ادم بلند میشود ± 


هون 
و نز EU‏ 

ای خدآوند تا بی هيشه مرا فراموش میکیء تا بکی روی خودرا ازمن وای 
E‏ ا بی در ننس خود مشورت بکم ودر دم وم ثم خواهد بود» تا 
۳ دشن برمن سرافراخته شود ع ات ۳ خدای من ا مرا مستياي فرما ه 
ج روشن کن مبادا مخواب موت خسم + مبادا دشنم کوید بر او غالب 
1 عدم » وخالفام ا امو e‏ میذارم» دل 
من درنجات تو شادی خواهد .کرد ٭ برای خد خدآوند سرود خواهم خواند ۰ ریک 


گن ان موده ست × 


مزعور چهاردهم 
برای سالار مقنیان » مزمور دأود 
احمتی در دل خود o.‏ خدایی نیست ار خودرا فاسد د 
سا یک ری سیب خداوند ازاسان 7 SE‏ نظر E‏ 6 
ین که ابا فهم وطالب دا هست + وه ASE‏ بام ل ا 
K aE‏ هم تی + n‏ کامکارا هپس معرفت هنند » که قوم ِ 


RES ATA 








و رند چنانکه نان متخورند ه وخداوندرا نی خوانند × انکاه ترس,بر ایشان 


- مبتول شده زیرا خدا درطبقة عادلان است+ مشورت ٠‏ © ا ۱ 


سا مس حم 


سے اس مت )6 


0 


ر 


چونکه خدآوند موای اوست + > جات ای از صهبون ظاهر مید ه 


چون خداوند اسیریٌ قوم خوش‌را بر کرداند » یعتوب وجد خواهد نود 
واسرائیل شادمان خواهد کردید × 


مزمور پأنزدهم 

مزبور داود 
ساکن کردد چ 1 عيبب ا باه e‏ #9 ۳ 
E‏ اک بزبان ود ناد ه وبهمسایةٌ خود بدی نکد ودر 
د ا 
مید دك × قر خود ات r E e‏ 
KAS E‏ راھد خورد ٭ 


مزمور شانزدهم 
مکتوم داود 
ای خدا ا ل خداوندرا کنتم تو 
خداوند من هستی » نبکو من نیست غبر از تو وما مقدسانیکه در زمېن اند 
وفاضلان» غاب خوش من در ایشان است + دردهای آنانیکه عقب ( خدا ای ) 
دیک میشتابند بسیار خراهد شد. هدایای خونی ابشانرا نخواهم ریت ه بلکه نام 
اینانرا بزیام نخوام او اورد + ما ۳ تو فرعه 
ا کک میداری > خعله‌های من حاب ای خوش افتاد ه میراٹ ایی ار سا 
ا ETE‏ مرا نصضت نود متبارك و را 


ر خداوندرا هيشه مش روعا خود میدارم ه ١‏ جرگ San‏ 


ی 
۰ 


یی 


کے ر 


Q 


کا ا Af‏ 





است جیش نخوادم خورد+ ازاین رو دل شادی میکد وجلام بوجد ی ابده 
جسدم نیزدر اطمینان ساکن ن خواهد شد * زیر جافرا درعال امو ات ترك تخواشی 
۳ وقذدوس خودرا وای کا ی که فسادرا ندا ری اد سب 


ود خصور 0 کوس ا و بد ست ا تو لذتها ا اد 


سو س ا ع م 





صلوة داود 

ای خداوند عدالت‌را؛ OE‏ فرما ه ودعای رک ت 
بی ریا eT‏ بر داد نر نو صادر شود» چشان تو رأستی را 
به ب دن موا 1 3 شبانگاه ۱: زان E‏ @ مرا قال کذاشتة وج 
یافته » زبرا عزعت کردم که زبام نج جاوز نکد × ای اد بکلا م لهای 
توه خودرا از رامهای ظال کا داشم × قدمهام به اثار تو قاع | 

پایهام نخواهد لغزید × ای خدا ترا خوانت ام زیراکه مرا اجابت خواش نود 
کوش خودرا بن فر کر وتخن مرا بشنو شنو × رجتیای خودرا امتیاز ده« ای که 
متوکلان خویشرا بدست راست خود ازشفالنان ایشان میرهانی + مرا مثل مردمك 
چم نکاه داره مرا زیر ساية بال خود پنهان کن ٭ ازروی شریرانیکه مرا خراب 
ی‌سازند » ازدشنان جام که مرا احاطه میکند × دل فرب خودرا بسته انده بزبان 
خویش "نان € 1 ون یل × ان تدمهای مارا احاطه کرده‌اند» وچشان 
حو 3 کو اند تا مارا بزمین بیدازننڪ ل ا ST‏ در درتن 
حریص باشد» ومثل شیر بان که در بېشۀ خود در کېن است* ای خدآوند 
برخیز ویش روی وک دراس اورا بینداز» وجاغرا ازشریر بثیشیر خود برهان × 
یداو ندیدست خویشن ۱:8 اه جهان 9 تا 
ززدکا لیست ه که شک ایشا: ترا بذ خایر خود پر ساخنه» واز اولاد سنا دی 
مال خودرا برای اطنال خویش نرك میکند* وامّا من رری ترا در عدالت 


خوامم دید« وچون بیدار شوم از صورت نو سیر‌خواھ شد + 


3 کاب مزامیر ۱۸ 





»رور هر جح 


هب سس SEE‏ دست بسن .2 رها 
a‏ 
ای خدآوند ای قوّت من ترا محبت مینام ٭ خداوند رم مس ۱ 
ونجات دهن من ۰ خدام عض من است که دراو پناه یں د وشاخ 
۽ نام وقلعة بلند من* خدآوندرا که سزاوارکل مد است خوام خواند» پس 


> ازدشناغ رما یافت*+ رسای موت مرا احاطه رده » رسيلا ای 


سے 


ه شرارت مرا ترسانیت بود * رسنهای کور دور مرا کرفته بود» ودامعهای موت 
ا روئ ن در امه + در تن خود خدآوندرا خواندم ونزد خدای خویش 
امتقائم فودم ۸ار اوازمرا ازمیکل کرد دید ایا اق ۳ ۳ 
۷ وی رسید × زمبن متزارل ومرتعش شن ال ین رزید» ومتزلزل کردید 
۸ چونکه خثم او افروخنه شد + دخان زین | و براند وار از دهانش 0 
کشت ه واتغها ازان افروخنه کردید × اانا کرده نزول فرمود» وزیر پای 
SEO AE 1‏ سوار شت پرواز مود وبربالهای باد طیران 
5 کد + نار ا یھ یو غه کا د خویش ساخت ه ۹ os‏ ابرهای 
۲ بتراک‌را + از تابش پش روی وی ابرهایش میشتافتند » نکرك واتشهای 
۳ افر ی وخدآوند از رده حضرت أعلى او اواز خردرا بداد» تکرلد 
34 ای آفروخه‌را+ پس یرهای ٍِِ_ ۱ فرستاده ایشانرا برا کل ساخش ۶ 
دز وا بینداخت وایشانرا پریشان نود + a‏ عقهای " ظاهرشد ه e‏ 
۹ ۳ مکشوف کردید» از تبیه تو ای خدآوند از ی باد بین تو+ پس 
۷ ازال فاد ه واز ایهای ار ی ۱ ا از فرع 


۸ 3 2 ر چ واز خصام زیرا که از من تواناتر بودند ٭ در ره؛ 4 "ای نش 
1۹ یں و ادرا لیکن تس وید تکبه‌کاه من بدا ومرا ای ر يم یرون 


۳ اور مرا نجات داد ویراکه در من رت ات خدآوند موافق عدالم 


کتا باورا +۸ 


۲۱ مرا جزا داده ومحسب طهارت دسم ملع عکا فا نع رسانید + زیراک راههای 
۲ کاو تدراانگاء اذاه ودای خویش عصیان نورزیث ام + وجیم احکام او 
r‏ سا وفرالتض اورا از خود دور نکردهام چم ونزد ۳9| 

٤‏ عیب بوده امه وکا خود نکاء داشته ام + پس خداوند مرا موافق 
0 عدالم اش اداده است ع طهارنت دستم در نظر وی + خویشتن‌را با 
۱ رحم رحم نی ء وبامرد کامل خودرا کامل مینائی + خویشتن‌را با طاهر طاهر 
با مهار کر ردو یکی + زیرا قوم مظلومرا خراشی رهانید» وچنان 
۸ متکیرانرا بزبر خواهی انداخت ٭ زیرآکه تو چراغ مرا خواهی افروخت » بهوه 
٩‏ دام رو E E‏ زیرا مد تو برفوجها له میبرمء 
0 د ا و برجم #۲ وتا جا ار کیل اس و کلا مخدآو ند 
که رد یرد موادت جر زیر جسنت خدا غیر ا 
۲ وکست کض غیر از خدای ما« خدایکه کی مرا بقوّت بسته » وراههای مرا 
۲ کامل کردانیت است+ ھائ مرا مل ۳1 ساخنه» ومرا ینامهای اعلای من 
5 برپا داشته + دستهای هرا برای جنک تعلخ شاده سوت برتجین به‌بازوی 


0 مرن س شل × سپر نجات خودرا چن دادءه ست عود من شت مموربا ی 


۳ 
۹ تو مرا بز رگ ساخته اسمت د قدم‌اي‌را زبرم وسعت 1 پایهای من تلفزید ٭ 
۷ دشمنان خودرا تعأمب نوده بد یشان خواهم رسد » وتا تلف نشوند برشخواهم کشت + 
A‏ ایشانرا فرو شواهم کوفت که نم نع اند برخاست ت ژزیر باهای من و اهن افیاد د 
E ٤‏ برای جنك بترت لسته ه ا بر پام م انداخنة چ کرد ای 
۹ دشناغرا بن تسم کرده ه ۳ صان خودرا نابود پسازه + فریاد با ۳ 
2 رها نن نبو د ه رد ا رول ایشا چک د + ایشانرا چون غبار پش 
۳ باد سایّنه امه تب کرچها ایشانرا دور رنه ام EE‏ قوم رهانین 
44 سر ابا ساخنةه قومیرا که نشداخه بودم مرا خدمت منایند « عرد شیدن ما 
40 اطاعت خواهند کرد ه فرزندان غرباء فزخ من تدلل خ,اهند مود ۲ فرزندان غریاء 
7 پژمرده میشونده ودر قلعه‌های خود خواهند لرزید + خداوند زنك است وکض" 
۷ من متباركك ا وخدای شان من متعال + مندایکه برای من آنتقام میکرده 


از 5 ۳ 1 و ۲۰ 





سس e e‏ ی 


۸ وتومهارا زیرمن مغلوب میسازد ٭ مر! از دشنا رهانیت بر خصیام پلند کرد« 
٩‏ واز مرد ظام مرا خلاصی داده + ۳ E‏ مس ترا درمیان امتها حجد خوام 
گفته وبنام نو سرود خواهم خواند ‏ که جات اع بدیادشاه حود داده 


و بخ خویش رمت نوده است ه ا اۋ ودر تا ابد الاد × 


مزمور نوزدهم 
برای سالار مفنیان» مزمور داود 

امان جلال خدارا بیان میکند » وفلك ازعل دستهابش خبرهیدهد « روز ضش 
میراند تا روزه وشب معرفت‌را اعلان میکند تا شب ٭ خن نیست وکلامی نی د 
واواز ها ار فانون انا درام جهان بیرون رفت» ویان نها i‏ 
اقصای رع ا خبمة برای ا درایا قرار داد» واو مثل داماد از 
جا خرد مین ی مت پهلوان ازدويدن در میدان شادی م‌کند + 
e‏ ازکرانة اسان است ومدارش تا بکرانة دیکره . وج چیزاز حرارش 
۷ مستور نیست٭ شریعت خدآوند کال است وجانرا برمیکردانده شهادات 
۸ 
۹ 


f a سے سب‎ 


0 


خدآوند امبن است وجامل‌را حکم میکرداند+ فراتض خدآوند راست است 
ودارا شاد میسازده | E:‏ پاك است وچش‌را | روشن میکند* ترس خدآوند 
E‏ احکام خدآوند حن وقاما عدلست ٭ از طلا 
TTT ۱‏ ا شیرینتر واز قطرات شان عسل ٭ بنت" تو یز 
۱ زر اج تا و عفمی ی سهوهای 
۳ خودرا ا لته مرا از خطایای مخفی ام ۽ طا هر ساز × بتكا : زاعال متکرانه 
۵ باز eer‏ نک عیب وا زکا عظم مبرا خواهم بود خان 
زبام و وتنکردل متظورنظر تور ای ۳ خدامند که کشع من ونجات دهنه" من هستی + 
مزمور بیسم 
برای سالار مفتیان» مزمور داود 
خدآوند ترا در روز تدای مستیاب فرماید » نام خدای یعنوب ترا سرافراز غاید × 


یس اب لته 


نصرت برای تو ازقدس خود بفرستد» ونرا از صعیون ناید اید * جیم هدایای 


e 


34% le 


کک ت ا م کہ ۲ سے اوی هی 


۱7 نیپای سو خی ترا قبول فرماید سلاه ٭ موافق دل : تو بتو عا 
فرماید ه و هه مشورتهای ترا بانجام اناا به نات تو خواهم مراد وبنام 





خدای خود ٤‏ خودر! خواهم افراشت» خداوند ا مسقلت ترا بانجام خواهد 
را الان دانسته ام که خداوند مسج خودرا میرهاند» ازفلك قدس خود 
اورا اجابت خواهد عرده بقوّت جات خش دست راست خویش + اینان عرابه: 
هارا وانان اسبهارا۰ اسان نام یهوه خدای خودرا ذکر خواهم نود + ابشان خم 
سل اندء واما ما برخاسته ایستاده ام + ای خدآوندنجات بن» یادشاه در 


ل 


ھور ست ویک 
برای سالار مختیان ه مزمور داود 

6 د 5ر فرت ان یادشاه خادی بکذ » ودر تجات نو چه بسیار بوحد 
خواهد امد + مراد دل اورا بوی بجخفیدی » ومسئلت زبانش‌را از او و نداشنی 
لاه زیرا به برکات نیکو بر مراد او سقت جستی+ تاجی از زر خالص بر سر 
وی نہادی ٭ حاترا از تو خواست وانرا بوی دادی» وطول ااا اد ب 
جلال او سبب جات نو عظم خن . اكرام حاترا بر او نباده * زیرا اور 
مبارك ساخ؛ تا ابد الابادء عضور خود اور بی نهایت شادمان کردانیه" + یراک 
باد اء بر خطآوند رد و برجت حضرت اعلى E‏ 
ااا در یافت + دست راست نر ااب ک + از تو نفرت 
دارند خواهد در یافت + دروقت غضب خود ایشانرا چون تنور انش خوای 
ساخت » خداوند ایشانرا در خشم خود خواهد بلعیده واش ایشانرا خواهد 
و تا ادرک رومیت دار ارمان 2 


ادم + زیرا فصد بدی برای رد ومکابدیرا اد ند که انرا توا 


حا اوزد+ زیراکه ایشانرا روکردان خوامی ساخته» بر زهمای رن تیرهارا 
بروۍ ابقان ا خراهی کرفت ٭ 1 خداوند در فوت خود متعال سوه 
مروت را راد 


لے <> 


A 


ALL‏ کاب اا 
*زمور ببست ودوم 
برای الار مغتیان بر غزالة ٣ج‏ . مزمور داود 

ای خدای من ای خدای من چرا مرا ترك کردء » واز جات من ونان ف بادم 
دور هستی + ای خدای من در روز مضواغ ومرا اجابت یکی در شب تيز ومرا 
خاموتی تست اقا ماو اد و هت لا ای که , بو با رت اسان و 
پدرارت با بر تو تول داشندء برتوتولداشتندوابشنرا خلاعی دادی» 
تو فریاد بر ا و افد بر نو و کل داشتند پس جا 
واما من کرم هستم وانساننی. عا رادمیان هس وحتیر ا قوم + هرکه مرا 
ید ی ی ند , لهای خودرا پازایکدد وسرهای خودرا مجباند 
TE ۰ (‏ ۳ اوزاحلاصی بدهد» اور 1 e‏ 
بوی رغیت میدارد ٭ زیراک تو سر ۱ ازشج وون ا وقتیکه ِ- مادر 
خود بودم مرا مطمثن سای » و e‏ ازشک مادرم خدای 
من بو هسیی ۲ رت E‏ ا ات ا وکی تست کی 
کد ٭ کاوان e‏ ا انده زورمندان باشان مرا اححاطه کرده اند چ 
دهان خودرا بر من باز کردند» مثل شیر درنك' غرّان * مثل اب رخته شن ام 
وهه استخوانهام ازم کته . لیل مر کرد كه در میان احشام کداخته شن 
است > TT‏ ومرا نال موت 
نها ده چ زیرا سکان دور مرا کرفته ابت جاعت اشارا اناا ک ردهه دستبا 
و پایهای مرا سفته اند × هه استتوانهای -خودرا میش‌ارم > ا جن چم دوخته 
مره و درمیان خود تقسم کردند» وبر لباس من قرعه انداخنند چ 
ا EN‏ ویکانة مرا اردت سسکا و ۳ ۱ ۱7۳۲ 
خلاصی دء» ایکه ازمیان شاخهای کاو وحنی مرا اجابت کرده ٭ نام ترا به پرادران 
خود اعلام خواهم کرد» درمیا ن جاعت ی و ی ای تیش کان 


خدآوند 2 مد کریده ۳ ینت یعقو نب از کید ائید ه و e‏ 


Ato ۱۳ 


مج تست 
۳۹ 


مرا ب 9 ‌ ۰ E.‏ ۱ 
درا ازاو بونایه ع وچون نزد وک ® ا را اجابت فرمود ٭ 
To‏ ا ست ٩‏ رهای خودرا عضتور ترسندکانت ی اد 
خوام نود ٭ لبان غذا خورده سیر ی ی ۳ 
۷ خراهند هل مزا :بات خر ان کرد مایت اد ب جمیع کرانهای ز 
تکرش » بسوی خدآوند بازکشت خواهند نود » وهة قبابل بویا در 
۳۸ خواهند کرد × روا سلطنت ازان خدآوند ا د امش ا | تن 
٩‏ هه متمولان زمین غذا خورده سجن خواهند کرد ه , عضور وی مرکه مخاك فرو میرود 
.< رکوع خواهد نود» کین ان خودرا زنل تخواهد ساخت چ 0 ۱ ورا ۳ 
۱ و درد » و AE‏ آوند طبقه عك را اخبار خواهند نود ٭ انشا E‏ 
امد واز ز عدالت او خبر خواهند داد» فومیرا ا که متولد خواهند شد که ای این 


رد.۱ ست ۲ 








ی 
«زمور داود 
خدآوند شبان من است لاج مج جیز نخوام بودنه در مرتعهای سبز مرا 
aS‏ ۳ ان مرا بر که 


سے 4¬ 27~ ا 


نام خود براهبای عدالت هدایتم میناید ٭ جون در وادی سای موب نیز راه روم ۶ 
از بدی نخواهم ترسید زبرا تو با من هستی» عصا وچوب دستی تو مرا نسلی خواهد 
O‏ داد هد رن بر ای 9 من شور 3 ES.‏ سر مرا ۱ بروغن ندهین کرده د 
1 و کاسه‌ام لبربز کات SM‏ ورت تام ایام غرم در پی م ن خواهد 
بو د e‏ ودر خانه خذاوند ا باد خواهم E‏ زا اد 
مزمور بست وچهارم 
مزمور داود 
> اساس ۱۳ E‏ ۵ کک UE a‏ 


سے سب 


1 


۱0 


۸4.1 کا 


راید ۱ پت E‏ > 
e Nee‏ ا iy‏ 
ای د 2 ابدی ِِ_ ۳ تا بادشاء جلال ف ابن یادشاه 
رن و سرهای خودرا بر افرازید » ای درهای ابدی بر افرازید» تا پادشاه جلال 
داخل شود ٭ این بادشاه سل کشت ی 0 پادشاه جلال اوست سللاء ب 


مه چم 


بزمور داود 
ای خداوند پسوی تو جان خودرا بری افرازم ء » ای خدای من بر بو نوکل 
میدارم ‏ پس مکذار که جل وین ودشنام بر من تخر ایند * بلی هره انتظار 
تومیکدد خل نخواهد خد. انانیکهبی سبب خیانت مکند ‏ ۳ 
ای خداوند طرینیهای خودرا بی یاموز» وراههای خویش‌را بن تعلم ده ٭ 
مرا براستی خود سالك کردان ومرا تعلم ده» زیرا نو خدای جات من هستی ۾ 
ای روز منتظر نو بوده‌ام « ای خداوند احسانات ورحتهاک‌خودرا ییاد 1 9 
تک او از ازل بوده است ٭ خطایای جوانی وعصیان‌را ییاد میاور- ای خدآوند 
برحمت خود وتخاطرنیکوی خویش مرا یاد کن + خداوند نیکو وعادل | 
کک ران طریق‌را خواهد ا مسکا ها | پانصاف رهبری خو اعد 
و رو اس لو را ی خداوند رمت 
وحن است» برای انا نیکه عد وغیادات اورا تکاه بدا ا ا 
٣‏ ایامرز يررك ال ا اد ۱۳ 
مرد ا ا ا ال جات 
شبرا بسر خواهد RET‏ او وارث زمین خواهند شدم سر خداوند با 
ترسندکان ناو است » وعد او ا نرا تعلم دهد × یل ۱ بسوی داو ند 


AY ا‎ ١ ك‎ 


رز که او پایهای مرا ازدام بیرون بر من 1 8 کت 

۱ ۰ زیادشه ات‎ eT  متسه ومسکین‎ e 

۸مشفتهای من بیرون 0 ووک وس من نظر افڪن ۾ و خطابا مرا 

امرز» بر دشنا نظ رکن زیراکه بسیارند» وبکینة نڅ من کینه یورزند + 

0 حنظ کن ومرا رهائی ده» تا خل نشوم زیا بر نو توکل دارم * کال ورا 

۳ حافظ من باشنده زیراکه منتظر زر هستم « آی خدا اسرائیل را خلاعی د». 
مشاتهای وی * 


مزمور ببست وشم 
مزمور دا ود 

۱ ای خداوند مرا داد بن » اک ۱ خود رفتار نموده‌ام» و د 
۲ نوکل‌داشته ام« ٠‏ پس نخواهم لغزید + ای خدآوند مرا اسان کی ر مرا ان 
۲ وقلب مرا مصنی کردان + زیراک رت تو در مد نظرمن است » ودر راستن سی و 

۽ رفتار نموده‌ام + با مردان باطل نه نشسته ام» وبا منافقین داخل نخواهم شد چ 
از جماعت بدکار ران نفرت میدارم » و با طاسحین نخواهم نشست ٭ دز خو درا 
۷ در صفا می شوم مذ ترا ای خداوند طواف ف خوام نود ٭ نا اواز جد ترا 
1 بشوا وا ترا اخباز یام + ای عدآوند عل خان : ات 
1 ومتام سکزنت بل ترا جافرا با کاهکاران جع مکن ه ونه حبات مرا با مردمان 
۰ خون‌ریز+ که در دستهای ایشان پر ودست رات ایشان براز رشوه 
٩۱‏ ا واما من در کال خود سالك میباشم» مرا خلاصی ده وبرمن رح فرما > 
۲ یام در جای هواز ا ا ا د جاعتها ارك خوام خواند چ 





مزمور داود 
۱ خدآوند نور من وتحات من است از که بترم » خدآوند ملبای جان من است 
۲ ازکه مراسان شوم ۲ ان بر من تج | ده مرا منورند > 


ed 


ج یعتی خصان ودشنام ایشان لغزبدن وانتادند + و کی برش راد ابد دا 


ODS AKA 





ت عنو احد ترسید و و برمن بربا شود در این نیزاطینان خواهم داشت * لف 
چبز از خدآوند خواسنم وانرا خوام طلیده که ام ایام رم در خانة خداوند 
ساکن باشم ه ناجمال خد خدآوند ندرا مشاهن کم ٥‏ ودر هیکل او تفکر نام + زیراکه در 
رباکا درگب و ت مرا مخ سید و 
ومرا ی بلند خواهد ساخت ٭ و بر دشناغم کردا کردم بر افرا 
خواهد شده قربانیهای شادکای را در خبمة او خوام کذر انید» وبرای خدآوند 
سرود وسح خوام خواند × ای خاوند جون بو واز خود مخواغ مرا بشنو ورحمت 
فرموده مرا ستعاب فرما ‏ کد (که کنتذ) روی مرا بطلبید ه با 
روی نرا ای خداوند خواهم طلبید + روی خودرا از من بوشان» وبنن a‏ 
د تشن دان » o‏ ود ای خدای غجاتم مرا E‏ تیاب 
چون يدر ومادرم مرا ترك کند ه اندام خداوند مرا بر میدارد + ۹ خداوند 


طریق خودرا بن یاموزه وبسیب دشمنام مرا براه راست هدایت فرما « مرا 


حخواهش خص انم مسبا St‏ کر ودمندکان ظل بر من برخاسته اند + اکر 


e‏ ۳ خدآوندراه در زین زندکان به یم ¥ برای خداوند 


و و قوی شوه ودلت‌را تقویت خواهد داده بلی نتظر خداوند ا 





ررر وو 
مزمور داود 
ای نیدوند نزد نو فر یاد 93 » ای تخرم من از من خأموش میاش» میادا 
آ کر از من خاموش شوی» مل ای باشم که جف قرو ميرو ند آواز تضرع مرآ 
نو چون نزد نو استفاه یکم ودست خودرا ؟عراب قدس نو بر ی افرازم + 
ا با شربران وبدکاران بکشنء که yr‏ 
دریدل ااا را سب دار ۱۳۱ موی . ۳ 


aT‏ خداو ند و عمست دعست وی ا ۱ مرمع خواهی ساخت 


وبنا مخراشی نود ب خداآوند متبارله بادء زبراکه اواز تضرع مرا مرا 3 


کتاب مزام 9 A‏ 


a و‎ | e ایشان‎ ۹ 


س سم r~‏ 


# OY ANNES O 


ر وم 
مزمور داود 

ای ف‌زندان ع خدا خداوندرا ۱ توصیف کید ه جلال وقوترا برای خداوند 
توصیف مانید + خدآوند 7 او ید اشد ه خدآوند ۱ 
سجن کید د ۱و وا تاد ونیا است. خدای جلال رعد میدهده خدآوند 
بالای ابهای بسیار است + اواز دآونت با قوت است» اواز خدآوند با جلال 
ست + آواز خدآوند سروهای آزادرا میشکد ه خدآوند سروهای ازاد لبنان‌را 
میشکند ×+ اهارا مل کوساله E‏ نان وسریونرا مثل بچ کاو وحشی × 
ا خداوند زبانهای اتش‌را ی شکاند بر آواز و وا را سار ردام 
خدآوند صعرای قادش‌را متزلزل میسازد × آواز خدآوند غزال ارا بدرد زه ی 
اندارد» وجتکل را بی برك یک داندء ودر هبکل او جمبعا جلال‌را دک کا 
خدآوند برطوفان جلوس نوده ه اود نشسته است پادشاه تا ابد اد خدآوند 
قوم خودرا قرت خواهد خشید ه خدآوند قوم ودرا بسلامتی مبارك خواهد نود × 


مزبزر ی 9 
سرود برای متبرّك ساخان خا نه مزمور داود 
ای خدآوند ترا تسبح مخوانم زبراکه مرا بالا کنیدی» ودشناغ را بر من مفتخر 
نساخنی + ی مرن ه نزد تو استفاثه نودم ومرا شتا داد + ای 
خدآوند جامرا از حض بر آوردی» مرا زنك ساخ تا بهاویه فرو نرو ای 
س. و 0 ده وبکر قد وسید ا غ 
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٦1‏ شادی 22 میخایك ا واما من در کاراب خود کنت ec‏ ححنبش مر خو رد ی اد 


۰ کتاب ا ٦‏ 





i 


وا 


۷ اد ای خداوند برضاهء‌ندی جود ا اہ کا ورچورن 


۸ 


۱ 
۱ 


0 ۶۴۳ ٩ ۷ 


روی خودرا پوثانیدی پرینان شدم ۲ ای مخداوند نزد توغریاد بر ی e‏ 
ونزد خدآوند تضرع میغا ۷ در خون من چه ثاين است چون کش فرو رومه 
دی کرد ورام ترا ارم اى ند و 
فرماه ای خداوند مددهارمن پاش * مام مرا س ساخته » 
پلاس‌را از من بیرون ۵ نت که ۷ بسته > تا جلال ت N)‏ خواند 
وخاموش نشرده ای ا خدای من د ON‏ 


مرغور ی وب 
رای ا وا مزمور داد 
ای یاود بر تو نوکل دارم کچل نموم اباد ا 
جات بت * کوش خودرا چن فرا کر ومرا بزودی برهان» برام عض قوی وخانه 
حصین باش تا مرا خلاص دهی ٭ زیرا حض وفلعة من تو هستیه وو و 
aT‏ بو مرا از دامک را نان کرده اد بیرو: ا 


قلعهٌ من تو هستی ه اج موس ۱ رأ بدست تو میسپارم » ۱ ر 


1 قد يه دادی × 1 راک اباطیل دروغخرا رک ۲ رن 
۷ خدآوند نوک ل میدارم ٭ برهت تو وجد وشادی میک ه CO‏ 9 
۸ وجامرا در تدجبا شاخ ٭ مرا بدست دشن اسیر نساخنه ه پایهای مرا سجای وم 

و ر دچ 


کرد ای خدآوند بر من رمت فرما زیرا در تتکی هستمه چثم مرن 
ازغصه کاهین شد بلکه جام وجسدم نیز+ زیراکه حبانم ازغم وسا لاع از ناله فانی 
کردین است» قوع ازکام ضعیف واستضوانهام پوسین شد ٭ نزد هه دنام عا 
کردیت امه خصوصا نزد هسایکان خویش وباعث خوف آشنایان شن امه هرکه 
مرا یرون بیند ازمن میکریزد * مثل مرده از خاطر فراموش شن امه ومانند ظرف 
تلف شاه کردین ام + زیرا که بهتا نرا از بسیاری شنیدمه وخوف کردا کرد من میباشد 
زیرا بر من بام مشورت میکند ه ودر قصد جام تفکر میتابند + واما ما ا 


اشت یت ی Ao) E‏ 


٥‏ خدآوند نوکل میدارم» وکفتهام خدای من توهستی + وقتهای من دردست تو 
ا ردک دشنام وجنا کندکام خلاص ده * روی خودرا بر نات 
۷ تابان سازه ومرا برجت خود نجات بخش + ای خداوند خل نشوم چونکه ترا 
۸ خوانن امه شریران خجل شوند ودر حار خاموش باشند + لبهای دروغ کو كىك 
۹ شوده که شی ات برعادلان خن میکرید + زی عظمت احسان 
تو که برای ترسندکانت ذخین کرد ۵وبرای متوقلانت پش 0 ظاهر 
ندب ایشا ترا نرا درپرده روی خود از داد مردم خوای OE‏ ا در 
i‏ خیم از عداوت زبانها مخنی خراهی دات مار خدا ود REE‏ رحمت کیب 
۳۲ خودراه درشهر حصین ہن ظاهر کرده است ×+ ابیت در جرت < 
از ز نظر تو منغطع شام » لیکن چون نزد تو فر یاد کردم 8 تضرع مرا شنیدی + 
۲ ای جیع مقدسان خدآوند اورا دوست دارید» خداوند امنارا حفوظ میدارد» 
٤‏ ومتکرانرا جازات کثیر میدهد٭ قوی باشید ودل شارا قوت خواهد داده 
ای هکانیکه برای خدآوند انتظار میکشید + 


و ی ودوم 
OS‏ 
خوشا حال کسیکه عصنان او امرزین شده وکاء وی مستور کردید + خوشا 
- محال کسیکه خدآوند بوی جری درحساب ناوزد» ودرروح او حیلۂ فیباشد × 
0۳ هنکامیکه خاموش میبودم استخواماي پوسین میشده ازنص E SS‏ 
۽ چونکه دست تو روز وشب برمن سنکېن میبوده رطو: م ب‌خش تابستان e‏ 
ees 0‏ بکاه خود نزد تو اعتراف وجرم خودرا ی ندش » کنم 
کک خو نرد خداوند اقرار میکم ه E‏ بش کناه‌را عن وکردی سلاء 
2 ای تاه تد دروقت اجابت نزد تو دعا خواهد ک رده وفتیکه e‏ 


ھے ^ 


سس یسلا ن اید هرز بدو 2 تفر اهد رسید ‏ هس مرا اازندی محفدد 

۸ خوهی کرد مرا بسرودهای نحات احاطه خواهی مود سالاه ٭ ترا حکت خواخ 

بابلا رفت ارشاد خواهم موده وترا بچنم و کک رتست 
5 


یی 
۰ 


۲۱ 
11 


۲۰ کت مرف‎ Aor 





نەت خواهم فرمود × مثل اسب وقاطر بی فم مباشید ه که آپارا اسن 
بدهنه ولکام زینت میدهنده وال نزديك تو نخواهند امد ۶ وا شیر بسیار 
میباشده اما هر که بر خد E e‏ ود او رت اورا احاطه خواهد کرد × ای 
صالمان در عونت شادی ووجد کید» وای هد راست ن ید 


میور سی وسم 

ای صامحان در خدآه ند شادی تائده زیراکه تسج خراندن راستانرا ی اید > 
خدآوندرا بابربط جد بکوئید ه باعود ده ناراورا سرود مخوانید+ سرودی تازه 
اه واه ییاد a‏ 
وجیع کارهای او با امانت است × اراس کرد دوس ۱۳ 9 جهان 
ازرمت خدآوند بر است * بکلام خدآوند اسانها ساخته شده وکل جنود اما 
شخ دهان او بد آبهای NS‏ نوده جع K2‏ و لجه‌هارا درخزانه‌ها ذخر 
میناید + نای امل زمبن ازخدآوند بترسند» جیع سکن ربع مسکون ازاو بترسند × 
زیراکه E‏ و ا ‏ ا وقام کردید × خدآوند مشورت امتهارا 
باطل خر یرای فا را مشورت خدآوند قاعم ايت 
تا ابد یادف تداییر‌قاب ارتا دور اماج مها عال ا ۳ ۲ ۱ 
ایشان است» وقومیکه ابشازا برای میراث خود برکزیه است × ازاسان 
خداوند نظرافکد» وجیع بی ادم‌را تکریست+ ازمکان سکونت خویش نظر 
ی افکد» برجیع ساکان جهان+ او که دلهای ایشانرا جمیعا سرشته استه 
اال ایشانرا درك مرده است ‏ یادساه بزیادن ۳۵ خلاص مخواهد شد ه 
وجبارب REE‏ 1۱ ية استلاص باطل است.. 
ودش فوت خود کی را رھائی ننوامد داد ٭ ايلك چٹ م خدآوند 
که ازاز میترسند 5 برانانگکه یت آورا میکشند بد N‏ ایشانرا ازموت 
رهای خنده وایشانرا درط زنن نکه داد ان ما مر ۱۱۱ 
او اعانت وسپر ما است + زیراکه دل ما دراو شادی مس ود نام »۳ 
او ل میدارم + ای خداوند جت برما باده چنانکه امیدوار نو بوده اي بد 


سے 44 عم 


۲ OS 

مب وان ی وچهار 
مزمور داود وقتبکه منش خودرا حضور ایب ر داد ازاز زحضور أو یرون 

رانت شم برفت 

TET‏ را درهر وقت متبارك خوام کنته ٥‏ تسبح او داتًا برزیان من خواهد 
بود * جان من در خدآوند ند راھد کرده مسکینان شنبن شادی خواهند نود + 
ن نکی اند نام اورا 8 کک برافرازم + چون خدآوندرا 
طلییدم مرا ستجاب فرمود » ومرا از جمیع ترسهام خلاصی خشید + بسوی او نظر 
کردند ومنرر کردیدند» ورویهای ابشان جل نشد + ابر ین مسکین فیاد درد 
وخداوند اوراشنیده واور! از زمای تکبهایش رهائی مخنید + فرشتۀ خدآوند کردا 
وان El‏ اد ایشانرا میرهاند + بشید و به ید ک ۳0 
یکواست» خوغا حال تخصیکه بدو نوکل میدارد * ای مندسان خداوند از او 
بترسید » زیراکه رسندکان اورا هچ کی بست * شیر مکان بی نوا شن کرسنکی 
میکشند» واما طالبان خداوندرا :#چ جیز بک و کی تخواهد شد* ای اطنال 
ینید مرا بشنویده ورس اود را بغا خواهم E EE a‏ 
ار حیات است» وطول ایامرا دوست میدارد تا نیکون‌را بهپیند جد زبانترا 
ازیدی تکاء داره ولبهایت‌را ازستان حبله امیز+ ازبدی اجتاب نا ویکوئی 
بکنه صطرا طلب نما ودربی آن بکوش × چشان خدآوند بسوی صامحان است ء 
وکوشهای وی بسوی فرباد ایثان + روی خداوند بسوی بدکاران است» تا ذکر 
ایشانا اززمین منقطع سازد* چون (صانحان) فریاد براوردند خدآوند ایشانرا 
شنیده واینانرا هة تتکهای ایذان رکا کید + خدآوند نزديك شکسته 
دلان است ه روح کرفتکانر | تجات خواهد داد زحجات مرد صامح بسیار 
است(ه تاو :2 ۱ ا ابا خواهد رها نید هه استخوایپای ایشانرا نگاه 
میدارد ه که یکی ازام شکسته نخواهد شد + شریررا شرارت هلاك خواهد کرده 
واز دشمتان مرد صا موان خواهد شد کون م بندکان خودرا قدبه 

خوامد داده وازانایکه بر وی توئل دارند ار ب نخواهد شد 


سے سس مت f‏ 


۱0 


> 5 مزا 5 


a ear E SEA E xaran nr rare Daa On aan E Ran anna e 





ا وم 
I‏ ی 

۳ ۳ ۳ سپر ون را ا‎ e 
بیش روی جنا 5 کندکام ج  ا بان من بکومن تجات و * جل ورسوا‎ 
وجل‎ Rs ۳۳ شوند انا نیکه تم 2 دارنده وانانیکه بد ادیش‎ 
شو زف د مثل گاه پیش رزوی باد ا رذرشتة خداوند ایشا: | پراند ند راه‎ 
یشان ار ۳ ولغزدلن باد + ۳ و فرشته خدآرند. ا نرا تعافب ا زي دام خودرا‎ 
5 برای من بی سبب درحنر پندان کردند » که کہ انا برای جان من بجهة کن‎ 
هلاکت ناکهانی بدو برسد» ودامیکه پنوان. کرد خودش‌را بکرده ودر ان‎ 
ا‎ e ہلا کت کرفتار کزدد × ی اسان من در‎ 
وه‎ e. تسس هة ۱ و اک خداو‎ 2 ۱ 
O 2 وی سم سب برخاسته اک مر ی بمب‎ 
بدی من میک جان مرا ایک ۳ اند 3 من چون‎ E بعوض‎ 
ایشان بار ی 7 لاس س مپپوشی دم ۰ جان خودرا بروزه میرنجانیدم « ودعام‎ 
7 بسینهام برمیکشت م سل ۹ ۱ و دوست وبرآدرم ی بو د و درد ی‎ 
ول چون افنادم دى‎ * e مادرش مام کرد ازحزن‎ ec. 
برمن جع شدنده وکسانیکه نشناخنه بودم مرا‎ AF کان جع شدند ه‎ 
در یل نله وساکت نشدند. بد مل فاجرا ایک برای نان ری میک ه دندایبای‎ 
خودرا برمن می افشردند + ا نظر خوای کرد ه جاغرا ازخراییهای‎ 
ایشان برهان ویحكانة مرا ازشیر بچ‌کان+ ونر | درجاعت بزرك جد خوام‎ 
دم خواند× نا آنانیکهبی‌سیب دشن منند‎ ۳ FF اکا‎ 

بر مر, ر EE‏ مناد E‏ ۳ 


برای سلامتی سن e‏ وا در زمن, آرامند اخنان له امیزرا تدگر 


Aco کرو‎ 


eT 1‏ ودهان خودرا برسن باز کردهه میکویند هه هه مه چشم ما دين ا 
ای خداوند تو انرا دیل پس سکوت مفرما ه ای خداوند ازمن دور مباش ٭ 
۳ خویشنن‌را پرانکز و برای داد من بیدار شوه ای خدای من وخداوند من برای 
4 دعوی من + ای یهوه خذاي مرا موا افق عدل خود داد بل ۰ مپادا برمن شادی 
ایند × تردن 0 مراد ما س نکوزدد زر ات ام واناز 
0 باه جل وشرمنت شونده وانانیکه برمن کک کد ات 
الم تاش تفا آایک خواهارن حق منند ترم م وشادی اینده ودایا 
س_ خدآوند بزرك است که بسلامی بدن" خود رغبت دارد* وزیام عدالت 
قرا بیان خوادد کرده ولسیح ترا تائ روز * 


مزمور می چم 
برای سالار مفنیان مزمور داود بدت" خدآوند 


1 معءصیّت شرير درآندرون دل من میکویده که ترس خدا درد نظر او 
۲ نیست زیر[ خویشتنر | در نود لق مکی تا کاهش ظاهرنشود ومکروه 
ج 4 کان زبانش شرارت وحیله است» ازدانمندی ویکوکاری دست 
> برداشته است* شرارترا بربستر خود تک یک خودرا براه ناپسند فام م کرده 
ه ازبدی ثرت ندارد+ ای خدآوند رجت تو درامیاها است» وامانت توتا 
7 الاك ب عدالت تو مثل کوههای خداست ِ واجکا م توج عظم » ای خدآوند 
۷ انسان و بارا نجات میدھی ×+ ای خدا رجت تو چه ارجند است یر ر 
۸ سای بالهای تو پناه میبرند ٭ از چربی خان تو شاداب میشوند » از نهر خوشیهای 
٩‏ خود ایشانرا مینوشانی« زیراکه نزد نو چشمةٌ حیات است» ودر نور تو نوررا 
۳ خواهم دید + رجت خودرا برای عارفان خود مستدام فرماه وعدالت خودرا 
از برای راست دلان* پای تکیر برمن تباید ودست شربران مرا کربزان نسازد + 
۳ دراتجا بدکرداران افتاده اند ء ایشان انداخته شن اند وفیتوانند برخاست + 


هس مت جم 


Ao‏ کتاب مزامیر ۷؟ 





مزمور سی وهنم 
مزمور داود 

پسیب شربران خویشتن‌را مشوّش مسازه وبرفتنه آکبزان حسد بر زیراک 
مل علف بزودی برین میشوند» ومثل عاف سبز پژمرده خواهند شد » برخدآوند 

- 
نوکل غا ونیکوئی بکن» درزمین ساکن باش واز امانت پرورده شو*# ودر 
خدآوند نع ببره پس مستلت دل نرا بتو خواهد داد ٭ طریق خودرا به خداوند 
سپاره ربرروی توکل کن که انرا اجام خواهد داد وعدالت ترا مثل نور بیرون 
خواهد اورده وانصاف ترا مانند ظهر+ نرد خداوند ساکت شو ومننظر او 
باشه وازتخص فرخنن طریق ومرد حبله کر خودرا مشوّش مساز+ ازغضب 
برکار شو وخشم را ترك کنه خودرا مشوّش مسا زک البته باعث کاه خواهد شد × 
زیراک شر یران منتطع خواهند شده واما منتظران خدآوند وارث زمبن خواهند 
بود+« هان بعد ازاندك زمانی شریر نخواهد بوده E‏ ۳ خاد کرد 


۱ وتخواهد بود اما ین وارث زمین خواهند شده وازفراواف سلاتی مد 


افشرد+ خداوند برو خواهد خندبده زیرا می بیند که روز اومی اید شریران 


شنب ززا برهنه کرده وکانرا کشین انده تا مسکین وفتیررا بیندازنده وراست رواثرا 


! متبول سازند شمشیر ایشان بدل خود ایشان فرو خواهد رفت» وکا‌ای ایشان 


شکسته وا بل شد تمت اندك يك ار صا بتر است ه از اندوخته‌های 
شربران کثیر+ زیراکه بازوهای شربران شکنته خواهد شده واما صامحانرا 
خدآوند تاد میکد + خدآوند روزها ی کاملانا میدانده ومیراث ایشان خواهد 
بود تا ابد اباد درزمان بلا جل نخواهند شده ودر ایام تحط سیر خواهند 
بود* زیر شریران هلاك میشوند» ودشنان خدآوند مثل خری مرتعها فانی 
خواهند شده یل مثل دخان فانی خواهند کردید × شزیر درد ا ووفا 


7 فیکند» واما صح رحم وخشنت است* زیرا انانیکه ازوی برکت یابند وارث 
۴ زین کردنده واما انانیک ملعون وی اند منقعع خواهند شد + خدآوند قدمهای 


۳۹ انسانرا مک میسازد ه ودرط بنهایش سرور میدا رد > آکرچه بنند افکت غنرامد 
0 شده زیرا خدوند د را میکرد + من جوان بودم ون ن پر هستمه ومرد 
A‏ اھرکر تروك ندین ۱ تت که کدای نان بشوند × نای روز روف 
۷ است وقرض دنه وذریت او مباراك خواهند بود ٭ ازبدی برکار شو ونبکوئی 
ON‏ ان و خوای بود تاا د اد زبرا خداوند انضاف‌را دوسنت 





میدارد ومقدسان خودرا ترك خخواهد فرموده ایشان حنوظ خواهند بود تا ابد 
۳۹ باده قل ل شریر منقطع خواهد شد + صامحان وارث زمین خواهند بوده 
کب آن ت ham‏ دهار. ن صاح حکت که نا 
۱ هاف راد تابد × شریعت خدای وی دردل اوسته پس قدمهایش 
۲ خفواهد لغزید + شریر برای صا کین میکنده وقصد قتل. وی میدارد × 
۳ دا وند د دسلش ترك رامد کرده وچون بداوری اید بروی فتوے 
٤‏ مخواهد داد متخار خداوند سب 3 اورا نقاه داره نا ترا بورانت زین 
۵ پرافرازده جون شربران مقطعشوند | خواهی دید شریررا ديدم که ظل پپشه 
آ کل ت بوت تشم دز 0 ٭ اما کذشت ویس 
۷ کردیده واورا جخ و کردم ویافت نشد × مرد کامل‌را ملاحظه کن ومرد راسترا 
۸ ۰ تاقیت آن ای است٭ اما خطا کاران ¿ جميعا هلاك خواهند 
CS‏ وعاقبت شریران منقعلع خواهد شد ‏ ونجات صامیان از خدآوند است ه 
٩۰‏ ودروقت نی او قاعهٌ ایشان خواسد بود:* و خدآوند ابشا: را اعات کرده نجات 

شترا ازشریران خلاص کرده سواهد رهانیده زیرا براو ۳ 


دارند ند 


| ای خدآوند مرا در غضب خود توا مڼاء ودر خثم خویش نادیم مغرما ب 
سے 

بر ئ تو درمن فرو رفنه ه ودست نو برمن فرود و دررحسك 

من لسبب غضب ۳ ق ودر اتضوانام سب خطای خودم سلامتی 


AoA‏ کا 


4 ۷ و ا ازسرم کذشته استه مثل با رکران از طاق م سنکین‌تر شا + 
3 جراحات من منعفن ومقروح شك است « ی جود ی وب 
۷ نابت نی شل ام ه ه تا روز مانم کان نردد میکم »+ زیرا "کر من | از سوزش 
۸ پرشن استه ودر جسد من تی زست × تت وس ایت کوفته شن ! ۹ 

٩‏ واز فغان دل < خود نعرم میزغ ٭ ای خد خدآوند غایی Rh‏ رت نظر تو استه 
۰ وناله‌های من ازتو نی فیباشد × دل من می دلید وفوم ازمن رفته است» ونور 
۱۱ چشانم نیز با من يست ٭ ور ورفیقام ازبلای من برکار می ایستند ه 
۲ وخویشان من دور ایستاده اند + ایک فصد جام دارند دام می کترند ه وبد 
۳ ندیم خن فضنه کی میکویند ‏ وام روز جارات میکنند* وان من مل 
11 کر نیشنوم ه ومانند کک که دهان خودرا باز نکد × ومثل کی کردیه ام که 
۰ فیشنوده وکسیکه درزبانش تی نباشد * زیراکه ای خدآوند انتذار ترا میکثم « 
1 توای یهوه خدام جواب خواهی داد+ چونکه کنته ام مادا برمن شادی ایند ه 
۷ وچون پام بلنزد برمن تک رکند جد زیراک , برای افتادن نصب شن امه ودرد من 
۸ ۳ نس روت من استج ازا پرا که در ا ر مینام ه واز شطای خود 
٩‏ کین نز ما دشنا زنن وزوراورانده وان یه بی سبب برمن بغض مینایند 
۰ ۳ ی واتانیکه * بعوض یکی ہن بدیمیرساننده برس € 
۱ زیرا نیکوئ را پروی میک ای خدآوند مرا ترك مناه ای خدای من ازمن دور 
۳ مباش * وبرای اعانت من تیل فرما اعنداؤندیکه نجات من هستی + 


29 ات‎ al 
۲3۳ برای ا سادر معتیان ه در‎ 
کنت راههای خودرا | حنظ خوام کرد نا بزبام خطا نورزم » د ن خودرا بام‎ ۱ 
نکاه ۰ خوام داشت مادامیکه شربر پش ا من كنك بودم وخاموش‎ ۲ 
 هدش واز نبکوئی نبز سکوت کردم وارد من مركت ام امد + دل دراندروم کرم‎ ۲ 
چون تفکر کردم انش افروخنه کردیده پس بزبان خود خن کتم  ای خداوند‎ 4 
* اجل مرا برمن معلوم سازه ومقدار ایارا که چیست ه تا بم چه قدر فانی هسن‎ 


سے 


۳ 
تک 


کي 


ی 7 


کاب زابر A0‏ 
انك روزهام‌را مثل يك وجب ساخن» وزندکانم در نظر تو هج استه نينا 
مرادی عحض بطالت قرار داده شد سالاه × ايىك اسان درخیال رفتار 0 
وحضص بطا لت e‏ رده ESS‏ خی ۳ زان تتم 
خواهد برد × وان ای خدآوند براتچه منتظر باشم » اميد من برئو میباشد + مرا 
| ز هه کاهام بر هان ه و هرا ورد جاهلان عار تب من كك بودم وزبان 

درا باز نکردم . زیرا که تو اینرا اکرده ‏ بلای خودرا از من بردار» زیراکه 
از ضرب دست تو من تلف میشوم * چون انسانرا سیب کناهش بعتایها تأدیب 
بک نفایس اا ا بيك کی یثینا هر انسان عض بطالت ا 
سلاه ‏ ای خدآوند دعای مرا بشنو وبفریادم کوش بن وا از زاشکهام ساکت ا 
زبراکه من غریب هتم در نزد توه وتزبل هستم مثل یح پدران خود* روی 
(± غشم) خودرا از من بکردان ن تا فرحناك شو ۶ قبل از راتکه رحلت کم ونایاب 
ڪردم ۲ 





مزمور چل 
ی ار 9 مزمور داود 
اننظا ر بسیار برای خداوند کنین ام۰ وین مایل شن فریاد مرا شنید # ومرا 
ار نت برآورد وازکل جن وپابهایرا برض کذاشته قدمهایرا مستعک 
کرداڼد بر وبرودی تازه # کذارد یعنی حجد خدای ماراه بسیاری چون 


4 آینرا بینند ترسان شن برخداوند ترک ل خواهند کرد + خوشا عال کبک برخدآوند 


لے هه محر هی 


۱۰ 


تول دارده ان ن ظال ا ن دروغ مایل نشود ۷ ای ره خدای ما 
چه اراست ت کارهای تیب که تو کرد وتدیرهانی که ا در نزد 
آپار تقوم توان کرد اکراهار تفریر وییان بکمه از حد شار زیاده است ٭ 
در قربانی وهدیه رغبت نداشتی» اما کوشهای مرا با زکردیه قربان" سوخلنی 
وق بانی کناه | نخواستی ‏ انکاه کنت ينك میام در طومارکتاب درباره من نوشته 
شن است × در جا اراد" تو ای خدای من رغبت میدارم ه E‏ 
لبهای خودرا و ۳ 5 ا az‏ 0 عدالت ا 


۷ 


لے > ار هی 


3 ی مزاب‎ A1. 


© 
کک 





خود عننی نداشته ام امانت ونجات ترا بیان کرده امه رحمت وراستی ترا 
از اعت بزرك يان نکرده ام یس تو ای خدآوند لطف خودرا از من باز 
مداره رحمت وراستی نو دام | محافظت کند ٭ زیراکه بلایای بیشاز موا 
احاطه میکندء کناهانم دور مرا کرفته ات محد یکه نيتو ام دید هھ انان 
من رادم امه مدلن‌ومن مرا را که است چ ای خداوند مرت فرموده 
رات بنه.ای خد ارد یاعانت بن تل دراج اا ۱ 
من دارند ه حیعا جل وشرمنل شونده ا > در بدی من ربدت دارند ه 
بعقسب بر کرداین و آنانیک برمن هه هه میکویند ه ب اا 
خویش حبران شوند + ۳ جیع طا لبان نو در تو وجد وش ى ایند ه e‏ 
وفیر هخ ه و خداوند در بار من 2 رت تو معاون وغان دهنن" من 
هستی ه ای خدای من تا خیر مفرما ‏ 


مزمور چهل وی 
برای سالار مغنیان» مزمور داود 

خوشا محال کسیکه SS pe aN‏ خداوند اورا در روز بلا خلاصی 
خر اعد داد خدآوند اورا محافظت خواهد کرد وزنت خواعد داشته او 
در زبین ما خواهد بود ه واورا ۳ دشمنانش تسلم نخواهی س 
E 3‏ ورگ موده غا ۵ خواب ۰ و ۳ 
e‏ دشنا نم در ۱۳ 6 ج 
او م شود* واکر برای دیدن من بباید خن باطل میکویده ودلش در خود 

شرارت‌را | جع میکده ۶ چون يرون رود ا نرا شایم میکند × و یح خصانم با 
E‏ برمن نای میکنده ,ودر باره من بدی ی اد ۱۳ 
زار رخه شو است ه وتا که خواین است دیور 2 بر ۱۳ 
ب خالص من که براو اععاد میداشت که نان مرا نیز مضورد» پاشنه خودرا 


«u 
0 
۰ 


۱ 


ATI SOAS 





برمن باند کرد بب واما تو ای خدآوند برمن رح فرموده مرا بر پا بداره تا ازات 
بدیشان اون ۳ مرن زاگ - برمن شر 


۱ مود ٭* EE‏ شرایل متبارك باده ا ی 


۹ 


ھ۔. 
۰ 


مزمور چهل ج 
4 ای الا ا ج 7 E‏ قورح 
یی ای اب شدت اول ای خدا جان من 


اشتیاقی فد ی ی تو دارد ب* جان من تشنهة خداست دش E‏ م د نه 3 


E, 


پیا ¢ ومجضرر ا حاضر شوم + اشکهام روز وشب E‏ چون ما 
ردز مرا میکندند شدای نو است + چون اینرا بیاد ِ جان خودرا برخود 
میریزم ٩‏ چکزنه پا جاعت وابشانرا مخانه خدا پشروی میکردم ه باواز ترم 
دچ در کروه عید کنندکان ب ای جانم چرا نی شدا»ه وچرا درمن پریشان 
دة » پرشد! امید دار زب, ES‏ برای جات ي e‏ 
تدای من جام درمن خن شد.ه بنابرین ترا از زین رثن رد د خواه کر ده 
اک ا حرمون واز جبل مقر هبل ندا میدهد از آوازآبدارهای توه 
جمیع خیزایها وموجهای تو برهن کذشته است * در روز خدآوند رمت خودرا 
خواهد ثریرده ودرشب سرود أو با من خواهد بود ودعا نزد خدای حیات 
من مدا کنته ام ای کضر من چرا مرا فراموش کرده"» چم چرا بسب ط 5 
مرن رد بر چد دشنا نم بکوییدکی در ر استخواهام مرا ملامت میکنند 8 2 
چ ده دای تو ا اتجان من چرا کی شنء وچرا در من 
2 رخ ا اید دار زیرا که اورا ار جد = واه کنت » ک 2 اب روی 


من وخا.آی خن ا لد 


مزمور چهل مسم 


ای خدا مرا داوری کن ه » ودعوای مرا با قوم بير جم فيصل فرما ه نك 


© کاب مز لمیر‎ ATT 
۲" ا وظال مرا خلاعی دە ا تو خدای قوت من هستی چرا‎ 


٠ AN‏ جرا بسیب ستم دشن مات کان رد بکم E‏ خودرا ات 


رقم ea EE‏ انکاه بذج 


لے هه کر هم 


۱ 
۱0 


خدا خوام فتاه ری خدایک رور او ن ا ا ۱ 


من با بربط تسب خوام خواند* ای جان من چرا مخنی شت» وچرا در من 
0 ۳ برخدا داره زیرآکه اورا باز مد خوام کنت» که جات 








مزمور چهل وچارم 
۱ مغنیان ء قصیل بنی قو رح 

ای خدا بكرا خود شین امه وپدران ناقرات داد ۳ ۲ 
در روزهای ایشان ودر ایام سلف کرد × تو بدست خود امتهارا بیرون کردی 
اما ایشانرا,غرس نودیه قر پارا ناه کردی اما ایشانرا مشش ۱۳۱ 
بمنیر خود زین‌را تسیر نکردنده وبازوی ایشان انا ا ۳ 
دست راست نو وبازو وتور روی توه زبرا از ایشان خرسند بودی » امخدا تو 
یادشاه من هستی ۰ یس برنجات یعتوب امر فرما+ بدد تو دشنان خودرا خواهم 
افکد » وبنام تو مالفا خویشر پایال خواهبم ساخت * زیرا برکان خود توکل 
تخواهم داشته وششیرم مرا خلاصی نخواهد داد × بلک تو مارا از دشینان ما 
خلاعی دادی» ومبغضان مارا ل ساخنی ×+ مرا روکد 
وتام ترا تا بابد تسج خجواهبم خواند لاه × یک اکن ر اا ا مت 
ساخته وبا لشکرهای ما بیرون نیای + وبا را از پش دشن روکردان ن سأخله ه 
وخصان ما برای خویشتن تاراج میکنند + مارا مثل کوسنندان برای خوراك 
ا بل امتا ر پراکن ساخنه × قوم خودرا بی با فروخنی ه 
واز قیمت ایشان ننع نبردی٭ مارا نزد هسایکان ما عار کردانیدیه اهانت 
وتضربه نزد تایه ک واک د نادي ما ا ا 


ls‏ ۱ اش ۲ ۲ ید ۱ : 2اا 
جنبانیدن سر درمیان در + رین ا روزه درنظرمن است» وجالت 


۸۴ 18 


۲ روم مرا پوشا یع است ۲« ازا از ز ملام تک , واش ۰ از روی دشن و اتنام 
۷ کرنت + این هه برا واغع شد. اما ترا فرابوش نردم ودرعید تو خیانت 
ر دل ما بعقب زر ویایهای ما ازطریق تو انحراف نورزید ٭ 

هر چند ما رن رز ها کرد ان ی ۱9 م خدای 
۱ خودرا | هرک فراموش نکردم ۰ ودست خودرا ربا ۳ 1 تزا 


۳ اینرا غوررسی نخواهد کرده زیرا او خنایای قلب‌را دا هراینه خاطر تو 

۲ نای وت میشوم ۰ ومثل کوسندان ذح شرده میشوع * امخداوند بیدار 
۲۶ شوچرا خوایی"» برخیز ومارا نا بأبد دور مینداز+ چرا روی خودرا پوشانیدی» 
۴٥‏ وذلت وندکی مارا فرامو شکردی * زیراکه جان ما مخاك خر شت است » وش ما 


1 بر ۳ هة اعانت ما برخیز» وتخاطر رحانیت خود مارا قد به ده × 





مزمور چهل وم 
دلا اا وتا بر ۱۳۳ » قصیز بز نی فورح » ر ی( من 

| دل N‏ انشاء خودرا درباره پادشاء میکوم زبان من غل 
۲ کاتب ماهر است* تو جیلتر هت ازب دم ونعت برلبهای تو رنخنه شن 
6 و ار شا ترا مارك اجه امت ابد اادج ای جیار 2 
۽ خودرا برران خود به بند» یعنی جلال وکر بای خویشرا+ وبکربانی خود سوار 

شه غالب شو بعهة راستی وحم وعلالت» ودست راستت چیزهای دال ا 
ه بتو خواهد موخت ×+ به تیرهای تیز 7 و اشها زیر تو ی افتند» ودل دشنان 
پادشاه فرو میرود+ امخدا نخت تو تا ابد اد است» عصای راستی e‏ 
وت * دالت‌را دوس وهرارترا دسن داش م بار دا 
خدای تو ترا بروغن شادمانی پبشتر ازرفتایت ج کرده است ٭ هة رختهای تو 
مر وعود وسلغه استء از قصرهای عاج که بتارها نرا خوش ساخنند × دختران 


ہے > حح ص 


پادشاهان از ب بو هستند » ملک بلست ات درطلای ده 

E... ۳ ۰ ‌ 5 ۰ ۱‏ 
۰ است* ای دختر بشتو وبین ۳ خودرا فرا دارء وقوم خود وخا“ پدرترا 
از ۱ ۳ سشاق جال :ر ٥‏ زرا او خداوند تست پس 


جا 


ET ما‎ ۸1۹ 


را عا دنک اد ودختر صور با ارمفانی» ودولهندان فوم رضامندی هید 
۰ دنر تاه با دراند رون شید ا ورخنهای و با لا مرصع 
ست هد نامه ا بادا حاضر میشوده باکرههای هرا اه ف e‏ 
۱ 


1 


o,‏ - وخوستی س یو نک 6 ا 


ور 


قو مها درا ۱ دول حو ر اد 3% 
هر دج ورجيل و 


a 


در ری سرود EL‏ رعلاموت 
E‏ ته لد دکاری ک در تیک | فورا a‏ میشود ۲ پس 


خواهم نرسید آکرچه جهان ک4 وکوهتا ج را ۳ 


آکرچه ابهایش اشوب کند وجوش ابند» وکوهیا ازسرکنن آن موزل کردند 


سلاه* هربست که شعبهایش شهر خدارا درا ۳ و ۷ 
حضرت اعل‌را + خدا در وط اوست پس جنبش نخواهد خورده خدا :. 
اعانت خواهد کرد درطلوع ص × امتها رم 0 وملکتا مر a‏ 
1 وا خر دس جهان کداخله کردید ب ۳ صبایوت با RE‏ 2 
توس قلعة پلند ما سلاه + بیائد کارهای خداوندرا نظاره 9 چه اپا 
درجیان پدا نود ار جنکارا نا اقصای جهان سکن کک ۱۳۳ 
وزرا قطع میکند ها پاش مر اند ۲۳ را و 
هستم ه درمیان امتها متعال ودرجهان متعال خوام شد + ۳ صبابوت با 
مت وخدای یعنوب قلعه بلند ما سالاه چ 
مزمور چفل رهنتم 
برای سالار مننیان » مزعرر بنی قورح ۲ 
ی جیع امتا دستك زنده نزد خدا به اواز شادی بائلت براور ۱۳ 


اس 


س r^‏ و 


کات ا ۹ 


خداوند متعال ومهیب استه وبر تا جهان خدای بزركك × فوم‌ارا در زیر ما 
مغلوب خواهد ساخت» وطایه‌هارا در زیر پاپای ما میراث مارا برای ما 
خواهد برگرید م یعنی جلالت یعقوب را که دوست مدارد سلاه + خدا باراز بلند 
صعود نوده استه خداوند باوا E‏ 2 مخو آنید خدارا چ خو انید ه 
۹ عخو نید پادشاه مارا سج تخوانید ب زیرا خدا پادشاه نای جهان استه 
مخردمندی تسبح ما نید »× خدا براءتها ساطنت میکنده خدا برتخت قدس خود 
اق × سروران قومها با قوم خدای | براه جع شد‌انده زیرا که سپرهای 
ان خداست» او بسیار متعال میباشد ب 


مزیور جهل وهشتم 
میت( رون که 
خدآوند بزرك است وبی نهایت مجیده در شهرخدای ما رگ تاش 
خویش * جیل در بلندیش وشادی ای جهان است کوه صهبون» در جوانب 
شال ق به زرح دم هی ا بای لت معر وف 2 زرا 
ره ان پادشاهان جع شدنده وبامم د رکذشتند+ ایشان چون دیدند جب کردیدنده 
ودر حبرت افتاده فرار کردند ‏ رزه راان در انجا مستول کزدیده ودرد 
شدید مثل زنیکه مبزاید٭ توکنتهای ترشیش‌راه بباد شرتی شکتی ٭ چنانکه 
شنب بودم هنان دیهام » e‏ ۳9 صیایوت در شهر خدای ماه خدا انرا نا 
الد اباد مستیک خواهد ساخت سلاه * ای خدا در رحمت تو تقک رکرده ام ه در 
اندرون هکل + امخدا چنانکه نام تو است هنان تسبح تو نیز تا اقصای 
9 راست نو از عذاات پر است ٭ که صبیون شادی بت E‏ 
ببودا بوجد ی آینذه سس رر وا طوات کید وود کرد او 
مخرامیده وبرجهای ویرا بغارید × دل خودرا به حصارهایش بنهیده ودر 
قصرهایش تام ل کید نا طبقة اینت‌را اطلاع دهید + زیر این خدا خدای ماست 
تا ابد ۱باده ومارا تا بوت هدایت خواهد نود + 


۸ کاب مار کک 





مزمور چنول دم 
برای سالار مفنیان» مزمور بنی قورح 

| ای ای قومها ابرا بشنویده ای جیع سک ربع مسکون اینرا کوش کرید + 
3 : ف‌ :۰ و 1 
ج ای عوام وخواص» ای دولمندان وفقیران 2 زبانغ حت خن میراند » 
ین کے کین نید مشلی فرا میکبرم» ممای خویش را 
1 احاطه میک + ائانیکه بر دولت خود اعتاد دارنده و کات راک تن 
۷ خر مینایند+ هچ کس هرکز برای برادر خود فدیه نخواهد داد» وکنارهٌ اورا 
۸ عخدا نغخوامد مخیید :+ زبرا فدیة جان ایشان‌کزان بهاست» وابدا بدان یتوان 
رسید + تا زنن باند تا ابد الاباده وخ درا نه بیند »* زیراو ن 

میرنده وجاهلان وان د هلاك دي دات چ برای دیکران 
۲ ایشان دور بدوره وناهای خودرا بر زمیهای خود مینهند+ لیکن انسان در حرمت 
۱ باتی نی مانده بلکه مثل بھام | ست که هلاك میشود × این طريثة ایشان جهالت 
٤‏ ایشان است» واعتاب ایشان خن ایشانرا می پسندند سلاه# مثل کوسفندان در 

> رأنن ر وموت ار بجی وصعکا هان راستان برایشان 
0 آن نباشدچ یکی ید 0 برا مه 9 خواهد داده زیراکه مرا 
7 خواهد کرفت سلاه+ پس ترسان مباش چون کی دولمند کرددء وجلال خانة 
۱۷ او افزوده شود + زیر چون گیرد چیزی ازان شحو اهد برده وجلالش در عي 
۸ او فرو نخواهد رفت ٭ ا درحیات خود خویشتن را مباراك نله وجون 
٩‏ بر خود احسان میکی مردم ترا مبستابند+ ليڪن بعلبف پدران خود خواهد 
۰ بوسته ته I O‏ در حرمت است وم ندارده 


شتسه مب 


۳ 
۱ 


کنات مزأمیر .0 ۸۷۲ 








مزیو رجاهم 
تربور اباف 

خداه خدا بهوه نکل میکند» وزمبن‌را از مطلع اشاب نا پفریش من ندب 
از صهیون ک کال ET.‏ تا است + تایبا میاند رک 
ا انش پیش روک او میبلعد ه وطو فان م شدید کرد کرد وی خواهد بود + 
آسانرا از بالا سخوانده و | تا فوم خودرا داوری کد > مقدسان مرا 
جع کبده که عهدرا: بان شان س ع ااا و امد 
داده زیرا خدا خود داور است سلاه × ای قوم من بشنو تا خن کو مه وای 
۱ رای تا ری تپادت دهم که خدا خدای تو من هت در بارء ه بانپایت ۱9 
توب ¡ فیکمه وفربانیهای سوخانی TE‏ من است* کوسالة از خانة و 
فیچرمه ونه بزی از زاغل نیز زیراکه جیع حبوانات جنکل ازارن من اند ه 
وبهاییکه برهزاران کوه میباشند × هه * پرندکان کوههارا میشناسم ه » ووحوش مرا 
ترد مین آشرند + اکر کزسنه می بودم ترا خبرفیدادم زار سکن ون 
کے :+ ET‏ نرا مخورم » وخون بزهارا بنوشم « برای خدا 
قرباني Es‏ ران ه ونذرهای خویش را ا E‏ 
تکی مرا مخوان نا ترا خلاصی 3 ومرا تجید بنائی + واماً بشربزخدا میکویده 
ترا چه کار است که فراتض مرا بیان کی وعد مرا بزبان خود بیاوری:« چونکه 
E‏ نفرت داشتهه وکلام مرا پشت سر خود انداحته* چون دزدرا 
دیدی اورا پسند کردی ه ونصیب تو با زنا کاران است + دهان خودرا بشرارت 
و وزبانت حیله نخستة تا بضد عم . 
ودر بارةٌ پسر مادر خویش غیبت کوئی × انرا کردی ومن سکوت نود 


کان ت لیکن را ت ویج خوام کرد ه و e‏ 


۲۳ بترئیب خوام ناد × ای فراموش کندکان در این تنک کنیده ا 
۲۳ بدرم ورهاننت نباشد + هرکه قر بان" کر راید مکی ری 


خود درا راست, زده جات خدارا بوی نشان خواه داد 
+ 


A 


1% 


AA‏ کتاب مزاءبر اه 


e r RE <a‏ سپ سس« 
سج n~‏ همه - 


مزمور غا ه و 


ای ۳ مان : مزمور داود وتتیک : ناتان نب نبی بعد از ود a‏ 
ر اند 

ای خن سب زرحت وود :وین ری فریاه بحسب کثرت رفت چو 
کاماتیا عو ساز* ما ازعصیانم بک شست وشو دهه وا ز کاھم مرا طاهرکن × 
زیر من جعصیت خود اعتراف میکنه وکام هيشه در نظر من است * 
يتو وبتو تھا كاه ورزیكه ودر نظر تو این بدی ت در کلام خود 
معسدق کردی» ودر داوری وشن مزی شوی * اينك در معصیت سرشته شد مه 
ومآدرم درکاه بن ابستن کردید+ اينك براستن درقلب راغب‌هستی» بس حکت‌را 
در باطن من بن بیاموز« مرا با زوفا پاك کن تا طاهرشومه مرا شست وشو کن 
تا از ز برف سنیدت کردم + شادی وخری‌را بن بشنوانه تااستخوانهائیکه کویین" 
E‏ روی خودرا ازکاهام ف وة خطایای مرا محو کن ×+ اا ا 
دل اور داهن رنه وروح مستقم در باطم تازه بساز٭ مرا از حضور خود 

میندازه E‏ قدوس وا ازن مکر+ شادیْ نجات خودرا چن بازدهه 
وبروح ازا TE‏ انکه طریی ترا معط کاران تیم واه داده وکناه‌کاران 


۽ لسرا او ان کا خراهند ود × ط از خونها جات ده ای خدايکه خدای 


ات من اهس ٠‏ تا زباغ بعدالت تو ترم اید + خداوندا لہا را بکناه تا زباغ 
تس ترا اخبار اید × زیر قربانی‌را دوست نداشتی والای دادمه قربانی سوختن را 
تشد نکردی + قبانیهای دا روح شکسته است ه خدایا دل شکته وکوبیت را 
خوار نخواهی شرد× برضامندیْ خود بر صهیون احسان فرماه ۳9 های 
اورشلہرا با ما آنکاه از فربانهای عدالت وقربانهپای سوختن تام راضی خواهی 
شد هگا لها بر مذیع تو خواهند کذرانید د 


O 











مزمور #ضاه ودوم 
برای سالار مغتیان» قصی داود وفتیکه دواغ من شزا تب داده 
کوک دون :جاور 
ای جبار چرا از بدی نخر میکیی» رمت مندا هیشه بای است * زبان توشرارترا 
اسلا کنیل انعر یرای یله ستازبه بداز 0 یکو ی ازاشتر آذازست 
میداری « ودروغ‌ر | زیادتراز راست کون سلاء» هة نان مهلك را دوست 
ارو ای رای تسه باز 4 بای را تا باید هلال راهن کر وا رازه از 


« اه ای N,‏ را از زین ز ند کان لاه + عادلان انرا دين 


Sea‏ واز بدئ خویش خودرا زوراور 
o OL‏ ا خدا هست ه برحمت خدا توکل میدارم 


٩‏ تا ابد اد ترا ميشه حجد خوام کفت زیرا تو اینرا کرده» وانتظار نام ترا 


aS ee 


خواهم کنید ان و + 


مزمور ناه وسم 
برای کر مان پر ذوات اعتاره داود 

احمق در دل خود کرک ج تست هه کاسبت ی E‏ رک 
تب خن اران بر بی آدم نظرانداخت» تا بییند که 
فهیم وطالب خدانی Ted e E‏ بام فاسد دردیت اند ۳ دری 
e‏ من ای کناهکاران بی معرفت هستند ه که قوم مرا مخورند چنا نکه نان 
عذورند ه وخدارا خوانند × اتکاه سخت رن اس رت جایک هچ ودد 
زبرا خدا استخوانهای عاص کد ترا ازم باشید.» انهارا بل ساخ زیرا خدا 
ه یت ۰ کک عات رال از صبرن ظاهر میت وک 


E.‏ ا قوم حتو يشر E See‏ 8 یعئو سپ و حد مر امد نود شادی 
حو ا 3 


۸۷۰ کتاب مز امیر 0 و 63 








مزمور تیاه وچهارم 
سم 
برای سالار مغتبانه قصیده" داود بر ذوات اوتار وقتبکه زینیان نزد شا امه 
کنتند ایا داود نزد ما خودرا پان فیکند 
ای خدا ینام خود مرا نحات بن ه وبقوّت خویش بر من داوری عا + ای خدا 
دعای مرا بشنوء وسخنان زیاغرا کوش بکیر٭ زیرا یکانکان بضد من بر خاسته 
انده وظالان قصد جان من دارنده وخدارا FF‏ نظر خود نکذاشته اند 
سلاه ‏ ابتك دا مددکار اماه خداوند از تایدکدگن جان س ۱ 3 
بدی‌را بر دشنان من خواهد برکردانیده برس خود ريشة ایشانرا بکن + 


- فربانهای تبرزی نزد تو خوام کذرانید ه ونام ترا ای خدآوند حد خوامم کنت زیر 
۷ یک سمت: e‏ 1 جیح تیک مرا خلاص دادده وچثم من بر دشنام نکریسته است»+ 


مزمور بتجاه وام 
برای سالار مبان فضي داود بر ذوات اونار 

ای خدا بدعای دا وخودرا از تضرع من پنهان مک + بش وش 
فراکر ورا مستجاب فرباء زیراکه در تفکر خود میم وناله میک « ازاوازدشن 
وبسبب ظل شربره زبراکه ظلم برمن می اندازند ۳ دل 
من ر وب ده وترسهای موت برّمن افتاده است * ترس ولرز 
SNE O‏ ٭ وکنم که که مرا با 
مثل کبوتر میبود ه تا پرواز کرده | ستراحت می ياف هرآینه بجای دورف بر ۳ 
وکر ترا ما وا میکرید م سلاه × میشتافم بسوی با کی د ازباد تد واز طوفان 
شدید + اخداوند انهارا هلاك کن وزبانهایغانرا ج اکا 
وجنك دین امد روز وشب برحصارهایش اکزدش میکنند » وشرارت ومشفت 
در میانش میباشد+ فادها در میان وی ا ا وحله از ٩‏ 9 
دور فیشود+ زبرا دشن نبود که مرا ملامت میکرد والانحمل میکردمه وي 


۳ من نبود که بر من سر یلندی ی نرده وا از وی پنهان میساختم + بلکه 


کا لب فان AY o‏ 


4 تو بودی ای مرد نظیر من» ای یار خالص ودوست صدیق من ٭ که با یکدیکر 
ا ا شیرین مبکردم « وتان خدا در انوه خراميدي :« موت برایشان ناکڳان 
اید وزنت بکور فرو روند » زیا شرارت در مسکهای ایشان ودر میان ایشانست * 
8 واما من نزد خدا فریاد میکم» وخداوند مرا نجات خواهد داد ٭ شامکاهان 
۸ وخ وظهر شکایت ونال میکم» واو آواز مرا خواهد شید × جافرا از جنکی 
بر من شل بود بسلامتی فدیه فاد تفت د زیرا : باریها من مات میکزدنن ید 





٩‏ خدا خواهد شنبد وایشانرا جواب خواهد داد» او که از ازل نشسته است سلاه» 
۲ زیراک در ایشان تبدیاا نیست» واز خدا فیترند* دست خودرا برص اندیشان 
0 خویش دراز کردهه وعهد خویشرا شکسته است + خان جرب زبانش نرم ه 
نی استاه شتا جز 0 زک رای رده 
۲ است : تصیب خودرا به خنآوند بسپار وترا رزق خواهد داده او تا بأبد تخر اهد 
۳ کذاشت که مرد عادل جنبش خورد * وتو امخدا ایشانرا یاه هلا کت فرو 
خواهی آورده مردمان خرن ریز وحله سازه روز های خودرا نیمه تخواهنکرد ه 
لیکن من بر تو تول خوام داشت × 
مزمور جاه وشم 
مرا ان ب فال ساکت در بلاد 0ء تکوم داود وفتیکه فلسطینیان 
اورا در جت کرفتند 
ای خدا بر من رحم فرماه زبراکه انسان مرا بشدت تعاقب میکند تائ روز 
جنك کرده مرا اذیت میناید + حصا این روز مرا بشدت تعاقب میکنده 
که بسیاری با تکرب منجنکند ب هنکامیکه ترسان شوم » من بر تو توکل خوام 
داشت + درخدا کلام اورا خوام ستوده برخدا توک لکرده غخرام تربید» انسان 
ن چه میتو اند کرد + هر روزه نان مرا خرف میسازنده هه فکرهای ایشان 
۳۳ است + ایشان بت اکین میسازنده برقدم‌ای من چم 
دارند زیرا قصد جان من دارند + آیا ابغا ان تسیب شرارت خود جات خواهند 


يأافت « اعدا امتهارا در غضب خویش بینداز + اوارکای ر کرد 


ص ص ف حم ون 


لے »> < 


ی 
e‏ 


1 


سے سے 


0 لس 


۸۷۳ و 


اشکهایرا در مشك خود کنا و Sige‏ 
ترا مخوانم دشمنام رو خواهند کردانیده ايرا يرا میدائم زیرا خدا با من است ٭ در 
خدا کلام اورا خواه ستوده در خدآوند کلام اورا خوام ستود# بر خدا 
کل دار پس نخو اه م ترسید ه ۱ اند E‏ رهای 
تو برمن است» بای ر | نزد تو خواهم کذرانید + زیر که جانرا از موت 
رهاقه ابا اهامر ادر از لفزیدن, نکاه راما تاد ۳ ۳۳ 
حضور خدا سالك باش ٭ 





مزمور باه وهفم 
برای سالار مغتیان برلا تهللت » مکتوم داود وقتیکه از حضور شاوّل بفاره 
فرار کرد 

ای خدا برمن رح فریا بر من رح فرماه زیرا جام در : وبا ۶9 
سایة بالهای تو پناه میبرم تا این بلایا بکذرد × نزد خا ا ی آواز خوام داده 
نزد خدائیکه هه چیزرا برام تام E‏ فرستاده مرا خواهد رهانید 
و تعاقب کنند" > مرن ملامت e‏ سلاه» دا ر وراستی خودرا 
> 9 ر د و آش ِ جوم 
ای خدا بر اسسانها متعال شوه وجلال تو بر 7 #- دامی برای پايهام 


۷ سالاه > من مس خداا دل من سک اس ه سرود خوام خواند 


خم ود ی کم مر ت وعود ور ده تام 


n‏ وا ژیر! ۱ ون 
ده E‏ 17 


سے 


سب مس مم ن گم 


ی ^ 


کتاب مزامیر 6۸و ؟ه ۸۷ 





ت _ج 

ت E am‏ کات E EE‏ 
داوری میناد + بلکه در دل خود شرارتها بمل e‏ وظم دستهای خودرا 
در رفوت او میزان دوم کف شویران ن از رح خرف مستنده از شک مادر دروغ 
کنه را مود ابا زهریست مل زهر بارهم فیک که کوش خودر 
ma‏ اوا شر جنله ارق افسه سرن کو اد( 
دندانهایشان‌را ادرهاندان ۳ ا ودا دنلا 2۴ شزا نوا تور دا تاکن ° 
که شن میل ات aS‏ و را ی Ca Ê‏ 
منفعام خواهند شل > هه رده حلزون Cd‏ نم ۳ میت 

تخر آهند. دید > قبل ازا ۳ دیکهای شا آتش خاره را ۱ احساس ۳ 
چه خشك خواهد رفت × مرد عادل چون انتفا هه( e‏ 
رب ؛ و درا > توت رد خواجد س وی ز م9 وعردم خواهند کفت هرا ۳ اک 
عادلان هست 8 هراینه خدای we‏ در جهان داوری e,‏ 
مزمور ٩+‏ ونم 
ی < مغنیان پر لا تهلكك ه مکتوم داود وقتیکه هه فرستاد که خا نهر 
کنيک بکشند تا اورا 9 
ای خدام مرا از دسا برها نه مرا | از مقا مت کندکام ا مرا ۹ 
کامکاران خلا ص دهه مان ردان خون‌ریز رهانی مخش ‏ زیرا اينكت برای 
جان کين میسازنده ا ران ۳ جع شم انده بدون تقصیر من اک 
ا تست که من > بی فصو مر اد وودر NE‏ میکنده پس 
برای ملاقات من بیدار شو وبه بان * 0 تو ای بوه خدای صبایوت خداۍ 
ی بیدار شم هه امتهارا مکاغات برسانه Meh‏ ن بدکار شغنت مثرماً 
فان بر میکزدند ول سك با نتم کند اودر شیر دور هیزنند + 


۷ کناب مزامیر‎ E 





۷ از دهان خود بدی‌را فرو ميریزنده در لای ایشان شنیرهاست» زبرا میکوبند 
ار کست که بشنود ‏ ا ای خداوئد برایشان خواهی خندیده وتا امتهارا 
e 1 ۹‏ خوراش مود ۲ ای قوت من بسوی تو انتظار خوام کنید » زد ۱خدا قلعه 
۱۰ بلند ۰ من أست ٭ ای رحمت من ېش روی من خواهد ,فت ه 9 !مرا 
1 بردشناغ گنای خراهد ساخت + انل مرسان ه ا قوم من فرآمرش 
کد ایشانرا بقرت خود پرا که ساخنه بزیر اندازه امخداوند که سپ ما" هتلوا* 
۳ بسبب کاو زبان وتضان لای خوده درنکبر خوبش کرفتار شوند» وبعوض 
۱ لعنث ودروغیکه میکویند ٭ اجان فانی کی درغضب فان ۱5 ہس کد 
۶ وبدانند که خدا در یمثوب نا اقصای زمین سلطنت میکند سلاه * وشامکاهان 
۳ برکردیت مثل ساك اک زنند ه ودر کرش کند + و برای خورا پرآکن 
٣‏ شونده وسیر ددن ازز و ا وبامدادان 
چو رجا موده زیرا قلمة ۳ 2 ای 
در کے 
رای سالا ر مغنیان برسوسن شهادت » مکنوم داود برای تعلم وقتیک با آرم 
وار رم صوبه از در مقاتله بیرون مد وبواب برکنیه دوا زده هزار نفر از زآدومیانرا 
در وادی الم کشت 
ای خدا مارا را دور انداخله پراکن ساخه » ختیناك بودی لسوی ما رجوع 
فربا + زمین‌را متزازل ساخنه انرا شکافنةه غکستکیهایش‌را شفا ده زیرا مجنبش 
من است + چیزهای مشکلرا وم خود نشان داده» باد؛ سرکربانی پا نوشانینب 
علی بترسندکان خود داده» تا انرا برای راستی برافرازند سلاه* تا حبیبان نو 


اف 


1 


or @‏ لب 


تجات یابنده پلست راست خود نحات ده ومرا مساب فرماج خدا 
7# خن کنته است» پس وجد خوام مد زا نسم میک وواد 

۷ تر | خوامم مود + جماد 7 ۳ من است منبی از ا 
۸ سر دن است و بهودا عصای, ساطنت من * مواب ظرف طبارت من است» 


9 


لس > 


صي ‏ ك مت ۵۵ 


Ayo 9 1 0 مق‎ 





ن خر خولم: انداخت ه ای فلسطین برای من بانك ا 
ry E‏ رکفت که مرا به‌ادوم رهبری کد × کک 
داح کو ا ردو اندا خی م وبا لثکرهای ما ای خدا یرون ا * مرا 
از دشین اعانت فرباه زیرا معاونت انسان باطل است × با خدا ظار خواهیم 
یافته زیرا اوست که دشنان مارا پایال خواهد کرد × 


مزمور شصت ویک 
برای سالار مغنیان برذوات اوتاره مزمور داود 

ادا فریاد مرا بشنوه ودعای مرا اجابت فرما × أ زاقصای جهان ترا خوام 
خواند هنکامیکه دم بیهوش ی شود ه مرا بصن" که از من بلندتر است هدایت 
یا« زیراک نو ای من بوده* وبرج قوی ن از روی دشن ٭ دريمة تو ساکن 
خواهم بود راید ده ابر له بالهای ر بناه خواهم هر برد سالاه چد زیرا تو ك 
ا یاه ذرهای مرا شنیل ه یز امک داد عملا کرد پرشر 
پادشاه روزها خوامی افزوده وسالهای او نا نساما بای خواهد ماند+ محضور 
خدا خواهد نشست تا ابد الاباده زرحت ورافی را م کن نا امرا نت 
کیند ٭ پس نام ترا نا بابد خواهم سرائیده تا هر روز نذرهای خودرا وفا کر × 


مزمور شصت ودوم 
E Bo,‏ و ۲ 
و رای خد خاموش منود زرا کیجات من ار جانت اوست + 
۱ وود و وا من | ست» وقلعة بلند من پس بسیار جنبش نخواهم خورد × 
تا بی بربردی وم میاوریده تا هک" شا اورا هلاك کیده مل دیوار خشه 
وحصار جنیش خورده+ دراین فثط مشورت میکنند که اورا آزمرنبه‌اش بیندازنده 
ودروغرا دوست میدارند ه بزبان خود برکت میدهند ودر دل خود لعنت میکند 
سلاه: لن من فنط برای خدا خاموش شوه زیراک امید مرن ازوی است + 
او تنها گضم ونجات من استه وفلعةٌ بلند من تا جنبش نخورم ٭ برخداست 


سی 


سا a‏ مم 


a کا‎ AY1 





جات وجلال من» ص فوّت من و ناه من در خذاست * ای قوم هه وق 

براو توکل کنده و وداهای خودرا عضور وی بربزید» زبرا خدا بای .است 
سلاه * البته نی انم بطالت اند ونی س_ درترازو بالا ی رو زیرا 
جیعا از ز بطالت سبکترند ب برظ توگل مکنید وب غارث مغرو ول 
دولت افزوده شود دل الان میدید ۷" خدا کا کته ۱7۳۵ 
شنین ام» که قرّت از ان خداست + امنداوند رحمت براران ۱ 9۳ س 
پهرکس موافض علش جرا خرای داد × 


مزمور شعت وسم 
.ی راچد بهو دا بود 


۶ 


ا r‏ دوس اي که وس 
کردم » تا فوّت وجلال ترا مشاهه اک چونکه رحمت نو از حبات نیکونر است ۰ 
پس ای من ترا مج خو ود انب ازین رو تا زنت شس عستم ترا متبارك خواحم 
خوانده ودستهای خود درا بنام تو خوامم برافراشت * جان من سیر خواهد شد 
چنانکه + 0 رید ۰ چون 


e ۲ 


من بودهه I‏ کک e‏ 
ودست e‏ تو مرا و3 سب 8 N‏ هلاك 
خواهند شده ودر اسفل زمین فرو خواعند رفت * ایشان بدم شمشیر سپرده 
ص ونصیب شغالها خواهند شد* اما بادشاه در خدا شادی خواهد کرده 


ص رد ید × 





مزمور شصت وچهارم 
برای e‏ ا 
اعدا وقتیکه تضرع مینام آوا از مرا بشنو» وحیات‌را از خوف دشن نکاه دار + 


سم 


9 


لے »> حح 


44A ~~‏ چم 


AYY AS 

رل اورت شربران بیان کی 0 وا تفه کمک هکا ران:« که زبان خودرا 
هیکت اند ومر مائ اود يعنى نان ترا :ر اند چ نا 
6 ر د نرد کامل بیندازنده ناگهان براو سان و 2 
خویشانرا برای کار زشت نفوبّت می دهنده در بار بنیان کردن دام ا کتک 
میکننده میکویند کیست که مارا به‌بیند+ کارهای بدرا تدبیر میکنده وبیکویند 
کر ON OE‏ 
تیرها برایشان خراهد انداخته وناکیان جراحنهای ایشا خراهد شد + 





وزبا ای خودرا برخود فرو خوأهند ا وهرکه ایشانرا یند فرار خواهد. 
کرد وجیع ادمیان خواهند زد و تیدا اعلام خواهند کرده وعل 
اورا درك خواهند نود+ ومرد صا د فی ر نوکل 


میدارده وجیع راست دلان خر خواهند نود × 





مزیور شصت وم 
AT HE AS‏ 

اعرا د در صهیون منتظر تو است ه ونذرها برای تو وفاً خواحد a‏ 
ایک دعا میشنویه نرد ر بشلا خو ا هند ی ان برین شاب ان 
است ه تو تقصیرهای 9 کناره خواهی کرد ې خو شا CAA‏ اورا برکزین 
ومقرب خود سک بدرکاههای CE‏ شود ه اا خانه تو سیر خواهم 
وا و رسیت فیک تو* اتچزهایترسناك درعدل مارا جراب,خیای 
داد ه اعښداټیکه جات ما أف یه پناه بای اقصای جهان وساکان بعب" 
دا کسی ا و کوههارا eT‏ متك سأختژم تور خر درا بقدرت بسته + 
وتلاط دربارا ساکن میحردانی » تلام اموا ان وت A‏ 
افصای جهان از ا ا ا ت دا ادا ِ تب 
از زمین E N E E‏ 
ته 2 ایشانرا آماده ہک راک بدینطور تهب کرده + رشته 
هایشرا ات ۹ وم هایشرا س بیع بهبارشها انز سا ی مان 


۸ کتاب مزامیر ا 
تاا شرزرکت E‏ ج راتاجدا ر مسازی و 
۱۳ ست >« e:‏ یط مقس شرع سس ودرها ۹۹ E Gi:‏ 
بانلك مبزنند ویزمیسرایند ٭ 


رور ”صت وڪ 


a‏ اه خدا e‏ ادن بز نید کار انر 


سے 4¬ ےہ f‏ 


O,‏ ی سرا وج e‏ و 
E 0‏ وترا خواهند سرایده وبنام تو ترنم ر خواهند نود سلاه + پائید 
SS‏ مشاهن کید ۱ و درکارهای خود بهنی دم میب است + کر 
مخشکی مبددل ساخت ‏ بکرم ازم ربا با عبورکردند ء درانجا بدو شادی نودم × 
در توانئی خود با بابک ات کده وچفاش مرافب ا 
۸ انکزان خو یشترن‌وا برنیفرا زنل سالاه × ای قوما خدای مارا متبارك خواند ه: 
واواز تسج اورا ودک ی ۱۳ ود 
۱ ۱ زیرا ادا تو مارا امتحان کردهه ومارا غال کذاغتة 
۱۱ چنانکه نقررا غال میکذارند+ مارا بدام کدی ۱ و باری کران برپشتهای ما 
۲ ادى × مرن یی a eS E‏ و در اندم پس پس فلا[ 
بجای خرّم بیرون آوردی + قربانیهای موحي خا نه تو خوام آوردء نذرهای 
1 9 جرا نود که لهای خودرا براما اپاکنودم. ودر زمان تنک خود 
E 7 1o‏ وردم ٭ قربانیهای سو خد: ی پروار یر ۲ تو خواهم کذر اند ه 
7 کوساله‌ها وبزهارا با مخور قوچھا ذج خوام کرد سلاه+ ای هه خدا ترسان بيا يد 
۱ ای سک وی بدهاغ نزد او آواز 
۸ خودرا بلند کردم ه ه وتس بلند برزبان من بود × آکربدی را در دل خود منظور 
٩‏ مدا تم » ه خدآوند مرا نفیشنید ×+ یک ا ست ۰ و بایان ز دعای من 


AY AES 


1۳ توجه فرموده د متبارك باد خداء که دعای مرا از خود و رجت خوبشرا از من 


n‏ م 


کے 


سس ۱ 


ح 


بت وهلي 
برای سالار مغنیان۰ زمور وسرود برذوات اوتار 
خدا برما 2 کد ومارا مبارك سازده ونور روی خودرا بربا نجل فرماید 
سالاه × تا راه تو درجهان معروف کردده ونجات نو مجمیم امتا + امخدا فوما 
تراد کرینده جیع توما ترا مد کویند ٭ امنا شادی وزغم خواهند نموده 
زبرا فومارا بانصاف حع خواهی موده واتهای جهانزا هدایت خواهی کرد سلاه» 


امخدا فومها ترا حمد کوینده جیع قومها ترا مد کویند + انکاء E‏ 
خودرا خواهد داده وخدا خدای ما مارا مبارك خواهد فرمود + خدا مارا مبارك 


خواهد فرموده ونای افصای جهان از او خواهند ترسید + 


مزمور شصت وهشام 
برای سالار مغنیان» مزمور وسرود داود 
خدا برخیزد ودشمنانش پراگن شونده و از او نثرت دارند آزحضورش 
بکریزند ٭ چنانکه دود پراکت میشود ابشانز! پراکت سازه وچنانکه موم پش 


اش کداخاه میشود همنان شریران حضور خد! هلاك کردند+ اما صالحان 


شادی کد ودر حضور خدا ۷ ود خرسند شو ند × برای خدا 
سرود من انید وبنام اور فایده وراش درست کید برای او که د راا سوا 

ا ا ا ضر e,‏ پدر ا وداور بیو 1 
خداست درمسکن تدس خود + خلا ۱ ا دا و اسي ee‏ 
برستکاری یرون میاورده لیکن فتنه انکیزان درزمین تفتین ساکن خواهند شد 
اخدا هنکامیکه پیش روی قوم خود ببرون رفتی» هنکامیکه در ګرا خرامیدی 
سلاه+ زمین متزلزل شد واسان عضور خدا باریده این سینا نیز از حضور خدا 


شدای اسرائل × اخدا باران نعنها بارانیدیه ومیرائت‌را چون منسته بود 


۸۴ کی ا 





| مس ۶ کردانیدی × جماعت تو ا e‏ شدنده امندا جود خویش برای 
۱ ك دیا + خداوند سرا میدهد» مبشرات انبوهعظیی میشوند « 
ول لشکرما فرارکزده منهزم میشونده وزنی که درخانه مانن است غارترا تسم 
۳ ۹ اکرچه دراغاها خوایین بودید ه تک ِ بالهای فاخه عت ۲ ۱ 
۶ بنش پوشین است وپرهایش بطلای سرخ + چون فادر مطلق پادشاهانرا دران 
0 پرآکت ساخته مثل برف برصامون درخشان کردید+ کوه خدا کوه باشان 
7 استه کوش با قله‌های افراشته کوه باشان است ۲ ای کوههای ا قله‌های افراشته 
چرا نکرانیده براین کوهی که خدا برای مسکن خود برکزین استه هرایت 

۱۷ اودر تا بابد ساکن خواهد بود ¥ عرابه‌های خدا کرورها وهزارهاست ه 
ا ا رت اهاست وسینا د رتا ات ۱۳۱۳ a‏ صعود کرده 
واسیرانا باسیری برد» ازادمیان مخششها کرفتةه بلکه ازضنه انکبزان نیزتا بهره 

۱۳۳ ۳ خدا درایشان مسکن کرد سباك باد خداوندیکه کر ا‎ ٩ 
ارت ما۳۳ لاه خدا برای با خا‎ SS میشوده‎ ۰ 
۱۳۳ ومفرهای موت ازان خلاو بهوه است + راخدا دا‎ ۲ 
سر اهد اکر یدو وکله مو بدا 6 کا خود سالك باخد توا کت‎ 
تا پای خودرا در‎ e ز باشاره ن باز خوام آورده ازژرفیهای دریا با خواهم‎ ۷ 
خون فرو بري» وزبان سکان تو ازدشنانت بو" خودرا بابد ٭ امخدا طریتیهای‎ ٤ 
ترا دین انده یعنی طرینهای خدا وپادشاه مرا درقدس * دریپش‌رو مغنیاان‎ ۵ 
خرامندودر عقب سازندکان» ودروسط دوشیزکان دفت‌زن + خدارا درجاعتها‎ ۲٩ 
مارك خوانیده وخداوندرا ازچثة اسرائیل* انجاست بنيامین صفیر حاکم‎ ۷ 
ابشان» وروسای بهودا محفل ایشان کرو ۳ زیولون وروسای نفتالی + خدایت‎ ۲۸ 
برای تو فوّت‌را امر فرموده است ه اعدا ا برای ما مره ان‎ 
بسبب هیکل تو که دراورشلم است» یادشاهان هدایا نزد نو خواهند آورد+‎ 
و وحش ن‌زاررا تو٣ فرماه ورمۂ کاوانرا با کوساله های قوم » که با شیسهای‎ ۰ 
شس زد نو ردن ی چنده مقومهایک جات در ت مدا د‎ 


۲ است * سروران از مصر خواهند امده وحبشه دستهای خردرا نزد خدا بزودی 


کاچ ۸۸۱ 
FT‏ دراز خواهد کرد + ای مالك جهان برای خدا سرود مخوانید» برای خداوند 
سرود مخوانید لاه« بر E?‏ برفلك ابفلا د فدیی سوار است 60 
مج یوکار 2 ازیکه پر قوّت است + دازا بتوّت توصیف نایده 


۲٩‏ جلال وی براسرائیل است وقوت اودرافلاك × اعدا ازقدسهای خود مهیب 
هستی » خدای اسرائبل قوم خودرا فوّت وعظمت مدهده متبارك باد خدا چ 


مزمور شصت وغم 
برای سالار مغتیان ا » مزمور داود 
خدایاً مرا نجات دهء زیرا ها مجان من دران است + درخلاب ژرف فرو 
2 کک نتوان ایستاده به آبپای بن درامن ا مرا موناد 4 


r 1‏ یکی سب | "زمن نثرت ساوسو 6 29 اتتا 


ے 4 


ناحق 3 قصد ملاکت من دارند زوراورند ه پس یه نکرفته 2 رد 
بت اعدا تو حمافقت یدای وکاهام ازتو فی یسلت + و 


ح ر 


۷ ب ان رو نت ۳ جرد عل عار لک سا روک من 


0 لس 


7 زیرا غیرت انه تو 9 تورده تب ولا ی ۹ از‎ ٩ 
طاری کردیت × روزه داشته جان خودرا مثل اشلت رعننه ام واين برای من‎ ۰ 
عارکردین است + پلاس‌را لباس خود ساخنه امه ونرد ایشان ضرب ال‎ ١ 
کردین ام بد 5 ربارة من حرف میزنند.» وسرود و ۱ ن کشته‎ ۱ 
ام زار ى دا و ند و1 دعای خودرا دروقمت اجایت دزد و میک » ۾ ادا‎ ۱ 
درکثرت رات خود ورا ۳ ) جات خود ۳ مسیتوا 2 دہ فرما × ا خلاب‎ ۱ 
خلاص ده تاغرق ى شوم ه » واز نريت کندکام وازژرفبای اب رستکار ره‎ 
سیلان مرا یردان وثرق ی مرا به ه وهاو به دهان خردرا بردن‎ ONES. 1o 


a 9 1 2 3 Tn 
به ینش د × ای سل و ند مرا و فرما زیرا ر مت نِ تو سمت 6 تشترت‎ 1 
56 


¥. کناب یر‎ AA 





۱۷ رجانیست برمن توجه نما × وروی خودرا ازبنت ات مپوشار ٥‏ زیر کون هسم 
1۸ ل ا فرما × بام اد یلک تن زار ۱ رستکا راا پسیب دشنا م 
٩‏ مرا فدیه ده تو عار وخالت ورسوائی مرا میدانی» وجيع خصانم و 
2 زد مرا شکسته است وبشد ت با شن ام اتظار مشنتی کشیدم ول 
۳٩‏ رده یرای سل دهندگاه رس ۳ ری ا وجین 
ET ۳۳‏ دای باشد × چشان ایشان دد تا زه بدننگ م و 
۶ ابشانر! دا ارزان کردان + خثم خودرا برابثارن بریزه وسورت غضب تو 
٥‏ ایشانرا دریابد ٭ خانهای ا: اد غ 3 ودر خییه‌های ایشان هچ کس 
۷ ساکن نشود+ زیرا برکسیکه تو زد؛ٌ جنا میکننده ودردهای کوفتکان ترا اعلان 
1۹ ا ایشان مز ESS‏ » ودر عدالت تو داخل نشوند» از دق 
1۳1 و وبا ج مد ۳ ودر د و چ 
CF‏ لام ê‏ دارد × 0 ار “ شوند ه مایا 
چ خدا دل شا زنن کردد٭ ازیرا خداوند فتیرانزا مستیاب می کننه واسیران 
6 خودرا حتیر نیشارد * آسمان وزمین اورا سبح عنوانند » ها بز واه دراما 
م۲ نبد + زیرا خدا صیونرا جات خواهد داد وشبرهای ودارا بنا خواهد نموده 
۲ تا درانجا سکونت اید وانرا متصرّف کردند × وذریت بندکانش وارث ان 
خواهند شد » وانانیکه نام اورا دوست دند د سکع خواهند کردید × 


مزمور هنتادم 
۱ پرای سالار مغنیان ه مزمور داود مجهة یادکاری 
o‏ ص 
قصد جان من دارند جل وشرمنن شونده وانانیکه دربدی من رغبت دارند رو 


۳ برکردانین ورسوا ۳ وانانیکه هه هه ا بسپب خالت خویش رو 


حص 4 ۵ 


AAT ۷۱0۳۵ 





برکردانین شون مد ف جمیع طاایان تو در تو وجد وشادی ک5 ودوست 


کی کک بت و تفن ید وتان مسکن وفتیر هس - 


CAG تومددکار ونجادت دهنن" من هستی ای خد‎ EOE TE 


ی ی 
ا ی ده و برد ن 9 


سکونت باش تا هه وقت داخل آن شوم» تو جات من امر فرموده» زرا صز 


۳۹1 


ا + خدایا مرا ازدست شریر برهانه وازکف بدکار وظال < 
زیرا اخداوند ب اه تو امید من هستی » وا طنوليتم اعتاد من 9 ازشک برتو 
انداخته شن ام ‌ .زرح ر ملوای من تو بو ده ه وس من 0 کن بار ۳ 
خواهد بود + ۳ اكه شل م » لیکن تو ملمای i)‏ هستی ۲ 
دام از #8 تو پر است » وازکریانی تو نام روز+ درزمان پېری مرا دور 
میندازه چون قوم زایل شود مرا ترك منیا زیرا دشنانم برمن حرف میزنند» 
ومترصدان جانم با یکدیکرمشورت میکنند × ومیکویند خدا اورا ترك کرده است ه 
م € بد زیراک رھا ن بست اعا از کا ر د 
دايا پاعانت من تیل غا × خصیان جا جامم جل وفانی شونده ویک برای 
9 بت بر رت ای ملس تس ِ مك دا میدوار 
بوده و برهه " ا امین زبام عدالت ترا بیان بان خواهد کرد ون 

0 بر گر ا N‏ ار n‏ ار بت 


۷ وار ا تو ویس خبر خواهم داد × امخدا از طنولتم مرا تعلم داده ه وتا ان 
۷ ایب ترا اعلان کرده ام × بسن" ادا ا ن ری وسنید موئی نیز ترك 


ین بن طبقه‌را از بازوی تو خبردم » وجیع ایندکان‌را از توانا' تو + 


٩‏ خدایا عدالت تو تا فل علبین است» و کاوهای عظم کزده" خدایا مانند تو 
,۲ کیست > ۱۳ رجوع کرده باز e‏ زا 
۱ خواش ساخت وبرکشته مارا ازعقهای زمین برخوایی آورد + ور مرا مز ده 


30 


۸۸ کتاب مزانیر ۷۲ 


۲ خواهی کرد ه وبرکنته مرا تسلی خواهی بخشید + پس من نیز ترا با بط خواهم 
ستردد یعنی راستی ترا شدای من وتراای قوس اسرائیل با رد ی 

۲۳ ود+ چون برای تو سرود می خوانم لهام بسیار شادی خواهد کرد» وجا 

۳ که داده ۲ زب پان نیزنای روز عدالت ترا ذکر خواهد کرده زیرا آنانیکه 
برای ضرر من میکوشیدند جل و رسوا کردیدند × 


مزمور هنتاد ودوم 
نان 

۷ امخدا انصاف خودرا به پادشاه دهه وعدالت خویش‌را به پسر پادشاه+ واو 
۳ قوم ترا بعدالت داوری خواهد نوده ماکان ترا بانصاف »۹ آنکاه کوها برای 
4 قوم سلامی‌را بار خواهند آورده وتلها نیز درعدالت + مساکین فوم‌را دادربی 

خراهد کرد» وفرزندان فتیررا نات خواهد داده وظالانرا زبوری خواهد 
ه ساخت » از تو خواهند ترسید ENE‏ باقی است» وفوا ماه هستت 
7 تا جیع طبقات* اومثل باران برعلف زار چين شن فرو خواهد امد وشل 
۷ بارشبائیکه ۹ درزمان او صامحان خواهند شحکنت» 
۸ وونور سلامتی خواهد بود وی تا نک دق واه کیان خواهد کرد 
٩‏ ازدریا نا دریاه واز نپر نا افصای جهان+ حضور وی صرا نشینان کزدن 
۰ خواهند اده ودشنان او خاكرا خواهند لیسید × پادشاهان ترئیش وجزایر 
۱۱ هدایا خراهند اورده پادشاهان شبا و سا ارمفانها خواهند رسانید+ جیم 
۲ سلاطین اورا تعظیم خواهند کرده وجیع امتها اورا بندکی خواهند نود* زیرا 

مان بسکن ET‏ اورا رهائی خواهد داده وفقم یرا که رهاننن" ندارد × 
وفقر کج خواهد فرموده و جا: ای مسا ت۱۳ جات خواهد شید × 
11 جای‌ای ایشانرا از ظا م وستم فقدیه خواهد داده وخون ایشا ن درنظر وی کران با 
٥‏ خواهد بود * ا وازطلای شبا بدو خواهد دا برای 
7 وی دعا خواهد کرد ونای روز اورا مبارك خواهد خواند+ وفراوانی غله در 

زمون برقله کومها خواهد بود » که مرب ان مثل ابنان جنبش خواهد کزد» وال 


کات هی ۱۸۰ 

۷ شهرها مغل علف زمین نشو ونا خواهند کرد × نام او نا اید الاد بای خواهد 

مأند » اسم او ری دوام خواهد کرده ادمیان دراو برای یکدیکر برکت 

۸ خواهند خواست » وجټع امتهای زمین اورا خوتعال خواهند خواند × منبارك 

باد بهوه دا که خدای اسرائیل است» که او فط کارهای یب مبکند × 

٩‏ ومتبارك باد نام جد او تا ابد ۸جاده وتا زمین ازجلال او پر بشود امبن 
ون اا 5ود بن سی 8 شد × 


مزمور فا د وسم 
مزمور اساف 

! . هراینه خدا برای اسرائیل نیکوست» یعنی برای انانیکه پاك دل هستند:د واما 
۽ من نزديك > شخب دز رود" ونردیكت د ۲ 2 
0 د ا سے چ مد درز مت نستند ه ۰ 
و و تا فد ارک بتک اراسته کت وظل مثل لباس 

۷ آیشان‌را م مپوشاند ‏ چشان ا: ایشا ن از فریهی بدر امن n‏ واژ ر خیالات دل 
ود ۴ ارا میکنند وحرفای بد می زنند» و سخنان ظل یزرا 
و ازجای باند میکویند × دهان خودرا اسان کذارده انده وزیان ابشان درجهان 
۰ کردش میکند + ی ی قوم او بد خا برمیکردند » وایهای فراوان بدیثان نوثانین 
۱ 5 وتان میکریند خدا 5 بدانده وایا حضرت اعلی ع دارد × 
1۳ 2 این نم » که هیشه مط بوده در دولشمندی افزوده میشوند * 
۲ قينا ۱ ودستپای و ابه‌پای شسته ۱ e‏ ® 
۳۹ ا هراینه زان نو خی میکردم چون 
۲ که ا بنرا بم > ومر 5 e‏ ای دا داخل شدم ه انکاه 
۱۸ د تم ل کردم + مرابنه ابا نرا در جایپای لغزنن کذاردهه ایشانرا 1 
۹ مخراببا خواجی انداخت × د ونه 1 روت رسی اه سر ن رای 


۷ کتاب مزامیر‎ A۸7 


و وی 


.۲ هولناك نیست کردین اند + مثل خواب کی چرن بیدار شده ای خدآوند 
هچین چون برخیزی صورت ایشأنرا نا چیز خوایی شرد + لیکن دل من نله 
7 شن بوده ودر آندرون خود دل ریش اش بودم + وم نوی وم ۳ 
۲ نداشتم » ومثل بام نزد تو کردیدم ۷ ولل من دام با نو هست» ٥‏ تو دست راست 
e al ee:‏ موافق راک اوا و ترجه و داز 2 
٥‏ تبلال خواهی رسانید « کیست برای من دراسان » وخیزه از ا ف 

7 در زمین گم موه > اکرچه د ودل من زائل ک ددد کن کر ا هت 
TNE EY‏ ریک ار ند د ۱۳ وانانیرا 
۸ که از تو زنا میکند نابود خواهی ساخت + واما مرا نیکوست که مخدا تفرب 

جوم « ه برخدآوند بهوه توگل کرده امه تا هم کارهای ترا بیان کی + 





مزمور هفتاد وچهارم 
قصین" اساف 

ناریا ا کد ا خش تو برکوسفندان مرنع خود اف وخنه 
ش است × TEBE‏ ید آوره و آتراکه قدیه واد 
> یط مرا ی واین کره IM.‏ د kd‏ قدم‌ای خودرا 

بسوی خرابهای ابدی برداره زا دشن هرچه‌را که در قدس تو بود خراب کرده 
ابیت دشمنانت درمیان اعت ورغ رش ربکند »,مس ۱ ۳ 
مس ا ن Se.‏ تبرها را : ا ختان جنک 
> بلند میکنند ب 4 وان هة نقشهای ترا آنزاه به تبر ها ا TO‏ 
قدسهای ترا اتش زده آند ه ومسکن نام ترا تا بزمین حرمت کرده اند + ودر دل 

خود E‏ اتبارا رک ا خدارا در زع 


سے 0~ 


و a‏ ی بینم ودیکر چ نبی نیست» ودرمیان ما کی 
و E NS E‏ کی خواهد بود ٭ امندا دشن E‏ ی ملاع ا کرده وایا 
۲ خمم تا ب 1 رن نود * ۳ دست رات 
۳ خویش‌را برکردانی"ه آنر از کریبان خود 0 ایشانرا فانی کن وخدا 


AA Yo کتاب ا‎ 


۳ از قدم پادشاه من است» او درمیان زمین غجاتها E‏ وو خود 
۱4 0 مشق ساخییه وسرهای نهتکانرا در ابها کی سرهای لزا کوفنهه 
0 او کردانیت + تو چشمه‌ها وسبلهارا شکافتیه ونورهای 
1 داجی را خشك کردایدی × رۇز اۋا چ اب نیزازان ور وافتابرا 7 
۷ برقرار غود * ایی حدود جهانرا تو پایدار ساختۀه تابستان وزمستانرا تو اجاد 
۸ کرد" * ای خدآوند ایا یاد آورکه دشن ملامت میکنده ومردم جام 
٩‏ ترا اهانت میتایند × جان فاخنه خودرا بجانور وحش مسپاره جاعت اعت مسکنان 
۲۰ خودرا تا بأبد فراموش مکن+ عهد خودرا ملاحظه فرباه زیراکه ظابات جهان 
1 از سکای ظل پراست + مظلومان برسوائی بر نکردنده مساکر. ن وفتیران نام 
۳۳ ترا جد کویند + زاو گر دز برپا داره تک احهق 
۳ ای روز ترا ملامت میکد + لار دشنان خودرا فراموش مک وغوغای 
مخالنان خودرا که پبوسته بلند میشود + 


مزمور هنتاد ونجم 
برای سالار مغنیان برلانهلك ه تون وسرو دا ۱ 

3 : ترا حمد میکوثم امخدا ترا جد يکوم زیر نام تو نزديكت است » ومردم کارهای 
م میب ترا دک بکد هنکامیکه بزمان معین برس » ا داوری خوام کرد × 
۽ زمین وجیع ساکنانش کداخنه شن اندء من ارکان ارا مر ده الم 
2 متکرانرا کت نخر مکید م نس ن که شاخ خودرا میفرازید ٭ شاخهای خودرا 
٩‏ به بلندی مینرازیده وبا کردن کش سد ن تک یز مکوئید + زیر! نه از مشرق 
E ۷‏ ونه ۳ ود ۱۳۱ 
A‏ بزیر ی اندازد وانزا ا زا ت خا خا a‏ 

ان پر جوش» از شراب دج پر است که از زان ی ریزد» واءا ذردهایشرا 
٩‏ جیع شریران جهان انشرده خواهند نوشید ٭ واما من تا بابد ذکر خوا مکزده 
۰ وبرای خدای یعفوب ترم خواهم ود جیع شاخهای شریرانزا | خواهم بريد ه 

وا شاخهای صامین بر افراشته خواهد شد 


6 2 o mS 


جح وج 7 و 0 


لس هه حم هی 


۷۷ کتاب «زامیر ۷۱ و‎ AA 





مزمور هفتاد وشم 
AF‏ ۷ مزمور ۱۳ 

خذا در بهودا معروف است» ونام دا سرائیل عظم × خبمه او است در 
شالم » وسکن او در صهیون + دا برقهای کانرا شکست» مپر وششیر 
وجنكرا سالاہ × تو جلیل هستی وید ه زیاده ازکرم‌ای ينيا + قوی دلان 
تاراج شك اند وخواب ایشانرا در ربود» وه مردان و دست شودرا 
نیافتند د از توح تو احخدای یعقوب» برعرایه‌ها واسبان خوابی کران مستوی 
کردید ٭ تو مهيب هستی توه ودر حین غضبت کیست که محضور تو ایستد × 
ازامان داوریرا شنوایدی» پس جهان بترسید وساکت کردید + چون خدا 
برای داوری فیام فرماید » نا هه مساکین جھا ن را خلاصی نشد سلا × انکه خن 
انسان ترا مد خواهد کفت» وبافی خش را برکر خود خواهی بست * نذ رکید 
ووفا ناد برای بهوه خدای خوده كت آکرد او هستند هدیه یکذرانند 
نزد او که میب است × ردح روسارا منقطم خواهد ساخت ه وبرای پادشاهان 
جهان مهيب میباشد ٭ 

مزمور هفناد وهام 
برای سالار مغنیان بر یدوئون » مزمور اساف 

En‏ بسوی کا وفریاد میکر » 1 واز من بسوی سرا ر 
من فرا خواهد کرفت* دز روز تن خود خداوندرا طلب کردم در سب دست 
دراز شه از کین نت و سس تا پپذیرفت + وا که 
وبریشان میشوم» » تفگ منام وروح من خير مبگردد سلاه + چشانرا یدار 

میداشتی » ۰ بی تأب میشدم ون فینوانستم کفت * در باره ی م قدم تک رکرددام» 

در بارء سالهای زمانهای سلف * سرود شبانه خودرا مخاطر ی و دا 
شود تیم روحم تیش ند ست + مک عدا تباید را ۱ 
ودیکر هرکز راضی خخراهد شد زد زار تا بابد زایل شن است» وفول 
او باطل کردین تا ابد اباد × با خدا رأفت‌را فراموش کرده» ورای خودرا 


۳ 
۱ 


کتاب مزامیر ۷۸ A.1‏ 





تا دود ساخ ت سالاه چد اک زی 
سالای دست راست حضرت اعل ‏ کارهای دا هنن نانک نوا مود و 


Esas + ترا که از قدم است ست بیاد خوامم آورد‎ Sr 


سے 


4 مس ^ 


خوام کرد» ودر صنعتهای تو تفکر خوام نود« امخدا طریق تو در قدوسیت 
ا خدای بزرك مثل خدا* توخدایی هست ی که کارهای تیب 
وفوّت خویشرا بر فومها معروف کردانین × قوم خودرا ببازوی خویش رھان» 
بعنی بنی یعقوب وبنی بوسف را سلاء* آبها ترا دید ای خدا بها ترا دید منزازل 
تا خانع رب کزدیت هلو اسب برعشت و فلا 2662 
تیرهای تو نیز بهر طرف روا ان کردید + صدای رعد : دو ا بود و برقهاي 

ربع مسکو: نرا روشن کرد پس زمین مرتعش ومتزازل کردید * طریق نودردربً 
1 وراههای و در آبهای فراوان واثر ترا نتوان دانست * قوم خودرا مثل 
کوسنندان راهنانی نودیه بدست موی وهارون × 


تیب میدی ه 


مزیور هنتاد وهشم 

TIE 
+ ای قوم من شریعت مرا بشنوید » کوشهای خودرا بخان دهام فراکیرید‎ 
ا مچیزها ئیکه از ز بیای عالم خنی د تنطق خوام‎ 
ا ڪه اهر شنین و دانسته ام » ویدران ما برای ما بیان ده اند‎ 
از فرزندان ایشان انهارا پنهان خخواهم کرده تسات خداوندرا برای نسل ایند‎ 
يان میکم . وقرّت او واعال تجیبی‌راکه او کرده است + زیرا که شهادتی در‎ 
یعفوب بر پا داشت وشریهتی در اسرائیل فار داي وپدران مارا امر فرمود که‎ 

آنھارا بغرزندا ن خود تعلم دهند ٭ تا نسل آینن اهر دات ا 


۷ مولود شونده نا ایشان بر خیزند وآارا بفرزندان خود بیان نایند+ وایشان 


مخدا توکل ناینده واعال خدارا فراموش نکنند بلکه احکام اورا نکاه دارند × 
ومثل پدران خود نسلی کرد نکش وفتنه انکز نشوند» نسلی که دل خودرا راست 


YA واو‎ ` AM. 


۰ در روز جنك رو برتافتند ‏ عهد خدارا نکاه نداشتنده واز سلوك بثریعت او 
۱۱ ابا مودند واعال وغات اوزافراموش کردند م دا ۱۳۳ 
۲ بود ودز قظر را ۱۵۷ 2 E‏ 2 زمین مصر ودر ديار 
۳ صوعن * دریارا منشق ساخته ایشانرا عبور داده وابا امثل توده بر پا نود * 
5 ا وایشانرا در روز به ابر راهنڼائی کرد» وعای رر در کعرا ضم‌جا را 
7 بشکافته وایشانرا کریا از جه های عظیم نوشانید + پس سیاهارا از ض یرون 
۷ آورده واب‌را مثل نورها جاری ساخت + وبا دیکر براو کاه ورزبدنده وبر 
۸ حضرت اع در گرا تنه کیرد × ودر دلهای و خجدارا امتا اک خن 
٩‏ ج مو نک برای شهرات خود غذا خواستند*+ وبر ضد دا تک کرده کننده ۹ 
۰ دا مقر ااانا خا هلت عر ا 

و و ادها تارج 0 آبا میتواند نا ای دد 36 ۱۳ برای قوم خود 
۲۱ حاضر سازد+ س دا اینرا شنین غضیناك شده واتش در یعتوب افروخته 
5 وخشم ال ن زیرا عدا ایا نب ۳ ۳ ود 
۳ اد شودند ا ا و ودرهای اک 


ومن‌ر! بر ابشاره د دا ا تس 


۳ زورآورانزا خوردند ه وا برای ایشان ِ نا سیر اشوند وس پاد ۶( 
در اسان وزانید» وبنوّت خود باد جنوبی‌را آورد + وکوشت‌را برای ایشان 
۸ شل غبار بارانید» ومرغان بالداررا مثل ريك دریا+ وانرا درمیان اردوی 
٣٩‏ ایشان فرود آورد» کردا کرد مسکنهای ایشان * پس خوردند ونیکو سیر شدنده 
> وموافق شهوات ایشان بدیشان داد ایشان ازاشهوت خود اک 
۱+ وغذا هنوز در دهان ایشان بود+ ڪه غضب خدا بر ایشان افروخته شنم 
۲ تنومندان ایشانرا e‏ ِ_- ۱ وی هلاك ساخت × با وجود اینهمه باز 
م بطالت تام و 1 a‏ کا ا در کاک ایشانرا کنت اورا 
مب طالیفانده دیاز کس تکرده در اره نا ی ا ا ا 

کش اکال وخدای تعال ابمان استاه 000 اورااعی 2 





۷ وبزبان خویش باو و دروغ کنتند+ زیرا که دل ایغ شان با او راست نبوده ربعهد 
۸ وی موقن نبودند اما او مسب رجانیتش کاه ایشانرا عنر غرده ایشانزا هلاه 
٩‏ نساخت» بلکه بارها غضب خودرا بر کردانین أ خش خویشرا برنکفت + وییاد 
۰ آوردکه اینان بشر انده بادیکه اه زب فیکردد × چند مرنبه در ترا بدو 
4۱ فتنه انگفتنده واورا در بادیه رفجانیدند + وب رکشته خدارا اا ن کردند وقدوس 
۳ اسرائیل را اهانت دند + وتوت اورا خاطر نداشتده یک ایشانرا از د 
که رهانیت بود + اکن تیصو | در مصر اهر ساخت» ومتجزات ودرا 
در دیار صوعن * و نهرهای E‏ زاون ل رده ورودهای ایشانرا اه 
٤٥‏ توانستند نوشید ٭ انواع پشه‌ها درمیان ایشان فرستاد که ایشانرا کزید ند ه وغرکاتیکه 
1 ایشا نرا تباه مودند + ومحصولل ایشانرا بکرم صد پا سبرد» وعل ایشانرا + داد ۷« 
+ تاکن یشان که خراب کرده ودرخدان جٍ ان به تکرکهای درشت 
م ام ایشا به تکزلهسپردء ومواثین ایشا به علههای برقبد واتش خش خودرا 
,ه برایشان فرستاده غضب وغیظ وضیق‌را» بنرستادن فرشتکان شربر+ ورای 
برای غضب خود میا ساخخه ه چان ابشانرا از موت نکاه ند ماد سای 
اه ایشانرا بوبا تسلم نمود × وه نخست زادکان مصررا کنمت» اوایل قوّت ایشانرا 
7ه درخیمه‌های حام + وتوم خودرا مثل کوسنندان کوچانیده وایشانرا در را 
o‏ مثل کله ید و ر ایشا تریجرر امنیت رهبری کرد تا ترینده ودریا دشمنان 
ار عد ود ودن خود اجره کوک ت 
و 2 که ,برد و امالا ار حضور‌ایشان پراندره ومیرات را 
برای ایشان بریسان تسم کرده واسباط اسرائل‌را در خیمه‌های ایثان ساکن 
دم کردانید+ لیکن خدای تعال را اجا ن کرده بدو فتنه انکفتنده وشهادات اورا 
ره نگاه نداشتند ‏ ویرکنته مثل پدران خود خیانت ورزیدنده وشل کان خطا 
ره کننده مغرف شدند × وبقامای بلند خود خش اورا یجان آوردنده وبه بتیهای 
٩‏ خویش غیرت اورا جنبش دادند+ چون خدا ابرا بشنید غضینال کدیده 
1 وار | بشدت مکروه داشت + پس مسکن شیلورا نرك نوده ترا که 
ا“ درمیان آدمیان بر پا ساخته بود+ و(تابوت) فوت خودرا به اسبری داده وجال 


ټ 


۷٩ کتاب مزامیر‎ AT 





۲ خویش را بدست دشن سپرد ٭ دوم خودرا بششیر تسام وده وبا میراث خود 
ج“ غضبعاك کدی × نان ایشا را اتش. سوزانندهروبرای درس ي ایشان سرود 
1 نکاح نیدب کامیا ن ایشان بدم شثیر افتادنده وییوهای اغا ىچرى 
د“ 3 اکا خداوند مثل کسیکه خواین بود بیدارشد» منل جباری که 
7 ازشراب مغروشد» ودشنان خودرا بعفب زد ه وایشانرا عار ابدی کردانید ٭ 

۲ وخی یوسف‌را رد موده» سبط افرام‌را بر نکزید + لیکن سبط بهودا را برکزبده 
٩‏ وای نکره صهبونرا که دوست میداشت * وقدس خودرا مثل کوهای بلند بنا 
۷ کرده متل جهان که انراتا ابد 4باد بنیاد عهاد + وید خودادا ودرا برکزیده 
۱ واورا از آغلهای کوسنندان کرفت ٭ از عاب میشهای شیرده اورا آورده ا قوم 
۲ او بعقوب ومیراٹ او اسرائیل را رعایت کند + پس ایشانرا بحسب کال دل و 

رعایت نوده وایشانرا مهارت دستهای خویش مدایت کرد 





مزمور هنتاد و غم 
مزبور اساف 
اصدا امتها بیراث تو داخل شئه هیکل قدس نرا بی عصمت ساختنده 
۲ اورشلم‌را خرابها مودند* لاشهای بندکانت‌را برغان هوا برای خوراك دادندء 
؟ وکوشت Sas‏ خون ابشانرا کردا کرد اورشا مثل آب 
۶ و گشتند و رک نبود نه .که ا و نزد هسایکان خود عار کردین ام 


سے 


و و39 جاوران خویش استوزاء وتضریه شتام * ای اخدآوند. تا بآبد خشمنالد 
1 ت پو تهر خودرا 
۷ برامشهاتیکه ترا فیشناسند بریزه وبرمالککه نام ترا خوانند ب زیرا که یعقوب‌را 
۸ زرد وکا از انعا كرد اند کاهان 0 مارا ۱ 
٩‏ رای توبزودی پش روی ما اید » زیراکه بسیار ذلیل شه‌ام ‏ امخدای نجات 

دهدن ما مخاطر جلال نام خود مارا پاری فرما» و مارا نجات ده وخاطر نام خود 
۰ کار مار یامرز» چرا متها کویند که خدای ایشان کجاست » انتفام خور 
۱| بندگائت که رشخته شن است» بر اما د. نظرما معلوم شود* ناله اران حضور 


کفاني تن ار Af‏ 
و برد و کرت سپرده شن اند برهارن ×+ 
1۲ وجزای هنت چنداوه ا ا ان« اهاتیک کرد اند 


سے 


I 
برای سالار مغنیان  شهادتی برسوسنها ه مزمور اساف‎ 

۱ ای شبان»اسرایل,یشنو ای که یوسف‌را مثل,کله رعایت مکی ه ای که 
۲ برگرویین جلوس ننودة یی فرما + محضور افرام وبنيامین ومنسی» تواناتی خودرا 
کر رای ایب پای دیراورم ووی بخودرا روش کن ا 
3 عات 3 يأب ٭ ای 1 مدای صبایوت ‏ ا بدعای توم خویش غضبناك 
ه خواهی بود ٭ نان ماتمرا بدیشانخورانی» واشکهای بی اندازه بدیشان 
e, 1‏ ما ساجنة ودشیتان ملودر ميان خویش استپزا عرهء میښایند 

ای خدای لشکرھا مارا باز E‏ وروکه تودر Ta‏ باب م هو بر 
٩‏ ازمصر بیرون آوردی» امتهارا ببرون کرد از نرا خرس نودی ٭ پېش و 
1 وستت دادی و پس ریشه 7۳۹ | نیک زده مزر اپرساخت:د کوهها باش 
3 بوشانین شل و وسروهای آزاد ری | با خه‌هایش ٭+ شاه‌های یودرا ۳ بدربا 
۲ پهن کرده وفرعهای خویش‌را نا بر« پس چرا دیوارهایشرا شکتة هد که هر 
۱۲ رامکذری انرا چیند* کرازهای جنکل انرا ویران میکننده ووحوش با انا 
* یر نك که اعندای لنکرها رجوع کرده ا اسان نجل رنه و مان ا د Ee‏ 
0 نا وازاین الیکه دست راست نو غرس کرده است» وازان بسریکه برای 
1 خویشتن غوئ سسا خن د شل ا دراس سې خله شل E e‏ روها تو تیاه 
۷ کردین اند« دست تو برمرد دست راست تو باشده وبرپسرادم که اورا برای 
۸ خویشتن فوی اه + وما از تو رونخواهبم نافت» مارا حیات بو تا نام ترا 

۲ کر کم سے 
1۹ لوان × ای بهوه خدای لنکرها مارا باز اوره وروی خودرا روشن ساز تا 


جات یاب ۸ 


سے 4m‏ م 


٤ 


۱0 


۸۳ OLAS ۸۹ 
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مزمور هشتاد وگ 
۳ برای ال یان برجتیت ۰ وو 
تنم u‏ برای سل ایکه و ماس« برای خدای Mi Tev‏ 
دهف چ A CET‏ 1 بربط دلنوازرا با ریاب ۷ کرنارا 
e‏ ا درماء تام ودر روز عد ما × زیرا که این فرب تس 
۳ 1 ز خدای بعئو ب × ید یثرا شهادتی در بو سف تعیین فرمود e‏ 
برزمین مصر یرون رثت ه جائیکه لغتی را که ننهمیت بودم د سی ی 
سس ابر سکن زاد ساختم » » ودستهای اوازشبد رها شد* درتک استدعا 
دی ریت۱ ۱ داد @ مه درستر رعد ترا اجابت کردم وترا | رد اب مریبه اسان 
نودم دم سلاه × ای فوم و بشنو وترا تأد می کر » » وای ۱ ال اکر کا 
دی + درمیان تو دای 79 ونزد خدای بیکانه سین مناد من پوه 
خدای تو هستم که ترا از زمین 6ور ۰ دهان خودرا نیکو باز کن وانرا بر 
خواه ساخت ‏ لیکن قوم من خن مرا نشنیدند ه واسئیل مرا ابا نودند+ پس 
ایشانرا پەخ دلشان ترك کردم » که جشورعهای خود سلوك ایند × ای کاشکه 
قوم من ن کوش میکرفنند» واسرائیل در طریتبای من سالك میبودند + انکاه 
دیسا وا یز لاد بریر د انداختم » ودست خودرا برخصان ایشان 
برمیکردانیدم × انانیکه ا زت کا ر دورن مینهادنده اما زمان 
اس بای میبو د 6 انك با × ایشانرا بنیکوترین کندم میپرورد ه وترا بعسل 
از مش سیر ار + 





مزمور هشناد ودوم 
مزمور آساف : 
خدا در جاعت خدا ایستاده است » درمیان خدایان داوری میکند × ا بی 


. بهبی انصانی داوری خواهید کردء وشربرانرا طرفداری خواهید نود سلاه* 


فا انز دادرس بکید» مظلومان ومسکنانرا انصاف دهید + مظلومان 


0 


ار > = 


1 


کات دزاه بر ۸٩‏ #0 








وفتیرانرا برهانیده وایشانرا از دست شربران خلاصی دید نیدانند ند 
و تاريی راه ودوج باس زمین متزلزل میباشد + من کت که شیا شا 
خدایاند ه وجیع شا فرزندان حضرت اع * لیکی 2( تیان ا مرده 
رجون یک ازسرورا 9 شواهید افتاد × اند بریز وجهانرا داوری فرما ۴ زیرا 
که تی ای امتهارا متصرّف خوامی شد + 


۰ وسم 

سرود ومزمور اتات 
ا اف دای دا اکت مباش ومیارام * زیرا اينك دشنانت 
و تا نایک ازتونفرت دارند سر خودرا برافراشته اند ٭ برقوم تو 
م0 ند موز او ور تیک ۶ ومیکویند بیاید ایشانرا 
هلاك کم نا قوی نباشندء ونام اسرائیل دیکرمذکور نشود+ زبرا برا يك دل بام 
مشورت میکند» در تو عېد بسته اند + خیمهای آذوم واسعیلیان 3 
وها جریان * جبال وعمون وععالیق وقلسعلین با ساکنان صور* آشور نیز با 
اینان متنق شدند» وبازوئی EEE‏ کردیدند سلاء+ بدیشان عل نا 
چنانگه بدیان کدی چدانکهابشیسرا ویاببن دار وادی شون که درو 
هلاك شدند» وسرکین برای زمین کزدیدند + سروران ایشانزا مثل غراب ودب 
کردان» وجیح امرای اینانرا مشل ذع وصامتاع ٭ که میکنتند مساکن خدارا. 
برای خویشتن تصرف ام امخدای من ابشانرا چون غبار کردباد بسازه ومانند 


پېش روی بأد × ملل تیک جتکل را امیسوزانده ول شعله که کوههارا 


۵ مشتعل یی سازد × هچان ایشانرا به‌نند باد خود بران» وبطوفان خویش ایشانرا 
ا کردان کا روای ایشانا بذّت برکنه نا نم ترا ای دار ب 


۷ تخل و ن بشوند تا ابد لباده وشرمنن وملاك کردند ×+ و بدانتد 9 


ےگ ۶ 
۱ است ید میباشده نها برای زمین متعال خی و 


ئے > چم هم 


e 
. 


رل 


سے دب 


۸۹1 کی امسر ۸۰ 


r r r a n mea‏ ص بت رم ا ی سے ی وی و و ی ی و ی ی وو ر ا 
e‏ 


مزمور هشتاد وچهارم 





برای سالار مغنیان برجتیت » مزمور بنی قورح 

ای بهوه صبایوت» چه دل پذیر است مسکهای تو+ جان من مشتاق بلکه 
1 کن ات رای ای خدآونده دم وجسدم برای ۷ چم جه 
2 كفك نیز , برای خود دا کردیا ست وپرستوك برای خوپشتن 
e‏ تا کچه‌های خودرا دا SE‏ ارده در مذ ګهای تو ای ا د 
پادشاه من وخدای من هستی ٭ خوشامال اتاک در خانة 0 
دابا : سبح مضوانند. لاه خوشا ال اوت تا ۰ 0 
وطرینهای تو در دلهای ایشان + چون از وادی بکاء عبور میکند انا 3 
میس زند » وباران انرا به‌برکات مپپوشاند + ازقوّت تا فوّت خرامند+ وهريك 
ازابغان در صپیون نزد خد ا کار مشو ندا ای بهوه خدای لشکرها دعای مرا 
بشنو» ای خدای عقوت کرش خودرا فراکر سللاه بد امندائیکه راا ھن 
بیان » و بروعا مت نود نظر انداز+ زیرا برا یك روز در مجنهای تو بهتر است 
از هزاره ا خانه جلي خودرا یشتری پسندم »اقلا عون 
OTT TTT‏ او ای 


وجلال خواجد ده و هچ چیز نیکورا منع غ غنواهد کرد« زانانیکه براستی سالك 
باشند ٭ ای بهوه صبایوت » خوشا جال کنیکه رتو توکل دارد × 


مزمور هشتاد واعتم 


برای سالار مغنیان » ۰ مزمور بنی فورح 
ای خدآوند از زمین خود راضی شداه اسیری بعتوب‌را باز ام عصیان 
قوم خودر اعنو کردةء ام ام کناهان ایشانرا پوشانیه" سالاه ٭ بام عضصب خودوا 
es‏ واز حد.ت خشم خویش رجوح کرد + دای شا بت مارا مر در در ۹ 
وخیظ خودرا از زما بردار* 0 بود ه وخثم خویشرا 


E‏ بعد نسل طول خوامی داد ی برکشته مارا حیات نوراھ ES,‏ 5 سس 


کا ۸۷ 


درتوشادی مایند + ای خدآوند رجت خودرا ابا ظاهر ۳ ۱۳ 


A‏ ما عم فرماً چ 1 ا ا خوام شید ه زیرا بقوم خود ی 


سے ص 4 هم لس > مح م 


سے جس 
۰ ف 


13 


۱0 


خویش بسلامتی خواهد کفت ه تا بسوی جهالت برنکردند + یفینا جات او 
ان او نزديك است» تا جلال درزمین ما ساکن شود« رمت وراستی 
پاه م ملاقات کرده اند ه تا وی ی وین اک رای ۱ ۳ 
1 رو دم وا ام نکریست × خدآوند نیز چیزهای نکورا 
خواهد شید ه وزمین ما محصول خودرا خواهد داد × عدالت ېش روی او 
خواهد خرامید ه وانار خودرا طربتی خواهد ساخت × 


مزمور هشتاد وشم 
دعای دارد 
ای خداوند کرش خودرا فراً کرفته مرا مستجاب فرما» زیرا سکن ارد 
مج کا مرا کا دار زیرا من متقی ی هستم ه دای مر 
توئل دارد نجات بن + ای خداوند برمن کرم فریاه زیرا که ای روز ترا ميخو انم × 
جان بنك خودرا شادمان کردان» زیرا ا خد اوند جان خودرا نزد تو برمیدارم ٭ 
ت A‏ غتارهستی م وبسیار رحم برای نایک ترا خرانند × ای 
خدآوند دعای مرا اجابت فریاه 0 واز تضرع من توجه نا درروز تک 7 
ترا خوام خوانده زیراکه مرا مستجاب خواهی فرمود + امخداوند درمیان .خدایان 
و بر نیت » و کاری قل کارهای تور × اخداوند هة امتبایکه افرینه امن 
محضور تو جن خواهند کرده ونام ترا نید خواهند نود ٭ زیراکه تو بزرك هستی 
ی a u‏ 
نا درراستی تو سالك شوم» دل احد باه زتا ازنام تو ترسان باش »4 اخداوند 
خدای من ترا بای دل حمد خواهم کفت» ونام ترا تجید خوا ھم کرد تا ابد اباد + 
؟! زیراکه رمت توبن عظم است ه وجان مرا از هاوية اسفل رمانین اعدا 
مرن برمن بر RE e‏ ازظا لا ن قصد جان من دارند» وتا درمد 


نظر خود نیاورند × وتو امخداوند خدای رحم وکرم هستی » دیر غضب ویر 
57 


۸۸ کتاب مزام ۸۷ و‎ AA 





7 از رجت وراستی ٭ بسری .من انات كن 9 گرم فرما» فوّت خودرا 
۷ به‌بنراث بك وپس رکیز خودرا تجات خش + علامت ونی ران باء تا نایک 

ازمن نفرت دارند آترا دين خ موه ویر که Eng‏ ۱ 
1 داده ‏ 

مزمور هشتاد رم 

1 مزمور وسرود بنی فورح 
۲ اساس او درکوههای مقدس است+ دآوند دروازهای صییوثرا دوست 
٣‏ میداردء بیشتر ازجیع ع سسکهای یعقوب + سای شيد در میشوده ای 
1 شبر خدا سلاو با سا و را ازشناسندکا ن شود ذکر خوام کردء اتك فاسطن 
0 7 ا بن درا مود سل اس ود رد سیو نک 2 


س 


1۹ کو ۵ > خداوند را میتویسد ثبت خواهد sS‏ درانجا 1 ES‏ 


ر 
٤‏ ۹ : ِ 3 ۰ مت > ۰ 0 
سرود وەزهور 5 7 برای سالار مغنیان بر حلت لعنوت » قص.0 هيان 
ازراجی 
م هر 3 
ای بهءه خدای 7 ی روز نزد ا نم دعای من 


ان ۳ ا کار ۳ a,‏ م ۳ YE‏ 
٥‏ ووثل مرد بی فرّت کنته ام در ميان مردکان منترد سل و بل کنتکان ن که 
درقبر خوابین اند » که ابشا: ا تخراھی N‏ واز دست تو منتطع شن 
م, اند مرا در هاویة اسنل کذاشته» درظات E‏ خشم تو برمن لل ی 
۸ شن است ه و یمه امو مواج خود مرا مبتلا ساخنه سلاه × اشابانمر ازمن دور کرده» 


٩‏ ومرامکروه ايشان کردانین" » #بوس شك بیرون نيتام اند جشام ازمذت 
کاهین شده ای خدآوند نزد تو فریاد کرده 1 ام قا روزء دست‌ای خودرا بتو 


کک A‏ 
٠‏ درا زکرده ام 5 برای مردکان کاری ہب خواهی کرد مکر مردکان برخاسته 
۱| 2 ند خواهند كفت سالا ایا رجت و درقبر مذکور رامد د ۲ 
11 تو درهلا کت + سب نو درظلیت اعلام ی شوده وعدالت تو درزمین 
۲ فراموشی × واما من نزد توای خدآوند فریاد براورده ام ۰ وبامدادان دعای من 
٤‏ درش تومیاید+ ای خدآوند چرا جان مرا نرك کرده» وروی خودرا ازمن 
٥‏ پنهان نمو ده + بی وازطفولیت مشرف برموت شن امه ترسهای ترا یل 
٣‏ شن خی رکردین آم + حدت خم تو برمن کذشته است» وخوفهای تو مرا هلاك 
۷ ساخله ‏ ا3 هو رکفت است نای روزه ومرا ازهر سو احاطه موده + 
۸ اران ودوستانرا ازمن دو رکرده واشنایا مرا درناریکی × 





a 


مزمور هشتاد وم 

قصین" ایتان ازا 
۱ رای خداوندرا ۱ تا باید خوام #9 ۳ ترا بدهان ی سا بعد 
نسل اعلام خوام کرد × زیر کنتم رحجت بنا خواهد شد تا ابد AM‏ وامات 
خویش‌را درافلاك پایدار خواهی ساخت * با برکزیل خود عهد بسته امه برای 


r^ 4 4 


بن“ خویش داود قم خورده ام که ۳ پایدار خوام ساخت ا 
0 ده ایند ھی تس بنا خواهم نود سالاه + و کار های ہب 
7 ترا ای خداوند ید خواهند کرده وامانت ترا درجاعت ا ورس 
کیست دراساها که با خدآوند برابری تواند کرد وازفرزندان زور اوران کا 
۷ با خدآوند تشیبه توان نرد خدا بی ایت مهیب است درجاعت 0 
ت کک او هستند+ ای هره خدای لشکرها و کست 
4 اى باه قدیر ماند توه وامانت تور ترا احاطه می کد ×+ برنکر دربا ت6 
09 موجن باد مشود تارا ساکن میکردانی ۶« رهب را سل کته 
۱ کته ۹ بازوک اد ا پراکن نوده ٭ اسان ازان 
۲ تست رزمین نیزا زان ٤رچ‏ سکون وبرکا نز توبنیاد نهاده ‏ شال وجنوبرا 


0 نو افرین؛ » تابور وحرمون بنام تو شادی میکند* بازوی تو با قوت است» 
ا 


سے 
۰ 


سے سے 


۹ ی 





دس اتو 7 ست ا ا راست ۳ عدالت وانصاف اساس 
٥‏ تخت تواسته رحمت وراستی ېش روی ټو مخرامند + خوشا جال قومیکه 
۲ آواز شادتا برا میدننده درنور روی توای خدآوند خواهند خرامید+ درنام 
تو شادمان خواهند شد مای روزه ودرعدالت تو سر آفراشته خواهند کردید ې 
۷ زبراکه شخرقوت | ایثان تو هستیه وبرضامندی تو شاخ ما مرتفع خواهد شد × 
زیراک سپر ما از ن خدآوند است» ویادشاه ما۱ زار ن قد مت انکاه 
7:9 رؤا پندس خود خطاب کرده کنی 7 نصرت را بر مردی زوزاود 
۰ نهادمه » وبرگزین" ازقوم‌را متاز کردم + بنك خود داودرا | یافتم» واورا بروغن 
۱ مقدس خود م کردم ٭ که دست من با او استوار خواهد شدء بازوی من یز 
۲ اورا قوی خواهد کردانید + دشنی براو ستم تخوآهد. کرد ه دح پسر ظام و 
۲۳ اذبت نخراهد رساند × وخصاق اورا ہش ریک وی o‏ اک 
۵ ازاو نثرت دارند مبتلا خواهم کردانید × وامانت و رمت من با وی خواهد 
0 بوده ودرنام من شاخ آو مرتفع خواهد شد × دست اورا بردریا مستولی خواهم 
7 ساخت» ودست راست اورا برنهرها + او مرا خوامد شواند که تو بدر من 
۷ هستی» خدای من وض نوات من« من نیز اورا نخست زاده" خود خوام. 
۸ ساخت »ه بلندتر از ز پا دشا هاره ن جهان + رحت خویش‌را برای و نکا: ٠‏ خوام 
٩‏ داشت نا ابد ده وعهد من با او استوار خواهد بود + وذریت ویرا بای 
۰ خوام داشت تا اید #باده وعخت اورا مدل روزهای اسان آکر فززندانش 
۷ شریعت مرا ترك کند» ودراحکام من سلوك نیایند+ اکر فرایض مرا بشکنده 
۳۲ دئاسو مرا تک ندید آنکاه م ا عا ا ا خواهم موده وکناه 
۳ ایشانرا بتا زیاما ٭ لیکن رحمت خودرا زاو برنخوام داشت» راناسا هیا 
٤‏ باطل نخوام ساخت د عهد خودرا نخواهم کی توا ازدهانم صادر شد 
o‏ تییر خوام داد« يك چیزرا به رسک و قشم جور 0 هرک 
۱۳ دروغ تخواهم کنت+ که 4 او باتی خواهد بود تا اد ده و تخت او 
۷ تور بل وب مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابد اده ومئل شاهد 
4۸ ی سلاه + کن دواد کرو" ودور اندخنه » وبا مسح خود غضبناك 


کت ۳ ۹ ا 


4 اشا + عیدبندن خردرا باطل ساخنده وتاج اورا برزمین انداخه بی ععمت 
: کرده × جیم حصارمایشرا شکستهه وقلعه های اورا خراب نود هه راه 
مرک 0 کد داز برد تاکان خود. عا رکردین ات ۳۳5۳ 
۴ راست خصان ۳۹ برافراشته» وه دشنانشرا مسرور ساخده e‏ شمثیر اورا 
ر برکردانته واورا در جنلت بایدا ر نساخنه ب لاله ۱ ورا باطل ساختهه 
۵ وتخت اورا بزمین انداخنه» ایام شبابشرا کوناه کرده» واورا الت پوشانن 
1 سلاهبه وگ ای زد خودر تا بآبد پتبان خوای کرده وغضب تومثل اتش 
۷ افروخنه خزود ا وبا ۵ آ9 0یا ۾ ام تشز است ه. ترا تا نی درا 
۸ برای ت رین« کا ا هنت 5 که موت‌را نخواهد دیدء وجان 
44 خویشرا ازدست ة ا خواهد ساخت سلاه+ ای خداوند رجتهای قدم 
6 توا E‏ که رای داود تا انش خود قم خوردی + ای خداوند ملامت 
اه بنل خودرا بیاد او و آنرا از فومهای چا و نحمل میباشم بر که 
دشنان تو ای خدآوند ملامت کردء اند » یعنی آثار مس عم ترا ملامت موده اند ب 
of‏ خدآوند متبارك باد نا اید الاباده آمین وامین + 





و 
دعای موسی مرد خدا 
امخداوند 0 ما تو بوده ه درجیع نسلها ‏ قبل ازانکه 5 که بوجود 3 
ن رع کون یافینی» ازازل تا بأبد تو خدا همتی + اسان 


۹ وین » وبکزی ای یی د الاب کارا یر 
9 دبروز 5 بای ومیل ی ز شس 2 4 ا زا ان 3 


سر 4¬ ۵ 


ان N‏ با انا باه 9۳لا مدادار ۰ کید 


۰ ع ‌ 5 ۳ 1 ۰ ۰۰ ۰ 39 ۰ = ۰ ۰ مس 

ورتم ورن میکردم + چونکه کاهان مارا در نذار خود ردان رده و وخفايای. 

مارا درنور روی خويش * زبراحکه ام روزهای ما در تسد * 
3 وسالهای خودرا ۳ خیالی لسر برده ام بد ایام ع هنتاد ل است ه 5 


2 
۲ ویر هیده شامکامان بری و پژمرده میشود + ز ۳ د2 تو کاهين میشوم > 
۸ 
۹ 


تس 


ik 


0 


1 کتاب مزامیر ٩۱‏ 
ET‏ ا SOLES‏ زیرا بزودی تام 
O‏ زمیکم ٭ کرس تکه شدت خم ترا میدانده وغضب ترا چ چنانکه از تو 


ا مارا تعلم ده تا ایام خودرا | بمارم» تادل خردمندی‌را حاصل ائم × 
رجوع کن ای خداوند تا بی » وبربندکان خود شفقت فربا٭ صتکاهان مارا 


! ازرجت خود سیرکن» نا تا عر خود ترم وشادی نائم ‏ مارا شادمان کزدان 
٣‏ بموض ایأمیکه مارا مبتلا ساق ه وسالهاتیکه بدیرا دین ام + اعال تو بربندکانت 


ظاهربشوده وکریای تو ب رف زندان اینان+ جال خداوند خدای ما برما باده 
وعل دشتهای اب عل دسهای مارا استوا توار کردان + ۱ 


ا رت وی 

۲ ففسنه استم. زیر سای قار فلت سای‎ YG 
بود+ درباره" خدآوند میکوم که او میا وقلعه من است ه وخدای من که : براو‎ 
توکل دارم + زبراکه اوترا از دام صیّاد خواهد ر هانید ه واز وبای خبیث + به‎ 

پرهای خود ترا خواهد پوشانید» وزیربالهایش پناه خواهی کرفت» راستی او 
ترا جن وسبر خواهد بود ٭ ازخوی درشب نجخواهی ترسیده ونه ازتر یکه دورو 
مرت ان در تاریی مضامده ونه ازطاعونیکه وقت ظه رفساد میکند ×+ 
هزار نار جانب تو خزاهند افتاده وده هزار بدست راست توه ك نزد تو 
نخواهد رسید ٭ فقط چان خود خوای نکریست» وپاداش شریرانرا خواهی 
دید ٭ زیر کی نو ای خدآوند ملیای من هستی » وحضرت اعلی‌را مأوای 
خویش کردانین × هیچ بدی برتو واقع نخواهد شده وبلائی نزد خیمۀ تو نخواهد 
as‏ یراکه فرشتکان خودرا | دربارة تو آم ر خواهد فربود» تا در تماي راههایت 
ترا حنظ نایند + ترا بردستهای خود برخواهند داشت ه مبادا پای خودرا بسنك 
بزنی ٭ برشیر وافی پای خوای ماده شیر مبه واندهارا پایال خواهی کرد« 
چونکه بن رغبت دارد اورا خوام رمانیده وچونکه باسم من عارف است اورا 

سرافراز خوام ساخت * چون مرا خواند اورا اجابت خواهم کر ده کا 


کتاب مزامتر ٩۲‏ و ٩۳‏ ۳ 


۳3 ا بود 9 واورا عات داده معزز خوام ۳ بطول ایام ر 
میکردام تجات خویشرا بدو نشان خواهم داد × 
مزمور نود ودوم 
مزمور وسرود برای روز سبت 

× اند وا جد کنتن نیکی استه و بنام تو سیم خواندن ای حضرت اعلی‎ EE 
بائدادان رت ترا اعلام کرد لو در هرشب اما نت ترا بذات ده اوتار‎ 
وبررباب» وبنشهٌ شجایون وبربط* زیر اکه ای خداوند مرا بکارهای خودت‎ 
ه #شادمان ا بسبب اعال دستهای تو ترم خواهم مود ای خدآوند اعال تو‎ 
عظبم است ه وفکرهای وت دوم یی ارا ا‎ ۳ 
وجاهل درین تامل فیکدب وقتیکه شربران مثل علف میرویند » وجیع بدکاران‎ ۷ 
ای اسک نارابد هلاك کردند* لکن تر ای دات براعل‎ ۰ E. 
علیین هستی» تا ابد اد زیرا اينك دشنان تو ای خدآونده هأن دشنان تو‎ ٩ 
هلاك خواهند شد ه وجیع بدکا ران پرا کن خواهند شب ۴ 93 شاخ مرا رن‎ 
شا خ کاو وحثی بلند کرد » وبروغن تازه سح شن ام* وچ شم من بردشمنا م‎ ۱ 

1۱۳ aE | بای مرن شرانک‎ E 
درلبنان غو خواهد‎ eT e عادل مثل درخت خرما خواهد‎ ۳ 
کرد٭ انانیکه درخانة خداوند غرس شد انده درصصنهای خدای ما خواهند‎ ۳ 
شکفت ×+ دروقت پری نیز میوه خواهند اورده وتر وتازه وسبز خواهند بود‎ ۶ 
رت ای ت است» او عض من است ودر وی هیچ بی‎ 


زر و 
۱ خدآوند سلطنت را کرفته وخودرا لا ارامت E SE‏ 
وکمر خودرا بنوت بسته است ه رلح مسکون بز پایدار کردیك است وجنبشی 
تخر اهد خو رد ۲ فت تو از زل ان ت٤‏ وتو ازفدم هستی ۲ ای 
خداوند سلاا برافراشته انده سبلا ۲ واز خودرا برافراشته اند ه بل 


11 
۷ 


NES ۹3 


خروش خودرا برافراشته ان ٭ وق 1 واز ز ای بسیاره فوق ۹ زوزازر 
دریاه خداوند دراعل ۷9 تیا ست > شهادات تو بی مایت امین 
اس ای خدآوند و ترا ام یلها ابد اد 


مزبور نود وچهارم 

ای 0 خدای ذو اتقام ۾ اعخدای ذو الاتفام تل فرما+ ای داور جهان 
9 شوه + ورشگران کافات پر سان ×+ ۳ 6 بق شربران م 
لاف میزنند» ای خدآوند قوم طافر. ‏ بت ساره ېوه 
اک a‏ ا | ای بان > سل 

خواهید نود + ا وش ا ایا 9 ۱ و که چشم را ۳ ۴ 

۱۳ ا که امتهار | تأدیپ میکد ایا تومس ناهد فده کارت‎ E 
+ خدآوند فکرهای انسانرا میدانده که محض بطالت است‎ TT 
ای یاه غ اورا تأدیب مینائی  وازشریعت خود اورا تعلم‎ 
میدهی + تا ارا ازروزهای بلا راحت اخم » مادامیکه عفرم اما د‎ 
خدآوند ی ۳ وڪ کرده ومیزاث خویشرا ترك نخواهد‎ 2 9 
SECS, ۱۹ EL 
بددک ۲۳۰۷/۳ جان من بزودی‎ E ران متابله بله خواعد نود ب‎ cC 
جون کنم > بای من مفزده ا ا‎ ES 


CE ۸‏ مرا تپد نود ی ۱۳ جان‌را اسایش 


11 
۷: 


سل ×× 5 کی زر د دی ۳9 8 


کی r ۷ e‏ ۷ دام یم اسمت ند وکاه 


سے ت ےہ بش5 


کاب مزامیر ۹2 و۳٩‏ 4.0“ 





a e 
ایشا نرا برایشان راجم خواهد کرده ادرا ازات ایشان فا خر اهد اه‎ 
× ا خدای ما ایشانرا فانی خواهد نود‎ 


مزمور نود وم 
خداوندرا بسرائم» وگخرم" جات خودر! اواز شادمانی دهم ٭ مور 
ا نزديك بشوم» و وا زار شادمانی دهم + a‏ ده 
خدای بزرك است د زار و نشیم‌ای زمین در دست 
وی است» وفرا زهای کوهها از زان او+ دربا از / ن اوست او آنرا بسا خت ه 
ید ۳۹ مار د نت عبادت وتجن 1 یسب 
میباشم ه e‏ ت سس 
ماک 0 e‏ در گرا وان اجداد شا مرا ازمودنده و اه کرد واعال 
ا جهل سال آزان قوم حزون بوذم وکت ه قوم ک‌را راه دل هستند که ۱ 
طرّق مرا اکا پس در غضب خود فم خوردم EET‏ 
خر آهند شد × ۱ 
ور ۰ 
9 ۱ سرود تازه بسرایده ای عام ژمین خداوندرا بسرایید+ خداوندوا 


پسراود ونا م اورا متبارك خوانیده روز بروز جات اورا اعلام ید * درمیان 
انتها جلال و وکارهای یب اورا در سچ E‏ زیرا خداوند 
عم است وبی تبایت جید ه 2 تسار و خدایان + زیر جمیع 
بان امتها اند لک بهره اسانارا ا د + ید ویجالال محضور وی ات ه 
۰ ا دار فدس وی ,ای قبا ئل قومپا خدآوندرا توصیفی 
خداوندرا لدل وفوت توصیف غائید +« خدآوند ل م او توصیف اید ه. 
هدب ببانرید و؛ ا اید خداوندرا در زینت ۳۳ ای 
تا زمین از حضور وی بلرزید × ۳ ۱ 9 کید خدا وود ساطنت کرفته 


e‏ ۳ مسون نیز پایدار شد وجنبش شیر اهد حورد ۹ بانصاف 


۱ 


ہے 


2 


سے 


سی 1 a‏ ہن ل" < 


۳ 


۱ 
۱1 


Fm‏ ۱ " کتاب مزامیز ۹۷و۹۸ 


۹ م 
داوری خواهد نود ۳ شادی کد وزمین مسرور کردده قرو تیان 
و گرا و هرچه ۳ بوجد یه آنکای تا م درخنان جنکل 
غ خواهند مود« محضور خدآوند زیراک ید » زیا که برای داوریٌ جهان 
e‏ ربع مسکونرا بانصاف داوری خواهذ کرده وقومارا بامانت خود . 


وزور ارد و 
خداوند سلطت کرفنه است پس زمین شادی کنده وجزیرهای سیار مسرور 
کردند ب+ ابرها وظمت غلبظ کردا کرد اوست» عدل وانصاف قاع خت 
ارت هنن پپش روی وی مبرودء ودشنان اورا باطرافش میسوزاند × 
برقهایش ت مسکونرا روشن میسازده زمین اینرا بدید وبلرزید × کرم از حضور 
خداوند مثل موم کداخله میشوده از حضور خداوند تا جهان ٭ اسانها عدالت 


اورا اعلام مبکنده وجیع قوما جلال اورا می بینند+ م پرستنیکان بتهای 


ا ت ی ا ا ای جع خدایان او ۷ 
صیبیون شید وشادمار اا مورک دید ۳ ا خداوند بسیب 
داوربهای تو+ زب که توای خدآوند بر غائ روی زمین متعال هستی ه بو یج 
خدایان بسیار اعلی هستی + ای شاک - خداوندرا دوست میدارید از بدی نئرت 
کا وحافظ جانهای مندسان خود ew‏ الوا ز دست شرا میرهاند + 
نور برای عادلان کاشته شن است» وشادمانن رای راستدلان * ای عادلان در 
خداوند شادمان باشیده وذکر قدوسیت اورا جد بکوئد + ِِ 


یرد بر و 
هر رن 
برای خد ر خدآوند سرود تازه د زیرا کار ای2 5 ست E n. ٠‏ 
وبازوی قدوس او اورا مظرساخته است ‏ خدآوند نجات خودرا اعلام ودد ه 


؟ وعدالتشرا بنظرانها اد است #- رت وامانت خودرا با خاندان 
۽ اسرائیل بیاد اورده هة اقصای زمین نجاب خدای مارا ین انډچ ای تا 


ص مت مه هم 


` 4A ب٩ ص‎ 


" کتاب مزامیر؟؟ و ..۱ ۹۷ 


زمین خدآوندرا 59 ۱ زشادمان دهید. اك ا E,‏ خدآو ندرا 
وا زنغات با ناه وآوا سرا « به حضور هه 
بادشاه اواز شادمان دهید × دریا ذپری eT‏ ربع مضکون اک ان + 

نت تست وکوه بام تنم ایند ٭ ضور خدآوند زیرا به داوری جهان. 
119 ربع که ریاس اف داوری خر ا کرد و تویپلیا برای ٭ 


رور وو 

خدآوند ساطنت کرفته است ست پس قوما بارزنده بر کروبین جلوسن ھی فرماید 
زمین متزازل کرددب خدآوند خدآوند در صهیون عظم استه واو بر جیع قوما شال 
است ٭ اسم عظم ومهیسب ترا سجن که ند رکه او قدوسی,است 5 وقوت بادشاه 
انصافرا دوست یی دارده و N‏ پایدار کردهه وانصاف وع در 
یعتوب بل اوردة+ بره خدای مارا تکرم نائیده ونرد قدمکاه او عبادت 
کیده که او قدوس است * موی وهارون از کاهنانش وسوئیل از خوانندکان 
نام اوه بهومرا خواندند وا و ابشانا اجابت فرمود* درستون ابر بدیشان خن 
E‏ شهادات او وفریضه‌را که ان داد نکاه داشتند + ای خدای 
ما تو ایشانزا اجابت فرمودی» ایشانرا خدای غنور بودی» اما از اعال ا 
انم کنیدی + بهوه خدای مارا متعال مخوانید ه و نزد کزه متدس او عبادت 
کده و بهوه دای ۳ قدوس است + 





دون 
ای ری زمین» دار درا اواز ادمان دھید+ خداوندرا با غادی 
و يد ومحضور او با تم یاید* بدانید که بهوه خداست او مارا 
ازج ما قوم او هستم وکوسنندان مرح او + بدروازهای او با جد متا هی 
وبصعنهای او با تسب » اورا مد کوئید ونا م اورا متبارك خوانید + زیرا که مدآ و ند 
دک جت اوایدیه وامانت وی تا ابد ۷اد م 


ا 


7۳ ۶ 


سب ہہ مم 


o‏ لد کت ما ہہ 


۱:۳ ۰۱:۱ کناب مواهر‎ A 


س وت 





وان مه ویک 
مزمور داود 

و مت وانصافرا خوام سرائید ه نزد تو ای خداوند E‏ خوام خو اند د 
ES‏ کطرد مندی رفتار خواهم موده نزد سک خواهی امه در خانه 
خود با دل سل ا اهم شد × چیزی بدرا پیش در خرد نخواهم کذاشت » 
کار روانرا مکروه میدارم من غخواهد چسېېد + دل ې ازمن دور خواهد شده 
تخص شریررا خخوام شناخت # کسیرا که در خنیه مالاا ٠‏ لا 
خوام کرده کسیرا که چثم بلند وال تک داد نحمل نخواهم کرد × چشام بر 
امنای زمین ات al‏ شونده کیک بطر EE‏ باشد خادم 
من خواهد بود« حیله کر در خانة من ساکن نخواهد شدء دروغ کر بش نظر 
من خواهد O‏ هه ی رين را صصکاهان هلاک خواه کرده ۳ مسج 


بدکارانرا از شهر خداوند منقعا سا زم # 


۳ ودوم 
دعای مسکین وقتیکه پریشان حال شن ناله خودرا حضور هره میرزیزد 

آی خدآوند دعای مرا بشنو» وفیاد من نزد تو برسد+ در روز تنکم روی 
خودرا از تن مپوشان » کیش خودرا بن فرا ک4 دو تخوام مرا بزودی 
اجاپت فرما« زیرا روزهام مثل دود تلف شدء واستوانام مثل هیزم سوخته 
دد دل من تا زده‌اشل وات کردین اتن 6 زیرا خوردن غذای 
خودرا فراموش میکم | بسبب آواز نال خوده استنوانهام بکوشت من چسیپن 
است ۲ مأ نند مرغ سقای هرا شن» ومثل بوم خرابھا کردین ام + با میکم 
وم کتشك » بر پشت بام منفرد کشته ام تائ روز دشمنام مرا سرزنش ی 
کنده ؤانانیک بر من دیوانه شن اند مرا لعنت اعد زیرا خاکستررا متل 
نان خورده ام ومشروب ودرا با اشك امعنته ام سیب عضب وخشم توه 
زیر که مرا بر افراشته وبزیر افک * روزهام مثل سایه زوال پذیر کردیت» ومن 


۳ مثل کیاه پژمرده شن ام بد لکن دیا ا ودی ارسق ف مراک تاب اد ماگ 
۳ تو تا جیع نسلهاست * تو برخاسته بر صهیون ترج خواهی فود» زیرا وقتیست که 
٤ا‏ بر او رآفت کنی وزمان معبن رسین است × چونکه پندکان ۳ در سنکبای رک 
۵ رغبت دارنده وبر خاك او شفقت میزایند + پس امتها از نام خداوند خواهند 
7 ترسیده وجیم پادشاهان جهان از کبریای تو» زبرا خدآوند صهیرنرا بنا نموده » 

| ودر جلال خود ظهور فرموده است* بدعای مسکینان توجه مودهه ودعای 





۸ ایاترا خوار نشمرده است* این برای سل اینت نوشته میشوده تا جک ریت 
۹ خن ود رایع چوا زیر که از بلدی قدس خود نگریسته» 
0۰ خا تمان برزمین نظر اکن است + نا نله اسیراترا بشنوده وآنانیرا که 
۲۱ بوت سپرده من اند آزاد یاید » تا نام خدآوندرا در صپیون ذکرناینده وتس 
۲۲ ۷ در وب هنکامیکه قومها باهم جع شونده ومالك نز تا خداوندرا 
۳ عبادت ا > ا اا مرا در راه ناتوان ساخته ٥ n‏ کردا نیک مه 

٣٤‏ کت ای خدای م در نصف روزهام 0 سالهای تو تا میم سلها 
0 است* از ز قدم بنیاد زمین را نهادی ه اانا عل EN EES‏ 
1 نم فان میشوند لیکن تو باقی هستی» وجمیم اما مقل جامه مندرس خواهند شد» 
۷ وئل ردا آنپارا بدیل خوای کرد ومبدل خواهند شد* لیکن تو هان هستی ۰ 
۸ وسالپای تو تام نخواهد کردید × فرزندان بندکانت بای خواهند دانده وذریت 


ایشان در حضور تو بایدار خواهند بود × 


و وسم 
مزمور داود 
۽ .اجان من خداآوندرا متبارك خوان» وهرچه در درون من است نا م قدوس 
اورا سارك خواند .یجان من ودرا متبارك نوان» وجیع E‏ 
درا ا کر یک که تام کاهات U‏ وهه مرضهای ترا شنا مندد ٭. 
که حیات. ترا از هاویه فدیه میدهده وتاج رجت ورافت‌را برسر اینھد + 
و که جان ترا چیزهای يکو سير بگنده نا جوانی تو مثل عناب تازه Ey‏ 


4 مت مم 


4 کتاب مزامیر؛ 








E 


SNE CEES‏ ی AEE‏ برای جمیح میا اومان طریقهای خر شرا 
کوسی تعلیم دادء وای خودرا ببنی اسرائیل × خدآوند رجان وکرم است » 
۰ داشت »د با ما مرافی کناهان ما عل نفودهء وبا حسب خطایای ما جز! نداده 
۱ ا aT‏ انان ا زمین بتر آستء بهمان قدر رجت او بر 
اد داش عظم است > پاندازة که مشرق از مغرب دور است» مان اندازه 
5 کناهان مارا او دور کرده است ر جنانکه پدر بر 5 فرزندانست د رووف اوه 
۶ هسبنان خذآوند بر ترسندکان خود رافت میناید + زیرا ج e‏ 
10 وياد میدارد که ما خا خاك هستیم ‏ ۳ ' اسان ايام ۱ ius‏ مثل ؟ طل 
۷ مرا هنان میشکند + زبرا که 9 ون میو زد و تأبود ا“ ê AEs‏ 
۷ انرا فیشناسد.« یکی رجت داو بر ترسیدکانش او ازل تلا ۳ ۱۳ 
۸سعدالت او بر رز اق فرزدان > برانانبکه عمیباورا ۲ ۳ ۳ 
٩‏ اورا یاد میدارند تا مارا با آورند × خدآوند شنت خودرا ا استوار 
۳ گر ده ء ا EI‏ ا ا فرشتکان 
اوه که در فرّت زور آورید وکلام اورا مج بجا میاورید» واوا کلام اورا کوش 
۲۱ مبکرید ای جیع لشکرهای او خدآوندرا متبارك خوانیدء وای خادمان او که 
۲ اراد؛ امرا ما میاورید». اى هة کرهایتداوند امرا متا د 


مکانهای ماطنت اوه ای جان من خداوندرا متبارلد مخوان به 


مزر وچهارم 
۱ ای جان من خدآوندرا متبارك خوان» ای بهوه خدای من تو بی ایت عظلم 
۲ هستی» بعرت وجلال ملس هستی + خویفتن‌را بنور مثل ردا پوشانین ء اسانهارا 
> افشلا ده پهن ساخنه + e‏ غرفات ± ود ابرابا تا درده است» وابرها را 
4 قر ا موده بالهای باد ا فرشتکان خودرا بادهاً میکرداند ه 
0 وخادمان خودرا اش 5 زمین را ا استمار د دردهء E‏ 
o SE ETT‏ ها پر رها ای ۳۳ 


کتانب مزامیر ۱.۵ ٩1۱‏ 
سیر 
اب تو ا اراو رد له شر ند ×+ بفراز كرما بر د 
۱ ۰ 9 ۱ 7 
ا روت اد مکانیکه برای اا میا ساشنه چ حور 1 برای قراو 





یک ا ور 


۱ داد که ازان تکدذرنده کر ۳ زمان را بپوشانند چد که چشمه‌هارا در 
۱ وادیبا جاری متا د تا در یاک ها روان بش دلب مد ام حیوانات م 
۲ سيراب میسازنده نا کورخران تشن خودرا فرو نشانند + بر ان مرثان هرا 
۳ ساکی کرد وازمیان شاخه‌ها اواز خودرا مبدهند* اواو غنات خود کرهبارا 
۱ سرا ۹ واز اعال نو زه ر میشود ×× نبانات‌را , رای ک ام 
I 8‏ 1 خد مت نات ون ات یرون میآورد × 
۱1 4 ۳ بنان قوی ا درخدان < ۳ تت س ۲۳ ۳ 
۷۳ آزاد لبنان که غرس کرده است ‏ که درانها مرغان اشیانهای خودرا میکرنده وان 
۸ صوبر خان ای میباشد ب کوههای باتك پراک بزهای کوهی ء وش ھا را برای یربوع 
۱۹ ملی|ء ۱ اسمت × مارا برای موسا و وتاب مغر ب خودرا + می داند ۲« 
۳ تاریه ری کک برد ڪه دران ن هه حیوانات اجنکل راہ یی روند × 
۳۱ شیریچکان رای تکار خود که ر خرراك خویشرا از خدا جر یندب 
چل ان 1 رع میکد جع میشونده ودر بیشه‌های خود خوابند + انسان برای 
عل خود ا و یجھة شغل خویش تا شامکاه × ای خداه ند ۶۱ تال تو 
۵ چه بسیار است ه میج هار محکت کرده زەن ازدولت تو پرا وان 
دریاف بزرک وومیع اطراف یر اک درآن حشرات ازسد دار زیده اد 

E ۳۹‏ فد وبزرلك + ودران کنتها ر اه می روندء وان لویانان ن که مج 
ران ن ای 4 جیع اینها از توانظار می کشنده با خورا آمارا 

۳۸ در وقش ساف > اجه راک به‌انها میدهی و Ey E‏ 
۷ بر ی نکر سیر میشوند × روی خودرا e‏ لپا ۵ج دید 6 
رم ح را قبض میکی پس میمیر ند ومخالک خود بربی کردند × چون روح خودر! 
اي ایك و وروی زمین‌را تاره انیب جلال 9 3 ا ابد 
اباد است» خد او ند ات رن خود لے خواهد بود »2 کک بژیین خأ ناه میکد 


1F‏ کتاب مزامیره.۱ 








cE‏ 19 میلرزده کوهیارا E.‏ فشان میشوند + ا را خوام 
مرائید تا زنه میباشره برای خدای خود د ج خواه هم خواند 5 وجود دارم × 
8 4 اورا ادك بشودء ومن ی در خدآوند شاحبان را بود ۲ کاهکاران 
اززمت نابود کزدند م وشربران دیکریاقیت نبوند ۵ 10 50 ۱0۳۳9 
متبارك بجوان هللوباء 


وا و 

:1 لا کر وام اورا مخوانیده اعال اورا درمیان قوما اعلام با تی ج 

ج اورا يسراد برای او سے عنزانیده درقا م کارهای عیب او فک اند + درنام 
3 رن أ وی ۳0 ن خدآوند شادمان باشدب خداوند ار 
د بظییه روی اورا پوسته طالب باهیك + کرهای ی اک ۳ 
آوریده یات او وداورای دهان اورا« ای ذریت بن او ابراهم» 
¥ فرزندان بعتوب برکزین او ب ا ۰ داوریهای او درتای جهان 
۸ است + د خودرا یاد میدارد تا ابدا۷باده وکلای را برهزاران پشت فرموده 
E A‏ م بستهه اوقترا راا د 
3 وا ! برای یعتوب فریضة استوار ساخت» و برای اسرائیل عد جاودانی × 
۲ وکتت که زمین کنعا: نرا بتو خواهم EFT‏ میرات ا و هنکامیکه 
6 عددی معدود بودنده فلل العدد وغرباء دراب وا :ا E‏ و 
13 ی بودنده وازيك ملکت تا قوم دیکرب او نکذاڈ شت که کسی برایشان ظ 
۰ کندء یلک پادشاهانرا مخا طر ايشان توج نود که برمستعان من دست مک ا > 
١‏ وانیای مرا ضرر مرسانید ٭ پس شط را برآن زمین خوانده وقامی قوام نانرا 
۷ شکست+ ومردی پیش روی ایشان فرستاد» یعنی بوسف‌را که اورا بغلای 
با فروخنند ٭ بایپای ویرا بزجیرها خستنده وجان او دراهن ون تا وقتیکه 
.۲ خن او واقع شدم وکلام خدآوند اورا اجان نود* انگاه پادشاه فرستاده 
9 بندهای اوراکناد» وساطان قومها اورا آزاد ساخت ٭ اورا برخانة خود حاک 
۲] قرا ر دادء وار برتاممایاك خویش ٭ نا باراد خود سروران ا ايده 


کتاب مزامیز.۱ 1 


ڍا ومشایخ اورا حکت اموزد × پس امرائیل پصردرآندنده ویعفوب درزمان حام 
5 غربت پذیرفت * واو 3 خودرا بغایت بارورکردانید» وایشانرا ازدشنان 
۵ ایشان قوی‌نر ساخت» لیکن لیک دل اشارا در حاند. ۳ برقوم ۱ وکِنه ورزنده 
1 و بریندکان وی حیله یایند* بن خود مورا فرستاده ,وقارونرا که برکزین 
۷ بود ٭ کلبات وایات اورا درمیان ایشان اقامه کردنده ومجایب اورا درزمین 
۸ حام × ظاست را فرستاد که ارباک کد پس بکلام او شخ لشسی نورزید ند + 
ابهای ایشانرا خورن مبدل ساخت» وماهیان ایشانر! میرانید+ زمین ایشان 
1 غوکیارا بازدحام پبدا نود ه حتی درحرمهای E‏ ن‌ایشان* او کفت انا 
EELS E mm ET‏ باران ارگ 
CC‏ واش مشتعل‌را درزمین ایشان* موها وانجیرهای ایشانرا زده ودرخنان حال 
۶ ا بشکست+ اوکنت وح پدید ایروک از حد شاره افزورن ا 
5 وهر سبنیرا درزمین ایشان مخوردند» ومیوهای زمین ابشانرا خوردند + وجیع 
مج نخست ژادکانرا درزمین ایشان زده اوائل تا ی قوت ایشانرا × وایشانا با طلا 
۸ ونش ببرون آورد » که دراسباط ایشان یی ضعیف نبود+ مصریان از ببرون 
چم رفتن ایشان شاد بودنده زیراکه خوف ایشان براا مستول کردیت پود* ابری 
1 برای ور 9 واتنیکه شامکاه روشنای ده زد سوال کزدند ك 
3 سلوی برای ایشان فریتاده وایشا اشنا ازنان ا اسان سیر کردانید × ضرا بشکافت 
<F‏ وآب جاری شده درجایای خشك مثل نهر روان کردید × زیرا کلام مقدس 
ج٤‏ خودرا بیاد آورده وین خویش ابراهپرا × وقوم خودرا با شادمانی بیرون | آورده 
ان ا ۲ تم وزمیم‌ای امتبارا بدیشان داده وزحمت قومارا 
مه وارث شدند» تا انگ فرایض اورا تکاه دارنده وش بعت اورا حنط غایند هللویاه چ 


ری 
۱ عللویاه خداوندرا حمد بکوید ء e‏ مها 
۳ باد* کست که اعال ء 2 خدآوندرا بکوید» وه سیسات اورا بشنوا 
۽ خوشا محال که انس فرا كاه دار و که عدالت‌را درهه وقت ۳ 
8 


OES 1 





3 


خود ازمن تنقد نا ٭ تا سعادت برکریدکان ترا بیین ه و بشادمانی قوم تو مسرور 
2 وبا مبراث تو نخر ماج ٭ با پدران خود کاه موده آم۰ وعصیان ورزیك 
شرارت کرده ام >« پدازان فا کارهای یب ترا درمصر ننیبلاند رک ۳99 
Ey‏ زد دریا یعنی جر ازم فنه آکند+ لیکن مخاطر اس 
خود ایشانرا نحات داده تا تمانائی اعلا ناد ور E ss‏ 
۳ © ات دید ه اش اا د ھال بیابان ره ۳ و وا ۳ 
(۷ ازدست دشن جات داده وازدست خصم رهائی مخشید + 1 دشمتان ایشانرا 
۳ پرشانیده که یکی ازایشان باقی یاند» انکاه بکلام او ایان آوردنده ومد اورا 
۴۳ سرائیدند+ لیکن اعال اورا بزودی فراموشکردنده ومشورت اورا انبظار 
13 سیر کی نی ریت پرستی ودند دربادیهه وخدارا امتعان کردند درهآمون + 
LES‏ و لاخری درجامای اینان فرستا ‏ ۲ 
۷ وی ۳ ردو حسد بردند» وم‌ارون قاس يھو وزمین شکافته شن داتانرا. 
۸ فرو 2 وجاعت اي راما پوشانید ب واش درجاعت ایشان افروخنه شل ه. 


۵ لس »> حح هم 


٩‏ شعلا شریرانرا سوزانید ٭ کوسالٌ درحوریب ساختنده وبتی ره شرا 
۰ پرستش غردند ‏ وجلال خودرا ۱ تبدیل ودند ه بنال کاوی که علف نورد × 
۱۱ وخدای تحات دهل " خودرا درابوش دردنده که ؟ 5 رهای عظم درمصر کرده 
1 بود × واعال عیبه را درزمین ام ه ور را درمحر قازم * آنکاه 
ایشانرا هلاك ۰ ۱ رد وس ون درشکاف محضور وی ئی 
۰ استاده تا غضب ا ز هلاکت ایشان برکرداند ب وزمین مرغوب را خوار 
۵ شردند ه وبکلام وکا اعاره ن نیا وردند + ودرخیه‌های خود ههمه کردنده وقول 
٣‏ خداوند ا نفودند لهذا دست خردرا برایشان برافراشت» که ایشانرا 
کر 3 ت بت ایشانرا درمیاره ن اما بیندازده وایشانرا ا 
۳۸ پراکین ڪند ‏ پس 8 غور e‏ ا راخ 
5 77 ویکارهای شود خثم اورا بان آوردند ه ووبا برایشان نت #۹ انکاء فخاس 


۳ برپا ایستاده داوری رده ووبا برداشته شد اد ۸ برای او بمد ال" سوب 


کات رازه۱ ۹۱۰ 
زد نیل بعد نسل تا ابد دب واورا NE‏ غضنباك نودنده 
۲ حتی موی‌را مخاطرایشان از از عارض کردید × زیراکه رو :و 
۶ تا از لپای خود نا یو وان قومارا هلاك دک درباره ایشان 
o‏ خاو آمر فرموده بود * بلکه خویشتنرا با ابا ند م های ایشانرا 
a 3‏ وهای ایشا: E‏ پرستش ودند ه ۳ اک برای ایشان دام کردید × 





وپسران ودشتران خویش‌راء برای دیزها فربانی کذرانیدند وشون بیکاهرا 
ریخنند بعنی خون پسران ودختران خودراه که انرا را برڑی بتهای کنعان ن ذچ کردندء 
٩‏ وزمان ازخون ملرّث کردید + وازکاره‌ای خود نجس شدند ودرافعال خویش 
3 زنا کار کردیدند + لهذا خم خدآوند برقوم خود افروخته شد » ومیراث خویشرا 
اه مکروه داشت* وایشانرا بدست امتها تسلیم نبود» تا اننیکه ازایشان نفرت داشتند 
4۲ برایشان کال کرد + ودشمنان ایشان برایشان ظم فودنده وزير دست 
۳ ایشا ن ذلیل کردیدند × بارهای بسیار ایشانرا خلامی دادء یکی مشورتهای 
2 خویش براو فتنه کردند» وبسبب کاه خویش خوار کردیدند ٭ با وجود این 
مه برتی ابشان نظ ر کرد ه وقتیکه فریاد ابشانرا شید × وتخاط رایشان عد خودرا 
7 یاد آورده ودرکثریت رجت خویش بازکشت نود × وایشانرا حرمت دادء 
4۷ درنظر چیع اسي رکندکان ایشان+ ای بهوه خدای با مارا نجات دهء وبارا 
۸ ازمیاره که نا نا م قدوس ترا حمد کوئم ودر تسج نو خر ناتم a‏ 
بخد ای | سرأئیل متبارك پاد از زازل تا ابد /بادء وتا ی قوم بکویند آمین مللویاء + 


ا 
و ۱۳ ا بد رراک او دک ۶ ورحمت او باقیست اد 
اد 5 شدکان REG‏ را کب اشارا اردست دشن ذد 2 داده 


زب 


است کچ ات از بلدان جع کرده » | ز مشرق ومغرب وازشال وجنوب ٭ 
در آواره شدند ود ربادیة بی ظر یه وثهری برای سکونت نیافتد » کرینه 
و تشنه یز شدند ه ونجان ا ن درایشان مستیند کردید × آتکاہ خود نزد 


< Aor #4 


خدآوند فریاد براوردنده وایشانرا ازتتکیای اال رهای خدید × وا تارا براه 
*58 


۳ کتاب مزامیر ۱۰۷ 





۸ مستقم رور م د CS SESE el‏ بسن خداوند راچ رجن 
۹ تشک باینده در یک رهای یب وی با نی ادم + زیراک جان اد لا 
.| سیر ک5 0 ۶ و E‏ ازچیزهای نیکی پر ساخت « اتاک درتار ی 
۱۱ و سوت کک ایک دا E‏ زبرا بکلام خدا 
11 شا لفت نودنده وبخهعري حضرت اعل اهانت کردند × واو دل ایشانرا پشقت 
٣ا‏ ذليل حو و کن نبود + انکاء درتو هدند ون 
4 فریاد برآوردنده وایشانرا ازتتکیهای ایشان رهائی مدید × ایشانرا ازتاریی 
۰ وسایة موث یرون آورده وبندهای ایشانرا یکسست + پس خداوندرا ببب 
۳۹ رحبش تشه ایند ه وبسیب کارهای چیب او با بنی ادم + زیرا که دروازهای 
۷ برنجین‌را شکستهه وبندهای آهنین‌را پاره کرده است + احمقان بسیپ طریق 
۸ زد اه خود ه وبسبب کناهان خویش خودرا ذل سا نند ې جار ن ایان هر 
فسم خوراك الف داشت ه وبدرواز زهای موت نزديك سل نك د a‏ دک 
٩‏ خود نزد خدآوند فریاد براوردنده وایشانرا از تکیای ا ا 
ا فرستاده ای مخشید ه ا ۳0 و 
Tr ۳e‏ با رفتند ه e r‏ اا ن کارهای جتارتر 
۵ دیدنده واعال ‏ میب اورا درجه‌ها × او کفت پس اد ا مواج آنرا 
۲ برافراشت + ۳۳ بالا رفتند وبلعه‌ها فرو شدنده وجان اینان از تی کا 
دد سروردا ن کنته مثل مستان ی افتان وخیزان شدنده وعنل ایشان ا 
۳۸ حبرارن ودود درتدکی" خود ر خدآوند فریاد * ااا ۱ 
۲٩‏ ازتتکیهای ایشان رهاق ديد «ملوفانرا بهرای ماک سا ۰ ۳ 
ی ر ِِ یراب نون 
تون و دند 2 او ثهرهار ی و بای E‏ بز مین دشند کل 


کاب ار ۱۸ ۷ 





م و وزمین باروررا نیز بشوره زاره بسبب 9 ت ساکنار ن ن + بادیه‌را ه‌درياچة 
٩‏ اب مبدل کزده وزبین خفلک‌را ا ای اب ورکرستکاترا درا 
۷ ساخت تا شبری برای سكونت بنا ودند × ومزرعه‌ها کاشتند وتاکستانها غرس 
۸ نودنده اتل اغ بمل آوردند »+ وایشانرا رک داد تا غات کیر 0 
4 وبهام ایشا: نرا نکذاردشوند + 9 باز ‏ کشتند وذلیل شدنده ازظ وسقاوت 
۰ وحزن ٭ راو اء د5 وایشانرا دربادیه که ET‏ 
4۱ اما سکین‌را ازمشتتش بربی افرازده وقبیله‌هارا مثل کله‌ها برایش پدا مبکد × 
۲ صامحان اینرا دين شادمان میشونك ه و شرارت دهان شودرا خواهد بست + 
<C‏ کست خردمند تا بدین چیزها تفکر ناید» که ایشان رجعهای سندآوندرا خواهند 
E‏ 








ar E 

سرود ومزمور داود 
۱ ادا دل من مت است ه من خواهم سرانید وترم خوادم مود وجلال من 
1 نیز+ ای عرد وبربط پیدا رشویده من E EEN‏ شد× ای 
e‏ 1 5 ن قوما حل نیت ون ۾ طايفه ها ترا خوام سرا 
یراک رحست تو عام است فوی ۳9 e‏ تو تا افلاك ميرسد + اعندا 


برفوق e TT‏ وجلال و در ی زمین × ت حبوبان ت 


مم o‏ لے <> 


یابند » بدست راست خود نحات ده ومرا کک خدا ES‏ 
عضن کته اف پس و جد تس مود ه e i‏ ند 
1 اکا ب ا وف ا a‏ 8 

۰ نعلین خودرا ا وبرقلمعلین غخرخوام نود + کیست که م۳ 

۱۱ ا رد کست که مرا بادوم رهبری نما ید د 1 تو ای دا که سار 

۱ رك و وتو ای خداک بالشکرهای کے ئی ان xk‏ مارا بر دشن املاد 

۱ فرما » زبرا اک انساه ن باطل است + درخد! با تجاعت کار خراهم کردء واو 

دشنان مارا پایال خواهد مود × 


۱ 


۱ 
1 


2 
0۵ 


A‏ کتاب ا 


رح کد 


سسس سے 


۶ صت و 
برای سالار مخنیار ه مزبور دود 

ای خدای تسح من خاموش مباش « زیر که دهان شرارت ودهان فریسب‌را 
برمن کشوده اند ویزبان دروغ برمن خن کنته اند *سنان کینه مرا اساطه 
راد وبی سبب با من جنك نوده اند + عرض عا با من مخالشت 
میکنند ه اما من دعا ې و بعوض ق بن دى أنه و بعوض عبت 
عداوت نوده * مردی شریررا براو بکاره ودشمن بدست راست او بایسند » 
هدکامیکه درشاکه ا ودعای او کناه بشود + ایام عرش 
شوده ومنصب اورا دیکری ضبط ناید + فرزندان او یت تم بشوند» وزوجا وک 
ووک وفرزندان ۱۰ و اواره شن کدای یکنند ه واز خزایه های ‏ ۱ ۱ 
مجویند + طلبکار اى مالك اورا ضبط نايد » واجنبیان محنت اورا تاراج کنند ٭ 
کسی نباشد که براو رت کد » وبریتیمان وی احدی رٌافت ناید × ذریت‌وی 
منفطع کردند » ودرطبقة بعد نام ایشان و شود عصیان پدرانش نزد خدآوند 
E‏ وگاه ی ا واتبا درمث تفر ۳۳0 ۳ 
تا یادکاری ایشانرا اززمین ببرد+ زیراکه رجت نودن‌را یاد نیاوژده بلکه 
برفتیر ومسکن جنا کرده وپرشکته دل تا اورا بل راد ا 
دوست میداشت بدو رسیته وچونکه برکت‌را مخواست ازرا ۳ 
ولعنترا E oN‏ ل oT EO‏ 
دراستخوا‌ای وی* پس مثل جامة که اورا میبوشاند» وچون کهربندیکه بان 
و ی خواهد بود ٭ این است ا زجانب خدآوند ه 
۳ ایک برجان من بدی میک ید ۷ أ تو ای ا مخاطر نام خود 
من عل ناه چونکه رحمت تو نیکوست مرا خلاص ده + زیراکه ترا 
ا n‏ > ودل من دراندروم ری است * مثل سابث که درزوال باشد 
ا ول مر انه شد‌ام + زانوهام از روزه داشان بیارزده وکوشت | زفری 
کاھین میود × ورد ا ن عار کردین امه ٥ه‏ چون مرا ی پبننلي سر خودرا 


و ۹۹ 

1 مینبانند عبد ای #۹ خدای من مرا اعانت فرماه و مسب رحمت خود ٩‏ ات 
ا تا بدانند که ۸۱ بن است دست تو ه وتوای ؛ خداوند ا بنرا کرده بچ ايشان اوت 
بکتل ات برکت بل ایشان برخیزند ول کردنده واما بدت" توشادمان شود ب 
۳ جنا کندکانم برسوانی ملیس شوند» وخالت خویشرا مل ردا بپوشند × خداوندرا 
بزبان خود بسیار تشک خوام کرد» واورا | درجاعت کیر جد خوام 5 دنت ×+ 
۱ زیراک بدست راست سکن خواهد ایستادء نا اورا ازاننیک برجان او نتوی 


مید هند برها ند > 


A 


ر 
مزمور داود 
۱ ۳ در امن کفت اکت 074 6 نا دشمناترا بای اندار تو 
سازم ۲ خدآوند عصای قوّت ترا ازصهیون خواهد فرستاد » درمیا ن دشنان 
خود حکرانی کن × فوم تو درروز قوّت تو هدایای تبری میباشند تست 
قدوسیت شب جرا تو از رج حرکاه برای تو است * ح روتوم ر 
E o‏ و که وان مس تاد 4 نمی صدق + مدا و ند 


سا مس مم 


> د ۱۳ ۳ خواهد یی ا اد سا در 
۷ وسسیع خواهد. کوپید × ازمر سرراه خواهد نوشیده بنابرین سر خودرا | برخراهد 
افراشمت + 
> سنج 

۱ رد را بائ دل حمد خوام کفت» درچلس E‏ ستان ودرجاعت × 
رهای خداوند عظم ۱ ست ۰ ۷4 1 | رغیت دا رند درآ تیش 
میکنند × کار او جلال ی است» وعدالت ی وی پایدار تا اید اد ب 
3 یادکاری ای کار های ۶ خب خود ما ات خدآوندکرم ورحم اسست زد 
0 ترسندکان خودرا اس داده اس عهد -خویشرا بیاد خواهد ی 
1 اراد + قوت اعال خودرا برای قوم خود زر ده ۱ سس 6 ا ا 

E‏ ن عطا فرماید × کارهای دسعهاش ۳۲۱ وانصاف | ست 9 ا 


O 


.۲ کی ترا ۱۱۲ و۱۱ 





وی êl‏ ابا پایدار ا ات ده در را TT‏ شل د 


۹ کڪ E TT‏ ۱ و قدوی 


اس 


> 


e لار ات‎ e 





غزمور صد ودوازدم 
یاه خوشا بال کمیکه از ید دا وند میت رسك 6 ودروصایای ا رغہت 
دارد* دریتش در زمین ر خواهند بوده طبفهٌ راستان مبارك خواهند 





شد+ توانکری ودولی درخانة او خواهد پرده:وعدالش تا ا 
نور برای راستان در تاریکی طلوع میکند » او کر ورحم وعادل است * فرخنت 
اسب میک روفت»وقرض دمن باشده اوکرهای خردرا ا ۱ 
ارد× يراد دزن تخواهد خوردء مرد عادل تا بابد مذکور خواهد 
2 از خبر بد نخواهد ترسید ه دل او پایدار است وبرخداوند توکل دارد × 
دل او استوار است ونخواهد ترسیده تا ارزوی خویش را بردشمنان خود به پیند »4 
05 شر کن ات د ا یی ابد بادا ١‏ شاخ واا 
افراشته خواهد شد + شریر ابرا دین عضبناك خراهد شده ا خودرا 
فشواده کداخنه خواهد کشت ارزمی شویران زاب تراد ۳۳ 





وی و 





هالو با ای بندکان خداوند E‏ ام خداوند را یج ا نام 
نداوند متبا رگ بادء از زالان وتا ابد الاباد چ ازمطلم افتاب تامف ا نام 
cl a‏ خوانن شود+ خدآوند برچیع امتها ۱ است» وجلال 

وی فوق انا + کیست ماند ب یمه خدای ماه که رادا ا 
ومتواضع میشود تا نظر اید ة ۱ و بر رس که سسکا ار خاک 
وفتیررا ازمزبله بری افرازد × تا اورا با بزرکان بنشاند» یعنی بابزرکان 
خویش * زن ازادرا خانه نشین میسازده ومادر فرحناك فرزندان هللویاه + 


ت mn‏ میم من گس < << 


1 
14 


la 


1۹ و زمین‌را ا سا | اسیایای مخدآوند است ء و زمین, ۱ به د ادم یم 


کتاب مزامیر ۱۱۵۷۵۹۱۱ ۹11 





مزمور صد وچهاردم 


صر ادد وخاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان + 
بهودا دس و و کیل ساطت ری ٭ دریا اینرا بدید وکرنخته 
ورن به عنب برکشت * کوما مثل قوجها چستن درآندند» وتلها منل برهای 
کله × ای ریا نرا چ شد که کریختی ۰ وای رذن که بعنب برکدنی × ای کوما 
که مثل قوچا یسان دراندید» وای تلا که میل برها کله × ای زمبن ازحضور: 
خداوند متزارل شوه وازحضور خدای یعتوب + ڪه کض‌را درباچة 1 
AS‏ را ده ارب 


E‏ وپانزدم 

مارا نی ای مخدآوند مارا نی بلکه نام خودرا جلال ده» بسیمی رت کک 

راس خویش × اسیا چرا بکوپیده که خدای ایشان E‏ احا 
را که اراد فد تس ک اس + بای اشا تشر 
و۳۳ دای اا + ازا دهان است رسن > 
جشمھا الست ونی پینند × آمار کوشهاست وفی شنوندء انا ہنی است ونی 
بویند+ دستها دارند ولس نیکنند» وبا ور ج تمی, 
فینایند بد سازندکان انا مثل اا هستندء وهرکه برا وکل دارد × ای اسرائل 
برتدآوند توئل نا » اومعاون وبر ایشان است امخاندان هارون برخداوند 
نوکل نائده اومعاون و ۳ است * ای ترسندکان خدآوند برشدآوند 
ن وسپرایشان اسات» داو مارا یاد اوردہ بر ت 
9 خاندان اسرایل را برکت توافت 55ک وخاندان هارونرا برکت خراهد 
داد تسندکان ع خدآوند را برکت خواهد داد ه چه وك وچه بزرك + 9 
شیارا رت راھ داد شا فرز زندان ا ۴ا مبا ا که مان 


مب 
a‏ 


ERAS r 





۱۳ فرمود ۲ مرد م نستند که یاه‌را ین ده ونه انانیکه فو ا 
۸ لیکن ما باهرا متبارك خواهم خوانده از زالان وتا ابد #جباد مللویاء + 


خودرا و تسس پس 3 حیات خود اور خراه 8 


ریسیانهای موت مرا احاطه کرد ه وتتکیهای ها وا ا 2 با 
کردم + اج نام خدآوندر! خواندمه ام ای وید او 
بخد وت و ۰ استه وخدای ما رسیم است ×× ب سا دی دالا 
ما فلت ۹ بودم ومرا جات داد ای جان من 1 رای خود 1 
زپرا خدآوند بتو احسان نموده است * زیراکه جان مرا ازموت خلاصی دادی» 
وجشافرا ازاشك وپایهایرا رین ۱۳ حضور خداوند سالك خوام 2 
در زمین زندکار ×+ ايان آوردم ی سفن کنا ه ۱ مستیند شدم + 
۳ خود کنتمه که چیم ادمیان رغ کرید ۳ AG‏ ۳ 
برای هه احسا با ټیکه من نوده است * یال جاتر ۹" حکرفت ‏ وا 

خدآوندرا خوام خواند+ نذردای خودرا به خداوند ادا را 
مامی قوم أو ی خدا یاچ در ظردوی کا ا ۱۳۱ اد ای 2:71 
من بنك تو هستم » من بنك وو کی زتو هسم » بندهای مرا کشوده × قربانیهای 
کد ور انیده ونا م خدآوندرا ۱ خوام خواند+ نذرهای خودرا 
a‏ ادا خواهم 3 ضور تاو: توم وی * در ای خان خدآونده 
درآندرون توای ورد | اويا × 


مزمور صد وه 


13 جیع اما خداوز خداوندرا تسح و ER‏ تاه تبایل اور حم د کرد ± 
زیراکه رحمت او برا عطلیم است ه N Sl,‏ ياه × 


1 ۱۱ 





مزمور صد ودم 

ید EE MNE CO‏ 
E‏ 
EI SNN O ELEN‏ 
در تتکی یامرا خواندم» یاء مرا اجابت فرموده در جای وسیع اورد + خداوت با 

من است پس نوا تربید ه انسان ن چه ند کرد خدآوند برام از مددکاران 
با ابس هل بر فرت کد ن خود آرزوی خریشرا خوام دید ۲ خدارند 
پٽاه بردن بهتر است» از توکل مودن : N‏ ن E‏ 
ما از تون بر امیران × جیع امتها مرا احاطه کردنده لیکن بنام خدآوند 
۱ ایشا نرا ملاك خواهم کرد × مرا احاطه کزدند ودور مرا کرفتنده لیکن بنام خدام ند 
۲۳ ایثانرا هلاك خوام کرد« ثل زتورها مرا اعاطه کردنده و اس 
۱۳ خاموش شدنده زیراک بنام خداوند ايشا نرا هلاك راهم کرد + رین سنت درم 
۳ آوردی تا ینتم و ن خدآوند مرا اعانت نودب قوت وسرود من 


A4 a‏ مم ول > حر هم 


۵ است ه ۳۹۳ است د آواز ترْ ونجات در خیبه‌های عادلان ا 
1 کا اکا عل سکند ه دست رلست جارد ال ©0 
۷ دست راست خدآوند با تجاعت عل میکد + فیمیرم بلکه زیست خوام کرد ه 
۱۸ وکارهای يانرا ارا ذکر خوام نود + یاه مرا بشدت تبیه فوده» تک و 
٩‏ است+ درواز زهای E‏ لها داخل شت ي ارا جد 

۰ خوام E‏ وید یسم خی بان داح جرا و 
۲ ترا حمد میکوم زیراکه مرا اجابت فرموده» ونجات من شا ٭ سنکی‌را که معاران 
۳ 5 هار سر زار یه شال است× این از جانب خداوند شن» ودر نظر ما 
۶ یب ست × اینست دار ظاهر کرده استء 6 وجد وشادی 
٥‏ خواهيم فود × آم ای خدآوند نجات بیط و ای حار سماد ج 
ا ما باد او ج ا e ES‏ ب می دم د 


۹ کتاب مزامیر ۱۱۹ 





۸ بسند ید که ۱۳۳ 


مزمور ص و و 
۰ ۱ 
۰ خوشا عا لکاملان طریی» که بشربعت خدآوند سالکد + خوشا بجال ایک 
۴ شیادات اورا حنظ بکنده را دل اورا میطلبند + گ و 
4 وبطریتهای وی الوك میزایید+ نو وصایای خودرا ام فرموده و ۱۱۳ 
© نکاه دارم + کاشکه راههای من منک شوده نا فرایض : ا اتکاه 
۷ حل نخوام شده جون قام اوامر ترا در مدنظر خود دارم + ترا بارا ek‏ 
۸ 1 چون داوریهای عدالت را اوه شوم ۷ فرایض ترا نکاه 
میدارم » ه مرا ET‏ 
ب 
٩‏ بچه چیزمرد جوان راه خودرا پاك میسازده بنکاه داشتنش را کلام ا 
تام دل ترا طلییدم » مکذا رکه ا: زاو دنه شوم + کلام ترا در دل خود 
۲ نی دأشتم اه ورزم ٭ ای خدآوند تو متبارك هستی» فرایض 
۲ ودرا جن بیاموز* بلبهای خود بیان کردم » ای داوربهای دهان ترا × 
در طریق ا تو شادماغ  Sl‏ در هر قس ۰ تا در وصایای تو 
7 تفکر بیکمه وبطریقع‌ای تو نکران خواه شود از فرایض ا میبرم : پس 
کلام ترا فراموش نام کرد * 
۲ به بنك خود احسان بنا تا زنك شوم وکلام ترا حفظ نام * چثمان مرا بکشا تا 
٩‏ ازشریعت تو چیزهای جیب بينم * من در زمین غریب هستم» وار خودرا از من 
۳ گنی ا من e‏ میشود ه | رات داوریهای تو در هر وقت + 
ان .2 را تبیغ فودی» که ازاوامر توکراه میشوند » تنك ورسوانی را 
3 و زک مات نا حا اظ کرده | ام سروران نبز نشسته بضد من 


o TE 





۲۶ خن کنتنده لیکن بت" نو در فرایض نو تفکرمیکد » شهادات تو نېزابتهاج من ه 
ومشورت دهندکان من بوده اد × 
د 


۲Y‏ 7 » اا نودی» پس سس خویشرا هن بیاموز+ طریق 
۸ خودرا بن بنهمان» ودر کارهای تیب تو تفکر خواهم نود« جان من از حزن 
٩‏ کداخله میشوده مرا موافق کلام خود برپا بدار+ راه دروغ‌را از من دور کن» 
۰ وشریعت خودرا چن عنایت فریا × طریی راستی‌را اخنبار کردمه وداوربه‌ای 
ترا تیزم" بشپادات تو چس دم و ای حل ساز+ 
۲ درطریق اوامر تو دوان خوامم رفت» وفتیکه دل مرا وسعت دادی:: 

۶ ای خداوند طربق فرایض خودرا بن بیاموزه پس ارا نا ر کا » خوام 
2 داشت × مر فم ب وشریعت ترا نگاه خواهم داشیت ه 0 جائ ل ج ي 
3 خوام نود« ما در سیل اوامر خود سالك کران راک در از ن رعبت دارم × 
۹ 9 مرا بذادات خود مایل کردان» ونه بسوی طمع < چغانغرا از دیدن بطالت 
۸ برکردان» ودر طریق خود مرا زنث ساز+ کلام خودرا بر بنك خویش استوار 
۹ کنه که رن و مپرد؛ شن است* ننك مرا که ازان میترم از من دورکنه 
.4 زیراک داوربهای تو نیک است × هان بوصایای تو اشتیاق دارم» حسب عدالت 

خود مرا زنك ساز 
و 

0 ای خدآوند رجیهای تو من برمده وثجات تو بحسب کلام توب تا بتوانم ملامت 
4۲ کننت" شودرا جواب 9 زیا بر کلام تو توکل دارم وکلام راستی را | از دام 
بار زاگ بداوریه‌ای نو امياد وارم + وشریعت ترا دايا با ناه خواهم 
0ه تا اد مد وبا زادی راه خواهم رفت ه زبراکه وصایای ترا 
4۹ طلبیلت آم × ودرشعادات تو محضور پادشاهان خن خوامم كفت » » وجل تخواهم 


شد × واز وصایای تو تاذذ شواهم بأفت و میدارم ‏ ای 


۹۳۹ کناب مزامیر؟ا 





خودرا باوامر تو که دوست میدارم بر خوام افراشت» ودر فرایض تو نفکر 
خوام بود × 


ا 
کم خودرا با بد خویش بیاد اوره که مرا بران امید وا رکردانیدی* این در 
اه مصییم سل من است» زیرا قول تو مرا زنن ساخت* متکبرّان مرا بسیار استهزا 
or‏ کر ی از شریعت تو رو ار دانیدم ‏ ای خداوند داوربهای ترا از قدم 
۲ بیاد ا و تسل دادم × حدت خث" مرا در کت 2 

٤ه‏ شربرانیکه شریعت ترا نرك کزده‌اند ٭ فرایض ر من کردیده در خان 
٥ه‏ غربت من ای خدآوند نام ترا در شب بباد ۳ وشریعت ۱ داش × 
1 این بهارم" ی زیرا که وصایای ترا ِ داشتم 


ر خدآوند نصیب هن است» کننم که کلام Ll, iS,‏ 
٩‏ بتأم م دل خود طلبیدم حب ڪلام خود بر من رحم ريا در راهپای خود 
1 تن کردم ه وپایپای خودرا به شهادات تو مایل ساخ + شاییدم ودرنك نکردم» 
7۱ تا اوامر ترا نکاہ دارم + رسما‌ای شریران مرا احاطه کردء لیکن شریعت ترا 
۳ فراموش نکردم × در نصف شب رجن ا ترا مد کوم ۰ : برای داوریهای 
6 عدالت تو* منهذ دک رشق هستم وانانيرا اک وصایای ترا نک ۳ ۱ 
6 ای خدآوند زمین از رجت تو پراسته فرایض خودرا ان اموز 
ط 

o‏ خود احسان نودی» ای خداوند موافق کلام خویش :3 خرمندی نیکو 
eS‏ زیراک به اوافررتو اان آوردم + قبل ۱ EF‏ 
۸ به بینم من کمراه شدم یکن ا ن کلام ترا تکاء داش × تو نیک هستی ونبکوئی 
3 میکنی ء فرایض خودرا ہن یأموز *« متکبران بر رد و واما من بای 
.۷ دل وصایای ترا نکاه داش 2 > دل ایشان مثل به ف به است ه واما من درش يعت 
۱ تو تلذ مییام + مرا یط ب که مصیبترا دیدم» تا فرایض ترا بياموزم ‏ 
۲ شم بعت دهان تو برای من بهتر است» از هزاران رد و نقرم « 


کتاب مزامیر ۱۱۹ ۷ 





ی 
۴ دستهای تو مرا ساخنه وافرین است» مرا فهم کردان تا اوامر ترا یاموزر + 
۶ ترسندکان تو چون مرا بینند شادمان کردند» زیرا بکلام تو ابیدوار هدب 
۷۵ ای خدآوند دانسته ام که داوربهای تو عدل است» EEL‏ 
ا من بشوده موافة تی کلام تو با بن خویش * رجمای نو 
۷۸ بن برسد تا زنك شومه کت 53 ,۱۳ ست کل ران څل شوند. 
٩‏ زرا بدروغ مرا اذیت رسانیدنده وام من در وصایای و تفر میک ترسندکان 
۸ تو چن رجوع کند ه وا نیک NOES‏ دل من دروا E‏ 
شوده تا څل نشوم + 
ك 
جان من برای نحات نو کاهین ميشود» لیکن کلام تو آمید وار هست + جڻمان من 
AY‏ برای کلام تو تار کردین است» ومیکوم ؟ ی مرا تسل خواهی داد زیراکه مثل 
۶ مشك در دود کردین امه لین فرایض نرا فراموش نکرده | م ا است 
٥‏ روزهای بن توه وی برجفا کنشکانم داوری خوای فود+ متکبران برای من 
۸٩‏ حنر‌هاً زدنده و ده موأفق شر یعت تو نیستند ۷ ی اوآمرتو امین است» بر 
۷ کک دند پس مرا امتاد فرما ج نزدیات برد ک مرا | ز رن تابود سازند و 
۸ اما من وصایای ترا ترك نکردم ٭ سب رجت خود مرا زنت سازه تا شهادات 
د ن ترا نکاه دارم × 
سے 2 e‏ 

۳ ای تدآوند کلام نوه تا ابد e OA E A‏ 
کا استه زمین‌را آم ین" وپایدار اد چ برای داوریهای تو تا امروز ایستاده 
۲ انده زیراک هه بنا تو هستند + ك نود و هه در ی 
a‏ ك ميشام 4 وصایای ترا تا فترا ام کرده ۳ باه مرا زنه 
1 ساخله × 9 زان تو هس مرا جات دهه زا که وصایای ترا و رن 

برای ۲ ار کشیدند نا مرا هلاك کندء در مات نی( سکن + 
7 برای هر کالی اتهانی دیدم» » لیکن حک تو بی نهایست. وسیح است × 


42 کناب مزامبر ۱۱۹ 


e ۰‏ س 
۱ 


4 ۲ ِ - : 
< دست ترا چ ودر دو سعت میدارم » ای روز تفکر من ست ج اواضر تور مر 
٩‏ ازدشنام حکمتر ساخته است» زیرآکه هيشه نزد من میباشد: از جیع معلان 

۰ چو ۵ ود فویمترشدمه ویر اک ادا ننک تا ست ۲ | ز منایم خریہ:د تر شدم» 

.۱ زاگ 2 رده تم ت و اد کا تک 

کلام تو ذاق من چه شیرین است» وبدهام 7 شیرینتر + از وصیای 
ن 

e 1 ۰ ۱ 1‏ 
4 5 ۳ تو برای پایپای من چراغ ه د وبراک راه‌ای من نور است # سم ور 
۷ .1 وان وف ! خوامم وده 3 داوربهای جدالت 7 اکا خوام داشت × ا بت 
4شت امه آی خداوند موا ا کام خود مرا زنك ای خدآوند هدایای تبر 
۹ دهان مرا منظور فریاه وداوریهای خودرا بن بیاموز* جان من هیشه د رکف من 
۰ استه بان یی نیش فیک + شریران برای من دام کذاسته‌انده انا 
4 از مصایای A‏ م٭ شهادات ترا تا بابد میراث خود ساخته ١‏ امه زیراک اا 
1$ در مین "۳ دل خردرا برای ميا اوردن فرایض تو مایل اتمه 

آید الاد وتا نھ ایت جه 
س 

1۲ : 
ردان دورو را مکروه داشت ره ن شر بعت تر ترا دوست میدارم + سم و سیر 
٥‏ من تو هستیء بکلام تواتظار میکتم + ای بدکاران ازمن دور شویده واوامر 
7 خدای خویشرا نگاه خوام داشت × مرا بحسب کلام خود نأپید کن تا زنك شومه 
۲ واز اميد خود یل نکردم × مرا توت کن تا رستکار کردمه وبر فرایض تو دای 
۸ نظر نام + هه کسانیرا که از فرایض توکراه شن اند حثبرشردة» زبراکه مکر 
111 ایشا ن دروع است ۲ یج شریران زمین را 2 درد هلاك یک ر 
fe‏ شهادات دوست ا 0 موی بدن من | ز توب a2‏ و برخاسته ات ور 

° داوریهای و 


انو ۹۹ 





۳ داد و عدا ثرا بجا اورده ۰ مرا بظلم کنندکام تسلم منا٭ برای سعادت بنن" خود 
۳ ضامن شوه تا متکبران بر من ظل نکند+ چشمام برای نجات نو تارشن استه 
۶ وبرای کلام عدالت تو × با بن خویش موافق رجانیتت عمل ناه وفرایض خودرا 
5 بیاموز من بنا تو هسم 9 فهم کردانه با شم داز دنه باش »4 
3 وقت است که خاو زد عل کنده زیراکه شریعت ترا باطل نوده اند بنابرین 
۸ اوامر ترا دوست میدارم» زیادتر ازطلا وزر خالص*٭ بنابرین هه وصایای ترا 
در هرچیز راست میدام ه وهرراه دروخ را امکوه ی دارم + 
ف 


شهادات تر چ ES N EE E‏ کلام 
۰ تو لور مدد ه وی اده اده دلاثرا م میک داند + دهان خودرا SE‏ ا 
د ه زیراک مشتاق وصایای تو بودم × بر من نظ ر کن وکرم فریأه پر حسب 
۶ عادت تو نایک نا نام ترا دوست میدارند × قدمپای مرا در کلام خودت پایدار 
۶ سازه تا مج بدی بر من تسلط نیاید × مرا از ظم انسان خلاصی دهء تا وصایای 
۵ ترا نگاه رم * روگ شودرا بر بن خود روشن سازء وفرایض خودرا من بیامو > 
۹ رهای اب از چام را ری HEEE‏ 
ص 
۳ اي انك تو عادل هستی ه وداوریهای تو راست چت 2 خردرا 
۹ براستی آمر فرمودی» وبامانت ای ایت × غیرت من مرا هلاك کرده است ه 
٠‏ زیراک دشمنان من کلام ترا فرآموش کرده اند + کلا م نو بی نهایت مصفی است ه 
(2 وبدك توا دوست میدارد+ من ن كوچك » اما وصایای ترا فراموش 
۹ نکردم + عدالت تو چدل است تا ابد اده وشریعت تو راست ۳ 
۳۹۹4 وضیق مرا در کرفه ۳ اوامر تو تلد من است + شهادات تو عادل 
است تا ابد !اه مرا فهم کردان تا زنك شوم 
5 
| بای دل خوانت ام ای -ندآوند مرا جواب دهه تا فرایض ترا أ دارم ٭ را 
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.۹ کات 


مد ا کے کے و 











۷ خوانت ام پس مرا شات 5ه E‏ را خرام داشت × بر طلوع ۾ 3 

۸ سینت حسته استفأئه کردم » وکام ترا طا ر کشیادم × چشام ترا با الیب 

٩‏ سبقت جسته ت سب رجت روا ا 

۰ خدآوند موافق داوربهای نود مرا زنده ساز + اتاک در بی خبانت میرو نك نزدیلک 

اهز مپاینده واز شر يعت تور کا 2 ای خداوند ند تن دک هستی ۰ وچیح 

۲ ا ا قیمادا بترا از ر زماان بیش دانسته ام اد وی 
کردة تا ابد اد 


کو بدا 9 ومراخلاصی دهد زیرا د شم دت ترا 5 ثراموش ۱ م4 
4 در دعوای من دادرسی فرمرده مرا جات دهه وحسب کلام خویش مرا زنن 
دی ا ت ع زیراک EE EE‏ ای خداوند رجتای 
۷ تو یسیار است» مسب داوریهای خود مرا زنت از > جنا کنندکان وخصان من 
2A‏ ۱۳ وال ع ا ا شیادایی بو رو بر نکرداندم میا نمی کارا انرا ۱ دیدم و #۳ 
کم مس » زیرا کلام ترا ا رك + اک فصایای ۱ دوست میدارم ه ای 
متا خدآوند سب رحمت شود مرا زنك ساز+ جلۂ کلام تو راستی است* وغایی 
دأوری عدالت تو تا ید اد اسسی ۶ 


اا سورا یج رن دنه تال راکد تین لس مد 
۴ کلام تو شادمان 8 E.‏ غنیمت وأفر پدا نموده باشد+ از دروغ 
سا وننرت دارمه اما ش‌یعت ترا دوشب = هر روز ترا هنت مرتبه 
ا نمج معنوآن » SN ERN e‏ ترا دوست میدارند 
71 سلامتی عظم است» وی ۱ یشان شنواهد شد × 0 
۷ برای ۱ » واوامر ترا بجا میاو ورم * جان من شهادات 

۸ تاشته استه 0 بی نهایت دوست میدارم + وصایا وشپادات ترا - 

داشیته مه )زیراک نام طریقهای من در مد نظر تو است > 


سے تب 4 بر 


۹ و‎ ES 





ای خدآوند فریاد من ج ضور تو برسد ه سب کلام خود مرا فھم کردان × 
bmg nes‏ خود مرا خلاعی ده:« لبهای من جد 
ترا جاری کید زیرا فرایض خودرا تدم زبان من کلام ترا بسراید» 
| زیراک نام اوامر تو عدل است* دست تو برای اعات من بشوده زیراک 
یی بر ام ای خدآوند برای جات تو مشتاق بوده ام » وشریمت 
تمد من است* جان من زنك ور ۳ ترا تس مز انده وداوریهای تو 
معاون من باشد × بل کوسنند ک شن او واره تشم بنك ودرا ملب ناه 
زیراک اوام ترا فراموش نکردم + 


مزمه ور صد وببستم. 

نزذ خدآوند درتت" خود فریاد کردم» ومرا اجابت فربود* ای خداوتد 
جان مرا خلاصی ده» ازلب دروغ واززبان حیله کر« چه چیز بتو داده شود 
وجه چیز برنو افزوده دد ه ای زبا رن حیلەکر ې ھی و 
اخکرهای طاق × وای ر درماشك مأو کزین 1 مه ودر خیمه‌های قیدار 
ساکن شان ام چه طویل شله ات جان من ٥ه‏ ۹ را دش 
میدارد+ من ازاهل سلامتی هستم» لیکن چون ”خن ميکرم» ابشان اماد جنك 
ا 

وزمور صا و ایت ۳ 
در 

7 "۳ نورد ه 11 ا CC * e‏ بو ا 
اسرائیل است ه وابد وتخواب غیرود» خدآوند حافظ تو میباشده خدآوند 


۳ 3 ند 
بدست راستت ابه تو است ۲ افناب درروز بر اذیت نخواهد رسانیده ونه 
*59 


۳ اشوین ار ۱۲۰ 





تاقاب دد تور میدارده او جان ترا حنتل خواهد 


۸ کرد + خداوند وه ودخولیرا نکاه خر اهد داشت ه ازالان وتا ات اباد × 


ص ات 27۳ تمحر 


یی 


مزمور صد ویبست ودوم 
سرود درجات از داود 
شادمان میشدم چون بن می کفتند ه مخانه خدآوند برو م + پایای ما خوادد 
ایستاده باندرون دروازهای تو ای اورشلم × ای اورشلم که بنا شمه مثل شهری 
شیادت باشد اا نام ۳۳ سبح بخ انند چد زیراک 2 
رسیهای دا ربا شن ار 39 یعی کرسیهای خاندان داود × برآی تفای 
اورشلم مستلت کنیده انانیکه ترا دوست میدارند شسته حال خواهند شد × 
سلامتی درباره‌های تو باشده ورفاهیت درقصره‌ای تو+ مخاطربرادران ویاران 
خویش » میکوم که سلامتی بر تو باد مخاطر خانه ون باه سعادت ترا 
خوام طلیید > 
د وو ی 9 ست وسم 
سرو- رچ فک 
بسوی تو چشیان خودرا بری افرازمه ای که براسانما جلوس فرموده × اينك 
ل چشان غلامان بسوی اقایان خود ه ومثل چشان کیزی بسوی خا تورن 


۴ خویش ه هچنان چنیان ما بسوی بهوه خدای ماسته تا برماکرم بفرماید ‏ ای 


4 خداوند بربا کرم فرما برما کرم فرباه زرا چه بسیار ازاهانت پرشن ام ب چه 


بسیار جان ما پر شن است» ازاستهزای مسترحان ماهانت متکران * 


مزمور صد وییست وجهارم 


سرود درجات ازداود 
ار خداوند.با ها فیبوده اسرایل ی کد ار ا 
سے سے تس 
وقتیکه ادمیان با ما مقاومت نودند+ انگاه هراینه مارا زنك فرو میبردنده چرن 


ِ 


0 


۳ 
۸ 


ی سح 


f 


سے سم 


r E E 


ج ایشان برما آفروخنه بود × اتک ها مارا غرق میکرد» ونهرها برجان ما 
هگ ا اون لیکشت سارك اباد ۳۳۵ 
که مارا شکار برای دنداههای ۱ ۹5 یشان نساخت م سجاره ا پال مرغ 9 صیادان 
رنه دام کسته شد وماً خلاصی یافتم ‏ اعانت ما بنام هوه استه 


دزمور صد وبست واجم 


سرو زج در ای 


N‏ برس دا 0 وند توکل دا رنف ه ت ی اد که جنہش ور وبایدار 
خوده از e‏ اسمت ند ی ای شربران برنصیب عادلان 
قرار نخواهد کرفت ه میادا عادلان دست خودرا بکناه درازکنند × ای Gz‏ 
بصاحان احسان فرماه ۹ لا دل میباشند د ۳ انانیکه براههای ج 
مود مایل مبباشنده خداوند ایشانرا با بدکاران رهبری خواهد نموده سلامتی 
براسراثیل باد» 





مزمور صد وییست وشم 
چون ن خداوند اسیران صی‌ثرا با ا از یی ل شدي ‏ ا 


دهان ما زخدله پرشد ه وژیان ما ازترم» اا رین ۳ دا وند 


با ایشان 6 رهی عفلیم کر 2 اس ب خداوند برا آی ا رای عظم کرده | یس © 
که ازانپاشادمان چ ای خدآوند أسيران om‏ وت وره مثل غبرها د رجرب + 
E Sai‏ رده با رم درو خر آهنك ود د 1 با کر یه یرون مر ود . 


و برای ژیاعي میبرد 6 هراینه با ترم خواهد ES,‏ و بافه‌های یشرا 
1 


سب سح 


۹ پم عم 0 


4 کتاب مزامیر ۱۳۷ و ۱۳۸ و۱۲۹ 





روصا ویست ووم 
سرود درجات ازسلیان 
ار ۲۱۵ خانه را بنا نکده ا زحمت ینای میکشند ه ۰۳ ۳7 
شهررا پاسبانی نکنده پاسپانان بینابت پاسبانی ب که یفاین است که شا ج 
زود برخزید وشب دیر #خوایده ونان مشقترا مخوریده هشچنان حبوبارن 
خویسر خواب یی عفد ج اينك پسران میراث ازجانب خداوند میباشنده 
وش رح اجرتی ازاوست* مثل تیرعا دردست مرد زوراوره ههنان هستند 
بسن چا توا با کیک رک ودرا ارا 
نخواهند شد بلکه با دشنان در دروازه خن خواهند راند × 


ور ویس وي 
رود در ڪڪ 
خوشا جال هرک ازتتارتد بترید» وبرطریقهای اوسالك بیاشد» عل 
دستهای خودرا خواهی خورده خوشا جال تو وسعادت با تو خواهد بود »× زن 
تو مثل مو باراور باطراف خان تو خواهد بوده وپسرانت مثل الها زیتون 
کردا کرد سض" تو + اينك همچنین مبارك خواهد بوده کسیکه از خدآوند میتربد + 
رالاس رن رک خواهد داد» ودرام ایام مرت سعادت اورشلم را 


خرایی دید + پسران پسران خودرا خواهی دید ه سلاهتی براسرائیل باد × 


هیور و وم 
سرود درا 
چه بسار ازطفولتم مرا اذیت رسانیدنده اسرائیل الان بکریند» چه بسیار 
ازطفولم مرا اڈ ت رسانیدند ه یکی برمن غالي نیا مد ند د یاک ا 
پریشتی ا کا وشیارهای خودرا دراز نغودند × اما خداوند عادل 
است» وبندهای شریران‌را کسیخت × خل وبرکردانین شونده هة کسانیک 


O N مت‎ 4 


ل > 


7 A “1~ 


0 


ت ا o‏ 
د ازان ید ونه دستهبند ۳ 
را وراهکذران نی کوپند برکت خداوند برشا باده شارا بنام خدآوند 

4 نوا نیم اد 

IT‏ ت 
مرو رر 

ای رید ز منیا ددر دار آوردم + ای خداوند او کار 
وه ی واز تضرع من ملتفت شود ای یاه اکرکاهان را ۷ 
کیست رد که محضور تو بایسند+ یکی مغفرت نزد تر استه نا آزتو 
بترسند ‏ منتظر خدآوند هسم جان من منتظر استه وبکلام او امیدوارم ٭ 
جان من متتظر خداوند است» زیاده ازمعظران دع بلی زیاده ازمعظران 
رت اسئیل برای خدآوند امیدوار باشنده زبراکه رحمت نزد خدآوند است ‏ 


ونزد. اوست نجات فراوان + واو اسرائیلرا فدیه خواهد داده ازجیم کاهان وی × 


وا ری ویک 
سرود درجات ازداود 
ای خدآوند دل من متکر نیسته ونه چشام برافراشته وخویشتن‌را بکارهای 
۳ ك مشغول نساختمه ونر ھا یه ارعتل من ند است 5 بلکه جان خود را 
۱ کت ساختم ه منل مه ازشیر بازداشته شن نزد مادر خوده جام وت 
ي زز داشنه شن + اسرائیل برخدآوند امیدوار باشنده از زالان 
ابد اباد بد 
مزمور صد وسی 0 
سرد ا چ 
ای خداوند برای داود ا ۳ cd‏ رای 
قسم خورد» وبرای فادر مطلق یعتوب نذر فود* که مخبمه 4 خان خود هرک 
داخل نخواهم شده وبربستر تخت خواب خود برتخوا امد × خواب به چنهان 
خود مخواهم داده ونه نی به مزکان خویش + تا مکانی , برای خدآوند پدا کر ه 


۹1 کتاب مزامیر ۳؟۱ و۱۳4 


e, ۹‏ برای ی انك "۳۳ ا شیدم » ارا 





۲ تا ۳ شرنده ۳ رم ا ۳ خود داوده روی 
۱۱ مج خودر ا ار ی قسم خوردء وازان برنخراهد 
۲ کیت که از د برقنت تو خواهم کذاشت × اکر پسران تو عهد مرا نکاه 
دارند» وشباداترا که بدیشاه ا پسران ایشان درك ٠‏ 
۳ نشست × زیراکه خدآواد صیونا برکرین است» وان برای سکن خویش مرغوب 
4 فرموده * این ۱ ست آرامکاه من تا ابد 4جاده اجا ساکن خواه بود زیرا دراین 
٥‏ رغبت دارم* ا برکت خوامم داده وفقیرا: a‏ خوام 
ساخت۲+ وکاهتانة ند بات میس خواهم ساخت » ومقدسانش هرایه ترم خواهند 
۷ نود + درآنا شاخ داودرا متواهم رو بانیده وچرای برای سح خود آماده خواهم 
۸ ساخت دشنان اورا الت ملیس خواھ ساخت» واج 2 ۱ 
آورد» 
ا وی وسم 
سرود دزحات ازداود 
۱ انك چه خوش وچه داپسند است» که برادران ن بیکدلی بام سا وت و 
مثل روغن یکو بریراست» که مش 7 ماید» یعنی بریش هارون» که سس 


ردايش 7 یبد + ول شیغ حرمون | ست ه که برک وهای صېیون فرو 4 
زیراک درا خداوند برکی خو دازا فرموده اتان یا ۱۳۳ 


وہ ی 


مزمور صد وبی وچهارم 
سرود در << ت 
سپ ص . اس 
۱ هان خداوندرا متبارك خوانیده ای جیع بندکان خدآوند» که شبانگاه درخانه 
۲ خذآوند می ایستید+ دسای خودرا بقدس برافرازیده وخداآوندرا متبارك 
سس 
رانید و E‏ اسان و زم بن را ار ید ه ترا ازصهیون برکت خواهد داد 


۹۷ e ES 
مر سم‎ 

ها یاه نام خدآوندرا سبح عخوانید » ای بندکان خداوند ڪھ خر انید × ای 
شا که درخانة خداوند ی ایستید» درصحعبای خان خدای ما + هالویاه زیرا 
EE‏ 2 نام اورا بسرائید زیراکه دلپسند است * زیرا که خناوند 
ی ۳ و زیرا میدانم 
۳ ی دا و س ودر هه ۷ 1 1 

از افصای زمين زد و | برای باران و ا متام 
۰ ‌ ومتجزات‌را Dy‏ تو اک ی ۰ سم 
بندکان وی + که امتهای بسیاررا زد ء وپادشاهان عظم‌را کشت + ”حون 
بادشاه اموریان ه 9 ادام اشا ۳ مالك کنعا: نرا چ وزمین ا 
بیراث ت ده ی عبراث قوم خود اسرائیل + ای خداوند نام تو | پیت ۱ 


۶ ده وای خدآوند یادکاری تو است تا چیه جميع طبقات + زیرا خدآوند قوم 


۱0 


خودرا داوری خواهد نوده qeyre‏ خویش شنقت خواهد فرمود بتهای امتها 


1 طلا وشن میباشنده عل دستهای انسان + دهپا دارند وسن نیکويند ه چان 
۷ وار یدل د کوشا دأرند و ی ن ابشان هج نفس نیست># 
۵ سازندکان انها ل اما میباشنده وهرکه برانها یکل داردع« امخانداناسرائیل 


ِ 


خداوندرا متبارك خوانیده ای تاندان هارون خدآوندرا متبارك خوانید ب ای 
زرا مشاراه عتر E‏ ترسنددان ند وت REE‏ مار 


۲۱ سوا نی د خداوند از صهیرن es‏ ا“ کک درآورشلم e‏ ملاویاه ‏ 


۱ 
۳ 
3 


وشوو رن و 
اص 
A 5 < 2‏ 
شدای خدایاترا خد کرئیده زیراک رجت او نا ابد اباد است ٭ رب الربا با 


er 


5 کید وراک 1010 اورا که ها کار تن یب 
٥‏ عظم u“‏ 2 و ات زارت ۰ ۱ ۱ آسانپارا کت 

نا ید یراک رت او اد اد ات اور که زمینرا کسید 
۷ یراک رت امیگ اد اد است د اوه نیرهای بزرك افریده زیراک 
A‏ 
۹ 





ا س اد 8 اقتابرا برای E SO e‏ د 

OEE TT‏ نرا برای سلطنت شب ه زیراکه رجت او نا تا ابد ااذ 
۰ است* که مصررا درنخست زادکانش زده E BEV‏ اد راد OA‏ + 
١‏ واسائیل‌را ازمبان ایشان بیرون آوردء زیراکه رحمت او تا ابد اد اسمت × 
ار یرت رات رز رحمت او تا ابد اباد است * ارا کر 
6 فازمرا بدو بی تقسم کرده زیراک رحمت او تا اید اد است* فاسویلرا 
2 ای 1 ن کذرانید ه ۱3۳ N‏ وفرعون ولشکر 
اورا درر فلزم ا ا سیا ست + اورا که قوم 
۷ خویش‌را د ر حرا رهبری وده زیراکه رحمت او تا ابد الد ات او 
۸ پادشاهان بزركرا زده زیراک رت او تا ابد اباد اسک ویادشاهان ناموررا 
کو رحنت او تا راید 5۷1ات ٭ حون یادشا» اموریانرا ه زیراکه 

۲ رحت او تا ابد ماد است ب وعوج پادشاه باشانراه زبرآکه رحمت او تا ابد 
۲ اد است هه وزمین ابشانرا بارت داد زیراک رحمت او نا ابد ااباد است ب 
را ۱ سابل ۳ ویر 
+ ] مید‌هد ه E‏ ا e‏ ِِ" خدای امنهار # e‏ 


عزیزر صد و ی 


1 زد نهرهای اتا یا نشستم ه و نبز کردم جون صهیوزا یاد آوردم × 
3 بربطهای خودرا ات« ه بردرخنان ¿ ید که درمیان E‏ زیرا آنانیکه مارا 


و لے > رو 


سے ۹^ 


4 ۱۳۹ و‎ RS 


بأسیری برده بږدنده دراتا ۱ زما سرود خواستنده os‏ دد 
شادمانی (خواستند) هگ ازسرودهای صهیونرا برای ما بسراید × چکونه 
سرود خدآوندرا» درزبین بیکانه وان 2 اکر ترا ای فراموش ک 2 
آنگاه دست راست من فراموش کد × اکر ترا ییاد نیلورم آتکاہ انم بکام 
ا اکراورشله‌را برمة شادمانی جو ر ا ای خدآوند روز اور 
برای بنی آذوم EAT‏ ی د مهدم ساز دید چ ای 
۳ خراب خوای شده خوشا حال انکه بتو جزا دهده چنانکه تو پا 
جزا دادی + خوشا ال آنکه اطفال ترا بکرده واینانرا بعض‌ها بزند :۰ 


مزمور مت وزج 
مزمور دارد 
ار دل خود جد خوام کنت» حضور خدایان ترا حمد خواهم کفت + 
پسوی هیکل قدس تو عبادت خوام کرد ه ونام ترا حمد خوام کنت» تب 
رحمت وراستن توه زیرا کلام خودرا برتام اسم خویش تید نمود؛ٌ + درروزیکه 
ترا خواندم مرا اجابت فربودیه وما با قوت درجام مجاع ساخنی+ ای خدآوند 
ام پادشاهان جهان ترا حمد خواهند کنت» چون کلام دهان ترا بشنوند × 
وای خناوتدرا خواهند سرائد ه ا 
زبراکه خدآوند متعال است ت لیکن برفروتتان نظر میکد » واما متکرانا از دور 
میشناسد + اکرچه ر ميان تنکی راه ره روم مرا زنن خواهی کرده دست خودرا 
برخم دشناغ دراز ميحی » ودست راستت ترا جات مور تاد EE‏ 
مرا بکال خواهد رسانیده ای خدآوند رحمت تو نا ابد اد است . کارهای 
دست خویشرا ترك منا ٭ 
مزمور صد وی وم 
برای سالار مغنبان ‏ مزمور دآود 
ای خد ارد مرا آزموده وشناخة + تو نشستن وبرخاستن مرا میدانی» وفکرهای 
مرا ازدور فهمین"+ راه وخوابکاه مرا نیش کرده"» وه طرینهای مرا دانستة + 


GOES, 1. 





A ET OT | 4‏ اود انرا ا شانسته د 
٩‏ ازعتب واز هش SAME ESEN‏ خویشرا برمن اد ۳ 
۷ معرفت برآم زیاده یب است ه os‏ 5 بدان فار ا از روح 
۸ تو کیا برومه واز حضور تو کا بکبزم+ اکر باء e‏ تو اا هستی» 
٩‏ واکر درهاوبه بستر بکسترانم اینك تو ابا تی 5 کر بای را بکری 


تن 
سے 


۰ ودراقصای دریا سأکن شوم در اا رز دست تو مرا رهبری خواهد ذوده 
۱ خو اهک ک کشت د وکنم ۳ تک ۳ خواهك پې شانیك ۾ 
۳ که درسالش بکردا کرد من روشتان کردید:+ تاریک نیز نود توتارپلت نیسست 
۳ وشب مثل روز روشن است» وتاربتی وروشنانی یکست* زیراکه تو بردلی من 
16 مالك هستی» م را درم مادرم تفش بستی × تا حمد خوا E‏ بر ۳ 
E‏ ۱ امه کارهای تو چیب است وجان من اینا نیکو میداند 
٥‏ سوام ام ازتو بنپان نبود وقیک درتهان ساخته میشدم» ودرأسفل زمین نقشبندی 
۱1 کشت + چشان ww‏ مرا ديك است ه ار 
۷ شله درروزهایک ساخته میفده وقتیک یز از یک ازانها وجرد نداش × ادا 
۸ فکرهای تو نزد من چه قدر کزاي استه وجلة ها چه عنم است ج اک ار 
٩‏ بشارم ازريك زیاده است» وفتیکه بیدار میشوم هنوز نزد تو حاضرهستم تین 
ادا شریرانرا ی کا رای مردمان شون‌ریز از من دور شوید ‏ 
۳ ۽ زیرا خان SE‏ اا یحو بار تومیکوبند» ود ای نم بو وا ای 
سلاو ند ابا نفرت یدارم از 1 OI OTE‏ مکروه 
E‏ اقا یا بنفرت نام نفرت سک ابشا: نرا دشمنان مخویشتن میش‌آرم :۲ 
و اعدا مرا تنتیش کن ودل مرا بشناس ه مرا یا زب وفکرهای مرا پدان × ا 
و درمن راه فساد است» ومرا بطریق جاودانی هدایت فرما جد 


دی وجیم 
a > ۱‏ :1 ز ۰3 رز 
2 ای خد ورد مرا زود 0 شه 0 ۳ ظام مرا محنوظ فریا × E‏ 


e 


4 مم 


۵ گس >c‏ حم هم 


سے ت a‏ م 


کتاب مزامیر ۱۶۱ ۹:۱ 


دردلهای خود درشرارت تفر ی کننده وفای روز برای جنك جح میشوند × 
دندانهای خودرا مثل مار تبز میکنده وزهرافی زیرلب ایشانست سلاه* ای 
خدآوند مرا ازدست شریر نگاه داره ازمرد ظام مرا حافظت فرما که تدببر میکند 
تا پایهای مرا بلغزا نند بد متکبران برای من تله وریسانها. پنهان کرده ودام راواه 
کسترده» وکندها برای من نهاده اند سلاه × نداوند کنت تو خدای من هستی ۰ 
ای خداوند آواز تضرع مرا شنو ای یهوه خداوند که قوّت جات من هستی» 
تو سر مرا درروز جنك پوشانین + ای خدآوند ارزوهای شریررا برایش برمیاوره 
وتدایر ایشاترا بانام پرسان مبادا سرافراشته شوند یلا + وامً سرهای انانیک 
یک و ا ت امد ا سکیا 
E‏ خواهند کے ایشانرا دراتشس کے ادات رد اک 
> تخواهند برخاست + مرد اکن درزمین پایدار نخواهد شده مرد ظالرا 
شرارت صید خواهد کرد تا اورا هلاك کد + میدام که خدآوند دادرسی فتیررا 
خواهد کردء وداوری مسکینانرا خواهد تود ٭ هراینه عادلان نام ترا حمد 
خواهند کے ۽ وراستان محضورتو ساکی خواهند شد 


مزبور صد وچرنل ویک 
مزبور داود 
ای خدآوند ترا مخانم نزد من بشتاب» وچون ترا لوا آواز مرا بشنوء. 
دعای من حضور تو مثل مخور اراسته شوده وبرافرائتن دستهام مثل هدیة 
شام × ای خدآوند دیا قوس دا ۱۱ فرماه ودرلبهایرا نکاه دار دل مرا 
بمل بد مايل مکزدان» تا مرتکب اعال زشت با مردان بدکار نشوم » وازجیزهای 


لذي اینان نخورم مرد عادل مرا بزند واطف خواهد بوده ومرا تأدیب ناید 


وروغن برای سر خواهد بود ه e‏ ابا خوامد نود زیراکه دربدیهای 
ایشان یز دعای من دام خواهد بود+ چون داوران ایشان ازسرګض‌ها انداخه 
کک کان مرا خواهند شید وراک شیرین است + مل کسسکه نا 
فلاحت یا بکد ه استخوانهای ما برسر قبرها پراکه رد زیراکه ای 


اس 
۰ 


کی 


۶ 7 “۹ 


OT ES ۹4۲ 





a‏ خد ا وزد چغان من بسو ی) ۳ اس و دارم پس جان مرا تلف 
معأ ×× مرا ا برای من نهاده اند نکاه داره واز کنندهای کناهکاران ×+ 


| شریران بدامهای خود بینتنده ومن بسلامتی دریکذرم × 


مزمور صد وچهل ودوم 
قصیل" داود ودعا وقتیکه درمغاره بود 
باواز خود نزد خدآوند فریاد اوا باراز خود نزد خدآوند تضرع ی 
نام ٭ ناله خودرا درحضور او خوام رعنت» تتکیهای خودرا نزد او بیان خوام 
کرد* وقنیکه روح من درمن مدهوش میشوده پس تو طریقت مرا دالستةه 
درراهی که میروم دام برای من بنهان کرده اند × بطرف راست بنکر وببین که 
کی نیست که مرا بشناسده ما برای من نابود شد کسی نيبت که درفکر جان 


من باشد + نزد توای خدآوند فریاد کردم وکنتم» که تو ما وحصه من درزمین 


7 زندکان هستی * بنالة من توجه کن زیراکه بسیار ذلبم» مرا ازجا کندکانم برهان 


سب 


۷ زیراک ازمن زوراورتر اند+ جان مرا اززندان دراور تا نام ترا حمد کرم » 


عادلان کردا کرد من خو ON‏ 3 اکه بن احسان نوده + 


مزمور صد وچهل وسم 
مزمور داود 

ای خدآوند دعای مرا بشنو وتضرع من کوش یذ » درامانت وعدالت خویش 
مرا اجایت فربا ٭ وبربدن" خود #حاکمه بربیا» زیرا زنل نیست که محضور تو 
عادل شرده شود + زیراکه دشن برجان من جفا کرده حبات مرا بزمین کربین 
است» ومرا درظالت ساکن کردانبن سل آنا نک مدق مرده باشند « پس روح 
من درمن مدهوش شن» ودل دراندروم خی رکردین است * ایام قدیرا بیاد 
an‏ درههٌ اعال تو E‏ درکارهای ES‏ میک ٩‏ دستیای 
خودرا بسوی تو درازمیکمء جان من مثل زمین خشك تشنة تو است سلاه * 
ای خدآوند یزودی مرا اجابت فرما زرا روح من کاهین شن است» روی خودرا 


A 


a صے‎ 


4Y کا‎ 


نز زیراک برتو ول اه ی 5 ی ما ای زیر نزد نو 
بر ده ام + ا ده تا اراده ترا 1۳ ۳ زر درا دای من تو هستی ه زه 
e‏ 2 عاط E‏ 
e‏ 2 ۳ وله ۳ 9 مرا ۳ ۳ من بن تو سن ج 
مزمور صد وچهل وج هارم 
مزمور داود 

عدآوند E‏ است مارك بای که دستبای راك وانکہای مرا 
جرب تعلم د داد+ رحست من اوست وجا من وقامة بلند من ورهاننت" من» 
وبر من و من وانک ‏ براو د 1 اا EI‏ ای 


- ا‎ 2 N ن مثل : نی و‎ 8 ٤ 


آنیانهای خودرا بخ در باه وکوههار | لس کن نا دود شوند» رعذر؟ 
جهنن ساخنه ار ١‏ پراکنت سازء یرهای خودر! Om‏ ۱۱۳۱ امهزم نما + دست 
خودرا از اعلی بنرست» ومرا رها نین ازابهای بسیار خلاصی دهه یعی از دست 
پسران اجنبی که دهان ایشان باطل خن می کوید ه ودست راست ایشان دست 
دروغ است × امخدا ترا سرودی تازه میسرام » با بربط ذاث ده تار ترا ترنم خوام 
غود» که پادشاهانرا جات شی » و بن خود داودرا ازشمشیر ملك میرغانی × 
۰ از دست اجنیان برهان وخلاصی ده که دهان ایشان بباطل جن اک ا 
ودست راست ی ایشان دست دروغ است ت » تا پسران ما درجوانی خود نر e‏ 
مل نهالها باشند» ودخنران ما مثل سنکهای زاویه تراشین شت بثال قصره 


۳ وانبارهای ما پر شن بانواع نمت ریزان شونده وکله های ما هزارها و ا 
٤‏ درضراهای ما بزایند+ وکاوان ما بار بردار شوند» وج رخنه وخروج وال 


۳ 


۹۹ کاب مزامیر ۱40 


در کوچهای ما نباشد+ خوشا محال قومبکه نصیب ابشان ابن استه خوشا 
ال ان قوم که بهوه خدای ایشانست د 











مزمور صد وجیال وام 
سبچ داود 

اعندای من ای پادشاه ترا متعا متعال وان » تام ترا بر میکوم تا ابد ادج 
غائ روز ترا متبارك مضوامه ونام ترا حمد میکوم تا ابد اباد + خداوند عم 
یی چ » وعظت اورا تنتیش ننوان کرد« طبته نا طبته اعال 

ترا تسبح مضوانید » وکار های عظم ترا بیان خواهند نود × در جد جلیل کریاق 
نوه ودر کارهای ګیب تو خوام ود* در قوّت کارهای میب تو خن 
خواهند کنت ه ومن ا ترا بیان شواأه نود * س 
دورس زر وعدالت ترا خواهند سراید + خدآوند 2 ۽ ورم است 
ودیرغضب وکنیرالاحسان + خداوند برای مکان نیکو است» ورجتهای وی 
بر اال وی است × ای خداوند جیع کارهای تو تر[ مد میکویند ه وان 
تو ترا متبارك میخوانند + در بار جلال ملکوت نوسن میکویند ه وتواناۍ ترا 
حکایت می‌کند +« نا کارهای عظم ترا به بنی ادم تمل دهنده وکر با وت 
توا زاریش زوس تا جیع دهرهاه وساطنت تو باقی نا نام دورھا + 


| خدآوند جیع افتادکانرا نید میکنده وخ شدکانر! برخزاند + چشیان مکان 


منتظر تو میباشده وتو طعام ایشانزا در موسش میدهی × دست خویش باز میکی» 

وارزوی هة زندکانز سیر مبناق * خدآوند عادل است در چچ طریغای خوده 

ورحم در ڪل as‏ داو نزديك است ت بانا که و 

بانانیک اورا براستی مخوانند × آرزوی ترسندکان خودرا بجا یآورد» وتضرع 

ایشانرا شنین ایشانرا نجات میدهد+ خدآوند مه عبان خودرا نکاه 1 وه 

E‏ ین دهان من سیح خد مامتا را 
بشرنام قدوس اورا متبارك تخوانند تا ابد اباد + 


س4 4 هم 


to VS 





مزمور صد وجهل وشثم 
هللوباء ای جان من خدآوند را سیم عنوان ٭ تا زنث هستم خد ود خداوندرا جد م 
کشت .ما شامیک وجود دا رم خدای خودرا ۳ بر رومتاء ES‏ 
5رد اعا تست 237۳ او بیرون ی رو" و او عخانك خود 
روکد ده ودر هانروز فکرمایش نابود میشود+ خوشا عال اک خدای یعتوب 
6 و اند EA‏ خدای وی مباشد+ که اھان و زمین‌را 


ت که درم ای کیرا یر نکاه داد ا ا ا ےک 


کے کد »سکس کا ا نادند » خداوند ارا اراد 
میس ارد چان ک8 اناز کک خدآوند خم شدکا: رگد 
خدآوند عادلانرا دوست میدارد*+ خداوند غریبا: ك کت تا 
وییوه زنانرا پایدار میناید» لیکن طربق شریرانرا گ میسازد + خداوند سادانت 
خواهد کرد 3 اد وخدی تو ای ییون تلا بعت تسیل هلأویاه ‏ 
مزمور صا- و چول وم 
3 8 د < 1 نسی. .۰ 
هالویاه رس خذای مارا ۱ سراتیدن يدو ا ول تخت و 8 خواندن 
ا en‏ : 285 دا وند آورشلم‌ر ۳ بنا مرجگند ۾ هک کات e‏ ی 
که دز سنا دهد کاو یکی اسان جد د عدد معا رکانزا 
میشیارد ه e‏ ابپارا بنام محف اند بب خداوند 2 ا ات و وت او عطیم > 
سم ۰ a N ۴ ETE‏ ِ 
و حت وی غر متناشی + خد ا وند ار بر ی افرازثه وشریرانرا بزمین 
کا لونک راید حدایپیارا با بربطرسرود عنوا بو 
که ارب ابا مپوشانده وارلا ۳ ا ا ا 
E‏ ۹ اس ای ات 9 


E‏ ای صهيون ای خودرا جد ا پشت بندهای 
OC‏ 


۱2 ۸ کت ۱ میر‎ L1 





ی 


6 دروازهایت‌را مسج کردهه وش فرزنداترا در اندرونت مار ك فرموده است که 
۰ حدود ترا سلامتی میدهده وترا از مغز کدم سیر میکرداند ۲« که کلام خودرا بر 
۷1 زمین فرستاده ۱ ست. ه وفول آو بزودی هرچه 3۳ برف را کل 
۷ پم کے ت مباشد+ که 5 را 
ا ای او وان ایستاد + کلام خودرا میفرسند ا 
3 میکدازد ه باد نو بشرا ميو زاند پس اا جاری ووو کلام خودرا بیعقوب 
۰ بیان کردهء وفرایض وداوربهای خویشرا باسائیل × با هچ امتی چين نکرده 
است» وداوریهای اورا ندانسته اند عللویاه ‏ 


مزمور صا. و چهل وهشتم 

هللویاء خدآوندر را و اسان 2 e‏ عنوانیده دراعلي علین اورا تسبیم خوانید + 
ای م فرشتکانش اور | سیخ رانید ء ای مه لشکررهای ۱ و اورا تسج منوانید بد 
ای a‏ وماء او تسب ج نید ه ای هه ستارگان نور او را تسیچ مخوانید بد 
ای فلك ۶ فلا ۱ E.‏ وای ایک فوش انیب ا ۱ 
تسج مخواننده یراک او مر فرمود پس آفرین * شدند* وایارا ا نا ابد 
باده وقانون قرار داد که از زان در نکذرند + خداوندرا از ز زمین نمج تفوانید » 
ی ای نش ونکرك وبرف وه» وباد تد که فریان ع اورا 
بجا میاورید + ای کوما 2 ام تل‌هاه ودرخنان میوه دار وهة سروهای از زاد ٭ 
ای وحوش وجیع بهام» وحشرات ومرغان بالدار+ ای پادشاهان زمین وجیع 


e. O 


س ی 
+ سي 


3 


امتهاد وسروران وة داوران جهان × ای جوانان ودوشیزکان يزه وپران 
واطنال + نام د و را تسج تخوانند» زیرا نام و تنها متعال اسست» وجلال 
ا و قوق ت وین * واو قوم دو ر فراش است ۰ ۳ ۷ 


زوا + 


۶ 


FF 





مزمور صد وچهل ونم 


| هالوباه خدآوندرا سرود تازه بسرایده وتس اورا در جماعت متدسان ×+ 


a‏ می و 


لس که طر7 هب 


تس 


OS a 
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اسرائل در ینن خود شادی کند» ویسران صییون در بادشاه خویش وجد 
ایند و نام او را با رقصت تسچ مخواننده با بربط و هود اورا بسرابند ع زبرا 5 
از قوم خویش رضامندی دارده مسکینانرا جات جنیل میسازد × متدسان از 
جلال فز ت وبر بسترهای خود تر بکند× تات بلند خدا در دهان 
ایشان باشد » وششیر دودمه در دست ایشان ٭ تا از امتا اتفام بکشنده وتأدیها 
برطوایف بغایند 4 و پادشاهان ي ایشانرا بزگیرها به بندندء a‏ ی ایشانرا به 
پابندهای آهنن + E‏ 3 اش O‏ 
I CO‏ ا ا هیا × 


مزمور صد و جام 
ارا درقدس اوشسجچزراند. در فلت قوت او ا 
اورا بسبب کارهای عظم او تسج مخوانیده اورا بحس بکثرت عظنش سج 
تیه اورا با را با زکڑنا نسبی ګطر انید اورا با بربط وعود تسیچ ور 
رد ورقص تس وید OA‏ وتار ونی سج مخوانید + اورا 


سوت مخوانید ء ۱ ورا با نجهای خوش صدا نسم مخ انید + 
هرکه روح دارد خدآوندر| تس مخواندء دللریاهب 


امنال ۳ بن داود ا اا مره GS‏ حکت وعدل ه و برای 
میدن کلات فان + جهة اکساب اد تفت مره س 
واستتامی + ۳ درا زیر تشد ۾ وجوانانرا معرفت ویز 5 مرد کم 
لشنو د وعلیر | پینزایده ورد شیم یر را | خحصیل ال ید 9 امثال وکنایاترا 
e‏ کان وغءامض ایشا ترا ه نرس u‏ 3 زعم اس یی 
ERE‏ ت مادبرا خوار میشارند × اي پسر من 4 بدر ودرا 
بشنوه وتعلم مادر خویشرا ترلت منا* زیراک اا ناج زیبای پراک سر توه 
وجراهر برای کردن تو خواهد بود+ ای پسر من آک رکناهکاران ترا ف ینت 
سازند.ه قبول میا + آی‌کریند هراه ما بیا نا برای خون درکین بنشینم ه ه وبرای 
بیکنا هار ن هه پنهان ۱ شوم ل هاویه E‏ زدن خواهم بلعيك ه وتندرست 
مانتد ا ب بحور فرو ميرو نف د هر کونه ۱ موال نفیسهرا پېدا خواهم موده 
وحخانه‌های خودرا از عنیست ماو خواهم ات د قر وه * ودرا دربیان 
پیندازه وجيع مارا a‏ خواهد بود ٭ ای سرمن با ایشان درراه مرو ه 


وپای خودرا از طر یقهای 2 بر ۱۳ 4 پایپای ایشان رای ۱ 
۷ ود ه و هة رمختن خون میشتابد ‏ شعتری کستردن دام درنظر هر بااداری 
۸ بیش ادع ست ٭ لیکی ایشاره ن هه خرن خود ۳ وبرای جان خویش 


11 
1۰ 
18 


بان ممشو ذف #6 شمه جیار ایك راهیای هرکس هه طماع سود اشد ¥ ان سجان 
۱ 1 
ا و ھک میس زد د ۳9 در درون ددا ميك هھ و ود ر شوارج 


عام 1 راز خودوا ولیک لنش میکد م درس ۱ راهها در دهنه دروازها جنر اند و ودر 


كا ااال ۲0 ۹1۹ 


۲۳ شهر کیان خود سک میشرد + که ای جاهلان تا بکی جهالترا دوست خواهید 

داشت» ونا بکی مستهزئین ازاسنهزاء شادی میکننده واجفان ازمعرفت ننرت 
نا تفت ا بای ا نمائیده اينك 9 خودرا برشا افاضه 
4 خوام موّده کات خودرا برشا اعلام خواهم کرد × و چون خواندم شما 
٥‏ ابا فودیده ودستهای خودرا افراشتم وکی اعتتا نکرده بلکه ما نصحت مرا 
۲ ترك نمودید » وتواج مرا مخواستید * پس من نیز درحین مصیبت شا خواهم خندید» 
۷ وچون ترس برشا مستولی راد استهزاء خواهم مود × چون خوف مثل باد تد 

برغا عارض شود » و٬صیبت‏ مث ل کردباد بشما دررسد ه حینیکه نکی وضیق برشا 
۸ ید + انکاه مرا خواهند خواند لیکن اجابت نخواه کرد » وصیکاهان مرا جتیو 
٩‏ خواهند نود اا مرا نخواهند یافت * چونکه معرفترا ا 
۰ خدآوندرا اخنیار نفودند+ ونصحی مرا پسند نکردنده وتا ی توح مرا خوار 








۱ شمردند × بنابرین ازميوه طریی خود خواهند ررد واز 2 خویش سیر 
N SS. E FT‏ » ورا ê‏ 


ال بوده واز ترس بلا مستریم خواهد ماند × 





باب دوم 
| ای پسرمن اکر فان مرا قبولبنودی» واوامر مرا نزد خود نگاه میداشتی × 
۶ تا کوش خودرا محکت فراکیری» ودل خودرا بنطانت مایل کردانی ٭ اکر 
٤‏ مرا دعوت مبکردیه وآواز خودرا بفعلانت بلند میفودی × ۱ کا مثل نام 
یی مه ا 


0 


مینهمیدی د ومعرفت خدارا حاصل مینمودی : زیرا خدآوند ترا ند ه 

واز دهان وی معرفت وفطانت صادر میشود × جره مستفیمان حکت کامل‌را 
8 کک دروکا ماست سوت اندر میباشد + تا ظریقها 1۶ 
ا ات نادو وطرقهندسان کے کا دارد ہیں اتکاه عدا 
۰ وانصافرا میفمیدیه واستقامت وهر طریی نکورا٭ زیراکه حکت بدل نو 


لسن کہ دح ال 


1 .0 کتاب اال سلییان ۳ 





از داخل مبشده ومعرفت نزد جان تو عزیز میکشت + یز ترا محافظت مینوده 
۳ وفطانت ترا نکاه میداشت * تا ترا ازراه شم بررهایي مخشده وا زکسا که ختان 
i‏ تکام میشوند اک راههای راستیرا ترك میکننده وب بنهای تاریکی سالك 
ی ۽ میشوند* ازعل بد خوشنودنده وازدروغهای شریر خورسندند+ که در 
۳ راههای خود E‏ ودر طریتهای خویش خْرو میباشند ب نا ترا اززن 
۷ا اجنبی رها خنده واز زن ببکانه که سخان آمیز کک ااب 
۸ جوانی" خودرا تراک کرد وعهد خدای خویشرا فراموش نوده است + زیرا 
٩‏ خانة او بوت فرو میروده وط یقهای اوبردکان+ کانک نزرد اوی رود 
ِ برتخواهند کشت ه وبط بنهای حیأت نخراهند رسید + تا براه صامحان سلوك ناز ه 
۲۱ وط بقهای عادلثرا نکاه داری* زیراکه راستان درزمین ساکن خواهند شده 
۳ وکاملان دران باقی خواهند ماند × لیکن شربران اززمبن منقطع خواهند شد . 
وريشة خیانت کاران زان کت خواهد کشت + 


.سد رز 





اکت 


۱ ای پسرمن تعلیم مرا فراموش مکن» ودل تو اوامر مرا نکاه دارد* زیراکه 


ا ۳ وسالهای حیاث » وسلامتیرا : برای تو خواهد افزود+ زنهارکه رجت 
وراستی ترا ترك نکند» آمارا برکردن جو وبر لوح دل خود مرفوم دار * 

1 
" اکنصات زرا دی کک درنظر ددا وا سان خواھی اف بای دل 
7- خود برخدآوند توکل ناه وبرعتل خود نکه مکن* درهة راههای خود اورا 
۷ بشناس» واو طریقهایترا راست خراهد کردانید+ خویشنرا حکم مپنداره 
۸ ازخدآوند بتریں وازبدی اجخناب نا + این برای ناف تو شفاه و براي ارام ایت 
۽ مغز خواهد بود » ازماعلك خود خداوندرا تکرم اه از هه حصول 
.۰ خویش * انگاه انبارهای نو بوفور نمت پر خواهد شده وجرخشتهای نو ازشیر" 
1 انکور لبریز خواهد کشت + ای پسرمن تادیب خداوندرا خوار مشاره 

۲ و توا ادرا مکرو مدا زرا خداو د را ۱۹۳ ۲۳ تآدیب 3 
ت پم خویشرا که ۱۱ ۳ شاعال کیک ۱ 
کا ر سر ویس ار سر ۱ ح ترا 


کا ۹۱ 
6 پداکنده وشضصبکه فطانترا تحصیل غابد × زیراکه تجارت آن از تجارت نقر ه 
9 وموش ر طلای خالص نیکوتر است* از لعلها کرانبهاتر استه وچ 
,1 نفایس eî‏ برابری نتواند کرد ٭ بدست راست وی طول ایام استه وبدست 
۷ چش دولت وجلال+ طرینهای وی طریتهای شادمانی ت وه راههای 
ابوک ا ما شی تجهة انانیکه کد اک ات اس 
ف اند یچ یات کا خن واھ کے خرجوزمنها بنیاد 
۲ اده وبعتل خویش امانرا استوار مود + بعل او جه‌ها منش قکردیده وافلاك 
۲ شبنمرا ممچکانید × " ای پسر من این چیزها از نظر تو دور نشوده حکت 
۲ کامل وقیزرا نکاه دار« پس برای جارن تو حبات» وبرایکردنت زینت 
۲ خراهد بود ٭ ادکاه درراه خود بامنیت سالك خوامی شده وپایت غخراهد 
4 لفزید هنکامیکه مخوابی نخواجی ترسیذه وچون دراز شوی خوابت شیرین 
٥‏ خواهد شد + از خوف ناکهان نخواهی ترسیده ونه از خرابی شربران چون وافع 
7 شود * زیرا خدآوند اعتیاد توحو مد‌بود ۱۳9 وپای ترا آزدام حنظ خواهد نود + 
۷ احسانرا از اهلش بازمداره هتکامیکه معا زاوردش درفوت دست تو است ٭ 
۸ بهه‌سایةٌ خود ۷9 ده وفردا بتو خواهم داد » با اتک نزد تو حاضر 
4 است + بر هسایه‌ات قصد بدی مکن» هنکامیکه او نزد تو درامنیت ساکن 
8 است « با کسیکه بتو بدی نکرده استه بیسبب مخاصمه منا* برمرد ظال 
ج حا روم وهیچکدام از راههایشرا اختیار مکن + زیرا ج خا قان نزد خداوند 
۲ مکزوهند ه لیکن رد راستان است * لعنث خداوند برخانه شربران 
:6 استه تالا برکت میدهد چ يتين که مس ی را اراد متا و 
٥‏ اما متواضعانر! فیض میطید × حکیان وارث جلال خواهند شد» اما اجقان 

خمالترا خواهند برد 
باب چهارم 

۰ لت سران ای درا بشنوید ه و دهید آ قطاترا بفژممید × چوتکه 
۲ تعلم نیکو بشما میدهمه پس شریعت مرا ترك مغائید + اھ .ان 
E‏ » ودر نظر مادرم عزیز و بکانه ‏ واو مرا تعیم داده مب بکنت ه دل تو 


5 کناب امثال سلییان ین 
ه :خان من مسك شو دات اوا وامر مراتکاه دارتا نان + ات ا 
7 وفی‌را پداکنه فراموش مکن وازکیات دهان انحراف مورب اترا ترك ما که 
۷ و ترا نکاه خواهد داشت ٭ حکت 
ازهه چیز افضل است پس حکد را خصیل :اه وہ آنا ا باشی فم‌را 
۸ تحصیل کن + ان محدرم دار ورا بلند خواهد ساخت» واکراور دوآقوش یکت 
٩‏ ترا معظ خواهد کردانید ٭ برسر نو تاج زببائی خواهد بهاد» وافسر جلال بتو 
.۰ ععلا خواهد نمود: ای پسرمن بشنو وسخان مرا قبول ناء که سالهای جرت 
11 بسیار خراهد شد × راه حکترا بتو تعلم دادم» و بطریقهای راستی ترا هدایت 
۳ نودم * چون درراه بروی قدمهاۍ تو تنك نخواهد شده وچون بدوی لفزش 
۳ فوا خررد+ ائ پرا جاك اور واا فوی کار اا 6 دا ا 
۰ تواست + براه شریران داخل مشوء ودر طریق کناهکاران سالك ماش ×+ اا 
٩‏ ترك کی ۴ , کذر میاه وازان اجناب کرده یکذر+ زیراکه ابشان تا بدی 
نکرده باشند خواینده واک کسیر نلفزا زانین باشند خواب آزایشان منقطلع میشود + 
۸ پر چونکه نان شرارترا نورد » وس 2۵ لیکن طربق عادلان منل 
1 نور مشرق استه که تا نهار کامل a‏ ن درتزاید میباند+ واما طریق 
۲ شربران مئل ظت غابظ است » ونیدانند که در 4 ای پسررمن 
3 با وکرش خودرا بکلات من فرا کر + با از نظار تو دور 
۲ نشوده SS‏ خود ES o‏ هرک مزا بیابد برای او 
۳ حیأت است» ویبرای ای جسد او شفا میباشد.ب دل خردرا حنظ عام نکاه 
91 داره زیراکه د حیات ۱ ۴ ن ات ۶ دهان دروغک را از خود بیندازه 
2 ولبهای جرا از خویشتن دورنا × چشانت به‌استفامت تکران باشده ومژکانت 
1 توا روی تو راست باشد ٭ عاریق پایهای خودرا موار بسازه تا هۀ طریتهای تو 
۷ مستنم باشد + بطرف راست یا چپ خرف مشو ه وپای خودرا آزیدی تکاه دار 





۳ ۲ ج ّ ٠‏ ۱ ۰ ا ۳ ۰ 
۲ ای پسر من محکّت من توجه ناء وکوش ودرا بنطانت فن فرا کر تا 


۱ کتاب امثال سان of‏ 
۷ داپیررا محافظت نائی » ولبهایت معرفترا نکاه دارد + زیراکه لبهای زن اجنبی 
عسل را مبچکانده ودهان او از روغن بت لیکن اخراو مثل آفستین 
٥‏ 2 است» وبرنن مثل شمشیر دودم + پایهایش بوت فرو میرود. و 
هتشاد بطریی ات a‏ کو تدای با هار 
۷ شت است واو فیداند+ والان ای پسرام مرا بشنورده واز خان دهانم انحرافی 
۰ مورزید + طریق خودرا یت ی وبدر خانهً او نزديك مشو + مبادا 
۲ توا ا درد اران ن بدهی» وسالهای خویشرا بستم کیشان + وغریان 
۱ فت تو سیر شونده وئره حنت تو مان ییکانه داي که درعاقبت خود 
1 و از ۵ هگا کک لت ا وکری چر 1۱ 
۲ مکروه داشت» ودل من تنیه‌را خوار شرد* واواز مرشدان خودرا نشنیدم» 
3 وبهلمان خود کوش ندادم + نزديك بود که هر کونه بدیرا مرتکب شوم » درمیان 
3 وم وجاعت × 1 برا از منبع خود بنوش ه ونهرهای جاربرا از نا 
۷ جو ای تو بیرون خواهد م » ونهرهای آب درشوارع عام * وا زان رس 
۸ بتنهأیی خواهد بوده ونه از رن کرو رب او رن 
٩‏ جوانی خویش مسرور باش + ثل غزال E‏ واهوی جیل ه پستانهایثر, ترا 
۲ هيشه خرّم سازده وازبت او دایا حنوظ باش × لیکن ای پسرمن جرا ر 
۲۱ بیکانه فرینته شوی» وسین زن غریبرا درب رکبری * .زیراک راههای انسار ن درمد 
۲ نظر خدآوند استه وای طریتهای و برا مسجد + تقصیرهای شریر اورا کرفتار 
۳ میسازده وببندهای کاهان خود سته میشود+ او بدون ادب خواهد برد و 

و بکزت مات خویش تلف خواهد کردید + 
oo‏ 

اد سم ادا رک حش ببکانه دستذاده 
بای + واز نان دهان خود دردام افتادهه واز سخنان دهانت کفتار شن بای چ 
پس ای پسرمن اینرا بکن وخویشترا رهائی ده چونکه بدست هسایهات افتاد 
برو وخویشتنرا فروتن ساز وازهسايهٌ خود الاس نا + خوابرا چنمان خود راه 


با مت هم 


04 کناب اسلا چ 
ہ یاوه پنکرا چزکرس اراش + کل ای اا ا 
7 ازدست صیاد خلاص کن × ای شخ ص کاهل نزد مورچه بروه ودر راههای 
۷ اوتامل‌کن وحکت‌را بیاموز* که ورا , پشوانی نیست» ونه سرور ونه حاکی ٭ 
۸ 
4 





اما خوراك خودرا درتابستان میا میسازده 2 خویشرا درموسم حصاد جع 
میکد*+ ای‌کاهل تا مچند خواهی خواییده وا زخواب ا دک برخاست * 
اندی خنت واندی و۳ واندی برھ ادن دستها هه خواب ٭ پس فنر 
r‏ الور و ی ا لر بچ مرد ثم ومرد 
۳ زشت خویه با اعونجاج دهان رفتار میکند + با چشان خود غزن میزند وبا 
٤‏ پایای خویش حرف میزنده با انکشتهای خویش اشاره میکد * دردلش دروغها 
٥‏ است وپوسته شرارت‌را اختراع میکند» نزاعها را میپاشد ٭ بنابرین مصیبت براو 
۱3 اما وا در حجله ھک ا تخواهد یافت + شش چیز 
است كه خناوند ار اعا نرت دارده لكا ۳۳ 
۷ است* چشان متکبر وزبان دروغکوه ودستهایکه خون بیکناهرا میریزده 
SAS ۸‏ دا و کت با در زنان ۱ 6 ټزرو هم 
٩‏ شاهد دروغک رکه ۳ تک شوده E‏ درم پرادر ۳ 
۳ ای سرت ۱ ی خر را نکاه داره ۳ ترك ما + ۹ 
۳ بردل خود ا E ۱ ll‏ خویش پیاویز + براه میروی ترا 
هدایت خواهد نموده اک خوابی برتو دیتبانی خواهد رده ره ۱۳ 
۲ شوی با : تو مکاله له خواهد ۰ زیراکه احکا م (ایشان) چراغ وتعلم (ایشان) 
۲6 تور است ه 29 تدیر ار ری حیات است تا ترا اززن خبنثه نکاه دارده 
۲۰ وازجاپلوسی زبان زن بیکانه + دردلت مشداق جال وی‌ماه ۰( ۲ ۱۳ 
۲۷ فرینته مشو* زبراکه پسبب زن زانیه شخص برای يك قرّصي نان ۳ 
مر رد دا ار ۱ صید مرڪند ‏ یاک ی آتشرا ۳ 
۸ بکرده وجامه‌اش سوخته نشود* یا کسی بر اخکرهای سوزنت راه رود» وپایش 
سم خله نکردد + هه هږن ۹ ازد زن هسایهٌ خویش داخل شوده زیرا 
رس تا بیکاه نخواهد ماند ب دزد را امانت نیکند اکر دزدی کند م 


کناب امتال سلبان تن ۷ 100 
< ا ن خودرا سیرناید وفتیکه کزسنه باشد * یکن اورت دود ان 
۳1 رد خراهد مود ه وتا ۱ موال خاند خو درا | خواهد داد چ اما کسیکہ با زی زنا 

کند ناقص العقل است» وهرکه چنین عل نايد جان خودرا هلاك خواهد 
۴ ساخت * او ضرب ورسوائی خواهد یافت» وننك او و نخواهد شد × 





۶ زیزاکه غبریث شدت خثم مرد استه ودر روز انتقام شنقت نخواهد نود + 
0 میج" کنارة نظر نخواهد کرده وهر مجند عطابا را زیاده کر کی فبول جنر اهد کر د چ 





1 ¬ 

اک دا ارام را | زد خود ذخیں اب ON‏ 
؟ دارتا ر بای وتعلم مرا مثل مردمك مرت رن هار برانکشتهای خود 
تة ول | برلوح قلب خود مرقوم دار* کت بک که تو خواهر من هس ه 
° وا دوست خویش وان + نا : ترا اززن اجنبی نکاه دارد» واز زن غ فریییکه 
سخنان مت آمیزمیکوید + زیر که ازدرنچة خانة خود نکاه کردم » و ندنک 
خویش + درمیان جاهلان مس ودرمیان جوانان جوانی نافص العنل مشاهن 
غوذم # که درا ما و و رت وبراه خانة وی میرفت ٭ درشام 
درحین زوال روزه درسیایی شب ودرظلت غایظ + که اينك زن باستقبال 
۱۱ وی a.‏ درل ماراب ود رخافت کال + رن باکر وسرکی» که الاش 
۱۳ در خانه‌اش قرار فیکرد* کاجی درکرچه‌ها وکا درشوارع عام» ونزد ا 
۳ درکمین میباشد پس اورا بکرفت وبوسیده وج" خودرا میا ساخته اورا 
6 کنت + نزد من ذباح سلامتی است» زیرا که امروز نذدرهای خودرا وفا نودم × 
٥‏ ازاية باستقبال تو بیرون ایدم ه تا روی ترا بسی ام بطلم وحال ترا یافت ه 
ر خود دوشکها کسترانی‌ام» با دیاها ازکتان مصری + بتر خودرا با مر 
۸ وعود وسلخه معط ر ساخنه‌ام + بیا تا صح ازعشتی سیر شوم وخویشتنرا از جبت 
ِ خرم سازم + زیرا صاحب‌خانه در خانه نیسته وسر دور رفته نک 
۱ نش بدست گرفتهه وتا روز بدر نام مراجعت نخواهد نمود+ پس اورا اززیادتی 

۲ ضنانش فرینته کرد ه وازغلق لبهایش | ورا اغوا مود × درساعت ازعقب او مثل 


۹91 کناب اال سب 13 





۲ کاویک بسلا خانه میرود روانه شد ومانند احق بزنیرهای فصاص « تا تیر 
کرش فرو روده مل کخغککه بدام میشتابد. ونیداند که محخطرجان خود 

5 بیرود* ‏ پس حال ای پسران مرا بشنوید» ونان دهاغ توجه اید دل 

۲۲ تو براههایش مایل نشوده وبطرینهایش کراه مشو ٭ زیراکه او بسیاریرا جروح 

۷ انداخله است ه وجیع کشتگانش و خانة او طربق هاویه است» 
ای موت مودی میباشد * 


تست سس 


¢ 
ایا حکت ندا نیکده وفطانت آواز خودرا بلند فبناید بسر مکانهای بلند 
یکناره راهه درمیان طریقها میایستد + جانب دروازها بدهنهٌ شهره نزد مدخل 
دروازما صدا میزند + که شیارا ای مردان خوانم» واواز من بنی ادم استب 
ای جاهلان زیری راءبنهمید » وای احمفان عتارا درك غاد × بشنوید زبرزکه 
۳ عالیه تكلم نام » وکنادن لهام استقامت است ۷ دهاغ براستی طق 
نش ه اا ا مکروه میدارد + هه تان دهام برحق است» ودرانا 

چ چیزخ ا نی 9 نزد ۳ ونزد بابندکان 
تادیب مرا فبول کید ونه نق‌راه ومعرفت‌را بشتر از 
طلای خالص × زیراک E‏ زلعابا بهتر است» وجیع تنایس پسرا باو برابرتتوان 
۷۷ کردم من حکنم ودر زبری سکونت دارم» ومعرفت تدییروا بافته ام ۲ بو 
خدآوند مکروه داشتن بدی است» غرور ونکر وراه بد ودهان E‏ 

6 میدارم # مشورت وک کت کامل از زان من ۱ ست» من فم هستم وقوت ازان من 
0 است * ہن پادشاهان ساطت ا وداوران بعدالت فتوی میدهند + 


سے 4 7ہ ^٣‏ لس کح هم 


تڪ 
۰ 


N‏ بن سروران حکرانی میناینده وشریفان و جخ داوران جها جهان :+ من دوست مید ارم 

اتایراک مرا دوست میدارنداه وهر مرا د ك ما ۱۳ 
۹ ۾ دولت وجلال بان ا توانکری جاودانی وعدالت × گرم مین ازه :لا و ات 
٠‏ اسدم و من از نش E‏ 7 تی عدالت e‏ درمیان 


امنال سان ۳9 ۹ ۹2۷ 


۲ مار و سازم + خداوند مرا مبدای طریق خود داشت» قبل ازاعال خویش 
از ازازل × تا زازل برفرار بودم» ازابتداء بش ازبودن جهان + هنکامیکه 

مها نبود من مولود شدم » » وقتیکه چشمه‌های پراز وجود نداشت* قبل 

A‏ ازانکه کوهیا بربا غۇد ابن از تلا E‏ جون زمین وصراهارا 

۷ هنوز نساخته بود» ونه اوّل غبار ربع مسکون را« وقتيک | 

۳۸ من یودمه وهنکامیکه دایربرا برس جه قرار داد + وتان یک افلال را بالا استو! 

5 کرده وچشمه‌های جرا استوار کردانید + چون بدریا ۹ قرار داده نا‎ ٩ 





ازفومان وخاز نکنداء ایک بیاد رسفا پاد × انکاه نزد او مجار بودم» 
3 وردز بروز شادی میفودم» خصور او اهتزاز میکردم + واهتزاز مرن 
۷3 درابادی زمین وی وشادیٌ من با ی آدم میبوند+ ‏ پس الان E‏ 
۳ بشنویده وخوشایمال که طرینهای مرا تکاه دارند٭ تأدیبرا بشنوید وحکم 
اا رت مثائید جد روش ما کک مزا بشنوده وهر روز نزد درهای 
۵ من دیوبانی کده ویاهوهای دروازه‌های مرا عافظت اید ٭ زیرا رکه مرا 
1 فصل کدی ضاییدی داد را سل تیان و2 کنبک ۳( 
57 کد مجان خود ضرر رسانده وهرک مرا دشیم دارد میترا دوست دارد * 


سس 


دنب م 
۱ کی ره و وهشت ا E‏ ذباع 
ودرا دج وده وشرآپ خود را زوج سا اخنهه وسا خودرا ثیز اراسته اسی ×+ 
ِ اد کک برپشتهای بلند شر ×+ هرکه جاهل باشد 
٥‏ باجا بباید ه وهرکه تاقص آلمتل است ت اور کر ید سس 


واز شراییثه مزوج سامتهام بن و شیک ٭ جنها ترا ترك کرده ز0 مانید ه وبط ریش 


" 
۷ جنس هرکه استیزا کنن را ۳3 ی ار پک 
5 


8 از نثرت کنده زد جک دیی 4 با که 3 ترا دوست خو اهد کک 
ھر ا e‏ که زیاده کم خواهد بات زد عاد ارا تیلم ده که علش 


وی 


۳۹ 


۹۸ ی ۱ 





میباشد + اک E Es e‏ ازبرایت 


زیاده خواهد ر اکر حکم هستی برای خویشان حکم هستی ۰ ۳ ۰ 
فان بتنهائی نحمل ان خوای 0 زن احم یاوه کو است» جاهل است وچ 
نیداند + ونزد در خانه خود مدا درمکانهای 0 O re:‏ تا راه 
روندکاترا مخوانده | اکه براهیهای خود براستی میروند ٭ هرکه جاهل باشد 
باجا برکردده وبناقص العقل میکوید × آبهای دزدیت شن شیرین است» ونان 
بات اک باه یا واو نیداند که مردکان درانا هستند » ودعوت شدکانش 
درعمتهای هاو یه ا 





باب دم 

امثال سلیمان ˆ پسرحکم پدر خودرا مسرور میسازده اما پسر ای باعث 
حزن مادرش مشود « کنصهای شرارت یت ارد اما عدالت ازموت رهائی 
میدهد * خداوند جان مرد عادلرا نیکذارد کرسنه بشوده اما ارزوی شریرانرا 
باطل میسازد+ کیک بدست ست کر یکدی کک ا 
غنی د کک درنابستان جع کد پسرعافل | ا > درموسم 
حصاد راید سر و است د برسر عادلان برکتها استه 
شریرانرا میپوشاند # بادکار عادلان اك ا اما ۱ اسم شربران خواهد کدید + 
دانا دل احکامرا قبول میکد ه اما اج پرکو تلف خواهد شد × کدیکه برا 2 
راه رود کا ریات یکر دد ٠‏ راه خودرا £ اند اشکار خواهد 
شد هرک زج مك مزن ا شا امي کا میشود + دهان 
عادلان د ا ظلٍ دهان شریرانرا مییرشاند × بغض نزاعها 
میانیزانده اھا عبت هر ککاهرا مستور میسازد × درلهای ۳ ع حکت 
یافت میشوده اما چوب مجهة پشت مرد ناقص العفل است + حکییان علر 
ذخن میکنده اما دهان احمق نزديك بهلاکت است ×+ اموال دولمندان شهر 
حصاردار ایشان بظاشد ه اا بینوانی فثیران هلاکت ایشان ا عل مرد 


۹0۹ ا‎ SS 5 

۲ دی میات است رانا لول شربر بکاه اغا که کک 
۸ هدور ات شهاک ند ےرا تراك فاید کراه مشود ۰ ۱6 

1 بخضرز و دروک ا بھتا ن نرا شیوع دهد احمق است + کات 
۰ کلام ازکاء خالی میباشده اما اتک لهایش‌را ضبط اید عاقل است* زبان 

۱ عادلا توص لاد میباشد د لبهای عادلار. دسیر ۳ 

15 رعایت کل 5 اجتان ۱ زبیعتلی میسمیر ند × ا 517۳9 خوك ارد 





۲ وج زحست ان یافزاید + اهل درعل بد اهتزاز داردء وصاحب فطانت 
۲۶ در حکت# خرف شربران بایشان میرسد» وآرزوی عادلان بایشان عطا خواهد 
To‏ ل كغ داد شریر تابود اقا دا اما مرد عادل بنیاد جاودانی 
۳ ات بانکه رکه بزای دندان ودود برای فان است »هن است را 
۷ و از مفرستند + ترش کار عررا طویل تا ۱00۳965 
۸ سادلای شریران کوتاه خواهد شد»: اتظار عادلان شادمانی است» اما امید 
٩‏ رال ضایع خواهد شد+ طریق خدآوند هة د تاملان علعه است» اما ية 
7 عاملان شر هلاکت میباشد« مرد عادل عرکز ترك نخراهد شده اما شریران 
٩‏ در زمین ساکن نخواهند کشت دهان صدیتان حکترا میرویاندء اما زبان 
۲ دروغکویان ازربشه که خراهد شد* لای عادلان به‌امور مرضیه عارف استه 


اما دهان شریران پر از دروشها است + 





باب یازدم 
تازوی باقلب نرد خداوند ARIE‏ اما سنك تام پسندیت اواست* چون 
E EC ۳‏ الاک ا ۱ E‏ کاملیت راستان ایشانرا 
۴ و ا تک تاران( ملاك اسبشارد٭ توادکری در روز 
۴ تا یی محفند د عدالت مرد کل 
> طریق ۳ ات میسازد ۱2۱06 شرب از شر رت خود هلاك 3 دالت 
را عادص متشه E‏ ا مد من 


it سے‎ 


۹" 1 انال شلییان اق ۱ 


4 برد عادل ازتکی خلاص میشوده وشریر مجای او میاید+ مرد منافی بدهانش 





.۽ هسایه خودرا هلاك میسازده وعادلان معرفت خویش جات میبابند+ ازسعادتندی 
۱۱ عادلان ان دا داک6 واز هلاکت شریرار. ن ابتماج میناد × ازبرکت وا 
۲ شهر مرتفع مر کک یران منهدم E‏ 0 خودرا 
جا یر شباردهتاقص/العتلن مانت اما صاحب طا سا کت ۱ 3۳ 
ا کدی کا را فا میسازده اما خص امن دل امررا خی میدارد × 
کا جائیکه تدیر نیست مردم میافتنده اما سلامتی ازکترت مشیران ا کا 
برای ریب ضامر ن شود 1 ضرر خو خااهت فتاه وکوک ا | مکروه 595 
+! این میباشد* زن نبکو سیرت عزترا نکاه میدارده چنانکه زوراوران دولرا 
پم محافلت مینایند + مرد ۳ خویشتن احسان مینایده اما مرد ست کش جسد 
۸ خودرا میرجاند+ شرا جرت فر یبد ل 5 اما کان عبات رد 
چا حتیتیرا + چیانکه عدالت مودی ابات استه همین هرکه شرار۱ 2 ۲۳ 
ا ا کر خلفان نزد -قدآوند مکروهنده اما کاملان‌طریق پسدد ین" 
با و ER‏ خضوآهد شد ه امارغ خواهند 
۲ یافت« زن یله یله حلق زین است دربن کراز + ارزوی عادلان نيکر 
م محتض اسمت د اما اتظار شریران ۶ غضب اندج را ۱ ۶ 


ا نو زناه 3 وهستند که زیا ده | زاغیه تاد تکام میدارند ۳ یا ی 


یی 


۲۵ #خص تن فربه میشود» وهرکه سیزاب 
چم هرکه غلا تکاه دارد مردم اورا لعست خواهند کزده اما برسر ف ود ۳ ی 
بم خواهد, EE.‏ رضامندیرا جرد ر ۱ 

A‏ ری خوامد کیک کرتخد لکد ا ا 
۲٩‏ مثل برك سبز شکوفه خراهند آورد + هرکه امل خان خودرا رخا نصیب او 
ج باد بت بوده واحق بنن" حکم دلان خواهد شد+ شس مرد عادل درخت 

۶ج حیات است ه یگ هدک کک است * پایتلک مرد عادل برزمېن 


9 أ خو اهل اذ ۾ سوق سره زیاده مد ع شریر وکا کار 


اا 1۱ 


باب دوازدم 

رک کید ارد راد مت مجاهم مارگر که از تئیه ا 
کداوخی أست + E ET‏ ی زر میخاید ه امااه طا 
تدبیر فاسدرا ملزم خواهد ساخت ٭ انسان ازبدی استوار نفیشود» اما ریش 
عادلان جنبش غخراهد خورد + زن صائه تاج شوهر خود اة تا 
کت دید راان اسب فیرهای اون انصاض اس 
ا اس واو ربب اعت + وان روان برای سر ورد رک ا و اما 
دهان راستان ایشانرا رهان میدهد+ شریران واژکون شن نیست میشونده 
اما خان عادلان برقرار میماند« انسان برحسب عتلش مدوح مبشوده اما ج 
دلان جل خواهند کشت + کسیکه حتبر باشد وخادم داشته باشد بهتراست ه 
ازکیکه خویشتنا برافرازد وحناج نان باشد + مرد عادل برای جانحبوان خود 
دک میکند ه ام رتهای شریران سم کیشی است* کسیکه زسین خودرا | زرع کد 
ده امه کیال ولوسرو کیاد افص ان پات موسر د 


۳ سر 
| شریر بشکار بدکاران طمع میورزده اما ريش عادلان میوه میاورد ٭ درتقصیر لپا 


دام لك است و اد عادل ازتدی eT‏ 0 دهان خود 
ر بر ددرو یکانات دست اسان بو رد جرال شیچ راا 
درنظرخودش ر است ا E‏ غضب احق 


۱! قورا اقکار ردء اما خردمند ارا مپوشاند» هرکه براستی نت اید 
عدالرا ظاهر میکده وشاهد دروغ فر یبا ٭ و 


امارویان حکیان تیل س و لب راستکو تابابد استوار ۰5 
ا ران روشک طرفة العیی است ع دردل‌هرکه ا ربب a‏ 
2۱ 5شورت دهندکان را شادمانی است # چ بدی برد صا واقع فیشوده 


۳ اما شریران ازبلا پر خواهند شد لبهای دروغکو نزد خداوند خداوند مکروه | ست 
9 انا عاملاري اا یت یرم او ea E‏ مرد زیر ك علیرا نی میدارده 5 


9 


13 دل اتان اقترا شایم ندب دست نص 6 ساطت خواهد مدع 


61 


1 کناب اغاق سان نوم ۱۳ 





5 اما مرد کاهل e‏ خواهد کرد + کورت دل اسان اورا ا 
eT‏ اورا شادمان خواهد کردانید+ مرد عادل برای هساب خود هادی 
KS USSU yey Deste ۷‏ ۱9 
۸ نیکد اما زری توانکری کرانبهای انان است ورا ا 


نس 


4 4 حم 


1 


۸ 


باب سپزدمم 

بر کم ی پدر خودرا اعاعت کد استھزا کنن تهد ید را میشنود × 
مرد ازمیوة دهانش نیکوییرا مخورده اما جان خیانتکاران ظلرا خراهد خورد * 
هرک دهان خودرا نکاه دارد جان خر بغرا محافظت غاد اما کسیکه لیپای خودرا 
بکناید هلاك خواهداشدچ تحص کاهل ارزه تک ری ۱ ۱ 
شخص زرنك فربه خواهد شد + مرد عادل ازدروغ کنتن نفرت دارده ار 
رسوا اوخل خواهد شد × عدالت کیرا که درط یی خود کامل است حافظت 
LES.‏ د و جي هستند. که خر درا ا 
وچ ندارنده وهستند که خویثتنرا فقیر میانکارند ودولت بسیار دارند چ 
دولت عخص فدیهٌ جان او خواهد بوده ۳ فثیر عدیدرا نخواهد شید + نور 
عادلان شادمان خواهد شده ام جراخ شربران خاموش خواه دکردید »+ کر 
جز نزاع چیزی پدا نیشود» اما با نایک یند مپذیرند حکت ۱ ۱۳ 
از ماد تیدا شود درتداخص اف شده ا حر 5 بدست خود اندوژد درتزاید 
خواهد بود* امیدی که دران تعوین باشد باعث بباری دل است »ما حصولل 
مراد درخت حیات میباشد ٭ هرکه کلام‌را خوارشارد خویشتنرا هلاك میسازد » 
اما هرک ازحک میترید واب خواهد یافت + تعلم مرد حکم چنية حیات است ه 
تا ازدامهای مرك رها دهد عتل نیک ندرا جعخند» اما راہ خیانتکاران سضت 
است + هرخص زبرك با عل عل ۳ اما احق حافترا منتشر میسازد × 


تفا شربر یلا کان مخ دزن ۳۱ MS‏ ا ئش د فو رای 


9 اققافکت که تادییرا E‏ رک تنبیهرا د ارم خواهد شد × 


کاب اال سان کا ۹1 
٩‏ ارزوتکه حاصل شود برای جان شیرین است » اما اجناب ازیدی مکروه احمنان 
۳ افا حکیان رخعار کن وحکم خواهی شد » اما رفیق جاهلان ضرر خواهد 
۲۷ یافت* بلا کاهکارانرا تعاقب میکد» اما عادلان جزای ایک خواهند یافت + 
7 رد صالم پسران پسرانرا ارث خواهد داده وصولت کاهکاران برای عادلان ذخیر 





۳ خر اهد شد * درمزرعه فتیران خوراك کر ۴۳۳۱ انا بک ازبی‌انصانی 

و ای توت کیک جریا با ها رد ار بت عویش رت یکتم کیکه 

٥‏ اورا دوست میدارد اورا سی ام ادیب میناید چ مرد عادل برای سیری جان 
خود خورده اما شک شر یران حناج خواهد بود × 


باب چهاردهم 

ھر زن حکم خانة خودرا بنا میکد» اما زن جاهل اترا با دست خود خراب 
میزاید ‏ کسیکه براستی خود سلوك میناید از خدآوند مینرسد» اما کسیکه درط یق 
خود + رقتار است اورا تیر مینابد + دردهان احمق چوب تک است» ابا 
RE BE‏ سایه کر وت ار 
ه اما وت کار محصول زیاد میشود + شاهد امین دروغ قابیا 
1 دروغ ES‏ استھزاء کنن حکترا میطلبد واه اماج 
۷ فم عم اسان است * ازحضور مرد احمق دور شوه زیرا لبهای معرفترا دراو 
۸ رای ۳ حکت مرد زبرك این است که راه خودرا درل نمایده اما حاقت 
با در است + احجفان بک استپزاء میکده اما درمیان راتان رضامندی 
۱ است* دل شخص تن خویدتنا بداد وغریب درخوئی آن مارک ندارد × 
۷ اه Er‏ خراهد شده اما خیمة راستان شکوفه اهداور رای 
۳۰ که بنظرادمی متم مینایده اما عاقبت ان طرق موت است + څ در هو 
6 ولعب ۳ میباشد » وعاقبت این خوشی حزن است # کیک دردل مت 
9 ست ازراههای خود سیر میشود» ومرد صا خود سیر ست + مرد جاهل هر . 
٦‏ ع I‏ ا ك درر فتار خود تأمل یاد مرد کم میترسد 


۷ واز دی اجتناب میاید» ما احم ازغرور خود این میباشد» مرد ج خلای 
GY‏ 


ی 


4 مهم هم 


1 کتاب امثال سلیمان نب ٥ا‏ 


۸ احمفانه رفتار مینایده و(مردم) ازصاحب سوء ظرت ننرت دارند» تصیب 
٩‏ جاهلان حاقت استه اما معرفت تار زیرکان خواهد بود+ بدکاران درحضور 
۳ ن خم میشوند ه وشیران نزد درواز زهای عادلان میایستنك »ې هسالهٌ فور 
F4‏ ۱:۱ زاو نفرت دارده اما دوستان تخص دواهند بسیارند »#۷ هرکه مساة وور ان 
SNe rr‏ ۱۳0 خوشاجال کسیکه برفتیران ترم OTE‏ صاحیان 
دراه فیشوند ه اما یرای کسانیکه ندر نیک ا 
۶ خواهد بود + ارما و ات ه اما کلام لبا بنقر حض میانجامد × تاچ 
۵ حکیان دولت ايدان اسك ٠١‏ اما جاقت جتان حاقت عض است* شاهد امین 
۲۲ جانهارانجات مبشد ه اما ه رکه بدروخ تطق میکند فریب عض است + درنرس 
۷ خدآوند اعتاد قریٌ است» وفرزندان اورا ما خواهد بود* ترس خدآوند 
۸ چشہة حیات است» تا ازدامپای موت اجتناب ابد ٭ جلال پادشاه ازکثرت 
٩‏ لوق است» وشکستکی سلطان ازکی مردم است × کسیکه دیرغضب باشد کثیر 
2 الم استه وک خلت اقترا بنصیب خود میبرد ٭ دل ارام حیات بدن است ه 
۱ اما حسد پوسیدک اسنخوامما است٭ هرکه برفتیر ظل کد ایند خودرا حقیر 
ق ار ۲۳ رکه برمسکین ترم کند اورا نجید میناید+ شریر ازشرارت خود بزیر 
۲ افکنن میشوده اا مرد عادل چون پیرد اعټاد دارد × e‏ درد مرد فم 

۱ ۳ میشود ه ا جاهلان اشکار میکردد چ عذال قومرا رفیم 
To‏ ا ES‏ توم عار است+ رضامندی پادشاه برخادم ۳ 


اس غت ا تان + 


باب پانزدم 
جواب نرم خشمرا برمیکرداند ‏ اما خن تلز خیظرا بهیا ON OE‏ 
حکیان عبرا زیت مده اما دهان احتان یاقت تق میاید + چنی‌ان 
خداوند ند د رهه جا استه وی مینگرد چ زبان ملام در خت حیات 
0 ا 2 1 و روح ! ت ای تأدیب پدر خودرا خوار میشیارده 
eT 1‏ ات ۳ برك میباشد ‏ درخانة مرد عادل چ عظام استه اما 


سس وت A‏ 


الاه امغال سل رتیت 10 ۹۵ 
۷ محصول شریرا ن کدورت است * لبهای حکیمان معرفترا معشررمیسازده اما دل 
۸ احجتان مستیع تساک و قبا" شریران نزد خداوند مک oe)‏ دعای 
٩‏ راستان پسندین" اوست+ راه شریران وی وید :مکو ات 
۳ پسمت کک مت کی را نرک فان تابب ۳ 





۱ س چنل مرنبه 01 rG‏ تئییه را دوست تن ونزد 
۲ حکیان نخواهد رفت* دل شادمان چهن‌را زیت میدهد» اما از دل روج 
۱ کر میشو د + دل مرد فهم معرضترا میطلید » اما دهان احمتان حاترا مرد + 
۱0 قا“ روزهای ت کان اھا ا خوش دل ضیانت داچ کت 
5 اموال اندك با ترس خدآوند بپتر است» ازکخ عظیم با اضطراب + ی 
ی زو EEE‏ 
0 خو نزاعرا ی لیے هت ان خصومترا سا د 

۳ ل ر بست EDEN‏ استاه ن شاه‌راه ست کد سوت | 
۲۱ پدررا شادمان میسازده اما مرد د احمق مادر خویشرا حتیرمیش|رد + حافت درنظر 
مشورت تدبیرها باطل میشوده اما ازکترت مشورت دهندکان برفرار نگ چ 

¢ و ا شادی‌ساصل میشوده وسننیکه درل شکنته شود 
ار یج پاست ٭+ طریق حیات بای عاقلان بسوی بالا استه تا ازهاو یه 

To‏ 4 دور شود + ۳ خدآوند ا متکیرانرا منهدم 0 زد 9 ابا حدود بیوه‌زنرا 
۲۷ استوار میناید + تدییرهای فاسد نزد خدآوند خد م e‏ اما عختان پسندبن 
سا هران است» کیک حریص سود باشد خانه خودرا مدب من ۳ 
۸ هرک ازهد به‌ها نثرت دارد خواهد زیست * دل مر غاد درجواب دادن تنکر 
۲۹ پء اما دهان شریران چیزهای بدرا جاری لصا ر5 خداوند ازش یران دور 
CIC‏ ای عادلا: ا مشود نور چشیان دلرا شادماه ن مسا تاه وخبر 
۱ یکوات توان مارا ww aN‏ ترا نشت ده درمیان کک KM‏ 
1 خواهد ؛ شلد ۲ هرکه تاذییر۱ نرك ناید جان خودرا حقیر میشارد » ۳ هر 2 ۱۰ 


11 ك 








6 بشنود عتارا تحصیل میناید* ترس خدآوند ادیب حکت استه وتواضع 


ت 


O O< 


۳1 


خا حرمت میب شك چ 


باب شانزدم 
تدای دل ازيان اسان القت ماما عى زان اا ۱ 
هه راههای انسان درنظرخودش پاك است» اما عداو ا ا 
اعال خودرا بخداوند تنویض کی» تا فکرهای تو استرار شود × توت هر 
چیزرا برای غایت آن ساخته استه وشریرانرا نیز برای روز بلا هرکه دل 
مغرور دارد نزد خدآوند مکروه استه واو هرکز مبرا نخواهد شد* آزرحت 
وراستی کناه کناره مبشوده وبترس خداوند ازبدی اجنناب میشود+ جون 
راههای غص پسندین" خدآوند باشد ه دشمنانش‌را نیز با وی بصاه یاورد + 


اموال ادك که با انصاف باشد پر است» ازدخل فراوان بدون انصاف:« 


دل انسان درط‌یتش نفک میکند ه اما خدآوند قدمهایشرا استوار میسازد + 
وی برلیهای پادشاء است» ودهان او در داوری تحأوز؛یناید + ترازو وسنکای . 
راست ازان خداوند است» وان سنکهای کسه صنعت وی یباشد + عل بد 
نرد پادشاهان مکروہ لست ہ زپر ا که کرس ایشان ازعدالت برقرار میےاند + لہآی 
راستکو پسنديك پادشاهان استه ور استکویانرا ۱ دوست بدا 7 
پادشاهان رسولان موت است ه ما مرد حکم از انرا فرو مناد ا 


پادشاه یات است ه ورضامندی او متل ابر توباری ایب ۱ 


۷ اززر خالص چه سيار تراست ه وتحصیل فم ازنش برکزین‌ترم: طریق راستان 


اجنناب نودن ازیدی است ه وهرکه راه خودرا نکاه دارد جان خویشرا ما فظت 


میزاید + تکرش رو هلاکت است ه ودل مغرور یش رو خرابی ٭ با تواضع 
۳ تزد حلییان بودن بپتر است ه ارتم نودن غا با کر ¥ هر رکه درکلام 


تمقّل کند سمادتندی خواهد یافت» وه رکه عخنداوند توکل غابد خرشاعال ا 


۲ هرکه دن حکم دارد فهم خرادت میشوده وشمرینی لبها علرا میافزاید ٭ 
کل برای صاحبش چ حیات اء “ا تأدیب اجتان جاقت است* 


کب ا ع ۹۷ 


ar‏ کنو وعلرا بش من 
a NT‏ رای جا ثبرین است وبرای اسخنواما شنا 
اس هس ای نوی انس رت( ارت اما عاق اب راه موت 
۲۷ میباشد + اشتهای کارکز برایش کار میکنده زیراک دهانش اورا بران نحریض 
۷ بیناید + مرد لئم شرارترا مياندینده وبرلبهایش ین سوزنله است ٭ 
۸ مرد دروغکر نزاع مپاشده ونام دوستان خالص‌را یک ی یک 54 
ظا سای خودرا اغوا میناید» واورا براه غیر نکر هدایت میکند × چشان 
۲ خودرا برهم میزند تأ دروغ‌ر | اختراع اید ولمهابنرا مخاید وبدیرا باجام میرساند ٭ 
ساي لۇ تاج جال نک درراه عدالت یافت شود کی ن 
9 تاک زتجبار بپراست:ه وه رکه برروسم خود مالك باشد از یر کنن خهر 
۳ افضل است + قرعه دردام OE O‏ حك ان CTE‏ 


وی س 


اا 

مه خشك با سلامتی بپتر استه ازخانه پر ازضیافت با مخاصمت × بنا" 
عاقل بریسر پست فطرت ع بوده ومیرائرا با برادران نشیم خواهد 
و بوته برای نقن وکوره سجهة طلا است ه اما خداوند ا ان کننه داپا است به 
3 3 دروغکو اصفا میکد» ومرد کاذب بزبان فته ان کوش دهد + 
ه هرکه فقیررا استهزا کند افرین" خویشرا مذست میکد « وهرکه ازبلا خوش میشود 
پیسزا مخواهد ماند ‏ تاج پران بسران پسرانند» وجلال فرزندان پدران 
یندب کلام کرام میز احقرا نمیشایده وچند مرتبه زیاده لهای درو کی ۳ راد 
هدیه درنظر اهل آن سنك کرانها است » که هرکا 2 جه اید برخوردار میشود + 
کا یت میا وی اما هرک امریرا تکار کد د وان 
.۰ خالصرا ازم جدا میسازد* یك ملامت برد فهیم اثر میکنده پیشعر ازصد تازیانه 
+ مرد خریر طالب تنه است وبسی؛ لهذا قاصد مکش نرد او 
۳ فریتاده مینود ‏ اکر خرسیکه مجه‌هایش کنته شود بانسان برخورده بتر است 
۳ ازمرد احمق درجاقت خرد٭ کیک عرض نکر بدی میکند» بلا ازخانة او 


سے سس 


لس که < هی 


۱۳ اال سان‎ U A 


٤ا‏ ود ابتدای فلع مل رخنه کردن ار اپ است» پس تخاصمهرا 
0 کن قبل از A E‏ هرکه شریررا عادل شمارد وه رک عادل رامل 
۲ سازده هر دوی ابثان ند خدآوند مکروهند ب قیت بجھة ۳ 
۷ بدست احق باشده وحال آنکه مچ فم ندارد + د قات 
۸ حبت مییایده وبرادر هة ند مولود شن است+ مرد تاقص آل 
٩‏ مدهده ودر حضور هساية خود ضامن میشو د ۷۲ هرکه معصيترا دوست دارد 
۰ مناولعه رااداوننت میدارهات وه رکه در خودرا بلند سازد حرای یڑا مطلیذوه کی 
که دل ج دارد نیکوئیرا نخواهد با یافت ه وه رکه زبار ن دروغکی دا رد دربلا کرفتار 
۱ خواهد شذ* هرکه فرزند احمق آورد برای -خویشتن عم بدا کته لاب فلت 
۲ اله شادی نخواهد دید+ دل شادمان شنای مکی ممخیلد ه ۳ روح کسته 
۳ است ان رت را اوقل کرد ا A‏ 
تک ی 6 د حکت درد نظر مرد استه اما فان اج تی دراقصای 





۵ زر زمین E‏ پسراحمق برای پدر خویش ح حزن استه وبجهة مادر خویش 

7 ت است* عادلانرا نیز سرزنش نودن خوب نبست» ونه ضرب زدن اء 

۷ بسبب راس ایشان+ صاحب معرفت خنان خودرا باز مپدارد + وهرکه روج 

۸ حلم دارد مرد فطانت پشه است * مرد اح نیزچون خاموش باشد اورا 
حکم میثیارند ه وه رکه لبهای خودرا میبندد فهم است ‏ 





پاب ا 
مرد معتزل هرس خودرا طالب مباشده وہ ع کلم 
جح 0 و ا و ر را ظا هر سازد × مکمک 
سر بو ر مياد حفارت هم مایده وبا اهانت ى تا لت میرسد + تاره 3 ن .اشن 
۳ عیق استه وچمه * حکت نهر جاریست + طرفدارک شربرانه برای 


تست مج ° 


0 


رف سا داوری عادلان نیکو یست د لبهای احق منازڪه داخل میشو د و 
ودهانش برای ضر بها صدا می زک × دهان احهمق هالاکی وی است ه ولبهایش 


تا و 


برای مجان خودش دام است چ سضان + م + شل ل لقمه‌های شیرین است » وبه نی 


۹ 


مامتا ل بیان ان ۳۳ ۹٩‏ 


1 شک فرو میرود :* او زک در ر خود اهال میکد » برادر هلاك کنن است + 
ا خدآوند برج حصین 5 مرد عادل 5 میدود واین میباشد ب 
۱ توانکری عخص دوكتند شهر ع او است» ودر تصور وی مثل حصار بلد 
۲ است* پیش ازشکستکی دل انسان منکن مبکردده وتواضع مقدّمة عرّت است* 
۳ هرک سخیرا قبل از شیدنش جواب دهده برای وی حاقت وعار میباشد * 
“اروج انسان بیماری اورا متحمل میشوده اما 9 شکسته را کبس ت که تحمل ان 
٥‏ بشود + دل مرد فهم معرفتر! تحصیل میکد » وکوش حکیان معرفترا میطاید + 
هدیة تخص ازبرایش وسعت بیدا میکد» واورا محضور بزرکان میرساند × هرکه 
۸ دردعوی خود ال آید صادق میناید» اما ربن پاد واورا میازماید + 
٩‏ نزاعهارا ساکت میناید » رار از هم جدا میکد × برادر رين از شهر 
کی کارت با ارس 0 ق اخصر است + دا ۱35۲ 
۱ ِِِ دهانش پر یشودء واز لبهایش سیر میکردد + موت وحبات 

رگ ان :ات ویک ارا دوست مدارند میوه‌اشرا خراهند خورد 5 
۳۳ ه رکه زوجه یابد چیز وک یافته است » ورضامندی خداوندرا حصیل کرده 
ا مرد فقیر بتضرع تک میکده اما تحص دولتمند کک جواب میدهد + 
E ۶‏ 5 ا حر کا ملاك میکده اما دوز o‏ ارا 


جسينرار افد Xx‏ 


باپ سود 
ا 0 دس 
دلی نیزکه معرفت ندارد نیکو نیست» وهرکه بپایهای خویش میشتابد کناه میکند ٭ 
حاقت انسارن واه اورا ج میسازده ایس اچ تخشتتاك میشود ۶ زا 
دوستان بسیار دا میکنده اما فتیر ازدوستان خود جدا میشود * شاهد 8 


۵ 29 ¬ 


1 بسزا نخواهد مانده که بدروغ تطق کند رها خواهد یافت ٭ بسیاری 
۷ پش امیران میناینده وهه ت توص بذل کنن است ٭ CC‏ برادران 

مرد فقیر ازاو تفرت دارند ه و بطریق اول دوش آزاو دور میشوند ه ایشانرا 
۸ نان کو لکد و ندستند × هرکه حکنرا تحصیل کد جان خودرا دوست 


.۷۳ و ۱ 
٩‏ دارده وهرکه قطانترا نکاه دارد سعادتندی خو اهد یافت + شاهد یتک 
۰ پیسزا غخواهد مانده وهرکه یکذب تنطتی ابد هلاك خواهد کردید+ خیش 
1 وعشرت احمفرا نیناید» تا چه رسد بغلایی که برنجبا حکرانی > عنل 
۲ انسان خث را کل ی کنات از تتصير جلال اواست ٭ خشم پادشاه 
۳ مثل غرش شیراست» ورضامندی e‏ ه است × + باعث 
3 ال پدرش تا است که دام درچکیدن ن باشد ‏ خانه 
0 ودولت ارث اجدادی است» اما زوجه عاقله ازجانب خداوند است + کاهیی 
SS E ۳1‏ وتخص اهال کار کرسته خراهد ماد تمد هرکه حکرا کان 

۳ جان خویشرا محافظت میزاید ه اما حر کی زازق درد ا سکن خر اهد 
۴ مرد * هرک برفقیرترځ فاید 2 خداوند فرض میدهدم واحسان اورا یار رک 3۳ 


آجسم ی وس 


۸ نود* پسر خودرا E MT‏ اما خودرا | یکنتن او وا مدار» 
1 سر Rg‏ 2 تلم زا اکر اورا a‏ ی دی ارا انك 
1 ۲ ای درل اسان E e EE‏ سین تاو اس 
مودی عبات | ست و ی ۳ ۳ و بیج بلا کرفتار 
E ER ۵‏ د ادرا دراغلش بان > ِ LS‏ 
5۵ خود ا اس ء کنر ۱ را 5 جاهلان زك شو ند و س 
1 فویرا تتبیه نا ومعرفترا درك خواهد نود × د هرکه بریدر خود ستم کد و درشرا 
نز براندء پسری است که رسوائ وخجالت میآورد + ای پسر من شنیدن تعلمیر 
۸ ترك ناه که ترا از کلام معرفت کراه میسازد + شاهد لثم انصافرا است‌زا میکنده 
4 ودهان شربرارن کاهرا يلعد قصاص جوا استهزا کندکان میا است ه 
وتازیانه‌ها برای پشت احمفان × 





باب بیستم 
| شراب استهزا میکد وسکرات عربك میاررده وهرکه بان فرینته شود کم 


۱ 


1۳ ی‎ iS 


نیست ٭ هيبت پادشاه مثل غرّش شیر استه وهرکه خش اورا بان آورد 
عجان خود خطا میورزد + ازنزاع دور شدن برای اسان عرت اع 
احم مجادله میکد + مرد کال بسبب زمستان شیارغیکد ه لهذا درموسم حصاد 
6 0 وبا ید ×+ کرت درل افق ۹ NEE‏ مر یم ۱ 
میکند بسا کانندکه هريك احسان خویشرا اعلام میکننده اما مرد امبترا 
کیست که پدا کد مرد عادل که بکاملیت خود سلوك مادء پسرانش بعد 
یر هدرشت عباوت هیک برکربی داوری ب 2 غ بایان 
رکه کا کے کرات رید ادل خردر اود » واز کاه 
خویش پاك شدم ٭ سنکه‌ای مختلف و ای ور خداوند 
مکروه | ست * طفل نیز از افعالش شناخنه میشوده که ای اعالش پاك وراست 
است یانه 4 کوش شنوا وچثم بینا ه خداوندهردوآمارا آقرین است + خوابرا 
دوست مدار مبادا فقبر شویه چشان خودرا باز کن تا از نان سیر کردی + 
کین ا دانت: E‏ میکند ‏ طلا هست 
ولعلها پسیاره اما لبهای معرفت جواهرکرانبها است ‏ جام 9 
عجهة غريب ضامن است ه e E‏ کت 
و ی انان لیذ کک کک دھاش ا تخا ادد شد + 
فکرها بشورت شک میشود» وبا حسن تدبیر جنك نا+ کسیکه بای کردش کد 
AEE EE E E ESS em‏ 
ر ودر SN‏ درظامت غلیظ خاموش خواهد شد + 
۲ اموالیکه اولا بتڃيل حاصل میشود. » عاقبتش مبارك خخراهد شد+ مکی که 
از بدی انتقام خوام کنید» باکت ۳۳ ۳ جات خواهد داد × 


r‏ کا اة اش ها شتا ودک ی ی 


قدمهای انسان م از خداوند استه پس مرد راه ودر | چکونه مد × تخصیکه 


چیزیرا هيل ا که و بعد ازنذرکردن استفسا دردام مبافند چ 
۷ پادشاہ حکم شربرانرا پر] کت میسازده وچومرا برایشان میکرداند ٭ روح انسان 
۸ جراخ خداوتد است» که ای عای دارا نیش میناید* رجت وراستی 


۲۱ کاب ا نبی‎ vT 
پادشاهرا عانظت میحکنده وکری او برجت پایدار خوامد ماند × جلال‎ ۹ 
جوانان قوت ایشان است» وعزّت پبران موی سنید + ضرمای خت ازبدی‎ 6۰ 
+ طاهر میکنده وتازیان‌ما بعق دل فرو میرود‎ 


2 

دل پادشاه مثل رها ھائ اک وروتد < خدآوند - 

برمیکرداند + هر راه انسان درنظر ر خودش راست است» اما خدآوند دلهارا 
مبازماید »۷ عدالت وانصافرا ‏ اد نرد خدآوند از قربانیها پسندین‌تر 
است + چنمان ؛ للد ودل کر ۰ وجراغ شریران کاه است + فکرهای مرد 
زرد اھا ابراچ ین هرکه ول باشد برای احتیاج تتجیل میکند ٭ 
تحصیل کنمها بزبان دروغکوه مخاری است برهوا شد برای جویند کان موت « 
ظلم شریران ایشانرا بهلاکت میاندازده زیراکه ازجا اوردن انصاف ابا مینایند × 
طریق مردیکه زير بار (کاء) باشد بسیار کچ است» اما اعال مرد طاهر مستتم 
است + درا پشت بام اک و فان ی ا ٩‏ و بودن ب با زن ستی ن کر 
۱۰ ِ مشتر لک × بل شر متاق شارت اس وار a‏ 
ESEN ۱‏ هو و N‏ 
۳ ات اشرار بای a‏ هرک کرش E‏ ا ت بح 


aga 


0 7 cD 


لس که جح هم 


0 مینشانده ورشرة دربغل غضب را« انصاف کردن.تری عادلان ات2 
۲ اما باعت پریشانن بدکاران میباشد + هرک ازطریق تعثل کمراه شوده درجاعت 
۷ مردکان ساکن خواهد کشت * هرکه عبش‌را دوست دارد عاج خواهد شده 
۸ وه رکه شراب وروغترا دوست دارد دولمند نخواهد کردید + شریران فدية 
٩‏ عادلان میشونده وخیانتکاران بعوض راستان + درزمین باثرساکن بودن بهتر 
۰ است» ازبودن با زن ستین‌کر وجنك جوی* درمنزل حکیان خزانة مرغوب 
۲ وروغن استه اما مرد ای انهارا تلف میکد + هرکه عدااست ورجترا متایعتت 


3 
1 
3 
۱0 


كانتا موس من ا 2 
اه ron 1 em‏ 
دارده ا 2 وکا عا فظت مين | د چ کی بر ونغرور می ی به‌استهزا م۱ 
کن میشوده وبه افزوق" نکر عل میکد ٭ شهوت مرد کاهل اورا میکند 


۳2 زیر که واش اا کچ یبد ودک هه اوقات بشدت حریص 
دی ین روکد زو یی تا نع خیرات کی 
ی ج مرتبه زیاده اکا سکوی بدی اما مس فر اتاد 


11 
۳ 
۱ 
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1 


روی خودرا ب ت ومرد ا ست ESSE‏ 


نیست ونه فطاتی کی ET‏ اھت بای را 
ما ای ما ره 


باب بيست ودوم 
دولسند وفتیر باهم ملاقات میکند» افریننت هر دوی ایشان خداوند است ٭ 
مرد زبرك بلارا میبیند وخویشتنرا مخنی میسازد» وجاهلان ا ودر عتوبت 


کرفتار میشوند+ جزای تواضع وخداترسی» دولت وجلال وحیات است ٭ 


ا کرراں اقا کر کان خودرا نمیجارد ار اھا دور 
میشود × طنارا درراهیکه باید برود تربیت ناه چون 2 شود ازان اخحراف 
نخواهد ورزید « ا ف دارده ومدیون غلام x Eel‏ 
هرک ظ کار بلا خواعد دروید» رای غضیش وایل, خر اهد. شد + کد که 
نظر او باز باشد مبارك خواهد بوده زیرآکه از نان خود بغقراء میدهد « استهزا 
کننرا دور غا ونزاع رفع خواهد شد ه ا وحخالت ساکت خواهد د 
۶ واا دوست دازد. ولهای ظویفی دارد پادشاه دوست او اني 
چشان خدآوند معرفترا ناه میدارده ونار. کا غ رد 
کاهل میکوید شیر بیرون است» ود رکوچها کشنه et‏ دهان زنان بیکانه 


ELLES Y1 


0 چاه عیق است» وهره تعضوب خداوند باشد TE‏ ساقت 
7 دردل طفل بسته شن استء اما چوب ادیب انرا ازاو دور خواهد کرد مرک 
برفتیر برای فاین خویش ظل بابد » وهرکه بدولمندان بننشد البته مناج خواهد 
۷ شد چ کک | فرا داشته کلا م حکارا سوه ودل 5 | بتعلم من 
۸ مایل کردان* زبرا پسندین ۱ ea‏ ۱۳ وبر لبهایت 
٩‏ جیعا ثابت ماند»ب تا اعماد تو برخدآوند باشده امروز ترا تعلم دادم ٭ ۳ او 
۲۱ شریفرا برای لب شاعل برمشورت معرفت ٭ ا قانون کلام راستهر ۱ اعلام 
۲۳ نامه وتو کلام را ستیرا نزد د فرستندکان خود پس ببری + فقیررا ازانجية دک یل 
۲ است تارا ج ماه اک ر مراب زبرا خدآوند دعوی ایشانرا 
O 4‏ وجان تاراج کے ایشا n‏ ا 
e To‏ معاشرت مکن ۰ وبا ۱ مباش ٭ مبادا راههای اورا 
1 آموخته شوی» ‏ وجان خود را دردام کرفتار سازی از جله ایک E‏ 
که رای اد E‏ اکر چیزی نداری که ادا ٤‏ 
۲۸ پس چرا بستر ترا از زبرت بردا دب حد قدییرا که پدرانت قرار داده‌اند متفل 
4 سازه اا | که درشغل خویش ماهر باشد میبینی ه او درحضور پادشاهان 
خواهد ایستاده پش پست فطرتان نخواهد ایستاد + 


باب بست وسم 
چون با حاک یغذا خوردن نشینی ه دراه پش روی توا ست تامل نا + واکر 
مرد اکول هستی کا د یر نوراکهای لطیف ۱ وار 


ری غذای فریبنت است * برای دومن دی دا 2۳ 


سے 4 a‏ فد 


و واوعقل تخود بات يا جقان خود اا د ۲ 

میباشد » زیراکه 5 لت البته برای خود بالها میسازده وشل عتاب 
7 میرّذ+ نان مرد تنك نظررا مخوره ومجهة خورایای لیف او حریص مباش + 
۷ زیرا چنانکه دردل خود فکر میکد خود او همان است» ترا میکوید بور 
۸ وبنوش اما دلش با تو تست لنمراکه خورد؛ تی خواهی کرده ونان شبرین 


کا ااال اد ن ۲ Yo‏ 


٩‏ خودرا برباد خواهی داد × بکوش احمق خن مکو زیرا حکت کلامترا خوار 
خواهد شرد+ حد قدیرا متتل مساز» وبزرعة یتبمان داخل مشو* زبراکه 
ول ایشان زوراور است» وبا تو دردعوی ایشان مقاوست خواهد کرد × 
دل خودرا بادب مایل‌کردان» وکرش خودرا بکلام معرفت * از طفل خود 
14 2 ۹ و0 کارا با شوب اک اد مرد ×+ پس اورا با چوب 
۰ بزن ه وجار ن اورا از هاویه غات خوایی داد + ای پسر من اک دل تو حکم 
۱1 با فان دل من (بلی دل) من شادمان خواهد شد + وکردهام وجد خواهد کود » 
۷ هنکایک ی و ری تک و تو حهة کاهکارا ان وو نا خن 
حا اود نای روز غر رااش + که الت آرت مع وامید 
٩‏ نو منفطع خواهد شد ٭ پس تو ای پسرم بشنو وحکم باش . ودل خودرا درطریق 
۳ مستقم کردان + س EEN E‏ 
۲۱ زیر که E‏ اف فتیر میشود ه وصاحب خواب خر قه ها ۳ خواهد 
۲ شد» پدر خویثرا که ترا تولید نود کرش کبر» وبادر خودرا چون پر شود 
۳ ۰" خوار مشمار* راستیرا خر وانرا مفروش » وحکت وادب وفهمرا+ پدر فرزند 
عادل کا ادمان میشود» ووالد پسر حکم ازاو مر خواهاد کشت ٭+ 
۵ پدرت وادرت شادبان خواهند شده ووالن" تو مسرور خواهد کردید+ 
[[ ای پسرم دل خودرا بن بث* وچشان تو براههای من شاد باشد+ چونکه زن 
۲۸ زانیه حن میتی است» وزن بیکانه جاه تنك * او نیزمثل راهزن درکېن میباشد ه 
۳۹ وخیاتکارانرا درمیان مردم میافزاید + . وای ازان کیست وشفاوت ازان 
کهونزاعها از ۳۹ نکم وزاری از ۱۰ eee‏ اک 
ا ۳ آن‌کدا م۴ ویو ا ا 0 
۳« 9 ۱ درجام نت وان ۳ ۹ 
مار خواهد کزیده ومانند افی نیش خواهد زد+ چشان تو چیزهای. غریسب را 
4 خواهد دیده ودل تو مچیزهای ج تنطق خواهد مود + ومثل کسیکه درمیان دربا 
۵ وابد خواهی شده باا ما کنیکه یر سر دک( مدب وخواهی کفت مرا 
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2 کاب فال سای 


زد کی درد یکره مر جر نود لکن مک دا 


خوامم دنر هشبنینانساودت میک کی ميطلم + 








باب سوت وچهارم 


برمردان شربر حسذ الیو ازا رزو مدار تا با ایشان معاشرت ا 
ف درظم E‏ ولبهای ایشان دربارة ا میا ید + خانه کت 
مت میشود و وبا فطانت استوار میکزدد × و کعرقمت اطاقبا پ پر میشود ه از هر ند 
1 مول ۷ ونفایس + مرد حکې درقدرت میانده وصاحب معرفت درتوانای 

ترقی میکند زیراک با خسن تدییر بای چك کی راک کک 
و یه کی برای احمقع زياده بند استه دهان دا و 
کڈ × مرک برای بدی تک میکنده اورا فعنه انز کک بند + فکراجقان کاه 
است» واستهزا کیت نرد ادمیان مکروه است :+ آکردر روز تک سستی نای ه 
قزت نو تک ەو تاه بای غیت o‏ ۱ 
رهانیدن انا که برای قیل مهی اند کونای میا اک رکوتیکه اینراندانستي فا 


ازمایننه" ولا شفرهیمد ه وحافظ جان و نیداند ه ۳ بر سمي ا 


مکافات غخواهد داد ای پسر من عسارا مخور زیراکه خوب استه وشان‌عسارا 


٤‏ چوک بکاست شیرین است ٭ هين حکیرا برای جان خود پیاموزه اک انرا 


2 اتک تیار اج بوده وامید تو منقطع نخواهد شد ای ری ۶ 


از سرد ادال ARE E‏ او را خراب مکن + زرا د کول 
ف هنت مرتبه بینند خواهد ب اا ی افتا د چ 


2 Es ازار‎ e 2 ا‎ e CEI 


جریا ران ریت مسازه رت حسد مبر ۲ زیرا که تجهة ا 
نخراهد بوده وجراغ شریران خاموش خواهد کردید بب آی پسر من از ا ند 
شاه برس ه وب ا ن معاشرت مخا زیراکه مصیبت ایشان کرش 


جم خواهد برخاست» وعاقبت سالهای ایشانرا جس که بداند + ایا نیزاز (سضان) 


کتاب ا اا 24 

14 حکان است طرفداری دردارری نیکو ليست + کبک د بکوید تو عادل 

e‏ اورا لعتت خواهند کرد وطوایف ازاو نفرت خواهند نود × اما 

برای نایک اور توا ایند شادمانی خواهد بوده Bg,‏ بایشان خوآهد 

۷ ره اه آنکه بکلام راست جواب کویده هار ف اد کار خودرا درخارج 

فان زا درل ی ساره Sas‏ ع خا نة خویشرا بنا ما * برهسایه 

1 خود #جهت شهادت مهه وبا لبهای خود فریب مد« ومکو بطوریکه او من 

عمل کرد من نیز با وی عل خوام نمودء ومردرا برحسب اعالش پاداش خوام 

۰ داد × تد مرد ڪاهل ه واز ز تاکستان شخص ناقص العتل کذشم + 

۱ وا براي آن خارها میرویده وخس غائ روی انرا میپوشا نید ه ودیوار 

؟ سکیش خراب شن بود* پس من نکزیسته منفکر شدم » ملاخظه کردم وادب 

تن آموشم ب اندی خفت واندی زا واندی رم نهادن دستها میب وا 
۶ پس فقر تو مثل راه زن برتو خواهد آنده ونیازمندئ تو مأنند مرد مس ب 





باب يشت وم 
۱ ایا نبزازامتال سلیان است که مردان حزفیا پادشاه بهودا انهارا نقل فودند + 
۲ نی داشتن امر حلال خدا است» وتعص مودن امر جلال پادشاهان است + 
آساتر در بلندیش وزمیترا درعدنش ه ۰ ودل پادشاهانرا نفتیش توان نود + 
درذرا از نم دور رکه تا ظرفی برای زرکر بیرون آید + شریرانرا از حضور 
یادشاه که تک او درعدالت پابدار باند + درحضور پادشاه خو یشترا 
0 ودر جای بزرکان مایست: زیرا بهتر است ترا کفته شود که اغا 


4 کے نی کے 


۸ اها زانکه ضور سروری که چشانت اور ۱ دین ا ورا بادن ‏ کک بای 

نزاع یل بیروین مروه ادا دراخرش چون هسایات ترا خل سازده ندانی 
۹ که چه بايد کرد + دعو ی خودرا با هسایه‌ات بکن ه Ea‏ مساز چد 
1 مبادا هرکه ر ترا ملامت کده وبدنایی تو وفع شود * سیک در لش 
۱۲ کنته *.ده 2 کاک هللا در es‏ 2 مودب حکم + برای 


۳ کونی‌سنواه مثل حل طلا وزیور زر خالص است * رسول امین برای دریتندکان 
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۹۳۸ الإ ارس ب 


سس ا 





سمس سے 


س 





خود» جون E‏ حصاد میباشدء زیراک جان آقابان خودرا تازه 
٤‏ میکد ٭ کسیکه ازمخششیهای فربینت خود نز میکنده مثل ابرها وباد بی باران 
است* بال داوررا برای خود توان آورد» وزبان ملام اا ا 
۲ اکر عسل یافی بند رکنایبی مخزره مبادا ازان بر شن نی کی + پای خودرا 
اززیاد رفن محخانه هسایه‌ات باز داره مپادا از تو یر شه از تو نفرت ات 7 
۸ کسیکه دربارء مسایة خود شهادت دروع دهده مثل تبرزین وششیر وټر نیز 
٩‏ است*٭ اعټاد برخیانتکار در روز تنک » ثل دندارن اکم زده وپای مرتعش 
۲۰ میباشد* سرائیدن سرودها برای دنك » مثل کندن جابه دروقت سربا و رګنن 
۲۱ سرکه برشوره است* اکر دشن تو کرسنه باشد اورا نان مخررانء واکر تشنه 
۲ باشد اورا آب بنوشان ٭ زیرا اخکرها برسرش خوای انباشت» وخدآوند ترا 
۳ پاداش خواهد کاک چنانکه باد شال باران میاورده همان زبان غییتکو یرم ۷ 
6 خشمناك میسازد+ ساکن بودن درکوشة پشت بام بهتراست» از بودن با زن 
جکو درخانة مشترك + خبر خوش ازولایت دوره مثل آب سرد برای جان 
۲ تشنه االات + مرد عادل که پېش شربرخ شود ه ل دة ۱۱ ومنبع فاسد 
۷ است * زیاد عسل خوردن خوب نیست» هنان طلبیدن جلال خوذ جلال 
۸ نبست ‏ کسیکه ی وت الط ندارد» مثل شر منهدم واتعصاراست* ۱ 


پاب بلست مشش 


چنانکه برف درتابستان وباران درحصاده "نین حرمت برای احم شایسته 
سے 
ست > لعنت پیسیب فياید » چنانکه کجشت درطیران وپرستوك در پریدن ۲ 


سالاق جهة اسب ولکام برای ۷۱غ۰ وچوب از برای پشت احفان است :د 


وی 


اقرا موافق حاقنش جواب من ادا نی ماتند او بشوی * احمق‌را موافق 
جاقتش جواب بك ه مبادا خویشتنرا حکم EN‏ بدست احق 
پفرسند» پایهای خودرا میبرد وضرر خودرا مینوشد* ساقهای شخص لنك 
کات است. رلک ازدهان الى براید حا الب رک ۳ 
کد ۔ مثل کسة جواهر درتودة ستکیا است: لک ازدهان ایی براید» مثل 


سا عم جم نو گم > حح هم 


۰ ریات که دردست شخص ع از اشد + یرانداز هد روم میکند ه 
N REA ۱‏ وخطاکارانرا اجیر نایک + چنانکه ساك بهة ٠‏ 
۲ خود برمیکردد » هحبنان احمق حاقت خودرا تکرار میکند + AN‏ 
1 درنظر خود حکې است» اد دافن ا ای ازا مید باو یشترا ۳ کاهل 
6 کد کل در راء الات واس ادر ہا کو هما سس بیدا نکه د رجرب اماد 
٥‏ میکردده هچنان کاهل بربستر خویش ٭ کاهل دست خودرا درقاب فرو میبرد» 
۲ واز OT‏ بدمانش خسته میشود* کاهل درنظر خود حکتر است» 
۷ ازهنت مرد که جواب عاقلانه میدهند + کسیکه برود ودرنزاکه او تعلثی ندارد 
۸ متعرض شوده مل‌کنی است که کوشپای سلک‌را برد ادم دیوانة که مدهلا و 
n ۴‏ ماک ات ک دا تاد هل دفلاه ومک د 
۲ ایا شوش نفیکردم* از نبودن هیزم اتش خاموش میشود» واززنبودن مام منازعه 
۳۱ ساکت میکردد ب زغال برای اخکرها وهیزم برای اتش اأ ومرد فتنه انز 
E rr‏ سخنان تا وچ و 
۷ میرود + ی عب اول رھ درد ت .که برظرف سفالین 
6 اندوده شود × هرک بغض دارد با لبهای خود نبرنك مینایده ودر دل خود 
۵ فریبرا ذخن میکد + هنکامیکه خن نیک وکوید اورا باور مکن» زیراکه درقلبش 
۳1 خاک ار کر و۱ ست + هرد بعش او محیله منز e‏ 22 او درمیان 

۷ جاعت ظامر خواهد کشت + هرکه ح کا خواهد افتاد» و هرکه 
۸ سنکی بغاطاند براو خواهد برکشت* زبان دروغکو از روج شدکان 

نثرت دارد» وددان چاپلوس هلاکترا اسجاد میکند بو 


¢ 
دربار؛ فردا فخر مهاه زیر فیدانی که روز چه خراهد زائید* دیکری ترا بستاید 
ونه دهان خودت » غریبی ونه لبهای تو × ا ثتیل» اما 
خش احق آزهر دوی پا سنکیتر است ب غضب سم کیش است وخشم سټلء 
راد ایستاد + تسیه اشکا راز حبت پان بهتر است * 


62 * 


سے ست 2ہ عم 


o 


TAT کات اال سلیمان نبی‎ A. 


جراحات ۳ نا ال تیاس a‏ دشن افراط است ۲ شک سیر 

ازشاره ن عسل کراهت دارده اما براکه شم کرسنه هر نی شیرین E:‏ 

ازمکان خود اک بشود ه مثل کخشی است ڪه از اناا ی او کدی 
زوف وعطر درا شاد بیکده چنان حلاوت دوست از مشورت دل * 


دوست خود ودوست بدرترا ك ماه ودر روز مذدعسیست سود مان برادرت 





= اس 


داخل مشو ه زیراک هساله نزديك از برادر دور بپتر است* اک پسر من KK‏ 
ٍ میبیند ۳ نی میسازده اما سس ۳ ودرتفوبت وس 
دهد ۱۵ e‏ 78 ۳ ورن 
ی : اند چ هرکه اورا باز دارد قل کا ا که پادرا ت دارده 
با روغتر که دردستی راست خود کرفته باشد اهن اهنرا نیز میکنده هبیین 
مودک و وتا کر کج ۱ 
یشوه من چشیان اسان يم شد * بونه برای نش ا هة 

طلا است» هدان انسان ازدهان ستایش کندکان خود (ازموده میشود) + 


۳ احيرا ميان اک ع با دسته یکوپ ه وحاثتش ازان بیرون خی هد رفت ند 


1Ç 
1 


محالت کل خود نیکوتوجه ناه ودل خودرا برمة خود مشغول ساز + زاگ 


o‏ دولت دای نیسته وتاج هم نسلا بعد نسل (پا پدار) نی * علفرا میبرند وکیا سبز 
E E‏ و وخ کوهها جع میشود + برم‌ها برای لباس توه E‏ 


مره 


¥ 


سے سے ۶ 
زە کو یایند د ویر بزها برای خوراك تو وخوراك کا و مد ست 
ا 
کیزانت کنایت خواهد کرد ې 


پاپ پیست و هد 


شا رم کرو جاک تعاقب کل تست ه اما عادلان خن شیر شجاح اند ٭ 


4 مت ^ 


0 


۱0 


۳۹ 


کک امثال ا تیب ۱۸ ۹A‏ 


سسس سے 


ازمعصیت اهل زمین حاکاش د ج اما امرگ فھم ودانا 7 
برقرار خواهد ماند * مرد ریس که بر مسکینان ظل میکند » مثل باران است 
سیلان کرده خوراك باقی نکذارد × هرکه شریعترا ترك میکند شریرانرا نب 
اما هرک شنز يعدا نکاه هد اسان نفرت دارد × مردمان شریر انصافرا دراگ 
غینایند» اما طالبان خدآوند هه چیزرا مینهمند* فتیریکه درکاملیت خود سلوله 
اید بتر استه تہ ازج رون درا کوچ ید امد باند ۶ کرک شریعترا کا 
دارد پسری حکم است» ما مصاحب میرفان ی پدر خویشرا E‏ هرکه 
مال خودرا بربا وسود بیتزایده اترا ایک م ماید جمع میناید + 
خودرا ازشنیدن شيعت برک‌داند ه دعای اوم مک میشو د د 
رکه راستانرا براه بد کراه کد حفر خود خواهد افتاده اما اجان نصیب نيکر 
F€‏ بافت + مرد دولمند درنظر خود حکم است» اما یسرد الوا 
نیش خواهد نود« چون عادلان شادمان شوند نخرعظم است» اما چون 
شربران برافراشته شوند مردمان خودرا نی میسازند + هرکه کناه خودرا وشا ند 
ا اما هرکه انزا راتک وتراك فاید رحمت خواهد یافت »ه 
خر تاعا ل کسیکه دایا میترسده اما هرک دل خودرا سضت سازد ببلا کرفتار 
خواهد شد ٭ حاک شریر برقوم سکن» مثل شیر غرنت وخرس کردنن است * 
حاک ناقص العقل بسیارظل میکنده قاف رک از رکوہ تفلاتت کد ع ازارد را د 


۷ خواهد ساخت + کسیکه نحمل بارخون شخصی شود ه به‌هاویه بیشتابده زنهار کی 


A 
1 
۳ 


11 


اورا باز ندارد + هرکه باستقاست واه فاید رستکار خر اهد شاه اما هرک دردو 
راه £ رو باشد دریکی ازانها خواهد افتاد × هرکه زمین خودرا زرع تاد ازنان 

سیر خواهد شده اما هرکه پروی باطلان کد ازفترسیر خواهد شد + مرد امین 
کک ا رر اؤہ اتا آنکه در دولت مداد یسزا نخواهد ماندئب 


لم طرفداری نیکو نیست » وتحهة لفمة نان اکا میشو د ۲ مرد نلک نظر 


1 دربی ا وغیداند که نیا ر ور ور راد al‏ 
۲6 تنبیه اید آخرشکر خواهد یأقت ۰ یر ازانک بزبان خود چاپلوسی مبکند + کیک 


پدر ومادر خودرا غارت تاد وکوید کنء ییست » مصاحب هلاك کنندکان خواهد 


AF‏ کا و 


fo‏ ۵ ۳۰ رد سر وت را بریبانکزانده اما هرکه بر خا خدآوند توکل تا وتو 
۲ عد+ اتک بردل خودهتوکل غاید ای مانت اتاک © ۱۱ 
۷ جات خواهد یافت + هرکه بنثراء بذل ناد عاب ج نود be‏ ۳ چشان 
۸ خودرا پوشاند لعنت بسیار خواهد یافت * 3 شریران ا شون اد 

خویستنر | پپان میکنند ه ن ایشان ها هلاك شوند غادلا ن افزوده خر اهند ی 

ا لست و ¬ 
باب ب وم 

۱۳ تا کک لکد تاکان نکر فا‎ ES 
و هد بو د چ چتون عادلان افزوده کردند قوم شادی میکننده اما چون شرا‎ 1 
دوست دارد پدر خویشرا مسرور‎ RE تسلط یا بند مردم ناله مین ایند د‎ 
ج و د پادشاه ولا‎ SES < 
خود ا چ ا‎ 
» ابا ری وشادی خواهد مود ۲ مرد د عادل دعوی فثیررا درك میک‎ E ا‎ ۷ 
۳ aR. - ف ی ندارد ۱ ی‎ ۸ 
شود دحا و اد راحت جات ردان خون ریز ار نثرت‎ ۰ 
وه سس يياه فثیر ود ۳ شده‎ ۳ 
هردوی ایشانرا روشن خواهد ساخت: پادشاهیکه ار‎ SEES BES 

lo‏ ون تی داوری ا ابید پایدار خواهد ماند × ج غا کک 
۱۹ شد و اما پسریکه يلام ۰ اجر خردرا جل خواهد ساخت ×+ چون شريرار 

افزوده شوند لفصیر زیاده میکردده اما عادلان افتادن ایشانرا خواهند ديد ۾ 
۱۷ پسر خودرا اد ترا راحت خر اهد رس مان وان تو لذات خواهد مخشید + 


1۸ حایکه رویا بيست قوم کرد نکتن میشو ند و اما خوشاحال کسیکه شریعترا نکا 


Af Aka aS 





× میدارد+ خاد م محض سفن متنبه نمیشود ه زیر اکرچه بنهد اجا بت نیناید‎ ٩ 
کی حول است» ات رامق زیاده ا‎ mE ۳ 

3 براو ‏ هرکه خاد م خودرا ازطفولیت بناز میپر ورد ۾ ee‏ سد ج 
11 مرد تندخو نزاع ar‏ وشخ ص ۶ خلتی درلقصیر میافزاید ٭ نکر شنص 
6 اورا پست میکنده اما مرد حلام دل مجلال خواهد رسید + هرکه با دزد معاشرت 
۲0 ایب دب وارد زا5 یت منود واعتراف نیناید + زان نت 
ا رک ا و وال ای یا مه بزاحد د ای 


موز ۰ # ۱۳ دزد ا ا 





باب سی ام 


کلات ویتا کر متا 0 رال بو 0 > 
قينا من ازهرادی وحشی ترهستم» وغم انسانرا ندارم ٭ من حکترا نیاموخه ام . 
*معرفت ر TE‏ نود ol‏ 
1 رید تون کی کا دای 
که ما افصای زمینرا استواز ساخت » نام او چیست و پسر او چه اسم دارد بکو اکر 
اطلاع داری ٭ تام ی کلبات خدا مصفن 7 استه أو جهة a‏ شیر اس 


سے 44 مم 


بين . ن او جیزی مینزاه 0 ترا چنا بي 8 E‏ دو چیزی ازتو 
درخواست نودمه آبارا قیل از ات ازمن باز مدار+ بطالت ودروغرا ازمن 
مرا نه فثر ده ونه دولت ه 3 0 دص یز خر ا ادا 
کر ام وبکوم که خدآوند کست ۰ کی ام » واسم 

۱ خدای خودرا بباطل برم ٭ بن را | ترد آقایش متیم مسا دا نرا 0ج 
۱ شوی* کروهی میباشندکه پد رخودرا لعنت میناینده ومادر. خوبر برکت نید هند ×« 


o‏ لے> ححم هی 


ند که درنظ خود. باك اند »راما ازنجاست خود غاي اده اند + 
؟۱ که ای بجه فد ا ا ن جه دد زیر داه zx‏ 


سے 
۱ کرو مسافند که دندانبایشان ششی‌هاناست ۶ ودنداتیای اسیای ایشان کردهاه 


۲۱ امثال سلاو ی‎ ۳ A 


6 تا فتیرانرا ازروی زمین ومسکنانرا ازمبان مردمان خورندب ۱ ار 
است 5 بن بکوبنده سه چیزاست که سیرفیشوده بلکه جهار چیز که فیکوید 





:مہ س 








۱3 که کی آست »+ هاویه ور نازاده ISE E‏ 
۷ که کانی است* چشبیکه ۳۳ استهزا میکند واظطاعت مادررا 0 
۸ غرایبای وادی اترا خواهند کند و چه‌های Ek‏ یه 
٩‏ مایق رباد 2 ا یاک ای ۱ توا فهمید ٭ طریق عتاب 
۲7 دروا وطریق مار برض وراه کشتی درمیان دربا وراه مرد با دخترباکی ‏ هچنان 

است طریق زن زانیه» نورد ودهان خودرا پاك مید و کرد NE‏ نکردم ٭ 
۱ بسبب مه چیز زمبن متزازل میشودهء ویسیب چها رکه مارا حمل نتواند کرد + 


e 


سد ار کد احمتیکه ازغذا سیر شد باشد + بسبب زن مد 99 
۱ جن منکوحه شود ه وکیز وقتیکه وارث خاتون خود کردد × جا ۳ 
9 درزمین ب NG‏ بسا رحکم میباشد + مورچه‌ها طایفه بیقر ت‌انده 
2۷ لیکن خوراك خردرا درتاستان ذخیں میکند × َا طابنۂ اتواند» اما خان‌های 
۶ ودرا در صف E‏ نها را پاادشاهی نیسته اماچیع ۳ SS‏ 
1۸ میر و نل جد چایاسه‌ها بدستهای خود فد ودر قصرهای پادشاهان قا 
۳ سه یز و تک خوش رام اة بلکه چهار چی زکه خوش هت شیر 
a ۳‏ وک 9 هتکدام روکردان نیست × تازی 3 
1 ۳ وت لو یا N‏ جر 
پثیر بیرون ماید ء 9 ينی ون ببرون با هه ن ازفشردن غ خضب 
تزاح ے رن میاید > 
باب سی ویک 

کلام ل پادشاأه O.‏ اش باو تعلم داد . چه کوم ای پسر من : 
چه کوم ای پسر ريح من» وجه کوم ای پسر نذرهای من + قوّت خودرا | بزنان 
باه ونه طریتای خوپشرا بانیه باعث هلا کت پادشاهان است ×+ پادشاها: ۳ 
یشاید ای ین پادشاهانا فیشاید که شرا ترش » ونه‌امیرا ۳۲ ۱۳ 


^7 “A ص‎ 


4 
* 


کا ا 0٥‏ 


5 مبادا بتوشند وفر ایض زار امرش 5 کند» وداوری جیع ذلبلانرا خرف 
0 زک چ کل را باتانیکه مشرف با دکنند بن را ۰ ۱۳ تا بشید 
کد ومشفت خویشرا ای اد نباو رند دهان خودرا 

ی ترا ار وبرای دادرسی جمیم بچارکان × دهان خودرا باز a‏ 
1 بانصاف داوری ناء وفثیر ومسکینرا دادرسی فرما × زں صامیترا کے ٤‏ 
۱ بدا تواند کرده قیمت او ازلعلها کرانتراست* دل شوهرش براو اعناد دارد» 
۳ و نامع منفعت غخواهد بود« برایش ای روزهای عر خوده شوبی خواهد کرد 
ونه بدی + پشم وکنانرا مسجوید ه ودطتهای خود با رغیت کار می‌کندد رن 


0 ا > < وی 


اه کش راك وور ارد و رکا کے هرر کک ا 
۱7 برخیزد ه وباهل خانه‌اش خوراك مان حنصه اپشانرا میدهد + درباره 
وید فکرکرده آنرا رده وازکسب دستهای خود تاکستان غرس مبناید + کمر 
۸ خودرا با قوت میبندده وبازوهای خوینرا قوی میسازد+ مجارت خودرا میییند 
٩‏ که نیکو است» وجراغش درشب خاموش فیشود* دستهای خودرا دولك دراز 
,۲ میکد ٠‏ وانکم‌ایش چرخ‌را میکبرد + کنمای خودرا برای فقبران مبسوط مبسازد» 
۳۱ ودستبای خویشرا برای مسکینان درازسناید + بجية اهل یا نها قف 2 
۲۳ زیراک جیع امل خان او به‌اطلس ملبس هستند ب« برای خود اسپابهای زینت 
میسازده لامش ازکتان نازك وارغوان میباشد + شوهرش در دربارها مع وف 
۳۵ میباشده ودرمبان مشامم ولایت مینشیند + جامه‌های کتان ساخنه انهارا و 
۲۵ وکهربندها بناجران میدهد ٭ فقوت وعزّت لباس اواست» ودربارهُ وقت اینن 
7 ردد ج دهان خو درا | عکت ۱ وتعممحبت آمیز برزبان وی ا 
۳۸ برفدار اهل خانۀ خود متوجه میشو د» وخوراك کاملی نخورد + پسرانش برخاسته 
٩‏ اورا خوشال میکوینده وشوهرش نبزاورا میستاید + دخثران م بسیار اعا صاحه 
؟ نودنده اما تو برجیع ایشان برنزی داری * جال فریبنت وزیبای باطل استة 
ا اما زیک از خدآوند مبنرسد مدوح خواهد شد* ویرا از ان دستهایش بدهیده 
واا لش اورا نزد دروازها بستاید 


کا تاد هه 





باب اول 
کل م جامعه بن داود که دراورشلیم پادشاه بود * باطل اباطیل جامعه میکوید 
ج اطل با ه هه چیز باطل است+ انسانرا ازغای r‏ 0 
ے چه منفعت است + یکیقه مرون وطیقة دیک مایید وزمین ا ۶ 
اقاب طلوع میکند واقتاب غروب میکند وبجایکه ازان طلوع فود میشتابد + 
7 باد بطرف جنوب میرود وبطرف شال دور میزند ه دور زنان دور زنان ا 
1 وباد دا رهای خود برمیکردد + یع تهرها بدریا جاری مشود ابا ۳ 
۸ نیکردد ه مکانیکه تپرهاً از زان جاری شد به‌انیا باز برمیکردد بد هه و 
0 یت ورا ا SL EET‏ از دیدن سیر فیشود وکوش 
۹ ار ملو فیکردد د انه بوده ۱ ست همان ۱ مس خو هد برد وا شرع 
| است هان است که خواهد شد و ES‏ چ چیز تازه نیست ٭ eT‏ 
هست که در O O‏ ی تازه است ه در دهرهایکه قبل ازما بود 
ا آن چیز قدم بود٭ ذکری از پشینبان نیسته وازابندکان نيزکه خواهند امد 
۲ نزد نایک بعد از ایشان خواهند امد ذکری E‏ بود من که جایعه هستم 
۳ برا در اورشلم پادشاه بودم # ودل خودرا برآن هادم که درهر چیزیکه 
زیر اتا ن کرد د یو د ود ی یا 
3 میشود دیدم که ا هد ما بطاله ودربی باد a a‏ 
ج کر راست وان کرد وناقص‌را بشار نتوان ن آورد + دردل خود تنکر نود هکم 
نك من حک: ترا بغایت افزودم 2 ازهکانیکه فبل آز من براورشلم بودند ودل 


ری کک ومعرفترا سار د ان 5 از د لاحر درا بردادفدن سک ل 
و 0 س 
۸ است کچ زیراکه درکثریت حکت کثریت ثم است هرکه عا را یفزاید حزنرا میافزاید + 





جات دوم 


۱ من دردل خود کم الان ن ییا تا ترا بعیش وعشرت بیازمام پس سعادتندی‌را 
۲ ملاحظه اه کت ابر لبود + دز بار خنن كفم که نون | E‏ 
© پار شادمانی که چه میکد + دردل خود غور کردم که بدن خودرا با شراب 
روم نک دل سم و وساد بسچ زر نا ببینغ که 
برای بنی ادم چه چیز نیکو | ست که نا یر مان ا 
ا کارهای عظم برای خود کردم وخانه‌ها برای خود ڪھ وتأکستاا 
٥‏ مجهة خود غرس نودم × ۷ وفردوس یه ر 0 دو ي 
۲ اوداز غرسن 2 ا ساخد تا درخنستانیرا که دراگ 
۷ درختان بزرك د میشود اییاری تام ×+ غلامان وکنیزان خریدم وخانه زادان داش ه 
ومرا نیز بیشتراز هة کسانیکه قبل ازمن درا اورشلم بودند اموال ازرمه وکله بود + 
۸ نش وطلا واموال خاصة بادشاهان وکشورها نیز برای خود جع کردم ه ومغنبان 
N ٩‏ ا e‏ نوان بجهة خود كرفت + پس بزرك شدم 
وبرقای کسانیکه قبل ازمن درا ورام بودند برتزی يأفت وحکنم نیز ؛ با من برقرار 
ماند+ وهرجه چام اک ما د نداش ه ۰ ودل خودرا از ج خوی 
با ز نداش زیرا دا درهر منت من شادی مب ا ی مشقتم هين 
۱ بود* ا رهایک دستهاي کرده بود و بشتنیکه در عمل نودن کنین بل بودم 
تکریستم ه واینك نان آن بطالت ودربی کک ی رت 
۲ هچ منثعت نیود٭ ‏ پس توجه نودم تا حکت وحافت وجالرا ملاحظه نام 
د ر چ را NIS E‏ 


1 بو ودیدم که برتری حکمت برحماقت مثل برتریٌ نوربرظاست است + چشان 


٤ 


صی 


e. |‏ ری TT‏ کرادت 


۸۸ کتاب سای 


ag r a ame a‏ ب۰بجچب- سس سسسج سس« 








0 و که بهر دوی ایشان ی يك واقعه خواهد رسید + پس دردل خود ننک کردم 
که چون اجه به‌اسعق واقع میشود ن نبز وافع خواهد کردید پس من چرا بسیار 
1 حکم بشوم ودر دل خود کنم این نیز بطالت است بر زیر اک هچ ذکری | وت 
حکم ومرد احق تا بأبد وھ چو چونک درایام a‏ زباشمام فراموش 
۷ خواهد شد ومرد حکې چکونه می میرد د آیا نه مثل احمنی × من ازسیات نفریت 
داشم ز زیزا اع ایک ر یاقا بک فیشود درا 00264 ۱ 
۸ در باد زحمت کتیدن ست ب باع ت د کا EGA‏ 
بودم مکروه داشت اا باید آنرا بکسیکه بعد ازمن باد وا کذارم + وکست 
بداند که او حکم با احمق خواهد بود ومعهذا بای مشتّیک من کفیدم وبر 
۳ 8 در او تسام خوامد یافته اب نیز کا عد ۽ 
۰ پس من برکشته دل خویشر از e‏ زیر اقا کا ونم ایوس ساخ + 
۲۱ زیرا | مردی هست که مت او پا نت وشات e CANS‏ 
ص خواهد ساخت ؟ هدر از 9 نکنید باشده این تمس لای عضم 
۳ استت زیرا از زاغا مشقت وزغ دل خود که زبر اقا بکنین بلغد چه 
٠‏ ۲ حاصل 2 زیر ما روز و ست بلک شبانگاه نیز 
4 دش ارابی ندارده این هم بطالت است + برای اسان نیکو نیست که عورد 
وبنوشد وجان خودرا از سشنتش خوش سازده ای را نیز من دیدم که از ز جانب 
٥‏ خدا است + زیرا ست که بتواند بدون او مخورد با تح برد زیرا ابکیک 
درنظر او نیکو است حکت ومعرفت وخوش را مجعخند اما مخطا کار مشقت 
اندوختن وذخیر نمودنر! میدهد تا آترا بکسیکه درنظار منیا پستد ينع است بش ه 


ن این نیز بطا لت ودر ی باد همست یادن ا 





2 
م برای هر چیز زمانی است وهر مطلیرا زیر اسان وقتی است + وتتی برای 
؟ وقتی برای قل ووقتی برای شناه وقی برای 1 9 روقتی برای بی با 


نس 


ودن * وقتی برای کریه ووقتی برای خنث» وقتی برای ما م ووقتی برای رقص × 
وق برای پرأکن ساختن سنکها و وقتی برای جع ساختن سنکها ه وقتی برای 


1 دراغو غوش کنیدن E‏ قوش کنبدن + TY‏ 


۲ 
1 


ا 2 ت ووثتی ۷7 دوختن» وقتی برای رن ووقتی برای ۳ 
وثی ی بت ووقتی برای نفرت » وقتی برای جنك ووقتی برای صل × بسی 
کار کننرا از زحمتیکه میکشد چه منفعت است* مشفتیرا که خدا بینی ادم داده 
ا ان زحمت کفند ملاحظه کردم ٭ اھر چزرا درو قتش E‏ 
e‏ ایشان مهاده طوریک اسا فك که 
۱ ی ورد 9 ا را زحمت و ۳ بیند + وم 
3F‏ ایک | ابدالاباد و مانده وان کو ون ع افزود وازان 


" چیزی نتوا ن‌کاست وخدا آنرا بمل ۱ ورف نت۵ ز قدم 


بو ده ا ات خواهد شد تدم ات وانجهرا که 5 کفدشته استت خدا مرطلید + 
ویز N‏ ن انصافرا زیر امان دیدم که درامجا ظل است ومکان عدالترا که 
د ET‏ سم سیر :ل وظال را داوری خوادد 
2 زیراکه برای هر امر وبرای هر عل د, ا وتی است ٭ ودر با امور بنی 
اد ر اکم این وت مشود دا زا تلازماد وتا 4ا58 
که مثل بام میب شندج زیراک قاع رمع تلع ام سب انب 
واقعه است جاک این سرد بهماطورآن زرد وبای هه يك َس اسه 
اب Ws‏ ید ان 


11 پا روح #9 پائین بسوی زمین نزول میناید+ لهذا فمیدم که برای انسان 


eT ۳. E. 


i 


< > 


۱ 


۳1 


۹ کناب جامعه 4 





e e rr oo (۹۰۹۰۹٩۰٩۰٩۰٩۰ 


پس من برک شای ظلماتیرا که زیر افتاب کرده میشود ملاحظه کردم واينك 
اشکهای مظلی مان وبرای ایشان سل دهت نبود وزور بطرف جفا کنندکان ایشان 
بود ما برای ایشان تسلی ده نبود × وین مردکانیر اک تا ل از ار ان مرده بو دند 
یشتر اززندکانیکه تا بجال زنداند آقرینکنم ‏ وکسیرا که تا جال بوجود نیام 
ا ت از هر دوی ا عل در > تکرب 
وب a‏ ان ۲ ۳ 
اور ا اد ور ورد پاک برازراحت ازدد 
ر کراز ران سا ملاس : کی که 2 ۹ 7 اد وا پسری ی 
اب 7 ee‏ ۳ . ان بز جات وش سب 
است* دوازيك مراد چونکه ایشا نا از مشفتشاره ن جرت کو میباشد × زیرا 
اک مهد ییاز اما رفیق خودرا خواهد برزاند اک با ۳ ص 
متیر ا برخیزاند × واکردو نفر نیز مخوابند کرم خواهند شد 
اما يك نفر چکونه کرم شود + فا بریی از ایشان حله اورد هر دو با او 
مقاوست خواهند نود» وریسان سه لابزودی که يشود + جوان فتیر وحم 
ازیا دشام مر( وخرف که اف ت ( ES‏ به ا زیراک او 
۹ زر ندا ن بپادنای ببرون میاید یه بیادشاه پم اودرشت ات ۱ 
از رده ور اسان رام از ۳ م که بای او 
برخیزد ی‌شوند + وعای قوم بعنی هذ کسانیرا که او برابشان حا شود انتها 


پاد زخمت کنیدن اڪ 


0 لس 


۷ 


1٠ 


۱ 


۳1 
۷ 
۸ 





سو اراس بر وتو ون هی سم جروت سے سے 





۳ 


چون مان خدا بروی پای شودرا نگاه دار زیرا تنرب جتن جهة استیا 
ت ی احمتان ر دوز ی بد میگنند با 


دروفای آن تخیر میا زیراکه او از 2 و ساون نیست پس a.‏ 
و فا نا + بهتر است که نذر نفا ازاینه نذر نموده فا ا مکذا رکه رت 
و را رد ور حور فرشته E‏ توا شنه الىت جوا دا 
دیب ها سالک شا #کششم ترا باطال زد #زیرا که اب ن از کثرت 
ابا ماباطیل وکثرت نان تست ی تا دا زد اکرظلرا بیفنیران 
وبرکندن کاک د کار اراد اک 
بالاثر ازبالا است ملاحظه میکد وحضرت اغل فوق ایشان است + ومننست 
ن برای 8 است بلک مزرعه پاداشاءرا ن E eT‏ 
دارد از نان سیر نیشود وه رکه توانگریرا دوست دارد از دخل سیرئیشودء این 
نیز بطالت است * چون نمت زیاده شود خورندکانش زیاد میشوند و ية 
مس 
مالک کش چه منفعت است غبرازانکه انرا بش خود می‌بیند + خواب عله شیرین 
اس ر رن زباد بخورد اما یری مرد د ده عفد ۱ ورا فیکذارد که مخ | بل د 
ا بود که آزا زیر آقناب دیدم یعنی دولنیکه صاحبش انرا e‏ 
نگاه داشته بود ¥ ات از E‏ ضایع شد وبسری ۳ اما چیزی 
ر sS‏ اک ازرح مادرش ا شان بره هنه محالتیکه 
اد وس واز شنت خود چیزی) ۳ باه نے که پدسست خد 
واین نیز بلای سنت | یی از هر چم e‏ ,شین خواهد رفت واورا 
چه منفعت خراهد برد ازاینکه دربی باد زحمت کنین است + وذ ی ایام خودرا 


درد نورد زک ار و E‏ ګزون میشو د + اجه من ديدم که 


سےا“ 


f‏ کاب جا موه ك 


خود. ۳۶ میباشد این است که انسان درنایی ایام ر خود متا آنرا با 
0 9 ۴ میک زر کیان ند o‏ زیرا که 
قورع بویت ا مخورد ونصیب خودرا he‏ خود مسرور 
شود این خشش خدا است * زیر روزهای عمر خودرا بسیار بیاد نیا ورد چونکه 
خدا اورا ازشادی دن اجابت فرموده است ۶ 





پاب 
> مشب هست که زير آفتاب دیدم 1 برمردمان سنکین است ب 9 ۳ 


ہے 


باو دولت واموال وعزت دهد محدیکه هرچه جانش از ,کد برایش بافی نباشد 


گی کت محر 


ما خدا اورا فرّت نداده باشد که ازان مخورد بلکه مرد غریبی ازان مخورده اين 
نبز بطالت ومصیبت مخت است* اکر کی صد پسر یاورد وسالهای بسیار 
زندکانی نماید بطوریکه ایام سالهایش بسیار باشد اما جانش ایکون سر نشود 
وبرایش جزه با تکوم هط شزو رات سک 
ببطالت امد وبتاریکی و E‏ او درظلت مخفی شد ٭ وافتاب ۱ ا 
EEE,‏ چارد الا ni E‏ 8 
زیست کد ون يرا ین ه ایا هه جا فیروند ٭ تای مشقّت انسان برای دهانش 
میباشد ومعهذا جان او سیر فیشود+ زیراکه مرد حکم‌را ازاق چه برتری 
است ه وبرای فف یکه میداند چه‌طور پپش زندکان سلوك نماید چه فايل است ۲ 
روت چش ازشپوت نفس متر تر است» این نیزبطالت ودرپی باد ز مت کنیدن 
است × هرچه بوده است ت باسم خود اززمان اس کها e‏ 
است که او ادم کک منازعه نتواند نود + چونکه 
برها انسیا دم بطالترا میافزاید , ۳ فضیلت است + زیرا 
ست کت ا و ى ادن اا یام حیات پاط 
ET‏ صرف میناید وکیست که انسانرا E‏ ازاو زیر آفتاب 
واأفع سوادد شد عبر سازد + 


ہے سب 


1 ES 





يك نامی ازروغن معط ‌تر ات دروز ۳ ازروز ولادت + رفتن انه 
مام او ا تا رازبا کیل تریت: 4۸ مردماناستت وونط کان 
اینرا دردل خود مینهند + 2 اون وات زیرا که ازغکږ و 
اصلاح مبشود * دل حکیان در خانة مام است ودل احتان درخ ن شا دمانی چ 
شنیدن عتاب حعیمان بهتراست ازشنیدن سرود احقان ٭ زیرا خن احمتان 
مثل صدای خارها درزيرديك است واین نیز بطالت است + بدرستبکه ظلم 
کین( جاهل میکرداند 5 در ردان لا دج سای بای 
بتر است ودل حلم ازدل مفرور نیکوتر« دردل خود بزودی خشمناك مشو 
زی درسینة احمفان مستقرٌ ی‌شود × مک و چرا روزهای ددم آزاین زمان تر 
بود زیراک دراین خصوص ازروی حکت 1 یکی # حکت مثل میراٹ 
یکو است بلکه هة بینندکان بو بکرتر٭ زیراک حکت ای است وش 
0 اما فضیلت معرفت اين | Sa‏ تا رنت مڪند + اعال 
ها زیر کشت که رنه اک او ج ساخنه است راست 
ناد درروز سعادقدی شادمان Sg ¥ O:‏ یازا E‏ 


e ۰‏ ےک 


1 
jy 
A 


۲ 
7 


۱0۳0 ِ 10 
عادل مباش وخودرا زیاده حکیم بندار مبادا خویشتترا هلاك کی * وبه‌افراط 
شریرمباش واحمق مشو مبادا پش ازاجلت بیری ٭ یکو است که باین شت 
شوی وازان نیز دست خودرا برنداری زیرا هرکه ازخدا بترسد زاین هردو 

ا ONE ES‏ حاک که د 
+ اورا مرد عاد در ها ب ie‏ خطا 
نیایذ ‏ ونیز مه “ سضنا نیکه کفته شود دل خودرا منه مبادا بن خودرا حه ترا 
ما E‏ ادت میداند کت فار با رها رکه ات 


03 


%4 کا سیا رم ۸ 


ر ههرا با حکت آزمودم وکقم حکت خوام رداغ ر ازسن 
6 دور بود ۴ وت بسیارعیق است , کتک ۳ ۱ 
0 پس برکشته دل خودرا برمعرفت وحث وطلب حهّت وعتل مشغول ساخ 
۹ پدانم که * شرارت حاقت است وحاقت کل نکن است م ودریافم که زیکه ل 
داما وتله‌ها است ودستهایش کندها میباشد چیز تخر ازموت است» هرکه مفبول 
دا است ازوی»وستکار خواهد. شد اما خطاکار کرفتار وی ا در ۲ 
۷ جیه میکویدکه ايك چون نبا آنل کو نا را دریام ای دریافم + 
۲A‏ "5 جان من نا ال ارا جستي بکد واف » ا مس Ê‏ اما ازجیع 
۳۹ ابا زنی نیام × هانا اینرا فقط دریافته که دا اد ۱9 اما ایثان 
تخیر عات بسیار طلبیدند > 








باب تم 

کست که مثل مرد حکم باشد وکیست که تسیر امررا بهمد» حکت روی 
۲ انسانرا روشن میسازد و جهن" او تبدیل میشود* من ترا میکوم حک پادشاهرا 
؟ ناه دار وایترا بسیب سوکند خدا* شتاب مکن تا ازحضور وی بروی ودر امر 
> بد جزم ما منا زیراکه او هرچه خواهد بعل یاورد + جائیکه خن پادشاه است 
ه فیرت:هیت وکس ت ک با بکرید ج یک کے ۱۳۱ ۱۳۳ 
7 بدرانخواعد دید ه ودل مرد حکم وقت وقانونرا میداند + زیراکه برای هرمطلب 
۷ وقتی وتائونی است چونکه شرارت اسان بروی کن است + ا ا 

واقع خواهد EE‏ اکس 6 اورا دنا E‏ خواهد شد + 
۸ کی نیست که * ررق تسلط داشته باشد تا رفح خودرا نکاه دارد وکی برروز 

موت تساط ندارد ودر وقت جنك مرخصی نیست وشرارت صاحبثرا جات 
٩‏ نیدهد+ این هه‌را ديدم ودل خودرا برهر على که زیر اقتا بکرده شود مشفول 
ِا سا » ee‏ 7 ضررش حکرانی E‏ وشن ديدم که 


یج 


ف دن سل تل ع E‏ از E ٩‏ راد ودر سس یگ رد درآن ‏ مجنبین 


کنات شاد ره 40 





بزودی جرا نیشو دد أزاخجهة ل ن م دراندرون ایشان برای با جازم 
۲ میشود* آکرچه کناهکار صد مرنبه شرارت ورزد وعمر درا زکد معهذا میدام 
برای نایک ازخدا بترسند ومحضور وی خائف باشند سعادندی خواهد 9 

۱۳ اا ي خر اعد بود فا اه ردنا زیت هد کر چو نکه 
٤‏ ازخدا نیترید + بطالی هست که برروی زبین کرده میشود یعنی عادلان هستند 
3 برايشان مثل عمل شریران وأفع میشود ET‏ برایشان مناج < 
1o‏ عادلان واقع میشود پس کنم که | این نیز بطا لت آتکاء E‏ 


6 

کردم زیراک برای انسان زان چیزی بتر آزاین نبست که خورد وبنوشد 
'وشادی غاید وابن درغا ی ایام عرش که کک درحنتش با 

7 او باقی مانده ‏ چونکه دل خودرا بران نهادم تا حکترا بفهم وتا شغلر ا که 


برروی زمین ن کرده r‏ هستند که شب وروز خوا برا ان 
۷ غپیینند) ‏ اتکاه تایه صنعت خدارا دیدم که انسا ن کاربرا که زیر آقتاب کرده 
و درك اند وهرچندرانسان رن زیدهتر تقص ناد نا 
ڪر درك مینابد واکرچه مرد حکم نی زکان ۳ مداند ام انرا درله 
مخواهد نود + 
باب بم 
۱۰ زبراکه جمیع | ین مطالب را دردل خود ادم واین هرا غور فودم که e‏ 
وحکیمان واعال ایشان دردسبی خدا استه خواه جبت وخواء نثرت انسان 
۳ اترا ينهد هه چیز یش روی ابشارن است + هه چیز برای هه کس 
مسا ات ء برای,عادلان وشریران اک وافعه است » برای -خوبار وطاهران 
وا برای انکه ذج میکد وبرای آنکه ذج نید دافعه ی ات ه ا 
نیکا نند هنان ۾ کناهکارانند < E‏ م خورد وانکه ازقم خوردن میترسد 
۳ مساوی اند دراه ی اعالیکه رت ورد از هه در e)‏ 
تن بره مشود واینکه دل بی اد م ازشرارت پر اسب وبادامیکه زنن هستند 
3 ی او ر اران بر و ر 


ِ 63* 


۹۹3 کتاب جامعه .۱ 


17۳۳۲۳ زانروکه زندکان مداد هب زد اما بردکان هیچ ي‎ o 
اجرت 9 چونکه ذکرابشان فراموش و محبت دم سس وحد‎ > 
ایشان حال نابود شت است ودیکر تا بأبد برای ایشان ازهرانچه زیر آفذابکرده‎ 
میشود نصیبی نخواهد بود ٭ پس رفته نان خودرا بشادی مخور وشراب خودرا‎ ۷ 
مخوشدلی بنوش چونکه خدا اعال ترا قبل زاین قبول فرموده است* لباس تو‎ ۸ 
هیشه سنید باشد - و برسر لو روغ نکر نشود+ جیع روزهای عر باطل خودرا‎ ٩ 
که او نرا.درزیرافتاب 85با ننک دوست اوی در یع روزهای طالت‎ 
خود خوش بکذران» زیراکه ازجات خود واز زجتیکه زیر اقاب میکنی‎ 
تصیب تو همین است + هرچه دستت جهة عل فودن بیأبد هانرا با ترانائی خود‎ 1. 
سل ن جات کیان اه ۱ تدبیر ونه عام ونه ج۹ت‎ 
که مسابفت برای تبزروان ,2 برای‎ e است* برکشتم وزير آفتاب‎ |! 
شا عان ونان نیزبرای کیان وه برای فهییان ونعت برای عالان نیست‎ 
زیراک برای جمیع ابشان وقتی واتفاقی واقع میشود* وچونکه انسان نیز وقست‎ ۳ 
خودرا نیداند پس مثل ماهیانیکه درنور عضت کرفتار وکوشکانیکه دردام کرفته‎ 
میشوند چان بنی ادم بوقت نا مساعد هرکاه آن برایشان ناکهان بیفند کرفتار‎ 
میکردند ونیز این حکترا درزیر اقاب و وان ردس شیری‎ 
کيچك بود که مردان ی درا قلیل العدد ا ادغو 2 با امك ارا‎ 
حاص نود وسنکرهای عطم پا کر + ودر آن شهر مردی فتیر حکم با یافت شد‎ ۰ 
کف هک ند داز ما تما کی زار موی ب‎ ۱ 
کنتم حکت از تجاغت تراست هرچند حکت این فیر را خوار شردند چا‎ 
۱ نهیدند جر سان کیان که بارایی که درد ازا در‎ ۷ 
ازاسیه جيك پزتر اسمت اما يك خملاکار‎ E + باشد زیاده مسوع میکردد‎ ۸ 
یکر ق بسیا را فاد اناد اند‎ 





لاب 
۲ ۰ 5 ج 
1 میم رون بش > واندك ا - 


یی 
هی 


مس 


سس ~a‏ ی 


کان ادا 4Y‏ 


بطرف چپش * ونیز چون احمق براه میرود عتاش ناقص میشود وبپرکس میکوید 
که احم هستر+ ار خنم پادشاه برتو انکضه شود بکان خودرا ۳ منیا زیرا که 
e E ge‏ اک زیر اقاب دیدام نلاا 
ازجانب سلطان صادر شود + جها لت برمکانهای بلند برافراشته میشود ودو لمندان, 
درمکان اسفل مینشینند * غلامانزا براسبان دیدم وامیرانرا مل غلامان برزمین 
روان * آنکه چاه میکند دران مبافند وانکه ۰ دیوار و کد ا ویرا میکزد + 
EOE‏ ابا جروج مدو وانکه درخنا: نرا میرب ازاها درخطر 
iS SEES SEN‏ 
حکت هة کا ميا خان فيك | ست + اکر‌مار یش ازانکه افسون کند بکزد بن 
اکر په فابن دارد+ سان دها رن حکم فیض نخش است EAE‏ 
خودشرا میبلعد ٭ ابندای نان دهانش حاقت است وانتهای کفتارش دیا 2 
موذی میباشد + احق سان بسیار میکوید اما اسان انچه‌را که وافم خواهد شد 
تمد رل ےک که اورا ازایه بعد ازوی واقع خواهد شد رسا زد ې منت 
احقان اینانرا خسته میسازد چونکه نفیدانند چبکونه بشهرباید رفت ٭ وای برتو ای 
زین وقتیکه پادشاه تو طفل است وسرورانت نت صصکاهان سخورند + خوشاحال 

توای زبین هنکامیکه پادشاه تو پسر نجبا است وسرورانت داروقتش برای اقویت 
مخورند. ونه برای مستی + ازکاهلی سقف خراب مشود وازسستی دسا خانه آب 
پس میدهد* بزم مجهة لهو ولعب میکند وشراب زندکانیرا شادمان میسازد اما 
نش هه چیزرا مها میکد ٭ پادشاهءرا درفکر خود نیزننربن مکن ودولمندرا 
دراطای خوابکاه خویش لعنت میا زیراکه مرخ هوا اواز ترا خواهد برد وبالدار 
امررا شایع خواهد سا خت * 








رز بازدم 
نان خودرا ا ار راکد ار اوی سار ۳۹ نرا خواهی بافت + 
نصیبی بهفت ر بلک مت تفر خن ربراک نیدانی چه بلا برزمېن واقح خواهد 
شل کر اکر ابرها رن شود انرا برزمین میباراند واکز درخت وب 
یا بسوی شال بینند درمانجا که درخت افناده است خواهد ماند+ انکه باد 


وس 


> 





تکاه میکند راھد کشمت وانکه بهابره TAT‏ دروید+ چدانکه اتان 
5 راه باد چیست یا چکونه استنر اا در ررح زن حامله بسته میشود هېن عل 
دا را که صان مکل است نینهی ×+ دادن غم خودرا بکار وشامکاهان دست 
خودرا باز مدارژیرا تو ای کدام يك ازایما ۲ ETN‏ | 
هردوی آنا ثل م نیکو خواهد e‏ البته روشنانی شیرین است ودیدن 
اقاب برای چشیان نیک است م هرچند انسان سالای بسیار زیت امد ودر هه 
ایا قاندمان باشد تن زد روزهای ا ا او رداک بسیار خر اهد بود 
یس هرچه وافع میشود بطالت است+ ای جوان دروقت شباب خود 
شادمان باش ودر روزهای جوانیت دلت ترا خوش سازد ودر راههای قلبت 
ویر رت ات ره یکی بدا کات ا مه خدا ترا بعاکه 
خواهد ار پس غر | ازدل خود یرون کن وبدبرا ازجمّد خویش دور نا 
رکه جوانی وشباب بال است + 


پاپ دواز دم 
سے سے سے 
پس افریننك' خودرا درروزهای جوانیت بیاد اور قبل ازانکه روزهای بلا 


NT 1 ۱‏ 
برسد وسالھا برسد که بکوئی مرا ازابنها خوئی نیست ٭ قبل ازانکه آفتاب ونور 
تاه تا وتات ا ربك رھ ابرها بعد ازباران برکر‌دد+ درروزیکه محافظان 


خانه بلرزند وصاحبان قوّت E‏ | خر ایند ود.تاس کندکان چونکه اند 


E:‏ وانانیکه از #جرم‌ها کر تاريك شوند + ودرها درکوچه بنگه ود 
۳ واز 2 پست کردد وازصدای کے برو ردو چیم بع مفنیات ذلبل شوند + 
وازهر بللدی بترسند وشوفها درراه باشد ود ع بادام 2 او رتا با 

ڪن پاش ا رن شوده کک انسان ما جاودانی خود میرود 

ونوحه‌کران درکرچ هکردش میکند * قبل ازانکه منتول نش کسضه شود وکاسة 
طلا دکنته کد نزد چشمد خورد شود وجرخ برجاه منکسر گردد ×+ 
وخاك بزبین برکردد کک بود» وروح ردد کی بود رجوع نايد چ 
باطل اپاطیل جا مه ۰» میکرید هه چیز ,ال است* . ودیکر چونکه جامعه 


اپ« ۳ ۹:۹ 


حکم 9 بازم معرفترا بقوم تعایم میداد وتفکر موده غور ری میکرد وْلیای 
lT ۱۰‏ مود ٭ جامعه عص کود تا سخنان مقبول‌را ا وکابات راستیرا 
۱ که به‌استقامت مکتوب باشد+ تان حکمان مثل سکها ی کاورانی است وکلمات 

۱ ارباب جاعت مانند مهای مک شم میاشده که ازيك شبان داده شود + 
۳ وعلاوه براینها ای پسر‌من پند بکیره ساختن کنابهای بسیار انتها ندارد ومطالعة 
۳ زیاد تعب بدن است + پس ختم نام امررا بشنوم» ازخدا بترس واوامر اورا 


8 نگاه دار چونک ۳ ۱ این است × زیرا خدا هرعلرا با هرکار نی 
وک و حوا ات اد بيا که خواهد و 


ات غزل غزلهای لاه 





یی ان 
غرل غزلها که ازان سلیمان است « او مرا ببوسهای دهان خود ببوسدء 
۳ زیراکه محبت تو ازث شراب نیکوتر است * عطرهای تو بوی خوش دارده وام تو 


۽ مثل عطر رخه شن میباشد ه بنابرین دوشیزکان ترا دوست میدارند+ مرا بک 
تا درعنب تو بدو مه پادشاه مرا بګجل‌های خود آورد» ازتو وجد وشادی خراهم 
کرد ه محبت ترا از شراب زیاده ذکر خواهم نوده ترا از روی خلوص دوست 
و میدارند+ ای دخنران ن اورشلم من سیه‌فام اما جيل هستم» مش ۱۳ 
۰ ومانند پرده‌های سلییان + ۳ اد چونکه سیه‌غام هستم» را e‏ 
مرا سوخنه است» پسران ان مادرم برمن خشم نموده مرا ناطور ناکستانها ساخنند ه 
۷ آما تاکستان خودرا دان نودم ۷ ای حبیب جان من مر را خبرده که کا رای 
ودر وقت ظهر کله‌را جا موب نی » زیرا جرا نزد که‌های رثیقانت مثل آوار 
۸ کردم + ای جیلتر از زنان اکرنیدانیه در اثرکله‌ها بیرون روه وبزغاله‌هاترا 
٩‏ نرد مسکنهای شبانان بچران + ای عبوبة من ترا به‌اسبکه درعرابه فرعون باشد 
.1 تشییه داده‌ام + رخسارهایت جراهرها و در داش گر بندها چه بسیار جیل 
ز است + زنجیرهاای طلا با حبه‌های نش برای تو خواهم ساخت * چون پادشاه 
۳ برض خود مینشیند» سنبل من بوی خودرا میدهد ٭ محبوب من مرا مثل طبة مر 
٤‏ است» که درمیان پستانهای من جخنوابد ب« محبوب من برام مثل خوشه بان درباخجای 
٥‏ عین جدی میباشد + اينك تو زیبا هستی‌ای بوبه من ابنك تو زیبا هستّی» وچشانت 
۲ مثل چشا نک تر است + ينك تو زیبا و وشیرین هستی ی بوب من» ونجضت 
۷ ما سبزاست ب تیرهای -تا :4 ما ازسرو ازا EN‏ وستف ما ازچوب صنوب رب« 


ہے ^ 


لے که حم وی 


کنا ول ھا ۱.۱ 





باب دوم 

من نرکسی شارون وسوسن وادیها وس ی چنانکه سوسن درمیان خارها ه هحینان 
محبوبهٌ من درمیان دخنران است + چنانگه سیسب رد ومیا درا کا 
کنا کک درمیان پسران استه درساية وی بشادمانی نشستم - tS‏ 

براء ی کامم شیر بن بود* مرا انه اا وعل وی بالای سر من بت بود ۷ 
مرا بفرصهای کشمش تفویّت دهید ومرا بسیبها تازه سازید» زیراکه من | زعشق بار 
ھی دست چپش در زیر سر من است» ودست راستش مرا کا میکند چ 
ای دختران اورشلم شمارا بغزا لها واهوهای حرا قم دم < که محبوب مرا تا 
هد دا رکید ار برنه انراد >+ وب ما ست مات 
برکوهها جستان برع خیزان میابد + محبوب من ما نند غزال يا مه آهو است» 


اينك اؤادرعتب ديو OA‏ ازج ها مینکرد ه واز زشبکه‌ها خویشتنرا OL‏ 


میسازد ‏ بوب من ام 6 ای بوبه من وا ا 
برخیز وببا + زیرا اينك ER‏ وباران نام شك ورفته است * 
اھ خن وزمان اکان رست واوا از فاخ درولایت با شین 
میشود :ه ر ا خودرا ا وتر اکل ی 2T‏ 
ER O e‏ > ار ۳ ارت را بن ؛ ۳ 
زبراکه آواز تو اذیذ وچهرات خوشنا است * شفالا ۹ 
تاکسنانهارا | خراب میکند برای ما بکیرید» کا کت ک ی ده ۱ ست 2۲ 


۹ یوم زان من است وین رن و هم در بیان سوسنا چراند ب ای محبوب 


۱ 
۰ 


رد وت سم روز بوزد د وسایه‌ها بکزیزده (مانند) غزال یا سچه EE‏ ای 
باتر باش + 





د دا را که جام دوست میدارد طلیید i‏ اورا حستجو کردم 
ام یاف کنم ان بر: سته درکوچه‌ها وشوارع شه رکشتد اورا که جام دوست 


۳ کتاب غزل غزلهای سلییان > 
میدارد خواهم طلیده او را جستو کردم اما نیافم ب« کشیکییانیکه درشهر کردش 





4 میکند مرا یافتند کک مرب ا و 


موی 
سمي 


o 
4 
۷ 
۸ 
۹ 


رد E‏ واورا کرفته رها نکردم تا مخ نه 
ِِِ و " وال" خویش در آوردم + ای دختران ن آورشلم شیارا بغزالها 

A,‏ ق ميد ه وک حبوب مرا نا خودش نخواهد بیدار کید 
۰ ۲۳ ان کس که شل سنرھائ دود زان ls‏ وڙ 
ووز we‏ تاجران معطر است × ود آن سلبان استه 
صد شصت جبار ازج,اران | رایع باظرافت ان ساعد 2 
کرفته وجنلت CS‏ هستنده ششیر هريك بسبب خوف شب ر زا اة 
است + وسلیمان پادشاہ تضت روانی برای خریشتن از جوب لار ا 

منونبایشرا ازنقن وسففشرا ازطلا وکرسیشرا ازارغوان ساخت» و وسطش عبت 
دخنران اورشلیم معرّق بود:« ای دخران عهیون يرون نید وسلیمان رن 


به پینید » با تاجیکه مادر 0 در روز عروسی وی ودر روز شادی دلشن انا مرسر 





وف زھاد × 
باب چهارم 
انكف و زاھ ای محبوبهٌ من أينك نو زیبا ۳1 و چشیانت ا ع برتع 
وتا با ی و مویهایت مثل کل بزها E‏ برجانب کوه جلعاد 


خرایین‌اند × دندانهایت a‏ ازشستن برامت باشند ه 
e‏ توام دا ودرا یا یکی ۾ ناراد نباشد+ لهات مش ۳۳۳ 
ودهانت ی جيل است ه وشقیقه‌هایت درعقب برقع تو مانند پاره انا را 
کردنت مثل برج داود اب ست که مجهة سلاح‌خانه بنا شن استه ودرآن هزار سپر 
بعنی هه سپره‌ای سجاحان ار ا دو پستانت هثل دو یه توام اهو میالند ه 
که در ميان سوسنهاً مبچرند × تأ نسم روز بوزد وسایه‌ها بکریزده بکوه مر وتل 
9 مس + ای محبوبه كت نا درتو سی ب 


ازال تب واز کم ۳ کر ای وم ورون من e‏ 3 


۱۰ 


۱۱ 


کاب خز ای لیا 3۳ .۱ 


ازجشانت ویکی از کردن بندهای کردنت ربودی* ای خواهر وعرونن من 
محبتهایست چه بسیار لذیذ استه شبتهایت ازشراب چجه انر ربوی 
عطزهایت از جیح عطرها + ای عروس من لپپای تو عسل را میچکاند» زير زبان 
توعسل وشیر است وبوی لباست مثل بوی لبنان است * خواهر وع وس من 
بان بسته شك است ه چشمة متفل ومنبع مخلوم است × نهالهایت بستان انارها با 
یوه‌های ننیسه 1 بان وسنبل است + سنبل وزعنران وف ود ارچ با انواع 
درخنان ن کندره مر مر وعود با جیع عطرهای نفیسه + چشمه باغها ویرک با زز 
ونهرهایکه 0 است * ای باد شمال برخیز وای بان جنوب ییاه 
برباغ من بوز تا عطرهایش مشر شود ه محبوب من بباغ خود بیاید ووه نیسة 
خودرا مخورد + 


کت ما عمش و اب وروی نیم ای 


اما دل e‏ سب 1 sS 9 e‏ ® ازبرای 


EE ۰‏ ای خواهرمن» ای حبوبة من وکوترم وای کاملة من» زباک وی 


ازشیم وزلام ازتتعات شب پر است ×+ رخت خودرا اک چکونه نرا پوش ه 
پایهای خودرا شمنم چکونه ام اتهار | چرکین ماج × چو ی ر ازسورارخ 
در داخل ساخته واحشام برای e‏ من برخاستم تا دررا “هة 
2 با کم ه واز دست مر ر واز انکشتهام م مر صانی بردستة فنل کید × 
مجهة حبوب خود باز گ ما > روکردانین رفته بوده چون او خن میکفت 
جان ازمن بدر شن بوده او جستج و ع ونیافتم اورا خواندم وجوام نداد« 
کشا نیکه کر وران میکنند مرا یافتند بز دنل ا دی‌بانهای 
کے اک کا رک ای دخنران ن¿ اورشلم شمارا سم میدهم که اکر حبوب 
مرا ایدم وبرا کوئید که من مریض عشق هستم < ای زیباترینِ زنان محبوب تو 
ازسایر ګبوبان چه برتری دارد وعحبوب ترا برسایر حبوبان E‏ 


۳۹ کناب غزل غزلهای سلیمان ٩‏ 


۰ مارا چنین َم میدهی + محبوب من سفید وسرخفام | ست وبرهزارها افراشته 
۱۱ شت است* سر او طلای خالص است» وزلنهایش ہم ین ومانند غراب سیادفام 
۳ > جا نان برد تفای ا با ثیر شسته شن ودر چشتنانه 
۳ خود نشسنه + رخسارمایش مثل باه اف و پشسنه‌های ریاحین میباشد ه 
6 لهایش سوسا اس تک ازانا مر صافی مبچکد + دسا بش لای طلاست که 
0 ي وبر او عاج شفاف اس ت که یبافوت زرد مرصع برد چ سافپایشش 
ستونهای مرمر برپایه‌های زر ناب مومس د ه سیمایش مثل نان ومانند سروهای 
1 آزاد برکزین است * دهان او بسیارشیرین وتام او مرغویترین است» این است 
حبوب من واین است یار من ای دخنران اورشلم * 


باب ششم 

۱ مو ا کی رب م۳ ۳ هت 
NS‏ ان یت ES‏ 
4 درمیان سوسنا کله‌را میچراند + ای مبوبة من تو مثل بَرْصّه جیل وبانند 
9 میت زیباء وشل لشکرهای بیرق دار مهیب هستی * چناترا از من برکردان 

ار مه هان ات و نمی باس ا که ورس ۱ برجانب کوه 
جلعاد شرا باشند + دا مانند کل کوسفندان Nea‏ 
باشنده وهکی اما توامزائیت ودرا۱ یک ه نازاد نباشد + شفته‌هایت درعقب 
هستند ٭ اما کبوتر من وکام من یکی است» او یکانة مادر خویش وشنارة و ال 
خود میباشده دخاران اورا ديك خسته کفتند ه ملک ها ومتعه‌ها ا 
۴ ا د مودند ٭ 1 و کے کا چم ره پا 

جوز ترو شدم تا سبزیهای ۷ ۳ وم 1 آنا سگرن ر وا 
1 ۳۹ سمت 3 بی انکه ماتفت شوم که ناک دی ابه‌های عیناداب 


لسے که جح هس 


ا غزل غزلهای سلیمان ۷ و ۸ ت 


ل ا ل ال ا م س 





30۳2 SEES e mm ۳ 


BA 


0 


بح 


۶ 


هیاس نی » مثل مجفل دم لنگکر ب 





باب هفتم 

وک ر 5ھ چت پاات اد رن جه سار زیبا استه لائ رائمایت 
یاهراشف که 5 کاک کک ا ا 
س شرانبه مزوج درا که نباشده بر تو تودۀ دم است وس از 

احاطه کرده باشد + دو ږ پستان تومثل تس توام غزال pen!‏ تو مشل 
برج < 7 ین مثل برکه‌های حشبون نزد دروازة پیت ریم * بين تو ی 

اج لبتان است که بسوی دمشق مشرف م‌باشد + سرت برتومثل کریّل وموکا 
سرت ما نند ارغوان است» ویادشاه درعاره‌هایش سیر میباشد + ای بوبه چه 
بسیار زیبا وجه ا اب قامت تو مانند درخت 
u‏ وپستا ایت مثل خوشه‌های انکور میباشد + کنم که بدرخت خرما برامه 
شاخه‌هایشرا خوام کرفت» وپستا ایت مثل خونه‌های ا وبوی تنس تو مثل 
سیب باشد × ودهان تومانند شراب بهترین برای شبوم که بلایت فرو رود ولپای 

بکا ترا متک سازد: من ازان مخبوب خود هستم واشتیاق وی برمن است + 
ی ای بوب مرت تصعرا يرون بروع * ودر دمات ده شوم * د زود 
بعا کستانها بروم وينم E‏ و و 
ا دراا مت خودرا بو خوام داد × مرکاهب ئ 5 ۱ هد ر ٩‏ 
درهای ما هرقم میوة نفیس نازه وکهنه هست» که آنپارا برای تو ای حبوب من 
جع کرده‌ام + 
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کاشکه مثل برادر من که پستا‌ای مادر مرا مکید ا تا چون ترا یرون 
یاف تر میبوسیدم ومرا رسوا فیساخلند × ترا رهبری میکردم ومان ٤‏ مادرم در رمباوردم 
نا سرا نع دا و( دم هس نوشانیدم × دست 
جپ او زیر سرمن میبود ودست راستش مرا اوش میکنید ×+ و 

اوا م شمارا قم میدھ ربا ا د یدارک ا تکیرانید 


1 کتاب غزل غزلهای سلیمان ۸ 
e 0‏ باب ر زرا 9 7 ۹ زیر درخت سیب 
۳ | بتکم که درانجا مادرت ترا راید وودر آنیا والث" را درد زه كرفت + ۳ 

شل 2 2 ومثل ت مت بکذارء ا بت e‏ مویت زوراور 
۸ زا کر ا i‏ پستان ندارده ار ره ۷ 
3 درواژه میبود ور بههای om‏ زاد یپ رس من دیوار هستم 
۱ مثل برجها است ه ذا درنظر او ازجله پابندکان سلامتی شرام « سلیمان تاکستانی 

دریعل‌هامون داشت وناکستا نا بناطوران شبرد» که هرکس برای میوه‌اش هزار 
۱ نثرم بد هد ×× تاکستام ڪه ازان من است بیش روی من ميباشده برای تو ای 
۲ سلییان هزار وبرای ناطوران میوهاش دویست خواهد بود+ ای (محبوبه) 
٤‏ که درباغات مینشینی رفیقان اوازنر! میشنوند مرا نیز بشنوان+ ‏ ای حبوب من 


فرارکن ول غزال با بچة اهو برکوههای عطربات باش + 


ا 





ا 


اشعیا این ا ت ک ۳ دربارء بهودا ی ۳ عر 
کر زیا بدآوند خن تست پسران برود.-م وبرا فراشتم ۹ 6 برمن 


۳ سای رده کار ا اوالاغ ار e‏ ای اما 


ی E‏ وبرذریت و وپسران منسد» ی ندرا ترك کرد وقدوس 
نودند ویسوی عفب رن شدنده جرا دیکر ضرت بای 
ف اند دای سر مار است فان دای مریضس + eS‏ تا 

Ee‏ نیست بلکه جراحت وکوفتی وزم متعفن » که نه مخیه شل ونه بسته 
کته ونه با روغن التيام شن است * ولایت شا وين ان وشهرهای نا ی 
شن است ۰ غم يبان زمین شارا,درنظریشیا مخورند 9 مث اک aE‏ 
خراب کردین سمت د ودخلر صهیون منل سابه‌بان درتاکتان وما نند بر 
دربوستان خیار ومثل شهر عاص شن مترو اد ا أ بهوه صبابوت یه 
نک رای ما کے ل دوم ا کور ہیک ا 
سدوم کلام خداوندرا بشنوید وای قوم عموره شریعت خدای مارا کوش بکیرید + 
رف از کرت قربانیهای شا مرا چه فایت است ه از فریانیهای سوخلن 
قوجها ویه برمارم" سیر شتام ویخون کوان وب‌ها وبزها رغبت ندارم + 
سور من اضرو دی کک ازرد شا طات هل 
که درا ما اال کید هدایای بأطل دیک رمیاورید» ور نزد ت 


وغره ت ودعوت جماعت عت E‏ ل مد ا ل ماع د 


۱ 37 


4 غرهها وعیدهای شارا جان من نفرت دارد اما برای من بار است ڪه 
|o‏ ۳ نودنش .سته شام + دام که دستهای خودرا دراز میکید کان 
را ازشما خوام پوشانید وجون دعای بسیار میکید اجابت مخو ام فود زیراکه 
۲ دستهای نما بر ازخون است + خویشتنرا شسته طاهرهائید وبدیْ اعال خویشرا 
۷ ازنظار من دور کرده ازشرارت دست بردارید + نیکوکاربرا یاموزید وانصافرا 
بطلید مظلومانزا رمائی دهیده بتییانرا دادرسی کید ویوه‌زنانرا جایت اید × 
۸ کاود یکرید بباید نا با هدیکر اجه ياهم» اکرکاهان شا مثل ارغوان 
باشد مان بر تفیگ > E‏ واکر مثل فریز سر باشد مانند پشم خواهد شد 
۴ م اکرخواهش داشته اطاعث فاده نیکوئ" زمینرا خواهید خورد+ انا آکرابا 
موده رَد کید شمشیرٌ ثمارا خواهد خورد زیراکه دهان خدآوند چنبن میکوید 
۳۱ 1 شبر امین چکونه زانیه شن است» آنکه ا: زاتصاف ملو یبود وعدالت دروی 
E rr‏ ا ى ورداي هی E‏ 
ANY‏ کک است ٭ سروران تو نرد شل ورفیق دزدان 9 هر یك ازایشان 
رشوه ۳ میدارند ودر پی هدایا میرونده تیار دادرسی غابد 0 
4 بیوه زنان نزد ابثارن نیرید + بنابرین خداوند بهوه صبایوت قدیر اسرائیل 
میکوید هان من ازخصان خود استراحت خواهم یافت واز دشنان خویش اثفام 
To‏ خواهم کشید ٭ ودست خودرا برتو برکردانین درد 2 ترا بالکل پاك خوام کرد ه 
1 ونای ریترا دور خوام ساخت * وداوران نا مثل اوّل ومشیران ان ترا مثل ابتداء 
خوام برکردانیده وبعد از ل بشهر عداات ويه امین 9 خوآھی شد × 
۷ صهیون به‌انصاف فدیه داده خواهد شده وانابت کا 0 
۸ وهلاکت عاصیان وکاهکاران بام خواهد شد وانانیکه خدآوندرا ترك ایند نابود 
4 خواهندکردی ‏ زب یشان رد رشان بلوکه شا خواسه بودید یل خواهند شد« 
E‏ باغانیکه شیا برکزین بودید رسوا خواهند کردید × E‏ باوطیک برکش 


ف ۴ 6 ۲ NT‏ 
TÈ‏ بزمر ده ومانند NEN‏ کته با و ومرد زروراور رز ا 





ن تواهد شد وهر دروی 3 باه ام «موخله خواهند کردبد وخاموش 


> 
ES 


ای ا 9 بو د + 


سے ^ 


¥ 


ك ۱.۹ 





باب دوم 

کلامیکه اشعبا این اموص دربارة بهودا واورشلم دید دو 
راغع خراهد نکن که خانة خدآوند برقله رهوا ابت خواهد شد وفوق تھا 
برافراشته خواهد کردید وجیع امتا بسوی آن روان خواهند شد* وفومای بسیار 
عزیت کرده خواهند کفت ه بیاید نا پکوه خدآوند ومان خدای یعقوب برائم تا 
WNN‏ ا 
1 مت تشه A‏ وایشان شیرهای خودرا ترا کا 
و نیزم‌های خویشرا برا برای اره‌ها مشر اهند ES‏ ی برامتی ششیر ننراهد 
ا e‏ نخواهند a‏ ای خاندان یعفو نب i E‏ 
درنورخدآوند سلوك تام« زیرا قوم خود یی خاندان بعقوبرا نرك کرد 
چونکه ازرسوم مش وتا نیت فل اجان دا کو خن باند وبا : توا با 
د زد اند رزمان اینان ازنقرم وطلا پر شت وخزاین ايش انرا انتهای برست ه 
وزمین ایشان ازاسبان پر است وعرابه‌های ابغانرا انتهای نیست* وزمین ایدان 
ازینها پر استه صنعت دستهای خویشرا که بانکشتهای خود ساخته | اند ون 
ما رح سمشل ومردان تیا ميشه ند امذا ا EE‏ رز بك چد 

ازتزس خدآوند وا زکریای جلال وی بع ا کی 
کن ۶« چشان بلند انسان پست E‏ م خواهد شد ودرا نروز خدآوند 
امد بود ۲« اک رای ره صبابوت روز اس 9 یس جل 


3 وی خواهد ند و برو رجز منم وا بست خراهد شد ٭ وبر سروهای 


+ ازاد بلند ورفیع لبنان وبرقای بلوملهای باشان* وبرج کوههای عای وبر جمیم 
3 تلهای بلند٭ وبرهر برج مردنح وبرهر حصار هت و برهة کنتیهای ترسیش 
۷ وبرهه مصنوعات مرغوب ٭ وکبریای انسان E‏ وکر مردان پست خواهد 
۸ شد زاود بتنهائی متمال خواهد بود+ وها بالكل تلف خوأهند 


۱۹ 


2 ۵ 1 ۲ ۰ ۰ ۰ 
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۲ کتاب اشعیاه نے‎ E 


خداوتد وکربای جلال وی هکامیکه او برشيزد نا زرا مزلزل سازد + 
بت دراتروز یفن بتهای شم وبتهای طلای خودرا که برای عبادت شویش 
اھان رد ی خواهند انداشت+ تا بفاره‌های گنها 

وعکافمای لک ادال هرید هط ۳۱93 وکریای جلال وی 
۲۳ هنکامیکه او برخیزد تا زمینرا متزازل سازد × شا ازانسانیکه تین از کت لت 
میباشد دست برکشید زبراکه او بچه چی زحسوب میشود × 








باب سوم 
| زیر ينك خداوند: بهوه صبایوت پایه ورکرا ازاورشلم ویهوداه یت این 
lh ۲‏ لى نید آبرا 5 د واه ومردان جن وداوران 
۳ وانیاء وفالیران ومشاعرا× وسرداران بنجامه وشریفان ومشیران E‏ 
٤‏ ماهر وساحران حاذقرا+ واطنالرا برایشار: ان حا خواهم ساخت e,‏ 
e‏ برایشان حکرانی خواهند مود × وقوم مظلوم خواهند شد هرکس ازدست دیکزی 
وهر شخص ازهسایة خویش واطفال برپپران و پستان برشریفان مرّد خواهند نود ٭ 
7 چون تخصی ببرادر خویش درخانة پدرش متمسك شن بکوید ترا رخوت هيبت 
۷ پس حاک ما شو واین خرایی درزیر دست نو باشد + درانروز اوآواز خودرا 
باند کنده شاهد کت من علاج کندن تتواغ شد زیرا درخانهٌ من نه نان ونه 
NEU‏ ت پس مرا حا ج قوم مسازید + زیرا آورشلم < اب شل ویپودا منمدم 
کنته است» يد که EIA‏ ن بضد خداوند میباشد تا چنیان 
جلال اورا بنك آورند + سیبای رویهای ابشان بضد ایشان شاهد است وثل 
کا خودرا فاش کرد اهارا عى ببدا رد اد بر ۱ ۱۳ 
1 بجهة خرینتن شرارترا بمل اورده‌اند »+ عادلارا بکرید که ایشانرا سعادتندی 
!! خواهد بود زیرا ازش اعال خویش خواهند خورد ٭ وای برشربران که ایشانرا 
۳ بدی خراهد بود ج کک مکاثات دست ایشان بایشان کرده خواهد شد وا 
قوم من کودکان برایشان ل میکند ونان برایشان حکران مرناینده ای توم من 


۱۲ واهفایان‌شا گرا اه کین دک ۳ وطریی رامهای ا م راپ e‏ متا ود 


نا 


کتاب ا ۱.۱۱ 














٤ 


ae 


برای حا جه r‏ توما ایستادء اسسته ME‏ 
ران افا ن کاک درخر ادد آ۶4 اا ف خورده‌اید 
0 2 خداوند بهوه صبایوت میکوید شیارا چه شن 
اا ت ست که قوم مرا میکویید ورویهای فقبرانرا E SES. ENO‏ 
3 هة که دخنران صهیون متکبرند وباکردن افراشته ومزات چشم راه میروند وبناز 
۷ رامد وبیایهای خویش الا بصدا میاورند٭ با جوز فرق سردخنران 
فاا و ی امد ساخت وخداوند عورت ایشا نرا برعنه خواعد نودب ۶ ودواتروز 
٩‏ شدآوند زینت لها وپشان بندها وملالهارا دہ ES em‏ 
۳ ودستبندها وروبندهار | x‏ ودستارها وزغیرها وکربندها وعطرداتا وتعو یذ ها راد 
۳ 
ِ وانکشترها وحلقه‌های پینیرا* ورخوت ننیسه ورداها وشالها وکسه‌هار 4 واینه‌ها 
1 ٍ وکتان نازك وعامه‌ها وبرقعهارا + وواأقع میشود که بعوض عطریات عنونت خواهد 
9 ربن ریسیان وبسوض مویپای بافته کل و سین بند زنار 
٥‏ پلاس وبعوض زیباق سوخکی خواهد بود + مریانت بششیر وشجاعانت درجناگ 
7 خواهند افتاد ودروازهای وی ناله ومام خواعند کردء وای شراب شن برزمین 
خواهد نشست ‏ 
باب چهارم 
دت َك e‏ مقاساكت شن خواهند کت نان خودوا را واه 


یی 


9 خورد ورخت خودرا خواهم پوشید فتط نام تو بریا خوانت شود وعار مارا بردار 

در آنروز شاخ خدآوند زیبا وجلیل ومیوه زمین مجهة ناجیان اسرایل 

* وزیژت خواهد بود + وواقع میشود که هرکه درصییون بافی مأند وه رکه دراورشلم 

ا د مقدس خرانه خواهد شد یش هرک درا ورشلم دردفتر ا 

باشد» هنکامیکه خدآوند چرله دخنران صهیونرا بشوید وخون بروج 

* انصاف وروح سوخنبی ازمیانش رفع نايد × خدآوند برجیع مساکن کوه بون 

بر شفلهایش ابر ودود درروز ودرششندی اکان مفتعل درشب خواهد آفرید 

۰ زیرا که برغامی ار پوشخی شود + ودر وقت روز سابه‌بانی ج هة سابه 
. ازکرما وبجهة ياء وپناهگاء از طوفان و باران خواهد بود بد 


Ra. 


(i 


۳۹ " کتاب اشسياء یی 


مسد ۔۔ ممم کی سے ا ا ن و ی م صت سے 
س س وت و goo‏ 





پاپ تج 
1 


١‏ سرود بوب خودر( درباره 4 تاكىتانش برای شبوب شرد بسرام ٠‏ کے ا 
CT‏ و ل بسیار بارور داشمت × وان ۱ که ازسکا , باك کد رد ومو E‏ 
شرس نود وبرجی درمبانش بنا کرد وجرختتی نیزدران ان کنده پس منتظر مییر 
؟ تا انکوربیاورد اما انکور بد او اورد ٭ یسین ن ورسم بم ومردان وت 
٤‏ درمبان من وتاکستان من جک کید + برای تاکستان من دیکر چه توا ن کرد که 
3 دران نکردم ۰ ۴ س جون منتظر بودم که آنکور بیاورد چ راد کل لهذا 

ار ن شارا اعلا م مینایم که من بتاکتان خود چه خوام هم کرده حصا و اب 
٩‏ اكا ا ودیوارشرا منهدم میسازم رال خوهد کدی 8 
خراب میک ک 5 نه پازش و تن خواهد شد وخار وشن دران خواهد رویده 
۷ وا رجارا امرمیفريا که بران ی باران نباراند × زیرا را که تا کستان یهوه صبایمت خاندان 
کزان است وءردان بهودا : نهال EE‏ ۳9 میا شد و برای انصاف اتخلار 
۸ کید وایدت تعدی مپرای عدالتواپنك فریاد شدب را 
منانه میتی ومزرعه‌ر مزرعه ملصق سازند تا مک نی بای اند ه ننا داژن رفن 
٩‏ باق ساکن میشوید+ بهوه صبایوت درکرش من کنت ۳3 خانه‌های 
سيار خراب خواهد شده وخانه‌های بزر ك وخوشیا شیر مسون خواندد کردید ‏ 
ESET RT‏ ويك حوم رغ يك اينه خواهد 
١‏ داد وای ریک 5 زود برتښزند نا دربی مسکرات زر 
۲ مرنشیندد تا شراب ایشانرا کرم نماید ٭ ودر بزمای ایشان عود وبربط ودف ونای 
وشراب میباشده اما بفعل خداوند نظر نیکند وبمل دستهای وی نینکرند × 
۳ بنابرین قوم من بسبب عدم معرفت اسیر شن‌اند وشرینان ایشان کرسنه وعوام 
۶ ایشان از تشتی خشك کردین + ار حرص خودرا زیاد ده 
ردهان خویشرا | جد باز وود است» وجلال وجهرر وشوکت ایشان ودر که 
0 د ایشان :ادمان اد ۳ فرو میرود+ ومردم" خ خواهند شد ودا 
7 خواهند کردید وجشان کزان پست خراهد خدج رطا 


۷ اد نبی 0 E‏ 


س ا 








۷ کال خراهد رد وخدای دوس وات تندیس کرده خوامد ITE‏ 
بن‌های (غریاء) درمرتم‌ای ایشان خواهند رید وغریبان وبرانه‌های پرواربهای 
۱۸ ایشانرا خواهند خورد وای برانانیکه عضیانرا بریسیانهای بطالت وکانهرا 
کویا ناب عرابه میکشند + ومیکوبند باشد که او تتبیل ت 

:۲ را بینم » ومقصود EE‏ سرائیل نزديك کن بیاید تا انرا بدانم « وای 
راتکه بک 3 و ادى متا مد" ه که ظلت‌را بجای نور ونوررا ۳ 
۲۱ ظلت میکذارنده وقلیرا مجای شیرینی وشیرینیرا مجای تی مینهند . وای 
: یک درنظر خود حکمند ٥‏ وېش روی خود فهم میغایند وای براتایکه 
برای نوشیدن شراب زورآورنده وجهه مزوج ساختن مسکرات مردان توق 
۳ ما که شربراترا برای رشق عافل ام نله و عد لت عا دلاترا ار ابا 
۶ برمیدارند × بنابرین بنسيک د EE‏ | ینورد وعلف خشك درشعله 
میافتد» ميان ريشه > عنونت خواهد شد وشکوفة ایشان مثل غبار برافشانن 
ناهد کردید ه چونکه شریعت هره صبایوترا ترك کرده کلام قد ومر, اسرائیل‌را 
۵ خوار شرده‌اند بنایرین خش خدآوند برقوم خود مشتعل شل ودست خودرا 
کات مویکو هتها بارزیدند,ولاشبهای ابشان 
7 مثل فد ضلات کردیه‌انده با ا اینمه غضب او اک 
1 ودست وی أ 5 کین درا زیرامست + وعلی هة اف بعید. برب | خراعد کرده 
راز اقصای زیون برای ایغار صفیر خو اه زده وایشاوه ن هيل بید» بزودی 
۷ واد ا ۴ ودرمیان ایشان اسدی خسته ملخزش خورنت تخواهد بود واعدي نه 
ینک خواهد زد ون واا ا وکتربند کر اسعدی ازایشان باز تلان دوال 
4 ى کمن ( نوهد شد که تیرهای ایشان نیز فا سس ایشان زده شن 
ا ى اسان ۳۳ ستاک خارا وجرخهای ابشان مثل کردباد شرده 
دب تراهد شاب غر فل شیرسا و ات شیزان ز ۳ غزش خواهند 
کرد وایشان نس خواهند زد وصیدرا کرفته بسلامتی -خواهند برد وره نخواعد 
r‏ در ایر براینان مثل شورش دریا شورش خواهند کرد واکر کی 
بزمین برد ابنك تاریکی وتنگی است ونور درا افلاك آن بغت مبدل شن است * 


pr 


ام 


۳94 ۱ کتاب شڪ اھ د 39 ۷ 


سس سے س س رت م ےہ وی چو یی ا ی ی ی و و ی سی ی میمت چ سی ی ا ا سے سی وی وی 


سا 


هم 
E‏ 9 خا مرد خداوندرا ناب ۳ e‏ تخاس عه ۲ 


7 ای ۳ فیرش و ۳۳ N‏ خودرا م ۳ ls‏ دور 1 


ج راید ر ا ارد + ویک دیکرآ مدا زد یکت قوس 
س قد متفه با شوت ازجلال او ماد او ۱ 
از وا او که صدا میزد برد واه ازهود بر یر بش ی پس پيد برمن 6 
EP 2‏ ا | ديك آنکاه سین ۱ E Us‏ 
دست خود اوک با ارم ی مذ ج کرفته بود داشت × وا بردهام کذارده 
نت ۳9 ی ی یں کردہ ج دس وگاهت ؟ کذاره 
سس موی ay‏ کف رد وت کر وید 
شید انا خراهید ميد وفلایته خواهید تکزیست انا دراه ۶ ۱۱ 
اینفومرا فربه ساز و شهای ایشانزا سکن نا وچشان ایشانرا ببنده مادا با چشمان 
4 ا هن ما ۳ 


1 ۱۳ 8 eme} 


;= ر بار دیکر تلف خواهد ک دردد ۷" در چنا رکه چون قطع میشود 


E ao € EE رم‎ 


aa‏ وسی- - موی ور 


ا هنتم 


ی رین با بن عر ا ی ESN‏ 


کش فف ء2 ك ۷ ۱ ۱۰ 


۲ انا نج ایند وشخاندان داود اضر د درافرام آردو تما 8 
۲ او ودل مردمانش بلرزید : بطوریکه درخ جنکل از ۱۳ انکاه خدآوند 
باشمیا 5 کضت تو با پسر خود E‏ به‌انتهای ثنات برک“ فوقای براه مزرع: کازر 
4 بهاستقبال احازیرون شوه وویا بکو با حذر وارام باش مترس ودلت ضعیف 
1 ما این د دم مشعل دود انشان » بعنی از ز شدت خنم رصن ورام وپسر 
رملا + زر زیرآکه آرا م با فرام وپس یلا برای ضرر تو مشورت کرده میکویند + 
ربهودا بر وان عاص کرده بجهة خویشتن تجير ائم وپسر طبیلرا دران 
بپادشای نصمب کن + خداوند یهوه بان کید که این سا با شود وواتع 
نخواهد کردید + زیراکه سرارام دمشتی وسر دمشق رصين است ویعد از شصت 
فّ سال افرام شکسته میشود بطوریکه دیکر قوبی غنواهد بود* وسر افرام 
1 کی ا ا رک کنات مراب ابت ناهد ماند + 
وخدآونت بار دیکرآحازرا خطا بکرده کنت ×+ mee E‏ 
۳ بطلبه آنا یا ازعمنها بطلب یا ازاعلی علْین بالا SS‏ 
۳ اجان نخواهم کا ان ارہ بشید انا شارا چیری ول ام 
که مردمانرا بیزا رکید بلکه مخواهید خدای مرا نیز بیزا رکید × بنابرین خود 
خداوند بشا ای خواهد داد اينك باکی حامله شن پسری خواهد زائید ونام اورا 
0 عمانوئل خواهد خواند × کی وعملخواهد خورد 6006 تراد کرد 35 
1 واخیارکرین خویرا بداند« زیرا قبل ازانکه بسر ترك مودن بدی واخنبار 
کردن خوبیرا بداند زمبنیکه شما ازهر دو پادشاه آن مترید متروك خواهد شد + 
۷ نت وم تومت وبرتا نتان پدرت ازا تا اور د که ازایامیکه افرام' 


لے که حم چم 


۸ از یهودا جدا شد نا حال نیامن باشد یعنی پادشاه آشوزرا + 7 روز واقع 
خواهد شد که خدآوند برای مکسپانبکه بکارهای مهرهای مصراند وزنبورهایئیکه 
درزمین آشوراند صنیر خواهد زد + Els‏ برامت دروادم‌ای وین وشکانهای 
صی وبرجه بوته‌های خاردار وبرهه مرتعا فرو خواهند N‏ ودرانروز خداوند 
که رما یراب بواسظه پادشاه تور موی لا 


کے 


۹ 


2 E 


1 وموی پایپارا خواهد تراشید وریش ه سترده خواهد شد ×+ ودر آنروز واقع خواهد 


۲ شد 


۱11 کا 


ممص س کے ل 





شخصی يت کاو جر وان ودو کر منز زنن نکاه خ5 E‏ 
با د زیرا ۱ هرک د. رمیان زمین باقی ماند خوراک شک 


٣‏ وعسل خراهد بود به e‏ هر مکانیکه جزار 5۰ î‏ * هرا ر باره | تق داده 


۶ مقف ناخاو و خا هك بود >« با تیرجا و یانما مردم ایا واهند ند زیراکه 


a‏ ما ی زمین نب از ۳ وخس خر ا ول ات و یج e‏ س_ ند 


سے 


1. 
۱۱ 


eT 
e 7 E 
وخدآوند مرا کت لوجی بزرنك هة خود. بکیر وبران با قلم انسان برای یرش اذل‎ 


اه و رس موس 


GO 


و و و 
:= ۰ ۰ ۰ بے“ با حِ ک ۰ ۳ 9 ان 
< شب پنویس * ومن شهږد امین بعنی اوربای کاهن ب- این برکارا 5 
سے ص 


e 1‏ دا و ند کف 9 نت و قیرا خی ارم 


۲ 
طفل سانا پدرم وای مادرم بکرید موال مشت وغییست مارا پیش 


پادشاه | بيغا چا برد »۷ وخداوند بار دیکر مزا | باز خیلاب کرده 
کنت + چونگه اینقوم ابا ی شیلوهر ک بالات جارک میشود خوار شرده از رصین 
ویسر رمیا مسرور شه‌اند + بنابرین ابنلت. خداوند ابهای زوراور بسیار ر بعنی 
بادشاه اور وفای د 9 اد اورد واو ازع جوعا وت 
موده ِِ رده عبور rS‏ مود ۳ انک بک بسنل le‏ خودر! پهن 
کرده طول وعرض ولایتترا ای عمانویل پر خواهد ساخت »× .:: مجان اید 
اکت قوما NE‏ خواهید یات ۳ ای افصای زمین وک ات۱ 
ببندید وشکست شواهید پانیچه کی خمدرا بندید مش شکست خراهید یافت * 
بام مشورت کید وباطل خواهد شد وس کرد E‏ نخواهد شد زیرا 
سل ایا تن با دست قوی بن چنین کفت وبا اتعلم داد که 


1 براه ابننوم سلوك نها وکشت ‏ هر اه راک انوم فنهمینامند شا نا تن ا اد 


کتا اقا ہے ٩۳‏ ۱۷ 


م 


1 واز درس ایشان نزار چ i‏ ۳ج ت حادم ۲ ۳ غاد واو 
دو خاندان ۱ "۳ ا س وض ل ۶زش دهدن ۷ a‏ ناوشا 
1o‏ دام وتله + و بسیارعه "از ایشان لغزش خو رده خواهند اناد وشکسته شل وبدام 
7 افتاده کرفتار شراهند کردید + شهادترا مم g7 fe‏ ور ترا درشاکردام مخلوم 
۱۷ ساز + ومن برای خد خدآوند که روی خودرا از خاندان یعئوب غ میسازد انتظار 
۸ کشیك انتاوار اؤ خوام بود × اينك من اراک میّدآوند ن داده است 
۱ ا ۳ د E‏ ایل ابات 
جيك لار ا < لکد ید 1 قوم از e‏ دول 
ايد "۳ موافتق این اى خن دج بس برای این 0 مد بود + 
٣‏ وبا عسرت وکرسنکی دران خواهند کشت وهنکامیکه کرسنه شوند خویشتترا 
مشش خواهند ساخت وپادشاه وخدای خودرا لعنت کرده ببالا خواهند 
۲ نکریست ۷ وبزمین نظر خواهند انداخت واينك تک وتاریکی وظات پریشانی 
خواهد بود وبتاریکی غلیظ رانت خواهند شد × 
باب م 
"١‏ ۰ لیکن برای ا وکه درتکی میبود ریک نخواهد شده درزمان شین زمین زیولون 
7 الا منرم خواعد کردانید + قومیکه دز تار سالك میبودند نور عظبی هد 
۲ دید وبرساکنان زمین سای موث نور ساطع خواهد شد » نو قومرا بسیار ساخنه 
شاوی ا ازیاد تج ضور تو شادی ا 2 3 EF‏ 
وعصای ک ونش کک BEN‏ 9 و 
0 ز0 جر اسي مسان درغوغا است ر ایشان حون ۳ اس 0 برای 


۱۱۸ کیا اچاد ی 


1 سوخان ies‏ خواهند بودع< زیر که برای ما ولدک. زاین وبسری با بخشین 
شد وسلطنت بردوش او خواهد بود واسم ار یب ومثیر وخدای قدیر وپدر 
۷ سریدی ویو لام راہ راا رف ا 
داود ی وی اتا غنراهد بود تا آنا بانصاف وعدالت ازالان تا ابد اد 
DT‏ ت بو صبایوت اینرا جا خراهد آورد. ا 
اجرب E‏ ا واقع کردید + وفای قوم خواهند 
دانست بعنی افرام وساکنان ساس که اوخ رودا وو میکویند × خشتی| 
افتاده ۱ سب ام یکی اه با خواجم دی 2 درم شکست اما 
سروازاد مجای انا مکذارم + بنابرین خداوند دشمنان رصین‌را بضد او خواهد 
فراشت وخصان اورا خواهد براکشت* آرامیانرا از مشرق وفاسطیتیانرا 
۳ وایشان اسرائبلرا با دهان کنوده خواهند خورده اما با امه خثم او 
۴ برکردانیدء نشن د او هنوزدرازاست* واين قوم بسوی زندت خودشان 
٤‏ بازکشت نښوده ویهوه صبایوترا نطلییں اند چ بنابرین خدآوند سر ودم ونخل ونیا 
از اسرائیل دریکروز خواهد برید ‏ مرد پر ومرد شریف سر است ونبی که 
۲ دروغ میدهد دم میباشد ٭ زیراکه هادیان اینقوم یاک ۹ وان 


e 
۰ 


سے سے 
سے و 


۷ ایشان re‏ ازاین سبب خداوند از جوانان اشاق انسور ا 
وبر یتیمان وببوه‌زنان ایشان ترم م ود و چونکه جیع ایشان منافق وشربرند 
: وهر دهانی مات کب ,۲۳۵/۷ غضب او برکردانین نش ودست اوهنوز 

۸ و ف و ت وخار وخس‌را نورد» 

٩‏ ودر بوته‌های جنکل افروخنه شن دود غلیظ چان میشود * از غضب بهوه 
صبابوت زمین سوخنه شلك است وقوم هیزم E‏ وک ی بر برادر خود 

ادا ی انب راست یراید وکرسنه ماد وازطرف چپ طورند 

1 وسیر میشوند وه رکس کوشت بازوی > نورد« منضی افرایر! وافرام 
مس لا وهر دوی ایشان بضد بهودا مقر میشوند ه با اینمه غضب او برکردانیج 
س رت اور دا ۱ 


4 ¬4 


4 


کا ۱۳ ۱۹۹ 


e‏ را 





سس 


۱ 


باب دم 

وای O‏ حهڪام غير عادلهرا ۹( SEE‏ ظار | را مرقوم 
میدارند + تا مسکینانرا آزداوری خرف سازند وحق فتیران قوم مرا بربایند تا 
e‏ زناه ا ا ا ر ا د ا E‏ 
ce ۱۳۷ ۱‏ وی اهید 
کرخت وجلال خودرا یا خواهید انداخت * غیرازانکه زیراسیران ا 


۳ ات ا .۰ ۰ ا 2 
۰ وزیر ن بیتنند ه ا کو ابوت یشان درز 


تشد مرح 


است د وای ا وک عا ئ فت ن مت ۶ وعصائیکه دردسمت ایشان 


است خشم من میباشد× اورا برامت منافق میفرستم ونزد قوم مغضوب خود 


مأمور میدارم» تا غنیمتی بربایند وغارتی بیرند وایشانز! مبل کل کوچها بایال 


سازند ب اما آو چنین کان فیکند ند واش نکن قباس غینایده بلکه مراد دای 
این است که ای بسیار را هلاك ک ومنقطع بسازد٭ زبرا یکر ایا سرداران من 


و اه سد + باکر سل کر کیش تقك رابا حمات ل آزفاد زا 


رز 


6 غیباخد دا نکه دست من بعالك بتها ابات 
وتهای تراخبد اا ازبنهای اورشام وساس بیشتر بودند × پس!ا که بساس 
وبتهایش عل کودم باورشلم وبشهایش چنین عل تخواهم مود ` وواقع هد 
" شد بعد ازانکه خداوند تا ی کار خودر | با کوه صیبون واورشلم بانجام ر 

اف که مر من ازن ۳ پادشاه | ۳ وا خر چنمان ۳ تام 5 


سس ۰ وحدود ك و متثل ۹ 3 ۳ ات 9 ۳۵ 9 


1 ور ا نرا بزیر آنداختم چ چ رس 


1 
مه 


وبطوریکه نخهای مروك را جح کنند ۰ ن تا زمینرا اج کردم» وک ری بو دکه 
پال را بجنبا ند یا د ان خودرا بکداید با کات باد ایا CR E E‏ 
خر خواهد نمود یا ازه اک کارا میکند افتخار خواهد کردء که کویا عصا بلند 
کن خودرا جنبا ند یا چوب دست امه رکه جوب تباشف بلند نايد »و 


= ۱ 
1۳ د ات ا وم ۱۰ 








۳ ابرین . خداوند بهوه صبایوت برنبان ن او لاغری خواهد فرستاد وزیرجلال | او 
۷ سوخلنی مثل سو خان آنش افر وخه خوادد شد» ونور اسرائیل نارون ری 
۸ له خرافد شت اودر یکرو ر خار وخی را سوزانین حا ا 
کل اا ن او روح وم بدنرا تباه شواهد ساخی ومتل کات خان مریض 
٩‏ شواهد شد* وبقیه به درخنان کار e‏ ایبارا 
,۲ ثبت تواند کرد > ودراتروز واقع خواهد * شد که بنیه اسئیل وناجبان خاندان 
یعتوب e EC‏ خودشان اعیاد خواهند مود بلکه بر توت که دیق 
۱ اسرائیل است بهاخلاص‌اعاد خواهند نود × وبقیه یعنی بقیه یعقوب بسوی خدای 
۲ قادر مطای بازکشت خواهند کرد * زیرا هرچند قوم تو اسرائیل مثل ريك دربا 
باشند فقط ازایشان بتیّی بازکشت خواهند نرد ه هلاکتی که متدر است بعدالت 
۳ جرا خواهد شد ×+ زی خداوند هوه صبایوت ملا کت وتفدیری درمیان تام 
4 زمين بعل تواهد ا بنابربن خد او ند ا صبایوت چنین میک ای فوم 
من که درصهیون ساکنید ۱ a OT‏ شا مرب بزند وعصای خودرا 
0 مثل مصریان برشا بلند اید × زیرا بعد از زبان بسیار ک دی خضب فام ناهد 
۱ مه 2 من برای هلاکت ایشان خواند برد« ویهوه صمبایوت تازبانة بر وی 
خراهد برانگفت چنانکه جن کر ر مدیان برضم“ غراب» وعصای او بردریا 
۷ خوامد برد وانزا بلند خواخد کرد بطوریک برمصریان کرده بود ٭ 4 لد 
واقع شواهد شد که بار او ازدوش تو و یوم اواز کچ رفع خراهد شد وغ 
۸ ا بھی کسسته خواهد شد اوبهع عیات رسید وا ع رون کن ودر ماش 
ات دازا کو کر رکد ودرجع منزل کزیدنده اهل رامه 
۲ هراسان شدند واهل جبعة شاوّل فرا رکردند + ای دشدر جام اراز خود فریاد 
2 ۳۹ له وای عناتوت فقیر کوش ده ¥ ود مه فراری شدند وساکان ج 
۲ کر نند × هین امروز درنوب توقّف میکاد ودست خودرا برجبل دخ صهیون 
چم مک اورشلم لم دراز میسازد چ اينک خد اون ر یهوه مره صبایوت شاخه«!۱ با مخوف فطع 
خر اهد نود و بلند تدای بریت خواهند شد ومرتفعان پست حواهند کزدید ‏ 


o2 5‏ ‌ 
۱ ویوته‌های جنکل باهن بریل خر اهل مت یدست جباران خواهد افتاد ‏ 


ہے س 


لب > < 


اس 
۰ 


کے 


۱۳۱ N EN EGE 


aa aaa مد ل‎ 





باب ا 

وال اتن سی یرون آمك شاخة ازریشه‌هایش خواهد شکفت + وروح 
-تدآوند براو قرار خواهد کرفت ه بعق روح حکت وم وروح مشورت وتوت 
معرفت وترس خدآوند د وخوثی او درترس خداوند خواهد بود وموافق 
روّیت چشم خود داوری نخواهد کرد وبر وفق سع کوشهای خویش ندیه نخواهد 
غود * بلکه مسکینانرا بعدالت داوری خواهد کرد ومجعة مظلومان زمین براس 
سک س تراهد نموده وحعهانرا بعصای دهان خویش زده شربرانرا + تفه 2 
واه کفات × کار ب کمزش غد اا ت ا هة بودهو کمربند مبانش اما 
وکرك با رم سکونت خواهد داشت وپلنك با بزغاله خواهد خوابید وکوساله وشیر 
وبرواری ق » وطفل کوچك تارا خواهد راند ٭ وکاو با خرس خواهد چرید 
وچه‌هاى ا بام اد راید رشب رال کاو اکا خواهد خورد* وطفل شیر 
خواره برسوراخ مار بازی خواهد کرد وطنل ازشیر باز داشته شن دست خودرا 
ات ی راهد کذاشت + ودر نایک امتدس من ضرر وفسادی نخراهند 
کرد زیراک کات از رفت حا دربارا ده میپوشاند ‏ 
ودر آنروز واقع خراهد شاک که رادا 2 یی جهة عل قومها ربا خوامد فد 
5 انرا خواهند طلبید وسلامی او با جلال خواهد بود ی واقع 
تسس مت تاد رن رت بقیه قوم خویشرا که 
از ر وچو وثتروس وحبش یلام وشنعار وات وازجزین‌های دریا بای 
مانن تیار اراد ب و هة ایب برافراشته رانن شداکان ۱ ااا جع 
خواهد کرده گنهن بهردارا ازچهار طرف جهان فرام خواهد رة 
وحند افرثم رفع خواهد شد ودشمنان بهودا منقطع خواهند کردیده افرام ہیودا 
سد ننواهد برد ویپودا افرایرا دشن نخواهد مود × وتجانب مغرب بردوش 
فلسطینیان پریك بنی مشرق‌را باهم غا غارت خواهند مُوده ودست خودرا روم 
از کرده بن‌عتون ایشا: نرا اطاعت خاهند ک کرد ۷« وخدآونن. ا رای 


مرا تباه شاه دست خر درا با باد سو زان برنهر دراز خراهد نب 


سے 
7) هنت نپرش خواهد زد ومردمرا با کفش بان عبور خواهد داد × و هة بقبه قوم 


ا 


4 حم س اس 


لے > < 


جے 


۱ کتاب اشعیاء نبی ۱۲و۱۳ 


- ~~ 


اوکه ازاشور باقی مانن باشند شاه‌رامی خواهد بوده چنانکه جه اسائیل در روز 


مس 
برامدن ایشان از زمین مصر بود + 


باب دوازدم 
ودر آتروز خواهی کفت که ای خدآوند ترا حمد میکوم زبلا چن غضبناك بودی 
الکو رکردانین شن مرا تسلیمیدهی × ایناک خدا جات مین است براو توکل 
نموده نخواه ۳ زرا ياه د بهوه و است ونجات من کردیت است + 
بتایرین ha‏ از چشمه‌های ۳ خواهید کفید + دوم OE‏ 
کنت خدآوندرا مد کوئید ونام اورا مخوانید واعال اورا درمیان قوم اعلام 
کنید وذکر نائید که اسم او متعال میباشد* برای خداوند بسرائید زیرا کرهای 
عظم کرده است واینادرقای زمین معروف است ۲ ای ا 2 ۱ 
برافراشته بسرای زیرا قدوس | سرائیل درمیان تو عظم است * 


باب سیزدم 

وی دربار؛ بایل ,که انیا ابی اموص انا 3 على برکوه خشك برپا 
کید واواز ایشان بلند اید با دست اشار کید تا به‌درهای نبا داخل شوند + 
8 ا مأمور داشت وه ۳ بعنی ۹ نیرا که درک ریای سن 
وجد ا 0 درکره‌ها مثل آواز خل قکلبره 
آواز غوغای مالك آنشها که جع شن باشند » هوه صبایوت شحررا برای ا 
سان میبیند+ «ایشان از زمین بعید واز,کرانهای 0 e‏ و 
اسح غضب خود تا ما جهانرا وبران کد × وله کید زیراکه روز خدآوند 
زديك است» امل هلاکتی از جانب قادر مطلتی اند ارا هه ۳ 
سست میشود ودلای مه مردم کداخله میکردد + وایشان حیرشت الما ودردهای 
زه برایشان عارض میشود ه مثل زنیکه میزاید درد میکشند ه بریکدیکر نظر حبرت 
میاندازند ورویهای ایشان رویهای شعله‌ور میباشد* اينك روز خداوند یا غضب 


E ك‎ 


هلا لي E bS 7 a‏ ™ 
و اتیب دروقت طلوع شوه ث د تا ريك خواهد شلد وماه > خودر ۳ خو امد 





e 
۰ 


۱ ائ وع م که بسب کا6 و شناد | بسبب عصیان ایشاره ن سزا خواه, 


داده وغو کارا تباه خواه ساخمت و کی انرا را زر خوام داب 
1 رن از زر خالص وانسانرا ازطلای آوفی رکیاتر خوامم کردانید »ه بنابرین 
اسانرا متزازل خوامم ساخت دزمان ازجای خود مرك و رس 
6 عضب بهوه ايوت ور وون شدت ف او* ول ل آهوی رانن شت ومانند 
کل که کبی از انرا جع : نکد خواهند بوده وهرکس بسوی توم خود توجه خواهد 
٥‏ نود وهر تخص بزمین خویش فرار خوامد کرد وه رکه یافت شود بأ نيزن زده 
7 خواهد شد ومرکه کرفته شود با مشیر خواهد افتاد × اطنال ایشان‌نز درنظر 
ایشان انداخله شوند وخانه‌های ایشان غارت شود وزنان ایشان بیعصمت 
۷ کردند* اينك من مادیانرا برایشان خوام برانگفت» که نرا محساب میآورند 
۸ وطلارا دوست نبدارند + وکاہای ایشان جوانا نرا خورد خواهد کرد ور 
٩‏ رح ترجْم نخواهند نود وچشان ایشان براطنال شنقت نخواهد کرد وبایل که 
جلال مالك وزینت تخرکلدانیان است» مثل واژکون ساختن خداسدوم وورهرا 
,۳ خواهد شد* وتا E‏ ننواهد شد و بعد نسل کن تخراهد کردیده 
و درانیا خبمه نخواهند زد وشبانان کله‌هارا دراشا نخواهند خوابا نید × 
۱ بلکه وحوش را ر دراب راید رای E O‏ 
شد شنرمرغ درانا ساکن خواهد شد وغولان ی دراغا رقص خواهند کرد چ 
۲۳ وشغالا درقصرهای ایشا دوک درکوشکای خوشنا صدا خواهند زد وزمانش 
نزديك است که برد وروزهایش طول نخواهد کشید × 
ام 


ET #9‏ ناد داده ...ری بعقوب ملصق 


لے »> حح هم 


- 


۱۳ کتاب اشعیاء 1۳ 


ر ~~ 





راھد کردید اوقی پال ایشانرابردادبه یکام ت ا ۱ 
ا نرا درزمین خد خداوند EE‏ وکیزی ملوك خود خواهند ساخت» 
تة ه کرد ج ران و حکراق ج یبن 
eng a‏ > ا ۳0 ال زده ده < 

ټکار مام 2 ا ېشه چکونه فانی کردید + د جار 
وچوکان 8 a‏ وا را ا متوالی میرد #9 
بشضسمب ا جنای خد 5 مینود × 4 زمان 1 رام چك و ساکت کته خن 
وا ز ند ترم م ا ا صنو برها EEN E‏ ن دربار: تو شادمان شنه 
کت یی سپ برما برئيامت است > هاویه او زج براک 
5 م است تا چون بیائی ترا استقبال مایده ومردگن بعش میج بزرگان زمیترا 
میج ایا ترا بت کت ۳ بو ی اض شنم ومانند 3 
کردیت + جلال تو وصدای بربطهای تو بهاویه فرو شت است» کرما زیر 
GSS EKE EAE, EES‏ دخ ر7ج چکونه ازاسان افتادةه 
اي که اا ۹ میساخیی eC‏ بزمین انکن شل ×× ا دود ۴ خود یکنی 
اکان صعرد فوده اگوی خو درا بالای ستارکان مدا خواهم افراشت ه کی 
اجتاع دراطراف شال جلوس خواهم نود بالای بلندیهای ابرها صعود کرده 
مثا ل حضرت اعبلی خوامم اک 2 لکن با ويه باسفهای ۹ قرو خوای شک 
ا ن و در د ام مرحم را ایا ا 
e‏ ۳ سکن وران منود 

د ۳ ۳ ا و خود ۳ جلال و ۳ ۳ تو از قبر خود 
درون افکده بیشوی مت وبا ۱۱ س کفتکانیکه با شمشیر زده شم 
اه ۵ Sez‏ ا اس AM aE‏ ن دردتن 


کک اشعیاء و ۱0 ۵ 





۲۱ شریران ی نا بأبد مذکور نخواهند شد* برای پسرانش بسیب کاه پدران ایشان 
. قتلرا زب 2 i‏ یشان برتخیزند ودر زمین تصرف نیایند وروی رج مسکونرا 
rr‏ آزشا پر نسازند × وتو ۳ و بضد ا خوام نج 
1 ی رفت» بهوه صبایوت دپ ۰ : یاوه ا قم چوزد ی 
نبا بطوریک فصد ود رون ۹ عون شده ویک e‏ 
میب خویش پایال و۳ چم ویوغ او از بان موی وم 
۷ ودستیکه موه تا دراز شن هین است ٭ رک 2 ماود ا 
کے که اترا باطل کرداندہ ودست اوست که‌دراز شن است پس 
ا وداند - در الک احاز یادشاه برد این ری نازل دد + 
۳۹ ای جمیع فلسعلین شادی مکی ازاینک عصایه ترا میزد شکسته شل استه زیراکه 
ازریشة مار افی بیرورن میاید ونجه او اژدهای انشین پرنن خواهد بود ٭ 
,۲ ونخستزادکان مسکینان خواهند چرید وفنیران دراطمینان خواهند دوا ید ه 
۱ وریشه ٥‏ ترا با نحط خوام کشت و فان ماندکان تو مفتول خراهند شک × ای 
دروازه ولوله نا وای شهرفرید براوره ای تام نلمطین تو کداخته خوای شلف ه 
۳ زیراک ازطرف شال دود تباید وازصنوف وی کس دور نخواهد افتاد + پس 
ان ن متها چه جواب داده شوده اینکه خداوند صییونرا بنیاد اده است 
ومسکینان قوم وی دران پناه خواهند برد + 


باپ پانزدهم 
١‏ وی دربا ین زاگ 0 ِ و خراب ات لت ای 


و 


> ح هس 


3 کا 





است وریشهای هه تراشین شن است:« در کوچه‌های خود کر خودرا بپلاس 
میدن ینت اما ودرچهارسهای خود هرک ره ماد وکا 
میم ب8 وحشبون ولا فریاد برمیاورند » اواز زایشان تا یاهص مسوع میشود 
ارس سلتان موآب ناله میکنند وجان ایشان د رایکان میلرزد+ 000د 

بواب فر باد ربآوردهفراری نش تا هصوغر وت شین ین زاگ ابشان. 
بفراز لوحبت ب با یه بره یایند » زیراکه ازراه حورونا 9 صدای هلا کت برتباورند « 
زیراکه ای غرم خراب شه چونکه عاف خفکین وکاه نلف شن وھچ چبز 
سبزباتی مانن است ٭ بنابرین دولی را که تحصیل نوده‌اند واندوخه‌های خودرا 
بروادی بیدها کر د زیراکه فریاد ایشان حدود ls‏ ۱حاطه نو وولو 
ا أجلام و ولا اینان تا بر الم رسيت اعت چو نک تک ابهای ۳ 
ازخون پرشت زانروکه بردیون (بلایای) زیاد خوام او اورد یعنی شیریرا برفراربان 
مواب وبربقية زمبنش (خوام کاشت) + 


پاب شانزدم ۱ 


ر ج حا ارد 2 ت ازسام یی بیابان بکوه دخنر صهیون 


۲ رن رنود ب مثل مرغان eT‏ نند اشیا نه ت 0 


و خر اهند سك و مشورت يد‌هیك وانصاة ۱ فرا تجا آوریده وسایه خودرا 


: دروقت ظهرمثل شب بکردان» رانت شدکان‌را پنهان کن وفراریا: نرا تسلهم ما × 
ای مواب بکفا رکه ارایں شدکان من نزد تو ماوا کزیننده وبرای ایشان ازروی 


د ج کنن پناه‌که باش» زیرا ظالم نبودمیشود و ارام کیت فل میکردد وستیکار 


ری تلف 2 شد × وی برت استوار ار اکن وکی e‏ 
فاید « ز. غرور وات 9 بسیاری کرو رکروخم ۳ شید ٤‏ 


۸ 


ولو ت دای ات بت نله یکید رک شروت 


۱۹ 
14 


۰۷ 7 





تاکھابڈ ا رس بود ودر ییابان اکا وشاخه‌هایشی 


مش ازدریا بیکذشت + بنابرین برای مو سمه بکریه زبخو ر 
ای فک و ماه OT‏ شود سیراپ ل زیراک برمیوه‌ها 
وانکورهایت کليانك افتاده است ٭ شادی وابتهاج ازیستا ها بدا شتا ند م۳ 
تاکستانا تن وآواز شادماری نخواهد بود وکسی شرابرا درچرخنها پاهال نیکند 
صدای شاد نیزا خاموش کردانیدم * لهذا احشای من 0 برط هة 230 
صدا ماقو ووی من برای ر ب وهنکایک CTE‏ باند خود 
حاضرشل خویشتنرا خسته کد ویکان مندس خود , برای دعا EE‏ اپ خراهد 
شد × این ۱ مه نا ۳ خداوند دره ار ا قدم کنته است × ا 
الان خدآوند کل ده ماوت بعد ازسه سال مثل سالیهای مزدور جلال مواب 
با غا جاعت کتیر او حقرخواهد شد وبتیة آن بمیار 4 وبی قوت خواسند 


کردید چ 





باب هندم 
همست در دن اج فا یسا تفه باداشنه مس وکوت ده خواب 
E E‏ ۱۱ ۷ ؟ 
بود وکی اارا نخواهد ترسانید+ وحصار ازافرام تلف خواهد شد وسلعلمت 
از مدا وا رم ۰ وشل جلال نی اسرائیل خواهند بود ا کدی صتا 
چنون میکوید * : و اي جلال یعتوب ضعیف میشود وفربیی" جسدش 
بلاغری تبدیل بمب وجنان خواهد بود که دروکران زرع‌را جع کنند 
ودستهای ایثان سنبله‌هارا دروکد» وخواهد بود مثل وفتیکه دروادی رفام 
ستبله‌هارا مچینند × وخوشه‌های چند دران باقی ماند ومنل وفتیکه زیتونا : بتک ند 
و دانه برسر شا خه:با: لند وچهار با بنج دا دانه برشاخهای بارور آن بانی 


ک و کک مود نومزا نسان تاش نتخود 
کید و جن اش اوی رند وس :1 سرائیل خواهد نکریست + وک 


ما ی بدستهای خود 8 1 ت نظر خواهد eT‏ با با انکشتهای 


خویش بنأ نموده بعیی یعنی اشیرم lk e E‏ د اند شترهای 
6 


كت 
۰ 


سے 


ی 


- 


۳۸ کا 


حصینش بل خرایه‌هاتیکه درجنکل يا برکزه بلا ۱۱۳۵ 
ازحضور بنی اسرائیل وا کذاشتند وویران خواهد شد+ چونکه خدای نات 
خودرا فراموش کزدی وعض" قوت خویشرا بیاد یاوردی بنابرین نالای دلپذیر 
غرس خواهی نود وقلبه‌های غریب‌را خواهی کاشت + درروزیکه غرس مبنانی 
انز نو خواهی داد ودر صج مزروع خودرا بشکوفه خواهی 3 اما حصولش 
درروز آفت ملك وحزن علاج نابذیر برباد خواهد رفت* ‏ وای برشورش 
قومهای بسیار که مثل شورش دربا شورش مبنایند وخروش طوابنیکه مثل خروش 
ابہای زوراور خروش میکنند + طوایف مثل خروش ابپای بسیار خروشند ام 
ایشانرا عتاب خواهد کرد وجای دور خواهند کرخت ومثل کاو کوهها دربرایر 
باد ران خواهند شد ول غبار دربرابر کردباد + دروقت شام اينك خوف 
است وقبل ازصح نابود میشونده نصیب تاراج کندکان ما وحصَهُ غارت 
۴ بندکان ما هين است د 








باپ دم 

E e NNE RE E‏ رها کوش میباشد با 
وایچیان بدرٍ با ودر کدتیهای : بردی برروک ا میفرستد ه ومیکوید ای رسولان 
پزرو بروید نزد آمت بلند فد وبزاق نزد فوبکه ازابندایش تاکون مهب 
بز اندرا ار ر رار ر وا از کن که ۶ رها زمین ایشانرا لقسم میکند + ای 
ای ساکان ربع وی اس جبهان ی برکوهها بلند کردد بنکرید 
وجون کزنا نواخنه شود بشنوید* زیرا خدآوند بن جنین کفته است که من 
رامآ وازمکان خود نظر خواهم نوده مش ل کربای صاف برنبانات ومثل 
۳ ابر شینم دار درحرارت حصاد* زیرا قبل ازحصاد وقتیکه شکرفه ٤‏ تام شود 
7 بانکور رسيت مبد ل کردد او شاخه‌هارا با ازه‌ما خواهد بريد ونالهارا برین 
دور خواهد افکد+ وهه برای مرغان شکاری کوهبا ووحوش زمین واکذاشته 
خواهد شده ومرغان شکاری تابستان‌را رانا بسر خواهند برد وجیع وحوش 
زمین زمستان‌را رانا خواهند . کذرانید * ودران زمان هده برای بهوه صبایوت 


ازفوم بلند قد وبرّاق وازفومیکه ازابندایش تا کون مهیب است وازامتی زوراور 


كات اشمیاه نی 1٩‏ ۱۹ 
ویابال کن که : رها زمین ایشانرا نفسیم میکند بکان امم بوه صبابوت بعنی 
باه ۰ه صیلیون ماه راهن نب 





باب نوزدهم 
۱ . وح دربارة مصره اينك خدآوند برابر یز روسوار شل بصر میابد وبتهای 
مصر ازحضور وی خواهد لرزید ودلهای مصریان دراندرون ایثان کداخته 
۲ خواهد شد* ومصریا: نرا برمصریان خواهم نت »بردر اد خود وهای 
۽ با سای خویش وشهربا ذهر وکشور با کشور جنك خواهند نود × وروح مصر 
در اندرونش افسرده شك مشورنش‌را عت خوام کردانید وایشان ن ازبتها 
* وفاَران وصاحبان اجه وجادوکران سوال خواهند مود ومصرباز بدست 
9 ی کیش نسلم خوام مود وپادشاه زوراور برایشان حکرانی خواهد کرده 
٥‏ خداوند بهوه صبابوت جنین میکوید + واب ازدربا (یل) 3 شد هر خراب 
1 وخشك خواهد کردید × ونپرهامتعئن شن جویای ماصورک شن مشک ونی 
خر دچ ورغ ارک ابرکازایل وبر دهنه ابل اس دهم 
۸ مزرعه‌های نیل خشلت ورانت شت ونابود خواهد کردید + ومای‌کرارن نا 
میک ی نت به‌ییل اندازند زاری ا وانانیکه دام و 
٩‏ کسترانند افسرده خراهند شك وعاملان کنان شانه‌زده م اند کان ا ند 
۳ ا ف اکان ۱ را وران رنجن دل خراهند شد چ 
۱ سروران صوعن کی بالکل احق میشوند ومشورت مشیران دانشهند فرعون وحنی 
میکردد پس جکونه به‌فرتون میکوئد که من پسرحکاء وپسر پادشاهان قدم 
ا ال کیان وکاب تا ایشان ترا اطلاع دهند TN‏ صا وت 
؟ دربارة مصر چه لقدیر وده است+ سروران صرعن ابله شه وسروران نوف 
ك ر ا ام وید اترایکراه کردواند + 
16 وخداوند روح خرکی دروسط آن اه است که ایشان مصریانرا درهمة کارهای 
ابا لاه کرده‌اند گل مسان م که درق خود افتان وخیزان را میر و نك به 
5 اتا نرا کاری نخواهد ماند که سر یا دم نخل یا بوریا بکد + _ دران روز اهل 


3 کاک اشعیاء نبی" ۲۰ 
مض مل زان ا ع 0 2 صبایوت که آنزا برمصر حرکنت 
1۷ بآورد لرزان وهراسان خواهند شد × وزمین بېودا باعث خوف مصر خواهد شد 
ISS‏ د خوامد ترسید پیب تقدیریکه ag a‏ 
4 نوده است + ل دران روز چ شهر درزمین مصر بزبان ن کنسان ن ک0 ت 
+ بهده صبایونت قم خواهند خورد و E‏ سر ها رکف نامیلع خواهد شد + کان 
روز مذشتی برای ا درمیان زمین مصر وستول نزد حدودش برای خدآوند 
۰ خواهد بود × وان وشادنی برای هوه صبابوت درزمین مصر خواهد بوده 
زیراکه نرد خدآوند بسبب جناکنندکان خویش استغأثه خواهند نود واو نجات 
إ٣‏ دهنل وحایت کنن“ برای ایشان خواهد فرستاد وابشانرا خواهد رهانید+ وخداوند 
برمصریان معروف خراهد 0 روز مصربان خدآوندرا خواهند شناخت 
وبا ذبایم وهدایا | ر عیادت خواهن کرد وبرای خدآوند نذر کرده ۷ فا 
۲ خواهند نود ×+ وخداوند مصریانرا خواهد زد وبزدن شنا خواهد داد اانا 
۰ سوی خدآوند بازکشت یایند ایشانرا اجابت نوده شنا خواهد داد × د 
روز شاهراهی از مصربآشور خواهد بود واشوریان بصر ومصریان آشور خواهند 
۳ ۽ رفت ویصریان با شوریان و درا ۱ سرائیل سیم 
و مصر واشور خواهد 3 ار جهان برکت خراهند بود + زیراکه یهوه 
صبایوت ارا کت داده خواهد کذت قوم من مصر وصنعت مسا 
ومبراث من اسرائل مبا رك باشند ٭ 


باب پیم 
۱ درسالیکه وان باشند ود ۷رد کاک سرجون پادشاه Î‏ فرشا اش 
۳ ا ادود ا دراوافت خدآوند براسطة اشعیا ا: تون 
تکل وده کفت برو وپلاس‌را ازکرخود بکشا ونعلینرا ازبای خود یرون کن 
۳ واو چنین کرده عربان و پا برهنه راه میرفت + ا خدآوند کفت چنانکه بنك من 
اشعیاء سه سال عریان وبا راه رفته است تأ ا وعلامتی دربارةً مصر وکرش 
۽ باشد+ بهیان طور پادشاه او اسبران مصر وجلاد وطذان کوشرا از جوانان 


ات 


مب 7 


وب 


ود 


و لس" > 


ج هم 


۱. 
۱ 


۱.۲۱ ES 





ویران عریان وبا برهنه ومکشوف سرن خواهد برد نا رسوای مصرباشد وایشان 
پسبب کوش که ملبای ایشان است ومص رکه تخر ایشان باشد مضطرب وجل 
خواهند سے ر نبا کارج این ساحل E SEE‏ ملیای ماک برای 
EA‏ ان فرا i‏ یاب پادشاه اشور نجات يابم چنین د است پس 


Te. 


وحی درباره بیابان جره چنانکه کردباد ور وټ ماد این نبز از بیابان اززمین 
هو لناك ا ریا یقت برای مرن کت دن است خیانت پېشه خیانت 
وک ج کنن تارا اج میناید» ای عیلام مرا ن عاص ناه تام ناله 
EE 1‏ از الهة کر من ات درد ات ”` 
درد تس مرا درکرفته است ه دچ وناب یورم که فیتوانمبشنوم مدهوش 
میشوم بتوام بیدنم + دل من میطپېد وهیبت مرا تربانید» اوش لذت مرا برام 
بجوف لس است * سف‌را | میا ساخته وفرش‌را کسترانین به‌اکل وشرب 
مشغول میباشند » ای سروران برخیزید وسپرهارا روغن بالید + زیرا خداوند بن 
چنین کنته است برو ودیتبانرا قرار بن نا اهراک 2 اد ای ب+ وچون فوج 
سواران جنت جفت ونوج غان كِِ شتران‌را بیند انکاه بدقت نام توجه 
ی ار نت نر عا زد که الفا من خایا درروز برحرس ایستادهام 
ونای چ بردین‌بانگاه خود برقرار میباشم + واينك فوج مردان وسواران جنت 
ود ه وا مات کرد رکفت باب( فاد افتاده است وتا تفا لهای شین 
خدایانشر! برزمین شکسته‌اند + ای کوفته شل من وای محصول خرن من آنچه 
ازبهوه صبایوت خدای اسرائیل شنیدم بشما اعلام مینام٭ ‏ و دربارة دوه 
eT‏ 2 ای دین‌بان ازشب چه 


۲ خبر٭ دین‌بار ن میکوید که صح مياد وشام نیزه آکر پرسیدن خواهید سرسید 
۳ ویازکشت نوده ید وحی دربارة عرّب» ای قافله‌های ددانیار ن درجنکل 
٤ا‏ عرب منز ل کنید+ ای ساکان زمین تیا تشنکا: ا ادبا( کید وفرارتانرا 


ی 


۱ 


۱۹ یتناس۱۳ 


عورال ایشان پذبرم شوید * زیرآکه ایشان ازشسشیرها فرار میکند » ازششیر برهنه 
وکان زه شت وازن جنك + زانروکه خداوند بن کنته است بعد از یکسال 
موافق سالهای مزدوران نامی شوکت قیدار تلف خواهد شد ٭ وبقیة شهاره 
ټبراندازان وجباران بنی قبدار قلیل خواهد شد چونکه بهوء خدای اسرائیل اینرا 
کنته است ×٭ 
پاپ بیدست تِِ 

وی دربارة وادی رو یاه E EE‏ ا Tw‏ ای که پر 
ازشورشها هستی وای شهر بر غوغا وای قریة مفتخرء کشتکانت کنتة شهه 
ودر جنك هلاك نشن‌اند + جیع سرورانت بام کرمننند وبدون زان سیر 
کشتندء هکانیکه درتو یافت شدند باهم اسیر کردیدند, ی دور فرار کردند × 
نابرین كفم نظلر خودرا ازمن بکردانید زیراک با : ی کربه ميمه برای تسل هت 
دربارة خرابی دخثر قوم احاح مکید + زیرا خداوند بهوه صبایوت روز زاشنتی 
وپایای و دروادی روّیا دارده دیوارهارا منهدم میسازند وصدای استغاثه 
تا بکوما میرسد + وعیلام با افواج مردان وسواران ترکش‌را برداشته است وقیر 
سپررا مکشوف و ووادیهای بترینت از عزابه‌ها پرشن سواوا پش 
دروازهایت صف ارائی مینایند × و پوشش بهودا برداشته میشود ودر انروز به 
سل خانة جنکل نکاه خوامید کرد ورخنه‌های شپرداودرا که بسیارند خواهبد 
دید ی برک تحنانیر۱ جع خواهید نمود+ وخانه‌های اورشلیم, را خواهید شرد 
وخانه‌هارا بعهة حصار بندئ ديرا ا نود+ ودرمیان هی‌دیوار 


مشیر نبستنكد 


ا برای اب 3 اب س اتراو زربا وبانک 
صبایوت 5 ر0 ۳ ومام کردن 1 موروبوشیدون لاس خواهد خواند له 
وابنك شادمانی وخوشی وکن کاوان ودع کردن کوسفندان وتوردن ي کوشت 


| ونوشیدن شراب خواهد بود که ورم ی زیراکه فردا معیرنم + ونهوه صبایوت 


درکرش من اعلام کرده است که اين کناه شا نا بیرید هرک کنا نخواهد شد.ه 
کات وه صبایوت اینرا کنته است ‏ _ خداوند بهوه ضبایوت چن میکوید 


۴ a ك‎ 

٦‏ 99 ونزد این خرانهداویعی شبنا که ناظرخانه است داخل در ا تزا 
درایضا چه کار است فة اجا کرا داری که درالا قبری برای خود که ای 
کسیکه قبر خودرا درمکان بلند میک وسکی برای خوبشتن د رصض میتراشی × 
۷ اينكك ای مرذ خداآوند اا 5و ر رامد انداخت والبته ترا خواهد بشید« 
۸ والبته را مثل کرت عضت خواهد بېد وبزمین وسیع ترا اک 
٩‏ خوای مرد ودر انا کرک وو رای خانة آقایت خواهد شد + 5 





۲ ازمنصبت خواهم راند واز مکانت بزیر افکن خواهی شد+ ودر ازور واقع خواحذ 
۲۱ شدکه بن خویش لباقم بن حلفیارا دعوت خوام نمود* واورا مجامة تو مس 
ساخنه بکربندت شک خوام ساخت وافندار ترا بدست او خوام داد واوساکان 
۲ اورشلیم وخاندان بهودارا پدر خواهد بود» وکلید خانة داودرا بردوش وی 
خواهم باد وچون ۳۹ احجدی نخواهد بست وچون ببندد احدی نخراهد 
۲ کشاد× واورا درجای e‏ مثل مج خواهم دوخت وبرای خاندان پدر خود 
6 کربی" جلال خواهد بود٭ ونامی جلال خاندان پدرشرا ازاولاد واحفاد وهه 
۰ ظرو فکوچك را ازظروف کاسه‌ها تا ظروف تنکها براو خواهند اوخت ×+ ویوه 
ایو ت یوید که در ران روز آن خیکه درمکان محع دوخه شن رلك خواهد 
كارك وقطع شن خواهد افتاد وبار یکلا ع است تلف خواهد شد زبرا خدآوند 
اینرا کفته است + 
اب یست وس 
| وج دربارء صوره ای کشتبهای ترد خیش ولو فائید زیراکه محدی خراب شن 
اس ده ا ونه E‏ بای 7 از زمین کنم خبر بیشان رسین است #۶ 
کا ن ساحل که تاجران 9 ازدریا عبور میکند ترا پر سا ا ۳ 
۴ کرید + ودخل او از حصول ڪور وحصاد ل رای بسیار میبود پس او 
۽ تجار ت کاه اما شت است * ای صیددون څل شو زیراکه دربا ین قلعة دریا سک 
شت میکوید درد زه نکشيتام وتزاثتام وجوانانرا بروردهام ودوشیزکانرا ترینت 
نکرده‌ام ٭ سیم اخبار کور بشیار دردناك خواهند شد + 
ای ماکان اعل دربا رعیش بکذرید وولو غاد + ایا این شهر مفتفر شا 


ب 
ب 


o 


e 


۱۹ کتاب اشمیاهنبی" ۲۸ 


ست که فدیی واز ایا م سلف بوده است و پایهایش | اورا عای دور برده تا درانیا 
۸ ده کیست که این قصدرا درباره" صور آن شهر تاج خش که نجار وی 
۹ سروران و 0 او شرفای جهان بوده‌اند نوده است × ا صبایوت این 
قصدرا موده است تا تکر مامی جلال‌را خوار سازد لب - ء جهانرا محفر 
| اید+ ای دخترتزئیش اززمین خود مل نیل بکذر زیراکه دیکر چ بند برای 
ا| تو نیست* او دست خودرا بردربا درا زکرده ملکتها را مت لد ساخته است ه 
۳ خدآوند دربارة کعان امر فرموده است تا فلعه‌هایشرا خراب ایند وگفته است 
ای دوشین" فان رسیك وای دختر صیدون دیک رفظ رننواهی شده برخاسته هکت 
5 یکذراما درانجا | نیزراحت برای تو نخواهد بود+ اينك زمبن کلدانیان که قوی 
تب دند واوا اترا بجهة را نشینان بنیاد نهاده ایشان منجنیفهای خر درا افراشته 
4 قصرهای انرا مهدم وانرا خرابی مبدل خواهند ساخت* ایکنتیهای تیش 
9 وأو ائید زیراکه قلعۂ شا خراب شن است × ودر آنروز واقع خواهد شد که صور 
هنتاد سال مثل ام یك پادشاه فراموش خواهد شد وبعد ازانفضای هنتاد سال 
۲ برای صور مثل سرود زایه خواهد بود* ای زان فراموش شن بربطرا کرفنه درشپر 
۷ کردش نا خوش بنواز وسرودهای بسیار مخوان تا ییاد اورده شوی * وبمد 
ازاننضای هنتاد سال واقع میشود که خداوند ازا خواهد نود وبه‌اجرت 
خویش برکشته با جیع مالك جهان که برروی زمېن است زنا خواهد فود * 
۸ ونجارت واجرت ان برای خدآوند وقف شت ذخی واندوخته نخواهد شد بلکه 
مجارنش برای مقربان درکاه خدآوند خواهد بود نا بسیری مخورند ولباس فاخر 
بیه سنك چا 
۲ 
۱ انك خدآوند زمینرا خال وویران میکده وان واژکون ساخته ساکانشرا 
۲ پراکن مسازد+ ویثل فوم شل کاهن ولا ل اقا وب لکیز سل 
خاتونش ودل مشتری مل فروشنت ول قرض دهن مل قرض کرنت ول 
3 ردا دهنن خواهد بود + Ss‏ خالی 0 غارب چوا 
4 شد زبرا خدآوند ابن سخنرا کنته است * زمین ما میکند وبزمرده میشود » رح 


کاب اه بی ۳ #6 





مسکون کی و پژعرده دد شربنان ادل زمین کاهين میشوند ‏ زمین زیر 
زیراک که ازشرایع غا وز غوده وفرایض را تبدیل کرده وعهد 
را شکنته‌اند ب بنابرین لعنت جهانرا فان کده ۱ ست وساکان ۱۳5 
E N‏ ساکان زبین ا TES‏ سيار بای مانع‌اند + شیر“ 
انکور ما میکرد وم امین بیکردد و د کی گید ب ا 
له اهاز عشرت کندکان ال رادا یا ساکت خواهد 3 
شرابرا با سرودها غفواهند اتاید ا ی بر نوشندکانش ل خواهد شاد با 
فریه خرابه منهدم میشود وهر کانه سبه مکردد که نی دون نتواند شا 
غوغانی برای شراب درکوچه‌ها است» هر کونه شادمانی ناريك کردیك وسرور زمبن 
رفع شت است* ویرانی درشهر باقی است ودروازهابش بهلاکت خورد شن 


< "2 
2 وث میشود ز 


زیتون ومانند خوشبانیکه بعد از چیدن ی ميی‌اند + ابنان اواز خودر بلگ 


9 کرده ترم خواهند 9 خدآوند ازدریا صدا خواهند زد ٭ ازاجهة 


1۹ 


خدآوندرا دربلاد مشرق و: ام موه خدای یل درجزیرهای دربا تجید :اید 
ازکراای زمین سرودهارا شنیدم که عادلانرا جلال باه اما کم وا حسرتا 
راک رین ٠‏ خانت ت کارا وه جات کران بات ا 


11 


کک از و رت زد مجان دض افتاد نو حش راید وتا 
م خواهد شد زیراک روزنه‌های علین باز شن واساسپای زبین متزلزل میباښد ٭ 
ی بالکل تدکتر ۰0 زمین ناما ازم اشنم ور ۳ بشدت مت لك کذته است بر 
ی ن آفتان وخبزان است ومثل سایه‌بان چپ وراست مرك وکاهش 
است۔ ی اقادہالت ور اھ برکخاست ×+ ود 
روز واقع خداهد شد که خداوند کروه شریفانرا برمکان ن بلند ایشان وبادشاهان 


۴ زهینراً برزمین سزا خواهد داد + وایشان مثل آسیران درچاه جع ا شد 


ودر زندان بسته خواهند کردید وبعد ا و کا ایشان طلبه خراهند شد چ 


۱ نت اشعیاه نبی ۲۵ و1 





سس 


۱ وماه جل وافتاب رسوا خواهد کشت زبراکه یهوه صبایوت درکوه صهیون ودر 


4 مب مم 


یی 
8 


اورشام وتحضور مشایخ خویش با جلال سلطنت خواهد نود × 
باب ببست وا a‏ 

ای بهوه تو خدای من هستی پس ترا تسب مقوانم ونام ترا مد میکوم زیر کارهای 
تقد ۱۳ قدم مانب وراس ا ۱ شهریرا توده وق ية 
حصین‌را خرابه کردانین وقصر غ بارا کہ شهرنباشد وهرکز بنا نکردد* بنابرین 
قوم عظام ترا جید مینایند وقربذ امتهای ستم پېشه ازتو خواهند ترسید ب« چونکه 
برای فتیران قلعه ومجهة مسکینان درحین تن ایشان قلعه بودی وملا ازطوفان 
وسایه ازکری هنکامیکه تفغ ستمکاران مثل طوفان بردیوار میبود + وغوغای 
غریبانرا مثل کری درجای خشك فرو خوامی آورد وسرود ستمکاران مث ل کر 
ازسایة ابر پست خواهد شد + ویهوه صبایوت درای ن کوه برای هه قومبا ضیافتی 
ازاذایذ برپا خواهد نموده یعنی ضیافتی ازشرابهای که ازلذاید پرمغز وازشرایهای 
که مصفا × ودر این کوه روپوٹی را که برتایی قومها کنترده است وستریرا که 
جع آمهارا مپپوشاند تلف خواهد کرد + وموت‌را تا ابد اباد ناود خواهد ساخحت 


۱ وخداوند پهو ء اشکا را ازهررچهر پاك خواهد نود وعار فوم ۱۳ از روعا 
عایی زمین رفع خراهد کرد زیرا خدآو‌ند کفته اه ودران روز خراهند 
کفت ات اس خدای‌ها ات 5 منتظر او بوده‌اع ومارا جات خواهد داده این 


خداوند ات ک منقظر او بوده‌ام پس از جات او مسرور ۲ خواهبم شد ٭ 
زبرآکه دست خداوند براین کوه قرار خواهد > کرقت E‏ درمکان خود پایال 
خواهد شد چنانکه کاه ik‏ مربله پایال هیشو د ‏ واو دستهای خودرا درمیان 
آن خواه دکشاد مدل شناوریکه مجهة شنا کردن دستهای خودرا میکشاید وغرور 


۲ اورا با حیله‌های دستهایش پست خواهد کردانید × وقلعة بلند حصارهایت را خم 


۱ 


کرده بزیر خواهد افکند وبر زمین با غبار یکسان خواهد ساخت ٭ 


باب ایس د 
لاد ۱ ٣‏ 


1 3 9 
دران روز ابن سرود در زمین ببودا سراين خواهد شل و مارا شیهری قوی 


کناب اشعیاء نب ۳۱ ۷ 





و 


استه که دیوارها ا ان غات است + دروازهارا بکنانید نا است عادل 
مانس کک هنیا ری داجن شرن ون فا جرا درسلامی 006 :22 
داشت زیراکه برئو توکل دارد + I rT E‏ جرک اکونا 
0 بهوه ضرع جاودانی ست + زیرا آنانیرا که برپلندیها ساکند فرو ا وهر 
1 رفیع‌را بزیر مباندازده انرا بزیین انداخنه با خالك یکسان میسازد + پابها ای 
۷ بابال خواهد کرده یعنی پابهای فتیران وقدمهای مسکینان+ طریق عادلان 
سا تست هاای توکه مسقم هستی طریتی عادلانرا شوار خواهی ساخت × پس 

ای خداوند,درطریقی داوربهای تو اتظارترا کشیدامه وجار ن ما بامم نک 
4 نومشتاق است* شبانکاه بجا ن خود مشتاق تو هسن ه تی یادن رو اد 

دراندروم برا مه زیرا هکامیک داوریهای تو 4 رع سکون 
1 عدالت‌راخواهند آموخت هرچد برشریر ترم شود عدالت را نخوامد. آموشت» 
۱ درزببن راستان شرارت میورزد وجلال خدآوندرا مشاهن ید ای 

خدآوند دست تو برافراشته شن است اما ثببیننده لیکن چون غبرت ترا برای 
۱۳ قوم ملاحنه کند څل خواهند شدء وتش نیز دشمدانترا فرو خواهد برد × ای 
خدآوند سلامتیرا برای ما تعیین خواجی نوده زیراک تام کارهای مارائیژ برای ما 


2 هم 


۳ بمل اوردة« ای بهوه خدای ما آقایان غیر از تو برما استبلا داشتنده اما بتو 
فط اس ترا ذکر خواهم کرد × ابشان مردنة وزنن نخراهند شده نیال کردیدند 
و راشا اک راکاد هلاک لش از اکر تا نا جر 
0 مودک شومرا افزودی ای خداوند قومرا مزید ساخله خویشتنرا جلال دادی» 
7 ونامی حدود زمن‌را وسیع کردانیدی × ان خدآوند ایشان درخین تدی ترا 
۷ خواهند طلبیده وچون ایشا نرا تأدب ای دعاهای ختیه خواهند رت * مثل 
زن حاملة که نزديك زائیدن باشد ودرذ اوزا کرفته ازالام خود فریاد بکده 
۸ هچين ما نیزای خدآوند درحضور تو هستم + حامله شك درد زه مارا کرفت 
وبادرا زائدم ودر زمن تچ جات بظهور نیأوردع » وساکان رع سورت 
ما که مرْخاله ساکید بیدارشن اترم فده زیراکه شبم نو شب انات است» 


هي 


1 


سس 


۱/۸ کتاب اشعیاء نی 





رزیین مردکان خودرا ببرون خواهد افکد+ ای فوم من باید رای 
خویش پم شوید ودرهای خودرا درعذب خویش ببندیده خوبشتنرا اند 
مظلةپنهان کیدنا غضب:بکنارد ٭ سزیرا بتک داوند اک ۱ 
ان سزای کاهارخاساکان»زمیترا بایشاون» :ریاد ہن ین ا 


مک خواهد ساشت وکشنکان خو بش را د ادیکی پنهان تخر | هد ود با 


باب بیست وهنم 
کے 


0 و ۰ 
دران روز خد ا وزد بششیر انت ع م خود ان مار یزرو لویاتان‌را ۱ 
مار جيك لویاتانرا سزا خراهد داد وار ی آزدهاا اه در دریا اس خواهد 


ا دران روز برای ان کاود س 2 پا 1 


کین a‏ اه یدب CÎ a‏ ا 


سح بکند و ا هر ی اینن e OB.‏ ض و شراخ 


څيه و وان خواهد از ۴ وایشان روک رڅ نرا از ٥٧وره‏ بر پر خواهند. 


۷ لاحت ایا اووا زدبظوریکه دیکیان آورا ر 
۸ متتولان وی کته شد ندب چون اورا دور ساخبی به‌اندازه با وی معارضه نودی» 


۲ 


سے 


با باد خت خویش اورا در روز e‏ زائل ساخنی + بنابرین‌کاه یعقوب ازاین 
کذاره شت ورف کاه او تام تسج آن است» چون تائ سنکای مذ جرا مثل 
سنکای اهك نرم شت میکرداند انکاه اشبرم وبتهای اقتاب دیکر برپا شخواهد شد × 
زیراکه آن شبر خصین منفرد خواهد شد وان مسکن نے 2 بیابان و اکذاشته 
خواهد شده درانجا کوساله‌ها خواهند چرید ودران رانا ۷ ا 
خواهند کرد + چون شاخه‌هایش خشك شود مک ماد پس زاق 

امن انار خواهند سوزانید» زیراکه ابشان قوم بيغم هستند ذا اف ينن“ و 

اشاق ترم تم خواهد نود وخالی ایشان برایشان شنت نخواهد کرد × ودرا ان 

روز وافع خراهد شد که خدآوند ند از مسیل نهر (فرات) تا وادی مصرغلهرا خواهد 


۱۹ A 


E‏ سرائیل یکی یکی جع کرده خواهید شد ٭ در روز واقم 
خواهد شد که کرنای بزرك نواخله خواهد شد وم شدکان زین آذور ورانن 
شدکان زمین مصر خواهند ا 5 خداوندرا کون ٠‏ مقدس بعنی در آورشلم 





عبادت خواهند نود × 
پاپ پیست وه 
OA eg E ERS‏ 
۳ و و و ع 5 
متل تکرك شدید وطوفان لك ومانند سيل آبهای زر سرثار آنرا بزور 
CON ۳‏ 9۹ اند ا خت + وتاج تکار ۳۳ ن افرام زیر پابها تسوا 
کت وکل پزهروة زیبای جلال ی ey‏ است مثل ما 
۱ قبل از زتابستان خواهد بود که جون یشن را ند وقتبکه هنوز دردستش با 
0 انرا و < ودر آن روز بهوه صبایوت ت یه فوم خویش ناج جلال 
1 یرت و رچ انصاف برای ای انانیک وی وت رن 
9 ي جنکرا بدروازها برمیکردانند (خواهد بود) × : ولکن يتان نیز 
اشن ی شه‌اند واز سحکرات سرکفته کردین‌اند» م کاهن وم 
زار گنت کراه شتا وار رام بلسیل کزدین اند راز مسکرات سرکفعهاشن اند 
۸ وه روا کرام کردین‌اند ودل ااا ریپوت کنته‌اند ٭ زیراک اة سفر‌ها اش 
٩‏ ونجاست پرکردین وجائی نانه است × کدامرا معرثت خواعد آموخت واخباررا 
به که خواهد ضمانیدء ایا نه انایرا که از مزا داد تشه سر شل آنل د 
1 زیراک حک برح وحک برح سک قانون برقا نون وقانون برقانون ایا اندکی وانجا 
۱۱ اند خواهد بود* زیراکه با لای الک وزبان غریب با اين فوم تکل خوادد 
مود که بایشان کنت راحت هین است پس خسته شدکانرا مسترع سازید, 
۳ یازا هین است اما نخواستند که بشنوند ب وکلا م خدآوند برای ایشان حم برخم 
۱ وحم برح قانون برقانون وقانون برقانون اجا اندکی وانجا اند خواهد ود 
1۵ تا بروند اناد کر کد ویدام افتاده کرفتارشوندب بابرین 
ای مردان استپزاء کنن وای حاکانن این قوم که در اورشلم اند کلام خداوندر" 


۱۹ کات اشا تسیا ۳۸ 


سے 


۵ بشنو با ازانجاکهکفته اید با موت عد بسته‌ام وبا هاویه هداستان شام پس 
چن اا لاک کا با نخواهد رسید زیراکه دروغهارا ملمای خود نودم 
۳ وخویشتنرا زیر مک مستور ساخنیم × بنیرین خداوند وه چنین میکوید اينك 
در ییون سنك بنیادی ادم یعنی سنك آزموده وسنك زاویة کرانها واساس مک 
کن هرکه ايار اه نود وت ال ری وعدالرا 
۸ ترازو وتکرك مجای دروغ‌را خواهد E‏ ستررا | خواهد برد× وعېد شا با 
موت باطل خواهد شد ومیناق شا با هاویه ثابت شخواهد ماند وچون تازیانه 
٩‏ شدید بکنرد‌شابارانیامال خواهیدشد مر ا ا 
خراهد ساخت زیرا که هر بامداد هم در روز یی 
,۲ اخبار باعث هيبت محض خواهد ما زیرا که بستر کوتاه تر است از آزانکه کی 
E DE rl‏ سای در مت ایک کر 8 په‌شاند + زرا 
خدآوند چنانکه درکزه فراصم (کرد) خواهد برخاست وچنانکه دروادی تون 
(نود) خشمناك خواهد شد کا ؤود :ر بعنی کار جیب خودرا سا اورد i‏ 
۳ خویش یعنی عل غریب خویشرا به‌انجام Nos OS‏ ا سراد ۱3۵3 
بندهای شا شک کردد زیلا هلاکت ولتد بربرا 5 | ا 
تاو زمین میاید نیام + e‏ ۹( 1 وازمرا بشنوید ومتوجه شن کلام 
مرا استاع فائید ات وه روزه عهة تم پاشیدن شيار میک ابا ت 
0 زمین خودرا بیشکافد وهوار میناید + 0 بعاد ازانک رویش‌را وار کرد ,کقعیو را 
فیباشد وزینرا نیافشاند وحندمرا درشیارها وجورا درجای معبن وذُرترا 
۲۷ درحدودش نیکذارد* زبراکه خدایش اورا براستی میاموزد واورا تعلم میدهد ۷ب 
۷ چونکه کشنیز باکردون یز کوین یشود وچرخ عرابه ۶ برزسن کردانین 6 فیکردد بلکه 
سس ون ڪندم ارد میشود زیراک انرا | هيغه 
خرمنکوبی نیکند وهرچند شش عرابه واسبان خودر | بران بکرداند اترا جورم 
5 نیکد × اين نیزازجانب بهوه صبایو ت که تجیب الرّای وعظم امحكة است صادر 
میکردد + 


هت 


کا ااا 1۱ 


2 





hemser! پاب‎ 


وای برارشل وای براریئیل شه یکه داود سپ خیمه زده سال برسال مزید 
کید وعیدها 7۹ تا یوت ارشیل‌را ب نکی خواهم انداخت ومام ونوحهکری 
ِِ مق وان برای من ل یل تم ۳ ور ی کی ردو ز زت 
یا ی ۳ یی واواز تو 
رازن خواهد بود وزبان تو ازمیان غبار رمرم خواهد کرد + انا 
E‏ س ع م شان که که سنا 
6 ۳ انها که بت ميڪنند يعني ماي ا 
وی نله میهایند واورا بنك میاورند مثل خواب ورؤیای شب خواهند شد × 
ومثل کین کرسنه که خواب میبیند که مخورد وچون بیدار شود شم او تھی است 
وجاش منتهی میباند هحچیین قان جماعت امتهاتیکه با کوه صهیون جنلت میکنند 
E‏ ادرنك کید ویر با شید و قتع برید وکور بائیده ایشان مست 
0 ۴ ار شراب CT‏ زرا خدآوند برا 


عرص کردانت کو کارا سے است», وانیاه وروی 


هتوب کردی استا ونای وزیا برای اکل کلام اشر 
کردیل است که ا: اک رات اک د اا امخوان واو بتگون 
فیتوانم چونکه خنوم است ٭ کا اط ا ا نداند داده 5 ك 
ایترا تخوان واو میکوید خواندن یدام + . وخداوند میکوید جونکه این 
ازدهان خود رین تفرب وید وبلبهای خویش مرا نید میتایند اما دل خودرا 
کاک ان رفس ایشان اران وہ ی بلیست که ان ن آموخه اند × 


1 نابر ا کو دک پا اینقوم تم تیب E‏ خواهم ا ب 
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۱/۳ کنات اه ۳ 1 


حکان ایشان باطل وفیم فهبمان ایشان مستور خواهد شد+ وای برانایک 
مشورت خودرا از خدآوند بسیار میتی پنهان میکنند واعال ايان درتاربی 
1 میباشد ومیکوینتکقفت که عاراببه ایند ووک اراتا ا 
کندکان هرچیزه کوزکر ددل کل سوب شود با مصوح ا خود 
دراند ۳ واقع غرم 8 7 n.‏ و بوستاوی( 27 
EIA‏ ودزان زور زکران کلام ک کتابرا متواعند شنید وجشیان کوران 
٩‏ ازمیان ظامت وتاریی خواهد دید+ وحلیان شادمان" خودرا در ا 
و۳ مت رت ن درندوي | اب د + زرا 6 
۳۹۱ ۳۳ جر اد e‏ 
فدیه داده است دربارء خاندان ااب چنین میکوید کا ۳ ملد بت 
٣‏ خواعد شد 2 یهت ست پرید + بلک جون فرزندان ودرا ک 





ع 


© 


۷ 9 وقدوس ی ج ا کرد د ارخدای اسرائبل خوامد ر 
۲۶ وانانیکه روح کراهی دارند نهم خواهند.شد وردان لیا واه 2 3 





۹ 


باب سی ام 
خدآوند میکوید که وای بر بسران فتنه اک زکه مشورت میکنند ایوا 
٣‏ وعع‌د میبندند لیکن نه از روح من اکارز برکاه مزید نایند » که برای فرو 
شدن بصر عزیت میکنند اما ازدهان من سول نینایند وبفوت فرعون بل میکرد 
۽ وبسایهٌ مصراعتاد دارند+ لذا فوت فرعون خالت واعناد بساية مصر رسوا“ 
۽ شا خواهد بود+ زیراکه سروران او درصوعن هستند وایجیان وی به‌حانیی 
ه رسید‌اند+ هي ابشان از قومیکه برای ایشان فابن ندارند جل خواهند شدکه 
نه معاونت ونه منفعتی باکه الت ورسوانی نیز برای ایشان خواهند بود*_ 


کے 


n 


۳ 


9 


game 


۱۸ 


۴ 


۱ 


کار اعد ی ۱۳ 





وش دربار؛ اموت جنوبی ۰ ۹ وا 2 تل ویو که از راما + شیر ماده اد 
وافی ومار آتشین پرنث ماده توانکری خویفرا برپشت غان رکب ی خودرا 
کشا زرد وس نیارد میبرند + چونکه اعانت مصریان 


عبث ویبیفاین است ازالخهة ایشانرا رهب اجلو ی نأمیدم ٭ 4 ییا واینرا درنزد 


ایشان برلوسحی بنویس وبردلوماری مرقوم ساز تا برای ايام آینن تا ابد اباد اند چ 
زبراکه این قوم فنه انکیز وپسران دروغکو میباشند» پسرانیکه نخواهند شر يعت 
خدآوندرا استاع ایند + که به‌راټان میکویند روّیت مکید وبه‌انییاء که برای ما 
براستی نبرّت نیائید بلکه سخدان شیرین با کوتید وبکاید نبوت کید + ازراه مغرف 
شوید واز طریتی جاوز اتید وقدوس اسرائیل‌را ازنظرما دورسازید+ بنابرین 
قدوس اسرائیل چنین میکوید چونکه شما az‏ ترك کردید وبرظلر وفساد 

اعتاد کرده , ۳ تکه چ ا ز اجهة این گاء برا ی شا مبل شکاف تزدیك 
به انتادن که دردیوار بلند E‏ باشد وخرابی" 7 یه 1 
خواهد بو ا 
ر ا یکه رات زره " هة کرفتن اش از زانیدان يا برداشتی 
و هد دب زیرا خداوند ی ا ۳ سرایل ن 
میجکوید به‌انابت ات جات میافتید وقمّت شا از راحت واعتاد میبود ام 
راید جر روکنید ی بلک اسان فرار میک دا فرا خواهید کرد وان 
تبزرو سوار میشوم لذ! تعاقب کنندکان شما تبزرو خواهند شد* هزار نفرازنهب 
سك نثر فرار خواهند کرد وشا از نیب بخ نفر -خواهید کمخت تا مفل بیرق رده 
کک ٠‏ رای ماد + ورا زاین سیب دا وند. انتظار میکند تا برشا رافب 
و ورد اشا و ای 
خوشامال هعانیکه متظر وی باشند+ ‏ زیراک فوم درصییون دراورثم 
ِا ی ی رای کرد ۳ واز فیادت بر تو ترم خواهد کر برد 
وچون بشنود ترا اجابت خواهد نود + وهرچند خداوند شمارا نان یی ا 
اا معلمانت کار دیکر فا ند پلک چات ۱۳ 


خراهد دید ٭ وکرشهایت ا ازعنب تو خواهد شید که 9 راه این اسب 
66# 


۱۹4 کتاب اشعیاء نبی ۴۱ 


۲ دران سلوك بنا هنکامیکه بطرف راست با چپ مبکردی * وپوشش بتهای رخ 
Ea‏ | وستراصنام تراشین" طلای خودرا نحس خراهید ساخت at‏ 
۳ انت دورانداخله بان خوام ی کفت دور شو + وبا ان نخسترا که زمین خویشرا 
بان زیغ ‏ میکنی ونان حصول زمیترا خواهد داد وان پر مغز وفراوان خواهد 
rt‏ ودران زمان مواثی رمرم وج خواهند چرید + وکاوان والاغانت که 
ر ار اقا داررا که با یال وأوچوم ات 
٥‏ خورد* ودر روز کشتار عظی که برجها در ان خواهد افتاد نهرها وجویهای اب 
۲٩‏ بره رکه ه بلند وبرهر تل مرتفم جاری خواهد شد × ودر روزیکه خدآوند شکستی 
قوم خود ا سرت ایشانرا اشفا دهد روشنان ماه ثل روشنای افتاب 





۴ وروشنانی اب هنت چندان ثل روشنائی" هفت روز خواهد بود* اينك سم 
خدآوند ازجای دور میا درغضب خود سوزنت ودرستون غلبظ ولهایش پر ازخخم 
۳۸ وزباش مفل انش سوزان است + ونه او میل تپرسرشار > ۲ 95۳۳ 
1 هار بغربال مصیبت به‌بیزد ودهنة ضلالرا برچانة فومپا بکذارد + وشارا سرودی 
خواهد بود مثل شب تفدیس نودن عید نادان دل ال انانیکه روانه میشوند تا 
f‏ از کر ت نزد ضرع اسرائیل ببایند به وخدآوند جلال او واز خودرا خواهد 
شنوآنید وفرود آزردن بازوی خودرا با شدت غضب وشعله 1 سوزننك وطوفان 
۲4 وسیل وسنکای تكرك ظاهر خواهد ساخت * زیراکه تور بازا دود ا 
۲ خواهد شد واورا با عصا خواهد زد+ وهرضرب عصای فضا که خدآوند ری 
خراکد آورد با دفو برط خواهد بوه وبا ای بر ۱۳ نله خواهد 
چم نود زیرآکه توقت ازقبل مهیا شت و برای پادشاه آماده کزدیت استه و 
ووسیع ساخله است ت که توده‌اش آتش وهیزم بسار است ولفخهٌ خدآوند میل 
۳ | مشتعل خواهد ساخت ‏ 


E 


| وای برآتایکه هة اعانت صر فرود ابند وبزاسبان تکه نایند وبر عزابه‌ها 
زانروکه کثیرند وبریسواران زانروکه بسبار قوئ اند توک لکنند اما بسوی قدوس 


1.40 EASES 


ر خودرا ار و بضد ادا اد بوک ران خر 





ایرد زا درز و واعانت 2 ِِ واعانت کرده شرا انار 
کدانیه هردوی ايشان هلاك خواهند شد × زیرا خداوند چن چين کنته اس 
چنانکه شیر وثیر ژیان برشکار خود غرّش مبناید هنکامیکهکروه شبانان بروکا 
وازصدای ایشان ترسین ازغوغای ایشان سر فو نباورد نان يوه 
صبایوت نزول میفرباید نا برای کوه صییون وتل آن ن مقاتله نید + مثل مرغان که 
درطیران ن باشند هنان بهره صبایوت اورشلم را حمایت خواهد نود وحمایت کرده 
نا رستکار خواهد ساخت وازان درکذشته خلاص خواهد داد« ای بی ا سرائیل 
بسوی اکن ا بروی بات عصیان ورزیه‌اید بازکشت انید × زیط زبراکه ا 
هرکدام از ایشان بتهای نفرم وبتهای طلای خودرا که دستبای شا امارا ا هد کاه 
خویش ساخله است ترك خواهند نود * آنکاه شور بششیری که ازا انان ادد 
خواهد افتاد وتبغی که ازانسان نباشد اورا هلاك خواهد ساخت واو از ششیر 
خواهد کرنخت وجوانانش خراج کذار خواهند شد وض اوا ۱ 
خواهد شد وسرورانش ازعم ۷ هه کات ار ۱۳ 


وکورٌ وی در اورشنم است ت ایترا میکوید × 


اس ودوم 
ی بعداات ا تود وس وران باصاف کا 
کرد« ومردی ٣‏ پناه‌کایی ازباد و پوششی ازطوفان خواهد بوده ومانند 
در رسحای خشك ماب ی عم دزن تب آوره ود ود 
بینن د کر د رای کرت اصغا E.‏ > 


نس 


۳ ۳ ۳ ومرد بای ا ر‎ E 
نخواهد کردید + زیرا ارو ا سل 9 د وداش شرا کار | بعل‎ 


11 کاب اا بی ۲ 


خواهدآورد تا ناقرا بجا آورده بضد تاو بضلالت سخ نکوید و اکر کارا 
۷ تھی کد وآب تشتکانرا دور ناید * الات مرد لته نبز زشی است وتداییر ج 
ا بعتنان دروغ هلاك غاید هنکامیکه مسکینان بانصاف خر 
۸ یکر ند با ما مرد کر ندییرهای کریانه میناید وبکرم پایدار خراهد شد + 
٩‏ ای زنان مطشن NS‏ وای دخنران ن اين نن مرا کوش 
۰ کرید + ای دخنران این بعد از يك سال وچند روزی مضطرب خواهید شج 
۱ زانروکه چیدن انور قطع مبشود وجع کردن میو‌ها نخواهد بود * ای زنان 
مطمن بارزید وای دخنران این مضطرب شویده لباس را کن برهنه شوید ان 


۳ برمیان خود ببندید + برای مزرعدهای دلپسند وموهای بارور سینه خواهند زد« 





۴ برزمین قوم من خار وخس خواهد روئید بلکه بره e‏ پیا درشھر 
1 ماتخ ر زیراکه رد وشهر معمور متروك ۳ شد وعوفل ل ودیه‌بانکاه 
٥ا‏ ببیشه سباع و حل تفزج مور وحش ومرتع کله‌ها e Û‏ وه و ا 
زمالیکه روح اراعل علین برما رنه شود ویابان ببوستان د ک 55 ۳ 
> جنکل محسوب شود × انکاه اتصاف دریابان ی خوادد د وعدا 
رت و رت ن مقم < واه دکردید × ول عدالت سلامتی کا r‏ رای 
۸ واطینان بود تا ابد الاباد × وفوم من درمسکن سلاتی ودرسا اکن مشن 
5 ودر منزلهای ار ای ساکن خواهند شد* وحین فرود آندن جتکل رل خواهد 
و 2 اسن خواهد افتاد + خوشامحال شا کہ برھۂ آبها تم میکارید 
ویابهای کاو والاغرا رها میسازید × 


باب سی وسوم 
۽ وای برتو ای غارنک رکه غارت نشدی وای خیان ت کاریکه با تو خیانت نورزیدند» 
هنکامیکه غارت را به انام رسانیدی غارت واه شد ما ار ۱۳۳ 
ااا بتو خیانت خواهند ورزید + ای خدآوند برما ترم فرما زیراکه 
متظار میباشيم ومربامداد بازری یشان باش ودر زمان ان تنکی نبز نجات ما بشو جم 
ِ" رواخ قومپاکرتنند وچون خویشتنرا برافرازی انها پراکنه خواهند شد + 


کک ااا کے ۱۲ 


٤‏ وغارت شارا جع نع خواهند کرد عورد یکه موران جع مبنایند ور ان خواهند جهید 
0 بطوریکه طا ند × خداوند متعال میباشد زانرو که دراعل لین 
TA‏ ازانصاف وعدالت ملو خواهد ساخت × وفراوانی" جات CEC‏ 





ومعرفت استقامت اوقات تو خواهد شده وترس خداوند خزینة او خواهد بود ٭ 
۷ اياك جاعان ایشان در بیرون فریاد میکند ورسولان سلامتی زار زار کریه 
۸ میناید+ شاء‌راهها ویران میشود وراه کذربان تلف میکردند» عهدرا شکسته 
٩‏ رد را ڇوار وده پردمان اعتنا نکرده است چ زمبن مام کنان ے کین 

شن است ولیتان څل کنته تلف کردین است وشارون مل بیابان شن وباشان 
.1 د خودرا رنه اند «د خدآوند میکوید که ان وحال خودرا 
فرازم وأگون متعال خواه کردید + وشا ازکه حامله شن E‏ 
۲۳ راتس نیا آتنی | ت CC LEE N‏ 
۱ ومانند خارهای قعلع شن که ازاتش مشتع ل کردد خواهند شد × و 

دور کد E‏ ا بشو ماه دك ساد وا 


سے 
oe‏ 


۱6 بدانید + کاه‌کارانیکه درصییون اند میترسند ولرزه منافتانرا فر و کرفته است» 
ا کرد ات روت ۳ 9و 
دا اک خواهد کردید جما انکہ بصدافت سالك باشد راتا 
تکل اید وسود ظ‌را خوار شارد ودست خویشرا ازکرفتن رشوه بیفشاند وکوش 
خودرا ازاصفای خون ریزی ببندد وچشان خودرا ازدیدن بدیها برهم کد × 
3 3 بلند ساکی خواهد شد وای او ملاذ حض‌ها خواهد بوده نان او 
۷ داده خواهد شد واب او این خواهد بود+ چشانت پادشاهرا در زیبایش خواهد 
۸ دید وزمین ہی پایانرا خواهد ی خا ت خوف خراهد شد 
< کنت) جا است. نویسنن وکا است وزن ,کنن ا وکا است 
۹ شارنن x‏ قوم ستم پېشه وقوم دشوار ها 9 اه a‏ 
۳ دد بار دیکر نخواهی دید × جین متدس بارا ۳ 
8 وچش‌انت اورشلیم مسکن سلامتیرا خراهد دید یحی خیمۀرا که متقل شود 
۲۱ وضیابش کن نکزدد وکام ارا کے ندودهد بلک دراک دا 


س 


2 


یی 


۹/۸ کتاب انا و 


ذوامحلال ل جویهای ۳ ونهرهای وسیع خواهد بر دیق اران ك 
۲ کشتی با پاروها داخل نخواهد شد وسنینه بزرك از زان عبور نخواهد ون زیر 
ا خدآوند شر بعت دهن ما است» خداوند پادشاه ما است 
پر مارا جات درا داد × em‏ پایه دک خودرا نتوا 
5 دارد وبادیانزا نتوا E‏ انکاء غارت بسیار نقسیم قد سب 


سین 


۹ غنیمترا بردند + دک بت که پپیار هسة تم وکاء قومیک دران 
ساکن باشند امرزین خواهد شد + 


باب ی وچهارم 


NNE ۱‏ اید ۳۳ وای قوما اصفا نايد جیا ۱۳۳ 
نت مسکون وهرچه ازان صادر باشد+ زیراکه غضب خداوند برغا 
مها وخم وی برجیع لشکرهای ایشان است س ات ۱ بهلاکت سپرده بفتل 
E‏ تسم موده | سمت ٭ 0 ایشا ن دور ۳95 میت ول وعنونت لاثهای یشان 
بربياید» وا » وازخون ایٹان کوما کداخه میکردد + وقای لغکر اسان | زم خواهند 
e‏ ۳ ن مثل طومار ین خواهد شده وقایی لشکرآن بژمرده خوافند کشت 
9 بطوریکه برك ازه مو بریزد وثل میوه ء نارس از درخت انجی >« زیر که ششیزمن 
دراسان سیراپ شل است ه ۰ برادوم" وبرفوم منص کر برای دأوری 
> نا نازل میشود × 9 پرخون شن واز به فره کردیک است بعنی ازخون 
بر‌هاً وبزها واز ببه په کرد قوچها: ه زیرا خدآوندرا در بعره قربا است دج 
۷ عنبو ی در زمین دوم × وکاوان وحش با آنا خواهند افتاد وکوساله‌ه ابا کوان 
ا انان از خون سیراب شت خاك ایشان ازبه فربه خواهد شد زرا 
٩‏ خدآوندرا روز انا 9 عنوبت جهة دعریٰ يون خواهد برد وتهرهای 
آن بقیر وغبار آن بکبریت مبدل خواهد شد وزمینش قیز سوزنن خواهد کشت + 
۰ شب وروز خاموش "یزوس تا ید خواهد برانده نسلاً بعد نسل خرانبا 
0 تک مد ماند که کی تا ابد اباد دران کذر نکده بلک مرغ سا وخاربشت انرا 
تصرف خواهند کرد وبوم وغراب دران ساکن خواهند شد وریسان خرابی 


۱ و 


۴ وشافول انز بران خواهد کنید + وازاشراف آن کی در اج منواهد بود 
۲ که اورا ببادشاهی مخوا ند وجمیع روسایش نیست خواهند شد + ودر فصرهایش 

خارها خواهد روئید ودر قلعه‌هایش خسك وشترخار» ومسکن کرك وخانة شتربرغ 
ا خواهد شد* ووحوش بیابان با شغال خواهند برخورد وغول برفیق خود ندا 
و داده وعفریت بزدر انا ۳ وا کزین برای ار خواهد یافت د 
در ا بار اشیانه بات خراقد نهاد MT‏ خو در را زير سای 
خود جع خواهد کرد ودر اتا کرکہا با یکدیکر جع خواهند شد + ازکتاب 
خدآوند تیش وده مطالعه کیده یکی ازایها ۶ نخواهد شد ویکی جفت خردرا 
منقود نخواهد یافت زیراک دهان ۱ ایا امر فربوده وروح | وایهارا جع کرده 
۷ است ۲« واو برای ان قرعه انداخته ودست او نا جهة آنا با یمان نس نود 
TT‏ رابت ۷ نتصرف ان خواهند * دار سرت 
خواهند داشت + 





س 


0 


٦ 


سے ست 





E 

e ۱‏ کی سر خوامد 

0 شکفت + ۳ بسیارنوده با شادمانی وترم نم شادی ا ر و ۳ 
وزیای رون بان عطا خواهد شده جلال بهوه وزیبای خدای مارا 

۶ متام وا 
1 بای خائف بکوئید قوی شوید ومتریید انك خدای شا با انتقام E‏ ب 
0 عقویت الهی ید وشمارانجات خواهد دادم EE‏ بارخواهد شد 
1 وی کران 2 ا نی انکاه کار ن مثل جست وخیز 
۷ ذخ و 3600 مت 
۸ ا درسکیک شغا لا و وق خواهد E‏ ودر اما 
شاهراج ی وطوینی ات بود وبطریق مقدس امین ۳ نجسان ازان عبور 
مخراهند کرد پلکه ار أن بجهة ایشان خواهد بوده و که وا راه سالك شود اکرچه 

٩‏ هم جاهل باشد کراء نخواهد کردید × شیری دران نخواهد بود وحبوان درن بران 


.۱0 ا ا 

برغخراهد امد ودر انا یافت ننواهد شد بلکه ناجیان 1۳ سالك خواهند کشت 
وفدیه شدکان خدآوند بازکشت وده با تن به صعمون خواهند اند وخوثی جاودانی 
برسر ابشان خواهد بزده وشادمانی وخوشی‌را خواهند یافت وغ وناله فرار 


ستو اهد کرد * 


مس 
e‏ 


باب سی وشم 
۱ ودر سال چهارده سرا بادشاه وائع شد که تارب پادشاه اور 
5 شهرهای حصاردار 2 ان ارا خير نمرد با ار آشور ایا 
ازلا که ش باورشلم نزد حزقبا ر ف رمتا د ا قتأت برکه 
۳ فوقانی براه زیت ود والیاقم بن ی حلنیا که ناظر خانه بود ودتیای 
4 س ee‏ سرت وقاع نکار نزد وک سرون امد ا ۱ 
کفت به حزنیبکوئد سلطان عظم پادشاه اشور جنین میکوید این اعټاد شا که 
2 ۰ میکو که مشورت وقوت جنك نان باطل است» 
E i‏ ۲ س س هان برعصای اين ن خورد 
شك یعنی برمصر توکل که آکرکی بران ن که کد بدستش قرو رفته انز 
e‏ میسازد ه هچنان س فرعون پادشاه مصر برای هکانیکه بروی توگل 
۷ فایند+ واکزمرا کوئی که بریهوه خدای خود توکل دارم ابا او آن ټیس تکه 
حزقیا ای پلنك ومذ ھا ی اوژا برداشته است وبا ۱3 واورشام کته که 
۸ پش این مذیح جن ناد × پس حال با آقام پادشاه آشور شرط ببند ومن دو 
٩‏ هزار اسب بو مد اک اجانب خودنسوران را نون کنات پس 
جگ وی ب وال ازکیکرین بدن تا جر بایدر 
هة در وسواران و کل داری × وایا من لان ا بره براین زمین 
هة خراین آن راما جره مرا کنبه است براین زمین برای وا نرا خراب کر 
انکاء ه الباقم وب اد 2 به ربشاتی کنتند تنا ابتکه یا بندکانت E‏ 
کغتکو انی نرا مينم وبا ما پود درکرش مردمیکه برحصارند کتک 
۳ مای ۲ ربسای ۰ ۲ ایا اقام ا انت وتو فرستاده است تا این ستانرا بکرم 
مکررمرا نزد مردانیکه برحصار نشته‌اند نفرستاده تا ایشان با شا نجاست خودرا 


ee 
2 


/ 


یی 


کات اشعیاء نبی ۲۷ ۱.0۱ 





5 ون مرو بنوسند سپس زیشانی بایستاد وبآواز زبلند بزبان بهود صدا 


1 


lo 


۳۹ 


1¥ 


زده کنت "نان سلطان عظم وا و ور شرید پادشاه چن سوب 
حزقیا مارا فریب ندهد زیراکه شارا فیتواند رانید ٭ وحزقیا شارا بربهوه من 
نت رکه یمه البته مارا خواهد رهانید وین شهر بدست بادشاه شور 
تسلم نخواهد شد + بهجزقیا کوش ایغ راا اوو ن میک ی 
جرد ص کید د ونزد من یرون اید تا هرکس آزنو خود وهرکس ازانجیر خود نورد 
TT‏ زاب چشبة خود بنوشد × تا ييام وشارا بزمین مانند زمین خودنان 


۸ ییاورم يعن یعی بزیان ن خله وشین وزمین نان وناکتاما * مبادا حرقیا شیارا فریب دهد 


1 
1۴ 


5 
3 


0 لے 


وکد ره مارا رامد رهانیده ایا هییکدا ات کا کا خودرا 
ا رها اس 1۳ حمات وازفاد ایند وخدایان 
اک درن رها نین اند × ازجم خدایان ا 
کدامند له زمت خویشرا ازدست.من اتا داده‌اند نا بهوه اورشلم‌را ازدست 
من جات دهد ۲ اما ایشان سکوت موده باو و هلچ جواب ندادند زیراکه پادشاه 
و ی ۳ پس س ن ي 
وان نات با 7و 


باب ص وهنم 


بت ِ وا 2 چاك زده ۰ 


و 


am‏ اشعیاً ابن کرس نی فاده و Fm‏ ا 


نان میکوید که امروز روز ز تدای e,‏ وی نت است زیرا ۱.۳ پسران 5 رحم 
رسید‌اند وقوت زایدن نیسمت د ا ا خدایت ی خان E,‏ اقات 


پادشاه آ شور اورا برای اهانت نودن خدای حي فرستاده است بشنود و نانب که 


بهوه خدایت شنبن است تون نماید پس برای بتبة که یافت میشوند تضرع نا + 
وبتد ن حزفیا پادشاه نزد اشعیا آمدند ب اشا بایشان کنت پاقای خر د 


۲۷ کتاب اشمیاء نب‎ o 
آشور‎ ١ پین کوئید که بهوه چنبن مینرماید ازتنانیکه شنیدی که بندکان پادشاء‎ 
هانا رو براو مي مینرس که خبری شن بای‎ 0 ۷ 
خود خواهد برکشت واورا درولایت خودش بشید هلاه خوام مخت‎ 
ہس ربسافی مزاجعت کرده بادشاه آشوررا بافت کبا آبته جک و9 زیر‎ ۸ 
شنین بود که ازلا کیش کوچ کرد | ست * واو او درباره ترهاقه پادشاه کوش خیرنی"‎ ۹ 
3 ینوا شنید(باز) اسان‎ e شید که بجهة متا نله نت‎ 
حزقیا فرستاد ه کشت × برقا پادشاه ېردا جني ن کوئید خدای تو که باو نوکل‎ ۰ 
+ ینای ترا فریب ندهد ونکرید که اورم بدست پادشاء آشوز تسلممخواهد شد‎ 
اينك تو شی که پادشاهان آشور با هة ولایتها چهکرده وچک رن انا را با"‎ |! 
پدران من‎ o EY, هلاك ساخده‌اند ۳5 تو رها خواهی یافت ې‎ ۲ 
انار | هلاك ساخند مثل جوزان وحا ران ورَصف وبنی عدن درتساز ز میباشند‎ 
۱۳۳ ایشا: را نات دادند و پادشاه لات کبا ا ارادا ا‎ ۳ 
۳ سفروام وهینع وعوا+ وحزقیا مکتوبرا ازدست یمان کرفته انز‎ ٤ 
وحزقیا مان خداوند درامت انز حضور خدآوند پهن کرد « وحزتیا نزد خډاوند‎ 0 
دعا کرده کت + ای بهوه صبابوت خدای | سائل که 5 يان جلوس مینای‎ ۱1 
تو که بتنهایی را ۾ مالك جهان خدا هستی وتو اسان وزمترا افرین ٭ ای‎ ۷ 
خودرا فرا کرفته بشنو وای خداوند چشان خود را کشوده بان‎ ES E 
وهه 2 سخنان سنعاریب را که بجهة اهانت ودن خدای ج فرستاده است استاع نا ج‎ 
۱ ای خداوند راست است ڪه پادشاهان آشو ره مالك وزمین ایشانرا خراب‎ ۸ 
کرده + وخدایان ایشانرا باتش انداخه اند زیراک خن ۰ ۲ لک ه‎ ٩ 
وت هسب ی مارا تاه ساخنند > پ ل‎ eS ۰ 
ای که ری ۲ ر و رهف ده تا أ جیم مالك جهان بدانندکه توت‎ 
ا بن موص ند حرف فرستاده کفت دای‎ Eye 
# و سفاریب پادشاه ۱ آشور نزد من دعا ودی‎ ۱ ۱ 
e ناکم دخنر صهیون‎ a. کلامبکه ا کنته این‎ ۲ 
شمرده استهزا نموده است ودخنراورشلم سرخودرا ؛ بتو جنبانین اسلت ۲: کست‎ ۳ 


کتاب اشمیاء نب ۲۷ .۱ 


کر انس کرد کار توا کات کر وی راو اد کر ۱۳ 
لين افر اشتةه مکر فدوس ۱ E‏ نیست * بواسطة پندکانت ب خداوندرا 
دنت کرد کت بکثرت عزاب‌های خود برد کرهیا وباطراف نان برامتام 
ا 9 1 3 وم‌ترین یهاش 2 ود پبلندی افصایش 
E‏ ا E E‏ 
سلف کرده‌ام وازایام قدم صورت دادهام والان آنر | بوفوع ED‏ ار 
۷ من وشهرهای د رداررا خراب نوده بتوده‌های Ty‏ ازاضهة 
ساکان اما ک قوّت بوده قوس و شد ند ول علف را هگا سر نت 
۸ پشت بام ومثل مزرعه قبل ازفو کردنش کردیدند × اما من نشستن ترا وخروج 
1 و شیر اک برمن داری ا ت خشمیک من تردق 
او زرد 8 با اجه از زان و وال ۳ یل 
اوم را ۷ a‏ 
۳ اینرا بر | جا ارد + بنابرین خد خدآوند خر بادشاه  a e‏ 
ی اا تخواهد انداخت ود مفابلش با سبر تخواهد 
1 ند ق درپبش او برتخواهد افراشت ٭ به راهیکه امه است بان برخراهد 
و بر ناحل نراهد شد ه کاو ابرا میکوید ‏ زیراک این شهررا 
جاپت کردهه مخاط: ر تود و مخاطر بنت" خویش داود آترانجات خوام داد د 
7 پس فرشتهٌ خدآوند بیرون امن صد اد وخهزار ار نفر از اردوی اک ر 
۷ و بامدادان چون برخاستند اينك جیع اما لاشهای مرده بودند ج ا 
۳۸ 5 آشور کوچ کرده واه ردب 2 ری سای ووافع شد 


ص 6 س ي- 


. ڪه چون او درخانةٌ خدای خويش نسروك کد ا ذلك 


۱.2 کا ا نبیین ۲۸ 





کک ےڈ 


وش راص ر اورا بمشیر زدند رایشانا بزمین آراراط قرا رکردند و 0 
,مابش سلطلنت غود × 
باب سی وهتتر 
أ دران EN‏ ومشرف نز اشعیاء ۱ CG‏ نزد وی اس 
اورا اکنثه خدآوند چنین میکوید تدارك خان خودرا بیین زیا راکه معیری وزنن 
۳ تخواهی ماند٭ آنکاء حزفیاً روی رد ری دیرار 9۳5 نزد خداوند دعا 
۲ نود* وکنگ ای خدآوند ستدی اينک ۱۳۳ چکونه جضور توبهامانت 
9 ودل کامل سلوك موده‌ام وان درنظر تو پسند بوده است یا E‏ پس 
‌ سزقبا زار زار بکریست × وکلام خدآوند خدآوند براشعیاء نازل شن کفت + اد 
وبه حزفیا بکو بهوه نخدای پدرت داود چنین میکوید دعای ترا شیدم واشکهابترا 
۱ نت نت پانزده سال افزودم × وترا واین شهررا ازدست 
پادشاه ا آشور خوام رهانید واين شهررا -جایت صه رد وعلامت ازجا 
خداوند که خدآوند | ن کلامرا که کنته ا a‏ 
7 ات سای درجا ایک ۱ زاتتاب برساعت او شاب آساز پائین رفته است ده درجه 
سر س 0 رز ناگ راع آفتابی پان رفته برد ده 
۹ درجه برکشت + مکتوب زیا پادشاه بپودا وک یار شد وا ۱ 
با شفا یافت* من کنت ايك در فیروزی ایام خود بدرهای هاویه میروم ٠‏ 'وازبقية 
1H‏ سالهای خود محروم میشوم* کنتم خدآوندرا مشاهن نیام ه خدآوندرا درزمین 
۳ زندکان غخواهم دید ه من با ساکنان عال فنا انسانرا دیکر تخواهم دیدب« خانه من 
کنن کردید وبثل خیم شبان ازمن برده شد ء مثل نساج عم خودرا دمه او 
۳ مراازتورد خواهد برید» روز وشب مرا نام خواهی کرد + تا صح انتظار کنیدم » 
مثل شیر هخینین ایی استوانهاي را میشکند ه روز وشب مرا تام خوای کرد + 
۶ من ل پرستوك که جيك جيك میکد صدا مینام * ا » وجشام 
1o‏ ازنکریستن ببالا ضعیف میشوده ای خدآوند درتدکی هست 5 کفیل من باش * چه 
بکرم چو 2 او ن کنته است وخود او کرده استه ۳ سالهای خودرا بسیب 
۱3 ل جام اهسته خواهم رفت ٭ ای خداوند بان يھا مردنا ‏ ۳۳۳ کوچ 


کات اشا 1.00 


وبایا وبس حیات روح من میباشد» پس مرا شنا بن ومرا زنن ناه 5 

۱۷ ايك نی مخت من باعمث سلامتی من شد از راه لطف جافرا ازچاه هلا کت 
۸ که اوک اھ اباب پشت ررد اتضالختی + زبرا که هاویه ترا سجد 

فیکوید وموت ترا تسب اند م واننیکه مجفم فرو میروند بهامانت تو امیدوار 
۱٩‏ × زندکانند زندکانند که ترا اد میکریند چنانک من امروز میکوم » 
۲۰ پدران بپسران راستی ترا تعلم خواهند داد خدآوند بجهة تجات من حاضراست» 

پس سرودهام‌را درقا می روزهای عر خود درخانة خدآوند خواهم سرا اید ٭ 
0۱ . واشعیا» کنته برد که فرصی ازانجر بکرید وا رل بنید که شا خواهد 
r‏ بافت + وحزقیا کنته پود علامیکه مان ل خدآوند برخوام اء امد چیست + 


a 

۱ نوماه و ان داز لد مکتوبی و نزد و 
۳۲ فریتاد زیرا شین بود که مار شن وصحت یافته است + وحزقیا يا ازایان مسر 
شه خانة خزاین خودرا ازنقن وطلا وعطریات وروغن معطر وتام خانه اسه 
خویش وهرچه را که درخزاین او یافت مبشد بایشان نشان داد ودر خانه‌اش ودر 
۳ ای ملکنش چیزی نبود که حزقبا انرا بایان تشان نداد × موس - 
تالا فتا »از وی کت این مردمان جه کف ونود:تو ار کا ادن هقی 
۽ کنت ازجای دور یی ازبایل نزد من آمدند × او تب درخانۀ تو چه دیدند 
حزقبا كفت هرچه درخانة من است دیدند وچیزی درخزاین بت ست که 
و بایشان نشان نداد« پس اا م۲0۳۳ بهوه صبایوت را بشنو چ 
> اينك روزها مياید که هرچه درخانه تواست اجه پدرا: نت تا امروز ذخیں کرده‌اند 
۷ بابل برده خواهد وا ود کک دک یی اراما باقی نخواهد مأ ند ٭ 
کک رکا رر ہدید ایند وابشاتراتزلید نای خواهند کرفت ودرفصر 
۾ پادشاء بابل خواجه سرا خواهند شد ٭ حزقیا به‌اشیا کت کلام خد TREE‏ 

کفتی یکر است ودیکر کفت هرایه درابام من سلامتی وامان خواهد بود × 


5 کان اا 





اب 


نس اده و دهید ه یک ۱ سخان دلاویز باورشلم 


7 ا e RT‏ و ام شل وکاه وی آمرزین کردین « واز دست 


ف o‏ ب< 


0 


۷ 


خدآوند , برای ام اوک ات شس دو چندان م یافته است ٭ صدای ندا کنن در بیابانه 
راه خداوندرا میا سازید وطریتی برای خدای ما در گرا راست نائید + هردرة 
رآفراشته وهرکوه وتلی پست خواعد شده وکیا راست وناهواربها هوار خواهد 
کردید + وجلال اون رف کنن ای بغر را با خواهند دید زیرا که 
دهان خداو ند ا یا ا اس هاتنی میکوید ند کن « وئ وک یه جبزرا ندا 
که وتو زین اش مبل بکل مرا + کا ا ۳( 
پژمرده میشود زیرا فة خدآوند زان ی می‌شود ه له مردمان کیاه هستند ۲« کیاه 
wl‏ ۳ لیکن کلام خدای ما تا یداد اب ستوار خواهد ما ندچ 
ی میو یدای نک بلند برای وای اورشلم که بذارت میدهی 
۱ وازت‌را با قوت بلند کن ه انا ند > تن ومترس و وبشیرهای بهودا بکو که هان 
خدای ااا اینلک خداوند ا قوت. ميادو ا رئ برایش ۲ 
میزاید اینات آجرت او با وی است وعتوبت وی پش رری او ماد او بل 
شبان کل خودرا خواهد چرانبد وببازوی خود بن‌هارا جع کرده بآغوش خویش 
خواهد کرفت وشیر دهندکانرا بلایت رهبری خواهد کرد کست که ابهارا 
بک و خود پموده وافلاکرا با وجب اندازه کرده وغبار زمینرا درکبل 
کجانینء وکوههارا به‌قبان هار ترازو وزن نوده است + کست که ددح 
0 ندرا قانون داده یا مشیر او بوده اورا تعلم داده باشد چ ۱ واه مش ات 
ست تا باو فېم مخشد وطریق راستیرا باو پیاموزت» وك 
e‏ ترا باو تعلیم داد ٭ ينك اها مثل قط" دلو وما نند غبار ميزان 
شمرده میشو ند اینكك جزیرم‌هارا مل کرد برمیدارد چ وان بجية هی مکانی نیست 


۷ وحبوانانش برای قربان سوختنی کنابت نیکند + تایب اما پنظر وی هچ اند 
۸ واز عدم وبطالت نزد وی کر مینایند+ پس خدارا به‌که تشببه میکید وکدام 


کا ۱۷ 


٩‏ شچه را با او برابر میتوانید کرد ٭ صنعتکر بترا میریزد وزرکر نا بطلا مبپوشاند 
۰ وزشیرهای نقرم.بزایش میربزد د کسیکه استطاعت چنین هدایا نداشته باشد درختیرا 
که نپپوسد اختبار بیکند وصنعتکز ماهریرامیطلید تا بثیرا که مرك نشود برای او 
۱ بسازد + ھا ا نای ونشنین‌اید واز ابتدا بشما خبر داده نش است واز بنیاد زمین 
۲ ننهیین‌اید + اواست که برک زین نشسته است وساکانش مثل مخ میباشند ه 

یتک ا میکستراند انار مثل خبیهمجهة سکونت پهن میکد × 
۰ که امیرا اا ی ک اند وداوران جهانرا ماند بطالت میسا زد × هنوز غرس 
بسن کته نکردی‌اند وت ما هنوز درزمین ریشه نزده استه که فقط رای 
ا کن و وکر دة میشوند وکرّد باد الا لافار تاد پس مرا بک و 
۷ ی ا ری شمه قدوس میکوید + چنان خودرا بعلين برافراشته 
بپینیده کیست که ایبها لذکر اینهارا بشاره یرون آورده جیع 

و ا ت توت انیت هد رونت رمک تک زان راید 
۷ شد ای یعتوب چرا فکر میکی وای | سرائیل چرا میکوی راه من ازخدآوند 
۸ شخنی است وخدای من انصاف مرا ازدست داده است × ا 





خدای سریدی بهوه ام ند اقصای زمېن درنانن وخسته يشود وم اورا تختص 
1 توان کرد+ ضمنانزا قوت یدد وناتوانانرا فدرت زیاده عطا میخاید ‏ حتی 
؟ جوانان م درمانن وضعه میکزدند وتجاعان بکلی میافتد» اما آنانیکه معظر 
خدآوند می‌باشند فوّت تازه خواهند پات ول عناب پرواز خواهند کرده خواهند 
دوید وخسته تخواهند شد.ه خواهند .خرانید ودرمانت خواهند کردید × 


باب چیهل وی 
۱ ای جزین ها محضور من خاموش شوك وفریله‌ها فرّت نازه fe‏ رساننده زديك 
۳ ایند انکاه کا نانك ه بام اکن نزديكك بای × کیست که کسیرا از مشرق 
رانک aer:‏ را ترد پایهای وی نوانده امتهارا بوکا تسلم مبکد اورا 
کا ت زرا مثلی غبار #ششیر وی وبثل کاه ده اک 
۲ میکود بکان وی تسلم خواهد نود + ایشانرا تماقب نرده برامیکه با پيهاي خود 


67 


۱.۸ کاب اشعیاء ی 3 
4 نرفته بود بسلاءتی خواهد کذشت × کا ارا عل موده وجا آوردهه 
وطبفات را از ابتدا دعوت نوده است» من که بهوه واوّل وبا اخرین میبأشم من 





0 چ ججویزن ها داد نك وترسید ند اقصای زر از رگ توا 0 ۳ 
‌ درکس هسایه خودرا اعانت کرد وبرادر خود کنت قوی دل باش ٭ نجار زرکررا 
وانکه با چکشی صبقل میکند سندان زننرا تفوت میناید ودر بار“ محم میکوید 
۸ ید ی نرا مها محکم میسا زد تا مرك نشود × اوائ اقل 
۹ وی سوه و 
5 وترك نم ترس E: Er‏ و در زاو 
تو هس » ترا تفوت را ام مود والبته راسارت ام و تست 
en Eee ۱‏ هم کرد × انك هۀ آنانیکه برټو خشم دارند ل ورسوا 
۲ خواهند شد سوم ضه یایند ناچیز شن ملاك خواهند کردید « نیوا 
با تو مب دله ایند جس و کرده نخواهی یافت وانانیکه با تو جنک کنند پنست 
۳ ونابود خواهند شد زیرا من که هوه خدای تو هستم دست راست ترا کرفته بتو 
er 14‏ زیر مین ترا نصرت خواه داد × ای کرم بعقوب وشرذمة اسرائل 
ترس زرا خداوند وقڈوس اسرایل که ول تو میباشد میکوید من ترا نصرت 
1 خوام داد این مج دار خوام و وکوهها را پاعال 
۱1 کرده خورد خواهی نمرد وتا هارامثل که خواهی e‏ ا ۱ خوایی افناند 
واد ايا ی کرد باد ا پراکن e‏ اک از خداوند 
۷ شادمان خوامی شد وبندوس اسرائل خر خوامی نود × فنیران ومسکنان 
lT‏ وا ا میشوده من که وه هس ابشانرا 
۸ اجابت ± و 0 یل هستم ایشا: ر نخواهم کرد × رای خلت 
ی ودر يان نیا پوت رن ام موده وب رز برک 05 وزان 


ودرخت رو ! خوام کنا ودر را صنوبر و 3 eg‏ خرن ار 
۰ وگ تا بتینند ۳۳ که باه امل ایند که دست خداوند اینرا نراکرده 


کاٹ اشعیاء نب 23۳ 1.0% 





۱ وقذوس اسرایل یز اباد موده است + تقداوتد میکوید دعوی خودرا ‏ 
۲ ی پادشاه بعنوب میکوید برژهین قوی خویشرا عرضه دا رل ب ۹1 راک واقع 
کیا رورا ارد برای ما اع لام ایند ہ چیزهای پہشیز را | NES,‏ 
۲ بان وی هن با مدای ی اما بشنوآنید وجیزهارا 
ا ااا چ 


سے 


۱3 ام است هرک ما دی a oe‏ 


واو خرادد او وکا او غرق افتاب 5 ڼه ۳ | خواهد خواند ا وان 


n‏ نز مت وتا دند کور کرک کل پایال میکد + کیست ک ازایسدا 
م ‏ و است ه له دز گت 
۳۵ واعلام کنن 1 وکی م که ساره و د اوّل به‌صیمون کن که 
ينك هأ 


ن ابن چیزها (خراهد وباورشلم بشارت r:‏ + 
A‏ ونریدتم وکو ی یافت نشد ودرمیان ایشان نیز شورت دهدن د یوت ان 
٩‏ سوال تام جواب تواأند داد × اينك جمیع اغان احللند ی چم 
وبتپای رمخته شل ایشان باد وبطالت است × 
. باب چییل ودوم 
۱ يبك ك بنك من که ورا دستکري نمودم REVE‏ 
من روح زر فا را برای امتها صادر سا سازد + او فرباد خواهد 
E) ۳‏ آوا: ز خودرا بلند مخواهد نود وا را درکرچه‌ها نخواهد شه تراد جا خورد 
شو‌را نخواهد شکست وفتیلة ضعبفرا خاموش نخواهد ساخت تا عدالترا براستی 
6 صادر کرداند × او ضعیفف نوا هد کردید ومنکسر مخواهد شد تا اتصافرا برزفق 


"7 


0 بات او با شندب دی که انز | آنرید واارا 
بهن کرد وزسین ن تاج از اکسرانید وتفتن‌را بقومیکه دران باشند وروح‌زا با انایکه 

71 داز آلکند میدهد چين میکوید ‏ من که يوه هستم ترا بعدالت خوانفام 
ودست : را کرقه ترا تاه وام داشت ENS‏ قوم وتو ا 


5 كات اا دی 


۷ نا چشان کورانا یکنانی واسیرانرا از زندان ونشینندکان درظلتر! از عبس بیرون 
۸ آوری + nir‏ وجلال خودرا | بکی دیکر وستایش 
٩‏ خویشرا | بهبتهای تراشین فا امد 2 نیزا ينك وقایع خسییوانج ۳3۳۳ ازچیزهای 
۰ نواعلام میکم وقبل از آنکه بوجود ید بر ۱ ز زآها خرمیدم بر ای شا که 
د ری میر ود E e TT‏ وساکنان e‏ ۳ 
e ۱۱‏ وستاییی 6 ر افاي ازن ی را وشهرهایش ور قر به‌هایکه 
ال تیدار درانها ساکن با شند. راواز شودرا بلند قایند,وساکان سا" تیم موده ازقل 
12 کوهها نس زنند × برای خداوند جلالرا وین وجج اورا درجزی‌ها 
6 تخوانند × خدآوند مشل جبار بیرون میک ومانند مرد جکی غیرت خویشرا 
برمیانکیزاند » فریاد کرده نسم خواهد زد وبردشنان خویش غلبه خواهد فود + 
۶ اروت قدم خاموش باک مانن خودداری ودم ه E‏ را تن 
0 خرام زد ودم زده ام خوام کنید ×+ کوهها وتلهارا خاک TA‏ 
خشك خواهم ساخت ونهرهارا جزایر خوام کردانید وبرکه‌هارا خشك خواهم 
۲ ساخت* وکورانرا براهیکه ندانسته‌اند رهبری نموده ایشانرا بطریفهائیکه عارف 
نیستند هدایت خوام وده ظامترا پیش ایشان بنور ور یمیت ان خوام 
cak ۱۲‏ وکا هار۱ معا آورده ایشانزا ۱ رها نخواهم تود × آتانیکه برع 7 
اعتیاد دارند وبهاصنام رخله شل میکوبند که خدایان ما شمائید بعقب برکردانیت بسیار 
۸ ۶ حل خواهند شد + ای کران بشنوید ها یک اننظ کید ید وک 
که مثل بن من کور باشد وکیست که کر باشد مثل رسول م که میفرستم » کبست 
۲۰ که کور باشد مثل ملم من وکور مانند بت" خدآوند + چیزهای بسیار مییینی اما 
۲ نکاه میداری» کرشهارا میکتاید لیکن خود فیشنود* خدآوندرا مخاطر عدل ود 
۲ پسند امدکه شریعت خویشرا نعظم ونکرم اید ٭ لیکن اینان قوم غارت وتاراج 
شن‌اند وجیع ایشان درحش‌ها صید شن ودر زندانها مخنی کردین‌اند» ایشان غارت 
۲ شن ورها نل“ نیست » ناراج کشته و ۳ ی فیکوید که باز ده کیست در اد 
٣۴٤‏ باین ک توش دهد وتوجّه وده برای زمان ن این پشنود * کست که یعقوب را بتاراج 
واسرائیل را بغارت تسلم نوده ایا خدآوند خا وکاه ورزیدم چونکه ایشان 


ک ا ۱.2 


> س باس 


fo‏ براههای او مخو استند ساوك ايند وش بعت اورا اطاعت شود ند د بنایرین حدت 


غضب خود يدت جنکرا برایشان رمخت وان ایشا نرا ازهر طرف مشتعل ساخت 
و ابا راسو زا هیام س د 


پاپ چهل وسوم 

والان خدآوند که افرینند؟ نو ای یعتوب وصانع تو ای اسرائیل است چنین 
مک ترس زیرآکه من ترا فدیه دادم وتا بهاسمت خواندم پس 9 e‏ 
هستی + چون از با بکذری من , E‏ بود وچون از نهرها (عبور نائی) 

ترا فرو نخواهند کرفت ه وجون از ز میان ا روک سوخته نخوامی شد وشعله‌اش 
ترا خواهد سوزانید × زیر! من بهوه خدای تو وقدوس اسرائیل نجات دهن تو 
هستم ۾ مصررا فديه تو ساخ وش وسبارا بعوض تو دادم ٭ چونکه درنظرمن 
کرانها ومکرم بودی ومن ترا دوست ها پس مردهانرا بعوض مرن 
درعوض جان و خواهم فود* مترس زیرآکه من با تو هستم وذریت ترا 
از مشرق خوام اورد وترا از ر د* بشال خوام کنت که نیت 
وجنوب که مانعت مکن» پسران مرا از جای دور ودخرانرا | ازکرانهای وت 
بیاور+ ينی هرکرا بام وت 2 شود واورا هة جلال خويش آقرین واورا 


۸ مصور نرده و انیب ی قوی را اه چد م دارند اما کور هستند وکوش دا زا 


ی 
۰ 


TT‏ ۳ :۲۳9 تسد روو وز ان 
کات رکه فان خبر د فد وامور اوّلینرا با اعلام ايده شهود خودرا بیاورند 
ا سا ت کدک ان رات اس ۳ 
ET 9 EE‏ مصور نشك و بعد 7 او ي 
0 7 << دهنرم؟ ننست ۲ 7 هی N‏ 
E‏ واز by‏ کیک دس سن نواد 
رهانید نیست» من عل خواه م نمود وک ET xR es.‏ 


۱.1 1 ات 


ما سرائل استٍ چنان میکوید مخاطر شا بباپل ی وه ایشانرا 
٥‏ مثل فراریان فرو خوام ورد وکلدانیان,! نبز درکنتیهای وجد ایشان ٭ من 
ERE‏ شا هد ه ار کال وا ددا TES‏ رای 
۷ دردر: ا وطریی درابهای عظم میسازد چنین میکوبد × ا کے ا لشکر 
یرو ۱ ۱۳ ۳4 ن باه خواهند خوابید ونخواهند برخاست ومتطنی 
۸ شن مثل فتیله خاموش خواهند شد ٭ چیزه‌ای آواین‌را ییاد نیاورید I‏ 
1 نفکر تفا ید × اينك من چیزنوی بوجود قاور وان ن بظهور مبید» 51 ارا 
غخواهید دانست ه بد ا راھ ی دربیابان ونهرها درهامون قرار خوام داد × 
۲ حوانات حرا وان وشترمرخ! مرا تجید خواهند نود چونکه ار اب درییابان وتپرها 
۲ در ګرا بوجود مآورم تا قرم خود وبرردکن خویو سیراب فا + این قومرا 
۲ برای خود امجاد کردم تا تسب مرا مخوانددجد اما - 
aE On‏ کوسفندان قربانبهای سوختنٌ خودرا برا ای 
نیاوردی ویذباع خود مرا تکرم م نفودی۰ بهدایاً بندیی برتو نهادم یج 
6 نیاوردم + نی معط ررا هة من بنترم خریدی و بیبه ذباع 4 مرا سیر نساختی ه 
o‏ بلک که ر5 برس بندک ی نیادی وینطابای خویش مرا تنك آوردی × من 
1 هستم مر مه و اهر عو ر وکناهان تل ید شخوامم او و 
۷ یاد هت بام مخاکبه اتمه < ای ا تصدیق شوی ٭ اسداد اولین تو 
۸ کاه ورزیدند وواسطد‌های تو من عاصی شدند بنابرین من سروران قدس‌را 
بی احترام خواهم سا خت ویعتوب‌را بلعنت واسرا یل را بدشنام تسم خوام نود ٭ 


باب چیل وجنارم 
مان ای بنت من یعنوب بشنو وای اسراییل که ترا برکرین‌ام + خداآوند که 
یواح سرت ونان تو مب il‏ مکی این لوب 
۴ ترس وای پشرون که ترا 9 ينك بر[زمین) تشنه آب خواهم رت 
ونهرها ب ررح خودرا برذربت تو خوام رنخت ویرکت خویشرا براولاد 
E‏ وایشان: درمیان سبزها ه مثل درختان ید برجویهای آب خواهند روید × 


1۸ 


۱5 


کیت اناد 134 ۱9 





ی خوادد کفت که من ازان تدآوند هسم ودیکری خویشتتابنم بعقوب خواهد 
خواند ودیکری بدست خود برای خدآوند خواهد نوشت وخوینتتا بنام اسائیل 
ملقب خواهد سا خت چ 9 بجاو سرائل یره ارت 
یشان است چنین میکوید من ال هم ومن آخرهستم وغبر ازمن دای يست + 
۱ ۲ ویان نايد ا اوا 
قدم‌را برقرار نودم د پس چیزه‌ای ای انەر اک واقع E SE‏ 
ترسان وهراسان ا د ایا اززمان ندیم ا ودم وایا ما شیهود 
و یا غیر ازمن خدای هسته ای نیست واحدیرا ا2 م * 
۹1 ای تراشینه ؛ میسازند جمیعا باطلند وجیزهاییکه ایشان میسندند فاین" 8 
وشهود ایشان نی بینند ونیدانند تا خلت بکشند + کست که خداتی ساخنه با 
تی رشخله باشد که نفعی ندارد*. ابناک جمیع یاران او جل خواهند شد وصنعتکران 
وکا ایا دنه پس یح ایشان جع ا نان فل ك 2 


۳ تراشد وان OEE‏ ر میکد وبا چکش صورت میدهد . وبا 


قوت بازوی خویش از نرا مبسازد ونی زکرینه شن ينوت میکردد واب تون صي 
م میرساند + چوبرا میتراشد وربسانراکنین با قل انرا نشان میکند وبا رنه اترا 
صاف میسازد وبا ر کا وخا کا E e I‏ سا 
رت ساکن شود ٭ سروهای !زا زاد a‏ را کر 
مارا ازدر < ختان جنکل رای خود ابر میکد وششاد | غرس نموده باران نا 
فو میدهد * پس برای تخص مجهة سوخت بکار ملد واز آن کرفته خودرا کی 
میکند وانا افروخه نان میزد وخدانی ساخته انزا مپرسند وازان بی ساخته پپش, 
سین بعضی از زان و میسوزاند وبر بعضی کوشت په خورد؛ 
ا ررد وکرم شن میکرید Tg‏ تشر دیدم + 
سا ھچ خویشرا میسازد وپش آن هک عبادت میکد ونزد ان 
دعا نوده E‏ مرا جات بن چونکه تو خدای مرن هستی + ایشارهن داد 
و ۱ بسته است ت انید ول اا ا 


ی کناب اشعیاء نب 40 





زغالش نیز نان چم وکوشترا کاب کرده خوردم ہس ابا از يت آن بتی بسازم 
۰ وتن درخت سن نام × خاکستررا خوراك خود میسازد ودل یب خورده 
اک جان خودرا تتواند رهانید CSS,‏ 
۲ من دروخ نیست* ٭ ای یعقوب وای اسئیل ایہارا بیاد اور چونکه نو بنن" 
من هستی » ترا سرشتم ای اسرائیل تو بدن من هستی ازمن فراموش نخواهی شد × 
۳ تقصیرهای ترا مثل ابر غلیظ و وکنا هانه و ۰ بسن ودی اا کا 
۲۳ نا 5 | ترا غدیه کرجمام + ای اسان ترم غاد و 
رای اسنلهای زمین ریاد ب وا ی کوها وجنکلا وهر درختیکه دراب بائد 
بسرائید زبرا خدآوند یعقوبرا فدیه کرده است وخویشتنرا در اسرائیل یبد خواهد 
۶ نودب خداوندکه ول تا تاره ا زرح سرشته است چنين میکوید من 
وه هست و و چیزرا ساخم» انار بتهای کسترانیدم وزمینراً پهن کردم وبا من 
دج که بود انکه ایات کاذبانرا باطل مسازد 8 ۱ احق ی ڪر بح 
EES EE ۳‏ | جهالت تبدیل میکدد ‏ که سخنان بندکان 
خودرا برقرار میدارد ومشورت وان خویشرا بانجام میرسانده که درباره آورشلم 
میکوید ممور خواهد شد ودربار شبرهای بهودا که بنا خواهد شد وخرابیهای 
ry‏ ربا خوام داشت :+ آنکه به میکوید که خشاك شو ونهرهاترا خشك خواهم 
۸ ساخت * ودر باره کب بد که او شبا بان من است وا مسرّت مرا به‌اقام 
خواهد رسانید ودر بار اورشلم میکرید بنا خواهد شد ودر بار هیکل که بنیاد 
تو نها ده خواهد کشت 
باب چیل وام 
۱ ا بح ورن هرک > ا ۳ وزا کر مد وی 
۳ زم دکتروای پادشاها: ترا پکشام ه تا درها را حضور وی مفتوح 
۲ نام ودروازها دیکر بسته نشود چنین میکوید بد که من پیش روک تو خواهم خرامید 
وجایهای ناهواررا هوار خواه ساخت ودرهای اس 
؟ آهنین‌ا | خوام برید+ وکنفیهای ظست وخزاین خی را بتو مخوام مخشید تا بدانی 5 
ر د توف خدای اسرائیل ماش 19 خود یعتوب 


ئ > > 


ف 
۰ 


۲ 


ا 


۳ 


رس 


کتاب اد 9 £0 ۱.10 


وبرکزیه" خویش اسرائل هنکامیکه مرا نشناختی ترا به است خواندم ت 
سک هن چ ي e‏ 


مر خر 


نیست ۰ من بهوه هستم وی ی تس ور وب لت ۹ 
سلامتی وام بن بدی» من بهوه صانع هه این چیزها هستم × ای اسانها از تیال 
E‏ ر وزمېن بشکافد تا نجات وعدالت نو کند 
واناراباهم بربند ز زیراکه ا نرا اريام + وای برکسیکه با صانع خود 
چون با سنالای زمین محخاصمه اید ه 1 دوزه ك زرا 
ساخیی با مصنوع تو دربارة + تو بکوید که او دست ندارد+ وای برکیک بپدر 





۳ يد چه چیزر! تولید فودی وبزن که چه زائیدی ‏ خدآوندکه قد وس 
سرائیل وصانع ان اس ور ده ا res u‏ اد 
ساب واعال دستهای مرا بن تفویض نأئید »ه زا 9 
1 ن اف دم هد ات ای وس ای لشکرهای انهارا ام فرمودم + 
من اورا بعدالت برانکم و ی راهایشرا راست خوام ساخت» ثهرمرا پا کرده 

۱ ج ا برای هدیه » هه نی 3 
میکوید + خدآوند چنین میکوید حاصل مصر وتجارت حبش واهل سبا > ۵ 
مدان بلك قد میباشند نزد تو عبور نموده ازان تو خواهند بوده وتابع تو شن 
درز هید ید و یش توخ شن ونزد تو الاس نرد خواهند کفت البته 
سود! درتو کک کی رر ردان ی + E‏ قیاع ونجات دهنن 
تین خدانی هستی که خودرا پتهان ایکا جيع ایشان څل و رسوا خراهند شد 
واننیک بنا میسازند بام برسرائی خواهند رفت* اما اسرائل :جات جاودانی 
ازخدآوند ناجی خواهندشد وتا ابد اد خاف ررسرا خر اهند کو 
وه آفرین اسان که خدا است که زمینرا سرشت وساخت وان استوار غود وان 
عبث نیافرید بلکه مجهة سکونت مصوّر مود چنین میکوید من بموه هستم ودیکری 
بست + درخنا ودرجائی اززمین تاريك نک نفودم» وبذرية یعقوب نکن که 


مرا عبث بطلبیده من بهوه بعدالت خن میکوم وچیزهای راسترا و تام 


۳ 


| ی 
اه 


3 


2 


ِ 


و کلب اشفا و اوه 





ای رها د ن ازانتها جع شن بيا ثيد وباهم نزديك شویده انانیکه چوب بتهای 
خودرا برمیدارند ونزد پا نتواند رهانید دعا میتایند معرفت ندارند + پس 
اعلان فردهبایتانا وديك اوریدتا با یکدیکی مهوزت ا ا 
از ایام قدم اقلا و ده روا ززمان سات اك دا د 
هس ور ازمن خدان,دیکر نبست» خدای, عادال وشا ۱ 
بست ٭ ای جمیع کرانهای زمین ن نوجه غاد ونجات بایید زیرا من خدا هستم 
ى نیست ۲ پذات خود قم خوردم اين ن کلام بعدالت ازدهام صادر کا ته 
برتخواهد کشت که هر زانو پش من خر خواهد شد وهر زبان بن شم وید 
ج وکا ت۱۵ لت وفرت فقط در خداوند میباشد و بسوی اد 

N × باو خشمناکند جل نو واهند کردید‎ TA 


در حل خدآوند د چادا ل شرده ۵ نخر خواجند کرد × 


ی 

بیل خنه وتبو سفن کردینم E‏ آي ا وهام شوش آبایک 
شیا رمیداشتد حل کنته وبا حیواناتِ ضعبف شت است آا جیتا خن وخ 
فان با ات گاید بای خود آم بهاسبری میروند + ای خاندان 
یعتوب قا بت خاندان ١‏ سای ل که ان برمن حمل ج 
رابت وتا به پبری شا مر من ان هستم وتا بغر خی ت ین شارا خوام برداشت : 

من آفریدم ا و eT‏ 
وساوی میسازید ومرا با که مقابل ادد نا مشابه شوم انایکمطا زار که 
میریزند ونقرا چیزان "سند زرکرب ۱ جر میکند تابخدای ازان سرد ۳ 
کرده عیادت نز ما39 آنرا دوش برد که ا و جایث واو 
اواو ای کت اند کرده نزد اسان م مینایند اما جواب 
نیدهد وایشانرا ارت اباق اد را ا ا ی 
وای عاعیار NE‏ خود ا اهامای زا زماره ن قدم ییاد 


آوریده زیرا من قادر ملق هس ودیکری نیسته .دا هستم ونفلیر من نی ٭ اخررا 


سے 


. 
5 


سے 


كاب اك تین 2۷ ۷ 
ا ات که وافع نش ازقدم بیان میک میکم ٥‏ ومیکوم که آزاده "تن رار 
خواهد ما ند وقای مسرّت خوبشرا بجا 2 0 نج غ شکاربرا ارو وم 
و خویشرا ازجای دور مخوام» من کنتم والبته بجا خوام او اورد وتفدیر 
مودم وا لبته بوقوع خوام ا ×+ ی نان ی 3 ز عدالت دور هستید ۳ 
بشنوید × عدالت خودرا نزديك آرردم ودور نیباشد ونجات من تأخیر غنواهد 
غود ونجاترا هة ارال که جلال من است درصپیون خواهمکذاشت + 
پاپ چھل وش 
ای باکی دختر باپل‌فرو شن برخالك بنشین وای دخ رکلدانیان برزمن بیکریی 
بنشین را ترا دیکر نازنین واطیف شخواهند خراند+ دستاسرآ کرفته اردرا خورد 
کن» نقابرا برداشته دامعرا برک وساخارا برهند کرده ازنیرها عبور و 
عورت وکت شن رسرائی تو ظاهر خواهد شده من انتقام کنین براحدی 
شفت خواهم مود + واما جات دهنزه" ما اسم او بهوه صبایوت وتدوس اسرائیل 
میباشد ‏ ای دخت رکلدانیان خاموش بنشین و بظامت داخل شو زیراکه دیکر ترا 
ملك“ مالك نخواهند خواند × برفوم خود خم غوده ومیراث خویشرا حرمت 
کرده تا : ر » برایشان رمت نکرده بوغ خودرا ا 
بسیار سنکین ساخنی ر وکفتی تا بأبد ملکه خواهم ر2 وان چبزهارا دردل خود 


۸ جا ندادی وعاقبت انا را e‏ ا ایک درعشرت سیر میبری 


سے 
"» 


ودر اطینان ساکن هستی اینرا بشنوه ای که دردل خود میکوئی من هستم وغیر 
از من دیکری ت ویر و وبی اولادیرا ۳ دانست + پس این 
دو چیز بعنی بی اولادی ویو بفتة تة دریکروز تور عارض خواهد شد وبا وجود 
کثرت بر تو وافراط افسونکری زیاد توآنه بشدت برتو استیلا خواهد یافت ٭ 
وزارت جرد اباد ودبرکیرکی نیست 5 مرا بینده وحکت وعل 
نو ترا کراه ساخت ت ودر دل خود کننی من سم وغیر ازمن دیکری بست × سس 
ا افسون انرا نعوای دانست یرتو ا ات شد ومصییتیکه بدقم ان 
فادر نخواهی شد ترا فرو خواهد کرفت وهلا ون که ندانستة ناکیان 7 اسلا 


۹ 


۳ 


4۸ کتاب اشعیاء نبیی‎ U: 





خواهد یافت * کن افر کری خود وکثرت محر خویش که درایا از طفولیت 
۳۳ پس ns‏ 
NK EEG‏ مات ا 9 oes‏ 
تحات دهند × ابلك بل کاهین شن ات ۳ ایشا نرا خواهد سوزانید که خویشتترا 
ازس قربا اا كات وان , اخکری که خودرا ترد ا نکم تاج 
Tre‏ برابرش ,نشینندنخواهد بود +« ان که از ابشان مشق کدی برای 
تو چدین خواهند شد ونان ازطنولینت با تو تجارت میکردند دک 
زر خواهد کردید SS‏ ترا رها دهد خر اعد بود ٭ 


. باب چهل هم 

ای خاندان یعتوب که بنام اسئیل مستی هستبد وازاب بهودا صادر شت ایده 
وباس بهوه قم خورید وخدای اسرائل‌را ذکر مینائید اما نه بصداقت وراستی ارا 
شرید زیراک خویشتترا از شهر مندس خوانند وبرخدای اسرائیل که اسش 
بهوه صبایوت است اعتاد میدارند + جز های اولرا ازقدم اخبا رکردم وازدهان 
متا تن ۱ اعلام مودم ه بغتة بعا ل ورد ووافع شد د چونکه دانستم 
که تو خت دل هستی وکردنت بند آهبین وپشانی تو برنجین است ‏ * بتابرین ترا 
0 وقبل ازوقوع ترا اعلام فودم» ESS Ul‏ 
با ۱ وبت تراشین دم رنه شُز" من مار امر فرموده است : نس شه 
این چیزمارا سی ااا تاشت ماب ایا شا اع ن ا 
اینزمان چیزهای تازه‌را بشما اعلام نودم وجیزهای مخفیرا که ندانسته E>‏ 
در اینزمان و نه درایام قدم انها اف ین شد وقبل اوور ارا نشین بودی مباأدا 
بکوئی ابنك ایخیزها را میدانست ٭ لته نشی وهراینه ندانسته والبّه کوش تو قبل 
ازاین باز نشك بوده زیا میدانستم که بسیارخیاتکار هستی واز رج (مادرت) 
عاص خوانن شدی ٭ مخاطر اسم خود غضب خویشرا بتاخیر خواهم انداخت 
وعخاطر جلال خویش برتو شفقت خوام کرد ت ترا منقطع عم نسازم ٭ اينك ترا قال 


کا فتاه د ۱-1۵3 


۱ رن و ر ازبود ا 
وک راک ام ابرا زیت شود وجلال خویشرابدبکی 

۳ مخواهم داد٭ :۶ ای یعتوب وای دعوت شل من اسرائیل بشنوه من 

۳ من اوّل هس واخ رهسن + این »دست ادن بنیاد زمینرا نهاد ودست راست 

4 من آسانهارا کسترانیده وقتیک انار مخوانمباهم برفرار میباشند ٭ پس هک شا 
جع شن بشنوید کیست از زایشاره ن که ایهارا اخبارکرده باشد ه خداوند اورا دوست 
مید اود یبن مسترت ودارا بربابل جا خواهد زاس وبازوی او برکلدانیان فرو 

E |o‏ من تکل بودم ومن اورا خواندم» لاوز راه خودرا کسران 

سا زد ٭ و خن ابا را بشنویده ازاندا درخنا تکل نفودم واز زمایکه این 








وفع شد من درانا هنم والان ع خدا ند بهو مرا و روم خودرا افرستاده است + 
۷ خداوند که ول :9 وفدوس اسرائیل است چنین میکوید ه من هوه خدای تو 
۸ ا ی کاشکه 
بها وامرمن کوش میدادی آنکاه سام نو مثل نهر وعدالت تو مانند | مواج دربا 
٩‏ میبود * نک ار ل ا ان ا خلت ا ونام او 
۰ ازحضور من منفطع وهلاك فیکردید+ از بابل بیرون شت ازمبان کادایان 
بکريزید واینرا باواز ترثم اخبار واعلام ناثید وانزا نا اقصای زمین شایم ساخنه 
E KP ۲‏ خدآوند بن خود بعقورا فدیه داده است + و تشنه نخواهند شد اکرچه 
ایشانرا در ویرانه‌ها رهبری ناید زیراکه آب از گضی برای ایشان جاری خواهد 
۲ ساخت وضرا خواهد شکافت نا 1 مجوشد »+ وخدآوند میکوید که برای 
شربران سلامتی نخواهد بود ٭ 
باب چل ونم 
| ای جزین‌هاً ازمن بشنوید وای طوایف ازجای دور کوش دهیده خدآوند مرا 
۲ ازرح دعوت کرده واز احشای مادرم | سم مرا | ذکر نوده | سنت ودهان مرا ل 
شمشیر تبز ساخنه مرا زير سایة دست خود پهان کرده است ه ومرا تبر صیقلی ساخنه 
۲ درترکش خود مخنی نموده است ٭ ومر کت ای اسرائل تو بن من هستی که از تو 
> خویشتنرا شید نموده‌ام* اما من کف که عبث زمت کنیدم وقوت خودرا بی فاین 


جح 
e.‏ 


۱۳۰ اذ نت یز 





باطل صر کردم یکی حق من با خداوند وأجرت من با خدای من میباشد + 
والان داو که مرا از رح برای بندی خویش سرشت تا یعتوبرا نزد او باز 
5 ی رال نزد وی جع شوند میکوید (ودر نظرخدآوند غرم هستم وخدای 
من فرّت من است) ٭ پس مبکوید این چیز قلبلی است که بن من بشوی تا اسباط 
یعفوبرا بربا کی وناجیان اسرائیل‌را باز آوری» بلکه ترا نور تا خوام کردانید 
وتا اقصای زمین نجات من خواهی بود» خدآوند که ول وفدوس اسائیت 
یباشد باو که نزد مردم قر ونزد تا مکروه وبنك حاان است چين میکوید 
پادشاهان دین برپا خواهند شد وسروران مج خواهند نوده بسبب خداوند که 
امین است وقدوس اسرائیل که ترا برکزین است + خدآوند چنین میکزید 


۰ 8 کم ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ 2 .۰۰ ۰ ۱۰ ۳ 
دران زا ترا اجایت و ودر روز جات ترا اعانت کردم» 6 وسز نول 


. رده عل قوم خواهم ساخت ت تا ڑا مور سازی ونصبہای خراب شن را | (بایشان) 


تفسیم فأنی تک واه اسیا ان اك بی مرون روید وبانانیکه در طعند 0 را ظاهر 
۷ اا تیه ت ا و ۰ 
راید رک ران ر دد ادارا دات راکو ها 
رم لد اد ده ایتک بنك بعهی ۷ ار ود 1 وبعخی 

وای چ اواز شادمان دهد ور E‏ فوم خودرا ی میدهد باون 

خود نرم میذرماید »+ اما صهيون E‏ بهر را تراك موده وخداوند مرا 
فراموش کرده است ×+ ایا زن بچۀ شیر خواره خودرا فراموش کرده برپسر رم 
خویش فض نید ه ابان توا که ت ن مود × انك 


۳۳ خواهند امد وانانیکه ترا خراب ۳ ۳ از تو بیرون قد 


۸ رفت × چشان خودرا بپر طرف بلند کرده بیین» جمیع ایا جمع شد نزد تو میایند» 


خدآوند میکوید یات خودم قم که خودرا بجع اینها منل زبور ملس خواهی 


8 اض 2 ا "۱ 








ساخت ومال عروس خویشتنرا بانپا خواعی اراست + زیرا خرایها وویرانهای 
تو وزمین تو که تباه شت بوده اما ان تو ازکترت ساکان تدلک 52 شد وفلاله 
رس دور خراهند کردید + دیزی تو که بی‌اولاد میبودی درسم تر 
(کدیک) خواعند کفت اين کان برای من تیک ات ۳ جا بلح با e‏ 
شوم + وو در رد۵۱99 کشت" ست یبای ان زاین ایی 
وسال ا من بی 1 ولاد و زاد وجللای و ن ومتروت ۳ کمک 
اینها را پرورش داده انلك من بها ترك شن E‏ پس انها ۹ بوت نک 


وع ور ب بسوی ا ج وام ب برافراشت ء اڭ ویب درا جوش ود 


8 خراهد ا ودخترانت بردوش ایشان بر داشته خراهند شل اد و پادشاعان 


لرلاهای و وملکه‌های ۱ آم ن دابه‌های بو ستبر اهند بو د و نزد بو رو یزمین افتاده 


خاکپای ترا خواهد یسید وتو خواهی کان کے که من بوه هس f‏ نظا رمن 


۵ باشند یل نخراهند کردید × کیت اوک کر درد را ازارد 


۱0 


قامر رهانین کردند × ۳۷ . خداو ات کات اش ارت +9 ربا بار کرفته -خواهند 
شد وغنیمت ازدست سم مشه رها نينت خواهد کردید ه زیر زیر که من با اتان و 


7 مقاوست خواهم نود ومن پسران ترا جات خنواهم داد + وبانانیکه برټو ظل نمایند 


کوشت خودشانرا خوام خورانید ۾ کون خود و یت مست خواهند ثد 


وتا بشر خواهند دانست که من بهوه نجات دهدن" 8 بے و ویر بجاوب هستی ۲ 





باب نجام 


ان رید طلاق ده دشک اورا طلاق دادم یا است ۱ 
کچست ورن سک را با فروضه لت باس کاهان شود فرونه 
شادید ومادر شا بجهة نتصیرمای شا طلاق داده شد + OE‏ د 
وچون ندا کردم چراکنی جواب ندادء با دست من مج وجچه کرتاه شن که 
ری تاه رهانی دم » اينك بعتاب خود دریارا 
خشك میک ونهرهارا : یبارس میسازم که ماه وی اب اتکی داز 


۱ 


» 


کے 
e‏ 


۱۷۲ کناب ا 51 


تشن میرد اسان بظت ملیس میسازم و پلاس‌را ود میکردانغ م 
خداوند بهوه زبان تلامیذرا بن داده است تا بدام که چکونه خستکانرا بکلام 
قرنت دوه ماکاک ھاو کدوک مراربی دا رات ۱ تلامیذ بشنوم ٭ 
خداوند بهوه ش مرا کشود وما لفت نکردم وھ برنکشتم * پشت خودرا 
بزنندکان ورخسار خودرا به‌موکنان دادم وروی خودرا رسای واب دهان 
پهان نکردم ٭ خ کتک نف مدمه مرا عاك میک بس ۱۳ وزج بر 
روی خودرا تل سنكك خارا ساج وبیدانم که بل نخوام کردید + آنکه مرا 
تاد یی میک اک تین کت رکه ا دم 
وکست کہ ابن دعری قاند. سس او تودیل من بای باه دا 

مرا اعانت میکند پس کیست مرا ملزم E‏ ایشا ن مثل رخت مندرس 
د س “تنک 
بن اور د د هرکه درظلمت سالك باشد و روشنانی ندارد او باسم بهوه توئل 
ی یس هاره ن جیع شا که ات اس میافروزنند و ا 
مشعلا میبندید درروشنانی خویش ودر مشعاپائیکه خود افروخته‌اید سالك 
5 اقا ازدست من بشا خواهد e‏ در اندوه خواهید خوایید ٭ 





باب تیاه وب 

یروا عدا رادان اوا ودا یه متو 
ونر SOE‏ ش‌اید نظر کید * بېدر خود ابراهم وبه ساره که شار 
زاید نظرنائید زبرا او یکنفر بود حینیکه اورا دعوت نودم واورا برکت داده 

کی کانمن تراد مهوزا سل داد تائ خراماییرا سل ین 
لاان اور مثل عدن وهامون اوا ا ت خا نیاخته اسہت ه 
خوٹی وشادی دران ن یافت میشود وع واه واز واز ترنم * ای قوم من ٤ن‏ 
توجه نائید وای طابفة من جن کوش د زیر که شریجت آزنزد من ادر 
میشود وداوری خودرا برقرار میکم تا نومهارا روشنائی بشود ٭ عدالت مرن 
تزديك است ونجات من ظاهر شت بازوی من فومهارا داوری خراهد نود 


کقاتف اشعیاء بر 0۱ ۱۳۷ 





7 وجزین‌ها منتظرمن شن ببازوی من اعټاد خواهند کرد + چشان خودرا بسوی 
اچاق برافرازید وپائین بسوی زمین نظ رکید ربراک اسان مثل دود ازم خواهد 
پاشید وزمین مثل جامه مندرس خواهد کردید وساکنانش هچنین خواهند مرد 

۷ ااضافتاتن ا خراهد ماند وعدالت من زایل نخواهد کردید + ای 
یا که عداشرا میشناسید وای قومیکه شریعت من دردل شا است مرا بشنوید 

۸ ازمذمت مردمان مترسید وازدشنام ابشان هراسان مشوید + پاک فا ۱ 
مثل - جامه خواهد زد وک ایشانرا مثل پشم EE‏ 

۹ ابد اد ونجات من ناد بعد نسل باتی ماند+ بیدارشو ای ت 

خدآوند ا وخویشتنرا با قوت ا سازه مثل ایام قدم ودورهای سلف 

۰ بیدار شوه : تو ان یستی که زرا فطع نوده ازدهارا جروح ساخیی × اي تو 
e -‏ وهای جه عظي را خشاك دی» وعتهای دریارا با اخ 

۱ تا ندیه شدکان عبور فاند + وفدیه شدکان چ کید با رکشت لها ترم 
اند اد ور جارگاق برسووایغان. خواهیی وخا وشا ناف 

۱۳ وخوئی ر | خواهند بافت و وناله فرار خواهد کرد من هستم من که شیارا 

تسلی میدهم » کیک ایک رد وروی رادا که لک 

۳ ...6 وخد آوند که د E‏ 7 اک راتت ا عبت 
مهاد فراموش کرد ودای قا روز ازخنم ستمکار وقتبکه مجهة هلاك کردن 

14 میشود میترسی ه وخثم ستمکار ۱۳ ۱ ني ذلیل بزودی رها خواهند شد. 

۳ رر تخواهند مرد ونان ایشا نک E‏ زبرا من بهوه خدای تو هسم 

1 که دریارا بلاط میاورم ا مواجش نص زنند هوه صبایوت اسم من است 4 وین 
کلام خود را دردهان تو کذاشتم وترا زیرسایهٌ دست خویش پنهان کردم تا ااا 

۷ غرس نام و باد زمینی م وصهبون راکو م که تو قوم من هستی ٭ ‏ خویشتترا 

پرانکیز ای اورشلم خویشتدرا رکه برخجز ‏ ایک ازدست خد نخدآوند کاس غض 

۸ اورا نوشیدی زد كاه سر كرا نوشین انرا انا ته اشامیدی + ازجیع ا 
زیت است یکی ثبست که اورا رهبری کنده واز غائ پسرانیکه تریبت نوده کی 


٩‏ ۱۰ ۱ دستجری ناید «ساین دو بلا رتوعارض خراهد شد کات که 
68 


1 


۱۰۷ کتاب اشعیاء نبی 6۲ 





برای تو ماتم کد ه یعنی خرابی وهلاکت وحط وشمشیر پس چکونه ترا تلی دم 
پان تاعت که پر زکرمت دردام خوایت انده وایشان 


ازغضب خد ۶ وتاب 9 9 شن اند ٭ س ای رك کون اینرا 


۳ رز وه 


NEA‏ 25 ی ودرد کاسة غضب 
! خویشرا ازتو خوام کرفت وانزابار دیکر واه احا وس ۱3 


رت رد میکان وی مجان نو میکویند خم شو نا ازنو بکذرم وتو پشت 
.ودرا مثل زمین ومئل کرچه سحهة راه کذربان کذاشته ± 


باب تاه و دوم 


یبدار شو ای صهیون بیدار شو وفوّت خودرا بپوش ای شهر مقدس آورشلم 
اباس زییا" خویشرا دربرکن زیراکه نامختون وناپاك باردیکر داخل نو نو نخنواهد 
شل ۲ ای اورشلم خودر اا بیفشان وبرخاسته بنشین وای دخ صو نک 
اسیرشن" بندهای کردن خودرا بکشا« زیرا خدآوند چنین میکوید مت فروخله 
کشتید ویینقم فدیه داده خواهید _ شد چه چونکه خداوند ا چنین ابید 
که درایا سای قوم من صر فرو _ Te‏ و شوند و ا آشور 
برایشان بی‌سبب ظم نمودند × اما ۷ ن خدآوند میجرید درالضا مر ۱ چه کاراست 
که قوم من ما کرفتار وس ET‏ دای ۱ ۱ ن تسلط دارند 
اا وتام نن دای هرروز اهانت میشود + بنابرین قوم مر ن اسم مرا خواهند 
شنأخت ه ودران روز خواهند مید که تکل کنن بني 5 و 
کا زیا ات ااا رک لادا ۱۳-2 بشارت میدهد 
وتا aT‏ از دیدبانان 
اس که اواز خودرا | بلند کرده بام تنم م مبنایند زیرا وقنیکه خدآوند خداوند بصهیون 
قاس ایشان ما خواهند دید ای خرابهای اورشلم باوا ز بلد بام 
ترم اید زیزا کڪ قوم خودرا | تس داده ی فدیه نموده است + 
متید‌آوند ساعد فوشن خود E a‏ الا ادها ست . وجمیع کرایها»؛ 


ere 


1 


0 


ی 


۳ 


+ 


۱۷ E 





زمین جات خدای مارا دین‌اند + ای که ظر و تست یت ابرمیدارید یکو 
شوید بیکسو شوید واز اجا بیرون شر وچیز ناپاكرا مس منائید واز ميان | 
بیرون رفته خویشتنرا طا هر سازید + زرا ک اک تحیل بیرون شخواید رفت ره 
تک پیر ا6 افد راد نایار ایا 
سافهٌ شا خواهد برد اینك نن با عقل رفتار خواهد کرد وعالی ورفیع 
و بسیار بلند خواهد شد × چنانکه 4 بسیاری ازتو دو بتار د نف ان اند که منظلر 
او از مردمان وصورت او از بنی دم یشتر تباه کردین بود) + شنچنان رای 
بسیار خواهد پاشید وبسبب او پادشاهان دهان خودرا خراهند پست زبرا چیزها را 
3 برای ایشان بیان نشن بود خواهند دید Ls‏ نشین بودند خواهند سید + 


اب ناهوس 

8 ارا نضد یفده وکت که ساعدخدآوند برای منک که 
باشد* زیرا محضور وی مثل نهال ومانند ریه درزمین خشك خواهد روید » 
اورا نه صورتی ونه جالی میباشد» وچون اورا مینکرم منظری ندارد که مشتاق 
او باش × خوار ونزد مردمان مردود وصاحب غا ورخ دیت ومث ل کسیکه روبهارا 
ازای ف وخوار شن کهاورا حساب نیاوردم ٭ لی او غمهای مارا 
برخود کرفت ودردهای مارا برخویش جل من وما اورا از جانب خدا زمت 
کثین ومضروب وبیتلا کان مه وحال اک E‏ ما 2 
و وکا این مأ کوفته کزدیده وتاب سامت ۳ بروی مد واز زخمهای او ما 
شفا بأختې ٭ جیع ما مث لکوسفندان کراه شد بودم وهریکی ازما براه خود برکشته 


۲ بل وخدآوند کناه یع مارا بروی ناد + او مظلوم شد اما تواضع نفوده دهان 


۳ 
۰ 


عدا کر دل نک برای ذع ی اد کر سفند یک )دزد پثم برنت‌اش 

بی زبان است هنان دهان خودرا نکشود* ازظ وازداوری کرفته شد وازطبقه 

او 3 کتک ناد که اواززمهزا زندکان منتعطع شد وب كاه قوم من مضروب کرد ید ٭ 

2 3 مان ودن مد برد ن 9 
ړا 


68*۴ 


0 


وی , 
فک 


1.۷1 کیاب اشعیاء نبی 0۶ 


موده بدردها مبتلا سازده ا 0 e‏ اح رت خودرا 





بود ه رم مسقت جان خویشرا خواهد دید وسیرخواهد شده وبنن عادل من 
معرفت خودبسیازیرا عادل خواهد کردانید زیراک او کاک ا ا 
حمل خواهد مود+ بتابرین اورا دربیان بزرکان نصیب خوام داد وغیترا با 
زوراوران تتسم خواهد مود مهة اینکه جان خودرا برك ربخت واز خطاکاران 

حسوب شد وکناهان بسا بسیأری‌را برخود کرفت وبرای خطاکا ران شناعت مود « 


باب #خاء وچهارم 

ا تزا" سرا ا یکه درد زه نکډو' 1 وار ا ترم نا ا 
زیرا خداوند میکوید پسران زن بیکس از پسران زن منکوحه زیاده‌اند + مکان 
نیمه خودرا وسیع کردان وپرده‌های مسکهای تو پهن بشود درخ مدار وطنایهای 
خودرا دراز کرده مضهایتر اک بساز٭ زیراکه | که بطرف راست وچپ ™ 
شد وذریت تو و امتهارا تصرف خواهند نود وشهرهای ویرانرا مسکون خواهند 
سأ خت که کا زبراکه یل نخراهی شد ومشوّش مشو م رسوا تخوای 
کردید» چونکه الت جواني و فراموش خوای کرد و عار بیو خودرا 
دیکر ییاد خرای آورد+ زیراکه افریند توکه امش بهوه ا است شوهر 
تو است» وقدوس اسرائی ل که تخدای تام جهان مسیی است ول تو میباشد × 


زب | خداوند ترا مثل زن جور ورتجیت دل خوانت است مانند زوجة جوانیکه 
ترك شد باشډه خدای تو ایا میکوید+ زیر ترا باندله حط رل کردم ما برجتهای 
عظم ترا جع خوا م مود + وخداوند ول or‏ 
لر برای محظه نا" ام به احسان هن eT‏ قفرمو د × "۳ این 


زل ی من را غخراهد کردید ه  e‏ برتو رت 


کا اشعیاء نبی ته ۱۳۷۲ 


| میک ایترا بکریت ای ااب و وبضطرب شه کا بافه ات ان 

سدکهای ترا درستك ک سرمه نصب خواه کرد وناد ترا دریافوت زرد خرام پاد چ 
۲ ومنارهای ترا ازلعل ودروازهاب: یترا ازسنکهای بهرمان ونان حدود. ترا ازستگهای 
۱۳ کران قیمت خوام سرا خت ۶ وجیع پسرانت از خداوند تەم خواهند یافت 
ا ترا سلامتی عظم خواهد بود+: درعدالت ثابت شب واز طلم دور مانن 
0 خواه ی نرسید وه ازاشفتکی دور خوامی ماند و نز دای شخ اهد نود + مانا جع 

بت نن کن نایک بضد تو جع شوند بسبب تو خواهند افتاد چ 
7 اينك من آهتکری‌را | که زغال‌را بات دمیت ای برای کار خود ببرون یاورد 
۷ آفریدم» ومن نیز هلاك کندرا برای خراب نمودن آفریدم + هرای که بضد تو 





ساخته شود پپش نخواهد برد وهر زبانیرا که برای محاکه بضد تو برخبزد تکذیب 
وت مد 
باب نجاه 5 
| ای جیع تشنکان تزد ابا بیائید وه شا که نان ندارید ببائید مخرید ومخوریده 
۲ بیائید وشراب وشیررا بینش وبی قیمت نید + چرا نش‌را برای انچه نان نیست 
ومشفّت خویشرا برای اجه سیر نیکند صرف میکید » کوش داده از من بشنوید 
۳ وچیزهای نیکورا مخورید تا جان شا ازفربهی متلذذ شود ٭ کرش خودرا فرا داشته 
نزد من یب ئید وتا جان تما زنن کردد بشنوید ومن با شا عد جاودانی یعنی رج‌ای 
۽ امین دا ودرا خوام بست + اینلک من اورا برای طوایف شاهد کردانیدمه کن 
0 وحاک طوایف + هان ۹ متبرا که شنا یه بودی دعوت خواهی مود » وامتیکه ترا 
نشناخته جع سید کی ی خدای سیب وقدوی 
E a ۷‏ ۳ شریر راه خودرا ۱ اک 95 و 
E‏ وبسوی اند بازکشت ؟ دند وبروی رمت خراهد مود و ای 
۸ ما که مغفرت عظم خواهد کرد+ زیرا خداوند میکوید که اب ا 
تیست وطریقهای شا طرینه‌ای من فی * زیر | چنانکه اتان از زمین بلندتر است 


هڪ ا مس ی وس زافکار ا بر ر مبانده 
ا و م ,بود.ه: پیج ER‏ 
ژز خواست بجا خواهد آورد وبرای انه از نرا فرتادم کا مران خواهد کردید»« زیر اک 
شا با شادمانی 9 رفت وبا سلامتی هدایت خواهید شده کوها وتلعا 
درحضور شا بنادی ترنم بر خواهند مود دوم در خان صعرا دستك خواهند زج 
7ا بجای درخت خار صنوبر ویجای خس ۳ خواهد روثد وبرای خدآوند اس ات 


بسا E‏ ادا 01 





وه 


جاودانیک منتصه طح نشود خواهد بود × 





"باب تیاه وشنم 


۲ وخدآوند چنبن یکوید انصافرا تکاء داشته عدالرا جاری ماد زیراکه آندن 
۲۰ جات من ومتكفف شدن عدالت من تزديک است ب غا ۱۳۱ 
وا اد ی باین مسا کردم کد اک د اترا حرمت نکد 
۴ ودست خویشرا ازدر عل بد بازدارد+ پس غربیک با خدآون رن اد 
تک نکد ونکوید که خدآوند مرا از قوم خود جدا نوده است وخصی ه نکوید کد 
a‏ و و نستي # زیرا خداوند درباره خی ۳ ۱۳ 
نکاه دارند وانجه راک 5 من خوش دا اختیار ایند وبعد من مسك کردند چنین 
میکوید + که بایشان درخانة خود ودراندرون دیوارهای خویش یادکاری واسی 
بهتر از پسران ودختران خواه داده اسی جاودانی که منقطم نخواهد شد بایشان 

٩‏ خوام نقشید ۲د وغریبابحه با خدآوند مرن غت اورا خدمت يايند واسم 
خاو ندرا دوست داشته ب وو يعن هه کسایک س ES‏ ۱ 
۷ ب تسات شود + اک 
"وایشانرا ده ی خود شادمان خو اهم ساخت وقربانیهای سواخت: ختنی وذبانے 
ایشان برقع من قبول خواهد بشد زیرا خانه ERE‏ 1 قومها 
1 سی خنو اد شد × وخداوند یهوه که ج مک رانك شدکن راما ۳ 


سے 
۰ 


هی 


۳ 


هت 
۰ 


کنا اا نی 8۳ ۱۷۹ 


ک بعد از این دیکرانرا با ایشان جع خواهم کرد علاوه براتانیکه ازایغان جم 


دیت‌بانان ا وکورند جیع ایشان معرفت ندارند وهکی ایشان سکان کنك‌اند که 
یتو اند بانك کننده خواب میبینند ودرا شن خفتن‌را دوست میدارند + واين 
ساق حریصند که متیر بقار ند اتشان شا سک فیتوآنند بنهمنده جیع 
اینارن براه خود ميل کرده هریکی بطرف خود طالب سود خویش میباشد ٭ 
(ومیکویند) یائید شراب یاورم واز مسکرات مست شوم وفردا مثل امروز روز 
عم بلکه بسیا ر زیاده خواهد بود + 


باب پناه وهنم 

مرد عادل تلف شد وکی نیس ت که اینرا دردل خود بکذراند ومردان رف 
برظا مه دند وکا گنوک کہ عادلان ازمعرض بلا برداشته می‌شوند + آنانیکه 
ات اسا دی دیل ده بریسفرهای خرن رازا رید 
عاا ر اقاس ورلاد فا ست وزایه با نزديك ای + بر 
مغر میکید وبرکه N EEE Sl EE CEES‏ 
عصیان وذریت کذب نیستید + که در NEY‏ سب خویشتنرا 
حرارت وتا واطفالرا دروادیها زیر شکاف صا 2 اید + درمیان 
ستکهای ماسای وادی نصیب توا ست هیا فدمت تو میباشد» برای ابا نیز هدیة 


" ر خی رمخیی وهدیه کی ایدی را و ایتها ی خواهم یأفت ×× در 


بلند ورفیع بستر خودرا کبردی ویانجا بز برامت قربانی کذرا ۳ زر یت 
5 و یادکار خودرا واکذاشتی زیراکه خودرا بکی دیکر غير ازمن مکشوف 
E‏ وران بسترخودرا | NEN O‏ 
دوست داشتی جائیکه ترا دیدی + خضرر پادشاه رفته عطریات 
خودرا بسیار کردی ورسولان خودرا بجای دور فرستاده ۳ نا بهاو یه پست 
کردانیدی × 3 ز طولانی بودن راه د‌. رمانث شدی انا نکتی که آید تت ۶ تازکه 
قوت خودرا یافتی پس از ز اجه ضعف بم نرسانیدی × از ک ترسان وهراسان 


سح 


۰ 
۳ 


سے 


۱۸ کناب اشعیاء تی ۰۸ , 





شدی ده خیأنت ورزیدی ومر یاد نیاورده اینرا دردل .شود جا ندادی ایا من 
ازمومارن قدم تیزساکت ناندم پس ازالضهة ازمن رد ی ت واعال 
تا بیان خواهم غود که ترا منفعت خواهد داد × + چون فریاد بییآوری اوه جات 
مثو دت ترا خلاعی بدهد ه وک باد جع انهارا خواهد Eby‏ و N‏ 1 
ناهد برد اما مرک یزتتوکلن دارد مالك زمین خراهد ا 
بر ن وکفته خر شرازید» راا ۳ وھا لس 


سب ere‏ ۱ 
ومغدس ساکم ونیز با ك روح افسرده ومتواضع دارده تا روح متواضمانرا 


11 احا نام ودل افسردکانرا زنن سازم + زیراک تابابد او درس ره 


و ربا و منزیم جضور من ضعف بم رسد + 


۸ ۳ کر ۹ برفت + ط ا اورا دیدم واورا شنا خوام ۳۹ 


4 


واورا هدایت دا وباتانیکه با وی ماج رند تسل بسیارخوام دا داد+ خداوند 
اکا فریننل ۽ کو م اتکی دب E bG ESN‏ تزدیکد 


rT‏ ی باد ومن اغا نرا شنا خوام شید > ام شریران مثل دریای متلاط که 


1۱ 


1 
٣ 


ك 


(۹ 


نیتواند ار رام کرد فابهایشی کل وشن برمماندازد میباشند مه ا 39 
شربرانر! سلامتی نیست × 
از 

آواز خودرا لد کن درن مدار ا وان خودرا مث وک بلند کرده ی 
ایشانرا رمخاندان یعتوب کناهان !يشار اعلام یا * واي یشان هر روز مرا مطلبند 
واز دانستن طریتهای من مسرور میباشنده 0 ا وا رد یگ 
مدای ودرا ترك تبودنده اعکا م عدالترا ارک 112 فوده از ترب جستن 
یندا مسرور میشوند د z2‏ جرا روزه داشتم وندیدی وجانهای خویشرا 
آرنجانیدم وندانستی » اینك شا درروز روز خویش خوش خودرا مییابید و 
هی مب د ظل مينائيد + ابنك مجهة نراع وهتاصمه روزه میکیرید ود 


کاب اشعیاء نی ۵٩‏ ۱.۸۱ 





شرارت میزنیده امروز روز غیکربد که آواز خودرا دراعلی علبٍن بشنوانید+ ایا 
روز که مه مثل این است روزیکه ادی جان خودرا برغا ند وسر خودرا 


مثل فی خم ساخله پلاس وخاکستر زیر خود یکستراند ایا اینرا روزه وروز مقبول 


1 خدآوند وان« مکرروزة که من مبپسندم این نیس ت که بندهای شرارترا بکشائید 


۷ وکی‌های برغ رابا کید اراو اراد ساونهوهوبوغرا بشکید + سک 


دس E‏ نان خود را بکرسنکان تفسم نائ و رانن سر خان شود بیاوری 
وجرن 9 ببینی اورا بپوشانی وخودرا از زانایک 1 کوشت تو میباشند هیفی 
نسازی × انا نور تو مثل تجر طالم خواهد شد وکعت نو بزودی خواهد روید 


سے 
٩‏ وعداات تو بپش تو خراهد خرامید وجلال خداوند سافة تو خواعد بود ٭ انگاه 


۱۱ 


1۲ 


۱ 


poe 


دعا خواهی د وتداوند ند ترا اجابت خواهد فرمود واستغاثه خواهی نود واو 
خواه د کنت که اينك حاضره هست ه اکریوغ واشاره كھ انكمت و کھر اور 
ازمیان ك_ دو رکی + ازو جان خودرا کن 2 E‏ 


ری انکاه ورو در تاریکی خواعد درخشید وتاریکی" غلیظ تو مغل ظير خواهد 
بود * ود خدا TS‏ تایح ٤‏ 2 


ک e‏ ,0 3 ان ای یز مب رت 
اساسهای دورهای بسیاررا بربا رای داشت وترا عارت کنن" رشنه‌ها ومرمت 


کو کوچه‌ها پرای سکونت خواهند خواند + ای پای خودرا ازسیت نگاه 
داری ر !در ند بر ن ا نیاوری و سبترا خوشی وان خدآوند 


وحترم مخوانی وان 9 داشته برامای خود رفتا ر تا وخونی خودرا نجوئی 
وان کر انکاه در تدآ وید ملّذ رای شد وترا بریکانهایبلد 
زمین سوار خوام کرده ونصیب پدرت یمقوبرا بتو خواهم خورانید زیراکه دهان 
ود ایترا اکن است ۲ 
باب باه وم 
هان دست خدآوند کوتاه نیست تا نرهاند وکوش‌او سنکین نی تا نشنود» لیکن 
خطایای شما درمیان شا وخدای شا حایل شن است ی وکناهان شا روی اورا ازشا 


لس 


۸۳ ب اشعیاء نب ۵٩‏ 








ہوشا نید است تا نشنود × > دستهای شا مخون وانکنتهای شا بشرارت ا 
شت است» لهای شا بدروخ نکل مبناید وزبانهای شما بشرارت تنطق میکند + 
أحدی بعدالت دعوی , a‏ ر براستی داوری نیزایده ببطالت توکل‌دارند 
وبدروغ € مینایند بظلم حامله شن شرارترا میزایند» از تخمهای افعی مه 
بربباورند وپرده" عنکبوت میبافند ه درکه E‏ ایشان بورد میرد وان چون 
شکه کردد انی یرون میابد+ بردهای ایشان لباس نخواهد شد وخویشترا 
ازاعال خود نخواهند پوشانبد زیراک اعال ایشان اعال شرارت است وعل ظ 
دردستهای ایشان است * پایهای ایشان برای بدی دوان ویجهة رنختن خون 
یکاهان بان است » افکار ایشان افکار شرارت است ودر راههای ایشان 
ویرانی وخرایی است ٭ طریق سلامتبرا فیدانند ودر راهای ایشان انصاف نیست 
-عاده‌های 3 بای خود ساخته‌اند وهر که دریاما مالک ا 
دانست #۶ تا موی اتصاف ازما دور شل ا وعدالت ۳ هیر سل و انتظار ور 
ميڪشم واينك ظلمت است ومتظر روشنانی هسم اما درتاریی تلا اا 
میباشم * ومثل کوران برای ذیوا ر تالس مینائم ومانند بی چشیان کور انه راه راه یروم 
دروقت ظم مثل ا شا م لنزش جورم ودرمیان تدرسقان مان ردکانم ٭ جيم ما 
تلد شید که ومانند ناخه‌ها ناله منائم برای انصاف اننظار میکشم 
س 0 جات وا ِ دون ی ۳ خطایای را #ست 
: من وی e o a‏ 

بعقب رانل شن وعدالت از دو E‏ زبراکه راچد درکرچه‌ها افتاده 
ست واستنامت فیتواند ند داخل شود+ وراستی منقود شل است وه رکه از بدی 
احتاب 8 خودرا دتا | منسپارده رجون خدآو ند الا دیاب درنظر او بد > 
وی تداشت + واو دی را ح ۳ 


۱ مود + یں نع ۷ ززه ج را Ka‏ 


۱۸ EAS 





۸ بای لباس درب ر کرد وغیرترا مدل ردا پوشید + بروفق اعال ایشان ایثانرا جزا 
خراهد دادء ۰ خصمان خود حدت خش را وشار خوش ا ا 
٩‏ پاداش‌را خواهد رسانید+ وازطرف مغرب ازنام د ۳ وازطلوح افتاب از جلال 

کر غ راسا کیاد درد انیا براند کا 
۳ اند وخدآوند میکوید که نجات دهنت" برای صفیون وبرای انانیک در نی 
1 ی ر مواد وا ونت مک تاماعد یایشا 
این است که روح من که برتو است وکلام من که در دهان تو کذاشتهام ازدهان 
تزا ن ذریت نو وازدهان Ee ROE‏ 
أ زالان وتا ابد اد + 


a e‏ سصو 


باب ۵ 
۱ برخبزودرخشان شو زیر نور تو آنل وجلال خدآوند خدآوند برتوطالع کردین است ٭ 
۳ زیر انناک روک جهانر! وت غلیظ طواینرا خواهد پوشانید ر ا 
؟ طوع خواهد نود وجلال وی رتوا ھور وود لین وان سوت وریو 
4 وپادشاهان بسوی درخشندک اطع تو خواهند و چشان خودرا به‌اطراف 
خویش برافراز وین که جیع آا جع شن 7 "۹ پسرانت از دور خواهند 
ه امد ودختراترا دراغوش خواهند اورد* آنکاه خوامی دید وخوامی درخشید 
ودل تو لرزان شك وسیع خواهد کردیده زیراکه توانکری دریا بسوی تو کردانین 
1 خواهد شد ا برد تو خواهد امد« کثرت شتران وجازکان مدیان 
وعیفه ترا خواهند پوشانیده جمیع اهل E‏ وطلا اد ب 
۷ خداوند پشارت خواهند داد د جیع کله‌های تیدار نزد تو جفع خواهند شنت 
وقوچهای نبایوت ترا خدمت خواهند موده ذع من با پذیرای برخواهند اند 
۸ وخانة جلال خودرا زینت خواھ داد * Ee‏ اک 
٩‏ وبانند کوتران بروزنهای خود × بدرستیکه جزین‌ها وکشتیهای تزئیش اوّل 
انتظار مرا خواهند کشید تا پسران ترا ازدور ونشس وطلای ایشانرا با اینان, 
یاورند» بجهة سم بهوه خدای تو ویجهة قدوس اسرائیل زیراک نرا زينبي داده 
.۰ است* وغریبان حصارهای ترا بنا خواهند نود وپادشاهان ایشان ترا خدیت 


۸ کا ۳ 


خواهند کرد زیراک درغضب خود ترا زدم لیکن بلطف خویش ترا ترم خواهم 
۱ مود درواز زمای» یر دابا نواعت بود مسب وروز بسته نخواهد کردید تا 
۲ ا ا زوا باوت و با دخا ن ابشان هر آورده شوند + بل 
وملکیکه تزا عدمت Se N SE‏ ۴ اما هلاك خواهن دک کردید + 
جلال نان با درختان صنوبر وکاج وچنار بام رای تو آورده خواهند شد تا 
ا مکار نندت مرا زینت دهند وجای پایهای خود ر ا نود ونان 
آنانیکه ترا سم میرسانند هشن نزد تو خواهند امد وجیع آنانیکه ترا اهانت مینایند 
زد کف پابهای تو سن خواهند نود وتا هر بهوه وصهیون قدوس اسرائیل 
۰ خواهند نامید+ بعوض انکه تو معروگ ومبخوض بودعا زک ۱ ۱ 
7 نیکرد من ترا خرجاودانی وسرور دهرهای ؛ بار خواهم کردانید + a‏ 
خراهی مکید وپستانهای پادشاهانرا را خواي و مکد ودای € من وتات 
iY‏ دهدن" تا قدیر ۱ رال وا ی طلا خواهم رد 
وهای اهن نش وهای چوب برخ و یجای سنك امن خوام او آورد 1۳ 
ناظران تو وعدالرا حاکان تو خو هم کردانید × وباردیکر ظل درزمین تو وخرابی 
و یراق در رحدود تو مسموع خراهد شد وحصا رهای خودر اجات ودروازهای 
٩‏ خویشرا سح خوامی نامید + و اردیکر اتاب در روز نور تو نخواهد بود وباء 
با درخشندکی برای تو نخواهد نایید زیراکه بهوه نور جاودانی" تو وخدایت زیبان 
۰ تو خواهد بود* وبار ار دیکرافتاب تو غر وب نخواهد کرد وماه تو زوال ننوامد 
پذیرفت زیرآکه اوه برای و نور اردان خواهد بود وروزهای نوحه اکرک‌تو 
۲ تام خواهد شد ٭ وجیع قوم توت بود و زمیتزا اتف ۱ 
1 شده شاخة مغروس من ول دست .رن تا ا سو صفیز هزار نفر 
خواهد شد وحقیر امّت فوی و من هوه در وقنش نیل دران 
منوا نود × 


۸ 


سے 


پاپ شصت ود 
۱ نوت بهوه و خداوند و Sale‏ ۳ 
۱ بشارت دم ومرا فرستاده تا شکسته دلان‌را ۱ جم یام مخشم واسیرانرا ۱ برستکارسه 


وی 


2 


0 AES 


بسا دی 9 ۷ ت پسند یل خدآوند ۳ انتنام خدای 





۱ جخ تاجی را بعوض خا خر ا بعوض نوحه ۳ ی سیر 


بجای 9 ۽ کدورت نا ایشان درختان عدالت ومغروس خدآوند نجهة نید وی 
نامیك شوند* وایشان خرابهای قدم‌را بنا خواهند غود وویرانه‌های سلف را برپا 
خواه‌ند داشت شهرهای خراب شن وویرانه‌های دهرهای بسیاررا تعمیر خواهند 
مود« وغریبان برپا شن غله‌های شمارا خواهند چرانید ویکانکان نلاحان 
و باغبانان شا خواهند بود × Ee,‏ خدآوند نامین خواهید شد وشارا 
تخد ام شدای ما مس خواهند نموده دولت a‏ خواهید خورد ودرجلال 
ایشان تخر خواهید نرد ٭ بعوض جات نصیب مضاعف خراهید یافت ربعوض 
رسوائی از نصیب خود مسرور خواهنه شد بنابرین ایشان در زمین خود نصیب 
مضاعنی خواهند با وتا دی کا راھ پرا س یشان خواهد 3 فا 8 
۳ هستم عدالترا دوست میدارم و ازغارت 5 نفرت میدارم E‏ یشان 

و يشان خواهم داد وعد جاودانی با ایشان ان خوام کت چت ق 

کل اا e‏ قومپا معروف خواهند شده هرکه ایشانرا بیند 
E‏ ایشاه تن سای اناد خاو دلاخ 19 
۱ ر میکم وجان من درخدای خود وجد میناید تساک مرا امه جات 


۱ منت ردای ع را ین پوشانیده چنانکه داماد ا E‏ 


میدهد وعروس‌خودرا بزیورها زینت یی مخشد + زیرا چنانکه زمین نباتات ی 
میرو باند وباغ زرع خویش را نو میدهد هان خداوند یهوه عدالت وتس چرا 
پش روی ای امتها خواهد رویانید + 





۱ د ۵ 


"7 مخاطرصهیون سکوت نخواهم کرد وتخاطر اورشلم خاموش نوا شد تا انش 


ان طلوع کند ونجانش مثل چراغیکه افروخنه باشد٭ وامتها عداات 
وجیع یادشاهان جلال ترا مناهه خواهند موده وتو باسم جدیدیک ۳ 


ی ایس 
8 سیب 


۱۸3 کاب افا 








خاوند انا قزار میدهد مسی خوای شد + وتو تا ج جلال دردست خداوند 
وافسرملوکانه دردست خدای خود خوای بود وتو یک تروك مستی نخوامی 
شد وزمینت‌را بار دیکر خرابه نغخواهند کفت بلکه ترا حفصیبه وزمیترا بعوله 
خواهند نامید زیرا خداء‌ند از تو مسرور خواهد شد وزمین تو منکوحه خواهد 
کردید* زیرا چنانکه مردی جوا دوشین را بنج ت درنیاو رد م چنان 
پالات رسک م خود خواشند سات وچنانک داماد ازعروس بنج ۳ 
هم چنان خدایت از تو مسرور خواهد بود× ای اورشلم دید‌بانان برحصارهای 
تو کاشته‌ام که هرروز وهرشب ميشه سکوت نخواهند کرد ه ای سذکرّان خدآوند 
gla‏ مامت راز ندهید تا اورشلې را استو توا رکرده از را درجهان عل 


E‏ بسازد + خدآوند بدست راست خود وببازوی قوی 0 ف ات 


کنته است که بار دیکر غل ترا ماکولی دشمنانت نسا نسازم وغریبان شراب ترا که 
برایش زحمت کشید نخواهند نوشید ٭ بلحکه آنانیکه نا ی چینند اترا خورده 
خدآوند را تسج خواهند نود وانانیکه انرا جع ی‌کند انرا درکتهای قدس من 
خواهند نو شید به یکذرید ازدرواز زها بکذر د طریق قومر ا اسا وشامرثهراً 
بلند رده مرتنع سازید وسنکها را برچین علّرا بجهة قومبا بریا نايد + اينك 
خدآوند تا اقصای زمین اعلان کزده است پس بدخنر صهیون بکوثد اينك غات 
توی ایده هانا جرت او راهش ومکافات او پیش رویش مباشد+ وایشانرا 
بفوم مندس وقدیه شدکان خدآوند مستی خواهند ساخت وتو بطللوب وثهر غبر 
مترو نامین خواهی شد ۷ 
e‏ 


مد سم میت ی یدهم و 


۰ نجات ا میباش + چرا لاس تو سرخ اس وبا و کیک 


چرختت را پایال ك ند من چرخشترا تنها پایال نودم واحدی ازقو ما امن 


نبود وایشانرا بغضب خود پابال کردم وبحت خش خویش لکد كرب نودم 28 
ایشاره یلاس من پاشین شن تابی جام خودرا آلوده ساخ + زیراک يوم أ نتقام 


۸۲ E کنات‎ 





ه دردل من بود وسال فدیه شدکانم رسین n‏ ونک: ستم واعانت کنن نبود وجب 
1 زیرا دستکیری نبوده لذا بازوی من مرا نجات ‌ وحدت ثم من مرا 
1 دستکری نود* وقومهارا بفضب خود بایال نوده ابشانرا از ضدت خش خویش 
۷ مست ساختم » وخون ايشا نرا برزبن رگم * احسانهای خدآوند و تسحات 
E‏ نود برحسب هر اجه خدآوند برای ما عل موده ا 
ویوجب کثرت احسانکه ‏ یرای خاندان اسرائیل موافق رجا وفور راقت خود 
بر ON‏ زبرا کنته است ایشان قوم من وپسرایکه خیائت نخواهن دکزد 
٩‏ میباشند پس جات دهد اینان شه اشت* او در هه تدکپای ایشان نك 
o‏ شد وفرشته حضور وی ایشانرا عات داد در عبت وحل خود ا نرا 
,۰ فده داد ودر جی ابام قدم تحمل ایشان شن ایشانرا برداشت > ا 
عاصی شد روح قدوس اورا عزون ساختند اند او خود 
1f‏ ایشان 3 E‏ قدم وموس وقوم خویش‌ر ییاد آورد (وکنت) 
ات ی انکه اپشا: رابا شبان کل خود | زا OE‏ ا نگ روح قذوس 
ا شین ¿ ایشان نماد × که بازوی جلبل خودرا بدست راست موسی خرامان 
ساخت وابپار پش روی ایشان منشق کردانید تا اسم جاودانی برای خویش ,بدا 
۳ کد*٭ انک ایشانرا درا مثل اسب دریابان رهبری نود که لغزش نخورند + 
ی که بوادک فرو ی روند روح خدآوند ایشا نرا آرای ده م چنان 
lo‏ ۳ ری ودی تا برای خود اسم جید بدا نای ٭+ | زاس رن 
مسکن قدوسیّت وجلال و نظر افکن » غبرت جبروت تو جا است» جوشش 
٩‏ دل ورجتای توکه بن نمودی باز داشته شن است * بدرستیکه تو پدر ما هستی 
" آکزچه ابراهیم مارا نشناسد وا ادها تور و 
۷ ما هستی ونا 9 ازازل می باشد + پس ای خدآوند ما را ازط بای خود چ ۳ چرا کراه 
کچ دای مارا ست کدایدی تا ازتر ترسم » تخاطر بندکانت واسباط ا 
۸ خود رجعت ما ۲ قوم مقدس تواندكه ر ابر دنو رشدا تا مکان 
٩‏ قدس ترا پایال نودند ٭ وما مثل کسانیکه توهرکر برایدان حکرانی نکرده بای ۱ 
وبنام تو امیا نشن باشند کردیه‌ام × ' 2 


ES ۱/۸۸ 





باب شصت وچهارم 

کاشکه اسانهارا منشق ساخنه نازل می شدی وکوهیا از رزیت تو منزلزل 
ا نام خودرا بردشنانت مهروف سازی وام ازرزیت تو لرزان کردند + حینیکه 
5 رای ا معظر ایا کت آتکاہ نیما "روت وب 
مدا E i <8 Eye‏ و اکه شادماند 
و عدالترا ما و ی آورند وبرامای تو ترا ییاد ماورند ملاقات میکن ه اينك تو 
شضینااد ی و وما کناه کردهام درایپا 2 مك يدي بسر بردم انات توأنم 
یافت * زرا که جميع ما مثل مخ نجس شن ام وه اتال عادله ما مانند له 
ا که ا و مروت 


9 ی‎ ESER ۸ 


ی 
۰ 


۱ 


ی 


تو پدرما هستی» ما کل هستم وتوصاع ما هستی وجیع ما مصنوع دستهای تو 
میباشم × ای خدآوند بشدت غضبناك مباش وکاهرا تا بأبد مخاطر مداره هان 
ملاحظه نا که مک ما فوم تو ه هستم ٭ شیر های مقدس واا 2 
یابان واورشلم وبرانه کردیت اسب خانه‌مقدس وزبای ‏ ۰ ۱۳ 
دران تسح مینواندند باتش سوحنه شت اققاي ناس ما ۱۳۳ 


: ا N SCY a‏ داد ری ۳۳ وخاموش شن مارا 


بشدت رنجور میسازی + 


لب شصت ونم 
آننیکه مرا طلب نمودند مرا جستند وآنانیکه مرا نطلییدند مرا یافتنده وبتومیکه 
باس من نامین نشدند کنتم لك لك ب ای روز دستهای خودرا بسوی فوم 
اقا رکه موافق خیالات خود س سلوك مینودند درا زکردم * قوبیکه 
پش روم غضب مرا هیشه !ان ما ڪه در باغات فربانی میکنذرانند 





کتاب اشعیاء نیی 210 ۱.۸۹ 


3 ویر ها خور میسوزانند ‏ که درقبرها ساکن شن دربغاره‌ها منزل دارنده که 

ه کوشت خنزیر متخورند. وخورش نجاسات درظروف ایشان است» که میکوبند 
درجای خود بایست و نزديك میا N;‏ زتو مقدستر هستم» #الأينا 6 

7 درییی من میباشند واتدیکه ایی روز مشتعل ابیت ٭ هانا ان a‏ 
کو اک د نواه شد NE‏ خواهم داد وباغوش ایشان معافات 

۷ ا دنا کاقان شما وکاهان پدرار. ن شا باهم که 
برکوها ور سوزانیدید ومرا | برتلها اهانت مودید پس جزای اعال شارا ول 

۸ بآشوش شا خوا نااك ب خدآوند چندن میکرید چنانکه * شیم در خوشه یافت 
ها نموت رک برکت موان یل عدو 
خود عل خواهم مود تا (ابشانرا) بالکل ملااه نسازم ٭ بلکه نسا ی از یعفوب ووارنی 
رای کوهای خویش زبپودا بظهور خوام او ورده وبرکزیدکانم ورثة آن وبندکام 
ا ان خواهند شد+ وشازون مرتع کله‌ها ووادی تخور خوابکاه رمه‌ها چ 
۱ قوم من که ,که مرا طلبین‌اند خواهد شد ې واما شا که خدآوندرا ر 9 ٥‏ مفدس 


هی 


سے 
۰ 


مرا فراموش نوده‌ایده ومائت" E‏ ساخنه رشراب مزوج بجهة اناق 
۲ رحخنه‌اید ‏ پس شیارا مه شمشيرمقدر ساختم EES. E‏ 
زیراک چون خواندم جواب داد وچون نن کنم نشنیدید و را که e‏ 
۳| ناپسند بود بل آردید وانچه را که خواستم کد ار ا 3 
میکوید هان بندکان من خواهند خورد اما ها کزسته خواهید بود انك بندکام 
خواهند نوشید اما شا تشته خواهید بوذه هانا ET EE‏ 5 
۽ ل خواهید کردید × اينك بندکانم ا ل ترم خواهند نود اما 
و ۱ زکورت دل فریاد خواهید نود وازشکتکی ردح ولو خواهید کرد ونا 
ودرا رای کیک کان من مها یئالف رد رامیت مود بادا ون اھر 
۲ تخل خواهک رسانید ویندکان خویشرا پاسم دیگر خواهد نامید + پس هرک 
E‏ سرا بروگ زمین برکت دهد خویشتترا ی بح بۇ دماج 
بروی زمین قشم خورد بندی ۶ ق وسم خواهد ورد ه زرا ۵ C+: E‏ اولین 


۷ فراموش شد واز: نظار من پهان کردیت است × زیرا اياك مره ن اما زد وی 
و6 


سے 





جد ید خ خوام اید یج پپشین بیاد نخواهد 1 ۷ 

۸ بلکه از ی ده وتا بابد وجد ماید وا اينك اورشلم‌را 
٩‏ عل وجد وقوم | ورا عل شادمانی خوام آید+ واز اورشلم وجد خوام نود 
واز فوم خود شادی خوام کرد و ۱ اراک ۳ وار ناله با ردیکر دراو شنین تخواهد, 

۲ شد+* وباردیکرطنل ک روز از زانجا مخواهد بود ونه مرد ب پ رکه عرخودرا باغام 
رسانین باشد زیراکه طفل درسن صد سالک خواهد مرد لیکن کاهکار صد ساله 

۲۱ توت وزج بود* و.ئانه‌ها ES‏ کی ر غرس 
E ۹1‏ ا بواهند خو رد + بنا نخواهند کرد So E‏ 
که خر دیکران نخواهند خورده دراک > ایام و ۽ من مش ل ایام درخت 

۳ خواهد بود ان اک ازع دستیای خود قتع خواهند برد + زحمت با 
تخواهند كيد واولاد هة اضطراب نو اهند نید زیراک اولاد برکت یافتکان 
۳ خذآوند هستند ارا با ایشا نند × ول از آنکه مخوانند من جواب خواهم 
۵ داده وی ۲۱ زانکه سخ کو بند من خوام شید کر باه خواهند چربد 
وشیر سل کاو کاء خواهد خورد وخورالك مار خاك خواهد بوده خدآوند یکوبد 


۱ خدآوند چجنین دا کی وزمین ى انداز من 2 سس ٣‏ 

۲ برای من E‏ است e‏ ارام من ّا + تاا و نک ا a‏ دست من 4۵ 
این چیزھارا ساخت پس جیع اینها پوجود امد ام بای مس ۱۳ 
۳ دل واز کلام من ارزان باشد نظر + بواهم کرد × کیک کا کاوی ذم ماید منل فاتل 
انسان ا کک کدی تون ست که کردن سك ر ابشکده 
وانکه هد کذراد کی است که خون خنزیربرا بریزد ef‏ ا 
سس خصی است که بترا یی ت نماید واینان راههای خودرا | با رده 
اجن ایشان از رجاسات خودشان مسروراست + پس من نیز مصیبتهای ایشانرا 
اختیار خوام کرد وترسهای ایشانرا برایشان عارض خوام کرداند زیرا چون 


۱۹ ES 





خواندم کی جواب ند نداد وجون تک مودم آیشان نشنید ند بلکه ان را که اس رار 
e‏ ند زود آوردند ۳ رکه خواستم اخیا رکردد × _ ای آنایکه 
از کلام خدآوند میلرزید خن آورا بشنویده در ن شاک اتف نترت ۲۳۳ 
rS‏ ز خرد دید کید را ود اما 
1 یم لیکن ابشان حمل خواهند شد ٭ اواز غوغا ن ازعیکل ۰ اواز 
۷ خدآوند است ت 6 بدشنان خود مکافات میرساند + فو از رک د زه بکد 
ژایتد» یش ` ازاتکه درد اورا ف وکرد کت6 قل اا :و 
اس ی از نوات روز زلود کی قوب که 
زاین شوده زیرا صهیون جرد درد زه کئیدن پسران خودر زايد + خداوند 
ا ایا من بن رح برام ونزایام وخدای تو میکوید ایا من که زایأننام ست 
.۲ وحبرا ببندم چه ای مه آنانیکه اورشلم‌را دوست میدارید ۱۱ شاد ا 
,ویرایش وجد نادء وای هه ایک برای ۱ و مانم یکیرید دی سا 
۱ نائید + تا از پستاعهای تسلیات او ینت اتکی شید اتف اف سل 
۲ اوعظوظکردید + ر بل خداوند چنین میکوید اينك من سلا متیر مثل ېر وجلال 
0 ان رتا ر باو خوام را ا 0 ودر و او 
۱۳ پرداشته شن برزانوهایش بار پرورده خواهید ‏ ا ومثل کیک ماد اور 
تسل دهد هحچنین من شیارا : سل خوام داد ۳ رت سا ی خواهید ۰ 
۱۶ پس چون ایترا بینید دل غا شادمان خواهد ند شال 
وخزم خواهد کید ودست ود بر بندکانش معروف خواهد شد ان بردشنان 
٥‏ خود غضب خواهد مود ٭ ترا الک کد ام ۱۳ ي 
اد تا غضب خودرا با عدت وعتاب خویشرا با شعله اش باخام 
۲ رساند+ زیرا خدآوند با آتش وششیز خود برعا بشر داوری خواعد نود 
۷ ومتتولان خداوند بسیار خواهند بود + وخداوند میکوید نایکه ازعتب یکنتر رک 
در وسط باشد خویشتنرا در باغات نقدیس وتطیر مینایند ی( 
4 وقش ی مخورند باهم تلف خواهند شد × کال وخیالات ایشاقرا ج 
ام دأد eT‏ بع سا وزانها را جع خوام که ا اند e‏ 
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8 ۱۹۳ 


۳۳ ج ا س س‎ rr 


٩‏ خواهند دید ٭ وایتی ابر وین ایشان بریا خوام C8‏ 6 | که ازایشان تجات 
یابند نزد اس برثیش وفول ونیراندازان لود وتوبال ویونان وجزایر بعین که 
آوازه مرا نشنین‌اند وجلال مرا ندیناندشوام فر هت ا 2 

٣‏ شایع سازند »ه وخداوند تک بای برادران شمارا ای مه : مان 
وخرابه‌ها وت روانها وقاطران, وشتران بکره مقدس من اورشلم مجهة خدآوند 
هل به خواهند ا چنانکه بی ۱ ت هد يه * خودرا درظرف پاك ما خداوند 

۱ میاورند٭ وخداوند میکویدکه از ایشان نب زکاهنان ولاویان خواهند كرفت × 

۲ زیرا خداوئد میکوید چنانکه اسانهای جدید وزمین جدیدیکه من انهارا خوام 
ساخت درحضور من پایدار خواهد ماند هجنان ذریت‌ شا واسم شا پابدار خواهد 

9۷ مانا وخداوند کاک از غره 5 ره دیکر وازسست اا دک 

بشر خواهند امد نا حضور من جن ایند + وایشان بیرون رفته لاشهای مردمانیرا 
که برمن عاصی شه‌اند ملاحظه خواهند کرد زیرا کم ایشان نخواهد مرد واتش 

اس خاش نخواهد ا اا نزد اد خواهند بو د ۲ 


ES 


یاب اول 
کلام اربیا ابن ی حلنیا ازکاهنانیکه دوع عناتوت درزمین بنيامین بودند + که کلام 
3 رایام برش انآ مون پادشاه بهودا درسال a‏ ازسلطنت وی 
و ازل ودر ایام بهوياقم بن یوشیا پادشاه دا تال بازدم صدا 
ا0 هد ناو میشد تا زمانیکه اورشلم در ء خم باسیری برده شد و 
پس کلام خدآوند برمن نازل شل کنت × قبل ازانه ترا درش صورت 
بندم ترا شناختم وقبل آزییرون آمدنت ازرح ترا نقدیس نودم وترا بی انها 
۰۰ پس کنم اه ا ای خداوند ب 2 اينك من تک کردنرا نیداغ چونکه 
طفل همم اما خناوند مرا کفت مکو من طفل هستم زیرا هرجایکه را بفرستم 
۸ خوراش رفت وهر جد ترا امر فربام تکل خرای نود ٭ ازابشان مترین زیرا 
چا کد من با تو هستم وترا رھائی خوام داد × mE‏ 
خودرا در ارد دهان مرا کد وخداوند خداوند ین کنت اينك کلام خودرا 
۰ دردمان تونهادم ٭ بدان که ترا امروز برأسها ا ین د کردم اا 
۱ برگی ومنهدم سازی وهلاك کی وخراب نائی وبا : نای وغرس کی + پې 
کلام ترا وند برمن تال شوه کنت ای ایا چه مین کنم شاخه ازدرخمت بادا 
3 میم + خداوند تم ره م خود دینبانی میکم تا 
۴ اترا بانجام رسام × پس پس کلام خداوند ار کین وسین کن چه پیر دی 
٤‏ کت د وود میینم که رویش ا شال است ٭ وغدارند مرا كفت 
٥‏ بلائی ازطرف شال Er‏ زمین منبسعط خواهد تد ٭ زیرا خداوند 
میتوید اينك من جیع قبابل مالك شالیرا خوام خواند وایشان کن 


سب بت 


مر 


که 


سے 


۹ 


کے 


+ 
۱۰ 


:۹ کناب ارمیاء نبی ۲ 


کرس خودرا در دهنة دروازه آورشللم وبرئای" حصارهایش کردا درد تاد 
بای ثپرهای بهودا برپا خواهد داشت+ ویرایشان احکام خودرا دربارء هه 





شرارتشان جاری خواهم ساخت چونکه مرا ترك کردند ویرای خدایان غیر خور 
سوزانیدند واعال دستهای خودرا ج نودند» پس نو کر خودرا ببند وبرخاسته 
مرآنچهرا من بتوامرفربام بایشان بکو وازایغان هراسان مباش مبادا ترا پش 
روی ایثان مشوش سازم ¥ زیر آينك من ترا امروز شور حصاردار وستون 
آهنین وحصارهای برجن بضد تان زمین برای یادشاهاه ۲ ۲۳ 
وکهنانش وقوم زمین ساخن × وایشان با تو جنك خواهند کرد اما برتو غالبا 
شنو اكد امد زیرا خدآوند میکوید من ؛ با تو هستم وترا رمانی خواهم داد 





۱ د 
ره 


وکلام خدآوند برمن نازل شنت کفت + برو وبکوش اورشلم ندا کرده بکو 
خدآوند چنین میکوید و واد اسن شدن ترا حینیکه ازعقب 

من دریا بان ودرزمین ‏ زرم م خرامیدی برایت مخاطر میاورم + اسرائیل برای 
خدآوند مقدس ونوبرمحصول اوبوده خداوند میکوید آنانیکه اورا تورند جرم 
خو اه اکن واا پراش توا ره ا ای خاندان یعتوب وجیم 
قبایل اناده ا کلا م خدآوندرا بشنوید × خدآوند نین میکوید پدران 
شا درمن جه بی‌انصانی یافتند که آزمن دوری ورزیدند واباطیل‌را پپروی کرده 
باطل شدند د ونکنتند بهوه ماست ت که مارا ازمین مصر براورد وبارا دریابان 
وزمین: ود بران ویر ازحش‌ها وزمین خشك وسایة فو وزیبک کی ۱ زان ن کذر 
نکد واه وادی دران ¿ ساکن رد رر ود وین شمارا بزمین بستانا آوردم تا 
بها وطیبات ا ج داخل ان شید زان مرا ا 
ومیراث مرا مکروه کردانیدید ٭ کاهنان نکفتند یهوه جا است وخوانندکان توراة 
مرا نشناختند وشبانان برمن عاص شدند وانیا برای بعل نبوت کرده درعتب 
چیزهای بی فاین رفتند * بنابرین خدآوند میکوید بار دیکر با ما مخاصمه خواهم 
مود وبا پسران بسران شا مخاصمه خواهم کرد + پس بجزیس‌های کتم کذر کرده 


کا اوسا ن ۲۰ ۱۹3 








1 


مالاطفط با د تکام کا یدقت تعقل ا ووو اد کک کا 
}1 شل ین وأقع شن پاش که یا هچ اتی خدابان خویشرا یت وتو باشند با 

اتکه آم | خدا نیستند اما قوم من جلال مفویشرا یه فاب اردع ۰ 
۲ پس خدآوند میکوید ای اه ازاین غير بانید ولغود لرزیه بشدت مشوّش 
۳ شوید > س قوم من سا e‏ ۶ ید IR‏ حیام تراك وده 
۶ وبرای خود حوضها کنده اند یعنی حوضیای شکسته که ابرا نکاه ندارد + یا 
1 ۱ یل ار EE aE Ea ss‏ 


غرش نوده آواز خودرا بلدد کردند ی اورا ویران ساخنند وش ریش ا“ 


وغیرمسکون کردین است* وپسران نوف ویس فرق ترا شک شکنته‌اند + ایا 
ایزابرخویشتن وارد یأوردی چونکه هره خدای خودرا حبنیکه ترا رعبری میضو 
0 ا ىچى اا ب نا اب شجوررا ۳ 
1% آشور چه کاراست ا خداوند وه صایوت چن میکوید 
شرارت تو ترا نییه کرده وار اج تو ترا نوخ نوده است پس بدان وبیین که این 
آمر زشت وت است که بهوه دای خودرا ۷ یب ور من یو 
۳۰ زیرا اززمان قدم بوغ ترا شکستم وبندهای ترا کسیتم وکفتی بندکی کا ر 
( برهرتل بلند وزیرهر درخت سبز خوابین بس ومن ترا مو اا وت 
٣‏ تام یکو غرس نودم پس چکونه نهال مو ییکانه برای من کردیت ‏ پس اکرچه 
۱ انان شرق رصابون برایخد زیاده بکار‌تژی اما م E‏ 
۲ میکوید که ۲ اه تو پیش من رقم شل است ۲ چکونه میکونی ر 
عقب پملم ره ریق خویشرا دروادی ا کدی و 
6ھ ایرد میذ رک ٭ ۳ خرهسی که ببیابان عادت داشته 
د ھت دل خود یادرا بو که ی ی نش ۱ ورا برکرداند ه اتیک 
e‏ او( میطلبند خسته مخراهند وا درباهش خر اهند یافت + پای ودرا ۱ 
ازہرھنکی وکلوی خویشرا ازنشنکی باز داره اما کثتی نی اید نیست زیراک غرییا نا 
OST‏ داشم مات جن خواهم رفت ٭ مثل دزدیکه من و 
در E‏ خاندان ۱ ج اباد ۶سروران م وگاهنان وا کی ایشان 


+ ر 


۱ 


e‏ ۱ کناب ارمیاء نی ؟ 





Y‏ جل ا سر ی مه پدر من هستی وبسنك که تو مرا زاین" 
زیرآکه پ پشت ن دادند ونه رو اما درزمان مصیبت خود میکویند برخز ومارا 
۸ جات ده* پس خدابان ت وکه برای خود ساخنی کباینده ایشان درزمان مصببت 
برخیزند وترا نجات دهنده زیرا اکه ای بهودا خدایان تو بشارة شبرهای تو میب شلد 
۳ دبا من مخاصمه مینائید جمیع شا برمن عاص شد‌اید چ 
۳۹ پسران شارا عبت زده‌ام زبراکه تأدییرا غیپذیرند ه * شمشیرشا مدل شیر درنه ا 
۱ شمارا هلاك کرده است* ای شما که اهل این عصرمیباشید کلام خدآوتدرا بنمید 
آیا من برای | سرائیل مثل بیابان با زمین ظاست غلیظ شتام پس قوم مرت جرا 
<F‏ یکوین د که رسای خود شتام وبار دیکر نزد توغخواهمآمد × 11 دوشین زیور 
خودرا با عروس ار رایش خودرا فراموش کد اما فوم من روزهای بیشار مرا 
۳ فراموش کرده‌اند+ چکونه راه خودرا مهیا میسازی تا مبت‌را بطلتی بتبرین زنان 
بدرا ا و ف ر در دامنهای تو نز خور, حاإن فتبران ع بیکاه 
۵ يأف م د اعارا درنقب زدن بام بلکه برچیم انا + ومیکوئی چونکه بیکاه هسم 
غضب او ازمن برکردانین خواهد شده اينك بسبب کفتنت که کناه نکرده‌ام برتو 
۲ داوری شواه نود * چرا اینقدر میشتابی تا واه خودرا تبدیل نی ه چنانکه 
۷ ازاشور جل شدی هچین ازیصر نیز جل حرا شد+ ازاین نیز دستهای 
خر درا برسرت ماده سرون خوراش 5 چرنکه خدأوند اعتاد ترا خوار شردء 
اسث پس ازایشان ففواهی شد + 
باب سم 
وبیکوید اکر مرد زن‌خودرا طلاق دهد وا و آزوی بدا شك زن مرد دیکری 
E‏ زن رجوع خواهد فود مکران زمبن بسیار ملرّث نخواهد 
e‏ رن دا ود مر 0 باران بسیار 9۳ کردی اما نزد من رجوع نما م 
۲ چشان خودرا ببلندیها برافراز ویبین که کدام جااست افر 7 
۳ برای ایشان بسر راهها مثل (زن) عرب درییابان نشستی وزمیترا بزنا 
؟ وید رفتاری خود ملوّث ساختی+ پس بارش شا بازداشته شد وباران بهاری نیامد 


ِ 


۵ 


٦1 


۱۹۲ aS 





وترا جبېن زن زا زانبه بوده یازا ازخود دور کردی + ایا زاین ببعد مرا صدا 


انخواهی دک | ای پدر من تو يار جوانی" من بودی ٭ i‏ غضب خودر ۱ تابابد 


خواهد نود وا 1 زا نا باخرنکاه خوامد اغات ت ایتک ای بنرا کف تی اما اعال بدرا بجا 
ا شدی + و خدآوند درایام بر پادشاه رکفت ۳ ملاحظه 
کردی که اسرائیل مرتد چه کرده است» چکونه بنراز هرکوه بلند وزبر هردرخت 


۷ سبزرفته درانا زنا کرده است + وبعد ازاتکه هه این کارعاراکرده بود من ,کم 


1٠ 
11 


e 5 ۸‏ ا | بد ید × ۳9 


سای ا e‏ وس E‏ 


ت ره رت ت e‏ 


E SNS 8 نزد من‎ 


1 1 سابل مرند خو به بشتترا ازیو دای خائن عادلیمنموده ۱ ست ۲ لهذا برو مالیا نرا 1 


بسوی شال نداکرده بکو خدآوند میکوید ای اسرائیلی مرتد رجوع ياء وبر تو 
غضب نخواهم مود زبرا خدآوند میکوید من روف هستم n‏ تم خود ا 
۳ غخوام داشت ب ف بکاهانت اا که بر ی ای وال03 انعا ما 67 ۵ 


و راههای خودرا زیر هر درخت سبز برای بیکانکان منشعب ساخنی وخذآوند 


13 میکوی دکه شا اراز مرا تشیدید + و a‏ جوع 


اید زیراک من و اراشا بکنر ازشهری ودو نفر زغل کرفته شارا 


۵ به‌عبیون خوام او ورد + وبشا شبانان موافق دل خود خوام داد که شارا چعرغت 


وحکت خواهند چنرانید + وخداوند عا که ان ی درزمین آفزوده ِ 
شوید دران ابام بار دیکر تابوت عهد بهومرا ان ار ع مخ طر ایشان 
غخراهد امد ی ان 7 را 


انیا بجية دم وه ام جع اد ا ایشا با تس رواشر 


۰. ۷۳۱ ۱۴ ۱۳۳ N ` 





mme‏ رل 





راه خواهند ۳ زمبنیکه نصیب پدران ایشان ساخم بام 

3 خواهند آمد × وکنم که من ترا چکونه درمیان پسران قرار رده وزبین مرغوب 
لاب ازا وق ا تو دم پس کنم که سوریو . تاره هاگ 

,۲ مرند غخواهی شد* خدآوند میکوید هراینه مثل ازن که بشوهر خود خیانت ورزد 
۲ کین شا ای خاندان اسرائیل بن خیانت ورزیدید * ا وتضرعات 
اا ایل اتبلندیها سس نو ریا کپرامیای خودرا مغرف ساخنه 1 

۳ 73 خودرا فراموش کرده‌اند ب از فرزندان مرن بای ۳ 9 وسن 
ارندادهای شمارا شفا خواهم داد aE en‏ نزد تو ام زیرا که 2 

۴ خدای ما هستی + بد رستیکه ازدحام کوهها اه باعل اند دیاش که 
۴ نجأت اسرائیل دریهوه خدای مااست* وخیالت مشقت پدران ما یعنی رمه وکله 
۴ ویبسران ودخران اشاقرا ازلو ما دا ك ا ا 
مخوايم ورسمواتی ما مارا مپوشا ند زیراک موم پذران ن ما ازطفولیت خود تا امروز 


م ارم 


۲ میداد ۵ خدای خویش ورزیك ا ا خویشرا نشنین ام # 





اب اا 


AT 2 2 E 1 9 7‏ 
وعدالت میات بره قسم خواهی خورد وانتها خویشترا باو مبارك خواهند 
۳ خواند وبوی تخر خواهند کرد + ۳ خداوندافتها نا واورشلم چنین 
۶ کت نها 2 ودرمیان خارها مکارید + ای مردان یُودا 
2 2 واا وش برای خدارند. خاون سازید وغلنة دلهای خودرا دور 
e 7‏ , اغال خا | بش تصاد رت ۳ افروخنه 
0 کک ا ا دح ردد مود ا اخبار نا ید ودر اورشلم اعلان 
اوده ا Es‏ بنواز زك 0 وا ۰ ثد که جمع شوید تا 

1 بشهرمای رما داخل شوم * على بسوی صهیون برافرازید وبرای تاه 
فرا رک وه ترا منائید زیرا برا که من بلا e‏ عضم ازطرف شال میاو 


کاب هگ ۱۰۹ 





شا خر دازا تالا کی کب سک این 


ست ت تا زمین ترا ویران سازد وشهرهایت خراب شه غير مسکون کردد» 


ازالنجهة پلاس پوشین ماتم کیرید و و کید س ` زا 


برنگشته است * وخداوند میکوبد که دران روز دل پادشاه ودل سروران 
2 ۲ رکا هناد ن خير وانييا مشوّش خو اهند کردید × س 
خداوند هوه 2 نیت این قوم واورشلمرا بسیار فر یب دادی زیرا کفی شارا سلا 

خواهد بود وحال انکه شیر یجان رسین اس« درانزمان باین قوم و؛ اور 


گنه خواهد شد که باد موم از بلندیهای پیابان بسوی دختر قوم من خواهد وزید 


نه برای افشاندن وباك کردن خرمن .۲ باد شدید ازایپا بان ا وزید ه 
وین زا بیان داوری‌ها خوام فید + امن 1 EE‏ 
اومثل کردباد واسبهای او ازعتاب تبزروترنده وای بریا زير که غارت شد‌ام + 
ای اورشايم دل خودرا ازشرارت شست وش و کن تا نجات یابی > تا بی خبالات 
فاسد ټو دردلت ما ند × زیرا 11 وازی ازدان ع اخبار مي ا واز کوهستان افرام 
کد + اسییارا اطلاع 
e‏ ازولایت ا نز رس بضد شبرهای بپودا ندا میچنید + 


دهد هان بضد اورشلم اعلان 9 


e: ORE‏ ای اس نوس اورا احاطه میکند ی برمن فتنه 
اتکی است * راه تو واعال تراین چیزهارا SE‏ استء این شرارت 
تو حدی تا ا احشای من احشای من پرده‌های 
دل ۱ زدرد سنته شد و من در اندروم مذو شن نع ديو 
چونکه تر ای جان من اراز کرتا ونس جنکرا شیت٭ شکننکی برشکست 


۱ 2 ۱ 7 4 ۳ 1 


٠‏ بتاراج ا ا بشنوم ‏ چونکه قوم من 


د ‏ قق راشان بسرانابله هستند وچ خم ندارنده برای بدی 


۳ کر کر دا ك ا ان 


1 


۱3 ج اا E‏ ی ره مدب E‏ 


1۴ کا زاء نی ۵۲ 





۲۳ نبود وای مرغان هوا فرار کرده بودند + نظ رکردم واينك بوستانما بیابان کردین 
۷۲ از ۲ پایسوت سم وک e‏ -- نی ند 


۳۸ اا س e‏ با كت 5 سید خواهد سك زیراکه ایترا 
۳۹ کنر واراده غودم وپشیمان غنواهم شد وازان باز کشت 3 خوام مود زان 


۱ 


وان ان ا اهل شهر فرار بکند وکیا ال نود ور 
شوی چه خواهی کرد سس خویشننرا بقرمز ملبس وبه زیورهای طلا بیارای 
وجشان خودرا از سربه جلا دهی لیکن خودرا عبث زیبای دادهٌ چونکه باران تو 
ترا خوار شرده قصد جان تو دارند + زیراکه ۱ ازی شنم ثل | واز زیکه درد زه 
دارد نف زیکه مخستزاده خویشرا : پزايل ر ۳ و 
میکند ودای ا #اقازا ر کردہ میکراند E a‏ 
فاتلان بیهوش شن است + 





یاپ + 

باب 

در کوچه‌های اورشلم کردش رده بیید وبنهید ودر چهارسهایش تفتیش 
نای دک ایا کسیراکه بانصاف عل اید وطالب راستی ی باشد توانید یافت تامن 

اترا بیامرزم + واکرچه تم O e‏ بخورند * ای 

LENS PO ENOTES‏ گان ندست ٩‏ ايشا: نرا زدی اما خزون نید یذ ه 

كِ میتی حون یو 0 ا e‏ 


a‏ راه را جر وکا خدای 3 نداد س تن تم 
و۳ ن تکلم خوام نود e‏ و ۳ ۳ ۳ 
میتانند تاکن ایشا متفقا بر شکسته وبندهارا کسحه‌اند+ ازالغي: 
اک را که اک اف ایشانرا ناراج خواهد کرد و پلنك 
برشهرهای ایشان درکمین خواهد نشست وهرکه از تس ید و 
شد زیرآکه تتصیرهای ایشان بسار وارتدادهای ايشان عظم است * چکونه ترا 


۱ 
۱ 
؟۱ 


سے 


٤ 


۸ 
۱۹ 


۳۰ 
5 


ریا انیت و ۱.۱ 





برای این ن بیامرزم که پسرا پسرانت مرا | تراك کردند وبانجه خدا نیس قسم خوردند وچون 
من ایشانزا سیر نمودم مرتکب زنا شدند ودر خانه‌های فاحشه‌ها ازدحام مودند + 
مثل اسبان پرورده شن مست شدند که هر یکی ازابشان برای زن هسايۀ خود شیهه 
میزند * وخدآوند ۳ سیب ابن کارها عفوبت مخوام رسانید وب جان 
من از چنین طایفة اتقام نخواهد کشید+ ‏ برحصارهایش اد ۳۹ 
کید اما بالکل ملاك مکید وشاخه‌هایشرا قطع ید زیراکه ازا زان خدآوند نیستند ۷ 
خدآوند میکوید هرانه خاندارن اسراثبل وخاندان بهودا پن بشدت خبانت 
ورزید‌اند + نت رز دیا رینوده کرد و او تست و بلا مارح 
و خط اهم دید + وانییا باد میشو ند وکلام دراینان ا 
بایشان چين واقع خواهد ت EE‏ ات E‏ نک 
این کلامرا کنتید هانا من کلام خودرا دردهان تو اتش واین قومرا هیزم خواهم 
سا انا خواهد سوزانید« خدآوند میکوید ای خاندان اسرائیل اينك 
ازدور برشا خرامم آورد. نیک زور آورند وأنتیک قدیند وای زبان 
ایشانرا نیدانی وکنتار ایشا نرا ینمی * ترش ایشان قبر کشاده | ست وجیع ایشان 
جبارند # وخرین ونان ترا که پسران ودخترانت انا میباید بمخورند خواهند خورد 
وکوسنندان وکاوان ترا خواهند. خورد وانکورها وانجیرهای ترا خواهند خورد 
وشهرهای حصاردار تراک با یوک مین بارش اه ودرا E‏ 
لیکن خداوند e‏ در انروزها یز شار بااکل هلاك 9 سا خت ر وجون 
و ی اا ا ا ا 
بایشان بکو آزابن جهة که مرا ترك کردید وخدایان غیررا درزمین خویش عبادت, 
مودید پس غر انرا در زمنیک از ان شا نباشد بندی خواهید نود اترا 
مخاندان یعقوب اخبار نائید وبیهودا اعلان کرده کوئید+ که ای قوم جادل 


رز و e‏ ا را 


رادا انر رم ان ساود ون 


۱۱۳ کتاب ارمیاء نی 





۶ انکز ومترد دارنده ایشان فتنه آنکینه ورفته‌اند + ودر دلهای ای میکویند که 

او خدای خود بترم که بازاره ن اول ترا ۱ درموسش شد وهفته‌های 
۰ معین حصادرا بجهة ما نگاه میدارد *« خطایای شا این چیزهارا دو رکرده وکاهان 
EWE En‏ منع نموده است * زبرا درمیان قوم من شریران پپدا شه‌اند که 

مثل کین نشستن صیادان درکین مینشینده دامپا کسترایں مردمرا صید میکنند + 
۷ مثل قنسیکه پر ازبرندکان ن باشد همچنین خانه‌های ایشان بر ازفریب است واز اج 
۸ بزرك ودولمند شن‌اند + فربه ودرخشنن میشوند ودر اعال زشت م ازحد تجاوز 

E‏ دعوی بعنی دعری بلییانرا فصبل غید هند وبأوجود نک میشوند 
٩‏ وفقیرانرا داد ری نیکند × OKRA‏ سس بن کارها عقوت بت تخوام 
۰ رسانید وایا جان من ازچنین طاينة انتقام نخواهد کشید × افری تيب وهولناك 
0 و 8 ا نان حکران 





باب شم 
۱ ای بنی بيامین از اورشام فرا رکید وکرنارا درتفوع بنوازید وعلامتی برییت 
مکار برافرازید زیراک بلائی از طرف شمال وشکست عظبی رو خواهد 0۳ 
ونان کر بت سر صهیون‌را منتطع خواهم ساخت ٭ وشبانان 
با کله‌های خویش نزد وی خواهند 131 وخیبه‌های خود راکزداکرد E‏ وده 
2 ر یوی مو تس هک ار se‏ 
ظهر برّم ‏ » وای بربا زیراکه روز رو بزوال ۶ اده است وسایه‌های عصر دراز 
ی برخزید ودر شب برآئم تا قصرها بشرا منهدم سا زم ۲ و 
ی ت ت ره من و 
و ۳ RT‏ و شرارت خویر منادب م وت 
۸ اروش شی میشود وبیماریها وجراحات داب کین e.‏ 5 


اورشلم دیبا | بپذیرمبادا جان من ازتو یزار شود ورا وبران وزمزن غیرمسکون 


کا هیا 





E ۹‏ نموه ات ج 00 ا را مثل مو خوشه چینی خو اهند 
١‏ کرد پس مثل کسیکه انکور متجیند دست خودرا برشا خه‌هایش برکردان ٭ کید 
ا ادت دم تا پشنونده هان کوش ایشان ناخلون است که 
تا کلام E‏ بای اسان قا کد مشود 
| ندارند+ ومن ازحدت خشم خداوند برشتام واز خودداری خسته کرد ینام بس 
اترا ِ رکوچه‌ها براطفال وبرجلس جوانان بام بریز» زیراکه شوهر وزن هر دو 
۲ کرندار خواهند شد وج ج با دیرینه روز وخانه‌ها ومزرعه‌ها وزنان ایشا یز 
از ار ریخ اهندرشد: وا لا خدآوند میکوید که دست خردرا بضد ساکان این 
لا بل دراز خواهم کرد + چونکه جیع ابشان چه خورد وچه بزرك ee‏ 
٤‏ وک یشان چه نب وچه کاهن فریبرا بعل میاورند ± وجراحت قوم مرا اندك 
شنایی دادند کیک میک ند لاست اھ ١‏ رک سلامتی نبست * 
lo‏ ابا وک رجاسات شدند کل کردیدند ۳ څل نشدند بلکه ارا 
احساس تنودند بنابرین خداوند میکوید که درمیان افتادکارن خواهند افتاد 
1 وحنیکه من بایشان عنوبت رسام خواهند لنزید+ ‏ خدآوند چنین میکوید 
برطریذباً بایستید وملاحظه نمائید ودربارة طریهای قد م SEE E‏ 
کدام ا ت تا دران سلوك موده برای جان خود را احت ت بیایید یکی ایشان جواب 
۷ ی درار رت نخواهيم کرد × ومن یاسبانان برشما کاشتم ( 5 میکفتند) 
۸ يا اوازکزنا کوش دهید اما ایشان کنتند کوش واه داد + ید 
٩‏ وای جاعت ان وا کدرا وی انان اش یداد ای زمین بشنو اينك من 
بلائی براین قوم شوم که رم خیالات ابشان خواهد بود زیراک بکلام ت .کوش 
۰ ندادند وش بعت مرا نی زترك نمودند + چه فاین دارد که اه 
کک کن ا رر دود و ای رجن شا مرل بسع ردا 
٣‏ شما پسندین من فى * O a.‏ ۳9 
سنکهای لفزش دهن خواع نهاد ویدران ویسران باه از آنها لغزش خواهند 
۲ وساکن زمین ي ملا شد ٭× خدآوند چنین میکو ید 
اينك قوی اززمین شال ا وامتی عظم ازاقصای زمین خواهند برخاست ٭ 


۱۹ کاب روبع ۷ 


۴ وکان ی ایشان مردان ستعکش میباشند که نرم ندارنده اراز 
خود مثل دریا شورش خواهند نود وبرا ان سوا تخل مردان ن جنک بضد 
۲5 تو ای دخلر صهبون صف آرائی خواهند کرد × اراز اینرا شنیدم ودستهای ما 
I Sessa‏ 
۲۷ وبراه مروید زیراک شمشیر دشنان وخوف از هرطرف است * ای دخثرقوم من 
پلاس بپوش وخویشتنرا درخاکستر بغلطان ن مام ب بسر یکانه ونوحەکری 2 برای 
۷ خود بکن زیراکه تاراج م کنن ناکهان بره یا میاید + ترا درمیان قوم خود انان ¿ کننن 
۸ وقلعه قرار دادم تا راههای ابشا: ی هة ايشان سنت مرد 
شن‌اند وبرای می کردن کرد ی اک * بر e‏ اش وجیع غاا 
4 اکیرما ند چ دم وا او درا: تشن انیم کوود وقالکر عبت فال 
۰ میکذارد زیر شریران جدا میشوند* نض نرك شن نامین میشوند زیرا خدآوند 
ایشانرا ترك کرده اسا چ 








باب هفتم 

۱ ۴ کلامیکه : ا نازل شن کفت به بدروازه خانهٌ خدآوند 
یابستواییکلامرا ESSN‏ ۱ ۱۳ 
شد خداوندرا جن میناد کلام خدآوندرابشنوید + بفهه ات ۱۳۱ رال 

چنین میکوید طریفها واعال خودرا اصلاح کید وبن ثرا هزین وک 
3 خوام ردانید ی بب تان دروغ توکل مناد کید ۲ ۱۳ 
ه هیکل بهوه این است٭ زیرا اکر یق طرینها واعال خودرا اصلاح کید 
7 وانصافرا درا ن یکدیکر بل اورید× وبرغریبان ویتبیان وبرەز نان ظم ناد 

وخون بیکاها نرا دراین مکان نریزید وخدایان غیررا مجهة ضرر خویش پېروی 
۷ اند + ITE‏ ن در زمینیک بیدوانضا اوا 9 دادهام 
۸ ساکن خوام کردانید .+ انك شا بخان درو غیکه منفصت ندارد توگل میدب 
٩‏ ابا مرتکب دزدی وزنا وق مسوید کی ۳۳ سم ننورید وبرای بعل من 
سو زا تیاه ابا خدایان غب ررا که فنشناسید پپروی ناو 9 
من دراین خان که باس من 0 است مبایستید راد 5 ده بکردن تام این 


سم 
۰ 
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!۱ رجاسات سپرده شد ام * ایا اين خانة که باسم من می است درنظرشما مثار؛ 
۲ دزدان شن استه و خداوند دور با ناکرت ایر ۱ر ERO‏ لکن ہکان من 
کے لیرد ونام خودرا اول درآنا قرار دادهبودم بروید Els‏ 
شرارت قوم خود | سرائیل بانجا کردهام ملاحظه اد« پس حال خداوند میکوید 
ازاتر وک تا این اعارا بجا آوردید با نک من صج زود برخاسته با تک نود 
۱ خن راندم اما ند بں وان خواندم اما جواب ندادید + از الغهة باین رد 
ا بام من مسیی است وتا بان وک داد وبکانیک بشما ویبدران شما دادم بنوعیکه 
ما بشیلو عق نودم عل خوام کرد + وشارا از حضور خود خواهم ر ا بشو عیکه 
3 جیع برادران شا یعتی تا م ذربت افراع را راندم ٭ پس تو برای اینقوم دعا مکن 
وجهة ایشان آواز تضرع واستغاه بلند مفا ونزد من شفاعت مکن زیر که من ترا 
۷ اجابت نخوام مود« ایا ترا که ابشان درشهر > بهودا وکوچه‌های اورشلم 
۸ میکند فیینی « پسران زر ت میکند وپدران اتف میافروزند وزنان یر 
میسرشند تا قرصبا : برای ماک e“‏ ساد 0 برای خدایان غبر ر له 
3 مرا متفیر سازندبه انا خداوند میکوید یا ما مغر میسازنده فی بلکه خویشتترا تا 
۲ رویهای ت | رسوا سازند: بنابرین خداوند یهوه چنین میکوید اينك خشم 
وغضب من براین مکان برانسان وبر بهام وبر درختان حرا وبر څصول زمین 
o‏ 9 وافروخته شن خاموش نخواهدکردید: بهوء صبایوت خدای 
اسرائیل چنین میکوید قربا نهای سو خت خودرا برذباځ خویش مزید کید وکوشت 
۲ نا زبراکه بپدران شا خن نکنتم ودر روزیکه ایشا نرا از زمین مصر بیرون 
٥‏ دم مارا دربارء قربانییهای سوختنی وذباع آمر نفرمودم ۲ بلکه ایشا نرا باین 
چیز امر فرموده کنتم که قول مرا بشنوید ومن خدای شما خواهم بود وشا قوم من 
3 خواهید بود وبهر طریقیکه بشما حک ابم سلوك نائید تا برای شما نیکو باشد × ام 
ایشان نشنیدند وکوش خودرا فرا نداشتند بلکه برحسب مشورتها وسرکبی دل 
0 شزیر خود رفتار غر دند و بعقب افتادند وپش نبامدند*+ از روزیکه پدران شا 
اززت مصر ببرون امدند تا امروز جیع بندکان خود اناا نرد شا فرستادم یلک 


۲ هرروز ج زود برخاسته ایشانرا ارسال نودم ٭ اما ایشان نشنیدند وکوش خودرا 
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۷ فرا نداثه". بلکه کردن خویش خت نوده ازبدران خود بدترعل نودند + ۳ 
نو عم این تن یشان یکی اما ترا نخواهند شتید ا ا ایشا 1 
۸ جواب نخواهند داد وبایشان بکی اینان قوی مبباشند که قیال بقره ای 
بخالش راود زد ان د زیرا راستی نابود کردین واز قواق اما ن قطح 
5 شن است* (ای اورشلم) موی خودرا تراشین دور یبنداز وب بلندینا اواه و سعه 
۰ پرافراز زیرا خدآوند طبقه مغضوب خودرا رذ وترك نموده است + چونکه خدآوند 
کر ی که در رنظر من تاپسند اء است بعبا ل آوردند وومجاسات خو بشراً 
۶۱ درخانه که باس من مستی است ی نموده انرا نجس ساخنند * ومکانهای بلند 
خود را درتوفث ک ه دروادی ابن حنوم است بنا مودند تا پسران ودختران خویش 
دراتش بسوزانند که من اینکاررا ووو وخاطر خویش نیأورده + 
۲ بابر ناخاو میکرید, ابتك روزهاامیاید اک ااز ار > ا 
نوم م مسبی نخواهد شد بلکه بوادی قتل ودر توت دفن خواهند کرد تا جائی باتی 
۴ اند + ولاشهای این 2 وم خوراك مرغان هوا وجانورا ن زمن خواهد  e‏ وکی 
٤‏ آنیار نخواهد ترسانید × واز شهرهای بهودا Es‏ اورشلم 7 از ز شادمانی 
۳۹ خوشی وصدای داماد وصدای عروس را نابود خوامم ساخت زیراکه ۳ 
زمین ویران خواهد شد « 
1١‏ خدارند بکوید که دران زمان استخرانهای پادشاهان بهودا واستخوانهای 
سرورانش واستفوانهای کهنه وا واستنوانهای انبیاء وا واسخخوانهای سک اورشلمرا 
۲ او ی ایشان بیرون خواهند آورد + وانهار هش اقاب وماء وتا لثکر 
آسمان که از انهارا دوست داشته وعبادت ک رده وپروی نوده وتو وسن کرده‌اند 
پهن خواهند کرد وانهار مع نخواهند غود ودفن نخواهند کرد بلکه برروی زمین 
۲۳ سرکین خواهد بود × ویهوه صبایوت میکوید که نای بقب این قبیلة شریر که باقی 
ماد درلم رانک باقی مانت باشند ومن ایشانرا کار ی ”ای رانك باشم ك 
4 برسیات ترجم خواهند داد* . وابشانزا بکو خدآوند چنین میفرباید اک رکی 
هِ سار خو اد ازاف ےی کر کی عونت شود ابا بازکشت نخواهد فود + پس 


۱۷ Ss 





چا این قوم اورشلم به‌ارتداد دایی مرند شن‌اند وبفریب مسك شت از بازکشت 
1 ادن نات زا ینوتیمن کرای خودرا فرا داشته شنبدم ابا را تک نون 
۱ وکی | زشرارت خویش توبه نکرده ونگنته است 7 بلک هيك مثل اسیکه 
۷ نك ميد ود براه خود رجوع میکد + مق نیز درهوا موس خودرا میداند وفاخته 
و کت مان ینوی رای قرم ا خداوندرا 
۸ نیدانند» چکرنه میکوئید که ما حکم هستیم وشریعت خدآوند با مااست» بختیق 
۹ قلم کاذب کانبان بدروغ عل میناید + حکییان شرینت ومدهوش وکرفتار شن‌اند» 
ا اينك کلام خداوندرا ترك نوده‌اند پس جه نوع حکتی دارند* بنابرین زنان 
ابشانرا بدیکران خواهم داد ومزرعه‌های ایشا نرا بالکان دیکره زبراکه جیع ایشان 
چه خورد وچه بزرك پر ازطع میباشند وهی ایشان چه نب وچه کاهن بفریب 
!| عل مییایند + وجراحات قوم مرا اندك شنای داده‌اند چونکه میکویند سلامتی 
تلا ات با انکه سلاتی لا EKE‏ 
ل دی بلکی گ رای یی نع دنا بنایرین جداوند کر ید 
درمیان افتادکان خواهند افتاد وحبنیکه من بایشان عقوبت رسام خواهند لغزید به 
A ETE ۴‏ نرا بالکل تلف خوام غود که نهانکور برو ونه ابر 
بردرخت انجیر یافت شود وبرکها پژمرده خواهد شد واه بایشان بدم از متا 

Sy ۱‏ ون ما چرا مينشينم » » جع بشوید تا بنهرهای حصاردار 
داخل شوم ودر ا باشیم » کی ی رم مق کت کر 
واب فلز با نوشانیت است زانرو که مخدآوند که ورزید‌ام * برای سلامتی انتظار 
کنیدم اما ج خير حاصل نشد وبرای زمان شفا وابك آشنتکی پدید آمد + 
1 صعبل اسبان او ازدان شنت شد واز صدای شمه زوراورانش عامی زمین متزلزل 


age 


کا oT‏ کو شیر وسا کان | خورده‌اند + 
میکریت ابن من دراودا گارها وافعبها خوام فرستاد که از 
1۸ 0۳3 شیارا خواهند کزید + کاشکه ازغ خود تسلی مبأفم» » دل 
۹ من در آندرونم ضعف مم ست > انك آواز تضرع دخار قوم من اززمین 

و زا1۱05 ابا خدآوند چون ب ناشن E‏ ۳ 
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,۲ خثم مرا بیتهای خود واباطیل بیکانه بان اوردند + موسم حصاد کذشت 
۲۱ وتابستان نام شد وما نجات تیافتم × سب بر ۱ ۱۳ جژوی‌شن 
3 ومام کرفته ام وحیرت مرا | فر وکرفته استت کر 9 ن درجاعاد نیست وطبیبی 


| 


ےp‎ 


1 


درآن نی پس دخثر قوم من جرا شفا نیاضته است ٭ 
اب نم 

کاشکه سر من اب میبود وچشاغ چشمه اثات» تا روز وشب برای کشتکان 
دختر فوم خود کربه میکردم ۲ کاشکه در بیابان منزل مسافران میداشتم تا قوم 
خودرا ترك کرده از نزد ایشان میرف جونکه مکی ایشان زناکار وجماعت جیا نټ 
کارند» زبان خویشرا مثل کان خود بدروغ میکشند درزمین قوی شد‌اند اما نه 

برای راستی زرا خدآوند میکوید ازشرارت بشرارت ترق" میکنند ومرا فیشناسند >« 
هر باك ازههسايةٌ خویش با حذر باشید وین برادر اعتاد میائید زیرا هر برادر 
انیا دیما بای کردش میکند × 5 هسایه خودرا فریب 
میدهد وایشان فینایند وزبان خودرا بدروغکوق اموخه‌اند واز 
e E‏ ا رمک 
خویش تمخواهند که مرا بشناسند + بنابرین یهره صبایوت چنین میکوید اپنك 
من ایشانرا قال کذاشته اجان خوام غود ه زیرا مخاطر دختر قوم خود چه توام 
کرد* زبان ایشان تبرمهلك است که بفریب خن یز بزبان خود با هسایه 
خویش نان صل امز یکین ا برای اکن ا 
۷۳ بسبب این چیزها ایشا نرا عقوبت نرس ام واا جام | ز چنین قوی 
اتقام نکند+ . برای کومها کربه ونوحکری وبرای مرتعهای بیابان ماتم بر 
میک زیرا که سوخله شل است واحدی ازاپا کذر نیکند وصدایلما شا 


اا اب 9 مرغان هرا وم م فرار کرده ورفته‌اند + واورشلر | بتودهها وبأوای 


شغالها مبدل کم 2 و و ن سکن ك ساخت ‏ 


راب چیزها اخبار دک سیو 1 ابا سوخته شن 


کناب تیاه ز که ۱۹ 


۶ احدی ازان کذر یکھج یس اروتکد چونکه شریعت مرأکه پش 
روی ایشان ن کذاشته بودم ترك کردند واواز مرا نشنیدند ودر آن ا تدودند + 
1 لک چروک ن سرکشی دل خودرا نمودنده واز عقب بعلم که پدران ایشان ن انهارا 
0 ات ین خی e‏ موی سس ع 
۹ 2 ا ۳ الگا و دا r.‏ ی ۳ 
Vv‏ ساخت وشهشیررا ا(دزعتب .ابخان توا و سای املاا ت هام چ وه 
کک مرن ننکیم کد وران ار ک رورا عو اید ا لاد ودب ازاق 
1۸ حکم بنرستید تا بیایند × ن یل نوده برای ما ما برپا کند تا چشان ما 
٩‏ اشکها بریزد ومژکان با ها جاری سازد+ زبراکه اراز نوحه‌کری ازصیون 
شبن کک غارت شدم وچه بسیار خل کردیدم چونکه و رتناک 
۰ کردم ومسکهای ما مارا بیرون انداخنه اند + پس ای زنان کلام خدآوندرا 
ب وکوشهای شا کلام دهان اورا بپذيرد وشا بدخنران خود و کار 
۲۱ دهید وهر زن مساب خویش مانغرا٭ زیرا موت +نجر‌های ما E o‏ 
ما داخل شن است تا اطنالرا ازییرون وجوانانرا ازچهار سوها منقطع سازد × 
٣٣‏ خد ون دکوتا یک که لاشهای مردمان مشل نتر کن بوک صدا از ماه 
چم بافه درعنب دروکر افتاده ایک ارک اترا بر ند ۲ خدآوند چنین 
۱ سر ی و من 
مادک کرت راما ونر ا بر 
ااا ۹ ابا توا مرت خوام یه من صر ورا دنوم وه و 
کے ا مه اند و نای a ۱ E‏ 





ea ۱ 





باب دم ۱ 

 (‏ ای خاندان اسائل کلایراکه خدآوند بشما یکوید بشنوید+ خدآوند چنین 
میکوید طریتی آمتهارا یاد مکیرید وازعلامات افلاك مترسید زیرآکه آمتها ازاما 
؟ میترسند + چونکه ردم قوما باطل است که ایشان درخنی ازجنکل با تبر مبرند 
کت EE‏ اند میا زاش وطلا زینت داده ب سز وچکش 
هک میکند تا مغر ت ا ای و ر سیباشند که سفن 
فیتوانند كفت ااا میباید برداشت چونکه راه میتوانند رفت ه ۱: ی 
> ۳ ضرر نتوانند رسائید وقوّت ننع رسانیدن هم ندارند+ ای بره شل تو 
v‏ اه تو عظم E‏ اي بادشاء ها 
کیست که ازتو نترسد زیراکه ابن بتو میشاید چونکه درج حکبیان آمتها ودر 
in‏ ی مالك ایشان ما تر تک وتات جیع ایشان وحن وحن ب فد 
1 تأدیپ اباطیل چوب (مت) است هکره شه ازتزشیش وطلا ازأوفاز 

]که صنت صتکز وععل دستهای زرکر باشد تن لاجورد وارغزان یاس 
1 آنا وهه ایا عل حکت پیشکان است ‏ اما بره خدای حق است واو خدای 
" سی وپادشاه سرمدی میباشده ازغضب او زمین متزازل میشود Lael,‏ 
۳ و توانند شد» ٠‏ وک نک Een‏ 
۳ ازروی زمبن وازز براسان تلف خواهند شد × ۰ او زهینرا بنوت خود ساخت 
۳ ورج مسکونرابجکت خویش | ستوار نوده واسانا پعتل خود کسترانید × جون 
1 راز میدهد غوغای تا دراسان بدید گا ابرها ازاقصای زمبن بربآورد 
,14 وبرقها برای باران میسازد وبادرا ازخزانه‌های خود بیرون میاورد × جیع مریمان 
وحشی اند ومعرفت ندارند ور که تنالی میسازد جل خواغد شده زیراکه ب متام 
٥ا‏ شه*۱ و دروغ است ودر آن ن هیچ تقس نیست × ال مکی میباشد 
۳ در روزیکه که میایند تاف خواهند شد » او که نصیب یعقوب ات الیل 
A EAN‏ سازنت: هم موجودات اشت رل ع 
۷ وی است وام او هه صبایوت مباشد+ ای‌که درتدی ساکن هستی بستة 


گنای سینت ۱۱3 ۱1۱ 


۸ خودرا آززمبن بردار+ زیرا خدآوند چنېن میکوید اينلك من این مرتبه ساکنان 
e r NNT‏ ا 9 
۵ پسرانم ازمن بیرون رفته wer‏ 2 بعک ا ا 
۱ پهن کد وپردهای مرا برا نايد + زیراکه شبانان وحنی شداند وخداآوندرا 
ال ا ی کات وال ای ایشان پراکن خواهد 
۲ کردید + ابنك صدای خبری میاید واضطراب عظیی ازدیار شمال ه تا شرهرهای 
۳ ا ای شغالها سازد+ ای خد خدآوزد میدام ‏ که طریق انسان ازان 
a ۳۶‏ وادیک راه د رایت و خویش 3 5 
E o‏ اا ی بریزه RT‏ اس ترا ۳ 
زبراکه ابشان بعقوبرا خوردند واورا بلعین تباه ساخنند ومسکن اورا خراب نودند + 


باب بازدمم 
بن اس تکلامیکه ازجانب خدآوند بهازمیاء نازل شن کنت ٭ کلام این 
سب بشنوید وبردان بپودا وساکان ن آورشلم بکوئید ٭ وتو بابشان بکو بهو ۳ 
خدای اسرائیل چنین میکوید ملعون باد کسیکه کلام اینعهدرا نشنود + 11 ۳ 
بپدران شا در روزیکه ایشا نرا اززببن مصرازکورة اه آهنبن بیرون ا امر فربوده 
کنتم قول مرا بشنوید وموافق هر آنجه بشما امربنريام آنرا بجا بیاورید تا شا قوم من 
۱ و ری برای پدرار ۳ میا 


سے 1“ 4 - جمم 


0 
HUE 2 r,‏ #اس۱ این فد ۳ 


3 

در شهرهای مود وکوچه‌های آورشلم ندا کرده بک رکه سفنان ع اين E‏ بق بد 

۳ وانهار بجا ورد × زیرا از روزیک پدران شا را اززمبن مصر برآوردم تا امروز 
ایشا: نرا تأکد سضت نردم و2 ج زود برخاسته تا کد نموده کنتم درل شود × 


EST ۱۳ 





۸ اما نشیدند وکوش خودرا فرا نداشتند بلکه پپرویٌ سرکش دل شربر خودرا نودند 
یں نام خان اين عهدرا برایشان وارد آوردم چونکه ابر فرموده بودم که ان 
٩‏ وفاماینداما وفا نمودند+ وخدآوند مرا کفت فتنة درمبان مردان یپودا 
,1 وساکان اورشلم پېدا شت است* خطایای بدران پېشېن خود که ازشنیدن ابن 
سان اا تشر دند رکف ر ا شار ان یزرا برو ا عبادت 
نمودنده وخاندان اسرائبل وخاندان بپودا عهدیرا که با پدران ایشان بسته بودم 
۱ شکستند + بنابرین ی عاونا تین میکوید ابتك مر بالگیرا ا توت ۱۳ 
بزافتان خوام او اوردء ونزد من استخاثه خواهند کرد اما ایشانرا اجابت e‏ 
۲ نمود*٭ وشهرهای ودا ۳ خسن رفته نزد Oss‏ برای ا وار 
زاڼدند ف باد خواهند کرد اما دروقت مصیبت ایشان هرکز ایشانرا جات 
۳ 6 داد + زیراحه ای بهودا شاره خدابان تو بندر شهرهای تو میباشد 
وبرحسب شاره کوچه‌های اورثلم مذعهای رسوائی بربا داشنبد یعنی مذعها 

۹ و بور سوزانیدن برای بعل * پس تو برای این قوم دعا مکن وجهة ایشان 
آواز تضرع واستفاثه بللد منیا زیراک چون دروفت مصیبت خویش مرا خوانند 
ایشانرا اجابت شخواهم نود بو ادنو ا ا 


سے 


9 

شرارت ورزینه ای ان تضرعات وکراشت بندنن اا د ۱۱ 

۲ بکد انکاممیتوانتی وجد نی * مرو وان شاداپ که یو نیکو خوشنا 
باشد مسیی نموده» ام باواز غوغای عظم انش دران افروخنه ات که شاتها یی 
۷ شکنته کزدید* زیرا بهوه صبایوت که ترا غرس موده بود بلائی برنو فربوده است 

ها ا اسرائیل وخاندا ن بهودا بشید دوک ۱ یاه 

۸ بعل مخور سوز انین خثم مرا یجان آوردند ×+ وخدآوند مرا تعلم داد پس 

٩‏ دانستمه انکاء اعال ایشانرا بن نشان دادی * ومن ملل بر دست ار زکه بذج 
برند بودم» ونمیدانستم که ندییرات بضد من نموده میکنتند ۰ درخترا با میوه‌اش 

ضایع سازم وان نرا از زمین زندکان قطع ثم تا امش دیکرمذکور نشود× ابا ای 

تس ۳ صبایرت که داور عادل وامتیا ن کند" باطن ودل هستی بشود که اتتام 

۲ کشیدن ترا ازایشان بینم زیراکه دعویٌ خودرا نزد تو ظاهر ساختم + لهذا خدآوند 


۱۱۳ EE A 


چنین میکوید دربار* اهل عناتوت که فصد جان تو جر ومیکویند بنام بهوه 
۲ نبوت مکن مبادا از دست ماک کشته شوی + ازانخهة ر بهوه صبایوت چس میکوید 
اينكک برایشان عنوبت خواهم رسانیده وجوانان ایشارن مشیر خواهند مرد 
۲ وبسراین ودختران ایشان ازکرسنکی هلاك خواهند شد+ وبرای ایشان بتي نخواهد 
اند ی که من برهل عاثوت درسالي عتوبت ایشان بای خوا راید + 


باب دوازدم 

ای خدآوند تو عادر هستی از اینکه من با تومحاجه نام ه لیکن درباره احکامت 
با تو خن خو واه ر رانده چرا راه شربران برخوردار میشود وجیع خبانتکاران این 
میباشند+ تو ایشانرا غرس نمودی پس ربشه زدند ونو کرده مبوه یز اور 
تو بدهان ایشان نزدیکی اما ازفلب ایشان دور* اما تو ای خدآوند مرا میشناسی 
ومر دیت دل مرا نزد خود امحان کرده"ه ایشانزا مث ل کوسنندان برای ذځ ببرون 
کش وایشانرا مجهة روز قنل تعیب فا ٭ زمین تا بکی مانم خواهد نود وکیاه نای 
ك ازات قاق بب رارت ساکانش تلف شن اد 
زیر میکویند که او اخرت مارا نخواهد دید اکر وقتیکه با پېادکان دویدی ترا 
خسته کردند پس چکونه با اسبان میتوانی برابری کی وهرچند در زمبن سال این 
7 هستی درطنیان ادن چه خوامی کرد × زیراکه م برادرانت وم خاندان بدرت 

با خاک 8 گان یز د رکا تواظدای بلق اتبکند پل اکچ کان 
ا کی س کنا اک | ترك کرده میراث خویغرا 
دور انداخت ه ومبوبة خودرا بدست ا تسلم نودم * وميراٹ من ل 
شیر جنکل ی Oa‏ واز خود و اجه ازاو نفرت 
1 کردم + 1 میراث من برام مثل مرغ شکاری رنکار نك که مرغان دور اورا کرفته 
, باشند شن انت ه بروید وجمیع حیوانات صعرارا جع کرده اد ۲ 
9 نی غ بسا ر تاکستان مرا خراب کرده میراث مرا بایال فودنده ومیراث مرگوب 
۱ مرا ان ویران مبدل ساخنند × را وران ساخنند وان ویران شن نزد من 
EAR‏ تام زمین ویران شن چونکه کی ابرا دردل خود راه فیدهد + 


کی 


4 


4 


gg 
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برقامی بلندیهای جرا تارا ج کندکان وم آوردند زیراکه شیر خدآوند ازکار 
زمین ناکنار دیکرش لاه ند وبرای یج بشری این نیست ٭ rr‏ 
وخار درویدند خویشتنرا بەرچ آورده نفع نبردنده واز محصول شاا ا 
خدآوند ل کردیدند × خداوند دربار" جیع هسابکان شري ر خود که 
خر ا ملک قوم خود اک EL‏ 
ينك ابشانا ازان زمین بربيکم وخاندان بهودارا ازمیان ایشان برمیکتم + وبعد 

ازبرکندن ایثان ر ع خواهم 1 وبرایشان رح م خواهم مود هرک از زایشان‌را 
بلك خویش وهرکسرا بزبین خود باز خوام آورد* واکرایشان طریتهای پ 

مرا نیکو یاد کرفته سم 9 یعنی یات پهره قم خورند چنانکه ایشان قوم مرا 
ملم دادند که یل قم خورند ۹ اق درمیان فوم من بنا خواهند شد اما 
آکرنشنوند انکاه آن ان بالکل برکنده هلاك خوام ساخت» کلام خدآوند این 


اق 3 





۳ سيزدم 
خدآوند بن چنین کنت که برو وگربند کتانی برای خود تخر وانرا بک ر خود 
0 د وان دراب کرو بل بی کربندرا موافق کلام خدآوند خر وبکر خود 
2 وکلا م خدآوند بار دیکر بن نازل شن کفت × این کربندراکه خریدی 
ی تی بکر و بقرات رفته انا درشکاف مش پنهان کن + پس رفم وان 
درفرات برحسب خدآوند ین فرموده بود پنهان کردم + وبعد ازمرورایام 
بسیار خدا وند بداوند مرا کنت برخاسته به‌قرات برو وکر بندیرا که ترا ابر فرمودم که 
دراعجا پنهان کی ازانجا یکر پس به‌فرات رفتم وکنده کربندرا از جاتیکه انزا 
پنهان کرده توجم کرت واينك کربند ند پوسی ولابی هبچکار نبود × وکلام خدآوند 


E‏ نازل شن کنت × خداوند چنبن میفرماید تک یهودا وتکبر عظم اورشلیمر 


e 
۰ 


چين تباه خوام ساخت × واین فوم شربریکه ازشیدن قول من ابا نوده سرک 
دل خودرا a O‏ اعبادت وستن میکند 
ا ل اب ن کمربندیکه لاینق چکار نیست خواهند شب > تا SES lS‏ 
کربند بکر ادی مچید هحبنان ای خاندان اسرائیل د حا پهردارا 


ARE‏ 112ا 





5 چون چمبانیدم نا برای من فوم وأسم ور وزد پنت انتا ي 

بن این کلامرا بایشارن ن بکوه ه یهوه موه خدای اسرائیل چنین میکوید هرمشك ازشرا 

۹ ر خواهد شد وایشان هت کات مکی نا فيدانبم که هر مشكك از شراب بر 

E میکرید جمیع ساکان‎ E > O E 

بادشاهایکه برکربی داود مینشینند وکاهنا هنان واننیا وجیع سکن اورشله 

13 بر خوام لخت ٭ اه تک ی ب شرا ار کر 
خوام انداخته از هلاه لخدن ای Re‏ 


9 


ھے 


۱ 
1 وید نی فراً کرید ومخرور مشوید ۳9 مخ و ند عدآوند تکل میناید + برای : ۳ 


خدای خود جلالرا توصیف غائید فبل ان اک تایکیرا بد ید ا و پایهای شا 
برکوهیهای ظمت بلغزد » وچون متظر نور بائید انا بساية موت J‏ ساخله 
۷ بظلت غلبظ تیدیل فاید٭ وآکر ابرا نشنوید جان من درخفا بسیب تکرش کریه 
خواهد کرد وج من زار زا رکریسنه اشا خواهد رت از ابید که کله خدآوند 
۸ به‌اسیری برده اشن لست + به‌پادشاه وملک بکو خویشتنرا اه شید 
٩‏ زیراکه افسرها یعنی تاجهای جلال شا افتاده است ٭ شهرهای جنوب مسدود شن 
کک اشک اهارا ی سازده و نام ی بهودا اسیر شن بالکل به‌لسبری رفته 
۰ است ٭ کا 6ک ا E TI‏ 
۱ کر دانه شا رک دان زیبای نرک ارات ج فاا جر تان یا زارا کر ززاتو 
نصب کد چه خواهی کفت چونکه تو ایشانرا 6و شنم کا دردها 
۳ مثل زنیکه میزاید ترا فرو نخواهد کرفت * واکر دردل خود کوتی این چبزها چرا 
جن وافع شت استه (بدانک) بسیب کثریت کناهاننی دامنهاپت کناده شك 
۳ و پاشنه‌هایت بزور برهنه کردیلة است + آیا حبشی پوست خودرا تبدیل تراند 66 
با پلنك یسه‌های خویشراه انکاه شا نیز که کی کرد معتاد شن‌اید يۇق 
۳4 توانید کرد« ومن من ابشا: ر رانت شود برا کن خوامم 
0 کات برتکاوند کید فرعة تو ونابک این برای تو پېموده شن این 
1 است چونکه مرا فراموش کردی وبدروغ اعتماد نمودی×٭ پس من نیز دامنهایترا 
۷ پش رری تو منکشف خوام ساخت ورسوانی تو ديك خواهد شد + فسق وشهه‌های 


e 


...۳ص - 3 انعد دو 





نو وزستی زناکاری نو ورجاسابت 7 ترا برتلهای بیابان مشاهه نودم ه وای بط 
ای اورشلم نا بی دیکر طاهر نخوایی اد 


پاب چپاردم 

کلام خداوند که دربار خشك سای بهازمباء نازل شد + . بهودا نوح هکری 
میکد 4 در و از زهایش کا هين شوه مام کنان برزمین مینشینند وفریاد اورشلم بالا 
میرود * وشرفای ایشان صفیران ایشانرا برای 1 میفرستند ونزد حض‌ها مم وند 
وا فیبابند وبا ظرفهای خالی برکفته جل ورسوا میشوند وسرهای خودرا 

مہو شانند٭ سیب اینکه زمین مکی شم است جو نک ازا ن ابر ۱۳۱ ۳ 
فان خجل شن سرهای خودرا مپوشانند+ باحه غزالا نز در ګرا میزا 
و(۱ ولاد خودرا CT‏ مچ کیاه نیست ٭ و 
منل شنالها برای باد دم میزنند وچشانی اما کادین میکردد چونکه هیچ علنی 


۷ نیست + ای خداوند اکزچه کناهان ما پرما شهادت میدهد اما خاطر اس خود 
۸ عل نا زبرآکه ارندادهای ما بسیارشن است وبت و کاه ورزیه‌ام + ای توکه اميد 


اسرائیل ونجات دهنده او دروقت نگ ميباني چرا مثل غریبی درزمین ومانند 
سانو که برای ,شین مرن ند جرا کر ا 


۱ نمیتو اند تجات دهد هستی ه اما تو ای خدآوند درمیان ما هستی وما بنام تو نامین 


وی 
* 


شام پس مارا ترك منا+« خداوند باین قوم جنین تیکاد اپشان اواره کنتن 
چنین مایل بوده‌اند و پایهای خودرا باز نداشتنده بتابرین خدآوند ایشانرا مقبول 
مود وحال عصیان ایشانرا بیاد اورده کاه ایشانرا جرا خواهد داد وخداآوند 
ہن کفت ای ين فوم E‏ چون روزه کد ناه ایشانرا نخواهم 


شنید وچون قربانی سوخنی وهدبة اردی کذرانند ایشانرا قبول نخوام فرمود بلکه 


من ابشا: نرا شیر وتحط ووباً هلاك خواهم ساخت ×+ پس کنم اه ای خدآوند 
بهوه اينك انببا بایشان میکویند که ششیررا نخواهید دید وتحطی بشا خواه!. .سید 


انیب باسم من بدروغ نبوت میکننده من ایشانزا نفرستادم و بایشان امری نترمودم 


ی 


0 


کتاب ارمیاع نی ها ۱۱۷ 
وتکلم نودم بلکه ایشان سخ ته وبطالت ومکر دلای خویش 
e, A‏ رة این انیا که بامم من د 





۱۳۹ نام وک ود نشب 26 و بن برای ۴ نبوت 


سے 


۷ 


۳۲۱ 


یکنند درکوچه‌های اررشلم بسبب نحط وشمشی ر آنداخته خواهند شد وکی نخواهد 
بود که ایشان وال ایشان وپسران خن ایتانرا دفی کد زیر کم شرارات 
ایشانرا برایشان خوام رت ۲ پر این ک کالامرا بایشان ن بک و چنیان من شبانه روز 
اشلت میریزد وارای ندا ندا رد زیراک آن ن دوشین يعت دختر فوم من بشکستکی عظلم 
وصدم بینایت سفت شکسته شل است* اکر؛ را بیرون روم انك کشتکان 
شثیر واکز بغپرداخل سوم ايك اران ¿ ازکرسنګګ ه زیر که 2 ریت 
درزبین جارت میکنند وچ انز باتک تر کرد ا 
صییونرا مکروه داشته است» چرا مارا چنان زده که برای ما مچ علاجی نیست ه 
برای سلام: منت ی ابذك اضطراب 
بت ون ای خدآوند بشرارت خود وبعصیان پدران خویش ت 
زیراکه بت واه ورزی‌ام × ا ارد منا کرسی جلال خویشرا خوار 
وواک با ما ابستی ا ا بطبل نیا 
اک با ونوا اور دیاش بتاک توهای بهره دای 
ما همان نیستی وتو امیدوار هستهم چرنکه تو فاعل هه ابنکارها میباشی + 
پاپ بانزدمم 
وخداوند مرا کنت اکرچه م موسی وسوئیل محضور من مبایستأدند جان من 
باین قوم مایل نید ه ایشانرا ازحضور من دور ارون روند* واکربتو 
بکویند با برون روم بایشان ن بکو خدآوند چنین میفرباید اتک 7 
ات وان که خوت هدر است بش شلوا نک سزاوار تعط است بط واتک 
لابق اسیری است به‌اسیری+ وخدآوند میکوید برایشان چهار قسم خوام کاشت 
يعن شمشیر برای کفتن وسکان برای دریدن ومرغان هوا وحیوانات را برای 


۱0 کتاب ارمیاه نب‎ A 





3 دز هلاك ساختن + وابشانرا درقای مالك جهان مشوّش خواع ساخت د 
0 تچ ابن حزقیا پادشاه بهو دا وکارهایکه او در او رشلم د زیرا ای 
اورشلم کیست که برتو ترم نید وکیست که برای تو مام کیرد وکبست که یکسو 
- برود تا ارسلامی ابد چ خداوند مراد ونکت ۱ 
برکشتی من نیز دست خودرا برتو دراز کرده ترا ملاك ساختم زیبا که ازپشیمان شدن 
بیزار کش × ابا ار 5ا زچای ان اخ Ts‏ خو درا 
۸ بی آولاد ساخته هلاك خواهم مود چون از راههای خود باز رکشت نکردند + بیو 
زنار ن ایشان برام وت یت برایشان دردقت م3 
۲ جوانان تا راج کنن 3 خوا او آورد وترس وائتکرا , برشهر ناکینان مستولی خوام 
۹ کردانید + ON‏ ۆن تاداس ۱ دک سرزاب 
غروب کرد واو جل ترا و و وتد میکوید من بقیة ایشانرا پپش رو 
دشمنان اینان بششیر خواهم سردا وای رک که تو ای مادرم موز 
جو ونزاع کنن برای تمامی جهان زایدیء نه‌به ره وا دادم ونهبه ربوا کرفتم مذ 
۱ هر يك ازایشان مرا لمنت میکند + خداوند کردا ا 9 
خواهم ساخت وهرآینه دڈ نرا دروقت باد ردان ا Ses‏ 
1 ۳ ایا اهن میتوانك اه ن شالی وبرنرا بشکد ٭ توانکری وخزین‌های نه 
اه رگا ها نس دقاف حد رد اج خواه داد × و ترا ماه 


تم 
۹ 


دشمتانت بزمیبکه نیدانی خوام کوجانید ویر که تاری دد آفرو خعه شل 

۵ شارا خواهد سوخت × ای خدآوند تو اب رادان بن ۱ ۱۳۱ 
تفقد فا وانتام مرا زکارم بکر ود من خوش مرف نا وداک 
٩‏ محخاطر نو رسوا را کشین‌ام × نان تو بافت شد ا خورد وکلم نو شادی 
وابتهاج د دای کد زیراکه بنام تو ای e‏ صبایوت نامپزع شام چ 
۷ در مجلس عشرت کنندکان تیش وشادی نودم» بسیب دست تو بتنهانی شل 
۸ زبراکه ما ازخثم ملو ساختی+ درد من جرا دایی است وجراحت من چر ملک 
وعلاج ناپذیر میباشده E‏ مثل جشمة فر يبنل ۳8 ناپایدار خواعی 
٩‏ شد+ _ بابرین خدآوند جنین میکوید اکربارکشت نائی من بار دیکر ترا ضور 


کے 


یی 
۰ 


کتاب ارمیاء نی ۱7 ۱۱۹ 


خود نام خوام ساخت وک ت۱۳ ازرذایل ارون گر انگاه تومثل دهان دن 
خواهی بود وایشان نزد تو خواهند برکشت وتو نزد ایشان بازکشت نخوای نرد + 





ومن ترا برای این فوم دیوار برتیین حصاردار خوامم ساخت وبا تو جنك خواهد 
مود ا برت تو غالب شخواهند 52 ژیرا خدآوند یکو بد من برای جات دادن 
ورهانیدن تو با تو هستم + وتا از دست شریران خوام رهانید وتا ازکف 
ستمکیشان فدیه خوامم فود + 
وکلام خدآوند بر بر من یج EG) e‏ اینکان 
پسران ودختران نباشد* زبرا خدآوند دربار" پسران ودخترانیکه در اینکان 
I ka‏ ایشانرا بزایند OY‏ ااا در اپترمون 3 
ایند نین ا به بییاریها فا مر برای ایشا ن مام غخواعند 
کرفت ودفن غخراهند شد بلکه برروی زمین سرکین خواهند بوده وبششیرو تحط 
ون خواهند شد. ولاشهای ایشان غذای مرغان هوا ووحوش زمین خواهد بود + 
زبرا خداوند چنین میکوید مان وحه > کری داخل مشو وبرای مام کرفتن نروی‌رای 
بان E EE‏ نک که تکالنی عود a‏ 5 
پش‌را آزاینتوم خوام برداشت ٭ هم بزر ك وم کوچك دراین زمین خواهند 
مرد ودفن نخواهند شد وبرای ایشان ماتم نخواهند كرفت وخوبشتنرا جروج 
تخواهند ساخت وموی خودرا نخواهند نراشید + وبرای مایم کری نار( پارهنخواشند 
کرد تا ایشانرا برای مردکان تعزیت ایند وکاسة تعزیترا با ایشان برای پدر یا مادر 
ایشان عم نخواهند نوشید + وتوخانة بزم داخل مشو وبا ابشان برای آکل وشرب 
منشین* زیراکه یه صبایوت خدای اسرائیل چنین میکوید اينك من درایام 
توت ر ج خوشی واواز شادمانی واواز داماد ۳ از عروس ار اپمکان 
خواهم 2 کی هیا ین تضانرابایفوم ی NEES‏ رستد 
E OT RI‏ ما کنبه است وعصیارن ۰ 
وکاهیکه تین ام چیست + اتکاء تو بایشان رک ا 
میکوید ازابخية که پدران شا مرا ترك کردند وخدایان غبررا پپروی نود مارا 


۱۳۰ کناب ارمیاء نبی" ۱۷ 


۳ عبادت وج نودند ومرا ترك کرده شریخت مرا ناه دادج ا ان 
خویش زیاده شرارت ورزیدید جونکه هريك ازشا سرکئی دل شریر خودرا 
پبروی نودید وی ن کوش نکرفتید × بابرین من شارا ازاین زین بزیییکه شا 
ویدران ثا ندانسته‌اید خوام انداخت ودر اغا شبانه روز خدایان غیررا عبادت 
۵ راھد نود زیراک من برشما ترم غخواه نود × بنابرین خد.آوند میکوید اينك 
بای اید که با ر دیک رکنته نخواهد شد فم عبات بهوه که بن اسلا آززیین 7 
0 مصر بیرون آورد + بل قم یات بهوه که بنی اسرائیل‌را اززمین شمال وھ 
زمینها که ایشا: را ما رائت برد براورده, زیرا من ااا 
دادها م باز خوام او اورد+ خداوند وون اينك مامی کران ي بسیأررا خواهم 
فزستاد تا ایهمانرا صید اند و بمد ازان صباداه ن بسیاررا خواه فرستاد تا ایشانرا 
۷ ازه رکوه وهرتل واز سوراخهای کش‌ها شکار کند* زیرا چشام بره؛ رامهای 
ایشان است وانها ازنظارمن بنهان نیست وعصیان ایشان از چشیان من نی نی × 
۸ ومن اوّل عصیان وکناهان ایشانرا مکافات مضاعف خوام رسانید چونکه زمین 
مرا بلاشهای رجاسات خود ملرّث نوده ومبراث مرا بکروهات خویش ملو 
٩‏ ساخته‌اند+ ای خدآوند ک قوت من وقاعة من ودر روز تکی پناهگاه من هستی ء 
ادها ارکرانهای زمتت 3 راهن تا پدران ما جز دروغ واباطیلی 
۳ وچیزهاییرا که فاین داشت وچ وای ن U‏ انسان برای خود 


۷ 


س 


1 


ےسe‎ 


۲۱ خدایان بسازد ما کی ا ا و بنابرین هان اس ت ا 


عارف خوام کردانید بل لی دست خود وجبروت خویشرا معروف ایشان خواهم 


رغ 
ما هفرس و خو: اهنك ce‏ سم من یشوه ه اسمت + 





باب ا 


۱ که بپودا بقل آهنین ونوك الاس مرقوم است» وبر لوح دل ایشان وبرشاخهای 
آو مذمحهای شا منفوش است ×+ مادامیکه پسران ایشان مذعهای خود واشیرم 
۽ خویشرا نزد درخنان سبز وبر تلهای پلد ياد میدارند ٭ ای کرو من که درصرا 

دستی توانکری وتا خزاین ترا بتاراج خوام داد ومکانهای بلند ترا نیز بسیب 


/ 


۱۱۳1 aS 





4 کاهیکه درهۀ حدود خود ورزین + وتو ازخودت نیز ملك خویشراکه بتو 
زیخ خوای کي ۳ د در زمینیکه تیدا خدمتت وا 5 
چنین میکوید ملعون اد کک ون 3 رد ترا اعتماد خویش سازد 

7 و از یهوه خرف باشد چ واو مثل درخت غر توق خو اهد بود وچون 

فیکونی اید انرا نخواهد دید بلکه درمکانهای خشك بیابان درزمین شور غير 

۷ مکی ساکن خواهد شوو مار لد کک برخدآوند نوکل دازاد وخداوند 

۸ اعداد او باشد* او مل درخت نشانت برکنار اب خواهد بود که ریشه‌های خوبشرا 
بسوی نهر پهن میکند وچون کربا بیاید نخواهد ترسید و برش شاداب خواهد ماند 

۹ هه کین اند یشه نراد داشت واز اوردن میوه باز نخو اهد ا دل ازهه 

۰ چیز فریبدك تراست وبسیار مریض است کیس ت که انز بداند+ من هوه تنتیش 

کنت دل وازماینن آکرده‌ها هستم تا بپرکس برحسب راهمایش ویروفق بر اعالش 

E > 1‏ ی ۱۰ سین یه 

e ۲‏ کی کی جلال وال من است: ای خدآوند 
که امید اسرائیل هستی هکانیکه ترا ترك ماد خجل خواهند شده انانیکه ازسس 
خرف شوند درزمین مکتوب خراهند شد چونکه e‏ اب حیات 

ا یی 2 ِ_ نی یج سس 

۹ 2 است ان ۳ 8 ی ن ازبودن ران رای ول شودم 

۸4 ب ی با ...ما۳ رک خجل شون ان 
من جل نشومه ایشان هراسان شوند اما من هراسان نشوم ه روز بلارا برایشان 

٩‏ ییاور وایشانرا بهلا کت مضاعف هلاك کن + خدآوند بن چنین کنت که 
ند دردازه پسران قوم که پادشاهان بهودا ازان داخل میشوند وازان 


۰ بیرون میروند ونزد ۀ دروازهای اورشلم بایست* وبایشان بکو ای پادشاهان 
71 


رو کتاب ارمیاء نب ۱۸ 


بهودا وای بهودا وجیع سکن اورشلم که ازاین دروازها داخل میشوید کلام 
۲۱ خدآوندرا بشنوید + خدآوند چنین میکوید برخوبشان بر بات رر 
۲ سبت چ باری حمل نکید وانزا داخل دروازهای آورشلم مسازید* ودر روز 
سبت چ باری ازخانه‌های خود یرون میاورید وهتچکار مکید باکه روز سبترا 
۲ تندیس نائید چنانکه بپدران شا امر فرمودم* اما ایغارن نشنیدند وکوش 
خودرا فرا نداشتند لکه کرینهای خودرا مخت ساخنند تا نشتو ان وتادیرا ندید لب 
+۲ وخدآوند میکوید اکر مرا حقيقة بشنوید ودر روز سبت چ باری از دروا ازه‌ای 
٥‏ اینشبر داخل نسازید وروز سبت‌را لقدیس نوده هچکار دران ع نکی چ انصکاه 
پادشاهان وسروران ری داود نشسته وبرعرابه‌ها واسبان سوار شد ایشان 
ا ن ایشان مردان بهودا وساکان اورشام ازدروازهای اینشهر داخل خواهند 
۲۲ شد واین شهرتا بابد مسکون خواهد بود* واززشهرهای ِ وازنوای اورشلم 
واز زمبن بنیامبن روا زهواری وکرهستان ن وجنوب خواهند آند وقربانیهای سوخلنی 
كت وهدایای آدی وخور خواهند ارد وذباع دشارو امخانه خدآوند خواهند 
۱۷ آورد + واکزمرا نشنین روز سبت‌را تقدیس نڼاید ودر روز سبت باری برداشته 
بشهرهای اورشلم داخل سازید آنکاء در دروازهایش اتی خواهم افروخت که 
فصرهای اورشلم‌را خواهد سوخت وخاموش غنواهد شد × 








باب تجدهم 

ٍ کلامکه از جانب خدآوند بهازمیا نازلشت کنت * برخبز ومخانة کوزهکر فرود 
ج ای که درانجا کلام خودرا بتو خو اهم شنو اتید م پس ما ن کوزه‌کر فر و شد شدم واينكك 
ار برچرخها کار میکرد × وظرفیک از 5 میصاخت دردست کوزه کوزهکر ضایع شد 
پس دو باره ظرفی دیکر از زان اعت بطوریکه ا ا 

> از 9 م خدآوند من نازل شن کنت * خداوند میکوید ای خاندان اسرائیل 
9 ثل این کوزه‌کر با شا عل نتوام مود زیر چنانکه کل دردست کوزهکر 

۷ ا شاای خاندا ال دردست من اتبا شید ٭ SOS‏ درباره 
۸ امتی یا ملکتی برای کندن ومنهدم ساختن وهلاك نودن سنی کنته باش × اکران 


۹ 
۱۰ 


یی 
وس 


e 
1 


۱ 


1۱۳ Re aS 





تیک درب ایشان کننه باشم ازشرارت خویش بارکشت ایند انکاه ازان بلایکه 


ww‏ ن قصد غوده‌ام خوام برکلت + وهنکامیکه دربار امیا ملکنی د 
بنا کردن وغرس نوذن سنن کته باشم ٭ اکر ایشان ¿ درنظر من شرارت ورزند 


وقول مرا نشدندنکاه ازان یکوک کننه بام نم که برای ایشان بکم خوام برکشت + 


/ن مردان یهودا وساکان ن آورشلهرا خطاب 11 بکو که خدآوند چنین میکوید 
اياك من بضد شا بلای میا میسازم وقصدی لاف شا میناي » پس شا مرکام 
ازراه زشت خود بازکشت اید وراهما واعال خودرا اصلاح کید ۷ اما ایشان 
شواهند کفت امید نیست زیراکه افکار خودرا پروی خواهم مود وهر کام موافق 
سرکثی" دل شربر خود رفتار خواهیم کرد+ ‏ بنابرین خدآوند چن مبکوید 


۳ درمیان اعا رال کید بست که مثا مثل این چیزهارا شنین باشد ه دوثین" | سول 


1 


۱0 


۳۹ 


۷ 
۸ 


۱ 


۳۱ 


کار بسیار زشت کرده است + با برف ان ازع“ صعرا بازایستد با ابهای سرد 
که ازجای دور جاری E‏ دد.* زیراک قوم من مرا فراموش کرده 
برای اباطیل مخور میسوزانند وانها ایشا نرا از راما ی ایشان یعنی ازطریتهای قد م 
میلفراتک تا اکور راما براهانیکه ساخحه نش است راه بررند تا زمبن خودوا 
ای تبرت رر ابدی بکروانط عد ه رکه ازان کذ رکد بر شن سر ودرا 

خواهد جنبانید من مثل باد شرقی ایشانرا ازحضور دشمنان پزاکن خوام ساخت 
ودر روز مصیبت ایشان پشت را بایشان نشان خوادم داد ونه رورا + انکاه 
5 نا بضد ازا تدیرها ائم زب که شریعت ازکا هنان ومشورت ازحکیمان 
وکلام از انیا ضایع نخواهد شد پس بايد اس بزبان خود نم وھچ مخنشرا 


۳ و ای خدآوند مرا کوش بن واو از دشنان مرا بشو × یا بدی بعوض 


۳ ئی ادا خواهد شد زیر که حنرم : کرای جان من کنن‌انده بثاد 5 که چکونه 


محضور تو ایستاده بودم الکو ره ایشان سنن نیک و کفته حدت خشم ترا از ابشان 
بکردا دام × کی ی نرا تعط بسپار وایشا: نرا بدم شمثیر تسام ما وزنان ع ایشان 
بی‌اولاد تن ومردان ات نی کشته شوند وجوانان ۰ ایشاره ند 


1 شیر دول کردند* وچون فوج برایشان ناکهان بیاوری نس از خانه‌های 


ایشان شنین شود زیرا هة کرفتار کرد 3 حفر ککن‌اند ودامعا برای بایهام پنهان 
a‏ 


EES WE 


۲ موده اما نو ای حل وند عامی" مشورتهاییرا که ایشان بقصد جان من موده اند 


qore 


میدانی پس عصیان ایشا نرا میامرز وکناه ایشا نل ازنظر خویش عر مسار باک ایشان 
محضور تو لذز زانین شوند ودر حین غضي خررش با ایشان عل | xX‏ 





پاپ مورا 


خدآوند چنبن کفت برو وکوزةٌ سنالین از کوزه‌کر مر ویعضی از مشائز کو 
ومشایز کهنه را راه خود بردار + وبوادک این هک وه ae‏ 
2 بیرون رفته سنا ن تو خوامم کنت دراتجا ندا کن د مک پادشاهان 
سوا اورشلم کلام ستداوند چ و ا 
ید رن مکن جدان بای خوام آورد که کوش هرکس کهآ بش 
صدا خواهد کرد + زانروکه مرا ترك کردند واین مکانرا خوار شردند وخوردران 
برای خدایان غیر کدنه خود ایشان ونه پدران ایشان ونه پادشاهان GG,‏ 
شاه بردند سوزاندنده واین مکانرا ازخون نكما عا و 
پلند برای بعل بنا کردند تا پسران خودرا بجای قرباتیهای سوختنی برای بعل 
بسوزانند» که من اترا امر نفرموده ونکفته ودر دم نکذشته بود × بنابرین خدآوند 
میکوید اينك بای میابد که این مکان به‌توقث با بواد ان هوم دیک‌تایه 
فخواهد شد بلکه بوادیٌ قتل + ومشورت بهودا ب درین مکان باطل 
خواه کر دانید وایشانرا ازحضور دشنان انان وتا 


دارند 82 ھ ری ولاشپای ایشانرا رال مرغان هرا وحیوانات زین خوام 


A‏ را وا رت خوام کا مک ان 


,کد Ar‏ ۳۹ ا را خورانید ودر حاص ۳ ود دشنان 
ایشان وجویندکان د ان برایشان خواهند اورد هرکن - 


۹ + تکام موسر ایک رای روند بشک‎ TO 


مر ام 


وتات تس یت نوعیکه کی کوزه کوزه‌گررا میشکند وانزا دیکر اصلاح 
توان کرد چان اين قوم واين شهررا خو اهم شکست و وایثانرا درتوقت دفن 


یت 


Wo ۲. NNE E 


خواهند کرد تا جائی برای دف ن کردن باقی اند ٭ خداوند میکوید بان مکا 
وساکانش چنین عل خوام نود واین شهررا شل وقّت خواهم ساخت + 

وخانه‌های اورشلم وخانه‌های پادشاهان ت کان 5 توت نجس خواهد شد 

یعنی هم خانه‌هاتیکه بربامپای انها حخرر راچا لشکراسیان سوزانیدند وهدایای 
ر نی برای خدایان نها پس ارمیا از توفت ت که خدآوند اورا مد 
نبوّت کردن انیا فرستاده بود باز 54 ودر صر خان خدآوند ایستاده بای" قوم 
کنت ‏ ارہ صبایوت خدای ۱ سرائیل جين میکرید ايلك من براین شهر وبرهة 
فریه‌هایش ای" بلایارا که درباره‌اش کنته‌ام وارد خواهم آورد زبراکه کردن خودرا 
محفت کردائیت کلام مرا نشنید ند ×+ 





باب یسم 
ی ین A‏ خانهٌ خد و و وب 


ارمیارا E‏ ار ا "0 ویر کات 5 خداوند ترا نه شور ۳ 2 


مسأبیب خوانت است* زبرا خدآوند چنین میکوید اينك من ترا مور ترس 
خودت وجمیع دوستانت میکردام وایشان بشمشیر دشنان خود خواهند افتاد 
وجشیانت خواهد دید وای“ یهودارا بدست پادشاه بایل تسلم خوام کرد که او 
اشا نا بایل به‌اسیری بردهایشانر!بشمشیر بقیل خواهد. رسانید + وتامی دولت این 
شبر وقای" مت آنزا وجیع ننایس انا تسم خوام کرد وهة خزانه‌های پادشاهان 
بهودا اه دست دشینان ایشان خوام سپرد که ایشانرا غارت کرده مکرفتار 

بایل خواهند ب برد × یت ۱ ۲ 0 ات ی وی ر 
یتفن نت که نزد ایشار. ن بدروغ نبوت کردی ببابل داخل شن درانجا 
خواهید مرد ودر انا دفن شواهید شد ای خدآوند مرا فربفتی پس فریفته 
شدم» ازمن ور دی وغالب شدی» تا روز مضعکه وھ رکس مرا 


استهزاء میکند ٭ زیرا مرکا ۾ سرام تکل یام ناه میکم وبظلم وغارت ندا ینام > 


۱۱۳۹ کات ارمیاء تمی ۳ _ 





۹ زیر کلام خد خدآوند ای را سا تر جک کردین لوا پس 
کنم که اورا ذکرنخوام مود وباردیکر بامم او سفن برام گنت آنکا ذردال من 
ثل اتش آفروخنه شد ودر استفوانهام وی واز خودداري خسته شن باز 

ا ن ایستاد × زیراکه از زسیاری مذدمتشبیدم رازوا 

TE‏ ۲ کات کید وها کا خواهم مود ومراقب لفزیدان 

ا E Tp‏ که شاید او فرینته خواهد شد تا بروی غالب ان اتنام 

خودرا آزاو بکم + لیک ن خدآوند با من مثل ل جبار قاهراست ازاتجهة ستعکاران 

من خواهند لغزید وغالب نتراهند آند وچونک سم ی 

آبدی که فراموش واه e‏ بل خواهند کردید × اماای بهوه صبا 

که عادلایرا میازمای وکرّده‌ها ودلهار ۱۹ 

ینم زپرا که دعویٌ خویش‌را زد تو کشف نودم * بې بندآوند بسرائید 

۰ وخدآونترا تس رانيد زیرآکه جان مسکینانرا از دست شریزان رهایی داده 

۱6 است معون باد روز دران مولود شدم وبارك مباد روزیکه مادرن مرا 

۵ زایّذ ٭ ملعون باد کسیکه پدر مرا مژده داد وکفت که برای تو ول نرینه زاین 

1 شت است واورا بسیار شادمان کردانید ٭ وانکس مثل شهرهایک خدآوند مارا 

" اشنقت نهوده واژکرن ساخت بشوذ وفریادی درج ونش دروت طهر یرید 
IA:‏ پر زبراکه ما ازرج نکشت تا مادرم قبرمن باشد ورحم او هیشه آپستن مانب چرا 
از رح بیرون آندم تا مشةت وغرا مشاهن نام وروزهام درخجالت تلف شود + 


ی 


۴ 


۴ 


یی 


باب یست وی 
1 کلامیکه بهازنیا ازجانب خدآوند نازل شد وقتیکه تاا اس 
۳ مک وصفنيا أبن معسیأی کاهنرا نزد وی فریتاده کذ ت ۰ برای ما از خدآوند 
مستلت نا زیر که نب وکد ر صر پادشاهبایل با ما جنك میکند شایدکه خدآوند موافتی 
NET yT‏ ژما لك ودد > وارمبا بایشان کنت 
4 بصد تیا جنین بکرثید × بهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید ابنك من اليه چدکرا 
که پدست شااست رعا با ابا پادشاهبایل وکدایایکه شمارا ازییرون دیواره! 


۱۱۳۷ rS 


ب غودداند جنك میکید برمیکردام وایشانر! در اندرون این شهر جع خوام 
کرد« ومن بدست دراز وبا زوی قوی وبنضب وحد ت وخم عظم با شا مقاتله 
٦‏ خواش مود د آویاکان اين شهررا مم از انسان وم از بعام نوم زد که بوبای 
۷ خت خواهند مرد ×+ وخدآوند ميڪڪويد که بعد از زان صدفیا پادشا اه یهودا 
وبندکانش وان قوم یعنی ۳3 اک ازوبا وشمشیر وتحط دراین شهرباقی مانن باشند 
د لو دشن اسان یوقت کن ا 
بدان تسلم خوام ر ایشانرا د م ششیر بکشد واو برابشان رافت وشنقت وتر 
۸ نخواهد نمود+ وباین قوم بکو که خنآوند چنین میفرماید انك من طربتی حیات. 
٩‏ وطریق موترا پش شا میکذارم + در دراین شهر باند از شییر وتحط ووبا 
خواهد ورد اما هرکه ببرون رود وی کیک شارا غا طن نوده‌اند بینند 
۰ زنت خواهد ماند وجانش برای او غیست خواهد دک ےرا دون میکوید من 
ررکا خودر براین شهر ببدی ونه یک برکردان م وبدست پادشاه بایل تسام 
11 شت انرا باتش خواهد سوزانید ‏ ودر بارة خاندان پادشاه بهودا یک وکلام 
۲ ندا وندرا بشنوید د ای خاندان داود متدآوند چنین میثرماید بامدادان به‌انصاف 
داوری غائید ومغصوبانرا از دست ظاللان پرهانید میادا حدت خثم من بسیب 
۳ بدی اعال شا مثل انش صادر کردد ومشتعل شن خاموش کنت نباشد * خداوند 
میکوید ی ا ای وای کن هامون که ےکر کیت کا ود ا 
۵ وکنست که یسکهای ما داخل شود اينك من بضد تو هستم چ مت 
برحسب رم اعال شما شا عقوبت خوام ر #۳ ی درجنکل این (شهر) خوام 
افروخت که قایی حوال آنزا خر اهد سوزانید ۷ 


باب بيست ودوم 
۱ کک چون کنت مخانة پادشاء بپودا فرود ای ودر اغا بان کلام منک شرب 
۲ اف E‏ بهودا که ا دارد اه نم وبندکانت وقوست که باین 
۴ دروازها داخل میشوید کلا م خدآوندرا بشنوید * خدآوند چنین میکوید انصاف 
وعدالترا اجرا دارید 11۳۷ دست ظالان برهاټد وبرغربا ویتیمان و بوه 


ج 
8 


AE ۱۳۸ 


زان م رجور مڼاید وخون بیکاهانرا درایږ راین مکان و زیر اک اینکاررا 
اون بد. هانا یا دشاها نیکه برکزیی داود بنشینند ازدروازهای اانه مل ا 
شد وهر يك با بندکان وقوم خود برعرابه‌ها واسبان سوار خواهند کردید× ابا 
اب سر ند کر بد گر بذات خود قم خوردم که اانه خراب 

و اند تما ژیرا مد ن پادشاه بهودا O SG‏ 
9 وقله لان میب تس ترا باب ا شیر سکون مبدل 
E ۳‏ باتش رت erat‏ 
چون ازاین شېرعبور ایند بیکډیکر خواهند کنت که خدآوند باين ثهرعظم چرا 
چنین کرده است + وجواب خواهند داد ازاین 25 عد بهوه خدای خودرا 
ترك کردند وخدایان غیررا مج وعبادټ نودند+ برای مرده کربه مناد 
وبرای او مام مکیرید» زار زاربکرید برای ا که میرود زیراکه دیکر مراجعت 





۱ خخواهد کرد وزمین مولد خویشرا نخواهد دید زیر! خدآوند دربار" شلوم بن 


J 
1 


13 


6 


سس 


۳۱ 
¥ 


برش پادشام ردا که مجای پدر خود وشیا پادشاه شه واز این مکان بیرون رفته 
است چن میکرید که دیکر باجا برواهد کی باد € € 
برده‌اند خواهد مرد واين زمین‌را باز خواهد دیدب وای اک خانه 
خودرا به‌بی انصانی وکوشکهای خویشرا بناحق بنا میکند که ارو اا مان 
خد نا کرد ر یوار نیدهد » که میکرید خانة وسیع واطاقهای مروح 
برای خود بنا میک ویغص‌ها برای خویشتن میشکافد و(ستف) زا از ys‏ 
مپپوشاند وبا شرف رنك میک + ی زايية که با سروهای از زاد مکارت مینای 
سلطنت خراهی کردہ ایا پدرت اکل وشرب ینود وانصاف وعدالرابجا نیآورد 
آتکاه برابش سعادمندی د × SI‏ رسی مینود انکاه سعادتندی 
میشد مکرشناخان من این نیست » خدآوند میکوید × اما چشان ودل تو نیست 
و برای حرص خودت وبرای رسخن خون بی‌کاهان وبرای ظ وسم م ا آتھارا 


۱/۸ جا ری + رت رار وا سسس e‏ 


و۳۳ 1۱۳۹ 
٩‏ ونوحه ننواهند کرد ونخواهند کنت اء ای اقا یا !۰ ای جلال وی+ کے خه 
و برون ری زهای اورشلم بجای دور انداخنه شن بدفن الا مدفون خواهد 
۰ گردید* بفراز لبان براك فرباد راو واو واز خودرا درباشان بللد کن ه واز 
۳۱ 2 باو کی که جیع دوستانت تلف شډاند + درحېن سعادټندئ تو بتو 
E‏ کنتم اما کنتی کوش نغخوامم کرفت» هن از طنولیشت عادت تو بوده است 
۲۳ ۱95 وش کو ندهی × ای" شبانانترا خواهد چرانید ودوستانت بهاسیر 





< × خواهند ای دران وقت بسبب تیا شرارتت سمجل ورسوا خواهی شد‎ ٣ 
درلیان ساکن هستی واشیانه خویشرا درسروهای ازاد میسازی» هنکامیکه الها‎ 
4 + ودرد مثل زنیکه ا ترا فرو کرد چه قدر برتوافسوس خواهند کرد‎ ۶ 
بردست‎ NAE رکه اک‎ ۱۳ 
و دست اتاک فصد جان تو‎ e س 9 از انیا‎ o 
دارند و ربدست آنانیکه از زابشان ترسانی وبدست کو کرم پادشاه بابل وبدست‎ 
ن تسلیم خرام نود × وتو و در کا ون رگ دران تود‎ On 
۰ ET نیافتید ی‎ ۷ 
آیا ايی مرذ کیاهو ظرفی خوار‎ RR 9 
۱۳ وا ویا ظ ف تاپسندین است »را او که‎ 5 
× انداخبه وافکت شد‌اند* ای زمین ای زمبن ای زمبن.کلام خدآوندرا بشنو‎ ٩ 
او نن میفرماید این کر اولاد کتک در زوکار خر داعا رین‎ 6۰ 
شد بنویس زیراکه هیچکس از ز ذریت وی کامیاب غخرادد شد وب ر کرب داود‎ 
* تفر اهد نشست و باز دبک دربهودا ساطت تخواهد نود‎ 
پاپ بیس وسوم‎ 
یر واکه بر شبانا ن 5 مرع مرا هلاك وبراگن ن‎ 1 
بنابرین بهوه خدای اسرائیل دربارۂ شاناد قوم مرا چرانند چنین میکویده شا‎ ۲ 
کلهٌ مرا پراکن ساخته ورانن‌اید وبانها توجه نموده‌ایده پس خدآوند میکوید‎ 
؟ اینك من عتوبت بدی اعیال شمارا برشا خواهم رسانید+ ومن بقية که خویضرا‎ 


۳۵ کتاد تیا نی‎ I. 


ازمة زبنهانکه آیشانرا پم انم جع خوا مکرد وایشانرا پاغلهای ایشان باز: 
خواهم آورد که پارور وسیار,خواهند ود ویرای تا ا 





ا را خوام فور کی ودک ان وو شد ومنتود نخواهند 


ردیده قول حخدا و ند ETE‏ ا ۱ ۷۳۳ تک ابنلگ i‏ مادک 
سره * عادل , برای داود بربا میک e E‏ اه وس 
کرد وانصاف es‏ داشت ې د وی بهودا شجات 


لهد اتخ وان حرام | اوو 


رت 


ه صد قیئو(بهوه ین بنابرین دا و ند خداوند بک86 بدك اا 
کک س بات یهوهکه با امزابارا ارت ۳۳ 1 
E‏ دراو 8 رار ززین ال وازها زمنهایک 


وت اسب ابيا دل من دراندروم E‏ وه استتوانام مستری 
4 وی و هر ه ر E ۳ ۰ E‏ رت 


اس 


لات 


e 2‏ ۽ ۷ یم 9 ت اف 0 طریق EN‏ وت وتوانای 
اپشان باطل است+ چونکه هم انیا رهم ذاهتان منافی أن ت20 3۳ 


أ شرارت ایشانزا م د رخانة خود یافتهم + ی ن طریق ایدان مثل جایهای لفززن 


2 اا غابظ برای ایشان خواأند ۹۹ ایشان وا آنرم مت مات ۳ خی اهنل اقتاد 


زیرا خداوند میکوید ک î I‏ ن بلا برایشان عارض خواه کردانید × 


سی 


2 


ودرانبیای سامن حافی دینام که برای بعل نبوت کرده قوم من اسرائیللرا کراه 
کردانناند + ودر انییای اورشلم یزچیز هولناك دیدم» مرتکب زنا شه بدروخ 
وت ایند مد تما شربرانزا تقو یت دیدهند مبادا هر يك ازایشان ازشرارت 
خویش بازکشت نایده دح ایشان برای من مثل ,دوم وساکان آن مانند عموره 
کردین‌اند چ بنابرین هوه صبابرت درباره ا اا ن می 
یشان افستین خزاه خورانید واب ت بایشان خوام رعاید ۱71911۱/۵ 


11 اورشلم نذاق درمای راق متنر شم است د یره صبایوت چين میک ید بس نان 


کات د نبی ۲۲ 1i1‏ 


این انبیائیکه برای شا نبت یکندکوش مدجید ما شیارا بعالت تلم دهد 
EE‏ سکن EEE‏ وید مر نایک مرا حقیر میشارند 
بت میکویند خدآوند میفرمای که برای شا سالامتی خواهد بود ویک بسرکی 
دل خود سلوك مینایند میکویند که بلا بشما نخواهد رسید »ه زبرا کس تکه پشورت 
EEE.‏ واقف شن باشد تا پیند وکلام اورا پشنود وک بست که بکلام و کوش فرا 
۳ داشته استاع. و باشد ۲ ۴ اینكگ باد شدیدٍ غضصی خد اد صادر شهه 
وکزدبادی دور میزنذ ور رن فرق خواهد آمد٭ غضب خدآوند تا 
یو رز" زد د وبانجام نرساند رفواهد کشت » جر یم اخراء ا 
۲۱ خواهید فمید + من این انبیارا نفرستادم لیکن دوبدنده لسن کت 
۲ ایشان نبوت نمودند * 1 من قام یماندند کلام مر وم من 
۳ بیان ن میکردند وایشانرا ازراه بد واز اعال شریر ایشان برمبکردانیدد + بهوه 
3 م 8 من خدای تزديك هستم وخدای دور نی * وخداوند یکرید ابا کی 
خویشتترا درجای تخفی پنهان تواند نمود 13 من اورا نیم کا اسان آوزنرا 
۲9 ملو نمیسازم کلام خدآوند ابن است + سنا . ن انیا که یام من کاذیانه سرت 
۲ کردند شنیدم که کنتند خواب دیدم خواب ديدم + ین تابکی دردل انیانیکه 
۷ عکاذبانه ګند خواهد بود که انبیای فریب دل له ن میب شندب ی 
متواببای خویش که هرکدام از ایشان ممسایة خود باز کید تیال دا 
که اھ ولا N.‏ ا ای هه دا 
eR‏ ا خواب ديك است خوابرا ايان ن کند ن که کلام مرا دارد 
ڪلام مرا بامتی بیان ايده ناوت میکوید کاهر باکدم چه کار است + 
4 دک د ایا کلام من ما ات و اند کتک اضرا ور 
۳۰ میکند »چ لهذا خدآوند میکوید اينك من بضد اين انیانیکه کلام مرا از بک ر 
۲۷ میدزدند هسم × وخدآوند میکویذ اينك من بضد این انیا هتم که زبان خویقرا 
۳( بکار برده میکویند او کفته است + وختاوند یکوید اينك من بضد بان هت 
که مخوابای دروع نبوت میکند وانها را يان ان کرده قوم مرا بدروغها وخیالغای 
خود کراه مینایند ه ومن ایشانرا نفرستادم ومامور مور تکردم پس خدآوند میکوید که 





۷ 


ی 


۸ 


یت 4 


۳2 تا ارمیاء نبی‎ NF 





۲ باین ن فوم هیچ نع غخواهند رسانید ‏ وجون اين قوم با نیئ یاکاهنی ازتو 
سوال نموده کویند که و حي خدآوند 7 و بت بایشان بک و کدام وی» قول 

۶ خدآوند این است که شارا ترك خوام س ران ب یا کاهن با قومیکه کږینده 
۰ وی وس نهرهه مانا ران مرد وبر خانه‌اش عقوت خوام رسانید+ وهر کدام 
ازشا م‌مسایهٌ خویش وھ رکدام ببر آدر خود جین کود که شد‌آوند چه جوا 

7 داده است وخداوند چه کنته است ب یکی وی : ۳ ا کر ذکر منائید رس 
کلام هرکس وی او خوامد بود چونکه کلام خدای سی یعنی بهوه صبایوت خدای 

۷ مارا غرف سا حه اید چ وینبی چیین بکر که خدآوند بتو چه جوا داده وخدآوند 





بشو چه کفته است + یرتا له دوج س پس و چونکه 





ره 


این سفن یعیی وت بدوه‌را کفتید با اک برد سا ور ده فربودم که وحی يټوءرا 
٩‏ مکوئید٭ لهذا ایك من شارا بالکل فراموش خواهم کرد وثیارا با ان شهریکه 
۰ بشا وبیدران شا داده بودم ازسضور خود دور خوامم انداخت × وعار ابدی 
و رسوا جاودان‌را که فراموش غفراند شد برشا عارض خواهم کرد انید + 


۲ خی ۳ 0 E‏ زا رک 13 رد ار ر دو 
۲ کر یکل KETE‏ :ود چن تفن داد > ۶ 7رسد 
اول انجیر بسپار بک متل اج نویر بود ودر سبد 4 بود که 

؟ چنان زشت بود که نمیشود خرزد+ وخدآوند مرا کفت ای ارمیا چه میبینی 
کنم اجیر ه اما یرای یک ؛ تسیار نیکم"است راان بد . 2١‏ 
ازیدی آنرا نیتوان خورد + وکلام خداوند من نازل شم کت و 
EOS Ua‏ 2 خوب نان اسیران بهودارا که ایشانرا 
۷1 ۱ زاغا بزمین کلثانیان برای کی فرستادم منظور خواهم داشت + 4 وجثان 
خودرا برایشان بنیکوی خوام انداخت وایشانا باین زمېن Ê:‏ ورد وانشانرا 

۷ با کرده منهدم وام 4 وغ که ابا نرا نخوام کند + کل 


0 


eo 
۰ 


5 


مم هم 


کاب ارمیأء نبی"۳۵ WET‏ 


بایشان خواه مخفید نا مرا پشناسند که من بهوه هسام وایشان قوم من خواهند بود 
ومن دای ایشان خواهم بود زیر که بای دل بسوی من بازکشت خواهند نود 
خداوند چن میکوید مثل انجیرهایبد که چنان ہداس کک دران کو ۳ 
هيان صدفا ادها TT‏ او اورشله راک کهدر این زمبن باقی 
مانن‌اند واتا نی | که درمصر ساکن‌اند تسلیم خوام نمود* وایشا: نرا درقامی مالك 
زمین ماية تفویش وبلا ودر نای مکانایکه ایشانز! رانت‌ام عار وضرب ال 
اي خوام اع همان بان در وقط وا خواهم فرستاد 
زا از زمینیک ی ن ایشان داده‌ام اد 


سے هسب سپ سوب تاجن 


باب بلست دم 


کلامیکه درسال چهارم + بهویاقم بن ۳ اففاه بهږدا که مان 0۳0۱ 


کک پادشاه بایل بود برازمیا در E‏ تقو ناج ار و ارمیای 
نس ای قوم بهودا وجیع سک اورشلمر Ee‏ ۱۲۱ 


فرصم ۳ این ا EN‏ بوددا ال که دست وسه ۴ باشد کلام 


خدآوند برمن نازل میشد ومن بغا خن ميکنق چ زود برخاسته تکل ج 
اما ا میدادیدجد وشدآوند چیع ا اا داف د وح 
ات خوت ایشا نرا ارسال مود یا SS‏ ودرا فا نید تا استمانم 
ائید* وکنتند مريك ازشا ازراء بد خود واعال شریرخویش بازکشت اید 
ودر زمینیکه مندآوند بشما وببدران شما ازازل تابابد مخشیت است ساکن باننید + 
واز عقب خدایان غیرنروید وایهار ا عبادت وحن مذائید وبه‌اال دستهای 0 
غضب مرا حن میاورید مبادا برشا بلا برسام × e. En‏ مرا اطاعت 

نهودید بد بلکه خشم مرا | بعال دستهای خویش برای پلای خود میا ا 
نم ابیت جين میکرید چو ده 5٩‏ کلام مرا نفنیدید ج خذآوند میکوید 
اينك من فرستاده ای قبایل شمالرا E‏ خود نبوکدرصر پادشاه ایل کرض 
ان یں رکاش ور امتبایکه 4 اطراف آن میباشند خوام آورد 


1 وانهارا ملاك کرد. دهشت وش وخراب ی ابدی خواه ساخ × و 


درل "کنات اام 





اینان اون شادمانی اوا خوثی وصبای داماد وصدای عروس وضدای اسیا 
۱ وروشنالی چراغرا نابود خوام کرد دانید+ وتا این زمبن خراب وویران 
۲ خواهد شد واین قومها هنناد سال پادشاه بابلرا د خواهند فود* یر 
یکرید که بعد ازانتضای هناد سال ؛ من بربادشاه ابل وبزان آستة ویر زنب 
کادانیان عتوبت کناه ایشانرا خوام رسانید وان را اب ابدی مبدل خوام 
O I‏ 9 وبران رای نان دراه بآ ن کنتهام يعن هریجه دراین 
کناب مکتوب است تک E‏ انرا درئازء یم اجه ۳ است خوامم 
ا E O‏ ع ایشانرا نت" خود خواهند ساخت 
وایشانرا مرافق افعال ایشان وموافق اعال دستبای ایشان ن مکافات خواهم رسانید + 
10 زانروکه بهوه خدای | سرئیل من چنین کفت که کاسة شراب ا 
Tn‏ جیع میک ترا نزد ایا 3 بنوشان + نا بیاشامند 
وبه سبب شثم یکه ا اسان میفرسم توان د ۲۳ 
۲ پس کاسهرا ازدست خدآوندکرفم ویم امتهائیکه خدآوند مرا تردآا فرستاد 
۸ نوشانیدم* یعنی باورئلم وشهرهای بهودا وپادشاهانش وسرورانش تا مارا 
٩‏ خرابی ودهشت وسخریه ولعنت چنانکه امروز شن است ت کرداغ × وشترن 
۲۰ پادشاه مصر وبندکانش وسرورانش وتاي قومش * ویجمیع مهای عخلف 
وجي پادشاهان زمبن عوص ِِِ 9 زمان فلمطینیان یعنی 4 
وغره وعترون و بقيه اندر د آدوم وبواب وی ورن ×+ کک 
چدشاهان ۷ وهه وت شیر و وبیادشاهان جزار ک ا وت دریا 
۲ میباشند* وبه ددان وتبا وبوز وم‌مکایک کوشه‌های موی خودرا مبتراشند + 
۶ وب ۱ 3 ری پادشاهان امتهای هلت که ور 
5 و جمم پاد باهان زمری وه مه با دشایباره ن عیلام وه پادشاهان مادی× و مجیع 
دامن شا خوا ریب وخواء مد هرك با جاور خود وتا مالك جهان 
۷ ه-برروی رم ۲۱۳۰۱ شيشك بعد از زایشان خراهد اشامید + وبایشاد 
هوه صبایوت خدای اسرائیل چنبن میفرباید بنوشیلد ومست شوید وقی کید نا 
۸ ازششیریکه من درمیان شا میفرستم بیفنید وبرنخيزید * واکرازکرفتن کاسه ازدست 


ہے 


1۱۵ EES 


بو ر عباتا اتک تابشارککر ا O‏ 
> زپرا ينك زمن به رسانیدن بلا براین شهریکه با ا مسبی است شروع 
خوام غود 8 و اهید مانده بیعقوبت نخواهید ماند زیر 
هه بهوه صبایوت میکوید که من ششیری برجیع ساکان ¿ جهان مامور میک + س 
بتمای اين نان برایشان بوت کرده ! بایشان بکوء ت ازاعل لین غرش 
ینید رکذت پیش ویشی اد واز خودرا میدهد وبضد مرع خویش بشدت 
غرش میناید ومثل آنانیکه انکوررا میافشرند برقای ساکان جهان نس رند 
۳99۹ 
ذی جسد داوری خواهد ةاد رر نرا بششیر تسام خواهد کرد. فول خداو ند 
ی جن رکذت ات اورا یا ست رایت کد 
؟؟ وباد شدید عظی ازکرانهای زمین براگفنه خواهد شد × 3 روز 0 
خداوند ازکران زمین تا کران دیکرش خواهند بود» برای ایشان مام خواهنن. 
کرفت وایشانرا جع نخواهند کرد ودفن نخواهند و بلکه برروی زمین سرګکان 
۲۶ خواهند و2 ای شبانان ولول نید وفرباد برآوریده وای رسای کله بخاعاید 
زیراک یام کنته شدن شا رسین است ومن شارا اکن خوام ساخت وشل 
fo‏ ظرف مرغوب خواهید افتاد × ومجا برای شبانان وعفر برای رؤسای کله خخراهد 
بود + هین فریاد شبانان ونع" روسای کله » زرا خدآوند رای ایشا نرا ویران 





E 9‏ ست × و و مرتم‌ای سلامتی لسیب حلت سر تشاوید سرام شله اسمت چ 
1 


۸ مل E‏ در زاین کیت و ببب خیم ملاك کنته 


م 


پاب س ا 


تسس 


۱ 2 :دای سلطنت # بن با تادشاه ورد این کلام ۱ E‏ لا و اش 
3 

E.‏ اند هساک زر أ فرعودم 

۲ که بایشان بکوئی بکو وخی 1 مکن + شاید بشنوند وهرکس ازراء بد خویش 


۲۵۵: 


میم 
۹ 


۱۳۹ کاپ ارمیاء نبی ۲۰ 


برکردد نا از ایک من فص امردمام که بسیب؛اعال با ا 
پشیعان کردم ۷ ہیں ایشانرا بکو خدآوند چن میفرماید اکر بن کوش ندهید ودر 
شریعت من که پش شا نهاده‌ام سا واک رکلا م پندکانم انییار | کن ۱ 
ایشانرا ا فرستاد م اطاعت نید با نک من ج زود بر eb‏ ریاد 
فودم کرش نتید ×+ اتکاه اانه ا e.‏ 
برای جمیع امتهای و Ew‏ وای قوم این 
مزا n 1۳9 eT‏ شیدند + وجور ۱۳6 2 
9 ما فده برد که بای قوم یکی ن فارع شد کاهنان وانیبا و تام 
قوم اورا اکرفنه کنتند البته خوای مرد* چرا باسم بهوه نبوت کرده کنتی که ابخانه 
ثل شیلوه خوادد شد و اینشهر خراب وغيرمسكون خواهد کردیده. پس ای 
درخانه خداوند نزد ارمیا يا جمع شدند به وجون رسا ری( 
هدنل ,ارخا نه بادشاه تاه خدآوتد ران بدهنة دروازة جدید خانة خدآوند 
نشبند» پن کاهنان وائیا روساء وتان قومرا خظاب کرده 6-5 اض 
ال ا ای خود شندید محخلاف اینشهر رو ۱۳۹5 
پس ارم ميا جع سروران وای مرا خاطب ساخله کفت خدآوند خدآوند مرا فرستاده 
است تا هه ايرا که اجه ویضد اینشهر نوت فام * یمن ان 
راه‌ها واعال خودرا اصلاح نائید وقول بهوه خدای خودرا بشنوید تا خدآوند 


اج بلایکه درباره شا فرموده است بشیمان شود + ام رت رس 


نت موافق درنظر شا پسند وصواب آید تمل رید × لک اکر شا مرا بتتل 

رسانید یتین بدانید که خون بیکاهبرا برخویشتن وبر اینشهر وساکانش وارد 

خواهید اورد زیرا سحثیقه خدآوند مرا نزد شا فرستاده است تا هة ابن ستنانرا 

ES‏ کک ۰ ی تم > 3 نند که 
۱ 


ازه‌شایز ر و ۳ کا قومرا E Cm‏ که کای 
نی درایام حزتا ا دا تبرت ۳ رای قوم بهودا تکا غوده کت 


“DA 


: 
ڳو ۵ وت جنان ديدم بل E‏ ا ِ_- هر و 4۶ سار A‏ ۵ ۷ 


مسب ر سار 1۷ 


کتاب ارمیاء نبیی ۲۷ ۱۷ 
٩‏ خرآب شن کوه ایغانهببلندیهای جنکل مبدل خواهد کردید+ ایا حزقیا پادشاه 
بهودا وغاین بهودا اورا کشتنده نی بلکه از خدآوند بترسید ونزد خدآوند استدعا 
څود وخدآوند ازان بلائیکه در بار ایشان کنته بود پشبمان کردید » پس ما بلای 
۰ عظلسی برجان خود وارد خواهم آورد ین وز تخصی اور نام ابن شمعیا 
ازقریت بعارم بود که بنام بهوه نبو ت کرد واو بضد اینثهر واین زمین موافق هة 
۳ خنان ارمیا نبوت کرد * وچون بهوباقم پادشاه وجیح تجاعانش وثای سروراش 
نان زو هدند با دفاه‌قصاشان اا نید ر کنا اا شلک رسد وخا 





۲۲ کرده صر رضت × ویهوباقم پادشاه کسان ن به‌مصرفریتاد بعفی ناتان بن عکور 
3 و نقررا با او چصر (فرستاد) × وابشان آوریر | ازمصر بیرون آورده اورا 
فزد بهو مواقم پادشاه رسانیدند واورا بشمشی رکشنه بدن اورا بقبرستان عوام الناس 
االات غ لیکی دست اخبقام بن شافان با ارمپا بود تا اورا بدست قوم نسپارند 
که اورا بقتل رسانند + 
پاپ بلسمت و هد 
ENS 1‏ سلطنت بهوياتم بن ب پادشاه یهودا اینکلام ازجانب خداوند 
برازیا نازل شن کفت × خداوند خدآوند بن چنین کنت بندها وبوغها برای خود بستاز 
۰ ور کن خود بکذار ې واارا نزد پادشاه ê‏ و پادشاه وت ویادشاه 
بی کا ر با شاه رر وتا ضید ون تلبت رسولابک باورشلم برد صد فا 


ی 


ET ٍِ‏ ابا موابوایه این ایشا ی 

یهوه اک خدای ۱ ال r‏ ار a‏ 
° ان وانسان وحواناترا که بر روگ زمینند بفوت ت عم وبازوی افراشتةٌ خود 
7 آفریدم رک e‏ رنظر من پسند امد نتید بد e‏ ا تفت 


بر 


بنق" خود تبرگدتصر پادشاه بایل دادم ونیز حیوانات جعرارا باو مخشید م تا اورا 
۷ بندی نمایند٭ وای را اورا وپسرش ويسر پسرشرا خدمت خواهند نود نا 
وقیکه توت زمن او نبزبرسد پس مهای بسیار وپادشاهان عظم اورا بدن" خود 
۸ خواهند ساخت + ووافع خواهد شدکه هر ای وملکتی که تبوکدتصر پادشاه 
برا خدمیت نغایند وکردن خویش زیر بوغ پادشاه بایل نکذارند خدآوند میکوید 


72 


یی 
۰ 


۷ 
۸ 


1۹ 
1۰ 


3 


KS ۱۱۳/۸ 


که آن را بشذیر وقط وبا سزا خوام داد نا یشان بدست او هلا كکرده باش ب 
واما شا ه‌ایاء وفالکیران وخواب بینندکان وساحران وجادوکران تس 
حرف ی وی پادشاه بایلا خدمت متائید 3 مکرید × زیر که 
ایشان برای شما کاذیانه نبرّت میکند نا شمارا از زمین شا دور نمابند ومن شیارا 
پر کت سازم تا هلاك شوید٭ اما آن آمتیکه کردن خودرا زیر بو پادشاه بایل 
NEG‏ واورا خدمت ایند خداوند کا ا شرا در زمین خود ایشان متم 
خواه م ساخت واترا زرع و دران E‏ وبه صدقبا پادشاه 
بهودا هة این خنانرا بیان کرده کف » کردمای خودرا زیر بوغ پادشاه بابل بکذارید 
واورا وقوم اورا خدمت نائید تا زنت انید × چرا تو وقومت بششیر ونحط ووا 
یرید چا کاود درباره فرشا بادعناه بابل‌را خدمت ایند کفته است چ 
وکیش مکیرید تن نایک نا وین بادا با خدمت نید که 
ایشان ا وت OS.‏ ا ایشا نرا نفرستادم ۱ 
پلکه ایشان بام من بدروغ نبوت میکنند تا من شمارا اخراج کم وشا با انبیایکه. 
برای شا نبزت مینایند هلاك شوید × وبکاهنان ونای اينقوم EE‏ 
کت م خدآوند ېن میکوید کرش مکرید چان انیبایک ا 
2 از NT EAE‏ کب با r‏ 
شد زیراکه ابشان کاذیانه برای جا وه میکنند × ترا کشک بلک بادشاه 
ابلرا خدست غاید نا زین باه چرا ابنشهرخراب شود واکر اشان انیا 
میباشند وکلام خقآوند با ابشان است پس ان از بهوه صبایوت استدعا بکنند تا 
ظ ویک دای وت ود ون پادشاه بهردا ارت باق ات با ده 
نشود + زیراک ر بهوه صبایوت چنین میکوید در بارة ستونها ودریاچه و پایه‌ها 
وساثر ظروفیکه دراین ثهر باقی مانن است*_ویبوگد تصرپادشاه بایل انار 
حبنیکه یکنیا این بهويافم پادشاه یهودا وجیم شرفاء بهودا واورشام‌زا از 
اورشلم ببایل ا کا کک صبایوت خدای ۱ شرا در باره این 
ظروفیکه درخانة خدآوند ودر خان؛ پادشاه بهودا واورشلم باقی مانن است 


f OS o AES Yl Se SE rr 


واه ی ۳۸ ۱۹ 





سب سح ۱ ۱ سے سے سے ۳ 
0 نام در انجا خواهد ماند وبعد ازان انهارا ببرون اورده باینکان باز 
خوام ورد + 


باب پیست هه 
و ا سال در و صدقًا اک پپودا 5ا جم ادال 
چهارم واقع شد که حدپا ابن رور نین که از چون بود مرا درخانه TER‏ 
در حضور کاهنان وتا قوم خطاب کرده کفت :+ که صا دای آسرائیل 
بدین مضمون تکل موده وکننه است من بوغ بادشاه ابا ( بعاد 
ااافا دسا من تست و خداوندراکه تیو e‏ بادشاه بابل 
ازاین مکان کرفته ببایل برد انا باز خوام ورد × ENTE‏ 


بت بن بهوباقم در بهودا وجمیع اسیرا سیران یوم دارا ارا که ببابا ل رفته‌اند پابا باز = خواهم 


ِ 4 1 :وغ بادشاه ال را خوام ی تک ارمیاء ن ب 0 


درحضبر کاهنان ا قوبیکه رف a‏ پس ارمیاء 
تابد وظروف خانت خدآوند لته ار از بارل بایجا باز بیاورد × لیکن 
اینکلامرا که من بکوش تو وبسمع ائ قوم میکوم بشو انبیانیکه از زمان قد 
قبل ازمن وقبل ازتو ات دربارء زمینای بسیار ومالك. ۷ جنك وبلا ووبا 
نبوت کرده‌اند × ا a‏ 50 بسلامی توالت کید آکرکلام از اوق بی ) واقم 5 فده 
آنکاه۱ خر امد که خدآوند نی امقیته اورا فرستاده است کی 
حتنیاء نب بوغ‌را ازکردن ازمیاء نبی کرفنه انرا شکست ار کیا حضور ای 
قوم خطاب کرده کفت خدآوند چنبن EOE‏ بوغ ليو کت89 
بابرا بعد از زانتضای دو سال ازکردن جیع امتها خوام شکست و اومیا#نبی باه 
خود رقت * وبعد از اء :ر نمی" یوغ: را از دن ارمیا نب 2 ی شکسته بود کلام 
خداوند براربیا نازل شن گنت + برو و وخننیاه نی ۲ را بکو > خدآوند چنین 
برد بای جویرا شین بای آا بای ما خوای سا 
سا میتی ۳50 راهن برکردن جیع 


مها ادم رک ا لرا خدمت غایند ا٣ E‏ 
7/2 


11 کاب ار میج نبی ۳۹ 
1۵ مود ونیزسجوانات برارا باو دادم + انکاه ازمیاه نی ا ای عوا 
بشنوه خدآوند ترا نفرستاده است بلکه : تو این قومرا وا میداری که به‌دروغ توکل 
7 اند * بنابرین خداآوند جنین یکوید انك من ترا ازروی اینزبین دور میاندازم 
۷ وتوامسال خواهی مرد رد زبراکه نان فتن آکیز بضد تدآوند کننی + ان 9 
هنم هانسال حتیاء نبی مرد* ‏ 








باب پیست وم 

آبن است سخنان رسال که ارمیاء نبی از زاورشلیم نزد بت مشا اسیران وکاهنان 
و وغائ قومیکه ۳ تک ترا e‏ بود فرستاد + بعد 
ارانک یکا پادثاه وم لک وخواجه سرایان وسرورزن ان بپودا وأورشلم وصنعتکران 
r‏ ن از زاورشام رو یود ) بدست ماه بن شافان 
وجمریا أبن حلنیا که صد تا پادشاه بهودا ایشاترا نزد : E‏ پادشاه پایل ببایل 

1 فرستاد (ا E‏ ی بموه صبایوت ای اراقا ا 
ی ادا 1 شنز ج Se‏ مخازه پا ا در انا 
7 ساکن شوید وباغا غرش نموده میوة هار | خورید + زنان کرفته پسران ودخثران 
بهنمربانید وزنان براي پسران خود بکرید ودختران خودرا بشوهر ۽ بدهید تا 
۷ ات ودختران بزایند ودر انجا فاد ۵56 وک نکردید × وساد i‏ ترا 
که شمارا بان ن به‌اسیری فرستادهام طلید بای نرد تارات تلت ناد زیراک 
۸ درا ان قار اسای کرادت برد اراک ا ۱7۳ 
و نس دی اناد شا که ذرمیان شا اند وقا لک ا ۳۳ 
٩‏ دهند وخوابهانیکه شما ایشانرا وا میدارید که 0 کی مكبريك × زیرا 
SEE‏ بدکه ایشان برای شا بام مرس کا ذا لکد وم ( 
نفرستادهام ‏ ا مد ون ن 2 

خا نان سخنان نيکو رکه , برای شا کنتم انجام خواهم داد بایدکه شمارا | باین 
۱۱ مکان از خوام او ۳ برا خداوند میکوید فکرا تراک برای نا دارم میدام 
3 که فکرهای سلامتی میباشد ونه بدی نا شمارا درآخریت امید کے + ومرا خواهید 


عم 


کے 
۰ 


۱۱ E "اه‎ 





ج! خواند وانن زد من تضرع خواهی د کرد ومن شارا اجابت خوام نود + وبرا 
مخواهید طلیید وچورن مرا بای دل خود جو ماد مرا خوامید یافت + 
13 وخدآوند میکوید که مرا خواهید یافت وا سیران شمارا باز خوام اور ا 
میکوید که شمارا از جمیم اھا واز هة مکانهاټکه شمارا گرا ا زانهم جع خوام 
٥‏ نود شارا ازجائیکه به‌اسیری فرستاده ام بازخوام او ار ا 
7 خداوند برای ما در بایل انبیا مات موه اگم کا ددا ر :دا دغ اک 
وی داود نشسته است وتایی قومبکه دراین شهرساکند یعنی برادران شا که 
۷ هراه شا به‌اسیری نرفه‌اند چنین میکوید + بلی بهوه صبابوت چنین میکوید انلك 
من شمشیر و نحط ووبارا بایشان خواه فرستاد وایشانا مثل انجیرهای بد که مارا 
آزبدی نتوان خورد خواهم اک زان شیر وشط ووبا تعاقب خوام 
نود 2 بان جع ما جهن مزش خوام ساخت تا یه ما که ۳ 
٩‏ درمیان ۳۳ رانیعا م لعنت ودهشت وض وعار بأشند د چونکه خدآوند میکرید 
کلام ملک وا بان خود نی ردان رادم نشیدند با انکه صمح زود 
برخاسته اترا فرستادم EEA‏ ید اک تلور E‏ وشا ای جیع 
٣١‏ اسیرانیکه ازاورشلم eRe‏ بشنوید+ بهوه صبایوت خدای 
اسرائیل دربار" اخاب بن قولایا ودر بار“ صد قبا ابن معا که برای شا باسم من 
کاذبانه نبوّت میکند چنین رگ اینكك من ایشانرا ا E‏ 
۳ با بل تلم خواهم کرد واو ایشانرا درحضورشا خواهد کشت * وازایشان برای 
۱ از وک دون ام لت کرفته خواهند کنت که خدآوند رس 
صد نی کاب که پادشاه بابل ایشا نرا دراتش سوزا اید بکرداند « 0 
ایشان دراسرائیل ماقت نودند وبا زنان هسایکان خود زنا کردند وبا ا 
وت ن آمر نفرموده بودم کاذبا نه کنتند وخدآوند میکوید که من عارف 
وشاهد ا وشمعیاء ملامیرا خطاب کرده یک + بهوه صبایوت خدای 
سرائیل تکل موده جنبن کا قدا سم خود نزد مامی" 
در اورشلم ای ونزد صفتيا ابن معسیاء کاهن ونرد جیع ا 
n‏ که خدآوند ترا جای بهویاداع کاهن بکهانت نصب بوده است نا ؛ یب 


۸ 


ae 


۸ 


۱۹۳ کک اا 


TT ۷‏ ۳۳ ۳ ای شین اد 


1 توا فیکیی ۷ دشا اک ادیک ن اسیری بطول خواهد 
اتجامید پس خانه‌ها وتاک ج ا اياغرس اة ۳ 


وصقنیاء کاهن این رساله‌را بکزش ازمیاء نبی خواند* پس کلام خدآوند بر ازا 
1 ال سب کنو س RTT‏ ا ر 


سے 


5 aer رجا وب و برای اه‎ CT 
سل یر که من برای قوم‎ Se قوم ساکن ق‎ 
+ خود میکم نخواهد دید زیراکه درباره خد خدآوند سخنان فتنه آنکی زکنته است‎ 





باب سی ام 

کلامیک ازجانب خدآوند برازمیا نازلشن کنت* بهوه خدای اسرائبل تکام 
فوده چن میکرید یضرا که من بت وکنهام درطوماری بنیس :+ زب 
خداوند بکرید ينك ایی میابد که | سیران‌قوغ خود | ال میتی زخوام 
اورد وڅدارند میکوید ایشانرا بزبینیکه بیدران ایشان داده‌ام باز خو رسانید 
e Se SE EE e E‏ دربا | نت وبهودا 
کنته ست × زیر خداوند جنین میکوید دای ارتماش شیدم ه ا 
وسلاتی EEE‏ کید e‏ لاد میزایده پس جرا 
هر مردرا !میم که ملس زیکه نیزید دست خودر | برکرش نھادہ وه چا 
بزردی میدل شن است × وای بریا زیراکه انروز عم ات وبثل آن ¿ دیکری 
یی آتربان تک“ کے یعتونب است ی اما ار ن نات خواهد یافت »ه ا 
میکوید هرا درانروز بوغ اورا از کردنت خوام د کات وبندهای ترا خواهم 
کیفته وغر يبان بار دیکر اورا بن ۹ 77۲ ا e E‏ 


ا 


شوه وب پادشاه حرش داودر 1 S1,‏ ای ات نک رام خدنت خواهند کرد بد 


NEY دی‎ 1 


۳ پس خداوند میکوید که ای بن من بعقوب مترس وای اسرائیل هراسان مباش 
زیرا اینك ءن ترا ازجای دور وذریت ترا از زمین اسیری ایشان خوام رها نید 
و مراجشتت موده در رفاهیت وادنبت خراهند بود اوک اورا ۳۷ 

ید زیرا خداوند aS‏ تو هستم تا زر تا ره ثم وجیم انهارا که 
جن آنبا پرآ کت ساختم تلف خواهم د اما ترا تلف تخواهم نود بلکه ترا 
5 باساف ادیب خوا مکرد زا Im‏ ور و 

۳ میکوید جراحت تو علاج ناپذیر وضربت تو مهلك میباشد* کی نیست 

۱ دعویْ ترا فيصل دهد تا التیام یابی و برایت دواهای شفا مخشنن" نیست ۷ چیع 
دوستانت ترا فراموش کرده دربا تو احوال پربی فینایند زیراک ترا بصدمة 
دشن ا بیرحهی اد عصیانت وزیادق کناهانت مبتلا ساخنه‌ام × 

5 چرا دربارة جراحت خود ف یاد میغانی ه درد تو علاج تابن بر اسیت دار 

خصیانت وکثرت کناهانت این کارها را بتو کرده‌ام ‏ 0 ترا میبلعند 

بلمیم خواهند شد N,‏ ترا بنك میاورند جیما بداسیری خواهند رفت ه ویک 
نا نازاج میکنند تاراج خواهند شد وه غارت کسکا ترا بغارت تسم خواه کرد × 

۷ کرد بشو عافیت خوام E‏ ۱ خواهم داد 
از ایضهة که ترا (شهر) متروك مینامند (ومیکویند) که این صهیون است که احدی 

۸ دان احوال پربی نیکد ٭ وت چن میکوید اينك خیمه‌های اسیر 
یعقوبرا باز خوام او اورد ویسکهایش ر تم خواهم نود وشوربرش؛ بنا شك ي 

۹ رحس عادت خود ممکون خواد ۵ وتسبح Es‏ ۳ 
خراهد را ام افزود وم بک نخواهند شد وایشانرا معززخوام ساخت 

۳ وپست نخواهند کردید* وپسرانش مانند ایام پېشېن شن جباعتش درحضور من 

1 برقرار خواهند ماند وبرج ستمکرانش عقوبت خواهم رسانید × + وحا a‏ 
ازخود ایشان بوده سلطان ایشان ازمیان ایشا ۳۳ ا 
میکردانم تا نزديك من بباید زب خدآوند میکوید کیست که جرأت کد ترد من 

1 ایدد وشي شوت دراجد بود ومن خدای شا خواه بود* ۳ ایتک باد‌شدید 
خداوند باحدت غضب وکرد بادهای مخت بیرون می آید که تن جوم 


۱۹ کنات ارمیاه ام 


ی سس هدوت تست سود هطاحا ایا 3 یس تخس تور سا وب وت و سر و رو ول 


۳ 


E ۳۵‏ ي ام E e‏ با نورد واسترار تا خثم 


ج 


باب سی ویک 

خدآوند میکرید درآنزیان من خدای تائ قبایل اسرائیل خواه بود وابشان 
كوم من خواهند بود × خدآوند چنبن میکوید قومیکه از شمشیر رستند دربیابان 
فیض یافتند هنکامیکه من رفتم تا برای اسرائیل ارامکاهی پیداکنم + خداوند 
1 زجای دور من ظاهر شد (وکفت) ۷ محیمت ازلی ترا دوست داشتم ۳ ز اة ترا 
به رجت جذب نودم × ای باک زا دک ربنا خوام کرد سب 
د ر دیکر با دفهای خود خوب: فعا رای اراس تاد = بر 
بیرون خواهی امد با ردیکرتاکستانا پرکوهبای ساس غرس خرای نود وغرس 
4 غرس 3 هيوه "یار ا ی 2 
هون رتم 1 ۱۳ وجهة 

ور شادی دهید ه اعلام مائید وتسبع مخوانید وبکوئید ای خد خدآوند قوم 


9 خوام‎ a جات بل >د اينك من ل‎ E e 


وا زکرانهای زان تح خوام نود وبا ن E‏ و کان واپستتان وزنانیکه 
م59 بام کروه عظیی اا بت ۳3 با به خواهند 71 وهن ایشانرا 
با تضرّعات خوام آورده زاھائ اب اشارا باه هک ۱۳ ۱ 
لخزید رهبری خوام مود زیراک من پد ر اسرائیل هستم وافرام نخستزاده من است ج 
ای امتا کلام خدآوندرا بشنوید ودرمیان جزایر بعیك اخبار نائید وبکوئید 


آنکه اسرائیل را پرآکت ساخت ایشانرا جح خواهد نود وچنانکه شبان کله خودرا 


(تکاء دارد) ایشانرا محافظت خواهد نمود* زیرا خدآوند بحضوبرا فدیه داده واورا 
از دست کسیکه ازام فوی تر بود رهانین است* وایشان امن بربلندی صهیون 
خواهند سرائید ونزد احسان خدآوند بعنی نزد غله وشیرم وروغن وتاج کله ورمه 
روان خواهند شد وجان اینان مثل باغ سیراب خواهد شد وبار دیکر هرک ر کین 


ito IDA 


۲۳ مخواهند کشت + اتکاه باک کا رقص شادی خواهند کرد وجوانان وییران با 

یکدیک زیراک بت RES‏ وایشانرا ازالی که 

54 کشیده‌اند داده فرحناك خواه کردانید × وخدآوند ند میگوید جا ن کاشنا نرا 

0 ازیث ترونازه خوام ساخت وقوم من ازاحسان من سیر خواهند شد + خداوند 
۲۳ کر سيار نز که راحیل برای ف زندان 

۶ و .کریه میکند وبرای فرزندان خود سل فیذیرد زبراکه نیستند + خداوند 

چنان دا اواز خودرا ازکربه وچثمان خویشرا ازاشك باز دار زیرا خدآوند 

میفرباید که برای اعال شود اجریت خواهی کرت وایشان اززمین دشنان مراجمت 

۷ خواهند مود + وختاوند میکوید که هة عاقبت تو امید هست وفرزندانت 

۸ دود خویش خواهند برکشت + بتحقیتقی افرام‌را شنیدم که برای خود ات 

آمیکفت مزا E‏ سل کوساله که کار اونوده ندن باشده مرا 

0 برکریان ا 0 بدرستیکه باق ازات 
برکردانین شدم پشیمان کشم وبعد ا زانکه تعلم یافتم برران خود E‏ » جل شدم 

1 ورتوانی 4 عار جوا" e‏ حمل کرد یلم 5 افرام پسر عزیز 

من يا ولد اهاج است زیر! هرکاه بضد او خن میکوم اورا ال ییاد میاورم 
ار کرد که هایس بای او اکت ای میا راو ترح 

ا٣‏ خوام نودب ندانها برای خود نصب نا وعلامتها بچهة خویشتن بربا کن 

ودل خودر! بسوی شاهء‌راء براهیکه رفته متوجه سازه ای باک اسرائیل برکرد وباین 

۲۳ شهرهای خود مراجعت نا × ای دخ ر مرند تا بکی باببطرف کته کرد 





خواهی نود زیرا خداوند امر تاز درجهان ابداع موده است که زن مردرا احاطه 

۲ خواهد کرد × 5 ابات حدا یزاون این میک به SS‏ 
ا ا بره بیکردانم اینکلامرا درزمین يهر دا و شرقر ‏ هایش خواهند کف 5 
ات یک قدوسیمت EE‏ ا ارد + وبهودا وغای 
مایش بام وفلاحان وانانیکه با کله‌ها کردش میکنند دران ساکن خواهند شد × 


جان خستکانرا تازه ساخنه‌ام وجان هه : نرا سیر کرده‌ام چ دراشال 


RT ای‎ i3 


۷ بیدار شد ونکربستم وخوام برای من شیرین بود نك خداوند میکوید 
a ۳‏ کا ندان اسرانیل. وچاندان پو دارا ٹر ای ا خوام 
۲ کاشت٭ ووافع خراهد شد چنانکه کک کس وخراب نودن ومنهدم 
ساختن E‏ وبلا رسانیدن مراقبت نودم بهینطور خدآوند کد 
۳# برایشان برای بنا ودن وغرس کردن مراقب خوام شید وتران آن ایام اردیکر 
ج تخواهند کفت که ES E E Se GE‏ الک 
درکس یکاه خود خواهد مرد وهرد رکه انکور نر ترش خورد دندان وی ند خواهد 
Ss asi ۶‏ بای مادک او ES‏ 
9 بپودا عد تازه خوام لست ۲ نه مشل آن عهدیکه با پدر اه ن ایشان بستم تاک 
ایداترا دستکري مودم تا از زمین مصربیرون اورم زیراکه ان درک 
تفای مورب اما جداوند مود ار 
عهدیکه بعد زاین ایام با خاندان اسرائیل خوام بست» شریعت خودرا ۱۳ 
ایشان ان خوامم ناد واترا د کان مین نوشت ومن خدای ایشان خوام بود 
.۶ وایشان قوم من خواهند بود ٭ وبار دیکرکی به‌سایهاش ونی بیرادرش 
دام نخواهد داد ونخواهد کنت خداوندرا بشناس زیر! خداوند میکوید جیع 
ایشا ن از خورد وبزرك مرا خواهند. شناخت چونکه عصیان ایشانرا خوام 8 
,۲۵ وکناه ایشا: نرا دیکر بياد غنوام او ورد خدآوندکه اا ا 
وتانونهای ماه وستارکانرا برای روشنایی شب قرار دادء | ست ودریارا محرکت 
4 تا امواجش خروش ایند وام | و بهوه صبایوت میباشد چنین میکوید × 
۲7 پس خدآوند میکرید اکر این قانونها از حضور من برداشته شود انکاه ذربت 
۷ اسرائیل نیز زایل خواهند شد تا حضور من قوم دایی نباشندب خدآوند چين 
کرک آکراسانمای علوی پښموده شرن واا ۵ ۱ تفص مرد انکاه 
من نیز مای ا اسرائیلرا E‏ عمل نودند ترك خوام کر ٥‏ کلام خداوند 
۸ اين استاج | بهوه میکوید ایک اى میاید که ایسشپراز برج حتشیل تا دروازه 
+ زاوبه بنا خواهد شد + وریسا ن کار خط مستقم تا نل جارّب بیرون خواهد رفت 


ین م 
0 مس و 


2 و بسوی جوعت دور خراهد زد » اه وادی نها وا کت ۱۱ با 


AY وكا‎ 





وادی قدرون ویطرف مرق تا زاوی دروازه اسبان برای خدآوند مقدس خواهد 
شد وبار ا و نخواهد کرو 
ویر د بدا باد دنك ومنهدم ګواهل دردید + 





gee‏ ودوم 
کلامیکه درسال دهم صدتیا پادشاه یودا کد سال شدم تبوکرصر باند 
از جانب ازنك FCT as‏ ا پل اورشلم‌را 
ا بوچ ماد نبی درن زند 9 در خانه پادشاه فود اود بوس 
۳ برد زیرا صدقبا ده بهودا او امن ال کفت جرا e‏ 
اک خد کیا چنین میفرماید انك من را بداست پادشاه تم 
1 خوا م کرد وانرا آ۱7 نرا سور خواهد نود × ۳3 یود از دست کلدانیان 


تخواهد رست بت لک اه ار بایل تسلم شن دهاش با دهان وک تکل 


ه خراهد نود وجشش چثم ویر خوأهد دید د رسکیم که صد قیا را ببایل 
14 
وا ود برد واو درا نا حینیکه ازاو تنقد نام خواهد ماند زیراکه اب کلدانيان 
7 جنك خواهید کرد n‏ تخواهید شد > وازمیا کات کلام خدآوند 
۷ برمن نازل شن کفت × اينك تیل پسر عوی توشلوم ند تو مت خواه دکنت 
معه م۱ ک درنعنا توت است : ای خرد خر زیرا حق انفكاك ازان تو اس ت که 
۸ انرا مخری * پس حتشیل پسر موی من بروفق کلام خدآوند نزد من درن 
ای ان مر وکنت دا ایتک «ورعه مرا که در عناتوت درون بتامین است 
ارت وج رانک کی اوان ترا ارات خی 
ر زیر 5 حق اریت وحش ن تواست پس انرا برای خود مخ 
٩‏ انکاه دانستم که اینکلام از جانب خدآوند است* پس مزرعترا که درعناتوت 
بود از حنشل پسرعوی خود خر و انا هنن مثقال نش برای وک وزن 
E‏ ا 2 مار سم اچ 3 قرم را ا ر وزن 7 
۳ ۳ "۳ ی د د e‏ شش تور و ۳ ۳ + 


mrt 
3 


هی 
e‏ 


هم 


EOS ۱۳۸ 


Ea 15‏ اسرائیل چنین میکوید این قبال‌ها یعنی قبالهٌ این خریدرا هم 
انراکه مختوم است وم اترا که باز است بکر واتهازا درظرف سنالین بکذار نا 

۵ روزهای بسیار اند ٭ زیرا بهوه صبایوت دای اسرائل حنین میککوید دیکر باره 
1 خان‌ها ومزرعهها وناکستانها دراین زمین رین خواهد شد × وبعد ازانکه 
۷ قبالة خریدرا بباروك ا یربا 5ا 3 ند خدآوند تضرع وده کنم × ۳ 
امخداوند هره ابات تو امان ارا غر عظم و بازوی بلند خود اداد 

۸ وکل بزای ترام کل یسک که بهزاران اکل دار 
ا ےا یدای کے TT‏ 

3 ج عظم المشورت وقوق العمل که چشانت برای راھھای بنی ادم منتوح 
ست تا بهر کس برحسب راههایش وبر وفق شس اعالش جزا دهی × که ایات 
سس درزیین مصر ودر اسرائیل ودرمیان مردمان تا امروز قرار دادی 

!؟ وازبرای خود مثل امروز اسی پبدا نودی* وقوم خود اسرائیل‌را یات وعلامات 
۲ وبدست قوی وبازوی بلند وهیبت عظم از زمین مصر بیرون آوردی * واین 
ابرا که , برای پدراره ن ایشان سم خوردی که بایشان اف یشان د دادی » زمینیکه 

۳ بشیر وشهد جاریست * وایشان چون داخل شن از ترا ی ۱ کلام ترا 
نشنیدند وبشریعت تو سلوله تمودند وبانجه ایشانرا امر فرمودی که بکند عمل 

۳ بنابرین تو تام این اا وارد آوردی × ابنك سنکرها بشهر رسین 
م کا تیور او اس کا ایا یکر با ۱ ن جنك میکنند بششیر وغط 

o‏ 3 ید واه کننه بودی واقع شن اسا ا تو آنزا مین وتو 
ّپ ا بهوه بن کنتی که این مزرعه را برای خود بنش بر وشاهدان بکر وحال 
S1‏ شیو اکا ن تسام شن است + پس کلام خدآوند به‌ازمیا نازل 
۷ شثد کنت+ اينك من بهوه خدای این در ما ابر رای من کل 
Er‏ بابرین ختآوند چون میکوید ابتك کن رال شهررا ت ا 
۳۹ ویدار 6ا پادشاه بابل تسام میک م وا ET RE els,‏ 
با ینشهرنجنك میکند اتن اینشهررا اتش < آنرا پا خانه‌هایکه بریامهای 


نها برای بل مخور سوزانیدند وهدایای ارعدی برای خدایان غر رنه خثم مرا 





۱۹۹ ES 





۰ ال آوردند خواهند سوزانید + زیرآکه ہیی اسئیل وینی بهودا ازطنولت خود 
اوه زارت وررندند 4 بن ايل به‌اعال دستهای خود 
۱ خم مرا دای بایان ۱ راک اینشر از روزیکه انرا بدا کردند تا امروز 
باعث يان ۳ وغضب من بوده است تا آنرا از حضور خود دور اندازم ٭ 
۲ بسبب تام شرارنیکه بنی اسرائیل وبنی بهودا ایشان وپادشاهان ر- وران وکاهنان 
وانبیاء ایشان ومردان بهودا وساکنان اورشلم کرده ثم مرا بان آوردهاد + 
f‏ ویشت من داده‌اند ونه رو وهرچند ایشانرا تعلم دادم بلکه ی زود برخاسته تعلم 
C4‏ دادم لیک کوش نگرفتند وتاک بذ یر فتند > بلکه وتات خودرا درخانه که 
د بام من کی ا ا ارا نجس را ی بلند لراک 
دروادی ابن هنوم رک تا پسران ودختران خودرا برای مورلله از زاش 
۹ رانند عىلیکه ابشا: 0 9 وتخاطرم خطور ن: تنود که نار و 
هدند یس ان از این سب اهر تدای 
اسرائیل درحق اینشه رکه شا دربارهاش میکوئید که بدست پادشاه بابل بششیر 
۷ وقط ووبا تسام شك است چنین ميفربايد + ايك من اشنا he be‏ 
اا وچ وحدت وغضب عظم خود ر ee‏ اسشا اج 
0 با Ty‏ ن ساکن خوا م کردانید + وایشان قوم من خواهند بود ومن 
٩‏ خدای ایشان < ام بود > شرا ماک دزن و وملونین خواهم داد نا بڪهة 
خیربت خویش وپسران خویش که بعد ازایشان خواهند بود هیشة اوقات ازمن 
۰ ۰ توعد جاودان با,ایشان خواهم بت که/۱ ۱۶ حسان نون بایشان برخوام 
٤!‏ کشت وترس خودرا دردل اینان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند * واز 
احسان نودن بایشان مسرور خوام شد وا نرا براستی وهای دل وجان ر 
4۳ دراین زمين غرس خوام غود زیرا خدآوند چنین میکوید بنوعیکه مائ 
بلای عظیمرا باین قوم رسانیدم هچنان ای احسانیرا که بایشان ب 
ج بایشان خواهم بت دز 0 اضق EKS‏ دز 
ا وهام خا رشان وبدست کلدانیان تسلم کرد بن است مزرعه‌ها خریك خواهد 
46 شد + ومزرعه‌ها بنقع خرین فباله‌ها خواهند نوشت وخلوم خواهند نود وشاهدان 


1 


7۸ 





رخ : 
0 کرفست درزمین بنيامین وحوالی اورشلم وشهره‌ای بهود! ودر شهرهای 
کوه‌ستان وشپرهای هواری وشهره‌ای جوب زیرا شنداوند میکوید اسیران ایشانزژ 


x ۱‏ 
باز خواهم اورد ٭ 








باب سی وسوم 

وهنکاسک ارما درکتن زندان غبوس بود کلام خدآوند بار دیکر براو نازل 
ET‏ نکاررا میکد وخدآوند که نا مصور ساخته مشک میسازد 
وام اکا ت کی ر مرا وان و و 
ازجیزهای عظلم وهی که هار ندانستة خب ر خواهم سااخمت ×+ زیراک 0 
اسرائیل دربارٌ خانه‌های اینشهر ودر بار خانه‌های پادشاهان بهودا که درمقابل 


ن ا ا شم است ه ایند تارتین مقائله عاید بط 


۳4 راد اشا سس مخشید و وفراوانی" سای EN E‏ ۳ 


۷ خوام رسانید+ واسیران نهودا واسیران اسرائیل‌را باز اورده ایشانرا طل اوّل 


11 


3 خوام مود × وایشا: ارا کمک من ورزید‌ند طاهر خوام ساخت. 
وقای تقصیرهای ایشانرا که بدانها برمن کاه ورزین واز من تجاوز کرده‌اند خواهم 
آمرزید + واینشهر برای من 2 شادمانی وج وجلال خواهد و 


ENO EGS 1‏ راک بایشان وده باشم بشنوند خواهند ترسید 


وبسبب تام این احسان وټامی“ سلامتی" که من بایشان رسانین باشم ”7 ارزید 3 
ی که دراینمکان که شا درباره‌اش میکوئید که ار ان وبران 
وخالی ازانسان وبهام است یعنی درشهرهای ود وکر چه‌های اور که ویران 
وخالى از ازانسان وساکان وبهام | ستب دراما اماز ادا ور و 
داباد واه وازع وس وا اراز کیک مکو باو ا ج ا و خدآوند 
یکر ات ورجت او تا ابداباد است بار دیکر شین خواهد شد واواز اننیکه 
ای نک با رت مره زر یکی را ن این زمیترا مثل 
سابق باز خواه 2 آورد × بهوه صبایوت چنین میکوید دراتجایکه و وازانسان 


ار ا11 

وبهام خالی است ودر هه شهرهایش بار دیکر مسکن شبانانیکه کله هارا مضوابانند 

۱ خر اهد بو 2 د وخداوند مرکوید که درشهرهای کرهستان وشهرهای هواری 
وثهرهای جنوب ودرزمین بنيامین ودر حوالی اورشلم وثپرهای بهودا کوسنندان 

پاز دیکر ازه‌زبردست شیارندکان خواهند کذشت+ اینك خداوند میکرید 
اناي وک ان و یکو اک ر خاندان اسرائیل وخاندان بهودا دادم 

0 وفا خواهم مود + کک ایام ودران زمان و سار میرب ۳ 





1 وار اتصلاف و عدالترا-دارزمین خارئ خواهد ساخت ۶ دزان ایم یقودا تجعات. 
خواهد یافت واورشلم عت منک کدرا هد فا" اس که 0 رد 

a a ۲‏ جبن تیکرید که ازداود کنیکه برکویر ده 
۱۸ خاندان ۱ ل شین کر نخواهد سك کا از لاویار کتک قربا نیهاسهه 
کے #ک اند تفای زو بسوزاند وذباج هیشه تاید ار ور 

4 ک خواهد شد + وکلام خدآوند برازمیا نازل شن کفت + خداوند چنین میکوید 
اکر عهد مرا با روز وعهد مرا با شب باطل توانید کرد که روز وشب دروقت 

۱ خود نشود* انخاه عهد من ا داود باطل خو توا ی وک ر ا 
۲ ک ا ۳ توا وان وبا لاو یار ن کینه که خادم من میباشند ب چنانکه 
ا نتوان شرد وريك دربارا قیاس نتوان کرد هنان ذرّیت بنك خود 
0 داود ولاو 0 نرا 5 مرا خدمت و زیاده خوام کردانید × اج دم خداوند 
۲ برارمیا نازل شك کنت * ا اینتوم چه حرف ۳ که 
: ار کاک را بود ترك موده اشمتا هش قوم مرا خوار میشارند. 
وا ای تاک ری نبأ شند + گر بدا کر عد رز 
۲ وثب نیبود وقانوم‌ای اسیان وزمینا شرت و ٭ انداه نیز ذریت یعتوب ونسل 
بنن" خود داودرا ترك مینودم واز زذریت او بر اولاد ابراه واحتی ویعتوب حاقان 


نمیکرفتم » زیراکه اسیران ایشانرا باز خوام اجو وبرایشان تر خوام نمود* 


باب سی وجهارم 
e ١‏ اران خداوند در یک پادشاه بابل با شش 


ت-‌ 


3 


۱۱ کا نت ارمیاء ف 3 





وجیع مالك جهان که زیر حک او بودند وجیع قوم با اورشلیم وی شهرهایش 
جنك میمودند برارمیا نازل شن کنت × , بهوه خدای ااا میکوید 
بو وصدتیا پادشاه بهودارا خطاب کرده ویرا بکو خدآوند چنبن میفرماید اينك 
من ابنشهررا بدست پادشاه بابل تسم میکم واو نا باتش خواهد سوزانید * وتو 
ازدستش نخواهی رست بلکه البته کرفتار شن بدست او تسلم خوامی کردید وجشان 
تو چنیان پادشاه بابلرا خواهد دید ودهاش با دهارن ت و کفتکر خواهد کرد 
ele‏ 1 ای صد قی پادشاه بهودا کلام خداوندرا بشنو خدآوند 
درباره تو چنېن کر بششیر نو اهی مرد × اه هی مرد وچنأنکه 
برای بتزانت یمن پادشاهان پیشین که قیل ازتو بودند را ۱ 
هنان برای تو خواهند سوزانید وبرای تو مام کرفته خواهندکنت اء ای اقا 


7 زیرا خدآوند میکوید من اضرا کنم ب پس ارمیاء نبی عایی این مضانرا 
۷ بصدقیا پادشاء بهودا در اورشلم کنت :« هنکامیکه لشکر پادشاه بابل با اورشلم 


ne 
۰ 


وبا هه شپرهای بای بهودا یعنی با لاکیش وعزيته جنك ميښو دنك اک ا 
شهر ۱ or‏ بهودا ف فتط باتی مانك بود + کلایک ازجانب 
خداوند برا ES EL,‏ زانکه صدقیا پادشاه با ای" قومیکه ۳/۳۷ 
بودند عهد بست که ایشان بازادی ندا ایندب تا هرکس غلام عبرانیٴ خود وهر 
کس کیز عبر خویشرا بازادی رها کد وهچکس برادر بهود خویشرا غلام 
خود نسازد* پس جیع سروران وتای قومیکه 9 این عهد شدند اطاعت 
نموده هرکدام غلام خودرا وه رکدام کیز خویشرا بازادی رها کردند وایشانرا 
دیص ا تکاه نداشتند بلکه اطاعت نوده ایشانرا رما دادند+ لکن بعد 
ازان ایشان برکشته غلامان وکیزان خودرا که بازادی رها کرده بودند با زآوردند 


وایثانرا بعنف بغلای وکیزی خود حکرفتندب وکلام خدآوند برازمیا 
۲ ازجانب خداوند ازل نىت + a‏ دای ۱ ا چن ا من با 


بدران شما در روزیکه ابشانرا اززمبن مصر آزخانة بندی بیرون آوردم عهد پسته 
کنم + که در اخر هر هنت سال هرکدام ازشا برادر عبرانی خودرا که خویشتترا 
و فروخته باشد رها کید وچون ترا ششل تال بندی کرده باشد اورا ازنزد خود 


کتانب اد lor‏ 





بازادی رھائی دی اما پدران شا مرا اطاعت ننودند وکوش خودرا ہن فرا 
0 کک د زمان بازکتت نودید راا درنظرمن پسند. است ا 
ETN‏ برای هسایه خود بازادی ندا نوده درخانه که باسم من نامیك شن 
1 است عهد بستید د اما ان رو تافته اسم مرا یعصمت کردید و کدام ازشا غلام 
خوجرا هرک کی خیش که ایشا برحسب یل ان دی رماکد 
SY‏ با او اوردید وایشانرا بعنف بغلای وکیزی خود کرفتید + بنابرین خدآوند 
جنین میکوید چونکه شما مرا اطاعت ننودید ود رکس برای برادر خود وهر 
کدا رای فا E‏ کرد یک و کید من بای 
آزادیرا بشیشیر ووبا وط ندا میکام وشارا درمیان ای مالك جهان مشوش 
۸ خوام کردانید+ وتسلم خوام کرد کسانیرا که ازعهد من تجاوز فودند وونا 
نمودند بکلام عهدیکه حضور من بستند حینیکه کوسالهرا دو پاره کرده دربیان 
٩‏ پاره‌هایش کذشتند+ یعنی سروران ودا وسروران ن اورشلم وخواجه سرایان 
3 وکاهنان وتا قوم زمینرا که درمیان پاره‌های کشاله کذ در دنت کو اشارا 
ن ایشان وبدست نایک فصد جان ایشان دارند خوام سرد ای 
۲ ایشان خوراك مرغان هوا وحبوانات زين خواهد ا EN‏ اد یهر دا 
او ان یت ایک حم چات ان داه 
7 و بدست لشکرپادشاه بابل که ازنزد شما رفته‌اند تملیم - خواهم کرد + اينك خداوند 
مک من ام میفرمام وا ایشانرا بان شهر باز خرام e‏ 
خواهند كرفت خواهند سوزانید ا بهودارا ویران وغر مسکون 
خواهم ساخت ×+ 
با ا 
کلامیکه ازجانب خدآوند درایام بهوباقم بن بوشبا پادشاه بهودا 9 نازل 
شوه کنت ۷ نخان رکاییان برو وبایشان خن کته ایشانرا بیکی ازتس‌های خانة 
در اشاق تا ریا ان لازا انی ات9 
ویرادرانش وجیع پسرانش وای خاندان رکایانرا N‏ وتا و 
خدآوند ‏ رد ترا ع حانان بن مجدلیا مرد خدا که ببهلوی جرم“ سروران وبالای 
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سے ہے لے .م 


lot‏ کر ارات رو 








< 
دس 9 


و = ی هو یط آستانه بود آوردم + ES‏ اتد ااا 
شزا رکاییار. ن نباده سس ن کنم ش زامب,بتوشید ,ایشا کا 3۷ > فینوشيم 
e‏ بوناداب بن ر 2 ۱ وصیت نوده کنت که شا وپسران شا 
ادا شراب نو شید د ام بنا مکیف وکشت معاد وناک ا ملاغ کی 
لپا نداشته با شید بلکه ای روزهای خودرا درخیم‌ها ساکن شوید نا روزهای 

Gel + دران غریب هستید زناع بانید‎ ' SS ES A 
درتای عو خو‎ E لھا پین ن کاب ورج او یا اام فره‌ود‎ 


٩‏ شر 
۱ سود پا > 1 خود اه ۳ 


3 
0 


ریت ۵ بت اا ا واه مش بوتاداب نا ۱ e‏ عل 

چا 

دا ولتک ERT‏ 1 

پس کلام باود بر ارم ناوك ا نمی اچ یدای ارا 

Cus‏ بو بهودا وساکنان اورشلم بک رکه تاو کات اب[ 
E St 11‏ ویکلام من ک وش فیک پل چ نان یوناداب بن رکاب ک 6 بپسران 

مج ل TS‏ کل رات تاش ۳۵ ےا متوار کردین اش EEN‏ نوشن 

ES Bs‏ | اغ EE‏ د بتما خن کنم وج زود برخاسته 
۱9 تک نمودم وبر اطاعت نکردید بب وبندکان خود یلها دزرد ۳ فرعا م و ۳ 

رد برتاسنه ایشانما ارسال تمو ده کنم هر کدام ازراه یل 3 بازکشت HF‏ 


۳ 


واعال خودرا اصلاے کید وخدایان شیر پروی مناد ما۳ 
"تا درزمبیک بش وبپدران شما داده‌ام سا اکن شوید اما شیا کوش نکرفتید ومرا 
7 احلاعت نفودید × اک س پوتاداب بن رکاب وس E E‏ 
۲ بایشان فربوده است اطاعت مینایند واینفوم مرا اطاعت نمیکنند * بنابرین بهوء 
خدای صبأیوت خدای | ا چنین میکوید اينك من,برییودا وبرچیع سک 
أ ا ن بلاراک در ار نان کنل ورد خوام آورد یراک اوا 
۸ سفن کنتم ونشنیدند وایشانرا خواندم واجابت نښودند ٭ وازمیا عناندان رکایان 


۱ 


۱10 a gS 
کفت بهوه صبایوت خدای اسرائیل چن مبکوید چونکه شا وصیت پدر وج‎ 


بوناداب‌را اطاعت مودید وجیع اوامر اورا تکاء داشته بپرانچه بشما ام فربود 


عل ت5 رن صبایوت مندای ۱ ایل چنین میکزید ه ازیو ناداما 
بن رکاب کمیکه دای محضور من ایند هد شد 





درد را نوش کنت ب بر برای ود کته ان لک سن 
دربارة ۱ یل وبهودا وه أ تما بت ٩‏ و منم ر یک ده و تکل ودم تد نا 
بدا ان بنو یس 2۴ شاید که ه شاندان بهو دا خا با را > نه من ۳ 
برایشاره ن وارد بیاورم کوش بکیرند تا هر کام ار راء بد خر با زکشت ا 
ا خراد 0 


ی 


سس 


ومن عصیان وکاهان ایشانرا یامرزم + پس ارما باروك بن نیر یار ۱ 
ازدهان ارم ای کلام خداوندرا 3 باو کفنه بود دران طوعار نوشت + وارعیا 
بارو ك لامر فرء موده کرت من بوس هسم وفیتوام مان مخدآوند داش ل شوم 
پس تو برو وسفنان خدآوند را از طوماریکه ازدهان من نوشتی در روز صوم درخانة 
ن خدآوند درکوش قوم وان ونیز آمارا درکوش ای بهودا که ازشهرهای خود 
مه شاک که محضور خداوند استغائه ایند وه رکدام ازایشان ازراء 
بد خود بازکشت کند زیراک عم ویک تون در ی قوم فرموده 
ی نت کی یی ربا جر نها رمیاء نبی اورا امر فرموده برد 
ع نورد وکلا م خدآوندرا درخانه مخدآوند از را ودر ماه 
هم ازسال پت انم لد دشام بهودا : برای ای اعل اورشلم وبرای 
۳ یهو دا باورشلم ميامدند برای ووو تدآوند ندا 
کردند × وباروك خنان اا ازان ع طومار در. تانه خدآوند دح ۵ سییر نا 
شافان ء کاتب ی فوقانی نزد دهنه دروازء جدید خان خداوند بکوش تائ 
دوا خواند + وجون ميکايا ابن جمزیاابن ع شاغان اء * م خان خداوندرا ازان 
طومار شنید × عانه پاففنات مرن کانیبت 5 ا ع درانجا نشسته 
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1 کتاب ارمیاء یی ۳۹ 


E)‏ آلیداملع کا تی دای میا رالات 
۴ شافان وصدةبا ابن کک واا ران × س کا ا نیرا کہ از زباروك 
ا وقتیکه کارا بکوش خاتی ازطومار نواند شنید برای ایشان a‏ انکاه 
نای سروران آن Ess‏ تیان اون لیا ین کوش را ‌" باروك فرستادند تا 
نان طا 9 بکوش قوم خواندی بدست خودکفته ا بازوك بن 
lo‏ ونان را خود کرفته نزد ایشان اق وایغان Ns‏ بنشین 
n‏ بکوشهای ما مخوان وباروك بکوش ایشان خواند+ و واقع شد که چون 
ایشان ای این شا نرا شنیدند با ترس بیکدیکر نطازا( نکد دو اا ا کفتند البته 
۷ تا این مضانرا بپادشاه بیان خواهب کرد« وازباروك سا لکرده کننند مارا 
۸ خبربد که تائ این نانرا چکونه ازدهان او نوشتی + باروك بایشان کفت او 
ای این عفان ازدهان خود برای من *فراند ومن با مرکب درداومار مینوشت × 
٩‏ سروران بباژوك کنند تو ورارببا رفته خویشتنرا پنهان کید تاکی نداند که جا 
۲۰ میباشید* پی طوماررا درس الیشاماع کانب کذاشته بسرای پادشاه رفتند 
۱ وتامی این ضا ا پادشاه بار کنتند+ وپادشاه بهردی‌را فرستاد تا 
طومار را ۳ سس ازجر* الیشاماع کاتب او اورده دررکی و پادشاه فدر 
rT‏ یر ور ضور پادشاه حاضر بودند خواند ٭ وپادشاه درماء هم 
از ا و واتشن پش وک برمنتل ارو بود وواقع شد که 
چون بهودي سه چهار ورق خوانن بود (پادش ا( را با ففتراش فعلع کرده در 
اتتیکه برمنتل برد انداخت تا ای طومار دراتنیکه درمنقل بود سوخله شد ٭ 
۲ وا دشابوهه بندکاشسکه قای این جار اده ی ۳ 
۰ چاه زدند + ES‏ لع و دلابا جا اوا العاس کردندکه طو مار وا 
1 نسوزاند اما بایشان کوش نکرفت + بلکه پادشاه برحمیتیل شادزاده وسرایا ابن 
عررئیل وقامیا این عبدیلوا امرفرمود کا0 کانب راا نوی کرد 
۷ اما خدآوند ایشا نا نی داشت ٭ وبعد ازانکه پادشاه طومار وسا نیرا که با وله 
۰ ازدهاره ن ارمیاً نوشنه بود سوزانید کلام خدآوند , اک ماری 
دیکربرای خود باز کر وه حنان اولینرا که درطومار نخستین که بهوياقم 


کا 1۱۷ 








۳۹ پادشاه یهودا ان سو زانید E‏ بو ند ویبهوياقم 1 a ae‏ 
چنین ی تو این طومارر! سوزانیدی وکنی چرا دران توق ی که پادشاه بایل 
الیّه خواهد اند توارط ایب کرومهادتامو وان زرا ت90 ات ۱۳ 

۰ ساخت × نابرین خدآوند دربارة بهوياقم پادشاه بهودا چنین مینرماید که برابشس 
کی نخواهد بود که اک داود بنشیند ولاش او روز درکربا وشب درسریا 

۱ بیرون افکنن خواهد شد * وبراو وبر ذریتش وبربندکانش عقوبت کناه اشارا 
خوام آورد وبرایشان وبر سک رل رد کت 

1 9 خوام رسانید __ مرا نشنیدند + پس ارمیا طوماری دیک رکرفته 
با تاک ان میتی ۳ و تمای " سخنان طوماری‌را که بهوياقم پادشاه 
بهودا باتش سوزائین بود ازدهان اربیا دران نوشمد. ونان بسیاری نیز مثل 1 
19 افزم ده شف >« 

باب سی وهنم سب 

۱ وصدقیا ابن بو پادشاء جای کیاهو ابن بهرياقم که نبوکدرصر پادشاء بای 

۲ اورا برزبین بهردا هدالق نطاب کرده بود سلطنت نود واو ویندکانش 
واهل زمین بکلام خدآوند که بواسطه ازمیاء نبی کفنه .بود کوش ندادند + 

۷ وصدقنًا پادشاه بهوکل بن شلمیا وصتنیا ابن معسیاء کاهن‌را نزد ارمیای ا 

4 فرستاد که بکویند نزد بهوه خدای ما مجهة ما استغاثه فا × وارمیا دزتیان ی 

۵ 7 زیراکه اورا هنوز درزندان نینداخنه بودند + ولشکرفرعون ازمصر 
منک وچو ن کلدانیانیکه اورشایرا حاص کرده بودند خبر ایشا نرا شنیدند 

7 ازیش اورشایم رفتند × انکاه کلا م خدآوند براریبای نبی نازل شن کښت × 

۷ بهزء خاک اسرایل جن مینرماید باق نودا 6 شمارا نزد من فرسعاد تا نا زەن 
مسعلت فایید چنین بکوئید. اينك لشکر فرعون که متجهة اعابت شا یرون ایند 

۸ بولایمت نخود پصر مراجهت خواهند نود وکّدانیان خواهند برکشت وبا این 

٩‏ شهرجنك خواسدکرد وانرا تخر نموده باتش خواهند سوزانید * وخداوند 
ج کیک خویشتنرا ریب ندهید اتید که کادا تیان ازنرد ما" البته 

.۰ خواهند رفت زیراکه نخواهند رفت ‏ بلکه اکرنمایی* لشک رکلدانبابی که با شا 


\l0A‏ کا جاولد کا 





كان » شکست میدادی د که از زایشان غیر او نکی تیدا 


سود از ا اس وت ا i‏ اش میسوزا TER‏ تست 


n he E ES OY E 


1 


سیر 


سے 


۳ 
د خودرا برد × وجون بدروازه بنيامېن رسید رئیس کیان می ی بهیرییا این 
9 سے م۵ ا 2 
9 ب .. بود وا ۱۳۳ 
۱3 کته ور تا وان ی زانیا متیر م ده اور es‏ ۳ 
1 و ع انداخنند زیرا آنزا E‏ اک بودند+ وچون 
توت ت تک أ زرم ها ! داخا اشد بود ولازا زره فا هت درآنجا مانن 
۱ ِِ 5 صدتا دزي ما ده وا آورد وپادشاه 2 خود کل 
E E ۸‏ هی شد ٭ تا 6 n‏ 
E‏ ا م که م را بزندان آنداخته اد × واا کل" برای ما 
جم نند که Ee‏ بایل برش وبراین رمنن زر هد رین که ان 
مس سس فك 
۳ سر الان ای اقام پادشاه بشنوه تنا اینکه اسعدعای من نزد توییذیرفته شم و( 
٩ r ۱ 4‏ 
8 سخا نه ا کا کی نارستی ادا دراغجا یرم × پس صدقیا پادشاه امر فرمود 
۳ ۳۰ 9 ۹ 9 
ک ارمیارا در حن زندان بکذارنده وهر روز قرص نان از ر کورچ خبازان باو 
دادند تا مه نان ازش)ر نام شده پس اميا د ردن زندان اند چ 


باب سی وهشتم 
۱ وشفطيا ابن متان وجدلا ابن فشخور و بوگل بن شلمیا وفشخور ین ما نان 
۲ ارمیارا شنیدند که اعا 5 ا بدانها | عخاطلب ساخنه کفت + خدا ون کرد کا 
هرکه در این ثبر باند ازششیز وقط ووبا خواهد رن اما هرکه نزد کلذانیان 


۰ ۰ ۰ ۹ 5 هن اة .۰ 0 1 
یرون رود خواهد زیست وجانش برای او غیت ا زا خواهد مان × 


۳ خدآوند چنین میکوید اینشهر اله بدست لذکر پادشاه بابل تسلم خد ازا تخیر 


کتاب ارمیاء نی ۲۸ WR‏ 
خواهد نود × بسا زان CFO‏ یرک 
بدین منوال دستهای مردان نوک کرا که دراین شهر باقی مانن‌اند ودستای ای 
قومرا سست میکند چونکه مثل این سفنان بایشان میکوید زبراکه این مرد سلامتی 
٥‏ این قومرا فیملید پلکه ضرر ایشانرا + صد فیا پادشاه کفت اينك اور دنت 
٦‏ شا است زیرا پادشاه مخلاف شا کاری فیتواند کرد × پس ازمیارا کرفته اورا در 

سياه چال IE‏ ملك که د رص من زندان بود انداختند وارمیارا به‌ریسانها فرو 
۷ هشند ودرآن ین اد EEK‏ وڃون 


حرصر ٩‏ ص 


خد مالك نی که < کی از خواجه د بادشاه E‏ که ۱ ا 
۸ یاه چا اند اخس (وبدر وار بتيامین نشسته بود) ×+ e Te‏ 
۹ بادشاه بیرون امد ویپادشاه عرضکرده کا ات د که ای اقام پادشاه این مردان 
Eg ETS‏ ياء چال انداخنه‌اند شریرانه عل نوده‌اند 
واو درجایک هست ازکرسکی خواهد مرد زیراک درشهرهج نان بای نیست × 
۰ ااه بعبد مك حیشی ۳ کرو ی ا تفر از ایضا هراه خود بردار 
!| وازیبای وال از انکه بیرد ازسیاه چال ابرا ورک پس عبد مك آن‌کانرا 
هراء خود برداشته مخان؛ پادشاه از زیر خزانه داخل شد وازاتجا پارچه‌های مندرس 
ورثعه‌های پوسین کرفته انهارا با ریسانها بسیاه چال نزد انیا فرو هشت * 
۳ و بد ملك حبش بها ا کت یه ن پارچه‌های مندرس ۳۳۹ پوسیدرا زیر 
۳ خود روز کک ار ارا چنین کرد* پس ارمیارا با ریسانها 
ET‏ ا ریاد رک e‏ وصدنیا 
پادشاه فرستاده ازمیاء نب ۍ را هدخل سوی که در aoe‏ 
و یادشاه به رمیا کنت من از تو مطلبی مر » آزمن جیزی مخفی مدا + ارمیا 
بمیدقیا کنت آکر : ترا خبر دهم یا هراینه مرا نخراهی کت واکر ترا پند دم مرا 
۱۹1 2 شنید+ انکاء صدتا پادشاه برای ارمیا قم رده کت 
۳99 بن جانرا برای با ریق که غخوامم کشت وتا بدست این SS‏ 
۷ قصد جان ا ا تسام نخواهم کرد × ان رمیا بصلّفیا کنت د 9 یدای 
صبایوت خدای | سرایل چین میکرید اکرحة نزد سروران پادشاه بایل بیرون 





¢ 


0 
4 


.۱۹ کتاب ارمیاء نبی ۲۹ 


روی جان تو زنك خواهد ماند واین شهربانش سوخهه نخواهد شد بلکه تو واهل 
۸ خانه‌ات زنك خواهید ماند» ام آکرنزد سروران پادشاه اپ بیرون نروی اینشپر 
بدست کلدانیان تسلم خواهد شد وان باس خواهد نلورانند وتر اهدساااتان 

٩‏ نخواهی رست * اما صدقیا پادشاه به ازمیا کفت من از بهودینیکه بطرف کلدانیان 
۲7 شهاند متریم مادا مرا بدست ایشان تسم موده ایشان مرا تفج ایند وی 
درجواب کفت ترا تسلبم غخواهندکرده ستدي انکه کلام TE‏ ی 
۱ اطاعت ای تا ترا خبریت شود اسر اما اکراز یرون زدیا 
> وو ست ٭ این ھا وا6 د ا 
پادشاه بهودا باتی مانت‌اند نزد سروران 1 بایل دن رھ کا 
وایشان خواهند کفت اصدقای تو ترا 1 موده برتو غالیب اتسا والان ۳ 

۲ پایهای تو د رجن غر و رفته است ود در وجیع زنا نت وف زشانترا 
E‏ ندز 395 ڳد وتو ازات لاان رای رست بلکه بدست 
3 پادشاه بای ل کرفتار خوای شد واین شهررا با ن انید چ انکاه صدقی 
0 بها زمیا کفت زنهار کی از ایض ان اطلاع بابد ونخواهی مرد × وار سروران 
ډشنوند که با ت و کنتکو کرده‌ام و3 تو اسن ترا کویند نا اینکه مارا را از امه a‏ 
کی وت پادشاه بت کفت اطلا :ع دھی وانزاازما نی نداری تا ابل وا × 
۳ تکاه بایشاره و میس را باد ۳ تا مرا مخانه یونانان 
۷ باز نفرسند نا درا فیرم * پس جمیع سروران نزد ازبیا من ازاوسوّال مود 

واو موافق هه این تضنانیکه پادشاه باو امررفرموده بود بایشان کفت پس ۱ 
۲۸ کنتن با او باز ایستادند چونکه مطلب فهمین نشد + وازا درکن زندان تا 
روز څ سدن اورشلم ماند وهنکامیکه اورشام کرفته شد دراب بر 


باب سی وغم 
| دراه دم از زسال مم صدتب : پادشاه بهودا تبوک رصرادشاه لا اکر 
ر امن انز حاص ودند × ودر روز مم ماء چهارم ازسال بازدم 
۳ صدقیا درثیر رخنه کردند بد وام سروران پادشاه بابا ل داخل شب ۵ در درواز 


کا تیا و ی ۱۳۱ 





وسطی نشستند پعنی جل شرأصر و جربو وسرسکم) ریس ر ج سایان 
4 ونرجل شراصر رئیس مجوسیان وسائر سرداران پادشاه بابل × وچون صدا 

پادشاه بهودا ونای“ مردان جنگی اینرا دیدند فرا رکرده براه باغ شاه از درواز که 

درمیان دو حصار بود دروقت شب ازشر ببرون رفتند و (پادشاه) براه عربه 
ه رفت* ولشکرکلدانیان ایشانرا تعاقب نوده در عربه ارا بصدقیاً رسیدند ولورا 
کرفء وکا ر كدو پادشاه بایل به له در زمبن جات اوردند واو بروی 
فتوی داد + وپادشاه بایل پسران صدقيارا پش رویش در ربله بتتل رسا نید 
وپادشاه بایل تان شرفای بهودارا کنت + وجشان صدفیارا کورکزد واورا 
بز نجیرها بسته بباپل برد« وکلدانیان خانة پادشاه وخانه‌های قومرا باتش سوزانیدند 
وحصارهای اورشلم‌را منهدم ماخند + ونبوردان ریس جلادان بن قومراکه 
درشهر باتی مانن بودند وخارجین‌را که بطرف او شت بودند وبقیۀ فومرا که مانن 
1۰ بودند ببایل ب‌اسیری برد* لیکن تبورردان رئیس جلادان فتیران قومر ا که چیزی 
نداشتند در زمین بهودا واکذاشت وتاکستانها ومزرعه‌ها درا نروز بایشان داد 


لے > ح7 مهم 


۱ ی روشاه ی ور O‏ ا 
۲ کفت ٭ اورا بكر وبا و نيكک متوجه شن هچ اذب بوی مرسان بلکه هرچه بتو 
۳ بکوید برایش بعل اور ب پس نبوزردان رثیس جلادان وتبوشژبانٰ رئيس خواجه 
مرایان وترجل اضر رئیس مجوسیان وساثر سروران پادشاه بابل فرستادند ٭ 
٤‏ وارسال نوده ارمیارا از سحن زندان برداشتند واورا AK‏ بن اخبقام بن شافان 
٥‏ سپردند تا اورا خان خود ببرد پس درمبان قوم ساکن شد + وچون ازمیا هنوز 
1 2 زندان محبوس بود کلام خداوند بروی نازل شن کفت * برو وعبدملّك 
5 لاب که کی موا یوت خدای اسرائیل چنین میفرماید اينك 
خودرا برابنشهریبلا وارد خواهم آورد 9 ودران روز درنظر تو واقم 
۷ خواهد شد × ا کدی 05 انروز نجات خوام دا5 گت 
کسانیکه از ایشان میتربی تسل نخواهی شد × هت ترا ابته, 
رهائی خوام داد وبشذیر نخوایی اا گنه که بر من" نوک اکان 


نو بر ات 1 خواهد ات ۲ 


۱۳ کاب اه نی 9 





باب چم 
کلامیکه ازجانب خداوند برازمانازل شد بعد ازانکه تیرژردان رثیس جاژدان 
اورا از رامه رهائی داد وویرا ازمیان ای اسیران اور شلم ویهودا که ببایل 


جلای د واو درمیان ایشان بزفیرها بسته شت بود برکرفت × ورش 
۴ م - e‏ ۱ 
9 دان ات ارا کرفته #(کنت بهره خدایت این با رثا را درباره O E‏ 


ست مد خذآوند برحسب کلام خرد ا بوفرع 5 عا لی موده اسمت زیرا اک 
مخداوند گاه ورزیت وکن اورا کرش نکر فته‌اید پس اینواقعه بشما رسیل اسمت ې 
وحال ايك من امروز ترا از زغعیرها یک بردستهای تراست رها یکم پس اکر 
درنظرت پسند آید که با سن بای باق ؛ با وا یر موجه خوام شد واکر 
درنظارت پسدد نايد که هراه من ببابل 2 پس میا | وبدانکه ای زمین پش 
تواست هر جائیکه درنظرت خوش وپسند ای دکه بروی بانب برو* ووقتیکه او 
کر برنکشته بود (وبرا کفت) نزد جديا این اخینام بن شافان که پادشاه بابل 
اور برشبرهای بهودا نصب کرده است برکرد ونزد او درمیان فوم ساکن شو يا 
هر جاتیکه رای بروی برو پس ریس جلا دان اورا توش راه وهدیه داد واورا 
رها مود × و ار 7 برد جَدیا ابن اخیقام بصفه امك نزد او درمبان قومیکه درزن 
بای مأنك بردند کاک شد+ وچون ای سرداران ایک که درا بودند ومردان 
ایدان شنیدند که پادشاء بابل جدلیا ابن اخیفام‌را برزمین نصب کره ډه وبردان 


وزنان واطفال وفتیراین زمترا که ببابل برده نشك بودند باو سپرده است + a‏ 


رس ی 


۳ نزد وبا به مصنه آمدند 3 ا بیج ویوحانان 9 پسران 
و ابن ۳۹ mm eu‏ 


کفت ازخدمت مودن بکندانیان مترسید ه در زمین اک وپادشاه بابثرا 


بندی AF‏ ا ا شد م ۳ من نك دروتهساکن خرام 
شد نا محضور TE‏ ما اپند حاضر شوم وشا شراب ومبوجات وروغن 


جع درده درظررف خرد قا ودر کیره ۱3۳ بای خود“ وا 


۱۱ ۰ 





!| باشید+ب ونيز چون نامی" بهودیانیکه "۷ ودرمیان بنی عون خر 
وسائرولایات بودند شنیدند که پادشاه بابل انب از یهودرا وا کذاشته وجدلّا ابن 
۳ اخیفام بن شافال‌را برایشان کاشنه است*. انکاه جمیع بهودیان ازهر جاییک 
بر گنه شده بودند ها کرد و بزمین بینودا نزد ۳۹ به مضنه‌آمدند وشات 
۳ ومیو- ت بسیار وفراوان جع مودند ‏ وس نان بن قارع وشه را ان 
ا نشکریکه a‏ نزد ۱۷ a‏ ایا چ 
میدانیکه بعا Ew o‏ بدا و ا س 
eer |o‏ ا ا دق فرع جیار | درمصنه 
CG‏ کنت اذن بن که بروم وا راسعیل ین نتنیا ارا بكم SES‏ 
یدد شده چرا از که وم هک نزد تو فراهم آمن‌اند با کټ اد 
٦‏ وبتبة بهودیان تلف کردند + اما جدلبا ابن اخیقام به یوحانان بن قارع کفت ابن 
کاررا مکن زیراکه دربار اسعیل دروغ میکوئی 7 


باب چهل ویکم ! 
۱ ودر ماه هنتم واقع شد که ا نا این اما که ازنسل پادشاهان 
ورد با بعضی ا ئ نس دش مود هرا کن نره جدّا این اخیفام مصنه 
۳ امدند وانجا در مصفه ۸ نان خوردند + ا ا یا وارت ده ۷ 
هرهش بودند برخاسته کون ابن اخیفام بن شافانرا بششیر زدند ار 
۲ بابل حکوت زمین نصب کرده بود کشت * واسعیل تائ بهودیایراکه هرا 
او بعنی با دا در مصنه بودند وکلدانیانیرا که درانجا تفت شد نیع موی 
1 ۷ ودر روز دوم بعد ازاتکه جدلارا کننه بود وکسی ازان اطلاع 
ه نأفته بود + هشتاد نفر پا ریش تراشیت وکریبان ن دریك وبدن خراشبن هدایا وخور 
25 ف آورده ۱ زشکم وشیلوه وسامره ء امدند تا مان خدآوند ببرند ‏ واسعیل بن 
ی اد خلت یرون اند وت کر که نزن لاش E‏ 
۷ دیون ای ی اخیفام بیائید + وهنکامیکه ایشان ان شیر سناسیل 
۸ ان کک E‏ بودند ایشانرا کنته کک انداخنند» اما دربیان 


۱۱2۵ کاپ اسنا 8 
ادا E‏ کت بارا مکش زیراک ما را ذخی ازکندم 
وجو وروغن لدت میباشد پس ایشانرا واکذاشته درم بیان با هرق ¿ ایشان 
٩‏ نکشت + و حنر" که اسعیل بدیهای هه کسانیرا که د اک دا 
ادلخ برد مائ اا که .اما پادشاه سیب بسا با دهای اقلا بر 
و ت r"‏ + پس اسعیل ناء ننن درکن درو 
بودند با دختران پادشاه ابو در مطنه بای مانت بودند که نبوزردان 
ان a.‏ الاقام سپرده بود اير لا وا ۱۱۳ 
1 اسیرساخنه میرفت تا نزد بنی ییانج اما چون بوحانان بن قا رج وتا 
ده ع لشکریکه هراهمش بودند از ی فتنة که اسعیل : ی ا بود تخیر 
۳ یافتند × آنکاه جی عم کسان خودرا برداشتند وبتصد مقاتله با اسعیل بن نیا بووانه 
۲ شلك اورا نزد دریاچه بزرك که در رجبعّن است یا فتند د وچون جیع کسانیک با 





تڪ 
۰ 


اسعیل بودند بوحانان بن قارع ونائ سرداران لشکررا که هراهش بودند دیدند 
14 خوشحال شدند ب وا ی کسانیکه اسعیل از مصفه بهاسبری میبرد رو تافته برکفتند 
0 ونزد ما ی تارج اندند + الاما تاا ۱۳۳ یوحانان 
3 فرار کرد ونزد بنی عَمون رفت + ويوحانان بن د با هه سرداران لشک رکه 
هراهش بو دند ای بقیه به قومیرا که ازکست اسعیل بت از مصنه رعل ازکشته 
شدن جدلیا ابن اخبقام خلاصی داده بود بکرفت یعنی مردان دلیر جنکی وزنان 
۷ واطفال وخواجه سرایانرا که ایشانرا درجبعون خلاصی داده بود* وایشان 
رفته درجیروث کمهام "که نزد بیت م است منزل کرفتند تا بروند ومصرداخل 
۸ شنا س ست کافان ۵ زیراک او ارت سردا ا و 
ا ابن اخبفامرا که پادشاه بایل اورا حاک زمین قرار داده بود کشته بود 


باب چول ودوم 
1 یس تای سردارا آن لشکر ویوحانان بن فارج ویزّیا ابن ھرشعيا وای خلن 
۲ زرد و روش ند نحص الاس ما سے تو پذیرفته 
شود و هة دا و جهة بای" این بقیه نزد بای ایرد د بر کی 


1110 ۳ 





۳ فلبلی ا زک بر باقی مانت‌ام چنانکه چشانت مارا میبېند ٭ SN‏ ت مارا 
راهیکه ی رو ویکارک بابد معا قابتسن ازمبای تین بای 
شنیدم» ابنلک من برحسب انب ن کننهاید نزد بهوه خدای شما ملت خوام مود 
ور رف اد مخ مرج از با روم 
هم ES‏ ناکد داو ذرمیان ن ما شاهد ن eR‏ 
که بوه خد ایت راط انزد ما برد عل خوا نود ٭ 
٦‏ خواه نیکو باشد و وراه د کلام کی اد ای خر وا که ترا ترد او میفرستم اطلعت 
خواهبم ود تا انکه قول یمه دای خودرا اطاعت نوده برای ما سعادفندی 
بشود × وبعد ازده روزواقع شد که کلام خدآوند برارمبا نازل شد ٭ پس 
بوحانان بن ر وهه سردا e‏ و بودند وای قومرا ازکوچك 
۹و کک بایان کی e‏ عخلدای اساد ا برد ۳ 
ا ادا ی نار مجضور او برسام چنین میفرماید × اکر و دراین 
اک مرا فوده منهدم مخوام ا غر کو خخرام کند ۳ 
ا ازبلایکه بشما رسانیدم پشپمارن شدم + ازپادشاه باپل که ازاو بې دارید ترسان 
مباشیده بل خدآوند میکوید ازاو ترسان مباشید زیراکه من با شا هستم تا شارا 
۳ جات عند شم وشارا ازدست او رهانی ده ۳ زج هم فرمود تا او 
۳ 38 لب وشارا بزمین خودتان پس بدرستد × اا ES‏ دراینزبین 
13 نخواهم ماند وکر خن بهوه خدای خودر دک ید د a‏ 
مصر خواهم رفت زیراکه درانجا جنك غخواهم دید و ۳ اوازکرنا خواهب شتا وهای 
Sk 0‏ نخواهیم شد ود رانا ساکن خواهي شد + پس حال بنابرین ای بقيه بهودا 
۱ کله سیم بغاڑابد و صبابوت خدای اسرائیل چنین یبد اک برفتن 
بصر زم میبأشید واکردرانبا رفته ساکن شوید + انکاه ث مثیربکه ازان تریید 
ی اهر مک |: 0 دا 4 
۷ شیارا خواهد دریافت ودر اما خواهید مرد + وجیع کسانیکه برای رفتن عصر 
وسکونت درانجا جازم شه‌اند ازشمشیر ونحط ووبا خواهند مرد واحدی ازایشان 
ازان بلاکه من برایشان مرسام باتی نخواهد ماند وخلاصی نخواهد یافت + 


۱۱311 کا م 





۸ زیراکه يوه صبایوت خدای اسراییل چين ميڪويد جنانکه خثم وغضب من 
پرساکان اورشام رخه شد نان غضب من جرد ورود شا مصر برشا رشقله 
خراك شاد وشتاسوردالترین ودهشت رلك زعا اد € 1۳ 

۱5 2 خخواهید دید ای ية بهردا شداوند بشاامیکرید صر رر ول‎ ٩ 

,۲۰ من امروز شارا تهدید نودم × زیرا خر یشتترا فریب خادیدا و 1 1 50 
خدای خود فریتاد هید که برای ما تزد وه خدای مامات ا و را مواق 

۲۱ دان تم ا او را بعل خواهم آورد × پس امروز یلها 
متیر سااختم اما ا هبقول هوه دای منود وله بلج چیزیکه پواسله له من نود شا 

۲ فد کوش کل > 0 بقین ندانید که غاد مکانیکه ت راید درو یش 


E 9‏ وید ارش شفیر وحط موی | ږا هید مرد د 


۱ تن 
و سیف یه 


کے 


ون "فاوخ چ ازکنتن بای قوم ای 5 کلام بوه خدای ایشا ای له نی ه 
ت 
تک 


۳ = ایشاره نز بط وود د ایشان د . سا أ 


ع 


I, 


عے 


هی ENG e‏ یت او - e‏ 
کلدانیان تسم افده ایشان مارا بکنند و بابل به اسبری ببرند *" وبوحانان بن 
تارج وهه سرداران لشکر ا فرمان خداو: E‏ درزمین بهودا بانند 
9 اطا عت نغودند × بلکه بوجانان ن وهه 4سرد راغ کت وان ۹ 
اتان 2ي هنیک درمیان آنها پرا کت شن بودند برکفتهاحودتان 8ک 

۱ ت9۳ تسین یعی + وزنان واطنال 3 بادا وه کار‎ ٦1 
و‎ ۱5 ET x و را‎ 7 
* اید پس کلام خد خدآوند درخنخیس برازبیا نازل شه کنت‎ ۸ 
ین رو ریگ ود کر لا ی نی نزد دروازه‎ ۹ 
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۸۵ 


۱ 


2 


۱۱۷ Aa eS 





خان فرعون دوک خیس است ت با چ بپوشان + وبابشان بک وک بهوه صبایوت 
خدای اسرائیل چنین میکوید اينك من فرستاده بنا خود وکدرصر پادشاه بابلا 
خوامم کرفت کک اورا باب سنکهائیکه پوشانیدم خواه اد واو سایبان خودرا 
رف هشن را فراشت چ mses‏ ریوک تا 
مناد بوت وان یر که مستوجب اسبرياند سای اراک ستوجب شنبرد 
مثیر (خواهد سپرد) ×+ & نیقی خی باو صخرا م ا اف وخت وانهارا 
خواهد سوزانید وبهسبری خواهد بر 2 وتو یشتنرا بزمبن ن معمر ملبس خواهد ساخ 
مثل شبانیکه خویشتنرا جام خود لبس سازد واز انا بسلامتی بیرون خواعد 
رفت * وتتالهای بیت شسرا > درزبین مصراست خواهد شکست وخانهدای 


سے 
ی ۱ ۰ N. ٤‏ 
خدایان مصرر با س خواهد سوزانید ۲ 


باب جر ef‏ 
۹ اک و 
ونوک ورمان روص ۲ ۳ داشتند بهارمیا نا واه 2 هه ٥‏ 8 


بت ۰ 


ی مرا تا چتنان سابد 0 ا 0 من بر( . ورشدم وتا می شیارد ی 
سے 
E‏ وارد آوردم دیدید که ای :ا رن خا دزا امت > 
کی و کت ۱ 9 
E E‏ نرد ن ی ات اوردند ونا رفته ون سوزانیدنه 
وستدایان شزا رک نه | يشا ن ونه 3 ونه ند ۳ انهارا شناخته بود دیل ا 
و دنك × ومن جیع بندکان خود انیارا نزد شا فرستادم شاج زود برخالته اا 
> ا ی u‏ ات 
و ود و فر تعاشا تار رت خری‌بار کات ایند و برای خدایان 
غير مور نسوزانند ا بل رل تنم وخض یی ره وبرس‌رها های یهودا و کوچه‌عای 
اورشلم افروخته کردید > > ا ابروز خراب EAT‏ است × پس 
بر بر 
او اي وت بوت دای اسر ایا IT‏ چرا این شرارت عظم را 
برجان خود ند ۹ نا خویشتنرا از مرد وزن وطفل وشیر خواره از میان 
بهودا منقطع سازید واز برای خود بقیه بای نکذارید ٭ زیراکه درزمین محر که 


e 
۰ 


۲ 


یی 


صي , وب 
21۳ 


۳/۸ کناب ارمیاء نب 44 





انا براک سکونت رفت‌اید برای خدابان غبر بمخور سوزانین حم مر ا به‌اعال دستهای 


2 
۱ خود بیان ناوید ن ۶ من 2 2 سان _ و ای ی هی زین "۳ 
8 


زناق ایشان وترو خود هم زناره دپ جروت ی وو 
اورشلم ؛ بل آوردید فراموش کرده‌اید + وتا آمروز متواضع نشن وترسان نکشته‌اند 


ویشریعت وفرایض من که محضور شا وحضور بدران شا کذاشته‌ام سالك 


تک دیل اند × اوو او دا6 | سرائیل چین میک بت اداو 
خودرا | برشا ببلا میکردام ت ا به‌ودارا ۱ هلاك کم × و بقیه * یهودارا اک رفتن 
صر وساکن شدن درامجارا جزم موده‌اند خوام کرفت تا جیع ایشان درزمان مصر 
هلاك شوند es‏ افتاد واز خورد وبزرك ؛ بششیر فان 


لت شن خواهد مرد ونر د یدد ا E‏ 


وبانانیکه درزین مصر ساکن شوبد بشمشیر وحط ووبا عنوبت خواهم ید 


چنانکه باورشلم عقوبت رسا نيدم × واز بتبه بهودا که بزمین مصر رفته درا 


سکونت پذیرند | خائ خلاعی تخواهد یافت وباتی ننواهد ماند تا بزمین بودا که 
ایشان مغتاق برکشتن وساکی شدن د ا خواهند شد مراجعت نایده زیرا احدی 
ازایدان غبرازناجبان مراجعت ننراهد کرد اتکاه قایه مزدایک 5۱ پوت 
که زنای/ایشانابرای خدایان غیر بخور میسوزانند وجیع زنانیکه حاضر بودند با 
کروی عطلم وعا ی کسانیک د ردصن درفتروس ساکن ون درجواب ارمیا 


کد ما تزا ندارا 556ا سم اون با کف ی کوش نوا کرفت × بلک 


۸ 


1 


بهر چیزیک از دهان ما صادر شود البته عمل خواهبم مود وبرای ملک" اسان 397 
سوزانین هدیة رنی بجهة او خواهم رت چنانکه خود ما ویدران ما ویادشاهان 
وسروران ما در ش‌رهای بهودا وکوچه‌های اورشلم میکرد م زیراک درا انزیان ن آزنان 
De‏ سعادنند میبودم وبلارا یدیدم ٭ اما از زمانیکه مور سوزانیدنرا برای 
ماک امان ورین هدایای ری را بجهة او 7 نودم لاج هه چیزشدم 
شیر وفط هلالد کردبدم + ی ر وهد یه 
ریت برڑی او مبرتخم اب بی اطلاع شوهران خویش قرصا بشببه او تیم وهدية 


کا ا از تون ۱۱1۹ 





۲ رحتنی بجهة او میریم + پس ارما ای" فومرا از مردان .و زنان وهه کسانیکه 
1 اس انار هداد مرو ت و کیت ابا جدارند مر ا 
ویدران شا ویادشاهان وسروران شيا واهل ملك در شهرهای بهودا وکوچه‌مای 
۳ اورشلم سوزانیدند ياد نیأورده ۳ بخاطر او خطور نکرده است + چنانکه 
خدآوند بسیب شرارت اعمال شا ورجاسانیکه بمل آورده بودید دیکر نتواتست 
تحمل غاید لهذا زمبن شما ریران ومورد دهشت ولعنت وغبر مسکون کزدین چنانکه 
۲۳ آمروز شك است* چونکه مخور سوزانیدید ومندآوند کاه ورزیت بتول خدآوند 
ود هد یکت نادو دا سرا ی ار ك انیود بت یا رین زاین بای تن 
۴٤‏ آمروز برشما وارد شن است+ وارنیا بای قوم دج زنان ن کفت اک تام" 
٥‏ بهودا ‏ درزمبن مصر هستید کلام خد خداوندرا بشنو ید + ی صبایوت خدای 
۱ سرائیل چنین میکوید شا وزنان kt‏ تکل میناد وھ با دستهای 
و سا میا ورید ق تفر مراک کر الیته وفا خواهم غود وخور برای 
ملک" اسان خواهم سوزانید وهدایای رنختنی برای او خواهم رخت ۰ پس نذرهای 
7 خودرا استوار خواهید کرد ونذرهای خودرا وفا خواهید نمود* بنابرین ای ای 
بپودا که درزمین مصررساکن هستید کلام هر اک رود کر زد 
من اسم عظم خود قم خوردم که ام د تاه هییکرا اداد درتای 
۷ زمین مصر اورده نخراهد شد ونخواهند کفت یات خداوند هره سید اینك 
من برایشان ببدی مراقب خوام بود ونیو کا جیع مردان بهودا که درزیین 
۸ مصر میباشند بشمشیر و فعط هلاك شع ام شوند لیکن عدد قلیلی ازشمشیر رها 
یأفته از زمبن مصر بزمین بهردا مراجست خواهند نود وهای بفية ية بهودا که مجهة 
مکی نت اتا درزمین مصر رفته‌اند -خواهند دادست که کلام کدام يك ازمن وایشان 
٩‏ استوار خواهد شد+ وخدآوند میکرید این است علامت برای شما که من دراغا 
بشما عقویت خواهم رسانید تا داید که کلام من‌دربارة شا البته بیدی استوار خواهد 
۰ شد* خدآوند چن میکوید ایك من فرعون حفرع ؛ پادشاه مصی‌را بدست دشمنانش 
7 انانیکهقصد ن او دارند تسلم خوام کرد چدانکه صدقیا پادشاء بهودارا 


ع سے 0 ی 


بدست دشمنش کر صر پادشاه بابل که قصد جان او داش ت نودم ۲ 


چس هی 


سے 7ب 


.۱۷ کا وا نی مها 





از دهان ازبیا درسال چهارم بهرياقم بن یوشیا پادشاه بهودا درطومار نوشت × 
E E‏ رائیل بتو چنین میفرماید ې تم کنته وای برمن زیرا خداو ند 
بورد من خر وچ 7 E oN‏ او 
E ۹‏ ۳ 21 ۳0 نک کب وا : 06 سم برای 
خویشتن مبعللبی » آنهارا طالب ب منما زیرا خآوند میکوید اینلک من برقامی" بشرربلا 
خوام رسانید اما درهرجاییکه بروی جانترا بنو بغنییست خواهم مخشید ٭ 


باب چیهل و تم 
کلام خد خلا وبل خداوند دریاره < به‌ارمیاء : نبی سل × دربارء مت 


1 


فرعون کو که نزد نهر فرات E‏ بود ونبوکد رص بادشاه بایل ایشانرا 
درسال چهارم بهوياقيم بن بوشیا پادشاه یهودا شکست داد + ۳ 


۽ حاضرکید وبرای جنك نزديك اد ای سواران اسبانرا یراد وسوار شوید 


ر 
8 


وبا خردهای خود بایستید ه نین‌هارا صیتل دهید وزره‌هارا بپوشید + خدآوند 
میکوید چرا ایشانرا میییم که هراسان شد بعتب برببکردند وشجاعان ایشان خورد 
شن بالکل ل منهزم ا وبعقب نینکرند زیراک خوف ازهرطرف میباشد + نیز 
روان فرار نکنند وزه زوا رهائی نیابنده بطرف شال بکار نهر فرات میلخزند 
ومیافنند + این کست که مانند رود نیل سبلان میکند وابهای اومثل نهرهایش 
متلاط میکزدد* مصر مانند رود نیل سیلان کرده است وابهایشن مثل و ها 
متلاطم کنته » تک بد من سیلان کرده ژمیترا | خواهم ها ند وهر وا 05ا 

E‏ ای اسبان ا وای ۶ وا ند برد وشجاعان بیرون 
پروندء ای اهل حبش وقوت که سپرداران هستید وای لودیان ,که کانرا میکرید 


r ۳1‏ ی ۰ ۰1 2 ۰ ù‏ < ره 
وانرا میکنید + زیراکه انروز روز اشتام خد أوند بهوه صبایوت میباشد که ازدشنان 


ایب از و ۷۱ 





خود اتقام بکرد ».پس دیز هاا ك کرده سیر میشود وازشون ایسان منت مکردا و 
۳ 4 ۱ ۳ ۲ 
۱ زیرا خداوند یهوه صبایوت درزسین شال نزد سیم ذعی دارد+ ای بای 
رو توت سب سس ادرا e‏ ی تو 
۶ ماع وی 1 E‏ کلک س E‏ 
a‏ که بادشاه بایل ومغلوب توت زمین مصر بهارمیاء یی کفت ه 
9 هم ر خبر دهید ودل اعلام ها و له توف ویس اطلاع دهد کر وک 
e‏ دش AA‏ اه زیراکه شیر جا وران oS‏ 
۱0 ا و او ددد ایشا راک 
ساخته است * بسیاربرا لفزانیت است وایشان بریکگ یکر میافتند» ومیکوبند برخیزید 
۷ وازشمشیربرّان نزد فقوم خود وبزمین مولد خویش برکردم + درانجا فرعون بادشاء 
۸ ما تا ما س در او دست ادا دات + بادشاه:6 نام او a‏ 
صبایوت میباشد میکوید جحیات خودم قسم که أو مثل تابور درمیان کوهها ومانند 
٩‏ 2 ا EN SEL SE Oa‏ 
جلای وطنرا برای خود میا ساز زیراکه نوف ویران وسوخته وغیر مسکون کردین 
۰ أست ب سا با کر معو ابیت انا#هلا کے از طرف غا ا 
۲۱ ا سپاهیان پزد 5 دنه ۱ و در Ea N‏ 
یشان نیز رو تأفه باهم فرار میکند وفبایستند» چونکه روز هلاکت ایشان ووقت 
۲ عنوبت ایشان برایشان رسیله است ‏ آو از ار ن مثل مار میرود زیراکه ما با قّت 
9 مجرامند ويا کیرات نج خدآوند یکوید که جنکل اورا 
قعع خواهند ود آکرچه لامصی ا زیراک ا ايها ز زیادء واز حد 
تا فز ونند × ج E:‏ ا 
صبابوت خدای اسرائیل میکوید اينك من برامون نو وفرعون ومصر وخدایانش 
وپادشاهانش یعنی برفرعون وانانیکه بروی توکل دارند عتوبت خوامم رسانید ٭ 
۲7 وخداو33 میکرید که ایشانرا دست آنانیکه قصد جان ابدان دارند یقن پدست 


نبوکد ES‏ باپل و یدسمت a‏ تسم خوام کرد و بعد ۱ اد 


24 


۱۱۷۳ تا 





۷ سابق مسکون خواهد شد + اما تو ای بت من یعقوب مترس وای اسرائیل هراسان 
مشو زیرا اينك من ترا ازجای دور وذریت ترا از زمین ۳ ایشان جاب خوام 
یو سرب وید ورا غات د 8 

۸ 5 میکوید ای بنت" من یعقوب مترس زیر که من با تو هستم واکرچه ۳۳ 
SE‏ پر کت ساخهام بالكل ملاك سازم لیکن ترا بالكل هلاك 
راهم ساخت بلکه ترا بهاتصاف تأدیب خوام نود وترا هرکربیسزا نخوا م کذاشت + 


ب چهل دچ 
۱ کلام خدآوند دربارة فلسطینیان که برارمیاء نبی نازل * شد قبل ازانکه فرعون 
۳ غزهرا مغلوب بسازدبد خداوند چنېن میکوید بد ان 
مرک سیلان اک یزمین‌را با اید رزا وتوو كا ا ۱۳ 
۳ فریاد برمیاورند وجیع که زمین واوله مینایند» از ریا ۱۳۲ 
es)‏ واز غوغای عزابه‌هایش وشورش جرخهایش » ویدران بسبب ستی 
4 دستهای خود بفرزندان خویش اعتنا فیکند ٭ بسبب روزیکه برای هلا کت جع 
فلسطینیان اد که هر نصرت کنت‌را کباقی میاند از صور وصیدرن منقعلع 
خواهد ساخت زیرا خداوند فلسطیتیان یعتی بتية جزیرم ك هلال خواهد 
٥‏ ساخت اهل غزه بریك م و کفته‌اند وأشلون وبني وادی ایشان هلال ک شل) است ه 
> نارکا بدن خودرا خوای خراشید + اق ر خدآوند ا ۲ بکی ارام نخوای 
۷ کرفت» بغلا ۳ برکشته مسترے از ر چکونه ما وف ارام INES‏ 
خدآوند ترا برش ن وبرساحل درب | دآمور فرموده وترا نا تعیان وده است چ 


باب چهل وهنتم 

۱ "درب مراب » ره بوت خدای اسرایل کین > ا 
خراب شن استه فرکنام خل وکرفتارکردیت است» ومتتیاب رسوا ومنهدم 

۲ کته است ب خر موآب زایل شه درحشبون برای وی لقدیرهای پدکردند ا 
واورا منقطع سازم تا دیکر قوم نباشده تو نیزای مدمین ساکت خوامی شد 


بت ارمیاء نبین 4۸ ۱۳۷۳ 





3 


سے سے 


یی 


۳ 


n a ee 5 ۳‏ ت او فاد ¬ 
زیر اک راز ینت با کربة سضت بریبایند واز سرازبری حورونام صدای شکست 
یافتن ازدشنان شنین میشود ۳ بکریزید وجانهای خودرا برهانید ومثل درخت 
رر درییابان اید زیرا ازاينجهة که به‌اعال e‏ 
تو نیز کرفتار خواهی شده کک با کاهنان وسرورانش باه م به‌اسیری خواهند 
رفت وغارت کنن مه شهرها خواهد اند وچ شیر خلامی تخواهد یافت 
وبرحسب فرمان خدآوند اهل وادی تلف خواهند شد واهل هواری هلاك 
کد تابر راکو ,بکیزد بوک ابی راب 
وغ و ن ودر آهد mê‏ ملعون باد SS‏ ر خداواندرا | با غنلت عل اید 
و کی و کک ر 
س بوده وبر دردهای خود نشسته است وازظرف بظرف رخته نشد وبه‌اسيري 
نرفته است ه ازاین سبب طنمش دراو مانن است وخوشبوی او تغییر نیافته است ‏ 
تین اينك خداآوند میکوید روزها یا که من ریزندکان یفرستم که اورا 
بریزند وظروف اورا خا کرده مشکابشرا پاره خواهند نود + ومواب ازکبوش 
شرس خواهد شد چنانکه خاندان اسرائیل ازییت یل که اعتاد ایشان بود شرمنن 
شرم اند > کا سکم ما جاعان ومردان قوی ن برای جنك میباشم « 
مواب خراب شن دود شهرهایش متصاعد میشود وجوانان برکزین‌اش بقتل فرو 
میابنده پادشاه که نام او بهوه صبایوت میباشد اب زا میکوید + رسیدن هلاکت 
ا نزديك 2 وبلای او بزودیٰ هرجه مأ E‏ ای جمیم جاورانش 
وغکایکه نام اورا میدانید برای وی مانم کبرید» بکوئید عصای فوّت وچوبدسنی 
زیبای چکونه شکسته شن است * ای دخار دیبون که (در امنیت) ساکن هستی 
ازجلال خود فرود ای ودر جای خشك بنشین زیراکه غارت کد ا و 
شوم ون وقلعه‌های ترا منهدم میسازد + ای تو که درعروعیر ساکن هستی 
بسر راه بابست ونگاه کن وازفراربان وناجیان بپرس وبکو که چه شن است ٭ 
واب وواک کے افتهاست پس ولو وفریاد r‏ ا 


۱۷ کناب ارمیاء نبی ٩۸‏ 


۳ 


9 ب 
٩‏ ابا رغاد که مواب هلاك اتم وداوری برزمین* نواری رست است. 
۳ م0 


ج برحو حولون مت مت ویردیبون ونبو ویت دباي ×+ وبرقرینتا 1 وت 
۲ 5 جامول وی معون* وبرقریوت وبصره شهرهای بعید وقریب زمین 
۳ مواب ×+ خدآوند یکوید که شاخ موب بریت و؛ بازویش شکسته شك است * 
۷ اورا مست سازید زیا بضد - خدآوند ند تکبرٌ میزاید را درق ات غوطه نورد 
ب٣‏ واو نیز مضیکه : خواهد شد × ۴ اسزافثف برای تر میک نبود وابا او درمیان 





دزدان یافت شد بحدیکه هر وقت که دربارة او خن میکتی سر خودرا 
ر نبا نیدی + ای کنات و اب شهراها را ترك کرده در ره سا شوید ومیل 
ص سے 

٣‏ فاخه E‏ یتیس بت 
۹ تر ۳ ® ای مواب ریاد برخواهم ا رای 
GEST‏ ماخ 9 خراهد اک 9 برأۍ تو او رک یعزیر خوام 

ج ا و بود مت با ی ا 

۱۳ 1 ا > ار مدای ادا 

0 با تخر اهد فشرد ه صدای شادیا انی صدای ادان , تست کد نریاد شبون اواز 

حور ا ا بلند کردند و زیرا که 

۳ 1 ی نمریم نیز خرایه شل است ۷ o TET‏ براه دربکا نای 
ند قربانی میگذرانند وبرای خدایان خود جنر E‏ ب نابود خوام 
کے د فده موی 9 فص پا نم مردان 
bs ¥‏ ورریش 6 3 و نا خراشیث وبر ۳۹ 
A‏ پلاس تی ری ید ۳ م است 

ص 
2۳1 ور ا پشت ۳ ا س ه سا 


اکا ات ۱۱۳۰ 





.4 جیع مجاوران خود مضعکه و باعث ترس شن است + زیرا خدآوند چنین میکوید 
اومثل عتاب پرواز خواهد کرد وبالهای خریشرا بریوآب پهن خواهد نود × 
4۱ شهرهایش کرفتار وقلمه‌هایش متیر شنم ودل شجاعان مواب وان 
۰۲ و داشته باشد خواهد شد × ومولب خراب شه دیکر قوم نخواهد بو 
۴ چونکهبضذ کک روا سا بر خدآوندتبکرید ی ساکن پیراب 2 
11 وحان ودام بش روک اا آنته نے ی خواهد افتاد 
وانکه ازحنی ری کرضتار دام خواهد شد زیر عونت فرموده است که سال 
ص مار | برایشان ا اورد × فرا ریان بتاب شن در يه 
حشبون ایستاده‌اند زیراک انش تش ازحشبون ونار ”ون بیرون امن حدود 
رال وفرق سر فتنه انزا: یاو رھ راا وای ویرت ای رات قوم 
کموش هلاك شه‌اند زیراه پسرانت ری mer‏ ت لای وطن کرفتار 
یک کن خدآوند میکوید که درایام 0 سيران موابرا باز خوام او 1 
حکم درباره مو ارت ات ب 


باب چهل وغم 


مت 


5 نت خدآوند چنین پر ۱۳ ندارد وابا اورا 
وارنی نیست ہی جرا مام جادرا تصرف آورده وقوم او در شهرهایش ساکن 
۲ شذاندب لهذا اييك خدآوند میکربد ابای میاید که نم" جنکرا در نی مون 
خواھ * CIEE‏ وتل ویران خواهد کشت ودهاتش TNT‏ هد 1 

وتان یرید که یل متصزنان خویدرا تصرف خواهد آورد+ ای 
حشبون ولو > ن زیراک عای خرایشن استه ای دهات رد a‏ 
وپلاس اکر E TO ay‏ م با کاهنان 
* وسروران خود ام به‌اسيري میروند × ای دخار مرند جرا ازوادما یعنی وادیهای 

مود خود تخر من ۰ ای ت رکه خفن خود توکل نی (ومیکونی) کست که 
د نزد من تواند اید + ايك خداوند بهوه صبایوت کرد من ازجیع جا ورانت 
خوف برتو خوام اور ودر یک ازا پش روی خود پراکن خوادد شد وکین 


وی 


۱۳۹ کاب وان 


ر ٩‏ رناب کا سیران 


رم درتبما ید و نان زابل دک یشان بو 
A‏ کرديت است ی ٭ ای ساکنان ددان بکریزید ورو تافته درجایهای عیق ساکن‌شوید 
1 زیراک بلای عیسو وزمان عقوت ویرا براو خواهم آورد + آکرانکور چینان نزد 
تو ایند با E‏ ۱ ی واک داودازندر ‏ ا e‏ ایا در کفایت 
که خویشتترا نتواند پنهان دون رای راد ران E‏ هلاك شه‌اند 
3 / 
وخودش نابو دکردید است * یمان خودرا ت کن ومن نزن تکاه خوا 
۳ داشت وبیوه زنانت برین بنمایند ب زیرا خداوند چنین میکوید انك انانیکه 
رسم ایشان نبود که ابن جام‌را بنوشند البته خواهند نوشید وایا تو پېسزا خواه 
۳ ا * پیسزا نوا رای ATE e‏ نو شی × زب را داو تقات 
٠‏ تیب یی a‏ 
۱ رخیزید ا زیر زیرا که ۷۳ نا سپ ودرما يان 7 8 رام 
1 دب ای که"درشکافهای کی اکن هستی وبلندی تلهارا كرفت هيبت تر 
EE EE 1 NS EBES ۳‏ اثیانة خودرا بلند بسازی 
۷ خداء: ی ن ترا انا فرو خوام آور ‏ وآدوم عل تیب خواهد 
کات مک کل زا عبور اب خیرشن بسبب 4۵ صدماش وار اف 
۸ زد+ دا خداوند میکرید چنانکه O a‏ و ره وشهرهای جاور آنا واژکون شك 
است ییک دراتجا ساکن نواهد شد واعبی ای اد 7۳5 ی ما وا تخواهد 
e‏ ينك او مثل شیر ازطنیان اردن بان مسکن میج برخواهد امد » راک 
من وراد اما خوام وا تسه آن برگی که اورا برا ان بکازم ۱۷5۷۰ 
کک دب ا ا | بحاکه 3 رک ن شبانیکه حضو ره 


۳ من اد ایستاد م بنابرین مشورت خدآوندرا که درباره" ا موده ان 





con 
0 


۹ 


ae 


۱۱۳۷ SES 





ونقدیرهای اورا که درباره ساکان تبمان فرموده است بشنو ید ه البته ابشان صغیران 
کلرا خواهند ربود وهراینه سکن ابشانا برای ایثان خراب خواهد 
۱ ساخت + ازصدای افتادن ایشان زین منزازل کردید واواز فریادایشان تا بخر 
۲ قزم مسوع شد+ اينك او مثل عتاب براین بو اکت وبالهای خوبثرا 
بربصره پهن میزاید ودل تجاعا ن آدوم درانروز مدل دل زنبکه درد زه داشته باشډ 
r‏ خواهد شد × 1 درباره" دمذتیه جات وا ارناد یل کردین‌اند زیرأکه مت 
کت برد ارات استا ت ولیتواند ۳ 5 دشق 
ضعیف شت رو بفرار اده وارزه اورا درکرفته است » ك ودردها اورا مثل زنیک 
0 میزاید کرفنه است * چکونه شهر نامور وق‌به ابتهاج من متروك نشك است + 
SE‏ صبایوت میکوید جوانان ۳ توا خواهند افناد وه مردان 
۲ جنک اودرا آنروز هلاك وید شد + ومن انش درحصارهای دمشق ام 
۸ افروخت وقصرهای بنهددرا خواهد سوزانید+ درباره فیدار ومالك حاصور 
که نبوکذرصر باشاه بابل نار | موب ساخت» تون چنن کیدزن 
٩‏ وبر ثبدار شوم اد وبنی مشرق‌را ناراج نائید + خیمه‌ها وکله‌های ایشانرا 
خواهند کرفت» پرده‌عا وقامی اسباب وشتران ایشا نرا برای خویشتن خواهند 
9 ف ندا خواهند داد که خوف ازهر طرف + FOG‏ 
قاتر فرار غا یه ای ساکا او د جابهای عیق ESE‏ زیرا خداوند 
ادا ابل بضد شا مهورنیکرده وجتلاف شا ندیری نود 
1 ا خدآوند فرموده است که برخیزید وبرامت یشن که درأمنیمت ساکن‌آند 
جوم ار اقا #ذروازها وه تفت بندها است وهای ساکن اد 
خدآوند میکرید که که شتران ایشان تاراج وکثرت موائی ایشان غارت خواهد شد 
وان نپرا که کوشه‌های موی شودرا م ب کی هرباد براکن خواهم ڪي 
۹ وهلا کت ایشانرا ازهر طرف ایثان خوام 1 یه وحاصور مسکن شغالها 
وویر انه تین مرک کر درا اه واحدی ازبی 
اد م دران موا خواهد کزید × کلام خداوند در e‏ برارمیاء نی 
۵ رالات صدئیا ات 3 دا نار ل شن کنت × ۳1 وت چين 


IYA‏ ایا ماد تاه 





۳۷ میکوید ينك من کان لام واه قوت ایشاترا خوام شکت٭ وچهار بادرا 
۱ زچهار ست ام سان ان برعیلام ر وزانید وایشانرا بسوی مه این بادها پراکت 
خوام لاحت مک هیچ امتی نباشد که پراکدکار. e‏ نزد 8 نیایند د 

۷( ال را محضور دشنان ایشان ran‏ ان ایشاری دارند 

وم E‏ وتا کرد ک: برایشان بلا بعنی حدت خش خوبشرا 
وارد خواهم آورد وشفیررا درعتب ایشان خوام فرستا ههتاهافتا: را بالكل هلاك 

۸ سازم #۲ 23 میکرید من کرب خودرا درعیلام بریا خوام ت وبادشاه 

۰ و۳ سرورانرا انا ابو خواهم ساخت ×+ لیک ن خدآوند میکوید درایام eT‏ 
عیلامرا باز خوام او E‏ 

باب بنجاهم 

۱ کلامیکه خدآوند درباره بابل وزمین کادانیان بواسطه ازمیاء نبی ۳ 

۳ "75 بان امه اخبار واعلام ایده على برافراشته اعلام نائید وخی مدارید ه 
کرید 6 یل فتار شك وبیل لخ لکردین است» وا خورد شك واصنام 

۳ او رسوا وښهایش شکنته کردین است٭ 9 ا ازطرف شال براو میاید 

و اوران 0812 2 008 و ن ساکن نخواهد شد وهم | انسان 

وم اء , فرا رکرده خواهند رفت ٭ ت میکوید که دران ایام ودر زین 

سس ل وش بودا بام ا ایشان ک یه کان خواهند امد ويهر 

E رد مد رای و‎ E a 
لس و وخراهند 5 کنت بانید وموك ابدی ک فرامرش نود مندآوند‎ 


j 


۱ 


1 و ا و کردان کن ی شباناره نان ایشا: ا 


کا تج رگوهها | آواره تسایند و از 2 به‌تل رفته ۱ آرایکاه خودرا فرامو شکردند چ 


۷ مرک ایشانرا مییافت ایشانرا 5ار دشان ایشار. د 
SR ENE‏ امید پدران ایشان 2 ورزید 

۸ ازمبان با پل فرار کید وا ز زین کلدانبان یرون اه ومانند پزهای نر پش روی 

کله راه روید × زین برا اينك من جمیت أمتیای عفهرا اززمېن شال بییانکزام 

ا ا I‏ وایشان 5 ا س انی خواهند نود Ss,‏ 


هی 


کیا ما نمرژ ۱۱۷۹ 


کرفتار خواهد شده تبرهای ایشان مثل تبرهای جبار هلاك کن د که یک ازانما 
۰ خا و حف موی دیابن ۳ 
e‏ د ww‏ نف ۳۹ 
۲ ومانند اسبان Ds‏ زدید* ماد ر شا بسیار یل خواهد شد ووالن شا 
تیا خر اه کردیده هار ن او ۳ وییابان وزمین خشك 5 خواهد 

۳ شد پسیب خم ات دنت سگرن خفن امد شد پاکه بالکل ویران خواهد کشت ه 
وهی که از زبابل عبور نايد متیر شن هة ما م بلابایش صفیرخواهد زد + ای چیح 
کان داران دربرابر بای ازهرطرف صت اران فائید تیرها برا و بیندازید ودریغ 





دا مفاید زیرا مخداوند کناه ورزین است * ازهر طرف براو نس زنید چونکه 
خویشتنر! تسم نوده است» حصارهایش افتاده ودیوارهایش منهدم شن است 
زبراکه این انتقام خدآوند است» پس ازاو انتفام بکیرید وبطوریکه او عل نوده 
Oy‏ ی هنار e‏ یل زان وا ار 
در بکار و منفطع سازید واز ترس ششبر پرنه هرکس بسوی فوم خود توجه 
۷ فاید وهر کس بزمین خویش بکریزد ۷ ۲ سرائیل مثل کوسنند براکن کردید . 
شیران اورا تعاقب کردنده اوّل پادشاه | 9 اورا خورد واخر اب ین ری ۱ 
۸ پادشاه بابل استضوانهای اورا خورد کرد + بنابرین بهوه صبایوت خدای اسرائیل 
جنین ا من برپادشاه بابل وبرزمین ار عتوبت خرام سوم 


٩‏ برپادشاه آشور عقوبت رسا نيدم * واسرائیلرا پرنم خودش از خوا د 
9 تاه چرید وب رکوهستان ی افرام وجلعاد جان اوسیر خواهد 
ا تاو دک دران ا E‏ سرا نیرخا 
ونخوادد وم دا بدا نخواهد شد زیرا ناک باتی میکذارم خوام 
۱۱ آمرزید + برزبین ن مراتام 7 یعنی سک نود ء خدآوند میکرید 
یک واییا نا تعافب نوده بالکل هلاك کن وموانق هرانچه من ترا امرفردام 
0 مم عل نا چ اواز ز جنك کڪ درزمین است × کوبال نام جهان چکرنه 
۲۶ بریت وشکسته ابل درمان جک نه ریران SS A‏ 


0. کک ارمیاء نبیی‎ 1A٠ 


ازیرای تو دام کستردم وتو نیزکرفتار شن اطلاع نداری» بافت شن تخیر کشته 
To‏ چونکه ۳ ع مخاصمه مودی ۲ خداوند اسلیم انه خودرا کنوده الى خشم 

خویشرا بیرون آورده است زبرا خداوند یهوه صبایوت با زمین کلدانیان کاری 
۲7 ارد + براو ازة اطراف بايد وامبارهای اورا با اورا مثل ب 
۷ انباشته بالکل هلاك سازید وچیزی ازاو باق غاند+ هم کاوانشرا بسلاخ خانه 

رود آورده بکشید» وای برایشان زیراک م ایشان وزمان عتوبت ایشان رسین 





مس ار 


E ilr‏ واز قراریان ونجات یافتکان اززمین بابل مسوع میشود که ازانتنام بهوه 
٩‏ خدای ما واتثام هیکل او درصیبون اخبار یایند ٭ تیرانداز نرا بضد بابل جع 
ود رت EE‏ زه ا در بر ۱۵ ور دوه ربد اتی 
رهاز عب ر پر و ا ونطابق هررانجه کرد | ست د باو ل 
۰ ناد زیراکه بضد خداوند وبضد قدوس اسرائل تک نوده است+* لهذا 
خدآوند میکوید که جواناش در کوچه‌هایش خراهند افتاد وجیع مردان یکین 
۹ در روز هلاك خواهند شد × اينك خداوند یمه ضایر 0 ید9 رین 
۲ برد تو هس ۰ هستم زیراکه یوم تو وزمانیکه بتو عقوبت برسانم رسیك است :د وات 
متکبرلغزش خورده خواهد افتاد وکی زارا وش د دخان 
۴ خواهم افروخت که ای حوال پارا خواهد ر و صبایه نع ان 
و ید بنی اسرائیل وبنی جهودا باه مظلوم شدند وهة آنانیکه ایشا را اس رگردند 
6 ایشانرا محکم نگاه مبدارند وا رها کردن ایشان ابابد ا 
۳ او بهوه RM e CL‏ ودعوْ ن ایشانرا البتهانجام خواهد داد 
٥‏ و زمینرا ارا خواهد خشید وساکنان بابلرا ار خواهد ساخت+ شداوند 
میکوید شمشیری برکادانیان است وبر ساکان بایل وسرورانش وحکبمانش × 
٦‏ شفیری برکاذبان است واجق خواهند کردیده غ ا 
۷ ومنوش خواهند شد+ ششیری براسبانش وبر عرابه‌هایش میباشد وبرفای 
اعلوق مخداف که درمیانش هستند ومثل زنان خواهند شده ششیری برخزانه‌هایش 
۸ است وغارت خواهد شد+ خغکال E,‏ میباشد ور خاک شواقد شد 
ا ان زمین بتها اسب وبر اصنام دبوانه شداند+ بنابریی وحوش صا با 


کا و نیی ۵1 ۱۱/۸۱ 





کرکان ساکن خواهند شد وشتر مرغ دران سکونت خواهد داشت وبعد ازان 
ا ن غخواهد شد ونسلا بعد نسل مجور غخواهد کردید + خدآوند میکوید 
چنانکه يالاد ى رر وشهرهای جاور مارا واژکرن ساخت هيا تانبرک ۳ 
4 نا ساکن غخواهد شد واحدی ازبنی آدم E E TR N‏ 
۹۳ ۲ امتی عظم وپادشاهان بسیار آزکزابهای جهان برانکفته خواهند 
۲ شد × ایشان کان وئیزم خواهند کرفت» ایشان ستم پشه هستند وترحم تم تخواهند 
نوده آواز زایشان مثل شورش دربا است وبر اسبان سوار شن دربرابرتو ای دحوم 
20 بایل ثل مردان جنک صف ارا خواهند نود + پادشاه ي5 انيد 
ودا ال ۳ ودر ائ زنیک میزاید درکرفته است + 
4 اينك اومثل شیراز ا ا میج کر یرک من ا 
وو زانیا خوام کت ن برکربت که اورا بران بکارم» وبر کیست 
که مثل من باشد وکیست که مرا esa e E‏ 
0 ایستاد ی ان مشورّت خد ۹ خداو ندرا اکه د رباره بابل نموده است وتقدیرهای اورا 
7 ۲ ربارة زمین کلدانا ن فرموده است بشنویده الیته ایشان صفیران دک را خواهند 
1 ربود NEE e‏ برای ایشان خراب یر اهد ساخت × ازصدای یر 
بابل زمین متزازل شد واوازان درمیان آمتها مسوع کردید × 


باب بنجاه ویک 

| خدآوند چنین میکوید اينك من بربایل وبرساکنان وسط مقاومت کندکام 
۲ بادی مهلك برببا نزام × ومن بربابل خرمن کوبان خواهم فربتاد وانرا خواهند 

کوید وزمین انز خالی خواهند ساخت زیراک ایشان درروز بلا انا ازهر طرف 
احاطه خواهند کرد × یی ag‏ ار 
خودرا بیندازده وبر جوانان ان تر خم E‏ بلکه تام لھک اترا با بالکل هلاك 
سازیك + رب و ۳ , 
ه زیرکه ال وبهودا ازخدای خویش بره صبایوت تروك فخواهند د آکرجه 
7 زمین ایشان از کامیکه بتدوس اسرائیل ورزین‌اند پر شت است» ازمیان بایل 


® 


۱۱۳۸ کات رمیا ی 6۱ 


کد ۳ ۳2 ۱۳9 بر ها ۵ تیدا درکناه 31 rE‏ ژیرا و این 
۷ زمان انتقام تا وتات عطاقت ۹ خواهد رسانید × بابل دردست 

خدآوند جام طلای است که عام جهانرا مست میسازد» آمنها از شرایش نوشین 
۸ وازايفية اسنها دیوانه کردین‌اند* بابل بناکهان افناده وشکسته شن است برای 
٩‏ آن وأرله اده بسان هة جراحت ان بکر ید که شاید شفا بابد بابرا معا 


۷ داوزی ان باساا رتیت وافلا باند شه‌است+ خا عدالت ۱۲۱ 
خواهد ساخته پنن بباید واعال بهوه خدای ردا در ۲ ۱۱۳۲۱ 
از غائ × اد کت رها ااابدسیت کرید وا | خدآوند روس پادشاعان 
EEL‏ ا ge Ea.‏ 
۲ اتتقام خدآوند واتفام هیکل او میباشد + برحصارهای بابل علما برافرازید وانرا 
یکو حراست موده کشمکچیان قرار دهید وکین بگذاریده زیرا خدآوند قصد نود» 
۳ وم یه ود با 5 بابل کنته اهاط ست ای که eb‏ بیان 
٤‏ کی وازکنها معو ر میبائی ء عاقبت تو ونهایت طمع نو رسین اسمت #٣‏ بقوه 
میات پات خود ق ورد اس تک س داد O‏ 
٥‏ وبرتو کلبانك خواهند زد× ٠‏ او زمینرا بنوت خود ساخت ورخ 3 
7 بحکت خویش استوار نود » واانهارا بعتل خود کسترانید +_چون اواز مد 
غوغای ا ا N‏ برها از ز اقصای زمین تا و ورای 


پس انرا ترك کید وهر کدام ازما بزمین خود برو زیراکه 


EL 9 ۱۷‏ ود بیرون ,با جیع مردمان وحنی 3 

وا في اا وهر تال میسازد خجل خواهد شده زیراکه بت رعخه شل" 
۸ او دروخ است ودرا آن مچ تنس نیست + ا وکار مش ge‏ 
٩‏ که متاخ مهف rg‏ ی ۳ ا 
۲ اوتو امتبارا خورد خواهم سا خت واز تو مالكرا هلاك خواه نود + دانیته الا 


وسوارشرا خورد خواهم اف واز تو عرابه شزا خورد خوام سأاخت ٭ 


کتاب اواد HAT‏ 





۲ واز تو مزد وزنرا خورد خوام ساشت واز تو پپر وطفلرا خورد خوام ساشت 
۲۳ وازتو جوان ودوشین‌را خورد خوام ساخت + وازتو شبان وئهاشرا خورد خرامم 
ساخت» وازتو خویشران وکاوانشرا شورد خوام ساخت» وازتو حاکان ووالیانزا 
E 3‏ وخدآوند میکوید ببایل وجیع سک زمینکلدانان جرای 
۰ ای یراک که ایشان بصهیون ن کرد اند درنظر ما خوام رسانیدد ‏ انك خداوند 
میکوید ای‌کوه مربب که تابن جهانرا خراب میسازی من بضد تو هستم» ودست 
خودرا aS‏ زروی ضرع ها | خوام غامانید ی م 
EE‏ وا وتواشتی ید سر ا کاک وه باه خر اند کرفت بذک 
E ۲‏ ارا ابدی خوای شد + ءا تاد 
ی ر رت اهارا بضد ام خاضر‌سا: زید ومالك اراراط ومن 
وآشکازرا بروی جع کید ه تاز قازار 3 و ااب اند اساد ا ا ل م 
۳۸ موز امتهارا بضد دیا اه زیده پادشاهان مادیان ماک 
٩‏ وجمیع والبانش وای اهل زمبن سلطنت اورا+ وجهان متزلزل ودردناك خراعد 
شده زیراک فڪرهای خدآوند بض بابل ثابت مي‌اند تا زمین بابرا ویران 
E‏ ن کزداند + وتجاعان بابل از جنك دست برمیدارند ودر ملاذه‌ای 
7 وجبروت ایشان زایل شه مثل زن کشنه‌اند ومسکهایش سوخته 
۲1 وت بندهایش شکسته شن است+ قاصد برابر قاصد ويك زر پیلک اف 
دوید تا پادشاه بیر | خبر دهد که شپرش از هر طرف کرفته شد* معبزها کرندار 
۳ شد ونی‌ھارا ن 3 ومردان جنی مضطربکردیدند+ ‏ زیراکه يوه 
صبابوت خدای اسرائیل چنین میکوید » دختر بابل مدل خرمن دروقت کویدنش 
شن است وبعد ازاندك زمانی وقت درو بدو خواهد رسید چ و E‏ 
بایل مرا ج وتلف کرده | ست ومرا ظرف خالی ساخته مثل ازدها مرا بلعین 
۹ شک خودرا ازناییس من پرکرده ومرا مطرود نموده است + وساکة صهبون خواهد 
کفت ظلی که برمن وبرجّد من شت بربایل فرو شود واورشلم خواهد کنت 
۹ خون من بریساکنان زمین کلدانیان وارد آید + بنابرین خدآوند چنین میکوید اك 
من دعویٌ ترا به اجا م خواهم رساد وانتنام ترا خواهم کشید ونر اورا خشڭ ساخنه 


HAK‏ کتاب ۱ نز ۳ اه 





.سیم شد + ل شیران - 
٩‏ ومانند شیر سجکان نعرم خواهند زد + وخدآوند میکوبد هنکامیکه کرم شوند برای 
20 بریا کرده ایثانرا مست خوام ساخت تا وجد نوده مخواب دایی 

5 ماد که ازآن ن بیدار نشوند ۲ وایشانرا مثل بر‌ها وفوچها وب بزهای ن سل فرو 

4 خوام آورد + چکونه شيشك کرفتار شس واتخارتای جهان عفرکردیت 6 است ه 

1 چکونه بابل درمیان ع اما حل دهشت کشته است چ د f 2l‏ 

4f‏ یوت ی شهرجایش خواب شا بون چ ویابان میدل 
کته ه 09 یکه انسانی 6 ن ساکن نشود واحدی از بتی ادم ازان کذ ر نکد × 

4 ومن « ۳ | دربابل رد دا داد وانچه‌ر اک بلعيك اس ت ادها نوی یرون خواهم 
ا وامتپا ادیک بر زارت ادند رفت وحصار بابل خواهد افتاد * 

توس ت و ا خداو وتك 
ae ۳7‏ سس( 2 کے ا ۹ » ودر زمین 

۷ ظر خواهد شد وحا بضد حار (خواهدبرمد) + با بریا بای انار مادک 
۳ باب ل عقوت و E‏ ج زمینش جل ۳ یج و 
مود کر خدآوند میکوید که تک ۳ ۴ e" a:‏ 

24 ونا ټک بایل باعث افتادن مقتولان رازن تست چن مقترلان ای 7 جیهان 

۰ دربایل خواهند افتاد ٭ ای کسانیکه ازش مشیر‌رشتکاریشه اید راد تن ا 

اه وخدآوتترا از جای دور سک شوید واورشاه‌را مخاطر خود اورید+ ما خل 
کشته! 9 زانروکه عاررا شنیدم ورسوأی چش ۴ پوشانین است ه زیر که غریبان 

of‏ یی خان خداوند و شدهآند چ ای ی ۳ این بای 
وب که بابل 1 ۸ e‏ رت خر 
حصین نماید ٠‏ 0 و ند 9 غارت کنندکان ازجانب من براو خواهند ا 


کا میاء نبی ۲ه ۱۸ 


و ° صدای غوغا از بابل EL‏ زشکست عنلسی | ززمین کلدانان + زا 
بالرا تاراج مبناید وصدای عظمرا از ااا وک وامواج ایشان ثل 
7ه یبای ار خر میناید ومدای وا و ۳ رن ی 
o¥‏ 8 ده شدای ما ا 2 خواهد N2‏ 3 
اسم او بهوه صبایوت است میکوید که من سروران ان وحکیان وحاکان ووالیان 
وجبارانشرا مست خوام گا ر دایم کا6 پووت ا 
۸ خوابید ‏ بهوه صبایوت چنین میک ید که حصارهای وسیع بابل بالکل سرک 
خواهد شد ودروازه‌ای بلندش باتش سوخله خواهد کردید وامتها مجهة بطالت 
مشقّت خواهند کید وقبایل جهة اش خویشتنرا خسته خواهند کرد + 
o‏ 3 وبروت ما مر مود مکامیکه او با صدقا 
۹ بود :, وا ی اراک برباپل مج رو نوشت يعن ۳ ù‏ 
ا“ سخنانیرا که دربارة بابل مکتوب است × و ارما به‌سرایا کفت چون ببایل داخل 
0 شوک انکاه بیېن ونای" این خنانرا مخوان* وبکوای خدآوند تودربارة اینکان 
فور دة که آنرا هلا خواهی ساخت عد یک احدی ازانسان با ازبهام دران ساکن 
۳ نشود بلکه خرابة ابدی خواهد شد* وجون ازخواندن اینطومار فارغ شدی 
6 9 بان بیند وانرا پیان فرات بینداز × وبکر هتين بابل بت ایک من 
براو وارد میلورم غرق خواهد کزدبد ودبکر برپا نخواهد شد وایشان خسته 
خواهند شده تا اجا ان ارمیا سنت × 





باب تقو 
۱ صدقیا بيست ویکساله بود که اغاز ا 2 ان دراورشلم 
SH ۲‏ ۱ سم مادرش حییطل دخر ابا یه بود + وانجه درنظر جدآوند 
۲ ناپسند ی هرانجه یام کرده بږ بود بعل آورد × CEs‏ شیک 


خدآوند برآورشلم ویبودا داشت محدیکه ام انا ازنظر خود انداخت واقع د 
15 


صدقیا بربادشاه بابل عاصی کت ووافم‌شد که نبوکدرصر پادشاه بایل با نما 
لشکرخود درروز دم ماو د سال مم م سلطنت خویش براورشللم برآند ودر مقابل 
١ ۹‏ زده کی 2 نردند چ ود 0 بازدم صدّقبا پادشاه 





درماص و0 ۶9 ماه چهارم خطی درشهر چنان مخضت شد که و برای 


درا که رمان دو حصار نزد باغ بادشاه بود فراورکر دا وکلدائیان شهررا 
احاطه نغوده بو دند وایگان ابراه ابه ارفتند + ولشکررکلدانیان پادشاهرا تعاقب 


۹ وده دربیابان ارعا بصد فا ر سك دلب وثای لشکزرش ۹ زاو پرا کن شلد بل بل« رم 


پادشاهرا کرفته اورا نزد پادشاه بابل هبل درزمین جات اور دند واو بروی فتبری 
داد × و پادشاه باپل زان نار یب یښن بن اقا وجیع سروران 
یهودارا نیز درر کت ا بان صدقیأرا کور کرده اور 190 
وپادشاه بابل اورا بابل برده ویرا ونوا درزندان اداي وو 
ا و yT‏ ور رصر ملك ب ا n:‏ اش رئیس 
ا پوس a‏ ن e‏ و 7 2 e‏ وخانة 
تج و ۳ دوز ۱۳ را 0 اک 
درثهرباقی مان بودند وخارجون‌را که بطرف ااا بابل شن ودن وابتته جرا 
ت برد ۳ وردان ریس ی بعضی 1 مسکنان ت اڭ بت 
ٍِِ ِ_ ود بود me‏ ویای" برچ "۳ #9 وی 


۱ ودیکیا وخاکسازها وکلکرها 0000026 متام اس ۱ 


جد شت کرک ردنت توکس ادا اه ا 3 
۳ وقاشتها ولکہارا یعنی طلای آنجهرا که ازطلا بود ونقر انجه‌را که ازنش 
3 برد × اما دو ستون ويك دریاچه ودوازده کاو برنینیرا که زیر پایه‌ها پود 
وسلیمان پادشاه انپارا برای خانة خدآوند ساخنه بوده برخ دنا 2 


کااا ا ۱ HAY‏ 





۵ ا زه بود * وابا ستوناه بلندی يكىشون حن و Ess‏ دوازده ذرای 
۲ ییار | احاطه داشت دح چار انکنت برد وتهی بود+ وتاج 2 
و بلندی ]یک چ ذراع بود ویک واثارها کرداکرد ناج هه ازبرخ بود وستو 
۳ دوم مغل اینها وانارها داشت * وپپرطرف نود وشش انار بوده ونا م آنارها 
۲ بهاطراف ثبکه یکصد بود+ ورئیس جلادان سرایا ریس کهنه ۳ 
٥‏ دوم وسه نظ دررا کرفت + کر ران . جنک کاشته شل بود 
وهثت نثرا زانیا که روی پادشاهرا میدیدند شەر ات ا وکاتب سردار 
لشکررا که اهل ولایترا سان میدید وشضمت ننرازاهل زمینرا که درشهریافت شدند 
۳ از شه ر کرفت « ونبوززدان o‏ جلادان ایشا راا ند با دشاه اه بابل 
۳۷ بربله برد * وپادشاه بابل ایا نرا درب درزمن جات و 


۳۸ مدا از زولایت خود به‌اسیری رقتنك د EI‏ هک بوک رصر به ایر برد 


م ك 


15 درسال هفتم سه هزار وییست وسه نت آزیهودر ۱« ودر سال 2 نبو کد رص 
"1 مشتصد وبی ودو نفرازاورشل یری برد + ودرسال پیست وسوم نبوگ رص 
وزردان ريس جلادان هنتصد وچهل وج نفراز,پودرا به!سیری برد پس جله 

3 کال چهار هزار وششصد نفر بودند# . ودر روز پیست و تیم ماه دوازدم 
ارو وهنم ابر بهوباقم فاخا یهودا واقع شد که او و با تا و سک اک بادخاه 
بابل درسال اول سلطنت خود سربهويام ‏ پادشاه یهودا ew‏ برافراشت د 

۲ وبا | ین وکرس اورا بالانراز کرسیهای سایر پادشاهانیکه با او 
۲ دربایل بودند کذاشت* ولباس زندانی اورا تبدیل نود واو درثای روزه‌ای 
۸ عرش هيشه نزد وی نان ینورد + اا ا ار ا تن 
هرروز در ر روزش درنام ایام عبرش تا روز وفاتش ازجانب پادشاه باپل باو 

داده میشد + 


۸ 


a 


f 


9 


5 


را 





باب اوّل 

چکونه شیم یکه ۵ و نجه لاسا ات چکینه انکه درمیان ek‏ 
بوک کل و و کوک جک بون شورها مه بود خراجکذار 
کردیت است * شبانگاه زار زا رکریه میکند واشکهایش بر رخسا رهایش میباشده 
ازجیع انش برای وی تسیل دهنت" نیست» هۀ دوستانش بدو خیانت ورزیه 
۳ او شد‌اند+ بهودا بسبب مصیبت ون بندکی جلای وطن شن است» 
ن امتها نفسته راحت غییابده وجیع تعاقب کندکانش درمیان جایهای 

۳ بای در رسید‌اند+ راهای صهیون ۹ میکرند چرنکه کی ۵ او 
€ هة دروازهایش خراب شن کاهنانش اه میکند ه دوشیز کانشن اقلا رات 
میباشند وخودش درش × 3 سر شد‌اند ودشناش فیرو ز کردیته 
زیراک بهوه بسب ب کثرت عصبانش اورا ذلبل ساخله است» اطفالش ېش روی 
دشن به‌اسیری رفته‌آند ‏ وی زیبای“ دخنر صیون ازاو زایل شك ه سرورانش 
مثل غزالائيڪه مرتی يدا فیکندکزدیت» ازحضور تعاقب کندن بی فوت 
میروند ٭ آورشلم در روزهای مت وشقاوت خویش نام نفایسیرا ک درایام 
داشته بود رد OT‏ زیر که قوم ey‏ ای وک 
مدد کل" نیسته دشمنانش اورا دین برخراییهایش خندیدند * آورشلم بشدت 
اک جیع اننیکه زا را رم میداشتند 
اورا خرار اغا یک اورا دین‌اند . TTT eT‏ 
برکشته است ۲+ جاست او دردامنش مبباشد وخرت خویشرا یاد نباورده وبطور 
یب پست کردین برای وی ح دهنن نبست ه ای بهوه مت مرا بیین زیراک 


1۱۸۹ ES 





.1 کار میتاید جد دشن دست خویشرا , برشه نفایّس ۱ و در ارک ست ٠‏ ۳ 
اتائیرا که امر فرمودی که بجیاعت تو داخل نشوند دیق | ست که ند ۱۱۱ 
SES ۱‏ تام قوم او۱» کنيت نان مجوینده نام نفایس خودرا مجهة خوراك 
داده‌اند تا جان خودرا تازه کنده ای TT om‏ 
ات ای چمیع راه کذریان زا بن درنظر تت سر میت 
یا غی ثل ما بسن یت یمیس ویهوه در توب 
1٤‏ 0 ا r.‏ ها 0 بوخ 2 ۱ 5 
دست» سل ه ا مم "ین مرقن سن ۾ برامت ا سس قوت ُ یل 
CENO ۱/9 jo‏ پوت بر من واه الت 
سر سیون ی سوت و دا ا 
رال دمت ناک چام از ای نا آم ملاك شو‌اند 
۷ زیر که دشن غالب آمت ات صییو رس دسعهای خ1 ادر ا رکد ا0 


1 


تس ل هاه“ تلسمت 9 که سس تن با ر فرموده E TET‏ 


به من ازفیان م1 بت 0 ای جیع ۳ 9 و مرا مشاه 


ےا 


۸ 


دة 9 وجوانان من به‌اسیری رفته ند د حبان خویشرا خواندم 8 
ایشان مرا فربب دادنده کاهنان سوت من که ادب تا جان خودرا 
۳ تازه کند درشهر جان دادند + ای نظ رکن زیا اک درتتکی هستم» احشام 


و شد > چونکه بشدت عصیان درز 


۹ 


عم 


23 9 ۳ سل دهدن نیست» دشنام چون 3 مرا شیدند سور داد 


که نو اا کر دنه اما و از که اعلان موده ورد راان مش و 


rr 


یی 
¢ 


۱۱۹۰ کتاب مرائ ارمیا ۲ 





خواهند. شا را OE‏ با من بسیب یی معصين 
تمل نغودی اسان نیز عل غاه زیر زیر که ناله‌های من سب ات ودل مایب 


شلك است کد 





باب دوم 

چکرنه خداوند ازغضب خود دخار صهیونرا بظامت پوشانیك وجلال اسرائارا 
ازاسیان بزمین افکك است» وقدمکاه خویشرا دورو خود بیاد ټاورده 
است۲: خداوند نای مسکنهای یعتوبرا هلاك کرده وشنئت ننوده استه 
قلعهای دخنر ببودارا درغضب خود منهدم ساخنه» وسلطنت وسرورانش‌را 
ک انداخته بیعصمت ساشخته است + درحدت خش خود ای شاخه‌ای 
ت ڪڪ ا رو دش رک 
نم مثل اتش مشتعل که ازهر طرف میبلعد سوزائیت است* کان خودرا 
مثل دشن زه ده با دست راست خود لو برا ایستاده است» وهه 
نانیراکه درخبة دخترصهیون نیک منظر بودند بنتل رسانین غضب خویشرا 
مثل انش رنه است* خداوند مثل دشر شن اسرایلرا هلاك کرده و این 
تصرهایشر۱ منهدم ساخنه وقلعه‌هایشرا خراب نوده است» وبرای دختر بهودا 
مام ونالهرا افزوده است + وسایبان خودرا (جّری) دربوستان خراب 
کرده مک أن اجاع خویشرا میهدم ساخه است هره عدها وس ۳ 
زاگ داده است ه ودر حدت خثم خویش پادشاهان وکاهنا: نرا خوار موده 
است + خداوند میج خردرا عکروه داشته ومندس خویشرا خوار نودهه 
دیوارهای فصرهایشرا بدست دشمنان تسلم کزده است» وایشان درخان بهوه 
تک ود بهوه قصد نموده است که حصارهای دختر صپیونا 
منهد م سازده پس ریس‌انکا رکنین دست خودرا ازه‌لاکت باز نداشته بلکه خندق" 

وحصاررا بام و اتک بام نوحه میکند بپ درو سا 9 بزمین فر 
رفته است پشت بندهایه یشرا خراب وخورد ساخته است» پادشاه وسرورانش 
اتان ا میباشند وهچ شریعتی نیست» وانییای او تېز رویا ازجاتب بهوه 
Fo‏ مشا دختر صهبورن برزمین انشسنه خاموش میباشند» وستاله برسر 


۱۹۱ ET 


افشانت پلاس مپوشنده ودوشیزکان ن اورشلم 93 بسوی زمین میافکند × 
(۱ چشان من ازاشکها کاهین شد واحشام EY E e‏ 
قوم من برزمین ره شك استه چونگه اطنال تسیا رکه دوم 
۲ شثبر ضعف مکند* وبادران خویش میکویند کندم وشراب کا است از 
مثل شبروحان در ن درکوچه‌های شهر بمه‌وش میکردند د وجانهای خویشرا ۳ 
٩‏ مادران خود میریزند « برای تو چه شهادت توام آورد وترا بچه چیز نشییه توا 
ود ی دخت رآورشلم ه وچه چیزرا بتر متابله موده ترا ائ دوشیم دختر صیهیون 
تی ده ه بر که شکست تک تو مثل دریا عظه است وکیس تک 5 ترا شنا تواند داد 
4 انبیای تو رویاهای درو وباطلی برایت دیز‌اند وکاهاشرا کلف نکرده‌اند 
۵ص کر داد هبلک ارس کا شب و اسباب زا کیک برای تر دیز‌اند ی 
۵ جع یم ره‌کذریان برتو دستك میزنند وريه نبوده سر ی خودرا بردختر 2 
ت (ومیکوبند) با این است شهریکه یکه کال رای نی وابتھاج ٤‏ تام زان 
7 تن اندند × چیع دشتانت ا خودرا Sl‏ ار ودندانهای 
خودرا م افشرده میکویند که اترا هلاك ساخلم » البته این نت روا 
۷ ۳ کم AE‏ پېدا نوده ae‏ ا وه هرا که قصد موده 
اس ما ده ار که ازایام قدم فرموده بود به‌انجام زان ترا هلاك کرده 
وشفتت نوده است» ودشعرا برتو مسرور کردانین شا< خ خصانترا ترا برافراشته 
۸ است* دل ایشان نزد خداوند فریأد راورده (سیکوید), ابو ر دختر صییون 
شبانه روز مئل رود اشك بریز وخودرا آرای مٿ ومردُمك چشمت راحت نبيند ٩‏ 
شبانکاه درابتدای پاسها برخاسته ریاد ا ودل خودرا مثل اب پش روک 
خداوند بریزه ودستیهای خودرا خاطرجان اطنالت که ازکرسنکی بسر هر کوچه 
۲ بیهوش میکردند نزد او برافراز٭ (ویکو) ای بهره بنکر وملاحظه فما که چنین 
عارا کن نوده دک ا رح 3 واطنالیرا که بناز پرورده 
بودند تخورند مارد که اا e‏ عدار کشته شوند ‏ 


0 
ا 


۹ 


۲ جوانان وپران در کوچه‌ها برزبین مبفوابنده درتیزگان 9 اب من 3 


۱۱۹۳ کناب مان ا 





۲ تنرسهای مرا ازهر طرف مدل روز اعد خواندی وکن نبود که در ا 
هه جات یابد يا باقی ماندء ( بناز پرورده ت۳۳ غوده بودم دشن 
من ایشانرا تلف نوده است 





۳ 

ِ من آن مرد هست که ازعصای غضب وی مذ لت دینام + او مرا رهبری نموده 
۴ بتاریی درآورده است ونه بروشنانی + بدرستیکه دست خویشرا قا روز بضد 
4 من بارها برکردانیث است* کوشت وپوست مرا مندرس ساخنه واستنوانام‌را 
ه خورد کرده/است: بضد من ینا نرده‌پمرا قتعا ا ا 
آ. مرا مغل انانیکه ازقدم مرد‌اند درتاریکی نشانین است* کرد من حصا رکنین 
۸ که تدوام یرون آمد وزنجیر مرا سنکین ساخبه است* ونب چون فریاد واستناثه 
٩‏ میا دعای مرا منع مبکند + راههای مرا باسنکای تراشین سد کرده است 
۰ وطریغھا یر ج وده است * او برای من خربی است درکین نشسته وشیریکه 
درییشة شود میباشد+ راء مرا خرف ساخله مرا درین است ومرا مبهوت کردانین 
۲ ات وان خودرا زه کرده؛مرا برای تبرهای خویشن جدف ا 
وتیرهای ترکش خودرا | بکرده‌های من فرو برده است * من مهد ناي قوم خود 
٥‏ مضعکه وائ روز سرود ایشان شام ٭ مرا ها سیر کرده ومرا ه سین مست 
۷ کردانیده است + دندانهایرا بستك ریزها شکسته ومرا اک پوشانیزم ست د 
/7 تو جان مرا ازسلامتی دور انداخی ومن سعادتندیرا فراموش کردم + وکن تم که 
٩‏ فوّت وامید من ازیهوه تلف شن است + مذلت وشقاوت مرا آفستتین ونی باد 
8 آور + توالبته ییاد خواهی اورد زیراکه جان من درمن ”شتی شن است* ومن 
ترا دردل خود خوام کذراید واز این سبب امیدوار خوام بود × ازژاتهای 
۲ خدآوند است که تلف نشدي زک رای ۱ هریج 
4 تازه يشود وامانت:تو پسیار ات وان ۱۳ 
٥‏ است بنایرین براو امیدوارم ٭ خدآوند بجهة کسایک براو توکل دارند وبرای 
۲ اورا مطلبید تیکو است+ خرب ااك اسار امدرا ا 


انار ۲ ۱۱۹۳ 


۳ ۳۳۹ اتنا رنجات خدآوندرا | بکند+ برای انسان یک است که بوغرا درجوان 
۸ خود we‏ تا کس ریاد ریا که رای انز بروی نهاده است * 
۹ + دهان خردرا ؛ برخاك > یکذارد که شاید امید با شد × رخسار خودرا بزنندکان eT‏ 
EEE 0‏ مراک راد فزد.» اراک ا 
ِ ۳ زد لیکن برحسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فربود + چونکه 
۶ بی آدمرا ازدل خود ثیرنجا ند ومزون نیسازد + نای اسیران زمبنرا [_ پایال 
7 ۵ کردن« ورف ساختن حن اک رت از + د ۳ 
۷ دعویسی دا ون خدآوند نیست + کیست که بکوید وواقع شود اکر خدآوند امر 
۸ نفرموده باشد چ 0 ازفرمان نت اعلی م بدی وم تیکون صادر خی 
چم OT‏ تأ زنك اى 2 هة سزای کاهان خویش شکایت E‏ 
3 راای خودر انجس وتخص بنائم وبسوی خدآوند با زکشت کلب + دلا ودستهای 
خوبشر! بسوی خدایکه A‏ سمت برافرازم ٭ * (ویکوتم) با کا کردم 
۳ وعصیان ورزیدم وتو عفو نفرمودی * خویشتنرا بغضب پوشانین مارا تعاقب 
44 مودی وبقتل رسانین شفتت نفرمودی« خویثتنرا به‌ابر غلیظ مستور ساختی تا 
دعای ما نکذ رد + مارا درمیان امتها فضله 1 عا دشنان 
۷ ما برما دهان خودرا میکنایند* خوف ودام وهلا کت وخرابی بربا عارض 

4 کردین است × کیا رار 9ب ا رچ درد چم 
o.‏ من بلا انتطاع جا ےو باز اید تا حداوند از زآمان ملا حیله فاید 
وبییند × چشیام مجهة ھک موب سیون و aT‏ 
جه دشمن من اند مرا مغل مرخ بشددت تعا قب مینایند + جان مرا درسیاه چا 2 
ST Et Ty,‏ کنتم متفعام شد 

۳ آنکاء اتخداوند ازعنهای سياه جال اسم ترا خواندم × e‏ 3 ڪھ 
oy‏ کوش خودرا از راه واستغانه من مبوشان + در روزیکه ترا خواندم نزديك شن 
7 فرمودی که ترس ای خداوند دعر جان مرا انام داده وحیات مرا ندیه 
موده × اادد ظلیرا ڪه پن نوده‌اند ای مرارداد رال ات ی 
7۱ که ایشان وهة رک بضد من کردند دیو اعدارد مذست ایشانرا 


:۱3 کات تا زو وی انا 





5 ار روز بضد من 9 ST E‏ 9 . ملاحظه ی 
6 زیراکه من سرود ايشان شام + امخدآوند موافق اعال دستهای ایشان مکافات 

٠‏ اسان راک ۷ اس و لعنت تو برایشان باد × اشارا 
7 ا موده از زیر اف خدآوند هلاك کن × 





باب چهارم ۱ 


4 چکونه طلا زنك کرفته وزرخالص منقاب کردین استه سنکای قدس بسر 


ه رکوچه رګخله شلك است + چدونه پسران کرانبهای صهیون که بزر ناب برابر 
میبو دند هو مثل ظروف سنالین که عل دست کرزه‌کر باشد شهرده شو اند × شفا لا 


ا خودر یرون آورده بچه‌های تین یی . ما ند من 


ایشان مجسپد ه 9 i e‏ ۳ نید ھل چ 


٠‏ ا ورد "در کوچه‌ها ب بیئوا کشته‌انده آنایکه دازلا س قرمز ریت یافته‌اند 


سس سے 
۰ ص 


مذبله‌هارا کار EK‏ * زیرأکه عصیان دختر قوم من ازکاه وت زیاده 
FA‏ درحظه واژکون شد ۹ شست براو تناد × نیون ار اف 
صافتر وازشیر سفیدتربودند ه بدن ایشان ازلل سرخر وجلوة اشان مثل یاقوت 
و ی رت ایشان ازسیاهی سیاهتر شن است که درکرچه‌ها شناخله 
میشوند ه پوست ایشان به استخوانمایشارن چسبین وخشك شد مثل چوب کردین 
است* کدتکان شمشیر ازکفتکان کرس بهترنده زبراکه انانن ازعدم محصول 
ر جروح شن کاهین میکردند* زنان مه‌ربان اولاد خودرا میپزند بدستهای 
خویش ه واا درهلاکت دخثر قوم من غذای ايشان هستند +« خدآوند غضب 


خو درا ب اقام رسانیت حدت اتمم خویشرا رنه است» انی درصهیون اک 


1 ک اپ زاين است × تس 1 وجیح ۳ رح 
۱ 5 اه کاهنا: وی 19 ی سپ و ۳۳۹۹ 


۱10 o E 9 


0 لاش موند راون شان اند کیان ایس انا لق میم ان و 0 
ندا میکند که دور شوید نجس (هستبد) دور شوید دور شوید واس منائید» چون 
فران ور اد شق ودرمیان آمتها میکننند کد در الا دی ترا هنك 

٩‏ کد E‏ ابشانرا پراکین ساخ ایشا ا 
e a‏ میشود ه = خود ا برای 2 

۸ جات فیتوانند 09 قدم‌ای مارا توافت فودند دیک در کوچه‌های خود ۴ 
فیتوانم IN EET‏ وروزه‌ای ما ام شن زیر که اجل ما رسیزم 

۴ است × تن 9 a‏ 0 ر ات 
TT‏ وی رم TT e E‏ لپت 

[؟ زیست خواهم مود د مسرور باش وشادی کن ای دخترآذوم رکه درزمین عرص 

رل ساکن هستی» برتو نیز این جام خواهد رسید ومست شل عریان خواهی شد +« ای 
دختر ر صهیون سزای کناه تو نام شد توا و وطن نخراهد ساخته ای 
دخنراذوم عتوبت کناه ترا بتو خواهد ا وکناهان ترا ند خر اهد مود 





۱ 
باب ش 


ای A‏ واقع شد بباد آور وملاحظه فرموده غار ما را بيان × را 
ا زان غریبان وخانه‌های ما از زار ن اجنبیان کردیں است * مایم وبیدر شتام 


ومادرار ن ما مل ها کردبنند + آب خودرا بنقی مینوشیم وهبزم ما ها فروخله 
میشود + ۵ دن ما رسین‌اند وخسنه شن راحت ندارم + با اهل 


سے = مس E‏ 


مصر رر دست دادم ۱۲ زنان سیر شوع + پدرا ا کا ورین نابود شلاند 
ل عصیان ن اپشان کردیه‌ام × عاوا اکان کد وک © 
ج که از دست ابنان رهایی دهد × ازترس شمشیر آهل يابا 6 
| 7 رل پوست ما بسبب موم تحط مثل تنور سوخله شك است 


ِ رز انرا درصهیون کت کردند ودوت ۱ درس شپرهای یهودا * 8 


17 کاب ۳ ارمیا 0 





e e 








۳ ازدست ایشان بدارکٹین شت وشاع اععنا نمودند+ جوانان ستکای اسیارا 
٤‏ بربیدارند وکودکان زیربار هیزم میافتند × مشا ازدروازها نابود شدند وجوانان 
٥‏ ازنفه سرا خویش ٭ شاد دل ما نیست شد ورقص ما بام مبد لکردید + 

تاج اوسرها افا اوائ برما زیراکه کاه کردم + ازاخهة دل ما جاب 6 
۸ است وبسبب آنجیزها چشان ما نارکردیت است* یمنی مخاطر کوه صهیون که 
٩‏ ویران شد وروباهان دران کردش میکند٭ اما تو ای بهوه تا ابد اد جلوس 
۲ میفرمای ا نو نأچمیع دهرها خواهد بود ٭ پس برایچه مارا تابابد فراموش 
E OES ۲‏ مدیدی ترك نود + ای رد مارا سوی خود برک فان 
۲ وبازکشت خوام کرد وایام مارا مثل زمان سلف تازه کن ٭ وال مارا بالکل رڈ 

موده وبرما بینهایت غضبناك شل × 





پاپ او 


دب 


مس 


ود هدد نم پ جم ماه جرم ارم سالي ی ام چون من درمیان اسیران نزد خر خابور 
بودم وأقع شد که ا وریاهای خدا را دیدم ٭ در اخم آن ماه 
که سال بج ا " بهویاکین پادشاه بود* کلام : بهوه رجز زقیال بن بوزی کاهن 
نزد نهر برد سسوم کا کت و درانا براو بود:+ ری 
نکریستم مات OE‏ کا وابر ءطو واتش جهند 
ودرخشندی کردا کردش وازمیانش بعش 8 اتش مثل منظر برج تابان بود 
رد چهار حبوان a‏ ايشان اين زب 
پو دند × ورد ا A‏ چهار رو داشت وبك ار 2 نبا چهار بال داشت + 
وپایپای ایا باهای مسنتم کت پای کہا ما وک بای کوسا له بود ول منظر 
برغ صیفلی درخشان بود+ وزیر بالهای ما از چهار طرف ۳ دستهای انسان 
بود ۹ ن چهار روا وبالهای خودرا چنین داشتند+ وبالهای ایا E‏ 
۱ د وجون میرئتند ند بلکه هريك SY‏ واا 
شباهت رویهای اا (اين بود ک) اپ ۲ انسان داشتند وار ن چهار روی شیر 
بطرف راست داشتند وان چهاز روی کاو بطرف چپ داشتند وان چهار روی 
۱( عتاب داشتند* ورویپا وبالهای اما از زطرف بالا از یکدیکز جدا بود ودو بال 
۲ هريك مد یکر پېوسنه ودو بال دیکر بدن انار مپبوشانید × وهريك از زاب براه 
ي رند وبپرجایک روح ردت ما مبرفتند ا رفتن A)‏ 
۲ و اما شباهت این حیوانات (اين بود که) صورت ابا مانید شعله‌های اخک های 
اض افروخنه شن مثل صورت ل بود وان اتش درببان آن حبوانات گرد 


سب a‏ چم 


0 


لے بچ ر ہے 


سے 


۱۹۸ کناب حزقیال نب ا 





6 میکرد ودرشنان میبود وازمیان ۱0 وان حبوانات اٹل صورت 
۳ برق میدویدند وبرمیکنتند ب وجون ان حیواناترا ملاحظه میکزدم اينك بکرخ 
۱ وی ان ) و ات برای هر روی ی ا) آن ن چهار برزمین بود × وصورت 
چرخها وصنعت نب 1 ی 
ااا انا متل 9 درمیان چرخ بو ورن ا 3 برچهار جا 
۸ خود میرنتند ودر حين رفتن !#چ طرف ميل فیکردند × وفلکه‌های لد لدد 
1۹1 2 وظکه‌های ار ن چهار oe‏ بر بدا وچون ا 
و | دریهلوی آنا سیرفت وچون آن < بوانات از زمین بلند غاد ند 
۰ چرشها باند میشد + وهر جایکه روح e‏ جا روح سیر 
مکی پش روک ام ها بلد میشد ز زیراگه روح حیوانات درچرخها ان 
۲۱ وچون انبا میرفتنك اینها میرغت وچون آنا میایستادند اینها میایستاد یاک ها 
(زنزسیت ند میدن جریا بیش رو آا امین لد یش زیم رک 
۳ مرها ات فا وک بالای سر حبوانات بود مشل منظر بأو ەبب 
یا Bee‏ الھای ابا زیر فلك بسوی یکدیکر رڪم 
بود ودو بال م يك ازاین طرف مپپوشانید ودو وبال هریك ازاتطرف بدتهای ارا 
r4‏ ۰ وجرن میرفتند من صدای بانهای انبارا مانند صدای بای سولق 
اواز حضرت اعلی وصدای هنکامه‌را شل صدای فوج ا 
٥‏ میایستادند بای خویشرا فرو می‌هشتند + وجون درحين ایستادن بالهای خودرا 
۲7 و د از فلک که بالای ا e‏ وبالای فلی که 
7 بود شباهت یی منل صورت یاقوت کبود دود e,‏ ن شباھری ‏ و 
ا ler‏ برفوق آن بود واس > طرف بالا مغل 
منظر برج تابان ما نند ايش دراندرون ان وکرداکردش es‏ 
e ۲۸‏ پائین مثل نیش آنتیکه ازمرطرف درخشان بود ديدم مانند فایش 
قوس فزح که درروز بارا ن درایر میا اشد مین آن e a E.‏ 
این منظر شباهت جلال د ا بود وچون من نرا دیدم بروی خود د رافنادم واواز 
فا برا شنیدم >* 


یو 
۰ 


کات سر فلا نی ۹39۲ ۱۹۹ 








باب دوم 
اعبپیسر اسان بربایهای تشرد پایستها با تر سفن کوم بد رجون 
یزان کنت روح داخل من شت مرا برباهام برا مود واورا که با من تک نود 
شنیدم # که مرا کفت ت ای پسرانسان من ترا نزد بنی اسرائّل میفرستم یعنی نزد 
امت فتنه انکیزیکه بق فتنه انکضه‌انده ایشان ویدران ايشان تا بامروز برع 
عصیان ورزین‌اند + .وپسران ابشان خت رو وقسی النلب هستند ومن ترا نزد 
اینان میفرستم تا بایشان بکوئی خداوند بهوه چنین مینرماید + وایشان خواه بشنوند 


وځواه نشنوند زیرا خاندان فتنه انکیز میباشند خواهند دانست که نب درمیان 


ایشان هست* وتو ای پسرانسان ازایشان مترنی وازسنان ایشان بم مکن» 
ی و ودرمیان عتربها ساکن باثی اما ارعان ایشان 
مترس واز روبهای ایشان هراسان مشو زبراکه ایشان خاندان فتنه ته نمشد 
پس کلام مرا بایشان ن بکو خواهبشنوند وخواه نشنوند چونکه فتنه نک ززهستند + 
وت ی سر انسان یه راک E‏ 
مشو بلکه دهان خودرا کنوده | اهراک ام وس وت نکريستم واينك 

رت من دراز شد ودران طوماری 2 وانز | پش من بکشود که رو 
وپشنش هردو نوشته بود ونوحه وماء تم ووای بران ان مکنوب e‏ 





باب سوم 

پس مرا کفت ای پسرانسان ن انرا که مییابی نخوره این طوماورا مخور ورفته 
با خاندان اسرائیل متکا ام شو ‏ نک دهان خودرا اکنودم واوان طوماررا بن 
خورانید۲« وملا کفت ای پسرانسان شک خودرا خوران واحشای خویش ازاین 
طوباریکه انس پرکن ه Ee:‏ خوردم ودر دهام منل عسل شبرین 
بود × و راتان ن یا ونزد خاندان ۱۰ ريل رفته کلام مرا برای 
یشان بیان کن٭ زیراکه نرداّت غامض زبان وثقیل لسان فرستاده نشدی که 
نزد خاندان اسرائیل + نه نزد قومهای بسیارغامض زبان وتیل لسان که ان . 


۴ کتاب حزقیال نب‎ et 


۷ ایشا نرا شمان فده ۳ ا نر کیا میگر فتند × اما 
خاندان اسرائیل نخواهند ترا بشتوند زیراکه راھد مرا بشنوند چونکه باه 

۸ خاندان اسرائیل مخت پېشانی وقسی هان من روی ترا درمتابل 
روص ایشان خت خواهم ساخت وہنا ترا دول ا ایشان خت خنواهم 

4 کردانید+ بلکه پشانی ترا مفل الاس ازسنات خارا سضت ترکردانیدم بس از ان 
شرس واز روبهای ایشان هراسان مباش زیراً که خاندان فتنه انکز میباشند × 

۱۰ ومر کنت ای پسرانسان عام کلام زا که تو ميکوم دردل خود جابن وبکوشهای 

۱ خود اسقاع ما+ وبا ونزد اسیرانیکه از پسران فوم تو میباشند رفته ایشانرا 





خطاب کن وخواه بشنوند وخواه نشنوند بایشان بک خداوند بهوه چنن میفربای + 
۳ انکاه روح مرا برداشت وازعب خود صدای کنبا نك عتلیبی شنیدم که جلال 
۳ بهوه از زمقام او متبارك بأد × وصدای بالپای آن حبوانن را که بیمادیکر برهنوردند 
ج پش روی ۷۱ برد وصدای كيت ا يرا رشنیدم) چ 
۶ انکاه روح مرا | برداشت وبرد وبا تو فی درحرارت روح خود دم رو ی 
‌ برمن سنکین ۳ لاب ا رانیکه نزد نهر خابور ساکن بود 
رسیم ودر کا یک ابشان نشسته بودند دی ایشان دورن فیچ 
۱ وبعد ازانقضای هنت روز واقم شد که کلام خداوند برمن نازل شن کات 2 
۲ ای پر اسان تا رای خاندان آسراثل ھا ا کلمرا هنن 
ا ی ات سا رد E‏ 
البته خواهی مرد رد اکر : تو اورا تهدید نکی وسض نکوئی تا آنشربرر ازطریق زشت 
ا‌نهدید مودهاورلوزنه ساریانکامانع ری كا ا 5 
٩‏ ازدست تو خوام طلبید* لیکن آکر تو مرد شریررا تهدید کی واو ازشرارت 
خود وطریق بد خویش اوک ی نکد او Ss‏ جار 
E‏ خودرا نجات داده × واکر برد عادل ازعدالت خود برکزدد وکا » ورزد ومن 
ستکی مصادم یش وی بهم تا ببرده چوک ز تو اورااتهدید تهودی او درکاه خود 
خواهد مرد وعدالتیکه برد پود پیاد آورده غیر اهد عد کا 
۲۱ ازدست تو خوام طالیید بد وا کته مرداعا دلزازتوتید کی که ان ای 


کاب حزقیال نبی 4 ۱۳.۱ 





نکد واو خطا نورزد البته زنه خراهد ماند چونکه تهدید پذیرفته است وتو جان 
۲ خودرا جات دادء* ودست خدآوند درانبا روق د واوش کک 
۳ برخیز وبهامون یرون شو ER E‏ برخاسته امون 
بهرون رفم واينك جلال خدآوند مثل جلالیکه نزد غر خابور ديك بودم دراتجا 
۶ برپا شد ومن بروی خود درافتادم ٭ دودح داخل من شن مرا برپابهام برپا 
o‏ یک کن رار رخانه خود ببند + واما تو 
پسر انسار ن اينك بند‌ها برنو خواهند اد وترا انا خواهند بست اما درمیان 
11 . یرون مرو* ومن زبان ترا بکاست خواهم چسپانید نا گك شن براک 
EE E aê ۲‏ ۱ 
تک مام ام انکاه دهان ترا خوام مود وایشان < a ce‏ 
ESS E‏ 


خاندان فتنه انکیز اچ 





e 
ولو نیزای رال آچری بکیر ونا پش روی خود بکذار وثبر‎ ۱ 
برآن نتش نا + وان را حاص ک بر اس برابرش برجها ساخته سنکری درمقابا ی بریا‎ ۳ 


۲ نا وبه‌اطرافش آردو زده متا بهرسوی آن بربا کن + وتاب آهنین برای خود 
کرفته انا درمیان خود ونهر دیواری اهنین بکذار وروی خودرا ران بدار وغاصس 
4 خواهد شد وتو آنرا حاص کن نا نی مجهة خاندان اسرائیل بشود* پس نو 
بربهلوی چپ خود خواب وکناه خاندان اسرائلر! بران بکذار موافق شار: 
روزهاتیکه بران خوابی کاه ایشانا تحمل خواهی شد ومن سالای کاه ایشانرا 
مطابق شار روزها یعنی سیصد ونود روز برتو نما دهم پس حمل کنا خاندان 
1 اسرائیل خواجی شد+ وچون اینهارا بانجام وسائیت باشی باز بپهلوی راست خود 
مخواب وچهل روز حمل کناه خاندان یهودا خواهی شد هر روزیر! بجهة سای 
۷ برای تو قرار داده‌ام × وبازوی خودرا برهنه کرده روی بحاص" اورشلم بدار 
۸ ویضد ان کک واينك بندها بر تو مهم ونا روزهای محاص‌انر! انام 
نرسانین باشی از پهلو بپهلوی دیکرت نخواهی غلطید ٭ پس کدم وجو وباقلا 


75 


1۳۰ کتاب حزقیال نبی ه 





ت وازن وجلبان برای خود کرفته آمار | دریك ظرف بریز وخوراکی از رت 
برای خود بېز وای روزهاثیکه ببهلوی خود مخوابی بعنی سیصد وود زا 
خواهی خورد+ وغذائکه مخوری بوزن خواهد بود بعنی بیست مثقال برای هر 
١‏ روزه وقت بوقت آنا خوامی خورد» واب بپمایش بعنی سدس‌يك هین خوای 
۳ نوشیده انرا وقت بوقت خوای ب ‏ وقرصهای نان ج که مخوری انار 
۳ برسرکین انسان درنظر ایشان خوامی بخت ×+ a‏ فرمود بهمبن منوال بنی 
ارا نان جس دربان E‏ م ایشانرا بیان اما پراکت میسازم و 
٤‏ خورد + پس کنم اه اک ان وازطنولیت خود 
lo‏ تاعا ل میته یا درین شد‌را نخوردهام وخوراك نجس بدهانم نرفته است + اکن 
کنت بدانکه سرکین کاورا بعوض سرکین انسان بتږ و دادم پس نان خودرا بران 
7 خواهی #عضت × گنت ای بعوسا اق انك من ۳ نانرا در اورشلم 
خوام شک کست ونانرا بوزن وعسرت خواهند وور e‏ 
۷ نوشید + زیراکه مناج ی خواهند شد وبرت رک ی ۲ ۱۳ 
انداخت ویب کاهان خود کداخه خواهند شد × _ 





اب مخ 
1 وتو ای بسر‌انبانتزای خود بی ریک راا تا ا 
بکار پر برده اترا برسر وریش خود بکذران وت ترازونی گرفته مویعابز تیم کن ۳ 
۲ وجونٍ روزهای عاص را 0 رسانیث باشی ب شرا درمیان شب تاو بسوزان 
ت ارف ا ي | ببادها بپاش ومن درعقب 
؟ اما ششیری س شوه واندی از اترا کرخنه امار | دردامن خود ببند × 
£ وباز فدری از اکن واار د ا تش انداخته مار | بسوزان واتشی 


ور 


و برای ید خاندان اسرائیل از تن بیرون خواهد تاد و هوه چنین 
میکوید من SG‏ درمیان امتا فرار دادم وکنورهارا بهر طرف آن + 
ار E‏ ۳ مق بدترازاستها وار فرایض سن د اکر ۱3۳ 
7 عصیان و رزین ابت SU‏ اهل او احکام هرز ترا ورد بفرابض من 


كص رت( تن ۱ انا 


۷ سلوك ننوده‌اند. + بنابرین خداوند راان میکوید چونکه 0 FF‏ ز امتهاییکه 
کرد د ایا گباشتد غرغا تردیك و بغرا بش امن لوك نکرده احکام مرا بعل 
E‏ بلکه موافق احکام اتهاییک کردا 5 شا امیباشند برعل ۱۳۳ 

۸ لذا خداوند بهوء چنین میکوید من ابنك من بضد تو هستم ودر میان تو بنظر اسنها 

٩‏ داوربها خواهم مود ه با تو بسبب جع رجاسا: نت کارها خوام کر د که قبل" 

۰ آزاین نکرده باشم ومنل ما م دیکرنخوام کرد بنابرین پدران 00 تو پسرانرا 

خواهند خورد وبسران پدران خویشرا خواهند خورد وبرتو داوربها نوده ما 

1 ىسن باد پاک خوام ساخت + زد ایرد ارس 
خودم قسم چونکه 9 ماد س مرا بای رجاسات 0 مکروهات خویش نجس 
ساختی من نیز البته و ت 

۱۳ رحمت نخواهم فرمود × ات بت ار واوا e Sl a‏ 
خواهند شد ويك ثلث به‌اطرافت بشیر خواهند افتاد وثلت دیکررا بسوی هر 

ا ا پراکن ساخ ششیررا درعقب ایشان خوام فرستاد × رح 





۳ 9 باشد وحدت خم خوبشرا برایشان رحته باشم انکاه پشپمان خوام 
خفا 2 كدت خم خویشرا برایشان به‌اعام رسانین باشم اکا خواهند E‏ 
یرک رین که وترا درنظر هه رهکذریا. ن درل 
۰ امتهایک بهاطراف تو میباشند مخرابی ورسوانی تسلم م خوام فود* وچون برتو 
خم وغضب وسرزنشهای خت داوری کرده بام كاه أبن تمد عار وذ 
E‏ و دهشت برای امتهایک ف ر ا خواهد بود ه من که ھر 
چم أيه هستمایترا كق + وچون تیرهای بد تحطیرا که E LES‏ 
E‏ میان شا انداخه باش انکاه قرما را برشا خت ترخوام 
۷ کردانید وعصای نان شیارا خواهم دک وتحط وحیوانات درنك درمیان تو 
خوام فرستاد تا ترا بی اولاد لادکرداند ووبا وخون ازيان تو عبور خواهد کرد 
وشمشیری برتو وارد خواهم آورده من که که بهوه هستم ایا کنتم + 
™ 


۱ ۱ وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت + ای پسرانسان نظر خودرا برکوههای 
هم 


تعیب 
۰ 


۱۰ ١ 


اسراثیل بدوز ودر بار آنا نبرّت کن + وبکوای کوههای اسرائیل کلام خداوند 
بهوهرا بشنوید» خداوند یهوه بکوهها وتلا ووادیها ودره‌ها چنین میفرماید اينك 
من شمشیری برشا میأورم وبکانهای بلند شمارا خراب خواهم ,کرد ٭ ومذجهای 
شا سهدم رامیت ها شکسته خلت شد وکنتکار ن شا یش بنهای شا 
واستخوانهای ما ۳4 | ی شید ودر جمیع سے 
شپرها خراب مکی ان تا شد نا انکه کے و 
شا حو شود e‏ شما درمیان شا بینتند انکاه خواهی دانست که 
من بهوه هسم * اما بقیتی نکاه خوامم داشت وچون درسبان کنورها براکت شوید 
بقية السیف شا درمیان امتها ساکن خواهند شد ٭ ونجات یافتکان شا درمیان 
امتها دراک ا رن برده‌اند ۳ یاد خواهند داشت ه چونکه 85 
زناکار ایشا نرا که ازمن دورشت است خواهم شکست وچشان ایشانرا که درعقب 
بتهای ایشان زناکزده ا سپس خویشتنرا بسبب اعمال زشتیکه درهة رجاسات 
خود غوده اند کا خواهند داشت وخواهند ات من و هستم وعبث 
نکم که این بلارا برایشان وارد خوام اورد* خداوند بهوه جنین میکوید 
بدست خود بزن وپای خودرا برزبین بکوب وبکو وای برای رجاسات شریر 
خاندان اسرائیل زیراکه بششیر وتحط وبا خوامند افتاد+ انکه دور باشد بویا 
ي وت وانکه نزدیلک است بششیر خو اهد افتاد دیف بای مانن تاه 
r a‏ ۰ ھا " ۳ E‏ 
به‌اطراف مذعهای نز بای 3 و ره های تام کا و زیر هر درتمد. سیز 
اس رک | درجاییکه هدایای خو شیو برای هه ا خود کا ا 
یافت -خواهند شرك > ودست خودرا , برایشان د ا تزا درقام مسکهای 


ایشان خرابتر 4 ورات تر ۰۱ نتر ازیابان د دبله خوام ساخته پس خر اهند من 


م 2 


و ام 2۳ 


امس 


#۵ 


۱ 


کتاب حزقیال نب ۷ 11۳ 








باب هنتم 
وکلام خداوند برمن نازل شت کفت * وتو ای پسرانسان (بکو) خداوند 
بره et‏ سرائیل چنین میکوید انتهانی برچھا رکوشة ^ زەن انشها رسن است : 
ن آنا رتو رسی است ومن خثم خودرا برتو وارد از رده‌ام وبر وفق راههایت 
ترا داوری نوده اي رجاسانترا برته و خواهم پاد × وچثم من برتو شنفت غخواهد 
کرد ورجت تحواهم فرمود بلک راهبای ترا برتو خ واه اد وریجاسات ر 
خراهد E‏ دا نس ت که من تهوه هم بر خداوند وه چنین میکوید 
بلا هان بلای mT‏ اتان ۳ اتبای ا ود تو بیدار شن است» 
ها EE‏ اى ساکن زمین اجل تر برتو م a‏ وقت معینمیید وآنروز نزديك 
است روز هدش ور او از شادمانی برکوها + الا عن بب 
عضب خودرا رو خوام رت وخم خویشرا برتو هام رسانید ترا موافق 
راهبایت داوری خواهم نود وجیع رجاساترا برتو خواهم پاد × و 
وه کرد ورحت نوا فرمود بلڪه مکافات راهیارا ب خوام نید 
ورجاسات تو درمیانت رد 9 ره تا تک ۳9 تو من وه 
ایتلک ان e‏ اخل تو بیرون ان E e‏ افد ی 
است چ ضا عصای شرارت کشته است» از زایشان اواز جي اي دنور e‏ 
ww‏ باق نیسست ودرمیان ایشان حشمتی نان است + وقت ۳ روز 
وی اش دی کد ورد بسن جعت. 
۳ قرا ر کرفته است*+ زیراک فروشندکان آکرجه درمیان زندکان زنن مانند 
باه فروخته باشند نخواهند برکشت چو وک غب برای چعرت ایشان فرارکرفته 
است» ایشان نرام برکشت وهیکس بکناه خویش زندک؛ خودرا نتویت کرای 
داد مر ایا نواخته وهه چیزرا مها ساخله‌اند اما کی جنك نفیرود زبراکه 
غضب من برقا جبیت ایشان قرار کرفته است + شثیر در بیرون است وب 
ونحط در اندرون» آنکه درا اس رد وانک درش ات ل 
ووبا اورا هلاك میسازد+ ورستکاران ايفان فرار میکند وئل فاخته‌های درهها 


۳ کتاب حزقیال نبی ۸ 
۷ برکوهها میباشنده وهرکدام ازایشان بسیب‌کاه خود ناله میکند هه ا 
۱/۸ رت شم و زاوها متام بات پتاب کرديك است × وبا دور کا 
ووحنت ایشا نرا مپپوشاند وبر هث چه‌ها خلت وبرجیع سرها کری میباشد × 
٩‏ نش خودرا دا یرید وطلای ایشان مثل چبز نخس میباشده نع وطلای 
اغان 82205 ابم انرا مواند رها یداو جانای رح راب۳0 کات 
وبطپای خویشرا پر فیسازند زیرا کاه ایشان سنك مصادم انها شن است + 
۳ واو زیا و بو درکریای قرا د داده برد اما ایشا ا e‏ نات 





۳ زیر e‏ ۱ 3 زەن e‏ خونریزی 3 وشور از رظا ملد 
۳4 ۳ ۱ امار 0 اد ودر خانه‌های ابات نود ویک 
زوراورارا انا ل خوام ساخت تا مکانهای مت ایشانرا بیعصت خواهند 
5 نود« هلاکت ماد و رم متیرا خواهند طلیید اما یافت تخواهد شد + ل 
AL.‏ از 9 وازه مسبوع میشوده ریا ازنبی‌ فطل اما ۳ 
۷ ازکاهنان ومشورت از منامخ نابود شن است + پادشاه مام میکرد ورتئیس ميرت 
ملبس و اهل زمین میارزده وموآفق راهای ایشان با ایشان نعل 
خوام مود وبروفی اتاق ایشا ن ایشا: نرا داوری خواهم نود پس خواهند دانست 
که من بهوه هست + 





نت 


باب 

۱ 9 ودر سال شثم درروز کارا شم چون ن 
CE GK‏ کت کک سے حن ر دراتجا ہرادا e‏ 
۲ " ودیدم که ابنك شیی کل صورت اس بود بعنی اا کمراو تا پائین اش 
۲ ا بالا درخشندی و ب ` وشیبه 


دسی درا زکرده حوعا سناد که رو م مرا درمیان زک E‏ ن برت ات 


/ 


0 


مین 


لزا 


1 


ەز برد 


11 


۱۳۷ ES 


ومرا دررویاهای خدا و نزد دهن دروازة صحن اندرونی که بطرف شال 
توجه است برد که درانجا نشین تال غیرت غیرت انز فت ا واينك جلال 





ی | دود مون دين بودم ظاهر شد + واو مرا کنت 
ای پسرانسان چنیان خردرا بسوی راه شال برافراز» وجون جشمان خودرا بسوی 
راه ا ك پوو دروا از E‏ ا ن - 
حن m~‏ مصچ 1 اریز و E‏ خود دور 
بشوم * اقا سا ات ردو ای دز وس روا درو ریک مود ودیدم 
که اينك سوراخی دردیوار است* واو مرا کنت ای پسر انسان دیواررا بکن 
دجون دیواررا کندم اينك دروازءٌ پدید امد* واو مرا کفت داخل شو ورجاسات 
وراا ۱ ‌ دص دید وراد 
تنش شل بود × ا 4 مدا ا r”‏ س e‏ بودند 

وی ربا این شافان درمیان ا د e‏ ووس ر 
متا دار ۳ > س م E‏ ی ی ۳۹ 
بند که ا میبیند وخداو ند ایتزمیدرا ترا lL‏ وین کنت 
که که باز رجاسات عظیتر از ابنهایکه یناه ن میکنند خوای د دید پس مرا بدهنة 
زیت کرت ال وارد n‏ 
مهو ار خوامی دید × ی بصن ارو Ns‏ وابلی 


نزد دروازه هیکل خدآوند درمیان رواق ومذع بقدر بيست وخ مرد بودند که 


ET سس‎ ۲ ۱ 

,درا بسوی کا دار ررویهای خویشرا یری ت ر 

کس ۶ 0 

وافتابرا بطرف مشرق جن مین ودند٭ وین کنت ای پسر انسان اینرا دیدی» ایا برڑی 
و 

خاندان بهودا سا اوردن ایترجاسات که درابغا تج میاورند سهل است زیرا که 

زمبنرا از ظل ملو ساخنه‌اند وبرای هجان خشم من برمیکردند وهان شاخه‌را بيب 


۱۳/۸ کناب حزقیال یی ٩‏ 





۸ خود میکذارند* بنابرین من نیز درغضب عل خواه م مود وچثم من شفقت غخواهد 


1. 


1 


3 چ واکرچه باواز sexa‏ ۱۳ اتات 
خر اه م مود ۲« 


چس ن ا 


ا 
e ۳‏ 
واو باواز بلند 5 من ندا کرده کفت وکلاء شهررا نزديك بیأور وهر ی 


سے 
الت خراب کس خودرا ادردست خود ا ES‏ ازراه دروازه" 


بالایکه بطرف ال منوجه است اند ۹ تبر خودرا دردستش داشت 
ودریان ایشان يك ٍِ ملس شد بکنان بود ودواث کاتب در کمرش وایشان 


داخل شن ۵ نزد مج بر ن ایستادند ٭ یرت رت خدای اسرائیل ازروی آن کروی 
ک بالای ان بود ا 0 بوا وبان ی باس اي بود ود ahs‏ 
درکمر داشت خطاب کرد وخداوند باو کنت ازمیان شهریعنی ازمیان ن اورشلم 
بکذر وبر یشان کسانیک SNN e‏ در ا میشود اه ا 
نشان بکذار + 02 بسیع E‏ درعتب اواز کن وهلاك تاد 


وچنیان شیا شنقت نکد 2 تم مناد پران وجوانان ودختران واطفال وزنانرا 


اما بل راید اما ببرکنیکه این شا ارد رد ار 7 


ست یهن مت a‏ ا اسن 


اسن رطف کرد ندب وف ان بکد ومن بای ما بودم بروی 


خود درافتاده اا ود م وکنم 1 اڪخداوند ۾ ۳ ۳۳ مغودرا 


برأی شنه سام میردزی مائ ی > اسرایارا هلالک خواهی سامت که او مرا جواب داد 
کناه خاندان اسرائیل وبپودا بینهایت عطلم است وزبین ازخون ملو وشهر ازستم 
پراست زب میکوبند خدآوند زمینرا ترك کرده است وخدآوند نیببند + پس جثم 
E‏ _شفنت شنواهد کرد یپوت ترا برزیتر اکان 
خوام او ورد« ا اکان ملسن بود ترا درکمر داشت جواب داد 
وکنت نثجیکه مرا امر فرمودی عل نودم × 


سے 44^ 


کداب حزقیال نبی .۱ ۱۳۹ 


سح 





ا دم 


پس نكريستم وابنك رکه بالای س رکرود بیان بود چیزی مثل سنك ياقوت 
کید بل ناب شیه تفت بزر نا غاهرشد » وان مردراکه بکنان مل 


رت خطاب کرده کنت دربیان چرخها درزیرکروییان ودستهای خودرا 
از اخکرهای آتتیک در مان کروییان است پرکن وبر شر بباش واو درنظرمن 


۳ داخل شد* دال کا ن بطرف را تاتا نه ها 


9 ابر کن اندرونیا پرکرد × وجلال خدآوند ازروی کرویان ان باستانة ب 
وخانه از برد رگن از فروخ جلال خدآوند یلو کششمت : وصدای بالهای 
کروییان تا ات ببرونی مثل آواز خدای قأدر مطلق ينیک یکه تکل میکد 2 
مرت آن مردرا که ما میس بکتان بود امر فرموده کنت که اتشرا ازمیان 
چرخها ازمیان فروییان بردبار انکه داخل شت نزد چرشها ایستاد ویک ازکرویبان 
دست شودر! ازمیان ,کروییان باتنیکه درمیان کرویان بود درا ازکرده ار برداشت 


a 2‏ : 
, وبدست آن مردیکه بکتان ملبس بود اد واو انرا کرفته یرون رفت « ودر 


< رن ی شییه صورت دست انسان زیر اپائ ابشاه ن ظا هر شد د ونكربست واينك 


هی 
۰ 


چهار چرخ هلوی کرویان یی يك چرخ پهلوی يك .کروبی وجرخ دیکر بهلوی 
5 < و . بش جرخا مثل صورت سنك زبرجد ہو کد واما مایش 
یشان چنین بوده 21 جرا هاررا یك شباهت بود که کویا چرخ در ميان چریخ باشد چد 
وجون با مرفت با وی چا ی > ۳ 
وت نی بدن وپشتن رد ۳ ی وجرخها یعنی جرک 


۳ | 
انبهار داشتند ازعر طرف پرازچشها بود >« وبسیع من باعپرشها ندا در دادند که 


ای چرشها +« وهر یکرا چهار رو بود روی اوّل روی کروبی بود وروی دوم 
2 انسان وسوم روک شیر وچهارم روی عتاب+ پس کرو بیان صعو د کردند ۰ 

ين هان ی است که نزد نهر خابور دين 2 وجون کروبیان میرفتند 
چرخها پهاوی ابشان میرفت وچون کروبیان بالهای خودرا برافراشته از زمیت 


۱۳۳۴ کیا حزقیال E:‏ 


۷ وود میکردند چرخها یز از پهلوی ا برئیکشت × چون ایشان میایستادند 
ابا میایستاد وجون یشان صعود مینردند ا: نا ب ایشان ‏ صو و زیراک 2 چ 
۸ حوان ( ۳ بود* وجلال خدآوند از بالای استانة خانه ا ا زر 
٩‏ _کرویان قرار کرفت × وچو ن کزویبان بیرون رفتند بالهای خودرا برافراشته بنظر 
من آززمین صعود نودند رچرخنا پش رو یایشا ن برد ود ۲ ۱ 
خانة تاوت استادند وجلال خدای اسرایل ازطرف با برایشان قرا کرت 
٣٠‏ این هان حبوان ER‏ کی اسرایل نزد هر خابور دين بودم پس غ‌میدم 
۲ که اینان کرویان اند × هر یکرا جیار روی وهر یکرا چهاربال بود وزیر بالهای 
۲ ایشان شبیه دستهای انسان بود ماش رویهای ایشان چنین بوده هان روا 
بود که نزد ۹ 2 م نایش ایشان رم خود ایشان (جنان بودند) 
و ۱ 


باب یازدم 
1 یج توافت بدروازه" هرق خان - خذآوند که بسوی مشرق متوجه است 
آزرد وايك نزد دهدۀ دروازه يست واخ مرد بودند ودرمیان ایشان بانیا ابن 
۲ عزور ولا این بنایا روسای فومرا دیدم × واو مرا کفت ای پسر انسان ایا 
انکسان میباشند که تداییر فاسد "1 ودر اینشهر مشورتهای قح میدهند × 
وبکرند وق تردیك نیست کم اهر با نا کا ا 
کوشت میباشیم > بنابرین برای ایشان نبوت کن» ای پسر انسان نبوت کن + 


ه اتکه روح خدآوند برمن نازل شت مرا فرمود بکو که خدآوند چنین میفرماید 
اشخاندان اسرائیل شا بایتطور خن میکوئید واما من خیألات دل شارا میدانم ٭ 
بسیاریرا دراین ثه رکنتهاید وکوچه‌هایشرا ازکنتکان پر کرده‌اید+« لهذا خداوند 
بهره چنین میکوید کفتکان شا که درمیانش کذاشته‌اید کوشت میباشند وشبر دیات 
۸ است لیکن ی از یانش بیرون خوام برد :+ شا ار هشیر ترسید اا خداوند 
‌ 3 پوه میکوید ٹمشیررا برشا خوام آورد× وشارا از ميان شر یرون بردء از ۱ 
و پلبیب غریبان تسلیم خوام مود وبرشا داوری خوام کرد + شمشیر خواهید انناد 


کتاب حزقیال نی ۱۱ ۱ ۱۳۱۱ 


رم 


ودر حدود ا سرائیل برشا داوری خوام مود وخو امد دا: نست که من بنهوه هستم + 
!| این شهر برای شا ديلك راود بر کر تال( کشت راد بود بل ۰ ۳ 
۲ ای E‏ خوام فود* وخواهید دانست که ا هستم که 
درفرایض من سلوك تفودید واحکام مرا جا نیاوردید بلکه برحسب احکام امتبایکه 
۳ اطا امیش عل ندید وواقع شدکه چون نبو ت کردم لايا ابن بتایا 
پس بروی خود درافتاده 1 وا زبلند فریاد مودم وکنم اه اداوند ۳ 
E‏ ۱۳ هلاك خوای ساخت* وکلام خداوند برمن نازل شه 
دا کنت* ای سر اسان برادران تو یعی برادرانت کیا زاهل خاندان تو میباشند 
وتای خاندان اسرائیل جیعا کسانی میباشند اک اورشلم بایشان کا 
7 اک دور شود وان رسن با منت حاده خن ای + ES SE‏ 
gw.‏ اه وک N‏ 
7 سازم ما من برای ایشان دران کو اک ایل رفته باشند اندك زماء4 
۷ ملدس خوام بود × پس بکو خدآوند ۳ ازا ان اما جح 
خوام 5 وشارا از کشورهایکه درانها , پر اکن شه‌اید فرام خوام او اورد وزان 
۱۸ اسراثیارا بشا خوام داد ۴ داخل شن تټاءٍ کو غا ت وجیع اتر 
۱ ازمیانث رد وایشا: لکل خواهم داد ودراندرون ایشان روح 
تازه تازه خواهم نهاد ودل کا تین انشان دور کزده دل کوشتی بایشان خوام 
۲۰ شيد > تا در فرایض من سلوك کاب واحکام مرا نکاه داشته انیا را جا آورند 
۲ وایشان قوم من خوا هند بود ومن خدای ایشان خوام بود اما ۹۹1 یکه دل ایشا مان 
از عت وهات ورجاسات ایشان میرود Se Ê‏ 
1 بارا برسرایشان وارد خوام او ور آنکاه کروبیان بالای خود را برافراشتند 
وجرخها پهلوی ایشان بود وجلال خدای اسرائیل از طرف بالا برایشان قراز 
۳ کرفت× وجلال خدآوند ازبالای میان شب رصعود فوده برکوی که بطرف شر 
1 شپراست قرار کرفت ٭ وروح م مرا برداشت ودرعام روا مرا بروح خدا بزیین 
0 کلدانیان نزد اسب ان رد وان که هب از ویس مرت دی رتای 
کلام خد ITE‏ ءن نشان داده بود برای اسیران د بیان کردم + 


ی 





۱۳۳ : کناب حزقیال نی ۱۲ 


ا دوازدهم 
وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت « ای پسر انسان تو درمیان خاندان فتنه 
انکر ساکن میبانی کهایشانرا جشما مجهة دیدن هست الا ا 


جه رازن هت | نمېشنو ند 5 خاندان فتنه انز میباشند بد اما تو ای 


پا اکان اسا جلای وطرا برای خود میا ساز ودر نظار ایشان دروقت روز 
کوچ کن واز مکان خود بکان دیکر حضور ایشان نفل کن شاید بنهمند اکرچه 


خاندان فتنه انکیز میباشند + واسباب خودرا مثل اسباب جلای وطن دروقت 
1 بنظر ایشان بیرون اور اور وشامکاهان ن مثل کسانیکه برای جلای وطن رون 
1 یرون ورن شو + وشکان برای خود دردیوار ضور بان کرد از زان يرون 

برد ودر حضور ایشان 3 بردوش خود بکذار وو تاریی یرون بر وروی 
خودرا یو e‏ زیا 2 5 خاندان ۱ E‏ 


روز یرون ا وشبانگاه شکافی خود بدست ویس ۱۳ 6 واتز ۱ 
درتاریکی بیرون برده حضور ایثان بردوش برداشتم :+ وبامدادا: ا 


٩‏ خداوند برمن نازا ل شن کفت + ای پسر انسان ایا خاندان اسرایل بعنی 


aah 
۰ 


۱ 


تر وی 


خاندان کله آیکر بتو نکفتند این چه کار | ڪي پس بابشان ی یه 


مر 


هوه جن کا ابن وی نس به‌ریسی است که دراورشلم ما ټل وبا 


خاندان اسرائیل "که ایشان دومبان انیا | میباشند د nS‏ ی شا هس > 
من مل نودم شچنان بایشان کرده خواهد شد وجلای وطن شن به‌اسیری 
خو اند رجت د 5 زان ایشا ن است (اسباب خودرا) در تک بردوش 
نهأده یبرون خواهد رفت وشکاف د ردیوار راد کرد تا وان 0 ۱ ۳ 
e‏ او ا براو 
هتر ای درا بوچ ول انرا خواهد دید + ۳ 
و وا لشکر او را بسوی جر باد پراکت ساخته ششيري درعنب ایشان برهنه خوام 


IN ١ کا‎ 


۵ سا مخت وجون ایشانرا درمیان امتها 9 ساخله وایشانرا درمیان مجان کنورها 
۲ مفرق نموده باشم آنکاه خواهند دانست a‏ یھو ست د لیکن عدد قلبل ازمیان 
ایشاره سس سپ پمپ ت تا هه رجاسات خودرا درمیان 
ماک انا یرود بان ن نمایند پس خواهند دانست که من بهوه هست + 
! وکلا م خدآوند برین نازل شن کنت × ای پسرانسان نار. خودرا با ارتعاش مخور 
اب خر ا شرا با لرزه واضطراب بنوش + وبه‌اهل زمین بکو خدآوند بهوه دربارء 
- سک اورشلم ول زمین اسرائیل چنین میفرباید» که نان خودرا با اضطراب 
۳ با حیریت خواهند نوشید زراکه زین آما بسیب ظلم 
۰ جیع سأکانش eel AEA SENSE‏ 
خراب شت زمین ویران خواهد شد پس خواهید دانست که من بهوه هست + 
از وکلام خدآوند برمن نازل شت کفت ٭ ای پسر انسان این ټل شا چیست که 
درزمین اسرائیل میزنید ومیکزنیده ایام طویل میشود وشر , وا باطل میکردد × 
r‏ وی ی وت رک کر ۱ بطل خوام ا 
و ۲ آورد یک بایان کبک بام تزديك است رانجام هر 
۳ 73 فریب* زیراک چ رو بای باطل وغیب کر تا اميز درمیان خاندان 
o‏ را ر دیک شلراهد بود من که وه هستم خن خراهم کنت و نی که 
من میکوم واقع خواهد شد وپار دیکر تانير نخواهد د نداد زیرا خداوند بهوه میکوید 
ای خاندان فتنه انز دراب ام شما مخنی خواهم کنت وار را باجام خوام رانید × 
 (‏ ولام خداوند برین نازل شن کشت »× ای پسرانسان هان خاندان اسرائیل 
کر ند GT‏ بية ابا م طویل است واه برای زمانهای بعیم توبی 
۲۸ میغ ایك د بایان یکر داد و چنین یر که هي کلام من د آزایی 
90 ناهن آفتاد اود بمره میک من میکوم و وأقع خواهد شد ×« 





موی 


1 
ی چا مورد 
۰ 
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¢ بشنوید + خداوند E‏ ید وای برانییاء احم که تابع روح خویش 

تسد 7 ایا و موم ۳۹ 

0 ا ا see Ebe‏ ۱۳۳ 
۱ خدآوند میترماید با انکه خدآوند | کووت اا 5 ت ۳ بایدر 
۷ باینکه کلام ثا ثابت خواهد E‏ ردیای باطل دیدید و ۳۱ 

۸ ۲ جرک کنید رت را ہا نک کر نز 


سے در 


SE aE‏ باطل کنتبد بای کاذب دیدید اینای خداوند 
NE‏ د من بضد شا خوامم برد٭ پن دست مایا یک ۱۱ 
ډیدند E etn SAE EE ee‏ ایشا ن درحلس س 
راھد شد ردر دور اکان ن و رد دید و080 
۰ تشد کت وا حر ام اقبت که من 0 موه میباشم × واز الخهة که 
قوم مرا ا ۱ کراه کرده کنتند که سلامتی است کک قا نبود چ ا 
از دیواررا بنا مود وسائرین انرا بكل ملاط مالیدند+ پس بانانیکه کل ملاطرا 
٤ E‏ أن خواهد افاده بارا ن اکال اقتا ۱۳۱۳۲ تکرکهای 
۲ سخت خواهید مد وباد شدید اترا ا وهان چون دیوار r‏ 
۳ شیارا نخواهند کشته االات آن ابلاودیکهپان اندرد کر ۳۳ 
ھا چنین یکوند ه Aa‏ ثدید درغضب خود خواه شکافت وباران 
سال درخثم من خواهد بارید وتکرکهای عضت برای فانی ساخئن آن درغبظ من 
1 خواهد آمد ب وان د ک شا بکل ملاط اندود ر منهدم وده بزمان 
یکسان خواهم وکا تکیت عراز شده وچون‌ان ۳۵ ۰ ۶ 
0 هلاك و دا: نس ت که من بهوه هستم + پس چون خش خودرا 
OS‏ رک انرا بکلٍ ملاط اندود کر دند به‌اغام رسانیں باش O‏ 
3 خواهم کفت دیوار نیست شلك وانانیکه اترا اندود کردند ایرد دب یعنی 
.انیا | سرائل که دربار اورشلم نبوت مینایند نبوت مینا یند وبرایش روّیای سلامتیرا مییبنند 
۷ الاك - gerr‏ سلامی نیست + " وتو ی 


کتاب حزقیال نبی* ۱4 1۳ 


خودرا بردختران قوم خویش که ازافکار خود نبوّت مینابنذ بدار وبرایشان نبوت 
۸ فا دک قاد ده چنین میفرماید وای برانانیکه بالشها برای مفصل هر 
بازوی میدوزند ومندیلها برای سر هر قامتی میسازند تا جانهارا صید کند. ایا 
جانای قوم مرا صید خواهید کرد وجانهای ودرا زنن نکاه خواهید داشت × 
٩‏ ومرا درمیان قوم من برای و جوی ولنمة نانی بعرمت میکید چونک ار 
& رع شا کوش میکیرند دروغ کنته جام ارا که مستوجب موت نیستند 
۳ وجاعما ترا که مسق حیات نیباشند زنه نکاہ ی رید »4 لهذا خداوند 
ره چن مک لت Ok‏ با لشهای شا هستم که : بو اسطهٌ انیا جانهارا متل 
مرغا کید رانا را از بازوهای شا خوام درید وکسانیرا که جانهای 
۲ ابشانرا مثل مرغان صید میکنید رهائی خواهم داد+ ومندیلهای شارا خواهم 
درید وقوم خودرا آزدست شا خوام رهانید ودیکر دردست شا نخواهند بود تا 
۲ ایشاترا صی د کید پس خوامید دانست که من بهوه هس + چونکه شا بدروغ 
. خود دل مرد عادارا که من حزون نساخنم محزون ساخته‌اید ودستهأی مرد شریررا 
2 نقویت داده‌اید تا ازرفنار قبح خود باز کشت نناید وزنه نشود لهذا بار دیکر 
رویای باطل نخواهید دید وغیبکونی نخواهند نود وجون قوم تس اذست لا 


۳ 


رھانی ده م انکاه خواهید دا: ست که من نره میبا شم با 


E 

۱ وکسانی چند ازمشاج اسرایل نرد من امن پیش روم نشستند ٭ انکاء کلام 
۲ خدآوند برمن نازل ش نکفت * ای پسرانسان این انخاص بتهای خویشرا در 
دلهای خود جای دادند وسنك مصادم کناه خویشرا پش روی خود نهادند پس 
4 آبا ایشان ازمس مستلت غابد لذا ایشانرا خطاب کن وبایشان بکو خداوند بهوه 
چنین مینرماید » ھر کے ازخاندان ۱ ۱ 
دهد وسنك مصادم کناء خویشرا ېش روی خود بنهد ونزد نبی من کے 

ه هم اراک وود موافق کثرت پتهایش اجابت خوام نود ۷ 1 خاندان 
اسراییلرا در افکار خودشان کرفتار ر سازم چونکه جیع ایشان بسبب بنهای خویشس 


و 


- 
4 


۳ 


۸ 


۷ 
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ازن مرند شه‌اند* بنا برین مخاندان اسرائیل بکو خداوند یهوه چنین میفربایده 
توبه کید واز بای خود بازکشت نائید. ورویهای خویشراً ازهة رجاسات خود 
رکزداید + زیر هرک چه رخال یل ا ا 
ساکن باشند که ازپر وی من مرتد شن بتهای خویشرا درداش جای دهد وسنك 
یت م کناه خودرا ب پش روش نباده نزد ثبی ۳9 بواسطة ۱ وازن عات فاد 
میرک ی شسم خود نع واب م r‏ وهن el‏ ا 
یی و خر سک ماه نمی را زب دا 
خودرا پر و درا ازکرده ۱ ور ١‏ 1 زمیان :5 ج خود ۱ ی یل منفصح ۾ خوام ناشخ 
وایشان بار کاهان ودرا اوی خو اجید کا ۳ وگاه ا os‏ "۷ 
خراهد بود* تا خاندان اسرائیل دیکرازپروی من کراه نشوند وباز بای" 
تتصیرهای خریش ا کر کک او بار آیشان قوم من خواهند 
بو د ومن شدای ایشان خواهم بو د ۲ وکلام خد خداوند درن ی نأزل شن کفت چ 
گے 
ای پسرانسان اکر زمینی خلت ورزد رأکرمن دست خودزا بان 
در کرده عصای ا ی د ران فریتاده انان ویر زان ملع 
سازم × ۳ ا o‏ 
یکوید که ایشان (فنط) جانهای ودرا قات ری 9 راید × ر 
حبوانات درنت بانزیین یاورم که آترا ازامل آن خالی سازند وچنان وبران شود 
ا بو کد ر رمات ت 
رن سانو Ib‏ مرد د اد خداوند بهوه سس 9 
حیات خودم شم 5 نه پسران ۳ رها وا هند داد پلکه ایشا ن تناو ئ رھانی 
خواهند یافت + یا آکر وبا دژان زین شیم وم خودز | بران با تون بریزم 


کناب حزقیال نیی دا ۱۳۷ 


۲ رانسان وبپایراا زان منتطع بسازم ‏ آکرجته وح ودایال وایوب دربانش باشند 
نی بهوه میکر ید ه حیات خودم نم که نه پسری ونه دخمریرا رهائی خواد:د 
71 داد بلکه ایشان (فقط) جانهای خودرا بمدالت خویش خواهند رمانید+ ہیں 
خداوند بهوه چنان میکوید ه جه قدر زیاده حینیکه چهار عذاب ا يعن 
شمشیر وفع وحیران ی وب را براورشلم بفرستم ت ۳ ویهایرا از زان 
۲ سازم * لیکن اينك بنیّتی ازیسران ودخترانیکه يرون آورده نزن دران و 
کذاشته خږاهد شده هاه ن ایشا ند شا یرون خواهند او اورد ور غار واعال ایشانر 
خراهید دید وازبلایک براورشلم د وهر امه ۳ بت باشم س 
۲ خواهید یافت٭ وچون رفار واعال ایشانرا بیینید شا را تسى خواهند داد وخداوند 
مهو اه شا خوأهید دانست که هر انچه بان کردم بی سیب بجا نیاوردم ¥+ 


پاپ بانزدهم 


وگلام وت برین فل ماه ای سانشان درخت مو دریان سای 
درشنان جتیست ۳ رمیان درخنان جنکل چه میباشد + TT‏ 
برا ی کردن هي بچکاری کر فته میشود بای ازن برای آویتن هچ ظرن میکیرند + 
4 هار ن اترا برای هیزم دران تش میاندازند واتش هر دو طرفشرا میسوزاند ومیانش 
° نم سوخله میشود پس ار برای کا رگا مفید است × ايلك چون تام بود برای 

حبیکا ر مصرف نداشت چند مرتبه زیاده وقتیکه اش اترا سوزانین در سو خله 
> باشد دیکربرای هچکاری مصرف نخراهد داشت × بنابرین خداوند یهوه چنین 

بیکرت تل درخت مه که انا ازمیان درخنان چنکل برای 3 وانش تسلیم 
۷ کرده‌ام مان که اورشایرا تلم رام مود« ونظر خودرا یشان واه 

دوخته از ريك اش اد وی E‏ سو اد ریس 2 چون 
۸ نار خودرا برایشان دوخه بأشم خواهید دا 8 درجم » اند 
یره میکوید یمیب خبانتیکه ورزین‌اند زمینرا ویران ان خوامم ساخت + 


e ص4‎ 


77 


سس ۱ هم 0 


سے 


> 


1٠ 


1 
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باب شانزدم 

وکلام خداوند خدآوند برین نازل شن کت ای پسر انسان اورشلمرا ازرجاسانش 
ا سار کت ا مد موه باورشلم چنین میفربید» اصل ددد و 
اززمین کنمان است» پدرت آموری ومادرت حتي بود* واما ولادت توه در 
روزیکه منود شدی نافترا نبریدند و: ترا باب غسل ندادند وطاهر نساخنند ولگ 
غالیدند وبه قنداقه هدند« چشی برتو تفت ندرد ور توت ا 
0 آزاینکا ر هارا برای نو بل اورد بلک درروز ولادتت جان ی رشرده 
ترا بر روی مرا انداخنند+ ومن ازنزد رکذ مودم و وترا درخونت غاطان 
دیدم ہس ترا کنتم» ای که مخونت الوده هستی زنن شوب کنتم ای که خونت الوده 

هستی زنك شو* وترا مثل نباتات مرا بسیار افزودم تا نو کرده بزرك شدی 
وبزیبانی کامل 9 پستانهایت برخاسته وموم بت بلند شد لیکن برهنه وعریان 
بودی* وچون ازتو کذر کذر کردم برتو نکريستم واينك زمان توزمان محبت بود پس 
دامن خودرا برتو 0۳ ترا امستور ساخم ی یه ه ده میکوید که با 
7 خوردم وبا تو عهد بستم واز ان من ایی ویز ترا باب چ ترا 
ا زخونت طاهر ساخم وترا بروغن تدهین کردم + ا با س قلابدوزی i‏ 
ساخ و ونعلبن بوست خز بپایت کردم ورا بکتان ازك اراسته وبه ابریش پرا ۳ 
ساخ × وترا بزیورها 1 داده دستبندها بردستت وکردن بندی ۳ 
۲ نهاد با تِِ دربینی وکوشوارها درکوشهایت وتاج جمالی برسرت نهادم + س 
و یافتی ولیاست ازکنان نا زك وابریشم وقلأبدوزی بود وارد 


< من وسل وروغن خوردی وی‌بت جمیل ن ل متاز کنتی + 2Ê‏ 


تو بسبب زیبائیت درمیان متها شایع شد زیر( خداوند هوه موه وی که ار ان زیبای 


0 ازجال من که برتو عباده بودم کامل تدج اما برزیائی خود توکل نودی 


E CE 0‏ ۱ 
وبسبب اوازه خویش زناکار کردیدی وزنای خویشرا برهر رهڪذری ری 


1 وازان او شد* وازلباسهای خود کرفتی ومکام‌ای بلند رنکارنك برای خود 
۷ ساخنه برانا زنا مودی که مثل اینکارها واقع نشك ونخواعد شد+ وزیورهای 
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زور رشک بتو داده بودم گرفته عتالهای مردانرا ساخ با 
۸ 0 1 ودی ٭ ۴ فلابدوزیْ خودرا کرفته ۷ پوشانیدی وروغن ونور 
٩‏ مرا پش انا کذاشتی * ونان مرا که بتو داده بودم وارد میت وروغن وعسلراکه 
ززق و ساخله بودم پیش آنها برای هدیه خوشبونی تهادی وچنین نده ول 
۳ اه ا است + وپسران ما ا که برای من زاین بردی ؟ کرفنه 
٩‏ ايشا خوراك انها د نودی» 1 زناکار تو ج بود* که پسرا پسران مرا ۲۳۰ 
r‏ تس را تسلم فودی که برای انها ازانش کذرانیه شوند + ۳ 
رجاسات وزنای خود یا م جوانی خودرا حینیکه عریان وبرهنه بودی ودر خون 
۳ خود میفلطبدی ییاد نیاوردی + وخداوند بهوه میکوید وای برتو وای برتو زیرا 
٤‏ بعد ازای شرارت خود* خراباتها برای خود بنا غودی وعارات بلد درهر 
٥‏ کوچه برای خود ساخنی * بسرهرراه عارتهای بلند خودرا بنا موده زیانی خودرا 
مک وه ساخیی وبرای هر رامکذری پایهای خویشرا پشرا کشوده زناکاریهای خودرا 
۲۲ افزودی* وبا هسایکان خود پسران مصر که بزرك کوشت میباشند زنا نمودی 
۷ و ی خردر اأ ۵ آوردی + لذا اينك من دست خودرا 
برو دراز کرده وظیفة ترا قطع نودم وترا بارزوی دشمنانت یمنی دخنران ن فلسطینیان 
۸ 4 که ازرغتار جع تو جل بودند تسلم نودم + وچونکه سیر نشدی با بنی ام 
٩‏ زا مودی وبا ایشان نیز زنا فوده نی * وزناکاربهای خودرا اززمین کنعان 
2( تا زمین کلدانیان زیاد غودی وازاین ه هم سیر نشدی ٭ خداوند یھر بکد دل 
توچه قدر ضعیف است ی که نما این اعالرا که کار زن زانیه سلیطه میباشد اکال 
0 "ربهر را اه خرابات خر درا | پنا مودی ودر هر کوجه عارات بلند 
۲ خودرا | ساختی ومئل فاحشه‌های دیرنودی چونکه آجرترا خوار شردی+ ای 
۲۳ زن زانیه که غریبا نرا سای شو هر خود میکیری + ی 
نت ی تست اجریت ید وایدازا اجر بسا که ازمر طرف ی 
4 زنا کاربهایت نزد تو یایند ٭ وعادت تو در زناک ریت برعکس سائر زنان است 
چونکه کسی بجهة زناکاری ازعتب تو نباید وتو اجرت میدھی وکبی بتو اجرت 
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دا و ندرا و خدآوند ی یه بق كريد :ع چر نی نقد تو رعنله شد عبان 
تو اززناکاریت با عاشفانت وبا هة بتهای رجاساتت وازخون پسرانت که باه 
۷ دادی ن مکشوف کردید + لهذا هان من جيع E‏ ۱ که بات مد بودی 
هه انایرا که دوست داشتی با ها کسایک ازایشان نفرت داشتی جع خواهم نود ه 
و نرا ازهر طرف نزد فا 2 برهنکی نرا بایشان مکشوف خواهم ساخت 
۸ تا تا عریایترا بینند* وبرتو فتوای زنانیرا که زنا میکند وخوزیز ماه 
٩‏ خوامم داد وخون غضب وغیرتر! برټو وارد خواهم آورد+ وتا بدست ایشان تسلم 
موده خرایاتهای ترا خراب وعارات بلند ترا منهدم خواهند ساخت ولیاسترا ازتو 
خواهنا کد وزیورهای قشنك ترا خواهند کرفت وترا عریان وبرهنه ما 
کناهاگ * وکروی ۳ آورده ترا بمرکها ستکمار خواهند کرد ویششیرهای 
له خود ترا پاره پار خواهند نود + وخانه‌های ترا اباش سوزانیه درنظرزنان ا 
برتو عقوبت خواهند رساد پس من ترا اززناکاری باز خواهم داشت وبار دیکر 
۳ اجرت نخوای داد« وحدت خم خودرا برتو فرو خواهم نشانید وغیرت من ازتو 
ا م کرفته بار دیکر غضب نجوامم قود × چونک ایام جوا 
خود oT‏ مه * اینکا رها یدیا زابجهة خداوند یهوه ۳ 
انك نیز رفتار ترا برسرت وارد ده آورد وعلاوه برقای رجاساتت دیک کراین 
٤٤‏ عمل فیجرا مرتکب غخواهی شد × ابنك هرکه مثل میاورد این ن مارا برتو آورده 
٥‏ خواهد کنت که مثل مادر مل دخترش میباشد + تو دختر مادر خود هستی که 
آزشوهر وبسران خود نفرت میداشت وخواهر خواهران خود هستی که ازشوهران 
1 شرا وی رت رید رش ماد ۱ ۳ ی بود و ار وخواهر 
E‏ اسیک باد کان خود ا و ۱ ۳۳۳ 
۷ کرچك توسدوم است که با دختران خود بطرف راست تو ساکن میباشد × اما 
تو درطریقهای ایشان سلوك نکردی ومتل رجاسات ایشان عل نبودی بلکه کویا 
۸ این سهل بود که تو درهمه رفتار خود ازایشان زیاده فاسد شدی+ پس خداوند 
وه میکوید میات خودم َم که خواهر تو سد ودخترانش موافق اعال تو 
4٩‏ ودخرانت عل رک ایدك کاه خواهرت 999 رد کدی وفراوانی" 


کا ۳۱ 


نان وسعادنندی رفاهیت برای او ودخترانش بود وفتیران ومسکنانر! دستکری 
۰ نفودند + ومغرور شل درحضور من ا ا رجاسات کردیدند لهذا چتانکه 
اه صلاح دیدم ایشانرا ازمیان برداشم ٭ 3 س نصف کناهانترا مرتکب نشد بلکه تو 
رجاسات وزج از زاما زیاده غودی وخواسران خودرا بای رجاسات خویش 
۲ که بمل آوردی مبرّی ساختی + پس تونیزکه برخواهران غود > دادی خالت 
خودرا تحمل بشو زیرا بکامانت که د راما بیشتر ازایشان رجاسات نمودی ایشان 
ازتو عادثر کردیدند لهذا تو نیز جل شو ورسوائی خودرا تحمل باش چونکه 
E Nene, + TO.‏ 
ودخترانش واسیریٌ ساس ودخترانش واسیری اسیران ترا درببان ایشان رواخ 
٤ه‏ برکردانید» تا الت خودرا ممل شد ازهرچه کرد" شریدت شوی چونکه ایشانا 
٥ه‏ تسلی داد + وخراهرانت یعنی سدوم ودخرانش بحالت غضتبن خود خواهند 
برکشت وساس ودخترانش محالت نخستېن شود خواهند برکشت وتو ودخترانت 
٦ه‏ محالت نشخستین خود خواهید برشت × اما خواهر تو دوم درروز تکرتو بزبانت 
۷ آورده نند+ قبل ازانکه شرارت تو مکشوف بشود میل آنزبانیکه دخحران رام 
مذمّت میکردند وجیع جاورانش یعنی دخدران فلسطینیان که ترا ازهرطرف خوار 
۸ میشردند + پس خدآوند مینرباید که تو قباحت ورجاسات خودرا متحمل خوایی 
4 شل چ زا خداوند هوه جين کید لیک توعمل فودی من بت 
7 عل خوام 4 زیراک د قرا ا وید یر عهدرا شکستی * لیکن من عهد خودرا 
که درایام جو جوانیت با تو بستنم یاد خواهم آورد وعهد جاودای هار 
e ۱‏ ا خواهران بزر ك وکوچات خودرا پذیرفته بائی آنگاه 
رامهای خودرا ی خل خوایی شد ومن ایشانرا سای دختران و توا 
3 و ومن عهد خودرا با تر ا وخوامی 
۳ نسست که من بهوء هس + ا آنکه ییاد آورده جل شوی وخداوند وه یراد 
که چون من هه کارهای ترا آمرزین باشم بار دیکر بسیب رسای خویش دهان 
خودرا تخواهی کشود + 


ہے اب 


ی 


۳1 
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ار یندم 


کي 2 
اس 
E E TT #۳‏ 2 
که شاخه‌هایش پسوی او مابل شد وریشههایش در زیر وی میبود پس موی شن 
بت 
meh aE OT 7 8‏ 
3 یی بت ي او مرون درد تا ام‌فیرا سیراپ ا 
E‏ ای سارک کاشته شد تا شاخه‌ها روبانی میوه بیاورد ومو قشنك ک کردد × 
کرک خداوند ۾ ووا ا ا 1 کامیاب خراهد شد ۶ E‏ 
غنراهد کد و میوه‌آشرا خن آهد پيد تا دات شود ه 2 من برک س حت a‏ 2 
مشواهذ شد وبدون قوّت عفلیم وخلق بسیاری | ز ریشه‌ها e‏ شا کچد | رز 
خرس شل است ت اما کمیاب نخوادد شده بلک چون باد شرفی بران بوژد بالکل 
وهی ده چ دران رود پژمرده و 
EA‏ جرب دب ابل 5 وشاه a E‏ 1 


۱۵ 


کرفت رایشانرا ررد خود بای رد ار خر یدیس 


5 نید وزرا زا هم 4و OS E‏ ۳ 
۳ ی اهعد يارا ۳ رڈ هنك و كت e E‏ ا 
رد ار 3 ركذ و CS‏ سد را اک مست تالا یی ختواهد وافت د 

خدارند بهره میکرید بات خودم قم که اه درمکان ارت بادشاژ ۱ 


۷ 


۳/۸ 
1۹ 


۳ 


۳ 


ص 0 


کتاب حزفیال نبی ۱۸ 1۳ 





پادشاهی نصب کرد واو قىم ویرا خوار شرده عد اورا شکست یعق نزد وق 
درمیان بابل خواهد مرد ×+ وچون سنکزها برپا سازند وبرجها بنا مایند تا ج 
پسیاربرا منقطع سازند آنکاه فرعون با لشکرعظم وکروه ۱۳۹99 درجنك اعانت 
نو آهد کرد بد چرنکه 2 قم‌را خوار شرده تا شکب ود ازانکه دست خودرا 
داده برد هه ایکا رهارا ا پس رهای شخواهی یافت ٭ بنابرین خداوند 
د ی مرا که او خوارشرده ,د مرا که 
IES‏ ااا نع دام ود 1 ژورن ۱ براو خواتم 
کسترانید وأو درکند من کرفتار خواهد شد واورا ببابل آورده درآتا بروی دز 
بت ی ی ورزین ا 2 مود × واف ا ق 
افواجش آزشثیر خواهند انتاد وبقية ایشان بسوی هریاد براکن خواهند دد 
تب ات وک من که 


ر ےہ 


E‏ ر کت اد ي 


نها رک e‏ ا A‏ ال e‏ 
وان شاخ‌ها رویاڼین میوه خواهد رد کف آزاد ‏ قشنك تراعد غد 5 5 د رقم 
ردان د ا ا آشیانه خواهند 5 کرفت ٭ وتاب 
درخنان ورا خراهند تیه من رن درخت بلندرا پست 5 ودر خت 
بست را بلند میسازم ودرشت سبزر! ده ای ی و 
یره دست تے این کنتهام و مج e‏ 
پاب و 

وکلام خداوند برمن نازل شك کنت + شا چه کار دارید که این متارا دربارهة 
زمبن اسرأئیل میزند ومیکرئید ه پدران انکور ترش خوردند ودندانهای پسران نکن 
کردید × ی یکی ماب موم مد از ی 
راید ردب اد ااا در یس 
نیز هر دوی اما از E‏ ساشندة هرکنیک کاه ورد ار خواهد مرد*+ واکز 
کی عادل باشد وانصاف وعدا لرا بمل آورد* وبر کرمنا نخورد وجمان 
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درا بی بتهای خاندان اسرائیل بریفرازد وزن هسایةٌ خودرا بیعصمت 

۷ نکد ویزن حایض نزدیک نیاید+ وبرکی ظم نکد ویر فرضداررا باو رد 
فاید ومال کسیرا بنصب نبرد بلکه نان خودرا بکیسکان ن¿ بدهد وبرهنکا نرا جامه 

۸ پوثاند* ونندرا بسود ندهد ورج نکرد بلکه دست خودرا ازستم برداشته انصاف 
٩‏ حقینیرا دربیان مردمان اجرا دارد × وبفرایض من سلوك نوده واحکام مرا نکاه 
داخته براستی عل نمایده خداوند هره مینرماید که انتخص عادل است والیته زنن 
و ما اک او بسری سن پیش وخونریز ود غاید کیک ا66 
| کارعارا بعل آورد * وهییکام از زان ن اعال یکورا بمل نیاورد بلکه برکوهها نز 
۲ منورد وزن هسایة خودرا یعصمت سازد* وبر فتیران وسکنان ظا 
مال مردمرا بغصب ببرد وکروْرا پس ندهد بلکه چشان خودرا بسوی بها 

۳ برافراشته تیک رجاسات بشود* ونتدرا بسود داده رخ کرده 51 او زنت 
خوامد ماند البته او زنت نخواهد ماند وبسبب هه رجاسانیکه مجا اورده است 

٤‏ خواهد مرد وخونش برسرش خواهد بود × واکر پسری تواید ناید که نائ 
ا کاهانر که پدرش جا زد دین بد ومثل اما عل تابد + وب رکوهها غورد 
وچثمان خودرا بسوی بتهای خاندان اسرائیل برنبفرازد وزن هسابة خوبشرا 

7 بیعصمت نکد × ویرکی ظم نکد وکرو نکرد وبال احدیرا بغصب نبرد بلکه 
۷ نان خودرا بکرسنکان دهد وبرعنکانرا امه پوشاند+ ودست خودرا ازفتبران 
برداشته سود ورج نکرد واحکام مرا جا آوزده بفرایض من سالك ا ا 

۸ گاه بد E‏ مرد بلک البته زنت خواهد ماند* رانا پدرش چونک با 
دران ت بشدت ظلم نموده مال ایشا: نا غصب نود واعال شنیعرا درمیان د فوم 

1 خود سل آورد او الته‌بسیب کامانش خواهد مرد ا لك ١‏ 
چین SIN EEN‏ پدرش E OL‏ 

ا غاي فرابض و 000 کار 8 عل نماید او البته زنه خواهد ماند چ 

۳۰ هر که کناه کد او خواهد مرده پر حمل کا پدرش کا وبدر متحمل کناه 
رش نخواهد بودء عدالت مرد عادل برخودش خواهد بود وشرارت مرد شربر 

۱ برخودش خواهد بود+ ‏ واکر مرد شربر ازهة کنمانیکه ورزین باشد بازکشت 


کتاب جزقیال نی ۱٩‏ ۱1۰ 





نماید وجمیع فرایض مرا نکاه داشته انصاف وعدالترا معا آورد او البته زنن مانن 
۲ خر اهد ری روکد باشد بضد او KEL‏ نخواهد شد بلکه 
5 درعدالیکه کرده e‏ زنن خواهد ماند + خداوند ا gis‏ 9 ال 
مرد شریر مسرور مباأثم ‏ » نی بلکه از ابنکه از رفتار خود بازکشت نوده زنه ما تد 
۶ واکزمرد عادل ازعداللش برکردد ور وده موافق هث رجاساتیکه شربران 
میکند عمل نايد یا او زنه خواهد ماندء نی بلکه ان عدالی ۱ کت کم ای 
پیاد ا اغراد شد n‏ نموده ودر کاهیکه ورزیك e‏ 
م۲ ابا شا میکوند که رین خداوند موزون ا تیست 6 پس تال ای تا ندان 
e‏ ف ق ,من عم موزون است آبا ط بق شما غير موزون لاست + 
FEO ۳‏ خت کا کاو Ue‏ 
۷ له ات تفر اقاظ مرد بد وچون مرد.شر بر راز شرا رب 9۵ ست پازکشت ا 
۳۸ واتصاف وعدالیرا سجا آورد جان شودرا رن تکاه خواهد داشست ۷ نک تسقل 
EET‏ رده بود بازکست کرد لین زنن -تواهد ماند وشنواهن 
e 5‏ اک دان ارال مک ریق شدآوند موزون ای 
اعاندان اسیل ابا مار ا موزون 0 
۰ ر ايا ندان اسرائیل من برم يت ازشیا موافق رفتارش 
داوری خوانم مود که ند | وازهه تتصیرهای خود بازکشت غاید تا کا 
1 هت نیا نود قاي تقصیرهای خویشرا که مرزکب نها شد‌اید ازخو 
دور اندازید ودل تازه وروح تازه برای خود اسجاد کید زیراکه اما ندا زر 
۲۳ براعچه بررید زیرا خداوند یهوه میکوید ارك انکر روز 
نيبا شم پس بازکشت نوده زنك مانید × 


باب نوزدهم 
پس ٿو این ۷ برای سروران اسرائیل بخوان * وبکو مادر تو چه بود» 
او خرن ن سیر تا رايد وه‌های ‏ خودرا ۱ درمیان رن زات 
ی خردرا ریت ولگ تبر ین کید وشن فک 


۱ 


۱۳۳۹ ی 


آموخته شد ومردمانرا خورد + وچون امتها خبر اورا شنیدند درحنرهٌ ایشان 
کرفتا رکردید واورا درغتها بزمین مصر بردند * وچون مادرش دید که بعد 
اراتظار کفیدنامیدشی,بریت. شند,یس,ازنچه‌هایش دیکیرا کا 
ژیان ساخت * واو درمیان شبران کردش کرده شیر ژبان کردید و وین شکار 
آموخته شن مردما: نرا وزج وقصرهای ایشانرا ویران وشپرهای ایشانرا خراب 
فود وزمین وهرچه دران بود از ارا زغرش او تبی کردید»» واننیا ازکنورها 
ازهر طرف براو جوم | آورده دام خودرا براو کسترانید ند که مر ایشان کرفتار شد + 
راورا درغلها کنین د ی بابل بردند واورا درقلعه 
نادند تا اوا أ زاو دیکر برکوههای | سرائیل مس بوچ ن ادرو درخت 
مور مانند خودت نزد آبپا غرس شن صا ا وشا e‏ 
داشت ٭ وشاخه‌های قوی برای عصاهای سلاطین داد وق 1 درمیان 
شاخه‌های برب محدی اد شد .که ازکثرت ا ۱ تداع اا کردید ‏ 





اما بغض ب کنده وبزمین انداخده شد وباد شرق ميه اشر خشك ساخت وشاخه‌های 
قویش شکسته وخشك کردین ا اش ۳ سوزانید >ه ts‏ دریابان در زمین 
خشك وتشنه مغروس است * 3 ازحصاه‌ای شاخه‌هایش بیرون این میوه‌اشرا 
سوزانید بدوعیکه يکشاخة فوی برای عصای سلاطین نا نت است » این مرئیه است 
ومرئیه خواهد بود ٭ 


باب بیستم 


_ ودرروزدم ماهم ازسال هنم بعش | از مدا ا ایا ل هة طلییدن خد خدآوند 


آمدند وپش من فد ا > ا کلام خدآوند برمن ن تال شن کننت + اه پسر 
اسان مشا ای خطاب کرد پایغان ہر دارا 
برای ات مر خداوند و مک ید a‏ خودم 3 ق که از شا طل 
نخوادم غد ای پسر انسان 1۳ پرایشان ج مک خواهی کرد ه ۳ EEN‏ 
کرد پس رجاسات پدران ایشان ا بنهیان× وبایشان بکو خداوند بهوه 
چنین میفرباید 8 در روز اسرائیلرا رگم ودست خودرا براق ذر ر 


۳ اه‎ LE : 


کتاب حزفیال نبی"۲۰ ۳۷ 





ا ایشان برآفراشته کن من ۳۷ شا.ء(ی سا در هانروز دست خودرا برای 
اشا 29 شتر که ۷ اززبن مصر بزبینیکه برای ایشان بازدید کرده بودم 
۷ يرون ار“ e‏ بشیر وشید جاریست وفر هة زمینها میباشد × وبایشان 
کنتم هرکس ازتیا رجاسات چشان خودرا دو رکد وخویشترا بای مصرنیس 
۸ ازرد زیراکه من بهوه خدای شیا هس ان ایشان, زم ق غاص شنه خو استند که 
بن کرش کرند وفرکس ازاینان رجاسات چنیان خودرا دور نکرد وبتهای 
مهم ررا ترك تفود انکاه کم که خش خودرا یشان خرام رت وشضب خویشرا 
* در و یام وا وی رسا نیک م و بسن تس 299 
عل فودم تا ن در نظر ات یشان د, a‏ اود اودر E‏ 
۰ ببرون آوردن ایشان ن آززن مه« باینان شناسانید یذ .ریت نشود* پس ایشانرا 
۶ آززمبن مصر بیرون آورده بیابان تِِِ وفرایض خویثرا بایشان دادم 
واحکام خودرا که هرکه ی زنك خواهد ماند بایشان تعلیم دادم × 
۲ وئیز سبتهای خودرا باینان عطا فرمردم تا علامتی درمیان من وایشان بشود 
E A 1‏ هستم که ایشانرا تقدیس مینام + لیکن خاندان اسرائیل 
دریابان نزن ع عاصی شن درفرایض من ساوك نهر دد قاحکام زا کف هرکه اا 
هل ناید زایا زنن ماند خوار شیردند وسیتهاعرا یس با شعرست فردنده که 
14 کت که خر خودرا برایتان رنه اه ایشانرا دربیابان هلاك د جوا خت ل بق 
عض خادار الم خود عمل نودم E‏ 
12 مره حرمت نشود+ ون نیز دست خودرا برای ایشان درییابان 2 
ات ری تک بایشان داده برد م داخل تسا زم پشیر رشهد جاریست 
7 وخر ای زمینها میباشد زیراک ۹ e we‏ وبفرایضم , لوك نبودند 
ا ror,‏ دل ایشان ببتهای خود مال مود »اه 
FT ۷‏ من برایشان رقت وده ایشانرا هلاك نساختم وایشانرا دریابان نابود 
۸ تفودم٭ وبپسران ایشان دریابان کم برش پد اناي ارك ني د وکام 
٩‏ ایشانرا تکاه مدارید وخویشنترا ببتهای ایشان نجس مسازید+ من بهوه خدای 
شا هستم پس بفرایض من سلوك نائید واحکام مرا تکاه داشته مارا بجا اورید + 


۱۸ کاپ حزفیال نبی ۲۰ 


۲۰ وسبتهای مرا لندیس نائید تا درمیان من وشا علامتی باشد وبدانید که من هوه 
۲۱ خدای غا هس × لیکن پسران ازمن عاص شن بفرایض من سلوك فودند 
واحکام مرا که هرکه آتمارا بجا ورذ ازانا زنن خواهد ماند نکاه نداشتند وباما 
عل نمودند وسیتهای مرا بی حرمت ساختند انکاه کنم که خش خودرا برایشان 
11 رنه غضب خویش برایشان درییابن و ا A‏ 
برکردانین محض خاطر اسم خود عل فودم تا ان بنظر انتهایکه ایشانرا حضور 
۹ ما عررن آوردم بی حریت نشود* ومن نیز دست ودرا برای ایشان درییابان 
براغراش: شنم که ایشا: ادو پراکت نام وایشا: نرا درکشو ها متفرّق سازم ب 
۶ زیراکه اکا مرا تجا نباوردند وغرایض مرا خوار شردند وسیتهای مرا بی حریت 
۵ ساختند وچشان ایشان بسوی نای بدران اتان تکران ا 
1 نبز فرایضیرا که که EE‏ زاما زنل اند بایشان دادم + اا 
ند انان که هرکسرا که ےرا میکشود ازاتش میکذرانیدند نجس ساشت ت۷ 
۷ انا باه سازم وبدانند که من بهوه هس > بنابرین ای پسرانسان خاندان 
اسرائیل‌را خطاب کرده بایشان یکره ا اک یهوه چنین میفرماید دراین دفعه 
STA‏ ا چات کرده ین کا ورزیدند » زبرا که چون ایشا تزا برس کشت 
خودرا برافراشته بودم که آنرا یشان ¿ بدم درآورد انکاه هر اه ۱۳ 
5 نظر انداختند ونباج خودرا دراشا ذج نودند وقربانیهای ؛ غضسي اک 
چ نر اد ودرانجا هدایای خوشبوی خودرا آوردند و دراتا هدایای 
٩‏ ری و رند × وبایشان کفته اینکان بلند که شا بان میروید چیست 
۳( ؟ پس ام آن تا امروز بامه خوانن میشود+ ا بابرین مخاندان اسرایل بکره 
خداوند یھر ان در نرا بده یا شا به‌رفتار دران ر ۲3 
1 ورجلسات ابشانرا پپرزی فوده زنا كيدا 00004 7 0 
خریغرا ارات میکذرانید وخو یشترا از امد ای 0 اد ۳ ۶ 
پس ای خاندان ۱ سرایل ایا ۳ ۱۳ ناوید را کات 
۲ خودم قم که ازشا طلبین نخواهم شد × وانجه حخاط رشا خطور م بک 
ناهد شدکه نیال میکید مل اه وباتک دال لکمورها کردبن 002 


کا ۱۳۹ 








۳ چوب وسنلگ را اعبادت خواهید نمود* زیرا خداوند بهوه میفرماید عبات خودم 
ق مکه هراین با دست قوی " وبازوی نز < وخشم رخه شن برشا سلطنت 
6 خوام نود* وشارا ازمیان ن انا رون آورده بدست قوی ۵ وبازوی برافراشته 
0 وخشم رنه شن ۵ اززمینهانیک 0 پراکك شد‌اید جع خواهم نود د وثارا 
۳ بیان € ررد دراتجا برشا روبرو داوری خوام مود وخداوند د بوده 
میکوید چنانکه بریدران شا دریبابان زمین مصرداوری و برثیا دآوری 
خوام مود* وشارا زیر عصا کذرانیه ببند عهد در خوام او ورد واتانیرا که 
مھ د اواز من عاصی کردیذ‌ند ارغ ن شيا جدا خوام مود وایشانرا از ین 
غربت ایشان یرون خواهم آورد لیکن بزمین | سرأئیل داخل نخواهند شد وخواهید 
؟ دانست که من ره هم بد آما بتیا ای خاندان اسرائل نیداوند ی س چنین 
میکوید شلد شیا نود بتهای خود رفته EN‏ عبادت کید لیکی بد آرایی ا 
کوش خواهید داد وا أ سم قدوس مرا دیکزبا هدیا وهای خود بیعصمت ندید 
. ساخت* زیرا ی بهوه میفرماید» در کوه + مقدس من برکوه بد آسرائیل 
تام خاندان اسراثیل چیعا درانجا مرا عبادت خواهند کرد ودر ابا ازایدان 
۳ ذباعم جنبانید نی شا ونوبرهای « هدایای شارا با ای" موقوفات شا متواهم 
4 طلبید + وجون : شارا ازامتها بیرون آورم وشارا اززمینهائیک درام نبا اکن 
شو‌اید جع نام آتکاه هدایای خوشبوی شارا ا خواه : کرد وبنظر امتیبا 
۳ ایا ا ی کرده خوامم شد + و NOE ES‏ ل بعنی بزمینیکه 
ربا توص مرن برافراشتم رکه ان بیدران ن شا بدهم اورم انکاه خو راهیذ 
ht. 4‏ سرت هره هس # ورب طرینهای خود وماین اعال خویشرا که 
مخو پشعترا (بانها نجس ساخهه‌اید یاد خواهید آورد واز هة اعال فی که کر ردهاید 
8 0 ۶ اد ت٭ وای خاندان ار ا وه 
دیفرماید دنکامیکه با شا عض خاطر اسم خود ونه بسزای رفتار لچ شا ره براق 
احال فاسد شا عل نوده باد شم انکاه خواهید دانست که من بهوه هس × 
ت ده دص او 


۱۳۰ کات 
سیب تست ا ی 
ماندب آن خاموش راد د وها e‏ شال ستد سوه 





ر وص ص 


2 


سے 4 4 د 


و لے > 


۲ 


ترد وسن کنم اه ای خداوند بهوه ایثان دربارةٌ من یکویند ایا او لها 
تیاورد × 
و س 

وکلام خد خدآوند برمن نازل شل کذت + ای پسرانسان روی خودرا بسوی 
اورشلم بدار ویکانهای بلند مقدس تکل فا وبزبین اسرائیل نبوت کن* ویزیین 
اسرائیل بکو خدآوند چنین مینرباید اينك من بضد تو هستم وشمشیر خودرا 
از غلافش کثبن عادلان وشریرانرا از میان تو منطع خواهم ساخت + وچونکه 
عادلان وشریرانرا از زمیان تو منقطع رم بنابرین شیر من برای ج 


۳ فِ ا یرون خواهد اد ت رای یه » 


N e‏ کوبند که 


جلاک كرابت اوارة كاماد زراك فاد کی تیه وا ۱۳ 
کردیںآوھۂ جاما کامیں وجیع زانوها مثل اب بتاب خواهد شده خداوند بیهوه 
میکوید هانا ان مابد وبوقوح خواهد پپوست + وکلام خدآوند برمن ازل 
E E ESS‏ خداوند یت منک ۲.۰ ار 
هشیر نیز شل ونیز صبتلی کردین است٭ تبز شن است تا کشتار غابد وصیقلی 
کف براق شود پس ای ما شادی فا عصای پسر من هه درخنان‌را خوار 
میشارد د ا رن داده شد تا ادت ۲۰ دان چ 
شن وصیتل کردیل است - تیلست فان ل داده شود + ای را 
118 فا زیراکه این برقوم من وبرجیع سروران ن اسرائیل وارد میاید . ۳ 


ار من عارض شن است» لهذا برران خود دست بزن + زیرا که 


اکان استق وجه خواهد بود اک عصانک ( کارا ج 


شتا قشاق ۱۲۹۱ 








E ۵‏ اوه با ات جور یرای پسرانتای نت ای 
خودرا عم بزن وششیر دفع سوم تکرار بشودء شمذیر متتولان است ه ششیران 
۰ مقتول عظم که ایشانرا احاطه میکند × ششیر بر بض مه دروازههای اینان 
قرار دادم تا دلهاً کد اخ تاج وهلاکت‌ها ز زیاده شودء 1 (شنین) ای 

E 11‏ جع شل ؛ بر ایر دیو 
۷ چپ توجه نا هر طرف که رخسارهایت متوجه میباشد* وین نیز دستای خودر 
مم خوام ر وحدت ر ی خوام کاب ا کت 
ودام وکلام خداوند خدآوند برمن نازل شن ی وتو ای پسرانسان دو راه 
مجيية خود نعبین نا تا ششیر پادشاه بایل ازام ايده هردوی ام ازيك زمین 
۰ يرون یه وعلامتی برپا کن و شهر بربا اج رای تعبین نا تا 
els ۲‏ و وبیهردا دراورشلم منیع بای« زیراکه بادشاه بابل برشاه 
رام اساد ست تا تال رند ورهار مم زد اتام سل بکد 

۲ 2 رد دست زاشتش قال اورشلم است تا کو برپا کند ودهانزا 
برای کشتار بکناید واواز EEE AEE‏ 
۳ بسازد وبرجها ا ايك چ درنظر ایشان | کا م برای اما خورده‌آند تفال 
و که ایشا: r OEY RES‏ ار و ا ره 

شا رای عرسا کی سای د از ات 


0 س شث رف دستح e?‏ رو ۳ a‏ منزب 

۳1 شن" واجل بو 2 عاوبت آخر رسین است ب خدآوند وه ی 
مور دورکن وتاچرا برداره چنین نخواهد ماندء اهراک پست است بلد 
¥ غا ونر ا کہ بلند است پست ک دن * ومن 8 سرنکون سرنکو ون سرنکون خوام 
ا ی واین دیکر وافع ا کک زا ا د ومن انا 
۳۸ ا رام فود + وتء ای پسر انسان که ددا وه و 
۰ © ا 


ا اد ی ۳ که سیت با 
ربا ب عون وسرزنش ر ا ا مرت ی ے وا ت 1 


٩‏ کشیت شت است و غایت صبتلی کردیت نا براق بشود × چونک برای تو روبای 


۰ 


۱۳ کتاب حزقیال نی ۲۲ 





ِ دین‌اند 9 وتال درت زده‌اند تا زاس متوان سس 


0 ایس مج تولد یافتة ns‏ م ود وخشم 


خودرا برټو خوام یت واش غبظ خودرا برتو خواهم دید ود هم 


۲۳ وحثی که برای هلاك فودن چالاكاند تسلم خوام و وتو برای اتش هیزم 


سے سس 


لے > حم هس 


خر اج ر بترا ناین E ual‏ ار 





یهوه هستم تک غوده ام بد 
باب بيست ودوم 
وکلام خدآوند برهن نارل شن کشت × ای E‏ داوری خواھی موده 


سح 


ایا برشهر خونریزداوری خواهی نود 9 زر ازمة رجاسانش اک ساز* وبکو 
رد e E‏ اک شتریکه خونرا درمیان خودت ۵ ۱۱۷۳ 
تا ای > بتهارا بضد خود ساأخنه خویشتنر! نجس نوده + سیگ 16 
رنه جرم ن وبسبب تھا ساخدة نجس کردین لهذا اجل خویشرا نزديلت 
آورده بای ساهای خود رسید"ه لهذا ترا نزد امتا عار ونزد جمیع کشو رها ن 
ا ای 1 نام وای 2 نو ی وان نیک ازتو دوراند برتو 

ستربه خواهند نود اينك سروران اسراثیل هرکس بقدر قوت خویش مرتکب 
خونریزی درمیان تو میبودند + پدر ومادررا درمیان تو اهانت نودندء وغ‌یبانرا 
درمیان تو مظاوم ساختند وبر یتبیان ویوه‌زنان درمیان و 
مد سای مرا خوار شمرده سیهای مرا بیمصمت فردی٭ وبعضی درمیان تو جية 
رمختن خون نای میښودند وبر كرما درمبان تو غذا ورد ند ودرمیان تو مرتکب 
قباحت میشدند + وعورت پدرانرا درمیان تو منکشف میساختند وزنان حایضرا 
درمیان تو بیعصمت مبنمودند بد یکی درمیان تو با زن سای خود جل زشت نود 

7 

ودیکری عروس خویشرا جور یمصت کرد ودیکری خواهرش یعنی دختر پدر 
خردرا دل ساخت* ودرمبان تو جهه رګنان خون رشوه خوردند وسود ورج 
کرفتند ه وتو مال شسایة بجر درا و غص بکردی ومرا راو مودک ه قول 


۱۳ E E mS 





٩‏ خداوند بهوه این ع است لهذا هان من بسبب حرص ت وکه مرکا 

1٤‏ خونیکه درمیان ن تودت رخ دست‌ای خودرا مم میزع ۲ پس در ابامیکه و 

مکافات و دلت ت قوی ودستهارت عک خواهد بوده که هستم تک 

دا نودم وبمل خواهم آورد × وترا درمیان امتها پرا کن ودرمیا bese‏ متفرق 

۲ ساخته مجاسات ۵ پر خواهم ساخت * وینظرامتها بیعصمت خواهی 

۷ شد وخواهی دانست که من بهوه هسم وکلام خدآوند برین نازل شل کنت + 

۱/۸ لى ون م خاندان ۱ ل نزد رد شداند وجیع اسان مس و 

۹ واهن ِ درمیان کوره ودرّد نع شد‌اند+ بنابرین خداوند هه چنین میکوید 

چونکه هي شا رت و لهذا من شارا درمبان اورشلم لت خواه و 

۰ جنک نوی ویس واهن وسرب ورویرا در ن مبان کوره جح کرده و ۳1 0 
تا اه تخت زد فرشا را غ ج مش ثم خویش جع کرده ۳ 

3 خوام ناد وشارا .2 خرام کداخت × وشارا e‏ کرده اش غضب خودرا برشا 

8 خوام ی درم سک اس وید 7 شو ن اه میشود 

اد شی کداخته خواهید شد وخراهید E‏ من ت و 

7T ۳‏ خویشرا برشا رمخله ام وکلام خداوند برمن نازل شن کفت + ای 

پسر انسان اورا بکره تو زمینی هستی که طا هر غخواهی شد وباران درروز غضب 

د برتو نخواهد بارید ‏ فننه نیای ان دربیانش میباشدء ایشان مثل شیر غرّان که 

شکاررا میدرد جا نها را بخورند وها ونفایسرا میبرند و ببره‌زنانرا درمبانش زیاد 

۳۷ میسا زند ۷ کاهنانش بثریت من متا لنت ورزیت موقروفات مرا محلال مبسازند 

ودرسیان مندس وغیر مقدس تیز فیدهند ودرمیان جس وطاهر فرق نیکن اراد 

وجشان خودرا ازسبتهای من مپپوشانند ومن درمبان ایشان بی حرمت کرد ینا امد 

۷ سرورانش مانند کرکان ¿ درنك خون میریزند وجا نها را هلاك میفایند تا سود ناحق 

۸ ببرند وانببایشن ایشا: نرا بکل لایع نوده رویاهای باصلی « میبینند وبرای 

ایشان نفال دروغ زده ا و و و که E‏ بهوه تک 

٩‏ نبوده + وفوم زمین بشدت ظا م وده ومال یکدیکررا غب کرده‌اند ور فتبران 

Er‏ ا اتان غ ساخت‌اند + و درمیان ایشان 
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سے 1= 


jo 


۳۹ کنات ےا دی 


خراب ام تاک مه پس او کید حم له ۳ 


۳ یس 


اب سسوم 

وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت ٭ ای پسرانسان دو زن اس يك مادر 
بردتت + سوایشان دمص زنا کنده درنیراز* خود راکو 2 ۱۳ 
ایشانرا مالیدند وپستامای بکارت ابشانرا افشردند* ونامهای ابشان بزرکتر اهرله 
وخواهر او امولب بود وایشان از آن من بوده پسران ود زائیدند» واا 
نامهای ایشان هو ساس میباشد راولب آورشلم ٭ واهول از من رو تافته زا 
نود وبر عبان ی براشوریان که جاور او بودند عاش ی کردید « کنانیکه 
بسا رونت ا ا ر اران کج 0 جرال کا نان 
اسب سوار بودند + وبایشان یعنی بیع برکر اکان من و فاحشیٌ خو 
بذل وخودرا از جیع تهای نیک برایشان عاشق میبود نخس Ee‏ 
وقاحشکی" خودرا که در مصر منود ترك نکرد زیراکه ابشان ن درایام جوانیش با او 
مخواب میشدند وبستانهای بکارت اورا افشرده زار خودرا بروی میر مخنند ٭ 
لهذا من اورا بدست عاشفانش یعنی بدست بی آشو بو رکه او برایشان عشق میورزید 
6 _ که ایشان عورت سك منکشف ساخته پسران ودخترانشرا کرفتند 

نشی رکشتند که درمیان زنان عبرت کردید وبر وی داوری نمودند * 

وجون ۳ اولي اراد دید درعشتبازی خویش ازاو زیادتر فاسد کردید 
وییشتر اززناکاری خواهرش زنا غود ٭ وبر بنی ول عاشق کردید که جیع ايان 
حاکان وسرداران جاور او وی ومابس a‏ وفارسان اسب سوار وجوانان 
ا بودند ٭ ودید م که او نبز نجس کردیں وطریق د دویایشان یلگ بوده 
است + پس زناکاری خودرا زیاد فود زیرا صورتهای مردان که بردیوارها نقش 
شل بود يعي عن تصویرهای کلدانیان را که بش بشښرف کنبن شد بود دید ر ٍِ رهای 
ا یکر بد ما وعامها ی ردکاردت ,وسا شان چت بود وجیع آم مانند 


Ito کا‎ 

او تن ان وبشیه اهل بابل که توت ایشان زمین کلدانیان است بودند × وچون 

9 و بر اتاد عاشق ایشان کردید ورسولان نزو ایثان بزمین کلدانیان 

۳ اس + وپسران بابل تزد وی دربستر عشق بازی دراه اورا اززناکاری خود 

نجس ساختند» پس چون خودرا از یشان نجس یافت طبع وی از ابغان متثر 

۸ کردید + وچو o‏ زنا کار خودرا اشکار د وعورت خودر SE‏ 

٩‏ جان من از زاو متفر کردید چنانکه جام از خواهرش متفر شل بود ×× اما او ایام 

جوانی خودرا اک دراما درزمین مصر زنا کرده برد بیاد او آورده باز زناکاری خودرا 

۰ زیاد نود* وبر معشوقه‌های ایشان عشق زر کک ایشان فل کرت 

۲۲ لاغان ونطنة ایشان چون نطنهٌ اسبان میباشد + وقباحت جوانی خودرا حبنیکه 

۲ مصره ادر ے مائ رات اففردند یاد آوردی+ بابرین 
او خداوند ین مفرباید» انك مر اتاک اجات ازایسان 

نز متتفر شك است بضد تو برانکیزانیں ایشانرا از ا برتو خواهم ۷۳ بعنی 
بسران بایل وهه کدانیا نرا از نود وشوع وقوع و هه پسران آشوررا هراه ایشان 

5 یع ایشان جوانان دایسند وحاکان ووالیان وسرداران ونامداران هستند 

4 وا ایشان اسب سوارند+ وبا اسلحه وکالسکه‌ها وعزابه‌ها وکروه عظییی برتو 

رها ادها ترا اه هر اهند مود تفای (۱ 





To‏ یشان خواه سبرد تا ترا برحسب احکام خود داوری مایند د ومن غیرت خودرا 
بضد تو خواهم براکضت تا با تو بغضب عمل ایند وبینی وکوشهایترا خواهند بر 0 
. وبقیة تو با شمشیرخواهند افتاد وپسران ودخترانترا خواهند کرفت وبقيه تو باتش 
1 سوخه خواهند الاس ترا ازت که زیورهای زیبانی ترا خواهند برد و 
۷ پس قباحت نو وزناکاریترا که اززمین مصراورد: ازنو نابود خوام ساخت وچشان 
۸ خودرا ا ایشان برنخوامی افراشت ودیکر مصررا بیاد نخواهی آورد × زیرا 
ین ګید ایناکاترا 5ا اتاک از اتان نن دار ۲ 
2 ودستآنیکهجانتا ایشان مر است تسلم حرام فود + وبا تو ازراه بنض 
فتر مود ای حاصل ترا خواهد کرفت وترا عریان و برهنه کات 
( نا انکه . برهنک زناکاری تو وقباحت وفاحشه‌کری : تو ظاهر شود + واین م کارهارا 
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۱۳۳۹ زر ول ۱ ۳ 


۳۳ 1 اھت 5 درعتب اا نا کرده خو یشترا از بتهای ادان مس 
۲۱ ساخته ٭ وچو نک یی خواهر خود ۳ ۳ نت 3 
o‏ وی تس کید سا ره ری دا بهوه 
۳ ۳۳۹ ارام واهولیب یس نیرت ۳ از رجات دا 
ET 0‏ زد ا زنا نموده‌اند د ن ا تهای خویش 
E e E O e‏ تن بودند هة ا با زاش 
۸ کرام ان مره ته شو اوداق بان اا ۵ ہن کرده‌اند 5 در هاتروز 
۹ دس ا یی یومع ستهای ما بی حر ممت ودا ویر چون یزان 
سیم ود E‏ برای بتیای خویش 5 ج وده بو دنل دران روز o‏ داخل شم 
>2 اترا شمیت عوجر وهان را وان ا لک نزد متا نک 
از دور امدند فرستادید 6 نزد ایشان قاصدی فرستاده شد و ایشان رسیدند 
خویشتنراً برای اینان غل دادی وسرمه مچنیانت کشیدی وخودرا بزیورهایت 
ات ِ سے مت 7 
3 اا ی و بت وا تفر رازبا رده بود :هلت ج ور وروشن 
9 ا پس ودر ! ان اوا رکرو عبأشان ۰ وهرا هراء از e‏ 
1 ناد * وین درآ زنیکه در اکر یه ی ۳ 21 ایشان 
د شنار ی دوون ات ین نا رت u‏ پس 
دان عادل برایشان قصاص زنان زناکار وخونریزرا خواهند رسانید زبراکه 
2 زانیه ما ودست ای E‏ است ×× "۳ خداوند بهوه جنین 


"کناب سوفن ی ۳۵۰ ۱۳۷ 





یترماید من کرو بضد ایشان خوام , نت وایشانر مشوش ساخته ناراج تلم 
۷ خواه م ود ا اشارا هک کزان ده بشمثیرهای خود پاره خواهند 
کرد ۳۳ ودخنران ایشانرا کشته خانه‌های ایشانرا بش خواهند سوزانید ٭ 
۸ وقباحترا اززمین نابود خواهم ساخت پس جیع زنان متبه خواهند کل شا 
که مرتکب قباحت نشوند * وسزای قباحت شمارا برشا خواهند رسانید وخملکاهان 
بتهای خویش خواهید شد وخواهید دانست که من خداوند یهوه میباشم چ 


پاپ ببست وچهارم 
ودر روز دم شاه دم اشن - هم کلا م خدآوند برمن نازل خن کنت + ای 
پسرانسان اس م امروزرا برای جرد ري سم هین روزرا» زیر درکن روز 
۲ 8 بایل براورشلم وم ا5 وبرای این خاندان فتنه انز متل و 
ند تووه کک وک کنا اران ارو ود 
> ری تيوان یعنی هر قطعه یکو وران ودوشرا درمیانش جع کن وازم‌ترین 
۳ اسضوانا نا را پرسازب ورین ن کوسفندانرا بکیر وا ستفوانهارا زبرش دسته کرده 
3 انا خوب جوشان :۱ ستفوانهانیکه در آندرونش هست عنه شود × بنابرین 
خداوند بهوه چان میکویده وای برآن شهر خونریزه وای برآن دیکټکه زنکش 
دربیانش است وزتکش ازببانش درنیآمن استه انرا به‌فطعه‌هایش بیرون اور 
۷ وقرعه برا انداخته نشود* زیرا خو نیکه رت داي a‏ بر رم" 


سے 4 


۸ صاف نهاد ویر زین نرعت تا ازخاك پږدانیں شود من خون اورا برض" 
۹ صاف نهادم که پنهان نشود نا آنکه حدت ختشمرا بر اکنه افتام یکتم + بنابرین 
خداوند هوه چنین میکویده وای ران شهر خونریزه من نیز تود هیزمرا بزرك 
خوام ساخیت × هرم زياد یاور وان بیفروز وکوشترا مرا ساز وادو جات 
دران بریز واستخوانها د بس انرا براخکر خالی بکذار تا تابیں شن 
EC EY 1۲‏ گی دراه کداخته شود ویک اسرد رد ای از 
مشقتها خسته کردید اما زنك بسیارش ازوق ببرون یامد پس زنکش 
۳ بشود + درنجاسات تر قباحت است چونکه ترا تطیفیر نودم اما طاهر نشدی لیذ 


کک وی 
۰ سے 


۲4 کتاب حزقیال نیی‎ IA 


6 تا غضب خودرا برتو به انام نرسانم دیکر ازنجاست خود طاهر رای شد+ من 


م له م ص 
ڪه r‏ ا بنرأ کنتهام وبوقوع خواهد پپوست وانرا بجا خواهم اورد کل 
خداوند ر دست نخواهم برداشت وشنتتی غخواهم دیمان مخواهم 


و له و برحسمب رفتاز رگ وبروفق اعالت بربو داوری و را 


خدآوند برمن نازل شن کف + ای پسر انسان اينك من آرزوی شرا 
ازتو خواهم کرفت ه مانم وکریه مغا واشك ازجشمت جاری نشود* ۱ بعکش 
وخاموش شو و برای مرده مام مکیر که عامه برسرت ٣چ‏ وکنش بپایت بکن 
وشاربایترا بوشان 2 E‏ پس بامدادان با قوم تکل نودم ووقت 
عصر زن من مرد وکا هان بنیک ما مور شت بودم ل نودم * وفوم بن کنتند 


۳۰ ایا مارا راک ایتکارتایکه میکن‌بها چه اا 2 
۲۱ دادم که کلام خدآوند برمن نازل شت کنت » نخاندان اسراثیل بکوه خداوند 


س ر 


بهره چان میذرباید که 2 ین و خودرا اک تخر جلال شم ار چشان 


۳۳ ترك خواهید کرد بشمشیر شو هند اناد چ ee oss‏ 
۲ نوده شاربهای خودرا نخواهید پوشانید وطعام مردکانزا نخواهید خورد + عامهای 


۳ وت توا بوود ۳ و 


a‏ بود E ean e‏ واقع 


۵ شود خواهید دان ورین همست او د هوه ییاشم + ا نو ای پسرانسان» 


در روزیکه من قوت وسرور خر وارزوک چنیان ورفعت جانهای ایشان بعنی 


e بسران ودخران انار زان کر با ابا‎ ٩ 


پرای ۳ 8 î‏ ۳ غد تک شن 3 غخواهی بود 
۳ ايشا ن ابی خرای بود وخواهند دان ت که بنا میباشم ٭ 


سے = 


۱1۹3 OS 


اب یست وڅ 

وکلام خدآوند برمن نازل دت کت ٭ ای پسرانسان نظرخودرا برینی عون 
بدار ۳ ا نبوت ا + وین هون بکوه ک کلام خداوند یهوه‌را بشنویده 
ا ره چنین میفرماید نک دربارة مقدس مرن جبنیکه Eg‏ 
ودربارةٌ زمین اسرائیل حینیکه ویران کردید ودر بار خاندان بپودا حینیکه 
ه‌اسیری رفنند هه کذتی+ بنابرین هانا من ترا ببنی مشرق تسلم میک تادرتو تصرّف 
ایند وخیمه‌مای خودرا درمیان تو زده مسکنهای خویشرا درتو برپا خواهند نود 
وایشان میوة ترا خواهند خورد وثیر ترا خواهند نوشید + ور را ارامکاه شتران 
و(زمین) ی 9 خوابکاه کله‌ها خواهم کردانید دواد واک کا 


1 9 وند بوزه جن کال جوا تک ۱3 راچد ا ۱ 


با برزمېن کک ویتای کن دل خود شادی میفائی + بنابرین هان من دست 
خودرا برتو د خوام کرد و ترا تارا ج امتها خوام ساخت وترا آزمیان قومها 
منقطع لم ساخته 1 ی شورها 9 ی ساخت وچون ۳ ئ ساخته باشم 
E‏ خوایی نت کي 1 هسام او ر چنن e‏ 

2 مواب وس رکنهاند که انك خاندان ایل مانند ا ا 
ی من حدود مواب‌را ازشهرها ؛ یعنی ازش‌رهای لر ۳۳2 تخر زمین 
میباشد یعنی یت یشیموت ویعل معون وقرتتام منتوح خوام ساخت ٭ برای 
با مترق آنرا یا :3 نی عمون (مقتوح خواهم ساخت) در ایشان خواهم داد 
تا ی اون وک دزمان EEN‏ وای دازا خوام اد 
وخواهند دانست که من ن بهوه میباش + تتداز کی چ 
که ادوم ازخاندان بپودا انقام کئیداند ودر اتقام کنیدن ازایشان ن خطای عطي 


3 و رزیت‌اند چ بنابژین خداوند هره جنین میفرمیده دست خودرا ۱ را برادوم سس 


با وا را زان منقطع خوام ساخت وا وان دده ازتیمان تا ددان 


۳23 بششیر خواهند افتاد ‏ و بدست قوم خر د | سرائیل انتفام خردرا | زاذم ۾ خواهم 


کنید وموافق خش وغضب من دوم عل خواهد نود وخداوند یهوه بوه میکوید 


ی 


0 


۷ 


یی 


۳۳۰ کت هی ۱۳۱ 





که انتنام مرا خواهند فمید  »‏ خداوند بهوه چنین میکوید» چونکه فلسطینیان 
اشفا م کشیدند و ۲۳8 سوت کید د تا انرا بمداوت آبدی خراب 
بنابرین خداو: ا ن میفربابد» اينكگ من دست خودرا برفلسعلینیان 
د غر نرا منقطع خوام ساخت ویاتی ماندکان ساحل دریارا هلاك 
خوا م هم نمود* وبا سرزنش e‏ سضت ازایشان خوامم کرفت پسن 
چون انتقام خودرا ازایشان کنین باد شم آنکاہ خواهند دا o‏ 


اا کت رش 
ا و خداوند برمن نازل شل کفت £ 
ای پسرانسان چونکه صور درارة اورشلم بکید ادرو 
وحال بن مننقل کردین است وچون او خراب کردید من توانکرخوام شد + 


؟ O Ee‏ ید ات ف صور من بضد تو میباشم وای 
1 عظم برتو خواه برأکفت بنڅیکه درا امو ۱ ج خودرا رییانکیزاند × و 


خراب کرده برجهایشرا 2 سخا هند Ê‏ وغبارشرا ازان خبواهم ر رفت لرا ۱ 
بصع صاف نبدیل خواهم نود ٭ واو عل پهن کردن دامها درم میان دریا خواهد 
دا ربا وه بات که سس ابرا کتتدامه 1 تاراج امتها خر أعد 
کردید* ودخنران کک درگرا میباشند بنمی رکنته نواهند شد پس ایشان 


ے رم 


] مایت 
۷۲ رو زیرا خدآوند بهوه چچنان میثر عایك ه 


تن کک های خود ۳ اد #9 E e‏ 


اناق 2 پادشاه بایل تساه اکتا ها: ترا ازظارفت تیال ا 
روم سواران وجمعیت بلق عظبی خوام رد × وأو دخلران ترا درک ا 
و ری مد 5۳ 


۱ 


م 


خواهد بود که کرد آبها ترا خواهد پوشانید وچون بدروازهایت داخل شو 
چنانکه شر رخ اؤ دراد حضازخایتی ارسدای ا ا 
منزلزل خواه دکردید ٭ وبه‌سم اسبان خود هه کوچها را پایال کرده اهل ترا 


ا حزفیال i:‏ ۱۳ 





۳ پشثبرخواهد کنت وبناهای مخرتو بزمین خواهد افتاد + وتوانکری ترا تاراج 
وده مجارت ترا بیغ خواهد برد وحصارهایرا خراب ده خاهای مرغوب ترا 
دکه ا ےک ارد رات حواهد نت بو ۱۱۱۱ 
۱ نفات ترا ساکت خواهم کردانی د که صدای عودهایت دیکر مسیوح ز نشرد تلا 
بض" صاف مبدل خوام رید تال پهن کردن دامع بشوی وبار دیکر بنا 
۳ :1۳ هستم اینرا کنته‌ام × 
٥‏ خداوند بهوه بصورچنین میکوید » آیا جزیر‌ها ازصدای ادام تومتزال نخراهد 
N‏ هنکامیکه مجروحان ناله کشند ودرا BEES a‏ بشود * وجيع 
ا کی در درد ورداهای ر ارود ۱۳۶۰ رده 
رخوت قلابدوزی خویشرا بکند ویترسها ملس شن برزمین بنشینند وانا فان 
۷ لرزان کردین دربارۂ تو یر شوند ٭ پس برای تو مرئیه خوانن ترا خواهند کنت 
ای که ارو ممور بودی س تیاه ک 2 اا ا ریکه دردر؛ a‏ 
میبود که کات خود هيبت خویشرا برچیع سکنه دراه ولگ توت اه 
۸ 2 ن درروز اهدام تو جزی‌ها میلرزند وجزایریکه دردریا میباشد ازرحلت تو 
٩‏ مدهوش میشوند* زبرا خداوند بوه چنین ميکر تیه چون ترا شهر خروب مشل 
شهرهای غیرمسکون کرداء ۴ ومجه‌هارا برتو براورده ترا باهای بسیار مستور سازم ٭ 
۳ آتکاہ ترا با آنانیکه اویه فرو میروند نزد قوم قدم فرود ارود ا لاس 
زمین در خرابه‌های آبدی با انانیکه و خوام کردانید 5 
دیکر مسکون نشوی ودیکر جل ترا درزمین زندکان جای رام داد × 
EO ۲۱‏ محل وحشت خوام eS A‏ 
خواهند طللید اما تا داد یافت تخواشی شد + 


باب ببست وهنم 


۰ وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت٭ اما تو ای پسرانسان برای صور مرئیه 
۽ تخوان د وبصور یکو ا که نزد مدخل درا ساکنی و برای جزین‌های بسیار تاجر 


طوایف میباشی » خداوند بهوه جنین یکوید» ای صور توکنتة که م نکال زیبنی 


اس کہ حر هل 


۱۳۹ کتاب حزقیال نبی ۲۷ 





هستم ۲ حدود تو درو دریا است وینایانت زیا بای ترا کاهل ا ش 
غخله هایترا ازصنوبر سنبرسا ختند وسرو ازاد لبنانرا رفتند نا كا بسازند »* 
بارومابترا ازبلوطعهای باشان ساختند وتشیمنهایترا ازشمشاد جزايرکتم که بعاج 
منبط شن بود ترتیب دادند ٭ کتان مطرّز مصری بادبان تو بود تا برای تو علی 
بشود ه وشراع ان وارغوان ازجزایر له بود+ اهل سیدون اا3 
CC‏ بودند وحعّای تو اک صور که درتو بودند ناخدایان تو بودند ب م 
ae‏ ور تالا تنس دند. غا بی کنتیهای دراو 

درتو بودند تا برای تو ارت فایند+ فارس 8 و درافواجت مردان 
جن تو بودند سپرها وخودها 9 اویزان کرده ایشان ترا زینت دادند* نی 
اراد e"‏ برحصارهایت ت آزهر طرف وجمادیار بربرجهایت بودند 
وبپرهای خودرا برحصارهایت ازهر طرف اویزان کرده ایشان زیبان ترا کامل 
ساخنند* ترشیش بفراوانی هرقم اموال سودا کزان تو بودنده نش واهن وروک 
وسریب بعوض بضاعت تو میدادند + یاوان وتوبال وماك سوداکزان تو بودنده 
جانپای مردمان و الات مس بعوض متاع تو میدادند* اهل خاندان 3 
اسبان وسواران وقاطران بعوض بضاعت تو میدادند پسبن کک کل 
تو وجزایر بسیار بازارڪاننِ دست تو بودنده شاخهای عاج ا با تو 
معاوضت میکردند+ آرامبنراوان صنایع نو سود کزان تو بودند» بهرمان وا زغوان 
وبارچه‌های قلابدوزی وکنان نازك ومرجان ولعل بعوض بضاعت تو میدادند + 
بهودا وزین اسرائیل سوداکران تو بودند کدم منیت وحلوا وعسل وروغن 
یب بموض کے تو می دادند* دمثق بنراواق صدا توا وکذیت هرقسم اموال 
شراب حلبون وبشم سا سفید با توسودا میکردند* ردان ویاوان رییان بعوض 
۰ مید أدند ه ی مصنوع وسلی, وقصب اا ۱ زمتاعهای تو بود > 
ددان با زین‌پوشهای نفیس مجهة سواری نے سوداکزان تو ود عرب وههسروران 
فیداربازارکفان هنشت € نب و تو داد سکن 


۳۳ ومد e‏ تن ون وتجار شبا وادور ب 


کتاب خر قیال نی ۲۷ ۱۳۹ 


۳ سودا ان تو بو دند 4 اينار نب تفا ورداهای موف وقلابدوزی وصندوقای 

پر ازرختهای فاخر ساخته شن ازجوب سرو از آزاد وبسته شن با ریسانها در 

٥‏ بازارهای تو سوداکران تو بودند × کشتیهای ترشیش قافله‌مای یت نو بودند پس 

1 دروسط درب ار و بسیار معز زکردیدی ×+ پارو زا نی رایع رده 

۷ وباد شرقی ترا درمیان درب 9 اموال وبضاعت ومتاع وملاحان 
وناخدایان وقلافان وسوداکران ومع مردان جنکی که درتو بودند با ام 

۸ حمعیتیکه درمیان تو بردند درروز ادام مت دریا افتادند ‏ ازاماز فریاد 

4 نا خدایانت ساحلها متزازل کردید + وجيع پارو زنان ان وملاحان و 

< ا زکشتیهای خود SS‏ رت 3 و برا برای تو او واژ خودرا بلند 

(؟ کرده بت ناله کد وخاك برسر خود رکه درخاکستر میغلطند* وبرای تو 
موی خودرا کن بلاس میپوشند وبا مرارت جان ونوحه ج برای و کربه میکنند + 

۲ ودر نوحۀ خود برای تو مرئیه خوانند وبرتو نوحه‌کری نموده میکویند» کیست مثل 

۲۳ صور وکیست ثل اتهریکه درمیان دریا خاموش شت است+ هنکامیکه بضاعت 
تو از درب بیرون ید قومهای بسیاریرا سیر میکزدانیدی وپادشاهان جهانرا 

۶ بقرا وان اموال ومتاع خود توانکر میساختی + ابا جون از دریا درعمقهای ایا 

۵ شکنته شدی ماع و نام e‏ اا د ی 
بسيب تو تير ڪشته و بادشاهار ن اشان بشدت دهشت زده وپریشان حال 

۲ کردی‌اند + نجار قومعا برتو صفیر میزنند وتو محل دهشت کردیت دیکر تا بابد 
تخراجی بود ٭ 5 

ا 

1 وکلام خدآوند برمن نازل شن کفت ٭ وی وک 
<S‏ من خدا هستم وبر 
کرین خدایان دروسط دریا نشسته‌ام » وهرچند انسان هستی ونه خدا لیکن دل 

۳ خودرا مانند دل خدایان ساختة ‏ اينك تو از دانیال حکم‌تر هستی وجج سری 

4 ازتو خی نیست ٭ وحکنت وفطانت خویش توانکری برای خود اندوخته وطلا 

ه_ وش درخزائن خود جع نود * بنراوان حکت ونجارت خویش دولت خودرا 


۳۹ کناب حزقیال نبی ۲۸ 


1 افزوده پس بسیپ ت توب دلت مغرو ر کردیت است * بنابرین خداوند هره 
EOL Gê, ۷‏ وکا تودل خودرا ثل دل خدایان کردانیت* پس اينك من 
غریان وسم تم کیشان امتهارا برتو ام اورد که ششیرهای وو بضد زیبلی 
۸ حکّت کرد جال تورا ملوث سازند × وتر ماویه فرود 1 پس هرك 
۹ ایک درمیا ن دریاکشته شد خواهی مرد × ی فاتلان خود خوایی 
کفت که من خدا هست » فی بلکه دردست قاتلانت انسان خواهی بود ونه خدا × 
۰ ازدست غریبان برك نامخنونان کشته خواهی شد زبرا خداوند بهوء مینرماید که من 
زا کنهام + وکح ارد رین ازل شم کنت بد ای بسانمان بر 
پادشاه صور مرئیه مخوان ووبرا بکو خداوند بهوه چنین مبفرباید تو خا م کال وماو 
۳ حکت وکامل جمال هستی + درعدنْ دریاغ خدا بودی وهرکونه نك کرانما 
2 احمر ویاقوت اصفر وعتیق سفید وزبرجد وجزع و یشب ویاقوت کبود 
وران ان وزمرد پوشش تو بود وصنعت دفها ونابهایت درتو ازطلا بود که درروز 
٤‏ خلفت توا میا شن e‏ نو کروبی مج شد“ سایه کستر بودی وترا نصب نودم 
0 تا برکره مقدس خدا بوده با » ودر میان ستکهای اتئین تتترامیدی + از روزیکه 
۳1 ا E‏ وقتیکه بی‌انصانی درتو یافت شد به‌رفتار = خود کامل بودی ‏ اما 
ا زکثرت سودا ثریت بطن ترا ازظم پرساختند پس خطا ورزدی ومن ترا ازکوه 
خدا يرون انداختم Se Eas Saa‏ آنشین تلف ودم ٭ 
۷ دل تو ازازیبایت مفرون کردید, وسیب جال کک ا دا 
لهذا ترا برزمین میاندازم وترا پپش روی پادشاهان میکذارم تا برو بنکرند × 
1۸ نت وس اد ا رنب ,مندسیغای خویشرابی عد و 
نثی ازمیانت ببرون ن میاور که ر بسوزاند وترا بنظر جیع ینندکا نت برروی زمېن 
۹ هس ساخت * ومة آشنایانت ت ازمیان قومها برتو تخیر خواهند شد وتو 
حل دهشت شن دیکر نا بابد نخواهی بود + وکلام خداوئد برمن نازل شن 
3 کنت * ای پسر انسان نظرخودرا برصیدون بدار وبضدش نبرّت نا * ویکو 
خداوند بهوه چنین مینرباید اينك ای عیدون من بضد تو هستم وخویشتترا 
درمیان تو جید خواهم مود » وحینیکه برو داوری کرده وخویشتنرا در وی تقدیس 


کاب حزفیال نی ۲٩‏ . ول 





۳ وده باشم انا ی هوه هستم * ووبا دراو وخون درکوچه هایش 
خوام فرستاد و جروحان بشهشیریحه ey‏ براو سا درمیانش خواهند 

۳ افتاد پس خواهند دانست که من بهوه هستم ٭ وبارادیکن برای خاد ا ال 
ازجیع مجاوران ایشان که ایشانرا خوار میشارند رک خلت وشوك رڅ آورنه 

C2 o‏ کک ی وا ھچ دا ست 4 ی نگاو زره میباشم + خداوند بهوه 
چنین میکویده هنکامیکه خاندان ابرائیل‌را از قومهایکه درمیان ۽ ایشان پر اکن 
شاك اود د چم فوده خویشتنرا ازایشان بنظر امتها دید باشم نے اتکاه در زمان 

۳ خودشان که ببنت خود یعنوب داده‌ام ساکن خواهند شد + ودر eT‏ 
شت خانه‌ها بنا خواهند نود وناکستانها غرس خواهند ساخت وجون برجیع 
جا وران ایشان که ایشانرا حثیر میشارند داوری کرده باش انکاه به‌امنیت ساکن 
شت خواهند SS‏ من خدای ایشان میباشم نر 


باب پیست وخم 
۱ ودر روز دوآزدم بان دهم آل دم کلام خدآوند برمن تا ETE‏ 
۲ ای پسر انسان نظار خودرا بطرف فرعون پادشاه مصر بدار وبتمداو وتا مصر 
تبرت نا چ ومتک شك بکوه خداوند یهوه چنین میفرماید انات ای فرعون پادشاه 
مصر من بضد تو هستم» ای اژدهای بزراد که درمیا . ن نهرهایت خوابین" اک 
4 نهر من | زان من است ومن انا مهة خود ساختها م لهذا قلابها در چانه‌ات 
میکذا رم ارم وباهیان نهرهایترا بفلسهایت خواهم ور ازمیان رایت «ررن 
0 خوام کنید وتا ماهیان نهرهایت بنلسهای تو خواهند چسپید × وا ي 
ماهیان نهرهایت در ییابان پاک خوام ساخت وبروی مرا افتاده بار دیکر تا 
لت نخواهند کرد وفراهم تخر اهند 8 و ترا خوراك بت زمین ومرغان هوا 
a‏ خوام سا خت > وسح ساکنان مصر خواهند قاشنتی ک بو هستم چونکه 
۷ ایشان برای خاندان ل عصاي گین: ہو دنل ۲ چون دست اک خورد 
شدی وکتنهای جیع ایشانرا چاك زدی وجون برتو تکیه فودند شکسته شدی 
۸ وکرهای جیم ایشانرا لرزا ن کردانیدی+ _بنابرین خداوند بهوه چنین میفربایده 


- 


۳471 کاب حزقیال نب ۲۹ 





٩‏ ابنك من بر توششیری اورده انسان وبهایرا ازتو منقطع خوام ساخت* وزیین 
مص و یراس توا هد عو ن ند د هستم چونکه 
۰ یکنت نهرازان من است ومن آنرا ساخته ام + بتابرین اينك من بضد تو وبضد 
نهرهایت هسم وزمین مصررا ازتجدلنا آستوان وتا حدود خبشستان بالکل خراب 
1 وویران خوام ساخت+ که پای انسان ازان عبور نناد وپای حبوان ازان 
۲ کذر نکد ومدت چهل سال مسکون نشود* وزنین مصررا درمیان زمینهای 
ویران ویران خواهم ساخت وشهرهایش درمیان شپرهای خروب مدت چهل 
سال خراب خواهد ماند ومصریانرا درمیان امنها پراکنن ودرمیان کشورها 
۴۲ متفرق خوام انمق ریرا خداوند ره جين ااه 
چیل سال مصریانرا ازقومهایکه درمبان انا باکت شوند جع خوام نود + 
واسیران مصررا باز آورده ایشانرا پزمین فتزوس 7 بزمین مولد ایشان راجع 
خوامم کردانید ودر انیا ملکت پست خواهد بود * وان بست ترین مالك خواهد 
بود ییار دیکر برطوایف برتری فخواهد نود ومن ایشانرا فلبل خواهم ساخت تا 
٦‏ برامتها حکرانی نڼایند × وان بار دیکر برای خاندان اسرائیل عل اعټاد غخراهد 
بود تا پشوی ایشان متوجه شت کاهرا یاد اورند پس خواهند E‏ وق 
۷ خداوند موه ست × ودر روز اوّل ما اوّل ازسال پیست وهفتم کلام خدآوند 
۸ مرمن تال کہ کته ای پسرانسان تک رص بادشاه بل ازلشکر خود بضد 
صور خدمت عظیی کرفت که سرهای هه بیمو کردید ودوشهای هه پوست کن 
شد لیکن ازصور مجهة خدمتیکه بضدّ آن نوده بود خودش ولشکرش هیچ مزد 
٩‏ ناد لذا خداوند بهوه چنین نرباید» اينكک من زمبن مصررا به نبوکد وصر 
پادشاه بابل خواهم دید وجمعیت اترا کرفتا رکرده غنهمتشرا بیغ واموالشرا 
۰ اراج خواهد برد تا اجریت لشکزش مشود + وخداوند هوه میکوید زمبن مصررا 
عة خدمتیکه ڪرده است اجرت او خوام دادنچرنک این روز براه کی 
۱ کرده‌اند+ ودر آنروز ای برای خاندان اسرائیل خوام رویانید ودهان ترا 
درمیان ایشان خوام کشود پس خواهند دا سیک« هستی × 


3 


0 


یي وم 


i a کا‎ 





باب سی ام 


وکلام خدآوند برمن نازل شل کنت ×+ ای پا ارت کو كخ 
؟ بره چنېن میفرباید» ولوله کید وبکود وای بران روز* زیراکه ان روز 


مے ^ 


نزدیك است وروز خدآوند ودارو یا ا روزابرها وزمان امتها خواهد بود * 
ا ودیشیری برعصر رو سا وجون کنتکان کار درد شدږدی 
توت ورل خواهد شد وجمعیت ارا کرفتار خواهند کرد واساسهایش منهدم 
خواهد کردید × 2 یش وفوعط وتای قومهای تلف واهل زمین 
1 عید. شراء ایشان بششیر فا ات وی وحتا وند چچنین میفرباید ۹ اناا 
خواهند افتاد وز قوت ان نرو خواهد آند ات خآ ا دا 
۷ بشثیر خواهند انتاده قول خداوند ب ج وون ائ وسا 
۸ ویران خواهند شد ءشهردایش درییان وشهره‌ای خروب خواهد بود* وچون 
اتی درمصر قرو خته بش وجمیع | رارکت کم وید انکاء خواهند دانست 
1 که من هوه هست + ی انروز قاصدان ن ازحضورمن بکشتیها یرون re‏ 
مطنترا خواهند ترسانید وبرایشان درد شدیدی مثل روز مصر مستولی خواهد 
.ی جن یکدی ھن جا وا 
۱ بدست تبوکدرصز پادشاه بابل تب خوام ساخت٭ او با وم خود و اکان 
متا عد ااا قازر یزان سازند وشتشیرهای خودرا برمضترکزین 
۳ ا ازکشتکان تلود ساخت ٭ ونهرهارا ای ردان را کت 
زا وم رشت وزاب هه دا سب پیت خرن وان رام 
۳ ساخته من اک بهوه هستم کنتام × وخداوند بهوه چنین میفرماید بتها را | نابود 
ساخته اصنامرا انت تلف خوام نود وبار دیکز رئسی اززمین مصر تتواهد 
ا ست وخوف برزیین مصر مستوی خوام ساخت * وفتزبرا خراب نوده 
1٥‏ ا درصوعن خواهم آفروخت وبر نو e‏ خوام مود« وغضب خودرا 
1 برسین که ملاذ مصر است رتنه جعت نورا منتطع خواهم ساخت * وچون 
آتفی درمصر افروخنه باشم سین بدرد خت مبتلا ونو ماتوح خواهد شد وخصیان 


۴۱ کتاب حزقیال تبی‎ IEA 





۷ دروقت روز برتوف خواهند امد × جوانان اون وفیبست بنمشیر خواهند افتاد 
۸ واهل اما بهاسیری وا هد رفت + وروز در نیس تار بك خواهد شد حبنیکه 
یوغهای مصررا درانج شکسته باشم ونر قوش دران تلف شن باشد وابرها ارا 
٩‏ خواهد پوشانید ودخترانش به‌اسیری خواهند رفت + پس چون برمصر داوری 
۷ 8 شم آنگاه خواهند دانست که من بهوه هستم # ودر روز هنت مان اول 
۱ 3( برد کل خداوند برمن نازل شن کنت ٭ ای پسر انساه بزوی ون 
پادشاه مصررا خرام شکست و اینك شکسته بندی نخواهد شد وبرآن مرم نخواهند 
۲ کذارد و کرباس اند بست نا قادر برکرفتن مثیر بشود چ باب خذاوند 
موه چنان میکزید هان مرن بضد فرعون پادشاه بر وهر دو بازوی 
ار هم را خورد ۰ وسمشیر را ازدستش خواهم انداخت × 
۲ ومصریانرا درمیان امتها پراکن ودریبان ڪشورها فرق خوام ساخت + 
۶ وبازوهای پادشاه بابل‌را تقویت نوده شمشیر خودرا بدست او خواحم قاد 
وبازوهای فرعونرا خوامم شکست که حضور وی بناله کشتکان ناله خواهد کرد × 
۵ پس بازوهای پادشاه پابلرا تقویت خواهم مود وبازوهای ۱ فرعون خواهد افتاد 
رجون یروا بدست پادشاه پایل داده با ۳ واو انز برزمین مصر دراز 
SST‏ انگاه خراهند aS‏ من 9 هس * وچون مصریانرا درمیان 
امتها پراکنت وابشا نرا درکشورها متفزق ساخته باشم ایشان خواهند دانست که من 
وه هستم ۲ 
باب بی ویک 
| ودر روز اول ماه سوّم ازسال بازدهم کلام خدآوند برمن نازل شك کنت × 
7 ای پسرانسان بفرعون بادشاه مصر ویجمعیت اوبکوه ست که در بزرکیت باو 
۲ شباهت داری + اينك آشور سرو از زا ۵ اه با شاخه‌های جا ل و بر ای سایه 
> کستر وقد بلند میبود وسراو بهآبرها دیبود + اه اورا نو داد وجه اورا بلند 
ساخت که نهرهای انا بهرطرف بوستان آن جاری میشد وجویهای خویشرا بطرف 
٥‏ هد درخنان حرا روان میساخت + از زابنجهة قد | ۳ بلند تر 
شن شاخه‌هایش زیاده کردید واغصان خودرا نو داده 5 رکرو ا بلك شد عد 


کتاب حزفیال نس ۲۱ ۱۳۹۹ 


ا ر ا ا 0 2 
قاوسا درشاخه‌هایش ادبا ساخند ونان حوانات را زیراغصانش 


۷ و ون وجیع امتیهای عظم د واش کو پس دار خود 
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ودرو درازک ى شاخه‌های خویش خوشنا شد چونکه ریشه‌اش نزد آبهای بسیا 7 
سروهای از زاد باغ Ses EE SE E‏ 

نداشت وچنارها سل اعصانش تود بک هی درخت درباغ خدا بزیبای او مشابه 
نبود + من اورا بکثرت شاخه‌هایش محدی زیبای دادم که مه درخنان ا که 
درباخ دا بود براو حسد بردند * بنابریی خا وان زوم اقا مر ۳ 
چونڪه قد تو بلند شن است» واو سرخودرا درمیان ابرها برافراشته ودلش 


۱ ازیللدیش مغرور کردین است+* ازالضهة می اورا بدست قوی تربن (پادشاه) 


ا تسلم خواهم مود واو ات را که 2 بوی خواهد کرد ومن زرا سیب 
شرارتش بیرون خواهم انداخت * وغریبان یعنی ستمکیشان امنا اورا را منتعلع ساخله 
ترك خواهند نود ۳ رکا ودرجیع دره‌ها خواهد افناد واغصان 
او نزد هه وادیهای زمین شکسته خواهد شد وجیع قومهای زمین از زبرسایة او 
فرود اند اورا ترك خواهند نود »× وههة مرغان هوا و > افتاده | یهن 

ای حبوانات صعرا برشاخه‌هایش ساکن خواهند شد تا اتک هه هیچکدام از 
در ۵ ابا د ۳ خودرا بلند نکن وسرهای خودرا درمیان مه 
وزوراوران آن آنها از زهکانیکه سیراب میباشند در بلندئ خود نایستند زیا که جیع 
انا دراسفلهای زمين درمیان پسران انسانیکه بهاویه فرو میروند برك تسلام 
E‏ تاو ند ھر چن کت در E‏ بعالم اموات فرو 
و تج ی برپا مینام ومجه‌را برای وک پوشانیت نهرهایشرا باز خواهم داشت 
وابع‌ای عظم باز ز داشته خواهد شد و یا درا ای وکا رام کرد 2 
درختان را برایش مام خواهند کرفت ×+ E Se SAS‏ 
م9 بعال اموات فرود اورم انکاه امتهارا ی ل 4 
ساخت وجیع درختان عدن یعنی برکیه ویکوترن نان ازهکانیکه سب 
نامای رین ل خر ا داشان نیز با مقتولان در 
وانصارش که درمبان امتا زير ساية او ساکن میبودند هراه وی بعالم اموات فرو 
79 


.۱۳9 کتاب حزقیال نب ۲۳ 

۸ خواهند رفت ٭ بکدام يك ازدرختان عدن درجلال وعظت چن شیاهت 
داشتی» اما با درختان عدنْ به‌اسنلهای زمین ترا فرو خواهند اورد ودربیان 
ناختونان با متتولان شمثیر خواهی خوایید» خداوند بهوه میکوید که فرعون 
و قاجا عش فان نع 





باب سی ودوم 

۱ ودرروزاول ماه دوازدم ازسال دوازدم واقع شد که کلام خدآوند برمن 
۲ ازل شن کنت + ای پسر انسان برای فرعون پادشاه مصر مرثبه خوان وا ورا 

ڪر نو رازبا انها مشاب سبودی اما مانعد اندها در باه ا 

ار ب خود مان از ھار یلیای خود حرکتهاده بپرهای ۱۱۱ ۱ 
۴ از اوه کین مکود دام خودا بر سا کرو ۱37101۲۱ 
برتو خواهم رکسترانید وایشان ترا دردام من برخواهند کشید ‏ وترا برزمین ترك نموده 

برروی را خوام انداخت وهه مرغان هوارا برتو فرود آووده جع حیوانات 
زمینرا از تو سیر خواهم ساخت * وکوشت ترا برکوهها هاده دزه‌هارا ازلاش تو ۳ 
7 خوام کرد × وزیا که دران شنا میکنی ازخون تو تا بکوهها سیراب میکم که 
E ENG vY‏ شد + ومنکامیکه ترا منطنی کردام امار خوام پوشانید 

وستارکا نشرا تاريك کرده افتابرا بهابرها مستور خوام ساخت وماه روشنایی خودرا 
۸ شخواهد داد + وخداوند ر میفرماید تک غایی یرهای درخشنن آسیانرا بای 
٩‏ توسیاه کرده تاریی برزمینت خوام 7 کت هلاکت ترا درمیان متها 
برزتایکه ندانستة اورده باغم آنکاه دای قومهای عظم را حزون خواه ساخت + 
وقومهای عظیمرا برتو خیرخوام ساخت وچون شذیر خودرا پش روی ایشان 
چلوه دم بادش‌هان ایشان بشدت دهشتناك خواهند شد ودر روز هدام توهرپكت 


میح 
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نای جا تو رلت روا ۱ 
کی یر بادگاه بابل ار وبششیرهای جباران که چیم‌اینان 
ازسنیکیشان امنها میباشند چعیت نرا بزیر ختواهم انداخت وایشان غرور مصررا 
نابود ساخته تاي جمعیتش هلاك خواهند شد × ونان بام اورا ازکارهای 
آهای عطم ملاك خوام ساخت ویای انسان دیکرانهارا کل الود فنواعد سلخت 


سم 


أ 
۲ 
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س سس 


1٤‏ وسم بھام انا کل ود غخواهد ساخت × اکل ا ا 
0 یکو وولو ابیت زی حرم سای م۳ 
زمين مصررا ویران ان کم وانزبین آزمچه دران باشد خالی شود وجون 
Lv‏ نشا هلاك کم انکاه خواهند دانست ت که من بهوء هسام * وخداوند بهوه 
میکوید م ثيه که ایشان خواهند خواند هین است» دختران امتها این مرنیه‌را 
۷ خواهند خواند » برای مصر ونای“ جعینش این م ثبه‌را خواهند خواند « ودر 
روز پأنزدهم ۶ وا رس دوازدم واقع شد که کلام خداوند برمن 8 ا د دنت × 
۸ ای ا برای جعیت مصر ولولفا وم اورا دم دختران امتهای عظیمرا با 
٩‏ اتانیکه بهلویه فرو 7 روا ازچه کس زیباثر هس - 
۳ فرو یا وبا ناختونان محخواب + ایشان درمیان مقتولان ششیر خواهند افتاده 
۲۱ (مصر) بششیر نسل شن است پس اور ونای ین جعیتشرا بکشید + اقویای جباران 
ازمیان عال اموات اورا وانصار اورا خطاب خواهند کرده ایشان ناعون 
۲۳ و بشمذیر "کذته شن فرود امن خواهند خوایید چ درانجا _آشور ا ان 
او هیده قبرهای ایشان کردا کرد اینان است وجیع ابدان کته خن 
۲ ازشمغیر افتاده‌اند + که قبرهای ایشان به‌اسنلهای هاویه فرار داده شد وجعیت 
ایشان به‌اطراف قبرهای ایشان اند» ا a‏ رزمین زندکان یاعت هییت 
6 بودند مفتوا وازشفیر افتاده‌اند × درل ونای جعیتش هستند ه قبرهای 
ایشان کردا کرد ایشان است وجمیم ایشان متتول وازشمشیر افتاده‌اند وبه‌اسنلهای 
ِ تون فرو رفته‌اند زیا 8 درزین زد کان باعث هبت نوده‌اند پس با 


وای جعینش درمیان مقتولان فرار داده‌اند» قبرهای ایشان اکان 
است وجیع ایشان ناختون ومتتول شمشیراند زبرا که درزمین زندذان باعث «ببت 
ENT‏ ر ل جات خر خواهند. بود 
mr‏ داده شك ې دا ما ۱ نان 3 عسشذ ه 
قبرهای ایشان کرداکر د ایشان ست تیم ۳ اختون ومقنول شفیرانت 1 


3 ۱ شیم باه 
۱۷ دزز مزن زندکان n‏ بود ا وم 0 با جباران و اءشتونانیکه 


۱۳۹۲ کاب حزقیال نی" ۲۳ 





E‏ با اسلیه جك خویش بپاویه فرو "رفته‌اند مخواهند یت رااان 

شمشیرهای خودرا زیر سرهای خود نادند وکناه ایشان براستخوانهای ایشان خواهد 

0 درزمین زندکان باعتا هيبت جباران ردنا ج رانا‎ A 

٩‏ ناعختونان شکسه شان با مقولان شمدیر خوای خوابید + دراجا آدوم وپادشاهازش 

وجیع سرورالش هستند که درجبروت خود با متتولان ثمشیر قرار داده شدند 

۲۰ وایشان با ناختونان واتانیکه بهاویه فرو میروند خواهند خوایید + درا جع 

روّسای شال وة صیدونیان هستند که با مقتولان فرو رفتنده ازهببتیکه تجبرویت 

خویش باعث آن بودند څل خواهند شد پس با متولان شیر نمختون خواهند 

E Ng ٩‏ اه فرو مروند معمل‌خالت خرد خراهنداشد وتجذارگ 

بهوء میکوید که فرعون چون ابنابیند دربارة مین جعیت خود خویشنترا تسى 

۳ خواهد داد وفرعون ونمایی لشکراوشنیر کشته خواهند شد × زیرا خداوند یهده 

میکوید من اورا درزمین زندکان باعث هیبت کردانیدم پس فرعون رتای 
جعیت اورا با متتولان شمشیر درمیان ناتختونان خواهند خوابانید + 


باب سی وسوم 

وکلام خدآوند برین نازل شن کفت ٭ ای پس انسان پسران قوم خودرا خطاب 
کردهبایشان بکوه اکرمن شمشبری بر زیی آورم واهل انزمین کمیرا بان خود 
۳ کته اورا مجهة خود بدیدهبنی تعیبن کنند + واو ششیررا ببندکه بران زمبن 
9 و نواخته ا متنبه ساز واکر کن 005 کرنارا شنين نید 
نشودا نکاه تمشیر امت اورا کرفتار خواهد ساخت وخونش برکرداش ولد و ۳ 
چونکه صدای کزنارا شنید ومتنبه نکردید خون او برخودش خواهد بود واکر 
٩‏ متنبه میشد جان خودرا میرهانید + واکر دیدبان ششیررا بیند که میآید وکرنارا 
ننو خته قو کر کک ازمیان ایشان کرفتار سازد اتخنص 
در رکا خود کرفتار ن ت اما خون اورا ازدست دیده‌بان خواهم طلبید × ومن 
ترا ٍی پم انسان برای خاندان اسراټل بد سان مودهام ن ازدهانم 
۸ شنت ایشانر! ازجالب من متنبه سازی * حینیکه من برد شربر کوم ای مرد شیر 


1 
۳ 


< 


کاب حزقیال نبن ۴؟ 1۳9 





البته خوامی مرد آکرتو سفن نکوئی تا ان مد شریررا ازطریفش متنبه سازی انکاه 
۹ ا ریبد درکاه خود خواهد مرد اما خون اورا ازدست توخوام ys‏ ۳ 
آکرتوآن مرد شربرر ازطریتش متنیه سازی تا ازان اوک او ا 
وکام ود راود ایارتو سان حور زستکار سا 
| پس توای پسر انسان مخاندان اس‌ائیل بکو شا بدین مضمون میکوئد» چونکه 
عصیان وکناهان ما برکردن ا وبسیب ام کاهیك شتام a‏ چکونه زنك 
۱ خواهيم ماند × بانشان ۹ ۳ میفرباید بات خودم قم که مرن 
ازم دن مرد شر یر خوش نیستم بلکه (خوش ه هستم) که شربر ازطریق خود 3 
غوده زنت ماند ه ای خاندان اس ائل بازکشت ناید » ازطرینهای تع 
۳ بازکنت نائید زب[ جرا بیرید* وتو ای پسرانسان ببس‌ان قوم خود بکوه عد 
مرد عادل درروزیکه مرتکب کناه شود اورا نخواهد رهانید وشرارت مرد شریر 
درروزیکه ام ازشرارت خود با زکشت ناید باعث هلا کت وی نخراهد شد وم د 
۳ عادل درروزیکه کناء ورزد بعدالت خود زنل نتواند ماند حینیکه برد عاد لکرم 
۹ البته زنك خواچی نکن او بعدالت خود اعتاد غوده عصیان Ee‏ 
عدالش ه هرک زییاداورده ناهد شد بلکه درعصیانیکه ورزیه است خواهد مرد د 
6 وهنکامیکه برد شریر کوم البته خوای e‏ ازکناء خود با باز کشت نوده 
0 انصاف A‏ طا اا ی وانجه دزدیل بود 
رد ناید وبثرایض حیات سلوك نږده کک انا ی ا البعه زنك خواهد 
ماند وخواهد مرد + تام کناهیکه ورزیم بود ا ال دیوش امد له ۹ 
۷ انصاف وعداثرا 7 | مسا آورده است البته زنن خواهد ماند جد اما پس‌آن قوم تو 
میکویند که طربتی خداوند موزون نبست بلکه طریق خود ایشان است د موزون 
۸ نبست ۲ هنکامیکه مرد عادل ازعدالت خود که ان درد ع 
٩‏ خواهد مرد+ وجون مرد شر بر ازشرارت خود بازکشت موده انصاف وعدالت را 
۳ مجا آورد کک رن زنك خواهد ماند+ اما شا میکونی د که طریق خداوند موزون 
نیست» ای خاندان اسرائیل من برهر یکی ازشا موافتی طرینهایش داوری خوام 
الک در ن بنجم اه دم ار دوازدم اسیری ما واقع شد که کسیکه 


۱۳۵۶ کنا بارال ۳۳ 





۳1 از اورشلم فرار کرده , بود نژزد من سار خبر دادکه ر جر شنا ودر وقت 
شام قبل آزرسیدن آن ذ فراری دست خدآوند برمن امت دهان مرا او 
۳۷ ۷ دروشت چ دنرب ۳۳ 
وگ he:‏ < وا ٩3‏ توس وی سب 
fo‏ به‌ارث ۳ داده شل است د بنابرین بایشاره نن که اند هم 90 
) کوشت‌را): باخو رت تور ید وچشیان خودرا بسوی بای خویش برمیا فراز زید وخون 
e oer‏ ا پو 
e OT ¥‏ ا 
محیات ا ی تیوه هستند ۲ دا رآ ۱ که 
۸ ۳ خواهند هند مرد 1 ۳ زمینرا وبران ای د رام ساخت وغرور 
کوش نابود خواهد شد وکودهای اس اثیل حدی ویران خراهد شد که رهکذری 
رن E‏ فیس ایشان بعیل آورده‌اند 
e‏ ان تست ساخته باشم انگاه خراهند 5ا ۳ ان ۳ ۲ 
a em E E‏ بپهلوی e‏ 
و وم يلك بدیکری CR‏ ببرآدرش خطاب کرده میکو ید بيائيد وبشنو یله 
۷ چه کلام ا ازجانب خدآوند صادر میشود + ونزد تو میایند بطوریکه قوم 
سے نی کے سے 
(من) میایند وما نند قوم من پیش تو نشسته سضنان ترا میشنوند اما انهارا بجا غیاورند 
زیرا که ایشان بدهان خود سخنان شیرین میکوپند لیکن دل ایشان در پی ح 
۳ یشان میرود + واينك تو برای ایشان مثل سرود شیرین مطرب خوشنوا ونيك 
نوازهستی زیرا که نان ترا منشنو ند اما انارا جا غیاورند »+ وجون این واأقع‌میشود 
والیته راقم خواهد شد انکه خواهند دانست که نبی درمیان ایشان بوده است :+ 
mM‏ 
۲ وکلام خدآوند برین نازل شت کنت+ ای پم انسان بضد شبانان اسرائیل 


لے > حر 


۰ 


سس 


۳ 


وس 
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بت نا ونبرّت کرده بایشان یعنی بشبانان بکوه خداوند یهوه چنېن مینرمایده 
وای برشبانان اسرائیل که خویشتتر! مرن یا فږباید شبانان کلهرا نند + شا 
به‌را ی خورید وبشما مپپوشید وبرواریهارا میکشید اما کله را رانید + ضعیفانرا 
و وبب‌ارانرا معا مجه اتید وشکنته‌هارا شکسته بندی فیکنید ورانن 
ان ا وود و شدکانا | فیطلید بلکه رانا و 
پس بدون شبان پرا کن میشو: ك حرا کردیت او اره میکردند چ 
کوسنندان من برچیع کوهها وبرمه تلهای بلند او واره شو‌اند وکل من برروی نای 
زمین پر کدت کی کے ایشانرا فیطلید وبرای اینان تفص نیناید* پس ای 
وق اد راشي ند عاد داد ود هه زول ات ر م 
کے :کک بتاراج رفته وکوسفندام خوراك هه سیو انات صیرا کرد ین ان 
ندارند وشبانان من کوسنندانرا SEE‏ شبانان خوبشتترا چرانیدند وک مرا 
رعایت نیودند* بنابرین ای شان ن کلام خدآوندرا بشنوید د خداوند ۳ 
چنین میفرماید اينكك من بضد - شبانان هستم وردان خودرا ا ان 
خواهم طلید وایشانرا از چرانیدن کله معزول خواهم ساخت تا شبانان خویشتنرا 
دیکر غجراند وکوسفندان خودرا ازدهان ایشان خواهم رهانید تا خوراك ایشارن 
نبا شنك چ زیر خداوند بهوه چنین میکوید هان من وي کوسنندان خویشرا 
طلین آنهارا تنقد خوام نود + چنانکه شبان حینیکه در میان کرسفندان پرا کنن خود 
میباشد کل خویشرا نفقد میناید هنان من کوسفندان خویشرا تنفد نوده اا 
ازهر جائیکه دا تدا وناو چئ غلیظ برا کنن شن بودند خواهم رهانید پد 
9 | ازمیان قومها یرون آورده از کشورها مج خراهم نود وبزمین خنودشان 
8 آورده برکوهه‌ای اس‌ائیل ودروادیا دی ممورات زبین ایشاز نرا خوامم 
a‏ یشان برمرتع یکو خوام جرانید وار کا ایشان برکرمهای بلند ایال 
دا در ارام یکی وبرخ او ادا ا ور که ی 
نصا ا و باون بهره ی من کوسفداني ودرا خ0 


ان ورد کت بندی نموده اا نرا قوت 109 داد ۳ 


۱۳۹ کی 





۷ فربهان وزوراو رانا هلاك ساخته برایشان بهانصاف رعایت خواه مود * واما بشاای 
کوسفندان من خداوند بهوه چنن میفریاید هان من در مبان کیسفند کل 
۸ ا دزي تب ۳ ڪه مرنج تک 
یب هب پای شا پایال شن است ممچرند وانجهرا ۰ بائ ا د کته است 
۳۰ مینوشند + بنابرین خداوند بهوه بایان چنبن میکویدء هان من خودم درمیان 
۲ کوسفندان فربه وکوسفندان لاغر داوری خوام نمود* چونکه شا ببهلو وکتف 
خود تنه میزنید وهه ضعینانرا بشاخهای خود میزند حتی اینکه ایشانرا بیرون 
۲ پرا کنن ساخته ا کله 8 جات خوام داد که دیکر تس بزده 
بیج 4 از بر اند یفن بنزم" و درک ار 9 با ید 
o‏ ۳ ۳ ا ۳ ۳ ۳ 
ایشان خوام بست وحیوانات موذیرا اززمین نابود خوام ساخت وایشان درییابان 
1 به امیت ساکن شن درجنکلها خواهند خوابید وایشانرا و اطراف کزه خودرا 
برکت خواهم ساخت وبارانرادرمیسش خوام بارانید وبارشهای برکت خواهد 
۷ بود × ودر و یمس 
شا کے رورا نها ادت ایشانرا ملوك خود ساخته بودند موه 
۱۸ باشم انکاه خواهند کاک یا E‏ ودیکر درمیان مامتها بتاراچ 
خر ا هنك رفت عیرا اغا را خخواهد خورد بل بهامثیت ونیا 
ودیکر ازقط درزمین تلف تخواهند شد وبار دک حمل س‌زنش سم نخوآهند 
۲۰ ردد واشتلاونت بده میکویده خاندان اسراشل خواهند ا 
۱ من وه خدای ایشان با اینان هس وابشان قوم من میباشندعد وخداوند 


سے سب 
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م7 


ا اک وای کوسفندان مرنع من انسان هستید ومن خدای 
۰ 


وکلام خدآوند برمن نازل شن کنت + اش پم انسان نت د 


؟ دا وبضد آن نت نا+ وانزا بکز تتناوند بهوه چنبی میفرماید ابنلك ای کره 


۷۲ 
۸ 


۱ 
1 


0 


کچ 


سعیر من بض ۳ ودست خودرا برتو دراز کرده ترا وبران و حل دهشت 
ور سر وا لد وان اک من ار 
A‏ چو ES E‏ دز رائیلرا درزدان مصیبت ایشان 
وعنکام عقوبت ار شمشی رسیم غودی × لهذا خداوند , بهوه‌چنین میکوید میات 
خودم فمم که ترا خون تسلم خوام مود که خون ترا تعاقب فاید» چون ازخون 
نثرت نداشتی خون ترا تعاقب ر فود وکوه سعیزرال دهشت وویران 
ساخته روندکان واپندکانرا ازان ن منقطم خواه ساخت* وکوههایشرا ازکشتکانش 
ما" میکن که مقتولان ث Ee‏ اا " وا ا ا E‏ 
دی ی میسازم که شهرهایت ت دیک رمسکون نشود وبداید که من بهوه هتم ۳۹ 
کنو ی این دو ست واين دو زمین ازآن من مبشود وا را تصرف خواهیم آورد با 
i‏ سك در انیا اماك ٭ بنابرین خداوند 2 چنین کر بر یات خردم 
قم که موافق خشم وحسدیکه بایشان نودی اک که با ایشان داشتی با تو مل 


اف 


0 نود وجون برتو داوری کردہ با" 7 برتو درمیان مار وغه 


خواهم مه واه اقا تست که مرن وا سختان کنرامیزرا که بضد 
کا اس اثبل کف شنیده‌ام چونکه کنتی خراب کردید وبرای خورالك ما داده 
شد+ وشا بدهان خود بضد من تکبر نوده سخنان خویشرا برمن افزودید ومن 
انهارا شنیدم ×+ اند ا چنین بک کد ومر جهان خادی کک 

ترا ویران خوامم ساخت ٭ وچنانکه برمیراث خاندان امس رین ویران شد 
شادی ودی چان با تو عمل خوام مود وتو ای کوه سر وغام ادوم جع 


ار 


ویران خواهید شد پس خواهند دانست که من یټوه هستم × 


۲۳۷ کاب حزئیال نبی‎ oA 


باب سی وسن 
وتو ای پسر انسان دبای ۱ سرائیل شرت رد.۳ ای کوهای اسرائیل 


۳ که دم خدآوندرا بشنوید × لاون د E‏ چونکه دشنان داشا 
ج e ee‏ ا لهذا نبوت کرده یک که 


2 


۸ 
$ 


1. 
۱ 


خاو ره جين اة اواز هة که ایدان غا اماد خر ۱ 
تامیراٹ یی اما بشوید وبرلهای حر ف کیران برامت مورد مذمت طرایف کرد ین اید + 
لهذا ای کوههای اسرائیل کلام خداوند بهوهرا بننویده خداوند بهوه بکرمها 
واه ووادیها ودره‌ها وخرایهای ویران وشرهای مترو کک تاراج دیوید 
حارية بقیة آمتهای جاو رکرديك است چنین میکوید بنابرین خداوند بهوه چنین 
میفر يايد باش غیرت خود e‏ امتها E‏ مت نودام 5 
ایشان زمین مرا بشادی 2 م دل وک ثلب ملكك خود ساخته‌ند تا آترا ر 
٩‏ واکذارند+ پس درباره زبین اسرائیل نبرّت نا وبکرهها ولا و وادیپا ودره 

یکر که خداوند بهوه چنین میفرماید» چونکه ثما متحمل س‌زنش امتها شت‌اید نا 
ر خود تکل و وخداوند بهوه چنین میکوید» من دست 


خودرابرافراشتهام که امتهاتیکه به اطراف شمایند البته مم‌زنش خودرا حمل خواهند 


شد + وغا ای کرم‌ای اسرایل شاخه‌های خودرا خواهید رویانید ومیوة خودرا 
برای قوم من اسرائیل خواهید 7 زیر که ایشان بزودی خواهند امد + زیا 
اينك من بطرف شا هستم وبرشما نظ ر خرام داشت ود شیار شن کاشته خواهید شد × 
و شا مرحمان نرا خواهم افزود یعز یعنی نام خاندان ۱ سرائیارا جیعا وثبرها سکون 
! وخرایپا ممور خوامد شد+ وبر شا انسان ویهام بسیار خوام او آورد که اینان 
و ا د وشارا شل ایا ا جک 


يعن قوم خود اسرائیارا برشا خرامان و E‏ تأ اب ا آورند ومیراث 


۳ ایشان پشوی 3 باولاد نسازی چ وختااوند موه ج ما 


چونکه ایشان دربارة نو میکویند که مردمانرا مببلعی وامتهای خریشرا بی‌اولاد 


کاب ری ت۲۳ ۱۳۹۹ 


6 میکزدانی ج بسن خداونت بهوه میکوید مردمانرا دیکر خر ایی ب ح رتفا 
0 دک بی اولاد نخواهی ساخت × وس‌زنش امتیهارا دیکر درتو مموع نخواممکردانید 
ودیکر تال منت طوایف خوامی شد وامتهای خویغ | دیکر تخواهی لغزانیده 
3 خداوند بهوه ايرا میکوید + وکلام خدآوند برسن نازل شن کفت ٭ ای پسر 
اقا کاک ادان سای( دزی ارد ساکن میبودند اترا برا ماو 
۸ خود نجس نودند وطریق ایشان بنظر من مثل نجاست زن حایض مببود* لیذا 
که برزمین رفتند ۳ ببتهای خود ہیس ساختند من خشم خودرا 
٩‏ برایشان رتم * وایشانرا درمیان امتا , پراکنن ساختم ودر کشورها ا 
[ ات ند راهها واعال ایشان مود سل داوری نودم تا 7 بطرف 
راکد ند۳انکا م اک تاا اتد زبرادر باه اکان 
۲ کنتند که انان فوم بهوه میباشند واز زمین او پرون امن‌اند.ب لیکن من براسم 
کک کا ان ا ابل انرا درتبان اسمایکه :مسر یبا روان 
۲ رمت سا ختند شفقت نودم + GE OES E‏ 
مینرماید ای خاندان سابل من ابا هار شما بلکه جخاطر ام SES‏ 
۳ نرا اقا ا سای کباب رفته حرمت نوده‌اید بل میاورم + وم عظيم خودرا 
که درمیان امنا مخرمت شن است وشا ین 0 بی عصهت ساخته‌اید 
تقدیس < ام مود وخداوندبهوه بیکوید چیک بقار اش © 
۳ 9 آنکاء امتها خو اند کات کسیر بهوه هسام ۸ ووا ا زان ات یکیرم 
٥‏ واز چیع ,کشورها جع میکنم وشارا درزبین خود در خوامم آورد × واب پاك 
برشا خواهم ی | هه تجاسات وازهه بتهای شا طاهر 
۳۱ خوام ساخ چ ودل تازه بشا خوا ۾ داد وروح تاره در ا رون 2 _ 
۳۷ ودل سیکیزا ازتجمد شا دور کرده 0 2 خوام داد × وروح 
ور ارو «تبوام عباد وشارا بفرایض خود سالك ± وام کردانید تا احکام ما 
۸ تکاه داشته انهارا سجا آورید + ودر زمینیکه بپدران شا دادم ساکن شن قوم من 
٩‏ خواهید بود ومن خدای شا خوام بود + وشارا ازشه اه شا نجات خو ام 
داد وغاه‌را خوانن انزا فراوان خوام ساخت ودیکر تط برا محخواام فرستاد × 


۴۷ کتاب حزفیال نبی‎ I. 


۰ تمه بوه" درخنان وحاصل زمین را فراوان خوام ساخت نلردیکر 9 اما خىل 
۱ رسوا و نشو یف چد وچون رای ج واعال ا خودرا N‏ آاتکاه 
بسیب کناهان ورجاسات خود خویشتنرا درنظر خود مکروه خواهید داشت * 
۴ خي E E o:‏ کل پس ای خاندان 
Ir,‏ 0 بسیب راههای خود جل و زسوا | شو ید را ا چنین میثرماید 
زک شیارا از نمای کناهانتان طاهر سازم شهرهارا مسکون خوام ساخت 
۳ بت ۳ 1 تب ن که و رکذ ان 9 ممبود 
است میا خراب وویران بر 9 e‏ شك اج 
“٦1‏ وامتهائیکه به‌اطراف شا باقی مانن باشند خواهند دانست که من ا | دا 
کرده ووبرانه‌هارا غرس نوده‌امه کی ۳ وه هستم تکام نموده وبعبل آوردهام ‏ 
۷ حدا ون بهوه SE‏ رای این EL So‏ ۰۱ ۳ 
خواهند نود تا انرا برای ایشان بعل آورم» من ایشانر! با مردمان مثل کله کنر 
۸ خواهم کردانید + مثل کله‌های قربانی ر یعنی کله اورشلم درموسهایش نان شبرهای 


م 


مخروب ازکله‌های مرد ن پر خواهد شد وایشاره ن خواهند دا: نس ت که من بهوه ست × 





ی ی وهم 
۱ دست خدآوند برین فرود آمك مرا درروح دار بیرون برد ودر هوار ی فرار 
داد وان او اا بورد ومرا بهر طرف ابا کرهات کی ۱ ۱۲۱ برروک 
هواری بیایت زیاده وبسیار خشك بود* واو مرا کنت ای پسر انسان 5 
میشود که این استخرانها کن ای شتاونه بو تر مان ا 
فرمود براین توا نبوت نود بایما یک ای وهای خغك کلام خداوتدرا 
۵ د دود ان ن اسغخوانها چنین میکوید ايك من روح بشما درمیاورم 
1 تا زنك شو نك چ وبا برشا خواهم نهاد وکوشت برشا خواهم وود الا بیو سست 

خواهم پوشانید ودرشا روح خوام نهاد تا رین شوید پس خواهید دا: نست که من 


2 ۳ 


۷ وه شستم ۳ سا نک مأمور شفتم بوت کردم وجون نبوت نودم آوازی 


سا مس مم 


کاب خرقیا ۵ ۱۳۹ 


مسو ع کردید واينك تزازلی واقع شد وا سنخوامپاییکدیکر نی هراستفوایب‌اتخوانش 
۸ نزدیاك شد × ونکريستم و ادها رکفت E‏ وا mE‏ ز بالا 
۰ پوشانید اما رو نبود* پس او مرا کنت برروح نبوت ناء ای پسر انسان 
م رک خداوند بهوه چنین مینرباید که ای روح ازبادهای ارح 
یا وہاین کشتکان بدم تا ایشان زنت شوند+ پس چنانکه مرا امر فرمود نبوت نود 
وروح بآنها داخل شد وانها زن نکش دای خر د نکی نها بت رتست 
کات اسر اسان این اسان اھا ندا ن00 
بساخندم‌واینات اسان واا استرانهای ما خشاك غد و 
وخودمان منقطع شتی + لهذا نبوت کرده بایشان تک کر خداوند بهوه چنن میرباید 
اينكک من قبرهای شار | میکنام وشارا ای قوم من از قبرهای شا درآورده ران 
اسرائیل آورد ×+ وای د من جون خرهای شارا یکنام وشفازا ازقبرهای 
شا بیرون اورم انکاه خواهید دانست که من بهوه هو ۳ وزج خودرا درشا 
مزر اه ی نهاد تا زنت شوید تاش ۷ SO‏ اه مت 
E‏ که من بهره تکل وده وبا ا E EOC‏ 
3 وکا م خدآوند برمن نازل شك کذت × وتو ای پسرانسان م يك عصا برای خود 


وس برای بهودا وبرای بنی اسرائیل رفتای وی » ٠‏ پس عصای دیکر 
" بکر وان نویس برای یوسف عصای افرام ونای “اول + 
۸ 0 نتب یکدیکر پاک غا سانا داحتا ا افد وتان 
۴ تانب کرده کر ی ابا مارا د تیدا کہ ازبخ کک رها مقضوك تو 
٩‏ وا ۶ انکا: یشان بکو خداوند یره چن میفریاید ايك من عصای پوسفرا 
که دردست افرام است واسباط اسرائبارا که رای وی‌اند خواممکرفت وا 
با وی یعتی با عصای بھودا خوام ببوست واتار ايك عصا خوام ساخت ودر 
رآ ۾ بك خواهد شد + 29 Ec‏ که برانها نوشتی کسر درزظر فان 
8 ای وبایشان بکو خداوند پهره چن میفرماید ينك من ہنی ۱ سرایلرا از میرن 
اسنهاتیکه بان رنتهآند کرضه ابشانرا ازهر طرف جع 3 کرد وایشانرا بزمین 
۲ خردشان خراه ۱ آورد ×+ 0 اد زمین برکوههای ۱ سرائیل يلك امت خوام 


یه 
۰ 


1 


یی 


۳ 


۳ 
٤ 


سے اس 








۱۳2۳ کین ۱29 





ساشت ويك پادشاه برچیع ایشان ساطت خراهد مر ۱ دو امت نخواهند 

۳ بود ودیکر بدو ملکت نیام نخواهند شد ٭ وخوبشتنرا دیکر بها ورجاسات وه 

معصیتهای خود نجس خط اهند 5 ایشانرا ازجیم مسا ایشان که درانها 

کاه ورزین‌اند نحات داده ایشانرا طاهر خواهم ساخت وایشان قوم من خواهند 

4 بود ومن خدای ایشان خوامم بود« وبنت من داود پادشاه ایشان خواهد برد 

ويك شبان ن برای یع 9 اهد بود وبه‌احکام من سلوك نموده وفرایض مرا 

۵ ناه داشته آنهارا سجا خواهند ا e‏ ببنن" خود یعتوب دادم وپدران 

اینان دران ساکن میبودند ساکن خواهند شد وایشان وبسران ایشان وبسران 

پسراومرایشان 9۹ کک خواهند نود وسین دود نا ابدااد رس 

۳۹ بیان خواهد بود+ وبا ایشان عهد سلامتی خوام بست کی اقا 

جاودانی خواهد بود وایشانرا مقه ساخنه خوامم افزودومتدل ت ۱ ابدالباد 

۷ دومیان ایشان فرار خوام داد و ۱ بود ومن خدای 
ار خوام یود وایشان قوم من خواهند بود* پس چون ۳ مق ادراق 


ایشاه نتم برقرر وه بش ایکا اما امد بای ت که من بهوه هستم که 


یرس 





ا موم 

وکلام خدآوند برین نازل شن کنت* ای پسر انسان 2 کج .از 
* زان بت ورئیس روش وباشك وتوبال است بدار وبراو نبوت غاد مرک 

خداوند بهوه چنین میفرماید اينك من ای جوج ریس روش وماشك وتوبال بضد 
6 تو هستم و وترا برکردانین قلاب خودرا مجانه‌ات میکذارم وترا اعا رلک 

یرون میآورم اسبان وسوارا ن که جیع ابشان ج با اس تام 7 راسته جمعیت عظبی با 
تن ها ومجنها وهی ی ایشان ي بدست کرفته + ایس وق وثوط با ایثان 
| وجیع ایشان با سپر وخود جور مر ونای افواجش وخاندان توجرمه ازاطراف 
۷ شال با تا ی افواجش وقومهای بسیار هراه تو+ پس مستعد شو وتو وتای 

جعیتت که نزد تو جع شد‌اند خویشتنرا مها سازید وتو مسخنظ ایشان باش + 


مے ^~ 


A۸‏ بعد از روزهای اراو تنتد خواهد شد ودر شالهای اخر es‏ از شمشیر 


۳ 


س 


ك 


سے 


۹ 


م و 
۰ 


1 TA حزقیال‎ 3 


KD ETO‏ "بان تومیای ۳ برکوههای | ی 
که مضرابة داییی تسلیم شن موجن اسست وا ن ازمیان وتا ببرون آورده شه 
وائ ان رک ری کیت ماوت مسا خوایی 9 همق ای ۲۳۹ 
داخل آن خوامی شد ومانند ابرها زمینرا خواهی پوشانیده تو وجیع افواجت 
وقومهای بسیار که هراه تو میباشند+ ‏ خداوند بهوه چنین مینرباید درانروز 
چیزما دردل نو خطور خوامد کرد وندیبری زشت خواهی مود وخواهی کنت 
بزمین بی حصار برمیام» e‏ ه‌اطمینان وامنیت ساکنند میم که جیع ایشان 
بی‌حصارند وپشت نندها ودروازها ندارند ٭ تا تاراج نی وغتبمترا ببری ودست 
خودرا مخرابها که مور شد است وبقومیکه از میان امتها جمع شداند بکردانی که 
ایشان مواشی واموال اندوخته‌اند ودر وسط جهان ساکنند+ شبا وددان وتار 





تزئیش وجیع شیران ژیان ایشان ترا خواهند کفت ایا بجهة کرفتن غارت امن" 


واا جه بردن غنیمت جعیت خودرا جع کرده تا نش وطلا برداری ومواشی 
واموال‌را بربای وغارت عظیی ببری + بنابرین ای پسر انسان نبوّت نوده 
جوجرا بکو که خداوند بهره چن مبفرماید در اروز حینیکه قوم من اسرائیل 
په امت ساکن باشند ایا تو نخواهی فمید» وازمکان خویش ازاطراف شال 
خوایی اند تو وقومهای بسیار مراه تو که جمیع ایشان اسب سوار وجمعیتی عظم 
ولشکری کثیر میباشند × وبررفوم من اسر ایل مثل ابری که زمینرا پوشاند خرای 
اند درایامبازیسین این بوقوع خواهد پپوست که ترا بزبین خود خوام آورد 
اک ام مک من خویشتنرا درتو ای جوج بنظر ایشا ن تقدیس کرده باشم 
...مج ا بوه چنین میکوید با ee‏ که درایام ی 
بواسطهٌ بندکانم AEE‏ که _دران ن ایام دربارهُ سالهای بسیار نبوت ودند 
> برایشان خوام او ورد * ما وند یک در انز ور 
یعنی در روزیکه جوج بزیین اسرا اه سا واا عدت خم من ببينبم خواهد 
اد یا رک خن خودکنه رکه میهد روز رل عظی 
ق سرائیل خواهد شد د u‏ زه یا ومرغان هوا وحیوانات صرا وهة 
ا وتان رند وش * مردمانیکه برروی جهانند محضور من خواهند لرزید 


۱۳ کناب حزقیال نب ۲٩‏ 





سے و ی 


رکریا سرنکون ا e‏ مه افتاد دوجع Es‏ ین مد 


۲ او خوام خواند وشمشیر هرکس اه خراهد بر a‏ + ۳ | وخون ۳۰ 


عتوبت خوامم رسانید وباران سیال وتکرك مخت و وکوکرد براو وبرافواجش 


۳ وبرقومهای بسیار: یک با اقا ما شنت خواهم بارا انید چ وخویشتنرا درنظر امتهای 


مر خر 


بسیار معظ نک ومعروف خوام مود وخواهند دان من یهوه زا 


باب سی وم 
پس تو ای پسر انسان دربارة جوج نبوت کرده بکو خداوند بهوه چنین میفرهاید 
که اينك ای جرج ریس روش وه بات وتوبال من بضد تو هسم * وان | برمیکرد انم 
ورهبری میام وترا ازاطراف شال برآورده برکوم‌ای اسرائیل خواهم 9 * وکان 
aD‏ تیرهای ترا از دست راستت خوام افکد + وتو وهه 
افواجت وقومهائیکه راه تو هستند برکوههای اسرائیل خواهید افتاد وترا را بهر 
CC E‏ ۲ جرا مجهة خوراك خوام داد« خداو سوه 
میکوید که بروی هرا خوامی افناد زیراکه من تک نوده‌ام × واتشی برماجوج 


وبرکسانیک درجزا! EE‏ خواه فرستاد تا بدانند که من بهوه هسم 


وا م قدوس ودر درمیان قوم خویش آسرائیل معروف خواهم ساخت ودیکر 
کذار که امم قدوس من بی حرمت شود تا متها ب داندک دوا د 


x 


4A‏ ری مهب يدك خداوند E o ra‏ خواهد پو ست 


کے 


‌ 


رکه در باراش تکلم اک وساکنان شیهرهای ۱ ستاایل 
بیرون خواهند امد و یه حش جن وسپر وگان 3 E‏ دستی ونیزهارا ان 
زده خر اهند سوزانید نت هتت نا آتشرا 1 زنل ناه ES‏ داشت × 
وهیزم ازگهرا خواهند آورد وچوب ازجتکلها غنواهند برید زیراکه اسمه‌هارا باتش 
خو افد سا تیار دا گاید که خارت کنندکان خودرا خارت خواهند 
کرد وتارا ج کنندکانِ خویشرا نار اج خواهند غود ودران روز موضی برای قبر 
دراسرائیل یعنی وادیٌ عابرم‌را بعلرف مشرق دربا بجوج خوام داد وراه عبور 
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کنندکا نرا نرا مسد ود خواهد ساخت ودر اتجا جوج وناي تا ۳9 
۲ 39 وان نرا وادئ هامون جوج خواهند نامید + وخاندان اسرائیل E‏ 
ENE‏ بت بترا طا هرد سا زند ‏ وهای ال وتان زارت ۱۳ 
دفن خواهند کرد وخداوند بهوه میکوید روز نجید من نیکای ) ایشان خواهد بود ¥ 
1٤‏ ترا مین اکر اهند. کرد که پېوسته روکد فاق و هراه عبو ر کندکان 
آتانیراکه و ازن باق ما نن بباشند 1[ بعک EE‏ 
ا ا خواهند طلیید د وعبو رکندکن TT‏ خواهند کرد 
واکرکی ا ادع بیند نشانی ترد ان برپا کد تا دفن کندکان انرا درو اد 
1 هأمون جوج مدفون سازند* وامم شهر نیز هامونه خواد بود پس زبینرا طاهر 
۷ خواهند ساخت ې ۳۳ تو ای پسرانشان خداوند ۳ تسا دک 13 
جنس مرغان وبهمةٌ حبوانات را بکو جمع شوید وبانید ونزد قربا من که آنر 
بای شا ذچ منام فرام اد فربنی عظیی برکوم‌ای اسرائیل تا کوشت بخورید 
۸ وخون بنوشید» کرشت جباران‌را خواهید خورد وخون روسای جیانرا خواهید 
نوشید از قوچها و بر‌ها وبزما وکوها که هة انیا از پرواربهای باشان میباشند × 
٩‏ اا من‌که برای شا ذع نام جه خواهید خورد تا سیر شوید وخون خواید 
۰ نوشید تا مست شوید* وخداوند بهوه میکوید که برسفر من از اسبان وسوار 
۲۱ وجباران وهه مردان چنکی سیر خواهید شد + ومن جلال خودرا درمیان ۳ 
قرار خوام داد وجیع NIS‏ کی اجرا خوام داشت ودست مراک 
۲ برایشان فرو خوام آورد فك خواهند نود »+ وخاندان اسرائیل از آن روز 
۲ وبعد خراهند ۹ کش خدای ایشان من هستم ‏ واا خواهند دانست 
که خاندان اسرائیل بسبب کاه خودشان جلای ~= ورا وکین 
تیان ری خودرا ازایشان پوشانیدم وایشانرا بدست ستم‌کاران 
+ ایشان تسلم نودم که جیع e‏ پرحسب حجاسات وتقصیرات 
۵ یشان اا شا ن عل ټوده که 3 es‏ پوشانیدم + ناز تا 
EE‏ نای ا ۰[ خاندان سا 
7 خوام فرمود وبر امم قد وس خود غیرت خواه بو وجنگ ایشان درزبین 


4. کتاب حزقیال نبی‎ Ir 

خود به‌امتیت ساکن ش وناز تر لانن نباعد انکاه خلت ودرا را اک 
۳۷ 2 س شد* وجون اا توا او ا E‏ مدا شا ۱ 
۸ شد ٭ ومد ا PES‏ پو ب 

د ى وطن ساخ وابشا: برا تمعن وت کردم وبا 
کسیرا ازایشان درانحا با ی منوا کذاشت × رخا ود تیمک 

2 ر | ازایشان نخواهم پوشانید زیراکه روح خویشرا برخاندان |۱ پم 

خوام ربخت + 





باب چم 

۱ + درسال پیست وانجم اسیری ما د E‏ دردم اک سال چهاردم بعد 
ازع شهر بودء درهان روز دست خدآوند برمن نازل شن مرا اج 2 
۲ دررویاهای خدا مرا بزمین اسرائیل او ومرا برکوه بسیار بلند فرار داد که بصع 

0 جنوب آن سل بنای شهر بود* وجرن مرا باجا اورد ينك مردی که نایش 
مثل نایش برچ 3 ودر دسنش ریسیانی ازکتان و برای پمودن بود ونزد بط 
4 ابستاده بود + اد مر کی شان خود بين رای 
خویش بشنو ودل خودرا بپرچه بتو نشان دم مشغول ساز زیراکه ترا درایجا 
ند تا این چیزهارا بتو فشان دم رات ند تزا سرا ازهر چه مین آکا 
0 سا ز× واینكك حصاری یرون خانه کرداکردش E‏ 
پمایش شش ذراعی بود که هرذراعش یك فراع ويك فبضه بود پس عرض 
1 بنارا بك نی وبلد یشرا يلگ E‏ پس نزد دروازهکه بسوی مشرق متوجه 
امن بپله هایش براند واستانة دروازهرا مود که عرضش یك فی بود وعرض 
۷ استانة دیکرراکه يك نی بود* وطول هرغرفه بك فی بود وعرضش یك فی 
ومبان غرفه‌ها مسافت ج ذراع واستانه دروازه نزد رواق دروازه ازطرف 
4 اندرون بك فی بود+ ورواق دروازه‌را ازطرف اندرون یك نی بمود+ پس 
رواق دروازه را هشت ذراع و اسبرها: یشرا دو ذراع. مود وزواق دروازه : بعلرف 
| اندرون برد وج‌های دروازه بطرف شرتی سه ازاینطرف وه آزانطرف 


کتاب حزفیال نبی 1Y ٩.‏ 

بود وهر سه‌را بك پایش وا سرهارا ازابطرف وانطرف يك پاش بود ٭ 

۳ وعرض دنه دروازهرا ده ذراع وطول دروازه 9 ذراع پهمود+ وځرۍ 

چ روی ها از زاینطرف يك ذراع a.‏ ا يك ذراع وججها 

۳ ۱ طرفت خی شش ذراع وا زانطرف شش ذراع بود ٭ وعرض دروازه را ازسنفہ 

يك ج تا ستف دیکری ببست وج ذراع چمود ودروازه درمقابل دروازه بود + 

11 و ۳ هارا شصت ذراع سا خت وا ى دروازه به اسیر 3 رسید د 

کر ویش دروا e‏ راھ ادر رازه اکرو ناء ذراع بود« وها 

و آسبرتهای ۳ را بهاندرورن دروازه ی‌های مدل ر بود وگچېن. 
روافهاراه ونجن‌ها بطرف اندرون کرد کرد بود وبر ۱ سبرعا نخلها بود + 

۷ پس مرا :ن بیرونی زد وايناك اطافها وسنك برای گعن ازمر طرنش, 

۸ ساشته شن بود وبی اطاق بران سك فرش بود* وسنكك فرش یعنی سك فرش 

٩‏ پائینی بجانب دروازه‌ها یعنی به‌اندازهٌ طول دروازها بود* وعرخشرا ازبرابر 

دروازء پاینی تا پش سحن اندرونی ازطرف بیرون صد ذراع بسمت مشرق وست 

۰ شال ببمود* وطول وعرض دروازرا که روش بطرف شال صن بیرونی بود 

۱ ود 3 اش مه ازابنطرفت وبه ازانطرف واسبرهایش ورواقهایش: 

موافق پیایش درواز؛ اول بودء طواش بنجاء ذراع وعرضش ببست وج ذراع + 

۲ وخجی‌هایش وروانهایش وغهایش موافق بايش دروازه که رویش بسمت مشرق, 

۲ است بود وبهنت بل بان برمیاندند ورواقهایش یش روی اما بود+ وحن 

اندرون‌را درواز درمقابل درواز: دیکر بطرف شال وبطرف مشرق بود واز 

٤‏ دروان تا دروازه صد ذراع مود پس مرا بطرف جنوب برد واينك 

٥‏ دروازه سمت جنوب و اسبرهایش ورواقپایشرا مثل این پپیاینها پود * وبراعه 

آن وبرای رواقهایش بنجی‌ها مثل آن نیا کرداکرد دش بوده وطولش بنجاه 

۳1 ذراعاو و ت وچ م ذراع بود* وز ای ان هنت پله E‏ وروافش 

بود u‏ ر ا باس هایش بود ٭ 


۷ ون اندرونی بطرف جنوب دروازة داشت واز دروازه تا دروازه بست جنوب 





سے 
۸ صد رع مود ومرا ازدروازة جنوبی +صعن اندرونی اورد ودروازة جنویرا 


۰0 


۸ کتاب حزقیال نب ٩۰‏ 





٩‏ بثل این بپایشها 9 وتی‌هایش واسبرّهایش ورواقهایش موافق ات 

پمایشها بود ودران ودر رواقهایش بن‌ها اکرداک کردش بود وطولش بنجاه دا 
۰ وعرضش بيست ولج ذراع بود + وطول روافیکه کرداکردش بود بیست وج 
۱ ذراع وعرضش چ ذراع بود + وروافش رن برونی میرسید ونجلها 
"1 براسرهایش و وزیه‌اش هشت پل داشت × پس مرا هن اندرونی 

ا س آورد ودروا را مثل این بیش ببمود »+ وجی‌هایش واسبر" بزمایش 
ورواقهایش موافق این پمایشها بود ودرا ن ودر رواقهایش جن‌ها بپر طرفش 
6 بود ون بنجاه ذراع وعرضش يست واچ درخ بود + ورواقهایش و 
عن بیرونی رتلها راسیرهایش آزاین طرف وانطرف بود وزینه‌اش هفت 
س داشت* وبرا بدروازه شالی آورزد وانرا مثل این پیایشها بمود+ وشی‌هایش 
واس برهمایش ورواقهایش‌را نیزه وبنجی‌ها کرداکردش بود وطولش بنجاه ذراع 
۷ وعرضش بيست ولج ذراع بود * اکا بسوی نت بیرونی بود وغنلها 
A‏ براسیهایش ازاینطرف واز آتطرف 5 وزینه‌اش هشت پل داشت ‏ ونزد 
اسبرهای دروازما اطاتی با دروازه‌اش بود که دون قربانبهای سوختییرا 
٩‏ میشستند» ودر رواق دروازه دو میز ازاینطرف ودو میز ازان طرف بود تا 
N ASS 2۰‏ تن ایندب ويك 
نب ازطرف بیرون نزد زينة دهنةٌ دروازة شای دو میز بود وجانب دیک رکه 
ا4 نزد E‏ دروازه بود دو میز بود + چهار مز ازابنطرف 1 میزازانطرف 
۳ بپهله ی:دروازه بود يعن اتود و ۳ ذم دند وچ وم ف 
تربانیهای سوخنی از سنك تراشین بود که طول هر يك يك ذرا کو : 

بلک ذراع ونم و بلندیش ا ا قبانیهای سوخلنی 

ج وذبای‌را ذیع میښو دنك مینهادند * و ک قبضه ند در اندرون"ازهر 
٤٤‏ طرف نصب بود وکوشت قربانیها برمیزها بود+ ویرون درا اندروق 
اطاقهای مغنیان ن درکعن اندرونی ببهلوی دروازه ای بود وروی اتا میک 

چ نویه ۳۵ ویکی بپهلوی درواز مشرقی که رویش بطرف شال میبود بود + واو 
ا دنت این اطاقیکه رویش بست جنوب O el‏ ودیعت خا نهرا 


کو 1۳1۹ 

47 نکاه میدارند. میباشد + واطافبکه روش القت شال است برای کک 
ودیعت مذچرا نکاه میدارند میباشده ایناتد پسران صادون ازین لاویکه 
۷ نزديكک Ere‏ تا اورا خدمت فاد وطول نرا صد ذراع مود 
رعش را در ونم بود ومذح در برا برابر خانه ر وموا باق ا0 
اد و سبرهای رواق‌را نج ذراع ازاینطرف ات ذراع ۱ زاتطرف تسود 2 ۱ 
3 دروازه‌را سه ذراع | زاینطرف وسه مه ازنطرف + وطول رواق ببست ذراع 
وفزض یآ زده قراع ونزد زیه‌اش که ارا د ورن اي 


ازاینعرف ودیکری ازاتطرف ودب 
باب چهل و یم 


۱ وبرا یکل آورد وعرض (سیر‌هارا شش ذراع ازابتطرف وعرض انهارا شش 

نراع ازاتطرف که عرض شمه بود بمود + وعرض د خا ده ذراع بود 

وستانبهای مدستل از زاینطرف بج ذر راع با ز اتطرف بخ فراع بود وطولشرا جيل 

۳ ذراع وعرضنرا بیست ذراع بمود+ وبهاندرون داخل شت اسبرّهای مدخل‌را 

دو ذراع وندخل را شش ذراع وعرض مدخل را هفت ذراع پود × وطواشرا 
۰ ببست ذراع وعرضثرا بیست ذراع و س روئ هیکل پود ومرا کنت این 


4A 


زاب 


j^ 


مه تام انیت ودیوار خانه‌را شش ذرا راع مود وعرض e‏ د 
7 «خانه پهر طرف میبود چبهار ذراع بود چ ra‏ روی هدیکر سه طبته بود ودر 
هر رسته سی ودر دس مک بجرهة غرفه‌ها کرد کرد ا بود داخل مك ۷ 
۷ اکن ودر دیوار خانه متمکن نشود »د وغرفه‌ها خانه‌را بالاثر وبالاتر 
حالمکاز, رود زیر اکان اء را اھ ق لام رکردا کرد خانه امجاطه یک 
واز اضهة خانه بسوی بالا وسیعتر میبود وهدینین ازطبنة انی بطبفهٌ وسطى تا طیقه 
۸ فوقانی بالا میرفتند × وبلندی خانه‌را ازه ر طرف ملاحظه نودم واساسهای غرفه‌ها 
يك نی نام کت شون خر بزرك بود* وبطرف یرون عرض دبواریکه مجة 
۱۰ غرفه‌ها بود ج ذراع بود و بای مانن مکان غرفه‌های ا بود ۲ چان 


۱ سی ھا عرض بنصست ذرای کرداکرد 0 ر ونی بود × ودرهاي غرفه‌ها 





با تحت بوده یك در بسوی شال ودر دیکر بسوی جنوب وعرض مکان 
ی فخت مج ذراع کردا کرد × وعرض بیانیک رو بروی مکان منفصل بود در 
کوشة ست مغرب هفتاد ذراع وعرض دیوار کردا ورد نیان 9 ذراع وطولش 
و ِ بود* وطول خانهرا صد ذراع پود وطول مکان مننصل وبیان . 
6 ودیوارها هایشرا صد ذراع × وعرض جلو خانه ومکان منفصل ا مشرق صد 
٥‏ ذراع برد وطول بنیارا تا ہش مکان منفصل که درعقبش بود با ایوانبایش 
از ا واتطرف صد ذراع پود وهبکل اندرو وروأقه‌ای مها را 
7 واستانه‌ها وهای مشيك وا داد درسه طبقه مقابل ا اززسی ۰ 
۷ نجر‌ها ازهر طرف چوب پوش بود وبنجر‌ها هم پوشین بود × تا بالای درها وتا 
خانة اندرونی ویرون ویر ای دیواز کرداکرد ازاندرون وییرون ممن پپمایشها * 
۸ وکرویان وفظها دران ساخته شد بود ودرمیان هر دو کرویی یك نخل بود وهر 
٩‏ کروبی د رو داشت ٭ بعنی روی انسان بسوی تخل ازاینطرف وروی شیر بسری 
۰ تخل ازانطرف برام خانه بپر طرفش ساخته شل بود* واز زان ۱ ۱ 
۰۱ کرویبان وغظلها مصوّر بود ویردیوار هیکل 9 چنبن + وباهوهای هیکل مرح 
بود ومنظرجلو قلس ل کان ردک e‏ بلندیش سه ذراع 
وطولش دو ذراع وکوشه‌هایش وطولش ودیرارهایش ازچوب بوده واو مرا 
۲ کذت میزی که درحضور خداوند میباشد این است* وهیکل وقدسرا دو در 
6 بود+ وهردرراد و لنکه بود واين دو لنکه تا ميشد» يك دررا دو لنکه ودر 
۰ دیکررا دو للکه+ وبرانا يعن بردرهای هبکل کرویا ن ونخلا مصوّر بود بطوریکه 
در دیوارها مصور بود واستانة چوبین پش روی رواق بطرف یرون بود * 
7 برجانب رواق جی‌های مشبّك بابنطرف وبانعارف بود وهمچیین برغرنه‌های 
E COA‏ 


سے 


۳ 


یی 


9 


یی 


باب چهل ودوم 
؟ ومرا بصعن پیرونی ازراه سمت شال ببرون برد ومرا بت که مقابل بکان 
نفصل ورو بروی بنیان بطرف شال بود اورد+ جاو طول صد ذراعی در شال 


کت ۱۳۷۳ 








بود وعرضش بنجاه ذرا راع تید متا دای ست ذراع که ۹ زان کون اندرونی بود 

ومقابل سنکنرنیکه ازګهن بیرونی بود دهلزی رو بروي دهلیزی درسه طبقه بود × 
وثرو ی‌ها بطرف آندرون خرندی بعرض ده ذراع بود وراه یك ذراع 
ودرهای اما بطرف شال بود + وج ر‌های فوقانی کرتاه بود زیراک دهلیزها ازاما 
میکرفنند بیشتر زانچه اما ازجی‌های تحنانی ووسطن بیان میکرفتند + چونکه سه 
طبقه بود وستونها مثل ستون‌ای ینا نداشت واز این سبب طبقة فوقانی ازطبقات 


۷ نان ووسطی اززدبن تدکتر میشد + وطول دیواریکه بطرف بیرون مقابل "۳ 
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بسوی گحن بیرونی روبروی جر‌ها بود بنجاه ذراع بود* زیرا طول ج 

درن بیرونی بود جاه ذراع بود واينك جلو هیکل صد ذراع بود + 
حر‌ها ازطرف شرتی مدخ! ل بود که ازان ها از صم یت سرونی,داخل مبشد 3 
ودر م دیوار عن که مت پپش روی مکان مننصل ومتابل بنیان 

رها بود + ورام متابل آنا مفل نایش راه چی‌های سیت ال بود عرض آنا 
مطابق طول آنا بود وای مخرجهای اینها مثل دم ۳ ودرهای کہا + وشل 

درهای حم‌های ست جنوب دری برسر راه ی راست پېش روک 
دیا تا برد جاک بان فاحل مات ۳ ومرا کفت جر‌های شمالی 


وجرهای جنوبی که پش روی مکان ۵ تنعل ات هوک ندش میباشد که 


کاهنانیکه عخدآوند عفیآوند. نردياک میاند قدس اقداسرا سرا دراتھا مخورند وقدس اقداس 
ومدایای آردی وقربانیهای کاه وفربانیهای جریرا درانها ا زیرا که این 
و چن کاهتان داخل انا میشوند دک ازقدس ب 
کا سای خردرا > aT‏ 
میکذارند زرا زاس را کر برشیت بادا 
زديك میایند ‏ وجون بایشهای خان اندرویرا ب‌امام رسانید مرا بسوی 
دروازن که ای سعت مشرق بود ببرون اروا ا ھر پود × جانب 
ا کاش ا نصد ن بیود ویعن بهق ا نرا ازهر طرف (بسود) + 
وجانب ار به نی پبایش ازهر طرف پانصد نی پہود× وجانب جنوبی‌را 
بن پپمایش پانصد نی پہمود ٭ پس بسوی جانب غربی برکشته اترا بهن پېيايش 


-ِ‌ 
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سے نو سے ۳ 
پانصد نی یمود * هر چهار جانب انرا پپمود وانرا دیواری بود که طولس پانصد 
وعرضشن پانصد (نی) بود تا درمیان مندس وغیر مثدس فرق کذارد × 


کت 
رهز ودره وازه کب شالت مسر متوجه بود* واینلت 
جلال خدای اسرائیل ازطرف مشرق ا یا وازاو مثل صدای ای بسیار ود 
ازجلال او موز کردبد * ول منظر انریا ئی بود که که یت میس 
ان رویا که در وقت آمدن من برای خریب شر ديت بودم ورویاها مثل ان رویا 
بود که نزد نهر خابور مشاهن برع ا ق بو 9 پس جلال 
خدآوند ازراه دروازه 5 ڪه رویش سمت شش رئ بو داهو ا < e‏ 
برداشته بص ن اندرونی 9 واينك جلال خداو ند خانه‌را ملو ساخت + وهاتنی‌را 

شنیدم که ازمیان ن خاه بن تک متا ومردی ی وعرا 
ای e‏ این است مکان کرسی من ومکان کف 0 د0 
اسرائیل تا بابد ساکن خوام شد وخاندان اسرائیل م خود ایشان وه پادشاهان 
ایشان بار دیک بزناها ولاشهای پادشاهارن خود در مکانهای بلند خویش نام 
۲ کوس مرا یی حرمت ر آهند ا ازاینکه ان ۱-0 خودرا ڑا اه 
من وباهوهای خویشرا ببهلوی باهوهای من برپا کرده‌اند وک من وایشان 
فنط دیواری است پس ام 2 قدوس مرا برجاسات خویش که انهارا بعل آورده‌اند 
بی حرمت سأخنه اند لهذا من درخشم خود ایشانرا تلف نوده‌ام * حال زناهای 
خود ولاشهای پادشاهان خویشرا ازمن دوربنایند ومن درمیان ایشان تا بابد 
سکونت خوام مود« وتو ای پسرانسان خاندان اسراثارا ازاین خانه 
مطلع ساز ۷ آکاهان ر وایشان فونه انز e e‏ ر ازهر چه 

بعل آورده‌اند یل شوند انکاء صورت خانه‌را وئونه وتخزجها ومدخلها وای 
شکلیا وه فرایض وجیم صورععا وتای قانونهایشرا برای ایشان اعلام ا 
ایشان بنویس تا نی صورتش وهة فرابضشرا نکاه داشته 1 تل ده وقانون 
خانه این است که قای حدودش برسر کوه,ازهية اطرافش ندس قاس باق 


کناب کک YT‏ 


6 اينك قانون خانه مین است* ‏ وپمایشهای مذیح بذراعها که هرذراع یك 
ذراع ويكت قبضه باشد این است» سینه‌اش يك ذراع وعرضش يك ذراع 
O 13‏ کرداکرد اش مد نلک میج وان وی میباشد ار ره 
روک زمین تا خروج + پائی دو ذراع وور يك فراع واز زت ˆ کوچك i‏ 
13 1 2 ۳0 وعرضش يك = و ب واز زاتش 
is ۷‏ مریح بود × 5 روج سس وعرضش چهاردء دی 
بود وحاشية که کرد کردش بود نیم ذراع ودای سینه‌اش يك ذراع وپله‌مابش 
ا ارک ى پر اسان ۱ 
راید این ست کا درروزیکه از سوز ب ووو 
5 ران ان بکذ رانند وخون بران بپاشند × سا بهوه ٤‏ ہک e‏ که 
eles ۳‏ واز خونش ۳ تب 4و خروج وبرجا شية 
۲۱ که کرداکردش است eT‏ نرا طا هر ساخنه برایش , کفاره کی :# ۳۱ 
۲ کناهرا بکیر وانزا درمکان معن خانه بیرون از مقدس بسوزا اند زد ودر روز دوم 
بو کے ا بان کاه بکذزان اتاد را بان SEES‏ 
3 طاهر سا نند × وچون از : طاه ey‏ ن فارغ E E‏ بمب وفوچی 
۳ بیعیب آزکله بکذران × توا نرا #عضور -خدآوند ند ترديك بیأور وک هنان ۰ غك 19 
0 پاشیه آهارا مهة قربانی سوخانی برای خدآوند بکذراند* هر روز ازهنت روژ 
تو بز نری برای قریانی کناه بکذران وایشان کوسالة وئوجی ازکله هر دو بیعیب 
ا انند + هنت روز ز ایشا ن کنر یات نموده ار E‏ ند و 
ا 
قربانیه‌ای سوخلنی سم تلا شیارا برم ڏج ومن شمارا ول 
۹۹ فول ار این است ۲ 


2 


{® 


ا 


کے 
` ا 


3 


۱۳ کاب اا 


سا سن مس 


باب چبیل وجهارم 
نز که 1 
ومرا براه دروازه مس بیرونی که بسبت مشرق متوجه وی ورد وان بسته 
سا E ٣‏ ند ا ا 2 0 عم 


i 8 >‏ د e g7‏ اه در روازه 


شای پیش روی خانه آورد وتکربستم واينك جلال خدآوند خان خداوندرا ملو 
ساخنه بود وبروی خود درافتادم * وخدآوند مرا کفت ای پسر انسان دل 
خردرا رجه ترا کرم دربارة تأ قانونهای خان خدآوند وجه قواعدش مشغول 
ساز وچ بان خود بیین وبکوشیای خود بشنو ودل خویشرا بدخل خانه وممة 
ا , ساز*+ وباین مترّدین بعنی مناندان | سرایل بکوداو 
ره جن مینرماید ای خاندان افزایل اا ا غ ز ایستید + 
اک شا اجنبیان ناخلون دل وناخختون شترا داخل ساخنبد تا درد س 
بوده e‏ سازند م ویمون شا غذای"من یس به ا 
ایشان علاوه برشه رجاسات شا عد م مرا شکستند نبا وش ود :»۱8 ee‏ 
ند 8۳۶ بلک ؟ کار ن ید خویشتن تبن مودید ی ودیعت مرا د من نگاه 
دارند > خداوند بهوه چنین میفریابد هچ تشخص غریب نامختون دل ونامختون 
کا هد 5 غ ببانیکه درمیان بنی ا ا نداش مر د 9 خر اهد شد × 
باک آن ا ویان نیز که درحان ۳ شدن بنی اسرائیل آزمن دوری ورزبك ازعتب 
بای و ند حمل کاه خود خراهند غد٭ زیرا خادمان قل 
من ومستحنظان دروازهای خانه وملازمان خانه هستند وایشان قربانیهای سوختن 
وذباع قومرا ذځ میناد ومحضور ایشان برای خدست ابشان میابستند + واز اضهة 


که جضور بتهای خویش ایشانرا خدمت نودند وبرای خاندان اسرائیل سنك 


مصادم کاه سل دك رين خداوند ا بد دست خودرا و اباق 
٩‏ اا کے ا ۱ : ِ ۱ 9 
برافراشتم که متصل گناد خود خواهند شد+ وین نزديكک نحواشند ا 


۱۷۵ E ES 
من نخواهند پرداخت وچ زدیا دون الاقداس نزديك نخراهند‎ 
× آمد لک خا ات ر و راغات خودرا که بعل آوردند محل خواهند شد‎ 
ا لیکن ایشانرا مجهة تا خدمت خانه وبرای هر کاری که درا ر‎ 
د مستعزظان ودیعت آن خوام ساخت × لیکن لاویان کهنه ازن صاد ا‎ 
06 تال ارت ارا اخد دار دبعت نکن شرا تکام اشد‎ 
O ت کرد که اسان هه خدمت من نردیاه) خواهند امد‎ 
ببه وخونرا برای من خواهند کذرانید ٭ وایشان تدس من داخل خواهند شد‎ 1 
ویجهة خدمت من مخوان من زديك خواهند اند وودیعت مرا نکاه خواهند‎ 
داشت چ وهنکامیکه ی عن اندرونی داخل شوند لا س کتانی خواهند‎ ۷ 
پوشید وچون در دروازه‌های ګن اندرونی ودر خانه مشغول خدمت باشند هح‎ 
لباس پشمین نبوشند + عامه‌های » کنانی برسر ایشان وزیرجامة کتانی برکرهای‎ ۸ 
ایشان باشد وهمچ چیزی که عرق آورد دربر نکنند × وچون عن بیرونی بعنی‎ ٩ 
یروف 9 2 ببرون رود انکاء با لباس خویشرا که دران خدمت میکند‎ 
یرون کرده زا درحی‌های مندس بکذارند وبلباس دیکر ملبس شوند وقومرا‎ 
درلیاس خویش لقدیس نتایند+ وایشان سر خودرا تراشند وکسوهای بلند‎ ۰ 
نکذارند بلکه موی سررخودرا مچنند + وکاهن وقت دندش درکن اندرونی‎ ۲ 
شراب ننوشد + وزن يوه با مطله را بزنی نکبرند بلکه باک که از ذریت خاندان‎ ۲ 
اسرائیل باشد یا ییوثرا که بيوة کاهن باشد بکبرند+ وفرق میان مقدس وغیریفد را‎ ۲ 
بقوم من تعللم دهند وتنخیص میان طاهر وغیرطاهررا بایشان اعلام ايند + وجون‎ 6 
درمرافعه‌ها هة معا که برحسب احکام من داوری بخایند وشرایع وفرایض‎ 

۵ مرا درجیع موامم من نکاه دارند وسیتهای مرا تقدیس ایند ٭ واحدی ازایشان 

۲ نزديك یامن خویشتنرا نجس نسازد مکر اینکه جهة بد ڑا مادر ی کڪ 

يا کشر يا بزادر با خواهریکه شوهر نداشته باشد جایزاست که خویث يترا نجس 
سازد+ وبعد از اتک طاهر شود هفت روز برای وک بش‌ارند +« وشداوند ا ۳۳ 
میفرماید در روزیکه بصن اندرو قدس داخل شود تا درقدس خدمت نايد 
O ۸‏ خودرا بکذراند + وایشانرا نصیبی خواهد بوده من نصیب 


۱۳۷۹ کتاب حزقیال نب 40 





یشان ویو باعل نرا درمبان ی اسرائیل ملك ندهید زیراکه من مت ایشان 
خوام بود + مایق میا اروئ اقرا ا TERH‏ | خورند 
و هب قفا اسرایل از 1 ن ایشان خواهد بود * واوّل تا نوبرهای هه چیز 
رور هدية از هث چیزها از جیم هدایای شا ازآنکاهنان خواهد بود وخ اوّل 
خودرا بکاهن بدهید تا برکت برخانة خود فرود آوربد + وکاهن هچ مته با 
دربن شرا از مرغ با هام نخورد × 
TT‏ 

وچون زمينرا جهة ملكت بقرعه تسب اید حصة مقدسرأکه طولش بيست 
وخ هزار (نی) وعرضش ده هزار (نی) باشد هدي برای خدآوند بکذرانید واین 
بای حدودش از هرءلرف ون خواهد بودع: وازاین پانصد در پانصد (نی) 
از هر طرف مریع بع برای قدس خواهد یود ونوا ی از ن از هر طرفش بنجاه ذراع ٭ 


واز ایر ین چبایش طول ببست وبخ هزار وعرض ده هزار (نی) خوام ھی پود 
دران جای مقدیین قدس ۷۱ قداس باشد * واین برای کامننیکه ی 





باشند وسجهة خدمت خدآوند نزديك میایند حص مقدس از زمین خواهد بود نا 
جای خانه‌ها مجية ایشان وجای مقدس مجهة قدس باشد ٭ وطول بيست ویخ 
هزار وعرضي ده هزار (نی) سجهة لاویانیکه خادمان خانه پاشند خواهد بود تا ملك 
الان وملك شهررا که عرضش یزار وطولشن یت 
ونخجهزار (نی) باشد موازی آن مدیة مقدس قرار ر خواهید داد واین از زار ن نی 

خاندان اسرائیل خواهد بود + ماز اینطرف واز 8( بر 
مناي هد مقس دق مزاع شر ازجانب غربی مت مغرب وازجانب شرقی 
تن مشرق حص؛ٌ رئیس خراهد بود وطواش موازی یکی ازقستتها ازحد مريب 
تا محد مشرتی خواهد بود ٭ واین در انزمین درا سرائل ملك او خواعد بود تا 
روسای من برقوم من دیثر ستم نڼایند وایشان زمیترا خا ندار ن آسرائیل برجت 
اسباط ایشان خواهند دادب خداوند وه چنینمیکوید اسر را ات 
بازایستید وجور وسترا دو رکید وانصاف وعدالرا بجا ارود وظم خودرا ازقوم 


کاب رتال سین 40 ۱۷۷ 





۴ من رفع غا ثد قول خداوند r‏ وس ۇزان راست بای را ار 
N‏ شاد وایفا وت یکندار ۹ e‏ بت به‌عثر ۳ 2 
۱۳ به‌عثر حومر مساوی باشده متدار ا برحسب حور باشد + ویثتال بيست 
چیره باشد » ومنای شا ببست مثفال ویست واج مثقال وبانزده مثنال باشد ج 
۳ ویک بوذ E‏ سدس مراکم Ss‏ 
۶ آزهر حور جو بدهید < وقسمت معین روغن پرحسب + مت روغن یکعفر بت 
0 ازهرکر يا حومَرٍ ده بت باشد زیراکه ده بت یك حو ِِِ وله کیب 
ازدویست کوسنند ازمرتعهای ماب اسرأئیل برای هد ة اردی وقبانی" سوختیی 
وذباج سلامتی بدهند تا بای ایشان کفاره بشوده قول خداوند بهوه این است ٭ 
1 صقر قوم زمین این هدیهرا برای ریس 2 سرائیل بدهند # ورئیس ی 
سوخننی وهدایای 1 دی وهدایای رمختنی‌را درعیدها وهلالها وسبتها وهة 
خاندان اسرائیل بدهد واو بان کاه وهدية آردی وقربانی سین 0 
۸ لا اا ی ال کوت س 
میکوید درغر؛ ماه او ل کاوی جوان بیعیب کرفته مقد سرا طاهر خواش نود × 
٩‏ وکاهن قدری ازخون قربان کنا کرفته آنرا برچهار چوب خانه وبرچهار کرش 
۰ خروج مدع وبر چهار چوب دروازة صن اندروی خواهد باشید+ وین 
در روز هنم ماه برای هرکه سھوا یا غذلة خطا ورزد خواهی کرد وشا برای خانه 
۱ کفاره خواهید 24 ی ماه اول ل برای شا هنت روز عرف 9 
۲۲ خواهد بود که ۳ نان فملیر خورده د چ a‏ :ونان اران 
۲ کاهر! برای وو وبرای قا اهل زمین بکذ راند* ودر هنت روز عید بض 
چرچ رور ازان هنتروز هنت کا و وشقت وچ بخیسب وه e‏ نی سوخین برای 
۳ خدآوند وهر روز يك بز نر تجهة قربانی کناه کف زل لد e‏ د بغرا رك انا 
برای هر کاو ويك افا , برای هر فوج ويك هين روخن برای هر این | بکذراند 
E ۵‏ ىب 2 ییات کناه وفربانی 


۱۳۷۸ کات ریت 


باب چهل وا نی 


خداوند بهوه جنین میکوبد دروازة حن بر بست مشرق متوجه است 
درشش روز شغل بسته باد ودردروز ت وچ شود ودر روز اوّل مت 
کردد* ورئیس ازراه رواي دروازه بیرونی داخل شود ونزد چهار تن دروازه 
بایستد وکاهنان‌فربانی سوختنی وذ؛جة سلامتی اورا بکذرانند واو براستانه دروازه 


۳ سجن اید پس ببرون برود اما دروازه تا شام بسته نشود + واهل زمین در سبتها 


یی سے 
۰ کا 


وهلالها نزد دهنة ان دروازه حضور خداوند سل نایند+ وقربانی سوختنی که 
رسن درازرز سب برای خداوند یکذ راند شش بر؛ بیعیب وبك قوچ بیعیب 
خواهد بود * دیع يك اینا برای هر قوچ باشد وھا اش ۳ برم‌ها 
هرچه ازدستش براید وپلک هین روغن برای هر اینا « ود غرة ماه يك کاو جوان 
E‏ ويك قوچ که ایا ان بو وعدیة آردیش یك ایفا برای هر 
کاو ويك اینا برای هر فوج وهرچه ازدستش Nb‏ برای برم‌ها ويك هين روغن 

برای هز اینا ابکذ راد + وهنکامیکه رشن داخل شود ازراه رای در ۱9 
وازهان راه یرون رود * وهنکامیکه اهل زمین درمو أسم بحضور خد خداوند داخل 
شونت اتکاه هرکه ازراء دروازه شال محهة عبادت داخل شود ازراء دروازء 
جنوی یرون رود وهرکه ازراه ۶ <ر وازة جنوبی داخل شود ازراه دروازه شالی 
يرون رود وازان دروازه که ازان داخل شه باشد برنکردد بلکه پیش روی خود 
بیرون رود* وچون ایشان داخل شوند ریس درمیان ایشان داخل شود وچون 
ببرون روند باه م نيرون رونلا ود اد E‏ ومواسم یك ایفا برای 
هر کاو,ویلک ۴ برای هر قوچ وهرچه ازدستش N‏ برای بن‌ها ويك هېن 
روخن برای هربنا واه بود وجون رفس مدب ترعر ۱۳۳۰۹9 
يا ذبا سلامتی جهة هدیه تبر برای خدآوند بکناراند انکاهآدرو( ۵ ۱۳۳ 
مشرق متوجه ااست با یکت را واو قبانی سوخعنی وذباع سلامتی خودرا بکذرا ان 


بعلوریکه آنهارا در روز سبت میکدذ راند بس بیرون رود وچون یرون رقت 


۳ دروازهرا بندند+ ويك بر یکسا بیعیب هر روز صهة قربانی سوخبی برای 


۱۳۳۷۹ 2 ES 
۱ خذآوند خوایی کذراید هرصع را یکذران م + وهر بامداد هدیه و‎ ۶ 
نرم باشین‎ ly ET جوا کذ رانید یی يك سسس افا ويك ا‎ 
هر وکا هدبه اردی فاي برای خدآو‌ند بفم بضه دس خواهذ بود+ پس ہی‎ 0 
+ وهدية اردیش وروغنشرا هر صخ مجهة فربانی سوخلی دای خواهند کذرانید‎ 
پت خداوند بهوه چنین میکوید چون ریس منششی یکی ازپسران خود بدعد‎ 1 
حق ارت آن ازان پسرانش خواهد بود وملك ایشان برس اریت خوآهد بود‎ 
یک و او خششی ازمللت تور کک سرد یتنا سا‎ ۷ 
سای برد یزاجم رامد تلد وزات او فقطظ ازان‎ 
پسرانش خواهد بود* ورئیس ازمبراث قوم نرد وملك ایشانرا غصب نناد‎ ۸ 
بلک پسران خودر تلد تراسا دود یندرکن | زينك خویش‎ 
پراکنت نشوند ٭ پس مرا ازمدخی که ببهلوی دروازه بود وهای مقدس‎ ٩ 
کاهنان که بسمت شال متوجه بود 1 واينكك درانا بهر دو طرف سمت‎ 
سر ان بود* وم مرا کفت این است مکانیکه کاهنان قرپانی جرم وقربای کا هرا‎ ۳ 
ج مینایند. وهدية ارّدیرا 2 ا نار | بسن بیرونی جهة نقدیس نودن قوم‎ 
بیرون نیاورند * پس مرا !عن بیرونی ا ومرا مچهار زاوی صن کردانید واینك‎ ۳ 
درهر زاويةٌ سحن حنی بود + یعنی در چها رکوش: صن صعنهای عوط بود که‎ r 
2 طول هيك چهل و 9 بود » این چهاررا که دو‎ 
یکقدار بود × وبکرداکرد آنا بطرف آنجهار طافها بود ومطجخها زبران طاقيا‎ ۲ 
ازهر طرفش ساخنه شت بود * وتا کنخ اینها مطضها میباشد که خادمان خانه‎ 4 
+ درانها ذباع قومرا جخ مینایند‎ 


باب چهل وهنم 
۱ , ورا ترد دروازۂ خانه آورد وابنك ابا اززیراستنة خانه بسوی مشرق ق جارکه 
N‏ اباب راست جانا 6 
۲ چنوب مذح جاری e‏ پس مرا ازراه درواز شایی بیرون برده sl.‏ خارج 
به ۱ E‏ سمت مشرق متوجه الت کزدانید وایداک ا چا ب 
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ِا 


¥ 


ایر ۹ 


E ۱۳۸۰‏ چا نبی 


راست وا e‏ وت تت a‏ و رات برون 2# ون ي 
یں م9 ذراع مود در ۳ A‏ ۳-9 میر سید e‏ رذراع 
ب ند واب بکر رید 5« ر دراع ات ونفر که ا 


GE SM. 1۹ ۳ 2 یر‎ IIE نی‎ 


اوا دوکر تسیود وجون برکنم اہنت برکار نهر از اینعلرف 
ز اتعلرف درخنان بیچایت بسیا ار ب8 a‏ معا ولایمت شرت 
جاری میشود وبه‌عربه فرو شت بدریا میرود وچون بدریا داخل میشود ايش 
اا قح خواهد شد که هر ذی حیات خزنه" دوه جات کی ۱ 
اکل 8 SE‏ بایان ازتسدزیاده ا ام 0 
تِ یا نا میرد آن شفا خواهد یافت»وهر جا نهر جارس ود ۵ ۳ 
زنك میکردد ې وصیادان ا اود ایستاد وازعین حدی. تا عان یلام 
موضی برای بان کردن دامها خراهد بود وماهیان ۳ تسب ۳ مثل ماهیان 
دریای بزر ازحذ زیاده خراهند بود × ادا ۷ وتالابهایش شفا مخواهد یات 
پلکه با لک تسل خواهد شد + کنر اف را درخت 
خورا کی خواهد روید که برکهای ا پژمرده نشود ومیوههای انا شا ۲۳ 
وترماءموة تازه خواهد آورد یراک ابش 29 جارجه coe‏ 
ت با وکا آنا سجمة علاج خراهد ود اند ای 
Er‏ اه تردن هیر برای دوازده سبط ۱ سرائیل باجا تتسم خوامید 


مود ه برای یوسب دو قسمت × اھک E‏ ا بتصرّف خر اهید 


اورد زیراک من دست خودرا برآفراشت که انرا ببدران شا ۳ پس این زمین 


بترعه ۳ ملکیّت داده خواهد نشك 2۴ وحدود زین اين ا بطرف قیال 

O‏ ا ص مر و 0 سم 
ازدریای بوک بطرف ختاون " مدخل صد د ×× ات و وود وسبرام ده 
رشان سرحد و آوسرحد ان است ر حوران 


است + وحد ازدریا حصرعینان نزد سرحد دمشق وبطرف شال سرحد حدات 


کتاب سزقیال ابی 4۸ ۱۳۸۱ 





۸ خواهد بوده واین است چانب شالی * وبطرف شرتی درمیان حوران وق 
مردرمیان جباد وزمبن اسیائل رن خراهد بود وازاین حد تا دربای شرتی 

٩‏ وای پہمود واین حد شرتی میباشد + وطرف جنوبی حانمب راست ازنامار تا 
اپ مریبوت قادش ونهر (مصر) ودریای بزرك وابن طرف جنوبی جا نب رادست 

۰ خواهد بود* وطرف غ بی دریای بزرك ازحد پکه مقابل مدخل جات است 

۲ خواهب بود واین جانب غربی باشد + پس این مه 

11 اسرلیل نفسم خواهید نود × واتزا برای خود وبرای غ‌یبا یک شا ما و 
کزینند ودرمیان شا اولاد سا نك بقرعه تقسیم خواهید کرد وایشا ن ندا 
مثل نت رشان ابی اسرائیل خواهند برد وبا شا درمیان اسباط 1 ۳ میزارگ 

۳ خواهند یافت وخداوند یموه میفرماید درهر سبط که نمی غر یب دران ای 
پاشد درهان ملک خودرا خواحد یافت ×+ 


میس یه 


کاو 


واین ۱ ۷ اسباطه ۱ فک شال ۴ 0 لون وندئز, , شات 
وکن کیان زه ردد 0 اک اچ اس 13 آم ازمشری نا مغرب ء 
برژی دان ع یلک قسمت × وتزد حد دان زرف یڈ 3 ا د یکی ر لك 


سیت کا ایر پر ارطاف ر ا ف درب برای نفتایی رلک کک 
6ک ال زی زی تا طرف سرچ برای کب یلگ قسیت ‏ ونزد 
حد ای ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای افراع يك قسست# ویرد چول اغراي 


۹۱ مع ار 


مے 
مه ‌ ۰ 1 2 2 TT‏ 
ازطارف مشرق تا طرف مغرب برا ای لاس ES‏ و دزد حب وا پک و یر کے 
ان ۹ 
۱ 
3 


4¬ 4 هم نا لے > = 


مرق تا طر ف مغرب برای یمه دا ا یلگ ممت کد ونژد حن مره هه دا "طرش مشرق 
تارف مقرب ده ۲ 4 مک راید شیر انند بود 3 کر س باسمی و جوز ۳ 0 
9 لش اک مذر 395 جانب مغرب موافی ازاین قستا اد دق 


a ۹‏ ا se‏ برای ۳ دك یناد 2 


یعنی برای کاهنان ب ن 7 سب لا ترا ار ولا برش 
۳ 


۱ 


۷ 


13 


۱۳۸۳ کناب ی زفیال نب ۸ 


مخرب ده هزار وعرضش بطرف مشرق ده هزار وطولش بطرف جنوب بیست 
ونعهزار (نی) میباشد ومندس خدآوند درمیانش خواهد بود+ واین برای 








کاهنان تس 9 ا دوک ودیعت یاون که داشته‌اند خواهد بود زیر 
اا ون بارال کراه دنا ولاوبار سین شا 4 ۳۳ 
CE‏ ر ایشان ازمدیة زمین هدیهٌ فدس اتداس بپهلوی eT‏ 
لاویان خواهد بوده ومفابل حد کاھنا هنان حمّة که طولش بیست و؛خ‌زار وعرضش 
ده هزار ژنی) باشد برای لاریان خواهد. بود پس علول مامش بيست واخه‌زار 
تشر ,رده هزار(نی) خواهد برد ۲ وا زان چیزی زر اهند فر وخت ومبادله 


ہے 


نو اهند ٤‏ مو ونوبرهای زمان کف کو ع تراهد 5 OT‏ برای خداوند 


۳ 


ك 


نس مت شکتسد وتشهزار (نی) 5 له ازهرهش 1۳ ن ياست وبشنزار (نی) 


باه ی میانف 2 اب" خوادد 4 یهد ویتکا ونوا شور ه وشپر در e‏ 


1 راھد به ك ˆ نتم وبا هناخ 1 این ا بعلرف یال چپار هزار ویانمد ورف 


۰ 


جو شي چبهار هزار و پانم مك وبا رف مشرق جریا ر هزار و پانعماه و بطرب مخ ديه 
چبهار هزار وپانصد (ذراع) × ونوا ې شیر بهد بر یی ده دویست راغا و بعرضه 


سنو بب ت و سستی و تجاه » وبطرف مشرق دو ست د اه و بعرت مرب دو يسمت 


ا ۰ ۳ = ۳ ۰ 
۱ ۽ نیام رجا بو ۵ 2 ۳ اة " طولش 3 مقابل هدیة مقس ق Ey‏ بطر EC)‏ 


هه زا رو قارف مغریب ده هرا ر فی) خواهد : برد وین متا TI‏ 
ا و حصو اش سس واگ ك انایک € نید ز سے کل سک شور اهد بر E‏ وار وکارکان شهر 
۹ زشه اس ال اسرزئیل ۳ نا کشت خواهند 5 رد سر ای ھک به کسی و#خهزار 


۰ 


در بیست وتن‌زار(نی) باشد ی ۳ فا با مه لك شر مرج نواهین کذ رانید بو 


وی سے 
ی ای ۲۶۹ کت ۳۹ TEP‏ ۰ 
E i HES‏ طرف ن هد س وملك ا ازان رئیس نواهد بود واین, 
فك ۳ فد 
۳ کک ع ۾ 5 < ك. دج ۷ ۳ ۳۹ 3 
میت ها کاس مج وی دون درا بر رل ست وه این نشاب به ورد طرش ری 
2 سے ع 
"e ۴ 8 4 8‏ ۰ 4 ۰ ۰ ع 
در ابو لت وجفیهزار رز هه یه ] در اهد. مود و هك به وات د س وغد س واه 
ا ه اه فا N OL‏ ۱ ۳ : 
دربیانش خواهد بود+ واز مك لاويان وف مك شبر که درمیان ملك رتسب 
لى لي سیم 
۳ دی ۱ ۱ 2 ۳۹ ا یگ اه د بر 
د کته میا تہ رصان وک ره قب ا لادان E‏ و ن 0 ۳۴ 
۳ 


1 ۱ ك و ۳ ی َة 4 ۱ ‌ 
۳ بر ی یه ا ال ازطرف مشر ۴ ھار شی مکو ہا برای پنےا مان بلک گس ہمت ند 


کتاب حزقیال نبین ۹۸ ۱۳۸۳ 


ی سے 





5 ونزد مد بنیامین ازطرف مشرق تا طرف مغرب برای شمعون يك شسمت با 
6 ونزد جد شعورن ل ازطرف مذرق تا طرف مغرب برای یساکار ك e‏ 
٩‏ ونزد مود بت در طرف مشرد تا طرت غر برای زبولون يك فقس 
2 وزد حد زبولون ازطرف مشرق تا طرف مربب برای جاد يك قسمت + ور 

حد جاد بطرف جنوب ا نت RT‏ (زمین) ار ۳ ا 0 به قادش 
ور (مصر) ودریای بزرك خواهد بود + خداوند بهوه وه میکوید این ن است زک 

برای اسباط اسرائیل باکّت تنس خواهید کرد وقسنهای ایشان این میباشد ‏ 
هلت است رسای شهر بطرف شال چهار ی وبانصد پمایش + 
1 ودروازه‌های شپر موافق نامہای اسباط اسرائیل باشد یعنی سه 9 ازه بعلرف 
۲ شال» درواز؛ راویین يك ودروازء بهودا يك ودروازه تب يك * وبطرف 

مشرق چهار هزار وپانصد (نی) وسه دروازه یعنی درواز؛ بوسف یلک ودرماز 
۳ بنیامین ياك ودروازهُ دان ياك × وبطرف جنوب چپار هزار وپانصد پاش 

وسه دروازه بعنی در روازه شعون يك و ® یلک و رمازه زت یلت 
۶ و برف مغرب مهار هزار وپانصف رنی) ونته دروازه بعی دروازه اد يك 


۱ 
e 


o‏ ودرمازه اا پک وشووافه ی بات 2 وگیش تیزم ® زا O.‏ ا واس 
سه 


گج م 





سې 


0 


کناب دانیال نبی 





باب اول 

درسال سوم سلطنت بهوياقم ا صر بادشاء بابل باورشلم 
ار 7 تا KE‏ تس بهوباب پادشاه یهودارا با بعضی ازظروف 
E‏ بفست او تسلم غود I‏ بزمین شنعار مضانه خدای کرد اد 
وظروفرا ببیت الال خدای خویش کذاشت ی٭ وپادشاة آشقناز رئيس خواجه 
سرایان خویشرا امرفرمود که بعضی ازینی اسرئل وازاولاد پادشاهار, واز شرفاءرا 
پیآورد ¥ وان نیک 8 گیبی ENS‏ گناد وک و مر ودر ه رکرنه مس 
یر i‏ باشند ك ۵ "۳ ِا و پادشا: داشته 
™ 3 یود r‏ نعیین مود os‏ ( 5 از 5 ۳۷ 
تربیت نایند وبعد از زانتضای ان 3 درحضور پادشاه حاضر شو نك بد و 
ایشان دانیال ونیا ومیشائیل وعرَریا ازینی بهودا بودند+ ورس خواجه 

سرای ن نامب بایشان نهاد اقا دايالرا بهبلطعصر ر حا ۱۱۳ 


و ۵ ص بر 


وه کر بارا به ید نغو ی ساخت ج ادا ۱۳۰ خرد قصد 
زرد که خویشتنرا ازطعام پادشاه واز شراک او نو فیلات نا ۱۳۳۱ 
خو أجه را E‏ وم وتا نسازد > وخدا دانیالرا د 
رتنس یر ء ومکرم سامت چ پس ریس خواجه سرایان بەداني یال 
کفت 1 ی پادشاه 5 5 خوراك ومشروبات شیارا تعیین نوده است 
مرن ۵ تا تیا اناق جنس شا میباشند زشعتر 


کاب ۳ 11۸۰ 


تتاقللاه ریس خواج زا ان انا یا #۹ ورب کات 
۲ بود کفت ۷ ستدی نک بندکان خودرا ده روز تجربه نای وبا بتول برای 
۲ خوردن بدهند وآب بجهة نوشیدن : وچین‌های ما وچی‌های ساثر جواانیرا 
حجه طعا م پادشاهرا نورند حضور تو ملاحظه ایند ویک خراهی دنا 
11 ۲ واو ایشانرا دراین امر اجابت نوده ده روز ایشانرا غم به 
کرد* وبعد ازانتضای ده روز معلوم شد که چهر‌های ایشان ازساثرجوانانیکه 
7 طعام پادشاهرا منوردند یکوتر وه تر بود: بس ریس سافیان طهام ایشان 
۷ وفرایتزا ک ابید پنوشند برداشت وبفول بابشان داد اما دا باین مهار 
جوان مرفت وأدرا درهرکوت عم وحکت عط مد ودایال درد وید ۱ 
۸ وخوابها فم 1 وین ٭+ وبعد EEN‏ روزهایکه ااا اهر فرموده بود 5 5 
٩‏ ایدانرا بیاورند رئیس خنواجه سرایان ایشان نرا محضور تبوکدتصرآورد+ و پادشاه 
با انش ن کنتکر کرد وا وازنهیم! ار دی ی دان وحننیا es‏ 
۰ یاف ند یاه حضور با کا ایشیا دند مود اهر مسعله کت وفطامت که 
پادشاه ازایشان استفسار کرد ایشانرا ا زجیع مجوسیان وجادوکرایکه درتام ملکت 

۲ او بودند ده مرتبه بهتر یافسی* ودانیال بود تا سال اول کورشن پادشاه + 


بب دوم 

۽ ودرتال دوم ساطنت کتک نبوکتکر خوابی دید وروحش مضطرب 
۳ شل وب ازوی دور شاد × پس پادشاه شرت که حوسیان وجادوکران 

اا کدنا بونند تا خواب پادشاهرا بای او تیر غابد وایشان 
ان حضور پادشاه ایستادند + وپادشاه بایشان کفت خوابی دی‌ام وروح برای 
۽ فهمیدن خواب مضطرب است+ کلدانیان بزبان آرابی بپادشاه عرض کردند که 

پادشاه نا بابد زیت بانده خوابرا برای بندکانت بیان کن وتعبیر انا خواهیم 
0 کفت + پادشاه درجواب کادانیان فرمود فرمان ازمن صادر شد که اکر خواب 

کی من بیان کب با قابا اواد شنت وحانه‌هایشیا یله 
و کاراب کین بان کت نیا دافا و کرام 


اا 
۰۰ 


9 ۳ ۱ 
عنلیی ازحضور من خراهید یافت پس خواب وتعبیرشرا من اعلام نائید « 
اد ن بار دیکر جواب داده کفد که بأدشاه بندکان خردرا ازخواب اطلاع دهد 


ممص | 


انا تمیر خواھم کرد + پادشاه در جواب کات یتین میدام که ا 
جر تید اجون معد که فرمان ازمن صادرتق است و یکی ار ی 
اعلام اد پرای شا فقط : یك حكر است زیراکه سننان دروغ وباطلرا ت 
و بکوییدتا وقت تبدیل شودپمل خرایوا ی 0 ام 
نس ت که ان انیا تعییر توانید مود ٭ کلدایان عض پادشاه ترا ۲۳۰5 نا 
که 2 برروی زمین نبست که مطلب پادشاهرا بیان تراند غود لذا همحپادشاه 
اک سفانت که کین رار رج جادوکر یکی بپرسد ب 
ومعالیکه پادشاه میپرسد چنان بدیع اس ت که احدی غبر ازخدایانیکه سک 
ایشان با ۳ نیست نیتواند انرا برای پادشاه بیان ماید + أارايخهة اناه 
خی نود وبشدت غضبناك کردین امر فرمود که جیع - حکییان بابرا هلاك کنند × 
Nae.‏ صاقو شد وبصدد کنتن کیان ؛ آمدند ودانیال ورفیفانشرا 
ASSES.‏ انکاه دانیال با حکت وعنل بهار E‏ 
جلادان پادشاه که برای کشتن حکبمان بایل بیرون میرفت خن کنت + واربوك 
سردار پادشاها خطابکرده کت جرا ریا ار ا 


1 انکاه آربرك دانالل ارکینّت امر مطلع ساخت* ودانیال داخل شن ازیادشاه 


در خواست نود که مهلت بوی داده شود تا تعبیررا برای"نادشاه اعلام راید × 


۷ پس دانیال مخانة خود رفته رفقای خویش حننیا ومیشائیل وعززیارا ازاین امر 
۱۸ اطلاع داد+ تا دربارة این راز مس اانا رحت بطلبند مبادا که دانیال 


1۹ 
۳ 


1 


ورفتایش با ساثرحکیان بابل هلاك شوند+ اتکاه آن راز بدانیال دررویای 

e‏ د دانیال - خدای E‏ متبارلد ک خواند + ودانیال ل تکام 
شك کنت اسم تا تا اواد مارك باد وراک >6 ازان وف 
است دار وزمانیار ل سک ۳ ھ زول تاد وپادشاهانرا 


7 میق "۳ ۳ پیج‎ N= 


کا مانب ۲ ۱۸۲ 


e 








a‏ ای خدای پدران کنر اک 9 ا 
زیراکه حکنت وتوانایرا هن عطا فرمودی وکن اراک ازتو در 6 

:ج کرده‌ام بن اعلام نودی رز ر اد اطلاع دادی ٭ واز أنجهة 
دانیال نرد آریوك پادشاه اورا بجهة هلاك ساختن حکای بابل مأمو رکرده بود 
سل وبوی رسیث چنین کفت که حکای بارلرا ملاك مسا » مرا حضور با شیاه 

۰ 9 یوی بادشاه بیان خوام مود + آنکاء اربوك دانیالرا بزودی 
ا م رسا و ی شخصی را از اسیران بهودا یافته که 

ا ان توا ند مود ۷ Cm EE‏ ب 
TE‏ و Sk‏ ديكام وتعیرشرا برای فن بیان 

۷ ائ + دانیال محضور ا ت داد اکا رازیرا که اوا 
ونه جادوکران وئه جوسیان ونه مان اند ۳1 نرا برای پادشاه ۳ 

۸ک لیکن خدای rT‏ ا مساشن ا 
پادشاهرا از اجه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام موده است » خواب تو 

Tt‏ یا Ss‏ 5کت و یی ای یادشاه فکرها ئات بارا 
درباره 3 بعد ازاین واقع خواهد شد مخاطرت امد وکاشف الاسرار ترا ازانچه 

.< واقع خواهد فهرو امت واا را روو اک کک o.‏ 
ازساثر زندکان ردان مکشوف نشن است ت بلکه تا تعییر بر پادشاه معلوم شود 

۷ د خاطر خودرا بدالی * توای پادشاه میدایدی واينك نال یرد 

واين تنالی بزرك که درخشندک آن بینهایت ومنظر آن هولناك بود پش ی تو 

۲ برپا شد* سراین تال از زطلای خالص وسینه ن زنش وشک ورانها 

۴ ازبرخ بود« وسافهایش ازاهن وبابهایش قدری از زآهن وقدری ی 7 

2 و شاج e‏ دون دا ا بای ك وکین 5 ن ۱۸ 

ا وانار د ساخت انکاه آهن وکل وبرج ونش وطلا بام e‏ شتا 
ول کاه خرمن کدی نک ۳۹ را چنان برد که جایی بحهة یا یافت 
نشد وان سنك که تغال‌را زده بود کوه عظبی کردید وتای جها نرا پر ساخت ٭ 

ات یرد برای سادا ا5 نرد وال دشاه 


۱۳۸۸ کتا ووا ۲ 








نو پادشاه پادشاهان هستی زیرا خدای اسیانها سلطنت وافتدار وقونت وحشفت 
TA‏ بتو داده ا ودر هر جاییکه نی آدم کات دان حیوانات جرا قان 
هوارا بدست تو تسل نموده وترا | برجیم انا ی آن سر طلا تو 
4؟ هستی * وبعد ازتو ساطتی دیکر پست تراز نو خواهد برخاست وساطنمت سر 
1 دیکر از برغ که 0 ي جهان ساطشت خواهد نود × وسلطنت چهارم ثل اهن 
قوی خواهد یود زیرا آهن هه چیزرا خورد وم میسأزده پس ا آهن هه 
4 چیزرا نرم مد کین آر نیز شورد ونرم خواهد ساخت»ب مس ایا 
اشر ادیدی 5 که قدری ا کل کوزه‌کر وقدری از زاهن ود ھی ین ساطنت 
توا د شد nN‏ ازات ا دوا ا ماند 8 1 ی . 
1 ادن پاکل سنالین مه شت بون + واماً انکشتهای پابهایش فدری ازاهن وقدری 
ال 2 ”چنا و قدری قوی وقدری زود شکن خواهد بود + وچنانکه 
دیدی که ۳1 با سفالین امضنه شن بود چن ایا خویشتترا باو غ اا 
آمفنه خواهند کرد اما ویک آهن باکلمزوج نیشود هنن انا با یکدیکرملصق 
13 ۳ شک چ ودر ایام این پادشاهان خدای ۳ ساطنتیرا که تا ابد اد زایل - 
۳ مود واين سلطنت بفوی دیک مسا نستل غنواهد شد بلکه تفای 
سالارا خورد کرده مغلوب خواهد سا ساخت وخودش ت Ma‏ استوار خواهد 
0 5 داجس وی باون دسا از رکوہ جدا شن اهن وبرج وکل وش 
وطلار! خورد کرد هین خدای عظم پادشاهرا از اتی بعد ازاین واقع میشود 
1 رساخ است» پس خواب گبیم وتعبیرش 20 ESI‏ او 
پادشاه بروی خود درافتاده دانیلرا عجن نود وامر فرمود که هدایا وعط یات برای 
4¥ ویک اند وپادشاه دایالرا غاا کرک کی Sa,‏ خد.ای شا خدای 
خدایان وخداوند بادشاهان وکاشف اسرار است چونکه تو قادر برکشف این راز 
ره شک اش بادشاه دانیالا مع ا وهدایای : سيار وعظم باو داد واورا 
٩‏ برای ولات بابل حکوست داد ورس روسا بر یع حکای بابل ساخت + ودانیال 
ازیادشاه درخواست نود نا مدرك ومبشات وعبّد نفورا © 00222 
نت کرد راما دا لاد ودرا رى بادشاه شود 


سر 


۱۳۸۹ IT O 


e 
ور شاه ا ازطلا که ارتفاعش شصی ذراع و عرش شش ذراع‎ 
۱ بود سأخت وانرا دز فواری ذورا درولایت بابل نصب کرد ب و ی‎ 
پادشاه فرستاد ک امراء وروبا ووالیان وداوران وخزانه داران ابر‎ 
ولان وجیع سروران ولایتهار | جع کند تا جهة ترك منالیکه کر‎ 5 
ادص کب فده دیا وی اورا ووالیان وداوران وخزانه‎ 
E دا ران مان ووکلان وجيع وران ان ولایتا جهة تبرّله ال‎ 


+ ود بود جح ے0 بش ش مخا یک 5 ده بود اپستاد ند‎ E 
+ ومنادی باواز ز بلند ندا کردهمیکنت ای قومیا واتھا وزیا برای شا حک است‎ 
که جون 1 داز و5 ی نا وعود وبریط وسنتور وکانجه وهر قسم الات موسیقیرا‎ 
بشنوید آنکاه 7 فاد اقتوای با رل که دیا ہک‎ 
نید چ وهر که برو نینتد ول نايد در هان ساعت درمیان نون ات‎ ۳ 1 
e E i +× تیب نکن خراهد شد‎ ۱ 
ی وهر تسم الات موسیتیرا شنیدند هه قومها واشها وزبانها رو افتاده‎ 
کرده 7 حجن ودند با ام در‎ OT غعال طلارا | ڪه تیوکدتکّر با‎ 
آمك اھ دا اا #۷ وبه کر‎ ENE اتوك شنم کلدانیان‎ 
پادشاه عرض کرده کنتند ای بادشاه تا بابد زنج پاش + تو ای پادشاه فرمانی‎ 
تا ودی که هرکه آواز کرّنا وسرنا وعود وبربط وسنتور وکانچه رت‎ 
الات موستیرابشنود رو افتاده تال طلارا عن نايد + وهر که برو نبنتد رجن‎ 
نهاید درمیان نون اش ملتھب آفکنن شود* پس چناد نفر بهود که ابدانرا‎ 
بوگارهای/ولایست بابل کاشته هسنند یعنی دراه ولبات ا این ناص‎ 
ای پادشاه ترا اححرام فیمایند و-غدایان ترا عبادت تیکنند وتنال طلا رن‎ 
مود ون نین‌ایند × آنگاه و گدنطر با خشم وغضب قرمود تا در كوميغك‎ 
وڪېد تور | حاضر کند پس این اتضاصرا ون پاحشاه | 9 پس‎ 
کارب کردە كە ای شدرك و الک ويد نغو تر ایا شا عدا‎ ۲ ETT 


۱۳3۹3 کتاب دانیال r.‏ 





8 خدای ا یرد رثتال طلارا که نصب ۲ سجن يکد + الان اکر 
3 < سل 9 > مر ۳1 
هو سییر أ بشنویك بر ۳ ۳ اراک e e‏ ¬ (فها) ا اک سین 
,نایک درهیای ید و مبان تون آنش دلب ود آنته خواهید شد وکدام خدای 

۷ نی رح ...ین دهد ٭ ا روش شاک مت وان 

۱/۸ برها ند ار اوا 7 E 1E‏ 2 اف Gi‏ ترا 


بان آن ترا عیادت وی کا طلارا که بسب موده تزع 
۱ و انم مود ۲ آنکاه ترک د ۳ ر ازکم ملیرکزد نا و هیدتب چتهرم اش برشدرڭ 


© 


معازم 1 
ومیشلث وعبد نو تفت رم ومتکم شك فرمود تا 7 هشت چندان زیاده‌تر 
۳ ت بعاد و بقو بترین ایا ۴ شک ر خود فربود نید 9 ممیشاک r8‏ 
e 1‏ ودر تون اش لب پیسازندج پس این ع اا ص را دررداها وجیهها 
۲ وعامه‌ها وساثراباسهای ایشان بستند ودربیان تون آتش مهب فکندند+. وچونکه 
مر : 
ثربان پادشاه تخت بود وتون ببنبایت تایان شان شعله اتش ار کسانرا که شید 
۳ وببفك وعید تتوراابرداعته بودند كم واا توا 3 
۶ وعبد تفر دربیان تون اش مانهب بها اغات آنکاه تبرکد صر پادشاه 
درحیرت افناد ویزودی هرچه تامتر برخاست ومشیران خودرا خطاب کرده 
کنت آبا سه خض نیستیم ودر a‏ نند أ خت » یشان درجواب پادشاه عرض 
۴٥‏ کردند که کی | ست ای یادشاه × او درجواب کنت اینلكک من چهار درد 
یلنم م که کښشاده درمیان انش بطرآمند وضرری بایشان ترسیل است ومنظرچپارمین 
۲۱ شببه پسر خدا است + پس نکر پلدهنه تون اش میور و 135 
وخطاب کرده کنت ای شر كهك وعبد کنو ای بد کان خدایتعالی پرون 
۷ شوید ویاید پس مدرك ومبقك وعبدتو اران آتش یرون امدنده: وامرا» 
وروساء والیان ومشیران پأدشاه جع شت آن مردانز! دیدندکه اتش ببدنهای 
ایشان اثری نکرده وموش ازس ایشان نسوخته ورن ردای ابشان تبدیل نشه 


کا ك ۱۳۹۱ 





ده 





۳۸ و بو که آش بایشان درسي e Te‏ تبوکد ند رسک شن کات پک 3 
باد خدای شد لك وت رکه رد شور فرتد وندکان خویف 5 


برام توکل داشنند رمان پادښاه النت ورزیدند وبدنهای شودرا نسلیم مودند 
ا نی ای دای خویش ۱۸ عیادت وسبل نزایند رهائی داده است * 
۶ بنابرین فرماذ مانی ازسن صادر شد که سس میم CERES‏ 
دای شدر مرچ و بر ایازم e‏ محانه‌های ایشان E‏ 
ِ ال کید زیرا تدای کک e‏ ب د رها تواند داد × ا 
پادشاه 2 ك ومبشك کو کر بت بابل برتری داد ۷ 
i Se‏ 


و سے چرم 


کتک ها تسیا رانا فافش مون سا کید 00 

۰ ار ون باد من بصطت دانستم که آیات وتاییرا که خدایتای بن ۳13 ِ 

۲۳ ات یار ن نام « یات ۱ اوچه ندر ۹ وتجایسب E eg‏ ملت 

بر جاودانی است وسلطنت او تا ابدا/ابادع+ من که نب د نر هسام 

٥‏ درخانه خود معن ودرقصر خویش خرّم میبودم + خوابی دیدم که مرا ترانید 

1 ۶ دام تم وروّیاهای رم مرا مضطرب ساخت+ پس فربانی ازمن 
صادر کردید که جیع حکییان بابرا عضورم ییاو رند تا تعییر خوابرا برای من بیان 

۴ مایت نکاه جوسیان وجادوکزان وکلدانیان اماق حاضر 2 ومن خرابرا 

۸ برای ایشاره ن بازکنتم ی ا E‏ ا 

سوافق اسم خدای من بهمعصَرمسی است ورو خدایان قدوس دراو مپباشد دراد 

٩‏ وخوابرا با و بازکم + که ای باطفصر رس مجوسیان چون میدام که روح خدایان 

قدوس درتو میباشد چ سرّی برای نو مشکل نیست پس خوابی که دیدهام 

.۱ ك رویاهای سم درڊسترم این بود که نظرکردم واینك درختی 
١‏ در او زمین که | رتفاعش عظم بود × این درخت بزر ك وقویٌ کردید و باعل شین 
۲ ۲ بیان رسید ومنظرش تا اقصای ما زمېن بود + کیان ال 


شمه تا ی همردران بوده نات OTT‏ کرفتند ومر غان 


ما "ها 


۱۳ ااا ماه 


.د 








aca. 





spn ee‏ مق و 


۴ هوا برشا مايش ماو کزیدند وفأی بسر ازان پرورش یافتند»* در رویاهای 
سرم دربسترم نغ ر کردم واينك پاسبای ود ازاسان نازل شل × که باراز بل 
ند؟ درداد وچنان کنت درخترا ببرید وشاځه واد شرا قطم مادک وبرگهایشرا 
ی هم مین ار ید نا سبوانات اززیرش ومرشان از شاخه‌هایش 
0 ل 8 که کنن ربشه‌هابشرا ترش GC,‏ وځ درز:بن د راچا اسنها 
7 قرا ها رید ان Tse‏ ازعلف زمبن با حبوانات باشد ې دل 
۷ اوازانسانیب یدیل شود ودل نیوالرا بابر بدهند گنت ومان ا کل ی ۱ 
ازفرمان پاسبانان شت وای بن حر ازکلام مقدسین کردین | اس تا وکان اناد 
که حضرت متعال بماك رن کک ۱۳ بب رکه سراف میدق 


سم 


و پستترین مردمانرا ار تصمب میناید بو ای مخوابرا من 5 ن کد نوی دیا 

هستم ديدم وتوای ES EE‏ ا اک ی حکییان ملک تو چو اتید 

را اتمرش اطا دنا وم نی جونکه روج خدا بان فد وت کک 0 

11 آنکاء دانیال که ا کسی میباشد ساعتی Es‏ وفکرهایش آورا مضطرب, 

و پادشاه کل ده 5 کشت بای ۳۳ اپ وتعبہرش ترا مضطردب 

نسازد ه e‏ یڑک کنیا 6 6ا اق ازیرای دشمنانت وتعپرش 

۰ ازبرای خصانیت باشد چ درشتیکه دیدی که بزرك وقوی کردید ارتفا ۳نا 

۲ بایان رسید ومنظرش بای زمین وبرکهایش جیل وییواش بسیار وادوقه 

برای هه دران بود وک انات را زبرشاساکن بودند ومراغال کرد ۱ 

17 مه ای پادشا اند رخت توهستی زیراک اه تو بزرك ك وقوی کرد دی وعقلت 

٣‏ تو چنان افزوده شك | ست که بایان رسین وا تو تا به‌اقصای زین + وچونکه 

ا O‏ دید که ۱: مان تزول نوده کفت درخترا ببرید واا 

تلف ا کی ریشه‌هابث شرا با بند اهن وبرج درزمین در مین سبزم‌های مرا 

واکذارید و اقم اسان ترشود واصیبش با سبوانات حر ©0 OY‏ 

۲4 5 بکذ, دب ای پادشاه تعبیر این است وفرمان. حضرت متعال که براقا 
۲۵ پادشاه وارد شن اسب هین است + که ترا از بان مردمان خژاشند راند وی 
توبا سیوانات ترا خواهد بود رل کاوان علف خواهند خورانید وترا از 


بن ما 





کات گایال :بی > ۱۹۹ 





1 وجون ی ک ا ریشه‌های 23 پس سلطنت تو برایت برقرار 
۷ خواهد ماند بعد ازانکه دانسته باشی که اسیانها حکرانی میکنند + لهذا ای پادشاه 
نصوری من نا e!‏ ا خودر | بهدالت میا خو E‏ 
1 بر ۳9 اد 0 شك ید ا ی دوازده 3 FF‏ تصر 
* کرو درل رد وپادشاه مت دک ت آیا این بابل عنم e‏ 
is‏ براي خانه سای بتوانایی فوت وحشمت جلال ی این 
سا A EEE‏ ی ی ا کنت اج پادشاه 
۲ نوکدتصر بتو کفته میشود که ساطنت ازتو کذشته است* وترا ایا 
خواهند رانك سکن( مه کنات کی خواهد بود وترا ۳ میل کا وان علف 
مخ | هن ورب و هت زمان و ن ار ا ۳ بدانیکه حشرث متا 
۹ الات ان ریک وانزا پپر ده که منواهد دم هل یر درهان ٩ e‏ 
امر مر پر کدنصر واتع شد وازمیان مردمان رانه شن منل کاوان علف نورد 
آمان یی یل رها یرتاب بد م وتأخنهایش 
شل چدکا ن کردید مبعد از انمضاکه f‏ وس کی کد چ 


چش‌ان خودرا پسو5) ان برافراشم وعتل من ن برکشت و ضر بت تارا 
با زیت سریدیرا تسیح ود کم زیراک ساطت ایساطني مجلودانی 
9 ا او تا ابدالاباد ۱ ست وچیح ساکتاره ن جهان 4 شرده میایوف وبا 

بای مزا کیان بررفی ازا دخ یدل ید وکی نیست کاو اورا 


۲ باه وک بوک ید که چه.میکی درهان ز مان عقل من ون بر برکنست وحمهة جلال 
سات من جخ وزينتم من باز داده شد ومشیراغ وا نیرا lere‏ 2 ۳ 


موصت 20ے 


سسس وی عازن آقزوده شد + لان د ھی 
ا دم ۳ 2 ۳ س بم ا او حق e‏ تن 


j> 


¢ 


۳ 


13 


ےس 
2 


© اکا دانال نیج‎ Ts 








باب جم 
اضر پادشا ضیافت حطم ی برای هزار نتر آزامرای خود برا ۷ ودر 
مر تسیا هو وان کی ؟ زرد کف شراب امر فرمود که ظ اروت 
مثلا و نقرم‌را که جذش تبوکدنسر | زمیکی اورشلم برده پوت بباورند تا ا 
و ارا بش وزج رتاش از ون کا شروت تا ریکل 


ا e KK‏ دایان طا هرن تیدج بط 
وجوب ویتکزا تسج مینوندند + درهان ساعت انکښا دست افا ا 
5 ادزا E‏ برج دیوار قصل یادشاه ارت ۳ بادشاه 5 کب دی او 
e‏ اک« تس تاه LEE‏ وفکرهایشی اوزا مضطربي کا 
و بدا.های أ Et.‏ زانوهایش 0 ررد ۲ ا E‏ 
جاد وتان وکادانیان وجمانرا احضار ایند پس با مک ان باپلرا مخ 


کت هرک ا ن نوشته را ا آند و نشسب ر برای من بیان ا بدارغوان 2 یل 


خواهدذ شد وه ق زیسن ودک جر اناده و اد شد) ) وستام سوم ت درعاکت 


خر اهد بود × ۱1 بع حکای پادشاه واس ا هرا اما ۶ تتو آنستند 7 زوشتەرا 


موص چم 


متوانند با ا ا بان سب a‏ ی بادشاه مق 
2 ك ۰ ۷ ا سین 

با s5‏ رهایت ترا مضعطرب فتتاره و فیرحت نو متعير لسو د کب ص یدرم کی 

تو کاش که ردح خد آیاره ن دوس داد رد ود آي ۽ درت شتا یی فلات وحکت 


او (اب 3 


2 ۳ خدا باره ن دراو بیدا الد زت رگن بت بع لد اک اف پادشاه 
ے 


ومعرفت ی کا ا ا ام ت mm‏ دراین 5 اا 5 


تادشیاه ور هبأطشصر مسب موش یاسی شد د پس با دانیال طلبینه نموه ول ونشسمی مرزا 


دی 


بیان خنواهد نود × 5 ل رأ عضو یاه Ms‏ اند وانات شاه دانیاثرا 


ا 


۱۳۹0 ET 


mga <q a س‎ 














نطاب 5 دوش iê,‏ که وهار #داټال ازاسران هد سس سے که ات قاد زودا 
4 هس و دربارة ه تو شنین‌ام که روج تلا او ۰ رل درتر e‏ سای وفطافت با 
وحکت وفاضا ل درم د شم است × وان نموه س انرا ضور ن 
1 کلامرا یا تن کون سرد ی 
قادر میباشی پس اکر بتوانی ان توشته‌را مخوانی وتنسیرشم| برای من بیان کنی 
لته اون امس کرای نات وطوق ژر ین برکرد کردنت ( نېاده خواهد شد) سس 
gE ¥‏ دابا خشبور با دشاهة جواب داد وکات عط 
۰ وانعام خودرا : ای 5۱ برأی او 
1۹ تک تفر یدیا وعظسی بسح و حشیت ا و ولسبب se‏ 
5 
بو د عم نم رام وزیا ازاو لرزان وترسان سم هرکرا تخواست 
2۰ یخواست پست میساخت ٭ لیکن چون دلش مغرور وروحش سنك کردین تکر 
تا ییاز ری اا جرش اوی اکن فد وس تست اورااوای نت 
ِ ۳ ۳ : 
۲ واز میان بنی ادم رانت شت دلش مثل دل حبوانات کردید وسکنش با کورخران 
گنه سوه ۳ مین نو وت ت ا وس وتات تا تیک 
ارا راک جه أي تب ۷ ی خودر ne‏ شودی + 
۹ یلکه خویشتترا EY‏ مزل ۷61 معا ۹۲ بلند ساختی وظروف “ اورا خحضور تو 


۹ ۳ 


٩‏ ۳ ونو وامرایت و زوجدها و متعه‌عایت اراتا شراب نو ید یلك وخدایان 
تش سس ورج ون سوت وسکک *ییملند وئنشنو ند و ما 4 21 
ت۳۹ تمودۍ ج پس 2 دست ازجانب اواد شب واین نوشته حتت 


2 ت ص 
ol .‏ ۰ 


e‏ < کم" 4 که مکنوب شاه ااا r‏ اریز شین a‏ و رت وتتسير 





کی 


EY‏ حلام۱ این ۱ ج اي ڪا ا رااش ات ددع وان ۱ به‌انتبا ا ری xX:‏ ا 


۱۳۹۹ کتاب دانا 


سس 








fehim we E Sana O ARE ams e س لے‎ 





ی وناقص درامد ور فرمن» ربه‌مادیان 
7< سر 9 ی 


نگاه بصن دد تا دانیالرا به‌ارغواین 
۳ وطوق زرین ی (مادند) ودرباره‌اش ندا کردند که 


ماص ي 


۰ درملکت حاک سوم میا شش درهان شیب بلفصر ر راد شاه , کادانیان کفته شد + 


nt هت‎ 


۱ 


4 
4 لیا 





۴ . وداربوش مادی درحالیکه شصت ودوساله بود لطعرا یافنت* وداربوش 
موی TET‏ 4 صد ویست وال باکت تصب بايد تاب ماه مدت باشنك د 
۳ ویساما سه وزد رک یکی ارابهان دایال بودت ااا ا 
وھچ ضرری ببادشاه نرسد + پس این دانیال برساثر و زراء ووالیان تفوّق جست 
زره روج فاغل د راو بود ویادشاه اراده داش ت که آورا برقای ا ِ نهپ 
۵ اید* پس وزیران وت ها یت درامورسلعلنت بردانیال به 
1 دراو هرکر یت ینزید e‏ ا سوت ۳ 
۷ راهم کرد مکر اینکه اهر ره شریعت خدایش دزا ایم × آتکه این وزرا 
8 نزد پادشاء جم شدند واورا چنین کفتند ای داریوش پادشاه تا بابد زنده 
۸ باش + جیع وزرای ملکت وروما ووالیان ومشیران ان وحاکان بام مشورت 5 درد اند 
کد پادشاء حکی استوار کد وقدغن بلي شاید که هرکسیکه ا روز ازخدان يا 
٩‏ انساني سیای تو آی پادشاہ مستللی‌نماید در چاه شیران افکده شود × پس ای پادشاه 
فرینا اشوا رکن ونوشتهرا اغ فرما تا موافق شریعت مادیان وفارسیان که منسوش 
0 فیشرد تبدیل نکردد بد بنابرین داربوش پادشاه نوشته وقرماثرا امضا با ده 
اما چون چ کاک نم شته اما شل ده ی مان خود درامد وبنجر‌های 
بلاخانة خودرا بسمت اورشلم باز موده هر روز سه مزنبه زانو میزد ودعا میفود 
وجنانکه قبل ازان ع عادت میداشت نزد خدای خویش دعامیکرد وت تسبیی میت + 
77 ہی ان .جوا ۳ 24 e‏ 


۱۹۷ TAOS 
ای پادشاه دی ا تاکر ہق که هرکه تا سی روز نزد ع انسانی سوا‎ 
شیران افکنن شوده پادشاه درا این‎ ٠ تو ای د د‎ 
امرموافق شریعت مادیان وفارسیان که منسوخ نیشود ف اتی‎ ا٤‎ 
ها دادند رکد دک این دایال که ازاسیران ر 6ا2‎ E 
بتو ای بلدا ویفربانیکه امضا و ده 5 اعتنا مایت اک ورت‎ 
Keg ا چون اين نرا خی با بر سوب تیار‎ dT × خودرا امیتاید‎ |o 
کر ودل خودرا برهانیدن ا مشغول ۳ وت غروب 7 برای‎ 
اتخلاص او سی میفود + نکا آن اشا ص نزد پادشاه جم شدند ویپادشاه عرضص‎ 1 
9 و پادشاه بدانکه قانون مادیان ن ست که هیچ فرما‎ 
ا ار ناید تدیل نشو د × 9 اماف د تا دانیالرا بیاورند‎ ۱۵ 
> درچاه ا ا و پادشاه دانیالرا خطاب کرده کفت یدای تک‎ 
عبادت مدای ترا رها خواهد داد × ی انز بردهنه چاه نادند‎ ۸ 
و پادشاه را یر خود ومهر امرای خویش شفترم نات نا امه دوبره داك‎ 
تبدیل نغود + ۹ > یا رفته 9« رد وضور‎ ٩ 
طلوع جر برخاست وتیل باه شیران رفت * وچون نزد چاه شیران رسید‎ ۱ 
با رین 0 ااصدا زد وپادشاه دانیالرا خطاب رده کذت ای دانیال‎ 
ات ایتک ایر بره عا رت ایتا برها یدب !ازشی رازن‎ 
A, قادر بوده است + آنکا دانیال بپادشاه جواب دادکه ای پادشاه تابابد‎ ۲ 
خدای من فرشتهٌ خودرا فرستاده دما شیرانرا پست:تا من ضروی ا‎ * 
چونکه محضور وی دربن کناهی یافت نشد وم 2 پادشاء تقصیری‎ 
نورزیت بودم :« آنکاه پادشاه بی:بایت شادیان شن امر فرمود که دانالرا ازچاه‎ 
بود دراو‎ Cs ê ا ا برخدای‎ TT ورند ودانیالرا ازچاه‎ 7 
یافت نشد ې وپادشاه ام رود ان اشخاصرا که بر دا: با هت‎ E 
بو دند حاضر ات ا ا با پٍ ر پسران وزنان ی ایشان ن درچاه شیرا‎ ۳ 


ا وهنوز بته چاه رسن کر را بمب ایشا له آورده هه ا ۰ 
8a‏ 





۷ کناب دانیال نبی‎ ITA 


ETT‏ خورد کردند + بعد E‏ داریوش پادشاه مه جميع قومها وامتها 


وزبانهائیکه درقامی جهارن ساکن بودند نوشت که .سلامتی شا افزون باد 


7 ازحضور من فرمانی صادر شد است که درهررساطتی ازسالك من (مردمان) معضور 


خدای دانیال ار ۰ سپس باشند زیراکه او خدای ج ونا ابدالاباد قبوم است 
ی و بی‌زوا e‏ ۱ وا د مید هثه 
۱ ۹ وا و ات ان زاین دنل 4 E.‏ ودر 


سلطنت ۳2 فارسی فیروز میبودعه 





باب ج 
دوا ل ال بلعضر بادشاه بایل حابال د د 


ی وت وا ان نود چ بس دانیال متکم شن کفت 


O‏ ت درک ر دیدم که ناکاه ه چهار باد اسان برروی دریای عظم 


4 


. پس دراین ها تال مب 


EE‏ راهن ۳ عالت کوک در ۱۳ ی 
ال انا مدل شیر بود وبالهای عقاب داشت ومن نظ رکردم تا بالهایش کن کرد بد 
رت ES‏ 5 دل 
باو داده شد٭ واينك وحش دوم دیکر مثل خرس بو وبر یکطرف خود بلند 
شد ودر دهاش تیان دنداعمایش سه دنم‌بود ووبرا جک ۳ 
بسیار عنور»« بعد ازان نکریستم واينك دیکری مثل پللك بود که برپشنش چفار 
بال مرغ داشت واین وحش چهار سر داشت وسلطنت باو داده شد ٭ رس 
در رویاهای شب نظر 1 اينك وحش چیار م5 هواك ویب وبسیار و 
E,‏ وباق انك ۳ وباره 1 و هن 
E‏ وس د وخالف هه وحوشیکه قبل ازاو بودند بود وده شاخ داشت + 
مینبودم که اينك از زان اا E OS‏ 
موب -. ای رن س 

ماند چثم انسان € نان تک امیز میکا متکلم بود داشت ×+ ونظر میکردم تا 


1۳۹ VEE gS 


کرسیھا E‏ و قدم الام م جاوس وود ولباس اون برف س اوو 
سرس مثل + پم پاك وعرش ای ا وچرخهای آن ال ملتهب بود + 
ری از را ANE‏ روک او یرون انده هزاران هزار اورا خدمت 
میکرد ند وکرورها اکرور محضور وی ایستاده ی دیوان بر شد ودفترها کشوده 
1 کردید+ انگاه نظ کردم بسیب بان تک ا ۳ ن شاخ میکفته پس نکریسم 
1۲ تال ککنته ند مد ا وه اش لس ده اعاستاثر 
وحوش ساطترا از ایشان کرفتند لکن درازی عمرّ نا زمانی ووقتی بابشان داده 
۴ شد» ۰ ودر رژیای شب نکزيستم واگ مل پسرانسان با ابرهای اسان آنّد 
۶ ونزد فدم یام رسید واورا حضور وی آوردندب وسلطنت وجلال وملکوت 
باو داده شد تا جمیع قوم وامتها وزباعا اورا خدمت نابند ه سلطنت او سات 
0 جاودانی وبی زوال است وملکوت او زایل نخواهد شد × اما رفح ن 
1 دانیال در جسدم مدهوش شد وروّیاهای سرم مرا مضطرب ساخت * وییکی 
ازحاضرین نزديك شن حقیفت این هه آموررا از وی پرسیدم واو بن تکل وو 
۷ تفسیر اموررا برای من ببان کرد * که این وحوش عظبمیکه (عدد) ایشان چهار 
۸ دا تک از رقن حرا هد برغا ست اتامد نتان سد رت 
اعلی سلطترا خواهند یافت وصلکترا تا باید وتا ابدالاباد متصرّف خواهند بود + 
٩‏ انکاه ۱ ارزو داش شت که حقیقت امررا دربارة وحش چهارم که مخالف هه دیکران 
و بسیار هولناك بود ودنداای آهنین وچنکالهای برتجین داشت وسائرین‌را ورد 
۳۰ وباره پاره میکرد ویبایهای خود پایال مفود بدام « وکینیت ده شاخراکه برسر 
او بود وان دیکری را که راند ویش روی او سه شاخ افتاد یعنی آن شاخیکه 
چشان ودهانیرا که خنان ھک ات ونایش او از رفقاش تا 
۲ بود* پس ملاحظه کردم واین شاخ با مقدسان جن ك کرده برایشان استیلا یافت × 
۲ تا حیتیکه قدم ایام امد وداوری بتدسان حضرت اعلی تسلم شد وزمانی رسید 
۳ که مندسان ملکوترا تصرّف آوردند ×+ پس او چنین کفت وحش چهارم سلطنت 
چهارمین برزمین خواهد بود وا لف هه ساطعا خواهد بود وای جهانر! خواهد 
5 خورد وانزا پایال نوده پاره پاره بو اهد کرد چ وده شاخ ۳۹ د پادشاه 


aru 
۰ 


1139 کا دانیال A‏ 


میبا ند کش وا هی راشب اک بعد ازایشان خواهد برخاست واو مخالف 
٥‏ اولین خواهد بود وسه پادشاهرا بزیر خواهد افکند چ وهضنان بضد حضرت اع 
خواهد کنت ومقدسان حضرت اعلی‌را ذلیل خواهد ساخت وقصد تیدیل نودن 





هس 


زمایا وشرایع خواهد نود وایشان تا زمانی ودو زمان ونصف زمان بدست او تلم 
7 خواهند شد × پس دیوان برپا خواهد شد وساطنت اورا آزا وکرفته انرا تا ب‌اتها تباه 
¥ وتلف خواهند مود × کات وسلطنت وحشمت ملکنی که زا ا 
بقوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است 
۸ وجنیع مالك اورا عبادت واطاعت خواهند فود+ انتهای امر تا باضا استه 
فکرهای من دانیال مرا بسیار مضطرب نود وھ درمن متغیر کشت لیکن این اسررا 
دردل خود نکاه داشتے ٭ 





حح 


پا سب 

۱3 ۳ درسال سوم ماطت بقصریادهاه وزان برمن‌دایالاظاه‎ ١ 
اوّل بن ظاهر شت بود+ ودر رویا نظ رکردم تم که من دردار ادا‎ ۲ 
خفن رک درولایت عیلام میباشد بودم ودر عام روا دیدم که نزد نهر اولای‎ 

ج یشم پس چثیان خودرا برافراشته ديدم که ناکاه قوچی نزد ر ایستاده بود 
کدی بت داشت وشاخهابش بلند بود ویگ کزدیکقا بلندتر وبلندترین آنها 

ك آخر برامد 4 وقوچرا دیدم که بست مغرب وشال وجنوب شاخ میزد و چ 
وف با او مقاومت, قر افش کرد ارک ادر د کا دام واا E nar‏ 

» رای خود جل موده 3 وحبنیکه منفکر میبودم اینكت بز نری از طرف 
مغرب برروی یی زمان اند وزمیترا اس نیکرد ودرمیان چشان Gs‏ 

E 71‏ چ صا حب دق اح که اترا ترد نهر ایستاده دیدم اند 
۷ وبشدت قوت خویش نزد او دوید+ واورا ss‏ نزد قوچ رسید با او 
اف قوچرا زد وهر دو شاخ د اورا شکشت وتر جا ا ا 

با وی نبود پس ویر بزمین انداخته پایال 6 وکی و که فوچرا از دسنش 

A‏ 5 ده 2 چم ر ان ۵ دنو 


۳۷ 


کتاب دانیال بی 3 ۳۱ 


از رانا يك 2 کوچك پراند ت رب ومشرق ونر زمينها بسیار بزرك 
شد د کو ا ری اکان کی ااا و ستارکا: نرا بزمین انداخله 
ایال نود * د کاو بر ركد قران ای روکد ۱۳9 
مالاس دیس ولشکزی بضد قربان دایی بسبب عصیان (فوم بوی) 
داده شد ET‏ ترا ری اداد واوا(موافی رای خرد) ع ۱۳۰ 
۴ کامیاب کردید « ا کا تفت زمند س دیکری از ان يك 
3 کت رسک ووا دراو فربانی دایی ومعصیّت مهلكت که قدس 
SIT‏ یال شدن تسم میکند تا بک مر خراهد دس aS‏ 
0 وسیصد شام وصج آتکاه دس تطیر خواهد شد × وچون من دانیال رویرا 
۳ دیدم ومع نز | طلییدم ناکاه شبیه مردی نزد من بایستاد × را NESE‏ 
(نهر) ار ای ا میکفت ای جبراثبل ا معن این رویا 
۷ مطلع ساز + پس او نز جایکه ایستاده بودم امد وجون آند من ۷ بروک 
خود درافتادم کت ایا دک ره فا ابر 
۸ میباشد ×+ وحینیکه او ی ا 
۱۹ یبودم و واو مرا اس نوده درجایکه بودم بری داشت + وکنت اینك من ترا 


5 دراخرٍ غضب واتع خواهد شد اطلاع میدم زیراک انتها درزما ن معین 


۰ ی 


سس 
1 


کے 


۳ واقع خواهد شد × ا آن قوج صاحب دوشاخ تک نرا دیدی پادشاهان مادیان 

از فا ال زا بونان میباشد وان شاخ بزرکیکه درمیان 

۳۳ دو نیش بود پادشاه اوّل است ×+ ۳ , شکسته شدن وچهار درجا نف 

۳۳ ۳ چهار سلطنت از قوم او اما نه‌از قوت او برپا و و اخر 
ساطت انان چون کناه عاصیان بامام رسین باغد انکاه پادنای شت روک 

۳4 ودرمکرها ماهر خواهد برخاست + وقوت او عظم خواهد شد لیکن نه ازتوانانی 
خودش وخراییهای عیب خواهد نود وکامیاب شد (موافق رأی خود) عل 

۵ خواهد نود وعظا وقوم دا هلاك خواهد نود« واز مهارت او مکر 
دردسنش پش خواهد رفت ودر دل خود مغرو رش بسیاریر | ید هلاك خواهد 
ا تات خواهد فود اما بدون دست کت رود ند 


۱۴ کتاب انال می ٩‏ 
۲ بس رانک 4 در باره شام وصج کنته شد بقن است ت اما تو رژیارا برهم نه زیراک 
r‏ > وید یهت 0 
a‏ سیب 





س 


باب م 
۱ درسال اول داریوش بن آخدوزنن که ازنسل مادیان وبر ملکت کادایان 
۳ ا شك یر اعدا( او شلطتت او من کاټال عدد ا اکه کلام 
خزود دور 126 اتو ن 0 د کب ود هنتاد ال 
6 درخرابی اورشلم تام خواهد شد+ پس روی خردرا بسوی خداوند خدا موجه 
سأمتتع 5غ اعات ورون يلان »وتا کار مستلت نام SS‏ 
۳0 خود دعا؟ ردم واعتراف وده کم ای خداوند خدای عظم 5 
عهد ورجترا با عبان خویش وانانیکه فرایض ترا حفظ مینایند نکاه میداری * 
و ماکاه عصیان وشرارت ورزیت وقرّد وده واز اوامر واحکام تو جاوز کردە ام + 
7 وپبندکانت انییائیک با م تو بپادشاهان وسرورن ان وبدران ما وبټای وم زمان جن 
E SES ۷‏ ای خداوند عدالت اران راا كا ا ا 
چنانکه امروز شد است ازمردان بهودا وساکنان اورشلم وهة | سرائیلبان چه نزديك 
وچه دوواد رجه زمینهایکه ایشانرا ب تاک ی ور ۱۳ 5 پر که 
۸ ساخله ې ای خداوند رسوا ا ما وپادشاهان وسروزان „ :0605© 
٩‏ زیر اکه بتو کناه ورزیه‌ام × خداوند خدای مارا رجتها ومغنرا است هرچند بدو 
. ورزبه ام × وکلام 2 با خودرا ت درش E‏ بوسیله 
۱ بندکانش ا نیاء پپش ما کذازد سلوك غائ × وای اسرائیل ازشریعت تو جاوز 
موده وک شنم با واز تو نو کوش نکرفته اند بنابرین لعنمت وسو کندیکه درتوراة 
۲ موس بدن خدا مکتوب است بریا مستولی کردین چونک باو که ورزین‌ام + واو 
کلام خودرا که وان تن داوران با که پرما داوری میت و دند کته بود 
اطتزار غرده وی هی از است زیراکه زیر یامن ع سحادئة 
‌ راقع نشت مثل انکه براو رشله م واقم شل است ٭ قامی این بلا بروفق یه درتوراة 


ده 


کا ۱۹ 





ا ا ل ت و م ی ا س 


کک کر اس با ا وانرد و > ما ان 
ا ننودع تا آزمعصیت خود بازکنت فوده را ستی ترا بغهبم + بنابرین خداوند براین 
۱ وارد آورد زیراک وه خدای با درهه 5 کارهاییکه بیکد 
EEN AEs‏ ا و کوش نکرفتی + پس الان ای عیدارند چا اک 
قوم خودرا بدست قوی از زمین مصر بی هط اسبی برای شود داک5 
۱4 چنانکه ا ایکا زربا وشرارت فود :¢ + اکن امن مات 
اتک برحسب تأ عدالت کی تم وغضب خویشرا از شهر خود اورشلم واز 
کوه مقدس سس برکردانی زیر بسپب کناهان ما ومعصیتهای, بدران ما اورشلم 
۷ وقوم تو نزد عه اوراری ما رسوا شنت است ×+ پس حال ای دای نا دعر 
یر بنن" خودرا اجایت فریا وروی خودرا بریلدس خویش که خراب شن 
است مخاطرخداوند یت من فریا × اخدايم کوش خودرا فرا ب بر ویشنو وجشان 
TT 9‏ توا سسی بات تور فرشا ۵6 
تضرعات خودرا نه برای عدالت خوش < برای رحتهای عام نو عضور ر 
۱ میغاأ ثم »2 ای -خذاوند بشنو ه ای خداوند پیامرزء أعخداوند ۱ استیاع ع وده بعل اوره 
ای خدای من تخاطر خودت تاخیر منا زبراکه شهر تو وفوم تو پاسم تو مسیی 
۲۰ میباشند* . وجون من هنوز سن ميکنتم ودعا میښودم ویکاهار ن ود و وکاهان 
وم خویش اسرائرل اعتراف میکردم وتضاعات ودر | برای کوه + مقدس مه 
(۲ محضور هوه خدای خویش معروض دید اشنم ۲ چون هنوز دردعا ES‏ 
آن مرد جبرائیل که اورا دررویای اول دین ۳ بسرعت پرواز نُوده ات 
۳ هدیه شام نزد من یبای ومرا اعلام مود وبا من ی متکلم شم کت ای 
a ۳‏ اۋان اننام تا ترا فطانت ونم خثم + در ده تضرعات نو امر 
صاد رکردید مرت مد تا ترا خبر دهم زیراکه تو بسیار شو رت هستی پس در اینکلام 
۳1 اقل کا و 4 نا ٭ حنتاد هنته برای ی قرم تو و برای ا مار 
۰1۳۹ نا تقصیرهای اقا شود وکاهان از مت وکثاره عهة عصیان 
کرده شود هه شود وروی ونبوت نوم ڪردد وقدس 
د٣‏ !۷ تداس مح شود+ پس بدان وبفهم که از صدور نربان عة تعیر ودن وبنا 


۳۹ کتاب دانیال نی .۱ 


E EN,‏ ی 








کردن نج( نز وشصت E‏ تس بود 
E 11 ۱۳ ol‏ 
۳۷ بود وتا اخرجنك خرابم ها معڍن ات + واو با اتخاص بسیار دريك هفته ع‌درا 
۱ ا خواهد ساخت و در نص آن هته فربانی وھد يهر ۱ موفوف خواهد کرد 
م ات خواهد امد والی الما مقدر است کاب 





باب دھ 
۱ درسال سوم کرش پادشاه فارس امری بردانیال که ا 
کشف کردید وا نامر چ ومشقت عظیبی بود پس آمررا فمید وروبارا دانست + 
05 ایام من دانیال سه هفتة ما م مانم کرفم + وراك لذیذ غ وردم وکتقلات 
وشراب بدهانغم داخل نشد وتا انقضای ار ن سه هته را E‏ ا 95 
0 روز ببست وچهارم ماه اول من برکنار نېر عظم یعنی دجله ر وچشان خودرا 
برافراشته دیدم که ناکاه مردی ملس بکنا NS Sê‏ ز طلای آوفاز برکر خود 
٩‏ داشت + وجسد او مثل زبرجد وروی وی مانند برق وچشانش مثل شعله‌های 
اش وبازوها وبابایش مانند رنك برخ صبقلی واوازکلام او سنل عتا کرو 
۷ عظبی بود × وت اال ا ان رز دید وکسانیکه هراد تون ا 
لیکن رزش عظیی برایشان مستولی شد وفرار کرده ودرا پنهان کردند بد 
۸ وین تنا ماندم وان رویای عظم را مشاهن نودم وقرّت درمن باقی نماند وخری 
٩‏ من بهپژمردگی مید ل کردید ودیکر ۳چ طافت نداش E‏ اما از نانشرا شنیدم 
.1 نز از کلا مورا بروی خود برزمین ناد بپوش کردیدم × که ناه 
!| دستی مرا لس نود ومرا بردو زانو وکت دستام برخبزانید + واو مرا کفت ای 
دانیال مرد بسیار محبوب کلام با که من بتو میکوم فم کن وبر پایای خود بایست 
زیرا که لان نزد تو فرستاده شنا ۾ وچون اینکللامرا ین ی کفت لرزان ی بایستادم چ 
ومراکنت ای دانیال جرس زرا از روز ال که دل خودرا بران نهادی که 


a 2 1 


1 


ga 


کا دابا ۱۱ ۳.۰ 





س و تحت مب سسس س 





بی وحضور خدای خود نواضع مائی خان تو ستاب کردید ومن بسبب انت 
9 ابا ریس ملکت 0 و ۳ ی 
n e e7 BR Î ۳۷ ۱‏ 
0 5 وبا انا م طویل است + وجون اینکونه “عا نزامن کن 
11 مس ي نك شدم٭ که ناکا هکی بشیه نی آدم لبهایرا ل : 
2 ومن دهان خودرا ۹ E‏ پیش تسده ۳ 
۷ ای آقام ازاین ریا درد شدیدی مرا درکرنه است ودیکر چ قوت نداشتم « پس 
ي ود رن رکفت ری 
1۹ هس0۳ کاب ی تان اد وار 
وقوکٌ باش » چون اي بنرا من کفت نفوبّت افع وکنم ای اقام بکو زیر آکه مرا قوت 
1 دادی × کت زک CE‏ و ان بریکریم 


؟ 


یی 


روز رو بونان خواهد امد + 


۲۱ لبکن ترا ازانچه درکتاب حن مرقوم ۱ ست اطللاع خوام داد کی اوی 
2 کی کی که مرا بضد اینها مدد کد + 





یاپ بازدم 
۱ ورال اول ر مادی من نیز ایستاده بودم نا اورا | ۳۳ ستوار سازم وت 
۳ دهم ۲ وان ترا سن اا م میم ه ال سب پادشاء بعد ازاء بن درفارس 
خواهند برخاست a‏ ازشه دولمندنر خواهد بود وچون بسبب ا 
۴ خویش قوی کردد هه‌را بضد ملکت بونان برخواهد اکضت. ٭ وپادشاهی جبار 
خواهد برخاست وبر ملکت عظبی سلطنت خواهد نود وبرحسب اراد خود 
1 عل خواهد کرد + وچو چون برخيزد ساطنت او شکسته خواهد شد وبسوی بادهای 
اربعة اغا لسم خواهد کردید که 0ات انق استفلالیکه 2 
میداشت ز براکه ساطنت او ازریشه کن شت ویدیکران غبر ازایشان داده خواهد 


۳1 


۲ 


.۱ ا ان ی نب ۳ 


شد × وپادشاه جنوب با یی ازسرداران خود قوی شك براو غلبه مخواهد یافت 
ا خواهد مود وساطنت او سینت عظیی خواهد بود * و لعد ازانقضای 


ر 





ات سس از سمس س اوس مس ی ہے کا 





ادات وق اسان خواهند ند ودختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شال اله 
با او مصامخةاتخزاهد مود لیکن قرت ابازؤی اخردرا دکاه غ ا ا 
وبازویش برقرارنخواهد ماند وان د وانایک اورا خواهند 1 4ن 
وانک اورا نتویت خواهد نود دران زمان تسلم خواهند ا و 
ازرمونه‌های ریشه‌هایش درجای او خواهد دا وبا لشکری ۹ بدقاعة 
پادشاه شال داخل خواهد شد وبا ایشان (جنك) نمرده غلبه خراهد یافت × 
وخدایان ویتهای رتخه شت ابشانرا نیزبا ظروف کرانبهای ایشان ازطلا ونش چصر 
به‌اسیری خوادد برد وسالهای چند ازیادشاه شال دست خواهد برداشت* 
واملکت پادشاه جنوب داخل شت باز بولایت خود مراجعت خواهد نود + 
ویسرانش ګاربه خواهند نود وکروی ازاشکرهای ۰ جع خراهند کرد 
یشان داخل شت مثل سیل خواهند اند وعبور خواهند فود وبرکنته تا بل 
او جنك خواهند کرد و پادشاه جنوب خش‌ناك شن بیرون خراهد اند وبا 
وی یعنی با پادشاه شال جناک خواهد مود ووی کروه عظی بربا خواهد کرد 
ور بدست وی تسلم خواهند شد + وجون آن وه برداشته شود داش 
سغرور خواهد شد وکرورهارا هلاك خواعد ساخت اما قرّت نخواهد یافت * پس 
طهشاه کال هم ان سصر ی عت مر از ۱۳ بریا > مود و دعد 
ارانفقتای مدنت‌سالابا لشک عظیی ودولت فراوانی Ns‏ ید وت 
بسیاری با پادشاه جنوب مقاوست خواهند نود وبعضی ازشکنان قوم تو 
ری را خواهید/پرافراهست تا رویارا ثایت مایت اناا ۱ 
پس پأدشاه شال خواهد فد وسنکزها برا نموده شهر حصارداررا خواهد کرفت 
ونه أذ نراج جنوب ونه برکریدکان ‏ 3 و رای مقاومت خواهند داشت بلکه ویرا هچ 
بارای مقاوستی غراهد برد اوانکس که بضد وی ا 
1 , خواهد فود وکسی نخراهد برد که با وی مقاومت تواند مود پس درف زین 
تتر ادف مود ان بدست وی تلفت خوادد شاج وك وت :> 


۳ 
۹ 0 ۰ + ۱۱ ۳ 
۳ دامن ی 3 ۱۳۹6 





سیک ے ت ی و ص مید ی وی ار سور تی کے وتو روت 


باقوّت قای اک ڪن داخل رھ وبا ووی د اه د کرد وا :خر 

۲ داد تا IIE‏ کند اما 3 ثابت نفوادد ماند و ا زان او نخواعد 

۸ بود+ پس بسوی جزیها تو جه خواهد نود وبسیاری ۱ زانهار | خواهد کرفت 
لیکن سرداری سرزنش اورا باطل خواهد کرد بلکه تام سرزنش اورا ازاو خواهد 

٩‏ کرفت + پس بسوی فلعه‌های زمین خویش توجه خواهد نود اما لغزش خواعد 
۰ خورد وافتاده ناپدید خراهد شد + پس درجای او عاملی خواهد برخاست 
که جلال ساطعرا ازمیان خواهد بردتت لیکن دراند ابامی او نیز هلاه خواعد 

| شد نه بغضب ونه جنك + ودر جای أو حثبری خراهد برخاست ت اما جلال 
ساعلتترا بوی نخواهند داد واو ناکهان داخل شه سلطترا با حیله‌ها خواهد 
۲ کرفت* ول افواج ورئیس عهد نیزازحضور او ژفته وشکسته خواهند شد × 
۳ واز وفتیکه ایشان با وی هداستان شن باشند او یله رفتار خواهد کرد وبا جی 


| ا 
ن 


٤‏ قلیل افراشته وبزرك خواهد شد + وناکهان ببرومندترین بلاد وارد شن کارهاټرا 
که نه پدرانش ونه پدران بدرااش کرده باشند تجا خواهد آورد وغارت وغتصت 
واموال‌را بایشان بذل خواهد نود وبضد شهرهای حصاردار تدبیرها ی مود 

د۳ 5 اند زمانی خر اهد بود+ وقوت ودل خودرا ۳ لفکر عظیی 2 ي 
جنوب برخواهد أگضت وبادشاه جنوب با فوجی بسیار عظم وقوئ ية جنك 
خواعد دید اما بارای مقاومت نخواهد داغت زبراکه بضد او تدیرها خواهند 

۰ :> تراك اورا مخوزند اورا عکست خراهد داد ولشکر او تلف 

۷ خراهد شد تیار ی ؟ کشته خراهند افتاد+ ودل این دو پادشاه بدی مایل 
خواهد شد وبريك سښ دروغ خواهند کفت اما پپش نخواهد رفت زیراکه هنوز 

۸ انتها برای وقت معین خواهد بود ٭ پس با اموال بسیار بزیین خود مراچعت 
خواهد کرد ا شید عرد جازم خواهد 9 اریز دعر دا 

٩‏ عل نوده بزمبن خود خواهد برکشت * ودر وقت معبن مراجعت نوده بزمین 

3 وارد ھون لیکن ال مش اوّلش غنواهد بود ٭ ك ازکتم 
بشد او شواهند امد اه بابو 0 هد تافست وبضد ۶ عهد متدس 


خش ناك شن سب ازاده خود) عل خر اهد مود وبروت با ایک علم 


۱۳-۸ کتابي دانیل بی ۱۱ 








| مندس‌را ترك یکنند توجه خواعد نود« وافواج ازجانب او بررخاسته مقدس 

بن‌را نجس خواهند نود وقربان سوخ دایی‌را موقوف کرده رجاست 

۲ وبرانیرا برپا خواهند داشت * و انیا که بصد عهد. شرارت میورزند با مکرها 

نز خواهد کرد اما انا نک خدای خوبشرا میشداسند فوی شم(5 ها عظه) 

5 خواهند کرد + وحکیمان فوم بسیا ریرا تعلیم خواهند داد لیکن ایای ۳ 

۶ واش ی وتاراج خواهند تاد وجون بینتند نصرت کی خواهند یافت 

٥‏ وبسیاری با فریب بایشان می خواهند شد + وبعضی ازحکییان بجهة اجان 

ایشان لخزش خواهند خورد که نا وقت آخر طاهروسنید بشوند زبراکه زمان مین 

او ات فا موافق ارادء خود عمل نوده خویشتنرا برهة خدایان 

افراشته وبزرك خواهد نود وبضد دای فان عا 2ا ۳ 

اتهای غضب کامیاب خواهد شد زیرا اه ا بوفوع خواهد پپوست * 

۷ وخدای پدران خود وبه‌فضیلت زنان اعتنا نخواهد نود بلکه بيج خدا اعتنا 

۸ خواهد نود زیرا خویشننرا ازشه بلندتر خواهد شمرد* ودر جای او خدای 

قلعه‌هارا تکري خواهد نود وخدائیرا که پدرانش اورا نشنأخنند با طلا ونفرم 

٩‏ وسنکهای کرانبها ونناییس تیم خواهد نود × وبا فلعه‌های حصین مثل خدای 

يکام اقل ڑا دزد واتایرا که پدو اعتراف فابند درا 

فز وهو ایشاترا براتخاصی بسیار تسلط خواهد دا دوو ر ا ۳ ۱ 

٤.‏ لفسيم خواهد مود داز رن اخر پادشاه جنوب با وی مقا نله خو اهد نود 
وپادشاه شال با عرابه‌ها وسوار ان وکفتهای بسیار مانند کردباد بضد او خواهد 

ا٤‏ امد وبزیینها سيلا ن کرده ازانا عبور خواهد کرد ب و را زمینها وارد وه 

شد وبسیاری خواهند افتاد اما اینان یعنی اوم و وودتای ا رق 

۳ ازدست او خلاصی خواهند یأفت* ودست خودرا برکنورها دراز خواهد کرد 
وزمین مصررهای وا یافت ٭ وبر خزانه‌های طلا ونش وبرهه نفایس مصر 
44 اسلا خواد افق ولان وان كروك ار را ۱ ۳ 
ازمشرق وشمال اورا مضطرب خواهد ساخت لهذا با خش عظبی بیرون رفته 

٤٥‏ لاص بسیاریرا تاه کرده بالكل هلاك خراهد ساخت + وخیبه‌های ملوکانة 


سس 


3 


کاب دایل : کاب دیل چئ از 1.1 


ودرا درکوه و درس دو درا برپا خوادد نرد لیکن به‌احل خود 
خواهد رسیذ یی تخر اهد دأشت ‏ 





۳ باب دوازدم 

و و ی ل ا ات نع ۳ 
e‏ ۳ ۳ نی 7 ۳ در دنتر اه شود رستکار 
شد ر 9 ا زان بیدار خواهند ES‏ 
ئ i e‏ ا درحشید <a‏ ره راه اه عداات رهب رست 
ها بت تاران خواهند بود ن ' ابدا ۷اد + اس بر ای یار ای 
دار وکا ان "۷ بسیاری بسر عت رن خواهند مود وت 
افزوده خواهد کردرد + پس من دانیال نظر کردم واينك دو نفر دیک یکی 
باینطرف هرودیکری RO OE‏ + ازاشان بان ر اا 
بکتان بالای e‏ 1 استاده بود گفت انتبهای این 5 کی خواهد 
بود ۷ 3 اش بکنانرا که بالای آببای خر ست بود E‏ 5 
نت ودست چپ خودرا بسوی اسان برافراشته ی آبدی ا خورد که برای 
رد تا ارا رد ومن شد شنیدم اما د رد کم 
۳ اینکلام e‏ ووم EE n E‏ ومصفی 
خواهند کردید وشریران شرارت خواهند ورزید و رچ ج کدام ازشر یران نخواهند 
فهیید لیکن حکان خ خواهند فرید ٭ وازهنکام موقوف شدن گریای دای 
واصب کودن ر جاست ویرأنی هزار ودویست ونود روز خواهد بود« خوشاحال 
تا ر کند و ی وس وج روز برسد ٭ e‏ ات برو 


زبراکه ستریح خواش شد دد ودراخراین ابام درنصیب خود فام علا 2 


س ا ل ل س ا 
ج ج سح 


سین 


چے 


6 هوشع نبی 





باب اوّل 

کلام ج درایام عزیاً وبوتام ا وحزفیا پادشاهان بهودا ودر ایام 
بربعام بن و پادشاه اسرائیل ر بن بثیری نازل شد به ابتدای کلام 
خدآوند به‌هوشع» خدآوند به‌موشع کفت برو وزی زانبه واولاد زن کار برای خود 
بکر د این زمین از دا وند برکشته خضت زناکاراشاناند + پس رفت E‏ 
دختر دبلا را کرفت واو حامله شك پسری برایش زائید × وخدآوند ویرا کفت 
اورا برَرعیل نام بنه زیرا که رعل ۱ زاندك ان انتقام خون ۳ ۱ زخاندان 
۳ اس با وملکت ځاندان ۱ با 9 تلف خوام سا > ودر 0 
وا تسایر کر ادی ث بزرعیل خواهم شکست# پس بار دیک انا تن ۳ 
راد اد ر اک اوا وا ام یکثار زیرا بار دیک برتا ۱ ۳ 
ی ۵ میا ۳ ت 
کا ره رانا تیک وجرن لو مهرا اش 


٩‏ باز داشته بود حامله شك پسری زائید × eee‏ م اورا ع ین 


شا فوم من نیستید ومن (خدای) شا نیست به یکن شار: نی اسرائیل منز 

ريك دریا خواهد بو دکه توان پېمود ونتوان شرد ودر مکانیکه بایشان کننه 
مدش ۱ فوم من نیستید درانجا کغه خواهد شد پسران خدای ج ٢‏ 
وی و E CE‏ 3 


ہے 


کاب هودم ابی ۲ ۳۱ 


w 





س ت س هم 


باب دوم 

ی تم وین ی ی تا حاجه ناید» با مادر ۳ 
خود عاجه فائید زیراک او زن من نیست ومن شوهر آو نیست پذا زنای خودرا 
ازپش رویش وفاحشکی خویشرا ازمیان پستانهایش رفع بڼاید٭ مبادا رخت 
ورا اکنده ویرا برهنه فام واورا مثل روز ولادتش کردانین مانند بیابان ود 
وثل زبن خدك کردانیت زیی بکتر ب وبرپسرانش رجت نجواهم فرمود 
چونکه فرزندان زنا میباشند + زیرا مادر ايشان زنا نوده ووالت ایشان بیشرمی 
کرده است که کنت درعتب عاشنان خود که نان وآب ویش وکتان وروغن 


7 وشربت بن داده‌اند خوامم رفت + بنابرین راه ترا مخارها خواهم بست وکرد ای 
۲ وى خوام نود تا راههای خودرا ابد +« وهرچند عاشتان خودرا تعافب 


eee 
۰ 


ناید بایشان راھد رسید وهرچند ایشانرا بطلید نخواهد یافت ہس خواهد کنت 
میروم ونزد شوهر نخستین خود برمیکردم زیرا درانوقت آزکنون مرا خوشتر 
میکذشت * اما او نفیدانست که من بودم که کدم وشي وروغنرا باو میدادم ونش 
وطلاییرا که , برای اضرف د ا یش میا فزودم × پس من کندم خودرا 
E‏ 4 
1 فصاش وشین" خویشرا در موسش ی وپش و وکتان خودرا 8 ° 
ما وه ر پب‌شاند د برخوام داشت + والان قاس ت اورا بظر ۳ 
ونای شادیْ او وعیدها وهلا وسبتا وجیع ۳۳ موقوف خوامم سات بد 
وا وانجيرهايشرا | که کنه بود ایا ارس ماد 5 و دادو اند 
پر ساخت ES‏ ی ید ا 


و میرفت در را رامش بکد اا * بارت ايك در 3 "0 خم 


۱1 کتاب هوشع نبی او ؟ 
1 ومثل روز ببرون 3 اززمین مصر خواهد سرائد+ وخدآوند میکوید که 
دراتروز مرا ۱ | اینی (یعنی شوهرمن) خواهد خواند ودیکر مرا بعلی فخواهد کفت × 
۴ ز؛ باک ناا مر دهاش دور خوام کرد که CF‏ بنامپای خود کر 
۸ نشوند + ین حهة ایشان با حبوانات را ومرغان هوا وحشرات زمبن 

عد خواهم بست وکان وششیر وجنکرا اززمین خواه شکست وایشانرا بهامینت 
3 خواهم خوابانید ٭ ی نامزد خود خواهم ساخت وترا بعدالت واتصاف 
۳ ورافت ورحانیت نامزد خود خواهم کردانید × وچون ترا بهامانت نامزد خود 
۲ سلح تم انکاه وهر | خواهی شناخت * وخداوند د سکویسن ا 
1 انار | خطاب خوام کرد وم زمینرا خطاب خواهند کرد + وزمین 5 دندم وشیرم 
۴ وروغنرا خطاب ۳ کرد وان برَرعیل‌را خطاب خواهند کرد واورا برای 
خود در زمین خوام کشت وبرلوژوحامه رجت خوام فربود وبه لوعن خوام 
کنت تو قوم من هستی واو جواب خواهد داد تو خدای من میباشی * 





باب سوم 

٩‏ وخدآوند مرا کنت بار دیکر برو وزیراکه محبوية رورت وزانیه میباشد 
دوست بدار چنانکه خداوند یی اسرائل را دوست بیدا ا و۱۳۳ 

۲ غير مایل بیباشند وفرصهای کمشرا درست بیدارند ‏ پس اورا برای خود 

؟ بپانزده خفال شن ويك حونرونه‌ف حومر جز بو خریدم+ اور برای من 
روزهای بسیار توفف خو ای نود وزنا مکن وا زان 3 SS‏ دم ازان 

ِ نو خواهم 2 زیراکه ی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه وبدون ریس 

ه ویدون قبانی وبدرن تال وبدون ایفرد وترافم خواهند ماند+ ویعد ازان 

نی اسرائیل بازکشی وده بهوه خدای خویش و ادا ۳ 

طلید فر ایام بازپسین بسوی خدآوند واحسان او با ترس خوادند آند 0 


۷ 


۸ 


یی 
۰ 


۱ 
1 


۱۳ 


14 


ی 


0 


کتاب هوشم نبی" 6 ۱۳۱ 


ودروع وقتل ودزدی وزناکاری» وتعد ی مینایند وخونریزی مخونربزی ی 
میشود * بنابرین زمین مام میکند وة ساکنانش با حبوانات را ومرغان هوا 
کاهین میشوند وماهیان دریا نیز تلف میکردند + اما احدی ادل تابد واحدی 
توب نکند زیراکه قوم تو مثل مجادله کندکان با داهان مادج و 
روز خوای لخزید ونبی نیز با تو دروقت شب خواهد لخزید ومن ءادر ترا هلاك 
خواهم ساخت + وم من ازعدم معرفت هلاك شد‌اند چونکه تو معرفترا نرك ودی 
من نیز ترا ترك ودم که برای من کاهن نشوی وچونکه ريمت خدای خودرا 
فراموش تن ترا فراموش خواهم نود+ هر فد رکه ایشان افزوده 
شدند هان قدر ب ن کاء ورزیدند پس جلال ایشانرا برسویی مبدل خواهم ساخت ۷ 
کاه قوم مرا خورا اك خود ماخنند ودل خویشرا بعصیان ایشان مشغول نودند ب 
وکاهنان مثل قوم خواهند یود وعقوبت راههای ایشانرا برایشان خواهم رسانید 
وجزای اعال ایشانرا نرا بایشان خواهم داد» وخواهند خورد اما سیر ا 0 
و نا خواهند کرد اما افزوده مخواهند کردید EE‏ 
نوده‌اند * زنا زنا وشراب وشین دل ایشا نرا میرباید * قوم من ازچوب خود مسگلت 
مک وعصای ایشان بدیشان حبر میدهده ربراک روح ز ۱ 
رده است واز اطاعت خدای خود زنا کرده‌اند × بر قله‌های کوهها قربانی 
م۹ را ی ادر خنان ع بلوط وسفیددار وون e‏ سای خوب دارد 
یه رار شا ناکد وعروسهای فاا حنو کی 
د کزان غاا یک زنا میکند وعروسهای یازا که 
فاحشه کری مینایند سزا مخواهم داد زبراکه خود ایشان با زایه‌ها عزلت میکزینند 
وبا فاحشه‌ها قربانی میکذرانند پس فومیکه یم ندارند خوامند افتاد ۱ و رل 
اکرتو زا میکی بدا مرتکب جرم دبس به ا 


7 وبات یهوه وه قم وريد × دیق اسرئیل مل کاو سرکش سرکثی نوده 
۷ ات و ن خداوند ات مرن برم‌ها درمرع وسیع خو اهد چرانید + افرام بەبتپا 


۸ ملصق شین است پس اورا وآکذارید+ حینکه بزم ایشان تام شود مرتکب 


۹ 


زنا میشوند وسایّان ایشان افتضاحرا سيار دوست میدارند* پاد ایشانرا 
83 
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دربالهای, خود فرو خواهد بجید وایشان از فربانیهای خویش ا 
خراهند شد × 


اگ 
باب تجم 
ا کاخال ققد وای خاندان ST O O‏ 
کوش کرد راک این فتوی برای عا است چونکه 00 0002002 
رده شن بتاور عاصيان درکشتار مبالغه نموده‌اند OS‏ ا 


تأدیب خواھ نود × من افرایرا میشناسم واسرائیل ازمن مخفی نیست زیراکه حال 


توای افرام مرتکب زنا شد واسرایل خوبشتنرا نجس ساخله است * کارهای ایشان 
مانع میشود که بسوی خدا بازکشت نمایند چونکه روح زناکاری در فا اید ات 
وخدآوندرا میشناسند + وغخراسرائیل پپش روی ابشان شهادت میدهد» اسرائیل 
وافرام د رکناه خود میلغزند ویھودا نیز راه آیشان خواهد لغزید × ا 
وکاوان خودرا رد با خدا ودرا بطلیند اما اورا خواهند یافت بو حرطرا 
از و ورس است + مخداوند خیانت ورزبه‌اند زیرا فرزندان اجنبی تولید 
غم‌ددانده ان هلالا E‏ با ملچای ایشا ن خواهد بلعید + درجبعه کنا 
در رایع ۱ بنوازید 0 ۳ درعتب تو ای بنیامین + اذ فرام 
در روز عتاب خراب خواهد شده درمیان اسباط اسرائل بیتین اعلام 9 
سروران اسرائیل مثل نفل کندکان حدود میباشند پس خش خویشرا مثل آب 1 
برایشان خوا ربخت ٭ اغرام مقهور شن ودر داوری کوفتهکردیه است رک 
و اقا لید جر تم اشد ب بتابرین من برای افرأم مثل بید شه‌ام وبرای 
خاندان بهودا مانند پوسیدی ا فرام یبار خودرا ویهودا جراحت 

ره ا د بدند اغرام بها شور رفته ونزد پادشاهیک دشن بود Es‏ ست اما او 
شارا شنا فیتواند داد وجراحت شارا ايام تتواند نمود* ومن برای ا 
شیر وبرای خاندان بهودا اند شیر دبا خواهم بوده من خودم خوام درید 
ورفه خوام ربود ورها ننن" مخواهد بود من روانه شك بکان خود خوام ؛ e‏ 
تا ایشان بعصیان خود اعتراف نوده روک ۾ مرا بطلیندء درتتی خود کج زود ما 
خواضن طلیید 2 


گس چ“ حر ہے 


کتاب هوشع نبی " و ۷ ilo‏ 


س ت 


ورد خدآوند بازکشت فاثم زیراکه او درینراست بارا شنا ا ۱ 
دق وت کیت یتشد نود + بعد ازدو روز مارا زنن خواهد 
کرده راهن وم رم مارا خواهد برخیزانید ودر حضور او زیست خواهیم ردو 
پس خداوندرا بشناسیم وج وجهد معرفت الا تعاقب ام » طلوع او مثل 
و وشات کاش یزان وماند اران اخرکه زمیتر! سراب عبکد خواهد 


امه ای ارام با وچ که ای بهودا با توچه‌کم» زبا نیون" ا 


ابرهای صح ومانند شبن | کک دش کد راتا ری مت ا ل ۱۳ 
انیا فطع مودم ونان دهان خود ایشانرا وداو ری من مثل نور ساطع موي 
زبراکه رجترا پسند کردم ونه قربانیرا ومعرفت خدارا ببشتر ازقربانهای سوخنی + 
اما ایشان مثل آدم ازعهد نحاوز نودند ات ورزید ند بر لعاد 
- ر کناهکا ران وخون الود است + وچنانکه رهزنان برای مردم درکین میباشند 

ها ا ن درراء کم میکشند زبراکه ایشان مرتکب قباحت شل اند چ 
درخاندان اسرائیل على مولناك دیدم» افرام دراتجا مرتکب زنا شت اسرائیل 
خویشتنرا جیں ساخنه است + وبرا برای بقلم دی ون نو 
هنکامیکه اسیری قوم خود, را خواهم برک کردانید ج 





باب هنتم 
کی رال را عذا میدادم کک افرام وشرارت ساس مك کزدید 
زیراکه مرتکب ریب E‏ دزدان داخل میشوند ورهزنان دربیرون تاراج 
میزایند + ودر دل خود تنک نیکند که ای شرارت اتایا سا اورده‌ام 
لان اعالشان ایشانرا احاطه میناید واا درنظرمن واقع شد است * پادشاهرا 
بشرارت خویش وسرورانرا بدروغع‌ای خود شادمان میسازند+ جیع ایثفان 
زناکارند مثل تنوریکه خباز انرا مشتعل سازد که بعد ازسرشتن خیر تا خمرشدنش 


سے 
۱ ۵ ۰ ا ۵ م ۱۲ ۰ 
ازبرانکفتن انش اواد > دور ا دا ۳ سروران ا مرت خودرا 
۶ *83 


۱۳۱3 کناب هوشح نبیٰ ۸ 





بار ساخلند واو دست خودرا به‌اسم‌زا کندکان دراز _ کرد + زیر اک دل در 

بکاید خويش مثل تتور ترديك اوردنده ونای شب خباز اا ا 
۾ صسکا هار ن ان ئل انش"سشهب تنعل میشود # جیع ایثان مثل تنور کرمشن 

داوزانتغویشرا امیبلعند وهه پادشاهان ن ایشان میأفتند ودرمیان اا کی تیست 


۸ که مرا خو اند چ افرام با قوما لوط شن است ه افرام فرص نانی است که 


۹ 
۱۰ 


ی 
یی 


۳ 


یی 


مس مب مم 


برکردانین نشن است + غریبان فوّنش‌را خورده‌اند واو میداند» سفیدی برمویای 
او اپاشیں شن اسسا واو میداند نخر اسرائیل پیش رواش عاد مس 2 
ایتقتان @ خدای خود بازکشت مینایند وبا وجود ايتهمة اورا میطلیند ٭* 
افرام مانند کبوتر ساده دل بینم است» مصررا سخوانند وبسوی شور می ی 
وجون مروند من دام خودرا برایشان میکسترانم وایشانرا مثل مرغان هوا بزیر 
میاندازم وایشانرا بروفق اخباریکه مجیاعت ایشان ارسیت است تادیب مینام × 

E‏ زیراک امن فار کر دند هلاکت , برایشان باد ورا ن عصیان 
ورزیدنده آکرچه من ایشاترا فدیه دادم لکن بضد من دروخ کفنند + وازدل 
خود نزد من استغائه فینایند بلکه بربسترهای خود ولو میکننده برای روغن 
وشراب جع شت برمن فتنه ميانکیزند + وآکرچه من با زوهای ابشانرا تعلم دادم 
وتقویّت نودم لیکن با من بداندینی نمودند* ایشان:رجوع میکند ام هجضرت 
اعلی» مثل کان خطا کت شه‌انده سروران ایشان بسبب غیظ زبان خویش 
ششیرمیافند وبسبب هین درزمین مصر اشنا اتهاخواهد نود + 

کارا بدهان خد پکذار او سل ناد خانه 0 
آزعهد من جاوز نفودند وبشریعت من جصیان اسراثیل نزد من فر یاد 
میزایند که ای خدای ما ترا مشتاسه # اتیل نیکوتیرا نرك کرده است پس 
دشمن اورا تعاقب خواهد. نود + ایشا ج بادشاهان نصب نودند اما نه ازجانب 
من سروران کک ک دند و۱۳ تشباخم م ازنثرم وطلای خویش بتھا برای 
خود ساخند تا منفتلم ی کا اوک رالود وده است ه خشم من 


۱ 


کناب هوشع نین iY ٩‏ 


اق انرو فد ونای را تادر د چو کر ۱۳ اتن 
اروی 6 و اک سم اسر 8 ساس خورد 
® بدرستیکه ن کر 5ا5 خواهند دروید از نرا حصول 
کک وت بار رد و داد واکر هم بدهد غریبان آترا | خراهند بلعید ٭ 
۱ سرایئیل بلعیت خواهد شد وا ن درمبان ۳ ظرف نا پسندیزم میبأشند چ 
زیا که ایشان مثل کورخر تنها ومنفرد ه‌آثور رفته‌اند وافراع عاشقان اجی رکرده 
E KEES‏ ابنانزا جع خوام 
کرد وسبب سم پادشاه وسروران رو بتناقص خواهند نهاد+ چونک افرام 


۲ تیار برای کاه ساخت پس مذ يها : برایش باعث کناه شد × احکام 


iy 


سے 


کے ي 


مس ب جم 


بسیار شریعت خودرا برای | وو تم اما آبهارا مثل اوح + هی 
سوخلتی مرا ذع کردند نا کوشت متورند وخدآوند آمارا قبول نکرده لن عصیان 
ایشانرا یاد میآورد وعتوبت کا هرا برایشان میرسا ند وایشان بصر خواهند برکشت ۲ 
و خودرا TT‏ چ بنا میکد ورب شپرهای م 





باب م 
ای اسرائیل مثل قوم شادی ووجد منا زیرا ازخدای خود زنا فودی ودر هه 
خرمنها اجرترا دوست داشتی + خرمنها وجرخشتها ایشانرا پرورش نخواهد داد 
وب دآن اج خواهدشد ».درز تون اکن ناهد کاک فا 
ه مصر خواهد برکشت وایشان دراشور چیزهای نجس خواهند خورد+ برای 
خدآوند شراب نخواهند ربخت ومتبول او نخواهند شده قربانیهای ایشان مثل 
خوراك ماقیان خواهد بود وهرکه ازاعا خورد نجس خواهد شد زبا خوراك ایشان 
بت ا ای اتان است ۷ خانة خدآوند داخل نخواهد شد* پس 
درایام م وام ودرا ایام عیدهای e‏ جه چواهود کرد + ۳ انك ازترس 
هلا کت E‏ ا مت ااا 
مکانهای نفیسة نق ایشانرا خارها بتصرّف خواهند کرفت ودر منازل ایشان شرا 


1 


کے 


۳ 
3 


سے وی 


ھھھ 


۷ 


۱. کاب هوشم نب‎ MA 
خواهد بود + ا ایام مکافات میریده واسرائیل ایترا خواهند‎ 
بتض تو × افرام ازجانب خدای من دید‌بان بودء دام صباد براي ط یتهای‎ 
ان کرد شده درخانه خدای ایشان عداوت است+ مشثل ایام جبعه فسادرا‎ 
بنهایت راا اند پس عصیان ایشانرا بیاد میاورد وکناه ابشانرا مکافات خواهد‎ 
e on : داد × اسرائیلرا ۳ درا‎ 
Oe جلال فرام 1 مرغ میپرد»‎ e ومانند معشوقة خود و‎ 
وحامله ر قرار کرفتن نخواهد شد ٭ واکر فرزندان‌را بپرورانند ایشا نرا‎ 
بی اولاد خوام ساخت بحدیکه انسانی نخواهد مانده وای برایشان حینیکه من نیز‎ 
وت یکر مغروس‎ E ازایشان دور افرام حینیکه اورا برکزیدم‎ 
بود اما سم ار ان خودرا برون ت ِ ای - -_ بایشان‎ 
e ایشان ا‎ E ۳ گر جال اس‎ ۱ 
زشت ایشان ازخانة خود خواه راند وایشانرا دیکر دوست واه داشت چونکگ‎ 
جي سروران ن ایشان فتنه انز اند + افرام خشك شن است وريشة ایشان خشك‎ 
+ کرد یل موه اون وا ا تناج مرغوب رحم ایشا را خوام کت‎ 
: i خدای من ابشانرا ترك خواهد مود چونکه اورا نشنیدند پس درمیان‎ 


خراهند شل که 





باب ده 


اسرائیل مو برومند است که میوه برای 9 میاورد. و زیاد میأورد 
مذیجهارا زیاد مبسازد وهر چه زمینش نیکوتر میشود غائیل‌را نیکوتر بنا میکند × 
دل ایشان پرازنفاق استه ان رم میشوند واو مذهای ایشانرا خراب وفائیل 
اینانرا منهدم خواهد ساخت * زیراکه ا حال مبکویند پادشاه دارم 6 


خورده وعهدها بته نان (بالل) بکد وعدالت مثل حظل درثبارهای 


ا 


س ج 


٦ 


۷ 
۸ کا برروی ا نابود میشو د ل ومکانهای بلند ات وکا اراس مد 


۳ 


خ 


o 


سے 


۱ 


a 


کتاب هوشع نبی ۱۱ ۱۳۹ 





زمان يروي ٭ ساکنان ساس چ برا ی کوساله‌های بیت آون م ر e‏ خومش 
برای آن مام میکرند وکاهنانش مجية جلال او میلرزند زبراکه ازان دور شك 
است که وانزا نیزبه آشور صهة هدیه برای یادشاه ه دشن خواهند ات "۳ 
خواهد کنید و ل اد وت ر5 رسوا ا شد میا دغاه ماد ا 


ویران خواهد شد وخار وخس برمذجهای ایشان خواهد روید وبکوهها خواهد 
کنت که مارا بپوشانید وبه تلھاکه , + ای اسائیل ازایام جبعه‌کاه 
کا ایستادند وجنك با فرزندان شرارت درج 7 e‏ 
هرکاه مخواهم ایشانرا تأدیب خوام نود وقومها بضد ایثان جع خواهند شد 
ىم یت وافرام کوسالة اموخنه شل است ت که کوفتن 
خرینرا دوست یدارد ومن برکردن نیکوی او _کذرکردم ومن برافرام یوغ یکذارم» 
بهودا شیار خواهد کرد و یعقوب مازو برای خود خواهد کنید »+ برای خود 
بمدالت بکارید وتحسب رجت درو تاد وزمین نا کاشتهرا برای خود خیش 
بزنید زیراکه وقت است که خداوندرا بطلیید تا بباید وبرشا عدالترا بباراند ٭ 
شرارترا شیا ر کردید وظلمرا درو نمودید وف دروغرا خوردید چونکه بطرینی خود 
و نکترت جیار ان خویش عاد نودید + پذا متکامة د ما قومهای تو خواهد 
بر ام یت خراب خر اه قد هیک لمان ست وبیل وا درزروز 
جنك خراب کرد که مادر با فرزندانش خورد شدند + هچنین بیت‌تیل بسبب 
شدت شرارت شما بشما عل خواهد نموده دروقت طلوع جر بادشاه اسراثیل 

باال هلاك خواهد شد ٭ 





باب یازدهم 
هنکامیکه اسرائیل طفل بود اورا دوست داشتم ویسر‌خودرا ازمصر خواندم :« 
را بتر دعرت کردند بتر ار ایشان دورمرفنند و: برای بعلم 
قربانی کذرانید یدند وبجهة بتهای تراشین مخور سوزانیدند + ومن راه رفتنرا به أفرم 
تعلم دادم واورا به با زوها برداشتم اما ایشان م ندانستند که من ایشانرا شنا داده‌ام + 


۱1۰ کتاب هوشع نبی ۱۲ 


ایشانرا بریسمانهای انسان وببندهای عبت جذب نودم ومجهة ايشان منل کسانی 
بودم که بوغرا ازکردن ایشان برمیدارند وخوراك پش روی ایشان نهادم + 
بزمین مصر نخواهد برکشست ,ما تور پادشام ایعان‌بشواهد جد س 
فودن ابا کردند + شمشیر برشهرهایش شوم ol‏ و بشت ارا 


ww‏ تن ی ایشاره ن معدوم ونابود خو اهد ا وقوم من جازم شدند 


اسب 
۰ 


یی 


۱ 


هی 


[ 


۳ 


f, 


که ازامسن ند کو د وهر چند ایشانرا بسوی حضرت اعلی دعوت نایند 
لکن کی خوبشتنرا برنیافرازد+ ای افرام چکونه : با ۰ اسرائیل 
چکونه ترا تسم نامه چکونه ترا مال آذمه نام وترا مثل صبوئم سازم» دل من 
دراندروغ منقلب شد ورفتهای مرن باھ مشتعل شن است ٭ e‏ 
خودرا جاری خخوام ساخت ۰ بار دیکر افرایرا هلاك * و فود زیرا خدا 
۳ وانسان نی ودرمیان تو قدوس کے پس بقصمت نخواهم امد ایشان 
خدآوندرا پروی خواهند نود» او مثل شیر غرّش خواهد نود وچون غزش 
اید فرزندان ازمفرب بارزه خواهند امد+ مثل مرغان ازمصر ومانند کبوتران 
از زمین 2 لرزان خواهند 0 خدآوند میکوید که ایشانرا درخانه‌های 
ایشان ساکن خواهم کردانید + افرام مرا بدروغها وخاندان اسرائیل بکرما احاطه 
کرده‌اند وبهودا هنوزبا خدا وبا قدوس امین نا پایدار است + 


ا دوازدم 

افرام بادرا ورد وباد شرفیرا تعاقب مبکنده ای روز دروغ وخرابیرا 
میافزاید وایشان ا شور عهد میبندند وروغن (مجهة هدیه) بصر برده میشود + 
خداوندرا با بهودا شناصمه ایست ویعقویرا برحسب راههایش عقوبت رساین 
بروثق اعالد لش اورا جزا خواهد داد او پاشته برادر خودرا در ر رح کرفت 
ودرحان فرّتش با خدا مجاهت نود با فرشته مجاهن نموده غالب 1 کریان 
شد نزد وی تضرع نموده در ببتئل اورا یافت ودرانبا با ما تکل مود + 
اھا خداوند دای شکرهاست و یادکرش او ٠ ٠1‏ ا 
خود ار 5 ٤‏ ور چیا وزاسترا تکاه داشته داعا منتظر خدای خود باش + 


فر یت ح< 


کا هوشع نئ 1 11 


سجن س 








او اشر دای است ران فایت دراتبنت او اانا غا کک 

میدارد+ وافرام ميڪويد بدرستیکه دولمدد شدام وتوانکربر! برای خود 
محصیل غوده‌ام ودر اک ن بی انصاذ فن که کناه رد درم شحخراهند 
0( این هم وا بل در 
ل دز موأسم درخیمه‌ها ساکن خواهم کردانید × به انبياء E:‏ 
ورژیاها افزودم وبواسطة انیاء مها زدم ٭ بدرستیکه ابغا. ن دراد عش 
کاء اغات کر یدند ودر جلجال کار ها قربانی 5 وردنده مذعهای ایشان 
مثل توده‌های سنك در شیارهای زمین میباشد ې ویعقوب بزبین را ر را 
کرد واسرائّل هة زن خدمت نود وبرای زن شبای کرد + وخدآوند 
۱ و ا نش آز‌صر ات2 حفوظ کردید + افرام 

ج خش سیا ر تقی :مان ن آورد پس خداوندش خون اورا برسرش واکذاشت 
وعار اورا بروی رد نود 


سس 





باب سیزدم 

هنکامیکه افرام بلرزه خن کنت خویشعنرا دراسرائیل مرتفع نود اما چون 
درامر بعل جرم شد هرد ۲ والان ع کناهان ن میافزایند وازنترة خرد بتهای رخله 
شه SLD EON RS GE‏ 
ار 9 توی ید که ااتضامچکه فریان وگن رانتد کرساله‌هارا O‏ 
بنابرین ایشان مثل ابرها که چ ومانند شینمیکه بزودی مبکذرد هستند 
ومثل کاه که ازخرمن پرا کت شود ومانند دود که از روزن براید + اما من 
آززمین مصر (تا حال) هوه خدای تو هستم وغیرازمن خدای دیکررا نیشن 
وسوای من جات دهن لیست* من ترا دربیابان درزمین بسیار خشك 
شناخم × چتون چریدند سیر شدند/وچون سیر شدند دل ایشان مغرور دید 
واز ایجهة مرا فراموش کردند +« پس من برای ایشان مغل شیر خواهم بود 
ومانند پلنك بسر راه درکن خواهم نشست* ومثل خرببکه بچه‌دایشرا 
ازوی ربوده باشند برایشان له خوام آورد وپرده دل ایشانرا خوام ور 


FF 4 


۲ کتاب هوشح نبی ۱۶ 





a ae - 








ج ا ا ت ی انرا خراهد ور 
اداه وسروران ڳن بل 2۲ از غضب خود بتو دادم ر خویش 
اورا برداشتم + عصیان افرام بسته شك وکاه او خزون کردیت است + 
دوهی نسل © میزاید بزووی امن است واو بى ا ۱ ۱ 
زبرا دروقتش درجای تود فرزندان نیایستد * من ایشانا ازدست هاوبه 
قد به خوام داد وا ۱ ازموت جات خوام شيد ه ای موت ضربات تو 
eê ۳۹‏ وای هاو به کت سین انر ا 
e‏ ا ۰ a EE‏ ۳۳ ( 
خود فتنه که 8 انان بششیر خواهند افتاد واطفال ایشان حورد و زنان 
حا مله ابشان شک درین خواهند شد + 


باب چهاردمم 

ای اسرایل بسوی بهوه خدای خود باز کیت نازرا کا ا 
با خود خنان کرفته بسوی خدآوند بازکشت نائید واوراکونید نای کاهرا 
عنو فرما ومارا بلطف متبول فرما پس کوساله‌های لبهای خویش را ادا خواحم 
نمود ۲ ا عات مخواهد داد ویراسپان سوار منواهيم دا ۳ 
بعل دستیهای خود نخواهیم کنت که شا خدایان ما هستید چونکه انش بارس 
رجت مبیابند + ارنداد ایشانرا شنا داده ایشانرا انا دوست خواه داشت 
زیر = من ازایثان برکنته است* برای اسرائیل مثل شبن خوام بو 
مانند سوستها کل خواهد کرد وبئل لان ریشه‌های خودرا خواهد 2 


1 شاخه‌هایش اشن ریباق او ل وا وعطرش مانند نان 


خواهد بود + انا نیک یر مایه اش اک ۲ سل کدم زیست خواهند 


کتاب هوشع نبی ۳3 ۱۳۹ 


کرد ومانند ها اک ۱ اغا ا E‏ وید برد چ 
۸ افرام اکت مرا دیک با شها چه اراسته ومن اورا ای ۱۳ 
منظور خواهم داشت» من مثل صنوبر تر ونازه میباشم » میوه تو از ه ت 
٩‏ یافت میشود + و هر شاوی 
ST‏ وعادلان درآنها سلوك یاد ا 
خطلاکاران درانها ارش ررد + 


سے ^ 


fn 


کاب یویل نبی 





باب اول 
وای جیع ساکنان زمین اینرا کوش کیریدء ابا مثل این درایام شا درایام پدران 
شا وافع شن است* شا ازاین بپسران خود و بسان نیا ببسان خویش وبسران 
ایشان بطبقة E‏ ا اس ای ماند مد رن وانجه از باقی 
E‏ نورد وا ای ۱ زلنبه بای ماد سوس نو رد # ای ۲۳ ن دار 0 
کید وای هة میکساران مجهة عصیر انکور ولو فاد زیر که ازدهان شا منقطع 


لا زا قوی وبیشار بزمدن من جوم میاورنده دندانهای ایشان 


دندانهای شیراست وآضراس ایشان اضراس هزبراست + ناکستان مرا ویران 
وانجیرهای مرا خرا اب کرده وپوست آمارا بالکل کت یروں اند ۳ 
آنها سید شن است *_مثل دخبریکه برای شور جوان" خود پلاس مپوشد ام 
بکر+ مدیذ اردی ومدیث رختی ازخانه خدآوند منتطع شن است کاهنانکه 
خدام خدآوند هستند ما میکرند + مرا حك شن وزمین مانم میکیرد زیرا 
کندم رت درد یت وروی ضایع شن است ۲ ای فلا حان خخل 
شوید و ای باغبانان ولو نائید بصهة کدم وجو زبرا حصول زمین تلف شن 
است + مرها حك وانیرها ضام شت» انارو ا درختان صرا 
خدات ا نی آدم نع شن است + ای کاهنان پلاس درب ررکرده 
نوحه‌کری ا وای خادمان ن مذ وله > دید وا خادمان خدای من داخل 
شت درپلاس شبرا بسر برید زیراک هدبة اردی وهدية رخنی ازخانة خدای شا 
٩‏ تاه شن | روزهرا اتعیین نائید وغل را ندا کیدء مشامج 9 
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لس 
۰ 


کا ۹ 








1 ساکنان زمیترا ان د و خدای خود ج ارم ر و وای 


ران روز زیرا روز خد خداوند نزديك است ومشل هاکتی ازفادر مطلق میاید ٭ آي 
ا أکولات درنظرما منقطع نشد وسرور وشادمانی ازخان* خدای ما × دانعپا زیر 
کلوخها پوسید» مخزنها ویران وانبارها خراب شد زیرا کدم تلف کردید × ام 
چه قدرناله میکند ورمه‌های کاوان شورین احوالند چونکه مرتی ندارند 
وکله‌های کوسفند نیز تلف شه‌اند* ای خدآوند نزد نو تضرع مینام زیراک ان 
مرتعهای مبرارا سوزانین وشعله هه درخدان کمرارا اف روخنه است × 3 را 
بسوی تو تفه میزنند زیر که جویای آب خشك شم واش مرتعهای صصرارا 
سرزانیل أست ٭ 





باب فاد 

درصهیون کرنا اتاویت بوک کوه 2 من صدا بلند کید سا ساکان 
زمین بلرزند زیرا روز خدآوند میا ونزديلكك است * روز تا تاریی وظاست روز 
ابرها وظات غلبظ مل جر منبسط برکوهها EE‏ مانند ار ن ازازل 
نبوده وبعد !زاب ین تا سالها ودهرهای بسیار غ خراشد بود × بش اروا ن ات 
میسوزاند ودر عقب ایشان شعله ملتهب میکردد» پېش روی ايشان زمین مثل 
باغ عدن ودر عقب ایشان يابا بائر ای ونیز ازایشان احدی رهایي نییابد + 
منظر ایشان ل مور اسبان است وما نند اسب سواژازه ت ر مذل صدای 
2 کشا جن 3 منل صدای شعلة اتش که صعاهرا 
مپسوزانده مانند امت عظیمیکه برای جنكك صفت بسته باشند+ ازحضورایشان 
قومها میلرزنده تائ رویها رنك پریت میشود + مثل جباران میدوند ثل مردان 
جنک برحصارها برمیایند وهر رکدام براه خود یایند وطریقهای خودرا تبدیل 
فیکنند ‏ بریک‌یکر ازدحام فیکند زیرا درکس براه خود مخرامد» ازمیان حربه‌ها 
جوم میآورند وصنع‌ای خودرا فیشکند ٭ برذپرجهند بروی حصارها میدوند 
نا نه ها ند تثل دزدان E‏ داخل میشرند × ازحضور ایشان زین 
متزلزل وسیانا ت a‏ اقاب وماه سياه میشوند وستارکان نور ۳9 
باز میدارند ب وخداوند آوا زخودرا پش لشکر خویش بلند میکد زیرا ارزدوی 


ORES ۳۳۹‏ 
مسا رعظم است وانکه سخن خودرا اجار ات ا بر وی و ند 
عظم وبی نهایت مپیمي انست وکست که طافت انرا ہک ا 
الان خدآوند میکوید با یی دل وبا روزه وکربه ومام بسوی من بازکنت اتید + 
ودل خودرا چاه کید نه رخت خویشرا ا خدای خود بازکشت غاتید 
زبراکه او رف زرحم است ودیلاحم وکثیر احسان وازبلا پشیمان مشود« 
۱ امد انی که شاك برگلاند ویشییان شود ودر عقب خود بک وا کف 00 بعنی 
٥‏ هدیه اردی وهدیهٌ رمختنی برای هوه خدای شا * در صیهیرن کر بنوازید 
ویک دس ییا کرد قومرا جع کید جاعترا تثدیس 
نید پران وکودکان وشیررخوارکا را فراه او اوریدء داماد ا 39 
1۷ الل کاهنانیکه خدام خدآوند هستند درمیان رواق ومذ 





وی 


ِ 


۳ 


gane 


کریه کنند وبکویند ای خدآوند برقوم خویش شفقت فرما ومیراث خویشرا به‌عار 
مسیار مبا دا امعماپیرایعان کزان ایدم جرا ردربا دق سا بکویند که خدای 
۸ ایشا ن خا است > پس خدآونت برای زمین خود بغبربت خواهد امد وبرقوم 
٩‏ خویش شفتت خواهد نفود+ وخدآوند قوم خودرا اجابت نوده خوامد کفت 
اینك من کندم وشین وروغنر! برای شا میرم تاراما سیر ا ایک 
ك اا عار تخوامم ساخت + ولشکرشیالیرا ازشا دورکرده بزیین خدلت 
ویران خوام ر اند که مقدمة :ان بردربای شرقی واا بردریای غربی خوامد 
بود وبوی بدش بلند خراهد شد وعنونتش برخواهد امد زیرا کارهای عظم کرده 
۲ است + ای زمین مترس» وجد وشادی بنا زیرا بهوه کارهای عظم کر ده 
۲ است* ای بهام محر مترسید زیرآکه مرتعهای بیابان سبز شد ودرشنان موه خودرا 
۳ ورد وانجیرومو قوت خویشرا دادند* ای پسران صټبون دریهوه خدای 
خویش 6 وت ئفاد زیرا که باران اولیترا به اناز اش ا دا 3 
۶ وباران اول وا دروقت برای شا بارانین است ٭ پس خرمن اکور 
٥‏ خواهد شد ومعص‌ها ازشین وروغن لبریز خواهد کردید+ وسالهاثیرا که 1 
ولتبه زسوس وسن یعنی لشکر عظم من که برشا فرستاده بودم خوردند بشما رد 
۲۷ خوام غود »× وغذای بسار خورده سیر خواهید شد واسم بهوه خدای خودرا که 


1۳۷ ES 
برای شا کارهای عیب کرد است تسبح خواهید خواند وقوم من تا بابد جل‎ 
نخواهند شد ۷ وخواهید دانست که من درمیان اسرائیل میباشم ومن بهوه خدای‎ ۲ 
Weis E TT 
روح خودرا بره بشرخواهم ربخت وپسران ت شا نبوت خواهند نود‎ 
وپران شا وجواناه را روبلفا خولهند دید ود 1 رد وودر وا برغلامان‎ ٩ 





,۲ وکیزان نیز خوا و وی ترا ازخون 5 وستونهای دود د راق وزمن 
۱ ظاهرخوام یر دی وا کن مبدل خواهند ن ا 
¢ ومع وم تاو وواقع خواهد شد ه رکه نام خدآوندرا مخواند تجات 
رد رده عون ادر اورشلم چنانکه د کنه است بتیی اا 
ای اک که حداونه ایشا ترا حوان)نات ب 





سوم 
فان یام دا توت سا مود واورشلم ر | برکردانیں باش 
۲ اتک جیع امتھارا جح کرد بوادی موشافاط فرو خواه اد و 
دربارة د قوم خود ومیراث خویش اسرائیل متا که خوام 2 زیراکه ایشانرا درمیان 
ج امنا پرا کن ما هرفن مرا نقسبم وده اند چ وبر قوم من قرعه انداخنه وپسری 
4 درعوض فاحشه داده دخاری بشراب فروخنه‌اند تا برشا وحال ای صور 
دبا فاسطیتیان شا را بالق چه کراست »تابن چ 
واکرین جزا بربانید من جزای شارا بزودی هرچه تام تر بسر شا 9 3 تِ_ِ_ِ 
E 0‏ نقرم وطلا ی زیبای ا اا را مسا حر 8 
7 وپسران بهودا وپسران اورشلیمرا بپسران یونانیان و تا ایشانرا ازحدود 
۲ ۱ تور کید + اك من ابشانرا ار‌کانیکه ایشانرا بان فروشنید خوام 
GY. ۸‏ اعال شارا بسرشا خواهم برکردانید + وپسران ودشنران شارا بدست 
E‏ خوام ٩‏ حی نا اشارا ٠اک‏ امتی بید بان 0 
۶ ۱۹3 کت ست + ارا درمیان اها ندا کیده تدارك ا بند 
وجارانرا براکیزانید» نی مردان جنکی نزدیاک شن برایند ‏ کاو آههای خودرا 


۱۸ کیان بوثیل توا ۳ 





براء, شیرهاً وارّه‌های خویشرا برای نین‌ها خورد کید ومرد ضیف بکوید من 
۷ قوئ هس × ای هه امتها ت ت چو د فا 
۲ شجاعان خودرا با بانجا فرود آور+ نها برانکنه شوند وبوادی 0 
زیراکه من درا خوام تفست ا برهه امتهایک به‌اطواف ان هو وی 
۳ نام + داسرا یش ورد راک عاصل ربا الک 5030 
معص‌ها پرشت وچرخشتها لبری زکردین است چونکه شرارت شا عظیم است + 
ا جاعم د دروادی قضاه زیرا روز خداوند دروادی فضا نزديك است + 
9 آتتاب و و میشوند وستارکان تابش خودرا باز میدارند + مود 
ازصییون ر ا واواز خودرا ازاورشام باند میکند وامان وزمېن متزلزل 
۷ میشود اما خدآوند مهای فوم خود وملاذ بنی اسرائیل خواهد بود+ پس ± دود 
دان نست که من بهوه خدای شا د ه مقدس خویش صهبون ساکن میباشم واورشل : 
1A۸‏ 2 خواهد بود ESS SES‏ عبور شنواهند نود e,‏ 
کوهها عصیر انکوررا خواهند چکانید وکوهها بشیر جاری خواهد شد وتایی 
وادیپای یهودا ۳ جاری خراهد کردید وچشمة ازخانهٌ خدآوند وت 

٩‏ وادئ شطم‌را ان خر ساخت > مصر ویران خواهد شد واُوم به‌بیایان 
ا خواهد کردید بسیب ظایکه بربتی بهودا مودند رورت بیکافانرا 
۳۰ درزمین ایشان رند+* ویهودا نا ابدالاباد مسکون خواهد شد واورشلم تا 
۱ دهرمای بسیار+ وخونریزئی ایشانرا که طاهر نساخنه بودم طاهر خواهم نات 


رم 


تست بست و کے 


ص 
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e 
کات ان تفوع بود وانهارا ذرایام ریا بادشاه ردا وایام یربعام‎ 
ای پادشاه ۱ سرائل درسال قبل از زلزله دربارة ا من‎ 
کنت خدآوند ازصهیون نس میزند ۳ از خودرا ازاورشله بلند میکند وبرتم‌ای‎ 
خشك میکردد ب خدآوند کین میکرید‎ SE مرن ن ما مکرند‎ 
دی 2 جر تفطیرزد مشق عنوتثرا مخواهم برکردانید زبراکه جلما درا بجوم‌ای‎ 
آهتین ک5ا ا درخاندان حزائیل خوام فرستاد تا قصرهای بتهد ذرا‎ 
بسوزاند * وپشت بندهای دمشق‌را خوام شکست وساکانرا از هواری اون‎ 
وصاحب عصا را ازبیت عدن منفطع خواه ساخت وخداوند میکوید که کر ام‎ 
| ۷ خی ری راھد رفت‎ 
خر را زام برتردنید زیر که غا ی (قومرا) بهاسیری بردند تا ابشانزا شوم‎ 

تسام ا اتش عصارهای ر مجم ور ر نا قصرهایشرا پسوزاند ‏ 
راک ا اد طا اا و rr‏ 
بعنرون فرود خوام اور وخداوند يوه میکوی د که باتی ماندکان فلسطینیان 
یت شد» ‏ خدآوند چیین میکوید بسب سه وچهار تقصیر صور 
یا برکردانید زیراک نائ (فو‌را ) باسیری برده ابشا: نرا یدرم تسلم 
ey‏ 5 1۳ ی ین برحصارهای صور خواغم فرستاد 
تا ذصرهایشرا بسوزاند + خدآوند چنین میکوید بسېب سه وچهار تتصير 
ادوم عفوبتشرا ام ث- برک برادر خودرا بشیشیر تعاقب مود ورتحمهای 
خویشر! تباه ساخت وخم او پپوسته میدرید وغضب خودرا دا 5 ااك د 


.۳۹ ات :۳ 





پس آتش برنییان خوام فرستاد تا قصرهای ب بصرءرا بسوزاندب خداوند چنبن 
میکوید بسبب سه وچهار تفصیر بنی ڪون عفوبتشرا نخواهم برکرداید زیراک ز زنان 

E‏ جع درا شک با دند ت حدود خویشرا | وسیع کردانند × پس اش 
درحصار های ربه مشتعل خو ام ساخت تا قصرهایشرا با صدای عظیی درروز 
جنك وبا تدبادی درروز طوفان بسوزاند + وخدآوند یکوید که پادشاه ایشان 


تک 
م 4 هخ ۱ 





باب دور 
3 ۳ نز 5 ۳ پس 1 E‏ ميفرستم ۳ 
قصرهای ترا بسوزاند ومواب با هنکامه وخروش وصدای کرنا خواهد مرد+ 


۴ وخداوند میکوید که داوررا ازمبانش منقعام خوامم ساخت وه سرورانشرا با وی 
نوم کشت + خدآوند چنین میکوید بسبب سه وچهار تتصیر یهودا عقورتشرا 


فرام برکردانید زبراکه شریمت خدآوندرا نرك فوده فرابض اورا نکاه تداشتند 
ودروغهای ایشان که پدرانشاو e‏ پروی نودند ایشا راکرا: کرد ل 


ادف بربپودا خوام فربتاد تا فصرهای اورشلم‌را بسوزاند xX‏ ا خدآوند چين 


میکوید بسبب سه وچهار تقصیر اسرایئیل عنوبتشرا نخوام م برکردانید زیراکه مرد 
عادلرا بش ومسکینر | بزوج نعلین فروخدند ٭ و es‏ برس مسکنان 

است حرص دارند وراه حلیمانرا مرف میسازند وپسر وپدر بيك دخاردرانه 
اسم قد وس مرا بی حرمت میکنند * وبر رخلیکه کرو مبکرند نزد هر مذ ج #جخوابند 


م0 5 3 ۰ ۰ ۳ 2 
٩‏ وشراب جریه شدکانرا درخانة خدای خود مینوشند+ وال انکه من اموریانرا 


ا ۳ سوب 
۰ صسه Î‏ 


کهخامت یشان ماد فد موو ازاد بود وابغان یبارت ۳ 
روی ایثان هلاك ماخ وعیوه 9 ترا ار بالاو ا ۱ ا 
و ومن شارا زمان مصر براورده چهل سال درییابان کردش دادم 

۹ وربانرا بتصرّف آورید + وبعضی از پسران شارا انیا وبعضی جیسب ۷ 


۱ تذل قرار دائ تتصاوند میکرید ای ین اقلا از ج ا 


۱۱ GEES 


۳ یازا شراب: نو شانندیدواییارااتهازاغوده کنید که برت 0> ۱ 6 
شارا تلك خواممکذارد چنانکه عراب که‌از بافه‌ها پر باشد تنك کذارده مشود + 

5 ومر برای تندرّو فوت خواهد شد وتتومند بتوانای خویش غالب نخواهد اند وجبار 

0 جان خودرا نخواهد رهانید+ وترانداز نحواهد ایستاد وتیزبا خودرا غنواهد 

7 رهانید واسب سك خودرا خلاص نخواهد داد* وخدآوند میکوید که 
جاعترین جباران در آنروز عریان خواهند کرت 





وید 

۱ ات که خداوند اترا بضد شا ای بنی اسرائیل ید 
۲ ان تضر درون او ردم تکل ی بغر بوکننه است + من شال فاط 

ای فبابل زمین شناخم پس عنوبت تام کاهان ار برٹا خوام رسا نید + 
a‏ راه میروند جزانکه مق شن باشند + ابا : د و 
کی رید ده اد کو د ارامت دهد 
حبنیکه چیزی نکرضته اشد + اب مرغ دام زمین یاعد جاک تله , ENE‏ 
رک م آززمین برداشته میشود حبنیکه چیزی نگرفت باشد چ اک درشپر نواخته 
۳ موی ایا بلا برشهر وارد پباید وخدآوند انا نفرموده باشد « 
زیرا خداوند بهو کاری فیکند جزاینکه سرّ خویشرا به‌بندکان خود انیا 0 
میسازد + شیزاغرش کرده | بت کا خداوند بهوه تم بوده است 


سس 


2 


0 


لے > < 


٩‏ کشت که نبوت نیاید + رَد ور ترا زین مرها 
کید وبکوئید برکره‌های ساس جع شوید وملاحظه اید که چه هنکامه‌های ع 

007۱ ھا دراس واقع شك است + زبرا خدآوند مبکوبد ایک 

11 ظل وغارترا درفصرهای خود ذخبرم زك داری‌را نیدانند + بنابرین 

خداوند يهوه چنین میکوید دشن بهرطرف زمین خواهد بود وفوت ترا ازنو بزیر 

۱ راد ووو قصهایت ت تاراج خواهد شد × دار چین میکر دی ۱ 
ع شرا از ادان ج کیا تس اسرایل که درا 


84* 
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6 خدای لشکرها میکوید بشنوید ویتاندان یعقوب شهادت دهید* زیرا در روزیکه 


سم 


© 


om 


عنوبت تقصیرهای اسرائیل‌را بوی رسا نم برمذیجهای بیتټل یز عنوبست خوام 
رسانید وشاخهای مذ قطع شل بزبین خواهد انتاد+ وخداوند پیک 
خانة زستانیرا با خانة نابستانی خراب خواهم کرد وخانه‌های عا ج انوا 
شد وخانه‌های عظم منهدم خراهد کردید × 





ات چهارم 


ای کاوان باشان که برکوههای سامرم میباشید ویرمسکینان ظلم نموده فقیرانراستم 
مد وف ایشاره ن میکوئید بیاورید تا بنوشم این کلامرا ت۳۵ ۱ 5 
a rey‏ ای برشیا میابد که شیارا با خی 
خواهند کنید وباتی ماندکان شارا با قلایهای ماهی + وخذاوند میکوی د که هريك 
ازشما ازشکافهای رو بروی خود ببرون خواهد رفت وشما به‌هرمون افکن خواهید 
شد ‏ به‌بیت‌ئیل بيائید وعصیان بورزید وبه‌جلجال ام عصیانرا زیا د کید 
وهر بامداد قربانیهای خودرا بیاورید وهرسه روز عشرهای خودرا + وقربا نای 
تشکر با خجیرمایه بکذرانید ومدایای نبرزیر! ندا کرده اعلان ماد زیرا ای بنی 
اسرائیل همين پسندین شمااسته فول خداوند بهوه این است ۲ ومن نیز نظافت 
دندانرا درچیع شبرهای شا واحتياج انرا در جیع مکانپای شا بشا دادم معهذا 
خدآوند میکوید بسوی من بازکشت نفردید* ومن نیز حینیکه سه ماه نا درو مانن 
بو و ا مودم وب ریات »» شهر بارانیدم وبرشهر دیکر نبارانیدم ويريك 
قطعه باران مد وقطعة دیکر که باران نیافت خشك شد × شود 
شپر بسوی يك شهر برای نوشیدن ESE‏ سپران کته نها وا 
میکوید کهبسوی من چو کی ننمودید + دس E‏ 
و د بسیاری ازباغها وناکستانا ولنجیرها وزیتویهای شارا خورد معیذا خدآوند 
میک یدب ی گنت نشو دید چ ووبارا برس مص یر | ا 9۳97 
شارا بٹمڈی ر کشت واسبان شیارا بردند وعفونت اردوهای شا ببیین شا رام سل 


!| خدأوند ن بسوی من بازکشىت تمو ديك × وبعضی از شارا ک2 


سے 


سے 


ِ 


سدوم وغ‌ورترا واژکون ساخت سرنکون مودم ومانند مشعلیکه ازمیان اتش 


ا ت 1۹ 


لے 


کرد وین توت کرید بسوی من بازکشت نخودید + بنایرین 
ای اسرائیل باینهلور ؛ با توعمل خوام نود وجونکه باینطور با تو عل خوام نود 

۵ ۱ ال e‏ ا ز تا با خدای خود ملاقات نان × و 
۱ آن که‌کوهبارا ساخته ویادرا افرین است وانسا: نرا ازفکرهای خودش اطلاع میدهد 
پا ایک تال ازرد وبر بدا »وین عرامد هر حدای اشکرها اسم 
او میباشد + 





ای خاندان اسرائیل این کلامراکه برای مرئیه برشا سوام بشنوید+ دختر 
باکن اسرائیل افتاده است ودر نخواهد برخاست برزمین خود انداخته شن 
وی تست که اورا برخیراندبه وز تشد او نها وه که E SE‏ 
تقو و رت انرا برایکساندان اشرایلل بای تیاه داش وشهر 5 
با صد بر ات رو رنت لاه رر | باقی خواهد ES‏ خداوند عتا ندان 
آمراثل چین میکوید مرا بطلید وزنت بانید+ اما ببت‌ئیل‌را مطلیید ویهجیال 
داخل مشوید وبه‌بئر شع مروید زیر جبال البته به‌اسیری خواهد یت وبیت‌تیل 
نیستی خواهت شد + دام ندرا بطلید وزنت مانید مبادا ار شل اش درخانداون 
0 تن شا بسو رادا کی دربیطین نباشد که انا عار شی کب ای شا که 
و 
وجباراآفرید ور سا موت مب ل ساخت وروزرا مل شب تاريكکردازد 


وهای در پاش هدارا ری 6 بهوه اسم او باش + آنکه خرایا 
بر رت ارات ۵ ازى چاه خر و اد راید ایشان ازاتانیکه 
درګکه حک که نثرت دا استکو یا پر نا ار و میدارند چ بنابرین وک 


E‏ با کرد . وهدایای 3 ازابشان کرفه نتید خانه‌هارا ازستکهای ا 
بنا خراهید نود اما ما در ساکن کا د ای ید شرس خواید 
غود وا ان انخواهید نوشید + زیر نتصیرهای شمارا میدام که بسیار اف 
وکناهان شارا که عظم میباشد زیرا عادلارا بننك یاو ربد ورشوه میکرید وتا 
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صسصسچ+بچبسس«سسسسآشآشآسسشسشسشسسسسسسث۱۳۳۰۰ 


۲۳ د رکه | ازحقی ایشان مغرف میسازید ‏ لهذا هرکه عاقل باشد درانز. زمان خاموش 
Te 16‏ زمان بد خواهد بود * RES‏ ونه بدیرا نا زنل مانند 
٥ا‏ ویدین منوال بھوہ خدای لشکرها با شیا خواهد بود چنانکه ا ازبدی 
تفت کید ونیکوثرا دوست دارید وانصافرا درعکه دیناد تا و 
٣‏ دای لشکرها ا سب ی بنابرین خداوند ى 
لشکرها چنېن میکوید درهمة چهار سوها نوحه کری خواهد بود ودره 4 کوچها 
وای وای خواهند کفت وفلاحانرا برای مام وانانرا که مرثیه خوانی آموخته 
۷ شد‌اند برای نوه کری خواهند خواند + ودر هه تاکستایها نوحه کری خواهد بود 
۸ زبرا خدآوند میکوید که من درمیان تو عبور خواهم کرد + وای برشا که مشتانی 
روز خدآوند میباشید ه روز خدآوند براٍی شا چه خواهد بود» تاریکی ونه روشنائی + 
٩‏ مثل کسیکه ازشبری فرار کند وخربی بدو برخورد یا کسیکه انه داخل شن 
۰ دست خودرا بردیوار بیود وماری اورا بکزد:« ابا روز خدآوند ناریکی نخواهد 
۲1 بود ونه ره وظت ارجا که 3 ان هچ درخشندی نباشد + من ازعیدهای 
شا نفرت وکراهت دارم و(عطر ( منلهای مقدس شمارا اسنشام خوام کا 
۲ واکرچه قربانیهای سوختنی وهدایای اردی خودرا برای من بکذرانید را قبرل 
r‏ وا کرد وذبایج سلامتی پرواریههای شمارا منظور تخواهم داشت ×+ ات 
سرودهای خودرا از من دور کن زیرا نغمة بربطهای ترا کوش نوا کرد × 
وانصافت مئل آب وعدالت مانند نهر دایی جاری بشود* ای خاندان اسرائیل 
۲۷ ایا ٹا قربانها وهدایا برای من مدت چهل سال دریابان کذرانیدید+ نی بلک 
خیمة ملکوم خود وتثال اصنام 3 وکوکب خدایان خودرا که ېته خویشتن 
۷ ساخته بردید پرداشنید ‏ ۷ که نام او خدبای اشکزها تباید نراد که 
ERG‏ وطن خرا ف ۱ 





9 نوم ۱ ر مج - 


عأموس ني & 4 1o‏ 


فصد 


غائید واز TT aT‏ فرود ند یآ ایس مالک 





۲ بر ست یا حدود ایشان وا حد و دوش بزرکتر جیوشا کەیو وربلا راید ۳۳ 
3 دی لا تردن ی که برتختهای عاج مخوابید وین پستر هااد ۲۱ 


ميشو: ید ویم‌هارا ازکه وکوساله‌هارا ازمیان حظیرم‌ها وريد * 1 ب نغمة بربط 
ولت موسیتیرا مثل داود برای خود اختراع میکنید+ وشرابرا 
ازکاسه‌ها میئو شید وخو یشترا بهترین ات تدهین 0 اما هة مصیبت 


۷ یوسف کن فیشوید ٭ بنابرین ایشان الان با اسیران اوّل به‌اسیری خواهند رفت 


1 
۳ 


i 


وصدای عیش کنندکان دور خواهد شد + خداوند 0 بذات خود قم 
خورده E‏ لشکرها فرموده ۱ ا کو ا یعتوب نفرت دارم 
وقصرهایش نزد من مکروه است پس شہررا با هرچه دران ۱ ست تسلم خوام 
مود * واکر ده نفردريك شهر باتی مانن باشند ایشان خواهند مرد + درف 
خوبشاوندان ودفن کنندکان کسیرا بردارند تا استوانهارا ازخانه بیرورن برند 
انکاء کیک در اندرون خانه باشد 1 دیا نزڊ تو هست» او 
جوا وگ داداکد بست پس ر خراهنداکفت ساکت باش زیرا نام هن 
ذکر شود* زیرا اینك خدآوند ام میفرماید وخانة بزرك مخرایها وخانة کوچك 
بشکافها تلف ا اسبان رر میدوند یا آنرا با کاوان شیار میکند 
زیر که شا انصافرا محنظل ونر" عدالترا به افسنتبن مبڈل ساخته‌اید # وبه ناچیز 
کر کنر اا با قوت خویش شاخها برای خود پدا نکردم + ۳ 
و پهوه خدای لشکرها میکوید اينك ای خاندان اسرائیل من دا 
راک شارا ازمدخل جات تا e‏ بننك خواهند او آورد × 





۱ 

باب هنع 
e i‏ اينك د ا 
یعقوب برخیزد ج a‏ کرچك است * بت اب ن شا © سس 
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2 رس 
کنت نخواهد شد» ‏ خداوند یره هن چنین نمردار ساخت وابنكک خداوند 
و مه مرا پیات ما و ۱۳ 
بوه شرا خواند ده شاه بند پس جه عضرا بلعید وزمینرا سوزانید +« پس 
ی 
کنر ای خداوند ۵4 ه ازاین پازایست ه یعئوب چکو نه پرخیزد چونگه كوچك 


۱ ی ۳5 ۳ 0 3 ۰ ۰ u“‏ ۰ ی ا 


رین چجنبن ودار با اف که خداوند بر دراب قائی ایستاده بود وشاقولی در 


A‏ دسنش پو د >< وخدآوند ما کفت اف عاموس چه میبینی کنتم شافولی » خداوند 


e 


فرمود اينك من شاقولی درمیان قوم خود اسرائیل میکذارم وباردیکر ازایشان 
درغخوام ,کذشت * ومکانای بلند احق ویران ومندس‌ای اسرائیل خراب خواهد 
درد تا نی پربعام پا شمشیرخوام برخاست + وامصیای کاهن بیت ثبل 
نزد رام پادشاه اس‌ائیل فرستاده کفت عاموس درمیان خاندان اس‌اثیل برتو 


فتنه میانکیزد وزمین تضنان اورا تحمل ننواند شد + زیرا عاموس چين میکوید 
پریعام بششیر خواهد مرد واس‌ائیل از زمین خود البته به‌اسیری خواهد رفت × 
وانصیا به‌عاموس کفت ای رائی برو وبزمبن بهودا فرارکن ودر انج نان تخور 


کے یں نے 


ودر انجا نبوت کن * اما در بيتئيل بار ديڪر نبوّت منا چونکه ان مقدس 


مم ۵ 


بادخاه وخانه ۱ سلطنت E‏ عاموس درجواب امصیا كنت e‏ نمی" چ 
6 تا عرسا کي 2 ۳ ام خداو: علب 


حال کلام ادا ودرا بشنوتو میکوئی بضد اسرائل نبّت مکن وبضد خاندان 


| اق کل میا لذا خدآوند چنېن میکوید زن نو درشپر مرتکب زنا خواهد شد 


3 ای 0 5 ٠‏ ۰ إل 2 ا ٠ n‏ 3 . 
و پسران ودخترانت بششیرخواهد افتاد وزمینت به‌ریسان ب خواهد شد وتو 


2 2 ۳ ي ۲ 
درزمین نجس خوامی مرد واسرائیل آززمین خود البنه به‌اسیری خواهد رفت ٭+ 


باپ هم 
خداوند ک بن چنبن نمودار ساخت واپنك سبدی پر ازمیوه‌هاجد و کفت ای 
عامو. جه مییبی ه من جواب دادم که سبدی ازمیوه وخدآوند بن کنت انتا 
برقوم من اسرائیل رسین است وازایشان دیکر درنخوام کذشت × خداوند بهوه 


کا کو دب WY‏ 
میکوب ب. که درآنروز مرو های هیکل به ولوله مبدل خواهد شد ولاشهای بسیار 
خرراهد بود راما درم جا مخاموشی ببرون مخواهند. انداخت × ای ش| که زادید 
فقیرانرا ببامید ومسکینان زمبترا هلاك کید اینرا بشنوید + وبیکوئدکه غرَه ماه ی 
خواهد کذشت تا غه‌را بفروشم وروز سبت تا انبارهای کندم‌را بکشائم واینارا 


1 کوچك ومثفالرا بزرك ساخته میزانهارا قلب ومعوج نام ٭ وسکارااش و13 
۷ مرا بفروشم ۲ خداوند جلال بعقوب شم خورده 


۰ 


ِ 


ستکه هبچکدام ازاعمال ایشا نرا رکز فراموش راهم کرد × N‏ نی 
A‏ منم غتواهندکرفت. وقامش مثل مر برتخواهد امد 
ومغل نل ءصم سيان نخزاهد کرد وفرو نخواهد نشست * ونداوند هوه میکوید 
که در انروز افتابر! دروقمت غر فرو خوام برد وزمینرا در روز روشن تاريك خوام 
مود × وعیدهای شارا بام وجه ps‏ شمارا وا سبد خوام ساخت 
وبرهرکر پلاس وبرهرس کری بر خوام آورد وانرا مثل مام پ پسریکانه واخرترا 
ار نی خوا م کردانید + أينك 0 ابا کی 
هي یز اس سب e‏ ۳ 
کم 2 E.‏ ا یافت > دم ۳ 
a‏ انش نکی ضمف خواهند کرد چ آنایکه بکناه ا قسم خورده دک کرد 


رت سے ص 


ای دان میات ای نو وبطریقت شر شبع قسم جورم خواهند افتاد وبار دیکر 


شیر ایند برخاست xX‏ 








باب < 
رن رز دک م که نزد مذي ا ا ستونبارا بزن تا استانه ها 
بارزد واتار برسم هه مرجم داز وباقی ماندکان ایشانرا بشثیر خوا ھم کشت وفراری 
زبشان واه كرفت وباتی مان ازابشان فخواهد زست* اکر بهاوبه مر رت 
دست من ایشارا ازاتجا خواهد کفت واکر بای ان صمود فاید ایشانرا ازجا فرو 
خرام آرد + واه 4 دما بان 2 اا را تیش کرده الا خوام کرفت 


و اکر ازنظ ظر من درقعر دریا خویشتترا نی نايد درانجا مارراامم خوا فربود که 


۳۸ کات یون 





بشانرابکرد × واکر ہش دشنان خود بهمیری روند شعشیررا دراتجا ام خوام فر رد 
رو بایان برای بدی خوام داش ونه برای E‏ 
NNE o‏ زمینرا س میکد و x Eg‏ د وهه هه ساکنانش 
7 مانم میکیرند وقامش مثل نېر ا ومانند نیل مصر فرو مینشیند»» آن که غرفه‌های 
درا و نا میکند وطاقهای خودرا برزمبن بنیاد مینید وایهای دریارا 
۷ ندا درداده انهارا بروی مان میریزد نام ا میباشد + 4 اه 
بی اسرائیل ایا عا برای من مثل ران حجان با اسرائیل‌را اززیین 
۸ مصر وفاسطینیانرا ازگفتور وار امیانرا ازقیر برنیاوردم + اينك چشان خداوند بهوه 
برملکت کناهکا ر میباشد وه ۳ ازروی زمبن هلاك ام ا 
۹ میکوید که خا ند ن یعتوبرا با لكل هلاك نخوام ساخت × زیرابایناکاامی اس و 
خاندان ۱ سرائیلرا درمیان هه انها خوام بعت چنانکه غل درغربال ښنته مبشود 
۰ ودانث برزببن نخواهد افتاد ٭ جیع کاهکاران قوم من که میکویند بلا ما نخواهد 
اد ومارا درتخواهد کرفت بشمشیر خواهند مرد + در روز خيمۀ داودرا که 
افتاده است برپا خوام نمود وشکافبایشرا مرست خوامم ک کرد وخا مزج 
۳ آنرامئل ابا م سلف بنا خوام کرد چ تا شان بتي دوم وة انار که ام مسن 
برایشان نېاده شه است بتصرف آورنده خداوند که اینرا با E‏ وده 
۳ أست + ات ونکت او دک شبا کت هدر کنو خو هد سید 
ویابا لکد انکور ها تز وکوهها عصیر انکور خراهد چکاید وتا 
يا بسیلان خواهد آمد + واسیری قوم خود اسرائیلرا خوام برکردانید: ا 
رورا ات سارک خواهند شد وناکستانها خرس کرده شراب انهارا 
خواهند توشید ناا اة ار انبارا جواهد ر د 
من ایشانرا در ا خوام مود وباردیک ‏ ۱ بایشان داده‌ام 


که وآهند شد × 


ANS 


۰ رویای ا خداوند بهوه دربارء ادوم چنین میکوید » ازجانب خدآوند 

خبری شنبدم که رسولی نزد اسنها فرستاده شد (میکوید) برخيزید وبا او درجنك 

۲ مفاومت نائ * هان من ترا کوچکترین امتها کردانیدم وتو بسیار خوار هستی * 

؟ ای که درشکانهای صض ساکن هستی ومسکن تو بلند میباشد ودر دل خود میکوئی 

SS 6‏ مرا بزمین فرو بیاورد تک دلت ترا فریب داده است + خا 
a‏ خویشتنرا مثل عتاب بلند سازی واثيانة خودرا دربیان ستارکان 

° ۳ من ترا ۱ زانیا فرو خوام آورد + اکردزدان ع ۳ غارت کنندکان شب 
تو آښند (جکونه هلاك شدی) یا بند رکنایت غارت نیکند واکز انکور 

1 س خو شه ها را میکذارند × چیزهای عیسو جکر نو افیش 

۷ شن وچیزهای فی او چکونه تفخص کردیں است ‏ هه آنانیکه با تو معهد پردند 
ترا بسرحد فرستادند وصح اندیشان‌تو ترا فر یب داده E‏ آمدند وخورندکان 

۸ نان تو دای زیرتو کستردند ه درایشان فطانتی نیست ٭ خد خداوند یکوید ایا دران 

1 ا اومرا وغطات ترا آزکوه عیسو نابود واه کردانید + وجباران توای 

تان هراسان خواهند شد تا هر کس ازکوه عیسو بقدل منقطع شود + بسیب ظلیکه 

بربرادرت 9 غودی خمالت ترا خواهد پوشانید ونا بابد منفطع خواهی شد × 

۱ در > ال وی ایستاده بردی هنکامیکه غریبان اموال اورا غارت نودند 
O‏ ن بدروازهایش داخل شدند وبراورثلم فرعه انداخنند تو نی زمئل 

۲ از زابها بودی ۲< برروز برادر خود هنکام مصیبتش نگاه مکن وبر بنی بهودا 

۳ درزوز هلاکت ایشان شادی منا ودر روز تن ایشان لاف مزن * وبدروازم‌ای 

۳ من درروز بلای ایشان داخل مشو وتو نیز بربدی ایشان در روز بلای ایشان 


جوم 
۰ 


هي 


۱۳۹۰ اك 


1٤‏ من ودست خودرا براموال اینان در روز بلای اینان دراز مکن + وبر سر 
دو راہ مایست تا فراریان ایغانرا منقعلع سازی وباقی ماندکان ایشانرا در روز تنکی 
lo‏ تسلیم مناد وا روز خداوند بر جمیم متها نزديك ات چنانکه عل نودی 
7 همان بو مل کرده خواهد شد واعالت برسرت خواهد برکشت ٭ زیر جنانکه 
تک مثدس من نو شید ید هنان ات امتها خواهند نوشید واشامین خر تنل 
۷ بلمید اد وجتان خواهد ` اما E‏ + صیون E‏ د 
E 2 2 5 5 E ۱۹‏ است د نت ره a‏ وال 
هامون دب 3 بتصرّف خواهند 7 وگعرای افرام ورای ساس را بتصرف 
۳ چیا ي ور امین ماد an‏ ا 4 
۲1 تست تیا بر 
عهمون ات برکره عیسو داوری خواهند کرد وملکوت ازا زار ن خداوټد خواعد شد «د 


س تب مس 


اسب 
۰ 





تناب یونس نبی 
باب اوّل 


سس خدآوند بریونس بن آمتای نازل شن کفت * برخبز وبه نینوی شهر بزركگ 
برو وبران ندا کی زیا کہ شرارت یشان بحضور من برآمت است ۷ اما پونس 
برخاست تا ازحضور خدآوند ب‌تزشیش فرار کند وبه افا فر ود امن کشتی یاف ت که 
عازم ‏ ترزئیش بود پس کرایهاشرا داده سوار شد تا هراهایمان ازحضور خداوند 
به‌تزشیش برود* وخدآوند باد شدیدی بردربا وزانید که تلاط عظیی دردرب 
پدید امد چنانکه نزديك بود که کلتی شکسنه شود+ وملاحان تر بان شن هرکدام 
نزد خدای خود استغائه مودند مار لو د رکشنی بود بد رد با رتخد تا انا برای 
خود سبك سازند اما یونس دراندرون کثتی فرو شن دراز شد وخواب سنکنی 
اورا در زرد #وناخدای کفتی نزد او امن ویر أ کنت ای که خنته ترا چه 
است» برخبز وخدای خودرا مخوان شاید که خدا مارا حاط ازرد ۲ هلاثه 
نشوم * وبیکدیک رکنتد بیائید فرعه بیندازم تا بدانم که این ن بلا سیب چه کس 

بر اود شت ابت پس کا اا اید قرعه بتام بونس درامد + پس اورا 
٠‏ مارا اطلاع ده که این بلا بسبب چه کس برما عارض شلد ه شغل تو چیست 
وازجا امن" ووطنت کدام است وازچه فوم هستی × او ایشانرا جواب داد که 
ور ای تاک دا خشكا افریت است ترسان ن مببا شی 
ان تفت نرسان شد واورا کنتند چه کرد زیراکه ایشان ع میدانستند 
که از حضور خدآوند فرارکرده است چونکه ایشانرا اطلاع داده بود* واورا 
کنتند با توچه کب تا دریا برای ما ساکن شود زیرا درب درنلاط هی افزود* او 
بایشان کفت مرا برداشته بدریا بیندازید ودربا برای شا ساکن خواهد شد زیرا 


۲ ك 


ص بح ۰ سس 


۳ دام که این تلاطم عظم بسیب من برشا وارد امن است اما آن مردمان سی 


فودند تا کنتیرا مخشکی برسانند اما توانستند زیراکه دربا بضد ابشان زیاده وزیاده 


3 تلاط مرخود ۲ پس نزد ۳ دعا کرده کنتند اه ی خدآوند مخاطر جان این 


شنص ملائه نفوم وخون بیکاهرا برما مکذار زیرا تو ای خدآوند مرچ از و3 


۱0 مد 2 بس بت برداشته دردریا انداخنند ودر ۲ ازنلاطش ارام شك که 
۳ ان ازخدآوند خت ترسان شدندویرای ی د رنه کذر انیدند 
۷ ونذرها مودند* واما خداوند ماه بزری یپدا کرد که و ازور برد ویونس سه 


روز وسه شب درشگ ماه ماند × 


باب دوم 
ویونس ازشک ماهی نزد بهوه خدای خود دعا نود × وکفت درتدی خود 
خداوندرا خواندم ومرا مستجاب فرموده ازشع هاویه تضرع نودم واو واز مرا 


؟ نیدی+ زیراک مرا بژری دردل دریاها انداختی وسیلها مرا احاطه وده جیع 
SS e 9 3‏ وین کنم e‏ تب 


ك 


+ 2ج 


سے سب 


9 وعلف دربا رم ی شد ین ۳ رضم ون 
کد وا اب مراادرکرت . اما - ی کم خدام چات ۱7۶ ازحش RS‏ 
چون جان مت وت یتاب شد خدآوندرا یاد آوردم» » ودعای من نزد تو 
ECR.‏ آنانبکه اباطیل دروغرا منظور میدارند» احتالهای جوا 
الاب اتا من باواز تفکربرای تو قران خوام کذراید »باه نذ رکم 
ا وده نجات از زان خداو ند ست پس خدآوند ماهیرا امر فرمود 


و و ق کرد ۷ 





ا 
e‏ ا ر ر بریوش EE‏ ج e‏ 
بر کاب رت بان ا به ینوی رفت وئینوی شیر ۳ بزرك رد 


کا ھا IC‏ 





مسافت سه روز داشت + ویونس بسافت یکروز داخل شهر شد بنداکردن 
شروع غود وکفت بعد ازچهل روز نبنوی سرنکون خواهد شد+ وبردمان 
نینوی بغدا ايان ازرد وروزەرا ندا کرده ازبزر تا کوچك پلاس پوشیدند × 
1 وجون پادشاه نبنوی ازاین امراطلاع یافت ازکربی خود برخاسته ردای خودرا 
۷ ازبرکد وپلاس پوئین برخاکستر نشست+ وپادشاه وآکبرش فریان دادند 
تا درنینوی ندا در دادند وامر فربوده کفتند که مردمان ویهام ISS‏ 
وکوسفندان چیزی E‏ ونرند واب ننوشند ٭ ومردمان وبهام ببلاس پوشین 
4 ونزد خدا بندت استفائه نمابند وه رکس ازراه بد خود وا ازظلیکه درد 

ست بازکشت نايد + کست بداند که شاید خدا برکشنه پشییان شرد 
ات خم خود رجوع نمايد تا هلاك د نشوم ٭ پس چون خدا اعال ایشانرا 
دید که ازراه زشت خود ؛ بازکشت نودند آنکاه خدا ازبلاییکه کنته بو دکه بایغان 
برساند پشبیمان کردید وانزا بل ناورد + 





هن 
اما این ام بوسر بغایت ناپسند امد وغیظش افروخنه شد × ورد داو 
دعا رده کشت اہ اي و ابا اس مر رد ی د ا 
ج وازاین سبب بفرار کردن بترزشیش مبادرت نودم زرا مبدانسم که تو خدای 
ڪرم ورحم ودیرغضب وکنبر احسان هستی وازبلا پشیمان میشوی٭ پس 
حال ای خدآوند جام را ۱ ازمن بکر زیراکه مردن اززنت ماندن برای من بتر 
کا کنت ابا صواب ۱ ست که خشمناك شوى × ا 
ازشپر یرون رفنه ف ا رد اساب بای برای خود ساخنه 
زیر سایهاش نشست تا بییند برشېر چه واقع خواهد شد * وبهوه خدا کدونی 
روباید ور بای پوش فو داد تا برس وی سابه اتک او را ازحزنش آسایش 
ار کدو مایت شادمان شد + اما,درفردای 1 رود ۰ 
ت SR‏ 0 


۳۹ کا ا 


خود ستلت نود که یرد وکنت مردن اززنت ماندن برای من بهتر است + 
خدا به‌یونسع, جواب,داد,ابا صواب ایست که تکار خاک خر وت 
بسوخت که برای ان زمت نکنیدی وانرا و ندادی که دريك شب بوجود 
اند ودر یك شب ضایع کردید »+ وایا دل من حه نینوی شهر بزرك نسوزد 
که دران پیشتر ازصد وببست هزار کس میباشند که درمیاان راست وچپ 


کتاب 





باب اوّل 
کلام خد خدآوند که E‏ و۳ درایام بونام a‏ وحزفیا پادشاهان یبودا 
ازل شد وانرا دربار ساس واورشلم دید × ا ت ا وای 
زمین وهرجه کا اف ش بل هید وخداوند ر ا يعن او هیکل 


۳ قدسش برشا شاهد باشد + زیرا اينك خدآوند ازمکان خود یرون ا ونزول 
4 نوده بریکانهای بلند زمین مخرامد + وکوا زير ا و کداخنه میشود ووادیپا منشق 


سییر 
e‏ 


۱ 


ی 


ص 


ee 
w“ 


اا 


میکردد مثل موم یش اتش وبثل اب که کد رک شود + این له بسیب 
عصیان یعقوب وکاه خاندان اسرائیل است» عصیان یمقوب چیست ایا ساس 
زیمت ومکانبای الد بوذا ۳ اورشلم نفیباشد + پس سام‌را بتودهٌ سنك 
مرا وان غق مودن رما مبدل خوام ساخت وسنکهایشر ده رخثه بیدشرا 
منکثفب خوام نود + رهة بتهای تراشیك شن ان خورد وهه مزدهایش باتش 

سوخنه خواهد شد وهة ناه را خراب خوام کرد زیراکه از مزد فاحشه مار 
جع کرد وبزد. فامحفه خواهد برکشت × باین سیب مام کرفته وا خواهم 7 
وبرهنه وعربان راه خوام رفت ومثل شخالها مام خوام کرفت ومانند شترمرشها 
نوحه‌کری خوام مود + زبرآکه جراحتهای وی علاج پذیر نیست چونکه بهبهودا 
رسيت وبدروازها که قوم من يعنی باورشلیم داخل کردیت است* . درجت خبر 
مرسانید وهرکز کریه منائید » درخانة عفره درغبار خویشتنرا خاطانیدم × ای 
ساکة شافيرعريان ول شت بکذره ساکۀ صانان بیرون فیایده مام یث ایصل 
مکاتثرا ازشا مبکرد ‏ زیراک ساک مروت مجهة نیکونی درد زه یکت تک 
بلا ازجانب خدآوند بدروازه اورشنم فرود امن الاک ای ساکه لاکیش اسب 


Qe 


وا ته 


۲ 


سب 
‌ 


۳۹ کا 


تد رورا بعزابه ببنده ۱ و ابتدای کاه دخ بود چونکه عصیان اسان 
درتو یات شن است بنابرین طلای نة 7۳700020 چا 
ااب چشمه فریبنن برای پادشاهان اسرائیل خواهد ود ای ساکة مر 

با یک برتو خوام چلال ا اس تا به‌عدلا ۳ ۳ 
خویشتنر! برای فرزندان نازنین خود .کر ساز وموی خودرا بتراش ۰ ی سرخودرا 
تل کرکس ریاد کی و کیان از نرد و به ای د کا 





اا دوم 
وای براننیکه پرسترهای خود ظامرا تدبیر مبنایند ومرتکب شرارت میشوند و 
کشت ۳ مج از نرا تجا میآورند یی درقوت دست اشن ات ۱ 
ملع میورزند وانهارا غصب مینایند وبر خانه‌ها نیز وا مڪ رل و 
وخانه‌اش و تص,ومیرانشس ظم میخایند چ ریت 2 چنین مرک .2 هان من 
براین قییله بلاثیرا تدییر میفام شا ک تردن خودرا از آن توآنید روت آورد 
a‏ نخواهید خرامید زبراکه آن زهان زمان بداست + ا برشا مثل 
خواهند زد ومرشية سوزناك خواهند خواند وخواهند کنت بالكل هلاك شتام » 
س مرا بدیکران داده است» چکونه از انرا از من دور میکند وزمینهای مرا 
برندان تقس میناید ٭ بنابرین برای وک غخواهد بود که ریسانرا بقرعه درجاعت 
خا وہای اکان بر ےک ھا میکو پید سرت کک 9 کر ایا نبوت تایند 
رسا ذور نخواهد شد+ ای که اند اج E‏ چون 5 وج خداوند 
قاصر شه است وا اینها اعال او میباشد» یا کلام مرن برای رک با و 
سالك میباشد یکی نیسمت ۲ لکن قوم من دراین روزدا بدشنی برخاسته‌اند : » شا 
ردارا ازرخت 1 انیکه به‌امینان میکذرند واز جنك ریکرداند میکنید* وزنان 
قوم مرا ازخانه‌های مرغوب یشان يرون میکنید وز شتا راصق ان ابید 
میکیرید ٭ برخیزید وبروید زیراکه این آرامکه شا نیست چونکه جس شت است ه 
شیارا بهلاکت سضت هلاك خواهد ساخت + آکرکی بیطالت ودروغ سالا 


ت 1۰ as IC E:‏ 
گنت وکاذبانه کرید که من برای نو درباره ا درا تمه لی خوامم هر 





1۲ 


کتاب ماه نب ۴ ۹۲ 


a‏ ا این قوم جزاعد بود * ای بعقوب من البته غا اهل ترا جع خوام 
و بثیه + ارال ر فرام ورد اا مت 
خواهند ون 7 ۳ پش روی ایشان ره ا 5 ان ند وا 
دروازه عبو رکرده ازان ببرون رفه‌اند وپادشاه ایشان پیش روی ابشان وخدآوند 





اي 

رکنم ای رسای بعقوب وای داورا ی زا سا 
که اتصافرا بدانید ٭ آنانیکه ازنیکونی نفرت دارند وبریدی مایل میباشند وپوسترا 
آزتن مردم و شترا ازاستخواهای ابشان میکنند ٭ وکسانیکه کوشت E‏ 
وبوست ایشانرا ازتن ایشان میگتند واتوانهای ایشنرا خورد کرده راکب 
د رداول کوقفی د بال یر رند + انگاه نزد خدآوند استغائه خواهند نود 
وایشانرا اجابت غخواهد نود بلکه روی خودرا درانزمان ازابشان خواهد پوشانید 
چونکه مرتکب اعال زشت شد‌اند+ خداوند دربارة انینیکه قوم مراکراه 
میکند وبه دندانهای خود میکزند وسلامتیرا ندا میکند واکرکنی چیزی بدهان 
ایشان نکذارد با او تدارك جنك میبینند چنین میکوید + از اجهة برای شا شب 
: خواهد بود که رویا ینید وطلت برای شا خواهد بودکه فالکبری تهائید ‏ افتاب 
برانبیاء غروب خواهد کرد وروز برایشان ناريك خواهد شد* وراییان جل 
رفاکران ورس | شن جمیع ایشان لبهای خودرا خواهند پوشانید چونکه از = 
محر اس ولبکی من ازقرّت روح عتاوند واز انصاف وتوانای 
لو شتام تا بعقوبرا ازعصیان او وا سرائیلرا ازکاهش خبر دم × ای ۳ 
خاندان یعئوب وای داوران خاندان ۱ سرائیل این را دشنوید شا که ک از انصافی 
نفرت دارید وای راستبرا خرف میسازید + وصییونرا | فون وامرشلمسا بطم 
بنا ین رسای ۳ ای هد وج وکا سنا 0 ۳ 


پم 


کت دبا 2 بلا پا ۳ سید ¥ ۲ 
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۴ 


۳۸ کا 


سس ت س 


بسبب شا مثل مزرعه شيار خواهد شد واورشلم بتوده‌های سنك وکوه خانه 
بلندیهای جنکل مبدل خواهد کردید + 


ان ان 


ودر ایام اخ رکوہ خانه ایند برقلة کومها ثابت خواهد شد وبرفوق تلا 
برافراشته خواهد as.‏ وقومپا بر بران روان خواهند شد+ وامتهای بسبار عزیت 
برد راھد کد ا کا وخانة خدای بعقوب برتّم تا طریتای 
خویشرا با تعلم دهد وبراههای وی سلوك مایم زیراک شریعت از صهیون وکلام 
خدآوند ازاورشلم صادر خواهد شد + واو درمیان قومای بسیار داوری خواهد 
مود وامتهای عظیمرا از جای دور تنییه خواهد کرد وایشان ششیرهای خودرا 
برای کاو اه وین‌های خویشرا برای ازه‌ها خواهند شکست وامتی برامتی ششیر 
نخواهد کنید وبار دیکر جنکر! نخواهند آموخت × موز رکس زیر مو تخود وزیر 
انجیر خویش خواهد نشست وترسا ننن نخواهد 1 زیراکه دهان بهوه صبایوت 
تکل نموده است د زیراکه جیع قومها هرکام با سم خدای خویش سلوك مبنایند 
اما ل یر دای خود زد وه وا ود اکن 
که دران روز کا نرا جع خوا م کرد وران شدکان وان برا که مبتلا ساختهام فرام 
خوام آور + ولنکانرا بقتیِ ودور شدکانرا نرا فوم فوک ن خوام ساخت وخداوند 
دراه رس تا الان نا ادالااد سلطنت خواهد eT‏ ای برج 
کله وای کوه دخر ضفیون این بتو خواهد رسید و یعنی ملکت وان 
آورشلم خواهد مدب زد چرا فریاد بربیآوری ایا درتو پادشاهی نیست وی 
مشیر تور نابود شا لانت که در ترا 5 میزاید کرفته است + ای دختر 
صهیون مثل زنبکه میزاید درد زه کنیه بتو فا زیراکه لان از شهر درون 
رفته در حرا خوامی نشست وببارل رغه درانجا رمائی خواهی یافت ودر انجا 
خداوند تزا ازدست دسمنانت رها خواهد داد چ 4 امتهای بسیار برتو جع 
شت میکویند که صهیون نجس خواهد شد وچثمان ما براو خواهد نکریست + اما 
ایشا ندیرات ودرا یداد ومشورتاورا یمن یره ایام باه 





۷ 


ی 


EE 


کا میاه ۳ 0 ۱ 


درخرینگه جع کرده | ست ٭ ای دختر صهیون برخیز ویابال کن زبرآکه شاخ 
تا امن خوام ساخت وهای ترا برخ خوام نود وقوهای بسیاررا خوای 5 
انرا براعا یه ودوات ایشانرا برای خداوند ای زمین وقف 
خواهی فود × 





باب بن 

ای دختر افواج الان درفوجها جع خراهی شده ایشان بضد ما ستکرها 
بسته‌انده با عصا بررخسار داور اسرائیل خواهند زد» ‏ وتو ای ینت حم 
افرات آکرچه در ھزاره‌ھای بهودا کوچك هستی ازتو برای من کی ببرون خواهد 
ند که برقوم من اسراثبل حکرانی خواهد نود وطلوعهای او ازفدم وازایام ازل 
بوده است + بنابرین ایشانرا نا زمانیکه زن حامله بزاید تسلم خواهد مود وب 
ا E‏ شراب از خواهند کشت × واو خواهد ایستاد ودر دت 
خداوند ودر کربای اسم یهوه خدای خویش | ارکله وا د و۳ 
و کو ت ر کیو د 
شد * واو سلامتی خواهد بوده هنکامیکه اشور بزمین ما داخل شد برقصرهای 
ما قدم هد آنکاه هنت شبان وهشت سرور ادمی نا بقابل او برپا خواهم داشت + 
وایشان زمين ا ومدخلهای زمین فرودرا با شیشیر حکرانی خواهند نود واو 
ماقلان شور رها خواهدریادهنکامیکه بزنین ای الان حدود مارا ل 

کد+ وبق یعفوب درمبان قومهای بسیار مثل شبن از زجانب خدآوند خو 
رکه اساد کرای اسان اتظا کدی 
ینا ید به وبقية بعتوب درمیان امتها ودر وسط قومعای بسیار مثل شیر درمیان 
جانوران جنکل وما نند شیر بان درمیان کله‌های کوسفندان خواهند بود که چون 
ود ال ھکد مدرد و تة ندچ ودست نو برخصتتنانت الد 
خوامد شد وجیع دشنانت منقطع خواهند کردید ×+ SE,‏ 
دراتروز اسبان ترا از میانت منقطع وعرابه‌هایترا معدوم خوام نود + وشهرهای 
ولایت ترا خراب نوده هه فلعه‌هایترا ۱ منهدم خوامم ساخت+ واد ات 
نو تلف خوام نود که فالکبران دیکر درتو بافت نشوند+ وهای نرائیث 


ات 
۰ 


ی 


Io.‏ کا اکا نی" 





وتثالهای ترا از ما نت نأبود خواهم ساخت که بار دیکو ت 309 
١‏ فاق ومیل مارد و رورت ایترا منهدم خوام ساخت وبا خم 
و عضب از امتهایکه کیشنو ند انتفام خواهم کید × 





باب ت 

آنچه خدآوند خدآوند میکوید بشنویده برخبز ونزد کوهها خاصمه نا ا اواز ترا از ترا 
بشنوند ه ای کوهها عخاصمة خداوندرا بشنوید وای اساسهای جاودانی زمین ۰ 
زیرا خدآوندرا با قوم خود مخاصمه ایست وبا اسرائیل محاکه خواهد کرد × 
ای قوم من بتو چه کرده‌ام وبچه چیز ترا خسنه ساخنه‌ام» بضد من شهادت بك + 
زیراک ترا از زین ود وترا از خانه بندکی م دادم وموی وهارون 
ومرء ر EE‏ رال ف ای تی من 1 اک ای پادشاه مواب 
مت ی داد واه 8 م بن وا جواب فرستاد یاد اور ترا که از شطم 

ال (واع دابا دار عدا تجون 7 ۱۱ 
جضور خدآوند ام ونرد خدایتمالی رکرح نام٠‏ ایا با فربانیهای سوختی وبا 
۷ کوساله‌های یکماله حضوروی یام * آ خدآوند ازهزارها قوچ واز ده هزارها 
نهر روغن راض خواهد شده 1 نخستزاده 9 بعؤض معصيتم وان بدن 
خوبشرا اتن کان ەجام بد × 3 از اه نیکو است ترا اخبار نموده است 
5 اتو چ ا زاین انصافرا بجا آوری وچ چت رادا سا 
بداری ودر حضور خدای خویش با فروتی سلوك نی * آواز خدآوند بشهر 
ندا میدهد وحکت اسم اورا مشاهن مینایده عصا وتعہی ن کنن انزا بدو با 
تا حال کتیهای شرارت وایفای ناقص ملعون درخانة شربران میباشد+ ایا من 
با میزابای شرارت وبا کبس سنکه‌ای ناراست بری خوام شد + زیرا که دولهندان 
او ازظم ملّاند وساکناش دروغ مبکویند وزبان ایشان دردهانشان فرب حض 
۳ است* پس من نیز ترا بسیب.کناهانت بعراحات مهلك مجروح ساخنه خراب 
6 خوام نموه توخوای خورذ ام سیر نخواهی شد وکرینکی تو دراندرونت خواهد 
مأند وببرون خواهی برد اما تکار امامت اا را اک 


o ET 


دز بمشیر تسلم خوام نود تو خواهی کاشت اما نخراهی درویده تو زیتونرا با 
خواهی فشرد اما خویشتنرا بروغن ندهین نخواهی نود وعصیر انکوررا اما شراب 

نخواهی توشید ‏ زیراکه فوانین عمری وجیح اعال خاندان ااب نکاه داشته 
میشود وبشورتای ایشان سارك مبنائید تا ترا بویرانی وساکنانشرا بريه تسام 
اي پس عار قوم مرا تحمل تا هد شد 





باب هتم 

1 راک ون جع کردن موه و ا ور اکر ا 
5 نابود شل a e ME‏ ا اه لت 39 
¢ براک خون کین میکذارند وک یا ۱ م صید مین ین × دستهای ایشان برای 
شارت ت چالاك ات رشال. طب میکد ناور راد سس د زرك بار برای 
ها ات ۲ ریت بر اور ٿو بست 
۱۷ و اوش خود ۳ 
٩‏ زیراک پسر پدررا افتضاح میکند ودختر با مادر خود وعروس با خارسوی خویش 
¥ مقأوست ند ردشنان سے E‏ ا اا بسو ق 
خدآوند تکرام و برای تدای یات خود اتظار میک میکثم وخداک م ن مرا استابسی 

A‏ خراهد مود ¥ اک E‏ یفتم خوأهم برخاست 
1 راکرچه درناریکی بننین < خدآوند نور من خواهد بود+ غضب خداوندرا خمل 
8 زا ن \ و دعوت e‏ 
و را شود دب و خا مدید ری کید 0 
جا با و امد نکزیست واو الان مثل کل کوچ ها پاعال نرادن 


۳ سل که ذرروز با فود د: واردایت دراتروز شریعت دور خواهد شد + روز 


۲ کتاب میکاه نی ۷ 
e‏ واز شهرهای مصر واز مصر تانپر (فرات) وازدریا نا دریا وازکوه اکوه 
نزد تو خواهند امد« وزمین بسبب ساکانش بجهة تج اعالشان ویران خراهد 
ا قوم خودرا بعصای خویش شبانی.کن وکوسفندان میراث خودراکه 
درجنکل ودرمان کرمل بتنهانی ساکن میباشند» ابشان ل ایام سایق ا اکان 
0 وجلعاد مچرند × ا ۱5۱ های تیب باو نشان خوام 
٩‏ داد امتها چون اینرا بینند از ای راان E‏ خواهند شد ودست 
۷ بردهان خواهند کذاشت وکوشهای ایشان کر خواهد شد* مل مار خاكرا 
E‏ لاوما ند حثرات زین از سوراخهای خود با لرزه ببرون خواهند 
۸ اند بای ااا ای با با خوف خراهند امد ازیو خ زا و ۱ 
خدایی مثل تو تو که عصیانرا میامرزد واز تفصیر بقبة مراث خویش در میگذرده 
۹ آو خشم خودرا تا ابد تکاه فیدارد زبرا رجترا دوست مبدارد ٭ او باز رجوع 
کرده برما رجت خواهد غود وعصیان ما را بایال خواهد کرد وتو جیع کاهان 
۰ ایشانرا بمای جروت انداخت ٭ امانترا برای یعقوب ورافترا برای ابراهبم 
بجا خواهی آورد چنانکه درایام سلف برای پدران ما سم خوردی * 


کتاب ناحوم نبی 





لب ان 
ِ وی دربار؛ نینوی » کناب رویای ناحوم لای دای 2 
وانتفام کبرنن است» خدآوند انتفام رنه وصاحب غضب است» خدآوند 
ازدشمنارن خویش انتفام میکبرد وبرای خصان خود خشمرا نکاه میدارد + 
۳ وت SE‏ درکر پیت بیکذارده را 
4 خدآوند درتند باد وطوفان است وابرها خاکای او میباشد* دریارا عتاب 
میکد واتا بنشکاند وجیع نیرهارا خشك مبسازده باشان کل کاهیت میشوند 
۰ وکل نان پژمرده میکردد + کرمها ازاو متزازل وتلها کداخته میشوند وجهان 
7 ازحضور وی مرك میکردد ورع مسکن وجیع ساکانش × پش خم وی که 
تواند ایستاد ودر حدت غضب ار که نواند برخاست» غضب او مدل انش رنه 
۷ میشود وض‌ها ازاو خورد میکردد + خدآوند یکو است ودر روز تتکی ما میباشد 
۸ وبتوکلان خودرا مبشناسد* وبسیل سرشار مکان اترا بالكل خراب خواهد 
٩‏ ساخت وناریی دشنان اورا تعافب خواهد نود + کدام یر ابص 2.5۳ 
توانید نود او دفعة هلاك خواهد کرد ومصیبت دفع دیکر بربا ننواهد شد + 
زبرا اکرچه مثل خارها مم چېت ومانند میکساران مست بشوند لیکن چون که 
۱۱ خشك بالکل سوخنه خواهند شد* مشیر بلبعا ل کبضد خدآوند بد میاندیشد 
ازتوییرون امه اسست:د تتدآوند جن میکوید اکرچه ایشان درقوت سال 
ودرشیاره نیز بسیار باشند یکن منقطع شت در خواهند کذشت واکرجه ترا ذلیل 
6 ساخ لیکن بار دیکر نرا ذلیل نوا نمود* والان برغ اورا ازکردن نو خوام 
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۳ وبندهای ترا ا | واه نت ب وخدآوند درباره و ویر سر . 
بار دبک ذر ۵ ابا ۽ تو و اد بود وازخانه -خدایانت بتهای تراشی واصنام رشفنه 

شه‌را هت لع خواه م مود وثرر ترا خواهم ساخت زیرا خوار شك ٭ اينك کا 
پایهای مبشر که ِِ" متیرا ندا میکنده اییپوها عبدهای کی د 0 ار در 
خودرا وفاکن زیراک و بلیعال بار دیکر ازتو غخواهد کذشت بلکه بالکل منقطع 


خر اهد شد ۶ 





باب درم 

کرات کنن درمفابل E‏ حصار را حنظ ک. OE‏ نا کر 
خود را قوی کردان وفرّت خویشرا بسیار زباد کن × زیا خداوند عظمت یعقوبرا 
مثل عظمت اسرائل بازمیاورد وتاراج کنندکان جار وشاخه‌ای 

E. را تلف مینایند ٭ ک ن ادس ده وردان‎ E 
× ملبس وعرابه‌ها درروز تیه * او آزفولاد لامع | ست ونی ها حرلت میباشد‎ 
ناش اناقل‎ ۳ e عرابه‌هارا درکرچه‌ها دی .ان درچهار سوها‎ 
مشعاپا است ا پا ا زرد را ۳ ایشاه ن درراه‎ 
+ رفتن لفزش خورند» دوان دوان مصار یایند وخجنیفرا محاضر میسازند‎ 
برهنه شل‎ e, دروازه‌های عهرهاً کشاده اکت وقصر کداخت بک‎ 
+ ا و وکنیزانش مثل ناله فاخته‌ها سینه زنان ناله میکنند‎ 
ونتوی لز رز که اک برک اب-میبود ما ادلی ار ید‎ ۸ 
(واکرچه صدا میزنند) که وال تسد اک احجدی ملتنت نیشود* نش‌را‎ 
اک کل طاسقا د زیراکه اندوخته‌های اورا وکثرت هرکونه متاح‎ 
ننیسه‌(شرا انتهائی نیست* او خالی وویران وخراب است ودلش کداخته‎ 
وزانوهایش لرزان ودره کرها درد شدید میباشد ورنك رویهای هه پرین است ٭‎ 
ببشة شيران ومرتع شیران ژبان جا است ڪه دا نر وثیرماده وشیربچه‎ 
مخرامیدند وترساندت نبود + شیر نر برای حاجت بچه‌های خود میدرید و مجهة‎ 

رای ی خنه ۳ ومغاره‌های خودرا ازشکار وبیشه‌های خویشوا ازصیك 


م 


کت ۵ 
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بذدود خواهم سوزانید من 9 | هلاك خراهد گت مشک ۳ 
آززمین منقطع خوام نود وا 1 ۹ زا انت د ي<رمسموع شخواهد شد + 





e 

وای برشهر خون ریز که تامش از دروغ وقتل ملو است وغا رت ازآن ن دور 
نمیشو د ۲ 1 واز تازیانه‌ها وصدای غرغر چرخها وجهیدن اسبان وجستن عرابه‌ها چ 
سواران جوم یآورند وشمشیرها براق وئنن‌ها لامع میباشد وکثرت جروحان 
وفراوأنی مقتولان ولاشهارا انتها نیست » برلاشهای یکدیکر میافنند+ ازکثرت 
کوش مر که ماح ف است امتهارا بزناهای خود وقبایلرا 
بادوکای خویش منروشد+ اينك بهوه صبایوت میکوید من بضد تو 
ودامهایترا برروی تو منکشف ساخته عورت ترا برامتها ورسوایی ترا بر‌بلکتها 
ظاهرخوام ساخت + ونجاسات برتو رنه ترا ذلیل خواهم ساخت وترا عبرت 
خوام کردانید+ ووافع خواهد شد که هرکه ترا بیند ازتو فرا رکرده خواهد 
کفت نینوی ویران شن است ا 0 
تعزیه کندکان ن بطم چ یا توازنز امون بیترهستی که درمیان نهرها ساکن بو 
E‏ ۱ احاظه میداشت ت که دریا حصار او ومرها دیوار او میبود+ حبش 
کی سردت اران انیا نداشت فوط ولوبم ازمعاونت کندکان تو 
میبودند * معهذا جلای وطن شن وبه اسیری رفته است واطفالش نیز برسر هر 
کوچ کوین شد‌اند وبر شرفایش قرعه انداخته‌اند وجیع 7 ی به زتجرها 
بسته شلا ن × پس تونیزمست شل خویشتنرا پنهان خواهی کرد وم جا بسبب 
دمن خواهی جست* جیع قلعه‌هایت بدرختان انر با نوبرها مشابه خواهد 
بود که چون تکانین شود بدهان خورنت میافتد ‏ اينك اهل تو در اندرونت 
زنان میباشند» درواز زهای زمینت برای سانت بالکل کناده فن | ت 
قاتا میبتواراند × برای حاص‌ات ا یاوره قلعههای خودرا ‏ ستیک سا یکل 
داخل شو وملاطرا پا بزن وکورة اج اجر پزیرا مرمت تا × درانجا ترا خواهد 
سوزانید وشمشیر ترا ۳ لع سامخته تر ۱ ملک درم خواهد خورد خویشتنرا مثل ک رم 


۱۳ کا ناحوم نبی ؟ 
1 کنر کن ومشل مځ بیشمار کردان * ناجرانترا ازستارکان اسان زیادترکزدی» مثل 
۷ رما تاراج میکند ومیپرند + تاجداران تو مانند مضهایند وسردارانت مانند 
نبو جراد اند که درروز سرد بر دیوارها فرو میاینداما چون اقتاب کرم وج 
۳ میبر ند وجای زد بست که کا ا ست چ ای بادگاه ۳ 
آواز نرا منود rv‏ ر rey‏ شرارت تو براو ی لا 9 
وارد e‏ 


3 ہے رل ف 
ون ی 





اب اول 

1 ویک توق ا اآوند نا بی فریاد E‏ وئیشنویه تاک 
تو ازظل فرباد مه ونحات نیدھی + چرا بی انصافیرا من نشان ملهی 
rr‏ وغضب وظل پش روی مرن مباشد» منازعه پدید ا 
ومخاصمت سر خودرا بد میکد ٭ زاین سیب شریعت سسبت شن است وعدالت 
هرک صادر نیشوده چونکه شریران ان عادلانرا احاطه مدا 3 بنابرین وا معوج 
ی شن صادر میکردد ب درمیان امتها نظرکنید وبلاحظه ناد وبشدت غير 
یله ب را م شا کاری میکم که آکرشارا 2 زان مخبر سازند باورنخواهید 
٦‏ کرد زیر کات ار ک آن امت ت وتند خو ؛ ES‏ برمیانکزام که دروسعت 
۷ جیان زامن تا مسک را که زان ابنان نیست بتصرّف آورند + ایشان هو لناك 
۸ ومهیب میباشنده حک وجلال یشان ازخود انان صادر میشود+ اسبان ایشان 
ازیلکا چالااکتر واز کان شب تیزروترند وسواران نان کے 9 
۹ وسواران ایشاد ن آزجای دور انت مثل عتایکه برای خوراك بشتابد مپرند + جیع 
ایشان برای غل مباینده عزیت روی ایشان بطرف بیش است وا را رت 

جع میکنند+ وایشان پادشاهانرا اسبهزا یایند وسروران عر ایشان میباشند 
11 برهة قلعه‌ها مضندند وخاکرا توده وده آنهارا مسر میسازند × ES‏ ۱ 

رس" جرم میشو د 9 این قوت ایشان , خدای ایشان است + 

۳| ای بهره خدای من ای قدوس من ایا تو از زازل نیستی پس نخواهم مرده اک 
خذآوند ر برای کادری سک وای کذره تره ایشا نا E‏ تأدیب ee‏ 
6 فود چشان تو پاکتر است ازاینکه بیدی بنگری وبه بی انصافی نظر فیتوانی 





oA‏ را 

کرد» پس چرا غیاتکارارا ملاحظه نان ریک ۳ 
6 عادلراست میباعد خاموش مان + ومردمانرا مغل ماه ۳۳۳ 
۵ ای د میکردانی بر او مکی ایثانرا بتلاب بربیکند وایشانرا بدام خود 

میکرد وین امارا جع میناید» ازایجهة مسرور وشادمان میشود × 
بنابرین برای ۳ خود فربانی میکذراند وبرای تور خویش بخور میسوزاند » چونگه 
a ۷‏ و ازالبا فربه وخورال وی لذیذ میشود ۲ آبا ازا هة دا م خودرا خالی ٍ 

خواهد کرد وازپوسته کنن امتا دریغ خواهد نود × 











باب دوم 


ھی 


بر ديك بانگاه خود ميابستم وبر برچ برا میشومه » ومراقب خواه شد تا ببیم که 
ا جک کن 7۷۳۳ شکایم چه جواب خوام داد + پس خدآوند 
مرا جواب داد وکنت روّیارا بنویس وانر برلوحها چنان نفش نا که دون ار 
بتواند خواند × زیراکه ریا هنوز برای وقت معبن است ویتصد میشتابد ودروغ 
a‏ اکرچه تخیر ماید برایش مقر باي زك اتف ۱۳ 
نو اهد نود × اينك جان مرد متکبر دراو راست ت فیباشد اما مرد عادل به مان خود 
ه زیست خواهد نود × بدرستیکه شراب فریینن است ومرد مروا ال رای غبذبرد » 
که شپوت خودرا مثل عالم اموات میافزاید وخودش مثل موت رهشون لک 
مج امتهارا زود مج میکد وقامی قومهارا برای خویشان فرام میآورد + 
1 پس ایا جیع ایشان بر وی ی نخواهند زد ومعمای طعن از بروی (نخواهند 
آورد)۰ وخواهند کنت وای برکیکه انچرا که از وی تاد E‏ 

14 بک ۰ وخویشتنرا زير بار رها ینهد + ایا کزندکان روشک برنخواهند خاست 
۸ واز آزارندکانت بیدار نخواهند شد وترا تا راج نخواهند ود چونکه تو امنهسه 


هه 


وہ 


سم 


رار ت کرده ما قرسا ۷ بسبب خون مردمان 
٩‏ وظایک برزمان وثهر وجیع ساکاش نودب وای برکسیکه برای خان خود 

بدی‌را کب نرق اس تا اغا خودرا و ای لد ماع ی ۱ ۱۳ 
۰ بلا برهاند+ رسوائی را بجهة خانة خویش تدببرکردة باینکه فومهای بسیاررا فطع 


ا 
1 
1 


ف 


٣سي‏ از ص 
5 ت ف 3 
حاب حبتئوق نمی ۲ ۱ 


3 
ت 


سح را ما کے سا کت ~~ 


وده وبرضد جان خویش کاه » ورزین ٭ زیرا که سدلك از دیوار ف یاد برخواعد 


ا وا ا مرها ا را جواب خواهد داد بر وای برکیک خی ۱ 


مر ار 


شا مان وفر یه به بی انصانی اما میناد ٭ ۳۹ این ارجات بء٥‏ صبابوت 
و رای امش ن وطوا نگ برای بطا لت رات 


۶ مایت :زیر که جهان ازمعرفت جلال e‏ ر e»‏ 


0 لس 


خویشرا رمخنه اورا نیز مست م ۳ بیس ] تو 4 بعوضص 


جلال سیر خوامی شدء ا ی اتکس از کا در ES‏ 
راست e‏ برتو وارد خواهد اند ونی رسو ا ئی برجلال تو خواهد بود* زیرا 
ظالیکه ولان مودی یی ای ۱۳ 2 بود ترا 0 و 
ا فاین سیب با ez‏ و ا E‏ شق 
۳ یم سازنن" 5 برصنعت خود رد رل ای ایک ۱ 
خداوند ۳ ا خویش است پس ای جهان بحضور وی ا باشد × 
E‏ 
ع کے . = ۳ 2 ۰ ۰ 5 

دعای حبقوق نبی برشجونوت» ای خدآوند چون خبر ترا شندم 
کردیدم» ای خدآوند عل خویشرا درمیان سالها زنك کن ۰ درمیان سالا انر 
E a‏ ا 8 خدا e‏ 
برتو و 1 د وج ساسا دردید ه مت ۳۹ 
بود د 4 ع ری وبا میرفت» رد پایهای ا ابو اقتاد 
و زمیترز ا راکد م۱ پراکن E‏ وکرهای ار وتلبای 
ایدی 2 شدنده ط یقهای ای جاودانی است ٭ خیبه‌های کوشانرا دربلا دیدم» 


۸ 


۱۷ 


۸ 
۳ 


۹ کناب حبقوق نبی ۲ 


ص . 





وجادرهای زان مدیان لرزان شد بر ای ار ا متا ا 
شد يا خشم تو برنهرها وغیظ تو بردریا وارد انده که براسبان خود وعرابه‌های 
تضمندی خویش سوار شدی* کان و تما برهنه شد» موافق قسمه‌ائیکه درکلام 
خود برای اسباط خورده» سلاه» زمینرا بنهرها منشق ساختی ٭ کوما ترا دیدند 
ی وسیل بها چاری شده جه آوازشودرا داد ٠‏ 
ا وت تا وماه در ا خود ایستادنده ۱ اوور تیرهایت واژ 
برتو نز باق تو برفتند ٭ با غضب درجهان خرامیدی» * وی حچ مامتها پایال 
نودی ٭ برای نجات وم چون وخلاصی مسج خود ببرون ن آمدیه ند ازخاندان 

شربران زدی قاش ١‏ ای د سالا × سر سرداران ایشا نرا 

ى خودشان جروج ساخیی مثل کردباد ا ا a‏ سازنده 
خوشی ابشان ن دراين بود ڪه کا درخنيه ببلعند» با اسبان خود بردریا 
وبرانبوه آبهای بسیار خرامیدی ‏ چون شندم احنام بلرزید وازاوازان هام 
جح وپوسندی بها ستو اما بم داخل شن درجای خود لرزیدمه 1 ډو وور تنکی 
استراحت یام هنکامیکه آن که قوم‌را ذلیل خوامد ساخت برایشان له اور 

اکرچه انجیر ر شکوفه ناورد ومیوه ور یافت نشود وحاصل زیتون ضايع کردد 
ومزرعه‌ها اون ندهدء وکله‌ها ازاغل منتطع شود ورمه‌ها درطویله‌ها نباشد × 
یکی من ا ودرخدای جات خویش وجد خوامم ود 
بهوه خداوند قرت من است و باب هاب ااال پایهای اموری ۱ ۱۳ 

بلندم خرامان خواهد ساخت» برای سالار مغنیان برذوات اوتار*: 


۱ 
۰ 


0 


کناب صی ای دی 





ا ب اول 
کلام غیرد 5 2 ام وتا ین بادشاه شر د ا بن کوش ابن 
ازروی زمین ا خوام ساخت × اکن وبهایرا هلاك میسازم ه مرغان 
هوا وماهبان دربا وسنکهای مصادمرا با شربرارن هلاك میسازمه وانسانرا 
ازروی زمان منقطع میناع ه فول ندرج یلست ×+ ودست خودرا بریهو دا 
ور کي سکف اورشلم و مينايم « + وبقية بعل واسای موبدان وکاهنان‌را آزاین 
کان مطع مسا + ۱ رسد » eS‏ 


1 که بهیهوه سم ا ,0 اک بکرم سوکند اور وانانیر | که ازپروی 


وه مرتد شداند ه وانایرا که خدآونتر! نیماد وازاومسئلت فینابند + 


۷ محضور خداوند هوه خاموش باش ه زبراکه روز خدآوند نزديك است چونکه 


اواد قربانی" از وا سمت ودعوت شدکان خودرا نتدیس موده است × 


ودر روز قربانی خدآوند واقع خواهد شد که من برسروران وسران ن پادشاه 


EFE وهه آنانیکه لباس کان مبپوشند عقوبت خواه م رسانید ٭‎ ٩ 


سیب سے 
0 سے 


1 


نایک برامتانه ند و بست خواھ ۾ رسا نید » یرانک سا خداوند ۳1 
ب وفريسي بر ر ند ×× وخد E, TE‏ دا ا زدروازه 

ھی وولولة از هیا دوم وشکستکی عظی ازتلها سبوع خواهد شد+ ای 
n 3‏ ولو ماد زیراک قائ قوم کنعان ع تلف شن وهه OM‏ 
قرهرا بردارند منقطع کردید‌اند ٭ ودر آنرقت اورشلیمرا رها تفیش 


خواهم ود وبر ایک بر دردهای خود زشښسته آند ودر دلهای خږد د 
85 


۳ 


1 کناب صفنیای نبی ۲ 
r‏ اک بی میکند ونه بدی عقوبت خواهم.رسانید * بنابرین دولت 
ا 5 اناك 9 شده وخانه‌ها بنا خواهند نود 


وبزودک ورج تامتر 5 1 روز ری ۳9 است ومرد e‏ 


0 درار ن س فریاد برخواهد آورد * تن 9 غضب است » زور تک 


واضطراب روز خرابی وویرای رور تاریی وظلت روز ابرها وظلت غایظ + 


1 روز کر EOE‏ 2 شهرهای حصاردار 2 برجهای بلند + 
۷ ومردمانرا چنان بتنك هب که کورانه راه خواهند رفت زیراکه مخداوند 


کاء ورزین‌اند» پس خون ابشان مغل غبار وکوشت ایشان مانند سرن رت ِ 


۱۸ خواهد شد ٭ E‏ خداوند نه نقرم ونه طلای اا ایشا 


سے مج 


Oo 


هت 


غابد خاچاق راکوت او سوخنه خواهد شد زبراکه برای 
جهان هلاکتی هولناك وازد" خواهد آورد + 





ار دوم 

ای امتیکه حیاً ندارید فرام اتید وجع بشوید + یز r‏ نیا ra‏ 
وانروز ثل کاه بکذر3ة قبل 1 زانکه حول ت تفت خداوند دار 9 اور 
نبل ازانکه که روز خم 3( م۳۳ احکام 
اورا ما میاورید عدالترا بطلیید وتواضرا رد هگ در روز خش خدآوند 
سور e‏ زیراکه غرّه متروك < وک ویران وین 
اد ودرا | در وقت ظھر اخراج میڼایند وعنرّوّن ازریشه کند. موی 5 

ا وب ای کعا وتو ن کلام 
ی بط درد ۱ ادان ا خواهد بود ۲ 

وساحل دریا برای ا * خاندان یو دا خواهد بود ن دون جرند » شبکاهان 
درخانه‌های اشتاون خواهدد خوایید ژیرا بر خدابشان ازابشان ا دا 


TT کا‎ 





۲ جع 2 مت 
ف ن ایشانرا را با خواهد ر ملامت موّاب وسرزنش بنی ر 


1۲ 
۱ 


سے 


بوه رہ صاوت خدای | بیس نز ی e‏ 
وی عمون ثل وره خواهد شد» عحل خار ها وحض‌مای نك وویرانی" 
ابدی خواهد شده بنیه قوم EE‏ غارت خواهند نود وبقبة ات من 
ایشانرا نرا بتصرّف خواهند ا س کر اسان برایمان را ۲۳ 
اند زیراک قوم بهره هوه صبایوترا ملامت نوده برایشان نخر کردند × پس خدآوند 
بضد ایشان مهیب خواهد بود زبراکه تام خدابان جهانرا زایل خواهد 
ا وجیع جزایر امتها هرکدام ازجای خود اورا عبادت خواهند کرد بد 
وشا نیز ای بیان بشمشیر من کشته خواهید شد* ودست خودرا برزبین 
شال دراز کرده آشووزا هلاك خواهد کرد ونینوی‌را بویرانی وبزبین خشك 
مت بیابان مبلال خواهد نود+ وکله‌ها وای حبوانات امتهاء درمبانش 
خواهتك خوابید ومرغ غ سقاء وخارپشت برتاجهای ستونهایش منزل ان 
واو واز سراینن از بر‌هایش مسموع خواهد شد وخرابی براستانهابش خواهد بود 
دشرا بره راھد کرد او است موف سارک دو 
نت ساکن میبود ودر دل خود میکنت من هسم وغبر ازین دیکری نیست» 

عم تم وغیر ازمس دیکری یست ه 5 خراب شده خوابکاه حیوانات 
ج اا 2 عبور کا سره کرده دست خودرا خواهد 
جنبا نید + 





باب سوم 
ینز ننه اکرو ی ۴ واز را نمیشنود واا د د 
وا ود خدآوند توکل نیناید وبرخدای خود قرب یوید + سرورانش در اندرونش 
شیران غرّان وداورانش کرکان شب که چیزی نا مج باتی نبکذارند × 
انبیایش مفرور وخبانتکار اند» کاهنانش قدسرا نجس میسازند وبشربعت 
عخالفت مبورزیدند + خدآوند در اندرونش عادل است وبی انصانی نینایده 
هر بامداد حکم خودرا روشن میسازد وکوناهی فیکند اما مرد ظال حبارا فیداند ‏ 


86* 


۱۳۶ کا 


ا انقح لر ساخنه! مک برجهای ایشان خراب عر اا ا 
رت rea‏ عبور کنل" نباشد ه شهرهای ایشان چنان منهدم کردین 
۷۲ ۱ تاکن اسان ون اک باقی مانن است ٭ 2 ف وت 
دی اتک مسكن او معدوم یشد a‏ 
نعیین نوده بودم . لکن ايشا ن ج زود ۷ اعال om‏ 
7 کردانیدند × ت۴۳ برای من منتظر باشید تا روزیکه 
بجهد غارت برخیزم زیراکه فصد من این ست که امتهارا جع نام ومالکرا 
ذراهم ار تا غضیب خود ونای حدت خشم خویشرا برایشان دز زیراک 
٩‏ غاي جهان باش غیرت من سوخنه خواهد شك زیراکه دران زبات 
زبان پاك به‌امییا باز خوام داد نا جیع ایشان اسم ee‏ لت 3 
۰ الاد ا اراو اف و يەن دختر 
۱ پرا کندکام هدیةٌ برای من خواهند آورد × دران روز 5 اعالت که بن 
عصیان ورزید: خجل نخوامی شد زیراکه دران ن انان برا که از تکّر تو 
مسرور اند ازمیانت دور خواهم کرد 9 بار دیکر د 7۵ رکوه تعسو کن نکر نخواهی 
۲ نود * اما درمیان نو قوی ذلبل ومسکین باقی خواهم کذاشت وایشان 
۲ براسم خدآوند توکل خواهند نود* وبتبة اسرائیل بی‌انصافی تخواهند. نود 
ودروغ نخواهند کنت ودر دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد 
زیر که ا E‏ 2 خواهند خرابید وترساننده مخواهد بود + 
۶ ای دختر صییون ترم نا ای اسرائیل آواز شادمان بل ۱ دختر اورشلم 
٥‏ بای دل شادهارن شو ووجد نا + خدآوند عتویشهای ترا برداشته ودشنانترا 
ا کرده است بهوه پادشاه اسرائیل درمیان تو است پس بار دیکر بلارا 
نخوای دید »× دران روز بها ورشلم کته خواهد شد که مترس ۰ ای صهیون 
۷ د ےا > وای درا جات خراهد 
دادواو برتو شاد سیارا خر نود,ودر ع ۱ E‏ خواهد یافت 
۸ وبا سرودها برتو شادی خواهد نود+ انانرا که مجهة عیدها حزون 
میباشند واز ان تو هستند جع خراهم نو دکه عار برایشان بار ستکین مببود* 


کتاب صننیای نبین ۲ ۱۳10 


۳ ینت دران وان برهة ایک رتو طلم کرد ادات‎ ٩ 
وللکانرا خوام رهانید ورانن شدکانرا جع خوام کرد وانایر که عار ابشان‎ 
درتای ین یبود عل سم مرس در انومان شیارا تس‎ 
TERE US شارا جع خوام کرد‎ gS 
CoE خارا باز ار انکاة شیارا دربا تا‎ 
+ خواهم کردانید‎ 





س س س س ا ا رم و 


عم 


سب هب حم 


1 





NT 
درروز اول ماه * شم ازسال دو م داربوش پادشا ه کلام خداوند بواسطه‎ 
۳ نبی. و به ا 0 وا ودا رد یرم بن 9 ریس‎ 
چ این قوم 0 وقت‎ a سین نس‎ 


کے مر که 


بوا“ ۳ E‏ ۳ ات ۳ 
۳ و N beg‏ یس حال ھر ا 
دل خودرا براههای خویش مشغول سازید* بسیا ر کانته‌اید واندك حاصل 
میکیده خورید ما سیرفیشوید ومینوشید لپک راب ت 
ما کم بشوید واتکه مزد میکیرد مزد خویشرا درد+ ا 
پس بهوه صبابوت چنون میکوید دل خودرا براههای خود مشغول سازبد » بکره 

رانت مجوب اورده هرا سا ماد ما۳ mE‏ ازان راغی شت جلال 
خوام یافت * محظردسیار بودید وايدك کمند وچون از ۳۲۱۰ 
با رسد که هب ب این چیست» سبب این است که 
خانٌ من خراب مییاند وهررکام ی خویتی میتتاید + زا ۳ ۳ 


۱ مخاطر شا ازشبن ؛ باز داشته میشود وزمین ازحصولش بازداشت میکردد + ن 


برزمین وبرکرما وبرغله و جوز وروغن زیتون وس هرانچه زمدن میرویاند 


۲ وبرانسان وا وتا ن مشتتهای دستبا تک را خواهم « . انکه وربایل 


جم 


شا ال وتو بن يهو بوصایق ریس ۽ کته وغای بنیة فوم بفول یهوه خدای 
خود وبکلام جی نب جنانکه بهوه خدای ایشان اورا فرستاده بو د کوش دادند 


کات ۱ ۱۷ 


= مہ 





۳ وفوم زاود ترسیل ند + رش رسول خدآوند بغام خدآوندرا براک قوم ن 
۶ کرده کفت خداوند میکوید که من با شا 6 وخدآوند ردچ یل بن 

اییل وا وال بهودا رت مهو ن تیزساوی ریس کی وروح نای بيه 
۵ در روز بیست وروی ها شم ازال دوم 8 e AT‏ 





باب 

دارو ريست ویک ماه هتوزتلو سامت واه وی رن رن ان کی 
زر رربایل ایل وال بهودا ویهوشع بن r,‏ وک قومرا 
خطاب کرده یک کیست درمیان شیا که باقی مانن واخانهرا درجلال نخستینش 
۳ ادر ا کر اد ایرد قظر E‏ اما ان 
خدآوند میکوید ای ربایل قوی دل باش وای بهوشع بن بهوصادق رس کي 
قوٌ دل باش وای تائ قوم زمین قوئ دل باشبد وخدآوند میفرباید که مشغول 
0 وید زیراک من با شا هسم ال جود ات رت برحسب کلام 5 

عهدیکه درحان ببررن آوردن شا ازمصربا شا دتم وچونکه ترش دا 
3 ان ات بویا که بهوورصابرت چن مک د کد 

وان نیز بعد ازاندك زمانی ا وزمین ودریا وخنکرا متزلزل خواهم ساخت × 
۷ وفاین اهارا متزلزل خواھ ساخت وفضیلت جمیع اما خواهند ند ا 
۸ صبایوت میکوید که اهر اازجلال پرخوام کا دوه صبایوت ا 
زان من کے ره مارت کید جلال اخرساانه 

ازجلال نخستینش عظیمتر خواهد بود ودر اینکان سلامتبرا خوام مخشید » قول 
د E‏ ن است د در روز بيست وچهارم ماءم ازسال دوم داربوش 
۱ کلام خدا حدآوند ا ی نبی ۽ ازل شن کفت × تج ۳ 
۲ ازکاهنان درب شربعت سوا لکن و وببرس* اک کی کرش مندس‌را دردامن 

ین اش و اجره قسم خورا اك دیک 


ص ك ۵ ۶ 


سیب 


۱۳4 کتاب ج 997 


کرک ی ات زایتارا اس ناید آیا آن چس خو 
۱ و کاهنا. ن درجواب کنتند ڪه نجس خواهد شد هپس 2 
خدآوند میفرماید این قوم هنين هستند واين ات بنظرین هم چين میباشند وهه 
اعال فی اتان تین اس" رها که وه س 
0 وان دل خودرا مشغول سازید ازاینروز وقبل آزاین پش ازانک سنکی برسنکی 
7 درمیکل خدآوند کذاشته شود+* درنّای این ایام چون کی بنود؛ٌ ببست (منْ) 
اند فنط ده (من) بود وجون کی کیانه میاند تا ناه رطل ازان بکد فقط 
۷ ببست رطل بود*+ وشارا وتای اعال دستهای شارا بباد ® ویّفان وتکرله 
۱۸ زدم لیکن - خاو ند ید بسر ئ من با رکشت ننودیك« لل حرط مشغول 
سازید آزاین روز ببعد بعنی ازروز بیست وجهارم ماه : مم ازروزیکه بنیاد کل 
ET‏ دل جرا سول زد بآ o‏ 
وانجیر ونار ودرخت زیتون هنوز میوهٌ خودرا نباورده ۸ ازاینروز برکت خوام 
۰ داد وکلا م خدآوند بار دوم دربیست وچهارم ماه بر ی نازل شل کفت + 
1 رَربایل وال ودا را خطاب کزده بکو من سا وزننرامتزلزل خواهم ساخت × 
۲ کرت الاک ۱7 واژکون خوام نمود وقوّت نالك امنهارا هلاك خوام ساخت 
وعرایه‌ها وسواران ن انار اسرنکون خواهم ک برد و اسيا وسواران ن انا بششیر یکدیکز 
۳ خواهند E‏ ۳ صبابوت میکودا درانروز ای بن من زربابل بن شاانیتیل 
ر | خواهم کرفت وخدآوند میکوید که ترا مثل نکین خام خواهم ساخت زیراکه فن 

ترا برکزیت‌ام» قول بهوه صبابوت این است × 


سس 


0 


سے 


کتاب رک 





E 

درماه هش ن از سال دوم داربوش کلام خدآوند برژگریا این بن بر اا عدوی 
5 وی کت e E E EE‏ ۵ 

بکو هوه صبابوت چنین میکوید بسوی من بازکشت کید ه قول بهره صبایوت | 

است » وبهوه صبایوت میکوید من بسوی شا رج جوع خوام نود با ی 
خود مباشید که ات ترا نت ده کد بهوه صباأیوت چنین اک 
ازراههای زشت خود وا ال بد خویش بارکنت ناد انا تون مکی ک 
ابغان نشنیدند وین کوش ندادند* پدرآن شا جا هستند وا انییاً ميشه زنك 
میا ننک د لیکن کلام e E‏ ببندکان خود انیب آم ر فربوده بودم ا : 
شمارا درنکرفت ه وچون ایشان بازکشت نودن دکنتند جنانکه e‏ 
نود که موافق راهها واعال ما با عل نايد هچنان با عل نوده است* در 
رت وچهارم ماه بازدم که فا شباظ باند ازسال دوم داربوش کلام 
خداود بررکت اب وان عدوی تب ازل شن کفت + دروقت شب ديدم که 
ی ربود ودرمیان درخنان 1۴ دررادی اد 
ودر عقل او اسبان سرخ وزرد وسنید بود × رکفتم ای آقام ایا چسندد وفرشنة 
که با من تکل میننود مرا کنت » من ترا نشان مید م که اینها چیستند × 2 
e‏ درمیان درخنان ۳ ایستاده بود جواب داد وکنت این کسانی مباشند 
که خدآوند ایشانر ۱ برای تردد ودن درجهان فرستاده E e‏ بفرشته 
خدآوند که درا ن درخنان Ê‏ س ایستاده بود جواب داده کنتند ما درجهان تردد 


فوده‌ام) رال غائ جهان مسترځ 1 است * وفرشته خدآوند جواب داده 


۱۸ 
1 


4= ف مم 


۱۳۷ کاو ۱ 





يت ی صبایوت تا یی برا و رشلام وشهرهای بهودا که دراین هنتاد ل 
E‏ میبودی رجت خنواش نود ٭ Com‏ ی SE‏ تسل انس 
۳/2 من تکل منود جواب داد × ن ۲ 
کنت ندا کرده بکو هروه صبایوت چنین میکوید دربار اورشلم وصییون غبرت 
عییی داشت ٭ مها ون مین سفت غضبناك شدم Ss‏ انداک غضبناك 
میبودم لکن ایشان بلارا زیاده کردند ٭ بابرین خدآوند چن میکوید باورتلم 
با رجتها رجوع خواهم نود وخانة مس( ن با خواهد شده قرا ‏ ۱ 
این است وریسیانکاری براورشم کنین خواهد شد » با ردک 
E‏ صبابوت جين ميکود شهرهاي من بار دکوتا دفیدی ا 
وخا رند یوت بازتسل خواهد داد وایرشلهرا ااك ۱۳۱ 
Cex‏ | برافراشته نکر ب بستم وابنك چهار شاخ بود ٭ و بفرشته کا 
تکل میښود کفن اي سید O‏ ی اا اجا ا 
واورشلہرا پراکن ساخه‌اند × وخداوند جهار اک ن داد × وکنم 
ا اک جه ک رساد وارد روا راشای ۱ بپودارا چنان 


ربراکته موده‌اند که احدی سر خودرا بلند فیتواند,کرد ا ۱ 


تراد وشاخهای اهر که شاخ خودرابرزبون بدا ا ترا رن 
AGE AE‏ 


ص 





باب دوم 
وجشان خودرا برافراشته نکریستم ومردی اک 8 بلست خو د داشت 
a‏ وکنم که کیا ببروی او مرا كنت بجهة مودن اورشلم تا ین ور 
کح تا واينك ن e‏ مینود ا ن 
دهات بی سار سارن ود اود یدک ادراش و 


از زمین - rey‏ شیارا 4 چبهار 1 1 9 د ۳ 


بد 


و و ۱۳۷۱ 
۷ خدآوند این است+ هار ن ای صهیون که با دختر بابل ساکن هستی خویشتن‌را 
ر .یاک رز شازع زرا اڑا یمه ای نت که سل و ز جلال نزد امتع‌ائیکه شمارا غارت 

ار هافر ستاده ایک جن کتک اسلا سرت ۱۳ 


ل موده ست د ا ایس دست خر درا برایشان 2 افشاند تیان ِ 





غارت بندکان خودشان خراهند شد وشا خواهید دانست که هوه صبایوت مرا 
e‏ ای دختر صهیون ترام غا وشادی کن زبرا خداوند میکوید که 
یناک ميا ودر کن ا ن خواام شک × و ای تیار خداوند ملصتق 
در من خواهند شد a‏ خوام کرفت وخواهی دالست که 
یشوه صبایوّت مرا تِِِ ست: وخدآوند ودارا درزمین متس برای 
کم خوامدساو رد رار سرا کو چوا رید + ای تا 
SY; NGL E AS‏ او E E‏ ۱۳ 


باب سوم 

وبهوش" ریس کهنه‌را ن نشان داد که حضور فرشتۀ خداوند ایستاده بود 
رادت راست وی ایستاده تا با او مخاصمه اید + وخداوند بفیطان 
کنت ای شیطان و ترا پیب این تباوند که ارت را برگربناتیت 

ترا نهیب ناید ه از این نم سوزی تبسفت که زانیا ن انش ۳ 
۳ سورد ,عدا کے ایشا ده برد وا مس | 
وی ایستاده بودند خطاب کرده کفت لباس پلیدرا از برش بیرون کنیده واورا 
کفت ببین عصیانترا از تو بیرون کردم ولباس فاخر بتو پوشانیدم ِ وین کم 
که عام طاهر ا بکذارند پس عامة طاهر بربرش ی واورا بلباس 
i‏ با يدند وترشته خدآوند استجا ده بود مد وفرشته 1 ا را اعلام موده 
کنت ۷ بهوه 9 اکر بطریتهای من سلوك انی وودیعت مرا 
8 داری تو یز خان؛ مرا داوری خوامی نرد وصنهای مرا شعافظت خواهی 
و ۱۳ درمیان انانیکه 3 من میایستند بار خوام داد × بس ائ ان 
کینه بشنو تو ورفقابت که محضور تو مینشینند ه زیر که ایشان مردان علاست هستند ه 


۰ 
أ 


سے 
۰ 


ا 


۱۳۷۳ کا 


(ربش: 5 زیراکه اينك من بن خود شاخهرا | خوام آورد + وهااآن سنکیکه 
هضور بهوشع میکذارم» بویت سنك هفت چم Ca BES‏ 

مبکوید که من نفش اترا رقم خوام کرد و عصیار نیوا زمینر! دريكك روز رفع خوام 
و ویهوه صبایوت میکوید که هر کدام از ثیا هسایةٌ خودرا زیر مو وزیر 
آنجیر خویش دعوت خواهید نود 





باپ غ 


وفرشته که با من تکلم بود برکنته مرا مثل خصیکه از خواب بیدار شود 
A NTT MT‏ 2 نظ رکردم وابنك شعدانیکه امش 
طلا است وروغندانش برسرش راچ چراغش بران ن است وهر چراغ اغ که بریترش 
میباشد هنت لوله دارد* وببن‌لوی ان دو درخت زیتون که یکی بطرف راست 
روغندان ودیکری بطرف چچش میباشد » ون و ا < 
مینود خطاب کرده کف ای اقام ایبها چه میباشد + وفرشنه که با 0 
منود مرا جواب داد 3 ۹ فیدایکه اینها چیست کت نه ای اقام + 
EE Ew EE E.‏ خداوند ss‏ ۱۳ 
وت بلکه بروح من ۰ قول بهو صبایوث این است * ای کوه برك ناججس » 
درحضور ربایل بهمواری بدل. خواهی شد وسنك سر انرا یرون خواهد اورد 
وصدا خواهند زد فض فض بران باشد × وکلا م خدآوند برمن نازل خه 
کفت * دستهای رربابل ابضانه‌را بنیاد نهاد E‏ وی از نرا تام خواهد کرد 
وخواهی دا: نت کا بایوت مرا | راثا فرستاده ا ES‏ 
روز ور امور کوچکرا خوار شارد زیراکه این هنت مسرور خواهند شد حبنیکه 
شاغولرا دردست زربابل میبینند » واینها چشیان خدآوند هستند که د جهان, 
تردد مینایند ٭ پس من اورا خطاب کرده کنتم این دو درخت زبتون که بطرف 

راست ویظوف اجب شمان دب با ا دا ۱ 
کرده کنم که این دو شاخۀ زیتون ببیلوی دو لول وب روغن طلارا 
از خود میربزد چیستند * او مرا جواب داده کنت ابا فیشانیکه ابنها اتید 


>< 


e 


سس 


j 


۱۷ ۱ ES 


کم نه ای اتام + کنت اینیا پسران روغن زیت میبآشند که نزد مالك يماو 


جهان میایستند ۲ 


| 

وباز چشان خودرا برافراشته نکربستم وطوماری پرّان دیدم+ واو مرا کنت چه 
چیز میبینی کف طوماری پرّان میب که طولش ببست ذراع وعرفش ده ذراع 
میباشد د و مر کیت این است از ن لعتتیکه برروی تا e‏ + 
زیراکه از ا, ن عارف هر دزد موف آن منقطع خواهد شد ان وف کرک 
سوکد خورد موافة ق آن منقطم خواهد کردید + تن ین 2 
بیرون خوام فرستاد ومان دزد 2 هر که باسم من کت سم دروغ خورّد داخل 
خواهد شد ودرمیان خا: ناش زتهت ام را با چوبهایش وسنکهایش مدم خواهد 
ساخت + ہس فرشت که با من تكلم - یرون امن مرا کنت چنیان خودرا 
پرافراشته ببین که ابنکه ببرون میرود چیست * کنتم این چیست او جواب داد 
این است کان میرن وکنت نایش ایشان ج درعای جهان این است + 
نز رت کان خد و ور د رکا ایقاانشسته بود ولاز رکفت الق 
یی رشان اند اح وان سنك سریرا بردهنه‌اش پاد + 
بس چشان خودرا برافرآشته نکريستم و انك دو زن بیرون آمدند وباد در بالهای 
تا ع ی ان مزا ای ر دازا NEES‏ 
پس بغرت ة که با من تکل ینو د کنم ایناایفارا 5 میبرند 2 او مرا جواب داد تا 
خانه درزمن اورا وی بنا غابند وتجوان ات1۳ E‏ برپابة 
خود برترار خواهد شد 

وا هرمن خودر باه کم وا رار مان د کر 
بیرون میرفت وکوهما کوههای مسین بود + درعزاب اول اسبان سرخ ودر عرابه 
دوم اسبان سیاه + ودر عراب سوم ت و ودر عبه چهارم اسبان ابلق 
فری ود ۷ وفاشته را 5ا E‏ مینود خطابکرده کنتم ای اقام ایا 
چیستند ‏ فرشته درجواب من کنت ایا چهار روح افلاك میباشند که ازایستادن 


4 ۱۳۷ 








عضور مالك ائ جهان برون میروند:ه اا انکه اسبان سیاءرا دارد 
اینها بسوی زبین شال بېرون میروند واسبان 0 در عب آنها ردت 
۷ بیروند وابلنعا بزیین جنوب بیرون میروند + وان اسبان قوی بېرون رفته 
۷ دارند که بروند ودر جهان کردش غایند واوکنت بروید ودر جفان 
۸ کردش اند پس درجهان کزدش کردند+ واو بن ندا درداد ومرا خطاب کرد» 
کفت بہن اتهاڼکه بزمین ال ېرون رها ند ج مرا درزمین شال فرو نشانید ند + 


1 وکلام خداوند ن نااك که کشت ا یع ازحلدای UY‏ 
و بدعا که ازبابل امه‌اند 9 ھانروز با وخا e‏ ابن صنتا داخل 


نس درل سس 


ا پس نش وطلا بکر وناجی ساخته انرا برسر يهوج بن بهوصایق رئيس 

رل کته یکذار* واورا خطاب کزده بک هوه صبایوت چنین مینرماید و د 
اينك رای وازمکان. خود خواهد وود وه ا 

۴ بنا خواهد نود* پس او بکل خدآوندرا بنا خواهد نمود وجلالر! تحمل خواهد 
شدمرو برکرمی اویجوس آفودہ جیکران‌پخو امد کرد وک ۱ 

* بود ومشورت سلامتی درمیان هر دوی ایشان خواهد بود ٭ وان تاج برای حال" 
ووا ویدعیا وین بن صتنيا مجهة یادکاری درهیکل خداوند خواهد بود + 

2 ویک دورند خواعند امد ودرهیکل خداوند با خوافدنود‎ ٥ 
۱۳۳ es که یهوه صبایوت مرا نزد شا فرستاده است واڪر قول‎ 
× بکلی اطاعت نائید این واقع خواهد شد‎ 


پاپ هم 
۱ ودر مال چهارم داربوش پادشاء واقع شد که کلام خداوند درروز چهارم 
٢‏ ماء مک ماء کسلوباشد برزکربا ازل شد* واهل بیبئیل یعنی شراصر ورجساك 
؟ وکسان ایبان فرستاده بودند تا ازخداوند مل ا میاه در 
۵ صبایوت بودند ویه‌انیا تک فوده کنتند # جم 0( من کریه کم 
4 وزهد ورزم اک دراین سالها کردم ٭ پس کلام e‏ صبایوت بن 4 شخ 
کن ± ماھ قوم زىإن وکاهنابرا یلا چون درا ابن هنتأد ا 


کی از ۱۷۵ 


درماه چم ویاه هنتم روزه دا تاه ونوحه‌کری ۾ مردید یا ابرای من هرکز ره وه 


1 میداشنید × وجون ر و و و ١‏ چ وود رد وبرای خود 
EE Ey‏ کلامیرا که خدا وند بواسطة انیای سلف ندا کرد هنکامیکه اورشلم 
مسکون و وامن میبود 8 جاورش وجنوب وعامون مسکون میبود (نیدانبد )+ 
وکلام خد SE E‏ زوسن ERS‏ بهوه صبابوت امر فرموده چنېن 
۰ میکوید برا براسی داوری اید وبا یکدیکر احسان واطف ممو دارید * وبر 
ببوه‌زنان وینیمان وغریبان وفتیران ظ مزائید ودر دلهای خود بریکدیکر بدی 
۱ میندیشید + اما ایشان e 5 ETS‏ کرد کت یاف یو درا 
Oy‏ نخویهرا وس ) بالاسی پست, موویدو! 
شریعت و کلامیرا که بهوه صبایوت وج خود بواسطه انبیای سلف فرستاده بود 
۳ نشنوند رین خن ا صبابوت صادر شد + پس واقع خواعد 
شد چنانکه او ندا کرد وایشان نشنیدند هحچنان بهوه صبایوت میکوید ایشان فریاد 
4 خواهند ا ومن نخواهم ھا ووی ا نشناخته بودند 
بکرّد وم پو عن ااه س هی یجید 


مر خر ے۶ 


مک ی صبایوت برعن ال رش کید یه ه صبایوت چنان مر اف 


سے 1 


۳ برای يون غیرت عظیی دارم وبا خضب سحضت برایش وو رھ خدآوند 
چنېن میکوید به‌صهیون مراجعت نوده‌ام و موب بت ۲ اورشام ساکن خر میشد. 
* وال نھر حن وک ماوت کی متس مسق وا ده 
صبایوت چنین کون SS a‏ از در کوچه‌های آورشلیم خراعند 
E‏ نی ان غق و عر عصای ویر یج زد توت رت 
ه داشت + وکوچه‌های شهر ازپسران ودختران که در کوچه‌هایش ا 
- خواهد شد« وه صبایوت جدن‌صی | این روزها ۱3 


ر 


این گوم چا اید 5 درنظر من ی تا خواجد مود و قول یچیه ه e"‏ ین 


۷ 


یر 


سے 


3 


e‏ نت9 


1 


oS ۳۳‏ 
سے رم 


است٭ ٠‏ بهوه صبابوت چنین میکوید اينك من قوم خودرا اوزبی الو 
واززبین مغرب e"‏ خواهم رمانید+ وایشا: ا ors‏ دراورشلم 
سکونت ایند وایغان قوم من خواهند بود ومن براستی وعدالت خدای ایشان 
ای بود + ۲ صبایوت چنبن کید دستهای شا فقو شود ای کسانیکه 
دراین ایام این کلامرا اززبان انبیا شنیدید که ۱ ن در روزیکه بیاد خانة هو 
یال تا تا وافع شد + 9 برا قبل چان ۱ : یام مزدی برای 
انسان نبود ونه مزدی مجهة حبوان وبسبب دشن برای هرکه خروح و ودخول 
e‏ د هچ سلامت نبود ومن جة کا: را بضد یکدیکر وا داش ای 
صبایوت میکوید من برای بفية اين فوم مثل ایام سابق خخوام E‏ زیرا که زرح 
سلامتی و بود ومو یو خودرا خواهد داد وزنان حصول خودرا خواهد 
¬" وان شبن خویشرا خواهد مخشید ومن بنیةٌ این فومرا مالك جيع این 
پیز ما خوام کردانید × ووا واقع خر اهد ون چنانکه شا ای خاندان یهودا وای 
خاندان اسرائیل درمیان امتها (مورد) لعنت شد‌اید چان شارا جات خوام 
داد تا (مورد) برک دقاف کی رید ودستهای"قیااقوی باشد × رواک 
صبایوت چن میکوید جنانکه قصد نود که بشا بدی برسانم حینیکه پدران شا 


خش مرا بلجار IE Sees E‏ جع تن ۳3 دقن 
ا رهز او ید رود باورشلم وخاندان دا احسان 


اع پس نرسان مباشیت ٭ وان اسفکرهاتیکه‌باید بکید با کک ا د 
ودر دروازهای خود انصاف وداوری سلامتی را اجرا دارید + ودر دلهای خود 
برای یکدیکر بدی میندیشید وقسم دروغرا دوست مدارید زرا خداوند میکوید 
زه این رها نفرت دارم ٭ و کلام هوه صبایوت بر من نازل شك کفت + 
یهره‌صبایوت چنبن میکوید روز ماه چهارم وروزه ماه ت وروز ماه هفم وروزه 
پس راستی وسلامتیرا دوست بدار يد کرد :8 ضار ت جنان ب بار دیکر 
واقع خواهد ف قومها سا شبرهای بسیار خواهند امد × وساککان يلك ياك 


مر 


رن رفته خواهند کنت ببائید بروم ۳ ازخداوند E.‏ مام و یهد 


تور 
e‏ 


ا 


کک ۱۳۷۷ 





صبایوترا بطلبم ومن نیز خوام اقتا وقومهای بسیار وهای عظم خواهند اند 
ناچو صبایوترا دراورشلم بطلبند وازخدآوند ستلت ایند یهوه صبایوت 
چین میکوید درآن روزها ده تفر ازهۀ زبانهای امه بهدامن شخص بهودی جنك زده 
متساك خواهند شد وخواهندکنت هراء یمام زیرا شينام که خدا بشما است 
باب نم 

و کلام خدآوند برزمین حدراخ (تازل میشود) ودمشق عل بان میباشد 
۲ زیراک نظرانسان ونظر ماب اسباط اسرائیل بسوی خدآوند است* وبر ات 
نزک جاور آن است وبر صور ون آکرجه بسیار دانشند میباشد * وصور 
برای خود ملاذی منيع ساخت ونقورا مثل غبار وطلارا مانند کل ڪوچ ها 
انباشت ٭ ابنك خداوند اورا اخراج خواهد کرد وقونشرا که دردریا میباشد 
تلف خواهد ساخت وخودش باتش سوخته خواهد شد٭ اثقلون چون ایا 
بیند خواهد ترسید وغره بسیار دردناك خواهد شد وعترّون نیز زیراکه اعټاد او 
څل خواهد کردید وپادشاه ازغرة هلاك خواهد شد E‏ ا 
کشت هد وحرام زاده درآنندود جلوس خواهد نود وحشمت فلسطینیا نرا منقطع 
خوام ساخت × وخون اورا ازدهاش بېرون خوام اورد بت ا ازمیان 
دنداپایش ه و بتیة او نیز هة خدای ما خواهد بود وخودش مثل امیری دریبودا 
وعترٌون مانند یببی خواهد شد» وم نکرداکرد خانة خود EE‏ 
خوامم زد تا کی ازان عبور ومرور نکد وظال بار دیکر ازمیان انیا کذر غود 
3 زیرا که حال مچنیان وی نوده‌ام بد اک دختر صهیون یار 
وجد با وای دختر اورشام آواز شادمان »ينك یادشاء یدرد وماد او 
عادل وصاحب نجات وحلم میباشد وبرالاغ رک مه الاغ سوار است * ومن 
عرابه را اآفرام واسبرا ازاورشلم منقطع خوام ساخت وکان جنکی شکسته خواهد 
ولا لام کل شرا ای ارد ر تدر ا ا 
اقصای زمین خواهد بود* واما من‌اسیران ترا نیز بواسطة خون عد توازجاهیک 


87 


۷ 


ES IYA 
بز خبر مید مکه بش (نصیب) مضاعف رد خوام غود زبراکه بهودارا برای‎ 
ار وج نع ساخت تقو بیس‎ e 
- اس‎ es تم 2 و ا زت‎ 
ڪر نار نواخته برکردبادهای جنوبی خواهد ناخت+ یهوه صبایوت ایشانرا‎ 
ایت خواهد کرد اانا ن غذا خورده سنکهای فلاخترا پایال و3۳5‎ 
ونوشی 2 ازثراب نعرم خواهند زد ومئل جامها ومانند ردس قاق مج پر‎ 
خواهند شد × نت خدای ايان ایشا ۱ با دراروز و ۶ خود‎ 
دوشیزکانزا‎ -- Ee me 3 م‎ 
× خرم خواهد ساخت‎ 





پا 
۳۷ باب دم 
ار درموسم باران اخر ازخدآوند ,طلبیده ازخداوند که برقهارا میسازد 
واو بایشان باران فراوان هرکی در زمینش که خواهد مخشید* زیراک ترافم 
ید وفالکران ن رویاهای دروغ e‏ خوابای باطل بيار 
و ل ببهوده میدهند ازاضهة میل کوسفندان او ایا ۳0| 
مان یل میکردند + خثم من برشبانان مشتعل شد است وببزهای نر عقوت 
خوام رسانید زیراک بهوه صبایوت ازکلۀ خود یمنی ازخاندان بهودا تفقد خواهد 
ود و ا ب جنک جلال خود خواهد کردانید + ازاو سکاو که 
وازاو مخ وازاو کان جنکی وازاو هه ستمکاران باغ مرن تاد ات ا 
e‏ ران (دشمنان خودرا) درکل کر چه‌ها درعرصه جنک پایال خواعند کرد 
وما ربه خواهند نود زیرا خداوند با ایشان است واسب سواران څل خواهند 
کردید + ومن خاندان بهودارا تفوت خوام کرد وخاندان بوسف‌را خوام 
رهانید وایشا: نیسای راید رک برایشان رحمت دارم وچنان 
خواهند بود که کویا ایشانرا | ترك ننموده بودم بهوه سم ایشان من هسم 
پس ایشانرا اجایت وام مود وبی افرام ام مدل جباران نہ دلا ا 


۰ 


سے 


سے 


کا ۳۷۹ 


~~ 








شراب مسرور خواهد شد وپسران ایثان چون ابترا بیند شادی خواهد نود 
د ااا ان د را و نو د خواهد کر د# وایثانرا صدا زده جع خواف کرد 
ربراک ایشانرا فدیه داده‌ام وافزوده خواهند شد چنانکه درقبل افزوده شه 
بودند* وایشانرا درمیان فومبا خوام کاشت ومرا درمکانهای بعید ییاد خواهند 


ا بسران خود زیست نوده مراجعت خو اهن د کرد × وایشارا FH‏ 


باز خوام آوّرد واز ور 7 خوام یود مسرت جلعاد ولا و لبنان داخل خوام 
ساخت وان ع کنجایش ایشانرا نتراهد داشت > وا او انیت E‏ 
امواج دریارا خواهد rT e EER‏ 
خواهد کردید وعصای مصر نبست‌خواهد شد × وایشا: نرا درخدآوند قوی خوامم 
EL‏ ودر نام تا اک خر اهند شد ه قول خد تآوند این اس با 





اب بازدم 

ای لان درهای ورا باز ڪن نا ا سروهای از زاد ترا بسوزاند + ای 
0 ولو غا زیراک سرو ازاد افتاده است (ودرختان) بلند خراب شنه ای 
بلوطهای باشان وره ناد زیراکه جتکل منیع افتاده است* صدای ولول 
شبانان است زیرا که جلال ایشان خراب شن » صدای غرّش شیران ژبان است 
زیراک شوکت 99 ویران کردیك است* بهوه خدای من چنین مینربای د که 
کوسنندان ذیرا مچران + که خریداران ایشان انهارا ذع مینایند وجرم شرده 
نیشوند وفروشندکان ایشان میکویند خدآوند متبارك باد زیراکه دولسند شتام 
وشیانان انها برایشان شنتت ندارند + زیرا خدآوند برساکان این زمن 
بار دیکر ترم نخوام نود واينك من هرکس ازمردمانرا بدست هسایه‌اش وبدست 
پادشاهش تسلم خواهم نود وزمینرا ویران خواهند ساخت واز دست ایشان 

رهای هائی نخواهم مخشید ٭ سس من کل 23 بعنی ضعبنترین کله را چرانیدم ودو عصا 
برای خود کرفتم که یکی ۱ زاتهارا تانايد ودیکریرا حبال نام نهادم وکه‌را 
چرانیدم + ودر یك ماه سه E‏ مقطم ساختم وجان سن بان زر ند 
وجان ایشان نیز ازمن مت رکردید + پس کنتم شارا شم یا آنگه مودنی 


۱۲ کتاب تاب زکریای نب‎ A. 








سس تس سس و تون سس e‏ 


اس ESA‏ + شد ی است هلاه شود و باقی انتا e‏ 
۰ منورند ٭ اا ر و اکرفته انا شکستر تم تا عهد» یرا کزبا این E‏ 
e. ۱‏ کته بام × ا .ج شد ون ضیتری نک که مر 
EE: ۳‏ ی ۳-۹ ی مرا a‏ قیعت 
کردند بس سی ر ۰ ا درخانة خداوند r‏ 
۱۳1 ابا رسب زدرا اا ۳۹ 9 ت 
خواهد نود و کار | غفراهد طل6ا و ها : را معا ختواه دکرد وایستادکانزا 
خواهد پرورد بلکه کرشت فربانرا خواهد خورد وسمهای انهارا خواهد کند + 
۷ وای رشان که کله‌را : میاید ه ششير ا e‏ راستش 
4 دید چا 
باب درازد 
ENT EES 1‏ رد ۳ ت 
5 ا ا ورن که ۳0 1 e‏ واین 
۴ حبنیکه ۰ هنن وت ودرا انروز مك ِ_ 
جر اهداب سای" ۳ E‏ خدآوند 
کید در ۱ بات هار ۱۳ ا 
وچشان خو ودرا درا برخاندان بدا با" ز کوده هد اسبان قو مها ا بستلا 2 متام 
۴ کرد وسروران بهودا دردل خود خواهند 5 کفت که ساکان اورشلم درخدای 
ا خود هوه صبایوت فوت من میباشند * دران روز س‌وران بهودارا مثا بدا 


کا ۸۱ 





درمیان هیزم ومانند شعلا ال درمیان بافه‌ها خوامم کردانید وهمة قوم‌ای جاور 
خویشرا ازطرف راست وچپ خواهند سوزانید واورشلم بار دیکر درمکان خود 
یعنی دراورشلم مسکون خواهد شد* وخدآوند خبمه‌های بپودارا اول خواهد 
رهاتید تا حشمت خاندان داود وحشمت ساکان اورشلم روا تخر نید د 
دران روز خدآوند ساکنان اورشلیمرا حمایت خواهد نود وضعینترین ایشا ن دران 
روز مثل داود خواهد بوداوخاندان داود مانند خدا مثل فرشته خدآوند درحضور 
نان خواهند بود + ود ال روز فصد هلاك نودن چیع امتهاثیکه بضد اورشلم 
ماد خوام مود وبر خاندان داود وبرساکان اورشلم روح نبض وتضرعانا 
خوام رګخت وبرین که نیزم زده‌اند خواهند نک يست وبرای من مثل نوحه‌کری برای 

انم خود نوحه‌کری خواهند نود TET‏ برای نخستزادة خویش 35 
3 برای من Efe‏ خواهند کرفت × سا عظیی مانند ما هدّذره ون 
درهوارت دون دراورشام خواهد بو واعل زمین مام خواهند کرفت هرقبله 
علعن قبیاة خاندان داود عمج وزنان ایشان لعن » فبیل خاندان ناتان علج وزنان 
ایشان لجن × قبیلۀ خاندان لاوی عمجت وزنان ایشان علصنن» فبیلٌ شمعی علعن 
وزنان ابشان ع + وجیع قبابلیکه باقی مانن باشند هر قبیله مت وزنان ابشان 
ین 

باب سیزدم 
کن ووک ن اورشلم تمه سید کاو ات 

و خواهد شد* ویهوه صبابوت یکوید دران روز امهای بشهارا ازروی 
زین منقطع خوامم تایه سک بار کیک 8 | بیاد نخواهند ا وانبیا وروح 
پلیدرا نیز اززمین E‏ وهرکه بار دیکر نبوّت ناید پدر e‏ 3 


اورا ولبد نوده‌اند ویرا خواهند کنت که زنن نخواهی ماند زیر که باس : بهوه دروغ 


قد رت نید بدرپوماد شک بو نولید, موددا ناو برایمرض دا 
خواهند ساخت * ودران روز هر _کدام ازان انیا چون نبوت میکند ازرویاهای 
خویش حول < د واهند خد وجامه پش بن هة فض يب دادن نخواهند پوشيد + ودر 
r. om‏ م بلک زرع کن زمین میباشم زیر که ازطنولیت خود 


تک 


۱۸۳ کار در بات ۱۶ 

بنلای فروخته شام + واورا خواهند کفت این ببراحانت که دزکستهای تو 
میباشد چبست واو جواب خواهد #5 درخانهٌ دوستان خویش ۷23 
رت شام × وه صبابوت مبحگوید ای ششیر بضد شبان من وبضد 
آن مردیکه هدوش من است برخیزه شبانرا بزن وکوسفندان براکنت خواهند شد 
ومن دست خودرا برکوچکان 7 برکردانید + ۱97 میکوید که درقای 
زمین دو حصه منقطاع ش شن -تواهند ون وحصه سوم د ع بای خواهد ماند × 
وحصّهٌ سومرا ازمبان اش خوام کذرانید وایشانرا شل افال کذاشتن شس قال 
خواهم کذاشت ومئل مصلی ساختن طلا ایشانرا مصفی خوام نود واس مرا خواهند 
خواند ومن ایشانرا اجابت نوده خواهم کفت که ایشان فوم من هستند وایشان 
خواهند کنت که بهوه خدای ما میباشد :+ 

باب چهار دم 
اك روج خدآوند و وغنیمت ا ر ت نسم خو اهد 0 وجیع 

امتهارا بضد اورشلیم برای جنك جع خواهم کرد وشهررا خواهند کرفت وخانه هارا 
ِِ مود وزنا: ET‏ ونصف اهل شهربهاسیری خواهند 
رفت و بقیه قوم ازشهر منتطع نخواهند شد+ وخداوند رون امن آن فومیا 
مقاتله خواهد نود جنانکه درروز جنك مفاتله نود + ودر آتروز بای او برکره 
زیتون که ازطرف مشرق بقابل اورشلم است خواهد ایستاد وکوه زیتون درمیانش 
ازمفری ناکرا انعد درو بار عفیبی عر اج 
شمال ونصف دیکرش پطرف جنوب منتفل خواهد کردید+ وبسوی در کوم‌ای 
من فرار خوامیدکزد زیراکه در کوهها نا به اصل خواهد رسید وشا خواهید 
کر خت چنانکه درایام عریا پادشاه بهودا اززلزله فرار کردید وبهوه خدای من 
خواهد اند وجیع مقدسان هراه تر( خراهند ات ودرانروز 0 0 
ناهد بود وکواکب درخشنت کرفته خواهند شد ۷ وان ¿ يك 
خواهد بود ته روز وته شب اما دررقت شام روشنای پیب يود ور انز 
ای زنك ازا زاورشلم جاری خواهد شد 4 نصف آنها 5 دریای شرقی 
ناس" د یگ اا بای دبای نظزبی (خراهد زفت : دز تابستان ودر زمستان 


۳ 
8 


و 


۳ 


۳ 


پس 


تس 


سے 


0 


۳1 


کتاب زکریای نبی" ۱4 ۸۴ 


از مر قح 


چنین واقع خواهد شد × و ی زین بادشاء خواهد بوده دران روز بره 
واحد خواهد بود وأسم او واحد+* وتا زمین ازجم نا رمون رن که بطرف جنوب 
اورشام | ست متبدل شل مثل عریه خواهد کردید ٍِ شن درمکان 
3 ازدروازء بنيامین تا جای دروازة اول وتا دروازه زاویه وا وازبرج برج حتتیل ا 
میت بت کون خواهد شد + ان KS N‏ 
تخواهد بود واورشلم بهآمنت مواق هاشد + ین بلاق 

که خدآوند برهة قومهاثیکه با اورشلیم جنك کند وارد E‏ 
ایشان درحالنیکه بربایهای خود ایستاده باشند کاهیت خواهد شد وجشانشان 
a‏ وزان ع ایشا حون کاهین خواهد کشت # 


RE <‏ ودست اکا اتک مسجت بلند E‏ شل ۲ 


و یز نزداورشلم جنك خواهد نود ودولت جیع امن‌ای با ارطلا 


راش ولباس ادد زیاده جع خواهد شد ٭ وبلای اسبان وقاطران وشتران 
والاغها کک دران اردوما باد مھا مانند این بلا خواهد بود * 

وواقع خواهد شد که هۂ باقی ماندکان ازجیع امنهائیکه بضد اورشلیم ایند 
هرسال برخواهند امد تا بهوه صبایوت پادشاهر! عبادت غابند وعید خیمه‌هارا 


۷ نکاه دارند+ وهر _کدام ازقبایل زمین که مجهة عبادت بهوه صبایوت پادشاه 


برنیایند برایشان بارارن غخواهد شد + وا من مصر برنیایند وحاضر نشوند 
اتان اب (وازان) ETE a‏ 
ا اوک مجهة نکاه داشتن عید خیمه‌ها بریایند* ابن است ت قصاص مصر 
xerac RS‏ داشتن عید خیمه‌ها برنیایند + ودر انزوز 
برزتکهای اسبان مقدس خداوند (منفوش) خواهد شد ودیکها درخانۀ خداوند 
ا ثل کاسه‌های ا مذ خراهد بود × بلکه هه EE‏ درآورشلم 0 ود 
میباشد مقدس هره صبایوت خواهد بود وة کانیک و فربانی میکذرانند اسه ازانها 
لد کات 0 ۳1 2 a‏ حعرد ودر اريف با ر دیکر هیچ کنسانی 


درخانة ٍ 0 هوه صبایوت خو اهد بود ۲ 





یی 1“ 


ا 
8 


کتاب ملاکی نبی 


باب اوّل 

و کلام خدآوند دربارة اسرائیل بواسطهُ ملاکی + رز 
دوست داشته‌ام ۳ 2 تک تن چکونه ۳ ۱ را دوست داشته ه ۳ عیسو برا 
یعفودپ ردو وچ خدآوند میکوید که یعفوبرا دوست داشت ٭ واز عیسو نثرت نودم 
وکوههای اورا ویران ومیراث ویر! نصیب شغالهای بیابان کردانیدم ×+ چونک 
ادوم ی منهدم شتام اما خواهم برگشت ومخرویه‌ها را بت خواهم موده م۳ 
صبایوت چنین میفرماید ایشان بنا خواهند نود اما من منهدم خواهم ساخت وایشا نرا 
بتر خن شارت و زک عبآوند برایغان تا باد خا 
صاخت + وجون چشان شما ایا بیند خواهید کفت خدآوند ازحد ود ۱ بر ال 
متهظم باد + پسر پدرخود وغلام آقای خویشرا | احنرام میزاید پس اکرمن 
پدر هستم ا<ازام من ۱ کیا است واکرمن اقا هستم هیبت من کیا است » بهوه صبایوت 
بشما تکام میکند ای کاهنانیکه اسم مرا حفیر میشارید ومیکوٹید چکونه اس ترا حذیر 
شمرده‌ام * نان نجس برمذیح من میکذرانید ومیکوئید چکونه ترا حرمت نوده‌ا» 
ازایک میکوئید خوان ا ند ین ات وچو ن کوررا برای فربانی میکذراند 
۳۹ فج نیست وجون تارا کن بل ایا قبع دنست و اترا جاک خود 
مدیووکران ویر ازتو راضی خجواهد شد با ترا مقبول خواهد داشت »فول 





و مان اس وان ۳ وه صایویت 
فرمود ٭ a‏ کک 3 زشا ar‏ 0 ۱ ۳ رز 
یفروزیده بهوه صبایوت میکوید درشا چ خونی ندارم وج هدیه 


ا هک وت 1 ۱۸۵ 


ا قبوال نواهم کرد + زیراکه ازمطلع اققاب تا اد 2 اسم من درمیان امتھا عظم 

خواهد. بود 3 وهدیة علاهر درهر جا بام ول و نی خی هت دد E:‏ 

۳ صبایوت میکوید که الم من درمبان امتها عظلم خواهد بود + اما شا اترا بحرست 

میسازید چونکه میکوئید که خوان خداوند نجس است ونر آن یعنی طعایش 

واثرا افا ۳ ۲ دجون (حوانات) ۵ ری شل لكت و بس‌اررا ۱ اورده انهارا 

Sn aE,‏ الیو ۱۳۱ من اعارا ازدست شما قبول خوام کرد قول خد ںاو ا 

۶ است + پس ملعون باد هرکه فریب دهد و e‏ ر در ی داز6ا 

برای خداوند ا سب ایك e‏ زیراکه ۳ a‏ بادشاه 
عم میباشم وأسم من در میارن متها هویب خراهد بود × 





یتسه 


باب دوم 


وان ای کاهنان این وصیت برای شا است × بهوه صبابوت میکوید که گر 
نرت دارا دردل مخود جا ندهید د مزااتعید و ود شوت مد 
فاد کرک ت شا لعن خواهم 93 A‏ لعن کرده‌ام چونکه انرا دردل 
ج خود جا ندادید». اينك من زراعت ا ی ر 
شا سرکین بعنی سرکن عیدهای شمارا خواهم پاشید الاو تساه اک 
5 وخواهید دا TT‏ ا یب تا عهد من با لاد با شاه 
و 9 صایرت این ن است * عهد من با وی عد حیات وسلاق میبود و 8 
کک ازمن میداشت بوی دادم a.‏ من هرانان 4 
7 شریعت حق دردهان او میبود وبی انصافی برلیهایش یافت نیشد بلکه درسلامتی 
۷ واستقاست با من سلوك مینفود وبسیاریرا ازکاه برمیکردانید + زیراکه لبهای کاهن 
میباید معرفترا حفظ اید تا شریترا ازدهانش بطلبند چونکه او رسول بهوه 
۸ 4 ا ا م شا | ا سباریل تا 


سے 1~ 


ع اا ی ۹ 2 e‏ 


۱۳۸3 کتاب ملای نی ۲ 





شریم هه تل ندا ری غود اید + ... ایا جيم مارا بل پدر نیست ماباب ۶ ۳9 
ہافرین است‌پلس,جرا عهد پدران خودرا جرت ارد با ۳۳ ۲ و 
١ا‏ دراي یود eme‏ ورزبه است e‏ | دراسرائیل واورشلم بعل 
Salo)‏ آکه بهودا مقدس اود اک ااا 

۲ نوده دخ خدای ا ۱ را بزنی کرفته است > پس خدآوند هر کسرا که چنین 
عل باید هم خواننن وم جواب دهنل‌را ازخیمه‌های یعقوب منقطع خواهد E‏ 

۳ وه رک : یرک یرای بهوم‌صایرت هدیه بکذراند+ راا ۳ 
اس اید که مذم خدآوندرا با اشکها وکّیه وناله پوشانین اید رار ابتجهة هدیه‌را 

٤‏ بازمتظور نیدارد واترا ازدست شا مفبول نیفرباید + اا نتب این 
چت ۳۰۰۱ سب تاو مرا ۳ 

٥‏ وتو بوی خیانت " ورزیه "ب آنکه او ر تو وزوجه م عد و و وایا او 
TE‏ بقیة روح‌را i‏ واز اجه سبب یازا (فتط 2۱ ۲ 
ازایخهة که ذریت امیر طلب میکرده پس ازروحهای خود با حذر باشید وزنهار 

1 احدی بزوجة جوانی خود خیانت نورزد* زبرا بهوه خدای اسرایل میکوید که 
ازطلاق نفرت دارم ونیز ازاینکہ کی ظلرا بلباس خود بپوشاند» 2 
صبایوت اين ن است پس ازروحهای خود با حذر بوده زار خیا نت مورزی ت9۳ 

۷ شا خداوندرا بخان خود خسته نوده‌اید Es‏ چکرنه اورا خسته نودام » 
آزاینکه کنته‌اید هه بدکاران بنظر خدآوند پسندین میباشند واو ازایشان مسرور 
E‏ پاک شدای کاک کا 


a 
و اينك من رسول خودر | خوامم فرستاد واو ط يقرا یش روک من میا خواهد‎ 
ی ا باد ا ن بهیکل خود را یعنی‎ 
آن ردول ېدیک شما ازاو مسرور میباشید هان او ا 19۳ بهوه صبا‎ 
درحین‎ EC Ss این است د س که اسان اورا تال تواند شک‎ ۲ 
ظرور وی تواند ایستاد زیرا که 0 قالکر واد حتاو خواعد‎ 


د ا TAY‏ 


سس مت 


بود٭ ول تالکر ومصفی کنن نش خواهد نشست وبنی لاویرا طاهر ساخنه 
دی ی ار صف خواهد. کردانید نا ایشان هدیة برای خدآوند بعداات 
بکذرانند + O‏ وأورشلم پسند.ین" خد خدآوند خواهد شد چنانه درایام 
و قدم وسالهای پشین میبود + ومن برای داوری نزد شا 9 2 
جادوکران وزناکاران وانایک د فم دروغ خورند وکسانیکه برمژدور در مزدش 
وببوه‌زنا ن ویتبعان ظم میغایند وغریبرا ازحٌ خودش دور میسازند وازمن و 
داد رت نی اس ایف» مراک 5 
میبا سم تبدیل نپپذیرم واز این سبب شا ای پسران یعقوب هلاك فیشوید × 
۷ شا ازايام پدران خود ازفرایض من تجاوز نموده اهارا نکاه نداشته‌اید اما بهوه 
صبایوت میک ِ بسوی من بازکشت نائید ومن بسوی شا بازکشت خوام کرد اما 
۸ شما میکوئید بچه چیز بازکشت ائم × خدارا کول زند.اما شا راکو 
٩‏ زده‌اید يد درچه چیز ترا کول زده‌ام » درعشرها وهدایا « شا خت ملعون 
شد‌اید زیراکه شما یعنی تائ این امت مرا کول زده‌اید ٭ ای عشرهارا بخنرنهای 
من وريد نا نین خوراك د باشد وبهوه صبایوت میکوید مرا بایتطور امان 
ای دکه آبا | روزنهای ان برای روکد وجنان برکتی برشا نخواهم رخنت 
۱ که کنجایش آن نخواهد و ویهوه صبایوت میکوید خورندن‌را ۳ 
11 نمود تا رات زمېن شارا ار ومو شا د رعا بی بار نشود + وهه امتا شارا 
خوتحال خواهند خواند زیرا و صبایوت میکوید کد شیا زمین مرغوب خواهید 
۳ بود+ خدآوند میکوید بضد من خان خت کنه اید eT‏ 
۶ کننه‌ام « کنته‌اید بیناین است که خدارا عبادت ائم ۱ ۵ 
ار دارم وحضوز ا صبایوت با حزن سلوك امه وا 
سعادتند یانبم وبدکارار ران مر یره کک ان حدارا مار » 
7 ناجی میکردند ب انکاء E ay‏ یک دا دا 5۳ 
کوش کرفته ایشانرا استاع نمود وکتاب یادکاری مجهة نرسندکان خدآوند وبجهة 
TT ۳‏ م آو © رز داشتند eal a‏ ايشان 
3 ۳ تعبین نوده‌ام ماک خاص من خواهند بود وبرات ۳ ترم خوام 


ts 


جع 


وی 
۰ 


۳ کاب لاه تس‎ AA 


۸ نود چنانکه کی برپسرش که اورا خدمت میکند ترح میناید + وشا برکشته 
درمیان عادلان وشربران ودرمبان کسایکه خدارا خدمت مینایند وکسانیکه اورا 


خد.ت نیغایند زص خواهید نود + 





زان 7 مد بود و سای کی آزرزک ا د اواج 
راغا رد اب ات ن راکو وا وی 
ده و ار وت یه شریرانرا ال ® و وت در تب من 
3 تین نوده‌ام ایشا ویس کفت وایای شا عاکسر خراهتد بود ۳ توراة ل 
من موبی‌را که | نرا با فرایض واحکام هة بای | سرائیل در حوریب آمر فرمودم 
e Sl‏ انك اق قل ازرسیدن روز عظم ا We‏ 
1 نزد شا خواهم فرستاد × واو دل پدرانرا بسوی پسران ودل پسرانا بموی 
پدران خواهد برکردانید مبادا بيام وزمینرا بلعنت بزم + 


چہ 


errs ea a 
Beaman 





ا ا 
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انجیل مقلاس 
خداوند وتجات دهند 
عیسی 
که از زبان اص بونانی ترجه شن است 


3 ا‎ IS 
۳ 
۷۲ 4 ۱ 2 
6 کے‎ 
مس ی‎ ۹ 
)رم‎ ۸ * 
E O 
IN 4) 
1 RIS 3 Su E rE هلومحم مد‎ 













ات ۹ 
ا oon‏ 
وب فا e‏ 
دو یوحتا mT TT‏ 


کتاب اعال رسولان E‏ 
لد پولس 3 ي 





ماس م حیبست یتست 
ِ سح تست تسه ت ا 
J‏ جح 





انیل می 


باب اوّل 





کک مت سج بن داود : بن ابراهم ٭ ابراهم اقرا آورد واحق 
کر ی و یعنوب مود وبرادرا اا وود فازص وزا‌را 
۽ از تاما ر آورد وفازص حصرون‌را آورد وروت آرابرا آورد + و رام 
0 عینادارا او آورد وعییناداب نحشون‌را آورد ونحشون د لون‌را آورد * 8 

بوعزرا از راحاب آورد وبوغز عوییدرا از راعوت آورد ووی سار آورد+ 
0 ن را او زد وار اداه سلبان را ازرن اوریا اورد ٭ وسلبمان 
۸ بدا را آورد ورحبعام ات ات o‏ رانا بهوشافاط او 
1 نا يورامرا ا ویورام عزیارا آورد + وعزبا : مزا را آورد 2 وبونام 
۳ احازرا آورد وأحاز حرفا را آورد + 13 ی مشی را او آورد ومنبی آسونرا آوود 
1 وامون یوشیارا آورد + ویوشیا یک a‏ نشرا در زمان جلاک بایل آورد× 
1 وبعد ازجلای بابل یکی یلا ارو 5 تایه زروبابل آورد٭ وزرویایل 
5 آیهودرا اد وود ابلیاقم را د وایباقم عا ازور 0 و 
9 اود وصادوق انرا او اورد ویاکن یودرا آورد+ وایلیهود ایلعازررا از آورد 
7 وابلعاّر متان‌را آورد وبتان یمقوب را آورد + ویعقوب یوسف شوهر مرم‌را 
۷ آوردکه عین مسی کج ازای متولد شد+ پس رقا طبقات از ابراعم تا داود 

چهارده طبقه است واز داود نا جلای بابل چهارده طبقه واز جلای بایل تا مسج 
۸ چهارده طبته * اما ولادت عيسو ی مسج چنین بود که تچون مادرشن مرج بیوسفب 
٩‏ نامزد شت بود قبل ازا رانک بام ایند اورا ازروح التدس حامله یافتند+ وشوهرش 


بوسف چونکه مرد صا بود ونخواست اورا عبرت اید پس اراده نمود اورا به 
)1( 


* 


۲ انجیل متی ۲ 
۲۰ بیان رها کند اما چون ای دراین چیزها نک کر ا ا 
درخواب ظاهر شن کنت ای یوسف پسر داود ازکرفتن زن وین رم 
۱ مترس زیر که انچه دروی قرار رکرفته است از ك التدس اسمت م واو پسری 
خواهد زائید ونام اورا عیسی خواهی عاد زیرا که او امت خویش را ازکناهانشان 
۲ خواهد واين هه برای ان واقع شد تا کلامیکه خداوند بزبان نبی کاته 
۳ بود ام کردد* که اينك باکی ابسین شن بسری خواهد زائید ونام اورا عانوئیل 
۲4 شواهند خواند که تنسیرش این است خذابا ما پس جر ی ۳ 
بیدار شد چنانکه فرشت خداوند بدو ام رکرده بود بل آورد وزن خوبشرا كرفت ۷ 
۳9 وتا پسر تین خودرا : و یا م نباد + 





باب دوم 


ات 


وجون عیسی درا 8 م هیرودیس ار درییت مم بپودیه تولد یافت نا گام 
موس چند ازمشرق i‏ مت کنتند ×+ ا ست آن مولودک : پادشاه يهود 
است زبراکه ساره اورا درمشرق دیث ام وبرای وم امه ام + ما 
هرودیس پادشاه چون ابن اشد مصطرب شا ا م آوّرشلم با وی × پس هه 
روسای کهنه وکانبان قوم را جع کردء از ایشان پربید که سج کا بابد متولد شود « 
بدو کفنند دربیت م بهودیه زیرا که ازن چنین کا وتو ای بیت م 
دورن ردا از سایر سرداران بھودا هرک کوچکنر نیستی زیراک ازتو ببشوانی 
۷ به ظبور خواهد امد که قوم من اسرائیل‌را رعایت خواهد نود × انکاه هیرودیس 
۸ جوسیانرا درخلوت ت_ وقت ظپور ستارهرا ازایشان تحتیی کرد ٭ پس ایشان‌را 

: بت م روانه نموده گنت ت بروید وازاحوال آن‌طنل تدقیق تفص کید وجون 
٩‏ فد مرا خبردهید تا من نیز آمك اورا پرسنش نام + چون سفن پادشاهرا شنبدند 


۲ a ۹ 


و لس 


روانه دنر که نا اه آن ستاره که درمشرق دیل بو دند پىشروی یشان میرفت 
۳ ی فوق انجاییکه طفل بود رسین بایستاد ى وچون ستارهرا دیدند بی نھا غا دا 
1 وخوشحا لکنتند« وتانه درادن طنل‌را با مادرش مرم بان وبروی درافاده 
اورا پرسنش 7 وذخائر خود اادد هدایای طلا وک وی بویا 


انيل من ۲ 
۱۲ کل رانیدند ‏ هون دا ایک وی دیهان کرد که وود ` بازکشت 


۳ نکنند ہس ازراه اه دیکرربوطن ونر مراجعت کردند × وچون ایشان روانه 
شدند ناکاه فرشته خداوند درخواب بیوسف ظاهر شن کنت برخیز وطن 





ومادرشرا برداشته صر فرار کن ودرانجا باش تا تن زیراکه هیرودیسی 
۶ طفل را جستجو خواهد کرد نا اورا هلاك غاید× پس شبانگاه برخاسته طنل ومادر 
اه ا E‏ اراتا مرس اچاد تا کد 
8 خداوند بزبان نبی کفته بود ام کردد که از فصن سر سر دا خواندم ٭ جون 
e SS.‏ ور زه E‏ میت وح 
۷ از جوسیان تین باد بت اا < 9 بزیان ارمیای 
شل بود نام شد آوازی در Ê‏ راحیل 
۸ برای ۲۳۳ خود کریه مي E‏ نی پذیرد زبرا که نیستند + اما چون 
هر رودیس و ت بافت ناکاه فرشته 4 خداوند درمصر بوسف در خواب ظاهر 
٩‏ شت کفت * برخیز وطنل ومادرش‌را برداشته بزیین اسرائیل روانه شو زیر 
TN 11‏ وک فوت شدند پس برخاسته طفل ومادر اورا 
ا ات وبزمان اسرائیل ا اما چون شنید که E‏ بای پدر خود 
هیرودیس بربپودیه پادشاهی میکد آزرفتن بدان ست ترسید ودر خواب وحی 
۲ يافته بنواچ جلیل برکشت + وامك در بان" مسی به‌ناص باک شد. 6 ا بزبان 
انبیاء کفته شن بود تام شود که بناصری خوانن خواهد شد + 


ابم 
۱ ودران ایام کی تمید دهنن درنیابان بهودیه ظاهر شد وموعظه کرده میکنت ‏ 
1 آز ‏ کت امیان نزدیکست ٭ زرا هن است ب آنکه اشمبای نبی ازاو 
خبرداده میکوید صدای ندا کننن" در 0 راہ خدآوندرا مھا سا ی 
4 اورا راست غاد × واین محبی لباس از پشم وا ت وگرنند چری برکر 


ه وخوراك او از وعسل برّی میبود + درابن وفت E‏ وتام بهود يه وع 
)*1( 


۳۹1 


1 


4 ال مت‎ ٤ 
حوالی ادن نزد او بیرون ی آمدند × وبکاهان خود ارگ کرده درادن‎ 
ازوی نعید مبیافتند + پس چون بسیاری از فربسیان وصدذ وقیانر | دیدکه بجهه‎ 
تمید وی میابند بدیشان کنت ای افی زادکان که شما اک از غضب‎ 
اینه بکریزید + اکنون نر؛ شايستة توبه یاورید  واین نرا مخاطر خود راء‎ 
۱۷ مدهید که پشر ما ابراه است زبرا با میکوم دا ا مس کار این ستگه‎ 
زندان برای | مت وله رر‎ 
پس هر درختی که غ“ نیکو نیاورد برین ددرن اتش افکه شود»: من شمارا باب‎ 
مجهة توبه تعید مید م لکن او که بعد ازمن مد ازمن تواتا ات که کک‎ 
نعلین آو نیستم» او شارا بروج الندس وانش تید خواهد داد+ اوغربال خودرا‎ 
دردست دارد وخرین خودرا نیکو پاك کرده دم خویش‌را درآنبار ذخیں خوادد‎ 
۱ وی ول کارا دراتشی که ه خاموش نی پذیرد خواهگ موزاید‎ 





الب وکن زد یی ان 3 e‏ کاس 
5 نع قاتا کا e‏ م عدالترا یال رسانبم پس 

و ور سا ور ۳ راب جاک درساعت 
ان بر بروکا e‏ اا که د کوتری اف بروکا یبد + 


باب ین 
E.‏ شاه روز روزه دی .۳ پس ۳ fe‏ 1 


ار نا ان رد ب 
است ان محض نان زیست میکند پلکه بر کامة که ازدهان خدا صادر کزدد × 


E eee ی یکی رید‎ ecer SÎ 
پسر خدا هستی خودرا بزبر انداز زیرا مکتوب است که فرشتکان خودرا دربارة‎ 
تو فرمان دهد تا ترا بدستهای خود برکیرند مبادا پایت ا عیسی وا‎ 


انجیل متی 6 0 
۸ کک وو کی رک ای د 698ای خودرا #2 وت NA‏ ۱۳ 
۹ کرش بسیار بلند برد وهه مالك جهان وجلال انبارا پد ن داده + بوی 
کنت ا کر انتاده مرا سجن کی هانا ابن هه‌را بتو مخم ه 9 و 
۱ 5ط توبن کوب نامیس که بخداوند خدای تخودرا سجل کن واورا 
۷ خنصاعیادت نا درشاعت ابلیس اورا ها کرد اتات فرختکار امن ۳ 
۲ بریتاری میخودند ٭ وچون عیسی شنید که ج ی کرضار شك است بجلیل روانه 
۲ شد+ وناص‌را | ترك کرده آند وبکنرناحوم بکنارء درب درحدود زبولون ونتالم 
کل 2۹ شد ت ا مام کردد تچ زین a E‏ ی گفته شن بود* که زمین زبولون 
1 وزهن نفتالم را أ رت ادن جلیل مهاب خی که درظامت ساکن بود ند 
۷ نوری عظم دیدند وبرنشینندکان دیار موت وه تون نوری :تأبيك + ا ن هنکام 
عیس بوعظه شروع کرد وکنت 9 کید زیرا ملکوت کار نزديكت 4 
۸ وجون ی بكار دریای جلیل اميد دو برادر یعنی شمعون مسی به پطرس 
کا در اند ریاس زا دید که E‏ میاندازند ا بودند ۲ بدایشان 
ا کا E om‏ صیاد مردم کرداغ × درساعت دامارا کذارده 
۲۱ ازعتب او روانه ندند* وچون ازجا کذشت دو برادر دیک هت تم 
دی وبرادرش بوحنارا دید که درکشتی با پدر خویش زبدی دامای خودرا 
اصلاح ا ایشانرا نیز دعوت نود درحال کشتی وپدر خودرا E‏ 
و نه شا ند ×+ وعبسی درتام الک کیت و کے 
نعم یم داده به بنارت ملکوت بت هی نود وهر مرض وهر درد 2 ۳ 
6 میداد وام ور سور شمیت بلقت وجمیع مریضانی که به انواع امراض 
ودردها مبتلا بودند ودیوانکان ومصروعان ومفلوجا: 7 ۴ و آوردد وایشاترا 
٥‏ شفا محخفید × وروش بسیار ازجلیل ودیکاپولں ارم و.پودبه وانظرف 


۳1 
ه ۶ A‏ ۰ 3۳ ۰ 
اردن درعتب او روانه شدند ‏ 





یی 
۰ 


سس سس سس 


باب بنج 
۱ رنراک امد وو او بنشست شاگردانش نزد او حاضر 
1 شدند+ آتکاه دهان خودرا کشوده ایشان‌را تعلم داد وکنت* خوشا محال 


5 انجیل متی ه 
۽ مسکینان در روح زب ملکوت اسان ازان ایشان ا ست خوشا جال ماتبان زیر 
ه ایشان تسلی خراهند یافت ٭ خوشا محال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خراهنا۔ 
7 شد* خوشا ال کرستکان ونشتکان عدالت زبرا ا سیر خواهند د 
1 خوشا مجال رح کندکان زرا بر ات ی خوشا حال با 
٩‏ دلان زیرا ایشان خدارا خواهند دید × را عا ESOS‏ 
۰ پسران خدا خوانه خواهند شد × خوشا محال زجت کنان برای عداات زا 
۱ ملکرت اسان اران ایشان است + خوتحال باشید چون شیارا نمض کویند وجنا 
کد ویخاطر من هر خن بدی برشا کاذبانه کوبند + و ا وشادی عظم 
فائید زیرا اجر شما درا سيان عظم است زیرا که مین طور برانییای قبل ازش| جنا 
۳ می ادد یت تباید یی اکحاف فاسد کردد بکدام جز باز فکن شود 
٤‏ دیکر مصرفی ندارد جز انکه یرون افکن پایال مردم شود+ شا نوز عالید 
٥‏ شهری که برکوهی بنا شود نتوان بنهان کرد * وچراغ‌را ی آفروزند تا انا زیر له 
ہد بلکه تا برچراغدان کذارند انکاه همة کسانکه د اا 
7 عد ٭ حجن یکذارید نورشا برمردم بتابد تا اعال یکوی شارا دیث پدر شارا 
۷ که داشان است عد ایند »د کان مر 153 متام تا توراة با حف انبیاءرا 
۸ باطل سازم نیام ام تا باطل نام بلک تا تما کم × زیر هراینه بشما میکوم تا اسان 
وزمین زایل نشود هزم يا نقطه ازتوراة هرک زابل نخراهد شد تا هه واقع شود × 
۹ پس ه رکه یک ی ازین احکام کو چڪترينرا بشکند ۳ چنین تعلم و 
ملکوت آسمان کترین شمرده شود اما هرک ورد ۳ تعلیم نماید | ار را شرت 
yT‏ خواهد شد + د زیرا بشھا میکوم EÛ Cm‏ 
7 وفریسیان افزون نشود یلکوت اسان هرکز داخل نخواهید شد٭ شنبت ای د که 
۲ باوّلین کنته شن است قتل مکن وه رکه قتل کند سزاوا 0 لیکن من 
بشا میکوم ه رکه ببرادر خرد , بی سبب خش کیرد مستوجب حم Cl xe‏ وه رکه 
برادر خودر ار وت جب E es‏ 
جام بود × شس هر اه هدي خودرا ایکا ببری وانجا ما طرت ید که بادرت 
٤‏ برتو حئی دارد« هدي خودرا پیش قریانکاه واکذار ورفته اوّل با برادر خویش 


یل م ة ۷ 

fo‏ ص فا و بعد ۷ هد به ودرا را ی خود با دشک با وی درراه 
هستی صم کن مبادا مدی ترا با فاا زارات ی ترا بداروغه تسم کند ودر 
۲۲ زندا ن افکن شوی* هراینه بتو میکوم که SON‏ 
2۷ ببررن غخواهی امد ×+ شنین ابد که باوّلین کفته شن است زنا مک لیکی من بشا 
میکوم ۹ بزنی نظر شبوت اندازد هاند م دردل خود با او زنا 5 
۱0/2 سنت ترا بلفزاند قلعش کن واز خود دور اند N‏ 
۲ که عضوی ازاعضایت E‏ از انکه ام بدنت درجیام م افکه شود * واکر 
دست راسنت ترا بلغزاند قطعش کن واز خود دور انداز زیرا ترا مفیدترانست 

که عضوی ازاعضای تو نابود شود از انکه کل جسدت دردوزخ افکن شود 
ل وکنته شت است د رکه اززن خود منارقت جوید طلاق نام بدو بدهد* لیکن 
کیره کون بغیر علت زنا زن خودرا ازخود جدا کند باعث زنا کردن 

٩‏ آومیباشد وه رکه زن مطلفه‌را نکاح کد زنا کرده باشد × باز شنیت‌اید که باوّلبن 
,۳6 کنته شم است ت که قسم دروغ رکه قس‌های خودرا خداو ند وفاکن ×+ ی 
٥‏ من بشا میکوم رکز سم ځورید نه بان زیراک عرش خداست ونه بزسین 
زبراکه پای انداز ۱ ۳ ِ باوّرشلم زیراکه شپر پادشاه عظیم است + ونه بسر 
مس قسم یاد کن زیراک موق را سنید یا سیاه فیتوانی کرد ٭ بلکه خن شما بلی بلی ونی 
۸ نی باشد 2 زیاده براین ازشریر است ‏ شنین اید که کننه شن است چشی 
٩‏ شی ودندانی بدندانی × لیکن من بشما میکوم با شیر مقاوست مکید بلکه هرکه 
e.‏ راست تو طپانچه زند دیکریرا نیزیسوی او بکردان* واک ر کی خواهد با 
ا٤‏ تو دعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار* وهرکاه کی ترا 
۳ برای يك میل جور سازد دو ميل هراه او برو٭ هر کس ارو < 
4۳ بخش واز زکسیکه قرض ازتو خواهد روی خودرا مکردان* شنین اید که کنته 
۶ 5 اس تساه خودرا بت ما وبا دشین خود عداوت کن + اما من ؛ با میکوم 
که دشنان خودرا عبت نائید وبرای لعن کنندکان خود برکت بطلبید وباناتیک 

و کد اجان کنو ہرک بش تن دهد وجنا را دای نز 


٥‏ تا پدر خودرا که دراسان است پسران شوبد زیراکه افتاب خودرا بربدان ونیکان 


۸ ایل متی 7 
47 طالع میسازد وباران برغا دلای مظللان مباراند+ زا دكا ۱ 3 
۷ که شارا عبت و ایند چه اجر دارید ۳۳ ج كران چنبن فیکند + وهرگاه 
ادران خودراقط سا کید چه فقیت دار ند ۳ باج کیران چنبن فیکنند × 
A‏ اس مرکا یت ما نکه SS Ss,‏ 





۱ زار عدالت خودرا پش مردم بجا میاورید تا شارا به بینند والانزد پدر خود 
۲ که دراسان است اجری ندارید+ پس جون صدقه دهی پیش خود کزنا منواز 
چنانکه ریاکاران درکنایس وبازارها میکند تا نزد مردم ارام ابد هراینه با 
یکرم اجر خودرا یافته اند+ بلکه تو چون صدقه ده دست چپ تو ازانچه 
٤‏ دست راسلت میکد مطل نشود ٭ تا صدقه تو درنهان باشد وپدر نهان بین تو 
ترا اشکارا اجر خواهد دافم وچون عادت کی اد ریاد ۱۳ 
خوش دارندکه دراش وکوشه‌های کر چه‌ها ابستاده مار ز کذارند تا مردم ایشانرا 
2 به ند هرا بغ اک م اجر خودرا تحصیل نوده اند + NS‏ عیادت 
کی ره خود داخل شو ودررا بسته پدر خودرا اکه درنهان است عبادت نا وپدر 
E ۷‏ بین تو ترا اشکارا جزا خواهد داد+ وچون عبادت کید مانند ا زار 
۸ باطل مکیید زیرا ایشان کان میبرند که بسبب زیاد کنتن تیاب میشوند # پس 
گل ایشان تباید زیراکه پدر شا جاجات شارا داگ پیش ازات ا 
٩‏ کید انرا بار ر د4458 ای 5 4 در نام تو مقدس باد »« 
1 ملکوت تو بباید» اراده تو چدانکه e‏ ست پرزنین یز € 3 
۲ کفاف مارا امروزبا بت وقرضهای مارا مش چنانکه ما نیز قرضداران خودرا 
۳ ی خش + ومارا درازمایش یاوربلکه ازشریر مارا هی ده زیرا ملکوت وفوّت 
10 وجلال تا أبد ادا امین زیرا هرگاه ه لقصیرات مرد مرا و س 
0 ییأمرزید پدر وا شا شارا نیز خواهد آمرزید × اا اکر تتصیرهای مرومرا 
۳1 ۳ یت و - بت روزه ِ مانند 


یل نے 1 
۷ دار نایند هراینه بشا میکوم اجرخودرا یافته اند لیکن تو چون روزه داری سر 
۸ خودرا ندهبن کن وروی خودرا بشوی * تا درنظر مردم روزه‌دار نا بلکه 
درحضور بدرت که درنهان است وپدر نان بین تو تا اشکارا جزا خواهد داد × 
۹ کیا برای خود برزمین نیندوزید جاک بيذ وزنك زیان میرساند Se,‏ 
۰ دزدان نتب میزنند ودزدی منایند+ بلک کیها بجهة خود درامان بیند ور 
زیان اد وجایک دزدان نثب نیزنند ودزدی نیکند + 
۳ زبرا هرجا ې نو است دل تو نیزدراتجا چ بود* چراغ بدن چم است پس 

۲۳ هرکاه چشمت بسيط باشد تام تدخ وشل ۷2 اما اکر ججتم مورف ت 
تام جسدت تا late ear‏ باشد چه ظلت 
۳۹ ۳ است * چ اکس دو آقارا خدمت نیتوان دکرد زیا یا ازیکی نفرٹ دارد وبا 
یدو دک را سنا رد ال است که خدا وه ۳ 
٥‏ حدمت کید + بنابرین بنا میکوم ازبهر جان خود اندیشه مکید که چه خورید با 
ونه برای بدن خود که چه a‏ جان ازخوراك وبدن ازبوشاك 
ان هوا انی کا که نم سکاونت ونه رد نوی درانارها 
اک ان شالت ۱ ر ایا شا ازاما مراتب هتسد + 
۷ وکیست ازثا که بتنریتواند ذرای برقامت خود افزاید* وبرای لباس چرا 
رسای a‏ ملق کی چه کله رکد نه مت پنکنند ۰ 
3 ا یکن بشیا میکوم سلیمان م با هه جلال خود چون یک 5 ازانها ار استه نشد 
ع با علف رار اک اواز رهست ودر ها درتنور افکن د جين 
1 € ای کر ایانان ۳1 نه شیارا ازطریق اولی * ا 
<F‏ بخورم با چه بنوشیم با چه بیوشم * زیراکه درطلب جیع ان چیزها ا ۰ 
۲ اما E‏ کی مداد د چیز احایاج دارید * یک ر 
4 خدا وعدالت اورا بطلیید که یمه برای شا مزبد خواهد شد+ پس دراندیشه 
فردا مبائید زیرا فردا انديشة خودرا خواهد کرد بدیْ امروز برای آمروز 

کا فیست × 


و 4 ۸۳ 


۳ انل می ۷ 








اة هني 
کک مْ ۰ ۵ 
حکم مکید تا برشا حک نشود* زیرا بدان طریتیکه حک کید برشما نیز عک 
خواهد شد وبدان بان که اید برای شا تخواهند پننرد+ وپونست که خس,را 
در برادر خود می بینی وچوییکه چم خود داری نییایی :+ یا چکونه به 
برادر خود ا اجازت ده تخس را | ازچشست يرون کم و انك چو ب ا 
تسس کل ای ۳ کا رال جوب‌ر ازج خود بر ک ۱9۳ نيك خواهی دید 
تا خسرا از چشم برادرت بیرون کی ٭ انيه متس | gee‏ ن مدهید ونه‌مروارید 


های خودرا ایش کا اندازید مبادا انهارا پایال کنند ا رس 


۷ سوال کید که بدا داده خواهد غد بمللید که راهن یافت ۳ ۱۳۶ 


ایی د د ور رس وال کد 10 ور بطلید ده 


e ۳‏ يا أکرماه ر 2 


هرک شا که شر یر هستید دادن خشنای نیکورا باولاد خود میدانید چه فدر زباده 
پدر شا که دراسان است چیزهای یکورا بانانیکه و میکند خواهد 
E I‏ خواهید که مردم بشا کند شا نیز بدیشان هنان کید زیرا 
اینست توراة و کحف انبیاء > ازدر تنك داخل شوید زیرا فراخ ا 
E‏ از و وت موی E‏ است واک ا ۱۳۹ 
پسبارند ٭ زیرا تک امت ان درودشوار لست اط بنیک 0 

ویابندکان ن ان ک اند ات کبس دک ۳ 
۳ ۱ ول دای در و میب شند ٭ ایشا نرا ازمیوهای ایشان خواهید شناخت » 
5 یا انکوررا از زخار وانجیررا ات ی چینند × جپنین هر درخت یک میوة یکو 
اوو و بد میوه بد ود یو درخت خوب میوء بد د اور ونه 
درت بر ۳۰ یکو ورد ×+ هردرخیکه میوء یکو نیاورد یل و انکن 
شود+ لذا ازمیوهای ایشان ایشانرا خراهید شناخت» نه هرکه مرا خداوند 
ون کید داخل کت ان کردد بلکه انکه اراده‌یدر مرا 5 ی 


ل ۱ 
7 بجا آورد بسا دران روز مرا خواهندکفت خداوندا خداوندا ابا بنام تو نبوت 
۳ ننودم وبا سم تودیوهارا اخراج نردم وب نام تومتجزات بسیار ظامرنسا خن >« انکاه 
بایشان صرعا خواهم کف ت که هرکزشارا نشناخنه ای بدکاران از من دور شوید :« 

۶ پس هرکه این سخنان مرا بشنود NT‏ ۲ دانا تشبیه میک رکه خان 
۲0 ر ات بنا کرد × وباران ن باریه سا روان کزدید وبادها وزین بدافانه 
۹ زورآور شد وخراب نکردید زبراکه برسنك بنا شد بود + ودره این خنان مرا 
۷ شنین انیا عل نکرد بردی نادان ماند که خانة خودرا بر ريك بنا نهاد * وباران 
بارین سیلابا جاری شد وبادها وزین بدانخانه زور ا وخراب کردید وخرابی 





A‏ ان عتم بود مد وجون یس این ا خم کرد ان کروه ازتعلم او در سرت 
٩‏ افتادند * زیراکه ایشانرا چون صاحب قدرت تعلم میداد ونه مثل کاتبان ٭ 





باب هم 
وچون او ازکوه راید کروهی بسیار زعتب اوروانه شدند * که ناکاهابرجی 
۽ امد واورا ریش فود هکش ای خداوند ار زا ی میتوأنی مرا طاهرسازی+ عیسی 


۳22 ورا اس نود وکنت موادم رت یی رک 
2 کا کے زنهار, کی را i E FE‏ ا ICE‏ 
0 # ن د یکذران و ن E‏ بأ شك د تِ- دی 9۳ 
1 کنرناحوم رای زد وی آمد وبدو ماس نوده × ا 
e YY‏ ج در خانه خوایه وبشدت متا E‏ ی 
۸ شنا خوام داد ې زا دیا کنت کدارندا لای ا 
wT ۹‏ وخادم من کیت خواهد یافت ×× زیراک من نیز مردی 

زبرحک هسم وساهیانرا زیر دست خود دارم چون یکی کر 1 برو میرود وبدیکری 
۰ات وبغلام خود فلا کشک عیسی چون اس را شنید متجب 

هی ود کے هراینه بشا میکوم که چنین اجان در اسرائیل هر تیاه ام + 
اا وبشا میکوم که بسا از مشرق o‏ روت اسان با ۱ ۳ ۳ 
۲ ویعتوب خواهند نشست* ام پسران ملکوت بیرون انکن خواهند شد درظامت 


۱۲ ا 


e 9 ۲‏ فشار ردنهان ع باشد × از یکن و 





0 ی ات پیج خوابیل است+ پس دست 
اورا مس کرد وتب اورا رها کرد پس برخاسته بخدمت ت کذاری ایشان مشغول 
7 کیت چ اما چون شام شد بسیاری از دیوانکانرا بنزد او 1 E‏ 
۷ ارواحرا ببرون کرد و مریضان‌را شنا بخشید × تا سخنی که بزیان اشعیای نب 
۸ کنته شن بود نام کرد دکه او ضعشای مارا کرقت ومرضهای مارا برداشت ‏ 
٩‏ چون عسی جمی کر دور خود دید فرمان داد تا بکارة دک انصگاء 
۲۰ کانبی پیش امن بدو کفت استادا هرجا روی ترا متا بعت کم عبسی بد و کفت 
روباهانراسوراخا ومرغان هوارا شیا نها است لیکن پسرانسانرا جای س نهادن 
١‏ يست چ ss‏ ا ا و کفت خداوندا اول مرا رخصت ده تا رفته 
۲Y‏ اه ۱ ع ارا کک ا ۱ د TT‏ 
۳1 خودرا دفن ES‏ وق لکش eee J‏ ارغ ۳ aî‏ اگم 
اضطراب عظیی در دریا پدید e‏ اج کشتی‌را فرو میکرفت واو در 
۵ کراب بود+ پس شاکردان بیش ام اورابدار کرده کته اقا یقت انار درتازت 
۲ که هلاك میشوم+ بدیشان کنت ایک ي نان جرا ترسان هسئید» اتکاه برخاسته 
۷ بادها را کرد 6 کا پدید امد + اما ان اشعاص نب نوده 
۸ کننند این چکنه مردیست که بادها ودرا نیزاورا اطاعت یکند* وجرن 
بان کار در زمان جرجسیان رسید دو حص 2 از قبرها یرون شك بدو 
7 ى تور 1۳ هچکس ازان‌راه تتواشتی عبو ک6 در 
ساعت فریادکرده کفتند يا عیسی ابن ال مارا با تو چه کار است مکی در ان 
۰ مارا اقل و2 عذاب کی + SN,‏ بسیارن دور از ایشان ”رید چه 
۲۱ دیوها از وی استدعا نموه کفتند هرکاء مارا بپرون‌کیی درکله کرازان مارا بفرست ب 
TF‏ ي داخل کل کرازان کردیدند که في لور 
۴ هه آن کرازان ازبلندی بدریا جسته در اب ملاك شدند+ اما شبانان کرخته 
۵ بثهر رفتند وتام آن حادثه وماجرای دیوانکانرا ثپرت دادند + واينك تام ثر 


e 


؟ 


0 


2 


۷ 
۸ 


۹ 


۱۰ 
۱۱ 
۱ 
۳ 


13 


lo 


انیل مش ٩‏ ا 





برای ملاقات عیسی Es‏ چون اورا دیدند الاس نودند که از حدودایشان 
ون رود ۳ باس 
باب نم 
ہس بکشتی سوارشن عبور کرد وہر خویش امد + نا مفلوجی را بر بستر 
خوابانین نرد وی اوردند ه چون عیسی ایان ن ایشانرا دید مفلوج‌را کفت ای فرزند 
خاطر جع اک کاما نس ازن ادا کی از آکابان با 
این خص کنر میکوید+ عیسی خیالات ایشا نرا درك نموده کفت از بېر چه خبالات 
فاسد مخاطر خود راه میدهید + زیرا کدام سپلتر است کنتن اینکه کاهان تر 
آمرزین شد با کنتن اتک برخاسته بزام + لیکی تا بدانید که پسرانسانرا قدرت 
آمرزیدن کناهان بر روی زمین هست» آنکاه منلوجرا اکنت برخیز وبستر خودرا 
برداشته انه خود روانه 9 در حال برخاسته مخانهٌ خود رفت ٭ وان ان کروه 
چون این علرا دیدند متب شن خدا؛ را که این بت عطا فرموده 
بود تحید نودند+ چون عیسی از آنا یی کذشت مردی را مب ی تی به باج کاه 
نشسته دید ۾ کاو کنات امتابعت کن درحال E‏ 
وواقع شد چون او در خانه بغذا نشسته بود که جع از یاجکران وکاهکاران 
آمك با عیسی وشاکردانش بنشسنند ب وفریسیان چون دیدند بشا اکردان اوکنتند 
چا استاد شا با باجکیران وکناهکاران غذا خورد+ غبسی چون شنید کفت نه 
تندرستان بلکه مریضان احتیاج بطبیب دارند ٭ لکن رفته ایترا دریافت کید که 
رت واه نه قربانی زیا ۷ م تا عادلانرا بلکه کناهکا را بتوبه دعوت غاء+ 
ا شا کردان یی نزد وی سر کفتند چونس تک با وفریسیان 5 
بسیار میدارم ردان ان زره ا ی #بدیشان کفت او ,۳ 
خانة عروبی مادامیکه داماد با ایشاست میتوانند مام کنند ولکن ابامی 2 


۷ داماد ۱ ز ایشان کرفته ود دران ¿ هنکام و داشت + وش چ کس بر امه 


9 پارة از ونر مت ٩‏ آن و ا ودرک 


رنه 2 ا ۹ شراب ۴ me‏ مر E‏ 


E 11‏ 
۸ باشد+ ` او هنو زاین خنانرا بدیشان میکفت که ناکاه ری اند واورا پپینش 
فود هکفت آکنون دختر من مرده است لکن بیا ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
٩‏ خواهد کرد * پس عیسی 0 شاکردان خود برخاسته از عتّب او روانه شد + 
واينك ازن که منت دواردهسال برض 02 مبتلا ٠‏ ۳ 
۳ دامن ردای اورا اس نود × زیرا با خود کنته بود اکر محض ردایشرا لس کم 
۳۱ ا يا × ی ار برو ها انداخنه کنت ای دخثر خاطر جع 
۲ باش زیرا که امانت تراشناداده ت 4 ادر اعانا ا 
۴ عیسی نخان ريس دراند نوحه کزان وکرومی از شورش کندکانرا دیده + بدیشان 
کنت راه دهید زیرا دختر نمرده بلکه در خوابست»ه یشان بروی خریه کردند ‏ اما 
5 چون آن کروه بیرون شدند داخل شل دست آندختررا کرفت که در ساعت 
برخاست * واین کار در نام آن مرزوبوم شرت یافت + وچون عیسی ازان 
مکان میرفت د6 فریاد کان د اوااده کد پسر داودا برما ترح 
ار Na‏ دوکر زد او اندنده عییی تاک ۱۱۵ 
٩‏ دا ۳۹ میتواغ کرد م کنتندش بلی خداوندا+ درساعت چشان ابشانزا 
۰ بلس کرده کنت بروفق ابانتان بشما بشود* درحال چشانشان باز شد وعیسی 
۱ ایشا: انرا کید فربود که زنها رکس اطلاع یابد اما ایشان برون © 
۲ تا 1 نواجی شیرت دادند × وهنکامیکه ایشان بیرون میرفتند ناکاه ae‏ 
۴ نزد ۱ و آوردند × وجون ديو یرون شد کنك کویا کردید وهه در تجب شن 
۶ کفتند در اسرائیل چنین امرهرکزدین نشد بود+ لیکن فریسیان-کفتند بواسطه 
۵ ریس دیوها دیوهارا یرون میکند+ وعیسی درهه ثهرها ودهات کنته درکنایس 
اینان تعلم داده به بثارت ملکوت موعظه میفود وهرمرض ورخ مردمرا شنا 
۲ میداد* وجون جمی کثبر دید دلش برایشان بسوخت زبراکه مانندکوسنندان 
۷ ل شار بر ی رک دند + آنکاه بشاکردان خود کنت حصاد 
فراوانست لیکن ععله ک پس از صاحب حصاد استدعا نائید تا عله در خصاد 


خود بثر ستد ل 





انیل متا 0 








باب ده 


٤ 
ودوازده شاکرد خودرا طلیت ار پلید قدرت واک‎ 
کند وهر بیماری ورنجی را شفا دهند × > دوازده رسول اینست اول شعون‎ ۲ 
معروف به پطرس وبرادرش اندریاس» یعقوب ین‌زیدی وبرادرش بوحنا× ډب‎ ۴ 
وبرتولاء توما ومتی پاجکره یعقوب بن حلفی ولبی معروف ه‌تدی × شمعون فانوی‎ 4 
ويېودای اخربوطی که اورا نلم فود* این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان‎ ٥ 
وصی تکرده کفت ازراه امتها مروید ودر بلدی ازسامریان داخل مشوید + بلکه‎ 7 
نزد کیان ی شن ۱ رت مه و سر فن 4 ۳ اک‎ ۲ 
۸ 
۹ 


سے 


her ۳‏ اید مفت em‏ ۳ 
۰ در رگرهای خود ذخن مکید + وبرای سفر توشه‌دان ن يا دو پراهن يا کنذیا با 
۱ او زیراکه مزدور نی خور أك خود است * ودرهرشپری با قرب 
رل مه 29 انه باه برزن مأ نید × ١‏ کرای پات سلام 
اا e a‏ ز اانه راید خاك پایهای 
٥‏ خودرا برافشانید × هرابنه بشما میکوم که در روز جزا حالت زمین سدوم وغوره 
1 ازان شهر سار خواهد بود + هان من شمارا مانند کوسفندان درمیان کرکان 
۷ میفرتم پس مثل مارها هوشبار وچون کبوتران ساده باشید* اما از مردم برحذر 
ید زبراکه شرا سپ مب خواهد رد ودرکنانس خود شیارا نزانه خواد 
۸ ا در حضور حکام وسلاطین شمارا خاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتهً 
۱۹ شہادنی شود اما چون تا تسلم کنند آندیشه مکید که چکونه با چه کت 
.۳ زیرا در همانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت × زیرا کوینت شا یستید 
۱ بلک شوج پدر شا در 3 است* وبرادر بزادررا وبدر فرزندرا پوت 


۳ انل می .۱ 
۲ وج مردم نفرت لیکن 
۳0 ی از اقا بش برتر ‏ رس 
اد e‏ ۳ چون اقات خرد س پس ۳۳ سس 
و bêz E eu‏ 
تاریکی بشما میکوم در روشنائی بکونید رد برباما موعظه کید × 
Ds ۸‏ قانلان جسم که قادر e‏ ۳۳ 
۲٩‏ است برعلاك کزدن روح وج را نیز در جهن + 5 د و کضشك بيك فلس 
۽ درو ا وحال انکه ی زاتما جز کک پدر شا بزمین نی افند+ لیکی 
۱ بای سور شرده شل است × پس ترسان ن مباشید ژیرا شا ا کن 





۳ بسیا E‏ پس هرکه وا و تست تور 
حرط36 U N‏ اقرار خوام کرد :+ اما هرکه مرا پش مردم انکار اید 
۶ من ا پدر خود که MS‏ اورا انکار خوام نود کان مبرید 
که امت ام تا سلامتی بر زمین بکذارم نیامن ام تا سلامتی بکذارم بلکه شیشیررا + 
<a‏ زیراکه امت ام کار | از پدر خود ودخنررا ازمادر خویش hS‏ ادر 
شوهرش جدا سازم × ودشنان تخص اهل خان او خواهند بود+ وهرکه پدر یا 
عاهررا یش تن دوست دارد لای من قاس وه پس یا دحررا ان 
CIS gE TO 3۳‏ و هرک ل ار 
4 س لیس بان هرکه جان خودرا ۱ در یابد انا هلاك سازد وهرکه جان 
کردا ایارک ا ار اد هرکه شمارا قبول کد مرا قبول 
3 2 وکسیکه مرا قبول کزده فرستنن" مرا قبول کرده باشد ‏ وانک نرا باس 
نمی پزبرد ارت لب یابد وهرکه عادلیرا باسم 4 و ۰ .)| 
۳ اقت + وهرک کی ن صناورا 5اه از ح سردرا عض نام شاکرد نوشاند 
هراینه بشما میکوم اجر خودرا ضایع نخواهد ساخت + 


یی 


مس a‏ مر 


ایل متی ۱۱ ۷ 








باب بازدهم 
وجون عسی این وصیترا با دوازده شاکرد خود به انام رسانید ازانجا روانه 
شد تا در شهرمای ایشان تسم دهد وموعظه نايد * وچون محبی در زندان اال 
مسرا شبد دو نفراز شاکردان خودرا فرستاده ٭ بد و کنت ایا ان اينت تو با 
معظر دیکری باشیم ٭ عیسی در جواب ایشان کفت بروید ومیی را از انجه شین 
ودیث اید اطلاع دهید + که کوران ا میکردند ولنکان برفتار مبابند وابرصان 
طاهر وکران شنو | ومردکان زنك میشوند وفتیران سب زان وخوشا زر 
۷ کبکهادر من تلنزد* وجون ایشان میرفتند عیسی با اجماعت در 5 
سفن کرد که مجه دیدن چه چیز به ببابان رفته بودید ی نیرا که از باد در جنیش 
است ‏ بلکه تڪهة دیدن چه چیز بیرون شديد ايا مردی‌را که لباس فاخر در بر 
دارد اينك انانیکه رخت رت در خانه‌های پادشاهان میباشند + تن 
تن رفتید ا جر بل بشا میکوم | ز دب یود زیر 
و در بار او مکتوب است ت انك من رسول خودرا پش بش تو 
ستم نا راہ ترا پش روی تو میا سازد × هراینه بشا میکو که از اولاد زنا 

__ یی تعید دهنلم ر بر خا ست د لیکن کرچکنر در میت ان از وی 
و ن اترا بزور ۳۳ زیر اجیع انیا + وتا ای اخبار منود 
۱ وا کر خراهید هک و اس الیاس که تال بیای × ه رکه کوش جوا دارد 
۱ پشنود + لیکن اینطاثفه را | بچه چیز تشبیه نام اطنالی را مانند که در کوچه‌ها نشسته 
۷ رفیتان خویش را صدا زده ‏ میکویند برای شا نی نوا خم رقص نکردید نوح هکری 
۸ سینه نز نزدید ۷ زیراکه یی آمد نه ګاورد MO‏ میکریند دا دارگ 
٩‏ چسرانسان ن امد که تخود ومینوشد میکوبند اينك مردی پرخور ومیکسار ودوست 
ke‏ وکاهکاران است ت ڪن a‏ از فرزندان خود تصدیق کرده شن 
۳ ست د اکل ره علامت ٤ود‏ بر انثبرهاییکه اکتر از سوا e‏ 


۱ ظاهر شد زیراکه توبه نکرده بودند:د وای بر تو ای خورزین وای بر نو ای 
(a)‏ 


۸ احیل متی ۱۲ 

یت‌صیدا زیا اکر جزانی که در شا ظاه رکشت در صور وصیدون ظاهر میشد 
۲ هراینه مدتی در پلاس وخاکسترتوبه میمودند * لیکن بشما میکوم که در روز جز 
۴ حالت صور وصیدون از شا سپلتر خواهد بود* وتو ای کنرناحوم که تا لت 

سرافراشتة بجینم سنکون خوای شد زیرا هرکاه جرا که در تو i‏ در سدوم 

٤‏ ظاهرمیشد ند مرنه ا ر تی میباند+ لیک ن با میکوم که در روز جزا حالت. 
* زمین 5 ا بود ٭ درانوقت عیمی ا موده کنت ای پدر 

مالك اسان وزمین ترا ستایش میکم که این اموررا ازدانایان وخردمندان پان 
۲٩‏ داشتی وبکودکان مکشوف فرمودی × بلی ای پدر زیا که هچین منظور نظر نو 
۷ بود + پدر هه چیزرا بن سپرده است وکی پسررا فیشناسد بجزپدر ونه پضررا 
۸ هکس میشناسد غير از پسر وکسیکه پسر مخواهد بدو مکشوف سازد ٩‏ پیائذ نرد 
2 من ای تام زمت کشان وکران ن باران ومن شمارا آرای خواه تخنید + بوخ مرا 

بر خود کرید وازن تعلم يايد زیرا که 5 حلم وافتاده دل میباشم ور اور 
نا رای خواهید یاف * زیر بوخ من خفیف است وبار من سبك ٭ 


باب دوازدم 

۱ . دران زبان عیی در روز سیت ازمیان کلت زارها میکذشت وتاکردانش 
۲ چون کرسنه بودنك ميدن وخوردن بخ شه ها از کردند »ب اما سول چمرن 

ابر دیدند پد و کنتید اپنك شاکرهان تو عل بکد هدن ۱ ۳ ۳ 
ج لاست × ایشانرا کفت مکر ان اید ا داود و رفیتانش 1۳ وقټکه درسنه 
4 بودند × ا وا نانیأای درا ا 
ه ورفینانش حلال نود بلک بر کاهنان فتط ج با در توراة نخوانت اید که در 
روزهای 4 ا کر ھ کل سنترا حرممت ید و سنك جد ین 
شا میکوم که در اجا شخصی بزرکتر از هیکل است * وآکر این معنی‌را درك 
= ه رمت ت E e‏ وا با ر 
ی ره 0 


اتجیل مت ۱۲ 1۹ 
۱۱ جایز است یا نه تا ادعای او ماوت رد وی بایشان کنت ° ۱ لاه 
ا دافته ا ان در روز سبت منره افند اورا تخواهد کرفست 
داز مارد پس چه قدر انسان اوک د ا قفو ام جار د ر 
۱ کک او تت ×+ اتکانوان ات لفات ہے اتود لا درا کب قاری 9 
RS EEL 11‏ اما فر یسیان روت رف ار 0 چه علور 
0 اورا هلاك کند+ عیس این‌را درك نموده را روانه شد وکروی بسیار از 
اا د آمدند پس جيع اعا جد میا بعانرا ففعن دک آررا 
۷ هرت ندهند × تا تام کردد ONE‏ زان ك E‏ شل بود جد 
۸ اينك بنا من که اورا برکزیدم وی من که خاطرم از وی خورسند است روح 
٩‏ خودرا بروک خواهم جهاد تا انصافرا برامتها اشتهار اید × نزاع وفغان نخواهد 
۳ کک ا اورا در کوچه‌ها نخواهد شنید + نی" خورد شترا | نخواهد شکست 
1 ول نم سوخهرا خاموش غنواهد کرد تا آنکه انصافرا بنصرت ا ورد ۲ 
اھ ا یک دیوانف کور وکاک‌را نود ام ارک 
3 واوراشنا داد چیانکه ان کوروکك کزبا ویب شداعونام آن کروه دو خیرت 
۲6 افتاده کنتند ایا این شخص پسر داود نیست ٭ لیکن فر سیان شنین کنتد ابنفیص, 
To‏ دیوهارا اکر بیازی ها قفا اد ما عیسی مخیالات ایشانرا: 
درك نموده بد یشان ن کنت ھر ملکتی که بر خود منقسم کا ها 
7 بای 5 بر خود منقسم کردد قران غا د + اک غا ع برا و 
۷ کد هراینه متلاف خود منقسم کردد پس چکونه طنش ات ر ما ند د کرد 
زداییها کی من اک ی که 
۸ از اة ان برشما داوری خواهند کرد × ۳ هرکاه من بروح خدا دیوها را ۱ 
۳۹ اخراج میکم دراه ت دا تست وجکونه کسی وان 1 
خان عخصی زوراور € ید واسباب اورا غارت ی کد بکرانکه اول ان را و 
۶ به بندد وپس خانه اورا تاراج کند × هرکه با من نیست بر خلاف منست وهرکه 
۱ با من جمع نکد پر اکن ردب ازین رو شمارا میکوم هر نوع کناه مات اسان 


1 ۱ 1 : 2" و 
۲ آمرزین میشود بکن کنر بروحالندس ازانسان عنو نخواحد شدب ودره بر 
8 


3 انحل متی ۱۲ 
خلاف پسر انسان نی کو ید آمرزیه شود اما کسیکه بر خلاف روح‌الندس کوید 
۲ دراین عال ودر عال اینت هرک آمرزین نخواهد شد با درخت‌را یک رکردانید 
وسوه‌اش‌را نیکو یا درخت‌را فاسد سازید وموه‌اش‌را فاسد زبراکه درخت از 
> مبوه‌اش شناخنه میشود* ای افع زادکان چکونه مبتوانید خن نیک کنت وحال 
۰ آنکه بد هستید زیراکه زبان اززیادی دل سن میکرید+ مرد نیکو از خزانة نیکوی 
دل خود چیزهای شوب SEY:‏ ومرد بد ازخزانة بد چێزهای بد بیرون 
۲ میاورد٭ لیکن بشا میکوم که هرسخن باطل که مردم کویند حساب انرا در روز 
۷ داوری خواهند داد زیراک | زان خرد عادل شرده خواهی شد واز سپای 
۸ تو برتو حک خواهد شد + انکاه بعضی ازکانبان وفریسیان در جواب؛ا وکنتند 
٩‏ ای استاد خواهم از تو آبی نم * او اکر اجر اکا ن کنت فرق شربروزناکار 
البو سالا وان 9 يونس نب داده نخواهد شد* زیرا ههانکه 
بونس سه شبانه روز درشک ماهی ماند پ پسرانسان نزسه شاه روز در مین 
اڄ خراهد بود × را یر در روز ار برخاسته بر ایشان حک 
خواهند کرد زیراک بوعظه یونس توبه کردند وابنك بزرکتری از يونس در الا 
۳ است > ملک جنوب در روز داوری با این فرقه برخاسته رشان کرو 
MESS‏ اقصای زمین آند تا حکت سلیانز!بشنود واينك عم کر 
4۲ ازسلییان دراشضا است + هد دا زادی ون افو لب 
6+ بجایهای بی آب کردش میکند وفی ابد × پس میکوید مخانة خود که ازآن یرون 
42 آندم بر میکردم وچون این آنرا خال وتجارون و۵ ۱56 
هرود وهعت سح دیکر زار و39 برداشته یاورد وداخل کشته کک انا 
4 وان غص بدنراز آغازش میشود ههبین باین فرقه شربر خو اهد شد + 
که ار با اتیاعت ورعن میکفت که ناکاه مادر وبزادرانش درطال بکنتکوی وی 
۷ بیرون ایستاده بودند + وشنصی وبر کنت اينك مادر تو وبرادرانت رون ن ایستاده 
> متخواهند با تو خن کو یند ‏ در جواب ی دجم 
3 ودست خودرا بسوی شاکردان ون راز کرده كنت ایناند مادر من وبرادراغ ٭ 
هیا هرکه اراد بد ر لاک در امامت ما اوی ان برادر وتعوااع 6 عادو 6 و۱۳ 


یت 


انحل می ۱۳ ا 


re باپ‎ 

ودر هانروز عبسی از زخانه بیرون امن بکنارةٌ دریا نشست وکروهی بسیار بروی 
با او یکثتی سار شنز قرار کرفت وای ۷ Ay‏ 
ایستادند × ومعانی" بسیار نا | باينا ن کفت » وقتی برزکری ممهة باشیدین نغ 
برو نشد ¥ وچون نم یبا شاق فد را دو راه اقتاد ومرغال r,‏ ترا خو ردند + 
و عضیی بر سنکلاخ جایکه - خاک 9 اک ای نی e‏ 
وی e‏ خارها رتخله شد واا نو کرده ارا خنه مودا وی دم 
زین نیک کاشته شت بار. آورد بعضی جد وبعصی‌شصت وبعضی‌سی * هرکه کرش 
خن دارد بشو د ج 11 دگاه کر دا نشیم آمك پویکنتند از چه جهت با اینها چنا 
خن میرانی در جوب ایشان کفت دانستن اسار ملکوت امان بثیا عطا شن 
است لیکن بدیشان ن عطا نشل چ EET‏ داده شود وافزوی e‏ 
کک رت موادم ار ر شد + از اة ل 
E ge r‏ ا 

خواهید تکریسی و غنواهید دید + زبرا قلب این قوم سنکین شت وبکوشما بسنک 
شیز‌اند 9 ر ۰ ا el‏ شما به بیننك ۳ بسنو ند 


سل ta r‏ مس ri‏ 
وعادلان ا دش واه میشنوید ود رت 
ا س۰ رک را بشنوید + که لکوتا شیتآ مید 


n TT ۳ Nk‏ ات E‏ در راه داشنه 
شد)‌است > وانکه برستکلاخ رشفله شد | ست که کلام را شنبن فی الور وشنو دی 
قبول میکند × لکن بش در خرد ندارد بذک فانی است ممرکه سی يا صدمه 
۱ خارها 


ر ال ماود اب 2 و ساقت لخزش کد + IG)‏ 


۳۳ اج می ۱۳ 
رخله شد انستکه کلامرا بشنود وانديشة اجان وغرور دولت کلامرا خنه کد 
aD‏ ث رکردد × وانکه در زمین نیک و کافته شد انستکه کلامرا دجن انراً مینبهد 
4 وباراور شن بعضی صد وبعضی شصت وبعضی می ٹرمیاورد× وملی دیکر 
بجهة ایشان No SS NE‏ را ماند که غغ نیکو در زمین خود 
۶ ڪاشت» وجون مردم در خواب بودند دشنش آنه 7 میان کندم کرکاس 
۲۷ ره برفت * ووقتیکه کدم روئد وخوشه براورد کرکاس نیز ظاهر شد ۲ 
EY‏ اکان صاحب خانه امن بوی کرش کر دنت ای اقا مکر تم کو زمین 
۸ خریش شر تکاته ٤‏ ہس از کرکاس مم رسانید + ایشانرا فرمود این e‏ ر دشن ات 
٩‏ عرض کردند اب خواهی برو آارا جع کیم ‏ فرمود نی مبادا وقت جع کردن 
0 کرک a‏ را با اما برکئید بد بکذارید که هردو یت و کنند 
ودر موس ره دروکرانزا خوامم کنت که اول کرکاسهارا 3 کردها: اهارا دب 
ایشان زده کت .۳ : × کا ese‏ در مزرعه 
e‏ پت هبات کی و 
0 ی a. I‏ 
o‏ و a SS SEK.‏ , هیچ نکفت × تا ا م کردد 
از ی وت ت شتات 
e sS E‏ ر ومزرعه 
ِ نید نی ملکوت ۳9 ران با یی ابر 
ا e e ES‏ میسوزانند هانطور BS‏ امال 
44 خواهد شد* که پسرانسان ملاتکة خودرا | رستاده فة لغزش دهندکان وبدکارانرا 





انل ١‏ ۳ 
۳ ع واد کردم ات ناب ا خواهند الل کربه وفشار 
چ فان بود + که عادلان درت رون غلا اا درخشان خراهند 
4 شد هرک کوش نوا دارد بشنود ٭ وملکوت اسان کشرا ماند مخنی شن در 
زین که شخصی ا یافته پان ود واز خوش آن 9 انچ داشت فروخت ان 
٤٥‏ زهینرا خرید ‏ باز ملکوت 1 اسان تاجریر! ماند که جویای مرواریدهای خوب 
ی ون دك ا سک ا وافت رنت وماعلك رد راو ر انا 
۷ ريد _ aE‏ مثل دام سوک بدوبا افکن شود ی ۱ 
۸ بان در اید + ردو سود بکنارهاش کشند ونشسته خوبارا در ظروف جع 
4 کد ده ی تا نک مد دینطور در خر اینعام خوادد شد» ف aE,‏ 
o.‏ ان طاحین‌را ازمیان صالمحبن جدا کرده ‏ اا اش خراهند 
زه انداختی جائیکه کریه اقا دان اھ عسی اناا کف 9 هه این 
۲ ابر 2 اید کنیدش بل خداوندا + بایشان کی بنابراین هر کاتبي که 
دربلکوت آسمان تعلب بافته است مثل صاحب خانه ایست که از خزانة خویش 
1 چیزهای نو وکهنه بیرون میاورد + وجون عبس این مثلهارا به اهام رسا نید 
4 ازان موض روانه شد+ وچون بوطن خویش امد ایشانرا درگب ابشان تیل 
داد بقسمیکه مب شن کفتند از کا ایختخص چنین حکت و‌هزات را e‏ سا نید 
هه ایا اين پسر نار نیباشد وایا مادرش مرم نای نیست وبرادرانش یعقوب وبوسف 
7 وشعون وبپودا* وههٌ خواهرانش نزد ما فیباشند پس اینمه‌را ازع fe‏ رسا نید به 
۷ ودربارءٌ او لغزش خوردند لیکن عیسی بدیشان کفت نب نب حرمت نباشد مکر 
oA‏ دروطن وخانه خریش ×+ ار دما را انیا ظاد رتست کر 


باب چهاردم 
دران ن هنکام هبرودیس نیترا نیترارخ چون شورت عیسی را شنید + عخادمان خود 
۳ این است یی د برخاسته است وازين جهة متبزات 
۲ ازاو صادر میکردد + زیر که هیرودیس محبی را | خاطر هیرودیا زن برادر خود 
فیلپس کرفته در بند نراده ودر ES‏ اند اخنه بود > چونکه یی بدو هیکنت 


مب 1 


۲6 


:۳ انجیل متی ۱۶ 
نکاء داشتن وی برتو حلال نیست + ووقتبکه قصد قبل ا وکرد از مردم تربید 
راک اورا ابی سبانس ,اتد چرن ی ملاد جا ۳ 
هیرودیا و رقص کرده هیرودیس را شاد نود+ ازاین رو قسم خورده وعن 
داد که انيه زاود ك تاقد وان و ماد ر خود کن کا ا 
> الان درطبقی چن عنایت فرما + انکاه پادشاه برنجید ليكن جهة 
پاس قمم وخاطر هنشینان خود فرمود که بدهند * وفرستاده سر محبی‌را e:‏ 
او تا a‏ را را درطنتی کذارده بدختر تسلم فودند واو آنرا نزد 
مادر خود برد+ پس اش ان سد اورا پزدادتهصا وید وة 
عیسی را اطلاع دادند × وچون عیسی اینرا شنید بکشتی سوار شن ار انا 
مر بسن سروس از شه ها براه امک اا اھ 
روانه شدند* پس عیسی ببرون من کروی بسیار دین برایشان نرم فربود ویباران 
ایشانرا شفا داد + ۳ وقت عصر شاکردانش 2 وی امن ک8 1 بن موضع 
ویرانه است ووقت کک ده ۳ I‏ رھ فرما تا بدهات رفته محهة 
خود غذا رند عیسی ایشانرا کنت احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
دهید× بد و کنتند درایضا جز نان ودو ماه ندارم ×+ فك آیبارا انا تشاد 
من دس وبدان جاعت فرمود تا برسبن نشسنند وخ نان ودو ماهی را کرفته 
بو الان کک سا کک داد ونار پاره‌کرده یشاک ا0 ۱ 
حماعت + وجه لخررده سیر شدند واز پاره‌های بانی مانت دوازده سید ا 
برجاشنند+ وخورندکان سوای زنان واطفال قريب به بخ هزار مرد بواند + 
یدرنلک عیسی شاکردان خودرا اصرار نود تا بکنتی سوار شن پش ازوی ۳ 
FF‏ دنک 


گس 
دیجر رږ' انه شوند تا أنکروهرا رخصت د چک کد وجرن ر ۱ و2 میا 


2 پرای 2 ا راد پراسك ووقت شام داشا تھا بو 3 × اما که E‏ 


د 


دون در یا ا هنال 5 زه میو زیل به امواج ک کرفتار بوك > چهارم 


1 ا کرس بردریا : خرامی یسوی :ای EMT‏ چون اا 


پردریا خرام لت وی او ما چا کے فریاد 


۷ برآوردند ۷ اماعسی ایشانرا بی تامل خطلاب 2 جع دارید مغ 


انجیل متی ۱۵ o‏ 

۸ ترسان مباشید + پطرس درجواب او کفت خداوندا اکر توئ مرا بفرما نا برروی' 
سے سے سے 

ا بنرد تو ام ٭ کفت بیاه وز کے رن بان کی فرو شن برروی اب رواله 

۲ شد تا نزد عیسی اید + لیکن چون بادرا شدید دید ترسان کشت ومشرف بغرق, 





۷ رتیت خداوندا مرا دریاب ‏ عیسی بیدرنك د اورا 
۲ بکرفت وکنت ای ۰ این چرا | شك درک وجون یی سوار شدند ر 
ae ej, E E ww.‏ ۳ 
ا NE OT OG ey‏ سر 
مهد ا وکت هرک اس کرد کو مل تفت 





باب پانردم 

۱ آنکاه کاتبان ف ا لب نرد عیسی ان کد بر چونستکه E‏ 
؟ ازننلید شام جاوز 0 _ هرکاء نان ورن دست خودرا فیشوبند + او 
1 دا ن کفت شا نز بتفلید خویش ازحک خدا چرا تجاوزمیکید٭ زبرا 

خدا > دادء است 5 4 پدر وبادر خودر! حرمت دار وه رکه پدر با مادررا 
0 دشنام دهد الته هلاك ک کر دد »4 ی ۳ كرا هرکه و اك 
٦‏ 3 ا9 E‏ هدیه ایست ۶ وپدریا مادر خودرا بعد از 1 ن احترام 
CY‏ پس بتتاید خود حک خدارا باطل موده ای × د ء دربارء 
۸ شا نبکو نبوت نوده اس ت که کفت ٭ این قوم بزبانهای خود بن نفرّب میجورند 
۹ وبلبهای خویش ا لیکن د اران دوک ای کا 
۰ مرا عبث میکند د زیرا که احکام مردم‌را پنزا» ان واتجاعترا 
۱ خوانن افا وک کی ی مد 4 1۳ بدهان فرو میرود ! ا ۳ 
î r‏ ن و AE:‏ اا انکاه شاک ردان 

وی مه کنتند 0 میدان 5 که فريسيان چون یشترا شنیدند مکوهد کک 
ات دال 5 کید سا سس کته اند ك 


1٤ 
واکذارید کوران راه ايان کورانند ومرکاه کور کوررا راهنا شود هردو درجاه‎ 


9 5 e ۳۹ 





۹ 


ابا با ال 0۳ ۳۹ اه که دا قرو بو 


۸ داخل شک میکر دد ودر مبرز اکت مدرد +سلکن ا ازدل 
a ES e ۱۹‏ ستکهاسانرا ماود اک ۱ ۱39 
م ال وقتلها وزناها وفستا و ودزدیا ' وشهادات دروغ وکغرها × ایا ات 
کا کن مت 0 بک و بدستھای ناتا 2 نرا نجس نیکرد اند × 
از پس عیسی از انب بیرون شت بد.بار ضور ود ون رفت × ناه زن کعانية 
1 و ؛ فریاد کان اکتا خداوندا پیر داودا برهن رح کن 
۲ زبرا دختر من خت دیوانه است * لیکن 0 جرابش نداد تا شاکردان اویش 
۶ امه خواهش ودند که آورا مرخص فربای زبرا درعنب ما شورش بیکد+ و 
درجواب کفت فرستاده نعو مکر حه کوسفندان کم شت“ خاندان اسرائیل چ 
0 پس آنزن آمن اورا پرسنش کرده کنت خداوندا مرا یاری کن ٭ درجواب کنت 
۷ که نان فرزندانراکرفتن ونزد سکان انداختن جایز بست ٭ عرض کرد بل 
مج مادا زیا سکان یزار باره‌های افتاده سفره اقایان عویش مت ناتک 
عیسی درجواب او کفت ای زن ايان تو عظم است ترا برحسب خواهش تو 
۳۹ بشود که درهان El‏ درس شفاً یافت د عیسی از انیا E‏ 
۰ بکار؛ دریای جلبل امد وبرفراز دوه ران آنا بنشست ‏ وکروهی بسیار لنکان 
وکرران وککان وفلان وی اردیکرانرا ب نود س 
اہ وایشانرا برپابهای عیبی انکدهد وابشانرا شفا داد بفسیکه 27 
ککانراکویا وشلانرا تدرست ولکانرا خرامان وکررانوا بیتا دیدند گیب دنه 
۲+ خدای اسرائیل‌را کید کدنا عیسی شا ردان خردر ا ۱ 
ما ی و من میباشند وهتج چیز 
برای خوراك ندارند. نجرام ایشانراکرسنه برکردانم مبادا دراه ضعف ا 
۴ شاکردانش باه TT‏ بيا بار N‏ ن باشد که جن ا 
ی اشا 5۱ دفت چند نان دارید دنتنک ِِ وقدری از ماهیان ج کر چالک چ 
۳۵ 


سے بل ھر ۱ فرهر ن ا وان ا ترا کرفته شکر نرد 


امحبل متّی ۲۱ ¥ 


<y‏ ا کر بشاکردان خود داد وشاکزدان ن باغیاعت + وهه خورده میب 

۸ واز خورده‌های بافی مانن هفت زنبیل ۽ پر برداشنند * وخور ندکان سوا 

4 واطفال چهار هزار مرد بودند * پس انکروهرا رخصت داد سس سوار شن 
منود يدل امد 


باب شانزدم 





۱ " انکاه فرسیان وصد وقیان نزد ۱ و انت از روی امان از و را 
۲ ۹ سانی برای ایشان ظاهر سازد+ ایشانرا جواب داد که دروقت( ع مک ا 
؟ هوا خوش خواهد و زیرا آسمان سرخ | ست * وصصکاهان میکوئید امروز هر 
خراهد شد زیرآکه مان سرخ وکرفته است» ای رباکاران ن میدانید صورت امانا 
ے رهاط انابعلامانت,زما: هار یماد اف هش روا کاز ۳ 11 
بدیشان عطا نخواهد شد جزایت بونس نبی م پس ایشانر! رها کرده رو 
0 وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فراموش کردند که نان بردارند × 
SEA‏ بشید که ازخبریایة فریسیان وصذ وقیان ااا کید + 
بش نداد ن درخود تفکر نموده کنتند از 7 نست که نان برنداشته‌ام + ع 
و موده بدیشان کنت ای سست ایا نان چرا درخود OTE‏ از انجهة که 
٩‏ نان نیاورده اید٭ ایا هنوز نهمینه ویاد نیلورده اید ان مخ نان ولخ هزار نض 
۰ وچند سیدیراً که برداشتید + ونه آن هنت نان وچهار هزار نفر وچند زنببلی را که 
!| برداشید + پس جرا میدید که دراره ان ثبارا را نکم که از E‏ 
۱۲ وصد وقباناسباظط کید+ آنکاه دریافتند که نه از خيرماية نان بلکه از تعلم 
8 فرسیان وصدوقبان حکر به احتباط فرموده | سمت ¥ وصحامیک عى ا 
د فیلپس امد از شاکردان خود مردم ۹ پسر انسام جه 
14 ۹ 4 تمید دهنت وبعضی الیأس وبعضی ارمیاء با 
3 یک ازانییاء * ایشانرا کفت شا مرا که مید انید + شعو دس 
۱ 5 تو "مخ پسر خدای زنك ٭ عیسی درجواب وی کنت خوثا جال تو ای 


لے > ج 


وی جم وخون بت ۱ 
۸ درآسمانست* ومن نیز ترا میکوم که تون یرس وبرین صخ کلیسای خودرا بنا 


۳۸ ایل می ۱۷ 
۱۹ میکم لا جه ن اا یت یافت ۲ وکلیدهای ملکوت آانرا بتو 
میسپارم وان برزمان ببندی راان بسته کردد واه درزمین کشا درا مان 
,۳ کشاده شود+ انکاه شاکزدان خودرا قدغن فرمود که بهچکس نکوبن که او مسج 
۲۱ است × واز انزبان عیسی بشأکردان خود خبردادن اغا زکرد که رفتن او باورشلم 
وزحت بسیار کنیدن ازمشایج وروسای کنهه وکانبان وکفته شدن ودر روز سم 
۲ برخاستن ضروربست * وپطرس اورا کرفته شروع کرد ع ودن وکفت حاشا 
۲ ازتو ای خداوند که این برتو هرکز واقع نخواهد شد اما او برکشته بطرس‌را 
کفت دور شو ازمن ای شیطان زیراک باعث لغزش من میباشی زرا نه میونل زا 
۶ باک امور انا تک میکی + آنکاه یی بشاکردان خود کنت اک ا 
خیاهد معابعت من کا بلید خودرا تکار کرده وصلیس‌ ودرا رد ۱ 
NE. fe‏ زبرا ھ رکس بنواهد جان خودرا برهاند اترا هلال ا هرکه جات 
۲ خودرا مخاطر من هلالك کد ان را دریابد + زبرا شخصرا چه سود دارد که قام 
TE‏ دا ایک 31 ادی چه چیزرا فدای جان خود خواهد 
۷ ساخت م زبراک ؛ پسر انسان خواهد امد درجلال بت 000 ۱۳۳ 
۳ ودرا نوقت هر کسیرا موافق اعالش جزا خواهد داد × هراینه بش میکرم 
که بعضی در الفا حاضرند که تا پسر انسانرا نه بیندد که در لکوت خودا سارک 


ذائنهٌ موت را نخواهند چ فيد م 





رت هندهم 

| وبعد از شش روز عیسی پطرس ویعقوب وبرادرش بوحنارا برداشته ابشانرا 
درخلوت بکومی بلند برد+ ودرنظر ابشان هبئت او او تبدل کشت وچهره‌اش 
چورن خورشید درخشنت وجامه‌اش چون نور سنید کردید + که ناکاه موسی 
والباس برایشان ظاهر شن او کفتکو میکردند ‏ اما پطرس بعیسی متوجه شن 
کنت که خداوندا بودن ما دراغا هرت اکر خوای سه سایبان درالجا بسازم 
۰ یکی برای تو وی بجهة موس ودیکری برای ار * وهنوز من برزبانش بود 

که ناکاه ابر درخشنن برایشان سایه افکند واینلک اوازی ازابر دررسید که ایسنت 


ا e.‏ ناه + ۰ 


e 


ج و "7 


انجیل می ۱۳ ۱ 
¥۷ بروی درافناده بی تبایت ترسان شد ند × عیسی نزديك امن اشارا نا ود 
۸ وکنت برخیزید وترسان مباشید # وجغان خودرا کشوده هچکسرا جزعیسی نپا 
٩‏ ندیدند+ وچون ایشان ازکوه بزیر میامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پر 
۰ انسان ران وت زا ۳ رویارا بکی باز ا شا سس ازاو 

ان ایاس 5 ی هم انجه خواستند tC‏ 
۳ پسر انسان نیز از ایشان زحت خواهد دید + اتکاه شاکردان دریافتند که درباره 





٤‏ می نید دهدن بدیشان سن میکات ٭ وچون بنزد جاعت ا 
lo‏ این نزد وی زانو زده عرض کرد کا بربسر من رح ک ن زیر روج 
۲7 وبغدّت تال است - کد کک دراب E‏ 
۷ شاکردان تو دا وا اورا شفا دهند ۷« عیسی نت ای فرقهٌ 
بی‌ایان + رفتا (oie‏ با شما باشم ونا چتد تحمل شیا کردم اور E‏ 
۸ بق تی او پیب داده دیو آزوی بیرون شد ودر ساعت e‏ يفت > 
ی زرد عیسی ملد خارت ازاو پرسیدند چرا با تتوانستهم اور یرون 
۲۰ کم * عبسی ایشانرا کت بسبب بی‌ایانی شا زیر | هرابنهبشا میک اکر بان 
بقدر 2۱5 خردل میداشتد بدین که بکد از ان پداتجا ا شوالیته متتل 
اا چ امری برشا محال فیبود* لیکن این جنس جز بدعا وروزه و 
۲ فیرود* . وجون ایشان درجلیل میکننند عیسی بدیشان کت پسر 
تلف د م تسم کرده خواهد شد × ی 
٣٤‏ برخاست پس بسیار ګزون شدند ٭ وجون ایشان وارد کفرناحوم شدند 
۲0 من دودرم پطرس امن کفتند ابا استاد شا دو درھ را | یدهد ٭ کنت 
ي وچون مخانه دراه عبسی برأو سبقت نوده کفت ای شمعون چه کان داری 
پادشاهان جهان ازچه کسان عشر وجزیه میکرند ا خويش ي ا ازییکانکان × 
اى NEE CO ET‏ زادند ی 2 
میادا که ایشانرابرنجانم بکارة دریا رفه قلابی بینداز واول ماه که یرون پیا 


۳۷ 


ی در 


r. ۳ 


کرفته ودهانش‌را با زکرده مبلغ چهار درم خواص یافت انرا برداشته برای من 
وخود بدبشان بل + 








اا ب چدم 
درهانساعت کار دا نزد عبسی شق کنتد ays E‏ اسیان بزرکتر 
است + انکاء عیسی طفلی طلب نوده درمیان ایشان برپا داشت * وکنت ENE‏ 
بشما میکوم تا بازکشت نکنید ومثل طفل کوچجك نشوید هرکز داخل ملکوت اسیان 
غخواهید شد ٭ پس هرکه مثل این بچ کوجات خودرا فروتن سازد هان درملکوت 


ان بزرکتر است ٭ وکسیکه چنین طالی را باسم من قبول کد مرا پذیرقه است ٭ 


وهرکه یکی ازاین صغاررا که بن ایان دارند لغزش دهد اورا بپترمیبود که سنك 


اسیانی برکردنش آومننه درقعر دربا غرق میشد ×+ به برایجهان بسیب لفزشیا 


زیرا که لابد است ت از وقوع نا لیک وای برکسیکه سیمب لغزش باشلبه پس 
SR‏ پایت ترا بلغزاند آنرا | قعم کرد | زخود دور انداژ زیر ا ترا ببتر است 
3 لك یا شل داخل حیات شوی از راتکه با ده و دست یا دو پا درنار ادان 
افکن شوی × وآ کر چشمت ترا لفزش دهد اترا فلع کرده ازخود دور انداز زرا 
نرا بہنر است با یك چشم وارد حیات شوی ازاینک با دو چم دراش جه انکه 
شوی + زنهار یی ازایی صغاررا حقیر مشیارید زیرا شمارا یکوم که ملاتک ایشان 
دا هراس وی در ۱۵ که در منك ر | کا ارو تسا ۳ 
اک شن را جات منشد. شا چه کان میبرید اک ر کی را صد کوسفند باشد ویکی 
وک سود د ابا ۳ را ER‏ یکذ ارد دو آنع هنود 
واکر انناقا اترا دریابد هراین بشما میکوم رن یکی بیشتر شادی میکند از ان نود 
ونه که کر نشن اندید هین اراد پدر شا که ۳ I‏ 
کرچکان هلاك کردد+ واکر برادرت بتوکاه کرده باشد برو واورا مین 
خود واو درخلوت الزام ‏ کن هرگاه سح ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی × 


SE 5‏ ا ازن دیا سا تا ۱ 
ثابت شود* واک رس ایبا: را رد کد یکسا 1 بکو واک رکلیسارا قبول نکد درنزد 
۳/۸ تو مثل خارجی یا باچکر باشد × ۳ با اي برزمين بندید در کال 


انحیل متی ۱٩‏ ۱ 





٩‏ بمته شد باشد راه برزمین کنائید دراسان کنوده ند باشد * بازیشا مبکوم 
هرکاه دو تفر ازشما درزمین دربارة هرچه که مخواهند متّنق شوند هراینه ازجانب 
دار ی دراسمانست برای اقا کرد دچ ریا ایک کر e‏ 
۳۱ باسم من جح شوند اما درمیان ایشان حاضرم + ka‏ ام مد این 
کنت خداوندا چند مرتبه برادرم من خطا ورزد میباید ید ۱ ۱۳ 
۲ مرنبه ¥ عیسی بدو کفت ترا نمیکوي 3 | هثت مرتبه باحکه تا هنتاد هات مرنبه × 
۳ از انجهة SHAE‏ ادشای‌را را ماند که با غلاه‌ان خود ارادء محاسبه داشت × 
٣٣‏ وچون شروع ساب مود شم نن 1 وردند که ده هزار قطا ر او تکار 
E N o‏ بش امر کرد که او CEL‏ 
۹ وتام مالك او قرو خته نرا کل × E Ne‏ رو بزمېن E‏ 
١ ry‏ پریدنش فرد کے کے ای ایا مرا مهات ده تا شه‌را بتو ادا 5 کہ 6 5 
۸ * غلام بروی ترم نوده اورا رها > درد وقرض اورا شید × دا 
نیو از #تطاران خودرا بات که ازاو صد فا لي داش ۱۳ 


< 
ورا 


۹ بکرفت E‏ سک 1۳ نار پربایہای او افتاده 
f‏ ای خی ملت ده تا هذرا ابو رڈ کم a‏ 2 او فبول نجرد بلکه رقته 
رر تان ۱ انداخت تا قرض‌را ۱ ادا کید به چون تطاران وی این ی وقأ | 


۹1 د ول یل سر ار شک شه واه شل بود بای خود با ۳" ناه مولا: ۳ 
ef‏ امک هر eR‏ کی جک ی ر .- ی 


۷ من نیز ن اد رد رمک ا ا و درا ۱۱ رن خش چ 


باب وم 
بي ك 
1 وجرن عیسی این ضا نرا ا م رسا نید دب 2 شل لد ود ېو دیه ازانعارف 
e x 1 2 ۰ ۱ 1‏ 93 
۳ رن آند+ رکروش ؛ ا رازعتب او اند مت ات ا ا ا شید ۲ یس 


۱٩ اتحیل متی‎ tf 
۽ طلاق دهد × او درجواب ایشان کنت مکر نخرانن اید که خالق درابنداء ایشاترا‎ 


هر ورن فر ید ٭ 4 ازانجهة مرد پدر ومادر خودرا رها در بزن خویش 
بیپوندد وهر دو يك تن e‏ بعد ازان و يك تن 





ل > در 


0 5 زن‌را a‏ وه سس 0 پا 
سنک ل ما شیارا اجازت داد که زنان خودرا طلاق دهید لیکن ازابتداء چنین 
نود چد وبشا میکوم هرکه زن خودرا بغیر علت زنا طلاق دهد ود: برا نکاح کد 
۵ وق لت وهر که زن مطلفةرا نکاح کند زنا کد + شاکردانش بدو کندید اکر 
1 حک شوهر با زن چنین باشد نکاح ۳ بر اسمت ‏ ایشانرا کفست ای خلق 
۲ اینکلام‌را را نمی پذیرند مکر بکسانیکه عطا شت اس ویراکه خصی‌ها میباشند که 
o‏ وخمیها هت که زرم خمی شاد وخصی‌ها 
میباشند که هة کیا خدا خردرا خصی 3 آنده آنک توانایی فبول دارد 

۱۳ بپذ یرد :و ا بچه کرچت را نزد او آوردند تا دستهای خودرا برا ا 
۶ ماده دعا کد اما شاکردان اا عیسی کفت بجه‌های کوچیکرا 
بکذارید ا نزد من ایشانرا منع معکنید زیرا ملکوت ‏ اسان ازمتل ایا 
۳ ی ودستهای خودرا برایشان گذارده ازاتیا روانه شد ٭ ناکلد شنصی 
۷ امت ویرا کفت ای استاد نیکو چه چه عل نیک کم تا حیات جاودانی یام * ویرا 
ET‏ تی وخال آنکه کی یک 2 ا ا 
۸ اکر مخوای داخل حیات شوی احکامرا نگاه دار+ بدو کفت کدام احکام» 
SEE ٩‏ اکتا ه زنا E‏ ء شهادت دروغ م و پدر ومادر 
8 خودرا حرمت دار وهسایه خودرا | مثل نفس خود دوست دار+ جوان ویرا 
۳۱ و 1 ایتهارا ۱ زطفولیت نکاه داشته ۱ م دیکر مرا چه ناقص است ‏ عیسی بدر 
گنت ت اکر خواهی کامل ا ره ما لك خودر! بفروش وبنتراء بن که درایان 
۲ کی خواهی داشت وان مرا متابعت ما + چون جوان ایتخن‌را شنید دل تنك 


مس 


۲ ذد برفت زیراکه مال بسیار داشت + عیسی بشاکزدان خود کنت هراینه بشا 
۳۹ ميڪوم که عنص دولتند پاکیت اسان بدشواری داخل مبشود+ وباز شارا 


اش 


کی کی 


¥ ۳ 





میکوم که کذشتن شتر ازسوراخ سوزرن آساتر است ازدخول شخص دوانند 
To‏ و خدا اد شدای راید ۳ اک واد 
۲۲ جات با عسی متوة این شن کنت نرد نان این ما است لیکن ند 
۳۷ 1 س کت یطرس درجواپ کن این ما ه چبزمارا 
۸ ترك کردہ ترا متابست میک پس OO e E‏ 
جرایته کاک ا وده اید درمعاد کن پسر انسان E‏ 
جلال خزد نشیند شا نیز بدوازده کرسی نشسته بردوازده سبط اسرال داوری 
٩‏ خواهید نود × وه رکه ما طر اسم من خانه‌ها یابرادران با خواهران یا پدر یا مادر 
با زن با فرزشان یا زمیمارا ترك کرد صد چندان خواهد یافت ووارث حیات 
۲ جاودای خراعد کشت ٭ لیکن بسا لین که لخریی میکردند واخرین اولین + 


بب نت 
أ yp‏ باکت ان صاحمیخانثرا ماند ڪه پامدادان يرون ا ا 
رة تاکستان خود پزد بکرد ی پس ووا ر فا د 
تا کستان خود فرستاد × وقریپ بساعت سیم یرون رفته بعضی دیکررا در بازار 
دپ ایشانرا نیز کفت شا ه : E Ea. OES‏ 
میم پس رقتدد > باز ریب بساعت ی دم زفته همچنین کرد ۲ و یسب 
بجع بازدم رفته چند نفر دیکرییکار ایستاده یافت ایشانوا كفت ازمر چه ای 
۷ روز دراا ا کار ایستاده ابد چ ٩‏ ۲ هیکی مازا e.‏ کو بدیشان 


n‏ ف هم لے 


۸ کفت شما زبتاکمتان بروید وحق خویشرا خواهید یافت + وجون وقت شام 

رسید صاجب تاکستان بناظرخود کن مزدورانرا طلیه ازاخرین کرفته تا این 

مرد ایشانرا ادا کی + پس بازده ساعتیلن اتن هرنفری دیداری یافتدد + س 

کت اماو ااال آابغان یز هر نفری دیناری یانند 

0 اا ر کا موده + کنتند که ا اخرین ۳ 
زان شا ترا ها کال یی وحرارت دك ام سا ووا 2 چ 


ا ا کک ازایشان ۱ رثیق بر نو ظا ی نکردم مکر بل نا وب جه فرار 
1 


€؟ ف 








1 ندادی * ی خودراکرفه بروه وم بدین آخری مال تو دمم 1 مرا جایز 
نیس که ازمال خود انه خوام بکم مکر چشم تو بداست ازافر کون کر 
۹ ۱۳ هسب بنابرین این آخرین واخرین اولین راو شد زیرا خوانن شدکان 
۷ بسیارند وبرکزیدکان ۷ وجون عسی ا میرثت توا زده شاکرد 
۸ خودرا دراثنای‌راه مخلوت طایین بدیشان كفت ٭ ايتك بسوی گام میروم 
وپسر انسان بروسای که وکانبان تسلم کرده خواهد شد وحم غل اورا خواهند 
٩‏ داد واورا به‌اما خواهند سپرد تا لورا استپزا" کنند وتازیانه وید ومصلوب 
۲ ید ودر روز سیم خواهد برخاست + انکاه ی 
N‏ نزد وی امه وپرستش نوده ازاو چیزی فرخواست کرد و کت چه 
خوامش داری۔ کت بنیا تا ین دویسرمن دوماگوٹ تو کی برست راست 
۲ ودیکری بردست چپ تو نشیدد + عیسی درجواب کا نیداید چمه منواهید 
ی متوانید زان کاس که من مینوشم بنوشیف وتعیدیرا که من مپیأم ببایید بدو کنتند 
۳ مینوانم + ایشانرا کت البته ازکاسة من خواهید نوشید وتعیدیرا که من ميبام 
خواهید یافت لیکن نشستن بدست راست وچپ من ازآن من نیس تکه بدم مکز 
۵ بکسانیکه ازجانب پدرم برای ایشان ن میا شن آست + اما چین آن ده شاکرد 
Fo‏ کا برا دو ار بدا اغد ےب عیسی ايان ہش طلیین TE EK‏ 
۰ که حکام امنا برایشان سزوری میکند وروا برایشان مسلملند+ لیکن درمبان 
شا چنین نخواهد بود بلک هرک درم‌یان شا مضوافد بزرك کردد خادم شا باشد × 
وعرکه مخواهد درمیان شا مقدم امد باک پسرانسان نيامت تا 
دوم شود بلکه تا خدمت کند وجان خودرا دررا» بسیاری فا نها 

۳ وهنکامیکه ازار رعا یرون بکد کرو راز ۳۱۳ 
دومرد کور کار راء نشسته چون شنیدند که عیسی درکذ ر است فریاد کرده کد 
۱ خداوندا پسرداودا برما ترح کن* وهر چند جلى هراپ ۳ 
خاموش شرن یشتر فریاد کان ن میکنتند خداوندا پسر داودا برما ترح فربا + 
۷ ج :س عیسی اب ۳ ل ت چه تفواهید برای شیا کن × بوی کنتند 


۳۸ 


to e 


؟ خداء وندا ابنکه چان ع ما با زکردد چ پس عیسی ترجم وده چشان ااا بلس 
نود که درساعت ا کفته ازعنب او روانه شدند × 





سس 


باب پست ویک 


وچون نزديك ا رسین وارد ببت فاجی نزد کوه زیون شدند انکه 
۲ عبسی دو نفر ازشاکردان خودرا فرستاده« بدیشا ن کنت درین ریه که پیش 

روک شا است بروید کل ا اکا بسته خواهید یافت ابا ا 
؟ نزد وهرکاه کی باون کوید بکوئید خداوند بدا اعياج دارد 
1 که ف النورانبارا خواهد فرستاد ×+ واین هه واقع شد نا ستی که ن e‏ 


ات 


0 تام شود + ڪه دخار صهيون را کوتد اينك ك اداه بو نزد وان با فرط 
1 وسوا اہ برجار ویرک ا E‏ ا ا 
MT.‏ وا رد ور وجی ۳ 
۹ شاخه‌ها ر یك درراه میکستردند + وجمی از پش وپس او رفته و یاد کان میکننند 
هوشیعانا پسر داود! میا رك باد کسیک سم خداو نا ۳ ری دراعل ا 
: وچون وارد ما و۳ , کیسمت چ al‏ 
e‏ کل و را ۳ بیرون نود وتهای صرّافان 
۳ وکزمیپای کبوتر فروشانرا واژکرن ساخت ٭ وایشانرا کفت مکتوب است که 
٤‏ خانه من خانة دعا ناميل ميشود بک شا مغارء دزدانش ساخهه‌اید وکورآن 
0 وشلان درهیکل نزد او امدند وایشانرا شغا مخشید ×+ اما رسای کهنه وکانبان 
اق اتیک ازاو عادر پک Ss‏ نرا که درهیکل فر یاد براورده هوشیمان 
۳ ند دیدید ۶ غضبناك کښته + بو ی کننند فیشنوی انيه ااا کی 
بدیشا ۲ کفت.یل کر نوم ابن ۷ ازدمن کودگن وثیرخوارکان 


2 3 بسر برد × ا جون ا E8‏ شل ر وکا 1 
)3( 


۳۹ ایل متی ۲۱ 





راہ یك درخت انر دین ادا ناکت ر ان هیچ نیافت پس آنرا کفت 
۰ ازاین به بعد میوه تا بابد زنر8 دراعه دزی انبر خشکید × جون 
شاکردانش ابرا دیدند متجب شن کفنند چه بسیار زود درخت انجیر خشك شمه 
۲۱ است* عبسی درجواب ایشان کفت هراینه عابي آکرایان مبداشتید وشلت 
فینودید ته هین‌را که بدرخت انير شد میکردید بلکه هرکاه بدین کوه میکنتید 
۲۳ متل شل بدریا افکن شو چن میشد + وهر اجه با ایان بدعا طلب کید خواهید 
۴ بافت٭ ‏ وچون بپیکل درامت نعلم میداد رسای کهته ومای قوم ند او 
من کسید مه فد ر تابن اعال راستاق رکه اتر ا 3 
۶ عیسی درجواب ایشان کنت من نیزازشا نی مرم آکر انز بن کوئید من 
۰ بثیأکوم که این اعالرا مچه قدرت منام+ تعید مب ی از بود آزاسارن با 
ازانسان» ایشان با خود تف رکرد هکنتند که اکر كوم ازاسیان ۳ هراینه 5 دید 
7 پس چرا بوی آیان یاوردید٭ واکر رکوئم ازانسان بود آزمردم میت بت سیم زیرا هه 
۷ مبی‌را نبی میدانند ٭ پس درجواب 2 نيدانم بدیشان کفت من م شارا 
۸ بکرم کچ ادرت ایی کارهارا تیک + لیکی چه کان دا خخا پاک کار 
بود نزد خستین امن > کفت ای فرزند آمروز E‏ ن من رفته بکار مشغول شو+ 
ا درجواب کفت نخواه م رفت اما بعد پشییان کشة برفت٭ ده 
۲ رت ای قاس رن ول نرف ت کیا يت ۳6 و 
کدرا مایا ورد کنسند. اق 00 ۱۳ ۳ بشما میکوم که 
۳ باجکیران وفاحشه‌ها قبل ازشا داخل"تلکوت خدا ا د ی 
ازراه عدا ات نزد شیا امد وبدوایان بای دید ا مالک | وفاحثه‌ها تدظاظان 
۲ آوردند وشا چون دیدید آخرم شبن نمدید 6ا5 08 ا E‏ 
5 صا حب خانه بود که تاکستانی غرس وده حظیرم کردش ڪ“َ 
یری دران کد وبرجی بنا مود ہی انا بدهتانان ا 
۶ وچون دوس میوء نزديك شد غلامان خود را زد دمتانان فرستاد تا میوه‌های اورا 
۲۵ بردارند اما دهفانان غلامانشرا کرفته را زدند وبعضی را کفتند وبعضی را 
E‏ سنکسار نرودند + باز غلامان دیکر بیشتر ۳ فرستاده بدیشان پیز م‌سانطور 


ایل متی ۲۲ ۷ 
۷ سلوك فودند+ بالاخن پسر خودر! نزد ایشان فرستاده کفت پسر مرا چرم 
7 خوامد داشت با دهتانان چون پسررا دیدند با خود کنتند این وارث است 
٩‏ پا بائید اورا بک ومبرانش‌را fr‏ آنکاه اورا کرفته بیرون تاکستان افکنن 
کک وان هت کان آید بلن دهفاان چه خوا هکرب کفنند البته 
کل تى هلاك 9 ویاغرا باغلا ریچ دیکر خواهد سپرد که 
میوهایثر در مومسم بدو دهند + چ بدیشان کفت مکر در کب هرور نخوانن 
اکسا مار انش رذ نودند فان»س زاویه کو است» ان از جاني 
eT‏ نظر ما یب ات + از انضهة شمارا میکوي که ملکوت خد! از 
3 شا کرفته شه به آمتی که میوجا شرا بیاورتد عط خواهد شد + ارک ران 5 





۰ سس 
2.9 امد مک شود a e‏ عد ترعش سازد ¥ وجو ردهای هته 
9 وك تن ان متلایشرا شیدید در انتید که در باره اسان مور ید مد وچون خواسنند 
اورا در کرفتا ر کنند از ز مردم ند زیراک اورا نبی میدانسنید + 


پاي ی ودوم 


ص ہے 
و e‏ موده باز غلا قارا خطاب ؟ درذه بت د ملحوت اسار 
پادشای‌را ماند که :رای پس خویش عروبی کرد + وخلامان خودر! فرستاد تا 


a 2‏ ي ا نرا رہ کو له هي م ر 2 نم اند ونو اسننك بیایند > گیل ما ن سر روا ۳ 


س سب 47 


ری کات ينك خوان و شرا | حاضر ساختهام ِ6 وان 


یه 


فرمود دعوت دک 
E‏ ویرواریبای من کشته شل وهه ی است معروسی اغد افا 
ت موده راه خودرا کرفدند یکی بزرعه سخود د ودیکری مجارت خویش رت 
۷ ن غلامان اورا کف دشنام داده کشند + پادشاه چون شنید غضب نوده 
۸ الل ودرا فوشتاده 1 ۳ ل ا ورا بسو ست ٢د a‏ 
ورا رمو عر وس حاضر است لک دعوت شد ان لباقت زد | دنل د 
0 ا بشوارع عامه بروید وهرکرا پبایید بعروس بطلیید* پس آن غلامان ج 
راما رفته داك وبد هرکرا یافتند جع کردند جاک اهن ار 
اا ماه کت ` پادشاه عة دیدن اهل لس داخل شه SL:‏ ادید که 


۳۸ 1 نجل 2 11 


۲ جاب عروبی دربرندارد+ بدوگفت ای عزیز چه طور در انا آمندی وحال آنکه 





CEI‏ * عرو نس درا قاری ۱۱۳ و خامیش شل با 1 پادشاه خادمان خردرا فرمود 
این ترا دست وبا ببیته بردارید ودرظست خارجی اندازید. جاییکه کریه 
E‏ دندان باشد: زبرا طلییدکان اا %5 هن فریشیان 
1 رفته شوری نودند که چه طور اورا در کنتکو کرفتار Et‏ وشاکردان خودرا 
وید وروی ارب صادق همین وطریق خدا را 
۷ براستی تعلم ینای وازکی باك نداری زیراکه طا ی گار فینکری»: پس با بکو 
1۸ رای تو چیست I N‏ ست أنه ر یس شا 2 
٩‏ کرده کفت ای ریاکاران جرا مرا نجربه میکید + سک جریهرا من شائید ایثان 
۰ دیناری نزد وک آوردند × بدیشان کفت این صورت ورم از آن کیست ٭ 
1 پدوکنتند از آن قیصره بدیشان.کفت مال قیصررا بتیصر ادا کید ومال خدارا 
1 مداد چون ایشان شنیدند مب شدند واورا واکذارده برفد + ودر 
۳ ا TT E E‏ امن سوال موده کنتهد ای 
ا ردص تا بی اواد یرد ماد وراد ۱۳۳ زن اورا ناج کد تا 
٥‏ سل برای برادر خود بدا اید × باری درمیار E‏ 
1 زنی کرفته برد وچون اولادی نداشت زنرا به برادر خود ترك کرد + وهینین 
دوين وسومین تا هفتمین ۽ واخراز هه آن زن نبز مر پس أو در قیامت 
1 زن‌کدام يك آزان هنت خواهد بود زیراکه هه اورا داشنند* عیسی درجواب 
۰ ایشان کفت کراه هسید ازاين رو که کاب وکت ار ۳ ۱۳ اید٭ زیر اک 
در قیاست نه نکاح میکنند وند نکاس کرده میشوند بلک از > خر 
۲۱ مبباشند + اما در بار قيامت مردکن ایا خرانن اید تلم ۳۱ 
۲ است ۶ من هستم تدای ارادم و خدای اعن وخدای یعتوبه دا خدای 
o‏ وید سح ۳ م ۳ چون شنیدند تعلم وی 
۶ یردد الا چون ا لدد ص۳۹۳ ۲5۳ ودا تپ 
۵ جع ندند ویک از ایشان که نتیه بود از وی بطربق اان سوال کرد ک: 
4 ای استاد کل حم در سریعت توت رت که عبسی ویرا کنت اینکه خداوند 


ان ۳ 


A‏ 0 خودرا مه دل وتا ناس قف ۾ فکر خود کت اینست حک اول 
7 واعطم ۷ ودوم ثل توت هسانه سټود را مثل خود محبت نا م بد ین دوحک 
3 تام تورا: و صحف انساه متعلق است * وچون فریسیان جمع بودند عیسی از ایشان 
پر سیل ع کفت در بارة مسج چه کان میبرید او کت بدو کنتند پسم داود ×+ 
۲ اغا کشت پس جه,طوز داود در روح اورا خداوند نواند چنانکه میکوید ‏ 
۹1 کر یار تفت ولگ من کت بلستت راک من بنشین نی ر پای ای 

قدرت جواب وک مرکرنداش. 3 کسی از زآنروزد ۹ سوال کین او او 


ا 


باب پیست وسم 

ی ی آنجاعت وشاکزیان خودر | خطاب کرده+ کفت کانبان وفریسیان 
برکزیی موسی نشسته اند × پس ان بثیا کوبند نکاه دارید وجا آورید لیکن 
انمال ایشان کید زرا میکبند وفیکند+ زیرا بارهای کزان ودشواررا 
د مد وخود فضواهند مارا ييك آنکشت حرکت دهند + 
° ومد کارهای خودرا میکند تا مردم ايش انرا به پیننده حمایلهای خودرا عرض 
7 ودامتهای قبای خودرا پهن میسازند+ وبالا نشستن در ضیافعا وکرسای e‏ 
۷ درکایسرا دوست میدارند × وتعظم د رکوچه‌هارا واینکه مردم ایشا نرا اقا آقا 
۸ ا شا اقا خوانت مشوید زبرا استاد شما کبست یعنی مسج وجیم شا 
برادرانید ٭ وهچکسرا بر زمین پدر خود مخوانید زپرا پدر شا یکست که در 
ا ویدشوا خوانت مشوید ا یعنی ج بد وهرک 
11 ارشا بزرکتر باشد خادم ۳ 3 سرد خودرا بلند کد س کد کک 
۴ خودرا وس زد سرافراز رددب وای پرشیا ای کاتبان وفریسیان ریاکارکه 
در ملکوت ر بروی مردم ی‌بندید زیرا خود داخل آن نبشوید وداخغل 

1 شون دكار | از دخول ماج ور وت وای برشا ای کانبان وفریسیان ر ریاکار زیرا 
د د راز رو رالانا ززا طویل همیکید از 8 8 

٥‏ شدیدتر خواهید بافت ٭ وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاار زیراکه بر وحررا 


f ۵ Cal a 


0 


۰ انجیل متّی ۲۳ 
میکردید تا مریدی ېدا کېد وچون ېدا شد اورا دو مرتبه پست‌نر از خود پسر 
11 جیم میا زود 2 وای برغا ای راءنایان کو رکه E‏ هرک کل قسم خورد 
۱۷ ا ی بست لیکن هرک بطلای هیکل قس شم خورد با وفا کند # ا اداناری 
1۸ ونایینایان ۳ م افضل است ت طلا با E bagel e‏ وهر که 
7 9 هرکه بهدبة که برانست قسم خورد باید ادآکد ‏ 
2 ای حیال ۳ است کی E‏ هدیه‌را نقدیس میا ید 
۳ مسر ۳ e‏ ۳ سً 
ای کل ای رن رده نعناع وثبت وزین‌را عشر مبدهید واعظ احکام 
شریعت یعنی عدالت ورضت وایانرا ترك کرده ایده میبایست ۱ 
؛ ی اشد + ای راتان تن پشه‌را صاتی ا فا ۷ | 
٥‏ میبرید + وای برشا ای کانبان وفربسیان ریاکار از اترو که بیرون پپاله ویشقابرا 
٨‏ پاك مینائید ودرون انا ملو ازجبروظم است ٭ ای فریسی کو درون پاله 
۷ وبشفابرا طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهرشود* وای برشا ای کانبان وفریسیان 
ریا کوک جون فبور سنید شن مباشید که از یرون یک میناید لیکن درون انها 
۱۸ ازاستتی انهای تروکان وسایر تجاستات لز است ٭ هین شا نیز ظاهرًا بردم عادل 
AE‏ لیکن باطناً از رباکاری و ارت ماو هستیدجد. وای بر شا اکاتیان 
وفریسیان ریاکارکه قبرهای انبیاءرا بنا میکید ومدفنهای صادفانرا زینت میدید 
۰ وميڪويد اکر در ايام پدران خود میبودم در ربخن خون انییاء با ایشان 
شريك فیشدم × بر رد نادت دید که ت قاتلان انیا ء هستید ‏ 
پس شا پیبانة پدران خودرا لبربزکنید× ای ماران وافی زادکان چکونه از 
۶ عذاب جیهم م فرار خواهید کرد × لهذا امحال انبیاء وکاتباری نزد شا 
میفرستم ویعضی را خواهید کشت ویه‌دار خواهید کنید وبعضی‌را در کنایس خود 
fo‏ تازیأنه زده ا اهت رانك د تا هه خونهای صادفان که بر زمین رنه 
شد برشما وارد ایده ازخون هابیل صدیق تا خون زکریا ای برخیا که اورا درسیان 


3 ۳ 

1 میکل و کشنید × 2 بشما میکوي که اب ن هه بر ا: ن صاینه ود 

ی آورشلم آورشلم قاتل انبیاء e‏ ر کید" مرسلان خود چند مرتبه خنواستم 

. فرزندان ترا | جع کم مثل مرغی که جوجه‌های خودرا زیربال خود جع میکند 

< ا م اینك خانه شا برای شما ویران م کذارده مفدحط ی ۳ e‏ 
زاین یس ما غنواهید دید نا بکرئد سارك است او که بنام خداوند میاید ٭ 





باب ببست وجهارم 
۱١‏ بس عبس ازیکل یرونده برقت وشاکواش پیش نارای هلر 
۲ بدو نشان کوت ا هه این چیزهارا نی بینید مرا بشامیکوم 
؟ درا خا سک برسنی کذارده نخواهد شد که بزیر افکین سود وجون بو 
یچ و کک کا بوک 
+ وافع میشود ونشان امن تو وانقضای عالم چیست + عیسی 
که TORE‏ زا درک بسا پنام ا کف که 
7 من مسج دتم وبسیاریرا گراه خواهندکرد»» وجنا واخبار جنکارا خواهید شید 
زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این هه لازسمت لیکن اتهاء هنوز نیست * 
ك با منک ی متاوست خراهند فود وضعلم! ووباها وزازلا 
4 درجایپا پدید اید ٭ اما هه ایا آغاز دردهای زء است* انکاه شمارا جصیبت 
هش اند کیت وجيع أمتها هة اسم رد ری که ودر اتزمان 
!| بسیاری لغزش خورده یکدیکررا تسلم کند واز یکدیکر نفرت کرند* وبا 
۲ انبیاء کذبه ظاهر شت بسیاریرا کراء کند + و عبهة افزونی کناه بت بسیاری سرد 
3 خواهد خد کی ه رکه نا په ناء صب رکد جات بابد + وباین بشارت ملکیت 
درام عام موعظه خراهد شد تا برجمیم اا شهادتی شود انگاه انتباء خواهد 
رو ا چون مکروه ویرانی‌را که بزبان دانیال نبی کنته شن است درمقام 
11 زی سفن ه رکه E‏ انکاه مر دج 


در جواب ایشان 


۳ e ۹ 


EU ا‎ ۳ 





۴ رد وات ان ایام پس دعا کید نا فرار شا د د 
۱ یود زا کر انزمان ااا ا ابنداء عال تا 
۲ کون نشل ونخواهد شد + واکران ایام کون نددی هچ بشری جات یانی یک 
۲ مخاطر برکریدکان آنروزها کوناه خواهد شد + انکااکی کاک الک 
٤‏ میم درابغا یا درانجا است باور مکید+ زیراکه مسیجان کاذنب وانبام گذبه 
ظادر شن علامات وم عزات عظیمه چنان خواهند نود که اکر مڪن بودی 
۳۷ یل ترا نیز کراه کد اينك شارا پیش خبر دادم + بسن اکاش 
۷ کویند اينك در کحراست بیرون مروید يا انک در خلوتست باور مکید + زیر 
مچنانکه برق از مشرق ساطع شن نا خرب e‏ ظپور پسم انسان نیز چنین 
۳ خواهد شد بو وهرجا که م داری باشد + کرکسان ن در اجا جع شوند * وفورا از 

مصیبت آن ایام ی تاربك کردد وماه تور خودرا هد ا زاسان 

۰ خرو ریزند بای افلاك متزازل کردد + انکاه علاست پم انسان دراسان 
کو ودرا اتوفت جیع طوایف e‏ زنی کند وپسرانسانراینند که 

۱ برابرهای اسان باقّت وجلال عظم میدب وفرشتکان خودرا با صور بلد آواز 
فرستاده برکریدکان اورا از بادهای اریعه از کران تا بکران فلك فرام خواهند 
۳ اورد* پس از درخت اغیر متلش‌را فرا کرید که چون شاخه‌اش نازك خن ا 
$ مبآورد مه میدکه تابستان نزديك اس ھچیں شا نیز چون این هه‌را بینید 
O 6‏ نزديك بلک بردرا سات لد 9 بشا میکوي تا این هه واخ نشود این 
9 ماه خخواحد کذشت × امان وزمین زاب ا یکن سنا تان من هر کر 
ارالود اما ازانروز اک الاح تدارد خی ت۱۳ ۱۳ 
NY‏ لیکن اک ایام توح بود ظپور بسرانسان نیز چ چنان خواهد برد+ 
و ورد فا e‏ ونکاح E‏ د ومنکرحه 
E‏ ازى 4 نوح داخل کی که کت + ونپمیدند تا طوفان ما هه‌را 
4۰ پیرد هب جين ظپور پر انسان نز خواهد بود * آنکاه دو نفریکه درمزرعة میباشند 
4٩‏ یه کرفنه ود واگارده شود + ودو زن 5 د میکنند يک ی رنه 


1 ودیکری رها شود + پس بیدار باشید ویرا هه ا در کدام اه خداوند 


انیل می ۲۵ 3 

٩‏ شا a‏ لیکن ابرا بدانید که اکر صلسب خا نه میدانست در چه ا 

6 دزد میاید بیدا ر ماد ونیکذا؛ تن 6 سیر تقب اس طذا 
کا 6 قاش ۳ ساب ری خود در ی ۳ نی ۳ 

1 5ھ خوشاحال آن غلامیکه چون اناب آید وو پر 2 

7 سوریو اورا رم e‏ هرگاه 

اه در روزی نم ا e‏ اا 8 e e‏ 

با ریاکاران قرار دعد در ړکک به وفشار دندان خواهد برد + 





ہس سو 








preg a TC 


باب يست وتجم 

اکال لکت اسان ثل ده پاکره خواهد بود که مشماای خودرا برداشته 
به تفا داماد یرون رفتند ب« وار ایشان 2 دانا وخ اداری بودند + 
۳ تادانان مشعاپای خودرا برداشته مچ ررغن با خود نبردند بو یکن دانایان 
روغن در ظروف خود با مشحلهای خویش برداشتند + وجون آندن داماد بطول 
1 اتجامید هه پیدی زده خنتند + ودر نت شب صدای بلید شد که ایک داماد 
۷ میاید نیال وی بشتایید+ پس تا هد برخاسته مشملپای خودرا 
۹ 
۹ 


سے 


o مرو‎ a4 سب‎ 


ما خاموش میشود + انا دانیان E‏ يشود ۹ 8 كناف 
۲ ر کنر بات خود فد ودرحنیکه انب 
۱ رد ۳ رن کردا دک بت 8 خداوندا پرای رکه 
1 6 عت را نیدانید × سب مردی ر e‏ خودرا 


۱ طلید واموال خودرا بدیشان سبرد + بک بخ قنطار ودیکربرا دو وسہی ا 


41 ایل می ۲۰ 
5 دای را Ea, E‏ ہی آنک بخ نار 
۸ ار وهی کر E‏ انآ آنکه یك تعط رکفت بود رنه 
۱۹ ا ى ان برد یمد ازندت TE‏ 
RE‏ ار E‏ ی ۳ 
۲۱ > + اقای وی کفت آقرن ع ای وین ت و 
سونو ۱۳| ۳۷9 
٥‏ جع میکی ×+ پس ترسان شد رفتم وقنطار نرا زیر زمین نف ه ه ایناک مال تو موجود 
۳ ست + آقایش 5ای کا اک غلام شربر بیکاره دا ٩8‏ از جایکه 
۳۷ نکاشته ام دروم واز زمکانیکه پاشین ام جع میکم + آزهین جهة ترا میبایسی نقد 
ای بت ن بدم ویک یام ال خودرا مرد یام هال کن ارا ارا 
ِ انک ندارد اجه دارد نیز کرفته شود ۲ وان غلام بی نفع‌را مسر 
۶۱ اندازید جاک کربه وفشار دندان خواهد بو ۷ اماجرن 64 
وس میب ۳ 
43 ۳۳ قرار دهد × a‏ ا وید اه 7 
برکتا بافتکا ار من نیرا که از بندای عام بای شا آماده شن است 
0 پیراث کبرید * زیرا | چون کرسنه بودم مرا طعام دادیده نشنه بودم سیرام مودید 


ات ۳ "۳ 2 


ما سد - .م 





1 غریب بودم مرا جا دادید × ا EE e‏ مریض بودم عیادتم 
٩ ۷‏ 3 - در حبس بودم E aT‏ عادلا. ن پاج کوب ای خداوند 
۸ کی کرسنه‌ات دیدم تا طعاست دهم یا تشنه‌ات بافتم ۷ سیرابت نائ + ا ترا 
۳۹ غریب يأفتم ۳ ترا جا دهم یا عریان تا پوشانم × وق ترا ی 
.4 تا عیادنت کم« پادشاه re‏ ا بشما میکوم آنه بیکی لزاین 
ائ برآدران کرچك ترین من کردید ہن کرده اید × پس اصعاب طرف چمپ‌را کوید 
ای ملعونان از من دور شوید CIES NE eT‏ وفرشتکان او میا 
۳ شن است ۴ زیرا کرسنه بودم مرا خو راک ندادیده تشنه E‏ ندادید × 
4۳ غريسب بودم مرا جا ندادیده عریان بودم مرا پوشانیدیده م يض وحبوس بودم عیادم 
ئ مودید٭ پس ایشان نیز بپاخ کین ایند یدای 2 ترا کرسته یا تشنه يا ریب يا 
10 بر مرق ایکون دین خدمتت نکردم + انکاه دز جاب ایا کرید 
3 8 ۳ میکوم 2 اه نک کا کیچکان SS‏ برد کر دام اداج وایشان<ر 
عذاپ جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی × 


باب ببست وششم 

۱ وچون عیسی هه 3 ین "وتا : نرا به‌امام ر د بشاکردان خود کفت + مبدانید که 

ا رکرو عد صح است e‏ تسام کرده میشود تا مصلوب کردد × 
ف انکاه روساء کهنه e‏ ومشایخ فوم در دیوانخانه ا ڪه قيافا نام 
3 داشت جع شل ٭ aa E E‏ محیله کرفتار ساخله بتتل 
0 
4 انا کنند نه در وقت عید مبادا رای در قوم برپا شود * وهنکامیکه عیسی 
۷ ا رن ابر شد + زی با شیشه عطرکرانبها نزد او ارم 
۸ چون بنشست برسر وی ریغت * اما شاکردانش چون ابرا دیدند غضب نوده 
ا گزاف تن ات + .زرا من بود اینعطر0قتس کان دراه 
۱۰ و بفتراء داده شود علسی اینرا درك کرده ال وارز رکفت جرا بدين زن رمت 
11 مہدھرد ew‏ نیکو ن کرده ست × واک فةرا ا © شيشه نزد قود دارید 
۱ اما مرا هيشه ندارید + وان زن که اين عطررا بر بدغم مالید سحهة دفن ده 


11 انیل متی ۲۱ 
ا هراینه با مبکوم هرجا که درتام عام بدین بشارت موعظه کرده شود 
٤‏ کار این زن نبز جھة بادکاری او مذکور خواهد شد+ انکاه یکی ازان دوازده 
٥‏ که پېودای اعخربوعی مس بود نزد روسای کهنه رفنه + کفت مرا چند خواهید 
٦‏ داد تا اورا بثیا تسم کم ایشان سی بارةنقن با وی قرار دادند* وازان وقت 
۷ ی و ووت شد اورا دیدن ع بس در روزاوّل عید فطیر 
۸ شاکردان قوف امه کا مراي 5 ا e‏ مخوری ‏ کی 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئید استاد ی« وقت من نزديك شد وح را 
۱۹ در خانه تو با شاکردان خود صرف میناج * شاکردان چنانکه عیبی ایشانرا امر 
۳ فرواد کردند وفع را | میا ساخدد + چون وقت رسيلا با e‏ 
١‏ بنشست ‏ و وقتیکه ایشان غذا خوردند اوکنت هرایه بشما میک که یکی ازغا 
۳۳ مرا تسام میکد + پس بغاییت ب شمکین شن هرك از es‏ 
۲ که خداوندا ابا من آم + ۹ و در جواب کنت از انکه دست با من در قاب فرو برد 
e‏ هانکس مرا تسم ناید چه مرآینه پسر انسان بهیاعلور که در بار او مکنوبست 
رحلت میکند لیکن وای بر اک سس اسان بدت | و تسلم شود اتشخص‌را 
o‏ تر بودی که ا تولد نا نیافتی + ویپودا که تسلم کد" وی بود جواپ کفت ای 
٩‏ استاد ایا 2۵ بوی کفت تو خود کفی * وچون 1 غذا چوردند عیی 
نانرا کرفته کت داد وپاره کرده بشاکردان داد وک وخورید اینست 
۷ بدن من + وپالرا کرفته شکر نود وبدیشان داده کنت هه شا آزین بنوشید × 
۸اه ات تون من در عهد جدبت که در راه باه ج آمرزش کاهان 
۳۹ اجو اما با میکوم که بعد زین | ز میوه مو دیکر غنواهم نوشید نا روزیکه 
اترا بت در ا رن نازه اشام + پس سب خواندند رکه 
۱ زبتون روانه شدند × کا ع بدیدا ن کت 0 5ا0 ا 
لغزش وريد چنانکه مکتوبست که شبانرا مبزم وکوسفندان کله پراکنت میشوند + 
ج لیکن بعد از پرخاسم پش از ك پطرس در جواب وک 
۵ کش هرگاه هه در بارٌ تو لغزش خورند من هرکر تورم + عیسی بوک گنت 
هرابه بتو میکوم که در هېن شت قبل از بانك زدن خروس سه مرتیه مرا انکار 





ال متی ۳۷ ۷ 

0 خوراش کرد ٭ پطرس بوی کنت هرکاه مر با : نو لازم شود هرگر ترا انکار نکم 
۲ وسابر شاکردان نز ههینان کا آنکاه اع ی با ایشان بوضی که مسی 

جنسییانی بود رسیك با کردان خود کنت در انجا بننینید تأ من ره دنا دعا 

۷ موه وپطرس ودو پسر برداشته بی ابت کین ودردناك شد × 

۸ پس بدیشان کنت نفس من از غایت ال مشرف بوت شت است در اشا مانت با 





ی قدری پش رفته یرو ی ادو اقاد و دعا_کردهرکفنتیهایا 
بدرمن آکرمیکن بائد این ی ع بلکه بارادء تو ٭ 
4۶ و نزه شاکردان خود امن ایشائرا در خواب یافت وبه E‏ هن 
۱ ولايد ۴ اعی من تا اد ا کی تادوم 9 
11 اوش رفح راغبست لیکن جسم ناتوان ٭ وبار دیکر رفته باز دعا موده 
کفی ای پدر من آکرمکن نباشد که این پباله بدون نوشیدن ازمن بکذرد انه 
و مت با ایشا ترا در خر اتب یاف اورک ان اتان 
6 سنتکین شل ود * ۱ ۱ ترك کرده رفت ودفعة سیم همان ی کلام دعا 
٥‏ کرد ا آنکاه ترد شاکردان د ES‏ توا رابت و استراحت ک کید 
7 احال ساعت رسین است که پسرانسان بدست کاهکاران تسلم شود ٭ برخیزید 
یرک وهنوز خن میکنت که ناکه ببودا که 
یکلا ۷ 9 بود بای کد ر با شیرها وچوبها از جانب روساه که 
4۸ ومشامخ قوم آندند × وتسلم کنن او E‏ ن نشانی داده کنته بود هرکه‌ر۱ بوسه 
14 و ست اورا حكر بکیرید × درساعت نزد عیسی ان کفت سلام تسم 
ورین + کسی بویرا کنت ای رقق ویر پید یی مراتگاه بان 
اه دست برعیسی انداخنه اورا کر فتند د وناکه ا راهان و 
شیر خودرا از غلاف کیت برغلام زئیس کهنه زد وکوشش را ازتن جدا کرد × 
٣ه‏ انکاه عیبی ویرا کفت ششبر خودرا غلاف کن زرا هرکه شیر کیرد بشمشیر 
۳ه هلاك کردد٭ ایا کان میبری که نیتوانم امحال از پدر خود درخواست کی که 
۶ زیاده از دوازده فوج از ملائکه برای من حاضر سازد+ ۱ ئ درا این صورت 
کب میں بانط زد در آاعت/قکو کیت 


1۸ ايل ۳ ۳1 


کوب بر دزد سعهة کرفتن من با تیغها وجوبها بپرون امدیده درروز با شا در 
٨‏ هیکل نشسته تعلم میدادم و۳ نکرفتید + یکی اج 7 او 
۷ سرد درانوقب چیع شاکردان اورا وأ کذارده بک مخند + TE‏ 

کرفته بودند اورا نزد قبافا ریس کینه جانکه کاتبان چ بودند بردند + 


oA‏ اک ار در تب ونان ماه دی وبا خادمان بنشست 
٩‏ تا اتجام کاررا به بیند + پس روسای کهنه ومشاخ وای اهل شوری طلب شهادت 
۰ دروغ بر عبسی gS‏ بقتل رسانند لک نیا فد پاک دس 
0 دروغ پش آمدند هچ نیافتنده خر دور امن کید ا ۳ 
۳ ایکا شیر را خراب کم ودر سه روزش با نام + ی 
۴ کن هم چ جواب ید چیست صعه ایا بر تو شهادت میدهند اما عبر 
RENE‏ سن کمه ج ES E‏ را دای عم ید 
۶ مارا بکو ی که تو مسج پسر خدا هستی با ته ٭ عیسی ہوی کفت تو کش ویز شارا 
میکوع بعد ازاین پسر انسانرا خوامید دید که پردست راست قوّت نشسته برابرهای 
0 اسان میدب در ساعت رئيس کهنه بت خودرا جاك زده کفت کنر کشت.ه 
٦‏ دیگر مارا چه حاجت بخبود است» امحال کفرشرا شنیدید × چه مصلین 
۷ بینیده ابشان در جواب کفتند مستوجب قتل ا اانا 
۸ بر رویش انداخنه اورا طبانچه میزدند وبعضی سیی زده + میکفتند ای ج پا 
چه تبرت کن کیست که ترا زده است اما پطرس دربایدان هرا کے سوک 
۷۰ تاکاه کيزی نزد وی امن کنت تو هم با عبسنْ جلیلی بودی* او رو بروی هه 
۷ انکار وده کفت نیدا م چە میکو * وچون بدهلیز یرون رفت کیزی دیکر 
۴ اورا دین محاضرین کفت این خص نیز از رفقای عیسی ناصری اسف ٭ باز قم 
۷ و ا ۲ فیشنامی ٭ ۳ آنانیکه ایستاده بودند پش 
این چرس را کنتند البته توم از ابہا هستی زیراکه لب نو بر تو دلالت میناید × 
۷ پس آغار لمن و کردن وقسم خوردن غود که اختخص‌را فیشنامم ودر ساعت خروس 
۷۵ باأنلک زد + انکاه بعلرس ی عیسی را ییاد وک دا باناک,زدن 


خروس سه مرتبه مرا انکار خوای ,کرد ہس ببرون رفته زار زار ار بکریست ۳ 


انحیل مت ۲۷ ٩‏ 


باب بیست وهنتم 


سے 


وچون ڪج شد هذُرو سای کهنه ومشاۓ فوم برعبسی شوری کردند که اورا . 
۲ هلاك ساز وند و پس اورا بند,نهاده بردند وبه پنطیوس پپلاطی وال نسلم 
؟ ودنك ٭ E‏ ن هنکام چون ودای تسلم کنو او دید که , بر او فتوی دادند 
4 یشبیان شن سی پاره نش‌را | بروسای کهته ومشایز رد کرد کفت کا ه کردم که 
0 خون بیکناهیرا تسلم نودم ه کفتند مارا چه خود دانی + پس | 
1 انداخنه روانه شد ورفنه خودرا خنه غود + اما ساموت شرا بر داشته 
۷ کفدند انداختن این زیت ادا ل جاب بویا انیا اسب × پس شوری 
ET ۸‏ بلغ مزرخة کوزه کررا مجهة مق غربا کد اه انس سم 
۹ اس ری انکاه ی که بزباه ن اریای نبی کنته شت بود 
قام کشت که سی پارة نرا | برداشتند بای آن قیست کرده شک بعضی | زی 
.1 م تسین وابارا شجهة 2 مزرعهٌ کوزه‌کر دادند اک 
11 خداوند چن کفت ×+ فی ود ره روا اکا ون ا او ار پر 
7 کفت ایا و پادشاه بود هستی ه عیسی بدو کفت تو میکوی * وچون رؤسای 
۳ کهنه و ازاو شکایت میکردند هچ جواب یداد × پس پلاطس ویرا 
4 کفت فیشنوی چه فدر بر تو شهادت مید هند × اما تکار ج وی يك سفن 
هم نکنت بقدمیکه والی بسیار تیب شد × ودر هرعیدی ریم وال 3 
1 باك زندانی هرکه‌را مخواستد برای جاعت ازاد مبکرد* ودر انوفت زنداز" 
۷ مثپور یراب ام داشتند + پس چون مردم جع شدند YUEN‏ ک ۱۳5 
۸ خواهید برای شما آزادکم برابا یعس مشهور سرا جد زبراکه دانست اورا 
۱۹ از حسد تسلیم کرده بودند + یوان بز فد تاه بو دا رش تدای فرستاد؛ 5۳ کت 
با این مرد عادل ترا کاری نباشد زیرا که امروز در خواب در باره او زجت بسیار 
¥ بردم بد ای کی شا قوم‌را ۱ پر اب رخبت فود اده + بر ادارا مخواهند 
۲ وعبسی‌را هلاك سازند٭ پس والی بدیشان متوجه شن کفت کدام بك از این 
7 دو نفررا مخواهید مجهة شا رها کم کنتند برابارا ٭ پبلاطس ف 


۱0 


o.‏ اه از 
۲ با عبسیٌ مشھور سح چکم جمیعا کنتند مصلوب شود × والی کفت چرا چه بدی 
۲۶ کرده است 8ایشان بیشتر ف باد زده کنتند مصلوب شود* جون با 3 
۱ که منت د پاک( موب ربا 5 کرد اب طلیی پش مردم دست خودرا 
د شسته کفت مرن بر هس از خون ابنتخص عادل شا به ینید :+ نام تن 1 
۲٩‏ جرا تاک شون ای برما وفرزتدان ا با5 01 را ۱ 
۷ کرد وعسی را تاریانه زده‌سپرد تا اورا مصایب کنا انکاه اقا را 0 
۳۸ بدیواتخانه برده غا ئ فوج‌ر را کرد وی فرام آوردند+ واورا عریان اه ال مرح 
٩‏ فرمزی بدو پوشانیدند × وناجی ازخار بافته برسرش کذاردند ون بدست راست 





او دادند وپش وی زانو زده امتهزاء کان اورا میکنتند سلام ای بادشاه بهود + 
وآب دهن بروی افكت ف‌راکرفته برسرش میزدند + وبعد ازانکه اورا استهزاء 
کرده را ار ریک ا ال ا واورا بجهة مصلوب 
7 نودن ببرون بردند + وچون ببرون میرفتند تخصی فیروانی شعون نامرا یافته 
۲ اورا مجهة بردن صلیب جبو رکردند × وچون بوضیی که متا بعن کاسة سرمستی 
ا ن جر هة بن 
٥‏ یری پس ا ورا مصلوب فوده رخت اورا نشسم نودند وبر انا قرعه 
Ty‏ نته شن بود ام شود که رخت مرا درمیان خود لفسم 
۱ کردند ویر لاس ان قرعه انداخندجودراتها 6 ها ۱۳ 


۷ 
۳۸ نامة اورا نوشته بالای سرش ومد که اینست عیسی پادشاه منود انکاء وی 


٩‏ دزد یکی بردست راست و دیکری برچپش با وی مصاوب شدند+ وراهگذران 
.> سرهای خودرا جنبانین کفر کوبان ٭ میکنتند ای کسیکه هیکل‌را خراب میکی 

تن نز میسازی خودرا جات دهء اکز پسر خدا هستی از صلیب رو 
۳ يا همین ریم ان رسد ستهزاء کان میکنتند ٭ دیکرانرا 

جات داد اما نفیتواند خودرا پرهاند اک پادن ا 05ا را ۱ 
29 اید تا یدو ایان اورم * برخدا توکل نود کون اورا نجات دهد اکر بدو 
46 رغبت دارد زرا کفت پسر خدا هستم * و خچنین آن‌دو دزد نیزکه با وی مصلوب 
٥‏ بودند اورا دشنام میدادند × واز ساعت شنم ۳ ساعت نم تیگ ام زمان‌را فرو 


ال متی ۲۸ اه 

۹1 کرفت بر وتزديك بساعت غم عبسی باواز زبلند صدا زده کفت ایی ال لا سبفتتی 
4 بعی ای ی مرا جرا تلکردی». انا بعضی از حاضرین چون ابرا شیدند 
٨‏ کنتند که ۱ اباس را رند + ا eT‏ استفی را کرفت 
e 44‏ كد برسر ن کذارد نرا جات 0 دیکات 
o.‏ کنتند بکذا رنا بينم که ایا الیاس و بر ها ند چ عبسی باز 10 واز بند ص 
اه زده روحرا تسلم نود که ناکاه رده کل رت ا N‏ وزسین 
۲» متزلزل وسنکها شکافته کردید × وقبرها کشاده شد وبسیاری از زبدبهای مقدسین 
۲ که ارامیت بودند , بر خا ستند ۲ ا ا 
ه رفتند وبر بسیاری ظاهر شدند* اما یوزبانی ورفتایش که عبسی‌را نکاهبانی 
میکردند چون زلزله واین وقایعرا دیدند بی نهایت ترسان شن کنتند نی الواقع 
وه ایشخص پسر خدا بود+ ودرانجا زنان بسیار ی که ازجیل در عتب عبسی اسن 
٩‏ ا کد اردور زطاره یکردند ۾ که ارز زانجبه رم کدلبه بود 
۷ ومرم مادر یعتوب و پوشاء ومادر پسران دی × اما چون ۳ > 
رسید شخصی دولمند از اهل رامه بوسف نام که او نیز از کک کہا رور چوا ا ا 
۸ و نزد پپلاطس رفته جسد عیسی را خواست ه آن ه پلاطس فرمان داد که داده 
o‏ شو دا پس یوسف جسدرا برداشته انا درکتان پاك ی × اورا در فیر 
وای رد انك تشن بو دکذارد وسکی بر O‏ ع غلطا نین برفت × 

۰ ا ورم له ومرم دیکردر نا در مقابل قبر نشسته اد ودر فردای 
آنرو زکه بعد از روز تهبه بود روسا ی کینه وف یسیان نزد پپلاطس جع شن × 
ج- کننند ای اقا مارا یاد است که ان کراء کندت وخی زنت بود کنت بعد از سه 
)ا روز بر گیزم ۴ پس بفرما قبررا تا سه روز نکاهبانی کنند مبادا شاکردانش سل 





وی را بدزدند وبردم کوبند که از مرنکان برخاسته است وک ۳ 
و او بد نر شو د یلاس ول دی e‏ ید یر 0 ا 


س 


| وبعط ازسپت هنکام جر روز اول هنته مرم جدليه ومرم دیکر ی را 
4 


ہے ہے چم 


۲۸ انیل متی‎ or 
ند > 6 ناکاه زا عنم ادو اڪ فرشته * خداوند از ا‎ 
آند وسترا از در قبر غلطانیت بران بنشست × وصورت او متل برق‎ . 


ولباسش چون برف سید بود * واز ترس او کنیا دن ان بارزه در ادن مثل مرده 
کردیدند ‏ اما فرشته بزنان متویجه شان یکات شا ت ا میدام که عیسی 





ge 1‏ وا بود برخاسته است جک 


۱۷ 
۸ 


1۹ 
1۰ 


سس ا ret‏ ل ٍ موم 
دید اینك شیارا اکن + پس از ثبربا ترس وخوشی عظم بزودی روأنه شل رفتند 
E TT‏ اماع دهند+ ودر هنکامیکه بجهة اخبار شاک دان او میرفتند 
تاه د عیسی بدیشان بر خورده کفت سلام ۱ باده پس پش بقدمپای او 
چسیل اورا پرستش کردند + آنکاه عیبی یشان کن وچ د رفته برادرانمرا 
E SASS‏ آنا مرا خواهند دید × وچون ایشان میرفتد 
E‏ از کشیکیار. و گرا رد۳ 


4 که بت و ونتیکه 8 119 بودم اورا دزدیدند × وهرکاہ 


این خن کوش زد والی شود هانا ما اورا برکردانم وشارا من سازم + ایشان 
پول‌را کرفته چنانکه تعلم یافتند کک يخن تا امروز درمیان ود منت اسمتا د 

اما یازده رسول بجلیل ب رکوهی که عیسی ایشانرا نشان داده بود رند + 
وجون اوراردیدند برش اود لیک بعضی شک کرد ۳ 3 


امد بدیشان خطاب کرده گفت ای فدرت د و برزمین چن داده ل 


است + پس رفته هذ امتهارا شاکرد سازید وایشانرا باسم اب وابن وروح الندس 
تعید دهد + وایشانرا تعلم دهید که هد او رتناک بشما حک کرده‌ام حنظ کنند 
وايك من هرروزه تا اتضای عم هباشم ین 


سے سب ۵ 


۸ 
۹ 


۱۰ 





باب اوّل 

ابتداء انیل عیسی ج کک رای ی SIN a‏ 

رسول خودرا پ ا کات رین موی م صدای ندا 
کن دریابان 4 و و 
تعید دهنله دریابان تسکت و هة آمرزش کناهان بتعید نوبه مو عط مینود ‏ 
ونای ٭+رزو حم هودیه دیع سک آورشلم نزد وی یرون شدند وبکاهان خود 
چن ا او ن آزاو تید ی یافتند+ وعبی‌را لا س از بش شتر 
وکربند چربی برکبر میبود وخوراك وی وعسل برک * وموعظه میکرد 

ومیکنت که بعد ازمن کنی تواناتر ا ا ید آن نسم که خم شت دوال 

تعلین اورا با زک من شمارا باب تمید دادم لیکن او شمارا د روج اس درد 
داد + وواقع شد دران ایام که عبسی از ناص ان 
TK E Ere‏ 


۱ کوتري بروی نازل میشود* واوازی ازاسان دررسید که تو پسر حبیب من هستی 


1 منود سوسوررن و شا ومدت چهل 


روز در گرا | بود و شیطار ن اورا جر به رشن با وحوش سر مر" ES‏ اورا 


3 پرستاری مینو دند وبعد ازکرفتاری کت و بعلل امن ا ۳ 
۵ خدا مرعظه کرده+ میکتت وقت تام شد وملکرت خدا نزدیکست پس توبه 
1 کید وبه‌نجیل ایان بیاورید« وجون بکارة دریای جلیل کشت شعون 
12 وبرادرش اندرپاس‌ر! دید که دای دردر با میاندازند زیر که صیاد بود ند و 
۸ ایشان راک کفت از عتب من اتد که ۳9 صیاد مردم و ا دامهای 


۱ اجیل مرقس‎ ot 





۱ خودرا کذارده ازیی او روانه شدند + وازانجا قدری پشتر رفته یوب ین 0 
]رادرس بوحنارا دید که درکن دامهای خودرا | اصلاح کد درحال 
ایشانرا دعوت نود پس پدر خود ژبدی‌را با مزدورا 2 کذارده از عنب 
۶ ص 
7 وی روانه شدند*+ وچون وارد کنرناحوم شدند بی تامل درروز سبت بکیسه 
11 ° ی تا کیک و 2 شنک بر اا 
mw‏ اکت ای ا ا ا E‏ 
۲9 هلاك کردن ما اہ ETE‏ و اک قدوس خدا٭ عبسی بوک نیب 
۲۷ داد کفت خاموش شو واز ۱ و درای + درساعت آن روح خییث اورا مصروح 
۷ ود وبآواز بلند صدا زده ازاو یرون امد + وهه مب ندند معدیکه از هدیکر 
0 ال کزنه نت این چیست واين چه تلم تازه است که ارواح لیذ را نا 
۸ قدرت و ون ۳ و فورا درقای وت 
۳ درامدند ‏ ۳ شعون ت 9-1 بود E.‏ ورا 8 1 
۱ خبر دادند+ پس نزديك شن دست اورا کرفته برخیزاییدش که رت 
97 از 3 ال کاک ا اپار ۳ شامگاه چون | 
E 94‏ ات 3 3 ORE‏ ۱ ات 
۵ رد رده نکذارد که دیوها حرف زنند زیراکه اورا شناختند+ بامدادان قبل 
7 ازج برخاسته یرون رفت وبویرانة رسین درانجا بدعا مشغول شد* وشمعون 
پم ورفتایش دربی او شتافتند × چون اور | دریافتند کنتند هه ترا میطلیند × بدیشان 
کنت بدهات جا اور م بروم تا دراي | نیز موعظه کم زیراکه بجهة ایتکار بیرون 
۹ ایدم پس درتام جلیل درکایس ایشان وعظ ميود ودیوهارا اخراج ج میکرد ۷ 
ی وابرصی بیش وی ان استدعا کرد وزانو زده بدو کنت ی ۳ 
31 مرا طاهر سازی × عیسی نرجم نوده دست خودرا ۱دراز کرد واورا نس موده کنت 
0 وام طاهرشو* وچون خن کنت فی النور برص ازاو زایل شن پاك ی 


احیل مرن o‏ 
ك ار قدغن کرد وفورً اخ فرموده * کفت زنبار کسیرا خبر مل بلکه رفته 
E O rae‏ تا ۱۳ 


5 انیت بشو د ۲« E‏ رس a‏ سڪ د 


و ار پیج نزد وی دس 8 








باب درم 
۱ وبعد ازچندی باز وارد کفرناحوم شن چون شهرت یافت که درخانه است* 
يدرنك جمی ازدحام فودند بقس‌یکه یرون در نیز کمایش نداشت وبرای ایشان 
کارا ان م اک ناک ۰ بعضی نزد وی امن مفلو جی را | بدست چهار نثر 
برداشته اوردند »د وجون بسیب جمعیت توانسنند نزد او برسند طاق جات را که 
‌ او بود با زکرده وشکافنه نت را که مفلوج برآن خوایین وت وتات 
a‏ ا زا اند E‏ ای فرندکاهان نو آمزی شد + لیکن 
ATT E E‏ 0 
Ss. a ۸‏ ادراك نوده که با خود چنین فکر میکند ف 
د اک کاهان r‏ شد دپ با کنتن eres‏ س بر 
لک دیسر انتتانرا اسططاعت وکا مان برروی زین کت 
۳ مفلوجرا کفت « ترا میکوم برخیز وبستر خودرا برداشته انه خود برو+ او 
برخاست وبی‌تامل بستر خودرا برداشته پش روی هه روانه شد بطوریکه هه 
۴ حبران شن خدارا نجید موده کنتند مثل این امر هرکز ندین بودم + وباز 
٤‏ بکارة دریا رفت وتام ان کروه نزد او امدند وایشانرا تعلم میداد وهنکامیکه 
ی وم ا باجکاء نشنیته:دید ه بد یکنت از علب منیا 


ہہ a‏ حم 


۱0 برخاسته درعتب وی شتافت د ووقتیک او درخانه وی نىشسىتە ہو د ای 
رن با عیمی وتاکردانش سند ریرا بسیار بر3 وروی 


بت انجیل مرقس ۲ 
۲ او میکردند ب وجون کاتبان وفریسیان اورا دیدند که با باجکیران وکنا‌کاران 
س ب او کفتند ی نج 


۰ ‌ ۰ 3 ۰ 


یی نوج روزه ی at‏ سد هب 
وف بسیان روزه میدارند وشاکردان نو روزه نیدارند* عیسی بدیشان کفت ایا 
منکن است پسران خانة عزوبی مادامیک داماد با ایشان اس ۲ ۶ 
۳ ایک وی فیتم اند روزه دارند چ ا تت داماد 
۳۱ زان ؟ , ذرفنه م و وھچ کس رجا کته پاره 
Ee‏ راد نورا پس يريزد 5 نوی 

بدرد وشراب ره مشکها تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ رخت ×+ وچان افناد که روز سبتی ازمیان مزرعه‌ها میکذشت وشاکردانش 
4 هنکامی که میرفتند بچېدن خوشه‌ها شروع کردند+ فریسیان بد وکفند ابنك چرا 
o‏ درروز سبہت ر عل میباشند که روا نیسمت × او بدیشان کفت مک هرک 
۲۷ نخوانتاید که داود چه کرد چون او او ورفقایش : ناج وکرسنه بودند + چجکونه 

درایأم اییاناراریس که اعانة یلا د رام نان ا ۱ ن هز 


ow 


۹ 


0۳ و یک بش بشان كذت سبت مجهة انسان 
۳۸ و شد سای بر اک سات + بت بزین تشر او نال در 





باب سيم 
وبازیکیسه درانت دراتیا مرد دست خشکی بود* ومراقب وی بودند که شاید 
اورا درسبت هنا دهد تا مدع او کر دند ب پس دان ةاد OE ae‏ 
دربیان بایست+ وبدیشان کفت ایا درروز سبت کدام جایز | ست یکی کردن 
يا بدی جانرا عات دادن ب با هلاك کردن ايفان خاموش ماندندب پش چنهان 
ودرا برایشان با شخب کرداینه ES‏ ازستلک|د! ایشان وی 3 ا 2 


کک ن-ِ f‏ 


© 


ال لافس ۲ 2۷ 

1 1 انیت خودرا دراز من پس کار کد دسنش کے کشت ٭ ۳ قت 
فریسیان بیرون رفته با هیرودیان دربارء او شوری نودند که چه طور اورا هلاك 

۷ کند× وعیسی با شاکردانش بسوی دریا امد وکرومی بسیار ازجلیل بعتب او 
۸ روانه‌شدند× واز بهودیه واز اورشام وا وم وانطرف ان واز حوالل صور 
۲ ا کی کییرجوناغال اززل شیف ارد وی امدند + وبخاکسا) 
۳" نگاه دا ند تا بروی ازدحام نابت چ 





۳ ا کی ی فرکه صاحب دردی بود Ser RE‏ 
ا اورا لس ناید+ وارواح پلید چون اورا دیدند بیش او بروی درافتادند وفیاد 
۲ ان کے وایشانرا با کید بسیار فرمود کے اورا رد 
۴ ندھند٭ پس برفرازکوی برامت هرکرا خواست بنزد خود طلبید وایشان 
۱ تاد رای ا ودوازده نفررا مفرّر فرمود تا هراه ۱ el‏ وت ایشانرا مهد وعجل 
٩‏ قدنف فد تووافی افدر اشد کے رفا شفاادمید راو شین 
أ .۰ 1 
۷ کنند چ وشمعونرا پطرس نام پاد × و ەتوب پسر دی برادر یعتوب ء 
۸ اين هردو را وال چان یمر نی پسران :م کذارد× واندریاس وفیلیس وبرتولا 
٩‏ ومتی ونوم ویعفوب بن حلنی وتدی وشمعون قانوی + از یوطی که 
۳ اور یم که ون بان رد باز چم یفمآ جک( 
A‏ ۰ شا سب 2۳ که ۱ اوه بودند کنتند 
۲ ک بعاربول دارد وبه EL‏ دیوش عا دیوهارا اخراج موی 
مش طلين ا Om Sm.‏ 
5 مدل با مت شرت رل ی ملت نتواند 0 ده 
ا ماد E rs‏ ۳ بلکه ۳ 
۷ میکردد × وچ ک کس تینواند چان مرد زوراور دران اسباب اورا غارت اید 
۳۸ جزانکه اول آن زورآوررابهبندد وپعد ازان ن خانة اورا تاراج رک 2 
۳۹ میکوم کا ده جه ؛ کاهان از بن‌ادم آمرزین مشود 1 FE‏ ا نی 


٤ انیل مرقس‎ o۸ 
بأبد امرزین نشود بلکه مسن ق عذاب جاودانی‎ ES E ه رکه بروح‎ 
بوّد٭ زیراکه مبکنند روجی بلید ا پس برادران ومادر او دند ریرون‎ ۳ 
آنکاه جاعت کرد او نشسته بودند وبوی‎ Sh ايستا دوف اة با اورا‎ ۳ 
کننند انك قاد اك وبرادرانت بیرون ترا میطلیند+ درجواب ایشان کفت‎ ۲ 
کیست مادرءن وبرادرا نم نید × نانک کرد وی نشسته بودند نظرافکنن‎ 6 
کنت اینانند مادر وبرادراغ* زیرا هرکه اراد خدارا :جا ارد هان برادر وخواهر‎ ٠٥ 

ومادر من باشد × 

ee 
ریک دریا به تعلم دادن شروع کرد وجی د او جع شدند‎ ۳ 
بطوریکه بکشتی سوار شت بردریا فرار کرفت وق تجماعت برساحل دریا حاضر‎ 
وو ا ایشانرا بثلها چیزهای بسیار ی آموخت ودر تعلم خود بدیشان‎ 
کنت ٭ کوش کیرید ابنك ر زکری ی بجهة م بای بیرون رفت * دجرن نم‎ 
مپاشید قدری برراه رنه شد مرغان هوا امن رجض ۱۳ برسنکلاخ‎ 


4 م و 


ا شد درجانی 5 خاد درد پس چونکه زمان عمق ند ا بزودی 
روئید * وجون انتاب برامد سوخه شد وازان روکه ربثه نداشت عدا ١‏ 


۳ 


۷ وقدری درمیان خارها رمخته شد وخارها و کزده اترا خنه نود که مُری نیاورد + 
۸ ومابتی درزمین سره وحاصل پدا که روید کر وبار س_ بعضی 
لا ر د ۹ی os‏ 
۳ کرده کاهان ایشان آمرزین شود* وبدیشان کفت ایا این مثل‌را ننمین‌اید پس 
و e r E‏ 
۳ 1 امد «عور 9 کل رکاز چون ڪلام را 

۷ بشنو ند د ۲ نرا مخوشی قبول کنند × رلک ربشه درخود ندارند بلک فانی 


ا 2 
میباشند وچون صدمة با زحتی بسبب کلام روی دهد درساعت لفزش نورند × 
وکاشته SEE ESSE‏ چون کلا.را شنوند + اندینه‌های دیوی 
وغرور دولت وهو وس چیزهای دیکرداخل شن کلامرا خفه میکد وب ی فربیکردد × 
٣‏ وکاشته رین یکو آنانند که چون کلام را شنوند انز می پذیرند وفرمیاورند 
۲ بعقی س وبعضی شصت وبعفی صد × aw‏ ۳۳2 
۲ زیر پانه با مخ ونه برچراغ‌دان ن کذارند × زیراک چیزی پنهان نبست که 
۳ انکارا نکردد وھچ جیز نی نشرد کا 2 هرکه کوش شنوا دارد 
۶ بشنود* وبدیشان کفت با حذر باشید که چه میشتوید زبرا بهرمبزای ک وزن 
۵ کید بشما پېموده شود بلکه ازبرای شا که میشنوید افزون خواهد کثت* زیرا 
هرک دارد بدو داده شود وازهر که ندارد انيه یز دارد حرفته خراهد شد * 
ام وکنت هین ملکوت خدا مانند کی ۱ 95 ارت ا ۳ 
۳۸ وروز وابد وبرخبزد وتخ بروید وغو کند چکونه او نداند ‏ زیراکه زمېن بذات 
٩‏ خود وه اوّل علف بعل خوشه ۾ بس ازان دانه کامل درخوشه + وجون خُر 
ک انو اکا را بکار میبرد زرا که وقت حصاد رسینن است + و کفت په چیز 
۱ ملکوت خدارا نشیه کم NE‏ جه مل بزتم + مثل دانهة خردلیست که 
۳ وقتیکه آترا برزمین کارند کوچکترین تخمهای زنینی باشد × لیکن چون 
شد میروید وبزرلترآزجیع بول مبکردد وشاخه‌های بزرك یآورد چنانکه مرغا 
۳ هوا زیر سایهاش میتوانند اشیانه کبرند + ومتلهای بسیار مانند اینها بندربکه 
۶ استطاعت شنیدن داشتند کلامرا بدیشان بیان میفربود* وبدون مل بدیشان 
تی نکفت لیکن درخلوت تام ا | برای شاکردان خود شرح منود * 
9 کم ودرهان روز وقت شام بدیشان کنت بکناره دیکر عبور که * پس جرن 
انکروهرا حصت ۳ اورا مان طوریکه درکشنی بود برداشنند وچند زورق 
۷ دیکریز هراء او بود ‏ که ناه طوفانی عظم ازباد پدید آند وامواج برکشتی وه 
۸ بتسیکه پرمیکشت* واو درمژخرکتی بربالشی خنته بود پس اورا دار کرده 
۹ کنتند ای استاد ایا بای نیست که هلاك شوم « درساعت 9 پادرا 
ا کنت,ساکن شر وخاموش بای که باد ساکن 3 اا کا 


۲ یل ارش 
دید ۱۷ ا نرا کفتت ازېر چه چين راید ورن 0 ندارید + 


4۱ پس بی عایت" نان نئ یلا دیکر کشت ابی کت ۳ ۱۱ ورا ا 
اطاعت میکنند چه 


س ا 





باب 

ر 9 در نا ن جد اد وجا برون آند 
اور میک روج پلید داشت ازقبور یرون شل بدو برخورد» که درقبور 
ساکن میبود وهیکس به زجي رها 2 فیتوانست اورا بند نايد ب زیراکه بارها اورا 
ِ وزنجیرها بسته بودند وزغجیرهارا کله وکدهارا شکسته بود واحدسه 


سے سس مس ل 


ه نیتوانست اورا رام نايد + ویوسته شب وروز درکوها وقبرها فر باد میزد A‏ 
3 سم مس رس چزن کی رادازذور دید هرا ۱۳۱۱۳ 
۷ کرد ۳1 1 بل مب زد کن ای پسرخدای تال مرا با تو en‏ اکا 
۸ ترا دا قسم میدهم که SEG NY‏ بدو کفته بود ای ردح بای 
٩‏ ازاین عخص پیرون بيا پس آزاو پرسید اسم تو چیست بوی کفت نام من نون 
۰ ات وکا بسیارم * پس بدو الاشس تیار غود که اسان( انا 
1 بیرون نکند + ودر حول ار ان کوما کل کراز بسباری یرید د وهه دیوها ازوی 
۱۴ خواهش موده کفتند مارا بکرازها بفرست تا درانها داخل شوم + فورا عبس 

اینانر! اجازت داد پس آن ارواح خبیث بیرون شل بکرازان داخل کشتند وان 
۶ کله ازبلندی بدریا جست وقریب بدو هزار بودند کهدر اب خفه شدند + وخوله 

بانان فرار کرده درشهر ومزرعه‌ها خبر میدادند ومردم ججهه دیدن آن مأجرا یرون 
0 اد ن دبږانە راک عى داشته بود دیدند که 
1 نفسته ولباس پوشین وعاقل ڪشته است بترسیدند» وانانیکه ديك بودند 
۷ سرکذشت تب وکرازانرا بدیشان باز کنتند # پس شرو بالهاس نودند که 

۸ حلود ایشان روانه شود وجون بکني موار ندب دلاه ۳ 2۳۳ 
٩‏ اسحد‌عا نود که بانوی بادا اما عیشی ویرا اجازت ناک که ۱9۳ 

نزد خویشان خود برو وایشانزا خبر ده ازانچه تجتاوند با تو کرد الک رن 


ص ۱ 
1 بتو رح نموده است ۷ کل روانه تن در ۱ باه عبس با وی 06۶ < 


جيل مرقس ۵ 1 

1 لکزدنا زیخ دکسهه پترنم متم ,نید _ ۳ E O‏ 
۲ درکشی وم سیار بروی جع کشتند وبرار دریا بود* که ناکاء یکی 
۳۹ ازروسای کت بایزس نام 5 وچون اور ن ی افتاده + بدو العاس 
E oT‏ د ریت یا وبراو دست کذار نا بان 
٤‏ زیست کند* پس با او روانه شن خلق بسیاری نیز ازیی او افتاده بروی ازدحام 





مینو دنك آنکاہ fT‏ ي دوازده ل به استحاضه مبتلا میبو د وزحمت 
ار ازاطبای متعدّد دی وانیه داشت صرف نوده فان" نیافت بلک بل تر ميش 
e‏ خبر ترا بشید مین انکروه ازعنب وی امن ردای اورا میں نود × 
۲۹ ر کنته بود اکر لباس وبرا م لس کم این شفا یام + درساعت چشمة خون 
Nt.‏ و خشك ذه درتن خود فمید که ازار ن بلا کعت یافته است + ‌النور عیبی 
ازخود دانسنکه فرّتی ازاو صادر کنته پس درانجباعت روی برکرداین کنت 
0 کبست که لباس مرا لس نود ٭ شاکزدانش بد و کنتند میبینی که مردم برتو ازدحام 
۲ سنایند ومیکوئی کبس ت که مرا لس نود # پس بهاطراف خود مینکریست نا نزن 
۲ که این کا رکرده به بیند + نزن جون دا نست که بو چه واقع شن ترا ن ولرزان 
0 ده ا امررا باتمام دمک نا رکنبت 2۱094 ویرا کفت 
ایدختر امات نرا شفا داده است بسلامتی برو وازبلای خویش رستکار باش ٭ 
۵ او‌هتوز خن میکنت که بعضی ازخانة ریس کیسه امن کنتند دخترت فوت شن 
۳۹ دیکر برای چه استادرا زهت مید * عیسی. چون خنیرا که کنته بودند شنید 
۷ درساعت برس کیسه کنت مترس امان اور ویس * وجز پطرس ویعقوب 
۸ ویوحنا برادر بعقوب هیچ کسرا اجازت نداد که ازعقب او ییایند پس چون 
مخانة ریس کنیسه رسیدند جمعی شوربك دید که کریه ونوحة بسیار مینمودند * 
٩‏ پس داخل شن بدیشان کفت چرا غوغاء وکربه میکنید دختر فرده بلکه در 
۰ خوابست + ایشان بروی مخربه کردند لیکن او هه‌را یرون کرده پدر ومادر 
ا4 دختررا با فق ان خویش برداشته ایک دختر خواین بود داخل شد* پس 
دیک زر e A a‏ 
31 میکوم برخیز* درساعت دختر برخاسته خرامید زیر اک دوازده ساله بوده ایشان 


7 مه ۳ 
نشود وکنت تا خوراکی بدو ده ٭ 





باب 3 

رط ۳ وشاکرداش از عتب او اا 
چون روز سبت رسد درکیسه تعلم دادن آغار نود وبسیاری چون شنیدند 
یزان شن کس اوا بو شض این چیزها را واین دک ۱ 1 
۲ عطا شن ااست که چنین متبزات از دست او صادره‌نبکزدد ۳۳ ا 
نجار بس مر وبرادر بعقوب ویوشا وبپودا وشعون وخا او ابا نزد ما 
فیباشند وازاو لغزش خوردند + عیسی ابشانرا کفت نبی معرمت نباشد جزدروطن 
خود ومبان خویثان ودر خانهٌ خود × ود انم 2 مج" نتوانست نود جزاینکه 


هت سب 


عم 


ام 


دستپای خودرا برچند ميض نهاده ایشانرا شناداد واز بی ایانی" ایشان متب 
ای دردهات اغرال کنته تعلم میداد د il‏ دوازدهء‌ر| پیش خرانت 
شروع کرد بفرستادن ایشان حت جثت ا برارواح اليد قد رت داد 


سر 


ا اود دو ک جز عصا فقط هچ چیز برندارید نه توشه‌دان ونه بول 
درکمربند خود + کر دربا کید ودر فلا دربر نکنید به eis‏ کات 
۱ میت ات و e‏ وم جا که شارا 
نکنند ون شا کوش نکرند ازآن مکان پرون رفته خاك بایهای خودرا 
۳ تا برام شهادتی کردد هراینه بشا میکوم حالت سدوم وغموره در روز 
۲ چا ازانشهر سهل‌ترخواهد بود* پس روانه شن موعظه کردند که توبه کنند × 
۳ يا ووت ود ودد وم یضاق شترا روغن مالین شنا دادند × 
۳ پادشاه شنید زیراکه اسم او شهرت یافته برد و کا > خهپید 
٥‏ دهنت از e ae‏ 1۱ راید 2 هلا 0 
E‏ افق است وبعضتی کفتند که برا ا ا زانط - ۱۳۱ 
هیرودیس چون شنید کنت این همان بجی است که من سرش‌را ازتن جدا کردم که 
۷ ازمردکان برخاسته است* زرا که هبرودیس فرستاده حبی‌را کرفتار فوده اورا 


انبل مرقس أ E‏ 
درزندان بست مخاطر هیرودیا زن برادر اوا که اورا درنکاے > آورده 
۸ بود* ازانجهة که محیی به هبرودیس کنته بود نکاء داشتن زن برادرت ۱ 
س هر دیا ازاو که داشته تطواست اورا بنتل - دورد 
۰ زیرا که هیرودیس ازبی میترسید چونکه ات ری عادل شش مید انات 
مرت و وهرگاه ازاو میشنید بسیار بل وا ومجوشی خن اورا اصفا 
۱ مینود × آا رن مک فلت رفک که هوولایس درروز میلاد خود امای 
1 خود ود و2۳ وروسای جلیل‌را ضیافت نود ٭ ودخترهیرودیا مجلس درانن 
رقص کرد ومیرودیس واهل مجلس را شاد نود پادشاه بدان دخترکنت ان خوای 
aE ۳۳‏ ا بتو دهم ٭ وازیرای او فسم خورد ک که انه ازمن خواهی حل نصف 
۲ ملك ند( بتو عطا کم × أو رو ر فته بادر خود کفت چه بطلم » کفت 
٥‏ سم مین تعبد دهند‌را+ درساعت محضور پادشاه دران خواهش نوده کفت. 
۲ منوا که ان سر ع تعید دهنترا درط من عنایت فرمای+ پادشاه بشدت 
رون کت لیکن هة پاس خسم وخاطر اهل مجلس خواست اورا روم اید × 
1 و پادشاه جلادی فرستاده 0 ۳ شرش‌را باورد ۶ واوق وق سر 
اورا ازتن جدا ساخنه وبرطبتی آورده بدان دخار داد ودخر ارا بادر خود 
3 کین شا داتس شیدند آمدند تفه رابرداشته دفن کردند × 
۳ ورسولان نزد عبسی جع شن ارا کرده وتعل تعلم داده بو دند او 
۱ کی کے و ای وین O E‏ اگ داید را اجک 6 
۲ چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند* پس به تنهائی درکنتی بوضی 
۳ ویران رفنند × ومردم ات واه ارگ واز جیع شهرها 
۳ رخف کن ر ا ی نزد وی جع شدند + عیسی 
و ن ادن کروی بسیار دیت برایشان ترح فرمود زیر که چون کوسفندان بی‌شبان, 
0 بودند و بسیار به ایشا ن تعلم دادن کرفت × وجون بیشری ےد ب دشت 
سا اش نرد وی ام کننند اين مکان ویرانه است ووقت منقضی شل ر ایپارا 
رخصت ده تا به‌اراضی ودهات این نوا رفته انب خود بخ که دج 
۷ شورآک ندارند+ درجواب ایشان کے شا ایشانرا غذا دهیده ویرا کفتند مکر 


18 ایل مرفس ۷ 
۸ رفته دویست دبنار نان مخرم نا اینهارا طعام دهم ٭ بدیشان کنت چند نان دارید 
۹ فته 14 یں دریافت کا کد ج نان و دو ماهی + آنگاه لخا 
فرمو مود که هه د سط وبشجاء باه 
ا نشسنند * وان بح نان ودو ما را کرفته ا اسان نکریسته بر رکت داد 9 
کک ن خود سے د اس EE‏ ۹ ن دفو عا i‏ 
۲ نقسم مود پس چا خورده سیر شدند * واز خوردهای نان ا دوازده 
TO TS‏ نان فریب به !چ هزار مد بودند ٭ 
6 ی‌النور شاکزدان خودر | احاح فربود که بکشتی سو ار شت پیش ازاو به‌بیت صیدا 
مذ عبور کنند تا خود نياعت را مرخص فرباید « وچون ایشا: نرام خص مود مجرهه 
لیات بقراز کوهی اس ا E‏ دران دوا رسد ا 
وک بود ۲ ۳ زیراکه باد مخالف برایشارن 
۸ میوزید بیس تزدیك پاس هان ارتب درا ا ا ا 
٩‏ وخواست ازا بشان بکذرد اھا چون اورا بردریا خرامان اج کے 
۰ این خیالی است پس ریاد زد زیرا که هه اورا دین مضطرب شدند پس 
E O‏ ن خطاب کرده کفت خاطر جع دارید من هستم ترسان ن¿ مباشید # 
Wg‏ کی وسار شاد لاد ماک کا ا 2 درخود خير 
۰ ومنجب شیند + زیراکه مره نان را درل تکرهبودند ریا دا ا 








3 بود ۷ ن اردب ن ۳ ان لک اا جاک 

٥‏ بیرونشدند مردم درحال اورا شناخنند ‏ کر توا ا مت ند 

1 یوار بر تیه نپاده م جا که و او درائجا ام میأوردند ‏ و هر 
جایکه‌بدهات یایشیهرها با اراضی میرفت م‌یضانرا ر راا کا ۱ 
خواهش. میدو‌دند کهاحض دامن ردای اورالسکت ك ۲۳۳ 
شقا می یافت ٭ 


ی هنم 
ut . TE ۱‏ : 
۽ وفریسیان و بعضی کاتبان ازاورضلم امن نزد آو جع سدند ٭ ول کی 


ازشاکردان اورا دیدند که با دستهای ناباك یعنی نا شسته نان خورند مللامت نودند * 


یی 
۰ 


انجیل مرقس ۷ 0 
ریا بو هه بهود سك بتقلید مشاب فوده تا دستهار | بدقت نشویند 
غذا ڃنورند٭ وچون آزبازارها ایند تا ا چیزی تخورند وبسیار رسوم دیکر 
وا چا تاا وظروف سى ك 
ہں فریسیان وکانبان ازاو پرسیدند چونست که شاکردان تو بنقلبد مشایز سلو 
غینایند بلکه بدستهای ناباك نان مخورند + درجواب ایشان کفت یکر اخبار 
نود اشعیاه دربارة شا ای ریأکاران چنانکه مکتوپ است» این قومر بلبهای 
خود مرا حرمت میدارند یکی دلشان ازمن دور است د پس مرا عبت عیادت 
مینایند. زیراکه رسوم انسانی‌را ای فرایض تعلم میدهند + س 
کر تقید انسانرا | نکاه میدارند چون شستن لت یا و پاله‌ها وچنین رسوم دیحر 
کا ان کک ۳03 I Sl‏ 
تأ نقلید خودرا کی بدارید × ازاھ که موسی کنت پدر ومادر خودرا حرمت 
ا وه که پدر یا مادررا | دشنام دهد الیته هلا زک کردد د E‏ وک ود 
هرکاه خی وود کی له ازمن ننع یابی قربان یعنی «دیه برای 








زین امباراجازت نیدهی که پدر یا مادر خودرا هچ خدست 
۴ کد * پس کلام خدارا بتنلیدی که خود جاری ساخته‌اید باطل میسازید وکارهای 
راسا Eg.‏ بدیشان کد ۵دا 
بن کوش وود وفیم کید ×+ « 3 چیز نبست که ازیرون ن آم E‏ او نته 
بتوأند او را نس سازد بلکه اجه ازدوونشن ینید ا 
0 رد E‏ نود هون ازرد ا شاه مرن 
شاکردانش معن مثل‌را ازاو پرسیدندب E‏ نیز چان بی فم 
هستید وفیدانید که 2 اه پازیفرون داخل ادم مشو وا ا نب او نا پال سازد چ 
قزر اک داخل داش نیشود بلکه بش ميزود وبخارج میشود بزب که اين هه 
۳ بك کد وکات انه ازادم توف SM‏ اتسار ۱ 
١‏ میسازد د ادرۇن« انان کر مشود اليد وزا رون وقتل 
۲ ودزدی× وطع وخباٹت ومکر وشپوت برسي وچثم بد وکر وغرور وجات × 


تا ی این چیزهای بد ازدرون صادر میکردد وادہ ا ناباك EBS‏ 
(5) 


11 انیل مرفس ۸ 
e‏ سر از اج برخاسته محوالی صور وصید ون رفته مخانه دراند وخواست که 
1 چیکی چا یرد ہک مرا ی ا ا 
۲ بلید داشت چون خبر آور! بشید فور ا امن برپایهای او افتاد+ واو زن یونانی 

ازاهل فیئیفیه ر بود ر س راص اا دعا ۱ دخترش_یرون 
۷ کد ٭ عیبی ویراکنت بکذار اول‌فرزنتان سرنود ز ۱ ندانرا کرفتن 
۸ وب e‏ ن انداختن نیکی نیست چ ن زن در ویکنت اس ۱۳ 
٣‏ زیر برا سکان نیز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سفن خو رنف + وبرا-کنیت هه 
ابش 





.۲ یسفن برو که ديو از دخترت یرون شد* پس چون مان خود رفت دبورا 
۱ بیرون شن ودخدررا بربستر خوابیك یافت ې وباز از نواجی ؛ صور روا شن 
۲ ازراه صیدون دن حدود د دیکییاس بدریای جلبل و اک زر اه 
۳ لکت ژبان داع نزدروی ا الاس کردند که دس ۱ ۱ ب 

اورا از میان جاعت خلوت برده انکهتان خودرا دک ا ۳ 
6 دهان اداخ زبانش‌را لس فود٭ وسوی اسان نکربسته آهی کید وید و کت 
fo‏ اش ها درساعت کوشهای او کناده وعند" باعل E‏ 
۳۹1 بدرسنی تکل نود × پس ایشانرا قد هدر > ک هک راخ ان 
eT ۷‏ نرا قدغن نود زیادتراورا شهریت دادند + وا و 


ا ست کت رن E‏ 


باب د 


is‏ ایام ا چهیت با شن e‏ تیاشتند ۳ کوان خودرا 
پہش طلبیت بایشنان کفت * براین کروه دلړ بسوخت زیرا الان سه روز است که 
1 ی مرن ما وچ حر را لے ندارند ‏ وهرگاه ایشانرا کرسنه ما نه‌های خود 
رک ۸ ۳ در ا او کد ر ا5 زابغان ER‏ رو 
کردا ند × موم ند r‏ هنت × e‏ گرمود 


سے 
تا برزمین بنشینند وان هنت نانرا کرفته € فود وپاره کرده بشاکردان خود داد 


سے سب 


و لے 


انا سرت ۸ 2۷ 
۷ ود م کذارند 3 نهادند × وچند مان کرچلتا نیز داشتند 
۸ آبارا نیز رکت داده فرمود .ا ہیی !یشان نهند پس خورده سیر شدند وه 
٩‏ زئیل باقی مانن برداشنند ٭ وعدد خورندکان قریب بچهار هزار بود 
۴ ۳ ۱مرخص فرمود ‏ دز درنك در اتکی تشن رای 
î 9 ۱‏ وفریسیان ین با وی باحته شروع کردند واز راه امغان 
ی آسانی از زاو خواستند+_ a ENES NOE‏ 
e‏ هراینه با میک آبتی بدینثرقه عطا مخواهد شد + پس ابشانرا کذارد 
6 وباز بکشتی سوار شك بڪناره دیکر عبور نود + E‏ وفراموش کردند که نان 
9 بدا روا حود ور کنی جز یلک نان نداشتید آنگاه ایشانرا قدغن فرمود 
له کہ با خر اشد وا: ز خیرهايةفریسیان وخميراية هبرودیس احباط کید + ایشان 
۷ با خرد اندیفین کنتند از راکد کن ن ندارم + عبسی فم کرده بدیشان کات 
بچرا فکر میکنید ازانهة که نان ندارید» ایا هنوز فت ودركگ تکرده‌اید ونا حال 
۸ دل شا عت است ۲« ای چشم ذاشتهفیبنید وکوش داشته یشنوید وییاد ندارید + 
٩‏ وقتیکه 2 ناثرا برای +نجهزار نفر پاره دم جند سبد پراز پارها برداشتید» بدو 
۲۰ کنتند دوازده × ووفیکه هفت نان‌را بجی چهار هزار کس پس چند زنیل پر 
ازرین‌ها برداشتیدء کنتندش هنت * پس بدیشان کنت چرا يميد »× چون 
به پیت ا شخصی کوررا نزد او آوردند ا مودندکه ا الین ناد + 
۲ پس دست آن , کوررا کرفته اورا از فربه بیرون برد وا دهان برجشان او انکه 
۲ ودست برا وکذارده ازاو پرسید که چیزی میببنی * او بالا نکریسته کفت مردمانرا 
٥‏ خرامان چون درخها میبینم < پس بار دیکر دستهای خودرا برچشان او کذارده 
۳1 رد با کرس وج کذته هه چیزرا موی دید پس اورا مخانه‌اش 
۷ فرستاده کفت ت داخل ده مشو وهجکس‌را دران ي جا خبر مل × ۱ 
شاکردان خود بدهات قیصربه رفت ودر راء از ی لا کشت 
۸ که مردم مرا که میدانند ٭ ابشان جراب دادند که ېی تعید دهنن وبعضی الاس 
٩‏ وبعضی یکی ازانیاء * اوازایشان پرسید شا مرا که میدانیك پطرس درجواب او 


3 کنت تو چ هستی × س ایشا نرا فرمود که هکس را از او خبر ندهند × آنکاء 
)"5( 


۸ انجيل مرفس ٩‏ 

بنانرانعلم دادن آغاز کرد که لازت بسرانسان بسیار زج تکند واز مشا 
ا ورؤسای کهنه وکاتبان رد شود وکشته شل بعد ازسه روز برخیزد+ وچون این 
۴ کلامرا علانیه فرمود پطرس اورا گرفته نع ,کردن شروع فود ٭ اما أو برکشته 

بشاکردان خود نکربسته بطرس‌را ېب داد وکنت ای شیطان ازمن دور شو زیرا 
ors‏ ا | اندیشه نیکی بلکه چیزهای ایر #۱« پس مردم زا با شاک ان اد 

خوانت کنت هرکه خواهد e‏ 1 ا 
مم برداشته امز ا اشا بعت بای زیرا هرکه خواهد جا ج ا 
۲۳ سازد وهرکه جان خودرا مجهة من وانجیلی برباد دهد آنا برماند × زیراکه خص‌را 
۷ چه سود دارد هرکاه نام دارا برد ونس خودرا ببازدب با انکه ان چه 
۸ چیزرا بعوض جان خود بدهد+ زیرا هرکه دراينثرفة زناکار وخطاکار از من 





2 = ۰ ۰ ۳ با رگ ی ۲ یت ۱ 
وان من سرما شود يسر انسان يز وفت‌جد 3 فرشتکان مق س درجلال پشر 


E Ea Yez 





باب مم 

وبدبشان کفت ت مرایه ‏ بشیا میکوم بعضی از ایستادکان درانشا میباشند که تا 
۳ لکوت خدارا که رت مباید نهبینند ذانقة موت‌را غز راد دبا وداش 

روز عبسی پطرس ویعقوب ویوحنارا برداشته ایشا نرا تپا برفراز کوش مخلوت برد 
۲ وکیئنش درنظر ایشان متغیر کشت ٭ ولباس او درخشان وچون برف بغایت 
٤‏ سفید کزدید چنانکه هیچ کازری برروی زببن نیتواند چنان سفید اید × والیاس 
ه با موس برایشان ظاهر شل با عبسی کنتکو میکردند ٭ ہس پطرس مللفت شن 

به‌عیسی کفت ای استاد بودن ما درابنجا نیکواست پس سه سایبان میسازم وی بزای 


ك سے 
نو ودیکری برای موسی وسیی برای الیاس + ازانروکه فیدانست چه بکرید 


we 


ڈے 


۷ نك هراسان بودند × نأگاه ابر O‏ ان انوا واوازی اوا د 
۸ اینست پس حبیب من ازاو دشنوید چ درساعت کرداکرد خود نکریسته جز 
۹ ا < و یت و 





انجیل مرقس ٩‏ 1۹ 
سرا درخاطر شود تکاه دافته ازيك دیکرسوال میکردند که برخاستن ازمردکان 
۱ چه باشد * پس ازاو استفسار کرده کنتند چرا کاتبان میکویند 5 الباس بايد اوّل 
۲ با + اومدرجواب ایشان کفت که الياس البتة الاد وهه چیزرا اصلاح 

مناید وچکونه دربارء پسر انسان مکتوبست که میباید زحمت بسار کند وحټر 
۳ شرده شود* لیکن بشیا میکوم که الپاس هم اند وبا وی ان خواستند کردند 
6 چانجه درن وی نوشته شن است+ پس چون نزد شاکردان خود رسید 
جمی کب ر کرد ایشارن دید وبعضی ازکانبانرا که با ایشان مباحنه میکردند + 
ا اد د رت اضادند ردان وان مه ` 
۳ سلام دادند ې انکاء ازکاتبان که با اینها چه مباحثه دارید 5 اران 
0 کراب کات ای امجاد پسر خودرا نزد وک روم کت دارد « 
۸ وه جا که را یبرد کی چننچه کف برآرده دشن هم جد خشك 
۹ ند پس شاکزدان ترا کنتم که اورا پرون کند توانستند* او ایشانرا جواب 
دای ۳ ای فرثه , بی یار ن نا ی با E‏ شم وتا چه حد حمل شا شوم اورا نزد 
۴ من ررید٭ پس اورا نزد وک مد ER‏ فوراً نت اورا ara‏ 
0 کردهتابرزمن,افناده کف ê‏ وغاطان شد × پس از بدر وی برسید چند 
دس بای کف ارک و د عقوت 
انداخمی تا اورا ملاك کد حال آکر میتوانی برسا تسم کرده مارا مدد فرماً - 
و ۳ ان ایان ENR‏ را هه جوز مکن است »+ درساعمت 
رده کرنه اکا ن میرم انداوند تا 
٥‏ فرما+: چون عبسی دید که جر کرد اا ۳۵ روح بلید را عبت داده 
رکا اھر کرو کر ا 


1۷ 
1 


۳ رو اش یک ای جس مج وب 8 


3 وازانجا روانه تن درجلیل میکشتند وتضواست کس اورا بشناسد* 


¥ ایل ءرقس ۹ 


اکا تا ۳ فده میکنتی پس راتسا ۱399 مردم تسلم میشود واورا 
۲ب که 1 از متتول شدن روز سم خواهد برخاست * اما این سرا 
۳ درك نکردند وترسیدند که ازاو بپرسند.+ ‏ ووارد کفرناحوم شك چون ننانه 
f‏ د ازایشان پرسید که ق رام با مبلق کیک چە مأ حه کدی اما ایشان 
خاموش ماندند ازاتجا که درراء با يك دیک ر کنتکی مبکردند درا پس 
۵0 بزرکتر + ہس نشته آن ¿ دوازده‌را طلیین بدیشان کنت هرکه متخواهد مقدم باشد 
7 موخر وغلام هه بود + پس طفل را برداشته اد ران أ 
۷ دراغوش کنین بایشان کفت + هرکه یکی ازاین کودکا: را باسم من قبول کند مرا 
۸ قبول کرده است وهرکه مرا پذیرفت ته مرا بلکه فرستنت مرا د 0 KE‏ 
ب را ديدم که بنام تو دیوها یڑا 
ف ع :ن د وچون E‏ نیکرد ا ورا مانعت نودم × د 
کید زا یکو ن بنام من باب وا ۱ 
۷ ۱۷۹ زیرا هرکه ضد ما نیست با ماست ×+ وهرگه شمارا | زاین رکه ازان 
سج هستید کاسة آب , ام من وان رای با میکوم ار ودرا ضایع واه 
۳ کرد × ومرکه یکی از این کودکا را که چن ایان آورند لغزش دهد اورا تر است 
۴ که سنك اسیای بر ا نش اوخنه دردریا افکن شود * نس هراد ر 
بلفزاند از ببرزیرا ترا تر است که شل داخل حبات شوی ازاینکه با دو دست 
4 وارد جهم کردی دراتنی که خامونی پذیرد + جائیکه کم ایشان برد واتش 
مه خاموشی نذیرد*+ وهرگاه پایت ترا بلفزاند قطعش E ITE‏ یت رد 
لك داحل ا شوی از CPG n Ey‏ 
برد + ایک کزم | یشان یرد واتش خاموش نشود* وهرکاه ه چشم تو ترا 
لفزش دهد قلعش کن زبرا ڪي ست که با يك چشم داخل ملکرت خدا 
۸ شوی از زانکه منتوری :۰ وی شوی ×+ ایک کم بان غیرد 
هك و ر نیابد+ زبرا هرکس باتش نکین خواهد شد وهرقربانی مك کېن 
. کرک مك یکر اکت لک هرکاه نك فاسد کردد بچه جیز آنرا اصلاح e‏ 
پس درخود نك بدارید وبا یکیکرصط میدب 


انیل مرئس .۱ ۷ 








ا ۵ 


٤ 
ر 6 ا رارف یه بهودیهآمد وکروی باز نزد وی جع‎ 
انکاء فریسیان پش‎ ٩» شداند واو برحسب عادت خود باز بدیشان انعم میداد‎ 


اب 


این از روی اتان ازاو سال غودند که ایا مردرا طلاق دادن زن خویش جایز 
است * درجواب ایشان ک کنت مومی شارا چه فرموده است + کنتند eza‏ 
اجازت داد که طلاق نامه بتو یسند ورها کنند × عیسی درجواب ایشا ن کنت 
بسیب سنکدل شا اين حرا برای شا نوغت + لیکن ازابدای خلنست خدا 
ایا دورن ااه ا راید بابد مرد بدر E.‏ ترك کرده با زن 
خویش به‌پپوندد * واین دو يك تن خواهند بود چنانکه ازان ہیں دو نیستید بلکه 
ید + اک تخد یرت اسان آنرا جدا نکد رد حاار کات 
ا E‏ نمودند × بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
ودیکریرا ناج اکذ برحن وی زنا کرده باد وا زن ازشوه ر خود جدا شود 
1¢ ردک زتاً شود بې و جهای کرچك وا هیا ارردند 
ی تا ایشانرا مس ماید اما شاکردان اورندکا: نرا منم کزدند به چون عیمی این نرا بدید 
خش رده بدیشان کنت بکذارید که یچهای کوجك اس آبند وابشانرا ماع 
۰ ما لکوت خدا ازانتال اینها ست + هراینه بنا میکوم هرکه ملکوت 
5 خدارا اقل مه کر چات فبول نکد داخل 3 نشود٭ پس A‏ برا دراغوش 
۷ کنید وت برایشان تیاده برکت داد چون براه مبرفت تخصی دوان 
دوان مت پیش او رار زده سوال نود که ای استاد ن نیکوچه کم تا رات 
۸ جاودانی شوم * عیسی بد و کفت چرا مرا نیکو کنتی وحال اتک کی نیک نیست 
٩‏ جر خدا فتط × احکامرا مدان مکن فتل مکی ۱۳ 
۲۰ من دغابازی مکن پدر ومادر خودرا حرمت دار* او درجواب وی کنت ای 
1 ره ر ازطفولیت تکاه داش م ‏ عیسی بوی نکریسته اورا حبت نفرد وکنت 
ترا یك چیز ناقص است برو وان داری بنروش وبنقراء ن که درا سان ب کی 
۲ خرای یافت ویا صلیب را برداشته مرا پیروی کن ٭ لیکن او ازین ګن ترش‌رو 


سم go‏ 1 ع 


یی 
e‏ 


Niaz ۷۳ 


س وت 


CT‏ ون کفته وا ددد ۱ ت انکاء Sac‏ خو 
نکریسته بشاکردان خود کنت چه کک زارات که اا ا ا 
تا فا کر د انعر از اناو درحرت افادد عبسی باز توجه نوده 
بدیشان کنت ایفرزندان چه دشوارست دخول انایکه مال واموال توکل دارند 
o‏ درملکیت خدا + سپل‌تراست که شتر بسوراخ a‏ ازاینکه سخص دو لهند 
71 بلکوت خدا داخل شود ایشان بغایت مفی رکنته با یکدیکر میکنتند پس که 
۷ میتواند نجات یابد ‏ عیسی بایشان نظرکرده کفت نزد انسان الست لیکن نزد 
۸ کا بست زا 6 ار نرد خدا مک ات ا بوک ۳ 3 
٩‏ اینكك ما هه چیزرا ترك کرده.ترا پپروی کرده‌ام + عیسی جوأب فرمود هراینه بشما 
یکوم .کی نیست که خانه با برادران با خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد 
۰ با املاگرا بجهة من وانیل ترك کد + جزاینکه امحال دراین زمان صد چندان 
یابد از خانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با د با زسمات ودر 
1 عال این سر ات جاودانیرا + سا تین که و مک 
f‏ رجرن درراه دسوی اورشلم میرفتند وعیسی درجلو و راید دو جرت 


افتادند وچون ازعقب او میرفتند ترس برایشان مستول شد انکاه آن دوازدەرا 


۳ باز بک رکنیه ره کرد بةاطلاع دادن ا از اه پروی وارد دمن مک 
ایتک باورشايم م سوسان تقدیست رای ۳۳ وکابان تسلم شود وبروی 


4 2 توای تل دهند واو را بها ا ساد وبروی "یه نودءتزینهاش زند واب 





fo‏ دنو کت وا واه کت ورد وز سام خواهد برخاست + آنکاه 
E Sk 9‏ ای بح وی آمت کنتند ای استاد شاعا ار 
ر سا لکم + رای ما بکیی بد ایشانرا کفت چه خر اهید برای شیا بکی ‏ کنتند ہا 
۸ عط فرب که یکی بطرف راست ودیکری رجہ تو درجلال تو ا 
ایشانرا کفت نینمید امه خو | هید ی پم اد سنا پالهرا که که من مینوشم اش 
aS‏ رت ا ی اکن ا E‏ اک 


o r err E‏ ر 


انیل مرقس لا لاني 
ا¿ ایشان میا شن است × دهدن یدید بر یعفوب و یوحن خشم کرفنند چ 
۳ عبسی ایشانرا خوانن بایغان کفت میدانید اتانیکه Se‏ مامتها شرده میشوند برایشان 
اند ا راتان اد لک درمیان شا چنین نخواهد 
رت بلک مرک خرامد دریان رشا بررك .شود خادم شا باشد* وهرکه خراهد 
t0‏ مقدم برشا شود غلام هه باشد* زیراک ړ پسر انسان نیز نبان تا مخدوم شود بلکه 
۲ حت کد ونا جان خودرا فدای بسیاری کند ٭ و وارد ارا شدند 
ووقتبکه او با شاکزدان خود وجمی کثیراز زارعا بیرون میرفت بارتاوس کور 
۷ پسرتماوس برکارء راه ندسته کدانی میکرد+ چون شنبدکه عبسی ناصریست فریاد 
4 کردن کرفت وکنت ای عیمی ابن داود برمن ترح‌کن: وچندانکه سیاری 
تاد اکرش شیف وبا ذتررفریاد ی پسرداودا برمن ترح 
٩‏ فرما پس عیسی ایستاده فربود تا اورا مخوانند آنکه ۱ e‏ خوانت بد وکندند 
.0 خاطر جع دار برخیز که ترا واند + در ساعت ردای خودرا دور انداخته بر با 
ا٥‏ جست ونزد عبسی امد * عبسی بوی التفات رده کفت چه رای ازهر تو نام » 
۲ اکور اند یکنت < ا ئی یام + عیسی بدو کفنت e‏ مانت ترا 
شنا داده استه درساعت بینا کفته از تاا عیسی درراه روانه شد + 


اچ بازدم 

| وچون نزديك باور به بیت فاججی وبیت نيا برکوه نید دور 
1 ازشا ردان خودرا ۱ فرستاده + بدیشان کنت بددین قریهٌ که رونت اسمت 

بروید وجون وارد آن شدید درساعت کر ا/انثی‌را بسته خواهید یافت که تامجال 
زوا نت رادار اند هرگ کی بماکزید چا مر 
٩‏ 5015 ود شد‌اوند بدین ات قا وتو د نر 290 ن 
1 رفته کر ٥‏ یرون دروازه درشارع عام بسته یافنند وا | یاز ز مبکردند* که بعضی 
ازحاضرین بدبشان کننند چە کا ر ها ریت یکره را ابا ز میکید + آن دی نفرچنانک 
عیحی . بود شا رس E‏ دأدند د Sil‏ درا بتزد 


اا ای کت 


۳۹3 انجیل مرقس !۱ 
٩‏ خود وبعضی شاخه‌ها ازدرخنان بربك برراه کسترانیدند ٭ وانانیک نت 
۰ میرفتند فریادکان میکنند هیشیعانا مبارك باد کیک بنام خداوند اد مار 
۱۱ باد که پدر ما داودکه اید باسم خداوند هوشیعانا دراعلی e‏ و 
نف اورشام شد یکل درا مد وبهمه چیزملاحظه نود جون وقت شام شد با 
۱ 11 ن دوازده به بیت عنیا رفت + بامدادان چون از بیت عیا 
۱۲ یرون مبامدندکرسنه شد × ناگاه و احبری که ؛ برا داشت اک د 
ی باب ام چون نزد آن رسید جز برك بران همچ نیافت زیر اک 
کا موس اجیر نرسین بود × پس عبسی ۳ فوده بدان فرمود ازاین پس نا بابد 
lo‏ کک ازتو میوه نخواهد خورد اکر داش شنیدند * پس وارد اورشلم شدند 
وچون عبسی داخل هیکل کشت به ببرون کردن انایک درهیکل خرید وفروش 
یکردند وت نود ونخت‌های صرافان وکرسیهای کبوتر فروشانرا واڙڪون 
۷ ۵ ۳۳ وکا کک با ظرق از يتا ن هیکل بکذرد ×+ وتعلم داش 
با E‏ خانة من خانة عبادت ای امتها نامیت خواهد شد اما شا 
E OE A‏ وت ورن e‏ کهته وکاتبان ایترا ا درصدد 
ET‏ اورا چه طور ملاك سازند زیراکه ازوی ترسیدند برک هه م دم 
۹ ازتعلم وی مخبر مببودند *« چون شام شد ازشهر پرون رفت * ا ت 
۲ درائای راه درخت اجیررا اوريغ خد اند + سا ۱ ۳۳۳ 
۲ کنت ای استاد اينك درخت انجیری که وننش کرد خشك شل + عبس 
۲ درجواب ایشان کذب دا ابان آورید* زیراکه ه ابنه بشما میکوم هرکه بدین کوه 
وکین منثقل شن بدربا افکن مزا دز دل خود لت نداشنه باشد بلکه یبن دارد 
4 که انه کرید میشود م اينه م اجه کوید بدو عطا شود* بارس بشا بکرم 
آنچه درعبادت سول میکید بنین بدانید که انا بافه‌اید وبشیا عطا خواهد غد + 
۵ و وقتیکه بدعاابابسید هرکاه کی با خطاکرده اا س ا 
۲ شا نيزکه درااھانسے خطایای ارا معاف حارد ا تا 
NEN‏ ڈراک ا ناهد مخشید × و باز اورشلم آمدند 
وکا میکه او درمیکل ترامید روسای کینه و کاقان ومشا نزد وی آمن ج 


ایل مرقس ۱۳ ۷۵ 

۸ کنتندش یه قدرت اي ا SE‏ این قدررا ا ت 

۷ تاا ن اعالرا مجا اری + 2 ایشا نت من ا ی زخنی مبرسم 

؟ ما جواب دهید تا من هم بشما کوم چه قدرت این کارهارا میک: کم * تعمید محبی 

E: ۱‏ بود با ازانسان مرا جراب دهید ٭ ابشان در دلهای و 

7 کننند اک رکوثم ازاسمان باد هراینه کید پس چرا باو امان باوردید + ۳۱ 

کوم ازانسان بود ازخاق بم داشنند ازجا که هه یر کر و 

٩‏ پس درجواب عیسی کناند فیدانم ه عیسی بدیشان جواب داد من م شارا 
فیکوم که بکدام قدرت این کا رهارا جا میأورم + 





با دوازدمم 
۱ پس لها بایشان آغأز خن نو دکه شخصی تاکستانی غرس نموده حصاری کردش 
۲ کنید وچرخنی بساخت وبرجی بنا کرده ۳1 بدهتا نان سپرد وسف رکرد + ودر 
؟ موم تویری نزد دهثانان فرستاد تا ازمیوه باغ ۱ زباغبانار ن بکیرد ×+ ۳۱ ایثان 
4 اورا کرفته زدند وتهی دست روانه نمودند + باز نوکری دیکرنزد ابشان روانه 
ه نوده اورا ی زسنکسارکرده سر اورا شکسنند و تجریت رده برکردانیدندش + س 
یکنفر دیکر فریتاده اورا نی زکشنند وسا دیکرانر! که بعضی‌را زدند وبعضی‌را بقل 
1 ر ساكل واا يك پسر حبیب خودرا ۱ بای داشت ي اور ند ایشان فرستاده 
۷ کفت پسر مرا حرست خواهند داشت × لیکن دهنانان با خود کنتند این وارث 
است بائید اورا بکنيم تا میراث ازان ما کزدد ٭ پس اورا کرفته منتول ساخنند 
٩‏ واورابیرون ازناکستان افکدند+ پس صاحب ناکستان چه خواهد کرد اوخواهد 
اد و ریاد اکا باغرا کان خواهد سرد ایا ان ا 
۱ تخوا نن‌اید سنکی که مارا نش رذکردند هان سم زاوبه کردید + این ازجا نب خداوند 
8 شد و در نظر ما جیپ است E‏ ۳ خواستند اورا کرفتار سارند اما ا 2 
میترسیدند زیر میدانسنند که این مثل‌را برای ایشان او پس اورا وا اکذا 0 
۳ برفنند+ وچند نفرازفریسیان وهیرودیانرا نزد وی فریتادند تا اورا خن بدام 
ا آورند+ ایشان امن بدو کنتند ای استاد مارایقین است که توراستکوهستی وازکی 


۷1 اجیل مرقس ۱۲ 
باك داری چونکه بظا هر مردم فینکری بلکه طرینی خدارا براستی تعلم مینائی > جبزیه 
۳ دادن بشصر جایز ۱ ت با ن بدهیم ۳ ندهیم ٭ ۳ او ریاکاری اش نرا درك کرده 
1 .ان تن مرا امعان میکنید» د ناری نزد. من آرید تا نا به یم چون نا 
اه a‏ ن كفت این صورت و رقم از 1 ن کیت ویرا کنتند | TN‏ 
Cew‏ رواب ایدان کنت Ei E‏ رد کیت ان از خداست 
aa Ln‏ مادک کی E S3.‏ 
٩‏ از 7 موده نب ای استاد وس با نوشت که هرگاه بواد یکی کد 
وزن با زکذاشته اولادی نداش باشد برا د ازن اورا کید ار ۱۳۳ 
۰ سل بشا نید * پس هفت برادر بودند که نخستین زنی صگرفته هرد واولاادی 
۲ کذاشت+ پس ثا اورا کرفنه هم بی اولاد وت شد وهحجنین سینی * تاانکه 
۳9 هنت اورا کرد واولادی تکذآشنند ویعد ازمه زن فوت شد × پس درقبامت 
جن سا ستی رید زن کدام بلك ازایشان خواهد بود از ا هر هنت اورا بزنی 
e‏ بودند + عیسی درجواب ایشان کت e CR‏ ی 
۰ وفوّت خدارا نید اید * زیرا هنکامیکه ازمردکان ب کاو نه نکم ا 
٩‏ مکوحه میکردند یلک مانند فرشتکان دراسان لاع 0 ۱ ۱ 
برخیزنهت درکتاب موسی درذکر بوته ظوانه‌اید جک لاور ها ۱ ۲ ۱ 
۷ که منم خدای ابراهم وخدای احق وخدای یعتوب + واو خدای مردکان نیست 
۸ بلک دای کو ےپ اسو > شلا ید چد ویک از تبان چتور 
مباحثه ایشانرا شنین دید که ایشانرا جواب پیت ودام 3۳ 1 72 
۳۹ اول هه 2 احکام کدامست ×+ عیسی اورا جواب داد که اول‌ة احکام یی 
۴ بشنو ای اسرایل خداوند خدای ما خداوند واحد است + وخداوند خدای 
خودرا شائ دل ونا قان مماي خاطر وتای و لدع ۶ ۱ ۳ 
۱ ازاحکام این است + ودوم مثل اولس تکه سای خودرا جون تفس خود عبت 
؟ r‏ ازین و کی سے كاب ویراکنت و۱۱ ۱۳ 
۳ زیرا خدا واحد است وسوای او دیکری نیست × واورا جاو دل معا ئ نھ وقای 


نفس ونای فرت حبت فودن و هسایه خودرا درا مثل خود بت فودن ازهة 2 فربایای 


این مکی ۱ ۷۷ 

۶ رھدا افضل اس + چونعسی بدید که عاقلانه‌لطانت 8© یکت 

ازملکرت خدا دور نیستی وبعد ازاز ان تچکس جرأت نکرد که ازاو سول کد + 

۵0 وهنکامیکه e‏ درفیکل تعلم میداد متوجه شده کنت چکرنه کانبان گاید 

1 که ج پسردآود است چ E‏ خود داود درررح | ا میکوزیه که 

اونببد زو رکفت برطوف راست من بنغین ۰اد سان ترا با د اا 

۷ تو سازم + دزود ار رادار ند اند اش ایک وه اورا پسر میباشد وعوام 

۳۸ التاس کلام اور ودی میشنیدند + پس‌در تعلم خود کشت ازکاتبان ایا 
۲٩‏ کید که ادن درلیاس دزار و وهای دربا زا رها > وهای ا 

ک 6 وجایهای صدر درضیافتها را دوست بیدارند ٭ اینان که 0 


بیوه زنانرا میبلعند وغا زرا به‌ریا طول مید هند عتوبت شدیدتر خواهند یاف 





۱ وعیسی درمقابل بیت الال نشمته نظاره میکرد که مردم مچه بچه وضع پول به بیت الال 
اه رن ى ازدو تمندان تیا داد × آنکاه تاه روا فير امن 
4 دو ذلس که یلک رع 0 × با شاکردا ن خودرا پیش خوانه بایشان 

کف مه بشما امک این بوه زن مسکن ازهة آتانیکه درخزانه انداخنند 
E i‏ زیراک هه ایشان اززیادین خود دادند کی ابن زن ازحاجتمندی 





وو ENS‏ حت عن ام محیشت خود را 
باب سیزد هم 
ا وراه از هکل رون رت کی ازشاکردانش بد ر کفت ای استاد 
1 ملاحظه فرما چه ها وچه عارنها e‏ یسو درجواب وی کثت 


5 بای سم ی EE. SL,‏ تنواهد شد 
۲ بکرانک بزیر افكت شود × وچون او برکوه زیلون مقابل هیکل نشسته بود 
> پطرس وبعقوب وبوحنا واندریاس سرا آزوی پرسید ند مارا خبر بك که این 
o‏ واقع مشرد و و لام تر دک تک موس ۰ . ع 
۱ ان سن آغا ز کر دکه E‏ ا اه نکند د ربا اى 


۷ نام من مه خواهند کشت که Ns‏ 


R۹ e‏ راه خر اهنا کوک × اما چرر 


۷۸ امجیل مرقس :۱۹ 





جنك‌ها واخبار جنك‌هارا شنوید مضطرب مثوید زیراک وقوع این حوادث 
٩‏ وابنها ایندای دردهای زه ماد اک شا ازبرای خود e‏ زیرا که 
شیارا شور اما ند برد ر۵ کاس نازیانه‌ها خواهند زد وثیارا پیش حکام 
۲ ید يم ا e‏ شود چ + راز و 
و TS‏ ® ۱ ۳ 
۲ کوینن شما نیسنید بلکه روح اللدیں است+ اكد ر o‏ 
ی وفرزدان بروالدین خود بر خاسته ایشا: ۱ نوا ینت 4 
اد ونام خلق محیة | ع ن شا دشن خواهند ۳ ا 
1 2 هان نجات بابد پس چون مکروه وبران‌را که بزبان‌دانیال نبی‌کفته ن 
چا زک غیبآید ریا ید(انک ر اند Se‏ 7 
e o e ۱ 3‏ زاراد ۳ 19 
۱۸ برابستنان وشیردهندکان ن دران ایام + ده یفن شا دزم ۳ 
1 زیر که دران ایام چنان مصیبتی خواهد خد و ۱ زاعدای خلتیی که خدا اقرید تا 
.1 کون نش وخ اهد سل ۶ واک فا را کرتاه نکردی هیچ بشرکه 
جات نیافتی لیکی مجهة برکزیدکانی که افتخاب نوده است ان ایرا کراه پا 
کش ییاه SE‏ اينك »سیم دراینچاست با انك دا ۱ 
۲ زانروکه مسبعان دروخ وانببای کذبه ظأهرشن ایات وحیزات ازایشان صادر 
1 ا ا Ee‏ رسک بودی تن م۳ گراه ا ٤‏ 
10 مصدت خو رید رت ۳ "۳ تور اا e‏ 
۳1 ازاسان درو ر وقوای أفلاك هر خواهد کشت + ۳ پرا ا 
۷ که با فرّت وجلال عظم برابرها میابد+ درانرقت فرشتکان خودرا ازجهات 


ايل مر هر ۷۹ 





۲۸ اربعه ازانتپای زمین نا به اقصای فلك فراه a‏ اال آردرتخت 
انجير متلش‌را فرا کرید که چون شاضه‌اش ۳ برك سورد مادک تن 

٩‏ نزديك است + چن شا نیز چون این چیزهارا واقع بینید بدانید که تزديك بلکه 

۰ بردر است ٭ هراینه , بشا میکوم تا تا جمیع این حوادث وافع نشود این فرقه نخواهند 

کذشت ×+ امان وزمین زایل میشود لیکن کلات من هرز زایل نشود + ول 
کا خرن پدرچکی اطلاع ندارد نه فرشتکان درامان وه پسرم بد 

3 پس برحذر ویدار شت دعا کید زیرا نیدانید که اوقت ؟ ی میشود + مثل کی که 
عازم سفرشن خان خودرا وا کذارد وخادمان خودرا اقدرت داده هریی را بشغل 

0 خاص منزّر ناید ودربانا ۱ مراد اه بدا را ون وید ار ۳ 
که درجه وقت صاحب خانه ید » درشام با نصف شب يا بانك خروس ياصع 
مبادا کان امن شارا خنته یابد + اما اه بشا کے بیمه میکوم بیدا 9 


بت چهاردهم 


بعد آزدو روز عید م وفطیر بود که رو سای گنه وکاتبان مترصد بودند که 
۳ 0 ۱ اکر کرده تل ربانند چ یی میکنتند نه درعید مبادا درقوم 
۲ اغتنانی باد |د وهنکای که او درییت‌عنیا درخانهٌ شعون ابرص بغذا 

ندسته بود ون با تیه ازعط کیا ازسنبل خالص امن شیشه‌را شکنته برسر و 
رخنت # وبعخی و ي نوده کنتند رس زرا مکن 


بود این عطر زبادتر۱ زسیصد دینار فروخته بقتر۱ء داده شود 9 ۳ سرزشه 


E‏ اما عیسی کنت اورا واکذارید ازبرای چه اورا زمت میدهید زیراکه 
با من کاری نیک وکرده است * زبرزکه فترارا هیشه با خود دارید وهرکاه بخنواهید 
میتوانید با ایشان احسان کید لیکن مرا دايا ندارید+ اه درقرهُ او بود 
کرد زیرآکه جسد مرا هة دفن پش تدهین گرد * هراینه بشما میکوم درهر جانی 
ازنام عام که باین ع انجیل مو عظه له شود آنچه این زن د یزیبهة باد ری وی مذکور 
.۱ خواهد س دائ اطریوط ڪه یک 1 دوازده بود بنزد روساء 
۱۱ کت ناور بدیشان تسم کد ایشا باس شین شاد شدند وبدو وعنع 


یی 


لے که محر وی 


۰ ۱ " 
۸ ا د 


ص ت 





دادند که نقدی بدو بدهند واو درصدد فرصت اف برای کوفتان ی وی بر 5 
۴ وروز اوّل ازعید فط رکه دران ان يمر ۱ دج میکردند شاکزدانش بوی کنتند 
۲ کجا خواهی بروع تدارك ینہ نا فصورا مخوری + پس دو نفرا زشاکردان خودرا 
تن کنست بغیر ابو د ووی با سبوی ا بشا نواهد برخورد 
ا اوی 9 eo‏ داز صاحجتت تلا را کزید اسعاد وید 
9 مبنخانه کیا است ترا با شاکردان خود آنجا صر فک × بالات نشوت ك 
GN‏ واماده + میدهد ا ا یایشا و دی ها 
افد اکپ و رن چنااک او فده افد وا فصا آماده ساخنند × شامکاهان 
ESE 0.‏ وجون نشسته خذا مزدند ا ۱3 2 ۴ اچ 
٩‏ که برغا کے یو ار رد مرا تلم خواهد کرد + ایشان نجکین کشده 
1 يكك کنتن کرفتند که آیا من آم E Sess‏ 5 ای من هست 4 ادرا ان 
۱ کفت بکی ازدوازده که با من دست درقاب فرو برد* بدرستیکه اب 
بطوریکه دربارة او مکتوب است رحلت میکند لیکن وای بران کسیکه پسرانسان 
۳ ی ان دک : تاد نیافتی #« رچون غذا شج ررد عیسی 
نانو کرفتهبرکت داد وپاره کرده بدیشان داد مکش کر ۱ 
i‏ دن‌است + وپېاله کرفته شکر نود وبایشان داد وهه ازان اش امین چ وبدیشان 
0 کات این دس نی ۱۳۲۳۲۳ رنه مود هراینه 
چا میکوم بعد زاین سیر کر چون ان روزیکه درملکرت خدا اترا تاه 
3 چ وبعد ازخواندن " E‏ بسوی 5 کوه زیتون يرون رفنند٭ عیسی ایشانرا 
نت هانا هة شا امشب درمن لفزش خورید زبرا مکتوبست شبانرا مزم 
۸ وکوسفادان پراکت خواهند شد٭ اما بعد ازبرخاستنم پش ازشا مجلیل خوام 
ِ * رفت ٭ بعلرس بوی کنت هرکاه هه لفزش خورند من هرک خر 7 e‏ 
کنت هرآینه بتو میکوم که امروز درهین شب قبل ازآنکه خروس دو مرتبه باك 
۱ زند توربه مره مرا اتکار خر ای ارد + کیک ا 
7 مرد با تولازم افد ترا درک انکار نکم ودیکران نیز هچنان کنتند+ . وچون 
+وضعیکه جنسیرانی نام داشت رسیدند بشاکردان خود کنت درایجا بنشینید تا دعا 


۸ O 
اش وبعقوب ویوحنارا هراه برداشته مضبطرب ودنك کردید×‎ ۹ 
× و کنیس من اکر ن ات رکو عابتا ویدار باشید‎ 
e E وقلاری بت رفته بروی برژمین افتاد ودعا کرد تاکر مک‎ ۵ 
کر پس کفت "ا ابا پدر هه پیز رداق کن ایک هی‎ 0 
بکذاران کی نه مخواهش من باکه باراده ترب پس پا 3108 ایشانرا درخواپ‎ ۷ 
دینك پطرس‌,را ۱ کنت ای شعون و هستی با تشدرس اه تن‎ 
درازمابش ینید روح الب راعبست یکی‎ OS ار باشی ودعا‎ 
م" جم ناتوان+ وباز رفته ما ن کلام دعا مود ویززبرکنته ایشانرا درخواب‎ 
2 اکان کین نه برد ی ی رن‎ 
ET SSE e ت مابتی را مخوایید‎ E e 3 
زر ات اینلت پر انسار ن بدستهای کاهکارار ن تسلم میشود + برخیژید‎ 0 
کک رم کت درک ددم درساعت وقتیک او هنوز خن‎ 
رل 9 ازا ن دوز بود با کرویی بسیار با ششیرها و۔وبہا ازجانب‎ 
a وتسلم کنن او ن سای‎ TT مشا‎ EY CT: 
بود هرا ببوسم هانست اورا بکیرید وبا حفظ تام ببرید٭ ودر ساعت نزد وی‎ ٥ 
یا دی و ر ۹ ا‎ 
کرفتندش ٭ ویکی ازحاضرین ششیر خودراکشین بریکی ازغلامان ریس کهنه‎ ۷ 
زده کوشفرا ار ی روک بدیشان ک کرده کفت کریا بردزد با مشیرها‎ ۸ 
وچوا مجهة کرفتن من بیرون ن مدید هر روز درنزد شا درهیکل تعلم میدادم‎ 4٩ 
رین هون رت ار ول که له ام 5 دردد × اکت مه‎ 
اه بک ند با ويك جوانی با چادری بربدن برهنهٌ خود #چن ازعقب او روانه شدء‎ 
چون جوانان اورا کرفتند ×+ وو رد سس ی کرشتامت بو‎ ۲ 
وه وعسی را نزد سک د بردند وچیع رسای کاهنان ومشایم وکاتبان جع‎ 
۴ حردیدند + وپبطرس ازدور درعف او ساید تا خانه رین کن دران‎ ۶ 
ملازمان بنشست ونزديك ا ج اک میمود+ ورس ی کهنه و ادلی‎ ۰ 


۷ یم ِ ۰ ۱ 2 E I.‏ 
7 شوری درجستوی شهادت برعسی بودند تا اورا بکشد وج انتا زیر ده 
6۱ 


۱۵ اا مرفس‎ AY 


هرچند بسیاری بروی شهادت دروغ میدادند اما شها دعهای ایشا ن,موافق نشد چ 
* وبعضی برخاسته شادت دروغ as‏ ما شنیدم که او میکنت من این 


هیکل ساخته شر بدست‌را خراب میکم ودرسه روز دی را اا 





بنا میک ودر این هم باز شهادعای ایشان موافق نشد × س رئس کته ازان 
بان یرخانته ازعسی برسیت کنت هیچ جواب نید چه چبز است که اينما 
“١‏ درحق تو ثهادت مید هند × ۳ و ساکت مانن مچ جواب قا ا 
رای TE‏ ایا تو مس پمرحداى متبارك هستی اء کنت تن 
هستم وپسرانسانرا خواهید دید که برطرف رالا ع دا 
۳ میاید ‏ ا6 ریس کهنه جامة خودرا أ جاك زده کفنت دیک س بشاهدان. 
6" دارم کنر الا شتبدیدة چ مصسی, داید اس ۳ براو حك کردند که 
۱ ای قتل است * وبعضی شروع نودند باب دهان بروی انداختن وروی 
DS EAE‏ اورا میزدندب 
“Y‏ رر ۹ درایوان پائین بود یکی ازکیزان ریس 13 امد ویطرن را 
چون دید که خودرا زا کر میکد. الاق رسن کفیت ا ۳ ناص اک 
۸و انکار وده کنت یدام ونیفهم که نو چه میکوئی ‏ ۰. وجون بیرون بدهایز خانه 
٩‏ روک خرونن بانلک رد ار SS‏ کیزل اورا دن محاظرین کات 
۰ کرفت که این خص ازانها است * او باز انکار کرد وبعد اززمانی حاضرین بار 
دیکربه‌پطرس کندند درحقبتت نو ازانما میباشی زیراک جال نیز هستی ول تو 
۱ جنان است * پس بلمن کردن وفم خوردن طروج غود که ان خصرا که 
۳ میکوئد فیشناسم + ناگاه خروس مرب دیکر بانك زد.پس ت۳۳ اما مد 
ET a‏ قبل ارانکه خروس دو مرنبه ااا ۲ ۱۳۳ 
انکار خواهی نود وچون اینرا بجناطر آورد بکریست» 
باب پانزدم 
ی SEE‏ رنك روسای کھنہ با مشا وکاتبان وام 4ج 
۲ ا وعیسی را بند نهاده بردند وبه و o‏ پلا 
۴ اتو امنا و کراب اک -_ 


ایل مرس دا ۲ 
3 کته ۳ میتی دند کر د E‏ ال کرده کنت چ 
0 جن دی نک چه در شادت مد هند د اما یں ار 
1 نداد چنانه پلاعس مب شد* ودرهر عید يك زندانی هرکه‌را مواستند 
۷ جهة اینان آزاد میکرد وبرابا نای با شرکای فتنة او که درفتنه خون ریزی 
۸ کرده بودند درحبس بود ٭ a‏ مردم صدا زده زین #تواستن سک 
۹ و ي يا ايان عل ناید + تام ی ارت ی و ,کفت یاف امد 
۰ باد بپودرا برای شا ازاد زیا برا یافته بود که E‏ را > 
۱ تسلم کرده بو دند + ۳ روسای ۶ که مردمرا ريض ک کرده بودند که بلکه ا 
۲ برای ایشان رها کند × ملاع نا ایشا را پس چه 3 کے 
۳ با اتکی که پادشاه مهودش کید ۷ ا دیکر فربادکردند که ارا 
14 مصلوب کن + n OE o,‏ بدی کرده | ست» ایشان پیشتر 
0 فریاد ا که اورا مصلو بکن٭ ‏ پس پلاطس چون خواست ڪه 
مردمرا خوشنود کرداند برآبارا برای ایشان آزاد کرد وعیسی‌را تازبانه زدء تسام 
1 غود نا مصاوب شود * انکاه سپاهیان اورا بسرا ی که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فرام آوردند + وجامة قرمز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافه برسرش 
۳ کذاردند+ واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادثاه بهود* وی برسر 
۰ او زدند واب دهان بروی انداخنه وزانو زده بدو تعظم میمودند + وجون اورا 
استهزاء کرد بودند لباس قربزرا ازوی کت جامة خودش‌را پوشایدند واورا 
0 برون بردند تا مصلوبش سازند+ ورامکذریر! شمعون نام ازاهل قیروان که 
ازبلوکات مباند ویدر اسشکندر وژوفس بود بور ساخنند که صلیب اورا بردا 
+ پس اورا بوضی که لتا نام داشت یعنی عل کاسة سربردهد+ وشراب مخلوط 
4 بر بوی دادند تا بنوشد لیکن قبول نکرد + وچون اورا مصلوب کردند لباس اورا 
٥‏ لفسم نموده قرعه , افکدند تا رکس چه برّد٭ وساعت سم FE‏ 
۷ مصلرب کردند > ونتصيرنامة وی این نوشته. شد پادشاه بپود+ وبأوی دو دزد .ا 
۸ یک < راست ودیکری ازدست چپ مصلوب کردند + پس غا م کثت آن 


4 نوشتة که میکوید ازخطاکاران عسوب کشت وراهکذران اورا دشنام داده وسر 
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۱۱ اتیل مقس‎ Af 

خودرا جنبانین میکنتند هان ای کسیکه هیکل‌را خراب میکی رود روز ااا 
3 میکتی ٭ ازصلیب بزیر امن خودرا برمان + وهچنین روّبای که وکابان 

ا SS E‏ نحات داد وفیتواند خودرا نجات دهد + 
e r‏ سرائیل ۳ ن الب رول کد ۲ هن وا اورم ویک 
۹ تام زمین‌را e oly‏ ات 
0 ایلوئی لا میتی یعنی ای ای جرا مرا وا کذاردی* تن جون 
۲۲ شنیدند کنتند الیاس را مخراند + پس شخصی دوین اسفی را ازسرکه پر 

تار ی نوشانید وکنت بکذارید ببینم مکر الیاس : 
آورد × سر وازی بلند ارد شاف یداد که اتکاء برده Sa‏ 
۹ پا دو پاره لب ۹ وچتون ا وک مقابل وی ایستاده بو د دید که بدین طور 








4۰ صدا زده ات يت این مرد = بود* وزی چند ِ 
له لت مک ا رورت ۳ زرا و ج رت با 
ف بسیاریکه باورشللم امن بودند × و شام شد ازأنجهة ٤ک‏ روز هی ناروز 
4 طلب نود + پلاطس ت تچب کرد که بدیل‌ازدی نراک ۱۵۳۵ ۱۳۰ 
0 طلین 3 ۳ س و کو ده است × چون ازیوزباافی 

اورد وج ا کرده درقبری که ازسنك تراشیت بود ناد مج یدز 
2V‏ علطا نید ومرع کد ليه ورم د2 E‏ کیا کذاشته سک که 


باب شانزدم 


۱ پس چون سبت کذشته بود مرم عجدلیه ومرع مادر یعتوب وسالومه حنوط 
۲ خرین آمدند تا اورا ندهین کند × و روز یکشنبهرا بسیار زود وقفت طلوع 


احلا ۸0 
۳ ابی قبرامد ند ب وبا یکد ایند جست که سكا با 
> بغلطا ند × چون کد دیدند که سنك غلطانیت شنت است زیرا بسیر ۲۱۳ 


ى 
0 بود × وجون بقبر درآمدند جوای‌را که سا مه دربر داشت بان ۳ 





کر قان کفنت رسا و سس 
نت است رها یست ان ر2 را ۱ را اد 
۷ بودند ملاحظه کید »+ لکن رفته شاکردان او وپطرسرا اع دهد که ہش 
۸ ار لل مر ناف رد بو مت 
رون اش ازقبر کرهنند زیرا لرزه وحبرت ابشانز! فرو کرفته بود ویک ی ج 
٩‏ نکنتند زیر میترسیدند + وصیکاها هان روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین 
۰ برم جدلبه که ازاو هنت ديو ببرون کرده بود ظاهر شد» واو رفته اعاب 
1 اورا که کریه ومام میکردند خبرداد4 وایثان چون شیدند که زنن کثته وبدو 
تن از یار کرد وید اران بر رت دیکر بد ر ندا زاغا اکر 
۱۳ کاک بدهات میرفتند هویدا ک دید×٭ ايشان رفته 9 نرا خبر دادند لبکی 
6 ابشانرا بز تصدیق ننودند+ وبعد اران بدان بازده هنکایک بغذا نشسته بودند 
ظاهر شد وایشانرا بسبب بی‌ایانی وسضت دل ایشان تویج فود زیرا بانانیکه اورا 
٥‏ برخاسته دیل بودند نصدیق نمودند + EE‏ ن کفتآدرقام عا برويد و جنيع 
۲ خلایق‌را بانیل موعظه کید » هرکه ایا ن آوردهتهید بابتا غیت بابد راما اهرکه 
۷ ايان ناورد , براو حک خواهد شد *٭ واین وت هراه ایانداران خواهد بود که 
۸ بنام من دیوهارا بیرون کنند وبزباهای تازه حرف زنند* ومارهارا بردارند واکر 
زهر قاتلی وراد ضرری بدیشان نرساند وهر رکاه دستها برمریضان ری شنا 
٩‏ خواهند یافت + وخداوند بعد ازانکه بایشان سنن‌کنته بود بسوی اسان مرتع 
۰ شت بدست راست خدا بنشست * وایشان بیرون رفته درهر جا موعظه میکردند 
وخداوندبا ایشا کار میکزد وبا یکه هراه ایشان میبود کلامرا ثاست میکرانید + 


سیب 


کو بر 


e 
۲ 


انجیل لوقا 


باب اول 
ازانجهد که ای 8 کردا دراز کردند بسوی یت سک 0 ای 
نرد ما به انام رسید + چنانچه نایک ازابتداء نظا رکان وخادمان کلام بودند يا 
رسانیدند+ من نزمصت چنان دید م که هدرا من البداية بتدقيق در پی رغه 
بترتیب بتو بنویسم ای ول عزیز٭ تا صت ان کلامیکه دران تعلم یاف در 
یأبی + در ایام ودس دناه یهودیه کاهنی زکریا نام از فرقهٌ ابیا برد که 





زن او از دختران هارون بود والیصابات نام داشت + وهردو درحضور خدا صام 
وبجمیع احکام و فرایض خداوند بی عیب سالك بردند + واا ا 3 و 
۰ زیراکه الیصابات نازاد بود وهردو دیرینه سال بودند+ و واقع شد که چون 
بنوبت فرةة خود در حضور خدا کهانت میکرد + _ ا علات 5 ۳ وات 
او شد که بقدس خداوند در آمه تور بسوزاند ۲« ودر وقت بخور تام جماعت قوم 
بیرون عبادت میکردند به نا کاه فرشتهٌ خداوند بطرف راست مذځ مخور ایستاده 
بروی ظاهر کشت * چون ریا اورا دید درحیرت افتاده ترس بر او مستولی 
شد * فرشته بد و کفت ای زکریا ترسان ماش زیرا که دچای تومعتا 0 ع 
است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا ی خرای 
نامید٭ وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خراهند شد + اک در حضور خداوند بزرك خواهد بود شرا Cd‏ 
ننراهد وشید وازشم مادر خود پر از روح الندس خواهد بود ٭ وبسیاری از 
نی اسرائیل‌را بسوی خداوند خدای ایشان خواهد بر کردانید × واوبروح وفوت 
الاس پېش روی وی خواهد خرامید تا دای پدرانرا بطرف پسران ونافرانانزا 


۱ ایا 0 ا ۱ AY‏ 


۱ 1۸ عمجت عادلان کرد ان ر سا برای خدا میا سازد + 8 بغرشته کشت 
٩‏ ایا چکزنه دنم وحال انکه من پپرهستم وزوجه ام دیریه سال ات + فرثشته 
درجواب ویکنت من جبرائیل هستم که در حضور خدای ایستم وفرستاده شدم 
نا به تو خن کوم واز این امور ترا مژده دهم × والحال تا این ن امور واقع نکردد 
کنك شد یارای حرف زدن نخواهی داشت زبرا سخنهای مرا که در وقت خود 
1 برقوع خواهد پہوست باور نکردی × وجماعت منتظر زربا ردا 
۲ فصو ا ان مور 9۳2: تست با و 
را ق قمیدند که درقدس روا د پس بسوی ایشاره ااا ا مان 
م ویساکت مان وچون ایام خدمت سر 2 وس و بعد 
u 9‏ و الیصابات حامله شك مدت بخ اه خود را پنهان نود وگنت. # 
۲2 باینطور ا 9 در روزهانی که مرا منظاور داشت تا ننك مرا آز 
e‏ ودر ماه شم جبرایّل فرْعه از جانب ید #زه تیار 
۷ جایل که ناص نام داشت فرستاده شد ٭ نزد باک“ دی ار ا 
ات مق ادو ا RES E a e‏ 
٩‏ بر تو ای مت ۶ اسخت و تو#ادوانیان زنان ارك هستی+ شور 
2۰ اورا دید ازن او مضعارب شن مننگرشدکه این چه نوع تحت است ‏ فرشته بدو 
۲ کفت ای مرم ترسان سباش زیراکه نزد خدا عست یاف + واينك حامله شت 
1 0 زائید واوراعسی خواه نامید+ او بزرك خواهد بود وه پسر 
ث اعل مسی شرد و خداوند خدا تخت پدرش داودرا بدو عطا خواهد 
. ۲۳ فرمود+ واو بر خاندان بعتوب ن بابد پادشاهی خواهد کرد وگ اور 
نهایت نخواهد بود* مرم ST‏ ود وتان انک مردیرا 
o‏ 7 در فرشته در جوأب وی کفت روح a‏ اا > 
رامد افکد ار ای آنتولودامتدعل پشتر عدا اک 
۳3 مین واينك الیصابات از خویشان تو نز در پری به پسری حامله شان 
ry‏ ششم است مر اورا که اا خراندند × ل خدا هم امری خال 
۸ نبست٭ مرم کفت اينك کنیز خداوندم ه مرا برحسب سفن تو وأقع شود پس فرشته 


۸۸ ايل ارفا 





٩‏ از نزد او رفت ٭ در نروزه ها مرم بر خاست وبه بلدی از کوهستان بهودبه 
م بشتاب رفت ٭ وخانة ار وچونالیصایات 
سلام مرم را | شنید بچه در رح او ۳ 5۳ 
۳ باواز صدا رک و درمیان نا ن مبارك هستی ومبارکست مره رح تو 
1 وا ان بن رید که ماد ار من ید ۳ 9 
e:‏ دا من شد بچه ازخوشی,در رج ES‏ وخونا حال 
ایک اا نلا یریز اکا ازجانب عا کفته 00 م خواهد رسید ‏ 
پس مرم کفت جان من خداوندرا تجید میکند ×+ وروح من برهانننٴ من خدا 
i‏ ا عفارت. کیز خود نظرافکند » زیر! هان از کون امن " طبقات 
مرا خوشحال خواهند خراند + زیرا آن ن قادر من کارهای عظم کرده» ونام او 
NS o.‏ نی تیه ات 2 بررآنانیکه از زاو 
اه ببازوی خود قدرت‌را ظاهر فرموده ومتڪبان را خبال دل ایشان پراکن 
اخت٭ جباانرا از خخا بزیرافکندء وفروتنانرا سرافرا زکردانید ٭ کرسنکانرا 
هه چیزهای نیکو سیر فربود» و دولمندان را ی دست رد فود ٭ بن خود اسرائیل را 
ما ری رایت خویش ب چنانکه به اجداد ما کنته بوده بابراهم 
o"‏ وت از دای رف اه ومرم فر یب بسه ماه نزد وی ماند پس مان خود 
۷ه مراجعت کرد ابا چون الیصابات‌را وفت وضع حمل رسید پسری بزاد ٭ 
۸ه وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رت عظعی بروی کرده با او 
o‏ شادی کردند + وواقع شد در روز هشتم چون برای چک ۱۳ دا نام 
۰ ,فر ا اد ا r‏ 
بِ میشود چ بوی کنتند از دا تاکز تا سر اا مس 
- کزدند که اورا چه نام خوامی نهاد+ اوه خواسته بنوشت که نام او جي 
۽“ وهه موب شدند با در ساعت دهان وزبان ۹ | 
٥‏ پس بر تام هسایکان ن ابشان خوف مستولی کشت وجیع ابن وقایع در هه کوهستان 
7- بهودیه شېرت یافت * وهرکه شنید در خاط ر خود تنکر نود هکنت این چه نوع 
۷ک خراهد بود ودست خداوند با وی میبود + اا از روح القدس 


انجیل لوقا ۲ ۸٩‏ 


۸ پر شد نبوت نوده کفت ې خداوند خدای اسرائیل متبارك باد» زیرا از قوم 





4 خود تنتد ۲ ای ایشان فداد E‏ وشاخ نجانی برای ما بر افراشت ه 
۰ در خانه پنن خود داود + چنانجه بزبان ۱۳ ۱ ز بدو عال انیای او 

۸ میبودند * رهایی از دشنان ماه واز a‏ زا نفرت دارند × تا رمت را 
۲ بر پدران ما بجا آرده وعد متدس خودرا نکر فریابد + سوکدیکه برای پدر 

۷۶ ما ابراهیم یاد کرد* ک مارا فیض عطا فرمایده نا از دست دشنان خود رها 
۷۵ یافته» اورا جخوف عبادت کم +« در حضور او بقدوسیت وعدالت» در قاو 
روزهای عر خود٭ وتو ای طفل نبی حضرت اعلی خوانن خوامی شد» زیا 
۷ پش روی خداوند خواهی خرامید ه ۲ طرق اورا مپیا سازی * تا قوم اورا مس 
۷۸ غات ده ه دوامرزش کاقان ایشازن ده به احشای رمت خدای ماه که ین 
٩‏ سیل از عام اعلی از ما تنقد نود × تا ساکنان در ظت ظل موت‌را تور 
۸۰ وبایهای مارا بطریق سلامتی حدایت ناید٭ پس طفل نو کرده در روح قوکا 

میکشت وتا روز ظهور خود برای اسرائیل 2 ابا لاس ما 


e ERODE ا ری‎ 


ساس 





E. پاپ‎ 


را رک از اوشعلس قیصر صاد وکت که ام رع سکون‌را ام 
تویسی کنند + واین اس نویسی ئ اوّل شد هنکامیک کربنیوس وال سوریه بود + 
وس رت بش خود رکه نومیم مد + ویوسف نیزاز جلیل 
از بل ناص به بیهودیه بشهر داود که بستنم کم نام داشت رضت زیر که او از 


0 


rm‏ بود* " نام اویا مر که تامزد اريك بزاییدن بود 
- .لت ادد ووفتیک اش در اما بودند هنڪام وضع حمل او زین + 
۷ پسر نخستین خودرا زائد واورا در فندافه #چین در اخور خوابانید زیراکه برای 
۸ اینان در منزل جای نبود × ودران نواجی شبانان در را بسر میبردند 
٩‏ ودرشب پاسبانی کله های خویش میکردند+ ناک فرشتة خداوید برایشان ظاهر 
کد راشان تیا غا تسان شن د ر ۱ 

کف مترسید زیرا اينك بشارت خوش عظم بشما میدھ که برای جیع قوم خواهد 


1 
:۹ اتجیل ُوفا ۲ ۱ 


۱ 





۱ که مسج خداوند باشد متوژد‎ N SE 
,و علافت : ای شا اینست که طنفا ی در فنداقه بین جه ودر اخور خواین‎  دش_۲‎ 
حاضر شن خدارا‎ Ea خواهید بافت ٭ در هان حال فوجی‎ ۳ 
سبح کان میکنتند + خدارا دراعلی علیین جلال وبر زمین سلامتی ونان‎ ٤ 
دا مردم ات یاد+ وچون فرشتکان ازنزد او #فعند 9 با‎ 
یکدیکر کنتند الان به یتم برو م واین چیزیرا که وافع شت وخداوند اترا با‎ 
مرع ویوسف وان طفرا در آخور‎ NE 4» اعلام نموده است به بینم‎ 1 
خوابیت یافنند + چون اینرا دیدند آن خی را که در بره طفل بدیشان کفته شن‎ ۷ 
۸ بود شبرت دادند+ وهرکه میشنید از اه شباتان بدیغاق کف تقب مینهود‎ ۸ 
اما مرم در دل خود منک شه این هه خانرا نکاه میداشت ٭ وشبانان خدارا‎ ۲ 3 
ا ک دین وتیل 3 چنانکه‎ ik ید وحد کان ب رکشتند با هه‎ 
بایان کنته شن بو رن رورم وقت خحنة طفل رسید اورا عیسی نام‎ ۲ 
× نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار كرتن او در دم اورا امین بود‎ 
وجون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موی رید اورا جی بردند نا‎ ۲ 
۱ رانند+ چنانکه درخریهی خداوند مکتوب ۱ که‎ E مخداوند‎ ۴ 
خداو ند خوانن شود ود نا قربانی کذرا انند چنانکه ر‎ e که رح را را کشاید‎ ۶ 
واينك‎ DE Es: شریعت خداوند مقرر است یعنی جنت فاخته با‎ ۵ 
خصی شمعون نام در اورشلم بود که مرد صاځح 3 نی ومتظر تسل " اسرائیل بود‎ 
وروح الندس بر وی بود+ واز روح القدس بدو و رسین بود که تسج‎ 1 
خداوند را نه بینی موترا نخواشی دید ٭ + پس براه فا ربج کل درد وجرن‎ ۷ 
والدیش | ار 3 یعنی عیسی را آوزدند تا رسوم شریعت را مجهة او بعمل‎ 
دج زوا دز وی يرد کدی و خدارا اراد ا‎ 
+× امحال ای خداوند بت خودرا رخصت میدهی» بسلامتی برحسب کلام خود‎ ٩ 
زیراک چشیان من نجات ترا بن است + که انزا پش روی جیع امتها میا‎ 
ساختی * نوری که کف اب برای امتها کد» وقوم تو اسرائیل‌را ا‎ ۲ 


و ى ۱ 7 
2 بود* ویوسف افدر از انه در باره ار کفته شد نتجب نو 06 + نن شعون 


انيل لوقا ؟ ٩۱‏ 
ا زا برکت داده پادرش مرم كفت اينك این طنل قرار داده شد برای افتادن 
۴ ارو ارال کیال ورای اا کات آن خواهند 0 
۲ ودر قلب تو نبز ششیری فرو خواهد رفت تا افکار قا وب بسیاری CS‏ شود × 
۳۹ ۳ دشر نویل از سب CE‏ سيا 2 ع بکارت 
کشته و جدا کسید د بک شبانه روز بروزه اه در عبادت مشفول 
۸ میبود چ او در هانساعت ڌر امن خدارا اد و در باره او بهمه منتظرین 
٤‏ برده بودند بشهر خود ناصرٌ جلیل مراجعت کردند* وطنل نو کزده بروح قوی 
اد کت برس قیض کد ا بو ری یرد زوا دی او مرها 
د 2 عير فص باورشلم میرفتند « وچون دوازده ساله شد 5 رسم عید باورشلم 
e ¥‏ دجون روزها را مام کرده مراجعت مین دند اطنل یعیی کسی در 
3 موس توقف نود ویوست داد مید ا نستند چا بلکه چون کان ردک 
و در قافله است سنر ا واورا درمیان خریشان واشنایان خود 
8 وچون اورا نیافتند درطلب او باورشلم بررکشتند* وبعد از سه روز 
اورا دررهیکل بافتند که در مان معلمان نهان ایشانرا میشنود ر 
SAEY‏ و وهرکه خن اا از وم وجوابهای کیت 3 
دادن اط ر ی د کی ما در اوی کک اف فواند جرا با 
:3 ما چنین کردی اينك بدرت ومن مناك کشته ترا جستجو میکردم چ او تایشان 
n‏ ار اک ا 
ی ۳ را ا ان ار در خود نکاه ed,‏ 








باب 
سوم 
o‏ ن بانزدم ات رک ب 
رال بهودیه بود وهیرودیس تیترارك جلیل وبرادرش فیس با ایطوریه ودیار 


۳ انحیل لوغ ؟ 


ص 2 


۳ ترا خوئییس ولا نوس ا و جتا و قیافا روسای کین بودند کلام 
ONE a e ۳‏ بای حوالی از ن مت بتعميد نوبه هة 
1 آمرزش کاهان موعظه میکرد + جنانچه مکتوب است در یغ کلات اشعیای نبی 

که ۳ ید صدای ندا كس در پیابان که راه دار 0 0 ار ۳ ۱ 
و راست ناید × هر وادی انباشته وه رکوه ۱9010 کرس رد 
‌ صاف خواهد شد+ ونای وت را خواهند دید × انکاه بان 


لے > 


جاعیی که برای نعید وی بیرون میامدند 5 کنت ای افعی زادکان که شارا نشان 
۸ داد که از خضتتب این بکريزید» ااا مامت 2007 
خود ایشتن‌را راه مدهید که ابراهم پدر ماست زیرا بشما میکوم خدا قادر | 2 
٩‏ که از این سنکها فرزندان برای ابراه برانکیزاند × والان نیز تشه بر ریشة 
درختان نهاده شن است پس هر درختی که موه یکو ڼاورد بربك ودر ا 
افکنن میشود + پس مردم ای سوالی موده کته چه کلم ٭ او در جواب 
ایشان کفنت هر که دو جاه دارد بان ندارد بدمد وهرا که خوزاله دارد نز 
۳ چنین کند × وباجکیران بر اه ت53 انح بد ا س چه کیم + 
8 بدیشان کنت ریاد از نازر است > 000-0 ۱ 
ما چه کیم » بایشان کفت برکسی ظا مکید وبر هچکس افتراء مزنید وبواجب 
e |o‏ ء کید + Eres E‏ وهه در خاطر خود در باره 
7 ی تنکر م‌نودندکه این مج است ی باه م یی بهمه متوجه شن کفت من شمارا 
با ید نان م لیکن تخصی زر راز من میاید که لباقت آن ن ندارم که بند تعلین 
۷ اورا ارکم ار بروح اللدس وانش نعید خوامد داد ۷ e‏ 
بدست خود دارد وخرمن خوبغرا SSS‏ کندم‌را در انبار خود ذخیر خواهد 
منت درز که خاموشی نی پذبرد خواهد سوزانید * وبنصاع بسیار دیکر 
٩‏ قومرا بثارت میداد اما وزیا یترارك چون بسیب هیرودیا زن برادر 
E TET‏ هیرردیس و۳۳۵ توب یافت ۴ اینرا پیز 
۲۱ بر هه افزود که تربار زا اج اما چون ای قوم نمید یافته 
۲ دند ر یق هم نمید کرفته دعا کرد آسیان شکافته شد وروح الندس بهيتة 


انيل لوفا ؟ ۳۹ 
جسمانی مانند کوتری براو نازل شد واوازی از اسان ادر رسید 2 بت 
۰ تا ات ی تلو 
و ن سین توس ا E E‏ طاقن ابا ی 
"1 شمچی ابن ۳ بن بهودا × ابن بوتا ابن ریسا ابن وروبابل 6ال بن 
1 یری × أب #۳ Gê‏ ابن قوسام ين ابلبودام بن عیر* بن بوسی لت در 
an ٩‏ سس جوز ۴۹ e‏ چ ی 
e 7‏ وت ان ا رب 
a‏ هدا ابن بعتوب بن احق بن اب براهیم رک ت بن ناحور چه بن سروج رت 
از ن فا بن عابر بن صا × ین قینان ین ارتکناد بن سام بن وج بن لامك + 
E‏ ا ت يارد بن مهلئیل بن ڌر نان * بن انو هی یا 
بن أنله × 





۱ ۱ 


ی 


اماعیسی پر ات القدس بوده وه وو کرد دنت اورا به بیابان 
۳ ومدت چهل روز ابلیس اورا جرد میدود e‏ ایام چیزی - جتون 
تام شد اخ رکرسنه کردید × ره ات را 
6 نان کردد + عیسی در جوا اب وی a e‏ 4 تأن 
هم امات فیکد سب موی + پس ابلد س اورا بکری پک ای 


سا ب مم 


۲ ون م ار ود i‏ پک وام n‏ پس 
۸ اکر نو پہش من جن کی هه از زان تو خوا غواهد شد ٭ عیسی دوتان اکن ی 

شیطا ا ات اد سل کی ویر ا0 
٩‏ منا٭ پس اورا باورشل دش ب کک هیکل قرار داد وبدو کفت اکر پسر خدا 
۰ هستی خودرا از الغا N‏ بت که کان خی ور بار 
!| توحگ فرباید نا نرا حافظت کند+ وترا پدستهای خود بردارند. مبادا پایت به 


4 انیل لوقا 4 
۳ سنکی خورد * عیتی در جواب/وی کنټ که کت 2ا ی خداوند خدای | 
۳ کارا ره ی ور رز جیع رها به اغام رانید تا مدتی از او جدا ۱ 
٤‏ شد . وعیسی بفوّت روح مجلیل برکشت وخبراو در قایی آن نواحی شهرت 
5 یاف * واو درکایس ایشان تعلم میداد وهه اورا نعظم میکردند + وبه ناص 
جاک پرورش يافته بود رسید وعسب دستور خود در روز سبت بکیسه در ان 
۷ برای تلاوت برخاست + انکاه مین اشمیاه نی را در دا ۱۳ 
۸ کشود موضیرا یافت که مکتوب | ست * روح خداوند بر منست زیراکه مرا 
چ کد ۲ نی بشارت دهم ومرا فرستاد تا شکنته دلانرا شفا ننم ا 
٩‏ برستکاری وکورانرا به بینائی موعظه کم ونا کویدکا زا آزاد سازم ٭ وا 
ننن " خداوند موعظه کم + ہس کتابا ہم یچین مخادم سپرد وبنشست وچشان 
۱ هه اهل کیسه بروی دوخنه میبود + انکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که امروز 
۲ ابن نوشته در کوشهای شا نام شد + وهه بر وی شیهادت دادند واز خنان فیض 
آمیزیکه از دهاش صادر میشد تب وده کتند مکر این پسر یوسف نیست* 
۳ بدیشا ن کنت مراینه این مل‌را بن خواهید کفت ای طبیب خودرا اشفا ہن اجه 
۲ شین ام که در کفرناحوم ازتو صادر شد اجا یز در وطن خویش بنا « وکنت 
Fo‏ هراینه با میکوم ک ٠‏ نبی در وطن خویش مقبول نباشد + + وغتین شارامیکوم 
که بسا بیوه و۱ زناره نش در امراس هید در ایام الاس وتتی که امان مدت سه سال 
۷ وشش ماه بسته ماند چنانکه تع عظم در ٤‏ ای مت ۱۳ ماش ند 
۷ چ کدام : از ایشان فرستاده نشد مکر نزد يوه زی در صرف صيدورن ×+ وبا 
ابرصان در اسرائیل بودند در ایام الیشع ما از ایشا ن طاهر کات 
۲۸ جز نعان سریانی + پس تام اهل کیسه چون ۱ بن نان را شنيدند ی راخ 
٩‏ کفتند+ ویر e‏ ۳" قل کرم ۳ 











۰ بنا شت بود بردند تا اورا بزیر افکند+ ول از میان ايشان کذشته برفت + 
۳۱ مخز شهری از جایل فرو شن در روزهای سبت ایشان ر تعلیم میداد × 
۹ واز نعلم او و در سیرت افتادند زیراکه کلام او با قدرت بود + 

ود رکیسه مردی بود که که روح دیو خبیث داشت وباواز بلند فریادکان م میکفت چ 


ایل لوق 6 E‏ 


لی کے ناصر یسار باینو چه کار اى ی ایا از" تا مارا ملاك سازی» e‏ 
o‏ ای قدوس خدا + پس عبسی اورا نهيب داده قرمود خاموش باش واز 
وی 9۳ دوت عت د هرا دورویان ا او برونشد > 
٩‏ بدو نرساہد ٭+ پس حبرت بر هة ابثان مستولی کشت و یکدیکر را ۱ ناب 
ساخنه کنتند اين چه سض امت که اص با فدرت وفوّت ارواح پلید را 
۷ امریکد ویرون یایند + وشهرت او در هر موضعی از آن حوالی بان ۰ ۳ 
۸ واز کیسه برخاسته باه شمعون در ند ومادر زن شعون‌را نب شدیدی عارض 
٩‏ شل بود د یی و تومن بر سره وی امن تب‌را نهب داده 

زاو اا ی اع و کا ری اتان مشغرا دا 
که وجرن قاب غ غروب میکرد ة انانیکه اشخاص مبتلا به انواع مرها داشتند ابشانرا 
که ده E E‏ ایشا“ ن دست کذارده شنا داد + و 
بسیاری بیرون میرفتند وجه زنان میکنتند که توج پسر خدا هستی وی ایشانرا 
۴ قدغن کرده نگذاشت که حرف زنند زیراک دانستند اومسج است * وچون روز 
شد روانه شن بکانی ویران رفت وکروھی کثبر در جستجوی او ان و 
۳ واورا باز میداشتند که از نرد ایشان نرود+ بایشان کنت مرا لازست که 
پشهرهای دیکر نیز پلکوت خدا بثارت دم زیرا که برای هبن کار فرسناد, ا 
4 ام ٭ پس در کایس جلیل موعظه منود + 





۱ ره بروی ۰ میښو دند تک کلام خا وا یشتمند او ار 
۳ دریاچة سر تاد رده ودو زورقرا در کار دریاچه ایستاده دید که 
6 صیادان ازاا مان امن دامای خودرا شست وشو مینودند * پس یی ازان 

دو زورق که مال شعون بود سوارشن ازاو درخواست نود که از خشکی اندی 
۽ دور ببرد پس در زور نشسته مردمرا تعلم یداد + وچون ازن کنتن فرغ 

۶ کت بان دریلچه بران ودامای شودرا برای کار با * 
ه . شعون در جواب وی کنت ای استاد تام شب‌را رچ برده چیزی نگرفتم یکی 


۹1 انيل تِِ__ 


1 کر نودامرا خواهم انداخت * وچون چنبن کردند مقداری کنبر از ماه صید 
۷ کردند چدانکا نزديك بود دام اغاق کل که شود ۳ وبرفتای ;66 دا و 


دیکر بو دند اشاره کردند که اسن ا ا پر هر در زوق ا ر 


۸ کردند بنسمبکه نزدیك بود غرق شوند + شعون بطرس چون انرا بدبد برپایهای 


1 
1۰ 


و ت امخداوند از من دور شو زیا | مردی کناهکارم ب* چونکه بسبب 
ا کک وو ` 7 پر 


!| کفت ترس پس از این مردمرا 0 صید خوای 3 پس ون سته 


1 


۱ 


سین 
ارردند هه‌را اه کر رز روانه شدند چه اس -.- 


شهرها برد زاگ مردی پر از برصر مت چون , عبسی را بدید بروی در افتاد وازاو 
درخواست کرد گنی خد اوندا Si‏ کر خوا میتوانی مرا طاهر سارئ٭ ب ل 
یا ویر لس نود سکس اد فورا برص از او زایل 
را که هچ خی رمت بلک رفته خودرا بکاهن بنا وهدیه 
بجت طبارت خود بهلوریکه موبو, ثرموده است بکذران تا بجهة ایشان شا دى 
شود + کے یھ ر یافت کرو نوم بسیار جمع شدند تا کلام ول 
کاو مات بابند« واو بویرا SR‏ هب 
شد جد روزی ا وافع نع د وفنا که از ز هه 
لاجا و ا اورشلم ا هدند رف سر برای شفای 
ایشان صادر میشد + که ناکه چنف نفر صر مفلوچ را ی و و استند 
5ال کند روت ET‏ وچون بسبب آنبوشی مردم رای 
نیافتند که اورا مخانه در آورند ۲ ر پات بام رفه اوراس ۳ ز میان سنالا در 
وسط یش عیسی کذار دند چ چون او اانا اد کامان 
تون 3 انکاه کاتبان وفریسیان در خاطر خود تفکر نوده کنتن کرفتند 
این کیست که کفر میکوید جز خدا وبس کست که بتواند کاهانرا پیامرزد + 


۳ عسی افکار اپشانرا درك فوده در جواب یشان کنت چا در خاطر خود تنک 
۳۳ ین کدام و ات کش این کاهان تو آمرزین شد یا کنا اینکه برخیز 


0۵ ۷ 
ام + اک پسراساترابامتطاعت امرویدن کاهان بر ی ان 
لو جرا کشت ترا میکوم برخبز وبستر خودرا برداشته انه خود برو + 
6 در تب زان EEE‏ بود برداشت وان خود خدارا 
۲۷ حد کان روانه شد٭ وحبرت هرا فرو کرفت وخدارا قد میفودند وخوف 
۲۷ برایشان ستول شن اکا امروز چیزهای یب دیدع + اران بس یرون 
رفته پاجکیربرا که لاوی نام داشت برباجگاه نشسته دید اورا کنت ازعنب من 
۳ با + درحال هه چیزرا ترك کرده برخاست ودرعفب وی ررانه شد + ولاوی 
ضیافتی بزرك درخانه خود برای او کرد وجی بسیار از باجکران ودیکران با 
ایغان ا اما کانبان ایشان وفیسیان یه موده بشاکردان او کننند براه 
۱( با باجکران وکناهکاران تکل ودرب میکید × عیسی درجواب ابشان کنت 
م تتدرستان احلیاج بطییب ندارند بلکه مریضان ٭ وات ام تا عادلان بلکه تا 
چم عاصیانرا بتوبه تخوان ٭ ‏ پس بری کنشند ازچه سب شاکردان محبی روز بسیار 
میدارند وغاز معز این ری ایا را رب 
4 میکند + ا تک بر رت رد عروسی را U‏ داد ۳۲ 
to‏ اتاق افشرت روزه دار سازید + ۳ ی بای دک داماد ازایشان کرفته شود آتکاء 
۳ دران روزها روزه خواهند داشت + ول بر ی SENE‏ چ کس پار چ 
ازجامة نورا برجامه کنه وصله نیکد و۷ آن نورا باره کد و رما ازنو کرفته 
پم شد نبز درخور آن کهنه ر یود و هیچ کس شراب و5 ای کهنه کیریزد 
۳۸ و۷ شراب نو مشکهارا پاره بیکند وخردس رشته وسشکها تباه میکردد + بلکه 
چم شراب نورا درمشکهای نو باید ربخت نا هر دو محنوظ اند + وک ست که 
چون شراب کهنهرا نوشیت فی النور نورا طل بکد زیرا میکوید کهنه ببتر است * 





باب شم 
۱ وواقع شد درسبت دوم الب نکه اوازمبان کشت زارها میکذشت وشاکرداش 
۲ خوشه‌ها مچیدند وبکف مالیل نوردند + لغ ىازن راتان بدیشان کفتند چرا 
۳ کاری مبکید که کردن از ن درسبت جابز پیست + عبسی درجواب اپشان ګنت 
)07 


1 اتجیل لوقا > 





¥ 


۲ 


1 خو نت A‏ ۷ رد ls‏ دروقتیکه کرسنه بو دنك ۲ E‏ 
عا نه د نان ود مه را کرفته مخو رد وبرفتای خود یز داد که جرد بات 
جز بکینه روا نبست + پس بد شان كفت ب پسرانسان مالات روت و۱۳۳9 
۳ گر رک دراه نعم میداد ودر ایا مردی بود که دس 
خشك بود * وکاتبان وفریه بان چشم براو مبداشتند که شاید در چت اوقت 
تا شکایی برا ی ابابد + او بالات ایشان‌را دراه مرده ناس 9 
کفت برخیز وقاز میان باک دہ درحال برضاسته باییتاد ۳ ۳ بکاشارن کو 
از شا چیزی میرم ك رواست نیکوئی کردن يا بدی 9 
جان با هلاك کردن * پس چشم خودر | برجيع اینان کان ۱5۳ 
خودرا درازکن» او چنا نکرد وفورا دستش مثل دست دیکز کته ان ام 
ایشان از حافت پرکشته بیک بکر مکنند که با عسی چه کم + انا 
بزفرار کره برامد تا عیادت کد واب راد ا خدا صح آورد + جر 
واه شاد شاکردان خودرا پش طلبیم.دوازده نفر از ایشانرا تا کا 
نیز رسول خواند + یعنی شمعون که اورا پطرس نیز نام نهاد وبرادرش اندویاس» 
یعقوب ویوحناء فبلیس وبرتولا « متی وتوما » یبعنوب بن حلفی وشعون معروف 
بخیور* مود برادر یعقوب وبهودای اعضریوعلی که تسلیم کنن وی بود + وبا 
ایشان زیامت برجای وار بایستاد وجمی ۳ ان وی وگروی و 
ازنام بهود به واورشلم وکارهزدریای و ۱ تا و5 دلام اور 
وازامراض خود شفا بابند + ۱ زارواح بلید معذب مدع 
O 1‏ مخواستند اورا اس کند زیرا فونی از ری صادر شن هه‌را حت 
سبنید + پس نظر خودرا بغاکردان خرش افکن کنت خوغا محال شا ای 
مساکین زیرا ملکوت خن ازان شا است + خیتا ال 3۱۱ ۲۳ 
زبرآٌکه سیر خواهید شده خوشا محال ےا که ۱/۱ ل کر بانید زیرا خواهید خندید + 
a‏ امد ۷ 5 ر سر اسان ان بو مالا 


انيل ارفا" ۹ 





ایشان با انیاه ساوك مودند + لبکن وای برشا ای دوامندان زیرا که تصا وتو و 
از ات شدکان زیر کرسته خواهید هه وای برتا ۳ 
٩‏ لن خندانید زیراکه مانم وکربه خواهید کرد + وای برثما وقتیکه جیع مردم شمارا 
۷ سین کند زیرا هتچنین پدران ایشان با انیهای کذ ب هکردند + لیکن ای شنوندکان 
شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید راک بوک ازشها نفرت کند احسان 
۸ کید + وهرکه شارا لعن کد برای او برکت بطلیید وبرای هرکه با شا کینه دارد 
9 دای تر کید« که رت ری نکر مق رستری راو بکدان ی 
< ا ا E‏ مد هرک 
U 9‏ تزا کید از وی باز مخواه + وجا خواهيد مردم ا شا نیز 
۲ بان طور با ابشان سلرك نائید+ زیرا اکر محبان خودرا عبت نائید شارا چه 
۴ فضیلت است زیرا کاهکاران م محبان را واکراحسان کید 
با هرکه بشما احسان کد چه فضیلت دارید چونکه کاهکاران نیز چنین میکنند ۲د 
و نایک اد یار کرفنی ار یشان هارید شیارا چه فضیلت ا 
۵ زیرا کاهکاران نبز بکاهکاران فرض میدهند تا از ایشان عوض کیرند + بلکه 
دشمنان خودرا عبت نانید واحسان کید وبدون اميد عوض فرض دهید زبرا که 
اجرشما عظم خواهد یود ویسران حضرت اع خواهبد بود چونکه او با ناساس 
7 وبدکاران مهربان است * پس رحم باشید چنانکه پدر شا نبز رحم است × 
۷ داوری ۴ دای نشود وحک مکید 5 برشا حع نشو د وعنو کید تا 
۸ انرزین شوید + بدهید تا بشا داده شود زیرا پسانه نیکوی افشرده وجنبانیت وریز 
شدرا دردامن شما خواهند کذارد زیراک مان پبمان؛ که می ینید برای شما پهموده 
٩‏ خواهد شد ٭ پس برای ایشان می زد که ابا دور( رهای کند ایا 
٩‏ هردو درحنرم نیافتند + شاکرداز معا خویش بهتر نبست لیکن هرکه کامل شن 
4۱ ا اسناد خود برد چ E‏ درجم برادر تو است مییبنی 
f‏ 5 درجنم خود داری نہیابی وچکرنه اف رادر خردرا کوئی ای 
ف اجازت ده تا خس‌را از چثم تو براورم وچوبیرا که درچشم خود داری فی 


نی » ای ریاکار اول چوبرا از چنم ود برون کن آنکاه نیکو خوامی دید نا 
)*7( 


۱ انیل لوقا ۷ 





۶ خس‌را ازجم برادر خود برارری + زبرا هم درخت نیکو ميو بل بار ند 
4 4 در خت بل هیوه TE‏ ر اورد + زیرا که اک هر درخت ازمیوه‌اش شاخ میشوده ازخار 
٥‏ انجیررا نيابند e‏ انکوررا نی چینند × آدم یکو از خزينة خوب دل ۹ 
چبز نیکو رمیآورد وص شریر از خزینه بد دل خویش چېزبد بیرون یاوزد 
٦‏ زیراکه ا دل زبان خن میکوید + وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
YY‏ یکونید : و بعل توا هر نزد من اید و وانهارا 
ات 0 کود a‏ د ES‏ | برسدك Cee‏ امن 
سل نخان زو رد ۳ نت زا جهش دهد زرا بر با ش برد + 


زرد کی خی ها ۳ 
کرد که چون سیل بران صدمه زد فورا افداد وخرابی انخانه عظم بود + 





باب هنتم 
وچون هة سان خودرا | بسم خلی به‌اتام ر سانید وارد کفرناحوم شد + 
وبوزباشی را غلای که عزیز او بود مریض ومشرف E‏ 97 ر 
تعسی را | شنید مشایج یهودرا انزد وی فرستاده ازاو خواهش کرد که امت غلام اورا 
€ اشفا خشد + ایشان نزد عیسی آمن هماج ند او الاس کرده کفتند من است 
CUN So‏ جا اور فو ` 


سے سح 2 


1 کیسه‌را ساخت + پس کی ات es‏ غ عا زه رسیل 
2 و ۳5 واز E ۳۶ et‏ 
۸ ندانستم که رد زیر ین ۳ وراک جر 
زیر ح ولشکربا ن زیردست خود دارم چون یی کرم برو میرود وبدیکزی 
۳ یا ماد وبغلام خود ان رابک میک ٭ چون ع اراس ی E0:‏ 
ی ۳5 ی اود + سابل 


۷ 


0 
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garg 


روز بعد ا کاو عا مین و کی او از شا اک دار ن او وکرومی عظم 
| مراهش بیرفنند چون نزدیك بدروازء شهر رسید د ناکاه میتی را که بسر یکا 





۲ بیوه زنی بود میبردند وانبومی کثبر از اهل شهر با وی اند چون خدأوند 
8 اد دید دلش براو بسوخت وبوی کفت کربان شب ونزديك امن توت را 
0 لس نود ان ا ہس کفت ای جوان ترا میکوم رشب E‏ 
1 ارده راست بنشست وسبنکنتن غار کرد واوا بادرش سپرد ٭ پس خوف ههرا 
فرا کرفت وخدارا نید کان میکنتند که نبی بزرك دران ما مبعوث شك وخدا 
۱۷ از فوم خود نفد نموده است * پس ابن خبر دربارة او درتام بو دبه وجمان 
3 ۾ مرزوبوم مننشر شد * AES‏ ازج اواج ملع ساخند + بر بن 
ېی دو نفرازشاکردان خودر سا یی فرستاده عرض نود که ایا توآن 1 
۳۰ ا دیکری باشم × 2 ن دو نف تزد وی امت کفتند ع تعمید دهنت 
مارا نزد تو فرستاده میکوید ایا تو از ابنت هتی يا متنظر دیکری باشم * 
۲ درهانساعت بسیاریرا از مرضیا وبادا وارواح پلید شنا داد وکوران کارا 
ای ده سین دجوا تا ایشان کن بروند ویر او انچه دین وشین 
اید خبر دهید که کوران بینا ولنکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۲ زنك میکردند وبفقراء بشارت داده میشود* وخوشا حال کنیکه درمن لهزش 
6 نورد بز فرستادکان ع TE‏ با ن جاعت غار 
اد که رای دیدن چه چیز هرا یرون رفته بودید یا "را که از زباد درجنبش 
۵ است* بلکه مبهة دیدن چه بیرون رفنید ایا کمی‌را که ہلا نرم ملس اشد 
ينك انانیکه لبانس فاخر مپوهند وعیاتی میکند درفصرهای سلاعین هستند + 
٨‏ پس برای دیدن چه رفته بودید ایا بی راه بلی بشا میکوم کی را که از بی هم 
¥ بزرکتر است + زیرا این اس ا ا وک مکتوب است ابنك من رسول 
۸ و رم تا واه ۳ پش تو میا سازد + و ی کرم 
اه ان دی #بزرکتر از عبت نید دسق ببست لکن انکه د رکا 
٩‏ کوچکتراست و بزرکتر است × وتام قوم وباجکیران چون شنیدند خدارا 
,۲ نید کردند زیراکه تید ازعبی بافته بودند ٭ لیکن فریسیان وفقهاء اراد خدارا 


( انجیل لوقا ۷ 
(۲ ازخود رد نمودند زیرا که ازوی تعد نیافنه بودند + انکاه حداییکن ان 
۲ ابن طبقه را مچه نشبیه کم و مانند چه میباشند + اطفالیرا مپ‌انند که دربازارها نشسته 
یکدیکزر! صدا زده میکوبند برای شا 2 رفص نکردید ونوحه کری کردم کربه 
۳ ندید زیراک مبین تعمید دهنن امد که نه نان نورد وه شا کی 
3 دیو دارد + راشای eT‏ خو رد ws‏ مک اع 
o‏ پرخور و ده پرست ودوست باجکیران وکا هکاران × اما حکت ازجیع فرزندان 
٩‏ خود مصدق میشود» . ویک از فربسیان ازاو وعن خواست که با او غذا 
۷ خورد پس محانه فریسی دران بنشنت ۲ ک ناگاه زنی که دراتدیرکاسکان بود 
وا فریس یتذا نهسته,انست خب ازع ۱ ۱ 
سر او ند پاهایش کربان بایستاد شک بشستن پایهای او به‌اشك خرد 
وخشکایدن ما بوی سر خود وپابهای ویرا بین مار | بعطر ندهین کرد + 
۹ چون فریسی ک | زاو وعك خواسته بود ایترا بدید با خود میکنت که اینشزص اکر 
بی بودی هراینه دانستی که این کدام وچکرنه زن است که اورا مس میکند زیر 
کناهکاریست* عیسی جواب داده بوی کفت ای عون چیزی دارم که بتو وم » 
ا کنت ای اتاد بک کنت طلبکاریرا دو بل کار بود که ازیی پانصد تفگش 
۲ فاه دینار طلب داشتی + چون چبزی نداشتند که ادا کنند هر دورا خشیده 
؟4 بک وکام يك ازآن دو اورا زبادتربت خواهد نمود* شعون درجواب کنت 
4 کان میکنم آنکه اورا زبادتر خشید بوی کفت نیک وکنتی + ین 9 ن#زن 
اشاره غود بشمعون کفث این زنرا تی ببتی ه مخانه و آب مجية بای سن 
نیآوردی وی این زن پایہای مرا به‌اشکها شست وبویهای سر ا 
٤٥‏ کزد+ مرا نبوسیدی لیکن این زن از وفتیکه داخل شدم ازبوسیدن پایهای من با 
+ نه ایستاد+ سرمرا بروغن مح نکردی لیکن او پایهای مرا 0 > 
۷ ازاین جهة بتومیکرم کنامان دیسا راست آمرزین شد زیراکه عبت بسیانوده 
۸ است لیکن آنکهآمرزش کتر یافت مب ت کنر میناید , Tg‏ 
E‏ آمرزین شد + وامل جلس درخاطر خود فک آغارکزدند که این > ا 
o.‏ هم میامرزد + کا ان رن کت ادت د ا ۳ ا ست بالات رونت 


انیل لوقا ۸ ۱9 





باب هشتم 
وبعد ازان واقع شد که او درهر شبری ودی کشته موعظه مینود ویلکوت خدا 
۲ بشازت میداد وان دوازده با وي میبو دند × وزنان چند که ازارواح پلید ومرضبا 


ow 


شفا یافته بودند یعنی مرم معروف بکجدلیه که ازاو هنت دیو بیرون رفته بودند + 
۲ ویونا زوجة خوزا ناظر هیرودیس وسوسن وبسیاری اززنان دیک رکه ازاموال 
975 ور ات میکردند # وچون کروی : بسیار فرام میشدند وازهرثپر 
ه نزد او میامدند ملّلی آورده کت که برزکزی بجهة تښز کاشتن یرون رفت و 
وقنیکه غغ aT‏ راه رخنه شد وپایال شن مرغان ۱۳ 
ETT‏ برسنکلاح افتاده چون روید ازانه ةکه رطوتی نداشت ت خشك 
۷ کردید × وقدری درمیان ن خارها اقکن شد که خارها با آن کرده را خڼه ود + 
۸ وبعضی درزمېن نیکو پاشیت شل روید وصد چندان فراورد جون این بکنت ندا 
^ و و کرش شرا دارد بشنود * کو 0 ل رکف 
که یں نل چیست × کنت شیارا دانستن اسرار ملکوت خدا عطا دن 
| ات حوووات کیرد یک از وال لا کی نیدد وش درد کد + KR‏ 
۱ ست که تم کلام ات اک در کار را مرک ان 
هر بیس ان کلامرا ازداپای ایشان مر و 
۳ جات يا بنك ې وان یک برسنکلاخ هسنند کسانی میباشند که چون کلا اند 
اترا بشادی مپذیرند واا 8 تا کی و د ى 
۵ آزمایش مرند میشرند+ اما انچه درخارها اقتاد ا میباشند که چرن شنوند 
وو بولند بای روزکار E E‏ ن ایشانرا خنه میکند وشچ میوه 
۵ بکال نیرسانند× اما ا درت تیکو وافع کر ار ا 
1 راست ویکو شنین انرا نکاه میدارند وبا صبر ٹر میأورند + دج کس چراغرا 
افروخنه انا زير ظرنی با تخنی بنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرک 
ررش را به بد + یلا چزی چان SE‏ ظاهر نکردد ونه مستور 
۱۸ که معلوم وهویدا نشرد ٭ پس احلیا بباط نید که چه طور مبشنوید ا هر 6 ډازد 


2 انیل رقا ۸ 
بدو داده خواهد شد وازانکه دارد آنه کان + م میېرد که دارد ازاوکرفته خواهد 
٩‏ شل ومادر وبرادران ي او ترد وی امن بسبب ازدحام خلتی توانستند اورا 
۰ ملاقات کند ې بسن او را خبر داده کفتند مادر وبرادرات بیرون ایستاده ممواهند 
۲۱ ترا به بینند + درجواب ایشان کنت مادر وبرادران من ابنانند که کلام خدارا 
1۲ شنیب ۳ سيا او روزی ازروزها او با شاکردان خود یکی سوار 
شل بایشان نت بسوی ان کار دریاچه 298 یکم س کشی را حرکت دادند ‏ 
۳ وچون میرفتند ادر زک طوفان باد بردریاچه فرود امد محد یکه 
۶ کش e‏ ی فتاه د ,2 پس ند او ان اورا بیناار‌کزده 
کفتند استادا استادا هلاك ن پس برخاسته,یاد وتلاط ابرا نیب داد تا 
To‏ اک a SEAS‏ ا ماع است ایشان ترسان 
ویب شن با یك دیکربیکننند که این چه طور ادمیست که پادها واب را م | ِ 
ی و وبزیین جدربان که مقابل جلیل e‏ 
۷ رسیدند+ چون سن کک فرود ا نا کاه شخصی از زانتبر که ازمد ت مدیدی ف 
داشتی ورخت پوشیدی ودر خانه ناندی بلکه درقبرها منزل داشتی دوچار وی 
۸ کردید تون کی را دید دن زد ویش او و ا 
۹ ایال مرادن کار ١اا‏ ازن الاس دارم که مرا عذاباندش تا تناکا 
روح خبیٹ را امر فرموده بود که از ر تعنص بیرون اید چونک بارا اورا کرنته بود 
چنانکه هرچند اورا بزنیرها وکندها بسته نکاه میداشتند بندهارا میکسیښن ودیو 
eR.‏ س او بر ل که 
(؟ دیوهای بسیار داخل او شن بودند× وا زاو استدعا کردند که اراد e,‏ که 
۲ به هاء ويه رو ند ۲« ودرآن تزدیی کلة کراز سیاری بودند که درک بر بد ند » پس 
ازاو خواهش نودند که بدیشان اجازت دهد تا درا دااخل شون سین اا 
۲۳ اججازت داد ناکاء دیوها ازان ادم تور شن داخل کرآزان کنفتند که آن کله 
+ ازبلندی به دریاچه جسته خنه شدند + چون کرازبا نان ماجرارا دید ند فرلی‌رکیاند 
Ço‏ و e E‏ کاو مسق ی 


ایل و ۵ ۸ 1.0 





۱ پایهای عیسی رخت شین هعافل کفته نشوته‌هاست ترسید ند > تیگ ارا 


۷ دین بودند شاو ا خر دادند که ان دیرانه چه طور شنا یأفته یج پس نام 
خلتی مرزوبوم جدریان از او خواهش نودند که از نزد ایشان .رواله شود زیرا 
و شدید برایشان مستولی شت بود پس او بکشتی سوار شن بات ا 
٩‏ پاشد لیکن عیسی اورا روانه فرموده کنت د مان خود برکرد وان خدا با ت وکرده 
ہك کک دس #رفته درغام شه راز اجه عير د نورد کو 

* وچون عیسی مراجعت کرد خلق اورا تفن زیرا میم مردم چم براه ار 
3 میداشتند × کاک مردی یائرس نام که رسن کیسه بود بیابهاء ی عسی آنتاده 
41 ا زد با او بیا ید × زیر که اوا دختر یک فر رسب یب وآزده ساله 
$ 4 مت تراد چ رفا خان برا و ازدحام مینهودند ٭ ET‏ 
PE ۹‏ دوازده بسچ اه بود ت تاک جرد مییامن کو ده 
0 ۳ 7 ی خونش سم ۳ و ب 
ا و اج دوز 
ید 0 در کر کف ز من امرون شاب > سس 
دید که : تم مس وهی ۳ اک 
a‏ قح ۳ ۳ ۱ غفا داده اک ِ برو >< و این ڪن ھور ووا ار 
اشک ک 1 ترش کته مره بوی ی مرد دیکر ا لت 

XX Qe ۰‏ چون عیسی باد ا وید ات تا اما کات 0 
اه که د میا یافت #۲ ج خانه A‏ 5 و 
me‏ 6ز E‏ او سیم بای نه »رده ا خفته e‏ یس 
0 لا :د و5 ات تخر با 9 است + پس او هه اک 


۳ 
۳ 
4 


6 


لس هه سر هم 


1 


اا 


14 


۱3 


3 جيل لوفا ٩‏ 








ودست دخنررا کرفنه صدا زد مسب در ۳ تس وفورا 
بس ادا ا یم کنر با خبر ند هنك که 


مپسا 


دس دوازده شاکرد خودر طلہن پایشاره ن وت و تدرت یت دیوها شنا 
دادن امراض عطا فرمود* وایشانرا فرستاد تا پلکوت خدا موعظه کنند 
وم یضان‌را صت مخشند ٭ وبدیشان کفت همم چیز مجهة راه برمدارید نه عصاء 
ونه توشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یکنفردو جامه + وبهرخانة که داخل 
شوید هنا بانید تا ازان موضع روانه شوید+ وهرکه شمارا نذیرد وفتیکه از ان 
شهر بیرون شوید خاك پایهای خودرا نیز بپندانید نا برایشان شهادتی شود« 
پس یرون شده در دهات 0 2 متا و در هرجا کت 
مفنیدند* اما هیرودیس تینرارك چون خبرنام این وقایعرا شنید مضطرب 
شد زیرا بعضی میکنتند که حبی ازمردکان برخاسته است ۶ وب کل 
سر بی‌را از تنش من جدا کردم ولی این کبست که درباره او چنین جو 
وطالب ملاقات وی مبود* وچون رسولان مراجعت کردند انچه کرده بودند 
N‏ 

پذیرفته ا 0 22 مینمود ودک ایا ساب 
کت شيد »+ وچون روز رو بزوال نهاد ۳ ن دوازده نزد وی آنن ڪنتند 
مردمرا مرخص فرما تا بدهات واراضی ارال رفته من منزل وخورا أك برای خو یشان 
پدا ایند زیرا ک در ابا در حرا میباشم + او بدیشان کنت شا ابشانرا غذا 
د n‏ ھچ نان ود و مایی ست محر بروم و مجربه <میع ره 
غذا بخري + زبرا قریب به #جییزار مرد بودند پس بشاکردان خود کت که 
ایشانرا بشواه تاه دسته د.ته بنشا نید + ا هین کرده هه را نشاندند ‏ 


انيل لوقا ٩‏ ۱۷ 
SI‏ یس آن چ دامر ار ی E,‏ پر ده تاره 
۷ غود رن خود داد تا پیش مردم کذارند ‏ پس هه خورده سیر شدند 
۸ ودوازده سبد پراز پارهای بای مانن برداشتند ٭ وهنکا میک او بتنهای دعا 

میکرد وشاکردانش هراه او بودند از ایشان پرسین کفت مردم مرا که میدانند × 
۹ در جواب کنتند عیی تعد دهنث وبعضی الیاس ودیکران میکوبن د که یی از 
۰ انییای پبشین برخاسته است + بدیشان کنات ا که میدانید پطرس درجواب 
۱ کنت مسج خدا× پس ایشانرا قدغن بلیغ فرمود که هیچ کسرا اطلاع 
۲ مدهید × وکفت لازمست که سانا جت و واز مشا وروسای 
۲ کهنه وکانبان رد شن کته شود وروز سیم بر خیزد* پس بهمه کفت اک رکی 
بخواهد مرا پیروی کد میباید نفس خودرا انکارنموده صلیب خودرا هر روزه بر 
۲ دارد ومرا متایعت کد + وا هر | مرکه مخواهد جان خودرا ۱ خلاحی دهد انرا هلاك 
اکا کن جان خودرا ھتان تلف کرد اترا جات خواهد داد زیرا 
انسانرا چه فائت داردک نام کارا چو شی خودرا برباد دمد ا ارا زین 
۱ دا زر | هک از من نی تا ار کد وال 
۷ خود وجلال SD‏ ا از او عار خواهد داشت + یکی ا ا 
میکوم که بعضی ازحاضرین در اما هسنند که تا ملکوت خدارا نه نند ذائةة موترا 
۸ نخواهند چشید+ واز این کلام قریب بهشت رو زکذشته بود که پطرس ویوحنا 
۲ ویع ی را بر داشتة برفراز کرهن سك تا دعا کد+ وچون دعا کر اڭ 
۲ چهرٌ اومتبدل کشت ولباس اوشنید ودرخشان شد + که ناکاه دو مرد بعنی 
۲۱ موی والیاس با وی ملاقات کردند٭ وبهیات جلالی ظاهرشن دربارة رحلت 
ودی در آورشلم واقع شود کنتکو میکردند × اما پطرس 
و رفذایشر[ خواب در ربود بس بیدا رشن جلال او وار ن دو مردراکه باوی بودند 
جر ن ان دو نفر ارا ودا میشدند جارس یی کت کا 
بودن ما در اجا خوبست پس سه سایبان بسازم یکی برای تو ویکی برای موس 
٤‏ ودیکری برای الباس زیراکه نیدانست چه میکنت × وایشتخن هنوز برزبانش 
میبود که ٩‏ ابری بدیذار خن برایشان سایه انکد وچون داخل ابر میشدند 


۱۸ احیل ۳ وا ۹ 


ت۳۳ 


0 بان کردیدت طه انکاه صدای از ابر پرنندکه ناسین 9 ۰ ۱۳ 





۲ بشوید به وجون این آراز رسید عیسی را | تبها بافتند وایشان ساکت ماندند واز 
۷ آقیه ديلك ا 6 ۱ درا ایام خبر ندادند ‏ ودر روز بعد چون انا رد 
۳۸ از کی ١‏ بزیرا کرو بود OOS‏ نس ان 
.4 مصروع میشود واورا فشرده بدشواری رها میکند + ow‏ نالات 
وو ر اف سی تب امان 
و ییوت ۳ ڪيس 1 Oa. e‏ 
۳ شفا مخشید وبه‌بدرش سبرد* وهه از بزرک خدا مغیر شدند و وفتیکه همه از 
a 4‏ میات دون و اب 2 ^ 
EE‏ ا koa‏ د وده کار 
7 ازوۍ بپرسند + ودرمیان ابشان مباحثه شد که کدام يك از ما بررکتراست 
۷ عیسی خیال دل ایشانرا ملنفت شن طفل بکرفت واورا نزد خود سپس 
۸ وبایان تن و ر و 2 ا ول کرد باشد مه 
14 بو د > ا سس م مت ستاد o‏ 0 
دیوهارا اخراج میکد و اورا مع فودم اوار >0 
O.‏ کک 0 ژبرا | ONCE‏ و ون 
اه روزهای صعود او نرديك میند روک خودرا بعزم اوو اورشلم نهد د 
of‏ بس کوان بیش از خود فرستاده ایشان رفیه ابی زبلاد سام بان وازدکفتند 
٩‏ تا برای او تدارك بیدد ٭ ۳ اورا جای ندادند از رآزوک عازم ارم مود + 
ES 3‏ و بعتوب و یوستاه یز برای سنا کیو لی .ا ساب 2 نوی 
٥ه‏ پکوئ مک انش از امان باریت اینیارا فر و کرد جناکه الیاس نیز کرد × انتا 


ال لرنا .۱ 5 
01 5 د ی ات سم هید × زا 
۷ مخ شنک میک ایشان میر فتند در اتنای راه #واص سین خدا و ندا 
o‏ ا کم * عیسی بوی کت ی ِ_ ۳ 2 





ید a‏ زاوی دار a.‏ 
عیسی ویرا لت دج مردکان مركن خودرا دفن کند اما توبرو وبلکرت 
1 خدا موعظه کی و ھی کبک کنات شداوندا ترا پیروی میجتگنر که 

مت ت دراز کرده از پشت سم نظرکند و لكك خدا یبا شد + 





باب ده 


ِ 
وک از ایق مور شتا ون ها دار دیک وا اا سم 
۲ جفت پیش روی خود پرشهری وموضعیکه خود عزیت آن داشت ت فرنتاد * پس 
بدیشان کوت ی حصاد بسیار است وعمله م EE E‏ ود ۳ 
۴ کید تا عبله‌ها مصوو ون هن بروید این مارا جر ۳ 
4 بره‌ها دربیان کرکان ۳ وکیسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 
0 و هچکس را | در راه سلام من‌ائید + مضه تب ا 
3 بر + پس هرا بن السام در انخانه باشد سلام شا برآن قاد 


ی 


۷ ای شهار اجم شود ٭ تب امخ ا انه دارند تخورید 
۸ ویاشامید زیر دور مسق اجرت خود است واز خانه بخانه تفل مکږد * ودر 
۹ هرشهر ی که رید وشارابذبرفتند. ازآتچه بیش شا کذارند نورد وم‌یضان 
۳ ۳ راشفا دهید رایغا ن کر ودک رجا دا بے تود یلکش اس یک درم 
۱۱ شهری که رفید وشارا قبول نکردند بکرچه‌های انشهر بیرون ده بک د حتی 

8 از شهر شا برما نشسته است برشا میافشانم لیکن اینرا بدانید که ملکوت 
۲ خدا بشما نزديك سه است * وبشما میکوم که حالت سدوم در انروز ازسا ات 


۵۰ . انحبل او فا ۱۰ 
I‏ اهر سار خواود بود* وای برتو ای خورزین» واگ برتوای ت 
زبرا اکرمتجزانیکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر ب میشد هرآینه مدتی 
٤‏ درپلاس وخا کسثر نشسته توبه میکردند ٭ لیکن حالت صور وصيدون در روز 
۰ جزا از حال شما اسانترخواهد بود+ وتو ای کنرناحوم که سر باسمان افراشتة 
5 تام ترتکرن تحواي هد + انکه‌شیارا مر وین ۱ ۱۱۱ 
۷ مرا حتیر شرده وهرکه مرا یر شارد فریتند؛ مرا حتبر شمرده باشد * پس آن هنتاد 
۸ نار با خری برکشته کنتند ای خداوند دپوها هم باسم تواطاعت ما میکنند × بدیشان 
٩‏ کفت من شیطانرا دید مکه چون برق از اکان ای ادد بای ا 
مک ماران ری ونای قوت دشن را بابال کید وچیزی بشیا ضرر 
۳۰ هرک نخواهد ر بانید+ ولی ازاين شادی بکنید که ارواح اطاعت س‌ 
۱ بلک تفر اد زد که نامهای ۳ ۱ مرفوم است + در ها سا 
سر ری وک و گفت ای پدر مالك اسان وزمین نرا سپاس کرک 
این آموررا از دانایان و خردمندان نی داشتی وبرکودکان مکشوف ساخنی بل 
اا“ بدر جونکه ههن منظور نظر تو افتاد + و سوی شاکردان خود ت موده 
کنت هه چیزرا پدر ین سپرده است وهچکس فیشناسد که پسم کبست جز پدر 
۲ ونه که پدرکبست غبراز پسروهرکه پسر خواهد برای او مکشوف سازد* ودر 
خلوت بشاکزدان خود الفات فرموه کات خوشا مجال چشمان‌که انچه شا ی 
٩‏ ینید یی بنند* زیر بشما میکوم بسا انیاء وبادشاهان مبخواستند اه شای بيد 
۰دک تدالو ند پدان3 واه ار ناکاه یکی ازفنهاه 
e‏ از روی اشن کی کیت سا 5 تا وارث یات جاودانی 
۳ کردم + بوی کفت در توراة چه نوشته شده است وچکونه تخوانی + جواب 
داده کنت اينکه خداوند خدای خودرا نمام دل وتام ننس وقام توانای ونام 
۸ فکر خود عبت نا وهساية خودرا مثل ننس خود+ کفت نبکو جواب کنی 
٩‏ چن بکن که خواهی زیست * لیکن او چون خواست خودرا عادل ناید بعیسی 
۳ کفت تتاب من کات + عیمی ادر جوا ی رد که از اورشلم 
سوی ارعا میرفت بدستهای دزدان افناد واورا برهنه کرده مجروح ا 





ایل لوقا ۱۱ i‏ 








واورا نم مرده ا برفتند ٭ اتناقا کاهنی N‏ ا چون اورا بدید 
۲ از کار دیکر رنت* چن شخصی لاوی بزار انا عبور کرده نزديك آند 7 
٩‏ او نکریسته از کنارة دیکر برفت* لیکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
٤‏ آمت چو ا ن رو وت * بس پیش امن بر زخمهای او روغن 
وشراب ور بر مرکب خود سوار کرده بکاروانسرای ر 2 
٥‏ وخدمت او کرد ې بامدادان چون یز ۳9 اورده بسرای دار 
داد وبدو کنت ایشخصرا متوجه باش وان پش از این خرج کی درج 
۳3۹( مراجعت بتو دهم ٭ پس بنظر تو کدا م يك ازین سه نفر هسایه بود با اننخص که 
۹ باتک رداق ا کا ایک بر او رمت کرد ع و را#کفت برو ر 
:ل دک وهنکامیکه میرفنند او وارد ادا شد وزی که مر نا نام داشت 
٩‏ اورا عخانة خود پذیرفت * واورا خواهری مرم نام بود که نزد بای عیسی 
ذه لام او ا تد # E‏ هة زیادنی خدمت مض طرب میبود شش 
نزديك امه کنت ارد ایا تا بای نیست که خواهرم مرا واکذارد که نتها 
ا> خدست کم اورا بفرما نا مرا باری کند* عیسی در جواب وی کنت ای مرتا ای 
0 مر و کرای بسیار اندیشه ماضطراب داری ٭ لیکن بك چیز لازت 
ومرع آن نصیب خویرا اخبارکرده است که از کرفته نراد شد × 


پاپ بازدهم 
1 و عتکامیک ۱ او در موضی دعا میکرد چون فارغ شد یکی از شاکردانش بوی 
کفت خداوندا دعا کردن تعلم غا چنانکه ع محبی شاکردان خودرا ییار کچ 
بد بط ای کل نام تومقدس باده 
ملکوت تو بیاید» ارادء بو له ات است در زمین زو کرد RE‏ 
کناف مارا روزبروزبا بن ×+ وکناهان مارا بخش زيراکه ما نبز هر فرضدار خودرا 
ه مء ومارا ی میاوره باکه مارا از شریر رهائی ده * وبدیشان کنت 


س 8 
۱ که دوستی داسه پاش کی هب نزد وی امن یک ۳ دوست 


سب یہ حم 


۳ 2ء ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ لپ 
1 سه فرص نان من فرص ده ۶« چونکه یی از دوستان من ازسنربرمن وارد شن 


إ١ انيل لوقا‎ Hf 


¥ وچیزی ندار رمک یش ا کناب پس او از اندرون در جواب کوید مرا زجمت 
متا زیراکه ان در بسته است وبچههای من در رخت خواب با من خقه اند تام 
کات ت تا بتو دم بشا یکوم هر چند بعت دوستی برغیزد تا بدو دهد لیکن 
هة E‏ پرخاست Te‏ حاجت دارد بدو خواهد داد + ومن 
بش ميڪوم کک بشا داده خواهد شده بطلید که خراهید یأافت ه 
ا یکوییدکه یرای شا با زکرده خواهد شد+ زیرا هرکه سوال کد یابد وهرکه 
1 بطلید خواهد یافت وهرکه کوبد برای او باز کرده خوامد‌شد + #وکست از شا 
که پدرباشد وسر ق از اواتان خواهد سی بدو دهد یا اک ا 
۲ ماه ماری بدو خشد * یا اکر نم مر خواهد عثربی بدو عطا کند × 
۴ پس آکر شا با انکه شربرهستید بداد و | به اولاد خود باید داد 
چند مرنبه ET‏ شا روح الندس را خواهد داد به رکه از زاۋان 
8۵ کد + ودیویرا که کك بود بیرون میکرد وجون ديو یرون شد كنك 
کویا کردید ومردم نجي ودند + لیکن بعضی از ایشان کنتند که دیوهارا بباری 
1 بعازبول رئيس دبوها ببرون میکند+ ودیکران از روی انان ای ا ازاو 
۷ طلب نودند+ پس او خیالات ایشانرا درك کرده بدیشان کفت هر ملکتی که 
بر خلاف خود منقسم شود نباه کردد خا منفسم شود ندم کرد + 
تخر کرد ود og‏ نه پایدار با ۱ 
٩‏ میکوئید که من به اعانت بعازبول دیوهارا برون میکم + پس اکر من دیوهارا 
بوساطت بعازبول ببرون میک ۾ پسران شا بوساطت 5 آمارا یرون میکند» از 
9 ین خا دارران رش رد بود ¥ لیکن هرگاه بهآنکشت ت خدا دیوهارا 
0 یرون میک هراینه ملکوت خدا اکان برشا امت است* وفتبکه مرد زورآور 
7 سلاح ها خودرا نکاه‌دارد اموال ام فرظ 0ا60 ا 
یناور رار n‏ غلبه یافته هه اسه اورا که بدان اناد میداشت ازاو 
ل واموال اورا تسم میکند ٭ کسیکه با من نیست برخلاب من است 
3 کر ( ۳ جع فیکند بر برا که ا و ي e.‏ 
مکانھای بی ا ۳ ی کندشن کد اول نیافت میکر ید مان خر د ا 


انجیل لوقا ۱۱ f‏ 


۵ از زان ببرون ایدم برمیکردم ×+ پس جون آید انز جاروب کرده شن وار استه ی 
7 بیند ۲ آنگاه میرود وهفت روح دیکر شربرتر از خود برداشته داخل شن در انیا 
8 اک یردد وا واخر آتتخص از اوائلش بدتر میشود+ چون او این ا 

e eT ۱‏ ترا جل 
کيا وبستاناتیکه مکدی+ لیکن اوکنت بلکه ریا ال آننیکه کلام خدارا 
۹ بت وانرا احنظ میکند+  .‏ وهنکایک مردم براو ازدحام یښ ودند نن 

کین از کرد که ایبان فرفة شربزند کی میکنند وی بدیشان عطا 





:۴ نخواهد شد جزایت یونس ی زبرا چنانکه بونس برای امل یری ابت شد 
٩‏ هین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود + ملک جنوب در روز داوری با 

مردم اینفرقه برخاسته بر ایشان سکم خواهد کرد زیر که از اقصای 0 ت 

۲ حکت سلیمانرا بشنود وایدك در اجا کی بزرکتر از سلبیان است + مردم نینوی 

در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ایشان سح خواهند کرد زبرا که : و عظه 

۷ يونس توبه کردند و در اا کی بزرکتر از پونس اس وج کس 

جراغی نیام وزد تا انرا در پهانی یا زیر پیاند بکذارد نلکه بر راخدان 6 

4 داخل شود روشنی را بیند+ چراغ بدن چثم است پس مادامیکه چثم تو بیط 

ست تا جسدت نیز روشن ES‏ باشد جسد تو نیژ 

<o‏ 7 هی کر اش دیک در د ااا ادد 
٩‏ بنابرین هرگاه بای چ تو روشن باشد وذرةٌ ظاست نداشته باشد هه‌اش روشن 
۷ خواهد بود مثل وقتیکه چراغ بتابش خود ترا روشنائی میدهد+ ‏ وهنکامیکه 
اک r‏ 1 له وه رایت که در خانه ۱ و چاشت ورد 

۸ پس دا-خل شن بنشست * اما فریسی چون دید که پش 1 o REE‏ 
<q‏ تیب نوات د خداوند اکت هانا شیا ای فریسیان مون پاله E‏ 
5 ا د ولی درون شا پراز حرص وخباشت است٭ ای احجقان اتا 
8 کو آفرید اندروترا نبزیاغ ید بلکه از آنه دارید صدقه دهید که ابتك 
۳ هه چیز برای شا طاهر خواهد کشت * وای بر شا ای ف بسیان که ده يك از 


تعناع وسداب وهر قم سبزیرا میدهید واز دادرسی وعبت خدا جاوز میناند 
)8( 


۱۹ اتل لوا ۱۳ 


ار E‏ جا وید af‏ ام کی ۱ را ای ف یسیان که صدر 





ایا اد تیا ۳ اراه میروند و فیدانند 2 
SSN E te‏ مع بدین ای مارا درا 
7 میکنی * کفت وای برشا نیز ای فنهاء زیر که بارهای کرانرا بر مردم مینهید وخود 
۷ بران بارها یك انکشت خودرا فیکذارید + وای برشا زیراک مقابر انیاءرا بنا 
ی رورا ریت SE‏ سرا بکارهای پدران خود ثهادت میدهده 

واز اما راضی همتید. زیرا انا ایشانرابکنتند وی قپزهای ا 
٩‏ از اینرو حمّت خدا نیز فرموده است که بسوی ایشان انیا ورسولان و 
٠ه‏ وبعضی از ایشانرا خواهند کشت وبر بعضی جنا خواهند کرد × تا انتقام خون 
اه جیع انیا که ازبنای عالم رنه شد ازینطبته کرفته شود » از خون هال تا خون 

ا درمیان مذځ وهیکل کفته شدء بل بشا میکوي که ازیلرفغرباز جا ` 
۲ خواهد شد٭ وای برشا ای فقهاء زیرام‌کلید عرف ا ٠‏ کا خود 
of‏ داخل فیشوید وداخل‌شوندک زا مم ماع 1 وچون اواين ضارا بدیشان 

میکفت کانبان وفریسیان ی با او بشدت‌دوواء عزند ودر ,۳ ار سا او 
el‏ میکردند + ودرکین اود ا کان ونار ع او کرفته مدع ای بشوند + 


باب دوازدم 

وا ان کی ا ن از خلتی جع شدند ب بنوعیک رلت د کور 
ا توا روت اوا e‏ مر 6 
ک ماو ۳ سم ۳1 د رک کنهد در روشنایی شین خواهد شد 
> واه در خلوتخانه در کرش کننه‌اید بر پشت اما ندا شود« یکی ای ۱۳ ِ 

من بشما میکوم از فاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بکنند ترا e‏ 
eS a‏ ن دهم که از که بايد ترسید از او ی ۱۳۹ قدرت 
5 دارد که میم : ڊنڪند ر E‏ ارا 2l‏ 


سے 


چست 4 


انجیل لوفا ۱۲ lo‏ 

فروخنه فیشود وسال انکه یکی ازآنها نزد خدا فراموش فیشود* بلک موبهای 
سر شا هه شرده شل است پس بم مکید زیراکه از چندان کخشك بهتر هستید × 
هک دمن فاد پسادسان بیش فرفتکان دا 
اورا افرار خواهد کرد اما هرکه مرا پش مردم انکا رکند نزد فرشتکان خدا 
انکار کرده خواهد شد+ وهرکه خی بر خلاف پسر انسان کوید امرزین شود 
اما هرک بروح الندس کنر کوید آمرزین تخواهد شد* وچون شارا در ایس 
وبنزد حکام TS‏ رد اد کید کی دنه نوع جت آورید يا 
چه بکوئید بد زیراکه در مانساعت روح القدس شارا ۹ کا 
کک وتخصی از رارکت اش ناد برآدر مرا پفرما تا ارث پدر را 
با من تفسم کد × بوی کفت ای مرد که مرا برشا داور یا مقیم قرار داده است × 
پس بدیشان کنت زنهار از طمع ببرهيزید زیرا آکرچه اموال کی زياد شود 
کات و لفق کک کل بای ابشان‌ماورده کن غا 0 
از املاکش حصول وافر پدا شد+ پس با خود اندیشین کفت چه کم زیا 
جائیکه محصول خودرا انبا سپ - پس کفت چنین میکم انبارهای خودرا 
خراب کرده کا میکم ودر ان نای حاصل واموال ۳۹ را جع خواهم 
کرد + وننس خودرا | خوا کنم که اجان اموال فراوان اندوخنه شن مجهة 
چندین سال داری امحال ببارام وبه اکل وشرب وثادی ببرداز+ خدا وبا 
کنت ای احمق در هین شب جان ترا از تو خواهند کرفت آنکاه اه اندو خت 
ازان که خواهد بود« هچین است هرکنیکه برای خود ذخ کد وبراک 

| خدا دولمند نباشد + پس بشاکردان خود کنت از اجهة بشما میکوم که 
] آندیشه مكنيد بجهة جان خود که چه مخورید ونه برای بدن که چه بپوشید + جان 
] از خوراك وبدن از پوشاك بتراست+ کلاغانرا ملاحظه کید که نه زراعت 
میکند ونه حصاد ون هکی ونه انباری دارند وخدا انپارا ی پروراند ایا شا بچند 
] مرتبه از مرغان بهتر نیستید بد وکیست از شا که بنکر بتواند ذرای برفات خود 
۲ اغزاید × پس هرکاه توانائی کوجکترین کاربرا ندارید چرا برای مابقی میاند بشید × 


۲ سوسنهای چمنرا بنکرید چکونه نو می کند وحال انک نه زجت میکشند ونه ی 
)*8( 





۱۳ انحل لو فا ۱۲ 


ریسند اما بشا یکوم که سلیان با هة جلالش مثل یکی از اینها پوشیت نبود × 
۸ بس,هرکاه,خدا علی را که امروز رصا است و ا در 0 
٩‏ چنتن میوخناندججه»قدر پیشتر یاز ۷ای شت مایا ۱ 2 
۰ که چه مفورید E ag‏ ومضطرب مشود + زبراکه امنهای جهان هة این 
O Ay‏ ۱39 احیاج داريد × بلکه 

ملکوت خدارا طلب کید که جیع این چیزها برای شا افزوده خواهد شد ×> 
AE OAS tr‏ ملکوت‌را بشا ععاا 
۲۳ فرتاندج انه «دارید"بنروشید وصدقه هید وکا ۱۳ 
۳ یراک تلف نشود در انان جانیکه دزد ردیل ی ود ار ۱۲۷۳۵۹۵ 
فک دزا ااال دل شا نیز در آنا میباشد* کرهای ج را سته چراغای 
7 خودرا ۱ افروخته بداريد > وشا مانند كان باشید که 0ا 0007 میکنند 

که چه وقت از عروسی مراجعت کد تا هر وقت اید ودررا بکوید بیدرنك برای 
۷ و با رکد خوهاعال ان خلامان که آقای یشان o‏ ۱ ۳ ۱۱۲ 

هراینه بشا میکوم ,که کرخودرا بسته ایشانزا خواهد نشانید وج کو ایشانرا 
۸ مت خواهد کرد × تن 
٩‏ خوشا | محال ان O‏ مایا بدانید که اک مایا و و ۱ 


1 در جه ات نت بیدار هیا زد وفیگذاشت 0 ق ز ننگ × پس شا 


دوم با سم ازشب ا ا و 


له ومع باشید زبرادر ساختیکه کان تیبرید پنتز انسارن دیدب پطرس بوی 
OAS ۳‏ ا اا سال را برای ما زدی با جهة جه × خداو ند کشت "۳ 
EE‏ ناظر امین ودانا که الا ای و یر برس و خود کاشته ۹ 
EE ۳‏ وان تفسبم خوشاعال انقلام که آتایش 
او دراو کار E‏ ۳ ااه شيا 2 ار بر هه Eu‏ خرد 
te‏ خواهد کاشت ت د لیکن آکراننلام در خاطر خد کوید ا ن آقام بطول ل ميان داد 
1 وزن ‏ ول وکیزان TOS‏ ومیکساریدن ٤‏ کد + هرا به 
م۳۵۳0 در روزی که متظر اتات و درساعتیک و 
¥ بار کرده تصیبشن را با خیاتکاران قرار دهدب 01 0> ۳ ۳ 


انبل لوفا ۱۳ ۱۷ 
دنست وخودا ااا اح قه از دوینیعلقغاید ناویا نه ا ۳ 
۸ اما آنکه نا دانسته کارهای شايستة ضر بکد تا زبان کر خواهد خورد وهر کنیکه 
عطا زیاده شود از وی مطالبه زیادتر کردد مک هرکه امانت بشتر نهند ازاو 
4 بازخواست زیادتر خواهند کرد + من ۷1 ا در الق آفروزم پس چه 
o.‏ تتنواهم a‏ ن در کرفته است بو اما ینب بست که ام وچه سيار در تتی 
E 0‏ 6و a AES‏ م تا سلامتی بر زمبن 
اه مخ نی بلکه بشما میکوع تفیفرا × ود لد رح 
۲ وبه از دو جدا خواهند شد × پدر از پسر وپسرازپدر ومادر از دختر ودختر 
4 از مادر وخارسو از ءوس وعروس از خارسو مفارفت خواهند نود + آنکاه 
باز زبان جیاع ت کنت هنکامیک ‏ ی 
EN 0‏ وچنین میشود* و چون دید که باد جنوبی میوزد سک 
و راد و کک یھو رک وسبن .و اما ترا ریت ومد 
۷ پس چکونه اين زمانرا فیشناأسید + ت 
وھنکاکک با مدع خود نزد حاک بیروی در راه سعی کن که از SS‏ 
» زد قاضی بکند وش شا سفنت سرد وت از رن افکد + ترا 
سح ردارنی از انیا هرکر ببرون شخوای ام امد × 


باب سیزدم 

در انوقت بعضی آمت اورا ازجلیلیانی خبر دادن که پپلاطس خون ایشانرا با 
| قبانی‌های ایشان آمعنره بود ×٭ عیسی در جواب SEAT‏ ریوک 
این جلیلیان کناه‌کارتر بودند ازساير سک جلیل از اینر که چنین زحمات دیدند # 
[ ف بلکه بشا میکوم آکر توبه نکید هک شا هچنین ملاك خواهید شد+ یا ان 
همجن نفری که برج در سوام بر ايشان افتاده ایشانرا هلاك کرد کان میبرید که 
۱ از جیح مردمان ساکن اورشلم خطاکارتر بودند * حاشا بلکه شیارا | کم 5 اکر 

- توبه نکید هک شا هنين هلاك خراهید شد ×+ پس این لا اور که شنصی 
درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود وچون امد تا مهو ازان بجوید چیزی 


۱۱/۸ احبل لوقا ۱۳ 
۷ نیافت + با اغا »انس )یه سار ۱ ۳ o‏ بل REE Sg‏ 


۸ موه بطلم نیام انز بر چرا زمینر! نبز باطل سازد ٭ در جواب وی کنت ای 
اقا ال ما و 0 ی 





ڪه مدت ههن اا روح ES‏ ا 0 دی 
۳ بایستد در انب بود* چون عیسی اورا دید وبا خوانن کفت ای زن از ضمف 
| خود خلاص شو × ودست های خودرا ریا ال 5ا د رافك 08ن 
۶ ار انید نرد ااام کل زی س دغ ر دا E‏ ۳ ۱ ۳ 
شفا داد پس بردم توجه اه کت ادش روا پایک کاس 8 در انها 
lo‏ ك شفا يايد نه در روز سیت + خداوند در جواب او کنت 2 ریاکار ایا 
هری ازشا در روز سبت کاو یا الاخ خودرا از اخور باز کرده بیرون یبرد تا 
EN‏ 'کند٭ واین زنی که دخترابراهم است وشیطان اورا مدت هجن سال 
۷ تا محال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت از این بند رها نود وچون اینرا 
یکتت هه مخالفان او خمل کردیدند وجیع ان کروه شاد ند05 و 5 ۳5 
۸ بزرك که از وی صادر میکشت ٭ پس کفت ملکوت خدا چه چیزرا مب‌اند وان 
۶ بکدا ام شی تشبیه نام + دانة خردلیر! ماند که شخصی کرفته در باغ خود کاشت ۲ 
روید ودرخت بزرك کردید مدیکه مرغان هوا مت در شاخهایش 3 فص 
یا ز کنت برای اک ا ل اورم + خیرمایةرا اند ک ا 
۳ ارد پنهان سالخت تا هه چو شد « ودر شهرها ودهات کنته 
۲ تعلیم میداد وبسوی GRI‏ تب خخصی بری کنت امخداوند ایا ک 
٣‏ هستند که جات یابنده او بایشان کنت ×+ جد و ع در تنك داخل 
9 زیراک بشما میکوم بسیاری طاب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست + 
To‏ ات مشب شاه بر خزد ودریا بندد ۳۰ یروت ااا 
کن ندا کخدارندا بر | بارکن انکاه کو ا 
7 خواهد کفت غا ارا پمیشناسم که از کا E E e,‏ 
۷ حضور تو خوردم جرک جع ما تعلم دادی × باز خواهد کنت 


اجیل لوقا ۱۶ 1۹ 





شا م م که شمارا فیشناسم ازجا هستید ای هه بدکاران از من دور شوید ٭ 
۸ در انجا کریه وفشار دندان خواهد بود چون ابراهم وا ویعقوب وجیع 
٩‏ انیاءرا در ملکوت خدا بینید وخودرا یرون افکن پایید»< واز مشرق ومغرب 
0 یامن در لکوت -خدا خواهند نشست + وا تا هستند که 
۱ اون خواهند بود وان که اخرین خواهند بود+ ‏ در هان روز چند نثر 

از فریسیان امن بوی کفنند دور شو واز الجا برو زیراکه هیرودیس ماهد ترا 
۲ بتتل رساند + ایشانرا کفت بروید وبان روبام کوئید اينك امروز وفردا دیوها را 
کر میکم ومریضانر! حت 9 سیم کامل خواهم شد+* لیکن 

میباید امروز وفردا وپس فردا راه روم زیراکه الست نب بیرون از اورشلم 
> کشته شود* ای اورشلم ای اورشلیم که قاتل انییاء وسنکسار کنندٌ مرسلین خود 

کت چند کر رت خواست تم اطفال ترا جع کم چنانکه مرغ جوجهای خویشرا زیر 
۵ بالهای aR‏ جیپ انت خانه شما برای شا خراب «کذاشته د 
وبشما میکوم که مرا دیکر نخواهید دید تا وقتی اید که کوئید مبارکست اوک بنام 
خداوند میاید ۲ 

باب چبهاردمم 

وت شد که در روز سبت نان یکی از رسای فریسیان برای غذا خوردن 
دار ایشنان مراقب او میبودند * واينك شخصی مستستی پپش او بود + 
کا عیسی ملتفت شن فتهاء و ESE‏ ای 
شفا دادن ی ان اما کت اید ند پس اندرا کرفته شنا داد ورها 
کرد+ وبایشان روی آورده کنت کست ازشا که الاغ با کوش روز سبت در 


^ 4A 4 ~~ 


© 


7 چاه افند وفورا از روت نیاورد ×+ پس در این اموراز جواب وی عاجز 
۷ ماندند+ وبرای مه‌انا ن متل زد چون ملاحظه فرمود که چکونه صدر جلس را 
۸ اختیا زیکردد پس بایشان کفت × تم دعوت یک در صور 

9زا e‏ ا IR‏ و 9 4 سین 
۰ بصفت نعال خوای ناد × بلکه چون مهما ن کی بائی رفته در پائین بنشین تا وقتیکه 


۱۳ انجیل لوقا ۱ 


خودرا میک ازباهلل ان املك بپوست موی ار ا ا 
کند + وارزو میداد یک دیق از خرنوبی که خوکان مخوردند سیر کند 








۷ وهچکس اورا چیزی نیداد ×+ آخر نود امن کف ددرا ۱۳ ان پدرم نان 
۸ فراوان داوند ومن ازکریدی هلاك میشوم ‏ برخاسته نزد پدر خود میروم وبدو 
1% خوام کنت ای بد با از ان وضو ترکا م کردها 2 ودیکر شايستة آن نيست که 
۰ پسر تو خوأنن شوم مرا چون د یکی از مزدوران خود بر× درساعت 3“ 
بسوی نس شود مترجه شد اما هنوز دورود ک پدازش او افحت ترج غود 
1 ودوان دوان آمت اورا ا خود کشین ج پسر ویر کت ای پدر 
امان وحضور تو کا » کرده‌ام وبعد آزین لايق آن نیسم که پسر تو خوانن شوم * 
تالزا تن تا اا زرد کات ت جامه بپترین را ازضا نه آورده بد و فا CO‏ 
۳ بردستش کید ونعلین بربایهایش × وکوسال پرواریرا اوگ دج کید تا مخورم 
دی مائ + زا ن رد مود زنل کردید وک شد بود پافت شد 
۵ پس بنادی + کردن شروع نودند* اما پسر بزرك او درمزرعه بود چون ام نزديك 
٣‏ مخانه رسید صدای ساز ورقصرا شنہاد ٭ یمن یکی ازنوکران خودرا طلبین پرسید 
۲ این چیست + بوی عرض کرد برادرت امه وپدرت کوسالة پروآریرا E‏ کرده 
۸ است زیرا که اورا کے ب از یافت + ول او خل نوده تخواست انه دراید نا 
+۲ پدرش بیرون امن باو الیاس نود اما ۱ و درجواب‌یدو د کف ۲ ۱ 
است که من خدمت ت وکرده ام وهرکز ارح تو تجاوز نورزین وهرکز بزغالة بن 
,۰ ندادی تا با دوستان خرد شادی کم ٭ کی جنا ۱ دولت ترا 
1 با فاحشه‌ها تلف کرده است برای »او رکوسال پرواریر ذج کردی # او ویر كفت 
نا ای فرزند توهيشه با من هستی واه ازانِ من | ست مال تست * ول میبایست 
۱ این برادر تو مرده بود زنك کشت وک شن بود 
یافت کردید × 
باب شانزدم 
١‏ وبشاکردان خود نی زکنت شخصی دول‌ندرا ناظری بود که ازاو نزد وی 
۳ "شکایت بردند؛ که اموال اورا تلف میکرد* پر اا :و 


انيل لوقا I ١١‏ 
چیست که دربارة تو شنیدام ه حساب نظارت خودرا باز بن زیرا م E‏ 
۳ بعد ازاین نظارت کی × ناظر با خود کفت چه کم زیرا مولام نظارت را از 
۽ میکرد طاقت زین کدن ندارم وازکدائی نیز عار دارم + دانستم چه‌کن تا e‏ 
ه از نظارت مرا شو و خود بپذیرند + سا ی 
7 خودرا طلبین یی یکات اق اقام آزنو چند طلب دارد + کنت صد رطل روغند بدو 
۷ کفت سياه خودرا بکر ونشسته جاه رطل بزودی بنویس * باز دیکربرا کات 
ازتو چه قد ر طلب دارد » کات صد کل کندمه و | کفت سیاهة خودرا بکر وهشتاد 
ES! A‏ بس آقایش ناظر خاین‌را افربن کنت زبرا عافلانه کار کرد زیرا ابنای 
٩‏ اجان درطب خویش از ابنای نور عاقلتر هستند+ ومن شارا میکوم دوستان 
ازال بی انصانی برای خود پدا کید نا چون فان کردید شارا خبه‌های جاودانی 
۰ ببذ برند $ اک راندك امین سید SES‏ روت 
۱ بود درکتیرم خاین باشد» وهرکاه درمالِ بی انصافی امین نبودید ست که 
۳ مال حقبنی را بشا بسپارد + وک دیا" هت کر دید کا که مال 
۳ خاص شارا بثها دهد + هچ خادم E‏ و یی 
نفرت میکند وبا دیکری عبت یا با یکی مبپوندد ودیکریرا حتیر میشمارد خدا 
٤‏ ومامونارا میتوانید خدمت ناییدب وفریسیانی که زر دوست بودند هه 
|٥‏ اینستتانرا شنین اورا استهزاء نمودند* بایشا ن کفت شا هستید که خود راوشس 
مردم عادل مینائید لیکن خدا عارف ا نزد ۰ 
1 مرغوبست نزد خدا مکروه است + توراة وانیاء e‏ بود اڭ 
۷ ۳ دد٭ لیک 
کیان ورن ا ایك ننطهاز توراة سائط 85 
e ۸‏ را طلاق دهد ودیکریرا نکاح کد زانی بود وهرکه زن مطلقة مردیر 
۱۹ بنکاح خویش E:‏ زنا 5 ده د چ می دولسمند بود که ارغوان وکتان 





۲ مپوشید وهر روزه درعیاشی با جلال بسر میبرد * وتغیری مدرد ا ایلعازر 
E ۳۱‏ وارزو یداش تک از 4 مد 


۳۹ انیل لوقا ۱۷ 


۳ میالدند + باری ان فتیر برد وفرشتکان اورا باغوش ابراهم بردند وان دولمند 
۲ نز مرد واورا دفن کردند+ پس چنان خودرا درعال اموات کنوده خودرا 
۶ درعذاپ یافت وا براه رااز دور وایلما زررا دراغم شش دید > انواه پاوان بلند 
کنت ای پدر من ابراهیم برمن ترم فرما وابلع زرا بفریست تا سرانکشت خودرا 
fo‏ باب راخ ینمرا خل سازد یا درین ار 29 راهم کنت ن 
f N Fa: e 1‏ ت یس وعلاوه - 
و Sr ts‏ 
e n‏ + زیراکه را مخ را ِ ۳ 
۶ مبادا شان نیز باین مکان عذاب بیایند٭ ابراسم ویرا کفت موبی وانبیاءرا 
۰ دارند سض ایشانرا بشنوند + کنت نه ای بدر ما ابراهم لیکن آکرکی از مردکان 
ا اسان رود توبه خواهند کرد ب ورا کفت مرگاه موسی وانبیاءرا نشنوند از 
کی از مردکان نیز برخیزد هدایت منواهند پذیرفت × 





باب هندم 

وشاکردان E‏ است از وفوع لغزشها لیکن وائ برانکیکد 
a‏ رد ۱ RET‏ سنك ایا برکردنش او مخنه شود ود 
دریا افکت شود ازاینکه یکی از این کودکان‌را لفزش دهد٭ احراز کید واکر 
برادرت بتو خطا ٠‏ اورا تتبیه کن واکررتوبه کد او را بش ٭ وهرکاه 
هنت کرت بتو کنا ه کد ودر روزی هنت مرتبه بر رکشته بتو کوید توه میکنم اورا 
نی ا ۱ ن خدآوند کفتند ان او 
ایان بقدر دانة خردلی میداشتید باین درخت افراغ میکفتید که کن شن در دربا 
شخان شود اطاعت غا میکرد + لماکت الاک غلامش مغ کردن با شبانی 
۸ مشغول شود ووقتیکه از را اید بوی کرید بزودی یا وبنشین ٭ که ایا بر 

تیکوید چیزی درست کن تا شام جورم و هو وکر خودرا بسته مرا خدمت کن تا مخورم 


تعسیی 


ہے يہ حم 


a‏ لے 


س ای ۱۳6 
ورا با متا و هجون 5 یز چون ؛ با ابا ی اید 
ی کوئید که غلامان بی منفعت هستم زیراکه آنه برما واجب راما ازرم 
وهنکامیکه سفر بسوی اورشلم میکرد ازمیانه ساس وجیل میرفت * وجون 
ری فاد داکاه ده شخص ابر ابا اوا وار 221005 که 
8 ۴ باواز بلند کفتند ای عیسی خداوند برما رم حم فرما + او بایشان ار کوک 

0 اشن اناه ایشان چون میرفتند طاه ر کشتند × e‏ زک د 
7 چون دید که شفا یافته است برکفته بصدای باید خدارا نید میکرد+ وش 
۳ قدم او بروی درافتاده 9 واو ازاهل ارم ود ٭ عنی مات ت 
۸ کفت ایا ده نقر طاھ آ ا e‏ 
٠‏ ات داد ۳۳ وجون e‏ زابرید ی e‏ خدا < ید 
۲ ۳ مره نی ی رن با در وه 
e‏ ۳ و E‏ مدب روزک ارو :های اک کو 
"۳ س ی ا درفلان يا بسچ و - 
mE ٩‏ ۳۳ با r,‏ اتود زد و 
4 درایام وح واقم شد هانطور درزمان سر فان یز خراهد بود ج 5 و ردند 
r‏ وزن وشوهر میکرفتند تا روزی که وم داخل کشتی شد طوفان 
۸ مت ههرا هلاك ساخت+ وههینان که درایام لوط شد که مخوردن A‏ 
٩‏ وخرید وروش تس ِ_ ک بت تا که چون لوعط 
۲ باشد م ۳ e‏ نز 1 تا انمارا بردارد 3 1 


۳۹ انیل لوفا ۱۸ 
1 [ هچین کدی a‏ اس اودر م 5 امد 13 خردرا بر هاند 
۳4 سپ دو نثر ۳ نحت خواهند بود یکی برداشنه ود 5 و کرد 
۵ خواهد مد + ودو زن که دريك جا دستلن کند پک برداشټه ودیکری وا 





٩‏ کنیا کو چرامد اشد ودی نفره که( درعررعه ناشن یک برداشته ودیکری وا 
۷ کذارده خواهد شد+ درجواب وی کنتند کا اخداوندء کنت درهرجایکه 
لاش باشد دراتجا کرکسان جع خواهند شد + 


پاب هیدهم 
وبرای ایشان نیز مثلی 4 دراینکه میباید هيشه دعا کرد وکاهلی نورزید × 
ہس کت که درشپري داوری بود که نہ ترس ازخدا ونه‌بای ااا 2 ۱ 
در مانشهر موز بودک پش وی اند کی ا 8 


وی 


سب ۵ جم 


مرد بک ام AREER‏ < ۲ 
پپوسته "امن مرا مرا برغ آورد خداوند کتت يدك ا ا ۳ 
میکوید چ وا یا ابرکریدکان خر درا اک ار رز دی ا ا ۱۳۱ 
خواهد کرد آکرچه برای ایشان دیر غضب باشد * بشا میکوم که بزودی داد 
رس ایشانرا خواهد کرد لیکن چون پسر انسان اید ابا ایانرا برزمین خواهد 
٩‏ یافت* وایی مل را اورد بزای بعضی که برخود اعجاد دادعت دا 5۵ 
1 ودیکرانرا حتبر مشردند + که دو نفریکی فریسی ودیکری باجکر بهیکل رفتند 
11 تا عبادت کند ج آن فریی رایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا ترا 
شک میک که مل سای مردم حریص وا | وزناکار نیستم ونه مثل این ن باجکر٭ 
هر هنته * دو مرتبه روزه میدارم واز آنه دا میکم دەك میدم + ااا 
دور ایستاده نخواست چشان خودرا ET‏ که بسینة خود زده 
4 کفت خدایا پره ن کامکار ر فرما × بشا میکوم که انض عادل کرده شن 
نان خود رفیب > لاف ار ان دیکر زیرا هر که خودرا برافرازد پست کردد وهر کن 


لے > < 


انیل لوا ۱۸ 1۷ 


۰ خویدتن‌را فروتن سازد سرافرازی بابد+ ۴ پس اطنال‌را نیزنزد وی آوردند 
71 اد برایشان کذارد اما ماکردانش چون دیدند ایشا انیب 5 ا 
عبی یدارا خوانه کت چه‌عارا وا کذارید تا زد من ایب رات ا 
ا راکرس خدا برای مثل 3 بشا میکوم هرکه‌ملکوت 
۸ خدارا منل طنل نبذیرد داخل بات نکردد + ES‏ نالا 
0 فودهاکنت ای استاد نیکو چک تا حیات جاودانیرا وارث کردم × عیسی وبرا 
مرا نیکو میکوی وحال آنک کس نبکو نبست جز یکی که خدا 
۰ باشك٭ احکامرا مدان el‏ ن قتل مکی دزدی میا شهادت دروغ من ویدر 
E ET‏ ال دار« کنت جیع اینهارا ازطنولیت خود نکاه داشته ام« 
۲ عیسی چون ایترا شید ید د هدر روش 
1 بن که د و ا اکا بک کن × چون ايا 
٤‏ شنید محزون کشت زبراکه دولت فراوان داشت* اما عیمی چون اورا حزون 
To‏ اا ت جه دشوار اک دوشمندان داخل ملکوت خد! شوند × زیر 
کذشتن شترازسوراخ سوزن اساشراست ت ازدخول دولتمندی درملکوت خدا ٭ 
1 اما شنوندکان ع کفتند ر پس که میتواند نجات یا بد چ او كنت اش نزد مردم عال 
است نزد خدا ممکن است + رک ينك ما هه چیزرا ترك کرده پروکه 
۴ تو میک × بایشان کفت هراینه با ميکوم کی نیس که خانه با والدین یا زن 
۳ یا برادران با اولادرا جهة ملکوت خدا ترك کد × ج زاینکه دراین عال چند برابر 
اج با ودرعال این حیات جاودانی را × e.‏ قاد رده زا طا بابنان کشت 
ا باورشلم میروم وان بزبان ا س ا 
۲ خواهد رسید+ زیراکه اورا به امتا تسلم میکند وا ارا وک د 
۳ بروی انداخته + ونازیانه زده اورا خواهند کشت ودرروز سم خواهد برخاست ٭ 
٤‏ اما ايشان چیزی ازاین امور نفهمیدند واین خن ازاینان عخنی داشته شد واه 
۲۵ میکنت درك نکردند + وچون نزديك ارعا رسید کوری مبهة کدای برسر 
؟ راه نشسته بود* وچون صدای ی کروهیر۱ که كنيد دید پر 
)+ است + کنندش عیسو ناصری درکذر است* درحال فریاد ا کنا 





۱۳۸ ای ۱95 


س 





a ۶.‏ ۳ ۳ 2 
یحی ایستاده فرمود تا اورا نزد وی بیأورند وجون نزديك شد ازوی پرسین ج 
1 کنت چه #نوامی برای تو یکم عرض کرد انخداوند تا بینا شوم ٭ عیسی بوی 


N‏ ۳ ۰۶ ۲ که ایانت ترا شفا داده است٭ درساعت بینای یافته خدارا فجید 


اص dg‏ جم 


لے < 


11 


< ‌ ۳ ۹۱ ۰ ۰ وت ِ °( :۱ 
کان اع او افتاد و يع ردم جور أبدرا د ند دش خدارا ۳ خو اند ند د 


در 





رد را رانا ی 6 شخصی زک نام که رتّسض 
با کزان ودراد برد خواست علمی‌را به پد که‌ کشت ۱۳ 
توانست زبراکوتاه د بود * بس پیش دوبث بردرخت افراغ برامد تا اورا به 
بیند چونکه و خواست از زان راه عبور کد × وچورن عي ی بافکان رسید بالا 
تکریسته اورا دید وکنت ای زک بشتاب وبزیر یا زیراکه بايد امروز درخان تو 
انم چ پس بزودی پأئین شن اورا محترمی پد یرفت ۲ وقه چون ا دیدند مه 
کنان میکندند که درخانة خصی کاه‌کار مهیانی رفته است* اما زک بریا شن 
اکا ت الخال اعنداوند نصف مالك خودرا بفتراء میدم واکر چیزی 
ناحق آزکی کرفته باشم چهار برابربدو رد 3 میکم ‏ یی بوک کنت اروز نجات 
ج I EES EE‏ اما 

س ی و جون نانا وا 

زياد 5 ده یو نکه نزدیلک ورتم بود و یا e‏ 
مرباید درهان 8 ظھور کد ٭ پس کفت تضصی شریف بدبار بعید سف کرد تا 
ملیبزای#خود کرفته,ترالجعت کد پس ده ااا ۱ 
قنطار بایشان سبرده فرمود تجارت کید نا بياج ابا ال ایا ۱۳ 
دشین میداشتند بیان اد رعو او فرستاده کفتند م2 واهم ا CO‏ 
کک × وچون ملك Sows‏ غلاا e‏ 


۱ ان 


نقد سپرده بود حاض رکند تا بزمد هریلگ چه سود موده آسسمت د پس او ان 


اتجیل لو فا ۱2 ۱۹ 


۷ کات ای آقا قنطار تو ده قنطار دیکر ننع آورده است + بدو کنت آفرین 0 
۸ نیک جونکه برچی زک امین بودی برده ت شهر حاک 5 ودیگری امن کنت 
1 آقا قنطار نو تجقنطار سود کرده است ٭ اورا تف مت برج oes:‏ 
رامیت سل فنطار نو موجود است E‏ ارج نکه داشتهام > 
۱ زیر که ازنو ترسیدم چونکه مرد تند خونی هستی ه اه نکذارده برییداری وازا اه 
۲ نکاشنة درو میکی « بوی کفت اززبان خودت برتو فتوی مید+ م ای غلام شریره 
دانست که من مرد تند خوئی هستم که برییدارم هرا نکذاشته ام درد یک را 
۲ پاشیث ام ٭ پس برای چه نقد مرا تزد صرّافان ع نکذاردی نا چون ام از ابا 
Ns ۳‏ پس محاضرین فرمود فنطاررا ازاین تخخص بکبرید وبصاخب ده 
لا فنطار بدهید × بو کت اعدا ند وی ده فنطار دارد+ زرا شا مکوم رکه 
1 دارد داده شود د وهرک ندارد ات دارد تيز ازاو کرفته خواهد شد × انا ان 
دشنان من که نخواسیند من برایشان جکرانی امم دراینجا حاضر ساخته پپش من 
ب ات0 سانید + چون بترا کنت بیش رنه موجه اورشلم کزد بد + وجرن 
نزديك بیت‌فاجی وبیت عنبا برکوه مسی بزیتون رسید دو نفرازشاکز دان خودرا 
۰ فرستاده × کک بهش روی شا است ت بروید وجون داخل آن شدید 
کره الاغی بسته خواهید یافت که هچکس بران هرکر سوار نشن انرا بازکرده 
۱ بیاورید* واک ر کی بشا کوید جرا اینرابازمیکنید بوی کوئید خداوند اورا لازم 
7 دارد* پس فریتادکان رفنه انچنانکه بدیشان کته بود یافند+ وچو نکر ۱ 
4 ا زنب پایشا ن کید چرا ؟ کر کی ا 
۲ لاز زم دارد + پس اورا بنزد عیسی اود ورخت خودرا کرّه انکن عیمی را 
0 سوا رکزدند: وهنکامیکه او میرفت جامه‌های خودرا دزن مک وجون 
نز گیگ ۷۹ ات ام اقا کزان شادی کرده باواز ز بلند خدارا 
۸ مد کنان شروح کردند بسبب هه قوایکه از زاو دبك بودند ‏ ومیکنتند مبارك 
باد ان , بادشاهی e‏ م خداو ند سلاتی دراسان وجلال دراعل کل 
4 باد × آنکاه بعضی ۳ E‏ بدو کنتند ای امتادشا E‏ ود 


(9) 


۳ انيل لوا ۲۰ 


E, a‏ وجون نزديك شت شهررا نظا ره کرد ان کا ا 
۲» کنت اکر نو نیزمیدانستی م دراین زان خود آنه باعث ل ا میشد لیکن 
امحال ازجشان تو پنهان کشته است ×+ زیرا ایمی Ew‏ دشنانت کرد تو 
یک سازند و ترا احاطه حرده ازهر جانب عاص خواهند نود وترا 
فرزنداترا دراندرون نو برخاه خواهند انکدیودر تر ی ۲ 

0 + زیراکد ایام تنقد خودرا ندانستی‎ Ê to 
دراجا خرید وفروش ميڪردند به یرون نودن ن غاز ز کرد+ وبایشان کنت‎ 11 

مکتویب است که خان9سن خانه عبادت است لی اا 
۷ اید+ وهر روز درهیکل تعلم میداد اما رسای کینه وکاتبان واکابر ۶ فوم فصد 
4۸ هلاك ودن او میکردند + ونیافتند چه کند زیراکه نائ مردم براو آومخته ۳ 

که ازاو بشنوند + ۱ 

رش 

8 روزی! زان روزها وافع شد هنکامیکه و درهیکل تعلبم وبشارت میداد 
۳ که واه کهبه و انا ن با مشاسخ امن + بوی کفتند با بک و که نچه قدرت 
۳ اینکارهارا میکی وکست که اين قدرت‌را بتو داده است* درجواب ایشان 
۰ کنت من نز ازشا چیزی مپریم بن بکویید × تمید ہی ازاسان بود یا زمردم + 
م ابشان با خود اندیشین کنتند که اک رکوثم ازاسمان هراینه کوید جرا باو یرن 
2 نیاوردید + واک رکوثم ازانساره ن ای فوم مارا ۱ سنکتار ۲۳5 زیرا يقبن میدارند 
۷ که می نب است* پس جواب دادند که یدانم ازکا بود + سب 
۰ کفت من بر شارا | فیکو که أ بن کارهارا چه قدرت ما میرم + وین مثل‌را بر 

کنتن کرفت که عنصی تاکستانی غو اد وبه باغیانانش سپرده a‏ ۳ 
.1 سفر کرد + ودر موم غلامی نزد باغبانان فرستاد نا ازمیوة باغ بلهو سار نك ما 
0 باغبانان اورا زدہ تھی دست با زکردانیدند × پس غلای دیکر روانه موده اورا 
۳ بر تأزبانه زده وحرمت کرد: تھی دست با زکردانیدند × ی فرستاده 
۳ اورا یزرو ساخته بیرون اقکدند+ انکاء صاحت باغ کنت چیه پسر 
٤‏ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بیند اححرام خواهند مود+ اما چون 


نیل لوقا ۲۰ ۱ 
باغبانار ن اورا دیدند با خود تفکرکنان کننند این وارث میباشد نید اورا بکشم تا 
۱ میرزث ازان ع ما کزدد درحال اورا از 0 بیرون افکت کنتد پس صاحب باغ 
1 دراه TN‏ او خوامد امد وباغبانانرا هلاك کرده باغ را بدیکزان 
۷ خواعد سپرده پس چون شندند کفنند حاشا+ بایشان نظر افکه کفت پس 

معن این نوشته چیست ه سنکی را که معیاران رد کردند هان سر زاویه شن است + 
۸ وعرکه بران سنك افتد خورد شود اما اکرات برکی بینند اورا نرم خواعد 
٩‏ کات انکاه رسای کهته وکانبان خواستند که درهان ساعت اوراکرفتار 
کنند لیکن ازقوم ترسیدند زیرآکه دانستند که یا درباره ایشان زده بود + 
۳ ومراقب او بوده جا سوسان فرستادند که خودرا صاخ میمودند تا سضی آزاو 
۲۱ کرفته اورا مج وقدرت والی بسپارند + زاد سوال موده کنتند ای استاد 
میدانم که تو براستی خن میرانی وتعلم میدهی واز کسی روداری فیکی بلکه طربق 
4 ۲ چا نمی لو ری + ۳1 تسس جزیه بتبصر بدهم با نه+ او 
۶ چون مکرایشانرا درك کرد بدیشان کنت مرا برای چه اتان میکید ٭ دیناری بن 
نشان دهید ه صورت و رقش ازکیسته ایشان درجواب کفتند ازقیصر است ‏ 
کم او بایشان کنت پس مال قیصررا بتیصر رذ کید ومال خدارا مخدا* پس چون 
توانستند اورا نی درنظر مردم ملزم سازند ازجواب او درتجب شن ساکت 
RD‏ کک ا ا 
۸ کرده* تفای NE‏ ما انز +عهراست ۹ برادری که ۵ زن 
داشته باشد پیرد وبی اولاد فوت شود باید برادرش آن زنرا بکرد نا برای برادر 
رد پس هنت برادر بودند که ای زن کرفته اوا لاد ا آورده قوت. 
شد + یت ان روا زکرنبه ا لاد برد + پس سیمرن اور كرفت 
۲ وين تا هنمین وهه فرزند e‏ و بعد ازهه آن زن نیز وفات 
۲ یافت+ پس درة قیامت زن کدام يك از زایغان خواهد بود زیرآکه هرهنت اورا 
4 دائتند+ عیسی درجواب ایشان ۳ ی عال نکاح میکند ونکاح کرده 
٥‏ میشوند+ لکن آنانیکه سخحق رسیدن بان عال وبقبامت ا شوند نه نکاج 
۷و اک کک اکن 


(9*) 





0 اليل لوفا ۱۱ 





> ۹ ج‎ on 8 5 موسی نیز در ذکر بونه‎ ba 
وخدای اس وخدای یعئوب خراند * وحال آتکه خدای مردکار‎ ۸ 
بلکه خدای زندکانست زبرا هه نزد او زنك هستند ب پس بعضی ازکاب تیان‎ CEC 
سک‎ I چک - جا‎ leon * رجواب کنتند ای اسناد نیکو کفتی‎ St. 
اس بایشان > دنت چکونه 2 ۵ ج پسر داود‎ E ۳۱ ۱ 
ا‎ ۷ ۲ ES دی کرد خدا و ند‎ E است × وخود داود‎ ۲ 
راست من بنشین+ تا دشنان ترا پای انداز تو سازم + پس. چون داود اور‎ 7 
د خداوند مبخواند چکونه پسر او میباشد* وچون ای توم میشنیدند بشاکردان‎ 
خود کنت« ببرهیزید ازکاتبانیکه خرامیدن درلباس یط می پسندند. وسلام‎ 47 
دربازارها وھ وای وبالا شان درضیافتبارا دوست ابد ایی وخانه‌های‎ ۷ 
یوه زنانرا می بلمند ونمازرا برباکاری طول میدهند اینها عذاب شدیدتر خواهند‎ 
× پافت‎ 

یت وج 

او ک5ا دولمندایرا دید که هدایای خودرا دربیتالال میا ندازند ‏ 
ووه زنی فتیررا دید که دو فلس د ابا انداشت * پس کفت هراین بش ۳ 
این بیوه فثدر آزجیع "۳ پیشتر انداخمت هد زیر که م ایثان اززیادنی خو 
درهدابای خدا انداخنند لیکن این زن ازاحتیاج خود نای معیشت خو 2 
٥ه‏ انداخت ې وچون بعضی ذکر هیکل میکزدنگ که بسنکهای خوب وهد ایا 
1 او RES Nê‏ ا EE‏ ازاین چیزهایکه ی EE‏ کی 
۷ کذارده نشود مکی‌اینکه بزیرافکن خواهد عد وازاو سوال نموده کنتند ای 

اا3 پس این ار واقم میشود وعلامت نزديك شدن, اینزفایم چات د 
۸ کن ت احتباط کیاد که کراء نشوید زیراکه بسا بام من امت خواهند کنت که من 
هستم ووفت زديك است پس ازعقب ایشان ي وچون احا 9 
وفسادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراک وقوع این امور اول ضرور است 
يڪن انتهاء درساعت نبست * پس + فوی با فوی ات 


ہے 44ہ جوم 


همم 


انیل لوقا ۲۱ 5 


۱ مکی وھ و خواهند کرد وزازلهای عظم درجابا ونطبها ووباها پدید 
۲ رهاق جر لناك ت اوعلامات او اکا ظا هر خواهد شد+ وقبل ازا 
برش| دست اندازی نو اهند کر وجنا وده کت و زندایا خه اهند سپرد 
۳ ودر حضور تلاطین وحکام مود نام من خواهند برد + واين برای شا بشبادت 
٤‏ خواهد انجامید٭ پس دردلهای خود قراردهید که برای جت او ر 
٥‏ اندیشه نکید ٭ زیراکه من با زبانی وسکنی خوام دادکه هه دشمتان شا با از 
۲ مقاومت ومباحنه نتوانند غود ٭ وشارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
۷ تسام خواهند کرد وبعضی ازشارا بتتل خواهند رسانید* وجیع مردم بجهة نام 
من دار نی E TL‏ ازسر شاک غر شل چ بای 
٣‏ خردرا E‏ وچون ببنید که اورشایم پلشکرها محاصرم شن است EE‏ 
۱ یداد کک اسر ا اک ر ی تا فرار کد 
۲ ودرک درشهر باد پرون رود ودرک در ګرا 8 داشا ل شور نشو د ج ا 
۳ هانسمت ايا م انتام نا اه مکتو ب است تام شود٭ لیکن وای ا ر 
ص ۱ 
رس ی در فا“ E‏ ی یت ب بر بن قوم سادث 


Gê 
e) > را 0۳ هد رسد‎ E "۷ ۷ سس‎ o 
ا‎ 
ee کیت کا وا5 رن انی ارت ازبرای‎ 


1 =3 واهد ود وساب وريدن ۳ و مواجش × ودلهای تور ود کر 
از توف وا؛ ترا ران وفاییی که 0 نکر ظاهرمیشود زیر فوات ی ن مزلزل 
۷ خراهد شلد کد ھ E‏ 7 دید که ر Es‏ وت 
3 اش زا ۲-3 
pa 2‏ غاد + که جون ی بیئیل هد ۲ مکل خود 
سے 
۳ مشود بدانید که ملکرت خدا نزديك شن است * هراینه بشما میکوم که تا جمیع 


۳ این امور واقم شود ابنفرقه نخواه د کذشت* امان وزمین زایل مشود لیکن 


۱۳۹ انل رفا ۲۴ 


۶ نان من زایل ننواهد شد + e!‏ را حنظ کید مبادا داپای شا از برخوری 

۵ وستی واندیشهای دنیوی سنکن کردد وان روز ناکهان برشما اید + زیراک 

م۳ وور در دی 

A‏ 1 بیرون رثته وج فد بز یون اس برد چ Ess‏ قوم نزد وک 
در هیکل می شتانتند تا کلام اورا بشنوند ۲د 


باب بيست ودوم 

۳ وچون عبد فطی رکه عم معروف است نزديك شد * روسای کهنه وکانبان 
۴ مترصدی بودند که جکونه اورا بقتل رسانند زبراکه از قوم ترسیدند + اما شیطان 
4 دراییرگای موه اک رح که از جلا ان دوازده بود داخل کشت واو 

رفته با رؤسای که وسرداران سپاه کنتک وکرد که چکونه اورا بایشان تسل گدد+ 
2 ایشان شاد شه با او عید بسنند که نقدی بوی دهنك × واو فبول کرده در صدد 
۷ فرصتی بر اندکه اورا در تهانی از مردم بايشار ن تسلم کد ٭ اما چون روز 
TT‏ یبایست فصصرا ذیح کد رسید + طسو 
۹ کفت بروید وفعع را ثجهة O‏ تا غور + بوی گنتند د رکا مضرا هی 
۰ میا کی + اشارا كنت اتك هتکامیکه دال عبر هویش ۳ ۱۳۳ 
!| بشما بر مجورد مخانهة که اودرآید از عتب وی بروید + وبصاحب خانه 5 تد 
E Saa ea‏ | باشاکردان خودیخورم + ا 
۲ خانة بزرك ومنروش بشما نشان خواهد داد د, رانا مهیا سازید به ن انت 
چنانکه بایشان کنته بود پأفتند ,فصا اناده کردند ‏ وچون وقت رسید با 
۰ دوازده رسول بنشست + یاه تا دام که شا 
٩‏ زحت دید این مصرا با شم مخورم + زیرا بشما میکوم از اين دیک ر نخورم ن 
۷ وفتیکه در ملکوت خدا تا م شود × پس پال ک فع شک غاد ,ناا 
۸ کت ودر Tec‏ ا بشما میکوم که نا ملکوت خدا نباید از 


اتیل لوفا ۲۲ 1o‏ 

٩‏ موه مو دیکر نخواهم نوشید + ونانرا کرفنه شکرفود وباره کرده بایان داد 

رات ان بانستقنتید من کی وای شا دادهوتیدودبایر یاه ۵ ۱۳ 
۳۰ وهچین بعد از شام پیاله را کرفت وکنت این بیاله عهد جدید است درخون 
۲ من که برای شما رمخته میشود* الین انك دست آن کنیکه مرا طلم میکد با 
۲ من درسفن است * زبراکه پسر انسان برحسب اجه مقد ر است میرود لیکن وای 

۲ اک نک او تسلیم کند × آنکاه ازيڪديکر شروع کزدند ب رادان 258 
۶ کدام يك ازایشان باشد که اینکار بکد چ ودرمیان بووین و 
ro‏ اک 

۱ سا ود وحکام خودرا ول نمت مخوانند+ لیکن شما چین Ns‏ 
۷ بلکه بزرکر از زشما ثل کوچکر باشد وپیشوا جون خادم + E‏ 

N E‏ کا 
۳۸ يکن من درمیان شيا چون خادم هستم × وشا کسانی بايد که تر امتعانهای 
1 من با من بسر بردید*+ ومن ملکوتی برای شا فرار میدم چنانکه پدرم براک من 
۰ مفزّرفربود* تا در لکوت من از خوان من بخوريد وبنوشید وبر کرسییا 
N‏ دوازده سبظ, ات داوری کید ٭+ بسن ۹ ای شعون 
۲ ای شمون اينك شیطان خواست شارا جون کندم غربال کد+ لیکن مرت 

برای تو دعا کردم تا ایانت تلف نشود وهنکامیکه : تو بازکشست کی برادران خودرا 
٣‏ اسعوارنا * بوی کنت اخداوند حاضرم که با تو بروم ستی درزندان ودر موت + 
٤‏ کفت ترا میکوم ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انحکار 
E e‏ وبایشان کفت هنکامیکه شیارا | بی کسه وھ یوان 
1 وکنش فرینادم #چ جیز ناج ج شدیده کنتند ج + ل یشان كنت اکا 

هرکه شه داردانا بردارد وهینین توشه‌دا: تاه کتک د تلا د ا 
۷ را فروخته اترا حزد + زب ا که این نوشته درمن میبابد بانجام رسیذ یعنی 
۸ با کاهکاران حسوب شد زیرا هرچه درخصوص من است انتضاء دارد + کنتند 
٩‏ اخداوند اينك دو شمشیره بایشان کفت کافیست ×+ وتا 5را 
۰ برونشت بکوه زیتون رفت وشاکردانش ازعفب او رفتدد + وجون بافوضع رسید 


۱۳۹ انیل لرفا ۲۳ 





۳ 


اء ایشا )کشت دعا کید تا در نان نفتید + واوازایشان بسانت یتمسق 
4۲ دور شن بزالو لو دراند ودعا کرده کفت٭ ای پد ر آکر بخواھی این پپاله را از 
tS‏ که لیکن نه خواهش من بلکه باراد؛ نوچ وفرشتة ازاسان براو ظاهر شنم 
44 اورا نقویت مینمود+ پس جهن افتاده بسی بلبغتردعا کرد چنانکه عرق‌او خل 
٥‏ فطرات خون بود که برزمین میریخت* پس از دعا برخاسته نرد شاکردارن 
47 خر د اینایشانرا از خرن د راحو انها ج عن ا ۱ 3 
۷ هستید» برخاسته دعا کید نا در خان نیدب وعفن هنوز بر زبانش بود که 
ناکاه چم آندند وییق ازان دوازده که بهو دا نام داشت بر دیکران سبتت 
۸ جسته نزد عیسی مد تا اور ببوسد × وعیسی بدو کنت ای بهودا با مایت 
٩‏ انسانرا تسلیم میکی + رفتایش چون دید ند که چه میشود عرض کردند لارا ندا 
۰ بششیر بزنم + ویکی از ایشان غلام رتبس که را زده کوش راست اورا از تن 
اء جدا کرد ٭ عیسی متوجه شن کفت تا باین بکذارید وکوش اورا لس نموده شنا 
۲ دا سس ± رای یه رها وان ماه میحل رمشاعن که نزد او امه 
٩‏ بودند کنت کوبا بر دزد با شمښیرها وچوبها یرون مدید + وفتیکه هر روزه در 
هیکل با شا میبودم دست بر من دراز نکردید لیکن اینست ساعت شا وقدرث 
+ ظلست × پس اورا کرفته بردند وبسرای ریس کهنه او ویطرس 
٥‏ از دورازعتب میامد+ وجون درمبان ایوان اش افروخته کردش نشسته بودند 
1 پطرس دربیان ایشان بندست * انکاه کبيزی جون اورا در روش انش 
ل د دوخته کفت این تنص م با او میبود × را 
۸ کرده کفت ای زن اورا فبشناسم ٭ بعد از زمانی ۳3 اووا دبه‌یگفتت 2 
٩‏ اینها هستی ه بطرس کا بت ای دمن تم ۱۳۳ 
یکی دیکربا تا کد کنت بلاشلت این شخص از رفقای اواست زیرا که جلبل مم 
۰ هست + پطرس کنت ایرد فیدانم چه میکرئی » در هانساعت که این یک 
20 خروس با نك زد ٭ آنکاء خداوند رو کردانین به پطرس نظر انکد پس پطرں 
انکلای رأ که خداوند بوی کنته بود مخاطر اور دکه قبل از بانك زدن خروس 


۲ سه مرنبه مرا انکار خواهی کرد + پس بطرس بیرون رفته زار زار بکریست 


اجیل لوقا ۲۴ ۳۹۷ 


ا د ا ل د ل ل س وی ن س نے س م ا ا س نے ل ل الو 
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رر 

چ زدند واز وی ا نبوت کن » که : تزا رده !اسیا 
3 ا کنر دیکربوی کننند + ج و اهل شورای قوم بعنی روسای 
که سر امن در اس خود او ان کنتند اکر تو ات 
فیک ان کف مدنسپ و 0 سوک 
۰ نخدا خواهد نشست * هه پس نو پسر ۳۹ و 2< 


# کسی ۱ در فته بودند اور | ا زیانه زده استبهزاء ودنك × وچش او 


۱ ۳ ۰ کر 
4 3 عن ت کنترد دیکرماراچه ساحت ا ت زیا خود نافیل شنیدم د 





| rag o 
a 


etr! 
پن وک ایشان برخاسته اوو ری بادما ںاد چوک چ ا‎ ۲ 

آغاز فوده کنتد این شخصرا یاه ام که قوم را کراه میکد واژ جزیه دادن بقیصر 

1 یبال وبیکوید که خود مسح وپادشاه است * ہی ببلاطس از و رسب 
4 نی آبا : تو پادشاه بهود هستی ۰ او در جواب وک کت در وت سک 
کک ا ر قوم کنت که در این شضص هیچ عیبی نیبام به 

0 نیج شدت موده کفنند که فوم ر | میشوراند ودر نام بهودیه از جلیل اک 
1 تا پاینجا تعلم ميدهد ٭ چون بملاطس نام اد بان ۹ 

۷ است + وجون مطلع شد که از ولایت هیرودیس است اورا نزد ری فربتاد 
۸ چونکه شیر ود یس دران ایام در اورشلم بود ٭ اما هیرودیس چون یس را دید 
بغابت شاد کردید زیراکه مدت مدیدی بود خواست اورا به دد چونثه شرت 

٩‏ اتید یود ما مورک تر اراک پس جیزهای بسیار از 
١‏ وک پرسید لیکن او بوی هیچ جواب نداد * وروای کهنه وکتبان حاضر شن 
شد ت ام بر ایکا شک بات اس ت دا ار ات ماه 

۱" میدب موده واستهزاء ٩‏ 2 لباس فاخر براو پوشانید ونزد پیلاطس او را باز 
فرستاد ٭ اا هانروز بیلاطن رهرردیس با یکدیکر مصا حه کردند زیرا فبل 

5 _ 1 درمیانشان عداوتی بود ۲ پس تلم شای ۱ 


۱۳۸ ایل لوقا ۲ 


6 وقومرا خوانت + بایشان کفت این مردرا نزد من اوردی د که قوم را میشورانده 
امحال من اورا در حضور شما اتان کردم واز اجه براو اْعا مبکند اثری 
م نم ol e‏ نزد آو فرستادم واينك هج عل 
۷ قتل‌ از 1۰ و صادر نشل است + N‏ زا اتنبیه نموده ازا ها خوا aS‏ ما ارا 
۸ لازم بود که هر عیدی کیرا برای ایشان آزاد کند+ انگاه ابو 
٩‏ اورا هلا ك کن وبرابا را برای ما رها فرما + واو شخصی Es‏ 
۲ بت در زندان اکن شه بود+ باز پیلاطس ندا کرده 
۲٩‏ خواست ک عیس را رها کند + لیکن ایشان فریاد زده کنتند اورا مصلوب کن 
۲ مصلوب کن + بارس بایشا ن کنت جرا » چه بدی کرده است من در اوهیچ علة 
۳ قتل نيافتم پس اورا تأدی ب کرد رها میک + اما ایشان بصداهای بلند مبالغه 
رده خواسنند که مصلوب شود 3 هازهای اتان وی اعا ONES‏ 
۳۵ ام فربود که برحسب خواهش ایشان بشود* وانکسر که بسبب 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعبمی را واه 
۲ ایشان سیرد + وچون اورا میبردند شمعون فیروانیرا که از جرا میامد جور 
۷ ساخنه صلیب را براو گذاردند تا از عقب عبسی ببرد* وکروی بسیار از قوم 
۳/۸ وزنانیکه سینه میزدند وبا ای او ما میکرفنند در عنب او افتادند * انکاه عیسی 
بسوی آن زنا ن روی کردانیه کنت ای دخنران اورشلم برای من کربه مکنید 
٩‏ بلکه مجهة خود واولاد خود مام کنید+ زبرا ابنك ایامی میابدکه 0 
خواهند کنت خوشاجال نازادکان ورجهایکه بار نیاوردند و پستانهائک شیر 
۰ ندادند * ودر انهنکام بکزهها خوااهدد کفت که بر ما بقع 5 ۱۱ 
۲۱ پنهان کید+ زیرا اکراینکارها را چوب تر کردند پچوب خشك چه خواهد 
۲ شد + ودو نف دیکررا که خطاکار بودند نیز اوردند تا ایشانرا با او بکشید ‏ 
۲ وچون بوضی که انا کاس سر میکویند. رسیدند اورا در اما با ان دو خطاکار 
+ یکی بر طرف راست ودیکری بر چپ او مصلوب کردند + عبسی کفت ای پدر 
اینهارا یامرز زیراکه نیدانند چه میکنند پس جامه‌های اورا تفسه کزدند وفرعه 
۰ لاکد » وکروبی با شاد برد وبرکان یزان با بان مین 





انیل لوفا ۳۶ ۹ 
دیکرانرا تعات داد پس ار اوسح وبرکزین خدا میباشد خودرا برهاند * 
ها زر کر اورا سرکه سبدادند چوک ۱۳ 
۳۳ بهود هستی خودرا نجات ده * وبرسر او تتصیر نامة نوشنند خط , وال 
٩‏ وروی وعبرانی که ابن است بادشاه بهود« ویک ازان دو خطاکار مصلوب 
.۽ بر وی کفرکفت که اکرتو مسج هستی خود را ومارا برمان ٭ اا ان دیکری 
جواب داده اورا نیب کرد وکفت مکرتو از خدا فی ترسی چونکه تو نیز زیر 
4۱ هین حکی * واما ما به انصاف چیکه جزای اعال خودرا یافته ام کن ابن 
۳ شنص هییکار بجا نکرده است * پس بعیسی کفت امتداوند ببس 
٣‏ بلکوت خود ئی ×+ عیسو ی بوک کفت هراینه بتوبی کوم | مروز با من در فردوس 
۽ خواشی بود * وتخمیا از زساعت شنم تا ساعت تم ظلت وا را فرو 
2 کرفت ه وتو اکت #بزده قدس از زان ۳ وعبسی باواز 
و خی میت رم اء SE‏ وجانرا 
<Y‏ نسلم نود × اقا رتاش جور این ماجرارا دید yT‏ 
E‏ و ائ کروه که برای این قاشا جمع شد بودند چون 
4 این وفایع‌را د ند سته دنا ن برکشتند × وجمیم آشنابان ار دور استاده ردد 
ما o e‏ مور هنز 
اه پوسف نای از اهل شوری که مرد نیکو وصام بود * که در رای وعمل ایشان 
کا کک نداشت واز اهل رامه بلدی از بلاد يهود مود والتظار لکوت خدا ر ۱ 
میکشید × تزديك باس ار جسد عیسی را طلب نود + E‏ 
ف“ تان #چچید ودر قبری که از زرستلک ا وید وھیچکس الا رن 
۲ م دفن نشن بو و وان روز تیه 2 وسبت نزديك میشد * وزناننکه در 
عقب او از جلیل اسن بودند از بی او رفنند و فبر وچکونی کذاشته دق 
7 بدن اورا دید ند × پس برکشته حنوط وعطریات مهيا ساخنند وروز بترا 
بحسب حکر آرام کرفتند × 
باب بیست وچهارم 
| س درروز اول هنته هنکم پل ع حنوطی را که درست کرده بودند با 


.1۰ انیل لوقا ۲۶ 


سیر 
خود برداشته بسرقبررآمدند وبعظی دیکران هراه اال بر ا ۳ 


فد و ن 


وس جچ- ہم 


شد هنک میکه ایشان از این امر بر بودند که ناکاه دوعرد در لباس درخننن 
ه نزد ايشان بایستادند * وچون ترسان شن سرهای خودرا بسوی زمین انکه 
1 بودند بایشان کنتند چرا زنت را از میان مردکان میطلید ٭ دراخا نیست بلکه 
برخاسته استه بیاد ا چکونه وا فتیکه در جلیل بود شا را خبر داده + 
۷ کا عر زینک بسا ا ERE‏ تسلم شن مصلوب کردد 
ِ سب بر خبزد + پس نار ن آورا مخ طر آوردند + وازسر قبر بر کنته ان 
۰ بازده ودیکرانرا از هة این امور مطح ساخنند»+ ومع جدلیه وبونا ومع مادر 
۱ بعقوب ودیکر رففای ایشان بودند که رسولارا از این چیزها مطلع ساضند+ لیکن 
۲ نان زنان.را مذیان پنداشته باور نکردند × ۳ بطرس برخاسته دوان دوان 
ی یف وناغ وخر شن کفنرا تنعا تبها کات امد ااا ند عم 
۲ عا نه خود رفت واینت درهادروز دو نفر از ایشان میرفتند بسوی قریه 
٤‏ که از اورشلم بسافت شصت تیر پرناب دور بود و عموّاس نام داشت + وبا باك 
0 دیکر از مام ۲ اینوقايم کک میکرد ند + وچون اینان در مکااه ومباحثه میبودند 
SE‏ خود عب نزديك نن با ایشان هراه شد ول ان ایشان بسته شد 
۷ تا اورا نشناسند اوبایشان کیت چه حرفها است که با یکدیکر میزنیك وراه را 
۸ 6 دوردت ممما نید چ یی که کیوباس ات در جوراب وی بخ ی ۳ 
اورشلیم غریب وتها مچ واز اه دراین یام در اجا واقع شد واقف نیستی « 
٩‏ بایثان کت چه چیز است کنتندش در باره عبس ناصری که مردی بود نبی 
۰ وذادر درفعل وقول در حضور خدا وتام قوم ٭ وچکونه روسای که وحکام 
۲۱ ما اورا بنتوای فتل سبردند و اورا مصلوب ماختندع. اما ما امیدوار بودم که 
#یلسمت انک میبابد اسرائیل را نجات دهد وعلاوه براین هه امروزا ز وفوع اين 
7 امور روز سم است* وبعضی از زنان ما م ما را مرت تادا اا که بامدادان 
۴ نزد قبر رفتند * وجسد اورا یافته امدند ووکندند که فرشتکانرا دررویاً دیدم که 
4 کفند او زنن شن است* وجیی ازرفقای ما بسر قبررفته اک زنان که 


اتیل لوفا ۲۶ ۱ 


۲۶ بودند : او کی اورا ندیدند* اوبایشان کنت ای ببنهیان وسست دلان از 
NEAT‏ کته هچ ایا میبابست که مسح این زسمات را بیند تا 

۷ ب ل خود برسد + پس از موی وسائر انبباء شروع کرده اخبار شود 
TA‏ در تاه کب برای ایشان شرح ا دجون دی زه عازم اه بودند 

+ رکد ند اوقتند نرد که دورتر رود + و اجان ان احاح کردہ کتک باب 
کت ندال کک وروی رر رس کان داعا ا 
۳ ود* وچون با انان نهسته بود نانرا کرفته برکت داد وباره کرده بایشان داد + 
1 ک ا چغ انان بار شه او a‏ ر این غ 
1 وس ۳ در درون ما فیسوخت وقتیکه در راہ با ما تک 
منود و کنب 1 جه ما تفسیر م دې ۱ 
۶ کردند ا یافتند که ۱ رفتای خود 3 شاب مود 2 
۵ حنیقت برخاسته وبشعون ظاهرشن است × وان دو نفر نیز از سرکذشت راه 
1 وکینیت شناختن او هنکام باره کزدن نان خبر دادند* وایشان دراي ن کنتکو 
مک نب یی خود ۵ ارستاده E‏ سام بشما بد + 
وان وترسان شناکان برجند که روسی مبینند+ ان21 ۱ 
۲ مضطرب شدید وپرانچه در دلیای شا شبهات روی میدهد+ دستما وپابعم ۳ 
ند من شود هسم فت بر کار ده ۳ زیر که روح 
۰ کک ای ندارد چنانکه میدگرید که در من است+ ابرا کشت ودستها 
ا٤‏ وپایهای خودرا بدیشان نشان داد × و چون ایشان هنوز از خوشی تصدیقی نحرده 
۱ در ۳ مان بو دند بایشان کی چیز خورا > رف دارید + پس ۳ 
7۱ من بریان واز ۽ شأانة عسل بوی دادند × E‏ نرا کرفته پش بر ۲ 
۳ ن کے شین است ت تفنا نی که اقب برد نم ضروریست کاه در 
40 توراة موی وصحف انبیاء و زبور در بارهة من مکتوب است بانجام رسد * ودر 
a‏ ق انیا روشن کرد ۲ کب را بنیمند + وبایغان کفت را 
منوال مکتوب است وبدینطور سزاوار بود که 2 

۷ از مردکان بر خیزد + واز اورشلم شروع کرده موعظه بتوبه و امرزش کاهان 


13 ایل لوقا ۲۶ 
درهذ ایا بت وب ون تح برین e‏ ند 
o.‏ ا س rT a N i‏ 
o۱‏ بلند کرده ات نرا برکت داد ٭ وچنین شد که در حین برکت دادن ابن ۶ 
۲ ایشان جدا کشنه بسوی Î‏ پس اورا پریتش کرده با خوٹی عظم 
of‏ بسوی اورشلم برکشتند + وپیوسته درهیکل لانن خد ا ال ۳ 


امین 





e 


باب اوّل 


در ابتداء کله بود 5 نزد خدا بود وکاله خدا بود × هان در ابتداء نزد 


ج خدا بود * هه چیز , ا 





بافت * دراوحبات بود وحبات نور انسان بود* ونور در تاریی میدرخشد 
را یک ار یا حخصی از جانب خدا فرستاده شد که امش بی 
۷ بود* او برای شهادت امد ار ور فھادت کت ناه کب ا ا رد * 
4 اوان نور نبود بلکه اند تا بر نور شهادت دهد * آن نو حتبنی بود که هرانسانر 
۰ منور ی کرداند ودر جهان ره بود ۲ او درجهان بود وجهان بواسطه او 
۱ ارين شد وجهار اورا نشناخت * بنزد خاصان خود اند وخاصانش اورا 
۳ پذیرفتند+ واما بان کسانیکه اا قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا 
۴ کردند بعنی بهرکه باس او ایا ن آورد * که نه از خون ونه از خواهش جسد ونه 
۱ رو و بلکه از خدا تولد یافتند + و وکاله جس کردید فان ما ماک 
lo‏ شد برا فیض وراستی وجلال اورا ديدم جلالی شایستة پسر یکانة 35 
براو شهادت داد SS‏ میکنت اینست آنکه و بار اکم EES‏ 

۳ من مياد پش از من شن است زیراکه برمن مقدم بود* واز پرک او جیع ما 
utr ۷‏ بافتم وفیض بعوض فیض + زبرا شریعت بوسیله موبی عطا شد اما فیض 
۸ وراستی بوسیل عبسی میج رسید ‏ خدا ۳ ندین است پسر یکانۀ که در 
3 3 پدر است هان اورا ظاهرکرد* واین است شهادت یی در وقتبکه 
بهودیان از اورشلم کاهنان ولاوبانرا فرستادند تا از او سا لکند که توکستی + 

۰ که معترف شد وکا مود که ار ود که من *سج زیستم ٭ اتک ا 


ا انجیل , یوحن | 





کی ۳۹ رالا مت پسم ۳ ترا 5 هستی جواب داد 
۲۳ که نب انکاه کا تا بار E as‏ 
۳ با ره ST‏ کفت من صدای ندا کند: درییاباغ که راه خداوندرا 
Nir‏ 13 چنانکه اشعياء نبی كفت + وفریتادکان ¿ از فربسیان بودند + 
٥‏ پس از او س آل کرده کنتند تند اک تو سج والیاس وان نبی نیستی پس برای چه 
7 دید میدھی ٭ مبی در جواب ایشان کنت من باب نید میدم e‏ 
۷ کب ایستاده الست که شا اورا میشناسد اراتك دا ۱۳۱ 
he TT EECA‏ ی آن نیتم که بند نعلینشرا باز کر × وا بن در بيت 
۱۲۹ 8 که آن طرف أرْن است در جائیک ی نمید ۱ واقع کشت + ودر 
o‏ یہی عبسی را دید که مجانب ۱ E‏ کفت اينك بر خدا که 
کا مدا کد یں ات ت آنکه من در بارة او کم که مردی بعد از من 
۱؟ مباید که یش ازمن شن است زیراکه برمن مغدم بر بود 5 مھ اورا ج کن 
O:‏ 
شادتداده كفنت قت روحرا ک0 م که مثل کبوتری از O‏ نازل شن بر ا ااا 
ج درف وی اما شرت کی او که مرا فرستاد نا باب نمید دم هان ين 
کفت بر هرکس بینی که رفح ازل شل بر او قرار کرفت هانست او که بروح 
٤‏ الندس تعد میدهد + ومن دی شهادت میدم که اینست پسر خدا × 
9 ودر روز بعد نیز محبی با دو ننر از ۱۳ ناکاه غەق را 
«ج دید که راه میرود وکثت اينك بره خدا*+ وچون ۱ E‏ او 
ینت ار کی روانه اشداک ۶ پس عیسی روی کردانیت آن دو نفررا دید که 
۲٩‏ ازعتب مایند» بدیشان کنت * چه خواهید بدو کفتند وبی یعنی ای معام درا 
4 منزل میغای * ایشا نکنت ید ید ناه من دید دک کا رل داد 
3 وان روزرا نزد او باندند وفریب بساعت وم ویی ازان دو که خن 
<r‏ = 2 ۱ ی امن در مون ۳ ي ۱ واول نت 
اال منز رن 2 ss‏ سعورن ee‏ 


ier‏ ۳ ۳ کارا تین ظاه رکردد برای هين من ان ا نید میدادم ٭ ۷ عبر 


انيل بوحنا ۲ 0 
ج کنا یه اشد بک ان پطرس است + بامدادان چون کی 
ست بسوی جلیل روانه شود وبر بافته بدو کۀ و ند 
o‏ 4 ویو از شور اندریاس وپطرس بود ٭ یجو کال ر | یافته 
سک Cc‏ زا کحم ور و ىا مذکور داشته اند بأفته ام که عیسی 
1 پسر یوسفب تا رتسب نکیل دک نت مکر میشود که از ناص چیزی 
۷ خوب پدا شود فیلبسبد و کنت یبا وببین+ وعبسی چون دید که تنائیل بسوی 
یکت سک وک دروک تست + کول 
بد و کنت مرا از کا میشنامی ‏ عیسی در جواب وی کنت قبل از آنکه فیابس ترا 
4٩‏ دعوت کد در حینیکه زیر درخت انجیر بودی ترا دیدم ٭ تنائیل در جواب او 
o.‏ بای دنو بتر ان 2 باه( ال هستی + عیسی در جواب او 
یک اک تو کنم که ترا زیر درخت انجیردیدم ایان اوردی» بعد ازابن 
اه چیزهای بزرکتر از این خواهی دید * ۳ بشا میکويم که از 
کون اک کشاده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکند 


خواهرد دید + 





ات دوم 

۱ 73 روز سم در قانای جلیل عروسی بود ومادر عبس 2 ی ااا و 
۳ واک داش زر ES‏ وچون شراب تام 5 6 عیسی 
6 بدو کفت شراب ندارند+ عیسی بوی کفت ای زن مرا با توچه کار استء 
0 ساعت من هنوز نرسیل است * مادرش بتوکران کفت هر چه بشما کوید بکنید ×+ 
A‏ ودر انجا شش قدح سنکی برحسب تطییر بود نهاده بودند که هر يك کنجایش 
سک د نان کی فدحها را "از اک س 
۸ لبریز کردند ۷ پس بدیشا نکنتلان بر دارید وبنزد ریس لس ببرید پسن 
و وجرن ریس عجلس ان آب‌را که شرا بکردین بود مچشید وندانست 

کوا حالاکت ی نوکرانیکه ابرا کنبت بزدند ذا رین جد 595ا 
۱ مخاطب ساخنه بدو كفت + ب رر ااال باز ااا 


11 ران یکت بر + شراب خوبرا ۱ تا حال نکاه داشتی ۶ واين اتدای 
)10( 


۱21 ایل یوحن ؟ 


متبزانیست که اڪ در قانای جلیل صادر کشت وجلال خودرا ظامر کرد 
۱۳ باو ایا ن آوردند + و بعد از E‏ ۱ و با مادر و 2لت وشاکردان 
۲ خود o‏ اند ودر اتا ایای کم ماندند* . وچورن عد فصع بهود 
٤‏ نزديك بود عیسی باورشلم رفت ٭ ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکوتر 
٥‏ وصرافانرا نشسته یافت٭ پس تازیانة از ریسان ساخنه هه‌را از هیکل ېرون 

مد کوسفندان وکاوانرا ونقود صرّافانرا رنت وتخنهای ایشانرل واژکون ساخت ‏ 
۳۱ وبه کنوتر فروشان کفت اینهارا از انجا بیرون برید وخانهٌ پدر مرا خانة تجارت 
vy‏ اک کرای اورا E‏ کر ب غیرت خانه تو مرا خورده 
۸ است* پس بهودیان روی باو آورده کفتند با چه علامت ی نائی که اینکارهارا 
۹ میکی + در جر ۱ کقت زاین قد یت ۳ | خراب کید که در سه روز 
r.‏ بریا بخواهخود + آنکاه بهودیان کنتند در عرصهٌ چهل وشش ال این 
۲۱ قتس‌را با وداد یار درا ووز ارا بویا یکی > د ۱۳۳ 
۲ جسد خود خن میکنت ٭ پس وقنیکه از مرد کان برخاست شاکردانش‌را مخاطر 

Ee‏ سا 1 کک س 
۳ ا وهنکا ی که درعید فصح دراورشلم بود بسیاری چون خرانیر ٩‏ ۱ 
TT 6‏ ايار هن لیکن عیسی خویشت نرا 
هت سا ون براکه او هرا میشناخت + مر زاتجا که احتیام TOE‏ سک 


در بارء انسان شهادت دهد زیرا خود اا E‏ 





ات 
وتنمی از فریسیان نیقودیوس نام از رسای بهود بود× ۱ ودر تپ چ 
اسن بر ی کفت ای استاد ميدانیم که تو مع سر زیا همم 
ج کس نیتواند مججزانیرا که تفای بنا افا اک دا پاشاي ع 
جاب | as E E‏ میگوم وکا کت از سرنو مولود زغ نگ 
ا خدارا نیتواند دید * نیقودعوس بد کفت چکونه ا د 
تم لرد ك ایا مشود که_بار دیک داخل شم ماد کدته مولود شود« 


سے 


کي نموت امین امین وک اکرکی از آب وروح "مولود نکردد 
مکن نيس ت که داخل تست آنجه ازجم مولود شد جم است 
وا از روح مولود کشت مه است * تیب مدا رکه بتو کم باید شا از سر نو 
مواود کردید + باد هر جا که خر اهد میوزد وصدای ابا ادس اب۱0 
از ِا 8 وا میرود هین است رکه از ردح مولود کردد × نیئودعوس 
دور وی کنت چکونه مکن است که چنین شود عیسی در جواب وی 
کنت ایا نوم هی یردان امین امین بتو میکوم اه میدانم 
میکوئم وبانجه ديك ام شهادت ی دهم وشهادت مارا دولا کید بر چون 
شارا از امور زمینی خن کقم باور نکردید پس هرکاه به امور اسان با شا خن 
جکونه تصدیق خواهید نود + جرک ن کک اک lS‏ 
پائین 1 الال مسا نسان وک eT‏ و همینا نک ات مارا داز ین لد 
مود هشبنین پسر انسا اش کر ا هرکه باو ایا ۹ هلاك 


eS‏ ییا ها ییا ده زیر خدا جهانرا ابنقدر عبت نود که پسر 


۳۱ 


یکانهٌ خودرا داد تا هرکه , بر او امان ee i‏ ودای ۳ 


۱ ۳ خدا پسر خودرا O‏ بر جهان ان داوری کد باکه ا 
Nok. OSS‏ براوحع نشرد اما هرکه ایان نیاورد ان 


برا و حکر شن است بجھة آنکه بام پسر یکانة خدا ایا ن ناورده + وحم این 
ا و بر هدر خر اوه ره اد د ۱ ایا 
کاعال ایشان بد است ٭ زیرا هرکه عل بد میکند روشنی‌را دشن دارد وپش 
روشن نیاید مبادا اممال او تویج شود* ولیک نکسیکه برامتی عمل میکند پپش 
روش اتک پو ت شن است + 


"9 


۷ در‎ e دی بردر تین زديك ال‎ el 


۱3 ۳ بسار بود ومردم میآمدند و تعید میکرفتند × جرنک عبن هو زودرر کی 
6 بین اس بود + انکاه در خصوص تطهیر درمیان شاکردان محبی وبهودیان 
۳ مبأحنه شد × ENT‏ ای استاد انشخصیکه با تو در انطرف 


۱ 


1۸ اتجیل پمحنا ۶ 





e‏ بود و تو برای او شهادت دادی اکوردت او تقییل مك هل و هه نزد او 
TY‏ میایند د خی در جوا ب کفت هچکی چیزی تمیتو اند يأفىت مک | که ازاقان 
۱۸ بدو داده شود یا خود برمن شاهد هعد که کم من ج نیس بل بش زوی 
۱۹ ۳ ستاده شد شدم ۱۲ کی که عررس دارد داماه ۱ ست ات خا داماد که ایستاده 

آوا اور ا اتود از آواز داد ت مه رک 9 این وس من کال 

rah‏ وکه از 
۳ ا اباب بالای هه است ج ارا دید رە 0516 © که 
ج) اد ااا ورا فبول فیکد + وکټ که شادت اوزا قبول کرد 0 
ایک اعدا راسات اسا ویرا اتکی رکا ی ۱۱۹/۵ خدا تکل میناید 
Ço‏ چونکه 6 99 رین لاکد در پسرر es N‏ 
۳۹ ویس ی 6 به اه ورده با a.‏ 





اب جوا 


نمی 


ê‏ ا تصبد مدهل جد ۱ 2 خود عیسی تعید ان یت هی 
بهودیه را کذارده باز مجانب جلیل رفت* ولازم بود که از سامس عبور کد + 


98 E 3 


2 بشهری از امن که سوخار نام داشت تزديك بان مون یمه عقو ب به وسر 


خود یوسف داده بود رسد * ودر انا چاه یعنوب بود پس عیسی از سذ 


هة اب کشيدن O‏ کرت ساب ۱10 وتان زابر شاک دای 
هه خریدن ا بشپر رفته بودند # زن سامری بدو کفت چکونه تو که ا 
ف .از ماب ارتا اک زن سامری میباشم زبرا که بیهود با سامریان 
۰ معاأشرت ندارند ‏ عبسن در جواب اکت ا کش ترا تا 0 هت 
که بتو میکوید آب پن بن هراینه تو ازاو خواهش میکرددی وو اب زنن عطا 


1 
۷ خسته شن هچېن برسر چاه نشسته بود وقریب بساعت شثم بود* که زنی سامری 
۸ 
۹ 


ال 1۹ 





EOE میکرد + زن بد رکفت ای اتا در نداری و چاه‎ ١ 
داری * ایا تواز پدر ما بعقوب بزرکتر هستی که چاهر! با داد وخود وپسران‎ 1 
توس بنوشد‎ ۲۱۷ ۳ 0 N و مواشی د عیسی ف‎ ۱% 
رر اک ن کسیکه از ابی که من ن باو میدهم بنوشد ابد تشنه غخواهد فا‎ 14 
وا مدمدر ای چشمة آبی کرد دک نا یات جاودانی دب‎ e" 
وان ۳ اک ہن بل تا دیگر تشنه نکردم وبا تیا هة اک‎ 9 
+ چون یام >« 7۳ ی بای کفت برو وشوهر خودرا تخوان ودر اجا با‎ 6۱ 
زن در جواب کنت شوهر ندارم» + عیسی بد وکفت نیک کانی کاو ای‎ ۷ 
ن داری شوهر تو نیست» اين ترا راست‎ 7 SS زیر که پنے‎ ۸ 
۳ زت وتا ا می کا نی سن * پدران ما در‎ ۸ 
ریگدزد وشاامیکرید که در اورشام جائ | کا زد ناج عبادت باید‎ 
اب کی‎ e o دچ عیس‎ ۳۱ 
اهید کرد + شا اجه ر ۱ که ید اد ات اما‎ a ونه 4و اورشلم لے پدررا‎ ۳ 
ماه وی بسک یرد از بهود است ب لیکن اور‎ ۳ 
بلکه الان است که دران بریتندکان حقینی پدررا تب وراستی پرستش خواهند‎ 
کرد زبراکه بدر مثل این پرستندکارن خودرا طالب است* خدا روح است‎ ۲۶ 
وفرگه اورا پرمتش کند میباید بروح وراستی پرسند* زن بدو کفت میداغ ہک‎ 0 
ایم خرن ایکا کی ان هنورسپ رس برس‎ 
کاچ بد وکفت منکه با تو خن میکوم انم × ودر هان وقت شاکرداش‎ 7 
۳ یب کردند که با نی خن مکرید ولکن مک مدای‎ 
چه با او حرف ی رز نک و‎ ۸ 
مر آنه کرد بودم رن کنت دسلا نی‎ mE کشت‎ ۹ 
ودر د ان ی‎ ke زالا فد تا اراشهر برو ناشت نرد اجه‎ 3 
خواهش موده کفتند اق استادا سور بد بان کنت من غذاة فی دارم که > ی‎ ۲ 
وشا انرا فیدانید+ شاکردان پکدیک کد مکر کسی برای او خوراکی آورده‎ + 
عیسی بدیشان كفنت خوراك ا خو اهش 5 1 خودرا بعل‎ el 0 


.۱9 ال سا 
9 ۳ در را بانحام رسام + تفا کید دسا باه یکی موم درو ات 
0 کید ور ۱۳ 
درو سفید شن است* ودروکر اجرت میرد وغری مجهة حیات ج جاودانی جع 
۷ میکد 0 ودرو کنت هر دو با م خوشنود کردند» زیا اینکلام در ایا 
TA‏ ۳ کی میکارد اد کا رد رو او کت من شارا فرستادم تا چیزی را 
اد ود رک ان مجنت کشیدند راشا در حست ایشان 
٩‏ داخل شن اید* پس دران شهر بسیاری از سامربان بواسطهٌ خن آن زن که 
۽ شهادت داد که هر آنچه کرده بودم من باز کنت بدو ايان آوردند« وچون 
ا فان انزد او آمدند اه زاو خوا امش کردند که نرد ایشان باند ودا نا 
۳ باند+ وسیاری ی دیکر بواسط کلام او ابا UE‏ وبزن کننند که بعد از 
این باه تون نیاورم زیرا خود شنین ودانسته ام که او ر درد 





۳ ونجاٽ دهنن عا ست* اما بعد از دو روز از زان یرون امن بسوی جلیل 
6 روانه شد + زبرا خود عبی شهادت داد که چ نبی‌را در وطن خود حرمت 
0 یس پس چون مجلیل اند جلیلیان اورا پذیرفتند زرا هر چه در آورشلم 7 
٦1‏ د 6 ت کان نبردرعید رفنه بودندع ."بسن عیمی بقانای 

جلیل آنجائیکه ابر شراب ساخته بود باز امد ویکی از سرهنکان ملك بو د که پسر 
۷ اودر کفرناحوم مریض بود * وچون شنید که عیسی از بهودیه مجلیل امن است 

ردا وان خواهش کرد که فرو 0 وبسراوراشفا دهد زا که مشرف پوت 
بود * عیسی بدو کنت آکر ایات ومتجزات نہنید انا اعا er‏ سرهنك 
۹ بدوکنت ای آقا قبل از اکان کو درد ييا عیسی بدوکفت بر وکه 
ام نزن ا EE‏ ی اعا 0 وانه شد × ودر 

وقتیکه او میرفت غلامانش اورا استقبال نموده مرده دادند وکننند که پسر تو زنن 
N or‏ پرسید که در چه ساعت عافیت یافت ۵ کند. دورد 
of‏ ساعت هنتم تب | زاو زایل کشت ×+ انکا پدر فهمید که در هان ساعت عبسی 
4 کفته بود پسر تو زنك است پس او وتام اهل خانة او اا ن آوردند × واین نبز 


زه دوم بود که از عیسی در ونیک از بهودیه جلیل اند بظهور رسید + 





O عم‎ 


>< 


1۹ 


۳ 


انجیل بوحناه ۱1 





باب جم 

وبعد از ات بهودرا عیدی بود وعیسی باورشلم امد + ودر اورشلم تالا نب 
الضان حوضی و کن بیتحسدا میکویند که بخ رواق دارد × ودر 
ابا جی کثیر از ز مریضان وکوران ولکان وشلان خوابت معظرحرکت آب 
e‏ زا تا وت ین سی وهشت سال برض مبتلا بود* چون 
عیسی ور ي دید ودانست که مرض او طول کین است e‏ 

موی شنا بای ج ردن ازاب داد که ای آفا کی ندارم که 
حرکت آید مرا در حوض یندازد بلکه نا وقتیکه میام بام دیکری و Ea e!‏ 
ا عیسی بدو کفت برخبز وبست رخودرا بر داشته روانه شو+ که درحال 
ان مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه کردید وان روز ست و 
پس بهودیان پاتکیکه شنا یافته بود کنتند روز سبت است وبرتو روا نیست که 
بستر خود رآ برداری * او در جواب ایشان SSeS‏ ما شنا داد هان ین 
کت بمترخودرا بر دار وبرو+ پس از آوپرسیدند کت اتکه بتو گفت بستر 
خودرا بر دار وبروب es‏ ن شفا یافته تی دان اک ی 
شد جون در انا ازدهای بود + ی را درهیکل یافته بدو 
کر ادیک شا یکنا اپرائ اتوید رکد اد رفت 
E e SE E aT‏ 
بر یی تعدی میکردند زبرا که این کاررا در روز سبت کرده بود* عیسی در 
جواب ایشان کفت که پدر من تا کون کار میکند ومن نی زکار میک + پس از این 
سبب بهودیان بیشتر قصد قتل | وکردند زبراکه نه تنها سبت‌را میشکست بلکه 


| خدارا نیز پدر خود کنته خودرا مساویخدا میساخت ×+ آتکاء عیسی در جواب 


ایشا تن بشا میکوم که پسراز خود هیچ نیتواند کرد مک دک 
که پدر سل ارد زیراک اه او میکند ههنین پسر رکد زیراکه پدر پسررا 
دوست میدارد وهر انهه خود میکند بدو میتابد واعال بزرکتراز این بدو نشان 
خواهد داد تا شا تب نانید ب زیرا هجناتکه پدر مردکانرا برخیزاند و زنن میکد 


0 انیل يو حنا‎ lof 


۲۱ شین بسر نز هرکرا متنواهد ۳ میکند × زیرا که تور بر هت ۳ داوری نیکد 








درو ریت یار کین ۱۳ 
۳ ا بو بشا میکوم هرکه کلام مرا بشنود وبر اق ال 
رد تب ادلی کنا نید که از موت تا میات منتفل کفته 
۲۶ است + امین این بشما یکوم که ساعتی 9 بلکه کون است که رار اواز 
٥‏ پسرخدارا میشنوند وهرکه بشنود زنن کرد زیرا هسجدانکه پدر در خود حبات 
۳ دارد همین پسررا نیزعطا کرده است که در خود حیات داشته باشد: وبدو 
ss‏ ست که داوری هم بکد زیر که پسررانسان است فان E‏ 
مکی زیرا ساعتی 5 دزن ج کیک در قبور میباشند اواز اورا خواهند 
۸ یلا ویرون خواهنة ۳۹ هرکه اعال یکر کرد برای قیامت حبات وه رکه 
٩‏ اعال بد کرد جهة قيامت داوری* من از خود هچ بغرا کزد بلکه چنانک 
شی‌ام داوری میکم وداوریٌ من عادل است زیرا که اراد؛ خودرا طالب يسم 
و 8اشت + ایک 93 شهادت دم شهادت 
۱ مر ا تور بان اشھا دت بد حط ومیدانم که شهادنی 
۲ که او بر من میدهد را است است ٭ شا نزدایی فرشا د دوا 2 
جج داد اما eS‏ نرا قبول نیکم ولیکن این سخنانرا میکوم نا شما جات 
۶ بابي + او چراغ افروخله و درخشنت" بود وشا خواستید که ساعتی نوا شادی 
و کید + واا می شهادت بزرکترازحبی دارم اوران م کارهایکه در معطا کرو 
تا کامل کم یعنی این کار ک من میکم برمن شهادت مید هف که و مزا ۳ 
اس و سود اک مزا فرستاد ین شهادت داده است بکه هرک اواز او 
۷ شنت وصورت اورا ندین وکلام اورا در خود موی زیر ۳ 
دک ا دصر انا ¿ نیاوردید + کتب را تثبش کید زبرا شا وان یره 
۳ که در انیا حیات جاودانی دارید وا نت مید هل چر رواد 
1 ترد من اییدتا حیات ابید جلالرا از مردم ن فیدیرم ۱ قا شمارا میشتامم ک 
م4 © اکن د چک ندارید + و a‏ 


ایل , پوحنا " lof‏ 
BS‏ هرگاه دیکری بام خود e‏ را قبول خواهید کرد + شما چکونه میتوانید 
یامن ا نک اول رار کتک ۔ہطاھ ی وجار د ڑا کے اک 2 
4 است طالب نیستید* کان مبرید که من نزد پدر برشا اعا » خوام کرد ڪس 
ا اونا ااك TT‏ ت که براو امیدوار هستید + زیرا اکر 
وی 0 ان ومد ید مرا نیز تصدیق کرد یبورک از در بارة من نوشته 
1 است + اما چون نوشته‌های اورا تصدیق ن میکنید پس چک نه سضنهای مزا بول 
خواهید کر درد ٭ 





E 
یا رکال جیل ووی کا‎ ۱ 
× وجنی کتیر از عقب او امدند زیراآن را برا که بریضان مینمود میدید ند‎ ۲ 
خود در ۳1 بلشسمی 4و وفع که ع‎ EN آنکاه 2 کت بر ام‎ 1 
بود × پس عیسی چنیان خودرا بالا انداخته دید که جی‎ LE یوت بان‎ ۵ 
کثیر بطرف او میاد یلیس کفت از نان بحرم تا ایا مخورند + واینرا از روی‎ 7 
اتان باو کت زیر کر هنشت چه باید 5 و وس رش‎ ۷ 
دویست دبتار نان ابتهارا کنفایت نکند نا هر يك اندی اشر رند + یی از‎ ۸ 
EN SE EE NES SN O 
ات ی جو ودو ما ارد و لاکن ان ازبرای ا رو چه مد‎ 
قريب به بخ‎ Oo ا‎ E مردمرا ید‎ E یسی‎ ۰ 
هزار مرد که ۶ یی نامیا ۱ کرفته رشن بشاکردان داد‎ |! 
× اون رد ی به نفستکان دادند وهشینین از دو ماهی نیز 5 خواستند‎ 
وچون س“ اک به شاکردان خرد کنت پاره‌های بای مان را ا ن‎ ۲ 
ضايع نشود« پس جع کردند واز ز پاره‌های چ نان جو که از خورندکان‎ rs 
۳ ی وچون ر رن بن من را که از‎ YON 
ره بود دیدند کفتند ای اه هان تب ست که باید در جهان بیاید به‎ 
واما ی چون دا باس ان اورا یزور د ی اک‎ jo 
۶ باه تنها کن د و چون شام شد شاکردانش سانب دریا بان رفنند‎ ٩ 


lot‏ اهس 
۷ و بکنتی سوار شن ارف دربا بکنرناحوم روانه شدند وچون تاريك شد عسی 
۸ هنوز نزد ابشان نیامن بود+ ودریا براسطهٌ وزیدر باد شدید علاط امد 
۱۹ پس وقتیکه فریب به ببست و یا سی بر ا ران برد رازن 
ری وبا را دا کک وان #9 AT‏ ی ا 
۱ 0 ر وجون مخواستند اورا در کثتی بیاورند در ساعت کثتی 
۲۳ بان 5 عازم از ا 95 وک ده + دربا 
ابستاده بودند دیدند که هچ زورقی نبود غراز 1 SG‏ امد و 
شت بودند وعیسی با شاکردان خود داخل آن زورق نشن بلک شاکزدانش تما 
۳ رغه بودند+ لیکن زورفهای دیکراز طبریه امد نزديك اكه نان خورده 
SEE ٣‏ کا بو د ۷ ۱ دیدند که عیسی 
وشاکردانش درانجانیستند ایشان نیزیکشتیها سوار شد در طلب عیسی یکفرنا حوم 
wm fo‏ وجون اورا 8 دریا یافتند بد و کنتند ا استاد ی بجا امدی × 
۷ عیسی در جواب ایشان ڪنت مین امین بشا مک که مرا مطلبید به س 
۷زا ت کیرد بے الک کاپان انش دا ۳ کاربکید نهبرای 
خورا فان بلکه برای غوراک که تا ات جاودان بان ۱3۳ 
۳۸ بشما عطا خوا هد کرد زیرا خدای پدر براو مهر زده است * بد ی 
۳۹ للج اعا Sl‏ باش × عیسی در جواب ایشا ن کفت عل خدا این 
کی او فرستاد امان بیاوربد۲: پدو کنتند ے ا 11 نرا 
۲۱ ديت بتو ايان آورم. چه کار میکنی + پدران ما در بپابان من را خوردند چنانکه 
۲ پدیشان نان عطا کرد نا بخورند عیبی بدیشان کفت 
امین امین بشما میک که موی نانز ۱۱ زامان بنا نداد بلکه پدرمن i ê‏ 
۳ اقات اد زبرا که نان خدا انستکه ازاسان نازل خن جهان حیات 
ِ ی آتکاه بدو کنتند اخداوند این نانرا پپوسته بابت* عیسی بدیثانی 
کفت من نان حيات هس ه کسیکه نزد من اید هرک ا 
ا ن ارد هرکر تشه نکردد ٭ لیکن 1 لیکن بشا کفتم که مر ام دیدید وایان نیاوردید + 
۷ هر د مجانب من اید وه رکه ۳ را رون نخواهم 





ال بوحنا" ۱0 
۸ نود« ۳ 9 نزول کردم 43 نا به اراده خود عم کم بلکه به اراده 
۳1 و ا ی مر فرستاد اوزا مور که از اجه ن عطا کرد 
4۰ چیزی تلف نکم بلکه در روز بازیسین انرا بر خیزام + واراده فرستدت" من اینست 
که هرک پس را دید و بدو ایان اورد حیات جاودانی داشته بائد و من در روز 
e ۸‏ 2 نی بسن ی میم کرد لد ود( 
e 2‏ ۳۷ نب سیب از 1 
ِ ات مه ی دوت ویب ایشا ن کفت با یکدیکز ههمه مکنیدب کی فیت اند 
نرد من آید تک پدری که ۳ را جذب کد ومن در روز بازسین 
٥‏ اورا خواهم برخیزانید + در انییاء مکتوب است که هه از مخ یی 
۱ ات يس هرکه از پدر شنید شنید وتعلم یافت نزد e‏ له اینکه کب ی بلدوارا 
۷ دیده باشد جز انکبی که از جات خداست ۱۳ و پدر را دیل است * E‏ 
ا E‏ هرکه ھن ايان رد حیات جاودانی دارد* من نان حیات هسام 
پدران شما در بابان ٥ن‏ را ورد و ر زا این نانی است که از اسان نازل 
o4‏ غد تا هرکه از ان خورد غیرد × من هسم ان نان زنل که اوا ازل شك ه 
اک از این نان مخورد تا بابد زنت خواهد ماند ونانیکه من عطا میکنم جسم منست 
۲ که انرا مجهة حيات جهان خم + پس بهودیان با یکدیکر خاصه کرده 
میکفتند چکرنه این شخص میتواند جسد خود را با دهد تا خورم * عیسی بدیشان 
۳ کات امین امین بشعا یکوچ ا پسرانسانرا نخورید وخون اورا ننوشید در 
5 شتا ومن درروز اه ون ی زبراکه جسد من خوردنی حنینی 
ا وشون من آغامیدنن حثیقی است * پس هرکه جسد مرا خورد وخون مرا مینوشد 
دادن یباند ومن دراو + چنانکه پدر زنك مرا فرستاد ومن به پدر زت e‏ 
۸ هین کی که مرا چخورد آو نیز بن زنك می شود * استاج 
شد نه هینانکه پدران شا من را خوردند ومردند بلکه هرکه این نانرا نورد تا 
o‏ ا زنك ماد > این سییر | در کذرناحوم تعلم داف د رکبسه کذت ٭ 


1 انل بوححنا ۷ 
١‏ آنکاءبسیاری ازشاًکردان او چون ابنرا شیدند کنند این کلام سنت‌است» که 
1۱ میتواند ترا بشنو د که جونٍ عیسی در خود دانست که شاک دی ۱ 
۲ ههبه میکند بدیشان کا بت ایا ابن شمارا لخزش میدهد × پس اکرپسم انسانرا 
۳ له که ایک اوّل بود صعود میکند چە × روح است که زنه اک تیا از 
حید فاین" بست » کلامیر! که من بشا میکوم روج و ۱۷ . ۲ 
5 بعضی از فیاامسجند کیان میاه رندبتزیرا که ا 
منت ا کستتکه اوزا را تلم خواهد کرد + پسکا ا 
اا کک TE EEE‏ ۱۳ عطا کد + در 
۷ ی زی ار اردان ع أو برکشته دیکز با جا آھی تکردند × آنکاه عیسی 
۸ بان دوازده کنت ایا شا یزخوامید ہرود شمعون پطرّس.باو جواب داد 
0 خداوندا نزدکه بروم» کلات جات جاودانی نزد تو ا وما ایا ود 
4 وشناخنه ام که تو مچ پسرخدای ی هستی × عیسی لیف توب تا( 
۱ شا دوازده را بر نکریدم وس e.‏ اس ۱9 0 
مود وچ زوس و زیرا او بود که میبایست تسلیم کنندة وی بشود 





و بعك از ان کسی در جلیل فیکشت زیرا واست در ود راه رود چونگه 


یی 


یمودیان قصد فتل او میداشنند * وعد بلاق که عید خیبه‌ها باشد تودایلگ بود 
ا راد ۱۳ TE‏ از اغا روانه شن به 2:9 پرو تا شاکردانتی ال 
یت د به ونتف × ر هرکه راھد اس در r”‏ 


se کسی بدیشان کفت وقت من هنوز نرسین‎ a 2 بو دنك‎ E ٦1 


اھ ۰۵ ۳۲ 


۷ ا نزن جهارن پیتواند شا ازا ل ا اکن س ا 
OE TONS A‏ آن شهادت مید که اعمالش بد است * شم برای این 

عید بروید من حال بان عید بام r‏ وقت من هنوز تام نشن است * چون 
انرا | پدیشان کت در جلیل توفف مود × لیکن چون برادرانش برای 


مس 5۶ 


انجیل بوحنا ۷ ۱2۷ 

۱ عبد رفته بودند او نبزامد نه اشکار بلگه در خنا × اما تعود »93 عیازر! 

El جستیو نفوده میکنتند که او کبا است ت + ودرمیان مردم در‎ i 

cau SS E E 

۱۳ قوم است* ولیک بسبب ترس از بهود هچ کس دربارة اوظاهرا حرف نیزد + 
۳ وچون نصف عبد کذشته بود عبسی بیکل امت تعلیم میداد × وبهودیان چب 

a E ۳۹‏ را میدأند × ی درجواب 


WIRE mm.‏ سم 





۱۸ جن مي رانم هرکه از خود خن ,کید جلال خودرا طالب برد واما هرکه طا لب 
11 جلال فرستنن" خود باشد او صادقست و دراو نارا E Ses‏ ۱ 
با زد دا سیت وحال e‏ از یا نیست که بتوواة عنل کند از براسیه 
۰ را هید مرا بفتلی.رسانید + 5 | 
۲ ترا بکشد ‏ کلسی در جواب ایشان كفت یك عل نودم وهه شا ازان متب 
۲ شدید € براحن ا داد نه آنکه"ازدموسیباشد بلکه از اداد ودر روز 
N‏ سببت مردمرا خلنه کد س اکرکی درروز سبت ختون شود تا شریحت 

ری شکیته نشود چرا برمن 5 ا از آن سب بکه در روز سبت نمی را 

i ۳‏ کامل رن کسمب ۳ رد کان لگ فا E‏ 
۳۹ وال کر یرفن میوند دی هم ی ی فان 
ال تفن سرد وه ی ابا مج جون کی 
اد داید از کم ماز اا بک این 

۰ است ج ا EE‏ اوا رکید رای کی رای ساد 
۱ زیراکه ساغت او هنوز نرسین بود ٭ e‏ باری از آن کروه بدو ایان ماد 
وکنند اب چون مسع ايد متبزات بیشتر از ایا که این شخص میناید خواهد فود 


0۸ انجیل پوحنا ۷ 





۲ جون فریسیان شنیدند که خلق دربار او این شهمه میکند فریسیان ورومای 
۲۴ کهنه خادمان تا داد وراک رند + CE‏ عبمی کفت اند زمای دیکربا 
هسح باد مت خود میروم * ومرا طلب خواهید کرد ونخواهید یافت 
Ço‏ واجاتیکه من هست شما تیتوانید امد × پس بهودیان با یکدیڪ ر کننند او کا 
مڪواهد برو د که 3 اورا فيبابم ۳ اراده دارد بسوی پراکدکان يونا تیان رود 
۱ و ا نرا تعلم دهد ٭ این چه کلامیست که کنت ما طلب خواهید کرد 
۷ وتو ا ادت و ایک من هستم شما فیتوانید امد + ودر روز آخ رکه 
روز ا کک بود عیتی اباد قدا و دم کاش ر که ۲۳۰ زد من آید 
۸ فاد کی ک بن‌نامان آورد چنانکه کاب کید از ۳ 
زنن جاری خواهد شد × اب ایترا کنت در بار روح که هرکه باو بان ارد اورا 
` یافت زیرا اک روح ا هنوز عطا نشت بود چون غیت ل 
جلال نیافته بود + ESET‏ بات ر. ن کروه چو ا00 0 
ا٤‏ درحتیتت اين تعنص هان نبی است*_ وبعضی کنتند او چ است ویعشی 
41 کنتند مکر مسج از جلیل خواهد امد+ ایا کناب تکفته است که از نسل داود 
OES‏ ۴ دهیکه داود دا بود مخ ظاهر خراهد شد + پس در باره او 
که درمیان مردم اختلاف افتاد« وبعضی از ایشان خواستند اورا بکرند ولکن 
40 شچکس بر او دست نبنداخت+ پس خادمان نزد روسای که وفریسیان 
جع امدنده انیا بدیمان کشند بر ااا اا 0 ۱ 
۷ هرکرک الل تتن سفن تك الچ انکاه ا 
مه کد ایا لای رکز شاه اید م اک کی ار ااا د ا 
2 آورده است* ولیکن اینکروه که شریعترا فیدانند ملعون میباشند * نیقودیوس 
اه آنکه در شب نزد او اتن ویک از ایشان بود بدیشان کنت ×+ 8 شر یعت ما بر 
کیک اد تدای 157 وشن ور فا وکار اورا دریافت کنند ‏ 
0 ۳ در جوا 9 مکر تو نبز جلیلی هستی تخ ص کن وببین زبرآکه هچ 


‌ 4 


سے ¬= 7ے 2 


= 


۱۰ 
۱ 


۱9 





باب عنم 

5 ی بکوه ء زیتون رفت * وبامدادان از پیکل 1 امد وچون نیع فوم نزد او 

موس رت ناکاه کاتبان وغ‌یسیان زد را زا 

کرفنه شل برد پش او آوردند ورن م پا داشته بد ندز کود ۳۶۱ 

این زن در عین عل زنا کرفته شک کد وموسی در توراءة اة پا حک کرده | ev‏ 
ونان تک شرند امااتر چه میکوو بد #و: ات بدو کنتند تا 
اڏا ئی براوید! کنند اماعبی سم زیرافکنه بهانصکدمت خود بر روی زبین 
متوشتا ۴ جون وان كق احاح مینمودند راست شل بدیشان کنت 
مس دزد اول ابر اواسشت اسرد وباو س ویر نکن بان 
مینه شت < پس چون شندند از ضیر م زمشاح شروع کردہ تا 
20 اک رن ون ع ھا ابا 0 وک و 99 795 
بود٭ پس یی چون ge‏ ززن کسیرا ندید درکن ای زن 
ا کا هدند ۲1 هچکس بر تو فتوی ار ر + کنت هییک Ss‏ 
عیسی کفت من هم بر تو نوی يدم برو دیک رک مکن ×+ پس عیسی باز 
بدیشاره وک تا هن نور وی ت ` 


2 پس شهادت کر دنست <2 علس رام 


e - 


دت بت ت است زیراکه 


E ee e 
ز انر که تنها یستم بلکه من وپدر ی که مرا فرستاد + ورن زاتاز شریعت شا‎ ۱2 ۱ ۷ 
ست که شهادت دو ڪس سح است + من بر خود شهادت میدهم‎ ۳ ۱۸ 


۳۹ 


۳ 


ما سارب را ئاق اش ادت ی ,دهد + بدو کد درو ا اما 
یز میشناختید + وای ن کلامرا عیسی دربیت الال کفت وفتیکه در هیکل تعلبم 


1 ال یوحن ۸ 





٣‏ میداد وهتچکس اورا تکرفت مجهة آنکه ساعت او هنوز نرسیت + باز عیسی 
بدیثان کفت من میروم ومرا طلب خواهید کرد ودر کناهان خود خواهید مرد 
۳ وجائک من میروم شما فیتوا نیک امد بهودیان کفتند ای اراد؛ فتل > دارد که 
۲ میکوید بجائی خوام. رفت که شا نیتوانید اند + ایشانرا کنت شا از بان 
۶ میباشید اما من از بالاء شا از اين جهان هس یکن من از ان جهان یسم از 
انرهة بشا کنق ک که درکاهان خود خواهید مرد زیرا اکر SIN‏ من هستم 
9 د رکاهان خود خواهید مرد ٭ ESS‏ م ن کنت هام که 
E‏ ز اول نز با کنم* من چیزهای بسیار دا رم که در باره شا بکوم وحک کم 
E E aE a‏ او شیدام مجهان میکوم + ایشان 
کر N‏ رم کیااک کن 
انسانرا بلند کردید انوقت خواهید دانست که من هستم از خود کاری نیکنم 
۳۹ بلکه باه پدرم مرا نعلم داد تکل میک × ا ر کسان با من است وپدر سرا 
۰ تبیا#شکنا ر5 امعت یک من هیشه کارهای پسندین" اورا مجا میاورم + + چون 
۱ کت بسیاریزندو ابا آوردند × پس یی دا و ۱۱ آوردند 
اک 5۷ ا نی احتينة شاکرد من خواهید شد × وحق را 
۲ خواهید شناخت وحن شا را اراد خواهد کرد درا ۱ 
ابراهبم میباشم وهرکر هکس را غلام بودهاع پس چکونه تو کا آزاد 
gome a 5‏ بر اب اابعای »کت NT‏ بشا میکوم هرکه کناه 
۵ میکند غلام کناء است د وغلام ميشه در خانه فیماند اما پسر هیشه میماند* 
۳۹ اک اد کات را خواهید بود × یدام که اولاد 
۱۸ ابراهم عستید لیکن ادامرا بکشید زبرا کلام من درشا جای ندارد * س 
1 ا خود دین | م میکو م رثا اه نزد پدر خود دبن اید میکنید ‏ در جواب 
اک کاب سای ا ن کفت اکر اولاد ابراهم میبودید 
۰ اال ۱ راهب راجا میاوردید × کی ا مر اهید مرا بکنید ومن خصی هسم 
ی که با ایا ز خدا شین ام تکل میکم | براهبم چنین نکرد× شما اال پدر 
خودرا ا میاوریده پدو کنتند که ما او زنا زاین نشن ام » بك پدر دارم که خدا 


ایل یو حنا ۸ 3۱ 

8 اس + کسی بابشازا یکنت اکر داجن ر شا میبود مواتدادست مات ۳ که 
ماو جانب خداصادر نن و اناا من ابش و 

۲ مرا فرستاده است + براه من مرا ینید از اجه که کلام مرا میتوانید بشنوید* 
6 شا از سنوت تا ۳ | و اهید ل ا 


0 دق اهر امد زد که در 3 
ت میا رز اور رای اسمت زد 
کک ت ب راا زر کے کے ازیشا کیا 


۷ بکاه ملزم سح جیوه ت میکوم چرا مرا باور فیکید+ کنیکه از خدا 
خد زر شاد راز انشا تیهتوید کناز عداااونسیدب :© 
بهودیان در جواب با ما خوب نکننم که تو سامری:هستی در دار 
4٩‏ عیسی جواب داد که من دیو ندارم لکن پدر خودرا حرمت میدارم وش مرا 
o.‏ روت می سازید بر من جلال خودرا طالب نيستم ڪس ر 
١ہ‏ وداوری مبکد» امین امین بشا میکوم اک نکن کلام SY‏ موت‌را تا 
of‏ بأبد ناهد دید #۲ پس یهودیان بدو کفتند الان دانست که دیو داریه ا؛ برأهم 
وانبباء مردند وتو میکوئی اکر کی کلام مرا حنظ کد موت را تا بابد نخواهد 
٩‏ چشید + زد ار اهیر که روو ا کا وک اراگ اہر اکر و ےا 
۶ که میدانی + عیسی جواب داد اک خرد را جلال دهم جلال من چیزی 8 
oo‏ رک تن ک رشن کرد ی وا راست :0 و اما 
فیشناسید اما من اورا میشناسم ارک اورا فیشناسم مثل شا دروخ کو میباشم 
1 لیکن اورا میشنأسم وقول اورا نڪاه میدارم * پدر شما ابراهیم شادی کرد 
¥ باک ژوز مرا به ند و دید وشادان کردید × يهوديان بدو کننند او 
E 5‏ سال قاری وایراهم را فد ۰ اغوم انشا رسكنت ۳ ۱ ان 
٩‏ بشما میکوم که پیش از انکه ۱ براعیم پېدا شود من هست + اکا کی 
Ea‏ ام ساخت ور وتان د 


از میکل ببرون شد و نین برقت × 


(ti) 


ص4 4 
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۰۰۰ oo 


باب م 


و وقبکه میزفت کوری.مادر ژا اد دید و شا هر اکردانش ۹ MS esl;‏ 
ای استاد کنا که کرد این تعنص یا والد ین اک کنات شل + یحی جواب 
د 1 e‏ و نه پدر ومادرش بلکه و خدا در وی 
غ هدر کی e‏ مادامیکه MoE‏ ` 
نور جهانم د ارا کفت واب دهان بر زمین آنداخته از زاب کل ساخت مر 
شمان کور مالید + و بدو کفت برو در حوض یسمل ات 
شی رل ار هد ای بسک مس 
۳ بدو a eT An‏ 
اور 2 ا ساخت ات کن کف مرن تا 
یدام + پس اورا که پشتر سیم ر E‏ آوردند + و e‏ 
۷ ساخنه چشمان اورا باز اک روز سپ و انکاه فریسیان نیز از او 
سوال کردند که چکونه بنا شدی بدیشان کنت کل بچشمهای من کذارد پس 
شستم وہنا شدم × بعضی از فریسیان كد نشخص از جانب خدا نیست زرا که 
سبت را نکاه نیدارده دیکران کنتدد چکونه شخص کک اوک و این 
مجزات ظاهر سازد ودران ع ایشان اختلاف افتاد ٭ باز REE‏ 
دق رای کک که چ تان را بدا سعاخت که ۲ و 
بهودیان سرکذشت SS TE‏ وبا تا انکه پدر 
وبادر 9 شل را ۱ ط لیک ند چ تسا تیان سوا کرده کنتند ۹ این ۱ ست 
ا ا جرا موی جک ل ېنا کشته است ٭ و 





انجیل پونحنا ٩‏ 1 
یکی الحال چه چه طوری a‏ نيدانم ونیدانم که چشمان اورا باز موده او با 
۲ مر ی کد واحوال خود را | اوک در E‏ 
کنتند زیراکه توت درد ناه ا بهودیان با خود عهد کرده 
2 و ت از کنیسه پرونش کنند « 
۳ واز امجهة والدین او کنتند او بالغ است از خودش پرسید × e‏ 
eT‏ ۳ بدو کنند خدا را تید کن ما ميدانم که انشخص 
۰ حکناه‌کار است * او جواب داد اکر کاه‌کار است نيدام» يك چیز 
۲ میدام کو اون تاد ام چ باز ز بدو کفند با توچه کرد 
و أ را جواب داد که ان بشما کنتم 
e E E‏ ابو اراد کار کک 
۸ بود ج پس اورا دشنام داده کنتند ۶( کر لاھک ماش راد ب 
۳۹ و ما يدام که خدا با موسی تک کرد ااا ر | نيدانم از عا 
۰ استب آفرد جواب داده بدیثان خن E se‏ کف تفای توا 
ENE‏ < چشمهای مرا باز کرد + ومبدانم که خدا دعا ی کامکا انرا 
کے دا رتاک اسز اراده ایا ار اردااورا 5 
ES mp 1‏ س که کن چشمان کی ر اناد ر راد ار کر ا 
آکر اخخخص از خدا نه بودی هیچ کار نتواستی کرد + در جواب NE”‏ 
۱0 کناه سر اس ایا تو مارا تعلم میدهی پس اورا برورن راندند + 
عیسی چون شنید که اورا ېرون کرده اند وبرا جسته کفت ایا توب به پس خدا 
1 بم ایان داری + ۱ و در جواب کنت کت ای ن آورم + 
۸ بد رکفت تو زوا دب وانکه با : نو نکل میکد هانست ×٭ کن ت عانعن 
٩‏ ايار ن آوردم او ی اتگاء عیبی کفت من در ابخهان 
م4 بجهة داوری آندم ن بېنا وېنايان کور شوند ٭ بعضی از فریسیان 
اه کا کچ این کلامرا شنیدند کنند ای ما ی زکور هستم ‏ عیسی 
کے اک کر مود ید که #داشید ولک ان کید اغ 

پ سک ا 





)11۴*( 


۷ 


۳ انجیل بوحنا ۱۰ 





باب دهم 

امین آمین بشما میکوم هرکه از در به آغ لکوسفند داخل نشود که از Ka,‏ 
بالا رود او دزد وراه زن است ٭ وا انک از در داخل شود شبان کوسفندان 

است + دربان بهة او کا وک آواز اورا د ادا زان , 
خودرا نام بنام #خواند وایشان‌را بپرون میبرد + ووقتیکه کوسفندان خودا 
ببرون برد پش روی ایشان #خرامد وکوسفندان از عقب او میروند زیراک 1 واز 
اورا میشناسند ٭ لیکن غریب‌را متابعت نیکنند بلکه از او میکریزند زیراک اواز 
غریبانرا فیشناسند + واین متلرا عبسی برای ایشان آورد اما ایشان نفهمیدند که 
۰ چبز بدیشان میکوید + انکاه عیسی بدیشان با شیامن + 

: من درکوسفندان هستم × جیع کسانیکه پ اانا ا دزد اا 
هستند لیکن کوسفندان خن ایشانرا نشنیدند × من در هستم ه رکه | 
وان نایبت یرون ۳ و علوفه یاید * دز i:‏ و 
دزد وی اا کی ادو ال شا وانرا زیادتر حاصل 
کی ان دس مر ی در رل کت ی مد 
تا ی ۳۱۳۹ آن 0 
کوسنندانر! کذاشته فرار میکند و کرد ا را میکرد وبراکن میسازد+ مزدور 
میکریزد چونکه مزدور است و بنک رکوسنندان نیست + بن شبان نیکو فت 
وخاصان خودرا میشناسم وخلصان.منمرا ی شناد بدا سا ۰ 

ومن پدررا میشناسم ورن خودرا * ور" اه کوسفندان ات ومرا کوسنندان 
کوھت کی ا: 1۳ N EA‏ را ا واز مرا خواهند شید 
نك کله ويك شبان خواهند شد+ واز ابن سبب پدر مرا دوست میدارد که 


1A‏ من جان خودرا سیم تا اترا با زکرم + کی انرا ار اا کد TT‏ خود انرا 


۳ 


i 


نم هرت درک ار ۱ n r‏ ین حکرا از در خود 
افم × بان و سا ین کلا م درمیا ۰ ن یهودیان ۰ اخدلاف افتاد × تاڪ رشان 
۳ و دیوانه است براض بدو ش میدهید + دیکران کفتند که 
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۴ این ان دیوانه EE‏ دیو میتواند چم کورانرا باز کند × در 
۴ ۰ 2 عد نجدید شد وزمستان بود+ وعیسی در مکل در 2 سلمان 
10 تشر ای mee‏ 
۳۹ تیاور پیات اعالبرا کہ با م پدر خود جا میرم اا : برای من شبادت مدهد + ۳ 
۷ شا این نیرید زیر کانمن ند جنک بش کنر و 
۸ آواز مرا میشنوند ومن مارا ی شناسم و a a‏ ومن mT‏ 
جاودانی مید هھ م ونا ا هلاك نخواهند شد وهچکس انار | از دست من تخواهد 
٩‏ کرفت # تاد از هه کر ات وکین نیو تواند از دست پدر من 
بکیرد + من وپدر باك هستم * اکا ا PE‏ سب ۱ 
f‏ گنک د عیسی ق جواب داد از جانب پدر خود بتیار کازهای نيك بش" 
نودم E‏ انها مرا ستکار مبکید + بهودیان در جواب کننند 
بسیب یل نيك ترا سنکسار نفیکیم بلک شیک تزا تو انسان هستی وخودرا 
a‏ خذا نر انی به ععسی در جواب ایشان کنت ایا در توراة شب نوشته مش ت 
۵ که من کنتم شا خدایان هستید+ پس آکر انانیرا که کلام خدا بدیشان نازلشد 
کرده تجهان فربتاد بدو میکوئید کنر میکوی از زان سیب عکه کم بسر خدا 
۳ اکر اعال نوت راجا یاورم من ايان میا وریك د ولکن چناغجه با 
میآورم هرکاه بن ابان نی آرید بامال ایان آرید نا بدائید ویتین کی که پدر 
۳۹ در منست ومن در او+ پس پس دیکرباره خر استند اورا کرد ۳ از دست ی ایشان 
ا 0 ۱ ردن > اد اول عہی تعید میداد رفت ودر 
له آنجا توثف نود+ وبسیاری رد او ام کنتید که عبی هیچ مجن نفود ول 
٣‏ هرچه عبی در باره این #خص کشت راس سی است ۲ پس ی در ۳۹ باو 





۱ وشفصی ایلعازر نام بہار بود از r‏ ۳ ۱۴ 3 


و للم > حح و 
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که برادرش ابلعازر مار بود+ پس خواهرانش نزد او فرستاده کفتند ای اقا 





ابتك ان کهباوزا دیب میداری»تریخق)است 4 ع ۱۳۳ 
این مرض نا بوت نیست بلکه برای جلال خدا تا بسر خدا ازان جلال بابد + 
وعیسی مرتا وخواهرش وایلعازررا محبت مینود* پس چون شنید که بار است 
در جائکه بود دو روز توقف نود« Nees‏ بشاکردان ا 6 ار 
بیهو ده بروم * شاکردان ن اورا کشند ای معلم الان بهودیان بواستند تک 
کند : ز وای بدانجا بروی + یاب داد باس ۱۳۰ رووددار رة 
سیت اکر کی در روز راه رود لفزش نورد زیراکه نور اجان می بیند 
ولیکن آکرکی ویر رود لغزش خورد زبرأکه نور دراو نیست + اینرا 
کی ید دود کت ت ما ایلعا زر در خواب است ت اما مير وم تا 
اورا یدارکم × شاکردان او کنتند ای اقا اکر خوابین است شنا خواهد یافت ¥ 
اما عیسی در بر موت اوخن کفت وایشان کان بردند که از اا 
میکوید به اتکاء عیمی علانة بدیشان کنت ۷ ابلہازو سردا ے ۱۳۱ 
حر وی مک در اج جودم تا اجان ارید ولکن نزد آو بروم ٭ پس توما که 
معتی نوام باشد بهمشاکردان وه ت ما نیز بروم تا با او بیرم + پس چون 


۸ عیمی آمد بافت که چهار روز است در قبررمیباشد ‏ ج 5 اورشلم 


۱% 
تک 
۳۱ 


بود قريب به پانزده تبر پرتاب * و ری از بهو د زد مرتا ومرم امن بو دند 
تا يد برادرشان ایتانزا سل د وچون ا شید که تس ۲ ۱ 
اشفا درد لیکن مرم در خانه نشسته ماند × برای کنو ۳ 


درا یود بردرسن رده ون نیمدا که مرها شا ما 
7 دیس 29 ۳۹۹ e‏ برخاست + 


کات من یامه 0 هسم ر رکه بن ابا رت ۲ د کر مرده باشد زنك 


۲ کردد× و هر زنك بود وين ایان RE‏ ۱۱۲۳ زا اورمیکی ¥ 
۷ او کنت با ی اکقا س اما دار م که تون “ج پسر خدا که در ج ۱۱ 
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۸ وچون انرا کنت رفت وخواهرخود مری‌را در پنهانی خوانه کفت استاد امه 
٩‏ است وترا مجنواند+ او چون اینرا بشید بزودی برخاسته رب او اند + 
۰ وعیسی هنوز وارد ده نشت بود بلکه در جائی بود که مرتا اورا ملاقات کرد × 
١؟‏ ویهردیانیکه در خانه با او بودند واورا بل میدادند چون دیدند که مرم 
برنشاسته ل بیرون میرود از EES‏ گنت بسرقیرتیرود تا د انا کف 
۲ کد × ومرم جون بجایکه عیسی بود رسید اورا دین بر قدمهای او افتاد ویدو 
چم کنت ای اقا ۲ اکر در ایا ببودی برادر ن برد + عیسی چون ا ان 
TE‏ نرام که اوا ران ن یأفت در روح خود ب بشد غار 
۴٤‏ شل مضطرب کشت + وکت اک نا رد ایب یه 
5 عیسی بکریست ٭ آتکاء بهو ديار ار ار ریت 
تست از ایشا ن کشند ایا این شخ ص که چشیان کوررا بازکرد نوا e‏ سا 
0 نت بو چگ باز بشدت در خود کا 3 کک ۱ 
۹ وان غاره بود سنکی برسرش کذارده ٭ عیسی کفت سنکرا بر دارید» مرتا خواهر 
ث میت بد وکنت ای اقا الان متعّن شن زیراکه چهار روز کذشته است * عیسی 
۱ بوی کنت آیا تونکنم اکر ایان بیاوری جلال خدارا خواجی دید ٭ پس سنکرا 
۱ ز ایک میت گذاشته شن بود بر داشتند» عیسی چشیان خردرا بالا انداخته 
e‏ کنت ای پدر تا تکر یک که سنن مرا شیدی + ومن یدانس مک هیده من 
مرا میشنوی ولكن بجهة خاطر این کر روه .که حاضرند اکم ن بان ن یأورند که تو 
۲ مرا فرستادی* چون اینرا کنت باواز لد ندا کرد ای ایلع زر بیرون با + 
ع درحال امرده دست وپای بکفن بسته وو وروی او بدستای چين بود 
٥‏ عیسی بدیشان 0 ردارب برد + کا بسیاری از بهودیان 
4 که با مرم امن بودند چون ا کرد و اا e‏ ولیکن 
بعضی از ایشان نرد فریسیان ۱ د واینانرا ازکارهایکه عیسی کرده بود اک 
ع ساخلند٭ پس روسای « گنه وفربسیان شوری موده کنتند چه 3 کم زیراکه 
۸ این 2 ات بسیار میناید ٭ آکر اورا چنبن واکذارم هه ؛ NE‏ 
1 ورومیان امن جا و فوم مارا خواهند ک کرفت ٭ یکی از ایشان قیافا نا مک 


03 
1 
oY 


۸ 


وین 
هھ ص 


۸ اال یوحنا ۱۳ 


در انا( ریس کهنه #9 بدیشان کنت شما هم نیدانید + و فکر نبکید که جهة 
ما منید است که یك شخص در راه فوم میرد ونای طائفه هلاك نکردند * واینرا 
ود کت که ون رال ریک کرد بات ی 
در راه ان طائنه پیرد+ ونه در راه انطائنه تنها بلعکه تا فرزندان خدارا که 
متفز فد در 0 کی جع کند* واز هان ا ۱ كشك × 
oT TT TT‏ جا روانه شد 
بوضی نزديك یابان بشهری که افرام نام داشت وبااشاکرداز خود در انا 
توقف نود × وجون صح يهود نزديك شد بارعا از باوکات قبل از فعحم 
باورشليم آمدند تا خودرا طاهر سازند + 9 ن ا 
ا i‏ ار کان ب 7 برای E‏ اما ورا 
TS‏ حم کرده ا کوک ا a‏ ست اطلاع دهد تا 
اورا کرفتار سازند 2 








با دوازد 

پس شش روز قبل از عد فعع LSE, E‏ جائیکه ایلعازر مرده را 
از مردکان بح ا د ا حاضر کردم ارات 
میکرد وابلعازر یک از سيان با او بود × نک مریم رطلی از عطرسنبل خالص 
کرانبها کرفته بایهای عیسی را تدهین کرد وپایهای اورا از مویهای خود خشکانید 
جنانحکه خانه 7 بوی عطر بر شد ×+ 7 خاکردان او یعنی بهء دای 
اح بوط پسر شمعون که تسیم کنده وی بود گنت بر برایچه این عطر سیصد 
دینار فروخته نشد تا بفقراء داده شود واینرا نه از ز روکنک ا 
دی زک #۱ دزد بود وخریطه در سوالهٌ او واز انچه دران ااا 
میشد بررمبداشت ٭ عبسی کفت اورا وآکذار زیراکه مجهة روز تکنین من ایترا 
نکاه داشته است* زیراکه فتراء هيغه با شا میباشند وامّا من هه وقت 
بستم ‏ پس جمعی از اجون LT ls‏ ااا 
برای عبسی و تا ابلعازررا نبزکه از مردکانش برخیزانیت بود به بینند * 


1 کا روسای کهته وی د3 که اعا زر ۱ نیز اکند ×+ زیراک تسیا رگا از 


انجیل بوحنا ۱۲ 11۹ 


سم و وبعیسی ايار ن میاوردند ب فردای ا چون کروه 
i‏ بسیاریکه برای عید ان بودند و عیسیی باورشلم ۳۹ شاخه‌ها ی تخل را 
کرفته به‌استقبال ۱ و رون آمدند ا ر هوشيعانا مبارك باد پادشاه اسرائیل 
31 که بام خداوند میدب 9 الا ۳ ۳۲ ران سوار شد چنانکه مکتوب 
۰ ملستی ۵ او دینتر صیون مترصی‌بایدت,با فاه SE,‏ الا ما 
2 ا وات الا ابن چیزهارا نفه,دند لکی چون عبسی جلال یافت انکاء 
ره لاا کرت اک اک 
۷ وکروهیکه با او بودند شهادت دادند که ایلمازر را از قبر خوانت اورا ازمردکان 
ف ن بزائین اسمت ۲ و جهة هبن نار ن کروه اورا استقبال کردند زبر! شین بودند 
٩‏ 4۵ ۷۳۹9 ما موده بود × پس فر بسیان به ES‏ کنتند نی اک @ نقع 
۱3۱ معا از پی | و رفته ادد سے واز اتکسایک در عید عهة عبادت 
۲1 دی ت وتان رد دا بس که زیت صیدای جلیل بود 
۳ آندند و سوال کرد هکندند ای آنا ی یی را به بیت × دیا وس ات 
۲ کفت واند E,‏ کنتند × عیسی در جواب ایشان کفت ساعتی 
۶ رسین است که پسر انسان جلال بابد+ امبن امین با میکوم آکر دانة کدم 
۵ که در زمین میافند غیرد تتها ماد لیکن اکر میرد غر بسیار آوزد+ کسیکه جان 
خودرا دوست دارد انا هلاك کد و هرکه در الجهان جان خودرا دشن دارد تا 
7 یات FE‏ کا خواهد TE‏ اک 9 ی E‏ 
بکد وجاتیکه من مبباش ابا خادم من نیز خواهد بود وهرکه مرا خدست کند 
۷ یدز اورا حرمت حر ادو اشا الان جان من مضعارب است و چه بخوع * 
ای پدر مرا ازین ساعت رستکا رکن اکن جهة همین امر تا این ساعت رسيت ام 
۸ ی بدر سم خودرا چلال بن» ناکاء صدا ان او ا جلال دادم 
۹ وبازجلال خوام داد × کر رک حاضر بودند ایترا شنبم کنتند رعد تد 
کد فرش با اه تک کرد × عیس ی در جواب کفت این ا 
۲۱ برای من نیامد بلکه جرم شما بچ ال داوری این جهان ال رس اين 
۲ جهان ېرون افکد میشود+ ومن آکر از زبین بلند کرد شوم ثهرا بسوی خود 





۱۳ انجیل بدا ۳ 








خواهم کنید + وایترا کنت کنابه از زان قم موت که ا0 پنز اه 
ان در وس i‏ بات مامد ۳ 
٥‏ کی ؤ که پسر انسان بایده‌بالا کنین شود کک ا 
بدیمان کفنت ااندك زمانی نور با شماستاایش مادامیکه‌قور ا ۱ 
تست از آفرو نجرد کبک کار یکی راه میرود نبداند با میرود + 
۳۷ مادامیکه نور با شماست به ames‏ ان نور کردیده عبسی چون اینرا 
۷ بکنت رفنه خودرا از ايشان مخنی ساخت* ."وبا اینکه پیش روی ایشان چنین 
۸ متجزات بسیار نموده بود بدو ایان نیاوردند* نا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به اام 
رای خداون د کس ت که ا | باو ر کرد وا ا به که e‏ ۱ 
۳ کید + واز انجيد اراتا ابان ورد ز1605 27 
ایشااترا کیو کرد وداپای ایشانرا خت ساخت تا مان خود نه بینند وبدلپای 
4 خر داو ک نید تزا | شنا ده ٭ اییکلا Seale‏ وقتیکه 
۲ جلال ۳۹۳ ودر بار او تک کرد × ای با وجود این بسیاری از سرداران 
رد ات وه یوت ع اقرار نکردند که مبادا از کسه 
4۳ برون شوند* زبرا که جلال خلق‌را پشتر از جلال خدا دوست میداشتند + 
11 کاهعبی تا کد E‏ ایرد کن ب مرا فرستاده 
است ست ايان اورده است + کب که مرا دید فرستتل مرا دن ۱ من نوری 
¥ در جهان آمدم تا هرکه ن ایان آوزد در ظات اتد + واکرکی ؟ کلام مرا شنید د 
اناور دشن بر e‏ م زیر که نيامت ام تا جهاترا داوری کم بلکه نا 
۸ جیانرا جات خش ۷ هرکه ۱ وکلام مرا قبول es‏ هست که 
درحق | e‏ ی کد ھ ان کلامیکه کنتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد 
CE e kt‏ تا لک بدریکه مرا فر ۹ : بن فربان داد که جه 
o.‏ بکوم و چه چیز تک کر ب E O‏ 7 
یکر E‏ ون اک ۹ ¥ 
سس 


| وقبل ازعید فح چون عیسی دانست که ساعت او رسيت است تا از انجهان 
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تجانب پدر برود خاصان خودرا که در ۱ ين جهان بت مینود ابشانرا ا باخر 





حبت نمود × وجون شام متنوردند وابلس بېش از زان دردل ودا پسر شمعون 
اعضریوطی هاده بود که اورا تیم کد ٭ عیسی با اینکهمبدا نست باز چیز را 
بدست او داده است واز نرد خدا مه ویجانب خدا میرود بر از شام برخاست 
وجامة خودرا بیرون کرد ودستال کرفته بک ۳ با 9 لکن 0 
سا وي شاکردان وخشکانیدن اما با دستالی که برکر دات 
پس چون بشبعون بطرس رسید او بو یکنت ای انا تو پابهای مرا میشونی * 
عیسی در جواب وی کنت امه من میکمالان توفیدانی لکن بعد خواهی تمد ¥ 
برس باو کفت پایهای مرا هرک تخواهی شست» عیسی اورا جواب داد اکر ترا 
نشوم ترا با من نصیبی نیست * شمعون اپارس بد رکفت ای اقا نه پابهای مرا 
وبس بلکه دستها وسر مرا نبز* عبسی بدو کفت کی که غسل یافت حتاج 
بست مکر بشستن ایا بلکه تام او پاکست وشا پاك هستید لکن نه مه + زبراکه 
نسل کن خودرا میدانست وازاین جهة کنت مک شما پاك نيستید + وجون 
پابهای ایشا نرا شست رخت خودرا ۱ كاه براقت بادا نکن 1۳ دبا 
آنه بشما کردم + شا مل استاد وآقا مخواید وخوب میکوئد زیر که چنین هس + 
پس آکر من ڪه آقا ومع هستم پابهای شارا | شسنم بر شا نیز واجب است که 
e SEEN‏ زیرا بشا نمونة دادم تا چنانکه من با شا کردم شا 
نز بکنید + امین امین بشما میکوم غلام بزرکتر از EK‏ وی 7 
نب شرکاه ایترا دانستید ا جال شا اکر انرا بمل آرید + 3 
بار جیع شا و | که برکزیت‌ام میشناسم لیکن تا کناب تلم شود انکه با 
د ۳ است * ار ان قبل از وقوع بشا میکوم 
نا زمانیکه واقع شود باو رکید که من هستم ٭ ان آمین بشا میکوم هرکه قبول کند 
E‏ ما قبول کرده وآتکه مرا قبول کند فریننك مرا قبو ل کرده باشد + 
چون ی 7 کفت ا مضطرب کشت وث‌ادت داده کنت ار امین انين 


به. :2 ی ود 3 و 


۱۷۲ اتیل بوحنا ۱٤‏ 





6 خبسی تکّه میزد وعیسی او را حبت مینبود + شعون بعطرس بدو آشاره کرد که 
٥‏ پرسد در بارء که ثرا کن پس اودر اغوش عبسی 
e‏ ر ن اس ت که من لنمه‌را فرو برده بدو میدهم پس 
۷ للمه‌را فرو برده بهودای اریوطی پسر شعون داد بعد ازلفمه شبطان دراو 
۸ قاعل کت انکاه عبسی ولک اک ووه ا 
٩‏ از جلسیان نهمید که برچ بد و کنت+ زبراکه بعضی کان بردند که چون خریطه 

نزد ودا بود عبسی ویرا فرمود تا ما حناج عیت ۱ را تخرد با آنکه چپزی بفقراء بدهد × 
1 پس او لنمهرا کرفته در ساعت بیرون رفت وشب بود * چون ببرون رفت عبس 
MS <F‏ پسرانسان جلال بافت و خدا در او جلال یافت + واکر خدا در 

او جلال ۳۳ خدا اورا در خود جلال خواهد داد و بزودی اورا جلال 
سیب ای فرزندانناندكزمان دیکر با شا هسنم وسا ایب ی 

و هحینانکه ییهود کنر اک میروم شما میتوانید 5 EN‏ میکوم × 7 

حکی تازه میدهم که یکدیکررا عبت نائید چنانکه من شارا عبت نمودم تا شا نیز 
۰ یکیکر ۱ اعت اتد ممیننهه جرا ااب کک ا ۱ 
یکدیکررا داشته باشید + شعون پطرزس بوی کفت ای آقا کی مير وک چیعچی 

جواب داد جایکه میروم الان فیتوانی از عقب من بیائی ولکن در آخر از عقب 
۷ من خوای امد + بعازس بدا و کفت ای آقا براسیه ان شوم از عب اتر بایان 
۸ درا دراه تروم ا عیمی باو جواب داد اجان را در راه من 

کی اسان دک ا ی سا کردا ی ا 
زد + 
یاب چهاردم 

دل شا مضطرب نشود حندا ایا 13 wz.‏ اا وس 
؟ من منزل بسیار است والا: وتو سم واکر 

:روم ر واز برای شا مکانی حاضر کم باز زام وشارا برداشته با خود خواهم برد 
سیک اد م شیا نیز باشید ٭ و رک FET‏ وراه‌را ی 
0 توما 1 آقا نيدانم کٌا یروی پس چگونه را مرا توانم دانست ٭ 


سے سب 


لے > جح هی 


۲١ 


ان ركا ۱۷ 


عیسی سی بد و کفت س چ ج 


e کا‎ Sars n e 
رای فیلپس در ایندت با شا بوده‌ام ایا وت مرا دید‎ 99 
پدررادیت است پس چکرنه تو میکونی پدررا ا نشان ده ایا باور یکنی که من‎ 
تست وپدر در منست» سخائیکه من بش میکوي ازخود فیکوم لکن پدریکه‎ 
ت او ا ین اعالرا میکند + زاس ق کید که سن دربدر هم‎ E 
e ۰ e Mm اب ا‎ 
خواهد کرد زیر که من نزد ا وهر چیزبرا که باسم من سوال کید بجا‎ 
e خوام آورد تا پدر در پسر جلال بأید × آکر چیزی باس من طلب کید‎ 
میا خوام آورد + آکر مرا دوست دارید احکام مرا نکاه دارید + وناز پڍر‎ 
سول میکم وت دهن دیکر با عطا خواهد کرد نا هيشه با شا باند > یعنی‎ 
روح راستی که جهان فبتواند اورا قبول کد زیرا که اورا مییید وفیشناسد وام‎ 
شا و۳ میشناسید زیا کاک انتک د وا خر هدا 5ار : تم فیگذارم‎ 
و بعد از اند تم س از‎ 
من در ری ورس وید مک اک مرا اد وا سنا‎ 
کاک ت که مرا محبمت میززاید وانکه مرا حبت میناید پدرمن اورا حبت خواهد‎ 


۲ غود ومن اورا بت خوام فود وخودرا با و ظاهر خوام ساخت : ودا نه آن 


۲۳ اخریوط بوی کشت ب ای آفا 6 را خودرا ااا بنا ونه بر جهان + عیسی 
در جواب او کنت کر کی مرا حبت فاید کلام مرا فک خواهد فاد وبدرم 


۲۶ اورا محبت خواهد نود وبسوی او امن نزد وک مسکن خواهم کرفت « وانک 


مرا محبت تناید کلام مرا حفظ نیکند وکلامیکه ميشنوید از من نیست بلگه از 


۱۵ که ترا مرا فرستاد ٭ این ستننا: نرا پشما کنت کا بودم ¥ کنیل 


۹ 


دنل که پدر اورا باس من میفرستد او هه چبزرا بشما تلم 


۱۰ انیل بوحنا‎ Yt 


۷ خواهد داد واه بشما کم بیاد شما خواهد او اورد + الا و شا میکذارم 
سلامتی خودرا بشما مدمه م نه چنانکه ان دس ام دمم 
۸ ومراسان نباشد × میم دک سک مرف ردق E‏ 
مت وتیل نید کم در E‏ 
ا وک از وفوع با کثم تا ویک واقع کردد | ایا 
بسیار با شا نخواهم کت زیراکه رتسا ای ا 
۱ لیکن تا جهان بداند که پدررا محبت ی نام جنانکه پدر بن حک کرد - 
کم بر خیزید از اج بروم « 


باب پانزدم 

من ناك حفبتی و و پار من ااا ن ا هر شاخه در من sd‏ میو ه تا 
ی وهرچه میوه E‏ پاك میکد ی 9 ا محال شا 
تس کاک بشما کنته ام پاك هستید × در من عانید ون هیانک 
شاخه از خود نفیتواند مییو ه اداح اكردرتاك فاند مین شا نز اکر در من فانید + 
من تاك هست م وشا شاخهاء 5ê‏ در ۰ مرن مب‌اند ودر او موه بسیار ۳۳ 
زیراک جدا از من هچ نبتوانید کرد 2 اکر کی در من ناند مثل شاخه رون 
انداخیه میشود وشک ۳ جع کرده دراش میاندازند وسوخه میشو د + 
اودر من پانید وکلام من در شا باند انجه خواهید بطلیید که برای شا خواهد 
شد+ جلال پدر من اشکارا میشود باینکه میوه بسیار بیاورید وشاکرد من بشوید » 
هانک پدر مرا حبت فود من نیز شارا حبت نودم ه درحبت من نید ٭ اکر 
احکام مرا نکاه E‏ در محبت من خواهید ماند چدانگ من احکام پدر خودرا 

۱ ا ودر عبتاو مانب« ۳ نرا بشما کنت تا خوشی من در شا باشد 
۳ وشادی غا کامل کردد × این است حم من که یکدیکررا عبت نید هچنانک 
۳ شیارا عبت نودم + کی بت بزرکتر سار بن ندارد که جان خودرا هة دوستان 
6 خود بدهد × دیسه مژي ا 
1 دیکر شارا | بنك نجضوام زیراکه بدن آنچه آقایش میکند نیداند لکن شارا دوسست 


ساب مت مم 


0 


اس 


5 


ار 292 


انل سنا 11 ۱۷۵ 


7 خوانتام زیر که هرچه از پدر شید ام بش بیان کردم شا مر ااب وبا که 
من شمارا برکریدم وشارا متزر زر کردم تا شا بروید و موه آورید ومیوهُ شا هاند تا 
۷ هرجه از پدر باس من طلب کید ا باین چیزها شیارا حک میکن تا 
E ۱۸‏ اعت اید د 5۱ کر جهان شارا ا دارد داید اک پیدعر اوشزا ۱۳ 
٩‏ دشن داشته است + اکراز جان سر جان خاصان خودرا دوست میداشت 
لکن چونکه از جهان نیستید بلک من را از جهان برکزین ام ازایین سب 
e e ۳‏ دک وی م بزرر از ب 
۲۱ نکاه e‏ م شمارا ۵ ۳ خواهند داشت* لکن جهة اسم من جمیع ازن 
ak o ۳‏ و رند " مرا ا وان بودم نو 
۲ تکل نکرده کاه فیداشتند وامّا ان عذری برای کا خود ندارند ب مک 
۳ دشن دارد بدر مرا نیز دشن ی دارد ب ق ایشا که کک 2 
غير از من هرک نکرده بود کناه ید اشتند لیکن اکنون دیدید ودشن 
۱۳۹ ست که مرا بی سیب دشن داشتند × سل کد > ا ااا 
ست زیمت روح راستی ا وید تا درک دواو 
۳۷ خواهد داد وشا نیزشیادت خواهید داد که از ایتد۱ء ۳ من بوده اید ۲ 


پاپ شانزد هم 
ايرا بنا کنم تا لفزش نخورید٭ شا را از کنایس بیرون خواهند مود بلکه 
کک کک کن رمک اا کد کد پو 9 
با شا خواهند کرد بچية آنکه ه پدر را شناخه‌اند ونه مراب لیکن اینرا بشاکنتم 
‌ وقنیکه ساعت ای مخاطر آوری د که من بشما > کنم واینرا ازاوّل بشما نکنم زیراک 
با ما بودم + اما ان نرد فریتدن" مت ندید دک , از رها ارس نیمز 
ا rs hem‏ 


f» ~~? =¬ مس‎ 


0 


گم < 


۱۳ انیل برحنا ۱1 


۸ ننواهد امد اما اکر بروم | ورا نزد شما میفرستم + وچون او اید جهانرا : بر کنا 
وعدالت وداوری مازم خاد 5t‏ برکناه O‏ فان او ۱۶۳ 
1 ت7۳ اک نرد پد ر خود میروم ودبکرمرا نخواهید دید × ی 
۲ داوری از وک بررئبس ابنجھان حع شن است + وبسیار چیزهای دیکر نیز 
۱۳ موم نی پا تست رال نداریك > کی چون او یعنی 
رفح د راستی آید شمارا مجمیع راستی هدایت خواهد کرد زیراکه از خود تک نیکد 
بلکه بانجه شین است خن خواهد کات ا مزان بشما خبر خواهد داد به 
۶ او مرا جلال خواهد داد زیرا ک از N gy‏ وشا 
٥‏ خبر خواهد داد هرچه از آن بدر است از آن من است اوا کنتم که 
۱ 1 آن‌من | تک ۵ E O‏ يعد از زاندی مرا مخواهید 
۷ دیك و کار اانا ارا خراهید دید زیرأ که نزد پدر میروم * اكا « بعضی 
از شاکردانش بیکدیک رکننند چه چیز است اینکه با میکوید که اندک مرا نخواهید 
۸ دید و بعد از زگرد باز مرا خواهید دید ۹ نزد پدر میروم * پس کن 
٩‏ چه 97 است ان اندکی که میکوید فيدانم چه میکوید + عبسی چون دانست ت که 
معنواهنده از او سول کند ہدیشا ن کات ابا در چان س داو انب ۳5 
۳ کنم اندی دیکر مرا نخواهید یلاوس بیاف ازدانک کم باز مرا خواهید دید ی 
E‏ میکوي که شا کریه وزاری خواهبد کرد وجهار شادی خواهد 
1 مود شا زون میشوید لکن حزن شا مخوشی مبدل خواهد شد* زن درحین 
زائیدن شڅزون میشود زیراک ساعت او رسین است ولبکن چون طنارا زائید 
آن زرا دیکر باد یوزد بسبب خوشی اژایدکه انان دراشیا ۱۵ ۱۳۳ 
۴ پس شا چين ان حزون ميباشيد لڪن باز شمارا خواهم دید ودل شا خوش 
۳ خواهد کشت دچ تب ان خوشیرا از شا خخواهد کیب | ودران روز چیزی 
رن یی آبین با میکو که هر اه از پدر باس من طاب 
کید بشا عطا خواهد کرد تا کون باسم من چیزی طلب نکزدید بطلیید تا 
a o‏ و خوشئ شا کامل کردد+* ابن چیزمارا پنلها غا کنم لکن ساعنی میاید 
که دیکر به به مثلها با حرف نیزم بلکه از پمرت ا را خواه داد ٭ 


انجیل بوحنا ۱۷ وا 


5 دران ۹ سم من طاب خواهید کرد وبشا نیکوم که من بجهة شا از رل 
۷ میکم ٭ بو ریب و وب . وکال 
۳۹ چ من یم ت نزد در رم تس e,‏ 
۰ آکنون ن علانية خن میکوئی وھچ مثل فیکون + الار ن دانستم که هد چیز را | میدانی 
ولازم نیست که کی از توبپرسد بد تجهة باور میکیم که رتش 0 آندی × 
gl‏ ماد الا باوز میکید "ينك شاعتی الا 
ای که ایی خر مید که هری بنرد خاصان رس تون را 
۳ لیکن تنها نیستم زیرا که E JS,‏ بدین چیزها با تکلم کردم تا درمن 
قلاش اھ باد در جهان برا اڑج تراد غد والکی خاطر جع 
دارید زبراکه من برجهان غالب شن ام + 


۳۱ 





باب هی ۵ 


۱ کر کت چا شرا کر کک ای بلار 
e ۲‏ الال با یسیت یرن لال هلام هیانک 
۱ ورا برهر بشری داده تا هرچه بدو داده بايا حیات و“ 
۲ وحیأت جاودانی ین کک ترا خدای واحد حتیثی وس مسیج را 
4 فرستادی بشناسند × من بر روک زمین ترا جلال دادم وکاریرا که کو 
0 0 وان وای پدر بح 0 و 
کردی ار ساخ و رانا بودند ا SES‏ رک EE E‏ 
E‏ تما شاد + زیرا کلا EO‏ 
بخ رم وایشان قبول کردند وازروی بئین دانسنند که رت 
1 آندم وایمان آوردند که تو مرا فرتادی + من هة 2 سوال بک نم وبرای جان 
SEs‏ پلکه از برای کسانیکه بن داد اک A)‏ وانچه از 


ان نت رای توت رازان تا وت ا د 
)12( 


و 
۰ 


۱۳۸ انجیل ا 1۸ 


|| بأفنه E‏ بعد ازین در جهان نسم اما اینها در جهان هستد ومننزد وه 
em ۹‏ ایا اک ندادة باسم خود E‏ تا با باشند چنانکه ما 
IF‏ هستیر ۷ بسک انا rR”‏ 
۳۹ و واا ET‏ یک ٩‏ خوشی رادرخوه 
e‏ داشته باشند × من کلام ا دادم وجهان Ele‏ دشر داشت 
۵ زیر که از جهان نیستند هحچنانکه من نیز ازجهان نیس * خواهش فیک که پا 
LES n‏ ازش یر نکاه داری ٭ ایشان پد یت 
۷ چنانکه من از جهان نيباش ٭ ایشانرا برا سی خود نقدیس ناه کلام توراستی است ٭ 
3 هچنا نکه و و جهن نادیم و و 93 نا × وجه 
با نا فتط Ey eg‏ نی زک ۱ م ایشان پن ایا 
E‏ تأ هه یك کردند چنانکه ت تو ای پدر در من هستی ومن در توه لا 
۳ ایسا شر HG‏ تا مان اب۱3 ا تو مرا | فرستادی × ومن جلالرا 
E‏ کن دادی بایشان دادم تا ك ی Sl‏ بلک چستم 3 دواد ا 
وتو درمن تا در یک کامل کردند وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانرا 
2 حبت ودی چنانکه مرا بت فودی+ ای پدر مرا آننیک من داد پا من 
با ند د سا من میباشم تا جلال راک من داده به بینند زیرأکه مرا 
۰ بنای جهان بت نمودی ×+ ای پدر عادل جهان ترا ss‏ من ترا شناخم 
۳ وایزا شداخنه‌اند که تو مرا فرستادی × واسم ترا ترا پایشاره ن شناسانیدم وخواثم شتا 0 





تا ان شبتی من عمده ثر ایشان دک ومن نز در ایشان باش × 





۱ 
باب ده 


۱ 
۱ چون کسی ا را کفت با شا کردان خود بان طرف وادی فدرون رفت ودر 
1 انیا باغی بود که با شاکردان خود 0 ویټود دا که تسلم کن وی بود 
آن موضع را میدا نست چو نکه عیسی در اج با شاکردان خود با رها انحمن مینود 


۱ انجیل بوحنا ۱۸ ۷۹ 

۴ پس بهودا لشکربان وخادمان از نزد رسای کینه وفریسیان برداشته با چراغها 

4 و مشغلها و اسلیه اا cT ewî‏ بود از انيه Ee‏ 

0 او واقع شود ببرون آمك بابشان کفت کا میطلیید د باو جواب دادند عیسی 
ای ره ند شان, کت من هسم ویهودا که تسلم کن او بود نیزبا ایشا 
ایستاده بو 3 ¥ پس چون ا ن کفت من هچ برکشته بر زمین افتادند +« او 

1 باز ۹ ز ایشان سول کرد کر میطلیید SE‏ اصری را ڪيس جواب داد 

٩‏ بشما كنم من هسم , ۱ یی ار یو ارت میک نا ان سض که 

.۱ کفته بود ام کرد که از رکه میداد کرام نکرده مد کش ۳ 1 ۳ 

شمشیر ی که داشت کید بغلام ریس کهنه که ملوك نام داشت زده کرش راسنش را 

۱۱ برید ٭ عیسی به پطرس کفنت ششیر خودرا غلاف کن ای جامیرا که بدن ت 

۲ داده ۳ 5 تیم ارات وس تیبان وخادمان له د عسی‌را کرفته اورا 

E سنك ع واوّل اورا نزد حنا پدرزن قبافا که در رهانسال‎ ٩ 

۱ وان دم بيهو د اشاره ڪرده برد که ت الت ص در اه5 3 





1 و اما شمعون ارس E‏ ره ز عقب عیسی روا آنه شدند و چتون, 
eR a e‏ تاڪ ل Ca E‏ ا 
پظرس بمرون در ایستاده بود پس انیا کرد واک CET‏ بود بپرون. 
2 ایب نکنکوکزد زر ت ا ان گیزیگ دران 
0 ۳ € هرا سرد بود. 
1% و بطرس نیز با ایا خود را کرم o e, e‏ دا 
۲ شاکردان وتعلم او تساو رات رداداد ان EEE‏ 
که پا یی ود ل چ نک دا میات مها 
aon O e‏ | ا E‏ سکن 
7 وچون ايرا ترا کثبت یک از خادما اس ایستاده برد ملاشه ۳ ده 


۴ کنت ابا برس ۽ کهنه چنبن جواب میدهی + عیسی بدو جواب داد آکر بد کن: ۳ 


)12 *( 


۱۸ آنل یوحنا ۱٩‏ 





TE‏ ببدی شپأدت ده وارز ا ر کان ا بسته بنزد قیافا 
2 رف کوب فرستاد > وشعون بطری ایستاده خود را کرم < پعشی بدو 
٩‏ کفتند ایا نو نیزا شاکزدان او نیستی» او انکارکزده کنت نیتم ٭ بس یکی 
ارغان و انعر اق کب ۳۳| بریك بود 
۴ کنت مکرمن ترابا اودر باغ ندیدم* پطرس باز انار کرد که ا ر 
FENA‏ رسد REE‏ اد یوان فان او اوردند وصح بود وایشان 
.۹ داخل دیو‌انخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلکه تا فصع را ورن ۳*۴ بش لاټ 
۲ بنزد ایشان بیرون آمك | کنت چه دعوی برابتخص ترا در جواب او کننند 
۷ اکر او بدکار نیبود بتو تسل نمیکردم + پیلاطی دجا نش ۲ 
وموافق شربعت خود بر او حک فائید e‏ بوی گند بر بر ما ا 
۲ کسیرا بکنم + ی دک کنه بود اشاره ا فسم موت که ب ااا 
رس وس پیلد باز داخل ا عیسی رال دار 0Z‏ 
,۶ پادشاه ود هستی + عبسی باو جواب داد E‏ ارچ 0 ون 
۰ در بارت مرن بتو کفتند ۷ ا جواب داد ماکان يهود هستم 8۱ 
e‏ ور ترا هن تسلبم کردند ه ده ک راهن عیسی جراب داد که پادشاهین 
مناز اجان تبستته آک راشای اشن از اتان 2 ۲2 0 
کرد | بیهود تسلم نشوم لیکن کون بادشاه من از این جهان نیست × 
ey,‏ اک تو پادشاه هستی ا اک له من 
پادشاه هستم» از بیج متولد شادم و محجهة این در جهان آندم نا بهاراستی 
۰ شهادت دهم وه رکه بار ازاسی است چ را تدر د باس بو 3۳ 
راق چیستت وجرن اکر کت باز بنزد یهزدیان ببرو 0686 :۲ک € 
e ۹:‏ چ ع تیافتم »ه وقانون شا این ۱ ست که درعید فح بجهة شما بك 
۰ ننرازاد ک: م پس لیا و هه شا یادشاه بپودرا آزاد کن + باز هه فریاد 
ese‏ انی بلکه برابارا وبراباً دزد بود+ 


۱ پاب تن 
پس بیلاطس عیسی را کرفته تازیانه زد+ ولشکریان ناجی ازخار بافته پیبرش 


11 
3 


0 


> 


ای توا ۷۸ 





کذا او افو نی ی E‏ تن سلام اک ات تاد 
و طانجه u‏ مز دنك کر تسد ی رون ۳ ايشا ن کنت 2 اورا نزد شا" 
رون اور چم واک دراو ”چ چ عیبی نیافام ‏ آنکاه عیسی با تاجی از خار 
راون ا مدوم یی لاس بد یشان کت اغاق اسان ونچون 
رسای کهنه ودام اورا دیدند فریاد TI‏ ید صل 
یلا اا لکشت ھا وراک ی ا 


بخ | نت eyn eT ar‏ ا ۳ را 


> ب aT‏ قدرت 0 م وقدرت e‏ ۱ ازادت اس 


یں E‏ داد م فدرت بر من NEE‏ ی اکراز بالا ا داده SES‏ ا 
e e‏ ۳ سب 0 2 ۳ 
رھا ک ات يت ميت پادشاه سازد برخلاف قیصر سن کوید × 


سے 


و قریب. E‏ سششم بود پس oO A.‏ ا شا × = 
فریاد 5 اراس دسر دار ع صلینش کی > پیلاطس بایشان کفت ابا بادشاه 
خارا مص وب کم و ا د ادند که Creo‏ بادشاه می ندارم # 
NA‏ تسام کرد ا ی سر رت پردند × 
دعب خودرا بر داشته روت رفت بوضعی 6 به ی مسق د 
اا جلیتا ا اورا در اتا صلیب ودند تنس کی از این طرف 
e,‏ ات درم الاس تتصیرنامةٌ نوشته برصلیپ کذارد 
و نمشعه این بود گس ناصرییادشاه بهود + واین تقصيرنامة را س وو از د 
خواندند کک ا کر ا ا 


ES A 
و بونانی ولاتینی نوشته بودند ٭ پس روسای کهنة بخود به پیلاط س کنتند منوبس‎ ۲ 
بلکه که او کنت من پادشاه بمود + لامعا داد یه نوشتم‎ ESN ۳ 
نوشن + وا ین را لب کردند تجامه‌های ار ا‎ ۴ 
کردند هرسپاهی را يك قسمت وپیراهن‌را نیز اما پیراهن درز نداشت ت بلک اما‎ 
ا ت کر ی پاره بلکه قرعه بران بیندازم‎ 4 
تا ازا نک 1 نامام کردد کتاب که رن درمیان خود جامه‌های مرا تقسم‎ 
کردند ویر لباس من قرعه افکندند پس لشکریان چنین کردند + وپای صلیب‎ 0 
× عیسی مادر او وخواهر مادرش مرم زن کلوا ومرم جد ليه ایستاده بودند‎ 
دید پادر خود‎ e چون عیسی مادر خودرا با آنشاکردیک در قاد‎ 7+ 
کفت ای زن اينك پسرنو+ وبان شا بان شاکرد 5 کات اينك مادر تو ودر هانساعت‎ ۷ 
رامخانه خود برد + وبعد چون عیسی دید که هه چبز به نجام شیاه‎ E ۳۸ 
۱ 30 ودر اا ظرفی بر ا06‎ x e SONT 
پس اسنخی را ازسرکه پرساخنه وبرزوفاکذارده > دهان اوبردند + چون‎ ۰ 
ص ی ا ر ب تام شد وسرخودرا این آورده جان بد بكاد مەن‎ 
7۱۳۳ بهودبان نا بدا در روز سبت نی اند چونکه روز عبه بود وان‎ 
درخواست کردن که سای پایهای ابشارا بشکند وا تن‎ 0 
یایرد اتکا لشکریان اند ند وسافهای آن و سر زر با او صلیب‎ ۳ 
ان ری‎ SNS شل بودند شکسنند × اما چون نرد عی آندند‎ ۲۳ 
است ساقهای بان شکننند+ لکن یکی از لشکریان بپهلوی او نیز زد که در‎ 4 
انساعت سرت ۳" ببرون امد × وانکی که دید شهادت داد وشهادت او‎ ۵ 
۱۳۱۹ 0 راتات ر رداک رات میکزید تا خا یزابان‎ ۲ 
استفوانی از او شکته تخواهد شد + و بان‎ e نام رک‎ SEE وافع‎ ۳۲ 
کتاب دک وز رم ردنا خواهند نکریست + وبعد ازاین‎ ۸ 
یوسف که از اهل رامه وشاکرد عبس بود لیکن نی بسیب ترس ود از پیلاطس‎ 
خزاهتن کرد که خسف کی را بردارد لا طا 2 پس ان بدن ع عا‎ 
بر داشت × ونینودیوس نی که اول در شب نزد عبس امن 7 " خلوط باعود‎ ٩ 





ال بوحنا ۳۰ ۱۸۳ 


۰ قریب بصد رطل با خود اورد + انگاه بدن عیسی‌را برداشته در کفن با حنوط 
| برسم ودر ءوضعی ا ودر باغ فبر 
۲ 7 هر در e‏ درا ن دفن نشل بود × پر تسب یه ود ۱7۳۹۲ 


ایا ا5د ج ا فبر نزديگ بود ۲ 





بامدادان در اوّل هنته وقتبکه اه بود مرم جد لبه ات 1 3 
و یبط میم 
برده‌اند وفدان مه آتکاه ا يارس a‏ 3 یرون 
شاا اکتا 99 افتدد ب وهردو با هم بدویدند الا آن کد دی ۱ ز رس 
نهد ۶ ی وش شن کنترا کذاشته دید ا داخل نشد × 
گی با ر کتبا امد و اکل اقا کته کنر کنا 5 
OES‏ ڪه بر سر او بود نه با کات نهادة بلکه در جای علعلہ بحجده × 

سے ہے ی 

0 شا کرد 5 ر ا ود نیز داخل شن دید ت او رد + 
ید دک باید او از مرد ن برخیزد * بس ان دو شاکرد 
بکان خود برکنتند + اما مرع بیرون قبر کریان ایستاده بود وجون میکریسی 
بسوی فبر خم شن دو فرشنهرا که لباس سفید در بر داشنند یکی بطرف سر 
وی مانب ددم در چا که بدن یکذ له بود نشسته دید ایخان 
بد وکنتند ای زن برانجه کریانیه بدیشان کفت خداوند مرا برده‌اند ونیدام اورا 


وکا ۳ 9 + جر اک 8 منت من عیمی‌را ابستاده دید لکن 


۱9 


نشداخت که عیمی است * عبسی بدو کفت ای زن برايچه کریانی کرا مشب 
که ابا ات کک ایتا اکر تر اورا برداشته بابک 


۱1 اورا جا کذارد؛ نا من ورا بردارم + عیسی بدو کنت ای مرم » او برکشته کنت 
۷ روف یعنی ای معل ‏ عیسی بدو کفت مرا لس مکن زیراکه هنوز نزد پدر خود 


بالا نرفته ام اکن نزد برادران من رفته بایشان یکی که نزد پدر خود ویدر ۳۵ 


۲۱ انل یوحنا‎ A4 
شا کردازرا | خبر داد ڪه‎ E) وخدای خود وخدای شا میروم ۲« ما‎ ۸ 
خدا وندرا دیدم وین چنین کنت * ودر شام هانرو ز که یکشنبه بود هنکای‎ ۱۹ 

کر بود اد چان بسب ترس a‏ بو دنل ناکاه عیسی ار 
8 و بایشاره ۹ داد د ین جون ار ۱ د بد اد ند باز 
> رای ادان ) هي سید بت ند 0 وبا 
ماس ن دوازده بود و ورا توام نون که عیسی امه ناسا ۱۳ 

1ب دیس خداوندرا دینام ۰ بدیشان کا نا دد د 

جای نها را نه ینم وانکشت خودرا در جای ينها نه کذارم ودست خودرا بر 
۲ پهلویش : م ايان وام آورد + وبعد ازهشت روز باز شاکردان با توما 

در خانه جمع بودند E A‏ ودرمیان هک 
۷ سلام شا با هد ,یی ببوما تکنت یکت شردر انا تا با ۱۳ 
۸ ودست خودرا یاور وبر بهاوی من بکذار وبی ایان مباش بلکه ايان دارم توما 
٩‏ در جواپ وی کنت انداوند من وای خدای من × عسی ک € اقا توما بعد 
۳ از دید ایان تامدص رف ال انانیکه ندیم آعاره 2 و عبسی زات 
1 ب تن ید کد ینس وج . 

بت 

- باب پست ویک 

۱ بعد.از ان عبسی باز خودرا در کار دای ظاهر ساخت 
۲ ویراینطور فودارکشت* شمعون پطرس وتومای معروف به توم وتنائیل که 

1 بت بو د ودو 7 سس ۴ ح 


x 


۱ 


۱ 


انیل بحا ۲۱ ۸ 
عیسی بر ساحل ایستاده بود ۹9 شاکردان E.‏ عیبی است ٭ عیسی 
بدیشان کنت ای بچه‌ها نزد شا خورای هست ه کی بدیشان 
کت ردام را بطرض راست کنتی بیندازید که خواعید بافت پس انداخنند واز 
e‏ و بکنند چه بلس آن یک | 
بپعلربي کفت پخ اود ام چون شمعون بطرس شنید ہکم خداوند. است جامة 
خودرا مخویشتن هید چونک برهنه برد وخودرا در دریا انداخت+ اما شاکردان 








ا مدید ز پرا از ز خش ات 7 ae‏ ودام 
E‏ د یك نف چ Ter‏ ی ِ_ ۳ پس 
شعون پطرس رفت ودامر ازن ید بر از صد واه وسه ماه ره با 
وجودیکه اینندر بود دام پاره نشد* عیسی بدیشان کفت بیائید بخورید ول 
احدی از شاکردان جرّات e E‏ کي سس 0" 
شد اوند اسمت د ا ا LE‏ سان داد وهجين ماهی را ٭ 
مرتبة سم بود که عیسی بعد از پرستاست ستن ا د ع ظاهر 


واین 


۵ کرد« وبعد از غذا خوردن عیسی بشعون پطرس کنت ای شعون پسر 


11 


11 
۱۰ 


0 ۰ ت 
رار زاین ای وروی 4 ا 
سمعون را ماعنا باو دس وشات ک5 ترا دوس 
ا و ا 
کت خداوندا نو بر مه بتیز مس وتو یی نی ت 
کک کک ن امن اک 
تب ر ی یی بدو ی لے اون هو و هر ات o‏ 2 مخ مؤژن بو م جع و 
جوان بودی کر خودرا میب ستی وهرجا مبخواستی میرفتی وان زمانیکه پبر شو 
دی ۳ روا 9 4 ترا | بسته ما > هد مه و ای ام 


کدی رت از عتب من 9 ی نت س انس ا یسو ی اورا 


۱۸ ال بوحنا ۲۱ 

بت مین ول دیدکه از عنب میاید وهان بودکه بر سین وی وقت غشاء تکّه 
Ea ES ۳۱‏ بس چون بطرس اورا دید 
۳۳ بعیسی کنت امخداوند واو جه شود * عیسی بدو کنت اکر مخواهم که او lle‏ 
۳ با زام ترا کاو عقب من بیا + ہیں اینق دوفیان :ا95 E‏ 

1 ن شاکرد نخواهد مرد لیکن عیسی بدو نکفت که نیمیرد بلکه آکر بخوام که او پاند 
۳ ۲ بازام ترا چه+ واین ۳ و اینها را نوشت 
o‏ وميدانم که شهادت | وراست اسی ۶ ودیک کرهای با ° 

فردا فردا شی واکان ی جهان هم ابش نوشته‌هارا داشته باشد که 


ge 


یی 
۰ 


و 





باب اول 

گنه أولرا انشاء ودم ای زر در بارة هم اموری که عیسی به عل نودن 
وتعلم دادن انها شروع کرد* تا انروزیکه رسولان برکرین" خودرا ردح الندس 
حک کرده بالا برده شد + که بدیشان بیز بعد و 
زنن ظاهر کرد به دیلهای بسیا رکه در مدت چهل روز برایشان ن ظاهر میشد ودر 

باره آمرر اقلکوت خدا خن میکفت + وجون با یشان جع شد ايغانرا قدغن 
فرمود که از اورشلم جدا مشوید بلکه متظر ان وعد E‏ 
شنید اید چ ات د اند ایای بروح الندس 
7 تعید خواهبد بافت + پس آنانیکه ج بودند از اوسوّال نوده کنتند خداوندا 
۷ 1 در ابن وقت ملکوترا بر اسرائبل باز بر قرار خواهی داشت + بدیشان کفت 
از شا نیست که زماہا تا ترا که ھار در قدرت خود نکاء داشته ااست بدأ نید د 
لبکن چون روح الندس برشا میاید فوت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 
۱ ددر اورشلم وای بهودیه وسام وتا افصای جهان ٭ وچون اینرا کنت 
وقتیکه ایشان هی نکریستند بالا برده شد OSES‏ کب 
وجرن ن دوخته میبودند هنکامیک | و مبرفت ناکاه دو مرد سید 
9 ا کک ر اتاد ری عاق کا 
هین عبسی که از ترد شا بیان بالا برده شد باز خراهد امد بهمین طوریکه اورا 
بسوی اسان روانه دیدید + انگاه باورشلیم مراجعت کردند ازکوه مسیی بزتون 
۱۰ که نزديك باورشلم e‏ ست وجون داخل شدند بالا 
خا نه که در انیا هاش نا و یلاب وآندر؛ اس وفبلبس ونوا 


۱۸۸ کنات 
وبرتولا ومتی ویعقوب بن حلنی وشمعون غیور وبهودای برادر بعفوب میم 
۶ بودند« وجیع ایا با زنان E‏ موه برادرا ۱ ویکدا د ع 


۱0 ودع دک و بط E‏ برادران 8 عدد اسای 


سے 


1۹ ايثان جلة قریب بصد وبیست بود بر ی ای برادرا ۰ e‏ 
نوشته ام شود که روح الندنے ا زاوا ق دود بش کت در ۰۱ 5 بهودا که راهنا 
۷ 5 سی را کرفتند + ۶ و با ما حسوب 0 نصیبی در این خدمت 


۸ افت » س او از ز اجرت ظل خود زمیجع:خرین بروی درافناده ا ۱۳ 
٩‏ ونای امعایش رکو کشت * وبر ام بسک اورشلم معلوم کردید چنانکه آن 
۰ زمین در لغت ایشان ن حقلی دما بعنی زمین ا TEES e‏ زبور 
مکتوبست که خانة او خ راب بشود وچ کس 2 آن سکن کرد ونظرتشرا 
1 دیکری ضبط ناید + امحال میباید از ی اهان ما بودند درتام 1 
E ۳‏ خدا SE E E:‏ ۳ 
٩‏ تما بالا برده شد بی ازایشان ا ع آو بشود + AA‏ 
ر نی یوسف مسی به به برسبا که به 0 ) ملقب بود وتیاس‌را بر با داشتند ب 
۶ ودعا کید کی تو ای خداوند که عارف قلوب هه هستی بنا كدامريك e‏ 
٥‏ دورا برکرین ب تا قسمت این خدمت ورسالمدرا بیابد ڪه بهودا از باز 
7 افتاده ہکان خود پہوست + پس قرعه بنام ایشان افکدند وقرعه بنام متیاس بر 


۱ E 





ریز نا بودند ۲ که ناکل 1 وازی چو 
م وزیدن باد E‏ ۳ ۰ اند وغام اغخانهرا ا . در اجا نشسته بو 
£ ۳ ساخت د وزبانهای منم شت مثل 4 بر هر 
ا یکی ازاینان قرار کرفت* وهه از روح الفدس پ رکشته بزبانهای مخللف بنوعیکه 
ا بدیشان قدرت تلفظ منشید خن کنتن شروع کردند ٭ ودم وود دین‌دار 
1 از هر عاینه زیرظلٹ در ورشلم منزل میداشتد × پس چون ابن صدا بلند شد 


تا اقا ا ۳۹ 


یو اج ۷ ۳9 کرک اھت ۷6 از ایشان شنبد + 
۷ وهه مهوت ومتجب شن به یکدیکر میکنتند مکر هۀ اینها که حرف میزنند جلیل 
ت ا ا است که هر یکی از ما لغت خودرا که دران نواد يافته‌ام 
٩‏ میشنوم + پارتبان ونادیان وعلامیان وساکنان جزین ویهودیه وید کا وبتطس 
۲ وکا # ودر سيه وبملیه وصر ونواج یبا که متصل به فیروانست وغرباء از 
۱۱ روم یعنی بهودیان وجدیدان* واهل کریت وعرب اینهارا میشنوم که بزبانیهای 
۲ را کیا پس هه در حیرت وشك افتاده ESS‏ 
۴ این با خواهد انجامید ٭ اما بعضی استهزاء کنان کنتندکه از خر نازه مست 
ا تشد اند و بازده بزخاننته اواز شوه ربد کک بدیشان 
کنت ای.مردان يهود و-تیع سک اورشلم اینرا پدانید ونان مرا فرا کیرید + 
E O ۱‏ شا کان میبرید ید زیر که ساعت سم | EAN‏ 
بلکه این هانست که وتیل نبی کفت * که خدا میکوید در ایام اشر نراد 
بود که | از روح خود بر نام بشرخواه ر خت و پسران و دخلران شا نبوت کند 
۸ و جوانان شا روباها وپران شا.خوابها خواهند دید« ان وکیران ات 
۱۹ ود را 2 وت ی د یا وذ واز رر 
افلاك جاب واز کر ا ۱ از خون:وانش وتار دود بظوور آورم + 
۰ خورشید بظامت وماه بخون مبدل کردد قبل از و۳ عظم مشپور خداوند × 
2 و چنین خواهد بود که هرکه نام خداوند را عنواند:نجات یابد۳: ای مردان اسائیل 
"این سنا برا شد کا ناصری:مرد ی که نزد شا از جانب خدا مبرهن کشت 
به قرات ومماینب وابای که خدا 5 شم از او صاد رکزدانید جا کار ان 
۳ دانید* این تحص چون برحسب اراده مستیک ۱9 تسم 5 
۲۶ بدست کاه‌کاران بر صلیب کشین کشتید + که خدا دردهای مت ۳ 
۵ را را ال بردکک موی زا را در بند نکاه دارد+ زیرا که داود در بارء 
وی مبکوید خداوندرا زاره پش روی خود دین‌ام که بدست راست من است 
تا جنبش نخورم * از اين سبب دل 8 دت i‏ 0۳ بلکه î‏ 
0 روک راک تس سا در عا مرا اع 


.14 ك 





۸ وا ازت خخواهی داد که فاا تو فسادرا به بیند ٭ طریتبای بات هن ادو 
۱ روی خود ری اد سر با برادران؛ میتوا میتواثم ۰ بارة 
بطربا رخ با شا بی ابا حن کوم کان وتات ار تا امروز 
5 ۳ پس چون نب بود ودانست که خدا برای او قىم خورد که از 
۱ ذربت صاب او بحسب جسد مورا برانکیزاند نا بر تخت او بنشیند × در باوه 
قیامت ”چ اش یت ک ا و درعال امو ات کذاشته و وجسد او 
۲ نادلا بند + زهان عیسی را خدا برخیزانید وهه ۲ بران هستم ٭ 
٩‏ پس چون بدست.راست خدا بالا برده شد روح اندین موی ۱ پدر یافته 
۶ اینرا که شا حال + می بینید ومیشنوید رحته است + زیر wm eg‏ 
ترد کن خر د میکرید خداوند مخداوند من کنت بردست ۱ ۲ ا 
5 تا دشمنانت را پای انداز تو سازم + پس جیع خاندان اسرائیل يتنا بدانند که خدا 
۷ هین عیسی را که شا وا تاکز داد خداوند ومس ساخنه است ٭ جون شنیدند 
۸ دل ريش کنته به پطرس وسایر رسولان کنتند ای برادران ن چه کم + پطرس 
اک و ی اک ا م عبسی مسج بجهة آمرزش کاهان رتیت 
9 کت وعطای از زو من یافت ۶ زیراکه قوعت است برای شا 
وق‌زندان ن شا وهه eT‏ ۹ بعنی هرک خداو ند" خدای ما اورا مخواند + 
۰ و خان بسیار دیکر بدیشان شهادت داد وموعظله فوده کنت که خودرا از این 
3 فرق رو رستکار سازید × پس ایشان کلام اورا پذیرفته تید کرفتند ودر هان 
۲ روز تخمینا سه هزار نفر بدیشان پوستند د ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
¢ اک تن نار ودعاها مواظبت منمودندب وهه خاق ترسیدند ات 
46 وعلامات بسیاراز دست رسولان صادر میکشت × وهة ایانداران با م 
٠٥‏ ودر هه چیز شريك میبودند + واملاك واموال خود را ف وخنه ام با ۱ سر : 
7 بقدر احلیاجش نسم میکردند * و هر روزه در هیکل بيك دل پېوسته میبودند 
۷ ودر خانه"" نانرا پاره E,‏ وخورالدرا تخوشی وساده دلی منوردند + وخدارا 
حمد میکننند و نزد نای خانی عزیزمیکردیدند وخداوند هرروزه ناجیا نا بر کیسا 


ی افزود ‏ 


و ا 


۱ 


3 


0 
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۱ پاب سم 

ودر ساعت نم دفت تاه برس وب بوحنا با م Eg‏ ار 
E‏ لك مادرزا n ET‏ ن در هیکل که جیل 
نام دارد میکذاشتند تا ازروندکان بهکل مدفه خواهد + اتتخص جورن بطرس 
وی تا دید که مت اهنت بهیکل حاحل نود صلاقه خوایت اما ا ا 
یوت برژی تيك نکریسته کفت با کی پس برایشان نظرافکت معطو برد که 
ازایشان چیزی بکیر د+ انکاه تن کف EA, SL‏ دارم بتو 
یدک بنام عیسی مسج ناصری برخیز و خرام × ودست راستش‌را کرفته اورا 
برخبزانید که درساعت پابها وساقای او قرّت کرفت + وبرجسته به ایستاد 
تراد رن رامان ج وخر کل رخ ارا جو کیان داح مه 
شد*+ وجیع فوم او را خرامان وخدارا ر خوانان دی جر ۱ 
شناختند که هان ۱ ست که بدر جیل هیکل بجیة صدقه می نشست بسبب این 4 
که براو واقع شد مجحب ومتبر کرد بدند * وچون ان نك شا یافنه به پطرس 
تست برد اي ئ قوم در روا واتی که به سلبیانی مسی ا تحبرت ۳ 
باب کرد ابشان جمم شدند × آنکاه پطرس ملتنت ش۵ پدان جماعت 
ری ردان ج اسرائیلی چرا ازاين کار تحب دارید وجرا بربا جثم 
دوخته‌اید که کوبا بوت وتفوای خود این تخص‌را خرامان ساختم + خدای 
ابراهب واحتی ویعغوب خدای اجداد ما بن خود عیسی‌را جلال داد که شا تسلم 
فوده اورا درحضور پپلاطس انکا رکردید هنکامیکه او حک برهانیدنش داد * اما 
شا ان فدوس وعادارا کر شه خواستید که مردی خون ریز بشما شین شود + 
ورئیس حباترا کنتید که خدا اورا از مردکان برخبزانید وما شاهد براو هستم + 


۳ وبسیب ايان ¿ به اس او اسم او کے ینید ومیش‌اسید د 


است بلی نابز بوسیل اوست این کسرا پیش روی هه غا این حت کامل 


۷ داده است + وامحال کارا ران یدام که شما وچین حکام شا ایزا بسبب 


1۹۳ ا کتاب اعال رسولان ۰۰ 


1۹ بود 16 ETT‏ رساند * پس وله وبا 13۳ 
.۲ نا کا هار "شا محو کردد وت اوقات استراحت زر ۲۳ برسد ٭ وعیسی 
۳۱ سرا که ا اول بای زا اعلام شل بود بفرستد ‏ که ی بايد اسان اور پذیرد 





ی رت معاد درد چی زکه دا از بدو عم بزبان اک اتائ مالاس خود ازان 
۳ اخبار رده زیر موی به‌اجداد کھت که خداونه‌عهای تا دی ی 0 0 
برادران شا برای شا بر خواهد اک کے کا م اورا درهر چه بشا نکم کد بشتوید + 
ِ وهر ننبی که آن نبی را نشنود منتطع کردد × و یع انییاء نیز ند ۳ 
0 وانانیکه بعد ازا و تکار کزدند از این ایام اخبار فودند + شا هستید اولاد پپشبرا 
رای هخا جات وک رم کت رت تال 
۲ زمین که خواهند یافت * برای شا اولا خدا بنن" خود عیسی‌را برخزانین 
فرستاد فا ارا برت دهد پر کردا نكن یک ار شا از کاهانش ¥ 


باب چهار 


سیم 


وچون ایشان قوم سن میگفتند کسه ورد ۳ ه هیکل وصد وقیان برسر 
۳ ۰ 2 شر رب بودند از سر ور ا ادر 
چ بوس مودند ۳ ان وفت عصر بود + 0 کل را دی 
0 دا اج بنضی ایشان قريب به 3 هزار ر سید > ِ و ê‏ 
۷ ی AE‏ قمله a,‏ بو دند × اس ار درا ۳ 
۸ واز ایشان پرسیدند که شا بکدام قوت وه نام ای کارا کاک 6ا 

ازور ار نا باز بن میشوک دربار اسسانی که بدین مرد ضعیتف شل یعنی په 
|٠‏ سبب او ص یافنه است + خیم شا وتام قوم اسرائیل ر جن 7 

سم ال که شا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید دراو واین این کس 
۱ محضور شا نندرسمت ایستاده است ۲ تھ سنی که شا معاران م ترا رد 


کال یلار 2 f‏ 
۲ کردید وامحال سر زاویه شن است* ودر هیچ کس غبرازاو نجات نیست زبرا 
۳ که اسبی دیکر زیر اسان بردم عطا نشت که بدان باید ما تجات یاب #۶ پس چون 
ری ورین و یزار دیدند ند ودانسند که مردم بی عل وای هستند تب کردند 
۶ وایغانرا تخد که از هراهان عبسی بردند + وچون ان تخص‌را که شفا یافه 
ا سعاده دیدند کاس ا انان یی کریند ٭ پس حک کردند 
7 که ایشان ازجلس بیرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کنتند + که با این دو 
شخص چه کیم زبرا که برجیع سکن اورشلم واضع شد که مجن اشکار از ایشان 
۷ صادر کزدید وفیتوانم انکار کرد چ یک ا اسر ین قوم شیوع اند ا2ا 
۸ نت تهدید کم که دیکر با @ اکن این اسم را بزبان نیاورند ٭ پس ایشانرا 
٩‏ خواسته قدغن کردند که هرکز نام = نیاورند وتعلم EO‏ اما 
بطرس ویوحنا در جواب ایشان کنتند اکر نزد دا صوایست که اطاعت شیارا 
۰ پراطا لاعت خدا ترجج دهم حک کید + DE‏ ن آن نیست که آچه دین 
۲۱ وشیه ام نکوثم + وجون ایشانرا زیاد تهدید نموده بودند ۱ اراد با ند چونکه 
راھی نیاضیند کہ ایشانرا معذب سازند بسیب قوم زیرا مه ہو Om‏ ترا دا 
۲ شید می نودند × زیرا ان شنص که متجزم شنا دراو پدید کشت یشتر از جهل 
۲ ساله بود* ‏ کر رها یافتند نزد رفتای خود رفتند وایشانرا ازانه رسای 
۶ کهته ومشایخ بدیشان کفته بودند مطلع ساختند × جوز شرا ماوت و۱ 
تاک 5 مدا باند کرده کنتند خداوندا تو انخدا هستی که ا وزمین ودرا 
وی الات اتریدی ٭ که بوسیل روح القدس بزبان پدر ما وبننت" خود 
۲۷ داودکنی چراامتها هنکامه یکند وقومها بباطل می اندیشند+ سلاطین زمین 
برخاستند وکام با 8 کور کرد ند برخلاف خداوند وبرخلاف “خش ۲ 
۱۷ > نی‌الواقع بربنت" قدوس تو عیسی که اورا مج کردی هیرودیس وپنطیوس 
۸ بلاطس با امتها وقرمهای اس ان تا اجه را که دستتم رای 
٩‏ تو ازقبل مقدر فرموده بود مجا آورند + والان اخداوند بتهدیدات ایشان نظر 
۰ کن وغلامان خودرا عطا فرما تا بدلیری عا م بکلام تون کویند + ه دراز گردن 


دست خود جهت شنا دادن وبباری کردن آیات ومتجزات ینام بن قدوس کرد 
(13) 


۹ رت و 


٩‏ ورن ان دعا کرده بودند a‏ دران جع بودند کا وهه 
۲ بروح الندس پر شن کلام خدارا بدلیری میکنتند + وجل مومین‌را يك دل 

ی جا بر جک کی جر موال خودرا ازان خود فیدانست بلکه 
۲ له جوا تورث میداشتندع و لان بتوّت عظلم بتیاست عیسی -< خداوند 
۶ شهادت میدادند وفبضی عظم : ET‏ بود٭ زیرا م ہے کس ازا نکروہ 

تاج نبود ۳ 2 ما و۱ 2 وقیبت مبیعاترا 
o‏ و بقدمهای رسولان 0 3 بهريك بقدر احتباجش نقسم مینودند × 


۲ وبوسف که رسولان اورا برنابا يعن ابن الوعظ لقب دادند مردی از سبط لاوی 
۷ واز طاينة قبری + زمین را که داشت فروخته قبست انرا آورد وپش قدمهای 
وم لای کد ا ردا 


e 


س ^ 


الا زن زن خود م Ar rd i SG EES‏ 
3 کے ا | شیطان دل ترا اپات ات ۰ ا 
4 فریب دی ومنداری از قست زین را ۳۹۹ داری + با چون داشتی ازان تو 

نبود وچون فروخته شد یب چرا انرا دردل خود نهادی به‌انسان 
0 دروخ نکفتی بلکه مدا« حنانیا چون این انرا شنید افتاده جان بداد وخوق 
شدید برهة شنوندکان این ۳ مستول کت انکه را ۱۳۳ 
کفن کردند ویرون ب ج وتخبناً سه ساعت کذشت ت که زوجه‌اش 
ازماجرا مطلع نش درامد*_بطرس بدوکنت مرا یکوک ایا زمین‌را مین قت 
فروختید» کفت بل بھیین٭ پطرس بوی کفت برای چه متف شدید اح 
خداوندر! اتان کید ای پایهای انانیکه شوهر ترا دض کردند براستانه است 
وترا هم بیرون خواهند برد × درساعت پپش قدمای او افتاده جان بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند بسن ببرون برده بپهلوی شوهرش دفن ن کردند ٭ 
۲ وخوفی شدید نای * کلیسا وهه انانبرا که ابنرا شنیدند فرو کرفت ۷ وایاكت 

ومتجزات عظبه از دستهای رسولان درمیان قوم بظهور میرسید وهه E‏ 


م4 


لے کک ےش وه 


سو 
۰ 
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9 0 ات ودی املاتمدی از دیکران جرات نی کرد 19 بدیشان مق 
٤‏ شود لیکن خلق ابشانرا عترم میداشتند+ وبیشتر ایانداران مخداوند د شدند 
٥‏ آنبوی از مردان وزنان * بتسمبکه میضانرا درکوچها یرون ا وبر بسترها 
اکور ا بد ا وافتیکه بظرسی امد اقلا سا بش( ویر بعضی ار زاینارن پنند × 
٦‏ وکروی از بلدار ن اطراف آورشلم بیماران درخ دیدکار ن ارواح بین ول ۳۹ 
۷ شدند وجیع oy‏ ۱ 
۱۸ اف رند برخاسته بغیرت برکن ند × وبر رسولان دست انداخه ایشانر۱ 
8 دز زندان ی عام اند خنند شبانکاه فرشته خداوند درهای زندانزا بازکرده وابشانرا 
۰ بیرون آورده ان بروید ودر هیکل ایستاده نام خهای این محیا: ترا بردم 
۳۱ ۳ چون ۴ یدند اوقت خر رن دادند اما و 
نش امت اهل وریا م مشا بنی اسرائیل را طلب نموده بزندان فرستادند 
yê ۲۳‏ سازند + پس خادمان رفنه ایشانرا در زندان نیافتند وبرکنته 
۲ خبر داده + کنتند که زندانرا به احنیااط ام نسته يات و پاسبانانرا رون درها 
۳4 ا چان با زکردم هچ کس ¿ نیأفتم × چون کاس دار اء 
ی که این انرا شندب در بار ايان در حبرت اتاد د هراین 
۵ چه خواهد شد+ انکاه کیاد ایشارا اکاهانیدکه اينك نکسانیکه محبوس 
۱ نودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلم مید هند × م ار فتاه با خادمان رفله 
اتاو اوردند لیکن ه پزور زیرا که از قوم ترسید.ند که میادا ایشانرا سنکسار 
۷ کند ٭ وچون ایشانرا جلس حاضرکرده ہیا بداشتند ریس کهنه از ایشان پرسیت 
کر تیار | قدغن بلیغ نفرمودم که بدین اسم تعلم مدهید ه 8 رشا 
بتعلیم خود پرساخنه اید و خواهید خون ار بر ات20 یدق 
٩ ۳۹‏ برس ورسولا ن در جوا کنتند خدارا میاید بیشتر از انسان اطاعت نود + 
* خدای پدرا مان عبی رآ برشیزانید که شا بصلیب کنین کفنید + اورا خدا 
کے ا کی رخات مش ا۱۲ سردلا اتوبه وام‌زش 
۲ کناهان بدهد + وما هستیم شامدان او بر این امور چنانکه روح القدس نیزاست 


۽ که خدا ای را مه مطیعان ۱۰ و عطا فرموده | ست 2 e‏ 
(13) 


1۹ کتاب اعال رسولان 1 _ ل 


کب ترا بقل رسانند+ اما تخصی فریسی غمالائیل نام کہ منتی 


ونزد نای خلق رن بود در جلس برخاسته فربود تا رسولائرا ساعتی ببرون برد ۷ 
۰ پس ایشانرا کفت ای مردان اسرائلی برحذر باشید ازانچه راید با ان 





۲7 اشناص بکنید * زب قبل زاین ایام تیدا نای برخاسته خودرا تجصی ہی پنداشت 
وکروهی قريب چهار صد نفر بدو پموستنده او کنته شد ومتابعانش نیز پرا کن 
۷ ونیست کردیدند + وبعد از او بهودای جایل ی در ایام اسم نویسی خروج کرد 
۸ وجعیرا درعثب خود کنیده او نیزهلاك شد وجة تابعان او که شدند + ان 
بشا میکوم از این مردم دست بردارید وایثانرا واکذارید زیرا اکر این رای 
٩‏ وعل ازانسان باشد خود جاه خواهد شد+ ول آکر از خدا باشد فیتوانید آنرا 
.4 برطرف نود مبادا معلوم شودکه با خدا منازعه میکنید + یس تن او رضا دادند 
و رسولانرا حاضر ساخنه تازیانه زدند و قدغن نفودند که دیکز بنام عیبی حرف 
ا٤‏ نزنند پس ایشانرا مرخص کردند* وایشان از حضور اهل شوری شاد خر 
۲ رفتند از انرو که شایسته آن شهرده شدند که هة سم او رسوای کشند + وم 
درهیکل و خانهبا از تعلم ومژده دادن که عبسی مسج است دست نکشیدند × 





۱ وکا چون شاکردان واد شدند هاینستیان ن از عبرانیان م شکایت بردند که 
۳ وه زنان ایشان در خدمت بومیه بی یهن میماندند > #9 ۷ دوازده اعت 
شاکردانر۱ طلبین کنتند شایسته نیست که ما کلام خدارا ترك کرده مائده‌ها را 
۲ خدمت کلم * لهذا ای برادران rT‏ 1 ویر از روح الندس وحکت‌را 
2 از میایسنردیاتتاب کید تا ایشا نرا برد بر این مم م بکارم ٭ آپایها خود را بعادت 
۵ وخدمت کلام خواهم سپرد + 8 تام جاعت بدین نن چ وو استیفان 
مردی پراز ایان دردح التدس ی وبرََیْرّس ونکلور وتیمون وا ا 
7 وئیتولاوس جدید ازاهل انطا که را اتخاپ کرد ایشانرا در جضور رسولان 
۷ برپا بداشنند و دعار ده دست برایشان کذاشتد « و کلام دا تر € نود وعدد 
شاکردان دراورشام بغایت ی افزود وکرری عظم ا که معایع ایان شدند × 


س 


نان برایضص وقزت دات یادن عظیمه او وس ازاو 


اه ریان واز eT tm‏ ا ۰ 
SES‏ ت یارای مکاله وا ند 
داشتند که بکویند این شخص را شيد م که بوسی SEN,‏ ۳ 
پس قوم ومشایج وکاتبانرا شور انی برسر وی تاخلند و اورا کرفتار کرده به جلس 
ین 0 را داشته کندد که این شخص از کنتن چ کنر 
زاین ن مکان مقدس وتوراة دست بر نیدارد + را دهم > مخت 
این عبسی ناصری این مکانرا تباه سازد و رسومیرا که موسی با سپرد تغیبرخواهد 
داد+ وه کسانیکه درجلس حاضر بودند بر أو چشم دوخنه صورت وبرا مثل 
صورت فرخته دید ند > 

باب هتم 

اک کی امررسپی 0ات نز اوکفت ای وا دراو 

وپدران کوش دهید خدای ذوثلیلال بریدر ما اباهم ظاهرشد وقتیک درجزین 


۲ بود قبل ازتوفنش درحرّان»* ویدوکنت از وطن خود وخویشانت يرون 
شن بزمینی که ترا نشان ن دھ بر پس اردیار کلدانیان روانه شن در حران درنك 


مود و بعد از وفات پدرش اورا کوچ داد تج این زمی نکه شیا از 5را 
ساگ اد و از دوا وتان یرای ,سس بقدر بای بای خر نداتالوی 
مه آر بوک وبعد از ۱ و بذرتش کت دمد کک هنوز اوا یت 


۷ 


جرد سال ایشا: سس کی معدب e‏ ا ا 

۳ طایفه که ایشانرا ملوكك سازند داوری خوام مود وبعد از ان یرون امه 
درین مکان مرا عبادت خواهند فود+ وعهد خننه‌را بوی داد که بنابرین چون 
احق‌را آورد در ار هد اور وان ساخت واتی یعقوب را و بعتوب دوازدء 
بطریارخ را* و بطربار خان بیوسف حسد برده اورا بصر فروخنند اما خدا با وی 
میبرد × واورا از ایی زحمت او رستکار وده در حضور فرعون پادشاه مصر 


۱۹/۸ کات اال رسولان ۷ 





توفیق و < س بر مصر 4 د فربان فرب - 


1 


۲ ما قوق ون ای دما کا رال 





۳ اجداد مارا فرستاد چ ادو ت د بوسف خودرا به برادران خود شناسانید 
٤‏ وقبہلة یوسف بنظر فرعورن ریدند+ پس یوسف فرستاده پدر خود یعتوب 
٥‏ وسایرعبالش را که هنتاد وخ نفر بودند طلیید+ پس یعفوب بصر فرود آمن 
1 او واجداد ما وفات یافتند+ وایشانرا بشکم برده در متبرة که ابراهم از نی 
۷ حور پدر شکم به مبلقی خریل بود دفن کردند« وچون هنکام وع که خدابا 
۸ ابراهم فسم خورده بود نزديك شد فوم در مصر نو کرده کر کد 6 
٩‏ پادشاه دیک رکه یوسف را نی شناخت برخاست* او با قوم ما حیله وده اجداد 
۳ مارا ذلیل ساخت تا اولاد خودرا بیرون انداخنند تا زیست نه کنند بو دنس 

مومی تود یافت وبفایت جبل بوده مدت سه ماه در خانة پدر خود پرورش 
۱ یافت * وچون اورا یرون انکدند دختر فرعون اورا برداشنه برای خود 
۳ بفرزندی تریت نود* وموی در تا حکت اهل مصر تریّت بافته در قول 
۳ وفعل قوی کشت * چون چهل سال از عر وی سبری کشت خاطرش رسید که 
۶ ازبرادران خود خاندان اسرائیل ننّد ناید* وجون یکیرا مظلوم دید اورا 
٥‏ مایت نود واتقام آن عاجزرا کین آن مصری‌را بکشت* پس کان برد که 

برادرانش خواهند فمید که خدا بدست او ایشانرانجات خواهد داد اما نمید نك × 
۳۹ ی ۱ خودرا بدو نثر از ایشان که منازعه مینمودند ظاهر کرد 

وخواست مایین ایشان مصاځحه دهد ړ ا ی ای مرزدان شا راد ۱۳۳ 
۷ یکدیکر چرا ظلم بیکید + eT‏ خود تعدی داد ۲ ۵ ۱ 
۸ کفت که ترا برما حاک و داور ساخت × با ممنواهی مرا بکشی چنانک ان مصر بر 
دیروز کشتی + پس موسی از ابن خن فرا رکرده در زین مدیان غربت اخیارکرد 

E‏ ۳ آورد + وچون چھهل سال کذشت ۱۱۱ سينا ف 
۷ خداوند در شعلة انش از بونه بوک ی موسی چون اينر اد ۳۹ 

در چب ند وچون نزديك ی امد تا نار کد خطاب از خداوند بوی رسید ٭ 


کناب اعال رسولان ۷ 1۹ 


۲ که منم خدای ورس N‏ براهیم وخدای اع و خدای ب تیاه 
۲ موس 1 در امن جسارت نکرد که نظر کد + خداوند بوی کنت نعلین از 
۶ پا ابت بيرون کن زیرا جائیکه داق ایستادة زمین مقدس است + هانا مشتت 
قوم خودرا را که درمصراند دیدم وناله ايشا شنیدم و ای رهانیدن ایشان نزول 
۵ فربودم ه امحال پا ناترا پصررفرستم+ هان موی را که رذ کرده کنن د که ترا حا 
و داورساخت خدا حاک ونجات دهنن مت بدست فرشتة که در بوته بر 
٠‏ وی ظاهرشد ا ا وایا ی که مدت چیل سال در زمین 
۷ مصر ومحر فلزم و حرا بور ی آورد ایشانرا بیرون آورد+ ابن هان موس است 
CS‏ سرائیل کفت نخدا نین را مثل من ازمیان برادران E‏ 
۸ خواهد کرد سفن اورا بشنوید ×+ هين است انکة در جاعت درصراء با 
فرشته که در کره سینا بدو کفن یکت و مج ج 
۲۹ با رساند + که پدران ما نخواسنند اورا مطبع شوند بلکه اورا رد کرده دای خودرا 
.4 دب و رات ما حتایان ی 0۳ 
مخرامند زیرا این موسی که مارا از زمین مصر بر آورد نیدایم اورا چه شن است + 
3 7( ابا م کوساله ساخنند و بدان بت بای کذر این به اععال دستهای 
41 خود شادی کردند+ ار ر اناب ارا داد ۳ 
ا پرستش ایند نانک در صحف انبیاء نوشته شن است که ای خانداری 
و نت چهل سال ار مر اد 
۳ وخبهة ملوك وکوکب خدای خود رمنانرا بر داشتید بعنی اصنامیرا که ساختید تا 
4۶ ابپارا عبادت کید پس شمارا بدان طرف بال متقل سازم ‏ روخب شهادت با 
پدرار ن ای دک ار سوه وین گنت انرا مطبق فونة که دی 
0 پسازد وانرا آترا اجداد ما یأفته هراه بوشم کاود ند لل اا 
1+ پیش روک بدران ما بیرون افکند "ام داود + که او در حضور خدا ستنیض 
۷ کشت ودرخواست نمود که مود کک برای خدای یعقوب پیدا ناید + اما 
۸ ر خانه بساخت ۲ EE‏ .ون 
٩‏ ساکن نیشود چنانکه نب کنته اه خداوند مدرد 1 ۳ 


Sin‏ کتاب اعال ا 
وتا SL‏ چه خانه بائ ناکد ار ا 0 
مگردست من‌جیع این چیزهارا نبافرید»« اي کردنکنان که به دل وکوش نا 
ګختو نید شا بیوسته پاروج التدس مقاومت میگید چنانک بدران شاه م چنین شا بو 
or‏ کت رک درا شا دندید عون انایرا کفتند که از یکی 
of‏ عاد کک با لفعل نسلم کنندکان وقانلان ودد اخبار ودند د ضا 
4 که توسط فرشتکان شریعت را یافته ترا حنظ نه کردید + چون ابرا شنیدند 
۰ دلویش شا بروی دند انبای خود را فشردند * اا ۱ واز روح الندس کو رده 
ی آسمان نکریست وجلال خدارا دید وعسی را بدست راست, خدا اپستاده 
1 وکفت * اينك ات کداده وپسو سانا بدست زاس ا 
۷ یم انکاه باواز ند فریاد برکنیدند وکوثپای خودرا کرفته یکدل براو ب<" 
۸ کردند + وا شهربرون کنین سنکسارش کردند مشاهدان ی ۱۳ 
۹ نزد پایهای جوا نی که سرن نام داشتکذاردند* وجون استیفانرا سنکسار 
۰ میکردند او دعا وده کفت ای عیسی خداوند روح مرا پپذیر* پس زانو زده باراز 
تلت‌ندا در داد که خداوندایاین کاه رلا اک ا ا 








ات 


ن درقتل آوراضی میبود ودر اوقت جنای شدید بر کلیسای 0 
۱ ساس پراکنت شدند + 
+ ومردان صا استیفلنرا دقن‌کردءبرای وی مام ربا دا ا 

کلیسارا معذب میساخت وخانه بخانه کشته مرجان وزنانرا ی 
4 انکد چ ی شدند بهر جایکه مبربیدند یکلا : داي 
٦‏ مید ادنك × اما فیس دى اشنا بس کر 6 3 E eet‏ 

بیکل یال یی کوش دادند چون متبزانی راک ا ا طادر ا 
۷ و زیرا که ارواح A EEN‏ ډافید دورن ان 
۸ مندنه را جات وا تا کدی ی ا فاد وشادیٰ عظم دران شهرروی 
٩‏ مود* اما مردی شمعون نام قبل از ان دران فيه بود که جادوکری فرب 


کتاب اعال رسولان ۸ ا 


سس 





۰ واهل سام را حبرمیساخت وخودرا شخصی بزرك مینود* محدپکه خورد وبزرك 
اا کردا کب اہنس زی غم دا ودک ادا ات 
ا ادف مدیدی بود از ۳۰ روش ليکن چون مشار تاا 
که پلکوت خدا ونام عبسی سج میداد بان آوردند مردان وزنان تعید یافتند + 
۱ ار سا ی ا واز دیدن 
1 تک او ظاهر میشد در حبرت افتاد ۷ و e‏ 
در اورشلم ا ساركلا خدا را پذیرفته اند بطرس 
jo‏ ۱ اما فرستادند د وایشان آمن سجهة اسان دعاکردند تا روج 
۲ القدسرا بابند× زیرا که هنوز برچ کس از ایشان نازل نشت بود که بنام خداوند 
۷ کج یافته بو د ند وبس ۲ پس ند ا کک ا 
E ۱۹‏ ۳ ۳ چا سس پر - 
1 دست کذارم ۳32 ا ا بباید عد پهلرس بكو و خفت زرت با تو هلاك بأد 
"۳ چونکه پندال ۱ ترا در این نی وان 
91 نیسمت زیرا برا که دنت ا 2 ثِِِ_ 
6 ترا ی es‏ بای اس کا ۲ ۱ 
To‏ و زدیا کیت بخیریما: کی عارض نشود به ا شاد :که 
وبکلا م خداوند تكلم کرده باورشلم و اه ۱ ایل 
نت دا دید + اما فرشتة خداوند به فیس سا حاکن دام 
و جانب جنوب براه که از اورشلم بسوی زه مد اک یواست روانه سو + 
۷ پس برخاسنه روانه شد که ناکاه شخصی جف که خواجه سرا ومتتدر نود کندا که 
۸مک اش و برام خزانه او مار بود با ورشلم مجهة عبادت ا و و در 
۳۹ مراجعت بر عرابه خود نشسئه اا نبی راتا E‏ 8 
د ی 


۳ کتاب اعال رسولان ٩‏ 


ETE‏ ا واز فیلپس خواهش نود که سوارشل یا او بلنیتدا 
۲ وف" ا ز کناب که اند اين بود که مثل کوسنندی که ڏج برند وچون بره 
۳ خاموش نزد پش بر" خود چن دهان خودرا نیکناید + در فروتی او انصاف 
از او نتطع شد ونس اورا که متواند تفرب ر کرد زيا ڪه حبات او از زمین 
E r‏ ود پس راج سرا بهفیلبس ملتفت شل کنت از تو ال میکم 
۵ که نبی اب اا ۳ ES‏ اکا 
۲ زبان خود را کشود واز زان نوشته شروع کرده وبرا بعیبی بشارت داد وچون 
درعرض راء ی رسبدد خواجهکنت لك آب است» اتید با جه چیز 
۷ مانع میباشد ٭ فیلپس کفت هرکاه بتام دل امان اوردی ا 
۸ جواب کفت ايان N‏ مسج پسر خداست + ہس حک کرد تا عرابهرا 
نکاة دارند و س با خواجه سرا هر دو باب‌فرو مدید ۱ ۱ 
۹ وچون ازاب لا امدند روح خداوند فیلپس را برداشته خواجه سرا دیکر اورا 
مه تافت زیرا که راه خودرا مخوتی پیش کرفت * اما فیابس دووابدود ۲ ۳ 
ودر هه شهرها کشته بثارت میداد تا بتیصربه رسید + 





3 
و ."اما سولس هنوز تهدید وقتل برشاکزدان خداوند هیدمید ونزد رئبس کهنه 
۳ امد+ راز او نانه‌ها عراست ببوی کایسی که دروا برد ۲۱۲ ۱۱ 
۽ اهل طریقت خواه مرد وخواه زن بیابد ایشا: ا باورشلم بیاورد* ودر 
اثنای راه چون ذ رديت ای اقل نأکاه و ا ن دور او داد د 
> وبزمی افتاده 7۹ وا رک شنید که د کک هون ل برای چه بر من جنا 
مک کت و کار بت ۲ ان عیسی هستم که : نگ 
داھک نک | ele‏ کی E‏ 
۷ اما انانیکه هر سفراو بودند E‏ ن صدارا شنیدند لیکن هیچ 
۸ کیرا هد پس سولس 5 ج 


۱ 


ك ۳ 





۰ ورد ونیاشامید چ دز 5ون الا کززدی ايا نام بود که خداوند در ریا بدو 
| کنت ای حنانیاه عرض کرد خداوندا ليك + خداوند ویرا کنت برخیز 
رک اترا ت مامتا دک ودرا بر دالس نا ۽ طرسوسیر! 
۲ طلب کن زیراکه انك دعا میکند + وتخصی حنانیا نام را در خواپ دی است 
۲ که امن بر او دست کنارد تا ینا کردد+ جانا و نی ای خداوند در 
بارة این خص از بسیاری شنيتام که متدسین تو در اورشلم چه مشتتها رسانید ‏ 
6 ودر اجا نبز از روسای که قدرت دارد که هرک نام ترا مخواند اورا حبس 
0 _کد * خداوند ویرا کنت برو زیراکه او ظرف برکزیت" من | ست تا نام مرا پیش 
٩‏ امتبا وسلاطین وب اسرائیل ببرد+ زیراک من اورا نشان خواهم داد که چه قدر 
۷ زحتها برای نام من باید بکشد ٭ پس حنانیا رفته پدان 1 ودستا 
دب شاو تفا ند نمیا عبس وک در رای کا 
۸ برتوظاهر کشت مرا فرستاد تا یینائی ییابی واز روح الندس پرشوی * درتاعت 
٩‏ ازچشان او چیزی مثل فلس افتاده بیننی یافت وبرخاسته تید کرفت * وغنا 
۰ خورده قوت کرفت وروزی چند با ثاکردان در دمشق توفف نود* وبی 
۱ نات در کاس به عیسی موعظه میفود که او پسرخداست + وانانیکه شنیدند 
نټب نوده کنتند آن کی نیست که خوانندکان ع ابن ۱ سرا ا ا 
پریشان میښود ودر اجا عض‌این AT‏ ی نا ایشا نراد ا 05روا یکت 
۲ برد ٭ اما سولس ببشتر نقویت یافته بهودیان‌سا اکن دمشق‌را جاب می نود ومبرهن 
۳ می ساخت که همین است مسج × اما بعد از مرو ایام یور دبان شورف فودند 
کد ازل موز ورای ابغان ن مطلم شد را 
۵ پاسبانی مینمودند تا اورا کت 2 ردان اورا درشب درا کا 
۲ از دبوار شیر پاثبن کردند+ وچون سولس باورشلم رسید خواست به شاکردان 
لح تشه اقا سرسدند زیر باور تکردند که از خاکرداطت» اا 
ورا که بنزد رسو درد وبرای ایشان ع حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه ديك وبدو تک کرده طور در دمشق بنام عیسی بدلیری موعظه ی 
۸ نود + ودر اورشلم با ایشان امد رای کرد وبنام خذاوند عیسی بدلیری 


.۲۰ کال اعال رسولان ۱۰ 


سس ڪڪ 
٩‏ موعظه مینمود * وبا هلینستیان کننکی ومباحنه میکزد اما در صدد کذتن او بر 
۰ امدند* چون برادران مطلع شدند اورا بتیصریه بردند واز آنا بطزسوس روانه 
۱ نودند٭ انکاهکلیسا در تا بهودیه وجلیل وساس اراس ا اد 
۲ ودر ترس خداوند وسل روح ايڪ رفتار رکرده ‏ می افزودند 3 اما پطریں 
۳ دره و دنکن ده ینود ند + ردا نمی ایا 
تا ای ی ماخ مد برخیز و بستر خودرا . 
۵ ساعت پرخاست ې وجیع و وسارون اويا ديلا بسوي خاک با رکشت 
٦‏ کردند + ودر یافا لاذه ا بود که معن آن غرال است وی از اعال 
۷ صالبه وصدقاتیکه میکرد پر بود ٭ ازقضا دران ابام او بیمار شت برد واورا 
۸ غسل داده در بالاخانة کذاردند × E‏ له نزدیلک بیافاً بود کی 
ا پطرس در اجا است دو نن نزد او فریتاده خواهش کردند که در 
۹ امدن نزد ما درنك نکی + انکه پطرس برخاسته با ایشان امد وچون رسید 
اورا بدان بالاخانه بردند وهه بیوه‌زنان کریه نان حاضر بودند و پېراهنا وجامهاییکه 
رن زائی زد ودعا کرده بسوی يدن وه کر وگنت ای طایتا برخبز 
ا> که درساعت چشان خودرا باز کرد وبطرس‌را دیك بنشست ٭ پس دست اورا 
کرفته بر خیزانیدش ومقدسان وببوه‌زنان‌را خوانن اورا بدیشان زنت سپرد* 
4 چون این و رد در 9 افا شرهرت بافت بسیاری ند وند ایان اوردند چ 


× ودر یافا نزد دبای شعون نام روزی چند تو قف پود‎ LAY 





باب دم 


أ میدن فیصربه مردی اکنل نام 27 پوزباشی فوجی که به ایطالیانی مشیعور 
۲ اف کو امس کے اه تشن متقی وخدا ترس بود که صدقهٌ بسیار بقوم میداد 
۲ وپوسته نزد خدا دعا میکرد ب روزی نزديك بساعت مم فرشته خدارا درعام 
ریا انکارا دید کی دود او امه کنت ایک انار ۳۱۳ 


کاب اعا رسولان ٩‏ ۲.0 
ره وترسان کشته کفت چیست اخداونده بوی کفت دعاها ج 


1 طلب کن ×+ که نزد دبای شیعون نام که E‏ کار ر e‏ 
۷ او بتو خواهد کنت که ترا چه باید کرد چ وچون فرشته که بوی جن SE.‏ 


غایب شد دو نفر از نوکران خود ويك سپاهی متنی از ملازمان خاصّ خویشتن‌را 
خوانت + ائ ماجرارا بدیشان باز کنته ایشانرا بیافا فرستاد« روز دیکر چون 
از سنر نزديك بشهر میرسیدند قریب بساعت شثم پطرس یام خانه بر امد نا دعا 
کد ×+ وواقع شد که کرسنه خواست چیزی بخورد اما چون برای او حاضر 
میکردند : :نوی اورا د پس ۳ | کناده دید وظرق‌را چون چادری 
بزرك مچهار کوشه بسته بسوی زمین آوخته براو نازل مینود* که در آن هر 
فسی از دواب و وحوش وحشرات زمین ومرغان هوا بودند + وخطابی بوی 
سس برا ذیح کن وا نور: بطرس کفت حاشا خداوندا زیرا 
چیزی ناپاك یا حرام هرکز نخورده | e‏ بار دیکر خطاب بوی رسید که آچه خدا 
پاك کرده است تو حرام ګخوان + واین سه مرتبه وافع شد که درساعت ان ظرف 
باسان بالا برده شد + 2 پطرس در خود بسار مخیر بود که این رین که 
دید چه اک فرشا دکارن کربلوش اند اروا تقنص کرده بز دوگ 
رسیدند + وندا کرده مپرسیدند که شعون معروف به پطریں در الجا منزل دارد »4 
وچون پطرس در رویا تفر میکرد رح ویرا کفت اينك سه مرد ترا میطلبند ٭ 
پس برخاسته بائین شو وهراء ایشان برو وهج شك مبر زا که من ایشانرا 
فرستادم + پس پطرس نزد آنایک کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود دا امه 
کفت اتك ما o‏ تاب اند ا 2 کفتند کربوس 


رین ود یت درس ونزد اه سا پشو 3 تيك نام از فرشته وش 


۳ الهام یافت که ترا مخانة خود بطلبد ونان از تو بشنود* پس آبشانرا مخانه برده 


مهیانی نمود انروز پطرس برخاسته هراه ایشان روانه شد وچند نفر از 
برادران یافا راه او رفتند × کر از قیصریه شدند وک 0 خویشان 


0 ودوستان خاص خودرا خوانت اتنظار ایشان میکنید + چون پطرس داخل شد 


۳1 کتاب اعال رسولان .۱ 


۳٩‏ کرنبلبوس اورا استقبال کردہ بر پایهایش افتاده پرستش کرد * اما پطرس اورا 
۷ برخیزانیت کنت برخیز من شود نیز انسان هتم ج وبا او کنتک و کان مخانه در 
۸ امن مس کتیریاشت « پس بدیشان کنت شا ملع هستید کہ مرد بهودیرا با 

شخص اجنبی ارت کردن با نزد آوامدن حرام است لیکن خدا مرا نعلیم داد 
۹ که هچ کس را حرام یا نجس نخوام بد از این جھة ٤جرد‏ خواهش شا بی تأمل آمدم 
۰ وامحال میبرسم که از برای چه مرا خواسته اید + کرنیلبوس کنت چار روز 

ا یلاعت ووزه دار میبودم ودر ساعت نم در خانه خود دعا 
۷ کردم که ناکاه شخصی با لاس نوران يش من اادج ۱۳ 
۲ د ا 12 وصدقات تو در حضور خدا یاد ean‏ پس ببافا 





بفرست وی یبویا ک در خانة کار 9 
4« ات بشنوم * پطرس ی سب في احتینه 1 ۱ که 3 
٥‏ بظاهرنیست* بلکه از هرامتی هرکه از او ترسد د نزد او متبول 
٩‏ کردد+ کلامیرا که نزد بنی ۱ سرایل فرستاد چو نکه بوساطت عیبی سنج که 
۷ نداوند هه است بسلامتی بشارت میداد + آن را شا میدانید که شروع آن از 

جلبل بود I E‏ 7۳ تمیدی که عب ی بدا ا 
۸ مننمود* یعنی عیسی ناصریرا که خدا اورا چکونه بروح الندس وفوّت نود 

که او سیر کرده اعال نیکو بجا میاورد وهه متهورین ابلیس‌را شفا مجفنید زیرا 
۲4 خدا با وی میبود* وما شاهد هستم بر جیع کارهائیکه او در مرزوبوم بهود ودر 
1۰ اورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کین کشنند* هان کس‌را خدا در روز سیم 
اه برخیزانین ظا هر ساخت * لیکن نه بر نای قوم بلکه بر شهزدیکد خدا پش برکرین 
7 بود یمن ایک بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامیت‌ام × ومارا 

که بنوم موعظه وشهادت دهم بدینکه خدا اور | مقرّر فرمود تا داور 
۳ زندکان ومردکان باشد × وجیع اننبه براو شیادت هند 5 هرک بوی ايان 
د باس ار امرزش کاهان‌را خواهد. یافت + ال ان هتوز ۱۳ 


۳۷ OE 


0 بود که روح | ار آنایکه کلامرا ور ۳ تاراپ ر از اهل 
e TT,‏ سس آنک اا ت 
7 روح الندس افاضه شد # زبراکه ایشانر! شنیدند ک بزبانها متکلم شن خدارا 
۷ مد میکردند ې کار کت رک مینواند را منم کند برای نعیید دادن 
اینانیکه روح آلندسرا چون ما نیز یافته اند* پس فربود تا ایشانرا بنام عیسی 








ال نيد دهند TT‏ زاو خواهش فودند که روزی چند توغف نايد بو 


باب يأزدم 

زد که کان وبرادرال 6*ذر بهودیه > د ۳ ی زکلام خدارا 
۲ پذیرفته اند وچون پطرس باورشلم امت امل خننه با وی ی 
کنتند که با مرد م نا مخنون برامه با ایشان غذا خوردی+ پطرس از اوّل منصلا 
ê e ey‏ من در شهر یافا دعا میکردم که ناکاه درعالم رویا 

ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل چادری بزرك بچهار کوشه از امان اون که 
٩‏ سر 35 چون بران باب ڪر تأم کردم دواب زمین ووحوش 
۷ وحثرات ومرغان هوارا دیدم ٭ ۳ وازیرا شنیدم که من میکوید ای پطرس 
ارت جه ڏج کن ويور کتم حاشا خداوندا زیر هرک چیزی حرام یا تا بالگ 
۹ دهم ترفن است + aT‏ ن دررسید که ا ياك وده 
۰ تو حرام خوان* این سه کرّت وافع شد که هه با را ا 
۱ واپنك در هانساعت سه مرد از قیصريه نزد من فرستده شن خان که در آن بودم 
ما ۳ کنت که با ایشان ن بدون شك برو واین شش برادر نیز هراه 
۳ من آمدند تا اه انشخص داخل شدم × و مارا ۱ کاهانید که چه طور فرشت را 

در خانه خود دید که ایستاده سل یاف بفرست وشعون معروف به 
سس رسب کا تو سخنانی خواهد کفت که بددایها نو ونای اهل خانه نو 
م نجات خواهید یافت * وچون شروع حن کنتن میکردم م روح دی 
۳1 نازل شد هم سا که غ و با به آیکاہ عاط آوردم خن داو ا را اکت 
۷ کہی ا کوک شا اند تهید خواهید یأفت × پس چون خد! 


۳۸ 5 اعال رسولان ۱۲ . 

هان عملا را بدیشان مخنید چنانکه با حض ايان آوردن عيب بعیسی مسیع خداوند پس 
۸ مابات شم که ب بتوانم خدا را مانعت ناج + چون ۱ب E oy‏ ۱ 

قودکا e ans,‏ 1 حیات مش را عطا کرده ۱ سمت ڳد 
۱ وامّ انانیکه د که در مقدم؛ استیفان بر پا شد ساز یود تا فییقا 
۰ ورش وانطاکه میکشتند وھچ کس بغیراز یهود وبس کلام را نکفتند + لیکن 

بعضی از ایشان که از اهل قبرس وقیروان بودند چون به انطاکیه رسیدند با 
۲۱ رين نیز تکار کردند و ند عیسی بشارت میدادندچ ٠‏ 
9 ا می بود وهی کثیرایان E‏ بسوی خل ا ا 
۳( خبر ایشان ؛ E‏ ۳ تناما لبنت تاو وچون 
Wa,‏ انب ود زک دی سا و از 
۵ بسیا ا ن آوردند + 2 طربوس برای طلب وان رف رفت وچون 

سرام E Es‏ ۳ و ۱:۳ 
2۲ ود نالا انهای چند از اورشلم به انا ۳ از ایشا ن اغابوس 

ا ا EE E‏ و تان رح سکون خواهد نان 
ا سل مندور ود اعای رای با دا a‏ بس چین 

کردند وان بدست برنای وسولس نرد کنیشان روا نه نمودند + 

ودر انزمان هرو دیس پادشاه دست تطاول ر عت فا هت دراز کرد + 
افزوده پطرس‌را نیزا کوان زرد وایا م فطیر بود ۲ پس اورا کرفته در زندان 
انداخت و هار دستة A‏ بان سک اورا نکاهبانی کند وا راده داشت 
که بعد اس اورا برای قوم بیرون آورد + پس پطرس‌را در زندان ڪاه 


م چس چت جم 


9 


A 


1 


ان ۱۱ ۳ 
مید ادا ما کلیسا يم او نزد خدا پېوسته دعا میکردند + ود 6 هیرودیس 
قصد برون آوزدن وی داشت پطرس به دو زنجر بسته درمیان در سپاهی خفنه 
بود وکشبکییان وا در زر انز تکاهبای میکردند + ناک فرشته خداوند نزد وی 
حاضر شد وروشنی دران خانه درخشید پس ببهلوی پطرس زده اورا بیدار مود 
وکفت بزودی برخب ز که در ساعت زنجرها از دستش فرو ۳ * رفرشته ویر 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کنت ردای خود,ا 
بپوش وازعنب من با + پس یرون شت ازعقب او روانه کردید وندانست 
که اد از فرشته روی نود حفیفی است بلکه کان برد که خواب میییند + پس از 
قراولان اول ودوم کذشته بدرواز؛ ادن که ی ار وان وه 
مخود پیش را ابشان بازشد وازآن بیرون رفته تا اخر يك کرجه برفتن که در 
ساعت فرشته از او خایب شد + انکاه پعطرس نود امن کنت آکون به عتیق 





دانستم که خداوند فرشتة و فتاه امرا عازن دست نارود بمریبوه از کاس اتسار 
خوم اتد رها نید د چون ۱ ترا ودرا فد فا نه مر مادر بوحنای اور 
E A‏ چون ۱ ر در خانه‌را کوید کیزی 

رودا نام امد تا ۳ جون اواز پطرس‌را شناخت از خوشی درر! باز نکرده 
رون شتافته خبر a‏ ونر ۹ ا ا ا ديوأنة 


راید ی کنتند که و با شك د یت 


۸ 
1 


تمد ئ ان PT E‏ ۳ 
از زندان خلاصی داد وکنت یعفوب وسایر برادرانرا از این امور مطل سازید پس 
ببرون شن بچای دیکر رفت * وچون روز شد اضطرابی عظم درسپاهیان افتاد 
که بطرس‌را چه شد + وهیرودیس چون اورا طلبیں نباف کنیا نا باز خواست 
موده فرمود ای زرا 99 اند وود از بهو دیه ۳0 در اتا 


یکدل نزد ا شدند ۳ 5 پادشاهرا ۳ خود مد ..اخجه 
طلب مصا له کر دند زیرا که دیارایشان از ملك پادشاه معیشت میافت + ردر 


(14) 


۳۱۰ کار اعال رسولان 1 





روزی معبن هیرودیس لا س ماوگانه درب ر کرد وبر مسند حکومت نشسته ایشانا 


0 خطاب میکرد ب وخلق ندا نکر اراز ات ها 9 


۱9۱۰ 
۱0 


۱ 
؟۱ 


16 


ساعت فرشنۀ خداوند اورا زد زیراکه خدارا نید نود وکزم اورا خور که برد × 
۳ اما کلام ید۱ بو کرده نرقی یافت هد و برنابا ند چورن اخدمترا به انجام 
از زاو رشم اا کردند وران تانب رف ۱۱۷ ۳ خود برد ند < 


ا سیزدهم 

وکا رک دراک E‏ ند برد بان وشعون ملقب 
e‏ و لوکوس‌فیروا ای ومناج برادر رضاعی هیرودیس ی تبترارخ وسولس * جون, 
اینان در عبادت خدا وروزه ول ی بو ا القدس كفت ۽ برابا 
وسولس‌را ا ا ن عل که ایشا: را برای ان خوانزام چد 
آنگاه روزه کرفته ودعا کرده ودستا ا ن کذارده روانه بودند + سس ن 
1 از جانب روح اللدس فرستادہ شن بو که رقیند را انیا از راه دربا برس 
ی و ای سافان‌آدر کاس يهود بکلام خدا موعظه کردند و. اح 

دز ملازم ایشان E‏ در مای جزی تا بیافس کدف در انجا تخص بهودیر 
اس وی کاد ود پافتند که نام ۱ دجت بود ¥ او رین / 
پولس وال بود که مردی دم بود e‏ برنابا وسولس را طلب نوده خواست 
ڪر دم خدارا بشنود × ااا ی اراس عد ۳ ۱۳ ترجه اسش هکين 
میا بش ی ری والی را ازاجان برکرداند × ول سرلا که 
پولس باشد پر پراز روح القدس شن بر اونيك نکریسته + کفت ای پر 0 
مکر وخبائت ایفرزند ابلیس ودشمن هر راستی باز نمی ا: بستی از مغرف ساختن ری 
راست خداوند × امحال دست خداوند بر تست CT ORS‏ رای 
05 در ماس تاو #تاریدا اورا فره کرفت مدرد را 
رد چا دید زتعا خداوند شیر شه این او رد # 


آتکاه پر ۱ ازیافی بکش سوارشه بیج یه آمدند اما از 


اینان جدا شن باورثلم برکشت + وایشان از برزجه عبور موده به ناه پسید یه 


کاب اعا لا ا ۲۱۱ 


س 





۵ آمدند ودر روز سبت بکیسه در امن بنشستند * وبعد از تلاوت توراة وعفن 
انیاء رسای کیسه نزد ایشان فرستاده کنتند ای برادران عزیز آک کلای نصتعری 
۱1 ا برای قوم دارید بکی ید به کل برل یساد بدست خر ۳۳ 
۷ کرده کنت ای‌مردان ع اسرائیی وخدا نان کوش دید خدای ابن قوم ۱ اکل 
پدران مارا برکزین قومرا در غربت ایشان در زمبن مصر سرافراز نمود وابشانزا 
۸ ببازوی بد از آنجا بیرون آورد* وقریب چهل سال در بان مل حرا 
٩‏ ایشان می بود + وهنت طاینه‌را در زمین کنعان هلاك کرده زمین انا را میراث 
۰ ایشان صاخت تا قر یب چهار صد واه سال چ ان ی ا 
1 رار کر هت رنه سا یبن ا 
۴ از سبط بنيامین نا چهل سال بایشان داد پس اورا ازمیان برداشته داودرا 
بر کشت تا پادشاه ان کرد رد رحن او غاد ت افا دک دار دازا وا 
۴ دل خود یاأفنه ام که بتهای اراد من عل خواهد کرد × ون او ا 
4 برحسب وعل برای اسرائیل نجات دهن یعنی عبسیرا آورد* چون یی پش 
Fo‏ ازاندن او نام قوم اسرأئل‌را بتمید توبه موعظه موده بود+ پس چون مبی 
دو خودرا بپابان برد کنت مرا که ی پندارید من او نیستم لكن أينك بعد از 
٩‏ من کی بای د که لایتی کنادن نعلین 1 ای برادران عزیز وابنای ال راهم 
۷ ومرک از شا خدا ترس باشد مر شیارا کلام این نجات فرستاده شد + زا 
اورشلم ورتبای خن چوک اورا اند وثه آوازهای اند ا 
۸ خوانن میشود بر وی فتوی دادند وانهارا به امام رسانید ند وهرچند ج 
۹ علّت قتل در وی نہافتند از پپلاطس خواهش کردند که ا وکشته شود + پس 
جون 1 در بارة وی نوشته شد بود فام کردند اورا از صلیب پائین آورده 9 
ت سپردند + لکن خدا او را ازمردکان بر خیزانید * واو روزهای بسیار ظاهرشد بر 
نایک هرء او از جلیل باورشام ام بودند که امحال نرد قوم شهود او میباشند ب 
ج پس ما بشما بشارت میدهم بدان وعن که به پدران ما داده شد > ES‏ 
ما که فرزندان ایشان میباشم وفا کرد وقتیکه عیسی را برانکضت چنانکه در زبور 


۶ دوم مکتوپست ک 5 تو پسر من هستی من آمروز نرا تولید نودم # ودر انکا ورا 
(*4د) 


۳۳ ۳ ااال 


از مردکان برخبزانید تا دبکر هرکز راجع بفساد نشود چنین کفت که به برکات 

ن TT‏ دا ورای ا وفا خواهم کرد × بنابرین در جا دیکنیو وا 

۳ خودرا نخوامی کذا ۱ زیر ا که کاود بکونک هر 

۳ را خدمت کرده بو داضت وبه پدران د نار ۱۳۱ 

دید ب لک اتکی TT‏ | براکنت فسادرا ندید پسق ای بردران عراز 
3 شمارا سوم باد 5 وسا او ۲ کناهان اعلام میشود * وبوسیلة او 

ام رکه ایان اورد عادل شرده میشود از هر چیزی که بشریعت موسی نتوانستید 

۽ عادل شرده شویدجد س اباك اقا اه ادراصنت ادا ا 
وه شا وافع شود + که ای حفیر ثیارندکان ملاحظه کید و نتب نايد وهللاك شريد 

زیرا که من عبلیرا در ایام شا رال علیکه هرچند کی شمارا ازان اعلام ناید 

لاس وت نخواهید کرد + پس چون از کنیسه بیرون میرفتند خواهش نودند که در 

لت لین هم این ی سخنانرا بک یشان با زکوپند + وچون اهل کنیسه ری شخ 
شتا ی از بهودیان وجدیدان بدا رارع پوس ۱ یبد ان 

44 دو نثر بایشان خن کنته ترغیب می نودند که بفیض خدا ثابت باشید + اما در 

4۵ سبت دیحر قريب بای شهر فرام سدند تا کلام خدارا بشنوند+ ولی چون بهود 

ازدحام خلق‌را دیدند از حسد پرکشتند وکفر کنته با خنان پولس الف تکردند + 

+ انکاه پولس,ویزنابا دلیر شه کنتدد را بود کلام ج 

لیکن چون انرا رد کردید وخر درل ناشاب جا ا شود ۱۳ 

۷ ها توجه نايم + ا با چنین امر فرمود که ترا نور امتها ساخن ت تا ای 
۸ اقصای زمین منشای نجات بای + چون ۰ خاطر شن کلام 

۳ ید نودند واتایکه,برای یات ساودا نتم ا ۳ 

وکلا م خدا در تام کد ادا * چند زن دیندار ومتغضص 

واکر شهررا بشورانیدند وایشانرا برجت رسانیدن بر پولس وبرنابا تحریض 

اه نوده ایشانرا از حدود خود ببرون کردند + وایشان خاك پایهای خودرا بر 
۲ ایشان افشانن به ا وشاکردان E‏ و روح القد س کردیدند + 


باب چهاردهم 

اما در ایتونیه ایشان ۰ با م بکیسة بهود در اسن بنوعی خن کنتند که جع ی کثیر 
۳ از بهود و یونانیان انا ا لیکن بهودیان بی ايان , دلهای امنهارا اغوا 
۳ مودند ویا برادران بداندیش ساأختند × پس Ez‏ مد بدی) توقف کو ده شاد 

خداوند یک بکلام ری زج دوه با دای ی ودای رن زک و وم نان 
۽ ومتجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظاه شود* ومردم شهر دو فرقه شدند 
ه کرومی هداستان بهود وجمی با رسولان بودند* وجون اها وبهود با روسای 
٦1‏ سور ی را افعضا 27 ۳ ای 
۸ 
۹ 


e 


ارت E‏ ۳۹ و مردی نشسته بود که ا ۰ 
شک مادرلنك مغولد شت هرکز را اه نرفته بود چون او خن پولس‌ر! ميشنید او 
٩۰‏ بر و نک نکربسته دید که#امان شفا یافتن‌ را دارد + e‏ ا کی 
١‏ د راس بایست 6دراتناعت بر جمته خرامان کردید چ ابا 
نالسرا دیدند ھائ پر درا اران بیکارت بد کردهرکفتد 
۲ مابان بصورت انسان نرد ما نازل شن اند* پس ارا مشعری 
۴ عطارد خواندند زیر که او در خن کنتن مقدم بود* پس کاهن مشتری که پپش 
شهرایشان بود کاوان وتاجها با کروه‌هائی از خلق بدروازه‌ها آورده خواست که 
۶ قربانی کذراند × اماچون آن دو رسول بعنی برٌنابا وپولس شنیدند جامهای خودرا 
٥‏ درین درمیان مردم افتادند وندا کرده + کنتند ای مردمان چرا چنین میکید 
ما: یز انسان وصاحبان علہا مانند شا هستم وبشا بشارت ميدهم که از این ع اباطیل 
رجوع کید بسوی خدای ی که مان ا اا کک وااو 
۱1 اف بد + که در طبقات سلف هد ام ار وا کذا شت که در طرق خود رذ رفتار کند × 
۷ با وجودیکه خودرا | بی شهادت 5 تون ونرد مار باران 
بارانین وفصول باراور نین دلهای مارا از خورا اك وشادی ر اخ + 
۸ وبدین سان خلی‌را از کذرانیدن ةبانی برای ايشان بدشواری باز داشند چ 


1 ات اعال رسولان 0 








ا ۳ ك با خود ۶ ساخنند 1 ۳ 
ردان 1 د او گس #9 0 ۳ و فردأی ت 7ب گر 
۲۱ کارب به روانه شد ودرآن ثهربشارت داده بسیاریرا شاکرد سا خند پس به سره 
۲ و ابتونبه وانطا که تراغ کدی + و دلهای شا کردانرا تقو نس داده پند 
میدادند که در ایان ی بت ناو ایتک ۳ بسیار میب بد داخل سیم 
۶ ابشا: ر جنداوند یک 3 am‏ دسر بودنك سیردنك +" واز Ls‏ به 
پمفلیه آمدند × ودر رجه بکلام موعظه فردند وبه نله فرود امدند + واز انا 
ا ازه‌اغا ایشا نرا بنیض خدا سپرده بودند برای 
۳۷ آنکاری که به اتجام رساین بودند »و چون وارد 2 052 جع کرده 
ابا ملا از اه خدا با ایشان کرده بود وچکون دروا رة اعان را رای 
A‏ ارت باز کرده بود *٭ پس 3 مدیدی با شاکردان بسر برگاند ٭ 





رن مد نز برادرا تم داد اک rr,‏ شون 
۳ نشوید مکل نیست که نجات بایید ×+ چون پولس و برتابارا منازعه و مباحثه بسیار 
با ایشا ن واقع شد قرار براین شد که پولس وبرنابا وجند نفر دیکر از ایشان نزد 
رسولان و کشیشان ن دراورشلم و بر ون ۷ پس کا بادا غا 
نرد اتب واس غتور کک ایان آوردن مارا بیان ک و۹ ۱۳ 
3 شادی عظم دادند + وجون وارد اورشلم ۱۳5 ورسولان رید 
6 ات ترا برفتند وانارا از NEE‏ ۱ بود خبر دادند × ۹۹ بعضی 
از فرق فریسیان که بات آز روا بودند برخاسته کنتند اینهارا بايد خدنه ټابند وامر 
7 کند که سان موی را نکاہ دارند* ہس رسولان و کثیشان جع شدند تا در این 
۷ امر مطحت ببنند + وجون مباحثه مخت شد پطرس برخاسته بدیشان کفت ای 
پرادران عزیز شا اکاهید که از ایام اول خدا ازمیان شا اخیار کرد که اما 


سې 


کان اجان رسولان 1 ۳13 





۳۳ زبان من کلام ا بشنو ند وایان 1 وخدای عارف القلوب بر أيشان 
شیادت داد دبک روح الندس‌را بدیشان داد چنانگ ها نیز ودریان ما 
ا هیچ فرق نکذاشت ی بلکه عض ایان دلهای ایشا: نرا طاهر نود« پس 
أكون چرا خدارا اسان E‏ اك 
8 نیز طاقت تحمل انرا نداشتم * بلکه اعتفاد دارم که حض فيض خداوند عیسی 
۲ مسج نجات خواهم افت ههچنانکه ایشان نیز پس نام ججاعت ساکت شن بیرنابا 
وپولس کوش کرفتند چون ایات ومتجزاترا بیان میکردند که خدا درمیان مها 
۲ بوساطت ایشان ظا هر سا خله بود * پس چون ا اکت شدند یعتوب رو 
14 اورده کفت ای لھا عبن غرلا کش کرید + شمعون بان کا ا 
lo‏ وا ازایشان بنام خود بکرد × وکلام انیا 
۱1 دراین مطابق yT‏ فک با بعد از این دج مور ده خیمه 
راک هد ان با ی کم وخرایهای ارا باز a‏ مب خوام 
e 7‏ جرا E‏ اس یزار E my‏ 
رت دوک مها ,کیااک یک کے نرسانم + 
۰ مکراینکه ابشانراحک کم که ازنجاسات با وزنا وحبوانات خنه شك وخون 
ار یری از طینات سافت درآهویش ا ی ی 
کک کد رھ ست در کاس اورا رترت سسکا ج رانک ورگ 
وکنیان با ای کلیسا بدین رضا دادند ک چ زمیان ود اتان ارد 
٢‏ پېشوا ۳ er‏ بودند ٭ وبدست EY‏ نوشتند ۵ ا وکنبشان وراه 
LT‏ اچک رای وسور ر بد e‏ 
mar ۳‏ ۱۳۳ و ما 
o‏ بایشان هیچ امر نکردم + لهذا ما بيك دل مصلیت دیدم که چند نفررا اخت رغوده 
۲ هراه عزیزان خود برنابا و پولس بنزد شا بفرستم + انتضاصیکه جام‌ای خودرا در 


۳۹ کا تع 
۷ راه نام خداوند ماعیبسی مسج سلم کرده ۸ اکم ہیں بو دا روا مرا فرستادم 
۸ وایشان شازلبار این امور زباقم امن ۱ کاهانید نه زیر که روح القدس وبا 
٩‏ صواب ديدم که باری برشا نیعم جز این ضر وریات ٭ که از فربانای بها وخون 

و حیوانات خنه شم و زنا بپرهیزید که هرکاء از این مور خودرا حفوظ دارید به 
۰ نیکونی خواهید پرداخت والسلام + پس ایفان مرعص شن به انطاکّه امدند 
وجاعترا فرام آورده تاه‌رارسانیدند« چون مطالعه کردند زاین نسل شاد 
۲ خاطر کنتند × ومپودا وسبلاس چونکه ایشان هم نب بودند , برادرانرا بعختان بسپار 
٩‏ بت وتفویت نودند پس چون مدتی د راتا بسر بردند بسلامتی از برادران 
e‏ 9 کرفته بسوی فرستندکان خود توجه نمودند* اما پولس ومنلا در انطاک 
Ço‏ توقف نو ده + ۳ بسیاری دیکر تعلم ا بکلام خدا میداأدند چ 
۳۹ وبعد از ایام چند پواس به برنابا کفت ب رکزدم و را دا 1 ۱ 
¥ ؟ بکلام خذاوند اعلام نودم دیدن کیم که چکرنه میباشند > اما برتابا چنان مصطسی 
۸ دید که یوسنای ملقب پرقس را هراه نیزبردارد ‏ یکرت یداش چنین صلاح دا 

که شحصی را که از پمفلبه از ایشان جدا شت بود وبا ايشان درکار هرا نکرده بود 
٩‏ با خود نبرد* پس نزاعی مخت شد حدیکه از یکدیکر جدا شن برنابا مرقس را 
٤‏ برداشته برس از راہ دربا رفت × اما پولس سیلاس را اخنبار کرد واز برادران 
ا بنیض خداوند سېرده شه رو بسفرنهاد* واز سوربه وفیینیه‌عبورکرده کلیساهارا 


استوار مینمو د »+ 





ارت 
ness‏ که , برادرا مت ین 
میداد ند د چون پولس خواست اوهراه وعا بايد اورا کرفته شخلون ساخت بسبب 
بهودیانیکه دران نواحی بودند زیراکه هه درش را مبشناخنند که یونا بود * ودر 
و را که رسولان وکنیشان در وس سم 
۱ بروز رد افزوده کا وجون ۷ ری ماما عبور کردند 


اک 


سب ب جم 


کنات ابعال رسول(۱3۳۵ ۳۷ 
۷ روح القدس ایشانرا ازرسانیدن کلام انا ع ر پیسبا اه سعی نودند 
۱ ۸ که به بطینیا بروند لیکن روح عبسی ایشان‌را اجازت نداد« واز میسیا کذشته به 
٩‏ نرّواس ان شبی ود رویای رخ ببس خصی از 0 ۳ ایستاده 
۲ رفتم سوب n‏ ۳ وا رک اک 
۷ مکاذونیه 6 اس ودر۳ نشور جد رو تالک مود ودر روز سبت از 
شبر بیرون شن وبکار رودخانه جایکه غاز میکذاردند نشسته با زننیکه د راجا جع 
4 میشدند من راندم + وزنی لیدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طبا ترا وخدا برست 
۵ بود میشید که خداوند دل اورا کشود تا سخنان پولس‌را بشنود + وجون او واهل 
خانه‌اش تجید یافتند خواهش نموده کفت أ کر شارا یټین است که مخداوند ايان 
٩‏ اوردم خان من در امن بانید a‏ وواقع شد که چون ما حل ناز 
میرفنم کیک د تفال داشت واز غیب کونی منافع بسیاربرای آقایان خود پېدا 
۷ مینرد با برخورد ٭+ واز عتب پولس وما امن نداکرده کنات 5 ابن مردمان 
۸ خدام خدای تعالی میباشندکه شارا 4ج حون مینایند بو ِ ی 
۳ ی مسج ارون یا که EIS ES‏ جد ن وت 
و E ep‏ دی مره در زا 
چوب قاس بزندان e‏ وداروغة r r‏ 
٤‏ ناه دارد × وچون اوبدین طور امر یافت ابشانرا بزندان درونی انداخت وبایهای 
fo‏ ایشانرا درکن مضبوط کرد × | ر دی رین وسیلاس دعا کرده 


۳۹ سار هی و ونان با ۱ مدشنلاند چ که ناگاه زاره عظم حادث 
کسید یک بنیاد زندان اشن e‏ بات هة درها باز شد وزنجیرها از هه 
۷ فرو رنخت * اما داروغه ییدار شل چون درهای ندا کرد دید ششیر خودرا 
۸ که کا خودرا کد ور ان که ابا 7100000 
٩‏ باواز بلد صدا زده کنت خودرا ضرری مربان زیراکه ما هه درانجا هستم * پس 
ا ا ات به آندرون جست ولرزان شد نزد پولس وسیلاس افتاد ٭ 
1 ا ن o‏ ای را بااد کرد تا عات ت یام کنتند 
۲ تخد وند عبسی مسج ابان او رکه تو واهل خانه‌ات نجات خواهید باک اکن 
۰ کلام خداوندرا برای او ونای اهل پتش بان کردند × پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زخهای ابشانرا شست وخود وم کسانش ف‌النور نید یافتند* 
۵ وایشانرامخانه خود ۳۰ خوانی پش ابشان نهاد وبا نای عیال خود چنیا امان 
fo‏ 0 شاد کردیدند + ۳ چون روز شد والیان فرّاشان فرستاده کفتند ۳1 دو 
۳۲ ص زا رها غا + "اتکاه داروغه پر ل زا از این ححا ا ا 
۷ فرسناده‌اند تا رستکار شوید پس الان رون ان بسلامنی روانه شوید + لیکن 
نت بدا 6 کنت ما ززاوک ردقن ی A‏ را وبۍ جت زده تنب( 
SESE‏ ده بلک خرد آنه بارا یرون 
۸ باورند + پس فزاشان ن این سخا ترا برالان کفتند وچون شنیدند که روی هستند 
۹ بترسید نك × وان بدیشان الاس ر یرون اتید وخواهش کردند که از شپر 
.4 پروند + آنکاه از زان یرون امن مخانة لبدیه شتافتند وبا برادران ملاقات 
موده وایشانزا نصصت کرده روانه شدند × 





باپ موم 

اف وار واپلورنیه کذشته به تسالونیک رسیدندکه در اجا کنیسة بهود بود 
۲۳ بسن پولس رکب عادت خودانرد ایشان داخل کک ۲ 
؟ مردکان برخزد وعیس ی که خبراورا به شا میدهم این مسح است»* وبعضی ازایشان 


کناب ۱۱۲۵۳۵۵۳۵ ۳۹۹ 


کرو وبا بواس وسیلاس ید شدند واز بونایان خدا ترس کروه ھی عظم 
° وااز زتان شریت عددی کر + اما :پودیان بی ایان حسد برده جد ااا 
بازاربهارا برداشته خلق را جع کرده ثهررا بشورش اوردند وبخانۀ پاسون ناخته 
1 خواستند ایشانر! درمبان مردم ببرند + وچون ایشانرا انیافتند پاسون و چند برادر را 
نرد حکام شب رکفیدند وندا میکزدندکه انا نیکه ربع مسکونر! شورانین‌اند حال بدبنجا 
۷ نبزامن اند ٭ ویاسون ایشانرا پذیرفنه است وھة اینها برخلاف احکام قیصر 
۸ لکد وفایل برابن هستند که پادشاهی دیکر هست بعتی عیمی × پس خلق 
1 وحکام شهررا از شنیدن این نان مضطرب ساختند+ وازیاسون ودیکران 
اک ا رهاءکردنت ا ودرا اهربك درف پولس وسیلا »۳ 
۱ بسوی يريه روائه کردند و ایشان بدانجا رسین اکیکڈاے و زد واتا#از 
اهل یی خیب تر بودند چونکه در رضامندی کلام را بذ برفعند», واهر 
۳ و سم a‏ ہس بساری از جا 
es‏ ی وی موی یو 
٤‏ خلق را شورانیدند+ درساعت برادران پولس را بسوی دریا روانه ۳ 
۵ لاس با راا توف نر505 ورهنایان‌پونل | ورا به آطینا اوردند 
وحم برای و 9و وم بزودی هرچه امتر 8 او ایند ۳ 
۷ م0 n‏ هر ای سپ 
۸ وخدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرکه ملافات می کرد مباحثه مینمود × اما 
بعضی از فلاسفة اپکوریین ورواقبین با او رو برو شن بعضی میکنتند این باوه کو 
چه مخواهد یکوید ودیکران کننند ظاهرا وا اعظ مخدایان غر يب 5 
۹ اف ى وقیاست و ابش اورا فنه پکوه مر بردند نود 
۲۱ 8 0 یم ی از ابا r‏ اما میج امل 
ایا وغربایی کاک ایا خی ورشند دا چبزهای تازه فراغتی 





۳۳ کال عازن RSE‏ 
۲ نیداشتتد * پس پواس در وسط کوه مرب ایستاده کات ای مردان آطبنا شمارا 
۲ از هر جهة بسیار دیندا ریافته ام + زیر | چون سیرکرده معابد شا را نظاره منمودم 
مذ ی یافم که , ریت نا خدای نا شناخله نوشته بود پس ان را شیا تا شتا خنه 
ft‏ ینید من به شا اعلا م مین + ایک جنر س 
fo.‏ ۳ قان تواست در هیکلهای اون بدستها ساکن اغد و 
دست مردم ات رک بشید که کک حلاج چیزی باشدابلکه خود ê‏ 
1 حیات وتنس وجیع چیزها می خشد * وهرامت انسانرا از يك خون ساخت 
تا بر ای روی زمین مسکن کیرند وزمانای معین وحدود مسکنهای ایشانرا 
۷ امف رفور د ا تاخداواطالب کند که باید اووا تفس ا ۳ 
۸ هم یکی از ما دورنیست * زب که در او زندکی وحرکت و وجود دارم نانک 
۳۹ بعضی از شعرای شا نیز کننه ARES‏ میباشيم × پس چون از نسل خد 
میبأشم نشاید کار درکن الوهیت شباهت دارد بطلا یا نتم یا سنك تقو 
۰ بصنعت یا مارت انسان+ پس خدا از زمانهای جهالت ج چثم بوشین الا ن تام 
۱ خلق‌را در هرجا حکم میفرماید که توبه کنند × زا روزی مقر فرمود ک دران 
رح مسکون را به انصاف داوری خواهد مود بان مردی که معین فرمود وهه را 
۳ قلیل داد بابک امرا ازامردکان رخ راید چ ن کک دا کک ۰ 
E‏ ام وا خود نداق بعضی کید مرح دنک دراه بن.امر آزتو حقوا هم 5 
وهچنين پولس ازمیان ايشان رون رفت * لیکن چند نفربدو پپوسته ان او اویچد 
ک ازجملهٌ ايشان ا اریوپاغی بود ورب نی که دلا نام داشت و بعضۍ 
دیکر با اینان + 





ی د 


N 
وبعد از اد ;اطا روانه شن به قریتس 1 ومرد بپودی  کیلا‎ ۱ 
راک مولدش نس بود وا ایطلبا نازه,رسیت بود وزنش پرسکله‌را یافت‎ 
زیرا وو فرمان داده بود که هه بپودیان از روم بروند پس نزد ایثان‎ 
امد چ وچونکه با اپغان هم پیشه پود نزد ایشان ع مانن وک‎ ۳ 
ایشان خمه دوزی بود* وهرسبت درکیسه مکاله کرده بهودیان وپونانانرا‎ > 


ا د ۱۳۵ ۳۱ 

ه جاب میساخت + اما چون سبلاس ایا ول از کادونه امدند پولس در 
1 روح جبور شل برای .پودیان شهادت میداد که عسی مسج است + ول چون 
اش ااا لنت نوده که ی کنتند دامن خودرا ا ¿ افشانت کنت خون شا 
۷ رین بری یش مد این بنزد انها مدوم + بس از آنا نن لکرده 
۸ مخانه تعنص ن ا او تصل بکنیسه بود + اما 
رپس ریس کیسه با قبی ESE OE‏ دوز ار اقب 

٩‏ انیبان a‏ تید یافتند + شبی خداوند در رویا به پولس 
۰ کفت : ترسان مبان ش بلکه حنن بکو وخاموش مباش * زیر که من با تو هسنم وچک 
1 ترا اذیت ننواهد رسانید زیرا ک مرا دراین شهرخانی تسیا راست*+ پس مدت 
۲| یکسال وشش ماه ترقت نوده ایشا: را یکلام خدا تعلیم میداد + اما چون غالیون 
E‏ بود بهودیان یکدل شن بر سر يولس تاخله اورا پش مسند حاکم 

۳ بردند+ وکنند این شخص مردمرا اغوا میکند که خدارا برخللاف شریعت عبادت 
٤‏ کند+ چون پولس خواست حرف زند غالیون کفت ای مهودیان اکرظلی یا 
٥‏ فستی فاحش میبود هراینه شرط عتل مبود که مل شا بشوم* ول چون 
مسئله ابست در بارة سخنان ونامها وشریعت شا بس خود بنهبد من در چنین 

۷ امور نخواهم داوری کم + پس ایشانرا ازپش مسند براند+ وهه سوستانیس 
کک ر را درمقابل مسند والی بزدند. وغالیونرا از این امور هیچ 
۸ بروا نبود * کن بعد از ۰ب روزهای ا ردراتجا توف نود بس برادرانرا 
از 93 به سوریه از راه دربا رفت و واکیلا هراه اور ودر 

| کی ره موی اچد زا یی نذر کرده بود TE ٩»‏ دو 

۲۰ زوس در انجا رها کرده خود بکیسه در ۳۳1 با .بودیان مباحثه مود« وجون 
۲ ایشان خوامش نودند که مدنی با ابشان باند قبول نکرد + بلکه ایشانزا وداع 
کر کفتت که مرا بپر صورت باید عید اینت را در اورشلم صرف کنم ۱ 
رد ای برک بش ۱ فسن روانه شد* انت باه 
۳ فرود من (به اورشلم) رفت اک تست فوده ب نک امد به تاش 
تن بوسر تر چە خود الک غلاطيه وفرجبه جا بجا ببکشت 


4 وة شاکردانرا استوار ی هرد ج اما شخصی بهود یس نام ازاهل اند رکه 
٥‏ مردی : 2 فصتر ودر کاب توانا بود به آفسس رسید > او در طریق خداوند م بت 
یافته و در روح سرکم بوده در بار خداوند بدقت تک ۾ وتعلم س 
7 جز از تعمد بی اطلاعی نداشت ع هان شخص د رکیسه بدلیری سن اغا زکرد 
اما چون رکه وا یلا او را شنیدند نزد خود اورد شاود غام طریق خدارا 
۷ بدو آموخند × پس چون او عزیت سفر آخائبه کرد برادران اورا ترغیب نوده 
بشاکردان ن سفارش : نامثءتوشتند کو ابەد ۱۳ n‏ اک 
۳۸ بوسیله فیض اعان ی و ت اار6 92 وت تام بر هود اقامه 
ایکا “ج اسمت ٭ 


باب نوزدهم 

۱ وچوناً درفرنسن بود پولس درنواحی بالا کردش کرده به اق و 
ودرا شاکرد چند انه اناو گنت او که ۱۱ روح الندس را 
ا ۳ بلکه نشنیدم که روح الندس هت ید یش اتب 
بچه چیز نعید افنیده: کنتد بتمید چا +| پولس کنا یں الت ا 
میداد وبقوم میکفت کیک ات ری امان بیورید یعنی بسح عبسی ٭ 
3 چون اینرا شنیدند بنام خداوند عیسی تعمید کرفتند + وچون پولس دست بر 
ایشان ناد 394 التدس بر ایشان نازل شد وبزینها متکل کته نبوت کردند »د 
اغا ار د زاو ر د پس یمه درآ مت مه با 
بدلیری خن میراند ودر امور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان قاطع 
اما چون بعضی سحنت دل کنته ايان نیاوردند وبېش روی خاقی طربقت را بد 
مبکفتند از ایسان کان کربم شاک دارا جداساخت ماهر هد ۱۳ 
1 طیراش نام مباحنه مینمود + E SENE‏ ۳۷9 ی اهل 
۱ ناوید یونانی کلام خداوند عیعی را شنیدند ۲ و خداوند از دست 
۲ پواس مجزات غير معتاد بظهور میرسانید ‏ بطوریکه از بدن او دستالها وفوطا 

پرده بر مریضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل میشد و ارواح پلید از ایشان 


4ص هس جم 


=× 


هی 


کا اعال رسولان 11 IS‏ 


۳ اخراج میشدند × لیکن تنی چند ازیهودیان سیاح عزیه وا ن بر نیکه اروا پلید 
داشنند نام خداوند عیسی را خواندن کرفنند i Es‏ ۳۲ ۲ 
aS E 1‏ ئ ننازان ن اسکواه رخف کهه یود ۳۳۱ 
۵ کا ر میکردند + ۳ روح خییث در جوا جرا ان چ ب ی رای شد سم 
1 ویو ادا کن شما کیستید + وان مرد که مت برایشان 
جست وبر ایشان زورآور شت غلبه یافت محذیکه از زان خانه عریان وجروح فرار 
۷ کردند + چون ن این وافعه بر جیع بهودیان ویونانیان کر سیر کت 
۸ خوف بر هه ایشان طاری کنته نام خداوند E‏ کا 9 
ازانانیکه ايان آورده و آندند وبه اعال خود اعتراف کرده اما فاش ی 
٩‏ غودند × وحمي از شعبت بازان کنب خویش‌را آورده در حضو ر خلق سوزآنیدند 
٣‏ وچون قبمت آمار | حساب کردند بتجاه هزار درهم بود* بدين طور کلام 
E‏ ر ت رنت + وبعد از تام نک ات پولی دز 
روح عزیت کرد که ازمکادوڼ e RE‏ بعد از رفتام 
r‏ نی پس > ا 
را بده روانه کرد وخود 8 چندی توقف غود #.در ا 
۶ زمان هنكام عظم در با طریتت برپا شد ٭ زیرا سخصی دپیتربوس نام زرکر که 
تا بر افیا زطا میس ازنتن میساخت و بجهة صتعتکران نع خطبر دا میود 
0 ایشانرا رانک درج ال داد فرام اس ای 
اد ار این شا فراخی رزق ما است + ودب وشن اید 
که نه تنها در انس" بلکه نقریب در تام ۳ این پوس خلی بمیاریر! اغوا نوده 
خرف ساخنه است یک > ااا ساخنه شید دار ۳ 
۷ پس خطر است که نه فتط کسب ما ازمیان رود بلکه این هیکل خدای عظم 
آرطامېس نز حر شرده شود و عظت وی که فام 1 بر سکون اورا 
۸ مپرسنند بر طرف شود * چون اینرا شنبدند از خش پر کنته فریاد کرده میکنتند 
۳۹ یی( ُطامیس افسیان > لیخ نآ ما ۳5 
تأخنند وغایوس رش ا که ازاعل مکادونه و هراهان پواس بودند با 


۲۰ کاب ایا( وتان‎ ré 





omg 


ب خود E ORS,‏ پوس ارا اده نود که بیان مردم درآید شاکردان اورا 
1 نکذاشتد + و عضی از رغائ اا اورا دوست میداشتند نزد او فرستاده 
۲ راعش ودند که خودرا بتاشاخانه نسبارد+ وهر یکی صدائی لعن میکردند 
¢ وج موی بود واکثر فیدانستند که برای چنه جع شن اند پس 
سکندرررا ازتیان خلنی کفیدند که بهودیان اورا یش ااا ۱۳ 
91 بت آشاره کرده خواست رای خرد نش مردم جت بیاورد × چورنی 
دانستند که بهودی است هه ييك اواز قريب بدو ساعت ندا میکردند که ار راء 
۰ است آرطانیس اقسیان + پس ازان مستونی شهر خلن‌را ساکت کا و 
اردان ا س اند کار آفسیان ارطامیس خدای عظم و ا 
٦‏ صنی را که آزمشتری تازل شد پرستش میکند ‏ پس چون این اموررا نتوان 
۷ انکار کرد شیا میباید ارام باشید و هیچ ک ری یل نکنید × زیراکه این اتخاص‌را 
۸ آوردید که له ارام کنندکان ع هکل اند ونه عندای شما بد کنته اند پس هرکاه 
دبیم پرس وهکاران وگ ادعاء وکود ا ايام فضا مقر است وداوران 
شین هستاله«با اف یکر او بای کرد ۵ مر دیکه طالعی» ری 
,6 باشید در محکة شری فبصل خواهد پذبرفت + زیا در خطرم که در خصوص 
فعنة امروز از ما باز خو خواست شود چون یچ لیبس بی در وب آن عذری . 


ر 


و بعد از تا SESE‏ ۳4 | طلیین ایشانز! وداع نمود وهمت 
GEE Nr‏ 9 شد × وان نواحی یر کرده اجان نا را نصعتت بقیار کرد 
۽ وبه یونانستان مدب وسه ماه توفف نود وجون عزم سنر سوربه .کرد وبهودیان 
درکین وک بودند اراده سیم مکادونیه مراجعت کند + وسوپاترس 


وی 


از اهل یرب وارسترخس وسکند س از اهل تسالویکی وغایوس از دربه 
زا ونم وتا ؤس و از مردم Sa‏ رت ۳۵ ۱۱۲۳۲ متند و وایشان 
٩‏ یش رفته در تژواس منتظر ما شدند ب واما ما بعد از ایام فتلیر از فیبی بکشتی 


۱ 


آکاغ ال ro‏ 


سوارشدم وبعد از ج روز به تژواس نزد ابشان رسین در انب هنت روز مأندم ‏ 
ودر اوّل هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند وب در فردای 
آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد ون او تا نصف شب طول 


۸ کشید ‏ ودر بالاخانه که جع بودم چراغ بسیار بود * نا که جوانیکه اض نام 


داشت نزد در چه نشسته بودکه خواب سنکن او رادرربود وچون بو کلام ۱ 
طول میداد و بر او او ستولی ڪشته از طبنه سم بر افتاد واورا مرده 
برداشتند + انکاه بل ی امن بر او افتاد وویرا در ون کنین کنت 
مضطرب مباشید زبرا که جان او در اوست * ن بالا ري ونانرا شکسنه خورد 

وتا طلوع ر فم کندکوی بسیار کرده هحپنین روانه شد + وان جوانرا زنن بردند 
رت عق پذیرفعند + اما ما یکفتی سوار شن به آسوس پش رفتم که از ز آنا 
یبایست پول را بردارم که بدین طور فرار داد زرا خواست ست تا نا باده رود ×+ 
پس چون در آسوس اورا ملاقا ت کردم اورا |ابرداشته به یی اندم + فان ۳۴ 
بدربا کوچ کرده روز دیکر بقابل خیوس رسیدم وروز سم به ساموس وارد ج 
ر ترژوجیلیون توقف 5 روز دیکر وارد میلیتس E‏ زیر! که پوس 
عزیت داشت که از اذی اس بکذرد مبادا اورا و درنکی پیدا شود 
چونکه تجیل میکرد که اکر مکن شود تا روز پنطبکاست باورشلم برسد* پس 
از میلیتس به آفسن فرستاده کنیشان کلیسارا طلبید + وچون بنزدش حاضر 
شدند ا کنت برشما معلوم است که از روز اوّل‌که وارد اا شدم چه طور 
در وقت با شما بسر میبردم ٭ که با کال فروتی واشکای بسیار وامتعانهانی که 
از مکاید بهود بر من عارض میشد خدمت خداوند مشغول میبودم # وچکونه 
چیزیرا از مه برای شما منید باشد دریغ نداشتم وت وخانه مخانه شیارا 


ار وم تا وردان داز یز از نوبه رین خدا وایان 


FF بندها و زحمات برا‎ a EE 


6 .لیکن ابن چیزھارا 4ج می شارم بلکه جان خردرا عزیز فیدارم تا دور خودرا 


(15) 


۳۳۹ کات االات 

منرشی به انجام رسام وان خدمتیرا که از خداوند عیمی یافنه‌ام که به بشارت فيض 
fo‏ شدا شهادت دم * وامحال اینزا میدانم که جمیع شا که درمیان شما کشته ویلکوت 
٣‏ نذا موعظه کردهام دیکر روی مرا غخواهید دید*+ پس امروز ازشما کواهی میطلم 
ry‏ 1 که من از خون له بری هس * زیراک از اعلام فودن شما بای ارادة خدا کوتاهی 
۸ نکردم + کان دا رید خر ناق وک را که روح الندس شمارا et‏ 
ا و د اى 2دا رعا ب کید که شون خود خرین است:+ 
٩‏ زیرا من میدانم که بد از رلت من ککن درنت اناد خوآمد ار کم 
کله دم نخواهند نود × وازمیان خود شا مردمانی خواهند برخا ست که خان ج 
e on 1‏ ذا دار باشید وییاد اورید 

ااا AT A‏ تم دید ها از شما با اشکها باز نه ایستادم ب 
۴ و حال ای برادران شارا تخدا وبکلام فیض او میسپارم که فادر است شما 
E‏ بیان جيم مقدسین شمارا میراث مخشد + نش یا طلا یا لباس کسیر طع 
6 نورزیدم * بلک خود میدانید که هین دستبا در ر فح احیاج خود ورفتام خدمت 
٥‏ بکرد* این هرا با نودم که میباید چنین a‏ ضنارا دسدیری 

ماد وکلام خداوند عبسی‌را مخاطر دارید که او کنت دادن ا زکرفتن فرخدن 
است د ۱ بن بکنت وزائو زده با مکی ایشان ۱۳۹ وهه کرية ۱ 





2 
۸ کردند وبرکردن پولس آوشنه آورا میبوسیدند + وبسیار بسیار متال شالیند تمرم 
جه آن خی که کنت بعد از رنب سا نید دیده پس اورا نا بکثتی 
مشایعت نو دند چ 
باب بيست ویک 


وچون از ابشان و سفردریا گت وبراه راست wr‏ وروز 
دیکر برزوکس و اراتا به اترا م زم فیبفیه بوت ران 
؟ سوارشن ا کوج کرد ۹ و .چرس را | بنظرآورده نز بعلرف چپ رها کرده بسو 

سوریه رفتم ودر صور فرود اندم اک درا ۳ e‏ 
یه اد بش عا کیاکی کرد هنت روز در انا ماندم وایان به الام 


4 


3 روح : ب پولس کنتند که باورشلم نرو د#« و چون أ ایا وا راید روانه کشم 


اش 


31 


ا ۳۳۷ 


وهه با زنان واطنال تا بیرون شهر مارا مشایعت نودند وبکارۀ دربا زانو زدء 
دعا کردم * پس یکدیکررا وداع کرده بکشتی سوار شدم وایشان مخانه‌های خود 
برکشنند پد وما سفر دریارا به انڃام سات از صوربه ولایس رسیدم وبرادر آنرا 

سلام کرده با ایشا 7 در فردای آنروز از راتا روانه شل بقیصر 8 
انم ,وه سروک کا هت زمر ووا برد او ی واور 7 
۰ چهار دختر بای بود که ا ( وجون روز چد در انا ماندم نی بی 
۱ او ار ی E‏ کی دی سا ۳ 

مق ی ی د as‏ نب د 

سر ی سب یس ری فقط فيد شوم بلکه 
1 اھا ورشلم بیرم محخاطر نام وا + چون او ندید خاموش شن کنتم 
1o‏ و دنت رات جرج و بعد از i‏ اد ےد ی 


کے هه حط هب 


۱۳ شدي ۲ ان قبصریه اا مارا نزد ص E‏ نام که 
۷ ازاعل اقا ورد قدکی ,یود اوردند تا نزد او منزل ناتم + وجون 
۸ وارد ان رادران نم ا پذیرفتند ‏ ودر بخ زوس 

7 کا ree:‏ درمیا ee‏ و بود مدا اش 
۱ ایشان چون اینرا 9 د خدارا نید نوده یوی کنتند ای برادر که هستی که 
۱ چند هزارها از یهودیان ايار eT‏ کار شوت و کو 

:6 شین اند که هه چ رو یا نرا که درمیان 1 ی باشند تعلیم میدهی که از ار 
۲۳ انحراف ایند ومیکوئی نباید اولاد خودرا تون ساخت وبستن رف نورد ۳ پس 
ET‏ ا 4 


e‏ بدا: ند که انیه ی وب اا یز در 
)5 


۳۸ کات ایال ور ۲۲ 
م حافظت شریعت سلوله ای #* لیکن در بان انانیکه از امتها اجان آورده اند با 
فرستادم وحع کردم که از فربانیهای بت وخون وحبوانات خنه شن وزنا پرهیز 
۳ اند نان ن انخاص‌را برداشته روز دیکربا ایسان ا0 ©2 6 
و واز نکیل ایام طهارت اطلاع داد تا هده مسر از ایثان 
۷ بکذرا اندد + وجون هفت روز نزديك به انجام رسید ودی چند از آسیا اورا در 
۳۸ میکل دین بای قومرا aN‏ وت بر اد اند اخته × ف باد براوردند 
که ase Nya‏ یاک وک بر خلاف امت وشریعت 
ا ن در هر جا ههر! تعلم میدهد بلک ونان" چندرا نیز بهیکل در او ورده 
کید یو اتب زرا قبل از 1 ترونب‌س آفسییرا با 
.؟ وی در شنهر دین e‏ ومظنه داشتند که پوس اورا Oe‏ اورده برد« بس 
ای شهر جرکت ام امد وخلتی آزد حام کرده پو لسرا کرفتند واز هیکل یرون 
() کنیدند وغ النوردرهارا بستند + hears‏ کا خبر بین باشی 
۳ سپ رسیدکه ای اورشلم بشورش امن است * اوبی 00005 0 
بر داشته برسر ایشان تاخت پس ایشان ٤جرد‏ دیدن مین‌باشی وساهیان از زدن 
لا بوش دست برداشتند + چون مین باش رسید اورا کرفته فرمان داد تا اورا بدو 
۶ زنجبر به بندند وپرسید که این کیست وجه کرده است * اما بعضی از ان کروه 
نی وبعضی نی دیکر صدا میکردند وچون او بسبب شور ۳ج امررا 
Co‏ ا د وچون به زبنه رداق اا6 
٦‏ لشکریان بسیب ازدحام مردم اورا ب رکرفتند + زیرا کرومی کدی راز نی از عذب 
پم او افتاده صدا میزدند که اورا هلاك کن چون نزديك شد که وس را بقلم 
دار ا ی کیا اجار تاا «که بتو چیزی کوم کنت ابا زبان 
۸ يونانیرا میدانی × مکرتو ار ن مصری نستی که چندی پش از این فتنه برانګخته 
٩‏ چهار هزار مرد قتالرا به بیابان برد * پوس کنت من مرد ودی هستم از طرسوس 
فبلفیه شهری که بی نام ونشان نیست زرا دارم که مرا اذن فرمای تا 
بردم خن کوم + چون اذن یافت بر زینه ایستاده بدست خود بردم شار ررد 
لاان اراک کامل پبدا شد ایشانزا بزبان عبرانی مخاطب ساخنه ک٤‏ 





سے 


کاب اعال ر ۳۹ 





باب بيست ودوم 
Nut‏ ت ا 

ای برادران عزیز و دران می را که الان پش شا مياورم بشنوید + چون 
شیدند که بیان عبرانی با یشان تلم میکند یشتر خاموش شدند پس کذت + 
چنانکه هی شا اراز ما > واین طریقت‌را تا بتتل مزاحم او بنوعیکه 
مردان وزنانرا بند نیاده بزندان می انداخن ٭ چنانکه ریس کته وتام اططی 
شوری من شهادت میدهند که از ابشان نامه‌ها برای برادران کرفته عا 
و تا انانیرا نیز که در انجا باشند قید کرده باورشلم ونم نا سزا یابند + ودر 
ائنای راه چون نزديك بدمشق رسیدم قریب بظهر ناکاه نوری عظم از اسان کرد 


۷ من درخشید ۲ پس بر زمین افتاده ها ننی‌را نز وک کل ای شاوّل ای 


شاّل چرا بر من جفا میک + من جواب دادم او ناتک به او مرا ی 


نت از نهر سک بو چا یکی + وهراهان من نوررا ديك 


سے 
۰ 


1 


کک نک رھک با من اشوک ینتاه کن اويا 
چکنم» خداوند آل وک ی کا ترا ملع خواهند 
ساخت از ز ان یی ند وک ناوت ازمطوت آن و با 


n ۹ ۳ | ۱۳‏ نر ید و 
ا یرد یت شو که در هان ن ساعت بر وی نکریسنم + رکفت 


خدای پدران ما#ترا زابر کیت ادها توت ی لدان می اا و نش 


۰ تی بشنوی * رن e‏ شاهد پر او خوامی شد + 
در ها کیک نانو رت یتید بکر وا نام خداوندرا خوانت خودرا از 
۷ کاهانت غسل ده USES‏ 0 

۸ پس اورا ديدم که من میکوید بشتاب واز آورشلم بزودی روانه شو زیرا که شهادت 
٩‏ ترا در حق من نخواهند پذیرفت * من کنتم خداوندا ایشان میدانند که من در هر 


۳ کناب اعال رسرلان ۲۲ 





۰ کسه موّمنین ترا حبس کرده میزدم + وهنکامیکه خون شهید تو استینانرام نند 
0 سر دز اش و رضاً بدان دادم وجامه‌های قاتلان اورا EAS‏ شم ۷ ا 
7 کفت روانه شو زیراک من ترا بسوی امتهای بعید میفرستم * eut.‏ 
کرش کرفنند اکا اواز خودرا بلند اکرده کنتند چنین تخص‌را از روی زمين 
۳ بردار که زنن ماندنِ او جایز نیست* وچون غوغا نوده وجامه‌های خودرا 
:۲ افشانن خاك بهرا مير حختنل د مین‌بانی فرمان داد تا اورا بقلعه دراوردند و فرمود 
که اورا بتازیانه امعان کنند تا بنهمد که عه سبب اینفدر بر او فریاد مبکردند « 
٥‏ ووفتیکه اورا به ریسانها می بستند بل به یوزباش که حاضر بود کفت ایا بر شا 
٣‏ جایزاست که مردی رومیرا بی جت م تازبانه زنبد + چون بوزباشی ابرا شنید 
مره مین با از او را وا دوه کات مب وهی یکی زیرا این خص ارق 1 
۷ اس یس ااج سکب ینکن مرا یکوک ورو ا 0 ۱۱۱۱ 
۸ مین‌باشی جواب داد من این حتوق‌را بل خعلیر حصیل کردم 9 بو کف 
امال در آن مولود شدم + تاع آناتیکه فصد تیش او دا دنت ار 
ا بزاخاسند کنبا اران کنك چون هيد که 07 1 
۰ اورا بسته بود + ایاندادان چون خواست درست ا ۱9 
مدع او میباشند اورا از زندان یرون آورده فربود تا رسای 3 وتا اهل 
شوری حاضر شوند یوش راپائین آورده درمیان ایشان بر پا داشت ٭ 


باب بیست وسم 
۱ کل وس به‌اهل شوری نيك نکریسته کنت ای برادران ھن تا رونا کا 
ي وت ها رفتارکرده | 5 آنکاء نایا ریس کیت ین ۱ 
وهی ۳۳ 
میک ب حاضرا ن‌کنتند اي رپس کبنة خدارا دشنام میدهی xk‏ وک 
برادران نداتش که روس که است زیرا مکنوبست < فوم خودر را بد مکوی * 
A‏ چرن بر اا ی اد دان ود از ف بسيانند رم ۶9 


O f» 


کذای ارول ۳ 


داد که ای برادران من فریسی پسر فریسی هستم وبرای امید وقيامت مردکان از 
من بازیرس یی شود* چون اینرا کنت درمیان فربسبان وصدوقبان منازعه بر 
پا شد وجاعت دو فرق شددند بو e‏ قيار e‏ ا 


۱۳ 
۳ 


۳۹ 
۱۷ 


1 


پچ 5 rT EE‏ باه ام 
واکر رو یا فرشت با او خن کننه باشد با خدا جنك نباید نود + وچون 
منازعه واو وا یدک مبادا پولس‌را بدرند پس فربود تا سپاهیان 
پائین مت اورا از میانشان بر داشته بقل در آوردند + ودر شب هان روز 
خداوند نزد او امن کفت ای پولين خاطر جع باش زرا چنانکه در اورشلم در 
حق من شهادت دادی همین بابد در روم نیز شهادت دهی × ن 
بهودیان با یکدیکر عهد بسته بر خویشتن لعن کردند که ردان تحتورند 
ونه نوشند ٭ وانانیکه در باره این هقسم شدند زیاده از چهل نفر بودند ٭ 
اما نزد روسای کهنه وماع رفته کندند بر خویشتن لعنت سخ ت کردم که تا 
سرا نکم چیزی فجن + پس الان شما با امل شوری مینباشیرا اعلام کید 
۰ یک کی یا داع دو اال ES‏ اید 
وما حاضرهستم که قبل از رسیدنش اورا بكم + اما خواهر زا زاده پوس ازکین 
ایشا ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در امه تن E‏ ۹ بکی از 
بوزباشیا: را طلین کفت این جوانرا نزد مین‌باشی ببر زیرا | خبری دارد که بار 
بکرید پس اورا برداشته مضور مینباث رتایت کنت پواس ردان مرا 
طلبین خواهش کرد که این جوانزا خدمت تو بیاورم زیرا چیزی دارد که بتو عرض 
کد * پس مین‌باشی دستش‌را کرفته مخلوت برد وبرسید چه چیز است که منوا 
من خبر دی * عر ص کرد بهودیان متفق شه‌اند که از تو خواهش کند نا 
پازا فردا لس شوری در آوری که کوب اراده دارند در حق او زیادتر 
تنیش نمایند × پس خواهش ایشا نل اجابت مفرما زبراکه بیشتر از چهل نفر از 
ایشان در کمین وی‌اند یک عد بسته‌اند که تا اورا نکشند چیزی نخورند 
ونباشامند والان مستعد ومننظر وع نو میباشند × مینباشی انجونرا مرخنص 


SNe EE ۳‏ 
۳ فرموده قدغن نود که به مچ کس مک وکه مرا از این راز مطلع ساخنی × پس دو 
تفر از یوزباشیانر! طلیین فربود که دویست سپاهی وهنناد سوار ودریست نین 
۳ دار در ساعت سیم از شب حاضر سازید تا بقبصربه بروند * واش کی قاری کر 
م۲ تابور سوا رکردهاورا اتسلامنی به نید نکن ا سا 
1 م6 تست کل دىا وت Cl‏ لکن سلام میرساند ب 
تن ای تیا رنه مد فلا داعسد ى1 نا 0 
A‏ کرفتم چون دریافت کرده بودم که روی است * وجرن خواستم بفهم مک چه 
1٩‏ سبب بر وی شکایت ی کنند اورا به مجلس ایشان در آوردم + پس یام که 33 
مسائل شریمت خود ازاو شکایت میدارند وی هچ شکوءٌ مستوجب قتل يا بند 
,۲ نیدارند* وچون خبر یافتم که بهودیان فصد کمین نا زیا برای او دارند بی 
درنك اورا نزد تو فرستادم ومدعان اورا نیز فرمودم تا ات تم نو بر او ادعا 
إ؟ نمایند والسلام × ہیں سا هبارسدانکه مأمور شدند ا ا ع 
به آنتیانریس رسانیدند+ وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود 





جج بقلم برکشتند+ وچون "ايفان وارد قیصّربه شدند نامه‌زا 0 
۶ ویولس‌را نیز نزد او حاضر ساخند ×+ ق وال نابه‌را ملاحظه فرموده برسید که 
٥‏ از کدام ولایت است چون دانست که از قبلیتبه است * کنت چون مدعبان تو 


حاضر شوند مسفن ترا خواهم شبد وفرمود تا اورا در سرای هیرودبی نگاه دارند × 


ا 


وبعد از ۹ روز حنانیای ۵ ریس کھنه با مشا وخطیبی تس ۳ رسید ند 
۳ وشکایت از رون نرد وال آوردند + وچرن اورا احضار فرمود زل چا اغاز 
ادعا موده کنت چون از وجود تو در آسایش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
۽ نداییر تو بدین قوم رسيب است ت ای فیلک کرای + درامر ی وکر زارف ااا ر 
۽ درکال شکرکذاری ی بذیرم ٭ ولیکن تا ترا زباده مصدع نشوم ستدی هسم 
ه که از را نوازش مختصوا عرض مارا بشنوی* زیراکه اين خصرا منسد وفتنه 
انکیز يافتهام دربیان هه بعودیان ساکن رم مسکون واز یشوایان بدعت ۰ 


ا 


کیان رو تب ۳ 


7 نصاری * وچون I E‏ ملویث سازد اورا کرفته اراده داشتم که 
۷ بقانون شریعت خود بر او دآوری انم * ول لیسیا س مین‌باشی اسن اورا بزور 


بسیار از ز دستهای ما بیرون او آورد* وفرمود تا مدعبانش نزد تو حاضرشوند واز 
او بعد از امخان میتوانی دانست حقیقت هة این اموری که ما بر او ادعا میک + 

یمود دیان نیزبا اومتفی شن کننند که چنین است ۷ چون وال بلس نود 
ك داد اک یدام سالهای بسیار است که تو حا 
اين قوم میبا ی خوشنودی وافر جت در بارة خود باون + زیا تو میتوانی 

که زیاده۱۳ز اروز سک من برای عبادت به اورشلم رتم # 
کوک کی ماوت دبس ی 
ا نرا نزد تو افرار EY rare‏ 
ا اواز اترا از قبا مکنوپستت ندم ر وعخدا امیدوارم جدانکه ایشان نیز 
e‏ ۲۳ که قيا وان از عادان وظالان ز خواهد ۳ 

r 3‏ کد س 1 ۳ ae‏ 
ودر این ی امور چند نفراز بهودیان اا مرا داو یکل املا یا سید ورن د کا 
يا شورشی ¥ وایشان می بایست نیز در ابا نزد تو حاضر شوند نا اک حرف بر 
من دارند ادعا کنند + پا اینان خود بکریند آکر‌کناهی از من یافتند وفتیکه در 
حضور اهل شوری ایستاده بودام ¥ کر يلك نک درمیان اناق ابستاده 
بدان ندا کردم که در بارء قيامت ۳۳ جرج 


۲ انکاه فیک چون از طریقت نیکوتر | کان داشت امر ابشازا تخر انداخنه 
CES r‏ ۱۳ لبسیاس مبن‌باشی Em‏ ای پس ۱ 


بوزبا* فان کاد. ۲ پر زا ناه دارد واورا ازادی دهد واحدی از 


۳۹ ۳۳ ۱ از خدمت وملاقات او منع نکند + e‏ روزی چند فاگ با 


زوجه خود دسلا که زنی بهودی بود امن پولس‌را طلیین خن اورا در بار این 


aE‏ شنبد + وچون او در بار عدالت وپرهیزکاری وداوری آینه ت_ 


e 


ê? 


۳۳ کی اع ان رولا ن ۲0 


بکزد یلا و ا درو ۳ 
جروة یکر ويل خوات ا دک اا داز r‏ دو سل 
ا rd‏ کل اش غ 





باب پیست وبنجم 

پس چون فستوس بولابت خود رسید بعد انه روز از فبصربه به باورشلیم 

دست. به ورم بس کن وا بفود و وی ادا ج دجا 
د اا e‏ ۳-۳ در دا ا 
زاراد ا ا ادا شت برو اشا و وکفت ES‏ اک 
ره تخت کو چیو ور اا و ا غ ا ادعا ايند + وجون 
بیشتر از ورون دران ار تفت کا بود تیم با وبامدادان بر مسند 
a‏ مت فرمود تا E‏ 4 ۱ حأ ضر سازند ‏ چون او حاضر شد بعودیانی 
کا از اورشیم ایدم بودند بکرد | 6اتستاده شکایتهای بسار وکات بو ی ا 
e ۲‏ د چ ار جواب داد که نه بشریعت بهود ونه بهیکل ونه 
e‏ کرده‌ام بد ابا چون فستوس خواست بر بهود منت نهد در جواب 
پو لىن ایا واھ ا تا در اتا دا ن امور حضور من حك شود * 
Trak r‏ اک من بشود ه به بهود 
هچ ظلی نکرده | مچ چدانکه تو نیز نیکو میدانی × پس هرکاہ ظلی با على مستوجب 
قتل کرده باشم از مردن در: بخ ندارم لیکن اکرهچ يك از 1 بن شکایتاییکه اینها بر 
من ی رد ال دار کی یرد مرا بانشاره ن سبارد بقصر رفع دعوی یکم + 
انکاه یط بعد از مکاله با اهل شوری جواب داد 8 بقیصر رفع دعوی 
کرد محضور قیصر خواهی تب مه از مرو ایام چند آغریپاس پادشاه 
1 نک برای غیت فسنوس قبصربه آمدند + وجون rr‏ در نما توقف 


کاب ا رسولان ۱2 Ito‏ 


نمودند وتن رائ ا5اہ 2 a‏ بان رداک ee‏ فیلکن 
۵ اورا در بند کذاشته REN‏ و ا غل ا رسای لا 
1 وشاع بهود مرا خبر دادند وخواهش نودند که بر او داوری شود+ در جواب 
ایشان کم که رومبانرا رس ن و ک۷ وا چا د ل پوس رسک ارت عا 
مدعبان خودرا روم و شود واورا فرصت دهند که اذعای ایشانرا ڑا کد 
۷ پس چون ایشان درا خا جع شدند ېدرنك در روز دوم بر مسند نشسته فرمودم 
۸ تا آن شخص را حاض رکردند ٭ ومدعیانش بر پا ایستاده از اه من کان میبردم 
٩‏ هم اعاء بر وی نباوردند + بلکه سئل چند بر او اراد کردند در باه مذهب 
۰ خود و در حق عبسی نامیکه مرده اور کیک او زنك است * وجون 
Er‏ ای ن کونه مسائل شك داشتم اا پرسید که آیا می خواهی باورشلم ړوی 
1 تا در اج اين مقدمه فيصل پذیرد « ول چون ولا رفع دعوی کرد که برای 
شاک اوغ ماس محفوظ ماند فرمان دادم که E NEN EOS‏ 
۲ ررانه ماج × آغریباس به د س کفت من نیز جخوام اين عخص را بشنوم » کنت 
۲ فردا اورا خوای شنید+ پس بامدادان چون آغریباش وزی با حشتی عظم 
آمدند ویدار الاستیاع پا س/بانگیاان وسبزرکات یز داح دهان 2 
۳ ار ند آنکاه ا ای آغر یباس پادشاء وای هد 
مردمانی که نزد ما حضور دارید این خص‌را می ببنید که در بار او نما جماعت 
هود جه در اورشلم و چه در امنجا فریاد کرده از من خواهش نودند که دیکر 
۱ ۵ نباید زیست کد * ولیکن چون من دریاثم که او هچ على مستوجب قتل نکرده 
۲ اک وکود زا ماس رفع دعوی کرد اراده کردم که اورا بنرستم # و چون 
چیزی درست ندارم که در بارة اومخداوندکار مرقوم دارم از این جیهت اورا نزد 
شما وعل ا خصرص درحضور نو ای اغریباس N‏ اوردم ا ز تفص شش 
۷ چیزی يافته بنکارم + یا مرا خلاف عتل مبناید که اسیریرا بفرستم و شکایتانی که 
بر اوست معروض ندارم * 
نمچ 


1 کتا ع عا رھ 


خونرا دراز کرده جت خودرا بان کرد که ای اغریباس ادا 
خودرا در ابن میدام که امروز حضور تو جت بیاورم در بارء ه؛ شکیمای 
که هود از من میدارند + خصوصا چون تو در هه رسوم ومسائل بهود عا 
هستی پس از توسندی ام که تحمل فرموده مرا بشنوی * رفتار مرا از جوانی 
چ اوا کزان قوم خود دراورشلم سر میبردم نای پود می دانند + 
را و اا ناسین هرسک م خواهند شهادت دهند که بقانون پارسام ین فرقة 





ای 


7. ۹ 


o 


۳ 


دين خود فربسی میبودم + واحال بسیب امید ان وعن" که خدا به اجداد ما داد 
برمن اڈعاء میکند* گال انکه دوازده سبط ما شبانه روز حد وجهد عبادت 
میکنند عض اميد تحصیل ین وعن که جهة هین امید ای آغریپاس پادشاه یبود 
برمن اذعاء میکند ٭ شا جرامحال میپنداریدکه خدا مردکانرا برشیزاند ٭ من هم 
درخاطر خود می پنداشتم که بنام عبس ناصری حلفت بسیار کردن واجب است + 
چنانکه در اورشلم 2 کردم واز رسای کهنه قدرث يافته بسیاری از مفدسین را 
در زندان حبس میکردم وچون ایشانرا میکنتند درفتوی شريك میبودم* ودر 
م کایس بارها ایشانرا زهت رسانین جور مبساخن که کنر کویند وبرایشان 
۱۳ بشدت دیوانه کشنه تا شهرهای بعید تعافب میکردم + دراین ا ا نس 
۴ قدرت هزات زاغ که و ميرفتم ۷ در راه ای پادشاه در وقت 
منوا من د دلخ دري ِ خورشید که درذور من ورام ابید بد 
کنا و شاول ا رنه زدن ی است # 
E Crag eks Es‏ 


< حر وم 


۰ میم 


۷ چیزهایکه مرا در آنا دین وبر اه , TF‏ ظا هر خوام شد * و ترا ۳۷ 

خوام داد از قوم ۳ اسایکه ترا بنزد اا خر اه هم فرستاد ٭ نا اجان اا ۱ 
۱۸ نی تا | ز ظمت بسوی تور‌وار کرت کس اب خدا رآ 
۱۹ کناهان و مبرانی درمبان مندسین ول ابانیکه پر من ۱ ت با اتوفت ای 
نبا ا اف دورد م * بلکه نخست آنا: را که رهق 


کتاب اعیال رسولان ۳۷ ۳۷ 





بو دب ودر اورشلم و در نای کی مرژوبوم بهودیه وانهارا یزاعلام ی نودم که نو 
اکھد ویب کاود ز بان کت نمابند واعال لايق توبه را جا اورند × بسب فان 
رز آمور بهود مرا در هیکل کرفته قصد قتل من کردند د اما از خدا اعانت بافته تا 
اموز باقی ماندم وخورد وبزرکرا اعلام مینام وحری نیکوم ج اه انییاء وموی 
۳۹ کفتند که میبایست واقع شود که مسح میبایست زحمت بیند ونوبر قیامت مردکان 
٤‏ کننه فوم وامتھارا بنور اعلام غابد × چون او بدین اتان حبة خودرا ی آورد 
E‏ بللد کنت ای پولس دیواله هستی کثرت عل ترا دیوانهکزده ‏ سىت د 
گنت ی ای فستوس کرام ی دبوانه ان نیستم بلکه سخنان را ستی وهوشیاریرا میکوم + زیرا 
پادشاهی که a‏ از این امور مطلم Ce‏ 9 
یقین است ت که چ یك ازاین مقدمات برا وی نیست زیرا که ایر ر ار 
۷ خلوت وافع نشد ٭ ای خر دا پر اما تارا ود مج ایان 
۸ داری+ اغرّیپا ا کیت به قلیل و وی خی سیب 
reee‏ ميداشتم با بقلیل یا بکثیر ته تبها تو بلکه جیع این 
؟ امک او رای شود س کرد ج زاين زنجیرها + جون ا: ا 
۱ کات پاحقتاه وال ویرنیک و سا امان بویا کا رنت ۲ب کنا اشڪر 
کتووود کی م عل را دل اکاک 
EST‏ باقن اکت آکرباین مرد ونم ادع رئ در دنک وار اراد 
کردن مکن میبود × 
باب بیست و ۲ 
۱ چون مقزر شدکه با روم برس وچ زندان د کر ناتیاه 
ا ت ار داشت سپردند »4 و یکت آدرا ار 
بود سوار شن کوچ کردم و ارسترخس از زاهل مکادونیه از ز تسالویکی هراه ما بود 
روز دیکر بصیدون فرود آند م ویولیقی اس ملاطفت و اورا ول 
دا اک نزد دوستان خود رفته از ۳ واش یابد + واز ز انیا روا خن 


1 


4 حم 


0 


زیرقرزسکذشتم رکه باد نالف برد + و ایکا یه وله 
1 پیرای لیکیه رسیدي + درانجا بوزباش کد اسکندربه ک لا مرت 


۳۸ کتاب اعال رسولان ۳۷ 





۷ ودرا بران سوار کرد + وچند روزباهستی وت دس جشفت ریدم وجون 
۸ باد حالف ما میبود در زیر کربت ولت سلموق راندم + وبدشواری از انعا 
٩‏ کذشه بوضعیکه اا ا و فریب بشپر لسائبه است رسیدم + وچون 
زمان منقضی شد ودراین وقت سفر دربا خطرناك بود زیرآکه ایام روزه کذشته 
۰ پود ای ایشانرا نصحت کرده کنت ای مردمان می نم که در این سفر خرر 
1 وخسران بسیار يدا خواهد شد نه فتط بار وکشتی را بلکه جامای مارا نب ولی 
۲ ا ود یکی را پشتر از قول پولس اععناء فود+ وچون آل 
لدو ۱ ۱۳ ار زان سارک شتا مصیری دانستند که از انا 
نقل کنند تا اکرمکن شود خودرا به فینیکس ونان زستانرا در نما بسم برند که 
آن بدریست از کرت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شمالی * وچون نسم جنوبی 
o RE SEs‏ ی zs‏ من 
1 کریت کذشنم + لیک جازی نه کد شت که بادی شدیدکه آنرا eng‏ 
ا نامند از بالای ۳ ۽ زدن کرفت ب درماعت کیره را ۱۳ 
1 ننوانست نپا د پس انرا ازدست داده بی اخبار رانت شدم + ہس در زیر جزین که 
کدی نام داشت دوان دوان رفتم وبدشواری زورفرا درقبض خود ا 1 
۷ عات ا ودک کنو اس ۳ 
UT‏ فرو روند حبال کشتی را فرو کنبدند وهینان رانت شدند + 
و چون طوفان بر ما غلبه ا روز دیکر بار کشتی را پرون أنداخند # 
3 وروز م بدستهای خود es‏ بدریا اندا خن + وجون روزهای بسیار 
ا اا ا و و ما می افتاد دیکر همج امید تات برای 
۱ ماغاند ویعد از کسی پار پولس درمبان ایشاناستاه ۱ ۳۳ 
یت مات مق oT ROE‏ 
۲ را نه بینید × اکون نیز شارا نیت میک رکه جمع باشید زیراکه هچ ضرری 
بان یکی از شا نخواهد رسید مک کشت + ۳ اکه دوش فرشته آن , خو کار 
٣ ٣‏ اوهس ود منوت ۳ بن ظا هرشن ٭ 2 ای ین ترسان مباش زیرا 
باید نو در حضور قیصر حاضرشوی وابنلت خدا هة هم سفران ترا بو نشین 


کف ۳۹ 


٥‏ است + پس ای مردمان خوتحال باشید زیرا ان دارم که بیان طور که بن 
۲۷ کنت وافع خواهد شد + لیکن بابد ED‏ وچون شب چهاردم شد 

وھنوزدر دریای اذریا بپرسو رانن ع در نصف غ انلاکن کان رد 6 
8 یس شاک سات لقن رندڑی جر 3 
٩‏ باز پېمایش کرده پانزده قاست یافنند + وچون ترسیدند که ض‌ها بېضتم از پشت 
۰ کفتی چهار لنکر انداخنه ناه دند 6" روز شود * اما جون ملاخان قصند 

داشنند که ازکشتی فرا رکند ررق راربا اند اد بان ها را از 3 
۲ کشتی بکشند* پولس بوزباشی وسپاهیانرا کفت آکر اینا درکشتی نمانندنجات شا 
31 مکن نباشد* انگاه سپاهبان ریسانهای زورفرا برین کذاشنندکه ند چون روز 

نزديك شد پولس از هه خواهش نود که چیزی مخورند پس کفت اموز روز 
؟ چهاردهم است که اتظار کیا وچیزی نخورده کرسنه مانن اید ج پس استدعای 
٥‏ هیچ يك ازشا غخراهد افتاد × این بکنت ودرحضور مه نان کرفته خدارا شکرکنت 
4 و پاره کرده خوردن کرفت + پس هه فوی دل کته نیز غذا خوردند * وجله 
۸ نثوس د رکشتی دویست و هفتاد وشش بودع * چون غذا سیر شدند کدم را 
٩‏ بدربا رتخته کنتیرا سبك کردند* اما چون روز روشن شد زمیترا نشناختند لیکن 

خی دیدند که شاط داشت پس رای زدند که آکر سکن شود کفتبرا بر ار 
۰ برانند+ ویند لکرهارا برین تارا در درا کذاشتند وبندهای سکانرا باز کرده 
ا٤‏ وبادیانزا برای باد کناده راہ ساحل را پیش کرفتند ٭ اما کشتی را در جمع محرّین 
. به پایاب رانث مغدم ان فروشن بجرکت ماند وی موّخرش از اطمة امواج درم 
34 شکست + انکاه سافان فصد تس زندانیان کردند که AAS‏ تا کرده 
۴ بکریزد* لیکن یوزباشی چون خواست پولس را برماند ایشانرا ازاين اراده 

باز داشت وفرمود تا هرکه شناوری داند نخست خویشتن را بدریا انداخته 
٤‏ بساحل رساند * وبعضی برتخها وبعضی برچیزهای کنتی و*چنین هه بسلامنی 


نی رسيك + 


۳۹۰ کات عل ال ۲/۷۰ 


باب يست وهشتم 

در از شدند یافتند که جزین ملیطه نام دارد × وان مریمان ری 
ماکال EE‏ یر سیب باه مار در ا افر وخته هه 
پ ن جون پوس منداری هیزم فرام کو نمی میناد بسیب حرارت 
افع بارون من از کک چ | جانوررا از دستش اوه 
دیدند با یکدیکر میکفتند بلا شلک اين شحص خرق اسک 0 000 
0 عدل فیکذارد که زیست کند + 2 ن جانور را دراتش افکن هیچ ضر رنیافت« 
1 بت مار روکد 7۳9 س کند با بغتة افتاده یرد ول چون انتظار بسیار 
بت تست وس برکشته کنن د که خدائیست + ودر 

اس ال ر کا E ep E‏ 
۸ طلیہت سه روز پهربای مهیانی ا ازقضا پدر پۇبليۇس را رج تب واسهال 

عارض شل خفنه رد نزد وی اتن ودعاکرده ودست بر او کذارده 
r OSE ٩‏ 


عم 


14 ما حاضر ساختند + اتب کر E‏ 
1۳ داشت پیت نزادر جزی بس برده بود سو ار شدم × ورال قاری 7 
۴ روز توقف مود * واز آنا دور زده به ریفیون رسیدم وبعد از یکروزباد 
٤ا‏ جنوبی وزیت روز دوم وارد پوطبول دنامن انجا برادران یافته حسب 
lo‏ ی چ و وبر رادرانِ وه م 


۷ ون ايشا: e‏ وه وی وچون به روم 
رسیدم بوزباشی زندانیانرا اهاز افواج خاص سپرد ام بولسر! اجازت دادندکه 


۱۲ بالق تالا © محافظت او میکرد در منزل خود پا ند + ومد از انس ا 
بزرکان بهودرا طلٻد وچون جع شدند بایشان کفت ای برادران عزیزبا وجودیکه 
من هچ على خلاف فوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در آورشلم بسته 


کا د ۲۱ 





۸ بدسته‌ای رومیان سبردند« اینان بعد از تحص چون در من تچ علّت قتل 
٩‏ نیافند اراده کردند که مرا رها کند + ولی چون ود مخالفت نمودند ناچار شن 
۲۰ بقیضّر رفع دحوی کردم نه تا !که ارات خود شکایت کی × کون بدين حرنة 
خواستم شمارا ملاقات کم وت کرم زیر که هة اميد آسرایّل بدین زنجیر بسته 
۱ شدمب ویرا کنتند با هیچ نوشته در حق توازیپودیه نیافنه ام ونه کی ار تراد که 
۳ از اجا امدند خبري یا سخن بدی دربارة تو کفته است»« لیکن معطت دانستم از 
تو منصود ترا بشنوم زیرا مارا معلوم است که این فرقه را در هر جا بد میکویند + 
۳ پس جون روزی برای وی معین کردند بسیاری نزد او بنزلش آمدند که برای 
ایشان به کت خدا شپادت داده شرح میوهوااز توراة موسی 008 از 5 
نز شام در بار عبسی اقام نت میکرد × پس بعضی نان اوایان اون وبعخی 
ایک کون اه اکتا ی ا 
۷ آین یك من را کته بود که روم الندس بوساطت راشعیای نی به اجداد 
۲ ما نیکو خطاب کرده کنته است که نزد اینقوم رفته بدیشان بکو بکرش خراهید 
۷ شید ونواهید فهمید و نظرکرده خواهید نکریست وغنواهید دید زیرا دل این 
قوم غایظ شده ا کرک میشنوند وچنمان خودرا برغ اده‌اند مبادا 
بچمان به ببنند ویکوشها بشنوند وبدل بنبسند وبازکشت کند تا ایشانرا شنا نش ٭ 
۸ پس بر شا معلوم باد که جات خدا نزد اف فرستاده میشود وایشان خواهند 
٩‏ شنید* چون ايرا کنت بهودیان رفتند وبا یکدیکر مباحثة بسیار میکردند × 
: اما پوس دو سال تام در خانة اجارة خود ساکن بود و هرکه بترد وی میآند می 
۱ بذیرفت ٭ کک ندا موعظه میشود ا دلیری در امور عبسی 23 
خداوند بدون مانعت تعلم میداد × 


سے 7 م 


۸ 
5 


۳ 
۱ 
1 


رساله پولس رسول برومیان 





باب اوّل 

پولس غلام عیسی مسج ورسول خوانن شن وجدا نوده شن برای انجیل خدا + 
کا وعدء ثرا | داده بود بوساطت انیای خود دک i‏ دا 
7۳۳ ازنمل داود متولد شد + ویجسب روح قدومیث پسر 
خدا قوت معروف کردید از ز قیامت دکان یمن ااا سج که 
باو فیض ورسالترا یافتم برای اطاعت ایان در جیع امتها تخاطر اسم او که 
5 ما اتا ا شدعب ی مسج هستید ۲ بهمه که در روم څبوب 
خدا ی ا فیض وسلامتی از جانب بدر ا ج 
خداوند برشا باد + اول شکر میکم خدای خودرا بوساطت عیسی مسج درباره 


کر که اا ن شا درتام عالم شورت یافته است « ریا ا اورا بروح 


خود درانجیل پسرش خدمت میکم مرا شاهد | ست که چکونه e‏ 
میکم ۷ ودایا دردعاهای خود مستلت مبکم کا ن اجا خدا 
سعادت افته نزد شا بیام + در اا ۳ سا ¿ تا نعمتی 
روحانی بنا برسام که شا استوار بکردید+ یعنی تا درمیان ما تسّ n‏ ایا 


۱۳ یکدیکر ايان من وایان شاج لڪن ای برادران تیخواه که شا تخیر باشید 


ازاینکه مکررا ا آمدن نزد شا کردم وا جال مع دم تا ری حاصل کم 


٤‏ درمیان شا نیز چنانکه درسایر امتا چ زیرأکه یونانیان وبربریان بان وحکا ج 


10 


1 1 


شارت دم + زیراک از ايل مسح عا 8 ۳ ای 


j¥‏ کی 5ا i‏ .تا ع عدالت ا 


را پولس رسول برومیان ۲ TY‏ 


بیشود از اعان تا ابان چنانکه مکتوبست که عادل بایان زیست خراهد نود 
٩‏ را تاراستی باز میدارند × جنک امه ار دا زان عاد ۱۳۱۳ 
ا ی ۷ 
یعی قوت سرمدی والوهتش ازحین افرینش عام بوسیلة کارهای او فهین 
۱ ودیل میشود تا ایشانرا عذری نباشد* زیرا هرچند خدارا شناخنند وی اورا 
چون خدا نجید وشکرنکردند بلکه درخیالات خود باطل کردیت دل بینم ایشان 
تاریك کښت + ادعای حکت د واحق کردیدند + وجلال خدای 
غیر فایرا بشیه صورت انسان فانی وطبور وبهام وحشرات تبدیل نودند × 
Wa‏ لهذا خدا ەز ایشا ترا درشهوات دی خودشان ن بناپاکی تسام قفرمو د د درمیان خود 
٥‏ بدنهای تیش ا ا ڪه يان و ۱ و کل دردند 
n1‏ ۰ و ed tre‏ غود , e‏ ۳ نیز 
و ی ات طعت است: تیان نمودند» وهینین مردان ه م استعال 
طیبعی ز 8 نرا ترك کرده ازشهوات خود با یود کات خن سس کب 
۸ آعال زشت شن عقوبت سزاوار نقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 
نداشتند که خدارا دردانش خود نکاه دارند خدا ایشانرا بذهن مردود وا کذاشت 
۶ نا کارهای ناشایسته جا اورند « ملو ازهرنوع ناراستی وشرارت وطع وخبات » 
۲ پرازحسد بف وجدال ومکر وبدخوئی + غمازان وغببت کندکان ودشنان 
N‏ ن اوی eR ra EE‏ 


e 





۳ 
۱ پذا ای ادی که حکر یکی هرکه باء شی عذری نداری زیراکه باه بردیکری 
حم میک فتوی برخود میدهی زبرا تو که حکر میکی هان کارهارا بعل میأوری + 


(16*( 


۳۹ رسال پولس رسول برومیان ۲ 
1 ومیدانې که حک خدا برکنندکان چنین اتال بحن 620 بی ای ا © 
برکندکان چنین اعال حک میک نی وود هانرا میکی ابا کان تبرت ده ۶ از زحم 
۽ خدا خوای رست * با انکه دولت مهربانی وصبر وحم اورا ناچیز مبیشاری 
o‏ وفیدانی که مھ بای خدا ترا بتوبه میکشد + و بسیب قساوت ودل تا توبه‌کار خود 
٦‏ غضبرا ذخیں میکی برای خود در روز غضب وظهور داوریٌ عادلۀ خدا+ که 
۷ بهر‌کن برختتب اعالشن تزا حراهد دا5 اما بانایکه با کم ار ا 
۸ طالب جلال واکزام ویثایند حبات جاودانیرا+ واما به اهل تعصّب که اطاعت 
٩‏ راستی نیکند بلکه مطیع ناراستی میباشند خش وغضب × وعذاب وضیق برهر 
| ی مرتکب بدی مبشود اوّل بربهود وپس بریونای+ لکن جلال 
۱ واکرام وسلامتی برهر یکزکار نخست بریهود وبر یونانی نیز* زیرا نزد خدا 
۲ طرفداری نیست * زیرا آنان یک بدورن شریعت کناه کنند بیشریعت نبز هلاك 
شوند وانانیکه با شریعت کاه کنند از شریعت برایشان حکم خواهد شد » 
۳ از زانجهة که شنوندکان شریعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کندکان شم یعت 
۹ عادل شرده خواهند شد × زرا هرکاه امتهاثبکه ثم یعت ندارند کارهای شم یعترا 
le‏ بلییا مج اراف اباق ادد شرایعنی مارد براع 0 ۷02 ۰ ۱33 چونکه 
ازایشان ظاهر مینشود که عل شریعت بردل ایشان مکتوب است وضییر ایشان 
نبز کواهی میدهد وافکار ایشان با یکدیکر یا مذمت میکند یا عذر میاورند ×+ 
5 در روزیکه خدا رازهای مردمر! داوری خواهد نود بوساظت عیسی چ برحسب 
۷ بشارت من« پس اکر تو مس بهود هستی وبر شریعت تکبه میکنی وشندا نز 
۸ نان * وارادهٌ اورا میدانی واز شریصت نربیت یافته چیزهای افضارا میکریق × 
ویقبن داری که خود هادی‌کوران ونور ظانتیان+ وموَدّب جاهلان وس اطفال 
٩‏ هستی ودر شریعت صورت معرفت وراستیراً داری* پس ای کسیکه دیکرانرا 
تعلم میدهی جرا خودرا نیام وزی ووعظ يڪن که دزدی نباید کرد اا 
۴ دزدی میکی * واز زنا کدنا مکی اا زانی نیستی و از بجا نفوت داری 
re‏ خود ها غارت یکی + وبشریعت نف کی 5 جاوز از شریعت 
٣٤‏ خدازا امانت فیکی × زیراکه بسبب شا درمیان امتها اس. خدارا کفر ب‌کویند 


رسالهٌ پولس رسول برومیان ۲ to‏ 


2 چنانکه مکتوبست* زیا خلنه سودمند است هرکاه بثریعت عمل نائی اما اکر 

۲۳ ازشریعت تجاوزنائی خن تو نا مخلونی کفته است* پس اکر نا عخونی احکام 

۲۲ شریعترا نکاه اا | ون یاه شمردم‌فبشود + ونا مختونی" طبیعی هرکاه 
شریعترا با ارد حكر خواهد کرد برت وکه با وجود کتب وختنه از شریعت جاوز 

۸ میکنی + زیا انکد درظاهر است مره درظاهر درجم است 

٩‏ ختنه فی + بکهبهود انستکه در باطن باشد وخنه آنه قبی باشد در روح نه در 
حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداستب 





0 

نی ےا نت0 یہار ازهو جهتي او( اک 
باتش ن کلام خدا امانت داده شن است > زبراک چه بکوٹم اکر بعضی ايان 

نداشتند این ایشان امانت خدارا باطل میسازد + ا <F‏ 

ا دروغکو چدانکه مکنویست نا اینکه د رسخا فدان خود مصدق شوی 

ودر کک غالب ان اکن اکن اراو ما عدالمی خشارا ثاست میکند 

چه کوم ایا خدا ظالم است وقتیکه غضب میناید» بطور انسان سنن میکوم + 

۲ حاشاه در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد × را اکر بدروغ 

من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من بزچون کاهکار حم 

۸ شود+ وچا نوم جنانکه بعضی برما افترا میزنند وکان میبرند که ما چنډن 

۹ میکوئم بدی بکیم تا یکونی اسل وکین ادا اسان یت یس 

جه کوثم ایا برتری دارم ه نه #چ وجه زیر پش ادعاء وارد اوردم که بهود 

۰ ویونانیان هر دو بکناه کرفتارند چنانک :۳300 پست یکی 

هم نی * کسی فھم نیست کی طالب خدا نیست ٭ هه کراه وجیعا باط 

۳ کردین‌اند نیکوکاری نیست یکی 2 نی کلوی ایشا ن کور کشاده است وبزیانهای 

3 و فریب میدهند» زهر مار در زیرلب ایشانست + ودهان ایشان پر ازلعنت 

٩‏ وتن است + یابهای ايشان برای خون رمختن شتابانست* هلاکت وپریشانی 
ا درطریتهای ایشانست* وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند* خداترسی درچشانشان 


p^ 2 ¬ مس‎ 


۳۹3 رسال پولس رسول برومیان + 


٩‏ نیست × الان آکاه هس رکه ان شریعت میکوید به اهل شریعت خطاب میکند 
م۲ اهر دمال لته کرد ۳ م عال ا ۱ انیا که به اعال 

شریعت مج بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شریعت 
1 دانستن کاه است+ لکن محال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شن است 
۳ کاک اراتا بران مهافت هد 2 ها ۱۳۳ 
۲۳ بعیسبی مسج است بیهمه وکل آتانبکه ابان آورند زیرا که هیچ نفاونی نیست# زیرا 
۶ هه کا ردهان را ۹ ز جلال خدا قاصر میباشند + وبنیض او انا عادل شرده 
e SE OG‏ مسج است ٭ که خدا اورا ازقبل معان 

کرد تا کفاره باشد اواك امان برا خرن از نا انکه ۱ ۱۳۱ 
e ۳۹‏ ع خطایای سابق درحین تل خدا ٭ برای اظبار عدالت 

خود درزمان حاضر نا او عادل شود وعادل شبارد هر کسیرا که بعیسی ایان 
۷ اورد × اید استه برداشته شن است» بکدام بش بعت» آلا بش يعت 
۸ اعمال نی بلکه بث یعت ایان ٭ زیر برا یقین میدانم که انسان بدون اعال ش بعت 
۶ محض ابان عادل شرده مشود ٭ ایا او خدای بهود اقت فا ۲ ۱ 
۰ هھ نیست» البته خدای امتها نیز است × زرا واحد است خدایکه اهل ختنه‌را 


0 از N‏ | به عار ین سر تن ¿ باطل 





باب چبهارم 
۱ ۱ 


٣‏ پس چه چیزرا بکوث م که پدرما ابراهم بحسب چس بافت ٭ زیرا آکرابراهم 
۴ به اعال عادل شرده شد جای تخر دارد 0 نه در نزد خدا+ زیرا کتاب چه 
4 میکوید ابراهم مخدا ایان اورد وان برای او عدالت عسوب شد× لکن برای 
o‏ کنیکه بل میکند مزدش نه از راءفیض بلک از راه طلب محمویب میشود × وام 

کیک عل نکد بلکه ابان آورد باوکه بیدینانرا عادل © 005 او عداامت 
7 محسوب مشود چنانکه داود نیزخوش حال انکسرا دکر میک دکه خدا برای 
۷ او عدالت عسوب میدارد بدون اعال ٭ خوشامحال کمانیکه خطابای ايشان 


رساله پولس رسول برومیان ه ۷ 
۸ آمرزین شد وکاهانشان مستور کردید* خوشامحال کیکه خداوند کاهرا بوی 
٩‏ سوب ننرماید* پس ایا این خوشالی براهل خدده کنته شد یا برای نا ونان 
نیز زیر میکوئم ايان ابراهيم بعدالت عسوب کشت + پس درچه حالت عسوب 
ا وقتیکه او درخننه بود یا دنا عختونی» درخنه نی بلک در ناعون × وخلامت 
دنه ۱ را بافت تا مهر باشد , ۷0 عدالت ایا نیصکه در تا ونی داشت تا او هة 


یی 
۰ 


۲ ناختونانرا که ایا ن‌آورند پدر باشد تا عدالت رای ایشان هم حسوب شود + يدا 
اهل خننه یز ا نبرا که نه فنط مخیونند بلکه سالك هم میباشند براتار امان 
۳ که پدرما ابراهیم در ناتختونی داشت × زرا به ابراهیم وذریت او وع که او 
۳4 وارث جهان خواهد بود از جهة شریعت داده نشد بلکه از عدالت اعان ×+ زیا 
٥‏ آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل + زیراک شریعت 
۲ باعث غضب است زیر جائیکه شر يعت بست جاوز هم نیست + واز الجهة 
اوا لیپد نا د ناخد تا وعلك برای هي ذریت امتوار شود نه محختص 
۷ بذریت شرتی بلکه بذریت ايان ابراهیم یز که پدر میج ما است + (چنانکه 
مکتوب است که ترا پدر امتهای بسیار ساخهم) درحضور انخداییکه باو ایان اورد 
۸ کک کو رن کد وناور جردا بوچږد مخواند ۸ او درتابامیدی به اباك 
ا تا پدر امتهای سیار کود ری فک شد هد دای نو چنین 
۱۹ خواهند بو د ۲ ودرایان ک فقوت نشك نظ ر کرد ببدن خود که در انوفت مرده 
۳ بدا هک نیت بد ساله بود و به رح مرده ساره ٭ ودر وعت خدا ا 
۲ ایانی شك نود بلکه ویب تست قود* وینین دانست که 
رب تد د ران ا قط ونه ده ۳۹ برای ما نیز 
۲9 ا ی ۳ e e e‏ ۷ شدن ا 
برخیزاین شد ٭+ 


باب #جم 
۱ دنک بایان ن عادل شمرده شدم نزد خدا سلامی دا دعم ار 


a 4‏ حم 


۸ وسال پولس رسول برومیان ه 

ما عیبی مسج که بوساطت او دخو نیز یافته‌ام TE‏ 
دران بایدارم وبه اميد جلال خدا غخرمهائم * ونه این تنها بلکه درمصیبتها م 
نخر میکیم چونکه میدانم که مصیبت صبررا یدا میکد ٭ وصبر امخانرا و امان 
ادزاج کد تا شر سارئ ود اک عبت خدا دردلهای ما بروج 
اللدس که با عطا شد رنه شن است* زبرا هنکامیکه ما هنوز ضعیف بودم 


۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات بافت + زیرابعید اس برای خفخص 


غاد ل کی میرد مرجد دز م۵ یکی کات کی ی نیز جرات کد که یرد ٭ 
لین دا ونر دنا درما ثابت ت میکد از ك هتکامیکه ما هنوز کاهکار 


٩‏ بودم مسج درراه ما مرد پس چه قدر بینتر الان که مخون او عادل شمرده 


3 


تسج 


۱۸ 
۹ 


شدم بوسیلة او از غضب نجات خواهم بافت + زیرا اکر درحاللیکه دشن بودم 
به وساطت ا پسرش با خدا صح دادء شدم بس چه قدر بیشتر بعد از صج 
یافتن بوساطت ی ات ۱ و جات خواهم یافت × ونه گدن SINE‏ درخدا م 
شخ میکنم بوسیلة خداوند ما عیسی مسي که کو 
ذا هانک بوساطت يك ادم کاء داخل جهان کردید و بکاه موته و باکر 
موت بر هه مردم طاری کشت از کرک کردند × زیر ا ا 
دربن سود تک بات و چ رادم 
ست کا کرد ود وج وا کر چ با کر 
wm Seni aE Ea,‏ 
ا ز يلك کاهکار سر زد هچنان مخذش باشد زبرا حک شد از یك برای قصاص 
لکن نعیت از : خطابای بسیار برای عدالت رسیف + زرا اکر یط سای ا 
ر الط آن E ls beme‏ نزن" فيض 
مس بو ی مردمان برای ۳ 
بيك عل صام مشش شد برجیع مردمان برای عدالت حبات + زیا بهمین 


۰ 
۱۱ 


ا سے 4 مس + 


رسال پولس رسول برومیان 7 ۳۹۹ 
فمبکه از نافرمانی" بك شخص بسیاری کاهکار شدند هچین نیز به اطاعت يك 
خص بسیاری عادل خر اهند کردید × اما ربع درل رام تا دا ۱۳۱۰ شود 
لک کا کک رباد کی یھ ا ہچ امے انرون کوید اتک اه 
کاه در موت سلطنت کرد هچین فیض نیزساطنت ناید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ماعیسی مسج بو 





باب شنم 

ہس چه کوئم ایا درا ءبانم تا فيض آفزون کردد × خاک ازکاه مردم 
جک در آن زیست کم * با فیدانید که جیع ما که در “ج عیسی تمید 
بافتم درموت او تمید یافتم + اس ۈت و 
شدم تا انکه مین قسییکه مس بجلال پدر ازمردکان برخاست برو 
حیات رفتار نام ٭ زیرا اک برمثال موت او ند کنتم هرآینه ویس 
نیز جنین خواهم شد+ زیرا انرا ميدانم که انسانیت کهنة ما يا او مصلوب شد 
تا جسد کاه معدوم کشته دیکر کاهرا بندی نک مج زیر ۱ هرکه مرد ازکناه مب 
فق است د ق هرک اسب ی 
ادن برخاست دیکر فیمیرد وبعد ازاین موت برا 
ا ارد × وه 9 TY‏ ا تک میحکند برای 
خدا زیست ا شچین شا نیز خودرا رک مرده انکارید اما برای خدا 
در مسج یی زنل .پس کاه درجم فان شا حکرانی نکد 6 هوسهای اترا 
اطاعت نادب واعضای خودرا بکاه باريد تا الات ناراستی شوند, بلکه 
خودرا ازمردکان زنت شن مدا تسم کید واعضای خودرا تا الات عدالت برای 
خدا باشند × زیرا کاه برش . سلطنت نخواهد کرد چونکه زیرش یعت نبستید بلکه 
زبر فیض * سس جه كوم ایا کاه بکیم ازانروک زیر شریعت یسم بلکه زیر 
EE‏ ی جوز تسلم کرده اورا اطاعت 
اند شا کے اک (ورا اطاعت میکید د هستید خواه کاهرا برای مرك خراه 


۷ اطاعترا برای عدالت* اما شکر خدارا که هرچند غلامان کناه میبودید لک 


۳۹ رسال پولس رسول برومیان ۷ 


1۸ ۳ رت میس آن سره شاد و واز E‏ آزاد 
re‏ ۳ بن باس وکا با ۳ 3 E E‏ 

E ee 2‏ ت افو ارده ورا ماک 

r‏ و 3 سس ۳ 2 ؤت 0 اا ما ی سیم 
ازاد شن وغلامان خدا کفته‌اید غر خودرا برای قد وسیت میاورید 5 اف 

re‏ تات جاوهاق است ×+ زیراکه کک موت شنت یم مات ناوت 
جاودانی درخداوند ما عسی مج + 





باب هنتم 
ای برادران ایا فیدانید (زیراکه با عارفین شریعت خن مبکوم) که مادامیکه 
۹ انسان زنن است شریعت بروی حکرانی دارد٭ زیر زن ن منکوحه ا 
بشوهر زنك بسته است ۱۳ هرکاه خوهرش"بیرد. از شربعتت شور ۲ 
۲ پس مادابیکه شوهرش حیات دارد اکر برد دیکر پوندد زایه خوائن میشود لکن 
هرکاه شوهرش ببرد ازان موب است که اکن اوی د 139 شود 
5 زائیه نباشد٭ بنابرین ای برادران من شا نیز بوساطت جسد مسج برای شریعت 
ورد تا خودزا و پبوندید بعنی با او که از مردکان برخاست نا مجية 


جو 


4 خدا مر اورم + زیر وقتیکه درجم ۴۳3 هوسهای کناهانیکه از شریعت بود 
1 دراعضای ماعل میکرد نا بجھة موت فراورم + اما امحال چون برای افر 

دران بسته بودم مردم ازشریمت آزاد شدم حدیکه د روح بندکی میکیم نه 
۷ کت پس چه کوثم ای شریعت کاه است» OSE‏ 7۳۱ 

بشریعت ندانستيم زیراکه ثهوترا فیدانمتم اکر شریعت فیکفت که طمع مورزب 
۸ لکن کناه ازحک فرصت جسته هرقسم طمعرا درمن پدید آورد زبرا بدون شيعت 
٩‏ کا شنا اق "ازفبل بدون اشر بات زنك میبودم لکن چون حک ند 
۷ ازن ن کشت ومن مردم + "کیک برای E esl‏ 


رسال پولس رسول برو ميان ۸ . ۳۱ 
کرد ی ی ان مرا کشت خلاصه 
6 ظریعت مندس است وحک مندس وعادل وتیکو* پس ای بکوی براه من 
و حاشاة بلک گاه تا کا بودنش ظاهر شود بوسیلة ی ون براک من 
۵ باعث مرك شد تا انکهکاه بسیب حک بغایت خبیث شود × زیر او 
0 شریعت روحانی است ت لکن من جمانی وزیر گاه فروشته شن هم ¥ ۳ 
میکم یدام زیرا اجه معنوام م نیکم کرک نفربت دارم مج میأورم بب 
پس هرکاه کاریر که شرام ما ماورم شریعترا تصدیق میم که نیکواست + وامحال 
۱۸ باعل آن نس کهآ ۰ کاهیکه SS‏ ا 5 
درمن یعنی در جسلم .چ نبکوئی سکن يست زبراکه اراده دربن حاضر است 
+ ام صورت نیک کردن فی + ۳ 7۳ ن نیک ثیرا که نرام فیکم بلکه اور 
.۳ فخوام میک + پس چون ا را نوا م میم من دیکر فاعل آن تیست تم بلکه کاه 
۲۱ کی کک اکت با لهذا سس تس وفتیکه خر اه r‏ بھی 
۲ نزد من حاضراست*+ زیرا برحسب انسانیت باطنی بشریعت خدا خوشنودم + 
۳ لکن شریعتی دیکر دراعضای خود مبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند ومرا 
۶ اسر تا رد 1 عریقت کاه که دراعضای من الت + دومن که مرکت 9 
fo‏ هستم ه کیست که مرا از جسم این موت رها مخشد ‏ خدارا شکر میکم بوساطت 
خداوند ما عیسی سج» خلاصه اینکه من بذهن خود شریعت خدا e‏ کم 


و اما 3 خود شریعت کناه‌را ‏ 





۳ 8 کاس یه زیراک ریت دح 
۰ حیات درهسج عبسی مرا ازشریعت کاه وموت ازاد ڪردانيد ‏ زیرا اجه از 


کے 


شریعت عال بود چونکه بسبب جسم ضعیف بود خدا پسر خودرا در شیبه جسم 
ك امس تا عدالت شریعت کامل کزدد 
درمایایکه نه سب جسم بلکه بر جسب روج ر فتار میکنم + زیا | نانیک a‏ 
هستند درچیزهای جسم تفکر میکند واماآننیکه برحسب روح هستند درچیزهای 


۳9 رسال بولس رسول برومیان ۸ 
© ررج از اتجھة که نکر جم موت است لکن نکر روح حبات وسلامنی است ٩‏ 
۷ زاو تذکر جسم دشن دات E‏ شریعت خدارا اطاعت نیکد زبرا 
2 فیتواند هم بکد + وکسا ڼکه جسمانی هستند نیتوانند خدارا خوشنود سازند+ لکن 

شا در جسم اه درروح هرکاة » روح خدا ا با دم مقر کل 
1 کی روي عادو ن اونپست * واکر ج درشا است جسم بسبب 
!| کناه مرده است اما روح بسبب عدالت حبات است * وأکر روح اوکه عبسی‌را 

ازمردکان برخبزانید درشا ساکن باشد ا وکه مسج را از مردگان برخیزاند بدیهای 
۲ ال تیار نیز زنن خواهد ساخت بروح خود که دراک ار 





۳ ای برادران ن مد يون جسم نیستم تا برحسب جي زي ائم + زیر | کر برحسب 
جم زیست کید هراینه ks ONES OF‏ 
٤ا‏ هانا خواهید زیست * زیرا هه کسانیکه ازروح خدا هدایت مشوند ایثان 
0 پسران خدایند × اک روح بند گرا نیافته‌اید نا باز ترسان شوید بلکه روح 
۲ بسم خواندکرا یافتهاید که بان ابا یعنی ای پدر ندا میکیم + هان روح برروحهای 
۷ ما شهادتِ میدهد که فرزندان ن خدا هستیم 6 وهرکاه ه فرزندانيم وا رثان ه م هستم 
یعنی وره * خدا وم ارث با مسج آکر شريك مصییتهای اواهستم انا ل وکا 
۸ نیز ش شریك باشیم × e‏ زا الا ۱۲ ع جلالیکه 
٩‏ دربا ظاهر خواهد شد هچ است* زبراکه انتظار خلقت منتظر ظهور پس ان 
ET.‏ زیرا خلفت مطیم بطالت شد نه به اراد" خود بلکه مخاطر او ڪه 
ri‏ مرا مطیع کردانید + درامید که خود خلفت نیز ازفید فساد خلاص خواهد یافت 
۳۲ ا درازادی جلال فرزندان ی خدا شريك شود + زبرا مبدانم که ام خلقت نا 
۲ الان بام دراه + کلیدن ودرد زه میبآشند  ota,‏ | وناز 
روح را باخام درخود اه اه ميکنيم درانتظار پسم خوان دی یعنی خلاص جسم جود 
۳ زبرآکه به اميد نجات يافتم لکن چون اميد دین شد دیکر امید نیست زیرا ا 
۰ کی بیند جرا دیکردرامید آن ای له کیا چیزیرا دارم که فيينمب 
٣‏ صبرانتظار ار ن مبکشیم + وهبچنبن روح نیز ضعف مارا مدد میکد زبراکه آنه 
دعا کم بطوربکه میباید نیدایم لکن خود روح برای ما شناعت میکد بنالهایکه 


رسال پوس رسول برربیان ٩‏ یز 
۲ ۱۳0 واو که تف ص کنن تباط نور مداد زیرآکه او برای 
۸ نب اراد دا شفاعت میکند + ومدانم که مجیة انا نبسکه خدارا 
دوست میدارند وتخسب اراده او خوانت شد‌اند هه چیزها برای خر یت (ابشان) 
۳۹ باهم درکار میباشند × زا نیا که ازقبل شناخت ایشانرا نیز یش معین فرمود 
۰ نا بصورت پسرش متشکل شوند تا او نمتزاده از برادران بسیار باشد وانانیرا 
ک ازقبل معین فرمود ایشانرا م IL‏ تالا لت ۵ 
١ |‏ داد وانانیراکه عادل کردانید ابشانرا نیز جلال داد × پس باین چیزها چه 
۲ کویمه تک تقد باماااشت کشت بشضد ما + او که پم خودرا دریغ نداشت ت بلکه 
۳ اورا در راه - جیع ما تلم فود چکونه باوی هه چیزرا با غخواهد شید + کس تکه 
۵ بابد کان و ار ات رورت 
فتوی دهد ه ابا مسي کک 5 برغا ر راست خدا م هست 
o‏ ومازا یزشفاعت میکند + کیست که مارا ازحبت سج جدا سازده اج 
i1‏ ی یا خطر یا شمشیر× چنانکه مکنوبست که مخاطر 
۷ تو تلم روز کشته ومغل کوسنندان ن دصکی شرده میشوم ۷ بلکه درم ابن امورازحد 
۸ زیاده نصرت یافتیم بوسیله ا وکه مارا حبت نود × زرا ین میدام که نه موت ونه 
حیات ونه فرشتکان ونه رؤساء ونه فدرتها ونه چیزهای حال ونه چیزهای ایند + 
٩‏ وته بلندی ونه پستی ونه هچ لوق دیکر دد رات خراهد داشت که مارا ازبجبت 
خدا که درخداوند ما مسج عبسی است جدا سازد * 
بام 
| درمسج راست میکوم ودروغ فی وضیرمن درروح الندس مرا شاهد ست ×+ 
+ ,> مرا یی عظلم ودردلم وجم دائیست* زیرا راضی هم مببودم که خود ازج 
۱ حروم رد ا م خویشان منند * که ایشان اسرائیلی اند 
وپس خواندی وجلال وعیدها با فسوی Ee‏ وت انار 
مه SK‏ پدران از زان ایند وازایشان ee‏ شد که ذری ازهه 
` کی کا ر ا ابد ادان ولکن چډن يست که کلام مدا ماقط 


٩ رسالة پوس رسول برومیان‎ Tot 
شه باشد زرا همه که ازاسرائیل اند اسر اثیلی نیستند ه ونه نسل ابراهم ماما فرزند‎ ۷ 
هستند بلکه نسل تو دراحق خوانن خواهند شد ٭ یعنی فرزندان جم مرزندان‎ ۸ 
خدا نیستند بلکه فرزندان وعن ازنسل روني .توس زیرا کلام وعن این‎ ٩ 
است که موافی چنین وفت خوامم 5 وساره را پم ی خواهد بود» ونه ابن‎ ۰ 
فنط بلکه رفه نیز جون ازيك شخص  یعنی ازپدر ما احق حامله شد+ زیرا‎ ۱ 
هنکامیکه هنوز تولد نیافته بودند وعلی نيك بات تک تا اراد خدا برحسب‎ 
اختیار ثابت شود نه ازاعال بلکه ازدعوت کس » بدو کفته شد که بزرکتر‎ ۲ 
کوچکتررا بندی خواهد نود ٭ چنانکه مکنوست بعفوبرا دوست داشم اما‎ ۳ 
عیصورا دشن ×+ بس چه کوئم ابا نزد خدا بی‌انصانی است» حاشا* زیرا‎ 
جوسی میکوید رح خوام فرمود برهر که رحم کم ورافت خوام نود هر 5( رافت‎ 
× اب لاجرم نه ازخواهش کنن ونه ازشتابنه است ت بلکه ازخدای رحم کنن‎ 11 
زبرا کناب بفرعون میکوید برای ٥ین ترا برا براکیتم نا قوت خودرا درتو ظا هر سازم‎ ۷ 
e وتا نام من درثام جهان ندا شود» بنابرین هرکرا معتواهد‎ ۸ 
مصنوأهد سنکدل فص ون ۳( دبک نچرا ملاس مک ۲ ع‎ 1۹ 
که با اراد؛ او مقاوست نوده باشد+ ن بلاک تو کیستی ای انسان که با خدا‎ ۰ 
معارضه میکی ایا مصنوح بصانع میکوید که چرا مرا چنین ساخنی * یا کوزه‌کر‎ ۳۱ 
اخیار برکل ندارد که ازيك خی ظرف عزیز وظرف ذلیل بسازد + واکر خدا‎ ۲ 
چون ۱ راده فود که غضب خودر | ظاهرسازد وقدرت خویشرا بشناساند ظروف‎ 
غضبرا که برآی هلاکت اناده شن بود مج سیا ترا ۲۳۳ وتا دوات‎ ۲۳ 
× جلال خودرا بشناساند برظروف رجتیکه مارا ازقبل برای جلال مستعذ فود‎ 
2 وانهار انیز دعوت فربود بعنی ما نه از بهود فقط بلکه ازامها نیز چنانکه‎ 
م و آتانیرا که قوم من نبودند قوم خود خوام خواند واورا 6,دوست‎ 
em نداش حبوبة خود + وجایکه بایشان که شک يقوم م‎ ۳۹ 
خدای ج ی خوانت خواهند شد + واشعیاء ء یز درخق ۱ سای ندا میکد که هرچند‎ ۷ 
عنید ۵ مانند ريك دریا باشد لکن بقية نحات خواهند یافت+ زيا‎ ۸ 
حداوند کلام خودرا ام ومنقطم ساخه برزمین بعمل خواهد آورد * وچنانکه‎ 3 
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ك شتا اکر رب اود : برای ما نسل E‏ ارد هراینه مټل سدوم 


` Amen اورک‎ ê 


۰۱ عدالت مبرفتند بش یعت عدالت نرسیدند+ ازچه زیم نه ازراه 


ایان بلک ازراء اما شریعت انرا طلبیدند زیراکه بسنك مصادم لغزش خوردند × 


۳ چنانکه مکنوب | ست که ابنك درصییون سنکی مصادم وص: + لفزش مینهم وهر 


1 
۳ 


ك 


0 


1 
YÎ 
۸ 


۹ 


erê 
۰ 


ك براه ایار کل راک دو 





باب دوم 

ای برادران خوشی دا ی ودعاک من نراد خدا هة یل برای عات 
ایشانست* زیرا مجهة ایشان شهادت مید که برای خدا غیرت دارند لکن نه 
ازروی معرفت × سا تین عد عدالت خدارا نشناخته منواستند عدالت خودرا 
تا بت کنند مطیع عدا! بت خدا نکنتند+ زیراک مسج است انجام شربعت مجهد 
کی یو را ہو عد ال شم برا ہا د که که 
هرکه باین عل کد دراین خواهد سیآ لکی عدالت امان بدینطورض 
میکوید که در خاطر خود مکو کی ۱ یمن نا میج را فرود 
اورد»: یا کیست که بهاویه نزول کد بعنی تا جرا ازمردکان برآورد + لکن چه 
میکوید » اینکه کلام برد ر و فر غاد ود ا یعنی ایتکلام امان م که 
بان وعظ میکیم + زیرا اکر بزبان خود عیسی خداوندرا اعتراف کنی ودر دل 
خود ایا ن آوری که خدا اورا ازمردکان برخیزانید نحجات خواهی یافت ٭ چونکه 
بدل ایان آورده میشود برای عدالت وبزان اعتراف میشود بی جات وکتاب 
مک هرکه باو 8 جل نخواهد خر کرک دریهود وبونانی تناو 
نیست که هان خداوند خداوند است :و دو اند است برای اجه که ۰۱9 ۱ 
انند._زیرا هرکه نام خداوندرا مخاوند جات خواهد یافت* ټس چکونه 
جوا نندکسیراکه باو ايان نیاورده‌اند وجکرنه ايان زرد بکسیکه خبر اورا نشین‌اند 
وچکونه بشتوند يدون واعظ ‏ وچکونة وعظ کنند جز اینکه فرستادر شوند 


۳۹ رسال پولس رسول برومیان ۱۱ 
چدانکه مکتوب اسن کہ چه زییا است پایهای ایک بسلای ا 
ویچیزه‌ای نبکو مزده میدهند* لکن همه بشارت را کوش کرد زبرا اشمیاه 
میکوید خداوندا کست کہ اخبا ر مارا باز کرد جس دا اجان ار هت ات 
وشنیدن | از کلام خدا+ لکن سب چم نشیدند 2 یدند ضرت اباق 
سا ول زد تمه ی 
وبرنوم مم , شمارا خشمکین شواهم ساخت × واشعاء نیز جرت کرده میکوید 

۹ 4 ر ردیدم‎ EEL SEE NT 
درحق اسایئیل کید ام روز دستبای خودرا دراز از کردم سوی قوی تمطح‎ 
× و فا لف‎ 

بازدهم 

یس میکوم ابا خدا قوم خودرا و مر اک ش نیزاسراناه او ولا 
۱ راهم از نو خدا قوم خودرا که از قبل شناخته بود رد نفرموده 
است. ندید 5 کلب درالس چه یکید جک بر سرائیل ازخدا استناثه 
E‏ که خداوندا انییای ترا کنته اوذ عاق ترا که اند وم بتنهایی 


4 مانام ودر قصد جان من نیز میباشند × ی ری درا اک 


هزار مرد هة خرد تکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+« پس هین درزمان 
حاضر نیز بقیتی بحسب اخنیار فیض مانن است ٭ واکر از راه فیض است دیکر 
۳ زاعال ر کن فیض دیکر فض سمت ۵ ام آکراز اعال ات دیکر از فیضص 
وت جل نیست ۲ پس منصود چیست » اینکه | سرائیل اجه را که 

نیافته ی اکن رک بت کار پافتند وباتی ماندکان سنتدل کردیدند ‏ 
7 کی نات وک رید بسارن روح خواب الّود داد چشانیکه نه بیند 


٩‏ وکوشهایکه نشنود تا امروز+ وداود میکوید که مائ ایشان برای ابشان تله 


ج من 
۰ »وی 


۱ 


ودام وسنك مصادم وعتوبت باد٭ چشان ايشان نار شود تا بینند ات 
۳ اب با و بت ود - 
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لفزش ایشان دولتمندی جهان کردید ونتصان ایشان دولتمندی امتهاءبچند مرتبه زبادتر 
۳ پر ایدان خواهد بود زبرا بشما ای آمتها خن میکوم پس ازاين رو ی که رسول 
۶ امنا میباشم خدمت خودرا ید مینام ‏ تا شاید ابنای جنس خودرا نیرا 
"۰ وبعضی آزابشانا برجم ٭ زبرا اکز رد شدن ابشانءصامحت عال شد بازیافتن ایشان 
1 جه خواهد شد جزحیات از مردکار * وچون نوبرمقدس است نان خیرم 
۷ وهرگاء ریشه مقدس است هنان شاخه‌ها + وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 
وتوکه زبتون بی بودی درآما پپوند کشتی ودر ريشه وجربی زبتون شبك شدی × 
۸ برشاخه‌ها نخر مکی وآ کر خخ رکنی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تواست × 
۲ پس میکونی ک که شاخه‌ها پرین شدند تا من پپوند شوم ٭ آفرین مجهة بی ابانی بریل 
/ شدند وتو عض ايان پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس * زیرا اک خدا 
۲ برشاخه‌های طبیی شفنت نفرمود بر نو نبز شنقت شر اهد کرد ې پس مهربانی 
وسضت خداوا ملاحظه غا اما سنتی برانانیکه افنادند اما مه بانی برتو اکردرمهر‌بانی 
۳ ثابت باشی والاتو یز بریت خوایی شد × واکر ایشان نیز در بی ایانی نانند باز 
ون و اس ادن رابتعا ھا ہز اسک ایا تزا با وداک بمب رند د رہز کر 
تو از زیتون طب بر بریك شن برخلاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی بچند مرتبه 
۵ زیادتر آتانیکه طییی‌اند در زیتون خویش پپوند خواهند شد ٭ زبر! ای برادران 
واه شما از یعس محر یدک مبادا خودرا دانا انکارید که مادامیک پرئ 
٩‏ اسنها درنباید «ختدلی بر بعضی ازاسرائیل طاری کشنه است ٭ وهچین مک 
اسراثیل جات خوادتد بافسی چنایکه مکتوب اس که ازصهیین جات دهنه" 
۷ ظاهر خواهد شد ویدینیرا از يعوب خواهد برداشت × واین ست عهد من با 
۸ ابشان درزدا انیکه کناهانشانرا ا بردارم = نظر به جيل مجهة شما دشدان اند لکن نظر 
7 به‌اختبار ناطر اجداد حبویند ٭ زیر که درنمنها ودعوت خدا بازکشتن نیست + 
۳ زیرا شحچناتکه شا درسابة وت روا نبودید والان سیب نافرمانی ایشان رجت 
۶۱ بافتید × هین ایا نیز الان نافرمان شدند نا سبهة رجتیکه برشا است 
۲ برایشان بز وم شود زیرا خدا مرا درنافریانی بسته است تأ برهه رحم 


۲ فرباید + زی عق دولهندی وحکنت وعل خدا چه فدربعید ازغور ربی است 
)17( 
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اجک م او وفوق ا زوش است ط بقهای وی × زیر شنت کی رای خداوندرا‎ re 


0 مشیری او شب يا که سینت جسته چیزی بدو داده تا باو 


٩‏ بازداده شود+ زیر اک ازاو وبه او وتا او هه چیزاست واورا تا ابد الاباد 


,کے 


۱9 


۳۹ 


جلال eT‏ 
اب دوازدم 

لهذا ای برادران شمارا برجتهای خدا استدعا میک که بدنهای خودرا ا 
زنك" مقدس پسندین" خدا بکذرانید که عبادت معتول شا است+ وهشکل 
ایجهان مشوید بلک بتازی ذهن خود صورت خودرا تبدیل دهبد تا شا دریافت 
ESS‏ سید ار جاگ + زیا بان خاش که تا 
شن است هر یک از شارا | میکو م که فکرهای بلندتر از اه شا 
بلک به‌اععدالافکر غاد ب ادان آن بهرة ایان که تحدا ام > 
است٭ زیرا هچانکه دريک بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کار 
یست »هنن ما ڪه بسیرم يك جد هستم درسچ انا فردا اعضای 
یکدیکر + پس چون نمتهای مختلف دارم محسب فیک اا دا قفا 
نبوت برحسب موافقت ایان* با خدمت درخدمت کذاری با معا و درنعلم + 
پا واعظ درموعظه يا حتشدن بسخاوت یا پ پشوا بهاجعاد یا رحم کنن بسرور٭ ما 

راخ داز بدی رت کی کید وبه سکن بییو ند ید + با محبت پرادرانه کک 
دوست دازید وم يك دک پیشتر از خود اکرام باید + در اجنهاد کاعلی 
ووز رز روچ سرکرم شت خداوندرا خدمت فاد درامید مسرور و در 

بر ودر دعا مواظب باشید + مشارکت در احنیاجات مقدسین کید 

۱۳9 زی سای باشید جد برکت بفلید براتا یک‎ eS 
بطلیید ولعن مکید٭ خوشی کید با خوحالان ومام نايد با مانیان × برای‎ 
a فک‎ e شم بت باغید‎ 


۸ مردم E es e‏ 
e 1%‏ ای بوب بان انتقام خودرا مکنید بلکه خشمر | مهلت دهید زر ای 


۳ 


۳۲۱ 
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فش ا أا ا ۳ بووین 
رای آتش بر بسن 3 با دا ی 9 درا 





هم 
هرخص مطیع قدرتهای برتر بشود زبرأک فدرتی جز از خدا نیست وامایکه 
هست جاب خدا رتشن اس حتّ هرکه با قدر و ها مایت مت 
بااترتیب دا فوده باشد و هرک مقاومت کد حک برخود آورد + زیرا 3 زحکام 
مال نیکورا خوفی نیست بلکه عل بدرا پس اکرمبنواهی که ازان قدرت تریان 
نشوی نیکوئی کن که ازاو نحسین خواهی ۳ زیرا خادم خداست برای تو 
بنیکونی لکن هرکاه بدی کی بترس چونکه ششیررا عبث برنیدارد زیرا او خادم 
خداست وبا غضب انتقام E‏ لهذ؛ لازست که مطیع 1 


1 سفق کیسیب ضیر خرد تر زیراکه دان بای نب 
۷ میدهید چونکه خدام خدا ومواظب درهین امر هستند* پس حق هرکسرا باو 


۸ 


ادا کید » باجرا خن باج وجزیه را سفق جزیه وترس‌را سق ترس وعزّترا 
#سقق عرّت + مدیون احدی چیزی مشوید جز عبت نودن با یک‌یکر زیرا 


۹ کسیکه دیکربرا بت اید شریعترا بجا اورده باشد + زیراکه زنا مکن ه قل مکن. 


مس 
۰ 


1 
۱ 


دزدی مکنه شهادت دروغ من » طبع مورز وهرحکی دیکر‌که هست هه شامل 
ات ادر اینکلام که هساية خودرا چون خود حبت نا+ عبت به مساب خود. 
بدی نیکد پس عبت نکیل شریعت است* وخصوصا چون وقترا میدانید که 
امحال ساعت رسین | است که مارا باید از خواب بیدار شوم زیراکه الان نجات 
ما تزدیکتر است از اتوفتیکه ایان او آوردم * ی 
پس اعمال تاریکی را ببرون کرده اس نوررا ببوشم + وبا شایستکی رغا رکم 


4 چنأنکه درروزه نه در بزمها وسکرها وفستی ونجور ونزاع وحسد + بلکه عبسی 


مسج خداوندرا بپوشید وبرای شهوات جمیانی ندارك نیبنید ٭ 


)12*( 


سے تست چم 


۳۹ 


۸ 
ا 


۳ رسال“ پولس رسول برومیان ۱4 





باب چھاردم 

وکسیرا که درایان ضعیف باشد بپذیرید لکن نه برای حاجه در مباحثات ٭ 
یک ابان دارد که هه جیزرا بابد خورد اما انکه ضیف اب رل ۱۳9 
پس خورنت نا خورنت‌را حتیر نشارد ونا خورنت برخورنك حک نکد از | خدا 
اورا پذیرفته است > ی کی نهک ی دیکر حکر میکی او نرد اقّای شود 
ثابت یا ساقط میشود لیکن استوار خواهد شد زبرا خدا قادراست که اورا ثایت 
نماید + یکی یکروزرا از دیک رک بهتر میداند ودیکری هر روزرا برابر مبششارد پس 
هرکی درذهن ی متیفن بشود ‏ اتک روزرا عزیز میداند مخاطر خداوند 
عزیزش میدارد وانک روزرا عزیز فیدارد هم برا برای خداوند نیدارد وهر که 
مخورد برای: خداوند مخورد زبرا خدارا شکر میکرید وانکه غورد برای خداو ند 
نورد وخدارا شکر میکوید ٭ زیرا احدی ازما تخود زیست نیکد وهچکس . 
بخود یمیرد × زبرا اکرزیست ت کم برای خداوند زیست میم واکر یرم برای 
خداوند میمیرم پس خواه زنن باشیم خواه بير از زان خداوندم + زبرا برای هین 

ر وزنه کشت تا برزندکان ومردکان ساطنت کد × لکن تو چرا بربرادر 
خود حکم میک Eye‏ پش مسند 
مسج حاضرخواهم شد* زرا مکتوبست خداوند میکوید جات خودم قم که 
هرزانوی نزد من خم خواهد شد وهرزبان مخدا اقرار خواهد نود × پس هریکی 
از ما حساب خودرا ندا خواهد داد بنابرین بریکدیکر حک نکم بلکه حک 
ا مصاد م یا لغزشی در راه برادر خود نهد میدام ودر 
سوت یقین. میدار ی ی ر ا 
اکا از ایی پندارد برای او نجس است + زبرا هرکاه برادرت متورالک آزرده 
شود دیکر !بت رفتار یکی ه وراك خود هلاك مساز کسیرا که مسج درراه او 


مب جرد ر پس ناوا 5 بک " شیارا بد کریند × زرا ma‏ ۲ 


عر ای و وترجی > القدس + زوا ۱ هرک در این امور 
خدمت مسرا کد پ مسن دن 0 سا ومتبول مردم است + پس ggg‏ 
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۳ 


هکس نک دا را تم ای mn E‏ ید 
وردن و" ردن واری نکردن ڪه باعت ایذا» با فزش ۳ 
ام ابا کیک رود که ره که کی 
انکه شكك دارد.آکرمخورد مازم میشود زبرا بایان ٤‏ نورد وهر چه از امان نیست 
کاه است د 


۹ 








باب پانزدم 

وما که توانا هستم ضعنهای تاتواتانرا حمل بشوم وخوشی خودرا طالب 
اه هر یک ازما هسایه خودرا خوش سازد در اجه برای با کرات 
يرا مسج نیز خوشی خودرا | طالب نیبود بلک چنانکه کون اس ت ملامتهای 
ا کا ت طاری کردید + زیا هه چیزهانیکه از فبل مکتوب 
غ برای تعلم ما نوشته د تا بصبر ونسلٰ کتاب امیدوار باشم ٭ ان دای 
صبر وتسی شیارا فیض عطا کد تا موافتی مسح عیسی با یکدیکر بکرای باشید + 
نا یکدل ویکزبان شت خدا وپدر خداوند ما عبسی سرا نید نالید+ پس 
یکدیکررا بپذیرید چنانگ مسج بز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زبرا میکوم 
چ ت ی و وتو ی 
| ترا درسبان انها افرار خواهم کرد وبنام تو تسبع خوام خواند + ونبز میکوید 
ای امتها با قوم | و شادمان شوید * وایضا ای جیع امتها خداوندرا مد کونید 
۱ وای تامی قومها اورا مدح مائید چ و اشمیاء بر میک یگ که ریه با 
بود و اک E‏ انشها میعوت شود امید امتها بروی خواهد بود ¥ 
1 4 خداي رکال خوثی وسلامتی در آیان پر سازد ۲ بقوت روح 
القدس در امید افزوده کردید + لکن ای برادران من خود نبز دربارۂ شا 
بقېن میدانم که خود از نیکوق ماو وبر ازکال معرفت وفادر برنصصت نودن 
۱ یگیکر هستید ۷ لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیت من خود نبز بشما جزئی 


۰ ا 


۹ 


یس 


یی 
e.‏ 


۳1 رساله ا رسول برومیان ۱۱ 


٩‏ نوت شم تا شمارا یاد آوری نام بسیب آن فک ۱5۶ بن مخشیله است * تا خادم 

عیبی مج شوم برای امتها وکهانت انجیل خدارا e‏ آورم نا هدیة امتا £ 
| افتد مقدس شل بروح القدس+ يس ي عیس درک رهای دا تخر دارم + 
۸ زبرا جرأت فیکم که حننی بکوم جز در آن ابوریکه مج بواسطهٌ مر من بل آورد 
٩‏ برای اطاعت امتعا در قول و39 بقرت ایات ومتجزات وباوت دودح خدا 


۳۰ محدیکه از او رشلیم دور زده اهارن بشارت مسرا تکیل ودم ¥ ابا حریص 
بودم که بشارت چنان بده مه در جاتیکه | سج ر بود مبادا بزبنیاد 
۳ غیری بنا ماع × 9" لب نیک خباوا نیافتند خراهند دید 
۳۳ وکسانیکه نشتیدند خواهند فهمید + بنابرین بارها از ا نزد شا منوع شدم ٭ 
۳ لکن جون الان مرا در این اين مالك دیکر جانی نیست وسالهای بسیار است که 
۳۶ مشعاة ق امن نزد شا بوده‌ام ٭ هرکاء به انیا سفو کم 5 شا خوام 1 زیرا 
ادوار هستم که شمار ۱ یرو سر بالسوی مشایعت ای بعد 
عع ازانکه ازملاقات شا اندی سیر شوم + لکن الان عازم اورشلم هست تا مقد سیر 
۲۷ خدمت کر زیرا که اهل مکادونیه واخائهمسصت دیدند که زکاتی برای مفلسین 
۷ مقدسبن آورشلم بنرستند بدین رضا دادند وبدرستیکه مدیون ایشان هستند 
زیرا که چون امتبا از روحائیات 9 مدای 5 لازم شد که AE‏ 
۳۸ نیز خدمت ایشا نرا بکنند + پس چون | نرا اجام دهم واین ثررا نرد ایشان خن 
۲۶ کم از راه شا به انیا خرام آمد٭ ومیدام وقیکه بترد غا ام درکال E‏ 
.+ انجیل مسج خواهم ااا ES‏ ن ازشا الماس دارم که مخاطر خداوند 
ما عیبی مسج و؛عبت روح (الندس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
1 کید × تا از نافریانان بهودیه رستکار شوم ورد میت رد را اورشلم مقبول مقدسین 
۳ افتد٭ تا برحسب اراده ایا ری شا استراحت یام ٭ 
۳ و خدای سلامتی با هة شا باد امین + 
ِ و خواهر ما فیییرا که تا دنه-کلسای درکنیّریا است بشما میسپارم + لاور 
درخداوند بطور شات و ببذیرید ودر هر چیژیکه بشما محناج باشد اورا 





۳ 


3 


بت 


1 


رسالة بولس رسول برومیان ۱ 1 


اعانت کید زیراکه او بسیاریرا وخرد مرا نیز معا ونت مینود ٭ سلام برسانید 


به پرسکلاا واکیلا هکاران 9 که درراه جان من کردنیای 


خودرا نهادند ونه من بتنهایی منون ایشان هستم پلکه هه کلیساهای ۽ امتها × 
کلسا لکا در یت و رک رای ج ر E‏ 
سلام رسانید + ومیرا که برای شا زجت بسیار کنید سلام کونید + 
واندزویکوس ویونیاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام ناد که 
مشهور درمبان رسولان هستند وقبل از من در ج شدند+ واآمپایاسراکه 
در خداوند حبیب مرن است ت سلام رسانید ٭ وأوربا نس که با ما درک ارح 
خیم ریب یز سلام اند × ده شد. در سییر 
سلام برسانید واهل خانة ار سلام برسانید بو وخويش من هیرودیوترا 
سلام دهید وانانیرا ازاهل خانه ا در خداوند هستند سلام رسانید چ 
طرینینا وطريفوسارا ڪه در خداوند زجمت کین اند سلام كود ویس 


مبوبه را که در خداوند زجمت سيار کئید سلام دهید ٭ رف برکریده 


ھە سے 


۱ 


1۹ 


۰ 
۳ 


در خداوند ومادر او ومرا سلام بکوثبد بد ا وفیکون وهرماس 
وبطروباس وهزبیس ویرادرانیکه با ابشاند سلام نايد × فیلولکرا وجوله 
وتیریاس وخواهرش واولپاس وهة متدسانیکه با ایشانند سلام برسانید × 
و يڪديکررا پبوسه و سا ماد وجیع کلیساهای مسج شیارا سلام 
میفرستند ٭ لکن ای برادران از شا استدعا بیکم ان کسانیرا اه منشاء تاریق 
ولنزشهای مخالف ان تعلیبیکه شا یافته‌اید میباشند ملاحظه کید وازایثان 
اجتناب اتید × زیراکه جنین اتاص خداوند ما عیسی مسعرا خد مت فیکند 
بلکه شک خودرا وبه الفاظ نیک ونان شیرین دلهای ساده دلانرا میفریبند + 
زیراک اطاعت شا در جیع مردم ات ات سس در ان ۱ 
شدم اما ارزوی این دارم که در نیکوئی دانا ودر بدی ساده دل باشید × 
و خدای سلامتی بزودی شیطا ترا ترک شيا خواهد ید فیض خداوند 
ما عیسی محج با شا باد × تیموتاوزس هکا ر من من ولو باون رر ارس 


1 رسال پولس رسول بروبیان ۱ 
۳ سلام میکوم + قایوس که .مرا ونام کلبسارا مپز ست شمارا سللام میفرستد 
٤‏ وی بل شیهر ی ۳ با ام ف ان اور > 
fo‏ سبح ۳ ارل یی بو د مد 0۷ هس ی 
ویوسېلة کنب انیباء برحسب فرمو دة خدای سریددی مجمیم امتها مجهة اطاعت اجان 
۲۱ کارا کردید خدای حکم وحبدرا بوسہلة عیسی مسج تاد الاد جلال باد 


امین + 


رای ماکان 





باب اوّل 

ی به‌اراده سدق رسول خوآنن شا" NE‏ موی برآدر + کسی 
خدا که رت ات از مقل سین درسج Cree‏ برای و خوانن شه‌اند 
با هه کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عبسی جر منوا نید که خداوند) ما 
و(رخداوند) ایشان است* قیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسج 
خداوند برشا بآد ې خدای خودرا پوسته شکر میکم دربارة نها برای ان فض 
شن‌آید درهر کلام ودر هر معرفت ‏ چنانکه شهادت ج درشا استوار کردید × 
عبد ,که درهچ خش ۷ تبستید ومجظر مکاشنة خدآوند ما عیسی مسج 
میباشید + که او تبر شارا تا باخراستوار خواهد قرمود تا درروز خداوند ما عیسی 
مسج بیملامت با شید آمبن است خدائکه شمارا بشراکت پسر خود عیس مسج 
خداوند ما خوانث است* لکن ای برادران ازشما استدعا دارم بنام خداوند 
ما عیسی مسج که هه بك سعن‌کونید وشفای درمیان شا نباند بلکه دريك فکر 
وبك رای کامل شوند: زبراکه ای برادران من آزاهل خانة خلونی دربارة شا 
خبر ون رسید که نراعها درمیان شا 2 قك آست ٭ غرض ابنکه هری آزشا 
۲ میکوند که من از پولس همم ومن آز الم .ومن ازکنا ومن ازج *٭ ایا مج 
٤‏ منقے شد با پولس دراه شا مصلوب کردید با بنام پولس تمد بافتید ب خدارا 
lo‏ شکر میک که 2 یکی از شیارا تعد ندادم جر کبس وقابوس * که میادا کی 
SN‏ بنام خود تمید دادم ٭ وخانداان استیقانرا یز تمید دادم N‏ 
۷ ندارم که کسیرا تمید داده باش × زیراکه سح مرا فرستاد نه تا تمید ده بلکه تا 


۳۹ رسالة اول پولس رسرل بفرنتبان ۲ 
۸ بشارت رسامه نه حکت کلام مبادا صلیب مسیع باطل شود × زیرا ذکر صلیب 
1۹% برای مالکان حجاقت ا نزد تک ناجیان هستم قوت خداس-. + "۳ 
۲۰ مکتوبست حکت حکارا باطل سازم وم فعپیانرا نابود کردام کا است حکمه 
کا وت ا مباحث این دنا ه کت کک جا نرا جهالت نکردانیه است ‏ 
۲۷ زیرأکه چون برحسب حکت خدا جهان از حکّت خود بعرفت خدا نرسید خدا 
۲۳ بدین رضا داد که بوسیله جهالت موعظه ایاندارانا نجات مخشد + چونکه یبود 
۲۳ ای یخواھند ویونانیان طالب حکت هستند» لکن ما بسچ مصلوب وعظ میکنم 
۲ که بهودرا لغزش وامتهارا جهالت است* لکن دعوت شدکانرا خواه بهود 
۲۰ وخواه بونان مسج قوت خدا وحکت خدا است + زیراکه جهالت خدا ازانسان 
۳1 کشت ات اتوانی" خدا از مردم تواناتر+ زیر ای برادران دعوت خودرا 
ملاحظه نائید که بسیاری یی حکم نبستند وبسیاری توانا نی و بسیاری 
ie ۲Y‏ بلکه خدا جهال اا د تا ییا با رسوا سازد وخدا تاتوانان 
۸ ال رکد ۲ واا روا اد اا 
* نیستیهارا نا هستیهارا باطل کرداند × تا هبچ بشری درحضوراو خر نکد × لکن 
ازاو شا هستبد درعیسی مسج که ازجانب خدا برای شیا حکت شن است وعدالت 
( وقد وسیت وفدا * نا چنانکه مکتوبست هرکه نخ رکد درخداوند نخر غاید چ 





باب دوم 

ومن ای برادران چون بنزد شا امدم با فضیلت کلام با حکت نيامدم جورن 
شمارا بسر خدا اعلام منودم + زیرا عزیت نکردم که چیزی درمیان شا دانسته 
باش جزعیسی مسج واورا مصلوب + ومن درضعف وترس ولرزش بسیار نزد شا 
a‏ وکلام ووعظ من نان مع حکت نبود بلک ببرهان روح وقوت #۷ 
هش ات ار اند نلک درفوّت خدا * لک بیان میکم نزد 
کاملین اما حکنیکه از این عام نیست ونه از روبای اینعام که زایل میکردند × 
۷ بلکه حکت خدارا درسری بیان میک یمنی ان حکت مرا که خدا پیش ازدهرها 
۸ برای جلال ما مندر فرمود+ که احدی از روا ملاس عا انیا ا ۱ 


۱ گ- 7 ول 


رساله اول پولس رسولل بفرننیان ۲ ۳۹۷ 

٩‏ آکر میدانستند خداوند جلالرا مصلوب نیکزدند* بلکه چنانکه مکنوبست 
چیزهائرا که چسی ندید وکرشی ندنید وتاطرانسانی خطور نکرد یس آنه خدا 

۰ برای دوست داران خود میا کرده استاج اما خدا آنارا بروج خود برما کف 
١‏ نوده است زبراکه مج هه جیز حتی عفهای خدارا نیز ققص میکد + زیرا 
کیت از مردمان ن که امور انسانرا بداد جز روح انسا ن که دروی میباغد 89 

۲ نیز امور خدارا چکس ندانسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 
۱۳ ت هی که از خداست نا انچه خدا پا عطا فرموده است بدانم ٭ که 

زا یز ET‏ آموخته شد" از حکت انساه ن بلک بانچه روح الندس 

11 7 وروحانیهارا با روحانا جع مات + اما انساه ن تفسانی امور روج دازا 
نپذیرد زیراکه نرد او جهالت است وام را میتواند مید زرا حک ان از روح 

36 میشود* لکن تخص روحانی درهه چیز حک میکد وکسیرا دراو حر يسمت‎ ٥ 
و کت کر فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا نعل دهد لکن ما فکر مسیعرا‎ ۱1 


دارم ٭ 





ا 
ومن ای برادران توانستم بشما خن کوم چون روحانیان بلکه جون جمانیان 
وجون ل ی وشارا بشیر خوراك دادم نه بکوشت زیراکه هدوز 
استطاعت ان نداشتید بلکه امحال یز ندارید # زیراک تا عال جسیانی هستید 
چون درمیان شا حسد ونزاع وجدائیها است ایا جسانی نیستید وبطریق اسان 
رفتار بمائید* زیرا چون یکی کوید من از پوس ودیکری من ازایس هس ای 
انسان نیستید × کی کک بیس ا رداق رک پواسطة ابشان 
ا رد وه داز هک خداو یگ بهرکس داد × من ۱ کاشم وآپاس اییار ی کرد 
لک خدا نو نید + ۱ لهذا نهک کارنن چبزیست ونه آب دهنن باکه خدای 
رو بائدت × وکارند وسیراب کننه يلك هستند لکن هر يك اجرت خودرا سب 
مشت خود خواهند یافت + زیرا با خدا هکاران هستیم وشما زراعت خدا 


سے a@4‏ ی 


سر 


ال بت 2 ۳ 


۳ وعارت خدا هستید + علب فیض خدا که بن ععلاً شد چون ع معبار دانا بناد 
هادم ودیکری بران عا ارت میسازد د لک هرکس با خبر باشد که جکونه ارت 


۳۸ رسال اول پولس رسول بترنتیان > 
۱ م‌کند به زیرا ماع دبک هچکس نیتواند ناد جز اک نهاده شت است یعنی 
E ۲‏ کن اک رکی بران نیاد عبارنی ازطلا یا نی یا جواهر با چوب 
۳ یاکیاه پاکہ بنا کد ٭ کار ھر کس شکار خواهد شد زیراک نروز از للام چوا 
مود چونکه ان باتش بظهور خواهد رسید وخود اتش عل هرکسرا خواهد ازمود 
۱ که چکونه ۱ ست 2 SS‏ برا ن کذارده باشد باند اجر خواهد یافت چ 
0 واکرعل که ئ سوشته شود ز زيار ن بدو وازد اید هریدند خود نجات با اما اک 
11 ازمبان ك تش ×+ ایا نیدانید که هیکل دا هستید وروح خدا درشا ساکست × 
۷ آکرکنی مکل خدارا خراب کند خدا را مالك سازدزیرا میکل خدا مقس 
۱۸ ات وشا ان هستید + ہار کی ودرا فریب ندهد آکرکسی از شیا خودرا 
۱۹ دراین جهان حکم پندارد نجاهل بشود تا حکم کردد ٭ زیرا حیکت انجهان نزد 
خدا جهالت است چنانکه مکنوب است حکارا بکر خودشان کرفتار میسازد × 
۲ وایضا خداوند افکار ر حکار! میداند که باطل است + پس مکی در انسان نز 
۳۳ نکد زیرا مه جیزازان ن شما است + خواه پوس ترا ۲ خواه که خواه دا 
خواه ی خواه موت خراه چیزهای حال خواه چیزهای, این هه از ان شیا 





باب چهارم 


هرکس مارا چون خدام سبح ووکلای اسرار خدا بشارد * ودیکر دروکلاء 
باز پرس مبشود که هر یکی امین باشد + اما بجهة من کمترچیزیست که ازشا یا 
آزیوم بشر حک کرده شوم بلکه برخود نیز حع فیک + ز مک درخود ینیم کن 
nS SE E 4‏ ت ٭ لهذا پش ازوقت 
وی خداوند : یاید که خنایای ظلترا روشن خو عدکرد ونبنهای 

7 دلهارا بظهور خواهد ا انکاء هر کسرا مدح از خدا خواهد برد + اما ای 
و ان چیزهارا بطور مثل تخرد و نست داد م مخاطر شما تا دربارة ما 
آموخته شوبدکه اجه مکنوب است تجاوز نکید ES‏ 

۷ برای یکی بردیکری* زبرا کس تکه نرا برتری داد وجه چیز داری که نیافتی 


ہے ا مس همم 


ان وی سول رما ۳ 
۸ پس چون یافتی چرا نخرمیکنی که کویا نبافتی + امحال سیرشت ودولسمند کش اید 
ویدون ما ساطنت کید وکاشکه سلطت مبکردید تا ما نیز با شا سلطنت 
۹ میکردم × ژیرا کان میبرم که خدا ما ر سولانرا آخرهمه عرضه داشست سل انایکه 
فتوای موت برایشان شن است زير آکه جهان وفرشتکان ومردمرا نماشاکاه شد‌ام × 
.| ما مخاطر مچ جاهل هستم لکن شما درسج دانا هستید ما ضعیف لکن شما E‏ 
ا١‏ عزیز ال[ تا بهمین ساعت کرسنه وتشته وعریان وکوییت و واواره هستم + 
۲ وبدستهای خو د کا رکرده مشقت میکشم ودشنام شنت برکت مبطلیم ومظلو مکردین 
5 صبر میکم + چون افترا برما میزنند نصیت میکنم ومثل قاذورات دتا وفضلات 
٤‏ هه چیز شتام تا ال ٭ وایترا فینویسم تا شمارا شرمنت سازم بلکه چون فرزندان 
٥‏ محبوب خود تبه میک زبرا هرچند هزاران استاد درس داشته باشید لکن 
۲ پدران بسیار ندارید زیراکه من شیارا درمسج عیسی به انجیل تولید نودم + پس 
۷ ازشا الاس میکم که ین افتدا غائید* برای هین نیموناوس‌را نزد شا فرستادم 
که اوست فرزند عبوب من وامین درخداوند تا راههای مرا در رچ یاد شا 
۸ بباورد چنانکه درهر جا ودر هرکلیسا تعلم میدم + انا بعضی تک میکند بکان 
"1 رک من نزد شا یاب لک بزودی نرد شا خوام ا ازور ارود وا هد 
۲ وخوام دانست نه خن منکبرانرا بلکه قوت ایشا ا نرا چ a‏ بزیان الف 
۳۱ و چه خواهشي دارید ایا با چوب نزد سما بيام با با بت 
وروح ام × 





باب م 

١‏ ف امحشته شنیت میشود که درمیان شا زنا ېدا شه است وجتان زنایکه درمبان 
۲ متها هم نیست که شخصی زن پدر خودرا داشته بأاشد + وشا نخر میکید بلکه مام 
م ذارید چنانکه پاید تا انکییکه ابنعمارا کرد ازمیان شا ببرون شود زیراک 

من هر ند ۰ ۱9 
E 4‏ ابرا چن کرده است هد چا م خداوند ما عیسی مسج هنکامیکه شا با روح 
0 مین با قوت خداوند ما عببی سج جع شوید + که چنین تخص بشیطان سپرده 
٣‏ شود بجهة ہلاکت جسم نا روح درروز خداوند عبسی نجات یابد ‏ خرش نیکو 


كت 
۰ 


یی 


ااج سے 
4 


ہے 


"1 رسالة اوّل پولس رسول بقرنتیان‎ 1Y. 
ی نبستید که اندك خیرمایه تام خمیررا مر میسازد چ پس خودرا‎ 
از خمیرمایة کین اك سار وید تا فطیر تازه باشید چنانکه بر ا‎ 
فعم با ۱۳۳ پس عیدرا نگاه دارم نه مضیریاية هن‎ 
۳ ۹ * ونه خمیرمایةٌ بدی وشرارت بلکه بتطیر ساده دی وراستی‎ ٩ 
اھان يا طمعکاران‎ TTT TET نوشتم که ا راتان‎ 
ویا ستمکاران یا بت پرستان که دراین صورت میباید از دنا ببرون شوید+ لکن‎ 
ا اک برادر بت مشود ان اطع ابت پرست با‎ 
باعل داخل داوری‎ as جاند دا‎ E , ی که‎ 
ان شراق‎ E ess فیکید * کک خا‎ 
* خود برانید‎ 

۳ باب شنم ۱ 

الکو ازشا چون رد ییا مذی باشد جرات دارد که مرافعه برد پیش 
ظللان انه نزد مقدسان+ با نفیدانید که مقدسان دنیارا داوری خواهند کردواکز 
E 5‏ نال مقدمات کمتر نیستید ٩‏ ایا فیدانید که فرشتکانرا 
داوری و د نا چه رسد به امور روزکار# س چون درمقدعات روزکار 
مرافعه دارید ابا انان اک درک ۳ شمرده میشوند مینشا نید بجهة اننعال 
۳ میکرم با C>‏ شا یکنفر دانا 9 بتو اند درمیان برادران خود حم 
کد بلکه برادر با برادر #حاکمه ود وان م نزد بی اعا نان × بلکه الان شارا 
بالکلیه قصوریست که با یکدیکر مرافعه دارید» چرا بینترمظلوم نیشوید وچرا 
بیشترمغبون فیشوید * بلکه شا ظم میکید ومفبون مبسازید واینرا نیز ببرادران 
خود × اا اک فلکت ا نیشوند» فریب خورید زیرا 
فاسفان وبت برستان وزانیان وشعمان ولوّاط + ودزدان وطمعکران ومیکساران 
وا ان وارث اکت ا عضو آهند ند« وبعضی از شا بختان 
میبود ید کی کے ودن ديك وعادل کرده ش‌اید بنام عیسی خداوند 


وبروح خدای ما × هه چیز برای من جایز است لکن هر چیز منید ایرست 6 
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هه چیز برای من رواست ست اکان که E‏ برمن تفاط بابد + خوراك 
۳ تروشم برای را لک خقا این واثرا نان a‏ 
11 جسم برای زنا ب سای رای خداوند است/ و خداوند برای جمم + و خدا 
0 خداوند را برخیزانید ومارا را نیز بفرت خود خواهد برخیزانید ٭ ی 

بدیپای ا غطی ت ات پس 1 اعضای 2 اپرداشته اعضای فاحشه 
۳ کردام» حاشا ۽ ایا يداید که CES‏ برندد با وی بکن باشدا ریا 
۷ میکوبد هر دو یکن خواهند بود × لکن کیک با خداوند پیوندد پکروح | سمت 
1۸ ا بکريزید هرکناهیکه ادی : Ta‏ هت زا ۳۲ 
٩‏ میورزد+ يا فیدانید که بدن غا هیکل 9 القدس اس ت که درشا است 
ا دا یأفته‌اید ارد تیستیاد ۲ سین 
اید + 


ا 


باپ هڏ 

اما دربارء یی توشته پودید 0۳ زنرا لس نکد٭ لکن 
؟ بسبب زنا هرمرد زوجۀ خودرا بدارد و هرزن اج بدارد+ وشوهر 
۽ حق زنرا ادا فاید وهچنین زن حق شوهررا × زن بربدن خود مخار نیست بلکه 
» شوهرش وهنین مرد نیزاختبار بدن خود دارد بلکه زنش + از بکیکر جدانی 

مکزینید مکر مدتی برضای طرفین تا برای روزه وعبادت فارغ باشید وباز بام 
1 یوندید مبادا شیطان شمارا بسیب ناپرهیزیی شا درتجره اندازد × لکن انرا میکوم 
۷ بطریق اجازه نه بطریق حک + اما خواهم که ۀ مردم شل خودم باشنده لکن 
۸ هرکس نمتی خاص ازخدا دارد یی چنین ودیکری چنان* لکن مجرّدین 
٩‏ ویوه‌زنان میکوم که ایشانرا نیک است که مثل من با ند * لکن اکر پرهیز ندارند 
۰ نکاح بکنند زیراکه کاح ازاش هوس بهتر است * اما منکوحانرا حک میکم ونه 
۱ اون که زن ازشوهر خود جدا نشود ٭ واکر جدا شود جرد باند با 
۲ با شوه ر خود ص کند ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد* ودیکرانرا من میکوم 

نه خداوندکه | کر کسی اززبرادران زنی بی‌ایان داشته باشد وان رن راض باشد که با 


۳ وی باند اورا جدا نسازد* وزنیکه شوهر بی ايان داشته باشد واو راضی باشد که 


ای 


۳ رسال اوّل پول رسول, بفرنتیان ۷ 





14 پاوی جاك وی ود زیر زیر که شوه هر بی‌ایان ن آززن خرد ةدد 
وزن بی ایان آزبرادر مندس میکردد و آکرنه اولاد شا ناباك میبودند لکن حال 
0 مقدسند ٭ اما اکر بی ایان جدائی اید بکذارش که بشود زرا برادر یا خواهردراین 
7 صورت مبّدنیست وخدا مارا بسلامتی خوانت است* زیراکه نوجه دانی ای ز ن که 
۷ شوهرترانجات خواهی داد با چه دانی ایرد که زن خودرا نجات خواهی داد × ۳ 
ینک بهر طور که خداوند بهرکس قسمت فرموده وم‌مان حالت که خدا هرکسرا 
۸ خوانن باشد بدیتطور رفتار بکد وهتنین درهة کیساها امر میک × اکر کی 
درعنتونی خوانن شود نا ختون وک 18 کرد کی درنا منتوی خوانن شود غختون 
1 نشود + ختنه چیزی نیست ونا مختونی هیچ بلکه نکاه داشتن ع امرهای خدا ٭ 
۳ ۲ الکن رجو اد خوانن شن باشف درهان با چا نک مچ اکر‌درغلای خوانن شدی 
۲ ترا بای نباشد پلکه | اکرم متوانی آزاد شوی انا اوی تراستعال کن ٭ زیر 
غلامیکه درخداوند خوانت شن باشد ازاد خداوند است وهحچین شتصی ازاد که 
2 لل 2 شد غلام مسج است* بقیستی خرین شدید غلا اتسان نشوید* ای 
o‏ برادران هرکس درهر سا لیک خوانت شن باشد د ران نزد خدا پا ند ٩‏ اما دربارهة 
باکی‌ها حکی ازخداوند ندارم لکن چون ازخداوند رت اف که امین باشم رای 
میدم + بس کان میک رکه بجهة تنک این زمان انسانرا را یکی انست که مچنارن 
۷ باند+ اکر با زن بسته شدی جدائی مجوی وآکر اززن جدا هستی دیکر زن 
TA‏ مخواه چ لک هرکاه نکا ج کردی کناه نورزیدی و هرکاه بت مدکرحه کردید کناه 
٩‏ نکرد ول چنین درجم زحمت خواهند کید یکن من برشا شنفت دارم ۷ اما ای 
برادران اینرا ميکوم وقت تک است نا بعد ازاین آنانیکه زن دارند متل یی ون 
۰ باشند* وکریانان چون نا کربانان وخوتحالان مئل نا خوشحالان وخریداران 
۱ چون غير مالکان باشند + واستعال کندکان انجهان مثل استعال کنندکان 
۲ نباشند زیراکه صورت امنجیان درکذر است« اما خواهش این دارم که شما 
بی اندیشه باشید» شخص برد درامور خداوند ماندبشد که چکونه رضامندی 
۳ خداوندرا مچوید + وصاحب زن درامور دنیا میاندیشد که چکونه زن خودرا 
۶ خوش بسازد+ درمبان زن منکوحه وباکره نیز نفاوتی است زیرا باکن درامور 


رسالة اوّل بولس رسول بترنیان ۸ ۳۷ 


خداوند مياندیشد تا م درتن وم درروح ۳ بائد,اما متکوسه, درامور دیا 
٩‏ مانّدیهها 7 میدس TOE‏ نغ 
۳۹ دای برشا نم بلک نظر بشایستی وملازمت خداوند بی‌تشویش × لک دراه کت 
E‏ میکند اک محد بلوغ رسید وناچار است 
۷ از چنبن شدن اه خواهد بکند کای نیست بکذا رکه نکاس کد × Ce‏ 
دا درست احتیاج ندارد بلکه درا راد: خود مار است ودردل 
۸ خود جازم | تت کاک ودرا کا ا E.‏ ہس هر کیک بدکاج 
1 دهد نیکو میکد وکسیکه بنکاسم تیه زن, ما دامیکه شو هرش 
ز نا ت بسته ای ا شوهرش مرد ازاد کردید تا بپ رکه تخود میک حه 
1 شود لین در خدارند فط × اما تسب رای من خر شالت ر است اک چنین اند 


۱ ۱ 
و كان مم که وو بجدارا دایم نز 


با هشم 
۱ ی ی دارم ه عل باعث نکر اک 
عك اساد اک رکسی ت برد که چیزی میداند هنوز هیچ نیداند بعلوریکه 
با دانسی د ا کک کی تدارا د ابد نزد. و معروف ا س 


2 و ۱ 
درباره حوردن قربانرهای تیا تن ۵ ست درجهان چی زک تواست واینحهه 


وس ۵ مم 


NS ¢‏ ود یور یی نیست د زیرا هرچند هننند که خدایان رازن میشوند چه 
71 داز ۳۹ وجعه در زمین چنانکه نان ات و خداوندان E‏ ی 

با رالات وتان من بیدا ر رکه رهه چیو رازا و سمت زا برای او هستیم دی یرت 
۷ یی سی مسج که هه چیزازاوست وما ازاو و هستم + ول هه را این معرفی 

نیست زیرا بعضنی تا چان راکوت ایا ناه چون فربان بت ورند 
۸ وضیر ابشان چون ضینست نجس میشود* ام خوراك مارا مقبول خدا فیسازد 
٩‏ زیراگ نه مخوردن هترم ونه بدا خوردن بد تر لک استیاط کید میادا اختبار 
۳ شا باعث لفزش ضعفاه کردد + زرا کک ترا که صاحب عل هستی ند که 


درکن تسه نک تیت همست , مخوردن قربا وای بتھا بنا فیشود * 
(18) 


٩ رسال اول پولس رسول بقرنلیان‎ Yi 
۳" +× وازع! توان برادر ضعیف که مسج برای او مرد هلاك خواهد شد‎ 1 
ak وررد بل یف وضایر ضعیفشار ۱ صدمه راید رل ھانا‎ eee SE 
o و دید × بنابم ین اکر خورالك باعث‎ 3 
2 خورد تا براق ر خود وا لخزش‎ 








۳ 
ایا شا 


که 


سین 


1 ا وله اد .]ی مسج خیاوند. ۰ ۳3 
جوا ل من در تسارف ک4 دیکرانرا E E‏ اسان اوا 
۳ است د E‏ نوی ا“ بر ا ارم که 
خداوند 


| ا 


0 ۶ ۳ 


خواهر دینیرا بزنی .کرفته هراه خود ببرم سل سابر رسولان وبرادران 
وکین * يا من وبرزاب بتهائی عفتار نیستم که کا ر نکم * کیست که 5 
ازشربیی شود جنك کد يا کست © کی ود ۱ ا 
۸ کیست که کل بچراند واز شب رکله نبوشد* ایا ایا بطورانسانمیکوم با 
٩‏ نیزاینرا فیکوید ‏ زیر که درتوراة موسی مکنوب اس ت که کلورا کیک خر خرینرل 
N,‏ ا درفکر کزان جا ا 
یکلا اک gs‏ وخورد 
کن خرین درادن سست خرد ده چون ما روحانیهارا برای شا 
۲ کاشتي ۳ مر بزریست که ما جانیهای شارا درو کم × اکر دیکران درا بر تیه 
اختبار برشا شم يکد ایا نما بیشتره لِڪن اين ن اختیاررا استعال نکر ne‏ هر 
۳ چبزرا مل میشوم مبادا انجیل مسعرا تعورق اندازم × ۳ نبدانید که هرکه 
درامور مقدس مشغول, باشد ازهیکل ینورد و هرکه خدمت مذ کد ازمذیم 
٩‏ نصیی میدارد» وهچين خداوند فرمود که هرکه به انیل اعلام نايد ازاغیل 
0 معیشت یبد + لیک من هلت ازایهار | استمال نکردم وان ین قصد توش 
تابا من چنبن شود زیر که مرا مردن بتر | ست زا نکه کی در وس وک ی 
7 زیر هرگاه بثارت دم مرا خرنیست چونکه مرا ضرورت افتاده است بلکه وای 


> 


رسال اوّل پولس رسول بترنلیان .۱ Yo‏ 


۷ برمن اکر بشارت. ندم ٭ زیرا هرکاء ‏ ایا طوعا کم اجرت دارم لکن اک کرت 
۷ باشد وکالی من رده شد ×+ ۱۱| 
تدم یل مرا چا مج سازم واختبار شودرا درانجیل استعال ل نکر + 
٩‏ زیرا با لاک از هه کس آزادبودم خودر! غلام هه کردایدم تا تا ا د ہرم 
.۲ © ا شر بعترا مد ل ام ل شریعت تا 
1 اهل شریعترا سود برم + ویشریعتأنرا چون بینم یعتاری شدم هرچند نزد خدا 
1 بیشریعت نیس بلکه شر يعت سج درمن اسمت تا پیشر د یعتانرا سود برم بد ضعنا را 
ضعیف شدم تا ضعنارا سود برم » IEEE‏ ز کردیدم تا بہرنوی عتا 
ردام rn‏ | عجهة انب کم دران یبوط منیب اا 
ا میدوند مه میدوند لکن یکفر العام را میبرده باینتلور شا بدوید 
E‏ ررش A, yT‏ راما ایشا ا 
1 شاف را بیابند لکن ما تاج غ غير فانیرا* پس من چنبن میدوم نه 
۷ دارد ومشت دغ نه انکه هوارا برخ + بلکه تن خودرا زبون میسازم و ر 
بندی میدارم مبادا چون دیکرانرا وعظ نودم نود حروم شوم ٭ 
باب دم 
أ زرا ای برادران وام شا :یبر باشید ازاپنکه پدران ما هه زیر ابر بودند 
۲ وهه ازدربا عبور نودند+ وهه بوسی تعید بافند درابر ودر دریا+ وهه هان 
٤‏ خوراك روحایرا خوردند × وجه هان شرب روحانانوشیدند زیراکه ینادند 
از ضر روحانیکه ازعقب ایشان ن مامد وان ض مسج بود ×+ لیکن ازا کثر ایشان 
“٦‏ دا راضی نبود زیراک دربیابان انداخنه شدند + واین ن مور نغونه‌ها : برای ما شد تا 


0 


۷ ما خواهشمند بدی نباشم چنانکه ایشان بودند + ترس 3 مثل #ض 
تکرب ات فرم بدا مسرت نشمتند ورای تاه ۱ 

<Low ERE ۱  راتاا ها د و نه زنا کم چنانکه بعضی از‎ A 

٩‏ نفرهلا كکشتند+ ,نه مرا بربه کم چنانکه بعضی ازابشان کر« واز مارها 

۰ هلاك کردیدند:: ونه همه کید چدانکه بعضی ازایشان کرد: سس 


($ 


"۳۷ رسال اول پولس رسول بترنتیان ۱۰ "۳ 


ژل ان وا ا واینمه طورل ا e‏ ی 
سوم MR ES‏ 
اک o DRONA‏ 
7 ا ۰ رد «س ود ۳ سو 7 رک کر ۴ 
ر رام شراک درخون سج ست وا کہ باه یک اب شر اکت 
me ۱۷‏ زام ا ر يار زان ویکن 4 چونکه جه ان 2 
n ۰‏ ا ج برای 2 wo‏ نام 
۱ شا شريكک دیوها باشید ب محالست که هم ازپاله خداوند وھ ارپا له دیوعا بنوشید 
1 اس ی ت ۱ زىایه" ۳ اد ست ره ۳۹ وت ۱ 
٩‏ هه روات Ee‏ پا ا مر ۱۳۳ 
2 هر اجه ادرا ار رر وشح مپرسید مخاطار ضمیر* زیرژ که بان 
۷ ویر آن وپ است + دراه کی ازبی انار ن از و عم 2 
8 بشا رک ین ا 8 بت ست رد هبتر #9 و مد 
13 یره ما جان برش ان آزان خداوند است * اما ضر می گرم نه از 
۰ 5 ضبیر اد کل زرا دک برا زادی من کر کند + 
۳ واکرم ن شک خر جر برن اه زند بمب آن جبزیکه من برای آن شڪ ر 
۱1 میکم + پس خږاه مخت رید متیر اه بنوسشید خواه هرجه کید هه‌را براي سا 
بے بکند* بهودیان ویوتانبان وکلیسای خدارا لفزش مدهبد ‏ چنانکه من نیز 
درعر کاری هه‌را خوش میسازم ونفم خودرا طالب نیسم بلک نف بسیاریرا تا جات 


یابند × 


سالهٌ اوّل پولس رسول بفرنتبان اا ۷۷ 


باب 2 9 


پس افندا من نای چدانکه مره ن یزاج میک اما ای برادران شمارا محسبن میناع. 
آزاجهة که درهر چیز مرایاد میدارید واخباررا بطلوریکه بشا سردم حنظ مینائید به 
ام منوا شما بدانید که ودر مه چ اسست وسرزن مرد وسر مس خدا+ در 
مود کا بو شی دعا که سر‌خودرا رسوا میناید اما هر زنیکه ۳ 
برهنه ۶ انیت اک سر نودوا | میسازد ی چنانست که تراشین 
شود* زیر اکرزن فیپوشد موی را نیز برد واکر زنر نرا موی برپدن با تراخیدن 
اع ر زیراک دما دید و تیا و 





است ٭ ونيز مرد جهة زن 5 نشد 7 زن برای مرد × از رام زن 
1 میباید عز اه اه ق یک ر د جدا نیست 

ا 5 جدا آززن نیست درخداوند + زرا | چنانکه زن ازبرد اس * ری 
۴ مرد نیز بوسیلة زن لیکن مه چیز از شدا + دردل خود انصاف دئید 1 شایسته 
1 9 رل نا پوشین نزد خدا دعا کد ۷ ۹۹ خود طبیعت ۳ اک 
٥‏ اکر مرد موی درازدارد اورا عارمیباشد+ واکر زن موی دراز دارد اورا غز 
7 است زیراک موی جبة پرده بدو داده شد + کی من کر کدی 


1۷ دارا چنین عادتی تیسہت ا لک ک رن امک ایشا موم کر شمارا تسین 
1/۸ فیک زیرا که شما نه ازبرای بترعا بلک برای ۳ EC r‏ ؛ ۱ اور 


هتکابیکه شا در کیسا ج جع میشوید میشنوم 5 د ONEN‏ 
٩‏ وتدری ازاترا باور میکر × ازانجهة که لازم است دسان فاا ۱ 
۰ که مقبیلان از ۳ e cy‏ پس چون شا دربا جع دیشر ید هدر 
ES Fi‏ م خد ا وښد شورده شود × زیرا در وقت خوردن هر ا 
۱ در رت دیک کک و دک مک ا برای د E‏ 

ندارید یا کلیسای شدارا ختیر ہار وانانیرا که ندارند شریده مبسازیده با چه 


۲٢‏ بکرم اب أا دراین اف شیارا عسبن ام > سین فام 2% زرا هري ازخداوند باقر 


۳۳۸ رسالهٌ اوّل پولس رسول بترتیان ۱۲ 


کک f‏ ص ص ص 
اه بشما نیز سپردم که عیسی خداوند درشبیکه آورا تسلیم کردند نانرا كرفت × 
ی ۰ 
13 وس کو ده رد وکفت 5۳ با و ر بل ۾ این است بدن وی برای شا باره 





ا ی ی 
۵ میشود ه اترا بیادداری من جا آرید برد و مین باه را نیز بعد ازشام وکت 
اين پال 6 ندید اسمی درخون مین ه هرک یز باو شید بیادکار من بکیید ۴ 
1 زیر | هرگاه ین ۳ وريد وان م پارا را بتوشید موت #9 ظاهر میناد 
۷ تا هیکامیکه از اد بد پس حرحکه بطور ناشایسته نانرا نورد ویالهٌ خداوندرا 
۸ بنرشد جرم بلان وتعمن خداوندنواهد بود اقا E.‏ ودرا اتان کند 
۰ ویر ازان نان نورد وازان پېاله بنوشد+ زبرا هرکه نورد ومینوشد 
فتوآی خودرا نورد و مینوشد اک ر بدن خداوندرا تببز میکند بد ۱ ین سیب 
( بسیاری از شا ضعیف ومریض اند وبسیاری خراییه یده‌اندب اما اکز » ا f‏ 
تن مکردم ح O‏ ڏک هنکامیکه برما ۶ میشود از خداوند ا 
۲ میشوم میادا با اهل ويا بسا S>‏ شود+ لهذا ای برادران مس چون جيه 
۶؟ خوردن جع میشوبد متفار یکدیکر باشید+ واکر کی کرینه باشند درخانه 
تفورد مبادا جه عتوبت جع شوید وجون یام مابنیرا معظم خوام نود + 








با دوازدم 


یس سس 


ام در باره عبلایای روحانی ای برادران تخوام ا n‏ 

هدکامیکه اسنها میبودید بسوی بها ی كنك برده میشدید بطوریکه شارا میبردند + 
پس شیارا خبر مبدج که هرکه تک بروح خدا با و واحدی 
جز روح الندس SO o> E‏ ونعمتها انواع است وی 
روح هان + وخدمتا انو اع است ت اما خداوند مان ×+ وعلها انواع n‏ 
۷ هان خدا هرا درفه عمل مر ول هر کسرا ظپور روس مجهة منفعت عطا 
رت * زیرا یکرا بوساطت روح کلام حکت داده میشود ودیکریرا کلام ع 
٩‏ بحسب هان روح « ویکرا ایان بهمان ددح ودیکریرا تمتپای شنا دادن بیان 
ا ویکرا قوت متبزات ودیکریرا نبوّت ویکرا یب زارواح ودیکریا اقسام 
!| زانھا ودیکریر! ترجه زبانھا ٭ لکن درجیع اینها مان یکروح فاعل است 


مه مم و لدم 


رسال کک پولس رسول ن اا ۳۷۹ 


ا 





سس 





1 را فردا سب اراده خود تقس مید × nl‏ دی اى 
متعدد دا ارد وتای اعضای بدن اکرچه بسیار است بکتن میباشد ههینین مس نیز 
E ۳‏ زیراک جع ما یکره رح دریات بدن تعہد يافتیم خواه يهود خواه بونانی 
چا واه + غلام خر اه آزاد وشه از يلك ررح توتانن شد + زبرا بدن يك عضو 
اا سی ۱۳ کر ی کید مر نت يا بدین 
رت و کر کوش کر وه نک چم تم ازیدن یسم آا ین 
۷ بب آزیدن نیست ٭ آکر نام بدن چ بودی کیا میبود شنبدن واکرهه شنبدن 
۸ بودی کا برد بویدر ی * لکن محال خدا هربك ازاعضارا دربدن نهاد 
پزکیت اراده سو ده اک هه يلك عضو بودی بدن کیا مسبوات با ار الان 
اعضا بسیار است لیکش بدن بت ×+ وجثم دسترا ۳ لاج تو نیستم 
۳ با سر پابهارا نیز که احتباج بشما دارم * بلکه علاوه براین ان اعضای بدن که 
۳ ضعیفدر مغایند وس ار أ که پست سکم بدن میندارم عزیزتر 
4 میدارم واجزای فج ما جال افضل دارد ۲« لکن اعضای جيلة مارا احتیاجی 
[o‏ دا بد ترا O‏ ناقصرا بیشیر حرمت داد 5 که 
۲ جدای دربدن نند بلک اعضا ببرابری درفکر یکد یک باشند بد واکز يك عضو 
دردمندکردد را با آن مدرد باشند واکر عضوی عرزت بابد اعضا 
۷ با او تخوشی ایندب اما شا بدن, مسج هستید و فردا اعضای ار ور 
۸ وخدا قرار داد بمضیر! درکلیسا » اوّل رسولان دوم انیا سیم معلیان ادات 
۲۶ پس نعتیای شنا دادن واعانات وتداہر واقسام زبانها + آپا مه رسول هستند 
۳ یا شه انیا با هه معلمان يا جه رات + يا هه نجتهای شنا دارند یا هه بزبانها 
۱ متکل هستند با مه ترجه مکنند × لکن نعتهای بیتررا بنبرت بطلید وطریق 
افضلتر نیز بشما نشان میدم + 
باب سيزدهم 
١‏ اکر بزبانیای مردم وفرشنکان سحن کرم ومحبت نداشته باشم مثل خاس صدا 
٣‏ دهن وسخ فغان کن شتام × واکر نبوّت داشته باش وجیع اسرار وة علررا 
e‏ وایان کامل داشته باش حدیکه کوههارا نفل کم وعبت نداشته باش چ 


۳ 
3 


0 


¬ 
0 


¥ 


یک می ی 


۱ 14: فرنتیان‎ EA AL نا‎ 


هست + ورکیم وال خودرا | صدقه دهم وبدن خودر! بمپار م تأ سوخنه شود 
Tren‏ باش هچ سود فیبرم * و 
بت کر اون ندارد * اطوار نا پسندین ندارد وننع خودر ز۷ ال 
خثم فبگرد وسوء ظنٌ ندارد* از ناراستی خوشوفت فیکردد ولی با راستی 
شادی مبکد + در ۶ه چېز صبریکند وهه‌را باور ناید» در هه حال امیدوار 
باشد زرا لا او 
باشد نیست خراهد د ا زباعبا انعا خواهد پذیرفت واکز عل زایل خراهد 
اردب لها E e‏ 
جزئی نبست خواهد کردید * زمانیکه طنل بودم چون طذل حرف میزدم وجون 
طنل فکر میکردم وما نند طفل تعتل منودم اما چون مرد شدم کار های نلاا 
O‏ اممال دراینه بطور معما مينم 3 
جز وروی وس ی ی 


باب هاردم 

درپی بت بکوشید وعطایای روحایرا بغیرت بطلیید خصوصا اینکه نبوت 
ا خن میکوید نه چردم بلکه بدا میکوید زرا هکس 
فینهمد لیکن ا سرار تکل میناید ‏ ام انکرنیت کت ۱ 
بنا ونکت وتال کید هک بزیا نی بک درو ا ا ۱۳ 
زاس کا ی وخواهش دار م ڪه هه شا بزبانها تکل کید لکن 
1 نت دز( که نوت کد یراس ت از کسیکه ی 
ك a‏ ترجه کد تا کلیسا بنا شود اما ال رای ادا اد ۱۳ 


ام ویزبانیا خن رام شارا چه سود ممخثم مکر انکه شارا ۱ مکاشنه . 


ره الم ۲ فا د سجان که صدا موم من توت 


با صا معاوم ay‏ خودرا a Me‏ 


رساله اوّل پولس رسول بترتیان ۱4 ۲۸ 


که ری رک ما وان 
.ا خر هید کفت ې زیرا که ا: نواع زبانهای دنیا هر قدر زیاده ول یکی پسن 





ا ا د درت ان ر اک م وانکه تین کوید 
ا شک ی ا gS:‏ واف هد 
۴۳ بطاید اینکه برای بنای کلیسا افزوده شوید*_بنابرین کسیکه بزبانی خن میکوید 
3 دعا بکند تا ترجه نماید چ 5 آکر بزبانی دعا کم روح من دعا میکند لکن عنل 
٥‏ من برخوردار نبشود* پس متصود چیست ه بروح دعا خوام کرد ویعتل نبز 
٩‏ دع ! خوام برچ سرود يخوم خواند وبعثل نیز خواه م خواند + زب آکر 
مر رد سفوانی چکونه انکسیکه بنزات امی لس بنکزت ون کید وحال 
E‏ رکون ا زیرا E OT‏ ا 
| فیشود٭ دارا شکر میکم کہ زیادتر از مۂ شا بزبانها حرف میزغ٭ لکن 
درک یش میس که کل یی راو ا راتک 
ها که بزبار ن بکوم + ای برادرا ن درفیم اطنال مباشید بلکه دربد خوئی 
۱ اطنال باشید ودرغم رشید ۲« در توراة E‏ اند اون درد بزیانهای 
یکانه ء لمهای غیر با فوم خن خواهم کفت وبا این هه مرا نج تخر اهند شنیك ار 
۲۳ زبانها اك براع ایان حاوارت بلکه برای‌بوربامانای لا تبرت دای 
۳ بی ان نیست بلکه برای ایانداران است+ پس اکر تام کایسا | درجانی جع 
شوند, واهه بزبانها حرف زنند وامیان با پی ابانان دا شون کید کی 
,۶ دیوانه اید  E‏ و کی و کی ازبی ایانان ان شه 
a؟‏ توج ید واز هه ملزم میکردد + و خنایای قلب او ظاهر میشود وین 
بروی در افتاده خدارا عبادت امک وندا خواهد داد که نی امنینه خدا 
7 دربیان شا است* پس ای برادران منصود ابن است که برفتیکه ۳ جر 
ك ات ار دی دار دی اهاز ز دار د مکاخنة دارد ترجۀ دارد بايد هه 
E ۷7‏ اکر کی بزبای OE.‏ اشنا ابت رة 
NTE‏ بر کلسا خاموئن باشد وبا خود 


13 وبا خدا خن كوي + ۵ اتیب ء 5 و کن کرد ودیکران بز دشن که 


ES ۲۳‏ 
,۲ واکز چبزی بدبگری از اقل لش مکشوفك شود" ان اراک شوقن 
۷ زیراکه هت 2 یکت اک تا هه تعلم بابند وه نیت پذیرند + 
٣‏ وارواح انبیاء مطیع انبیاء میباشند ٭ زیراکه او خدای تشویش نیسمت بلکه خدای 
چ سلامتی چنانکه در هة کلیساهای مندسان * ورن ها درکلیا ها اه 
باشند زیراک ایشانرا حرف زدن جایز نیست با 4 اطأعت نودن چنانکه توراة نز 
o‏ مک( بل + اما آکرمیخواهند چیزی بیاموزند درخانه از شوهران خود بیرسند چون 
۳7 زنانرا درکلیسا حرف زدن قح است * ۱ ایا کلام دا او تا دکوتا 
۷ ا رسید چ اد کی ارد را و روخانی بنشازد اقر 6 N‏ 
ESA‏ ۽ احکا مم خداوند است ٭ 1 اک کی جاهل است جاهل ا 
٩‏ +س ای برادرار: ن نوترا بغیرت بطلبید وا از تکا ۾ ودن بزبانهً ۳ مکنید × 


ِ 4 هه چبز بابک وانتظام باشد به 


باب پانزدهم 
۱ #ن ای ۳ را از انجلیکه نت داد ین اھ جخ 
۴ کمک بل ام مزا اد one eels‏ 0 
02 ال بغا سردم هی باق که مسج برجسب کنب در راه کناهان ما مرد + واینکه 
Eo‏ سر م برحسب کنب ؛ برخاست * واینکه بکِنا ظاهر شد 
و 6 ن دوازده × ویس از زان بزیاده از اناد برادر یکبار ظاهر شد که 


ظاه رشد وبعد یع رسولان ٭ E‏ 
وید نمی دایم : پک به رسول خر اہ برکلیسای 
ین 2 E‏ من وخواه سا 9 2 رس بان 
٣‏ اورد یذ لیکن اکر کچ وعظ مبشود که ا دکان برخانست تلا 5 ۱۳۰۰ 


1 
۷ار ازتاتقان تأ اموز بای هستند اما بعضی خواید‌اند + ازان پس بعئوب 
۸ 
۹ 


رساله اوّل پولس رسول بقرنتیان د! TAT‏ 











٩‏ ا ہے مرد کان یت چاه 5 رمردکانرا قياست نیست مسج نیز 
4 برناسته است ٭ وکسم برنخاست باطلست وعظ ما وباطلست نیزایان شما + 
jo‏ وشهود کب یز برای خدا مارا ا خدا شهادت دادم که مورا را برخیزانید 
1 ان اک ایا روا در کرک ک0 کو و ند کی 
۷ برزند مسیع نبز پرشضاسته اسمت ا اما هرکاه “چ برغا است ایان شا باطل 
۸ است وشا تا کون درکاهان خود هستید + بلکه پلکه آتانی م 5 e ess‏ 
٩‏ هلاك شدند× آکر فتمل دراین جهان ن درج امیدوارم ازجیع مردم بد شرم + 
وت و برشا سته ونوبررخوابیدتان شل است ۷ را 
بانسان موت ت آمد بانسان نیز کات مردکان شد+ وچنانک درادم فوس 
در و تراد کات لیکن ه رکس برن: 2 ج نوبرآسمت 
Te ۲4‏ و اسو ازان مسج میباشند + وبعد از ن انتا اس 
ملکوترا ندا ودر ا eT‏ قدرت وقوترا نابود خواسد 
۵ کردانید بو زیر و E E a‏ 
مب بناید « دشر e TT‏ زیرا هه چیزرا زیر پایهای وی 
دک یر کے ماع مت کی 
۸ که شهرا زیر او انداخت سی ( ۳ زمانیکه جه مطیع وی شد باش TEE‏ 
خود پسر ه وت خوامدییید اورا که مه چیزرا مطبع وی کردانید ۳ 
۷ وا انانیکه ااا 6 و اند جدود دم 
,۲ مطلنا برخیزند پس چرا برای ایشان تمید میکبرند وما نیز چرا هرساعت خود را 
() درخطرمیاندازم × ی ی شا که روخ اوند مسج و هست 
T؟‏ قسم که هر روزه مرا مردنی است * چون بطورانسان ن دراس با وحوئن جنك 
کر 1 مرا چه سود است ه اکر مردکان برگزند ه خر وياشامم چون فردا 
ا فیفته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسازد × برای عدالت 
ببدار خن کاہ مکنید زیرا بعضی معرفت خد ارا ندارند ه برای انفعال شا یکرم * 
ک اما یک کویك مرددکاره ن چکونه برییزند ۳ م بدن مياد + ای احق اه 
۷ تو میکاری زنت نیکردد جز آنکه کرد واه ی ا که خواهد 


At‏ وان ا 
© شد گی پلکه دانه عرد خواه ازندم وبا ازداہای دک لیکن خدا بردخسب 
اراد خود اترا جسی میدھد وبپر یکی از تخمھا جم خودشرا+ هرکوشت 

ازیکوع کوشت ات باک کا اند یک اس سب مهم مادک خی 
.4 مرغان دیکر وکوشت ماهبان دیکر+ وجسم‌ای ا هست وجسم ای زمینی یز 
۱ لیکی شان اسانیها درکن زا دیکر است * و 
۳ دیهان ستارکانادیکر ریز که ان او و سِ 

است دز اقات مردکا یه درد د کاشته میشود ودر بی فسادی بر زد با 
۳ درذلت کاشته Se‏ و در جلال برسیزد e‏ میشود ودر قوت 
وا نفسانی کاشنه میشود وجمم روحانی برعنزد» ار سم تفسانی 
Es ۵‏ روحانی نیز هست ٭ وبینین EMS E‏ 
En‏ زننه کشست اما آدم اضر روح کا شد د لیکن روحانی مغدم نبود 
Sh 4¥‏ اا ا 1 روحانی ×+ اسان اول او ا خاک شان 
۸ دزم خداوند است از انان اک اک O‏ 
35 ان ات ها نان میباشند ۲ واگ صورت سای را | کرضتم صوردت 
NA o.‏ را نیز خو اهم کرقت + مه ای برادران ایا میکرم که کوشت وخورن. 
1 7 وارت ملکوت خد د وف ا س دارم فتاهو تز فیشو د × هانا شا 
۵۲ سر میکوم که هه نرام خوابید هه مه متبدل خواهم شد × درظهٌ درطرفة 
ال شرا نوی اوو اورب کرنا میا ر اح وا دک یلساف راشند 
۲ پر-خاست وما سبدل خواهم شک د زیراک هیا نالا شا دا ینسادیزاپوشد واین 
Eee jl ok‏ کرد د اما چون اینفأسد بینسادیرا بوشید وای خان ا 
هد ایکا sêl‏ تک تیا ۲ ست بانجام خواهد. رسید که مرك درظافر بلعیهه خه 
o1‏ ست #۶ اي موت نیش کات ئ ضفر تو کیا چ دیشر منت کاو 
۷ وقوت کاه شم يعت + 4 شکر خداراست که مارا بواسعله خداوند ما عوسی 
0۸ مەج خر دیهد چږ بنایرین ای برادران حبیب من پایدار وبیش و بش شا پبوسته 
در عل خداوند فراقد چون مدانید اک ررحت شا در نناوند باطل نیست * 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱1 
باب شانزدم 

و اما در بارة جع کردن زکات برای متدسین چنانکه بکلیساهای غلاطبه فردودم 
۲ شا نیزهچین کید« در روز اوّل هده هر یی ازشا سب نعتیکه یافته باشد 
ند خود ذخی کرد بکذارد تا دروقت آندن ٠ن‏ زمت جمع کردن نباشد * وچرن 
ریم ای اک اختیارکید با مکنوبیا خوامم فریتاد تا احسان شارا باورشلم ببرند + 

1 واکرمصلیت باشد که من نیز بروم هرژه من تواهند اند × وجون از مکاڈونبه گور 
1 کم بنزد شیا خواهم ا اک از کادونبه عبور میکم + SES‏ 8 
Y‏ بام بلکه زمستانرا نیز بسربرم تا هر جائیکه بروم شا مرا مشایعت کید با زیراکه الان 
اراده ندارم دربین راه شیارا ملافا تكم چونکه مید را مد با شما توقف‌فام اکز 
خداوند اجازت دهد لیکن من تا aE‏ سا ماند زیراکه 
1 دروازه کار برای من باز شد ری کین بسیارند ب« یکر وس 
ید اکاه بشید که اغا بیترس باد E ACS‏ با 

۱ من تب زهستم ٭ ذا چکس اورا حتیر نشمارد بلکه اور ابسلانی مایت کید نز 
۳ من آید زبراکه اورا با برادران انتظار ميکثم ‏ اما وه انس راد فا ان 
درخواست نودم که با برادران E‏ رضا نداد که امحال بیاید 
ولی چون فرصت ابد خواهد امد + بیدار شویده درایان استوار باشید ومردان 
باشید و دود جیم کارهای شا با بت باشد + وای برادران بشما الاس 
دارم (شا خانواده استیفانرا میشناسید که نوبر اخائیه هستند وخویشتنرا حدمت 
e 0 1‏ تا شما نپزچنین ن خا 3 موب وهر کر که درا 


ی 


۳ 
1 


lo 


سے 


EE ۸‏ دا E‏ چک 
4 ج اواد کاساهای آسیا با سلام میراند. وا کل 
۳ ویرسکلابا کلیسائیکه درخ نه ایشا نند بشا سلام ؛ ساره رتم تردن هه 
۱ برادران‌شهارا سلام میرسا نند » یکدیکررا یناه سلام رسانید + من پولس از 
۱ دست خود . .ام میرسانم چ آک رکسی عیسو مسح خد اون سرا دوست دا6 ۳۳ اد اران 
اج فیض عیس يس ع داد شاد یت سب هش درس هی بادآ 


r‏ اس 
رساله 0 





یاب (وّل 

پوس بارادء خدا رسول عسی مخ و ر OSS‏ ۱۳۳ 
درقرنتس مباغد با مه مندسینکه درتام اخائیه جستند* فیض وسلاتی از پدر 
ما خدا وعیسی مسج خداوند بشا باد منبارك باد خدا وپدر خداوند ما عیسی 
م که پدر رجنها وخدای جیع تسلبانست * که مارا درهر تک ما نی میدهد 
را رام دیکرا را درهر صیبتیکه باشد تال نام بان لک ال از ز مدا 
بافته‌ام + زیرا به اندازه که دردهای مسج درما زیاده شود بهمین قس نس ما نیز 
پوسیله پر اما خواء زحمت کنيم اين است برای 2 6 
وخواه تسى پذيرم ابن م هة تسى ونجات شا | مت که لسر شوه ما ای 
درهین دردهائیکه ما م میبنم + وامید ما برای شا استوار میشود زبرا میدن که 
چنانکه شا د تسیر تن شريك تسب نیز خواهید بود+ زیرا ای 
برادران تخواهم شا بر باشید اک که دراسیا با عار که که 
وفوق از طاقت El‏ محدیکه از ز جان هم مأبوس شدم + لک درخود فتوا فتء ای 
موت داشتم تا برخود توکل نکم پلکه برخدا که مردکانرا برتنبزاند + که مارا 
ایا ا رارم که بعد از زاين م خواهد رهانید × 
وشا نیز بدعا درسق ما اعانت میکید تا آنکه برای آن م نصمتیکه ازاشناص بسیاری 
ا شکرکذاری ھم بة ما از سیاری بجا آورده شود × زیراکه رم این 
است بعنی شپادت N EL‏ ئی نه محکست جسمانی بلک 


نیض ای درجهان رت تار ودم وخصوصا نسبت ۽ بشيا ٭ زیر E!‏ 


مکر اه مخوانید وبان اعتراف میکیید وامیدوارم که تا بار اعراف م خواهید 


رمال دوم وای رول کک ان TAY‏ 
ENES a * 2S 31‏ 
13 ا خأ ونك + و بدین اعتاد قبل از زاین خواستم م برد شما مت 
1 تع SE‏ بپاید بد وا E‏ شا ہام وشا 





ا مک پس چون این بارا ی کم 
E ۱/۸‏ یرم تیم ام بل و شرت #۴ 
۳ این ۱ کا ا بو rT‏ خدا عیسی سيم که ما 


م فش 


عفن ویو انس و وتیموتاوس در بان شا ببری موعظه کردم اوق که 


چندآنگه 4 سل ۱ ا دراو بل ا ر أجهة 


۱ 
شم 


١ ۱‏ 
۱ 2 دراو بل سب ۷ سک i‏ ۹ ف 


كی : ۳ 
1 دران امير ات ۳ ا ازحا کم مت له بای کچ اما او که ها اا شا AE‏ ا 
۳ ودا اح رده E‏ ۶ سکن ۱ نیز مارا مع N‏ وبیعانه رورا 


ج 
ET RS. Î‏ حو a‏ 0 خد ا وام 4 برای 


2۵ ا < + 
EE 27‏ ا ل بترننس یامدم ٭ نه نگ بایان شما حک کرده باشم باحك سا شاد دی 


شاا مددکار ج ز 1 زه پا چان فا شتک چ 


اټ 


فاته ج 
۳-۰۵ 


سے 
اال خود عزیت داش که دید ا زیرا کک 
مس سازم ست که مر شادی دش جر او که از من ګزون کشمت * 
2 ۳ ِ ۳ 
۰ و همیترا نوشتم که مبادا أ و تیه بام شزون شوم از انانیکه ا 


ا تون د چوک برد اد من رم که شادی من شاد جیع شا است + 
۵ ریاد ار ناد e eee‏ ر بشما" نوشتم نه تا حزون شوید 
۵ بت نید چه نی با شا دام واکزکنی بات خشد ما رون 
ET‏ فی‌اجمله جیع شمارا تا بار زیاده نبهاده با شم کافیست آن کمرا 
این سیاستیکه ازا کٹ رشا بدو رسي است + EL‏ 
Ak ۶‏ یبرد این با E‏ 
که با او محبب خودرا استوار فائید* زیراکه برای هین نیز نوشتم نا دلبل شارا 
ها بدا که به درئه چیز رمطیع میباشید « اما جى عفی تاد من : یز میک زیراکه 


در مس د هه 
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e a‏ ص 


انه من عف وکردہام هرکاه چیزیرا عن وکردہ بائم باط ر شما حضور مسح کردهام ۷ 
تا شیطان تباید نکن e‏ اما چون به نزو اس 
٤‏ هة بشارت نج ات ودروازه برای من درخداوند باز ز شد « درروح خود 

آرای نداش ازانر که برادر خود ب یام بلکه ایدان وداع ع فوده مکادو نيه 

1 دم کر جداراشت ت که مارا درج دای درموکب ظفر خود میبرد دٍ وعطر 

عرقت خودرا درهرجا بوسیلٌ ما ظاهرمیکد × زیرا خدارا عطر خوشبوی مسج 

7 مباشم هم درناجیان وم درهالکان+ ام اینهارا عطر موت الى موت وناز 

۷ عبر حیات ال حیات وبزای اين امور کیست که کان باشد ویر فقل سب 

یستیم که کلام خدارا مغشوش سازم بلکه از زساده دی واز جانب خدا درحضور 
تدا درج حفن یکتم + ی 
اب ور 

۲ ی با ز بسفارش خرد شروع میکم E0‏ بعضی احتیاج بسفارش نامات 

مشا با ۱ رشا Eas‏ شما رساله ما هستید نوشته شنت" دردلهای ما .عروف 





8 وجو انع شوه جیع آدمیان × چرنکه ظا هر شد‌اید که رسال مسج میباشید تنب ۰ 
E‏ ۰ ته برالواح سنك بلکه 
لواح کوشنی دل × اما بوسیله مس چنین اعتماد عندا دارم * ٥‏ کان باشم 

5 قع و رد ESS‏ ما از خداست + که او 
وا ی وھ ود ار رک 
یس رتم میبو د عدیکه بز, ۰ سرا بل پیتوا نند erey‏ 

۳ کنند بسیب جلال چهرم" او که فا فان بود + چکونه خدمست روح ببشتر با ج جلال 


1 ختر هد بو د 2 ا هرکاه خدمت تصاص با e‏ شل جص مرئبه زیادتر خذمت 


مهم ج 


۰ عدالت درجلال خراهد افزود+ زیراکه مه جلال داده شن بود نیز بدین 
1 تصیت جلا داشت بسب این جلال تالق وترا اک ال نان با س ‏ 3 
3 م ان بای از دق ول درجلال ± آهد بو د × پس ۳ چون جتن اما ۱ دارم 


بنا با کان یری ن میکوثم + ونه ا دو سی رک که تقابی برچهرم" خود ا ا E.‏ 
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۶ اسرائیل غام شدن ابن فانیرا نظر نکند« بلک ذهن ایشان غلیظ شد زیراکه نا 

امروز هان نقاب درخواندن عهد عتبق باقیست و کثف نشت است زبرا که فقط 
ا درمحع باطل میکردد+ بلکه تا امروز وقتیکه موسی‌را ر اد نقاب بردل ایشان 

۱1 برقرارمیماند × که هرکاه بسوی تا منت رجوع کد : قات بود و 





اما خداوند روح | ست وجایکه رو(« میلست هه ی کرت 


هة ما چون با چپرم" بینقاب جلال خداوندرا د رابنه کک ازجلال تاجلال بیان 
صورت 3 میشوم چنانکه آرخداوند 6 روح است # 





۳۹ 

بنابرین چون ابن خدمترا دارم چنانکه رت يافته ام خسته خاطر نیشوم + 
بلکه خنایای رسوانی را ترك کرده بکز رفتار فیک و کلام خدارا مغشوش فیسازم 
بلکه به اظهار راستی خودرا بضیر درکس درحضور خدا مقبول میسازم ٭ لیکن 
الک ات ما نی است برهالکان عن است * که درایشان خدای اتجهارنی 
فهمهای ہے ایانشانرا کر کردانیه ۱ ست که مادا غل بشارت جلال مسیم که 
ه صورت خداست ایشانرا روشن سازد* زیرا مخویشتن موعنه کم دک ج 
1 عیبی خداوند ان که غلا م شما هستم مخاطر+یسی × زیرا ا حرا ا 

تا نور ازظاست در. کد ات یدد ا > د ا د ۱ 
۷ خدا در چهره نو خی لیکن این خزینه را درظروف خای 
۸ دارم تا برتری قرت ازاز ,دا پاشد نه ازجانب ماب درهر چیز زحمت کشت ولی 
۹ درشکنه نیستم ه یر وان ma‏ تات دت تلد تا ه أفکدنك 
۰ شن وی هلاك شب ی چ پوسته قدل عیسی خداوندرا درجسد خرد حل کم 
۷ تست تیسی هم دربدن ما ظاهر شود + را ما زنط ام دایا مخاطر عیسی 


#7 2 


۲ موت رده میشوم اجات عیسی نیز درجسد فانی ما پدود ایک 1 وت درم 

۱ کار میکند ول حیات و اما چون هان روح بم اییانرا دارم سب اه مکتوب 

است ايان e‏ بق خن کنت ما نيزچون ايان دارم ازاینرو ی میک ثم 

۵ چون ميدانم ا و که عیسی خداوند را برنیزانید مارا نیز با عیسی خراهد برخیزانید 
)19( 


0 رساله دوم بن رسول بقرتیان‎ E 


وت یت 


۵ وپا تا حاضر خاهد سامت ز :بر ۱ که وه چیز برای شما است ژان با 
1 بوسیله بمیاری افزوده شت است شک رکذاریرا برا ای مید خدا أ بینزاید چ ازاج 
ا ا هرح‌حنك اسا ظاهری ما فانی میشود یک ن باطن روز 
۷ برو ز تاو کرد زیراک ابن زجت ااك ما که برای اغا ا 0 
۸ جلالرا برای ما زیاده سس پبدا میکند * درحالیکه. ما نظر نفیکنم چیزهای دیدفی 
بلکه جبزهای نا دید زبرا که اه دیدن زمأنی است ونا دیدیی جا ودای 





باب اخم 
زیر ۳ اناب زمیی E‏ و ا 
r ۳‏ 2 خودر ۳ 5 e‏ 5 پوشی و نه 
3 عر یاه ن یافت شوم » ازانړ وکه ما بز که دراین خیمه هس م کرانبا رشن ١ه‏ ميکم 
اا که ند ھم اب ترا یرون کم بکه ۳ بپوشم تا فانی درحیات غرق شود 
06 ا برای این درست ساخت تا اس کا حر را یا میدعد ٭ 
پش داقا خاطر جع هستم ومیدانم که مادامیکه دربدن متوطنم ازخداوند ِ- 
/ اش (زیراکه بایان رفتار میکنم نه بدیدار) « پس خاطرجع هستم وابرا 
۹ بیشار مییند م که ۱ ا کم وبنزد خداوند متوطان شوم + لهذا حررص 
1 ۰ براینکه واه متو طن و شوه غریب بسن بر 4 و باش × ویر ازمست : 6 
۵ ما پیش محند 3 حاضرشرم تامفرکس اعال بفتی o‏ 
1 کرده باشد چه بك چه بک ې پس چون ترس سۆل ارا دانستهام مردمرا دعوت 
۱ میک اما ندا ظاهر شتام و امیده! وارم بضمابر e‏ م ظاه رخواهم شد × زیرا ۱ 
۱۳ ی شود بشها سفارش نیکم وا سس 
تا شارا جوایی باشد برای ان نیک درظآهر نه دردل ۶ فررمیکنند ۲ زیرا ۱ ی 
13 هستیم برای خداست وا کرهشیارم برای شا ادت ا ج ۽ ما۱ فری 
۳ کرنه ا ارا در يافتم که کنر برای هه مرد پس هه مردند + و براته 
هه درد تا اک زف E‏ برای خویشتن هسب نکند E‏ ی او که 


۳ 
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برای ایثان مرد وبرخاست ٭ بنابرین ما بعد زاین هچکسرا مب 
شنا سم پلکه هرکاه را ماب = شعا ده مودعم 0 دیکر اورامیشناسیم + 
کاک درخ باشد خلفت تازه ایست » چیزهای کهنه درکذغت اينك هه 
چیز تازه شك است که وه چبزاز خدا که ا مسح با خود مصانمه 
داده وخدمت مصامه‌را پا سپرده است + يعنی اینکه خدا درج بود وجھانرا 
با خود مصامحه میداد وخطایای ایشانرا بدیشان عسوب نداشت وکلام مصامه را 
با سپرد ا پس برای ع ای هستم که کویا خدا بزبان ما وعظ مبحکند پس 


۳۱ نار مسج استدعا میکنیم که با خدا ا کید+ زیا اورا که کا ا 


۱ 
۱ 


1 


درراء ما کناه ساحفت تا ما دروی عدالت دا شوم * 





باب شنم 

کن چ e‏ او هستیم الاس مییاتم که فبض خدارا بیفائن نیافته باشید × 
زیر میکوید در وت متبول ترا مستجاب و ودر روزنجات ترا اعانت کردم ه 
أبنك امحال زمان مقبول است أينك اکن روز جاتست + درهچ چیز لخزش 
نيدهم که با تا ا شود * بلکه درهر امری خودرا اب 
میکیم که خدام خدنا هستم » درصبر بسیار در جات در حاجات درتکپا * در 
نازیانه‌ها درزندانها درفتنه‌ها درحتها در رابا درکرمنکیا + درطهارت 
دزععرفت درحل درم ربانی 39 القدس درعبت بيريا ت درئلام حق درقوّت 
خدابا اس عدالت برطرف راست وچپ* بعرت وذلت وبدنای ونیکنای 
چون کراه کندکان واينك راستکو هستم ×+ چون هول واينك معروف چون 
در حالت موت واينك زنك هستیم ون میاست کزده خن اما متتول د + 99 
زاون ول دابا شادمان چون فتبر وابنك بسیاویرا دولشند ميسازي چون تج اما 
مالك هه چیز ×+ ای فرنتیان دھاں ما ینوی خااکناده ودل ما وسیح 
شی است * درما ما تنك نبستید لیکن د راحشای خرد تنلک هستید ٭ پس درجزای 
این زیر که بر زندان خود ”خن میکوم شا بر کشاده شود ۶ زمر بوغ تاموافق با 
و تالا باکا: لفات ونور راب طلست چا شراکت ان 

)99*( 
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٩‏ وم را با بلیعال چه مناسبت ومز مرا با کافرچه نصیب است * وهیکل خدارا 
با بتها چه موافثت زیرا شما هیکل خدای ی مباشید چدانکه خدا کنت که 
a‏ اک وام بود فودرایشان راه خوامم زشمی ول ای ایشان خوا بو بود 

| وایشان قوم من خواهند بود+ پس ختاوند کرک وتان ابا ی ان 

۸ مسر شوید و چیز ناباك را مس مکنید تا من شیارا مقبول بدارم* وشارا پدر 
وام بود و8 را پسران ودختران خواهید بود ه خداوند قادر مطای میکوید ‏ 


اب تم 
1 پس ای عزیزآن جون ابن وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهرنجاست ات 
۲ طاهر پسازم و ی تا دی وال۱۳ سانم د مارا دردلای خود 


ودب لو کم تون نا وکسا مخبون نفودم* 

؟ انرا ازروی مذمت نیکوم زبرا پیش کنم که دردل ما هسنید تا درموت وح ت 
> بام باشم× مرا برشا اعتماد کی ودربارة شا نخر کاملی است» ازنسلی سی ر کشنه ام 
ودر هر زجتی که برما میلید شاد وافر میکر + زبرا چون بکا دو نیه ھم رسیدم 
چم 11 رای نیافت پلک درهر چیز زرحت کید مه درظاهر نراعباً ودرباظن ترسبا 
بو۵* لیکن خدائیکہ تسیل دهدن" اتادکانست سار جامد د ا 
۷ ونه ازندن او تھا بلکه بان نسل نبرک او درشا یافته بود چون مارا مطلع ساخت 
ازشوق شا ونوحهکرن ۵| وغیرنیکه دربارة من داشتید بنوعیکه بیشتم شادمان 

۸ کردیدم+ زیراک هرچند شارا بان رساله عزون بياخ پشییان سم اگرچه 
٩‏ پشیمان هم بودم م زیر اقم که آن رساله شارا اکر م بساعی غکین ساخت + امحال 
شادمام نه از نک غم خوردید بلکه LES‏ یک سا 
1 رای دا برچ وج یی ازبا بشما نرد ٭ زیرا غمیکه پرای خدا آممی 
بون بی مع وان منت ۳ 

ام میم ای ™ بل تارا وب BS Yu‏ 

۲ خود را | تایسی کردید که درا ین امر مبرا #ستید × بارۍ هرکاه بها نوشتم جية آن 


o 


رسال دوم پولس رسول بفرنتیان ۸ 1 


۴ ظال بامظلوم نبود بلکه نا خیرت ما در ار شما بشا درحضور خدا ظاهرشود + ۳۳ 
اخعهة تس لی یافتم لیکن د a,‏ نود فاد ا ازخوشی تبطس E‏ زیاده 
11 و روح او از جیع شا ارای یافته بود زیرا ۱ کر درباره شا بدی غر 
کردم جل نشدم بلکه چنانکه هه عا نرا بشما براستی کنتبم هچین نخر ما به لس 
٥‏ راست شد*+ وخاطر او بسوی شا زا دتقا ی( کید چر نکه اطاعت جیع شمارا 
SSE 7‏ هرس ولرر اورا پذیرفتید + شادمام که در هر چیز بشما 
اعتاد دارم ٭ 
۱ لیکن ای برادران شارا مطلع مبسازم ازفیض خدا که یکلیساهای مکاد وه عطا 
۲ شت است* زیر دراتغان شدید زحمت فراوانی" خوثی ابان وی 
؟ وازژیادنی فقر ایشان » دوت سناوت ابشان افزوده شد چ زیراکه شاهد 
4 که ی مسب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به رضامندی امه الاس سيار نموده 
۰ ا کے وشراکت درخدمت مقدسینرا ازما طلییدندچ ونه جنانکه اميد داد تم 
7 بلحکه اول خوبشنترا ننداوند ويا برحسب ااده دا دادند ۲ واز این سبب 
اراس استدعا مودم که مچنانک روغ ایی نعترا درمیان شا کرد انا هیام م 
۷ برساندج بلکه چنانکه درهرچیزافزون دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجتهاد وخبیکه با ما میدارید دراین نصت نظ مدای انرا بطریق جع نیکوم 
ارسداد دیکران وتا اخلاص میت شیارا یازما × زیراکه فیضص 
خداوند و مسیع را میدانید که هرچتف دم ید بود برای شیا فثیر شد تا شیا 
۰ ازفتراو دولمند شوید+ ودراین رای مید هم زیراحکه این شارا شایسته اسف 
چو نک شا درسال کذشته نه درععل فنط بلکه درا راده نیز اوّل ازهه شروع کرد ید + 
۱ اما ال علرا به ام رسانید تا چنانکه دلکری دراراده پود انجا م عل نیز برحمب 
۱ آچهدارید بشود × زیرا هر ۱ مرگاه یلکری N O ek‏ 
ا بحسب اجه ندارد + ونه اینکه دیکرانرا راحت وشارا زجمت باشد بلکه بطریتی 
۶ مساوا: نا درحال زيادق" شا برای کی ایشان بکار اید + ونا زیادی ایشان مجهة 
10 اه ار أ بشود د جبانک چ C8‏ بسیار جح کرد AR‏ 


Nis ۶ ۳‏ 
۳ رساد دوم بولس رسولل بترتیان ٩‏ 


1 داد کی جمع کرد کی نداشت × اما شکرخدا راست که این 
۷ اجتهادرا برای شا دردل hk‏ ں اد ٭ زبرا او خواهش مارا اجابت نود ٠‏ 
۸ ی <r‏ ۱۳| وی نبا 
e‏ وک I‏ 9 و 3 ie a‏ ودلکر. “ 
شا میکیم هم سفرما بشود × چون اجتاب يکي که مدا نیمرا ملاست کد 
1۱ دربار؛ این ع سناوتیکه خادماره ن آن هستم ×+ زیراکه نه درحضور خداوند فقط بلک 
۲ درنظر مردم یز چیزهای نیکورا ندارك میبہنم + وبا اینارن برادر خودرا نز 
فرستادم که مکزا درا ایا ا يام واحال بسبب اعتاد کل 
۲۳ کویرشا میدارد بیتتریا اماد لست ٭ اهرکام دوتارهتیطس 9 2 
شا رفینی وهکار منست وا کر دربارة برادران ماه ایشان رسل کلبساها وجلال مسج 
۲6 میباشند+ پس دلیل غیت خود وخر مارا در بار غا درحضور کلیساها بایشان 
ظا ھر نائید ‏ 





با 

زبراکه درخصوص این خدمت مفد سین زیادتی میباشد که بشما بنویسم + چونکه 
دلکری شارا ام ؟ دربارء ان مجهة شا به اهل مکاشونیه خر میک که ازبال 
گذشته اهل اخائه مستعد شه‌اند وغیرت شم اکنر ایشا: نرا محریض نوده است ۲ 
iF‏ برادرانرا فرستادم کنیا دا نها دربا راتا دراین خصوص باطل شرد تا 
> چنانک کنتها م مستعد ود مبادا آکراهل مکاونیه با من ایند وشار نا ستعد 
e‏ بابند و tl‏ ما ازاین اعسادیکه ا نخر کردم ج جل شوم ۷ پس لازم 
نستم که برادرانرا نعي ج تک ES ESN‏ امیا 

E ۱۹ Sy 1‏ 
۷ کارد با خی .هم درو کد وهرکه با برکت کارد با برکت نیز در و کد + ابا فرکس 
۳ دردل خود اراده فوده است بکند نه تحزن واضطرار زیرا خدا خسن" 

E ۸‏ ول خدا قادرا ES‏ هر نیرآ برا یاقا اا 
0 ی د5ی کوت واه داشته برای هرعل نیکو افزوده سو بك × چنانکه 


د 4 
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وت که را هید و بغز راد وعدالشسا ہابت بان اند بان رای 
مرک بذر وبزای یدارا آماده میک بذ رع اقا لباقم که ۳۱۱ 
اا وفرات خدالت شارا مزید خوأهد کرد+* تا انکه درهر چیز دراد ندشن کال 


ی 
۰ 


7 اورا پیاید که دا شکرخدا بوسیل ما میباشد ‏ زیراکه بجا آوردن ن این 
.ست نه فقط اجات شرت رفع میکند بلکه اټ خدارا نیز بسیار میافزا ید × 

۳ واز دلبل این خدمت خدارا قعید میکند بسب اطاعت شما دراختراف انجیل 

۲ ا توت ښنشش شما برای ایشان وفکار * وایشان بسبب اف .ف فیض 

0 بدن اک بر ات دردعای خود ممثاق شا میباشند د خد‌ارا برای حملای ما 
لا کلام او شکر باد + 





باب دم 
اما من خود پولس که جون درمیان شا حاضر بودم فروتن بودم لبکن وتتیکه 
۲ غاا بب هستم با شا جدارت میک ازشها 2 ات 
میکم که چون حاضرشوم جسارت نکر بدان ن اعټادیکه کان میبرم که جات خوام 
۳ کرد با اننیکه میندارند که با بظریی جمم رفت تار میکم « E‏ 
3 8 د ات تن جع ند زیرا اسه جنك ما جسمانی تنشت 
٥‏ بلکه نزد خدا قادراست برای ادام قلمه‌ها + که خالات وهر بل برا که خودرا 
لاف معرفت خدا میافرازد بزیر اک وهرفکریرا به اطاعت ج امیرمرساز»د 
وستعد همت م که ازهر معصیت اتقام جوم وقتیکه اطاعت ها کامل شود × ایا 
یصورت ظاهري نظر کید ه اک رکی برخود اعتماد داردکه ازان مسج است 
اکا نیزازخود بداند که چنانکه او ازان مسیماست e‏ نیز هیا ن ازان 7 و 
۸ زیر هرچند زیده ‏ ف کوان اقدار خود که خداوند ارا رای بنا نهبرای 
۱ خرایی شا با داده است جيل نوا یی د 
٠‏ فا ِ ك_ یدای ارکران وزوراور رر است لک جد ور 
a < ۳ ۳9 et 1‏ 9 


EL.‏ رساله دوم یولس رسول بقرزنبان گر 
ا چون TT?‏ مپپبایند و خودرا سح مثابله مینمابند دانا نبستند مه 
۳ اما ما زیاده ازاندازه نفخ نیکم بلک مب انداز ان وا £> € 
E ae. 13‏ یز ا خود نجاوز یکن که کویا بشما 
0 نرسیك باشیم چونکه دراجیل مسج بشا م رسیدام + و ازاندازه خود نعگذشته 
درعتتهای دیکران غخرنینانم وی اميد دارم که چون بان شما افزون شود ی ن 
۱1 شما حسب قانون نود بغایت افزوده خواهم شد د تا اینگه درمکانهای دور 
۷ شا م بشارت دهم ودن امور میا شن" بقانون دیگران فرنکم | ام با هرک شر ید 
۸ اند ن بناید + زیرا نه آنکه خودرامد ح کد مقبول افند بلکه انرا که ندآوند 
مدح ناید کې 








اک با يازد م 

رک 0 ورات جوا n‏ 
ام دنه درس سید زیرا هر مد ود یک 

به سی هاگ ۳ نک ما بدو موعفه کردم پا شا روس دیکررا جزا: ,افته 
بودید یا انجیلی دیکررا سوای آنه قبول کرده بودید مپذیرخید نیک میکردید که 
٥‏ یل میشدید* زیرا مرا یتین اس ست که از بزرکترین رسولان هرک ر کثر نیس + 
1 اما رچند در کلام نیز ان باشم لیکن درمعرفت یه ۳ 
۷ بشما اشکارکردیدم + آیا کاه کردم که خودرا ذلیل ساخنم نا شا سرا فراز شوبد 
دراینکه به انیل خدا شمارا منت بشارت دادم + کلیساهای دیکررا غارت نوده 

۸ اجرت رم تا شمارا خدمت نم وچون بازد شما حاضر بوده حتاج شام 
٩‏ بت 2 سین زرا مد 6 ور 
3 درمن اجک ورف یس کم فا هد 
۲ ابا ا:ابنکه شمارا دوست یدارم » خدا میداند + لیکن ان میکم هم خواهم کرد تا 
از ہویندکان فرصت فرصت را مننطع سازم نادراچه خر مبکنند ا ز یافت 


سے اب 


«+e 
۰ 


كت 
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؟ شوند* زراکه چنین اشا رسولا رکذ به وععلة مکار هستند که E‏ 
| ا برولان ج مثابه میسازند وب نیست چونکه ِ شیطان م9 
تایه یار بن اام ابرر تیک دام وی خوبشتنرا ادام 
ما لت دنه ۷ 9 عاقبت ایشان برحسب اعالشار ی خراهد بود ۷ 


میکوم کی مرا ینیم نان A‏ چتون ن ایس بذیربد تا من نیز اند ی انار 


۷ أنه اکر از جانب خداوند ۳ م بلک ازراه ینمی دراین. احیادیکا 
موز اس بر نج ه بسیاری ازریش مسا قفر میکد من هم فر میتبام 9 
1 یط سین و 
کی شارا غلام اا زک اا کی ارا رد رو جرد با کین شا را کرفتار کند با 
۱ . کیتودرا اند اد ا > ی شمارا بارخ ن e‏ ازره‌ی ایا زکرم 
کک اما ضعیفی بو دهاج رده چیزیک کی سرات دار د ازراه بینمی میکوم 
۲ من نیز جرات دارم + ی بای هستد من نزهسم» اسر ایا ل هستند. من نیزهستم 
۳ ۰ رد ابراهيم هستنف من نیز میباشم ۴ ۳ شام سم تند ه جور دیرانه 
کعیم» در میا افزو تر درناز ازیانه‌ها ریاد 9 در ززداه اتر 
۶ د وکا ۳ مر از زبهودیان 4ج مرتبه ازچهل یك کر تازیانه خوردم # ۰ 
8 ربت :دک سسکا و شدم سه کرت شکته کشت شم شبانه روزک 


1 دردریا بسر بردم ب درسفرها بارها درخط های رها درخطرهای دزدان در 


| نوم ود ۳ اه بیابان 
A‏ ۳ بارها کک و درز aI‏ ور ا که 0۳ 
۰ ان کار ری اچ کا برای هد کا ملد کی 
۰ خن 5آ ن صعیفب يشوم ا را کد که من یسو زم × تک E‏ 
1؟ کرد ارک سف من رد خر میک ۱ 2 2 1 خداوند که 

5 1 كت ۳ ا میذاند که دروع یوج د دردمشق وا اا با ث ادشاه 
۳ شهر دمشتا را برای کرفتن من مافظظت ینود × ومرا از زدرچه در زنیل ازبارة 


ح ان 3 ۰ . م 2 
هه بایان درد ند ستهای وی و 


#@ سس اش ٩‏ 
e ۳3 n‏ در 2 ل ۳ ل ان r?‏ 
بق وایا برون ازجس نفیدام خدا میدانده چين حصیکه بکه تا آسمان سیم ربوده 
شل که وچ تخصر! میشناسم خراه در و خواه ۳ ازجم یدام خدا 
ميدأ ند + که بفردوس ربوده شل ونان نا کنتتی شید که انسانرا جابز ینت 
پانها تکل کند × ازچنين شخص نخر خوام کرد لیکن ازخود جز ازضعنهای 
خویش نخر نیک × را کر وم ریک نام چوک راست میکوم لیکن 
اجتتاب میکممبادا کی درحت من کانی برد فوق از زه درمن یند یا ازرن 
شنود با وتاآنکه اززیادز؛ مکاشنات زباده سرافرازی نمام خاری در سم 
من داده شد فرشتة ثیطان مرا لعطبه زنك مبادا زیاده سرافرازی ام ودر 


٩‏ بار ان ازخداوند سه دفعه استدعا فودم تا ازمن برود٭ مرا کفت فیض من ترا 


کے 
۰ 


۱0 


کانی است زیرآکه قرّت من درضعف کامل میکردد پس بشادی بسیار ازضمنهای 
خود ببشترثترخوام نود نا فوت مسج درمن سأکن شود × بنابرین ازضعنها 

ورسوانبا واحنیاجات وزحمات وتنکها باط رمح شادمام زیرا که چون انوم 
آنکاه وان هس + نو شا مرا جبور ساختید زیر! میبایست شما مرا مدح 


کر باشید از شاه که من ازبزرکنرین اد e‏ کن هرچند چ 


۳ یدید کشت * ا ۳۰ کاساها 


| بودید مکر اینکه من برثما بارننیادم این بی انصافیرا ازمن ا ااك 


سم مپیا هست که نزد شا يام وبرشیابارنخوام نهاد از که نه مال دا که خود 
شیارا طالم زیراکه فیبلید فرزندان برای والدین ذخیره کد بلک واندین برای 
فرزندان* اما من بکمال خوش برای جاپای شا صرف میکم وصرف کردء + 2 


د ا تیم 2 ید خي ارتام 


ربا ول وا تال ۱ ۳۹۹ 
نفع ازشا بردم « یی لاس نوم و وی برا ادررا فرستادم ایا بعطس ازشیا نفع 
۲ برد مکر یك روح ويك ر روش رفتار نفودم * پا زاین مدت دا 2۳ 

رد کت اورم رر دادر چ ین میکونم یکن مه چیزای عزیزارن 
8 برای بنای شا است × زبرا میثره مبتری که جون آم شارا اا 
يايد جنانکه نخواهید که مبادا وة وحسد وخشما وتعصب وتان ونای وغرور 
۲ وفته‌ها باشد + و چون باز زام خدای من مرا نزد شا فروتن سازد وباتم کم برای 
بسباری ازانالیکه قح واه کد وا نا وفیوریکه کرده بودند توانر د 5 


باب یزد م 

a 

کنم ویش میکوم کهکوبا دف دوم حاضر بوده‌ام هرجند الان غایب هست نان 
؟ که قبل ازاين کاه کدنا وهة دیکرانرا که اکرباز زام ماه نوا نود ×+ 

دلیل مسج را که درمن سنن میکوید مجوئید که او نزد شا ضعیف نیست بلکه د رش 
۹ توانا است ‏ زیرا هر اهرکه ۱ از ضعف کاو کن رم تا کک 
چونکه ما نیز دروی ضعیف هستم لیکن ۳۹ رازقوّت خداکه بسوی شا است زیست 
مرن نت نوتیز خی ۱ ابا سس 
1 اکر ر د CA‏ 
+ تومقت a‏ رده باشید هم چند ما کوبا مردود باش * 
زرا که مچ فيتوانم لاف را ستی عل ائم بلکه برای راس ی وشادمانم و تیک ما 
نا ام وش وید وزرا این دع سکم شا ال شود( از زا اب ۳ 
[ باه برای خی 1 است ۲ خلاصه ای 1۳۳ ۷ سین 

ر يلك رای a‏ ودب ا رامش اسر 
۳ س E2‏ با تم ۳ REN‏ امین چ 


Es Neg 


س > و 





رساله پولس رسیلی بغلاطیان 





باب اوّل 

f‏ پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیله انسان بلکه به عبسی مسج وخدای 
۳ پدرکه اورا از مردکان کا وة برادرانیکه ابا ا 2 
۲ غلاطه+ فیض وسلامتی ازجا نب خدای پدر وخداوند ما عبسی مسج با شا باد چ 
۽ که خودرا برای‌کناهان ¿ ما داد تا مارا ازین عالم حاضر شربر مسب اراد خدا 
۹ وید پدر ما خلاص بخشد + که اورا تا ابد اد جلال باد آمین + تب میکم 

که بدین زودی ازان کس که شارا بنیض میج خوانت است برمیکردید بسوی 
۷ ال دیکر+ که (انجیل) دیکر نیست لکن بعضی هستنددکه شمارا مضطرب 
Ta ۸‏ تبدیل ناپند+ بلکه هرکاه ما ھم با فرشتة .از زاسان 
۹ ای غبر از ی ن بشارت دادم بش رساند انلیا باد × چنانکه یش کنم 
1 اکن سم باز میکوم کر کی انل غبر از زانکه پذبرفتید یار ر دا باد+ ابا 

امحال مردمرا در رای خود 9" یا خدارا با رضامندي a‏ 
۱۱ محال رضامندی مردمرا منوا ستم غللام مسج ۽ فیبودم ‏ اما ای برادرا ن شمارا اعلام 
۲ میکم از انبلیکه من بدان ار دک بو 1 ۱۳ ربراک من ۱2 
۳ از انسان ن نیأفتم و E‏ زرا ر e‏ تاد ۵ ۱۱ 

دین یبود شنبن‌اید که فا تا ا جنا منمودم و انا وبران مبساخت + 
۶ ودر دین بهود ازاکثر هسالان قوم خود سبقت ”جسم ودرتتالید اجداد خود 
۰ به غایت غبور میبودم * اما چون خدا که مرا از زشک مادرم برکزید وبنیض خود 
۱3 مرا وان رضا بان داد که بداو کار ساد ان 


۷ بدو بشارت ۳ در از اوقت با جم ق و ر نکردم × وبه اورشلم م زد 


رسانه پیلس رسول بغلاطان ۲ .۰ 

بک فبل از من رسول بودند نرفم باکه بعریب شدم وباز بدمشنی مراجمت 
4 کردم × پس بك از سه سال برای ملاقات پطرس به آورشلم رفتم وبا نزده روز 
م با وی بسر بردم # یلا۱ ن جز یعتوب برادر خداوندرا ندیلیم # اما 
5 در باه و یا ت يکوم د بعد از ا6 
۳ سوربه وتبلقیه آندم + وبکلیساهای بهودیه که درمیع بودند صورة غير معروف 
۲ برنم :+ جز ایدکه شنین بودند که آنکه پیشترربرما جفا مینمود اال بشارت میدهد 
٣٤‏ بهمان ایانیکه قبل آزین ویران مپساخت * وخدارا در من نجید نمودند + 


و موه 











ا دوم 


۱ . پس بد ازچهارده سال با برنبا باز ۳ رتم وتیعطس را | راه خود بردم+ 
۽ ول به الام ورف و انلیا اکه درمیان آمنها بدان موعظه میکم بایشان عرضه باشتم 
؟ اما درخ ین اد فا دون يا دويك باشم × OE‏ هراه 
۽ من وبونای بود جبور نشد که اد رات بسیب برادران کذبه بودکه 
ایشانرا بر اد درآمدند نا از زادی مارا که درج عبس داره 

a‏ جاسر ی کید ور بک داوج که ایشا: مس اباط 
71 در این امر تابع نشدم تا راستی لیل در شا ثابت ماند × ابا اراتانیکه مفتبراند 
که چبزی میباشند هرچه بودند مرا تفاونی نیست خدا برصورت انسان نکاه يکد 

۷ زیا آنایکه متبراند ین هچ ننع نرسانیدند+ بلکه بحلاف ان چون دیدند 5 
۸ بثارت ناختونان ین سپرده شد چنانک بشارت ونان E‏ را 58 
٩‏ برای رسالت هختونان ن دریطرس عمل کرد در من م برای امتها عمل کرد × پسر 
کک کک و اکال برد eT‏ 
بود دیدند دست رفاقت بن وبر تابا دادند نا ما بسوی امتها بروم چنانکه ایشار 

ا بسوی مخلونان + جزانکه فتراءرا باد بدارم وخود نبز غیّر بکردن ایک 
1 بودم ٭ ابا چیا ن با طاکه ااا رویرو ها ات وت و 
۳ مسئوجب ملامت بود* چونکه قبل ازامدن بیضی ازجانب یعنوب با امتها غذ 
ورد ولی چون ود ازانایکه اهل خده بودند تربین باز ایستاد وخویشتن 


رت رسال پولس رسول بغلاطبان ؟ 


۲ جدا ساخت* وسابر بهودیان م با وی نناق کردند. محدیکه برنابا بز درنقای 
٤‏ ایشان کرفدار شد» ول چون دیدم که براستی انجيل به استقامت رفتاز نیکنند 
یش روگ هه و چ ٠‏ :هود 
۳ زیست میکی چرنستکه مهار مجبو میسازی که بطریق یهود رفتا ر کنند د ما که 
7 طعا یبود هستم ونه کامکاران 1 اما چونکه بام که هبچکس از اعال 
شریعت عادل شنرده نیشود بلک به ايان بین مسج ا مم ج عیبی بان 
آوردم تا ازابان کج ونه از اعال شریعت عادل شرده شوم زراکه از اعال ‏ 
۷ شهج بشری عادل شردهنخواهد شد٭ انا کر چون عدالت در سرا 
۸ . لیم خود م کاهکار یافت شوم م ایا سج خادم کاه استه حاشا + زیرا آکر 
1 ریا ک هر که خراب ساخم هراب ابت مک ه خود دی هه 
۵ زآنروکه من بواسطة شریعت نسبت بشریعت مرکم تا سبت مخدا زیست کم « 
r‏ اوک و2 - اينه بلکه مسج 
ندکی میکند وزندکانی که ا محال درجم میک به این برپسر خدا بیکم که مرا 
1 هت نود ودرا | برای من داد + فیض خدارا باطل نیسازم Ns‏ 
بشریعت میبود هرآینه مسج عبث مرد × 
باب سوم 
و ای غلاطیانِ بینم کیست که شارا افسون کرد تا راستیرا اطاعت نکید که پیش 
7 چشان شا عیہی مسج مصلوب شن میین کردید* فتط ایا نوم از شا بنهم 
> روح‌را از اعمال شریمت یأفته‌اید با ازخبر ايان + ابا اینندر ینم هستید که 
1 بروح شروع کرده ان بجمم کامل میشوید + ایا اینندر زحاترا عبت کنبدبد 
5 اکرف امتینه عبث باشد» س انکه رورا با عطا میکد واگ درگ ۱1 
7 شا بهور ماورد اب از اعال شریعت یا ازخبر ابان میکد + چنانکه ابراهم 
مب عندا ایا اد وبرای او عدالت مسرب شد + پبی آک5 امل ایا 
۸ قرزندان ابراحم هستند + وکتاب چون پش دید که خدا امنهار از ايار ي 
وا ای و 
۰ برین اھا ل آیان با ابراهم ابان دار برکت میابند + زبرا جیم اننیگه از ® 


رسال پول رسول بغللاطیان ؟ و 


شربمت هستند زیر لعنمت میباشند زیرا مکتوبست ملعونست هرکه ثابت ناند درتام 
۱ نوشتپای کتاب شریعت تا انهارا تجا ارد + اما واج است که شیچ کس درحضور 
خدا از شریعت عادل شرده نیشود زیراک عادل به ایان زیست خړاهد مود + 
3 اما شریضتاازابان نیست بلکه آنکهبانها عل میکد در اما زیست خراهدا دپ 
۳ سس و یی[ در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب 
1٤‏ اس وتات هر رکه بردار آوعنه شود + تا برکت ابراهم درسج عسی برامتها 
۵ اید وتا وعده روح‌را بوسیلهٌ ايان حاصل کم + ای برادران بطریق انسان خن 
میکوم زبرا دبرا که از انسان نیزاستوار میشود هسچکس باطل نیسازد ونیا فزاید + 
1 اما وعث‌ها به ابراهم وبنسل او کفته شد ونیکوید بنسلها که کویا در بارة بسیاری 
۷ا اند بلک در با ی وشل توح مج انت« ومنصود نس عبر 
از یز شریعتیکه چهار صد وبی سال بعد از زان تا( 
۸ باطل نبسازد بطوریکه من زیا اک میراث از شریعت بودی 
1۹ دیکر ازوعن ا اترا به ابراهم از وعل داد ٭ پس شم بعت 
ج ووی را ا ن افزوده شد تا هنکام هدن 09۲ نایک ون انار 
0 داد اکل برس فرشتکان بدشع ی ۳ اا 
۱ نبست اما خدا یك است* پس ابا شریست مخلاف وعت‌های خشاسمت» حاتاء 
ورزر داده میشد که تواند حیات نید هراینه عدالت از شر يعت 
AUGER SESE EE‏ 
ج٣‏ مج است ایاندارانرا عطا شود * EE SOE N‏ 
بودم و ن ابانیکه کی ر و ی 
o‏ ما شد تا مسج ا ند از زایان عادل شمرده شوم * ليکن چون ايان با دیک 
1 زير دست لالا نیستم * f‏ کی شا بوسیلة ایان درمسج عسی پسران ۾ خدا 


2 میباشید × زبرا هذ شما که دسج نمید افيد مسج را در برگرفتید « تب 






مک اتک ببود باشد یا ونانی ونه غلام ونه آزاد ونه مرد ونه زن زیراک ما 
5 د د بتر زان سے AL‏ حوه A‏ 


ز هت . 0 | pe‏ 


م 
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2 سس رت e‏ مت بت تب مس مرو 
۰ ۰ : 


~~ 


باب چارم 


قل مکی دک زاره وه ات لس دج فرت کدارد هرچند مالك 

به باشد ٭ بلک زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا ی پدرش نعیین کرده 
باشد+ هين ما ټز چون صفیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودم * 
لیکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستاد که از زن زائین شد وزير 
شر یعت مود × ا نیراکه زیر شریعت باشند فدیه کد تا انکه مات ی( 
یام اما چونک پسر‌هستید خدا یج باد د ستاد که ندا 
تایبا بو وی دق لهذا دی غلام نیت باک ن پسر هستی 
وارث خدا نیز بوسیلة ماع چ یک دران زمان چون خدارا ۱ فیشناخنید آتانیرا 
کا دند LF OEE‏ ا محال کہ خدار ات593 
خدا شبارا میشناسل- چکونه باز بربکردید بسوی آن اصول ضعیف وفتی رکه دیکر 
هد اسر واا کید روز وباها ونصل‌ا سرا تا 
میدارید ×+ دراه شا ترستی اقلا م که مبادا بائ شا ی عبث زجمت کین باشم ۲« 
ای برادران از شا استدعا دار rg ra‏ من هم ثل شا شتام ه 
بن هچ ظل نکردید + هر ۱۳۱ دادم + 
وان اتان مرا که درجس من بود خوار نشمردید ومکروه نداشتید موی 
فرشتة خدا ومثل “ج عیسی یذ برنتید بد پس ا است ۹ پاک شیا ت۱۳ 


۱1 ہشا شاهدم که کر مک بودی چشمان خر خودرا بیرون آورده ن میدادید د ۳ 
۷ چون بشما راست یکی ای دشمن شما ددا * شمارا بغیرت میعطلید لیکن نه 


په خیر پلکه خواهند دررا برروی شما ببشند تا شما ایشانرا بغیرت بطلبید * 


۸ لیکن غیرت درامر نیکو در هر زمان نیکو است نه تنها چون من نزد شما حاضر 


۹ 
< 
۳ 


باش + ای فرزندان من که برای شما بار درد زه دارم تا صورت سح در شما بدته 
ا ری وا مکرجمک ان نود با GS‏ بدیل 
کم زیراک دربارة شا خی شدام $ شا > ماد ریت شود مرا یکر ید 


i‏ 1 شر بعترا فیشنوید٭ زیر ا ابراهمرا دو بسر بود یکی از نیز و دیکری 


رسال پولس رسول بغلاطیان ه ».۳ 


5 از ازاد * لیکن پس رکیز بحسب جم تولد بافت يزار( ا 
4 واین امور بطور مثل کنته شد زبراکه این دو زن دو عد میباشند بکی ازکوه 
۵ سینا برای بندی میزاید وان هاجر است ٭ زبرٍکه هاجرکوه سینا است درغرّب 
ومطایق است ت با اورشلیمیکه موجود است زبراکه با فرز na‏ 
لیکن اورشلم الد ست که ماد جمیع ما میباشد + وراک را با 
نازاد که زاين شاد باه صد! ک. یلها دوع نو اکنندرد. هی ۵ 
۸ قرزندان زن بی کس از اولاد شوهر دار پشتراند ٭ لکن ما ای برادران چون , 
7 اخ فرزندان وغل میباشه ٭ بلکه چنانکه آنوفت آنکه برجسب جم تلد 
۰ یافت بر.وی که برحسب روح بود جنا مبکرد همین الان نیز هست + بي 
کناب چه میکوید » کیز وپسر اورا یرون کن زیر پس رکیز با پسر آزاد یر 
۲ نخواهد یافت + خلاصه ای OTN E TEE‏ 





f باب‎ 

۱ یس بان آزادی که مسج مارا بان ازا د کرد استوار باشید وباز دریوغ بندی 
۽ کرضتار مشوید* اينك من پولس بشما میکوم که اکر خلون شوید ج پا 
ج هیچ نفع ندارد * بل باز بهر کس که تون شود شهادت میدم که مدیون ۱ 
1 که مان شریعت‌را با اورد × ج شیا که از شریعسث عادل میشوید ا 
م وازفیض ساقط کنته‌اید+ زیراکه با بواسطة روح از اجان شرب اميد عدالت 
٩‏ حستم ٭ ودر چ عیبی نه خلنه فاین دارد ونه ناعختون بلکه ایانیکه عبد عل 
+ مد خی مبدویدید.پس کست کارا ازاطاعت راستی خرف ماخنه 
۸ است* این نرغیب ازاوکه شارا خوانت اسب نبست + خیرمابة اندك نار 
را نمض میسازد + EWE E‏ 

داشت لیکی!نکه شمارا مضطرب سازد هرکه باشد فصاص خودرا خواهد یافت + 
۰ اما ای برادران آکر من تا محال نخننه موعظه میکزدم چرا جنا بدیدم نک 
۱۳ این مورت لخزش جایب برداشته مبشد + کاش آنانیکه شمارا امضطرب مبسا 
۴ چویشترا منیطم میباختند ٭ زبرآکہ شها ای برا دران به آزادی خوان E‏ 


20( 


1 رسالهٌ يولس رسول بغلاطیان‎ e 


س 

اما بزنها ر ازادی خودرا | فرصت جس مکردانید بلکه یٹ ابتار ر ا 
کید + زیراک ای شر يعت دريك کله کامل میشود یعنی دراینکه هساية خودرا 
٥‏ چون خویشتن عبت ا × E!‏ موز بکرید و بمب اسف ای 
7 مبادا ازیکدیکر علاك شوید٭ اما میکرم بروم رفتار کید پتل شهوات سےا 
۷ جا نخواهید ورد * زبرا خراهش جس مخلاف ص است وخواهش روح لاف 
۸ جم وا بسن چم ازع میکداد بطوریک اه نمی یکی مالك 
۹ از روح هد ابت ندبد زیر شریعت نزستید* واعال سے اش ا 
۰ و وک وجور* ویت پرستی وجادوکری ودشنی ونزاع وکنه سوت 
۲ وتعصّب وشفاق وبدعنها *۰ وبحسد وقتل وستی ولهب ولعب وامثال اینها که 

شارا خبر میدهم چنانکه قبل از این دادم که کان چنین کارها زارت 
۲ خدا فیشوند + لیکن ره روح محبت ووی وسلامتی وحم ومهربانی ونیکونی 
۳ وایان و تواضع وپرهیزکاری است > که شج شر بعت ا 
۶ وانانیکه از زان مس میباشند جسیرا با هیسها وشهراتش سا ۱۲۳ 
۳2۹ سنج یست کلم بروح هم رفتا تار ب ×+ لاف زن مشوع تا یکدیکررا و 
اورم و حسد برع 

باب سم 

اما ای برادران آکر کی مخنطای کرفتار شود شا که روحانی هستید چنین تخصرا 
بروح تواضع اصلاح کید وودر ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه اف ۷ 
بارهای نکن یکدیکررا محمل شوید ین شریعت مس را با آرید × 
زیرا اک ر کسی خودرا شخصی کان رد واا ل اھک چیزی نباشد خودرا مينر بب × 
اما هرکس ععل خودرا امان بکند انکاه ی بتنهائی خواهد 2 
دیکری « زرا هرکس حامل بار خود خواهد شده اما هرک در کلام تعلم بافته 
باشد معام خودرا | در هه چیزه‌ای ریجنز خودرا فریب مدهید 
عندارا اسنهزاء نمیتوان کرد زیراکه 1 لے ون بکارد هارا درو خوآهد کرد« 
۸ زیرا هرک برای جسم خود کارد از جسم فسادرا درو کد وهرکه برای رک 


مه هس مم و لس > 


رساه بلس رسول بفاراطبان > ۳ 


۹ او بت ود ای خراهد دروید + یکی از یکو کاری خسن نشوم زیر که 
۰ درموسم آن درو خواهم و خلاصه فک فرصت دارم 
۱ با جیع مردم احساء ن نام ا روون ۷ ۱و بیت ایان + ملاحیاه کید 
۲ چه حروف جل بدست خود بشما نوشتم * اتاک نوا هناد صورتی نیکو درجم 

نایان سازند ابشان شارا NS‏ که ختون شوبد عض اینکه برای صلیب 
۳ مسج جنا نینند* زیرا ایشان نب زکه خلون مبشوند خود شربعترا نکاه فیدارند 
13 بلکه خواجند شما خون شوید تا درجسسم شا تخر کنند ×+ لیکن حاشا از Ss‏ 

کم جز ازصلیب خداوند ما عبی مس که بوسیٌ او دنا رائ عي مصلوب شد 
۰ ومن برای دنیا+ زیراکه سس ونه نا مختونی بلکه 
۲ خر بتارم وا کی ار کا اکر سلامتی,ویرجت زایشان‌پباد 
۷ وبر اسرائیل خدا:+ بعد ازاینچکس مرا زجمت نرساند زیراکه من دربدن خود 
۸ داغهای خداوند عبسی را دارم * رماع و ات3 ۱ 

دامع 


۰-۰ چس‎ mni e 


۱ 


رسالۀ پوس رسول به افسسیان 


ات 





باب اول 

پول به‌اراده خد! رسول ۳ بندسونیکه درافتن میباشند وایمانداران 
در عیسی × فرض وسأامی از جانب پدرما خدا وعبسی مج خداوند برشا 
باد تتبارك باد خدا وپدر خداوند ما عیبی مسج که مارا مبارك ساخت بهر 
برک روحای درسایهای اکان درسیج » پگ بارا پش از بنیاد عام دراو 
برکرید با یکر دربت مقدس و یپعیب باش ٭ که مارا ازقبل تین نود 
تا اورا بسر ترانن شوم «رساحلمه: عیسی sen‏ اراده مخ د ۷ 

برای ستایش جلال فیض منود که مارا 0 تفن 5 ۲۳۹5 درو 
دروی بسبب شون او ندیه کک آمررد هان ! به‌اندازه دولت فیس او یافته‌اي د 
ا نرا پا بفراوانی ععلا فرمود درهر حکت و فعلانی ب چمونگه و رادم خودر 
ما شناساند برحسب خوشنودی خود که درخود ۳ موده بود* بر برای انتظام 
کال زمانها تأ هه چزر خر اه اه حراممان و را اه برومت ات ور ”ج ج 
کد بعش دراو« که مأ نیز دروی میراث او شتام چنانکه پش معین ک س 
برسسب فصد او که هه ارا موافق رای ارا 0 
امیدوار کک میبودم جلال او سنوده شود * ددر ور ی شا نیزجون کلام راسنی 
یعنی بشارت جات خودرا شیدید دروی چون با اور از ذدوح قدوس 
وعل نوم شدید + که بیعانة مرا ما است برای ۱7 ن ملك خاصن 


او نا جلال أو سنوده وک“ بنابرین من نیز چون خبر ايان شمارا درعبسی 


۳1 خد اه نف ومیمت شمارا با هه مقدسین شیدم + باز ز فبایسن ازشکر نودن برای شیا 
۱۷ واز بأد د ای دنا در دعاهای سود کد نا خدای خداوند ما عببی مس که در 


تن رس نب قطان ۲ 4( 


1 ذوامجلال امت روح Las‏ و کشفرا درمعرفتت خود بشا عطا فرماید + تا 
تاه شزا زوس کف بداید که امید دعوت او بدیست وکام امتفت کرو ری 
٩تلال‏ زات او در مک یه مدا لاسکی پات کان شوت 
٣‏ با مومنین برحسب عمل توان قوت اوبد که در جح عل کرد چون اورا 
7 ازمردکان برخبزاید وبدست راست خود در جایهای E‏ بالائر ازهر 
وا شش وقدراک وقوّت ادات اتف کر وان میشود نه دراین عالم فقط 
(۲ بلکه درعام آبنه یز« وهه چیزرا زیر یابهای او ناد واورا سر همه چیز بکلیدا 
۴ داد * که بدن اوست یعنی پر او 6 هه‌را درهه پرمیسازد * 





+ دم 

وشیارا که درختلایا وکامان مرده بودید زنن کردانید. ‏ که درانا قبل رفتار 
ببکردید بردسب دور اجهان بروفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحیکه امخال 
+ درفرزندان معصهّت عل میکد + که درمیان ایشا ن 8ة ما نیز درشهوات جا 
شود قبل آ زاین زندی مکردم وهوسهای جسانی وافکار خودرا بعل #ابزد ۴ 
۽ وطبعاً فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران + لیکن‌شدا که دررجانیت دوفمند 
و ست ازحبنیسی خحبت عظم خود که با ما مود × مارا نیز که درخطایا مرده بودم با 
سج زنن کردانید یراک محض فیض جات یافتهاید ٭ و او برخیز نگ ودر جلهای 
۳ دوچ عبسی نشاند+ تا در عالهای آینن دولت بنهایت فیض خودرا 
E‏ برما درج عیسی دارد ظاهر سازد + زیراکه عض فیض جات بافته‌اید 

بوسیله ایان واین ن ازشما نیسی بلک فش خداست م ونه ازاعال تا هچکس 
1٠‏ نخر نکن بد 2 زیرا که صنعت او هستم آفریت شن در سج عیمی برای کارهای یکو 
۱۱ که خدا قبل میا نود تا درا سلوك فا × اکا 
(ای امتهای بل EN‏ به‌ادل ختنه نامپده میشر: رنده اما خحنة ایشان ن درجم 
۲ وستاخنه ش بددست است شیارا ناعون خوانند) + که شم دا a‏ 
جدا وا وطیّت اندان اسرائیل اجنبی واز عدهای وح بکانه وبی اميد وبی 
۳ خدا دردنباً بودید چ اک امال درمسع عیسی شا که ولاف وقت دول بو جاید 


سس صه 


لے که طم 


۳۹۰ رنب ان وان د 


یی یی سب #7 


۶ خرن مسح نزدیلت شن‌اید + و کا می ساسا که دوه ات دردایت 
2 ودیرار جدایرا کوان بود منهدم ساخت ۲« وعداو ٿ بق شریعت ات9 را 

که درفرایش بود بجسم خود نابود ساخت تا که مصا حه کرده ازهردو يك انسان 
7 جدید درخود باق یند ٭ و هر دورا دريكت جسد با خدا مصاحه دهد بوساطت 
A 1۷‏ ناکت 4 وامته بشارت ماه 0 2 
۸ بودید ومصاله را بانانیکه نزديك بودند + زیراکه بوسیلهٌ او هر دو نزد پدر 
٩‏ دريك روح دخول داوم« پس آزاین ببعد غریب واجنبی نیستید بلکه وطن 
۰ متدّمین هید واز اهل خان خدا+ وبر بنیاد رسولان وانبیاء بنا شه‌اید که 
1 خود عیسی مسج سنك زاویه است ۷ که دروی تا عارت بام مرب شن بهیکل 
تس درخداوند نو میکند + وهروی شا نیز باه بنا کرده میشوید تا درروح 


یی داد رید 





با ی 
ازاین بب من که پولس هستم واسیر مسج عیسی برای شا ای امتها × اکر شنبن 
بو رت دا را که جه شما بن عطا شن است * که این سرّازراه کشف 
4 برجن اعلام شد چنانکه خصرا پیش نوشتم ۷ واز مطالعة ٤‏ آن بتوانید ادراك مرا 
o‏ درس مج بنهمید +« که آن ن درقرنهای کذشته بینی ادم a‏ 
7 حال بیرسولان مندس وانیای او بروح مکشوف کفته است* که امتها درمیراث 
۷ ودر بدن ودربهن وعن" او در مسج بوساطت انیل شريك هستند ×+ ت 

شمیت 
۸ ن ن که کبتر ازکترین هه مندسینم نم این فیض عطا شد که درمیان رواخ 
یتیاس مسح بشارت دم × وهه‌را روئن سازم که چیست انظا م آن سریکه 
اس ek‏ م۱ تا آنک 
احال برارباب ریاستها وقدرتها درجایهای اسان حکت کوناکون خدا بوسیلة 
ِ کلیسا معلوم شود برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مځ عیستی نود که 
۱۳ دروی جسارت ودخول با اعماد دارم بسبب ايان وی * لهذا استدعا دارم که 
خا ار زحنأت من ية شا خسته خاطر مشوید که آنها خرش سم 1۷ زاین اب 


سے 
٢‏ 


۱0 


اب ۳۳ 





4 ۰ 3 سس ۰ ۰ ۶ a‏ ی ۱ 


8 کت 2 لا ل خود ۰ عطا کد 3 در انمائیت بط 0 زرح او 


۷ بوت وود تا مسج بوساطت ایان دردلهای شا اک2 


ma 


۹ 


e 
۰ 


5 


3 


2 


1۹ 


ات زایشنه»کرداه و بنیاد نهاده استطاعت با ۷ ای e.‏ ادر ااك کید که 


عرض وطول وعمق وبلادی, چیست + وعارف شوید #خبت مع که فوق اژمعرفت 


۳ است نا پرشوید تا نای پری مدا + امال اورا که فادر است که بکد بنهابت 


زا ازا مخوادبر با فکر کم سب آن قوتیک درما عل میک ج ا مر اور 
د رکا ودر ی ی تا جیع قر: ا رد اد جلا با TT‏ 


۱ ۱ 
و دپ چیارم 


سے 


نت رکه از ود وند اسیر دیباشم E‏ دارم که بثایستی آن دعرټکه 
بان بان خرانن شن‌اید ا کید + ال فروتی ف یکی 


ر 


په 


کے جسك ست 2 روح 8 نیز دعوت شن‌اید دريك اميد دگوت 
شویش + يك خداوند يك ایان یلك تعیف+ يك خدا وید پدر هه که فوق هه 
ودریان هه ودر هه شا است + لیکن هر یکی از مارا فیض تخشین شد بحسب 
داز تدش ج + بنا براین میکوید چون او باعل علبین صعود نود اسیریرا 
به طبر بر 3 ونخششها بردم داد × ام این صعود نود چیست جز اینکه اول 

زول هم کرد بداستل زمین ‏ رل SE‏ صعود ا 
که ود تروص وان وس انیا * 
وبعخی مبشرین وبعضی شبانان ومعلسانزا * برای تکیل مقدسین برای کار خدست 
برای بنای جسد مس ٭ تا هه بکانی ایان ومعرفت نام پر خدا ار 
کال به‌اندازء قأمت پری مج برسم + تا بعد از این اطفال منموج ورا نن د 
اواد هرتعلم نباشم از دغابازی مردمان ۱۱ 
بلک درحبت پروی راستی نموده در هر چیز تر ی نائ دراو که سر اس یعنی 
سیعب که ازاو غا م بدن مرگب ومرتب کت E‏ وبر حسب عل 


۵ رصاله پولس رسول به‌افسسیان‎ If 


۷ به‌اندازه Seen‏ بدنرا نو میدهد برای بنای خویشتن درعبت ٭ بس اش نرا 
میکوم ودر خداوند شهادت ميدم که شا دیکر رفتار منائید چنانکه ام دربطالت 
۸ ذهن شود رفتار مینایند + که درعال خود تاريك هستند واز حیات خدا روم 
8 شیب جاک بهة س دل الان روا 
۳ سامتاه ۷ ر قم نا پارا Oe‏ لیکن شا جرا باینطور 
N ۲‏ + هرکاء سم شنه‌اید ودر أو تعلم یافه‌اید که راستی درعیسی 
۲ است+ تا اننکهشا از جهة رفتار کذشنة خود ا کفته‌زا ک ۳۱ 
۲ فریینن فاسد میکردد از خود پرون کید × وم دونو تازه شود × 
14 ا ا اکه بصورت خدا درعدالت وقدوسیت 2 فريك شن اسك 
٥‏ بپوشید ا اهذا دروغ‌را : ترك کرده هرکس با مسابة خود ۲ 
e a‏ خش رید وکاه مورزید» خورشید برغیظ شا غروب 20 
یو ۱ ال ندبد اادزد دیک ر آدردی که بلکه اع ۳ ۳ 
۳۹ کرده زجت بکشد ا بتراند نیازمندیرا چیزی دهد+ هب خن بد از دهان 
ا ی ا ا E E,‏ تا e‏ 
,۲ فبض رساند٭ وروح قدوس خدارا 5 باو ا روز رستکاری منلوم شداید 
۲ مزون مسازید × وهر قم ی وغبظ و وفرباد وبدکونی وخبائدا از خود 
7۲ دو رکید + وبا یکدیکر مهربان باشید ورحم وهدیکررا عنو نايد چنانکه خدا 
درج شارا م آمرزین است چ 


ا 
تست ۳ 
ا 


پس چون ,زان ربز بدا أغتدا کید × ودرغبت رفتار فائید چنانکه چ 


ہے ۳ 


هم مارا بت نود وخویشتترا پرای ما ندا هدیه وقربانی برای عطر خوشبوی 
کذرانید× اما زنا وهر نایاکی وطىع درمیان شا هرکز مذکور م نشود چنانک 
4 مقدسین‌را میشاید ‏ ونه قباسعت وبیوده کون وچرب زبانی که اینها شایسته 
تب سک شکرگذاری × نی ی باخی ای e‏ زانی یا ناباك.با 


را بولس وسول به‌افسسیان ه E‏ 


تفاب دک رواک سب ایا فص نها براینای هد نارای ب 
پس با ایشان شريك 7 زیراکه پشتر ظاست بودید لیکن امحال درخذاوند 
٩‏ "لور میباشید. پس چون فرزندان تور رفتار کید + زیراکه بوه نور درکال نبکونی 
و اس است +۶ وب ناند که ندیه عداوند چبست ر 
0 ال ی فر طلست عريك مباغید پلک انا مذم ت کید × AOE‏ 
۶ درخفا میکنند نی ۱ لیکن هر چبز, یکه مذمت شود از نور 
6 ظاهر میکردد زیراکه هرچه ظاهر مشود نوراست * بنابراین بیکوید ای نو که 
۵ خوایبت" بپدار شن از مرد ن برخیز تا مسج برتو درخشد * پس با خبر باشید که 
۱3 چکونه بدقت رفتار نائید نه چون جاهلان بلکه چون حکیان بد اتود انا سا 
ا روز تن از الخهة ی وین اجه دا 


۱۸ 


۰ زامیر we‏ سم ررعان ده ور ر5 چو 
۰ محخداوند ‏ بسرائید وترم نے فاد + ویوسته حهة هر چیز خدا وبدررا بنام بدا دا 
کید هدیکر رادرخداتربی اطاعت کو ای زنان شوهران 
۲۲ خودرا اطاعت کید چدانکه خداوندرا* زیراک شوهر سر زن است چنانکه 
e‏ مسج نیز سرکلیسا واو تجحات دهنت بدنست ۲« لیکن همنانکه کلیسا مطیم مخ 
9 است هین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند+ ای و زنان 
خودرا عّت ناد چنانکه سچ مم کلیسارا عّت فود وخوپشتنرا بای آن ۰ داد چ 
اقترا کل rE‏ کلام طاهر ساخته نقدیس ابد چ اا ید ژا 
بنزد خود حاضر ساز د که لک مخت ام مد نان ه باشد پلکه نا 
1 مقدس وبیعیب باشد + بهمین طور بايد مردان زنان خویشرا مثل بدن خود 
٩‏ عبت ایند زیرا ه رکه زوجه خودرا عبت ناید خویشتترا بت نبناید * زیر 
مچکی هرکز جسم یس یا کار O‏ 
8 حانکه تن کا + رانروک اعضای:بدنبوی میباشه | زجم واز 
۲ 1 تخ ونای او از انغاست که ,د پدر وبادررا رها کرده با زوجه خویش 
> خواهد پیوست وان ۲ یکتن حنواهند بود+ این سر عفلم است لیکن من 





۶ رسالهٌ پولس رسول به‌افسسیان " 





۲ دربارة سج وکلیسا خن میک خلاصه در یکی اما یز زن خودرامثل تفس 


ھی اه ت f‏ 


= > 


شا رون شام خر راید ازام موی + 





باب شنم 
که فرزشتی م وا دبن خودرا ترشداوند املات فا نائد زیراک ایس اناف 
سیت کد در وبادر خودرا ارام ما که ۱ این حك اوّل با وحن یبد ۳ ات 
ا و جر ر ا 8 کد و رل أن فرزندان س د مضت ا بے 
رات ا ب ار > رل 
٣‏ ا را باد اف سی داو ع ای غار امان اقابان برچ 
خودرا چون 2 3 ترس ووز ۷ سادمجل اطا نه خجد ممت وضور 
مل طالبان نت مددی انسان بل<ه چون غلامان مسج که اراد خدارا ازدل بمل. 
3 د ع 


کی کچل بکواکد مکافات انرا از خداوند خراهد یافت خواه غلام وخواه 


آزاد × واعه آفابان با ایشان بهمین نستی رختار نائید واز تهدید کردن احتر از 


N ۳ <‏ تست O 5 ۹۳1 ۱ a‏ 1۹۰ 
E ۰‏ ۱ . ۰ ۰ سا لس 
ست ٭ سنناصه ای برادران من درخداوند ودر توانای و او زوراور 


شوبد٭ اس نمام خدارا بپوشید تا بترانیدیا مکرهای ابلیسوت اوقت کور وه 


اي ه 


8 وبراکه نا کم ا خون وجم نیست باه با رباستټا وقدرتها وجهان 


رن این ظست وبا فوجهای روحانی شرارت درجایهای انیب لهذا 
اس تا م خداوا بردارید نا اند درروز شریر متاومت کید هد کاررا مها 


3 ره ایس اجه دی ۰ ا مس وجوشن عدال ۱ ,۱ دزبر خرده 


۱ 


۳۱ 


ا و اغا ل سلامتیرا درب کید × وبا روک ام ن له بر 


۷ ایاترا بکشید که بان بتوانید ای تبرهای آتئین شریررا خاموش کید × وخود 


۳۹ جات + مشير مد یو و بردار ید + وی ۳ 2 


13 


باشید × یرای من کار ہن نا و( OEE‏ 


7 یری اعلام نام اد یرای ان , در زنیرما ابلیکری میکم تا دران بدلیری 


رای رسول فان 7 lo؟‏ 


~~ 


r‏ سح ن کرم بطوریکه ید کنت + اما تا شیا خم از زاحوال م 8 انچ میک مما مالع 
شوید تیک که برادر عزیز وخادم امن ۳ ی ک هر ارهرجز 

۲ خواهد | کاهانید + که اورا بجھة ین بنزد شیا فرستادم تا ازاجرال ما کہ باڈید 

۴ وا و دای شارا تسل ند + راد نرا سلام ومبت با ایان ازجانب خدای پدږ 

۳1 وعبسی مسج خداو ند بأد × با هه کانیک ووی ری 


ا آد. امین e‏ 


رسال پولس رسول بفیلبیان 





باب اوّل 


| پوس ونیموتای غلامان عبسی مسج به مندسین در سخ عبسی که" 
در فیلی مباشند با استنان وشناسان+ فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا 
وعیسی مسح خداوند برشیا پاد+ در ای یادکاری نا خدای خودرا کر 
میگذارم ٭ ویوسته درعر دعای خود بت ۳ ا 
ی ی ۳۳ بن اعتاد دار م که اوکه 
عمل نیکررا در شا شروع کرد آنرا تا و ی ر منواهد رسانید ب 
۷ چنانکه مرا ر زیر که شیارا دردل خود 

ST‏ در زنغیرهای من وډ ر جت وائبات اليل هه شیا با من شريك تر ابن 


¿a 4‏ جم ی لس 


۸ لصت م زیرا شدا مرا شاهد است که چه قدر در احشای عبس مس 
٩‏ مشتاق هد شا هست × وبرای اين دعا میکم تا حبت شا در معرفت وکال فم 
۰ بسیار آفزونتر شود * تا چیزهای متررا برکرینید ودر روز ج بی غش ویاخزش 
E E CN‏ ات اد 3 تھ برای گید وسچد 
۱۳ خداست ٭ نا ی برادران رامش داد که رس O‏ 
۳ برق انجیل اعا مید + مد یک زشیرهای من 0 سبح درتام فوج 
۶ خاص وبههً دیکران* واکتراز برادرانن در خداوند از زنجیرهای من اعتاد 
1o‏ کک E u‏ اما یعضی ازحسد 
E ۳ ٩‏ را هم از خوشنودی × ا ! اتان از تعصب نه 
از E‏ تلم میکنند کان رهای من زحت میافزایند × 
ان 3 رامچ ی جر نک ات ادا و من هة حمایت انجيل معین شام × 


رسال پولی رسول بفیلییان ۳ ۳۱۷ 


۱ پس چه» جز اینکه بهر صورت خواه بهانه وخواه براستی سح موعظه میشود واز 
۰ ا ین شادمام بلکه شادی هم خوام کرد .+ زیرا یدام که جات من خواهد انجامید 
۲ بوسیلة دعای شا وتأید رو عیسی + برحسب اتظار وامید من که در هچ 
چیز خالت خخوامم کید بلکه درکال دلیری چنانکه هشه الان نبز سح دربدن 
۲ من جلال خواهد یافت خواه درحیات وخواه درموت* زیراکه مرا زیستن 
(۲ مسج است ومردن ننع* ولیکن آکر زیستن در جسم هان ٹرکار من است پس 
٣‏ یدام کامرا اختیار کم * زیر! درمیان این دو خت کرفتار هستم چونکه خواهش 
٤‏ دارم که رحلت کم وبا جح باشم زرا این بسیار به‌تر است « لیکن درجم ماندن 
۰ برای شا لازستر است + وچون این اعتادرا دا رم میدانم که خواهم ماند ونزد هه 
٣‏ شما توقف خوام فود بجهة ترقی وخوشی ايان شما × نا تشم دوع یی دوق 
فک رد و آمدن من بار دیکر نزد شاب باری بطور شايستة انیل مسیع 
رفتار نمائید تا خواء آم وشارا نم وخواه غایب باشم احوال شیارا بشنوم که بيك 
7 روح برقراراید وبیك نفس برای ايار ن افیل ند میکنید + ودر 3 ابری 
از دشنان ترسان نبستید که هبن برای ایشان کک ی بل 
۲ نجات واین از شداست + زیراک بشما عطا شد مناطر مسح نه فقط امان آوردن 
با بلکه زحمت کشیدن م زایا ا زاوها راهن ات کرد رل رح د 
E‏ هم میشنوید که در من است ‏ 


س و 





ا 
بنابرین | کر نتیتی درس یا نسلی مت یا شراکت.هر روح یا شنفت ورحمت 
۱ هست ٭ پس خوتی مرا کامل کردانید تا بام بك فک رکید وهان محبت نوده 
۰ يك دل بشوید ويك فکر داشته باغید + رح جرا از ۷ 
۲ رد کار چو دای مهم یاک راغا 0ل حول 
۱ کارهای خودرا نکد بک + ر کدام کارهای دي a ET‏ 
باشد که 5 ده که ون دررصورت خدا بود با +۱۲ برابر 


۱ بودنرا غي نیت عنیمت مرد + یکی خر درا | خالی کرده صورت غلامرا پذیرنت ودر 


۹۸ رسال پوس رسول بیان .۲ 





۸ شباهت مردمان شل وچون فشک اماع ع یافت شد خویشتتزا تارا فروتن ساخت 
٩‏ وتا بوت بلکه تا پوت صلیب معلیع کردید × | زایجهة خدا نبز لو یغایت ترافراز 
.| 2 ونامیرا که فوق ازجیع نامها است بدو خنید + تاپنام عبسی هر زانوق 
١ا‏ از ان دراسان وی یت ا دمر اف کد که 
اه در حور یسفن با 2 و 
۳ جات خودرا بترس ولرز بعمل آوزید« زیرا خداست که درشا برحسب 
4 رضامندی خود هر اراده وم فعل‌را بعل انجاد میکد+ وه رکربرا بدون همه 
۱0 و محادله بکنید ×+ فا 9 دل وفرزندان + تا ف یازا شا دربیان 
3 قوی ج رو وکردنکش که دران ميان چون نبرها ري رت ۱8 وکلام 
حیاترا برمیا فرازید هة 2 N‏ 
۷ نکنیه باشم × بلک هرکاه برقربانی وخدمت ایان شا رګنته شوم شادمان هسم 
۸ وبا هه شا شادی میگر + و همین شا نیز شادمان هستید وبا من شمادی میکید + 
۱۹ ودر عیسی خداوند ات د ب ۱ بزو دی نزد شا بفرستم ا یز 
۰ ازاحوال شا مطلم شج تازه روج کردم پاک e‏ دیکررا هدل ندارم که 
0 به آخلاص دربارءٌ شا آدبندج زاثروکه هه نغ خودرا میعالبند نه Ê‏ 
ا در ا 
۳ ۳ میشود اورا 7 a es‏ در نی اعتاد E‏ خود هم 
٥‏ بزودی بيا × ول لازم داسع که آپنرودتس‌را بسوی شا روات نام که ا 
۲ برادر ومکار وهمنك میباشد اما شارا رسول وخادم حاجت من زیراکه 
مشتاق هة شما بود وشمکین شد از اینکه شید بودید که او بیمار شل بود + 
۷ وفی الواقع ییمار ومغرف برموت بود لیکن تدا بروی ترجم فرمود ونه براو 
۸ فقط بلکه بر مرن نز تا مرا غیی برغ نباشد* پس بسع بیشتر اورا روانه 
۳ فودم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن سن کنن + پس اورا در منداوند 
۰ با کال خونی ببذبرید وچئین کسانر؟ حترم بدارید زیرا درکار مسج مشرف 





1۹ OL, 


برموت شد وجان خر درا | خنطر انداشت تا تنس خد هي شیارا برای م بکلان 


رساند × 





ان 

خلاصه ای برادران من در خداوند خوش باشید مان مطالیرا با نوشان 
برمن سک تست 9 کا است * ازسکها با جذر باشید ۱ آزعاملان شیر 
احمراز ناد ازمتطوعان بپرهیزید + زیرا مخونان ما هستم 5 خدارا در روح 
عبادت میک وڅ عیی غز میک وبرجم اعتاد ندارم ۴ هرچند مرا 9 
برا تاد است اکر کی دیک کان برد که درجم اعتماد دارد من پیشتر ‏ 


ه روز هشع منتون شت واز قببله اسائل ازسبط بنيامین عبرانی از عبرانیان از جهة 


بت کی ازجهة خیرت جنا کنه برکلیسا ازجهة عدالت شر بعت هی بر 


۱ اما اجه مرا سود میبود آنرامخاطرمسیع زیان دالستم + بلک هه یراد و 


معرفت و وین هد سره چیزرا 
ازخدا بر ا ۰ و E‏ 
پشناس وبا موت او مشاه ک ردم 3۲ aT‏ ا ا 
۳ ۷ ال بات آرزده با جال کاب شه با م ول دربی | آن مکوشم 
e‏ کت ن رای ان ج € وا دست رده ی 
A‏ اسي خویشتنل ورن کر ا 
بچهة انعام دعوت بلند خدا که در مسح عیبی است * Ci‏ 
N E E‏ 
خواهد فرمود* اما بهر مقامیکه رسینام بهمان قا نون رفتار باید کرد × 


1 تب ن بام ن افندا فاد وملاحظه کید انا را که مرک درما 
۸ دارید رفا ر میکنند + ند 9 رفتار میبابند که ذکر ایتقاتلا بارها برای 


۹ 


شاک ر ام وحال نز با ر با ربه میکم که دشمتی صلیب 9 بیباشند ج که انجام 


3۳9 ال رل 

ایشان هلا کت است وخدای ایشان ن شم ایشان شش ايشان درننك ابی 
وچیزهای دئیریرا اندیشه میکند چ الاما وطن ما در اسانس کا ۳۳ 
دهدن یعنی عبی مسح خداوندرا اتظار ميکنم + که شکل جسد ذلیل مارا 
تبدیل خواهد نود تا بصورت جسد مد او مصور شود برحسب عمل فرّت 
خود که ۾ چیزرا مطیع خود بکرداند × 





باب چهارم 


بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وناج من بهینتلور 


۳ ادا و نداستوا و با هید ای عزیران + از ز آفودیه استدعا دارم E‏ الوس 


دارم که در خداوند يلك رای شد واز تو نیز ای هتطار خالص خواهش 
میک رکه ایشانرا امداد کی زیرا در جهاد ایل با دج شرت میدن( دس 1 
تن انیس کارا بتک نام اینان در دفتر حیانست * در خداوند دای شاد 
باشید وباز ميکوم شاد ا اعتدال شا برجیع مردم معروف بشود ه خدآوند 
نزديك است * برای هیچ چیز اندیشه مکید بلکه درهر چیز با صلوة ودعا با 
شکرکذاری سئولات خودرا مخدا عر ض کید + وسلامتی خدا که فوق از غا 


ر عثل است دلها وذهنهای شارا درمسج عیسی نکاه خواهد داشت × خلاصه 


ای برادران هر چه راست باشد وهرچه جید وهر چه عادل « وهر چه پاك وهر 
چه جيل وھر ج نت نام است وهر فضیلت وهر مدحی که © بود باشد درآ 
تنک رکید × وان دون آموخته وپذیرفته وشنیك ودید‌اید تارا بعل ارد 
وخدای سلامتی با شا خواهد بود+ ودر خداوند پسیار شاد کردیدم که ان 


خر کر نیا برای من شکوفه آورد ودر این رد لیکن فرصت نیافتید بد 


نه آتکه در با احتیاج مسفن میکوم زیرآکه آموخته‌ام که درهرحالیکه باشم قناعت 
ف وذایرا و ی تین ودر مه چیز سیرعا 


| مرا تقویت متبخشد + سیر . اما ای 


فیلپیان شام ۹۹1 که در ابتدای انیل چون از مکادونیه روانه ندم چ 





1 ل ۰ 


era a or r «mia 


۱۷ تپ ۳ يك دو دذعه 1 0 نه > ا 
۱۸ بام باڪه طالب ثری هسم 6 عساپ‌شا نراد £ ول جه جر بلکه 

از کنات دارم» پرکنته‌ام چونکه هدایای شارا ازاپفرودتس یافتهام که عطر 
٩‏ متوشبوی وقربانی مقبول و بسندیا؟ ضخداست * اما خدای من هد E‏ 
٠‏ ور جسب دولت خود درجلال e‏ کیس ر خراهد مود و خدا و پدر 
۳۹ مارا تا ابدالااد جلال باد امد گر یلدم ادر مجح عیسی سلام برس اند 
SES‏ ا جمیع مقدسان بش سلام ميرب نند 
۴ عل امتعموص آنانیکه ازامل دان قیصر هتند × فیض خداوند ما عیسی مسج 

ب a‏ ها یاد امین چ 


(21) 


۳ 


رساله پو لس رسول : به کولس تس 


E 


Jite 

پوس به اراد ارول سے عى 1627 00 
وبرادران امین در مسب ج فیض وسلامتی ازجانب یز با ٤دا‏ وعیس ی مسیج خداوند 
؟ برشا باد چ خدا ویدر خداوند خود عبسی ج را شضر منم و پوسته برای 
٤‏ شما دعا مینائم « چونکه ايان شارا در سج عبسی بترا که با جیع مقدسارن 
a‏ میناد شنیدم × E‏ ۱ کذا Nere:‏ تکه E‏ 
7 فرکلام را ستن ل ا با دا ج 

و میکد جنک درمیا نان شما نیز الرد یریک انرا هیدید ‏ ا 
۷ درراستی دانسته‌اید× چنانک ارایفراس تعلم بافتیدکه هعدمت عزیز ما وخادم . 
۸ 
٩‏ وازان جهة ما نیز ازروزیکه ایا شیدم بازنيايستم اردعا ردن برای شا یسلت 
۰ نودن نا از کال سیرفت ارانه اور دی کب وم 4م روحانی پرشوید + تا شا 

بطریق شایمته E‏ ل رضاه:دی رفار غاد ns‏ ۱۱ آورید 
1 وبعرغت کلمل خدا نو کید × وبه‌اندازة وای جلال او بقوّت غا ار 
۳ رت N‏ داشته-باشید ‏ وبدر ۳ نا 0 
۴ ماواای ببس" کرات تک ماد .تور ڪردانین أست × ومارا از ت 
٤‏ رها نيه لکوت پس #بت.نود منتفل ساخت * که دروی فدیه خود د مت ا 
د کارت خوبنی یفام > وأو صورت خدای تا دینك است محستزاده غا 


می 4 


E 8‏ 
امین اق برای شا سمت :+ واو مارا ب ده رر اس خبرداد × 


« 


۱۹ ۹1 رید کان + زیراکه دراو هه چیز آم ین ید اجه a:‏ 2 برزمين است 
ازجیزهای دیدنی وتا دیدنی وتا وسلطتها وریاسات وقوات» هه بوسبلهً او 


رسالهُ بولس رسول به لسیان 1 رن 


/ وبرای او آفزین شد + واو قبل ازمه است ودر وی هه چیزفیام دارد * واو 
بدن می کلشارا سر است"زیرا که او اینداه است بنخستراده اک خی 
٩‏ چبز او مقدم شود + زیر( خدا رضا بدین داد که نغای پری دراو شاد ۱۳ 
۲ وابنکه بوساطت او هه چیزرا با خود مصاتحه دهد چونکه بخون ا 
تلا ورد و :۷ سمت ‏ 
۱ وشارا که اقا ازنبت دل دراعال بد خویش اجنبی ودشن بودید بالنعل 
۲ مصاأمه داده است × دربدن بشری خود بوسیله موت تا شهارا درحضور خود 
۳ 0 وپیعبب و یملامت اضر از بشرطیکه دراهان بنیاد نباده و فام 
خورید. ازامید. انجیل که دووان تلم یافته!بد ونای خلت زير 
سا ن بدان موعظه 02 است ومن پولس خاد م آن شتام + ۷ ن اززحجعای خود 
رز شیا شادی میم کر وننصیهای رجات سهرا دردن ستود د بکال میرساغ , برای 
۵ بدان او که کلیسا است * که من خادم ان آن کنته‌ام EAT‏ 
۲7 برای شا مپرده شد تا کلامخدارا بکال رام + بش انمزیکیاردهرها وا 
۷ ننی داشنه شن بود لیکن محال دا ام مرف کردید + که خدا اراده نود 
ا کاک چب دو لب جلال ابن سر درمیان A‏ مس خ دش وامید 
۸ جلال است× وما اورا اعلان مینمائم درحالیکه هر صرا تبه میکئم وهر 
۳۹ کا کک نعلیم مید دم تا هرکسرا کامل درج عیسی اضر سازم به وبراک 
اين نیز شنت میکلم و مجان (is‏ شب عمل او که درمن بنوّت عل میکند ه 


دسج مرو د سی ع 


باب دوم 
1 زیرا رام شا ا اکاء اید که مرا چه نوع اجنهاد است برای ارال 
۲ ارد يه و ا e‏ ا و 
1 که دری نا خر I e‏ م9 
0 بvنن|‏ . KT‏ بزاغوا نکد ب زرا که هر چند در جس غایم لکن درروج؛ با شتا بوده 
1 شادی یکم ونظم راستفامت ایاتاترا دره‌سی نظاو بخ * پس بس 'چنانک مسح سی 


و ی 


۲ رسال بول رسول به تولسیان‎ f6 


7 ۳ ۱ دروی اند چ 5 درامت نی 5 ده و بت شل و دز يان 
۸ شتهاذ. بعلوریکه تلم یافعدآرد ودران آن شک رکذارن : بسیار ینید با شیر 
ا ار E‏ بالا برحسب فلید مردم اا ال 
٩‏ دنووی نه برس مسج ٭ که دروی ازجھة جم تا ی رکال ی ا 
1 وشا دروی نکیل شده‌اید که سر نمایی ریاست وقدرنست * ودر وک ختورن 
شده‌اید مختنه نا ساخته بدست بع بیرون کردن بدن جسمانی بوسیاهٌ اختتان 
۲ مسج *+ وبأ وی درتعمید مدفون کنید که دران مم باه شدید به ايان برل 
۳ خدا که آورا ازمردکان برخیزانید × وشارا که درخطایا ونأعختون جسم خود مره 
۶ بودید با او زنت کردانید چونکه هه خطایای شیارا را آمزید + وان ٠‏ ر نک 
ضد ما ومثتمل برفرائض وخلاف ما بود عو ساخت وانزا بصلیمب خود جح زده 
۵ ازمیان سس "واز خویشان ‏ پاسات وقوا: ترا رون کرده انب را علانية آ 6 
۶ نود چرن دران برآها ظنریافت ٭ پسکی دربا ره خوردن ووشیدن ودر باره 
۷ حید وعلال وسبت برشا کر نکد ٭ زره اه سا چیزهای اينه است لیکن 
۸ بر ن آزان مسج است ×+ و کی | نم م شمارا نرباید از رغبست بغر ونی وعب دت قرشتکان 
ومداخلت مرک ديك آست 2 آزذهن جسانی خود بجا مغرور شك است  *»‏ 
۴ وبسر سك نشن که زاو ای بدن بتوسط مفاصل وبندها مدد یافته وبام 
A CE E‏ مک بویکه از تلان + چرنکه مسج اراصول دنیوی مردید 
۳ سکازه اپو اک مش ل زندکان دردنیا برشا فرایضص نهاده مشود × ۳ بر مک 
۲ وش بلک دست مکذار+ ( که هه اپا محض استمال فاسد میشود) برحسب 
EE‏ وتمالم مردم + 13 چنین جیزها هرچند درعبادت نافله وفروتی و 


مور بت مج دارد ول فائن" برای رفع نن پروری ند ارد × 





باب ۷-3 
® ۹ 


۷ هن ۰ ۲ ۰ > 6 2 هه ود * 
1 برزمین است ٭ زیراک مردید ا شا با ۱۳ e‏ 


رسال پولس رسول به کزان 0 11۰ 
مس ےک زندکے ما است ظاهر شود آنکاہ شا م با وی درحلال ظاهرخواهید 
اس ای خودرا که روا مدل ساز زا ا ۱۳۳۳ 
وهوس وشهوت ج وطح که بت برستی | است ٭ که بسبب اینها غضب خدا 
برابنای معصیت وارد یبد که شما یز ساب دراینها ار میکردید هنکامیکه 
درا زیست میمودید * لیک امحال شم هه رل کید یعنی خشم وثبظ رکون 

بدکرئی وحشرا از زبان خود × بیکدیکر دروخ موند چونکه انسانیت کهنه‌را 
با اتعالش ازخود بیرون کرده‌اید ٭ وتازه‌را پوشین‌اید که بصورت خالتی خویش 
NT‏ ر دان نه یوناییست نه یبود نه خلنه نه ناگختونی 
نه بربرۍ نه سکیتی نه نه غلام ونه اراد کے مسج هه ودرهه است + پس مانند 
E‏ وبوب خدا احشای رحمت ومع بانی وتواضع وحمل وحلرا 
پپوشید ٭ و متصمل کک e‏ م عفو ا هرگاه پر دیکری ادعای داشته 


بشید » چنانکه ج شارا آم زید شا نیز جی ن کید + وبراین هه عبرا که کربند 


1٥‏ الاس سو شید × وسلامتی خدا در دلهای 1 اشد که ۹ م درا بدن 


۳۹ 


تب دد وا e‏ 3 ف بد.وژتبندی دک ۳ لکن 
a E‏ درفول وفعل ۶+را بدام عیسی 
مدا وند بکنید وخدای پدررا بوسیله او کوک ای زنان شوهران 

شودرا اطاعت غائید چنانکه درشدا وند میشاید + ای شوهران زوجهای خودرا 


۰ مبت نائید وبا ایشان نی مید ای فرزندان والدین خودرا درهه چیز 


1 
۷1 


اطاعت کید کک ی ای پدران فرزند ان خودرا 
شاش جن رد مبادا شکته دل شوند + ای غلامان ا چان ا 


۴ به اخلاص قلب واز خداوند بترهید ‏ له کیک ازدل کید خاطر خداء ند نه 
۳ مخاطر انسان # چون e‏ ازستدا و ند مکافات میرابرا ثرا خواهید یافت و نکه 


۱0 


۳ ندرا بندی کد ۱9 هر که خل کند ا کر خواعد 


پافت وظاهر بہنی نیست × 


٩ رسال پولس رسول به کولسیان‎ SFT 








mw 

ای آقابان باغلامان خود عدل وانصافرا مما آرید چونکه میدانید شیارا نیز آفای 
Es‏ دردعا مواظب ا ودرا با غکرکذاری بیدا ر باشید ×+ 
ودربارة ما نیز دعا کید که دا در کلام Se,‏ 
ان درقید مم افتادهام بكوم × EE‏ ریکه میباید نک کم ومیین سا زم # زمانرا 
دریافته هش اهل خارج محکت رفتا رکید+ کنتکوی شا هیشه مار 

واصلاح شد بنك تا بدانید هرکسرا چکونه جواب باد داد × تیک براد 
عزیز وخادم امین و ندمت من درخد! وند ازهه احوال سار دید 
5 اورا جمیت جة نزد شها فرستادم تا ازحالات شا ڪا شود ودلهای شارا 
۹ 2 دهت با یی برادر ر امین وحیب که از خود یا اصتت شا أزهمة 


م ™ 77 "٢`‏ لس < > 


کر اغا کاء خواهند ا ا هزندان من شارا سلام ار 

ومرقس عوزادة برا که درباره اوحک بافته‌اید هرکاهترد ع ا ا بدعه 
۱ ویسوع ملقب به بط سکه ایشان ی تنها ازاهل ختنه برای ملکوت خدا شحند مست 
۲ شت بات تس" من کردیدند* آیشرای بش منلام میزباند که یکی ازشا ولام 

مستتر است وموستد برای شا در دعاهای تفری جد میکدونا در فا ) ارادة 
٩ ۱‏ وبرای او کا دم که درباره شا واها ل لاودکه 
۶ واعل هیراپو لس بسیار حنت يکد ٭ ی بشما سلام 
۵ میرسانند+ برادران درلاودکه ونیمناس وکیساثیرا که درخانه ایشان است 
۹ سلذم رسا نیک + وچوین ابن رساله برای شا خوانن شد مثرّر دار پد که در کلیسای 
۷ بودکان نیز خوانت شید و له از زلاود که‌ر ۱ هم شما متا نید و به ایس کونید 
را با خبر با تا دیا ! که درخداوند یافته بکال رسای ٭ تحت مرن بولس 

پدست خودم» زنر های مراعخاطر دارید ه فیفی با ® ¥ 


كت 


4 چ عم 


رسال اول پولس رسول بتسألونیکا 





باب اول 

پوس وسلواس وتیموناوس بکلیسای تسا تسالونیکان که درخدای پدر وعیسی 
9 لها وند میبا شیک فیش وسلامتی ازجانب پدرما خدا وعیسی مجح خداوند 
با ا پپوسته در بارء جمیع شا خدارا ۱ شکر مکی وداما در دعاهای خود 
۳ را ذکر منم * چون اعالل ايان شما ومحنمي حبت وصبر امیلر شمارا درخداوند 
توت مسج در حضور خدا وید ر خود یاد میکیم + زیراکه ای برادران وای 
بزان خدا از برکزین شدن شا مطلع ا زپراکه اجیل ما برشا محض 

وارد نش باکد با فّت وروح الندس ویتین کامل چدانگه میدانید که 
e‏ تفاط شما چکونه مردمان شدم د وشیا با وخداوند اقندا نمودید 


۷ وکلامرا در زدمت شدید با خوئی روح التمس پذ برفتید + عدیکه شما جتیع 


ش.ه 


ایانداران مکادویّه وخا را مونه شدید* بنوعیکه ازشما کلام خداوند نه 
فتط درمکادونه واخانه نواخته شد بلکه در هر جا ایان شما مندا شيوع پافت 
ویر بای اج نیست که ما چیزی بکوئم + زیر خرد ان دربا ۱ 
تم رت( بتها بسوی دا بازکشت 
داجس حیفیرا بندی ناید ٭ و سر پس‌اورا از آسیان انتظار بکنید 
که اورا ازمردکان برخبزانید یعنی عیسی که مارا از غضب آینه میرها ند + 


e Aan eer ar anan gt 


باب دوم 
زیر ای برادران خود میدانید که ررود ما درمیان شا ا بلکه 
هرچند قبل ازان در فیلبی زحجت کیت وبی احترای دید بودم چنانکه اطلاع 


r r 


۱0 


۳۹ 


۲ بان‎ e رسال اول پرلس رسوا ی تسا‎ TFA 


الايا ل اسسا ن مجان و A‏ رخا wars raga J‏ و سود Tg‏ 


دارید لک درشدای خود دل ری کردم تا انیل دا TN‏ دد 
1 





اسلا E‏ زیراکه تکهیری ما اک وخبائت وربا يست + ا 9 
ا دا و 4 وکلای ایل شوم دی ن خن وئم وطالب و ی 
eed‏ بلک وضا مد تئیه اف le‏ ۵ اک ر 
نکنتم چنا انکه میدانید وچا طبع کردم خدا شاهد است# ونه بزری ارخا 
تسم نه ازشا ونه از دیکرا ن هرچد جرن رسولان مسج بو ۽ «یتوانستم سکن 
با شیم × بلک درمیان شا بت مبروی دم ثل دای که اطفال شودرا مېېرورد + 
مت سر وش ماوت راز میبودم عه نه هان انجیل خدارا بشما دهم لک 
جانهای خودرا از ر بسکه عزد یزماً پودید + زاره کمرا یاه 3 ن نت وعشقت 
مارا ياد میذارید ز اکن ا Ee SEE‏ شم ۱ 9 را مړ عظه 
کردم که مبادا ی از شا بار نیم ۳ شا شأهد همتید وخدا نیز که به نوع 
با قدوسیت معدالت ا نزرد شما که ایاندار هستید رفتار مود ۸ چدانکه 
و 9 از شارا چون پدر فرزندان خردرا کی و دنداريی مینبودم ‏ 
ووصیت. یکردم که رغتار بکید بطو ر شایستۂ خداتنه شمارا لکوت وجلا خود 
متواند + واز زابجھة ما نیز دما خدارا شکر ميکیم که جون 5 کلام خدارا که از با 
یرد E‏ آنرا کلا م انسانی نه نت که دنکن من است کل 
خدا که در شا که ایا ندار r‏ میک : د زبرا که ای برادران شا اقتدا مودید 
تکاس اظای واا در بهودیه در مسج عیسی ا با که شا از قوم خود هان 
زحما ترا یدید که ایشان نیز از یود دس کا عیسی خداوند وانبیای خودرا 
کشتند وبرما جفا کردند وایشان ناپسند خد هنند ومخالف یع مردت: ومارا 
منع میکنند که به تیاعر ن بکوثي تا تجات اند ویشه کناهان خودرا لبربز میکٌند 
ی a pe‏ است+ لک تاای ادا ا 
درضا هر تن ا با جور شدي به اشتیاق, Kw‏ زیادتر کوشیدم تا روی شیارا 
بيینم +« وبد هة باک دو دفعه ۳ نزد شرا "یام یعنی من و شیطان 
مارا نکذاشت + زیراکه ببیست امید وسرور وتاج مر ماء ممڪر شا نیستید 
در ږر ۹ مأ عیسی درهتدام م ظهور او * زبراکه شا جلال وخوشی ما هستید بد 


رسا اوّل پولی رسول بتسالویکان ٣و‏ ۱1۹ 














اب 

پس چون دیکر شکیبانی نداشتم رضأ بدین دادم که مارا درائئینا تیا 
واکذارند × وتیموناوس‌را که برادر ما وخادم خدا درانجیل سح است فریتادم 
تا شارا استوار سازد ودر خصوص ایانتان شمارا نمی کد + تا هیچ کس از ابن 
مایب متزازل نشود زیرا خود میدانید کهبرای هین مقرر شام + ۳۳ هنکامیکه 
E‏ بودم کار سنن خبر دادم که این زحت یکشم چنانکه واقع شف 
ومیدانید بد لهذا و د کو کی نداشم فرستادم نا ایان شمارا خنینی 
ک میادا که ان تجریه کننت شمارا تجریه کرده باشد ومحنمت ما باطل کردد × اما 
ای بو بت موناوس نرد شاو روید ابان اعبت شیارا با رسانید 
ا ر سه تا زا تیک یادمیکید»ومشهای لاف اعدا اتید جاک ا ا 


۱ شار ی شما هستیم + لهذا ای برادران 5ھ ومصیبتیکه دارم 1 اذا ت 
۸ ان سل نم رنه ان نوتس لا درا ناش رار 


۱ 
1 


هید + با کک ارد بدا تیم مود سیب این هه خی که عدر 
خدا دربارة شما دارم + که شبانه روز يشا ردو چکم یا ۳ 
که وتص ايان ن شارا یال e‏ ما شود خدا یعنی پدر ما باس 


۲ بت با یکدیکر وبا هه افزونی مخشد ما شمارا 0 تا دای 


0 a 


و ما عیسی سم باجمیم وی ود ت 





باب چهارم 
خللاصه ای برادران از شا درعیسی خداود استدعا والماس میکیم که چنانکه 
ر ما یناد که بچه نوع باید رفتار کید وخدارا رای ازید بهمان طور زیادتر 
ترقی ناد « ون ایکا م ازجانب عیسی خداوند بثیا دهم + زیراکه 
این است ارادۂ خدا یعنی #دوسیت شا نا از زنا ببرجیزید + تا هرکی از شا 


ت رس رل بولس رسول نا لویکان » 
a‏ ی بابد ظرفت خو یشتبرا در فوت وعلت در ۴ ونه درهوس 
11 مارک سل ایک را سا ا اک ۱۳ بن امر دست تطاول يا 
طع بربرادر خود دراز نکن زب خداوند ارتاي چنین کارها انتقام کشنن است × 
۷ چنانکه ساب یز با کنته وحک کرده‌ام زیر[ خدا مارا دبای نخوانت است بلک 
۸ = ذا هرکه حتبر شمارد انساترا حفیر نیشارد بلکه خدارا که روچ قدوس 
درا بشما عطا کرده ؛ سمت چ اماد ر خصوص عبت برادرانه لازم تک 
بنویسم یم دسا ازخدا آموخته شو‌اید که یکدیکز را عبت نا ید چ وجنبن مم 
-یکنید با هم برادرانیکه درقام ادوب اا لیکن آی برادران از شما الماس دارم 
1 کک و ن رام او EN‏ رام شویله وبکا رای خود مشغول 
۳ دای را یتسه دس نیس تا نزد اتیک خارج اند 
۳ بطور شایسته رفتار کید وھچ چیز ناج ماشید + اماای برادران خواهم شیا 
احالت حر ابیدکان بر بانید که مبادا اسل دیکران که امید ندارند. محرون شوید ب 
4 زیرا اکر باور میکنم که سی مرد وبرخاست بهین طور نیز خدا آننراکه 7 
ی عبسی خواآد با وی -خواهد آورد + زیر ابترا بشما ۱ زکلا+ م خدا میکوثم که ما که 
٩‏ زنك وتا آمدن E‏ بانی باشیم برخواییدکان سبقت غخواهبم جست + زبرا خود 
وت با سل با اوه رتش کی وبا صور خدا از زاسان نازل خواهد شد 
۷ ومردکان ن دز ج اول خواهند برخاست * اتکاه ما که زنك وبانی باش , با ايشان 
کر اا ربوده شواهم شد تا خداوندر ارا استتبال کم و هشینین هيشه با 
۸ مخداوند خواهم بود + پس بدین نان هدیکرا تسل دهید + 


کي 
۰ 





باب جم 
اما ای برادران درخصوص وقتا وز بانها احپاج ندار بد که بشما بنویسم + زا 
؟ شود شا اخفیق آکامیدکه روز خداوند چون دزد درشي ید زیا هنکامیکه 
میک ہند سلامتی وامانست انکاه هلاک ایشا ترا کا ی 
چ درد ز» زن یار درک Ni‏ بت سم 


۱۷ 
۸ 


۱3 
۳ 
۱ 


¥ 


٤ 
To 


ا 1 


هستید ازشب وظامټ a‏ بنابریین مثل ديڪران مخواب روم بلج بیدار 
وهشیار اشم + زیرا خواییدکان درشب *نوابند وسیتان درایب مست میشوند به 
لیکن ما که از روز هتم هشبار بوده جوئن ايان وشعبّت وخود اميد نجات‌را 
CL‏ موجه > را مر ا 8 فا bS‏ 
وی زیست کم + پس هدیکررا کا ا ویکدیررا بنا کید چیانکه هم 
میکید٭ اما ای برادران بشما #لماس دارم که بشناسید تیا کو چو 
رج بکد ویبشوابان شا در خداوند بوده شارا تصصت بکد وایپانرا 
در نهایت عت ا ن حترم دارید وا e‏ یکر صح کید × دی 
ما ز شما استدعا دارم که سرکشانرا تتبیه لد وکوناه دلانرا دلداری دهد 

را مایت E‏ وبا جمیع مردم حمل کید + ۳ توا کی با کی بسزای بدری 
3 بک دا با یکدیکر وبا جنيع هردم درس ا مدید ۲ بو سبیه 
خادمان بائید+ ميشه دعا کید + درهرامری شاکر بائید که این م است اناد 
E‏ + جر ا .ینید ۲ ارا خوار 


رز ۳ نوع بدي سرا ٍِ_ ۳ E‏ ۳ شا رش 


مغداوند مأ چیبی مح + ۸ 9 شاکه ابرا رام اس 
ا دران برای با دعا کید چ چمیع برا برادرانرا بے که sS‏ 


شرا او میدرک این رساله براي نیع برادران ملین خر اتن شود چ 


A 


فرش خداوه ما عیسی مسج با شا باد ك 


سس ی ی س کے ر 
جح سح جح حور 
Ch‏ سم هھ 


ا 
۳ 
۲ 
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رساله دوم پولس رسول بتسالونیکیان 





باب اول 
پولس وسلوانس وقتوتاژی بکلشای تسالویکان ۱7۳ 
کر ی ترش ریت سرد 
ات ۱ رانا ا و زا جیتابا دک 


میافزاید + ایک خوواها در تخصوی شا در کلساهای ی خدا خر میکنم ۳ 


تن ی وت یک د ی 


0 
۷ دهد > ۳ عذاب مه با ما راحت عخشد ebr,‏ کا خداوند 


نارکا وت رد ی رد نب E‏ 
خواهد کفید از انانیکه خدارا میشناسند وال خداوند ما عیسی مسیح را اداتعت 
فیککند بر که ایشان بتصاص هلا کت جاودانی خواهند رسد از حضور خداوند 
وجلال قوت او هنکاییک ۳ واا خود خلال یابد ودر هه 
ايانداران از e‏ سس زیرا که ا مارا تا 
وبرای اين هم پبوسته هة شما دعا میک که خدای ما شمارا ی ان دعوت 
رد وقام مسرّت تیکوی ES,‏ ترا با فو ت کامل کردان,ب تا نام خداوند 

ما عیبی مسج درشا تید بابد وشا دروی بحسب فیض بای ما وعیسی مسج 


متداو ند چا 


< > 


ای 


رسالهٌ دوم پر روه دک 1 ۱99 








صت طا م 





باپ دوم 


اا ب برادران از شا استدعا میکم در بارة ادن خداوند ما عیسی مسح وجع 
شدن ما بنزد اوج که شا | زهوش خود بزودی متزازل نشوبد ومضطرب نکردید 
نه از روح وبه از کلام ونه از رسالۀ که کویا از ما باشد بدین مضمون که روز 
ا زنهار کی بوییم وجه این غر آن ن ارتداذ اڌل 
هنن وه انزد شربوایعنی قرزند طلا کرت ظاد کرت و ی او 
a‏ زهر ده ها نا کرد ی اعد © 
کک ت ارک خد رتاک E RE‏ 
amer:‏ ۽ ایرا بشما یکتم بر والان انجمرا که مانع است 
میدانید تا آو در.زمان خود ظاهر بشود × ی د a‏ 
فقط تا وقتیکه انکه تا حال مانم است ت ازمیان برداشته شود + aS‏ 
ظامر خواهد ید کک کیا مان شخ ولو یامد کزد 
وی ظور خویش اورا نا بود خواهد سأخت » که ظهور او بعل شیطانست باهر 
نوع قوت وایات وتجائب دروغ + وبهر قم فریب ناراستی برای هالکین از م 
که غیت راستیرا نپذیرفنند تا جات یابند + وبدین جهة خدا به ایشان ی عمل کرای 
میفریند تا دروغرا پاو رکنند* ونا فنوائی شود برهة کسانیکه راستیرا باور دکردند 
لکه بناراستی شاد شدند+ اما ای برادران وای عزبزان خداوند میباید ما شیشه 
برایه شیا خدارا شکر نائم که از ابتداء خدا شمارا برکزید برای ارت دزی < 
ورأیمان براستی × Es‏ زا خو کر بوسیله بشارت نا ۽ برای مخحصیل 
جلال خداوند ما عیسی مج ٭ پس ای برادران استوار باشید وان روایاتر ترا که 
کلام وخواه از رسالة ما اموخته‌اید تڪاه دارید + وخود متس 
می مسیع ند وتاک 2 را عبت نود وتسل ابدی وامید E‏ 
Ew.‏ دلهای شمارا : تس ظط کا شتا را درهر فعل و 
استوار کرداناد × 


Ek‏ رسال دوم پولس رسول اک ؟ 
xı. aay Î Ramses aaa ey E‏ 


حس و a‏ نمی رت Das ah‏ 


خلاصه ای برادران برای ما دعا کهد تا کلا م خداوند جاری شود وجلال 
یابد چنانکه درمیان شما نز رد ماه ۳ زبرا که مه‌را ایان 
با مین است ی افضداوندی که شمارا استو توار واز شریر محنوظ خراهد 
Eon‏ ابرشما درخداوند اعتیاد دارم که آنه بشما ام رک بعمل آورید 
و نز خواهید ان و یدام یک دلهای شمارا بحبت نا وبصبر مسع هدایمت 
ناد > ول ای برادران ن شمارا بنام دا ند خود عهیی مسج حک میک که ازهر 
براد ر که بی نظ رقا د رحسب ال اتاو یکا ا 
اتید + زب خود آگاه هستید که چه قسے با قتداه میباید خود چرنکه د ا 2 
نظ رفتار نکردم × ونان هیک مفت نخوردم بلکه #عنت ومشقت شبانه روز 
ا میبودم تا براحدی از شماً بار ر نهیم ۷« نه اتک اسا ر ندارم بلکه 8 
خودرا نمونه برای شا سازم تا با اتب ء اند + . 
اینرا بشما ام غرمودم که اکرکی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد* زیرا 
شیدم 5 بعضی درمیان شما بینظم رفتار میکند که کاری فیکند بلکه فضول 
تنل که اد ۳9 ونت مبکم که بازای 
دار کرده نان خودرا مخورند* اما شما ای برادران از نبکرکاری خسته خاطر 
مشوبد + ول اک رکس سن مارا دراین رساله اطاعت تکدبراو نفاه ک ۱ 
E‏ ۳ 9 ار - 


e 


لے > حح هی 


سالة اول بولس رسول به تیموتاومر, 





باب اوّل 

ما است + بفرزند حفن خود درایان تیموناوس فیض ورح وسلامتی از جانب 
خدای پدر وخداوند ما مح عیسی بر تو بأد ب چنانکه هنکامیکه عازم با دوه 
بودم بتوالماس نودم که در آفسس‌بانی تا ہمھی را ام رکنی که تعلیبی دیکر ندهند ٭ 
وافسانه‌ها ونسب‌نامه‌های نامتنای را اصفا نتایند که ایا مباحنات‌را نه آن تعیر 
افی‌یا که درایانست پدید میاورد:» انا غابت حك مت است ازدل بالك 
e‏ وابان بی ریا + که ازین امور بعضی خرف کشته به بهود ده کون 
نوجه وده اند چ و“ڪراهند اق شر بعصت مشو ند وا »تک ميملك اه 
میکربند ونه آنچہ بنا کید اظار یایند ٭ لیکن میدانم که شریمت نبکو است اکر 

جکسی انرا بر حسب شر یعت بکار برد ٭ واین فانک شر يحت جهة عادل 
7 تی شود بلکه برای سرکشان وطاغبان وبی دینان وکاه‌کاران ونا باکان 

وحرامکاران وفائلان پدر وقاتلان مادر وقاتلان مرجم+ وزانیان ولواطان 


E‏ دزدان ودروغ غ کربان وف دروغ خورا ن وبرای هر عمل دیکری که بر 


خلاف تعلم حح باشد + برحسب اغیل جلال خدای متبارك که بن مپرده شك 
است + وشکرمبکم خداوند خود مسییم عبی‌را > مرا تقویت داد چونکه مین 
شمرده باین : ڪه سابقا کنر ومضر وستط کو بودم لیکن 
رس یام از اتر رکه از جپالت در بی امأنی کردم × اما فیض خداوند ما یی اسي 
افزود بایان وعبتی که در مسج خیسی است + این م نن امین مت ولایقی قبول, 
که مسح عیبی بدنیا امد تا کاءکارانا انات کر ۱۳ 


کش 


1 رسال اول بولس رسول به تبموتاوس ۲ 

4 س چا بلصیه از هة بر من رح شد تا اول در ن س خیس کال را 
خأهرسازد و د ان نیرا ۳ ق ية میات ار دای بوی ایان خواهند او اورد ونه با چ 

۴ باری پادشاه مربدی وباق و آدیورا خدای حکم وحیدرا اک ترام وجللال 

5 ا ژد الاد باد 1 اک ف زند یه وتای ات وصیت‌را ابقر میسپارم ل 

3 6 که سایق ںو شد تا در را نات نیک و کنی + وایان وتن 
صاځ را ا ‌ که داری که بعضی ا وت از خود شور انداخته مر يانرا شک 

۳ کی شدیدج که از غه یتاکن ادوا ار ۱ج 


سپردم ت تاو یدیک رکفر نکویند ¥ 


باب دوم 

4 4 هجو( سر بیک که صلوات ودعاتاً ومناجأت وشکرجاو 7 
۲ برای جع مردم جا اورند + مجهة پادشاهان وجیع حیأحبان منصب تا بار این 
* واستراحت وبا کال دین داری و ودار مر خودرا سریرم يرا که این نیک 
وپښبډین است دږ حضور جات دهنن ما خداې که طاول جيم مردم تات 
٥‏ ابد وخرت با فیا زیرا خد! واحه است ودرمبان خدا وانسان یدش 
21 وین اس یمنی انسانی کې نشخ جییی باشد» که خودرا دراه جه قدا فناد 
۷ شهادی در زمان معین + وبراي این من واعظ ورسوی ومل انها در راهان 
۸ ورایش مقر شد زا ی راست یکرم ودروغ لی × ساو روعته‌این دارم که 

كاف دي یو بدون < غیظ وجفتال بر افراخثه در هرجا دعا كنك 
٩‏ وم چنبن زنارن خویښنن‌را بیارایڈ بلبابی مزین جیا و پرچینی نه بزلفها وملا 
۷۰ ومروارید دید پا بلک چا زنا نی را ببقاید 3 دعرای هه 
ب میکند بهاعال‌صاحه * زن با سکوت یال اطاعت تعلم کیرد ٭ وزنرا 
۳ نید که تعلام دهد يا بر شوه مسلط شود بل در سکرت اند چ و 
13 ا اول هد وید سا r HS‏ 


ل 


gr 


. اباي‎ “E EIS 
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اب 2 

امن سن امین اگ .که ۷ ی و تفواهد, کار بک میعللید چد 
4 کا ی ایت رگله بت ری وه زار رووا ام نام 
ومهمان نواز وراب بتعلم باشد + نه میکسار با زننده با طماع سود فع بلکه 
حلم ونه جنك جو ونه زربرست + مدبر اهل خانة خود به نیکوئی وفرزندان 
خویش‌را در کال وفار مطیع کرداند + زیرا هرکاه کی نداند حهه اهل خا 
خودرا ندم ۴ چکونه کلیسای خدارا نکاهبان میتاید + ونه جدیدالمان 
که مبادا دم > اس بینتد + اما لازمست که نزد اتانیک خارج اند م 
e‏ نام اک دادر وان و دام ابلیس کرفتار شود ههینین تالقان 
با وقار باشید نه دو زبان ونه راغب بشراب زیاده ونه طمایع پود چ + دارندکان 
سر ابان درضسیر باك + اما باید اول ایشان ازموده شوند وجون بی عیب یافت 
شدند کار شماسی‌را بکنند + وبهمین طور زنان نبز بايد با وقار باشند ونه غیبت کو بلکه 
تور دوه می امین + ۳ م صاحب یلت رها د وف زندان واهل خانه 
اک ی بر ایند ×+ زیرا انانیکه کار ار دا ۱ 
برای خویشتن تحصیل می کند وجلادت کامل در ایانیکه کح عیسی است * این 
بتو مینویسم به امید آنکه بزودی نزد تو ام * لیکن آکر تأخیراندازم تا بدانی که 
چکونه باید در خان خدا رفتارکی که کلیسای خدای سی وستون وبنیاد راستی 
تنص کرد شد ملاسان یز وبه اتپا موعخله کرده ودر دنا ایان 
ارده ولال بالا ده شد ۲ 





باب جهارم 
ولیکن روح صرحا میکوید که در زمار ere‏ ن ا 
مضل وتعالم شیاطین اصفا خواهند 9 رت در را که ضایر خودرا 
رس ۳ میت ۳ 4 ۳ حراز از خورال 
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مجم ی دی 


ہے 4ےہ عم 


0 


۷ 
۸ 
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۱۰ 


زیراکه عر مخلوق خدا نیک اسب وچ جیزر! رد نه باید کرد اکر بشکر کذاری 
پذیرند ٭ زیا که از کلام خدا ودعا نتدیس «یشود* اکراین آموررا به برادران 
بسپاری خادم نیکوی ۳ عیسی خوامی بود تربیّت پأفنه در کلام ايان وتعلم خوب 
ک روا کرد + يکن از افسانه‌عای حرام یوزها احتراز i‏ ودر دین‌داری 
ریاضت بکش + که ریاضت و اندكك فائده دا 5 دینداری برای هر چیز 
منید اس تکه وع زندک حال واینت‌را دارد × این سفن امین است ولاب فبول 
تام ه زیراک برای این زحمت وبی احترای میکنبم زبرا اميد دارم مخدای زنت 
که چیع مردمان على امخصوص موّمنین‌را جات دهنن است ٭ این امورر! حم 
وعم فما ٭ هچکس جوان ترا حقیر نشهارد بلکه مومنین‌را در کلام وسر 
وحبت وایان و ایک ۱۳ ت 


وتعایم : ا زنبار ازان ی که وسیل ترا 0 


کت بتو داده شد بی اعتدای میج دراین ۳ ودر ایا راح باش تا 
ری نو بر هه ظاهر شود * خویشتن‌را وتعلمرا احتیاط کن ودر این امور قا باش 


2 2۳ و با ۳ : i‏ 
وه هرکاه چن ی چو یسان ۳ وسنوند تن نویشرا نیز جات خواهی داد چ 


مود پېررا توب مڼا بلکه چون پدر اورا نحت کن وجوانانرا جون برادران + 
زنان پپررا چون مادران و زنان جوانرا مثل خواهران با کال عفت* بوه زنانرژ 
اکر فى امحقيقه یا شنت ترم دار * اما ۱ ېوه زنی فرزندان با نواده‌ها دارد 
آموخته بشوند که خا ن خودرا با دینداری تکاه دارند وستوی ۱۱ ۲ ۱۰ 
کند که ابر بو س شا نیک و رسد نم ا ست وه آما زنیکه ة نی احتیفه پبوه وبی 
رکشت ی بدا امیدوار است ودر صلوات ودعاها غا تفا ۳ ۰ 
مک زن عیاش درحال خبات مردهاست + وبا هاا امه اقا 
باشند + E‏ برای خویشان وعلی امخصوص اهل خانة خود ندییر نکد 
منکرایان و پست تراز بی ایانست ٭ وه زنیکه کن راز شصت ساله نباشد ويك 
شوه ر کرده بت ات نام أو ثبت کردد × که دراعال صاخ نيك نام باشد اکر 


رسا له اول پواس, سول به تبموناومی ٦‏ ح موم 


و و 
۷ کا دو اوک کار بکیرا پروی کرده باشدعد اما چهه‌های جواتر اوا کال 
۲ مکن زیر که چون ازمسح سرکش شوند خواهش نکاح دارند + وملزم میشوند 
5 ان کات را برظرفت کرده ان« وعلاوة بر این خانه مخانهکردش)کرده 
او مت اد ونەفنط: بی کار بلڪه بپوده کو وفضول م که 
اقا لته آمیزنند ٭ پس رای من این است که زنان جوان نکاس 
5 وا ايند n‏ زیرا که بعضی بر کفتمد. 
۲ بعتب شیطان × | کر مردیازن موّمن ببوه‌ها دارد ابشانرا بپرورد وبار برکلیسا نېد 
SN ۷‏ اھ یرہ باشند پرورش ES Ul‏ ۳۳۳ 
اتکی حرمت مضاعف میباشند عا TT‏ درکلام کلام ود 
بر کا ایک پدتاورا وقیک خرم۱9 رر کک ا 
٩‏ ومزدور سض اجرت خود است * اذعای بریکی ا زکشیشان جز بزبان دو یامه 
۶ شاعد مپذیر + انانیکه که کند پش هه تون فریا تا دیکران بترسند * در حضور 
خدا وج عبسی وفرشتکان برکزین ترا قم میدم که این اموررا بدون شرضن 
۲ نکاء داری و هچ کاری از روی طرف‌داری مکن٭ ودستهاً بزودی بر یچک 
۲۳ مکذار ودرکاهان دایکراری شريك مغو بلک خودرا طاعر نکاه دار+ دبک 
امامت آب فقط مباش بلکه سبهة شکت وضعنهای بسار خود شراب یک مبل فما 
کے اشکاراست وبق روش ایشان۳(داوری* ا 
۵ بیکند + وهبنین اعمال یکو واخج است وانهایکه دیکر کون با: شد تتوارن 
خی داشت + 





۱ ایک غلامان زیر بوغ میباشند ی دی کال احنرام: « پدانند که 
۳ مبادا نام وتعلم خدا بد کنته شود + اما کسانیکه آقابان مومن دارند ایشا ۳ مر 
درد بلک با کت کند اراک انایکه در این 
۴ او ار اند مومن وع ی وکین 
بطور دیکر تعلم دهد وکلام ہے خداوند ما عیسی سج وان تعلبی را که برق 
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دینداری است فبول نقاید × ان خروژ نس نا چ نید اند اک 
ومجا دلات دبوانه کشته است که از زا وتیل ا میاید حسد ونزام وگثر وظنون خی 
ومنازعات مردم ناسد المفل و ا ۱ پندارنت دی داری للود استقت» 
از چين اشخاص اعراض نا« لیکن دینداری با قناعت سود عضی است ٭ 
یراک ن ديا ج نیأوردم ووا کر است که | زان هچ فیتوأنم برد ۷ یس 
اک را و یاه دارم : 9 با فام خوا دنم بمد ی ۱ ما نایک مب مت اهند دولت‌ند 
شوند کرفتار میشوند در جربه ودام وانوام شهوات بی م El,‏ مردم‌را به 
تباهی وعلاکت غرق میسازند+ زرا که طح ریش هة بدیها است که بعضی چون 
ان یک رت از ایان کمراه کشته خودرا به اقسام درد هاا ون ر 
فو بز وعدالت ودینداری وایان وشیت وصبر وتواضع‌را 
یپروی نا + وجنك نیکوی ایان رایکن و بدست آوران حبات جاودانیرا که برای 
آن دوت نی رای کردی در ستیر کر الا ۱۳ 
کم حضور انندایکه + هدرا زندی جد ای ۳ , که در پش پنطیوس 
پلاطیاعتراف کرد که وسترا ی داخ وبلاست حاکن بو 
اس خن ی که از زا ان متبارك وفادر وحید TENEY‏ 
شر زان معین بظهرر خواهد آورد × که تیا لاجوت وساکن در اور 9 که 
نزدیلک a‏ شد ولحدی از بر" دیا ا 
اكرام وقدرت اد اا دولتمندارن این جهانرا امر ا که ا ۳۹ 
نکنند وبدولت تا ادارا دا د ۳ عندای زنن که مه چیزرا دولتمند‌انه 
برای تع با عطا می کند + که نیکو کار بوده در اعال صاجه دولعند وحن وکشاده 
ست باشند» وبرای خرد اسا یکو مجهة عال این ند تا سیات جاودانی‌را 
بلست آرند چ ای ا ۹ ای ا ا Se‏ بهای 
حرام واز مباحنات معرفت دروغ اعراض فا« که بعضی چون اقعای آ ن کردند 
از ایان مغرف کشتنده فض با تراد ۱۳ 





تس 


me 


e‏ م پولس رسو ل به تیمو 





e 


يولس به اراد خدا رصول سح عبسۍ برحسب وع حیانی 5 در ا 
است * خ زند حبیب خود تیموتاوس‌را فیض ورححمت وسلامتی از جانت خدای 
بدر وخداوند ما عیسی ج باد × شکرمیکر اغتدائرا که از اجداد خود بشییر 
خالص بندکی" اورا میم چونکه دای در دعاهای خود ترا شبانروز یاد میک« 
ومشتاق ملافات ودن چونکه اشکهای ترا خاطر میدارم تا از خوشی سیر شوم × 
فان ی رائ کیت در جد ات ر E‏ 


2 9 
mW aC 1‏ ومرا تسده در بو یز هست ۲ مایا بباد تو میأورم که ان 
۷ عطای خدارا که اتن دت و ا ار زیرا خدا 


۸ 


ِ 


سے مے 


0 


روح جبن‌را با نداده است بلکه روح قوّث و حبت وتأدیبرا + پس ازشهادت 
ا ار و تا که اسیر او میباشم بلک در زحات ایل شریلك 
ی اک کا و E E‏ 
اعال ما بلکه بر حسب اراد غود وآن فیضیکه قبل از قدم الام در مسج عسی 
و تا ا کید بضیررانجاات دسد: .۱ - و > 
مو-۱ نیست ساختووسیات وبی + دیا رون داد بل میت 9 
لام وحن ورسول ومع | شر شام ۷ واز النهة ین زجازا ۱ 
میم E‏ ر ندارم چون میدانم به که | يان "وردم و ات > او قادر 
o mee‏ فونة بکیر از ز نان عبر که از مر 
E‏ اسمت ٭+ ا E‏ ا 
اک ات حفظا کن ٭ از این اکاه هستی که هه آنانیکه درانتا 


۲ رسا دوم پولس به نیموتاژس‎ CT 


ا 


۷ هستند از من رخ تافته اند ک ۳۱ شیا د هیا ملس وو ۱ خداوند 
امل خانة آنیسینوژس را ترح کاد a‏ ار بارها دل مرا نازه کرد واز زنجیر من 

۷ عار نداشت + بلکه چون به روم رسید مرا بکوشش ؛ بسیار تفص 5 ده پیدا نود 

3 خداوند بدو عطا کناد که در انروز در حضور خذاوند رجت یابد) 
ودا که در ۱ بهتر میدانی + 





وس حرط۹4 


سره 
پس نو ای فرزند من در فیضیکه در “جح عیبی است و باش + وان 
بشن ود تیار هشن شنیدی رماع یار 6 قابل تعلم دیکران ۵ بأشند ود 
سپا نیکوی مسج عیسی درغممل زحمات شريك باش ٭ هچ سپا ی خودرا 
در اموز اڑ رکا ر کرفتار نیسازد تا رات اتک ارا 0 0 2 
۹ کسی نبز پهلوانی کد تاج‌را ی ۴ 
۷ کت ELEN‏ ز حاصل برد > دراه میکوم تک رکن ا 
۸ 
۹ 


س 4 


^ 


o0 


خداوند ترا در هه چیز فم خواهد منشید + عیسی مسرا حتاطردار که از نسل 
داود بو ده از مردکان 0 کاس بر سب شارت من * که دران جون ك 
۳ تا به بندها زحمت ميکثم لیکن کلام خدا بسته فیشود+ واز ا هه زحات‌را 
تخاطر برکزیدکان تحمل میشوم نا اینان نیز نجاتیرا که درمحج عیسی است با 
۱ جلال جاودانی تحصبل کنند* این خن امین است زبرا اکر با وی و با او 
۲ 5 3 خواهیم کرد + و اکر تحمل کم با او سلطنت نم خواهیم کرد وهرکاه 
۳ کک و ۳ 5 ان شوم او امین مین 
ر ا و هچ سود کی *فشد د n‏ 
۱0 شنوندکان میباشد ×+ EEE‏ خودرا مقبول خدا سازی عاملی که جل نشود 
۱3 وکلام خدارا مخوبی انجام دمد * واز ياوه کوئیهای حمرام اعراض غا زیرا که تا 
۷ به فزونی بی دینی ترقي خواهد کرد + ر کلام ایشان کف کل ورد واز 
۸ اتجمله یاس وفلمس مباشند که ابشان ارس بر کنته 5 


رم٣‏ دوم پواس رسول به ود EY‏ 

لا N O aT‏ 
خدا تام است واین مهررا دارد که خداوند کسان خود را مشناسد وهرکه نام 
ا خواند از نا راستی کناره جوید+ اما درخانه بزرك نه فقط ظروف طلا 
1 پوانترم ناد ی کل تبزراما رای 598 2 
آک ر کی خویشتنرا از اینها طاهر سازد ظرف عرت خواهد بود مقدس ونافع 
۲ برای مالك خود ا برای ھر عل نیکو × اما ار نوات رای بر 17۳ 
eT‏ از قلب خالص نام خداوندرا "غوراند عدالت وایان و یت EDL‏ 
۲۳ تعاقب نا ٭ لیکن از مسائل بیود وبی تأدیب اعراض نا چون میدانیکه تزاعها 
۳ ار اما بندة خدا نباید نزاع کد بلک با مه کس ملام وراغب بتعلم 
E vT‏ باغد٭ وبا حل مخالنین‌را تادیب ناید که غابد خدا ایشانرا 
1 توبه مخشد تا راستی را بشناسند 4 تا از دام ابلیس باز وش ایند که سب اراد 


او صید او شد اند ۲ 


سیم رومیت سم 


باب سم 
اما بنرا بان که درایام هر ای رده و 29 
مزدمان خود پرست من بود 0 ولاف زن وستکّر وبدکو ونا مطیع 


صل انم 


۽ مروت 9۳ و 3 E 7 E‏ ر 
0 ازخدا دوست میدارند » که صورت دینداری دارند لیکن فرت آنرا انکار میکنند 
ازایشان اعراض ما« کک ا هستند آنانیکه محیله داخل انه‌ها گفته 

زنان ک عقلرا سیر میکنند که با رکاهانرا میکشند وبه انواع شهوات ربوده 
میشو ند د وداتًا تعلم ۳6 چو کر بعرفت راس انراد رسید٭ وم 
چنانکه ینیس و بربس با مومی متاومت کردند ایثان نز با راستی مفاوست 
میکنند که مردم فاسدالعثل ومردود از اماد لیکن بیشر تر ۴ نغتواهند کرد 
زیر که ماقت ایشان برجیع مردم وام خواهد شد چنانکه ماقت انا نیز 
1 شذب ‏ لکن و تعلم وسیرت وقصد وایان وحلم وڅبت وصبر مرا پپرری 
اا ت.والام مرا مشل اتهاتیکه در انطاکه واینونیه و لستره بر من 


ثم > > 


Ê 


34 رسال دوم پولس رسول به تیموناوس + 


واقع شد چکونه زان حمل میمودم وخداوند مرا ازهه رهائی داد + مه 

کسانیکه مواههد در مسج عیسی بدینداری زیست کنند زحمت خواهند کتنید ٭: 
۱۳ لیکن مردمان شربر 9 در بدی ترق خواهند ک کرد که فریبنت وفریب خورده 
4 میباشند ٭ اما تو در اه ان وایان آوردی م اچک میدانی از چته 
٥‏ ساره ن تفلم بافی » REESE aN‏ دانسته که مد بواند ترا 
1 سکن آموزد برای اغات اا امانیکه برمسیع عبسی است * نای کتب از الام 


۷ خدا است و نة ند وتبیه واتملاح ب ترییت در دا تا مرد 


خدا کمل ریة همع یکو آرستهبشود 4 
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TT‏ و سوت عمی آله بر زندکان ومردکان داوری خواهد کرد 
فم دیدهم وبظیور وملکرت اوعد که ۳ موعظه کی ودر فرصت وغبر فرصمی 

مواظب باشی وتبیه وتراعة ونصیعت فائی با کال تمل وتعلم + as‏ 
که لم یی را تحمل نخواهند شد بلک ی چ شهوات خود خارش کوش 
٤‏ داشته معلیمانر! بر خود فرام خواهند آرده وکوشهای خودرا از رأستی بر 
0 کردانین بی افسانه‌ها خواهند کرازد + یکی تو در هه رو ار بوده خەل 
نوات باش وعل مبشررا ابا آور وخدمت برد را بکال رسان ند زیرا که من 
ان رنخنه میشوم ووقت رحلت من رست است ۲ چين نیکو جنك کرده 9 
ودورء خود را بکال رسانیت ایانرا منوظ ا ون مت از زاین تاج عدائتت 


4 تب 


لے که حح 


۳۹ ی که .+ خداوند داور تاکز دن آن روز چن خوامد داد ونه 
1 قط بلک یز مهمه کسانیکه خلهوراور! دوست میدارند « سی کن که بزودی 
۰ ره E‏ زا ویس پرای بت ج ن حاضر مرا ترك کرده په 
۱ تسالونیکی رقه است وکری کوس به غلاطیه وتطلس به دلاطیهبه اوق ها با من 
۱۳ است »مالس ر دة با خود بیاور زیرا که مرا هة خلدعت مفیك اسمت :ه ابا 
1 یکی را به آفسن فریتانم + ج ی تزد کرس کذاستم وغ 
دنت بار کے زا ا ا ا 7 ۱ 


en 
رح‎ 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس + t0‏ 
0 کک ارد ار را محسب افعالش جزا خواهد داد ×+ وتوھ از زاو با حذر باش 
۲ زیرا که با نان ما بشدت مقاومت نود+ در عاجة اول من هبچکس با من 
۷ حاضر نشد بلکه مه مرا ترك کردنده مباد که این بر ایشان عسوب شود »* 
دا اس ت داد تا موعظه پر من بحال رسد وتا ۱۳۶ 
8 تشنوند وا ز دهان شیر رست * وخداوند مرا از هرکار بد خواهد رهانید وتا 
ان خود تبات خواهد داد» اورا تا ابدالباد جلال باد امن + 
۳ فریکا واکلا واھل خانه سین ر ور سلام و رد د 
۲۷ اورا در میلیتس بار و اکذاردم + سعی کن که قبل از زستان بای 
۲ افوس وپودبس ولیس وکلادیه وههٌ برادران ترا سلام میرسانند + عیسی 
سح خداوند با روح تو باده فیض برشا باد امین + 


> 
رساله پولس رسول بتیطس 


باب اوّل 


۱ لوت غلام خدا ورسول عیسی مسح برحسب این برکریدکان خدا ومعرفت 
ن راستبکه 9 است بب ê‏ حیأت جاو دا که خدایکه دروغ نیتواند 

0 ال یت زمانهایاول رع انرا.دادهم ابا دن زمان ۳ ۾ خودرا ظاهر 
1 7 بوعظۀ که برحسب حک نجات دهنن" ما خدا ین 5 بلاک 
فرزند حتیقی من برحسب ایان عم است فیض و رحمت وسلامتی ازجانب خدای 

9 پدر ونجات دهنت"ما عیمی مسح خداوند باد × بدیخهة ترا درکربت وآکذاشتم 
تا انرا که بافی مانن است ت اصلاح ى وچنانکه من بتو امرمودم کشیشان ن درهر 

1 شهر مقرر کی > آکرکی بسملاست وشوهريكک زن باشد که فرزندان موس دارم 
۷ بری از تهست حور ونرد × و زر ۱ وک دا 9ے ع اند 
۸ وخودرای یا نند مز زاج اج یا میکسار پا زننث یا طماح اح سود جح نباشد + بلکه مهیان 
1 »5 وخیر دوست وخرداندیش وعادل ومندس و پرهیزکار × ومىك 
۰ بکلام امین برحسب تعلیمیکه یافته تا بتواند بتعلم گے تعصری کید وعطالفانرا 
۲ تج ند زیراک یاوه کوبان وفری نگ 0 
۱ انا که از آهل خننه هستند + که دهان ایشا ترا بای ۱۳ أ خانه‌هارا بالکل 
۲ 2 وبرای سود تجح تعالم ناشایسته میدهند٭ یکی از ایشان که نبی 
خا ص ایشان است کنته است که اهل کیت هيشه دروغکو ووحوش شریر وشک 
۱۳ "0 أبن شهادت راست است از 2 ایشانرا سی نوخ 
14 ۳ شن و وکوش نکیرند به افسانه‌های بپود واحکام مردمانیکه 
٥‏ از را ا کو هرچز برای پاک پا ات اك ۱ 


رب مالس رشو شتس زار ۲ ۱:۲ 


7 ایانرا هیچ چیز پاك نیست بلکه فم وضیر ایشان نبز مرت است ٭ مدع معرفت 


تلا میاشند اقانبه افعاال خود اورا"انکارتیکند چرنکهتکر و30۵ معا فد 
و جیذ هرعمل نیکو هرد و۳9 





اھ دوم 

ما تو سخنان شایسته تعلبم را بکو* که مردان پر هشیار وبا وقار و 
ودر ایان ومحبت وصبرب باشند × هجن زنان پپر در سیرت مننی باشند 
ونه غیبت کو ونه بنك شراب زیاده بلکه معلمات تعلم یکو* تا زنان جوانرا 
خرد یأموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند + وخرداندیش وعنینه 
وخانه نشین ونیکو ومطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا مم شود*, وبهمین 
نسق جوانانرا نصعت فرما نا خرداندیش باشند + وخودرا در هه چیز نونه اعال 
بساز ودر تعلم خود صفا ووقار واخلاص‌را بکار بر وکلام ہے بہعیب رآ 
ا بل کنتن درسن ما بابد لت اا ها 
وت کد ودر ھر ار اا اراد زد وفع کر باد 
ودزدی نکند بلک کال دیانترا ظاهر سازند تا تعلم نجات دهنت ما خدارا درهر 
جبز زینت دهند ٭ زبراکه فیض خدا که برای هه مردم نجاث خش است ظاهر 
شك ٭ مارا تأديب مد که بیدیتی وشهوات دنیویرا ترك کرده با خرداندیشی 
وعدالت ودینداری در این جهان زیست کم « ا 
خدای عظم ونجات دهنت" خود ما عیسی مسح را انتظا ر کشم + که خودرا در راه 
ار ازمر تاراستی برهاند وان برای خود طاهرسارد که ملك 
خاص او وغبور در اعال نیکو باشند ٭ اینرا بکو ونصعت فرما ودر کال افتدار 
توس نا وهچکس ترا حثبر نشارد * 





اق 

اکان اورک حکام وسلاطینرا اطاعت کند و فرمانبرداری ماد و رای 
هرکار یکو مستعد باشند × وهیچکسرا بد تکوبند وجتکو نباشند بلکه ملام وکال 
حابرا با چیم مردم بجا آورند× زرآکه ما نبز ساب يم ونا فربانبردار وکرا 


لے > محر 


۲ رساله پولس رسول بتیطس‎ TEA 


e 
- 


و انواع شهوات ولذات بوده در تبث و حسد بسر میبرد م که لابق نفریت بود م 
وبر بکدیکر بنض میداشتم + لیکن چون میربانی ولطف نجات دمن ما خدا ظاهر 
شد + نه بسیب اعالیکه ما بعدالت کرده بودم بلکه عض رحمت خود مارا جات 
داد بغسل تولد تازه وتازی" که ازروح الندس است * که اورا به ما بدولمندی 
افاضه نود بتوسط جات دهنت ما عیسی مسیح بر تا بنیض او عادل شرده شن 

وارث کردیم محسب امید حیات جاودانی + این خن امین است ودر این امور 
مخواهم تو قدغن بایغ فرمائی تا انانیکه مخدا ایان اوردند بکوشند که دراعال نکر 
مواظبت فایند زیرآکه اپن امور برای انسان نیکر ومفید است* واز مباحثاث 


نامعفول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرعی اعراض نا زبراکه بی ر وباطل 


است* واز کسیکه ازاهل بدعت باشد بعد ازيك دو نصصی اجتناب نا + 

جون مدای که چنین کس مرند واز خود ملزم شت درکاه رفتر مک وقتیکه 

ا ی کی را رد وس سعی کن که در نیکوپولیس زد من آق زیراکه 

عزیت دارم زمستا: راود راا بر یر ج زیناس خطیب وا ل 

ی وت ادج چز نادب وکان ا ۳[ 

من ترا سلام میرسانند وتا که ازروی ایان مارا دوست میدارند سلام رسان» 
فبض با مکی شا باد آمین × 


سے اھ ےہ r^‏ 


رسالة پولس رسول بفلیمون 


یوس اسیر مح عبسی وتبه‌وتاؤس برادر به قلیمون عزیز وهکار ما + وبه أپنیة 
ع و کت اا ریکلیسایه درخانهات میاشد+ تیض وا 
= ا وی O‏ دای حتو درا ٠‏ 


ڪ و بعنی ا و بهمه ا ن بسن ۳ ٍِ مه * 


۷ دربعرفت کامل هر هر نیکوئی که درما است برای ج عیسی ۷ زب که مرا خوشی 


14 


۱0 


11 


۷ 
۸ 


۱3 


کامل ونبل رخ فود از حبت نو از ۷ که دلهای مقدسین از تو ای براد 
استراحت میپذیر ند بدیفة مرچند در مسح کال جسارترا دارم که با ۳ 
است ترا حک دم 2 لیکن ؛ برای وار ا الاس نا f‏ هرچند 
مردی چون بولس پر والان اسیر مسج عیسی نب میباشم ‏ پس ترا یاس میکم 
در ار زد خود سس که در یرای خود اور نو وم مات 
برای تو بیفایت بود لیکن امحال ترا ومرا فائومند میباشد٭ که اورا نزد تو ہس 
> پس تو اورا بپذی رکه جان من است + ومن توأستم که اورا نزد خود 
نکاه دارم تا بعوض تو مرا در زنجیرهای اثییل خدمت کند بد 5 خخواستم کاری 
بدون رای تو کرده باش تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلکه از روی اخنبار + 
زبراکه شاید بدشضهد ی E‏ بابد دریایی + rS‏ 
آزاین نه چون غلام بلک فوق ازغلام یمن ۳ عزیز خصوصا بن اما چند 
مرنیه زیادتر بتو هم درجم در خداوند پس هرگاه مرا رفیق میداز, اورا 
چون من قبول فرما+ انا اکر ضرری بتو رسای باشد يا طلبی از او داشته 
اترا ب رەن سوب دار من ا وزی هستم بدست خود مینویسر خود ادا 


o.‏ رساله پولس رسول بفلیمون 


خوا کرد تا بتو نکویم که بجان خود نبز مدیون من هستی ٭ بلی ای برادر تا من 

۲۱ از تو در خداوند برخوردار شوم پس مرا درو تازی دج ر 

براطاعت نو اعناد دارم بتو مینوی از جهة که میدام یشتر از انه میکوم م 

۳ خواهی کرد ٭ معهذا منزلی نبز برای من حاض ر کن زیرآکه امبدوارم از دعاهای 

۲ شا بٹا شین شوم * اراس که در مسح عیسی هزندان من است ومرقس « 

3 وارسترخس ودعاس ولوقا مکاران من ترا سلام میرسانند+ فیض خداوند ما 
عیبی مسج با روح ٹا باد امین + 


رساله بعبرانیان 





باب اوّل 
SE‏ درزمان سلف به اقسام متعدّد وطرینهای مخلف بوساطت انییاء 
اپ و دراین | ES‏ = ا 
> جوهرش بوده ویک قوت خود ۰ م ET‏ بوده چون 
کناها نرا به انام رسانید بدست راست کریاء دراعل علیین بنشست + واز فرشتکان 
افضل کوید ك امی تیک از ایشان پبراث یاه بوده زیرا ۳ 
و دی یاو e.‏ اورا Ts‏ ودرحق 
فرشتکان میکوی که فرشتکان خودرا با دها میکرداند وخادمان اا 
پسره ادا تخت تو تا ایدالایاد اسمت وعصای ملکرت نو عصلی راک 


٩‏ است+ عدالترا دوست وشرارترا دشمن میداری بنابریری خدا خدای تو ترا 


کے 
. 


بروغن شادمانی بیشتر ازرفقایت سیر کرده است + و (بزییکوید) تو ای خداوند 
درابنداء زمینرا بنا کردی وافلاك مصنوع دستهای تست ٭ نها فان ی لکن تو بای 
هستی وجیع نها چون جامه مندرس خواعد شد* وبثل ردا انیار! خوای 
ېد وتغبېرخواهند یافت لکن توعان هستی وسا لای نو تام نخواهد شد « وبکام 
یك ازفرشتکان هرکر کنت بنشین بدست راست من نا دشان ترا پای انداز 
تو سازم * کک یرای خدستکننار ببستندکه پرای کک اک 


وارث تجات خواهند شد فرستاده منشو لگ کچ 


۳ رساله ھم ايان‎ Tor 


ت س ٠‏ س ل س ر ا سنام لے س ا ل لت 








باب دوّم 
۱ لهذا لارسس ت که بدقت بلیغ نرانچه‌را شنیدم کوش دهم مبادا که ازان ربوده 
۲ درم « را نو کلامیک پوساطت فرشتکان س در 
* هر جاوز وتغافایرا جزای a‏ 2 بس با جکر ر E‏ کردم اڪر 
€ هدند پرما ابت کردایدند »در الع خدا ترا ا ۲۳۳ 


یات وستبزات وانواع قرات وعطایای روح التدس رحسب | راده خود ۲ 


زبرا عال ینت راکه دکر از نرا بیکم مطبح فرشتکان ع ساخت + لکن کی درموضی 
وت جك انسان که مرا عاط ار با ۱۳۳ 


۷ تقد اغال عادبا از کن اندی پسفتر قراردادی ,مقا جلال وکا 8 
۸ او نادی واورا ا rg‏ و 9 ا 
۹ ج و ۳ 

ازفرشتکان ککتر شد میببیم بعنی عیمی را که بزجت موت ناج جلال واکرام 


0 لس 


وی 
e‏ 


مخاطر وی همه وازوی همه چیزمہباشد چون فرزندان بسیاررا وارد جلال 
۱ ار شاوی سک که رس جات ایشانرا به دردها کامل کرداند + زا 

چون تین کدن ومفدسان مه راز یک مباشند اااي ع ۱۳ اب 
۲ برادر خواند + چنانکه میکوید امم | ببرادران خود اعلام کم ودرنبان 
۳ کلیسا ترا تسبعم خوام خواند + ایشا 3 توکل خواهم مود ۳ 
4 من وفرزندانیکه خدا من عطا فربود+ پس چون فرزندان درخون وجسم 

شزا کت دارنداه یر چان دراین هراده د بك تد ا 
۵ قدرث موت یعتی ابلیسرا تباه سازد+ ا ار ام عبر خود 
٩‏ کرفتار دک میبردند آزاد کرداند* زیرا که درحتیفت افوشتکانرا دستگیری 
۷ یماید بلکه تسل ابراهیبرا دستکیری میناد ااه ا درهرامری 


۸ 


مر 0 


لس بت ت هی 


۳" 


۷ 
1۸ 
۱ 





مثابه برادران خود شود نا درامور خدا ریس کھت کرم وامین شن کذارة کاهان 
قومرا بکد ٭ لد چون خود عذاب کفین تحربه دید استطاعتی دارد که 
تجربه شدکانرا اعانت فرماید × 





N. 
بنابرین ای برادران متدس که در دعوت سماوی شريك هستید در رسول‎ 
ورثیس کھت اعتراف ما بعنی عیسی تنل کید » که نزد اوکه ویرا معین فربود‎ 
امین بود چنانکه موسی نیز درتام خانة او بود+ زیراک این تخص لایق اکرای‎ 
+ و ی رده تیان انلاازه که سازئن خانه‌ر۱ حرمت بیشتر ازخانه است‎ 
زیرا هرخانةٌ بدست کی بنا میشود لکن بان" هه خداست * وموس ثل خادم‎ 
× درئام خانه او امین بود تا شهادت دهد بر چیزهائیکه میبایست بعد کته شود‎ 
واماسع مثل پسر ؛ برخانة اوه وخانه | و ماهستم بشرطیکه تا بهانهاه بی 2 ت‎ 
خود متمسك باشم برع« پس چنانکه روح | لندس میکوید کا از اورا بشنوید»ه‎ 
دل خودرا خت مساز و درك چنیش دادن خش او درروز اتان‎ 
9 یه دران شاا مرا اسا ر اراش کک دد‎ 
چهل سال مید یدند × از اخجهة با که خم کزنه کنم دا رن وت ار‎ 
دلهای خود کراه هستند او سین 0 که‎ 
دا راھد شد + ائ اران با حذر بادا دربی رگا‎ 
دل شریر وبی ایان باشد که ازخدای سی 1 شوید* بلکه هر روزه همدیکررا‎ 
نصعری کید مادامیک اموز خوانن میشود مبادا احدی ازشما بفریب کا ت‎ 
سج شريك کنته‌ام اکر به ابندای اعتماد خود تأ به انتباء‎ e | × دل کردد‎ 
دا‎ E I SE ON سحت متمساك شوم‎ 
مخت مسا زید چنانکه دروقت جنبش دادن خنم او+ یس که بودند که شندند‎ 
وخشم اوراجنیش دادنده ایا غا ی ی اسطة * موی ا‎ 
آمدند بپ وبه که 0 مد ابا نه ۳ عاصیانیکه بدنهای‎ 


ایشا ۲ کا رعته شد + ودره باو که قسم خورد که ؛ نس دا ومد دمک 


اتا نیرا که اطاعت نکردند ٭ پس دانستم که قب فان ا دانتل شود 
(23) 


Cok‏ رساله بعبرانیان ٤‏ وه 





| پس بترم مبادا با آنکه وعد" دخول درارای وی باقی میباشد ظاهر شودکه 
۳ احدی ازشا قاصر شد باشد* زیراکه با نیز بغال ایشان بشارت داده شد لکن 
کاک ۲۱۰ بدیشان نفع نښشید آزاینر وکه با شنوندکان به ایان متحد نشدند + 
۴ زیرا ما که ایان ن آوردم داخل ARÎ‏ میکردے چناتکه کنته است د درخش خود 
ES 7‏ 1 ازافرینشس 
٤‏ عا به انام رس 9 ودرمقای درباره با روز هنتم كفت که درروز هنم خدا 
° زجیم اعال خود ارای‌کرفت × وباز دراین ن مقام که به | 1 من داخل عخراهند 
7 شد* پس چون باقی است که بعضی داخل ۳ ند وانانیکه پیش بشارت 
۷ بافنند بسبب نافرمانی داخل نشدند+ باز روزی معین مینرماید چونکه بزبان 
EN MRE E‏ چنانکه کی مد اروز کر 
۸ اواز زاورا بشنوید دل خودرا کت مسازید + زیر! اکر یوشع ایشا نرا ارای داده 
1 بود بعد ازان ¿ دیکررا ذکرنیکرد × پس برای قوم خدا ارائ سبت باتی میماند ٭ 
O AGE‏ نیزا زاعمال خود بارامید جنانکه خدا ازاعمال 
!| خویش ۷ پس جد وجهد يکي تا بان ۳ ی داخل د مبادا کی دران ن¿ نافینی 
۲ عبرت آمیز یبند ×+ سای خدا زنن ومقتدر وبرنن تراست آزهرششیر دو ودم 
وفرو رونك تا جدا کد تقس وروح ومناصل ومغزرا ومیز افکار ونبتهای قلب 
۳ است + وهیج خلت ازنظراو نی نیست بلکه هه چیزدرچثمان اوکه کارما 
٤‏ با وی است برهنه ومنکشف میباشد * E‏ 
دار م که اسان درد ات یمن کے پسر خدا اعتراف خودرا ج بدارم 
E SE TE‏ ندارم که نتواند مدرد ضعنهای ما بشود پلکه ازموده شد؛ 
1 تا e‏ پس با دلیری نزديك تخت فیض بائ تا رحمت یام 
وفیضیرا حاصل کم که دروقت ضرورت (مارا) اعالت کد * 
۲ زهراک عیرس که ازان ادبا کرننه دن برای آدمبارن مفزر میشود 





وی نت ہہ هم و لی 


6 نا قتانا برقربانیها بوا ی کیان یک دراد + کا خاما کزان 
مسا ا ت کد Cs‏ و نیز درکزوری گرفته شل است « ۳ 
گزوریاورا لازست ا برای قوم هچنین برای خوبشتن نیز قربانی برای 
کنر کی ا ر برای د eS‏ 
مخواند چنانکه هارونرا به و*چنین مسج نیزخودر | جلال نداد که ریس کین 
دنه وک بوی کنت تو پسر من هستی » من آمروز ترا تولید نمودم ٭ اک 

مقام دیکر نیز میکوید تو تابابد کاهن هستی بررنبة ملکصیی+ واو درایام 
ا واک اود اک ۳ اوموفت قادر 
بود تضرع ودعای بسیا ر کرد وبسبب تفوای خویش مساب کردید + هرچند 
اتک کید اطا عترا منت × وکامل شن جرع مطیعان خودرا 
سیب جات جاوداني ڪشت + وخدا ار ا E‏ 
مکصنق + کدرا ا وسازا سین سار سک او کتک 
( عا زیراکه هرچند با ایتطول زان 
۳3 ای سای توا SS‏ اصول ومبادی الهامات خدارا 
دشا بیاموزد چ شیر اد بد فی غد ایور کا < زیرا ۱ هرک کک ا 
درکلا م عدالت نا ازموده است چونکه طفل است * اما غذای قوی ازان ع بالغان 
ees.‏ و ایک 











باب سم 

بقابرین ازکلام ابتدای مج درکذشته بسوی کال سبقت جوم گر دیک تاد 

توبه از کا امار ان مخدا نتم ۲« وتعلم تمیدها ونهادن دستیبا وقیامت 
مردکان وداوری جاودانی را وا يرا سجا خواهم ۳ د هرکاه خدا اجازت دهد + 
ایک کار موکد ولذت عطای میاویرا چشید ند وشريك روح التدس 
کرد یدب e‏ م نیکوی خدا وقوات عال اينت را | چشیدئد * اکر بننند 
عالاست e‏ برای توبه ا اد کک ی 
خود باز مصلوب میکند و اورا بچرمت میسازند + زیرا زمینیکه بارانبرا که بارها 


)23*( 


دم رساله بعبرانیان ۷ 


ان میافتد حورد و E SL‏ برای فلاحان خود برو :5 ازخدا برکت 
۸ ۳ ۳۵ میرویاند متر وك وقرین اد ودرا ی 
میشو د × اما ای عورا زاره ن درحق شما چیزهای بهتر وفرین جات وا | 
E 1‏ ا س . شا و 
۱ لک آرزوی ابن Ek‏ 7 هریت ارس هبن جد وجهدرا اف 
۲ کیل امد تیه اما ظاهر ناد جس کال ا بذک اقتداء کید 1 اتانیرا 
1 3 به ايان وصی وار مج وعلها El‏ ۳۵ و تیه که ند[ براهم 2 داد 
۶ جتون ازرد نم نتوانست خورد منود ف نم خورده 5 شات 2 دقن ی 
۱3 ۳ | برکت فی 0 ونرا بنهایت کثرر خوام کرد انید + ويون چون 
1 صب ر کرد آن وعدرا بافت * زير مردم باه بزرکتراست کم تور وج ايت 
۷ مرتاصب ابدان شنم است تا ات شود زاو چون دا خواست که عدم 
تخیبر تراده خودرا ا بارا و مکده بت ید بیشار ظاهر قازد شم درمیان "a‏ 
a‏ 5 امر ہی تغیہ رکه مکن نیست خدا درآنها دروخ کوید نس قوی حاصل 
شود ی ما که پناه بردم تا بان امیدیکه درپیش ما کذارده شن است سك 
1 ۳۹ وانزا ٤ل‏ للکری برای جان خود فاا و پایدار دا رم که دردرونی 
NK: ۳‏ ا ۳ پترو برای ۳ دأخل ك بع رم که 
ر دی ریس هک 
اتهم 
۱ زیر این ی ملكصدة ق پادشاه سالم gs‏ خدای تما GS‏ 
٣‏ دادن ملوك ای ا اورا استثبان کرده بدو برک 296 ١‏ براهم نیز 
ازھة چیزدا دك بد راکو ۱ و , رجه شن پادشاه عدالت است و بعد 
۳ ملك 0 نیز یعو, بافشاه سلامتی > بی بداز دیب‌آدر و ینت نا رد 
ایام وانتهای ات الک ر دشبیه پسم خدا شن کا هن ۽ دای میا ند چ پس مالاحظه 
کید که اینشیم, زر چه قلدر بز بزر ك بود که ابراهم پا ان نیزاز بهعرین کا 98 ك 


لے قوس 


رساله بعبرانیان ۷ ۳ 





ت مہ ی 





بی داد 4 واما از زاولاد لاوی کسانیکه کیانترا مابند حم دارند که از قوم 
مسب شر بعت ده‌يلت ند یعنی ازبرادران خود با تک انشا تیرراوتصالب 

۱ براهیم بدي آمدندب لک اتکی سک 5 نسبتی يتان تاش ۱۶۲ براهم ده‌يلكت 
کرفنه وصاحب وعت‌عارا برکت داده است + وبدون هرشبه کرچاك ۱ دنه 

برکت داده میشو د + ودر اغا اسان ری نی وداک مروت اما دراتما کبکه 
E‏ 
۱ برلميم ازهان ده دس مک د‌يك کرفنه شد + زیراک هنوز درصلب 
پدرخود بود هنکامیکه ملکیصدق اورا استقبا یک کرد و وک كاز 
کهانت لاوی کال حاصل میشد (زیرا قوم شریعترا بو یاخنند) باز چه سياخ 
میبود که کاهی دیکر بررتبة ملکصدق مبعوث شود ومذکور شود که بررتبة 
هارون تیست * زیرا مرکا کهانت تقیبر مېپذ یرد البته شریعمت تی زتبدیل مپاید « 
زیرا اوکه ا یشان درحټ وی کنته مبشود ازسبط دیکر ظاه رشن است که احدی 
ازان حدمت قربانکاءرا نکرده است * زیرا وات است که خداوند ما ازسبع! 
بهودا طلوح فرمود که موبی درحق اتسبط ازجهة کهانی هچ نکفت * ویز 
و ا ت ازاینکه چنال ملک دق کاهنی بطور دیکر باید ظهور نايد که 
تس واحکام جسبی مبعوث نشود بلک بوت حیات غیرفانی + زیرا شهادت 
ذاق د کت تاکان یی بوررتبة سلکصدق + زیراکه حاصل مشود هم 
چ حكر سابق لت ضعف وعدم فاي آن ج ژاز را مھ که شر بعٹ هچ چیزرا 
کامل نیکرداند) و ماود اميد 93 بان تفریب مدا SS‏ 
اتک این بدون َم غیباشد٭ زیر ایغان سق کے شن‌اند e‏ ن با قم 
ارا زا وکه بوی میکوید خداوند قم خررد وتقییر رد رد داد کنو 4م 


۲ هستی بررتیه * ملکصدق + مەن قدر یکوتر است SF‏ تین 
۳ کید بقاجد اغا 2 ن سیا ز میشوند او جبهة که موت اتاق ۳ :۳ 
مس مان است ٭ لک وی چون ق آبد بای اسف کیرات بیز وا ال دارد + | را هة 


بر که را وه ا وی نود خدا ید تجات پنهایت نشد چونکه 


۲۳ داعا زنه است ت تا شقانعت ایشانرا ۱ e‏ ورک و ارچ بت کا را 


است فدوس وبی آزار ویعیب وازکناهکاان جدا شن واز وا بلندت رکرد ین × 
۷ که ھرروز مناج نباشد تال آن روسای کینه که ال برای کاهان خود وبعد 
نم فان رکذ ااج نرا یکا ر فتط با اورد هتکامیکه خودرا بترباق 
۸ کذرانید+ ازانزوکه شریعت مردمانیرا که کزوری دارند کاهن میسازد لک 
کلام قسم که بعد ازشریعت است پسررا که تا یداد کامل شن است × 





ادخ 
۱ پس متصودعده ازاینکلام این ۱ ست که برای ما چنین رئیس کهنۀ هس تکه 
در دست راس تی کرش اکتا کار 
۴ حفیتی وک خر | درز بیدا AEN‏ راک .۱۳ 
mR‏ ید وازخهة واجب است که اورا نیز چیزی باخد 
4 که بکذراند* پس اکربر زمین میبود کاهن یبود چون کسانی هستند که بقانون 
۵ و ی وایشان خیهبرسایه ‏ ا 
میکند چنانکه موسی ملیم شد هنکامیکه عازم بود که خیعهر | سردو کی 
اک باه ش که هه چیزرا بان نون که درکره بتو نشان داده شد بسازی* لکن 
EAN‏ کور یفن است پقداریکه متوط عهد یکوتر یز هست که بر 
۷ وعه‌ه‌ای تیکوتر مرب است + زیا اکران ال ا 
۸ دیکری طلب فیشد + چنانکه ایشافوا ملامت کرده میک ید جا ا ۱ 
ا SSE‏ اسرائیل وخاندان بهودا عهدی تازه استوا رخوام نود ×+ 
۹ » ثل آن عېدیکه با پدران ن ایشان بستم درروزیکه من ابشانرا دستکیری نودم تا از 
ربن او زیرا که ایشان درعهد من ثست, ناندند پس خداوند میکوید 
من ایشانرا وا کذاردم ٭ وخداوند میکوید این | سبت آن عهدیکه بعد ازان ایام با 
خاندان اسرائیل استوار خوامم داشت که احکام خودرا درخاطر ایشان خوام 
نهاد وبر دل ابشان مرقوم خوام داشت ی وایشانرا خدا خوام بود وایشان مرا قوم 
۱۱ خواهند بود ۲ وک هسایه و برادر خودرا | تعلیم نحخواهد داد وتو اهد 
۳ کفت خداوندرا بثناس زیرأکه هه ازخورد وېزرك مرا خواهند شناخت4 زیرا 


| سب 


جع 


et ابق‎ 


۴ برتفصیرهای ایشان ترحم خواهم فوج وکاهانشا: کا شواهم ا : پس 
چون تازه کنت اور کهنه ساخت وان ٠‏ کنه وپرشت است مشرف برزوال است ٭ 





باب مهم 
خلاصه آن ۳ یز فرایض اک دییوکا ِِ زیر؟ خیعة 
اوّل نصب شد که دران بود ترا را رن ونان تقدمه وات بقدس, مسبی 
؟ کردید ب و در پشت پرده دوم بود 1 ۹ ينكل ااانه اى .0 
ء که ان با تج وین وتات شملادت کم اط زاش بطلا اراسته ود 
آن بود حنة طلا که , پر ازسن بود وعصای هارون که شکوفه آورده 9 ت 
٥‏ عهد × وبرزبر ان کروبیان . جلال که برخت رحمت سایه کستر میبودناد Ns‏ 
E‏ پس چون این چیزها بدینطور ار استه شد کت جيه 
۷ ادای لوازم خدمت پیوسته * ال ۳۹ لکن دردوم تال 3 
میج تھا داخل میشود و وان م نه بدون خونیکه برای خود وبرای جبالات 
هم قوم میکذر اند* که باین هه روح | TE E‏ 
٦‏ 0 برپاست راه مکان اقدس ظاهر میشود* واين تاح است برای زمان حاضر 
ک ‏ ا ینز با ی هارا یکذ رافت که درت ندا ردک نادت را 
١‏ ازجھة ضی رکام ل کرداند × چونک ایا با چیزهای خوردنی واشامیدنی وطپارات 
۱ مخلنه فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مقرّر شده است* لیکن 
سج چون ظاهرشد ۳ نصتهای این a.‏ رن 
۲ ساخنه شل" بدست یعنی که ازاین خلقت نیست »* ونه خون بزها کر ےلو ابل که 
۳ نون خود یکرنبه افنط بکان اقدس داخل شد وفدية ابدیرا یافت * زیرا هرگاه 
خون بزها وکاوان وخاکس رکوساله چون برالودکان پاشین میشود نا بارت 
۶ جسی مقدس میسازد × من ایا چند ا ا اام مسیچ که بروح از 
خویشتترا بیعیب مدا کذرانید ضیر شمارا ازاعال مرده طاهرنخواهد ساخت تا 
٥‏ خدای زنمرا خدمت فائد + وازایخهة اومترّیط عهد تازه ایس ناچون موت 


برای کار تقصیرات عد اوّل بوقوع امد خوانت ش.کان وعد میراث ابدیرا 


3 رسال بعبرانبان ْ 


سس مت و 


7 یایند × زیرا درهرجائیکه خی ١کت‏ ی ۱۳ ست که موت وصبت كتا را تصوّر ۱ 
aS ۷‏ یز هک تست بعد آزموت ثایت میشود ه زیر زیرا مادامیکه وصیّت کننده 
۸ زنه است اسخکای ندارد+ واز ایتری ان اول نیز یدون خون برفرار نشد × 
٩‏ زیراکه جون موسی تا احکا تا رسانید خون کوسالهشا 
e‏ 5 ورو کرفته ا نرا برخود کتاب ونام قرم پاشید × 
و راخ نھد یک وا ادا 2 رشچین مه 
ع الات خد مترا نبز يخرن بالود + ومجسب شریعت لقریا هه چیز > تون طاهر مشود 
* وبدون رتختن خون ا و پس لازم بود که ای چیزهای سباوی 
به ای طاهر شود لکن جود سماویات بفرباییهای نیکوتر آزاینها > ر ا بقدس 
۶ ساخنه شد بدست دلخل سیک سال کل ایر است بلاکه رد۳ ۱ 
اتک الان درحضور خدا بجهة ما ظاه شود + و اک جان خودرا بارهاً 
٥‏ قربانی کد مانند ان رئيس کته که هرال با خون دیکری بکان افدس داخل 
۱ مدا زا درا یوو یا ےک وازپنیاد عالم بارها زمت کنین EC‏ 
۳۷ ی یکرتبه درا واخرعاا ا ا خودکاهرا عو سازد ٭ وچنانکه 
۸ مردمرا يك بار مردن TATE‏ وچ مد 
€ کناهان ن بسیاریرا رفع اید بار دیکر,یدون کنا » برای EE‏ 
منتظ راو میباشند ظاهر خراهد شد مجهة نجات + 





E:‏ دم 


۱ که کے راا نعتهای ھا نه نقص صورت آن تجیزها ان 
a.‏ هر سال بهمان قربانهتیکه پوسته میکذرانند تقب جویندکان را 
۲ کامل کرداند × ولا یا کد اتا موقوف نُیشد چونکه عبادت کندکان 
ENA 0‏ پاك شدند دیکرحس کاها: نرا درضییر نیداشنند ‏ بلکه درایپا 
1 هر مال یادکاری کاهان میشود + زیرا محال است ت که خورن کا وها ویزها رفع 
و کناهانرا بکد ×+ لهذا هنکامیک داخل جهان میشود تیکفد فوا و هدیه‌را 
7 نخواستی لکن جسدی برای من مھا ساختی * بتربانیهای سوخثنی وفربانهای کاه 


رساله بهیر بو :۱ ۳1 


۷ زغبت ی ۲« آنکاه که نك میم (دریطومارکتاب درحق‌من مکنونب امست) 
۸ تا اراده ترا ادا عا آورم + چون مسب میکوید هدایا وقربانیها وقربانهای 
سوخلنی وفریانیهای کارا نخواستی وب رغبت نداشتی که ایا a‏ 
٩‏ میکذرانند × بعد کنت که اينك يام تا ارادء ترا ادا ما اورم ON‏ 
5 ال ن شام بقربا نی نند یی 
ا یکربه فنط + وعرکاهن هرروزء #دمت مشغول, بوده میایسند وهان 
7 قرپانیهارا مکرّرا میکذراند که هرکز رفع کناهان را فیتواند کرد ۾ لکن او چون 
۳ يلك قربان,برای کاهان کذرانید بدست راست خدا الا ہت نا ابدالاباد+ ویعد 
11 زان معظراست نا دشناش پائ انداز او شوند به درک تیان ۱ 
jo‏ کامل کردانیت است CE‏ وروح الندس یز یرای ماتیاقات مدمه 1 
2۹ اک ودب اا یت ی e‏ ۳ ا 
7 اک کید احکام خودرا دردلهای ایشان خوام نهاد وبرذهن ایشان 
۷ مرقوم خوام داشت ٭ (بازمیکرید) وکناعان E‏ ایشا E‏ 
۸ او A OT‏ اینها هست دیکر قربانی کناهان پیست + 
٩‏ پس ای برادران چونکه و عیسی دلیری دارم تا مکار ن اندس داخل شوم « 
N ۳‏ تازه وزنده که ۳ نرا جهة ما آزمیان پرده نی جسم سود میا رده سّت + 
وکاهنی برك وبرخ اننب دارم پس بدل راست دریتین امان دلهای خودراً 
1 ازشع بویا شید وای حدر ایاب باك سل داده ترديك ینم« واعترافه 
+۲ امیدراحک نکاه دارم زیر که وعن دهنن امین است × وملاحظة یکدیکررا f‏ 
نا یی او ا باهم آندن درجاعت ت غافل نشوم چنانکه 
o‏ بعضیرا عادت است ET‏ !نصعت کم ری که مبرنید که 
۳۹ ك میشود+ زیرا که بعد ازپذیرفتن معرفت را ستی اکر عدا د کاهکار 
۷ شوم دیکر قربانن کاهان باتی نیست+ بلکه انتظار هواك عذاب تا که 
۲۸ محخالنانرا فرو خواهد ره مرکه شریعت موی‌را خوار شرد مایم بدو یامه 
۲٩‏ شاهد کشته میشو: د ٭+ بسا تن کا ی میکیدکه انکس سخق عتوبت حنتر 
شردٍه خواهد شد که پسر خدارا پایال کرد وخون عهدیرا که بان مقد سکردانین 


۱۱ رساله تفت گام‎ TT 





e‏ یه ا کک 2 e‏ قوم خودرا 

۱ 2 خواهد نود + افتادن بدستهای خدای زنك چیزی هولناك است + لیکن 

ابا م سلفرا بیاد اواد کارا که منوّر کرد یدید تحمل شجا هزه" عم اوا 

شد ۱۳ چه ازاینکه ازدشنامها وزحمات غاشای مردم میشدید وچه ازانکه ثر شربطک 

کن ردان که در چنین چیزها بسر میبردند + 7 ا سباق نا هر درد 

نت نس ۱ موال خودرا بز نوی و خود شمارا 

۳ درایان مال ا است٭ پس ترك مکنید د لیر چ راکه مقرون با ات 

۲ عظم اشد + وبراکه شیارا صبررلارمست تا اراده ا ۱۳-۲ 
¥ 1 ۱ تا CT‏ : 

ہے بیابیک ٭ زیرا که بعد انرا زمانی ان آینه خواهد امد وتاخیر نخواهد نود × لګ 

عادل بهابان زیست خواهد نود وا کر مرند نفس من باوی خوش تخواهد شد × 

× لکن ما ازمرتدان نیستم تا هلاك شوم بلکه از ایانداران تا جان خودرا در یایم‎ ٩ 

باپ بازدم 
شق اکا اعهاد برچیزهای ارت داشته نے وبرهان چیزهای نا دیده ٭ 
زیرا که باين براست 3یا شبادت داد به‌اعان فميدە ايم که وبا کا 


مت 44 ی 


هک سی ای ک زهان دناچ go‏ بایان 

هاییل قرباز" یکرت ر ازتاان را مجدا کنراید ر 2200 ° 
است بانکه خدا بپدایای اوشهادت مبدهد ویسبب هان بعد ازمردن هنو زکوینن 
است که بایان خنوخ منتقل کشت نا موت‌را نه بېند ونایاب شد چرا که خدا اورا 
متفل ساخت زر برا قبل از انتفال ا داده شد که رضامندی و را حاصل 
1 کرد × لیکن بدون ايان تحصیل رضامندی! وال اتکی ۱3 
7 ا ان ار اورد ؛ این مدید دب ن 


o 


و من ات اس ۳ 


۸ است کردید ٭ به أن ابراهیم چون خوانن شد اطاعت نود وییرون رفت بسمت 


رساله بعبرآنیان ۱۱ ا 





٩‏ انکایک میبایست پبراث ابد پس بیرون امد وفیدانست ؛کبا میرود* وبه اجان 

درزمین وعن مثل زمین بیکانه غربت پذیرفت ودر خیمه‌ها با احق ویعنوب که 
۰ دربیراث هین وعن شريك بودند مسکن نمود* زانروکه موب شهر بأ بنیاد بود 
!| که مار وسازنن آن خداست» به‌ایان خود ساره نیز قرّت قبول نسل یافت وبعد 
۲ ازانتضای وقت زاید چونکه وعن دهنت‌را امین دانست* وازاین سبب ازيك 

نفر وایم مرده مثل ستارکان ان کثیر ومانند ریکای کار دریا بیشمار زاین شدند × 
۳ درایان هذ ایشان فرت شدند درحالکه وعد‌هارا نیافته بودند بلکه انهارا ازدور 
٤‏ دیده تحیت کنتند وافرا رکردند که برروی زمین بیکانه وغریب بودند+ زیرا 
۵ کسایکه هچین میکویند ظاهر مبسازندکه درجتجوی وطنی هسنند+ واکر جایرا 

که ازان بیرون امدند مخاطر میاوردند هراینه فرصت میداشنند که (بدانجا) 
7 برکزدند* لکن احال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) میاوی هستند واز ایرو 

ن غار دارم کد ایپایتان خوانم شود چونک برای یشان غبری 
۷ مهيا ساخحه است * به ايان ابراهم چون اسان شد اصق‌را کذرانید وانکه 
۱۸ و عل‌هارا پذبرفنه بود پسر یکانهٌ خودرا قربانی میکرد + که باو کنته شن بود که 
٩‏ نسل تو به‌احتی خوائن خواهد شد * چونکه بقین دانست که خدا فادر بربرانکیزانیدن 
۲۰ ازاموات است و همنین اورا در لى ازاموات نیز باز يافت + به ايان امح نیز 
۲ یعتوب وعبسورا درامور این برکت داد+ به‌ایان یعفوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازپسران یوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود سجن کرد + به‌ایان بوسف 

درحین وفات خود ازخروج بنی اسرائیل اخبار نود ودر بار استخوانهای خود 
۲ وصیّت کرد بایان موسی چون متولد شد والدینش اورا طنلی جمیل بافته سب 
6 ماه پنهان کردند وازحک پادشاه بم نداشتند * به‌ابان چون موسی بزرك شد ابا 
٥‏ نود ازاینکه پنم دختر فرعون خوانن شود × وذلیل بودن با قوم خدارا پسندپن تر 
۷ داشت ازانکه لذت اندك زمازن کاهراببرد ٭ وعار مسعرا دولی بزرکترازخزائن 
۷ مصر پنداشت زیراکه بسوی محازات نظر میداشت * به آیان مصررا تر ك کرد از 
۸ غضب پادشاه نترسید زیرا که چون آن نادیدرا بدید استوار ماند+ به ايان عبد 

فعتم ویاشیدن خونرا بعمل آورد :اعلا دک نضتزادکان برایشان دست 


۳۹ رساله بعیرانیان ۱۲ 


س یچ ید س تسس جر وی رز و سے 


٩‏ نکذارد+ به ایان ازی‌قازم مش عبور نمودند واهل مصرفصد ان کرده غرق 
ج شدند+ به‌ایان حصارارعا چون مفت روز آنرا طواف کرده بودند بزیر اتاد چ 
۱ بایان راحاب فاحشه با عاصیان هلاك نشد زبرا که جاسوساثرابسلامتی یذ برفته یود 
۲ ودیکر چه کوم زبراکه وفت مرا کفاف ټیدهد که ازجدعون وباولق وشمشون 
۴ ویفناح وداود وسوئل وانبیاء اخبار عامج که | زاین تدر اا وبعال 
6 صاحه پرداخنند ووعن‌هارا پذیرفتند و دهار شیرانرا بسند × سورت تیا 
مک دردنک وازدم شهشیرها رساو دنت واز ضعف تواتایی بافتد ودر جناکه 
۰ ماع شدند ولشکرهای غربامرا منهزم ساخنند زنان نان مردکان ن خودرا بقبامتی یا 
رم ودیکران ازاستهزاها وتازیانه‌ها بلکه از بندما وزندان یو شدند+ ستکار 
کرو وب وه دو باره کشنید ء جریهکرده ندند و دشمشیر عضوال کد در 
۸ پوستهای کوسفندان وبزها دلج ومظاوم وذلیل اواره شدند + انانیکه جان لابق 
٩۹‏ ایشان نبوده در تراما و گرهیا ومقاردها وشکافهای زمین براکت کنتد + یعون 
مه چیع ایشان با اینکه ازایان شهادت داده شدند وعده‌را نیافتند ج زیر! عدا 
برای ما چیزی نیکرتر مها کرده است تا انکه بدون ما کامل نشوند + 


یاب دوازدهم 

۲ بابرین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدانرا کر کرد خود دارم هر بار کزان 

و کاهیرا که مارا خت ٣ج‏ جد دور بکم یل صر دران میدان که پیش روی ما 
۲ مفررشت است بدوم* وسوی پیشوا وکال کت آیان یمن عیسی نکران باشم 

که مجهد آن خوشی که پیش او موضوع بود بتجرمتیرا ناچیز شمرده ممل صلیب 
۴ کردید وبدست رلست تو خدانشسته لت * یی تنکر کید دواو که محمل 
چنین شا لنی برد که ازکناهکاران باو دید امد میاحا درجانهای خود ضعف کرده 
ته شمه یلد کید هنوز وه تاد حون مقاومت نکردماید × و تصعنیوا 
فراموش TOYE‏ بضراوه O TOTS‏ 
1 خداوندر راما روتیکه لاو نوش بای عم خام شوه را 


٤ 
o 


ر ساله بسا 15 1۵ 





کرا خداوند دوست میدارد توا میفرمید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزند٭ 
۷ سل تایب موی یبا شا ن بایان رفتار میناید زیرا کدام 9 
۸ اف که موش اک a a‏ 
به یافتند پس شما حرام زادکانید نه پسران+ ودیکر بدران رن جم خودرا وقتی 
داشت 5 تن رک ناا نرا احترام مینودم ایا ازطریی 709 
روحهارا اطاعت نکن تا زنت شوم * زیراکه ایشان اندكك زمانی موافق صوابدید 
۲ نادب کردنتونکیباء, عة فایت نا ربك فدو تا او کردم* لکن 

هرگ تیب درحالل نه از خوشیها یلک ازدردها مق ۱ E‏ عدالت 
ew E o ۲‏ ۹۳ ریاضت یافته‌اند دس لهذا دستهای افتاده 
۳ وزانوهای سست ر ارخا ییک یدای پلیهای خود راههای راست 
13 بسازید تا کمیکه لىك باشد ازطریق خرف نشود بلکه شفا یاد + وداری اغلا 
۱ 0 ۲ ان هیچ کس خداوندرا محخواهد دید + ومترصد 

باشید میادا کی ا زئیض خدا حروم شود وریث؛ مرارت نو کرده اضطراب بار 
۳1 ۳ وجمی از زان الوده کردند ب مناد حصی زان ااا عاد ۳ 
۷ عر کا برای a‏ نخستزادک خودرا بنروخت + زیرا اک list‏ 


سے 
۵ 


نیز وقتیکه خواست وارث برکت شود مردودکردید (زیراکه جای توبه پپدا نمود) 
۱۸ با SEE‏ د رح وی eT‏ زیرا تفرب تمحسته‌اید بکرهیکه میتوان 
٩‏ اس کرد وبانش افروخنه ونه بتاریکی وظامت وباد خت + ونه باوازکرنا وصدای 
۳ کلامیکه شنوندکان a.‏ ۲۳ کلام دیکر بدیشان ع کفته نشود+ زیراکه 
ار ن قدغن تاتا خد که با کودسحر اناو کرهرایاس کد کک اون زه 
۳۱ زده شود کاو هت تا ای وید که پوس کفت بفایت نرسان د 
[1 مه تن روخ وثبر خدای ح E‏ اورشلم سیاوی ونجنود 
ازمفل فرشتکان ‏ ای نف تزادکانیک دا مکتوبند و دای 
82 داور جبع ره عادلار. ا وبعسن متوسیط عهد جدید وخون باشین 
شنک متک است من نیکوتر ازخون هاییل * زنهار رکه اا 
مکردانید زیرا ویک ازانکه برزمین عن کفت روکردانیدند تجات نیافتند 


۳22 رساله بعبوایان ۱۳ 

پس ما چکونه جات خواهم ات اکر ازا رکه مان سن کید زوک ام 
an‏ از او درانوقمی زمییرا جبانید لک ان وغه داده| میتی 
۷ نه فقط زمین بلکه اسانرا ا ن وان قول او یکرتیة دیکر اشاره 
۸ است ی ازنبدیل چبزهاییکه جبانین میشود مثل انهایکه ساخحه شد نا 2 


جتبانین فیشود بانی ماند + بسن چون ملکوتیرا که فیتوان ن جنبانید مایم شکر 
ف ع بخشوع وتفوی خدارا عبادت پنندین مام ٭ زیراخدای ما انش 





باب سیزدم 
> = ۰ 1 ۰1 که ص 

محبت برادرآنه برفرار باشد × واز غریب نوازی غافل مشوید زیر که بان بغضی 
ناداندته فرشتکانرا ضیافت کردند + اسیرانرا تخاطر ارید مثل هزندان ایشان 
ومظلوبانرا چون شا و نکاس باروج ن باشد وبسترش 
غیرنجس زیراک فاسفان وزانیانرا خدا داوری خواهد فرمود × سیرت شا ازبت 
ش ال با یه جارد اعت کید زره او کته است تر کر راک 
است وترسان نخواهم بوده اسان بن چه میکند + مرشدان خودرا که کلام خدارا 
بووین خاطر دارید سر مت بر ملاحظه > کرده به‌ایان ایشا 


ضے 1= 4ہ ما0۵ 


کے که 


تلف وغریب از از ی ر E e‏ 95 شا بنیض ورد وه 
۳ به خورا نیک نایک درانها کار بر فائده نیافتند + مذ ی دارم که خدست 
1 کذاران 21 امه اجازت ندارندکه ازان منورند* زیراکه جسدهای ان سیرانایکه 

ریس کي خون انهر | به قدس رس برای کناه میبرّد بیرون از لنڪرکاه 
1 سوخته میشود * بنابرین عي ی نیزتاقومرا ون خود نقدیس نید بیرو ن دروازم 
81 | عذاب کنید+ لهذا عار آورا برگرفته یرون ازلفکرکاء بسوی او برو زافر وکا 
٥‏ درایخا شهری باقی ندارم بلکه آنورا طالب عستم« پس بوسیلة او قربا تچ را 
٣‏ بدا بکذرانم یعنی مره لبهاتیرا که باسم اومعترف باشند+ لکن از نیکوکاری 
۷ وخرات غافل مذوید زبرا خدا مین فربانیها راغی است * مرشدان خودرا 


اطاعت وانقیاد نايد وبرا ایشان پاسبانی جانهای شارا بکد چونکه حساب 
۸ خواهند داد تا انراخوشی نه بناله تجا اورند زیراکه اين شیارا منید نیست + برای 
ما ا کد زیر مارا یھن شنت ست که ضير خالص دارم وتتخواهيم درهرامر رفتار 
1۹ یکو نام * و بيشت رالاس دارم 3 ٩‏ چنین کید 5 روش بزد شا بر آورده شوم + 
س خدای سلامتی کهبشبان اسان یعنی خداوند ما عیسی را نخور ۰ 
(؟ عهد ابدی ازمردکان برخبزانید + شارا درهرعل نیک ر کامل کرداناد تا اراده" 
اورا جا آورید وانچه 2 درشا بمل او رد بوساطت عیسی مج 
۲ که اورا تا ابدالاباد جلال باد امین لکن ای برادران ازشا الماس دارم که این 
۲ کلام نصحت امیزرا تحمل شوید زیرا حختصری نیزیشما نوشته‌ام + دای کا 
ای دا یافته است ك_ ای i E‏ 
a ۳۵‏ هی e.‏ ۷ 





رز 


رساله یعقوب 





e 

کر غلام خلا وغچ خداوند اة بدوازده سط که پراکنه 
هستند خوش باشید ٭ ای برادران من وقتیکه در تجیه‌های کوناکرن مبتلا تلا شويد 
کال خوش داید + چونکه مدانید که امعان امان شا صبررا پیدا میکد + 
لکن صبررا عل تام خود دگل ی وتام شوید و مناج بچ چیز نباشید + 
COTTER E aT‏ 0 زک نا سنارت 
عطا میکد وملامت فیناید ویاو حاده ا 2 1 
وهرکزشك نکد زبرا هرکه شك کد مانند موج دریاست که ازباد رانث ومتلاطم 
میشود + زبرا چنین #خص کان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت × برد 
دو دل درتام رفتار خود نا پایدار است * لکن برادر مسکین بسرافرازیٌ خود 
خر بنراید + ده هید از ات و زبرا شل کل علف در کذر است × ازانرو 
که اقتاب با کربی طلوع کرده علفرا خشکاید روك ر افناده حسن صورتش 
زائل شد بهمین طور شخص دولهند نیز در راههای خود پزبرده خواهد کردید * 
خوشامحال کسیکه مل نجربه شود زیراکه چون ازموده شد آن ج حیانیرا که 
ان است خواهد یافت + ھیے کس چون درخربه 
أفتد نکوید خدا مرا نجربه مبکند زیرا خدا هرکز از بدیها نجربه فیشود واو چ 


۽ کرا تجربه فیکند ۽ لکن هرکس در جرب میافند 0 وی اور 


ia 


11 


E  دزاسیم ES,‏ شن کاهرا میزا ا وکناه به انجام 
و موترا تولید میکد* ای برادران عزیز من کراه 
وهر خش کامل ازبالا است ونازل میشود از پدر نورها که نزد او هچ 


رساله بعفوب 1t ٣‏ 
ار بل اوا کرد شن او ۳ق عض اراد شود ااا برا که لي 
3 سین يم 2 ۳ 
۱ ار ی ENS ۳ RSS‏ 
۲ کاشته شتات را یرود که قادر ۱ ات حانهای شیارا جات شل لک 
۲ کندکان کلام باشید نه فقط شنوندکان که خودرا فریب میدهند + زیرا آکرکسی 
کلامرا ۱ پشنود وعل نکند تخصیرا ماند 5 E RD‏ 
٤‏ زیرا خود ااا ورفت ۳ موش کرد که چه طور تخصی بود × 
o‏ کیک بر شریعت کامل آزادی چم دو شت ودر ان E‏ اڭ او چون 
شون" فراموشکار نیباشد بلکه کند" عل پس او درعل خود مبارك خواهد 
7 بود»* اکاک پت برشن خدااست نا نازان رورا 
۷ باه دل خودرا ی وتا للام پرستتن طاق و 
ا وت ۳ روما انرا در کات یشان تفت کنند 

و خودرا از الايش تب دارند ‏ 





باب دوم 


کے 


ای برادران من ایان خداوند ما عیسی مسح رب امجلالرا با ظاهر بینی مدارید ٭ 
زیرا اکز بکنیسة شا شخصی با انکشتر زرین ولباس نفبس داخل شود وفتیری 
یز با پرشاك ناپاك دراید+ و بصاحب لباس فاخر متوجه شن کید اا کر 
بنشین وبفقیر کزئید تو در اتا بایست يا زیر پای انداز من بنشین+ ایا درخود 
د وداوران خالات فاسد داید چ ای برادران عزیز کوش دهده 
ان اشارا کین است تا د رند درایان ووارت ان ملکونی 
1 که #عبان خرد وعك فرمو ده است بشوند ۲ لکن شا فقیررا حنیر ث شرده‌اید 2 
۷ دوامندان برشا ستم یکند وشارا در حکه‌ها فیکشند + ی کر 
۸ ۹ برشاا rT‏ ۳ کو E‏ و( ۳ 
4 وید : یعنی هسابهٌ خودرا اال شن ید نا نک کے اک 


)24( 


مد مت مم 


© 


۷۰ رساله بعئو ب ۳ 





یت 


ET 1.‏ 4 وشریعت شارا عخطاکاری ا میسازد × زیرا 
۱ هرکه ng‏ یباشد * زیرا او که 

کنت زنا مکن نبزکفت فتل مک E Se‏ 
۳ ا وز ودی × همین سن کرنید وعل غانیدمانند کسانیکه برایشان دا 2 
E alae Coie‏ داوری ببرحم خواهد بود کم 


5 نکرده ۱ تب و رح برداوری “تخر میشود * ای برادران من چه سود دارد 
تا Ss‏ داد ی ان میشواند اووا جات تشد به 
| پس آکر برادری یا خواهری برهنه وحتاج خو ال 9 ۳ 


بدیشان كويد بسلامتی بروید ا وسیر شوید یکی مامحتاج بدنرا پدیشان ندهد 

۷ چه نفع دارد+ هين اهان نیز اکر اعال درخود مرده الف 

کی خواهد کفت توایان داری ومن اعال دارم» ایان خودرا بدون اعال من 

1۹ ومن آیان خودرا ازاعال خود بتو خواهم نود × توایان داری که خدا واحد 

SSE‏ ار ولکن ائ 

SEB e ۲‏ امان ن بدون اعال باطل است × ۳ پدر مان براهیم به اعا 
۲ عادل شرده نشد و قتیکه پسر خود اسعق را بز بانکاه کذرانید × میبینی که اعان 

۲ با اعال او عل کرد وایان از اعال کاملکردید+ وان نوشته نام کشت که 

میکرید ابراهم دا ان آورد وبرای او به عدالت عسوب کردید ودوست خدا 

91 نازخ مات + پس نک انسان ازاعال عادل شرده میشو د نه از اعان تنا چ 

E, o‏ راحاب فاحثه نیز ازاعال عادل,شرده ددد وه قاصدانر۱ 

۲ پذیرفته براھی د کر روانه فود + زبرا چنانکه بدن بدون روح مرده است هچډن 





پاب سوم 
1 ای برادران من بسیار معام نشوید ِ نک میدانید که برما داوری خدتر خواهد 
۲ شد٭ زیرا مکی ما بسیار میلغزم واک ر کی درس کنتن نلفزد او مرد کامل 
۴ است ومیواند عنان نام جسد خودرا بكند + وابنك لکامرا بردهان اسبان 


رساله بع ؟ TY}‏ 


س 
e e r e e gn ۰۰-۰۰-۰۰۰۰‏ ا س سا پت ا سے ۸ سے سار ا س ا ا 


4 میزنم ا مطیع ما شوند وام بدن انهارا برمیکردانم * اينك کشتړها نز چه قدر 
بزرك است واز بادهای مخت رانن میشود لکن با سکان کوچك بهر طرف که 





9 اراد: ناخدا باشد برکردانین میشود + نان زبان نز عضو کا است 
1 وان کرامیز مکویده اینك اک یکی جنکل عظمیرا میسوزاند + وزان 
اتتی استه ۷ا تاراستی د رمان اعضای ما زبان است که م بدنرا مالاید 
۱ ۷ وداش" کائانرا مبسوزاند واز جهن سوخنه میشود* زیرأکه هر طبیعتی ازوحوش 
وطبور وحشرات وحبوانات محری ازطبیعت انسان رام میشود ورام شل است × 
۸ لکن زبانرا کر ا فیتواند رام کد» شرارنی سرکش وپر از زهر قاتل 
٩‏ ا دا رند 1 متبارك مان وبهمان مردمانرا 6 بصورت ° 
۰ زیت شداند لعن میکرئم × از يك دهان برک e‏ بادا 
۱ ا اجنین شور دا دیلک شکافت انب شیرین وش ۱۳۳ 
۱۳ یبد دای برادران من ,که درخت ابر زیتون يا درخت ر 
۳ با که شور زان انب شیرینر | موجود سازد + گت درس 1۳ 
که حکم وعال دیس اعال خود را ازسیرت نیک بتواضع حکت ظاهربسازدبد 
۶ لکن لد لور درد خود حسد د ت وتءصّب دارید تج مكنيد وبضد حق دروح 
0 مکوئید + اا از د بلک دنیوی ونفسانی وشیطانی است ٭ 
۱٩‏ زیا کک حسد وتعصب‌است در انجا فتنه وهر امر زشت موجود میباشد + 
۷ لکن انحکنت که ازبالا است اوّل طاهر است وبعد ص آمیز وملام ونصصت. 
۸ پذیر وبر آزرجت ومیوهای نیک ویتردد وبریا + ومیوء عدالت درسلامی 
کاخته میشود برای انانیکه سلامتیرا بل میا ورند + 


باب چهارم 
وچ دیاش شا کل تاو تراعها یدید. مبایت, ای ارادا 
۳ اعضای شما جنك میکند ب طمع میورزید - ات 
ك ارد وجنك وجدال میکید وندارید از اي 
۱ وسوالی کید ونیباید آزینرو که E‏ ۵ ۲ج خود. صرفه 


(24) 


سح 
ې 


۱2 
۱1 
۱۷ 


1 


۷ رسال يعوب 6 





اید × ای زانیات ابا نفیدانید که دوس ادنا دا = € هرکه ی 
دو بای دشن خذا کردد + ایا کان دارید که کتالب عبت € ° ود 

اوزا درا شاک کات تا جغی رت ۲بز فا اشاق اد اد + SS‏ 
یمد » بتابرین میکر ید خدا متکبرانرا مخالفت میکند آما فروتتانرا فیض ینید چ 
ین خد ا ر۸ اطلاع ےناد وبا ابلیس مقاومت کید تاار شاک ت۱۳ 
وی نا بش زد پایده دستهای خودرا طاهرسازید ای کناهکاران ودلهای 
خودرا باك کید ۳ دو دلان+ خودرا خوار ار تک فائید وخنن" 
شا بام وخوشی شما بغم مبدل شود + درحضور خدا فروتی کید تا شمارا سرافراز 
فرماید + ای برادرا ا ۱یا سرا مکویت ر راکم رک برادن شا( اج سز کید 
وبراو حک کند شریعترا ناسزا کفته و برش بحت حکرکرده باشد لکن کر برش بعت 
حع کی عامل شریعت نیستی بلکه داور ستی + صاحب شریعت وداوز یکی است 
که بر رهانیدن وهلاك کردن قادر میباشد» پس تو کستی که برهساية خود داوری 
میکی ×+ هان ا۶ ی کمایکهمیکوید امروز وفردا بفلان شهر ا ودر 
انیا یکسال بسر خواهم برد و تجارت خواهیم کرد ونفع خواهم ب Qs‏ 
تدای کهفردا چهامیشود ار ارا که مایا ۳ ۱۲۳ 
اند زمانی ظاهر است و بعد ناپدید میشود + ال اک باید کھت کمک اا 
منواهد زنه ميمانم وچنین وچنان میکنم + اما امال جب خود تخر میکنید وهر 
چنین نخر ,داست + پس هرکه نیکویئی کردن بداند وبعمل نیاورد اورا کاه است + 





هان ای دولهندان هه مصیبتهاییکه پرشیا 9 میاید ک يه ll‏ با ید 
دولت شا فاسد ورخت شا بد خورده میشود+ طلا ونقر" شارا زنك مفورد 
و برشا اد خراهد داد 5 اش کف شارا خواهد خورده ۳3 
درزمان اخر خزانه اند وخته‌اید چ اينك مزد عله‌هائیکه کشتهای شمارا درویكاند 
وشا انرا ب یب نکاه داشته‌اید فریاد برمیاورد وناله‌های دروکران بکوشهای رب 
امچنود رسیث است * برروی زمین بناز وکامرانی مشغول بوده دلای خودرا دربوم 


رساله یعقوب ه YY‏ 


1 قتل پروردید+ برمرد عادل فنوی دادید واورا بنئل رسانیدید وبا شا مقاومت 

۷ نیکد+ پس ای برادران تا هنکام امدن خداوند صب رکید اينك دهفان انتظار 
میکند. برای محصول کرانبهای زمین وبرایش صبرمیکند تا باران لین واخرینرا 

۸ یبد« شا یز صبرغائید ود لای خودرا قوی‌سازید ا دنك 

٩‏ است* ای برادران از یکدیکرشکایت مکید مبادا برشا حک شوده اينك داور 
1 بردر ایستاده ۱ ست 3۲ اک ۳۳ ونه زهت وصبررا 1 رانیایکه بنام 

۱۱ خداوند تکل فودندب ,چ اشید‌اید وان 

۲ کا ر خداوندر! دانسته‌اید زیراک خداوند بغایت مهربان وکرم است* اکن 
‌ ای برادران من و ورد نم مان رل و سود دیکر بلک 

بل شا ب لی باشد ونی شما نی مبادا درک بیفتید چ اک کی از شا مبتلای بلاق 

٤‏ دعا بناید A. e e‏ وهرکاه کسی ازشا بہار 

باغد کشیشان کلیسارا طلب کد تا برایش دعا نمایند واورا بنام خداوند بروغن 

٥‏ ندهین کند× ودعای ایا م یضرا شنا خواهد خشید وخداوند اورا خواهد 

خود اعتراف کید ای هه تا شفا یایید زیرا دعای مرد عادل 

۷ درعمل قوت بسیار دارد × الیاس مردی بود صاحب حوا نمثل ما وبتای دل 

۸ دعا کرد که باران نبارد وتا مدت سه سال وشش ماه نبارید + وبازدعا کرد 

3 واسان بارید وزبین ٹر خودرا روباند»: ای برادران من اکر کی از شا 

۰ ازراستی خرف شود وشخصی اورا با ز کرداند:» بداند هرک کاهکاررا ازضلالت 

راہ او برکرداند جانیرا ازموت رهانین وکناهان بسیاررا پوشانین است ٭ 








سین 


سل ال پطرس رسول 


باب اول 
پطرُس رسول عبسی مسج بغریبانیکه اند دا وقبد وفیه 


واسبا وبطانة + برکزیدکان برحسب عل سابق خدای پدر بتفدیس روح برای 
اطاعت وپاشیدن خون عسی مسج ه فیض وسلامتی برشا افزون باد+ متبارك 
ورد تیوه زارت 
o a TE‏ ویرک که دا هار۱ 0 
که قوت خدا محروس هستید به ان برای نجانیکه میا شن است ی نا درایام اخر 
ظاهر شود * انرس و جد مینائید هرچند درحال اندی ازراه ضرورت 
درترب‌های کوناکرن شزون شل اید چ نا ازمایشس اعا ن شما که ازطلای فانی با 
اک شدن درانتن کرانبهاتر اسك برای تستیم وجلال واکزام یافت شود 
درن ظهور ا E e o ONS‏ 
اورا ید ای راو اعاره ار اید با 23 ۱۳۳۰ ان ا 
ازجلال است + وانجام این خود یعنی نجات جان خویشرا مېباید ‏ که دربار 
این نات انییا نک از قص‌ که رای شا مقرر بود اخبار نفودند ننتیش وتقص 
میکردند* ودریافت مین‌ودند که کدام وجکونه زمان ۱ ست که روس منیح که 
درایشان بود از آن خبرمیداد چون از زجایکه برای مسج مفرر بود وجلالایکه 
بعذاز نها خواهد بود ثهادت میداد × رن مکفوف شدکه نه خود بل با 
خدمت میکردند 0 ریک شا اکون از :| ایا خبر بافتهاید ازکسانبکه بروح 
ان که از اسان فرستاده مهاست بقارت دادهاند ا 





این ۰ 

۳ هستند که 6ا نظر کنند × لذا کردلای خودرا ببندید وهوشیار شل اميد 
13 یر که در مکاشفة عبس ی مسح بشما عطا خواهد شد بدارید + وجرن 
ابنای اطاعت هسېد مشابه مشوید بدان شهوانیکه درایام جھا لت مید اتید بر 

٥‏ بلکه سل آن قدوس که غا تراد است خود شما بز در هر سیر مقدس 
۷ ۲ باشید* زیرا مکنوبست مقدس باشید زیرا که مرن قدوبم × وجون اورا پدر 
خوانید که بدون ظاهر بېنی برحسب اعال هرکس داوری مبناید پس هنکام 








۸ غربت خودرا با ترس صرف نائید* زیرا میدانید که خرین شن‌اید از سیرت 
1۹ باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه بچیزهای فانی مغل نم وطلا × بلکه مخون 
٠‏ کا چون خون بر یب ویداخ بعنی خون مسج + که پش از بنیاد عال 
1 نک :وان خو اسا اظ او روید اکا ا ا 
رکه رای را از مردکان برخبزانید واورا جلال داد اعان آورده ابد نا ا 
fr‏ وامید شما؛برشدا باشد + چون ننسهای خودرا به اطاعت را دص 
وان ریا داشته ا SO‏ اد( بشدت E‏ 
۳ از انر و که تود ناز بافتید نه از عم فان بلکه ازغیر فانی یعنی بکلام خدا که زنن 
۶ وتا ابد اد باقی است+ زبراکه هر بشری مانند کیاه است وتام جلال اوجون 
fo‏ 5 کک اہ رہ رده ود و کش رع الہ لکن کل خدا تا ابد اباد بای ا 
و اینست ان کلابکه بشا بشارت دا دت ات ج 





پایب r‏ 
لهذا هر نوع کنه E‏ وجید رفک نی ترك کرده + چون 
0 اطفال نو زاده مشتاق شیر روحانی وبہغش باشید تا ازا آن برای نجات نو کید × اکر 
فی الواقع چشین‌اید که خداوند مهربان ع است * وباو تفرب جسته یعنی بان سنك 
2 زنل * رد شد ازمردم لکن نزد خدا برکزین ومکرم + شما نبز مدل سنکهای زنن 
بنا ۳ تب بعبارت روحان ات مقدس تا نی دون ومتبول 
6 درصهیون اک 9۶ یک وهرکه بوی ی ابا 4 ی خل اد 


۳۳ رسال اوّل طرس رسول ۲ 


۷ شد ٭ پس شمارا که ایان دارید اکرام است لکن انایرا که امان ندارند ان سی 
۸ که معماران رت کردند هان سرزاویه کردید + وسنك لغزش دهنن وگضرة مصادم 
٩‏ یراک اطاعت کلام نکردہ لخزش مخورند که برای هین معین شد‌اند + لکن شا 


قیبلة برکزین وکیانت ملوکانه وامت مفدس وقومیکه ملك خامن خدا باشد هستید 
نا فضاتل آورا که شمارا ازظاست بتور میب خود خواند است اعلام مائیدب 


۱۰ که سابقا قوی نبو دید ولان فوم دل هیده آترفت از رهت روم اما احال 


۱ 
۱ 


0 


رحمت کرده شن‌اید × ۱ ای عبوبان . استدعا دا ارم که چون غریبان وک کات 
ازشهوات جسی که با نفس درنزاع هستند اجتتاب غائد + وسیرت خودرا 
دریان امتها یکو داوید. تا دوهان امربکه شارا تاا کلواوت بد مد 
ازکارهای نیکوی شا که بینند در روز تنعد خدارا تید غایند+ لهذا هر منصب 


بشریرا عخاطر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 


حکامرأ که رسولان وی هستند جهةانتتام کنبدن از بدکاران تسین نیکوکاران × 
زبرا که مین است اراد خدا که بی ک کا ری خود جهالت مردمان بیفهمرا ساکت 
نايد + مثل آزادکان ام ته مثل اننیکه آزادیٰ خودر! پوشش شرارت مبسازند 
که چون بندکان خدا هووا لر کید ما ادا 
رید پادشاهرا احترام اید ای نوکران مطیع آقابان خود باشید با کال ترس 
ونه فقط صاحان ومھبانرا بلکه کے خافانرا ہز زیرا ایررصواب است که کی 
مجهة ضبیریکه چم برخدا دارد در وفتیکه ناحتی زحمت میکشد دردهارا را سحل 
شود زیرا چه ا کار بوده نازیانه خورید e,‏ شوید 

لڪن اکر یکوکار بوده مت کنید وصب رکید این نزد خداصواب است * 
زبراکه برای همین خوانت شو‌اید چونکه سج نیزبرای ما عذاب کنید وشوا 


۳ وان کشخ ت تا دراثر قدمهای وکه فار نمائید د که هیچ کناه نکرد کر 


۳ ارز یافت نشد > چون او را دشنام میدادند دشا م پس نیداد ودجوت 
۲۶ عذاب كنيد تهدید نینمود بلکه خویشننرا بداور عادل تسلم کرد که 


To 


خوذ کناهان مارا در بدن خویش بردار حمل شد نا از کناه مرده شده 
قلاات رت ماک بویا ايتا اتا ا ۱۳ 


سین 


سا مس م و 


ت 


YY TS 


اک اه بر دید کی نکی سان 9 رر 


۱ 
بر دئتهاید چد 





پاپ سیم 

هچین ای زنان شوهران خودرا اطاعت نائید تا کر بعضی نبز مطبع کلام 
نشوند سیرت زنان ایشانرا بدون کلام دریابد + چونکه سیرت طاهر وخداترس 
فازا ند وشارا زیت اظاهری:نباشتهازیافن موی ول عدر ار 
و پوئیدن لباس * بلکه انسانیت باطنی قلبی درلباس غبر فاسد روح حلم وارام 
که نزد خدا کرانبهاست * زیرا بدینکونه زننن‌مقدسه درسابق نی زکه متوگل 
داد یشترا زینت پود ر و مران درا اغ مر تا 
مان ساره که ابراههرا | مطبع مود واورا اقا نو اند وتا دختران او شو‌اید 


کید وار یم ی وهچین ای شوهران پا فطانت 


با ایشان زیست کید چون با ظروف ضعینتر زنانه وایشانرا محترم داريد چون 
با سا وارث فیض کات نیز هستند تا دعاهای شا باز داشته نمود+ خلاصا 
همه شما یکرای وهدرد وبرادر دوست ومشنق وفروتن باشید + وبدی 
وت ودشنام بعوضی دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطایید زیرا که 
مید انید برای این خوانت شتاو اید اتاو ارا برکت شدید نوناقد 
سباترا دوست دارد وایأم نیک بیند ز زبان خودرا اازبدی ولبهای خودر ا ر 
کنتن باز پو 1 زبدی اید تک مب ای دس مد و 
او بسوی دعای ايشان لکن روی خداوند اسمت × و برای 
تک مسج ری برشا نک بلک هرکاه برا برای تعقااات 
زحجمت کنیدید خوشاعال شما خر ات ا ان کو س مشو ید > 
اک خداوند مسعرا دردل خود تقدیس انید و پپوسته ان باجید با هرکه 
ساب امیدیرا که دار یف تا بیرسث اورا جواب دهید ی کن با حل و ترس ۲ 


۳1 ۲ کر یک بتار ابا کایرت بیکوی دا دامپ ال ایند 
۷ در ن جر انار | بد میکو یند خجالت کشند × زیرا اکر اراد خدا چنین است 


۹۰ رسال“ اول پطری رسول ه 

ابدی خود درعیسی مسج خوانن است شمارا بعد از کنیدن زجتی یل کامل 
lbs |۱‏ وتون خواهد ساخت + اورا تا اید اباد جلال AEF‏ بای 
]| بتوسط لواش ,که اورا برادر امین شما میشاوم مخنتصری نوشم وثصعت وثهادت 
1 دم که مین است فیض حضفب خداکه بران لم قام هستید + خواهر برکزیده با 
۶ شما که در بابل است وپسر مرن مرقس بشما سلام یریانند × یکدیکررا 

ببوشة عښانه سلام نائید وهمة شمارا که درسیح عببی هسنید سللام باد 


آمين + 


رساله دوم پطرس رسول 





باب اوّل 


۲ یافنه‌اند درعدالت خدای ما وعیسی مسر نجات دهنن ٭ فیض وسلامتی درمعرفت 


لے > مس هم 


ج n‏ افو ون باد جنا قر تال بو هه چیزهایرا 
۹ برای حیات ودینداری لازم اسك پا عایت فربوده است بعرقت او آل اا 
ن ر 3 بوساطت آم وعث‌های بینهایت عظم 
ور ۱ شد اھا پایمها شریت طیعت الهی کردید واز فسادیکة 
ازشهوت درجهان است خلاصی یابید+ وبهین جهة کال سعی نوده در ایان 
خود فضیات بدا نائید × ودر فضیلت ع ودر عم عات ودرعنت صبر ودر 
صبر دینداری + ودر دینداری بت برادرارن ودر عبت برادران مبترا* 
تا لها اک ا یاف شود ویتراید غا را غيکذارد که درمعرفت 
و سچ کاهل با بیغ بوده بشید + زیرا هرکه اینهارا ندارد کور 
وکوتاه نظار است وتطهبر کناهان کذش خودرا فراموش کدہ است + لهذا 
ای برادران بیشتر جد وجید کرت و ی خودرا ثابت ی نایئید 

زیرا اکز جن کنید هرکز لغزش نتوامید خورد+ و*نین دخرل در لکوت 
جاودانی شداوند وجات دهن ما جیسی مج بثرا بدوشمندی داده خواهد 
ی لهذا e‏ اا E:‏ أ ت ی - راز 
اکا یدای وذران رادم ت یه متوار هستید+ لکن 
ا يثرا صواب میدام مادامیکه در این خیمه هستم شمارا ۱ اد آوری پرانکیزانم × 


e‏ مید اش افك بیرون کردن سا ی ان خداوند ما 


۲ رساله دوم پطرس رسول‎ SAT 


6 ی مج 2٠‏ وبرای ابن نی زکوشش ش میکم تا شما درهر وفت 
۲ بعد از رحلت من بتوانید ابو aS‏ باد ۲ زیرا که درو افسانه‌های 
. جعلی نرفتم چون یی ن خداوند ما عببی مسج شارا اعلام دادم 
۷ ۱ بلکه رین اورا دین بودي + زیرا از خدای پدراکرام وجلال یافت هنکامیکه 
آوا زی ازجلال کان باو رسید گ اینست پسر حبیب من که زوی ) خوشنودم + 
۸ 1 وازرا عا زمانیکه با وی جرکوه مقدس بودم شنیدم که ار ا 
٩‏ شد+ وکلام انیاءرا نز مکنتردارم که نیکر میکنید آکردران اهتمام کید ملل 
چراغی درخشنن درمکان تاريك تا روز بشکافد وستارء صجح دردلهای شما طلوع 
۲۰ کند+ واینرا نخست بدانید که مج نبوت کناب از ننسیر خود نبی نیست * 
۱ زبراکه نبرّت به ارادة انسان هرکز آورده نشد بلکه مردمان بروح القدس جذوپ 
شت از جانب خدا سعن کنتند ×+ 





باب دوم 
۱ .. لکن درمیان قوم انیا ی که نبز بودند چنأنکه دربیان شا م معلما نکن 
خواهند بود که بدعتهای مهلك را خن خواهند اورد وان آقائیرا که ابشانزا 
۲ خرید انکار خواهند نود وملاکت سریعرا برخود خواهند کنید+ وسیاری 
مور ايشانرا متابهت خواهند امود ڪه سیب اش خی مرگ ملاست 
؟ خوامد شد* وازراء طمع تان جع شارا خرید وفروش خواهند کرد 
که عتوبت ایشان از مدت مدید تخیر نیکد وهلاکت ايشان خواییت نیس ± 
6 یا هرا دا برفرشتکانیکه نا کردند شنقت تلود بکه انب اندخه 
9 بزنجیرهای ظلمت سرد تا برای داوری نکاه داشته شوند ‏ وبرعام قدم 
شفقت ننرمود بلکه نوح وان حيرا رونت نفر دیکر حفوظ داشته طوفانرا 
1 برعام ید نان ناورد + وشهرهای سدوم وغوره را خاکستر نموده حک به واژکون 
شدن انها درد وانهارا برای اتاک بعد از ابن بیدینی خراهند کرد ع 
۷ ساخت »ها ولوط عادل‌را که از رفتار چرام بیدینان رتیل بود رها نید × 
N STS 8 ۹ ۳‏ اه میدید ومبشنید دل صا ۱ 


۳ 


ی 


1 


3 


1 


رساله دوم پطرس رسول 7 TAY‏ 


خودرا بکارهای قبح ایشان رزه داشت ٭ بسن داو میداند که 


عادلانرا از جربه رهائی دهد وظالانرا تا بروز جزا درعذاب نڪاه دارد ۽ 
خصوصا انانیکه درشیوات تخاست اگم راید ا ی ۳ 
اینها جسور ومتکټرند واز تمت زدن بربزرکان نیلرزند + وحال انک 
فرشتکانیکه درفقدرت وقوت انضل هستند پیش خداوند یت 7 حک اقترا 
تیه لاک اکن اترات راطق که ابڑای اید ار لا کنس معا 
ملاست کی ای تاد و 
شد + ومزد ناراس خودرا خواهند یافت که عبش وعشرت يك روزهرا سرور 
خود میدانند ه لکه‌ها وعيبها هستند که درضیافتهای انه خودعش وعشرت 
متتات ق ده با شا شادی می‌کنند بو جشمهای وا دان ازکاه باز 
داشته فیشوده وکسان نا پایداررا ۳ میک شنده ابنای لعن ت که قلب خودرا 
برای طمع ریاضت داده‌اند × ور اه مستتم‌ر | ترك کرده کمراه E‏ 
بیس ره نا را ت جا متاید CC‏ کی 
ازنتصی ر خود توح یافت که جار كنك بزبار: ن انسان متنطتی شه SS‏ 
توح نود × اینها چشمه‌های بی ِ" ومه‌های رانن شد" بباد شدید هستند که 
ان طلست تار یی جاوجان مق است + زیرا که مان تکرام امیز وباطل 
میکوبند وانانیرا که ازاهل ضلالت تار رستکار خو اند در دام شهوات غور 
جسبی میکشند چ كِ ۱ بازادی وعن میدهند ول آنک خود مسب . فساد 
ار ار درا ومغلوب ات ند اواو از وال بدتر میشود + 
a‏ برای ایشا بهثر میبود که راء عدالت‌را ندانسته باشند ازاینکه بعد 


۲۲ قان aT‏ کیان سره برکردند + ك 


معو مل سفیتۍ برایشان راست امد که سك بهت خود رجوع کرده است وخنزير 
شسته شل بغلطیدن درکل« 


4¬ هه 


۱1: 


۸ رسال دوم پطرس رسول ؟ 





باب سوم 


ايی رسال دومرا ای حبیبان لان با مینویسم که باین هر دو دل پاك شارا 
بر اف د برمیانکیزام × تا مخاطر ارید کلانیکه انبیای عفد سجن 
کفته‌اند وحک خداوند ونجات دهندرا که پرسولان شا نداده تقد رت 
اینرا میدانید که درایام آخر سنهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که ف 
شهوات شود رفتار نموده + خراهند کفت جاست وعدهة eal‏ اوا 
ایامک رورا تفا رید هر وقد کا زابدای ینش بود 
باقی است ی زبراکه ابشان عدا از زاين غافل هستند که بکلام خدا آمانها 
ت 5 ا وباب قائ کردید + رباین هردو الک ا 
دراب غرق شن هلا ك کشت × اک ان با Mw‏ ن کلام برای 
اش یرنه روز داور ع وهلاکت مردم بیدین نکاه داشته شد اند × 
لکن ای حبیبان این یك چیز از شا نی اند که یکروز نزد خدا چون هزار 


سال است وهزار سال چون یکروز+ خداوند دروعن" خود تأخیر فبناید 


. چنانکه بعضی تاخیر میپندارند بلکه برشا تحمل میناید چون ڪواهد کک کنو 


هلاك کردد ۽ یلک هه بتوبه کرایند + لحعن روز خداوند چون دزد خواهد 
ا بضدای عظم زائل خواهند شد عناص ار عونت 
یه شرت وزمین a‏ کو ادس سو خله خواهد 2 پس 
تون سح اینها معفرزق خواهند کردید تيا چه طور مردمان باید باشید درهر 
E.‏ مقدس ودیدازی + وامدن روز خدارا اا ک6 رات او 


که د. 38 کے gg‏ 


1 


۱2 


حول یل ین 7 عدالت کی خواهد بود+ لهذا ای ۳۹ ا 
انتظار این چیزهارا نید جد وجهد اید نا نزد او بیداغ و بیعیب درسلامی 
یافت شوید + ت خداوند مارا ات دات خدانک برادر حعتت لابوا 


11 نېز برحسب حکنتیک بوی داده فد تا ن وشت #۲ و هچين درا رساله‌های 


3 رسال دوم پطرس رسول ۲ ۸۰ 

خود این چیزهارا بیان میناید که در انا بعضی چیزها است که فهیدن تھا 

مشکل است ومردمان ببعل و ناپایدار انهارا مثل سای رکتب غریف میکنند تا 

۳ بهلا کت خود برسند + پس شا ای حییبان چون اين اموررا از بش میداد 

با حذر باشید که مبادا یکمراهی بیدینان ربوده شد از پایداری خود بینتید × 

۸ بلکه درفیض ومعرفت خداوند ونجات دهنت" ما عبس مسج تسکت ۱ ۱ 
اک اد جلال باد امین ب« 


)25( 


e 


رسالۀ اول بوحنای رسول 





باب اوّل 
اجه ازاییداء + بود واه شنید هام ویچم خود دین ‏ آنه بران نکریستم ودستهای 
با ا نرا دیا وشهادت میدهم 
وبشا خبرميدهم ازحیات جاودانی که نزد پدر بود وبربا ا ازا 
دی وشنیكام شارا اعلام مینائم تا شا مم با ما * شراکت داشته باشید واما شراکت 
و دب عیسی مسج است + اعا ا 
کردد* وان است بېغامیکه ازاوشنیت‌ام وبشما اعلام میڼائم که خدا نور است 


۳ رامیت هرکز نیست + اک رکوثم که با وی هرا تس درحالیکه 


درظامت ساو! ك منماتم 22 ميکوتم وبراستی عمل نیک + لکن اکر ر 
سلوك مین چنانکه او درنور است با یکدیکر شراکت دارم وخون پسر او عیسی 
مسج مارا ازهرکناه پاك میسازد+ اک رکوئ که کاه ندارم خودرا کرا ا میک اوراسی 


۱ سس تس اکر بکناهان خود اعتراف کنم او امین معادا ات‎ ٩ 


مارا ییامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد + اکرکوتم که کاء نکرده‌ام اورا 
ری م کو میشمارم و کلام نیسمت ‏ 





باب دوم 
ای فرزندان من ایترا بشما میتویسم تا کاء نکید واکر کی کاهی کد شنبی 
دارم نزد بدر یعنی عیحی عادل + واوامسمت کناره جهة کناهان | ونه کناهان 
ما فقط بلکه مجهة تام جهان نیز وازاین میدانم که اورا میشناسم اکر احکام 
اورا نکاہ دارم + کیک کزید اورا میشنامم واحکام اورا نکاء ندارد دروغکر 


رساله اوّل بوحنای ول۲ CAY‏ 


۵ است ودروی راستی نیست* لکن کسیکه کلام اورا تکاه دارد ی الواقع حت 
خدا درو یکامل شت است وازاین ميدانم که دروی هستم + هرکه کویدکه دروی 
۷ منم مون طربتیکه اوسلوك منمود او نبزباید سلو ك کد ای بان سک 
بشا فینویسم بلک حکی کهنه که انرا ازابتداء داشنید - وحکم کینه آنکلام است که 
ابد„ این کی تازه با منویسم کک از +درری اد ان ان 
زرا که تریکی درکذر است ونور حنیفی 7۷ ن میدرخشد + کسیکه میکوید که درنور 
۰ است وازبرادر خود نفرت دارد تا حال درا ریک است* وکسیکه برادر خودرا 
١‏ بت ټاید درنور ساکن است ولفزش دروی نیست * اما کسیکه ازبرادر خود 
2 زد تاریکی است ود رتاریکی راه میرود وښیداند جا میرود زبراکه ناریگ 
۲ چشا 8ک کر ده استگام. ای فرزکان ¿ بشما مینویسم زیراکه کناهان ن شما خاطر اسم 
نز بشما مینویسم زیرا اورا که ازابنداه است سس 
ای جوانان بشما مینویسم ازاتجا که برش بر غالب شد‌ایده ای مچه‌ها بشما نو 
13 رز کد زر رن بشا نوشتم زیرا ارچ رده 
میشناسید» ای جوانان بشما نوشن ارا نج :که توانا هستید وکلام خدا درشا ساکن 
0١ RR lo‏ یه دوست ر ر یر ار 





ك 


حڑ هب 


E 5کت دا رد ات دود رکشت ویر که ايه‎ <I 
وخواهش جم وغور زند کی از پدر نیست بلکه ازجهان است ٭‎ f شهوت‎ 
د رکذر ات لکن کیک به‌اراد؛ خدا عل مبکند تا بابد باقی‎ ۷ ۷ 

CC.‏ رنت را اباد که دجال 
میاید امحال ۵ دجالان بسیار ظاهر شد‌اند واز این میدانم که ساعت اخراست + 

٩‏ ازما ببرون شدند لکن ازما نبودند زیرا آکرازما میبودند با ما مهاندند لکن بیرون 
۲ رفتند تا کو کر کا ایشان ازمانیستند + واما شما ازان فدوس معرا یفنهاید 

۲۱ وهرچبزرا میدانید + ا ای رادا Se‏ 

Bh rr‏ واینکه چ دروغ از ست + دروغکو کیست جزانکه سج بودن 

کد ہن د غالا کی در ویس زا انکار اط کیک پیم زا 

۶ انکار کد پدررا م ندارد و کیک اعتراف بہسرفاید بد ووا ندا رد > واما غا 

(25) 


۸۸ رسال اول بوحنای رسول ؟ 

اه ازابعداء شنیدید درشما ثابت باند زیرا اکر اجه ازاول ا درضما بت 
۲۵ انيا نیز درپسو ودرپدر ثابت خواهید ماند > واینست انوعن" که او با داده 
است بعنی جاب اردان وا بنرا بشما نوشنم دربارء آنانیکه ا یک اون 
۳۷ واما درشما آن س که ازاه بافته‌اید لمتاست رحا ا کک ا 

تعلم دهد بلکه جناکه خود آن مح مر ازهه چیز تعلم میدهد وحق است ودروغ 
IE ۳۸‏ ناگ اتعلم داد دراو ثابت ممأ نیل چ ان ای فرزندان دراو 

ثابت بانید تا چون ظاهر شود اعنماد داشته باشم ودر هنکام ظپورش | ند خجل 
٩‏ نشوم ٭ اکرفهمیده‌اید که اوعادلست پس میدانید که هرکه عدالرا بجا اور 

ازوی تولد یافته است  *‏ 





تن 
۱ ملاحظه کید چه نوع محبت پدر با داده است - تا فرزندان e‏ 
۲ تسب رس و سس مت ای حبیبان الان 
فرزندان ن خدا هستیم وهنوز ظاهر نش است ب آتچه خواهم بود لکن میدان م که چون 
۴ اوظاهر شود مانند اوخواهم بود زیا اورا چنانکه هست خواهم دید + وهرکی 
۽ که این امیدرا بروی دارد خودرا پاك مبسازد چنانکه او پاکست* وهرکه 
کناهرا بمل میاورّد برخلاف شر یعت عمل میکد زیرا کنا عتا لنت شم يعت است ×+ 
۷ ثاببت است کناه فیکند وهرکه کناه میکند اورا ندین است ونیشناسد ‏ ای فرزندان 
کچ E‏ کا کد کوک عدال ا سا میأورد عادلست چنانکه او عادلست * 
۸ وکسیکه کاہ میکد ازابلبس است زیراکه ابلیس ازابنداء کاهکار بوده است 
۹ سس ظاهرشد تا اعمال ابلیسرا باطل سازد هرکه ازخدا مولود 
است که فیکند زبرا نم او دروی میماند واو نیعو اد6 برده اش ویزاکه 
۳ سار افته است ۷ 2 e‏ بیس آزاین یه ی 
ر کا وای وع رل 


۳ که اعال خودش قبع بود واعمال برادرش > ای برادران من نتب مکید 
۱ اکر دنیا ازشما نفرت کرد » ما ميدانم که ۱ زموت کذشته داخل جا Se‏ 
ازاینکه , برادر ان نرا میت میناثم» هرکه , برآدر خود را بت غیناید درموت ساکح الست 
lo‏ ه رکه از برادر خود نثرت نماید قال اک وادااند اک 3 فاتل حیات جاودانی 
٨‏ درخود ثابت ندارد ازاین امرمحیترا دانسته‌ام که اوجان خودرا درراه ما نهاد 
۷ وبا باید جان خودرا درراه برادران بنهم * لکن کسیکه معیشت دنیوی دارد 
aer‏ ور حمت e‏ ا وج دراو 
1 واواین خواهم دا توس ۳ e as‏ 
۰ ساخت * بعنی درهر چه rT AT E EOE IE‏ 
۲۱ وهر چیزرا میداند+ ای حیبان مراد االو کک د چا 
۳ اعتیاد دارم + وهرچه اکم ازا بو ازانهة که اکا نی 
و باه پسندیت" اوست عمل مينمائم واین است حک اوکه بام پسر او عیسی مج 
۲ ایا دم رما جاک سات ۴ جس مورا اه 
دارد دراو کی راچب فا ورد رکه وار ای کا 
ازانترو که با داده | ست کا ۲ 





باب چهارم 
1 ای حیبان هر روحرا قبول مکید بلکه روحهارا با زمائید که ازخدا هستند انه 
۲ زبراک یبای کذبة بسیار جهان بیرون رفته‌اند ٭ باین روح خدارا و 2 
۲ روحیکه بعیسی مج ثم شن افرار اید ازخداست * وم روحیکه عیس م- 
جم شترا انکارکند ازخدا نیست واینست روح دجا لکه شبد‌ای د که 8 
1 والان ه درجهان | ست * ای فرزندان ۳ ایشان غلبه یافته‌اید. 
ه زیراو که دوشما است بزرکتر است ی ۶ که در میلست ابشان ازدنیا هستتد 
1 اجه نان دنبوی میکویند ودنا ایشانرا میشنود * با ازخدا هستم وهرکه خدارا 
یعس بست کارا دشرا زوس ی رفن۱ 
۷ ازاین تییز ميدهم « ای حہبان یکدیکررا یت بتمائم زیرآکه حبت ازسندداست. 


۹۰ رساله اون سای اس لا 
۸ پټ وه پم .- ۳۳ e‏ 
.۱ ا _ :۱ ا بر یس اه و تخت 


درهین است نه آنکه ما خدارا عبت نودم بلک اینکه او مارا ثحبت مود ويسر 

١‏ خودرا فرسناد نا کنار: کاهان ما شود* ای حببان اکُررخدا با ما چنین بت 
۴ نود ما نیز میباید یکدیکررا حبت ائم ٭ کی هرکز خدارا ندیده اکر یکدیکزرا 
و عبت تائم خدا درما ساکن است وات او.هرماء کاملن شن اع ا ازاین میدانم 
٤‏ که دروی ساکنم واو درما زیراکه ازروح خود با داده است* وما دیدام 
۵ وشیادت میدهيم که پدر پم را فرستاد نا حات دهدن جهان بشوب+ هرک اقرار 
٩‏ میکد که عیمی پسم خداشت خدا دووی ناکن"است واوادرتیدا 2 
و باورکردهام اشر که ابا ما فرده اسک ا ات کر دس 

۷ ساکن است درخدا ساکست وخدا دروی+ بت درهین با ما کامل شن است 
تادرروز جرا مارا دلاوری باشد زرا چنانکه او هست ما پزدراین جهان هنين 

۸ هشتم ‏ درحبّت خوف نیست بلکه بت کامل خوفرا یرون ماندازد زیرا 
۶ خوف عذاب دارد وکبکه خوف دارد دربت کامل نش الك + ها اور 
۳ حت مینماثيم زیراکه او اوّل مارا عبت نود ٭ اکر کی کوید که خدارا مت 
مینمايم واز برادر خود نثرت کد درگ شنت زرا کبک رادرک ا 

۳ است محبّت نزاید چکونه مکن است ختا اک تک ان یی دای 
حکرا ازوی یافتهای یم که هرکه خدارا عبت مینماید برادر خودرا نیز محبت بناید + 





باب نم 
۱ هرکه ایان دارد که عبسی مسج است ی ازخدا مولود شن است وهرکه والدرا 
۴ عبت مینه‌اید مولود اورا نیز عبت مینماید + ازاین بن ميدايم که و فرزندان خدارا 
۽ بت مينماثم چون خدارا بت مينمائم واحکا م اورا جا میوريم + زیرا برا هين 
4 است مت خداکه احکام اورا نکاء دارم واحکام ارک 
Se‏ ۱۱ ت ايان 


1 اول برا ل ° ۹۱ 
و ات کیست آنکه بردابا غلبه ابد جز آنکه ايان دارد گس 
خلا ٭ هين است ت اوکه باب وخون آمد بعنی عبسی مس نه باب فنط پلکه 


مه هستند که شهادت میدهند * یعنی روح واب وخون واین سه يك هسنند + 
اکر شهادت انسانرا قول کم شهادت خدا بزرکتر است زیر این شتا وت 
E ۲‏ که دزا ر خود شهادت داده است + انکه بپم خدا ایان اورد 
درد شهادت دارد لد یل ناور آورا روغک شرده اعارا 
۱ و ره پم خود شش کان نام رد۱ سمت ۸ ا طقف داز 


3 
۷ باب 2 وروح ١‏ ست انکه شهادت میدهد زیراکه 1 است « زیرا 
۸ 
۹ 


ی که تیا غات جاودانی ما داده است واین ين حیات درپبس آوست ٭ 
۳ ا پس‌را دارد حبات را دارد وانک پسم خدارا ندارد حیاترا وت را ا 
۴ انرا نوشت بشما که 1 م پسم خدا ایان ن آورد‌اید تا بدانید که حبات جاودانی دارید وتا 
| ۱۵ بامم پسر خدا ابان e‏ ما ۳ زد وی دارم که چه ۷ یا 
۰ اراده او سوال مان مارا میشنود + واکر دانم که ممچه سوال کم مارا مشود 
۳ نک او درخواست کب یات اتکی برادر خودرا بدا 5 
کاهیرا که متش موت eA be‏ اورا حبات خواهد مخشید به رکه 
A O‏ زک سل 
۷ باید کرد + هر ناراستی کناه است ولي کناهی هست که متیلی وٽ نبست + 
۸ ومدان م که هرکه ازخدا مولود شن است E A, OSE‏ 
٩‏ ر وانشریراورا مس فیکند + ومیدانم که ازخدا هستم ونام دیا 
۳ 0 ان اه هس مک پسر خدا ۱ بصیرت داده 
ست تا حق ر | بشناسم ودر حق بعنی دريس ای مج هستم ه اوست خدای 

ا حق و یات جاودانی * ای فرزندان خودرا از بتها تاه دارید امین چ 





رساله دوم یوحنای رسول 


ر بیترت در اش ش که ایشانرا درراستی عبت مینايم ونه من 
ی سییرا مدانند + صاظر ارک د ا 
تا بأبد خواهد بود × Op‏ وسلامتی ازجانب خدای پدر وعیسی مسج 
خداوند وپس پدر درراستی وت با ما خواهد بود+ بسیار مسرور شدم چونکه 
سیر ار زان یک درراستی رفتار میکنند چنانکه ازیدر حک يافتم + 
والان لخاتون ازتو الاس د دارم نه اتکه حکی تازه بتو بنوبس بلکه هان که ادا 
داشتم که یکدیکررا یت بغائم + واینست بت که موافق احکام او ك 
بغائم وحکم هانست که از زارٌل شیدید تا دران ساوك نائم + اککدا 
شا و ا ا ت وو ج عیبی مسج ظاهر شد' درجم را آقرار نیکند « اا 
کر ا خردرا کا ارد بادا ی E‏ 


3 


۱ 


خدارا نیافته استه اما انکه درتعلم مسج ثابت اوم پدر ویس را دارد* اک 

کی زد اا د وای تعلیمرا نیاورد اورا بخان خود مپذیرید واورا نت 

SG‏ زیرا ھک کک ای لکد چیزهای 

بسیار دارم که بشما بنویسم لکن نخواستم که بکاغذ ومرکب بنویسم بلکه امیدوارم که 

بنزد شما بایم وزبانی کنتکو فایم تا خوشی ما کامل ا E‏ - 
برکزس" تو بتو سلام میرسا نند »امین + 


سے ت 


یی 
۰ 


۳ 
۳ 


سے سے سے 


رسال سم یوحنای رسول 


اک ب غاد پیک اور درراستی بت میناع ای 8ک 
5 درهروجه کامیاب وتندرست بوده بای چنانکه جان تو کامیاب است ٭+ زیراک 
اد شدم چون برادران آمدند وبرراستی تو شهادت: دادند چدانکه و 
درراستی سلوك مینمانی * مرا بیش آزاین شادی نبست که بشنوم که فرزندام 
درراستی سلوك مینایند+ ای حییب ان و ببرادران وخصوصا بغ يبان 
کا یی رکا کو ت بشما دب اد ےک انیا 
بطور شایسته خدا بدرقه کی نیکوئی مینائی زیراکه جهة سم او بیرون رفتند واز 
امنا چیزی فیکیرند + پس برما واجب است که چنین اشخاصر بپذیرم تا شم يك 
راستی بشویم ۲ یکلیسا چیزی نوشتم لکن دیوترفیس که سرداری براپشا: نرا دوست 
۶ ر ارا فا کد ×+ لذا اکر ایم 5 وک که باد موم او زد 
زیرا نان aS E Ea‏ ۳ ن فانع نش برادرا: نرا خود قپذیرد 
۳ نی ز که منطو | هند مانع ایشان میشود SE‏ و ا ای حبیب 
کدی اقندا متا بلکهبیکیش زیرا یکرکرداو از لیت وید کردار دا ولد ین 
است + هه مردم وخود راسج گنز دیاش شهادت مد هند وبا م شهادت 
امد موادت ی است است * مرا چیزهای بسیار بود که بقو 
نوم لکن وام پرکب وقلم بتو منویسم × لکن امیدوارم که بزودی ترا خوام 
دید وزبانی کنتکو کم + سلام برتو باده دوستان بتو سلام میرسا نند ه سلام 

ما بدوستان نام بنام بربار ٭ 


سس 


ر ا یهو دا 


بهودا غلام عیسی مج وبرادر یعتوب نخوانت شدکانیکه درخدای پدر حېب 
را <a‏ ل میباشید + رھت وسلامی وگحبت برشا افزون بأد چ 


ی بان چون شون نا دا زیت جات عا a‏ شدم که 


سبرده شد * یی اشتاص در نار 0 E‏ اند بر ی N‏ 
مفرّر شد بودند» مردمان ¿ دين که فض خدای مارا بتع ور بلایل واد ر ع 
مسج آقای واحد وخداوند مارا انکار کرده‌اند + ee‏ | باد دم م چند 
هه یر را کف ER TIN‏ اک خداوند قومر ا ززمین مصر رها خشین 
بود بار دیکر بی ایانان را هلاك فرمود* وفرشتکانیرا که ریاست خودرا حنظ 
بلکه موس مه رک د رین دی درتعت ظلت 

ی تال ان پیج زناکار دید رد وی ات درعتوبت 
ان ی نوو ر ری وخداوندیرا خوار اند ور ر بزارگان 
توت ند × اما میکایل ریس املانک چون دراه 7 
میکرد جرت مود که حکم افتراء بر او بزندبلکه کفت خداوند ترا توا فرماید + 
لكن اي ین اشخاص برانچه فیدانند افتراء میزنند ودرانچه مثل حبوان غیرناطق با لطبع 
فهمیده‌اند خودرا فاسد میس زند + وای برایشان زیراک براه قائن رفته‌اند ودر 
کرام بلعام جهة اجرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت قور هلاك کته‌اند + 


۲ ابنها درضیافتهای « متا ما E E UEC‏ شانایکه 


رساله یهو دا 5 








خویشتال توف میبرورند وابرهای E‏ بادها رانن شن ودرختان صبنی بوه 
؟ دو باره مرده واز ربثه کنن شد + وامواج جوئید دریا که رسوا خودرا مذل 
کرک ن آواره همست بای یشان تار شتا تا راز ۳ 
٤‏ است * لکن خنوخ که هتم از زادم بوا ار مایت خبر داده کنت ابنك 
٥‏ خداوند با هزاران هزار RE SEN‏ تا بره داوری نماید وجیع بیدینانزا 
ملزم سا 2 بره کارهای یدینی که ایشان کردند و حجان زشت ت که کناهکاران 
1 بیدین بخلاف او کننند + اینانند همه کنان و که‌مندان که برحسب شهوات خود 
سلوك مینایند وبزبان خود تان تگیرامیز میکویند وصورته‌ای مردمرا مجهة سود 
۷ میدید اما یا ای حبینار. اسر او رید د ان سختانبکه رسولان ت ا 
۸ مسج پیش کک ا چون با خبر دادند که درزمان اخر مستزئین خواهند 
٩‏ اندکه بزحسب شهوات بیدینن خود رفتار خواهند کرد ابنانند که تنرقه‌ها پیدا 
Ono‏ که روحرا ندارند + اما شا ای حبیبان خودرا به‌لیان اقدس 
۲۱ خود بنا کرده ودر روح الندس عبادت غوده + خویشتارا درعښت خدا عنوظ 
دارید ومنتظر ر حت خداوند ما عیسی چ برای حیات جاودانی بوده بأشید + 
۶ وبعضی را که جادله میکنند ملزم سازید × وبعضیرا ازاتش ببرون کشین برهانید 
اف رج کید اواز ولا جارد ترا ماد مان a‏ 
قادراست که شارا ازلغزش تحفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا بیعیب 
0( بفرحی عظم قام فرماید + یعنی خدای و ونجحات دهنن د ا 
وتوانانی وفدرت باد الان وت ابدالباد ی 


1" 


مکاشنة یوحتای رسول 


سمخ 


باب اوّل 

مکاشفه عبس سی که خدا باو داد با اموریرا که میباید زود وافع شود برغلامان 
خود شاهرساد ویس فرشتة خود فرستاده انرا ظاهر مود برغلام خود یوحنا + 
که کراهی داد یکلا م خدا و بشهادت عیسیسج در موریکه دی بود ٭ خوشاحال 
کسیکه مسنواند و میشنوند کلام بای اوتا ااا > 
تکاهدارند. چرنکق وق واا تون یرل هکل لت ۱۳۵۲۱ 
هستند فبض وسلامی برشا یاد اوا یاک هست. وبود ال واز هنت روح که 
پپش تخت وی هستند + واز عیسی‌مسج که شاهد امین ونخستزاد؛ از مردکان 
ورئس پادشاهان جهان است» مراورا که مارا محبت میناید ومارا ازکناهان ما 
عون خود عست 2 وفارا نرد خداویدرا رد الها ك ا 
جالع و وناراد ا وله امین ع ‏ ناا ۱ 
خواهد دید وانایک اورا نیزه زذند وشاع امتبای جهان برای وی خواهند نالیده 


9 ا قادر على الاطلاق + من بوحنا که برادر شا وشربك در مصیبمت 
وملکوت ور ( ا بجرية کلام خدا وشیهادت عیسی سح درو 
مسو ی ببس شدم ب ودر روز خداوند در روح 2 خود او وازی بلند 
چرس تا ۷ شنیدم + که میکفت من الف و ۳ وال واخر همه ه اجه 

ینید رکنابیبنوبس وان بهفت کلیسایکه درآسبا هستند یعنی بسن ویر ۳ 
و روط ۱ وسازدس وقبلادانبه و ردک برست + ۳ 


تا آن آوازیرا که با من تکل مینمود بنکرم وجون رو کردانیدم هنت چراغدان 


۱۳ 
14 


jo 


مکا تغب بوتا »رسوا ۴ 1Y‏ 


طلا وی ودریبان ۳۳ پسر انسانرا که 59 پل حور 


>۱ که .سوق ۷ شود 9 از سیب صدای آبهای tw‏ و در دست و 


خود هنت ستاره داشت و از دهانش شفیری دو دمة نیز بیرون یامد وچص‌اش 

E وچون اورا دیدم مثل مرده پېش‎ NT IIT 
دوز رش راست خودرا برمن نها ده کنت اق یشرت » من هستم ا ار‎ 
و زنك ۲ ومرده شدم وابنك تا ابد الاباد زنن هسم وکلیدهای موت وعال امو ات‎ 
نزد من است * پس بنویس چیزهاثیرا که دیدی وچیزهائیکه هستند وچیزهاییرا‎ 
اک از این جر اسع اچ اک ڑا ا راک در دست راس بق 5۷ای‎ 
ویر قان طلارا پاک هنک ساره فراشتکان هفت کاسا یت د ا‎ 
چراغدان هفت کلیسا میباشند ٭‎ 





باب دوم 

e‏ وی hs‏ تس اس 
ژاساك نود دارد ودرمیان هنت چراغد وت نی ۷ اس درا 
ومشفت وصبر ترا واینکه لا شرار فیتوانی شد انیا که خودرا را رسولان موا نند 
و آزمودی وایشانرا دروغکو یافتی + وصبرداری وخاطر سم من تحمل 
کردۍ وکسته نکشتی × لکن بجی برتو دارم که حبت نخستین خودرا ترك کرد + 
پس ۶ مخاطر ا رکه ارک افتادة وتوبه کی واعال نخسترا بصمل اور والا بزودی نزد 
ری اا تترا ازمکانش نقل میکم اکر توبه نکی + اک 
اعا تقولاو یا را داز ا مک ت ت ا وتات دارم + آنکه کوش 
ِ زج روج E‏ هرک خالب بو ی 


ی 
۰ 


دشر نید یکدی از کت مرده شد وزنل کشت « 
کمن ترا مبدام لکن دواتمند هستی وکتر آنا برا که خودرا بهود 
e‏ ومد بلک از کیسه اطا د + ازان زجایک خواهی کنید مترس 


۹۸ کاخ ای سب ۲۷9 


ایب ابلس بعضی ازشیارا درزندان خراقد انداخت انا کک 
۱ ده روز زجت خواهید کنید لکن تا برك مین باش تا تاج حبا نا تو دم انکه 
مد روح که مكاي »زر غالب اید ازموت ثانی 
۳ ضرر نخراهد یافت ج _ وبفرشته کلبسای در رغاس بر و 
۳ که شذیر دو دم تیزرا دارد* اعمال ومسکن ترا مبدام که نخت شیطان درانجا 
است وام مرا مکی داری وایارن مرا ااا ودی م در ایامیکه تام لسن 
٤‏ شهید امین من درمیان ا د چا یلان اکن اا نکن ید 
کی جار م که درانجا اشخاصیرا داری که متمت‌کند بنعلم باعام که بالاقرا موخت 
که درراه د سرا وواد م پیندازد تا قربانمهای بتار اتخورند. و زنا که 
5 وچ ن کان .سوب یانرا پذیرفته اند پس توبه کن والابزودی 
۷ نزد تو ام م و ششیرازبان خود با ایهان جنك خوام کرد + آنکه کرش دارد 
بشنود که روح بکلیساها چه میکوید و رادا 
وسنکی سنید باو خوانم بشید که بران سنك اس جدید مرقوم است که احدی 
۱۸ انز فاد جز انکه ارا یافته باشد × وبغرشنة کلیسای درطیاتیرا ۳ 
ابترا ميڪ ويد پسرخدا که چشان او چون شعلة انش وپابهای او چون س 
٩‏ صینلی است* اعال ومحبت وخدمت وایان وصبر ترا میدانمواینکه اعال آخر 
۲۰ تو پیشتر از اول است+ لکن مجیی برتو دارم که آزن ایزابل نای را راه 
میدهی که خودرا ننیه میکوید وبندکان مرا تعلیم داده اغوا میکند که مرتکب زنا 
۳۱ وخوردن ق با: نییهای تجا بشو ند وباو مهلت دادم تا توبه کند اما نحخواهد از زنای 
۳ خود توبه کد ٭ انك اورا ری مادام وکا رو 
۳ سحت مبتلا میکردانم اکرازاعال خود توبه نکید + واولادشرا بتتل خوام رسانید 
آنکاه هذ کلیساها خواهند داندت که من انقان کند" جکرها وفلوب وم‌یی 
٤‏ ازشارا بیحسب آعالش خوام داد * لک باتی.ماندکان شمارا 2 در ا 
هستید واین تعلم‌ر تج و بای شبطانا چنانکه یکو دوه من ابد ار 
۳۵ دیکری برشا فیکذارم + جزانکه بانچ دارید تا هتکام انم مات ا 
۳ وهرکه غالب اد واعال مرا تا انجام نکاء دارد اورا : برامتها قدرت خوام مخشید ‏ 


مکاثفة بوحنای وسول ۴ ۳۹۹ 


mS 


و ران کد کی کک خورد خواهند د 
۳ چنانکه من نېز آزپدر خود ياخنه‌ام × وب باو ستارة را خواهم مخشید ٭ اتک 
ا اک 





ټا ے سەم 


| وبفرشتة کلیسای درساردس بنویس اینرا میکوید او که هفت روح خدا وعفت 
5 ستاره‌ر| دارده و داری که زنن" وی مردهبهستی چ بیدار شو 
ومابثرا که نزديك بفتاء است استوار نا زیراکه هیچ عمل ترا درحضور خدا کامل 
۲ نیافتم × پس یاد آور جکرنه یاف وشنید" "وحفظ کن وتوبه فا زرا هرگاه پدارنبلنی 
مأنند دزد برتو خواهم اند ار ساعت آمدن من برتو مقلع نخواهی عد + و 
4 در سازدس اسای چند داری که لباس خودرا نجس نساخه اند ودر لباس سنید با من 
0 خواهند خرامید زیرآکه ی هستند * هرکه غالب اید چا سفید میس خواهد شد 
واسم او را ازدفتر حیات عو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور پدرم وفریتکان 
ان و افرار خوام ود با آنکه کوش دارد بشنود که روح ToT‏ 
و بنرشتة کلیسای درفیلاداب بنویس که اینرا میکوید ار آن قدوس وحق که کید 
داودرا دارد که میکشاید وهکن خواهد بست ومیبندد ویچ کس تخواهد 
۸ کنود+ اعال ترا میدانم» اينك دری کناده پش روی تو کذاردهام که کی انزا 
ولتت كك فرق داری سا ای ان و ی 
۹ , اينك میدم اننر | از کېسۀ شیطان که خودرا بهود مینامند ونیستند بلکه دروخ 
میکوینده اینلك ایشانرا مجبور خوام مود که ببایند وپش پابهای E‏ 
۱ ویدانند که من تا عبت فودهام+ چونکه کلام صبر مرا حنظ ودی من تبز ترا 
محفوظ خوام داشت ازساعت امخان که برتام رح E E‏ 
۱ ساکنان زمہنرا ببازماید + بزودی یام پس آنچه داری حنظ کن شاد سک تاج ترا 
۲ بکیرد × رکه خالت ید وا دریکل ای خود تن خوام سل ودیکز 
هرک بیرون اد رفت ونام خدای خودرا ونام شهرندای خود بعنی اورشلم 
جدیدرا که از ا ن ازجانب خدای من نازل ميشود ونام جدید خودرا بروی 


.$ مج شفه شای سول ٩.‏ 





موو یی ٠‏ کے ےا و کے سے بط س مس و می 


کل سای N EG‏ درا چیه ۳ 9 ees‏ 
خلت خداست * اعال ترا يدام که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی یا 
کرم٭ لهذا چون فاتر ستی یعنی نه کرم ونه سرد ترا ازدهان خود تی خواهم 
کرد« زیرا میکوق دولهند هستم ودولت آندوخنه‌ام واچ چیز مناج نیس 
وتات بت وسکین هستی وفتیر وکور وعریان + e‏ 
زر مص با نشرا از من ری تا دولمند شوی ورخت سفیدرا نا پوشانیت شوسه 
وننك عریانی‌تو ظاهر نشود وسربه‌را تا چشان خود کشین بینائی یابی + هر کرا 
من دوست میدارم و وتادیب ما پس غیور شو وتوبه فا + اينك بردر 
ایستاده میکوم» اک رکسی ناسا بشنود ودررا باز کد بنزد | و درخوام اند و ٩‏ 
وی شام خواهم خورد و ای نبز با من + IT‏ ایترا بوی خواهم داد که 
برنخت من بأ من بتفیند چتتانکه من غلبه يأفتم وبا پدر خود برنخت او نشستم ٭ 
SN ES ESS‏ 


TS 

بعد ازاین ديدم که تاکاه درواوه داق بازشن اسّت OS‏ شین 

بودم که چون کزنا با من ن میکفت دیکر باره میکوید باجا صعود نا تا اموربرا 
کرت وان یار و 9 ی الفور در روح شدم ودیدم که تخل 
دراسان فام است وبران خت ذشیننلن" ب وان نشیننك درصورت مانند سنك 
یشم وعنیق است وقوس قزحی درکرد نت ڪه بنظر شباهت بزمرّد دارد + 
وکردا کرد تفت بیست وچهار غت است و بران تخلها پیست وج ره رکه اال 
سنید دربر دارند نشسته ديدم 9 ات و تاجهای رین ٭ واز نت برقها 
وصداها ورعدها برمیاید وهفت چراغ آنئین پش نت افروخنه که هنت روح 
خدا میباشند ٭ ودر پېش تخت دریای از شيشه مانند بور ودر میان تخت وکرد ا کرد 
فت چهار حیوان که ازیش وپس بچنیان پرهستند+ وحیوان اوّل مانند شیر 


مکاشفه بوحنای رسول ه 1.۱ 
چهارم مانند عاب پرنن + ات ا اک ردک ازاتها شش بال دارد 


یکرم ودرون ۹ پرهسنند وشبانه روز E‏ ازکنتن ر قدو 
جلال ومد را و تا ابد الاد an‏ تس آنکاء 
ان بيست وچهار پېر میافتند درحضورآن تخت نشپن واورا که تا اید اباد و 
۲ دت مکند وناحهای خردولوسشی غت انداخه مبکر ندج ٤‏ 
«سعنیکه جلال واکرام وقوترا بیابی زیراکه تو هه موجوداترا انز ین وعض اراده 
تو بودند وا بن شل ټل .۲ 
باب جم بر 

ودیلم بردست راسمت شخت نشین کتایرا که کا است ازدرون و رون 
ومخلوم بهنت مر + مت م e‏ که باواز ا ناا کک نیک 

یحی ا کارا | بکشاید ومهرهاء OT‏ ی چ 9 اسان ور تب 
ودر : زیر زمین نتوانست SE‏ روکد ران نظ رکد × ده 
میکریستم زیرا #بچکس که شایستة کشودن اا ن یا نظ رکردن بران 
باشد یافت نشد + E‏ تجکو ید کیان با لايك ودک 
او سط یهودا و ريشه داود است elie NENE‏ 
بکناید × ودیدم درمیان خت وجهار حیوان ودر وسط پيران بر چون س 


گ استاده ۱ است وهنت شاخ خ وهفت چش دارد که هنت روح ا 7 ھا 


سس 


جهان فرستاده میشوند ٭ اه وکتا رلاود راس ع Ass‏ 
ست + کا اکان ۾ چهار حبوان و سست وچا ز پر محضور ان 
افتادند وهر یی از ابشان بربطی وکاسه‌های ززین پر از یز "انتک دعاهای 


ا اسمت + وسرودی حد‌ید د وه‌یکویند وی کرفتن کتاب 


وکنودن مهرهایش هستی زیراکه دع شدی ومردمان‌را برای خدا مخون خود ازهر 


فیله وزبان وقوم وامّت خریدی + وابشانزا برای خدای ما پادشاهان وگهنه 
ساخی وبر زمین سلطنت خولهندکرد* ودیدم وشندم صدای فرئتکان 


تستارینا کہ کرداکرد .خت وحیوانات ویبران بودند وعدد ایشان کرورها کرور 
(26) 


ك مکاشفة بوسنای رسول 1 
۲ وهزاران هزار بود .که باواز بلند میکویند مسق است بره ذع شن که فوت 
۱ وف وحکت وتوأنایی و اکرام وجلال ویرکتر بیابد + وهرخلوقی که 
ِ درآسان وبرزمین وزير زمین ودر دریاست اه درانها میباشد شنید مک میکویند 
تت نشين و بره را برکت ونکرم وجلال وتوانائی باد ا داد وچهار 
6-a‏ زان بروی درافتادند وجل نمودند × 





باب شنم 

وديدم چون بره یکی ازان هنت مهررا کشود وشنیدم یی ازان چهار حيوان 
بصدای مثل رعد مک یا (وببین) * ودیدم که تاكاه اش اد 6 سرا 
وجون مهر دوّمرا کنود حبوان دومرا که میکرید یا (وببن) + واسی 
دیکر اتلکون بیرون امد وسوارشرا نوانانی داده شد بود که سلامتیرا اززمین 
بردارد وتا وتا یکدیکررا بکشند و بوی شمشیری بزرك داده شد+ وجون مر سیم راکشود 

حبوان سیر شنیدم که میکوید پا (وبین) ودیدم اكاك 2ا ۱ 
3 نس ده 3 زان ارات .۱ آرازا شک یکر بك هشت 

وچون 7 5 ۳ ا تدم 6 e‏ یا Ne‏ 
ودیدم که اينك چ زرد وکی بران ی ۱ سم او موت است وعال 
اموات ازعتب او میاید وبان دو اخډار ريك ک رع زین دهد سیر سمش 
٩‏ وتحط وموت وبا | وحوش زمان بکشند + وجون مهر جرا کشود درزیر 

ت ۹ نفوس ۳۳1 یراک 9 را e‏ و 2 
11 یی سس a. Es‏ 

شد وبایشان کنته شد که اندی دیکر ارای مابند تا عدد هقطاران که مثل ابشان 
۱ کفته خواهند شد تام شود چ وچون میم ششمرا کشود دیدم که زاره 

عظم وافع ند واتتاب تون پلاش ی ETE‏ وتام ۹ چون خرن 


ص سب 


ہہ ی 


0 


مد 





سس سس کت مت 

er ۱۳‏ ۱ اسان برزمین فرو رختند نانك و ان بکه ازباد خضت 

:۱ حرکت آمن میوه‌های نارس خودرا میافشاند » و امان چون طوماری ببچیده 

٥‏ شا زجا,بردهشد وهرکوه و جزبرم ازمکان خرد منتقل کشت ب وپادیامانی 
زمین ویزرکان وبپه سالاران ودولسندان وجاران وهر غلام وازاد خودرا 

۱7 درمفاره‌ها وصض‌های کوهتا بنهان کردند # ویکوهها وکطه‌ها میکویند که برما 

۷ بیفتید ومارا خفی سازید ازروی آن تخت نشین واز غضب بره زرا روز عظم 
شحا اا ت و کمک تن 





باب 2 

و بعد ازان دیدم چبهار فرشته چا کشة زمین ايساد چهار باد زمینرا باز 
۲ میدارند تا باد مب با وبر هچ وت هن وفرشتة دیکری ديدم 

که ازمطلع افتاب بالا ماد ومهر خدای نا انم ات با و 
ا با ا ل میکوبد دج ضرری 

بزمین ودرا و درختان مرسانید تا بندکان خدای خودرا برپیشانی ایشان مر زیم * 
۽ وعدد مهر شدکانرا شندم که ازجیع اسباط بی اسرائیل صد وجهل وچهار 
e yT 0‏ زده زار 93 وازسبط راو ین دوازده 
هزار واز سبط جاد دوازده هزار وازسبط ۳ دوازده هزار واز سبط تفتالم 
دوازده هزار واز سبط منمتی دوازده هزار+ واز سبط شمعون دوازده هزار واز 
سبط ید دی ازده هزار واز سبط یساکار دوازده هزار از سبط ربولون دوازده 


e 


گے > س 


اس اکت دوازده هزار وازسبط بنیامین دوازده هزار مهر شدند × 

ی م که اينك کرو عظم که هیچکس ایشانرا : تواند شمرد ازهرامت 
و قبیله وفوم و تسشن قتت ود رحضوز بره بجامه‌های سنید آرا استه وشاخه‌های 
۱ تخل بدستکرفنه ایستادهاند * وباواز بلند ندا کرده میکویند تبات خدای مارا که 
۱۱ برخت نشسته است وبره‌را است + وجیع فرشتکان درکزد تخت و پېران وچهار 
1۲ وان ع ایستاده بودند ودرپیش عضت بروی درافتاده خدارا مجن کردند» وکنتند 
آمین» برکت وجلال وحکت وبپاس واکرام وقوّت وتواننی خدای مارا باد تا 


)26*( 


«2 


۲ 
۱ 


lo 
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یایاده امین + ویکی از بیران متوجه شد ین کفت این سيد پوشان کیانند 
وازکا ام اند من اورا کات خداوندا نو عیدانی ه راکوت ا ا کار 
میباشند که ازعذاب خت يرون میایند ولباس خودرا بخون بره شست وشو کرده 
سفید نوده اند × ا بنجهة پیش روی شخت خدایند وشبانه روز درهیکل او وبرا 


E ۱۹‏ وان تخت نشين خب" خودرا ١‏ برایشان م پا خواهد داشت × ودیک 
۷ هرک زکزسته وتشنه نخراهند شد وافتاب وهیچ کرما برایشان نخواهد رسید »+ زیر 


سے ہہ مس هم 


بره که درمیان تخت است شبان ایشان خراهد برد وصفنه‌های اب سیات ابفاتا 
راهنای خواهد نود وخدا هراشکرا ازچنیان أ پال خواهد کرد ې 





باب هشم 

وجون مهر هترا کشود خاموشی ریب بنم ساعت درا واقع شد د 
ودیدم هفت فرشته‌ر۱ که درحضور خدا ابستاده‌اند که بایشان هنت کرنا داده 
شك ×× وفرشتة دیکر اتن نزد ملع بایستاد اد با جہری طلا ور بسیار بدو داده 
شد تا آنل بدعاهای جمیع مند سین برمذچ طلاکه پیش تخت است بدهد + ودود 
ججون(زدست فرفته با با دعاهای مقدسین درحضور خدا بالا رفت × برای 
فرشته جرا کرفته ازاتش نذا ترا بزکرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعدها 
و برقها وزلزله حادث کردید ×+ وهنت فرثتة که هنت کزتارا داشتند 
خودرا مستعد نواختن نمودند + وچون اول بنواخت تكرك واتش با خون 
1 مبخته شن واقع کردید وبسوی زمین راخته شد وثلث درختان سوخته وهرکاه 
سب سو خله شد + وفرشتة دوم بنواخت که ناکاه مثال کوهی بزرك باتش 
افروخته شن بدریا افکن شد وثلت دریا خون کردید * ولث مخاوقات دریایکه 
جان داشنند پردند وثلت کفتیها نبا کردید + وچون فرشتة سم نواخت 
ناکاه ستارٌ عظم چون چراغی افروخته شت ازآسان فرود آند وبرالث نهر 
ای وام 7 ان را افستین مخوانند ولت ابها به تین 
کک کان ا es‏ وفرشتة 
چهارم ببواخت وخلث افتاب وثلث ماه وثلث ستارکان صدمه رید نا ثلث انوا 


۱۳ 


“e 


ره ۲ 


ی 
8 


1 
1۲ 





تاربك کردید وثلث روز وثلث شب هچېن ببنور شد + وعفاییرا دیدم وشنیدم 
که دروسط اسمان میبرد و باواز بلند میکوید وای وای وای بربا کنان زمین بسیب 
صداهای دیک رکرّنای أن ےه فرشته که اید یاون 





باب نهم 

وجون فرشته خم نواخت ستارۀرا دیدم که برزمین افتاده بود ووکلید چاه 
3 تن وچاه ها ويه EDS‏ تنوری عظم ازچاه 
بالا امد واتاب وموا ازدود چاه تاريك کشت + وازمیان دود قها بزبی 
اند ویانها فوتی چون فوّت عفربهای زمین داده شد × وبدیشان ن کنته شد 
که ضرر نرسانند نه بکا#ومین e‏ لای ودا ابد رتچ بل۳5!| بان رکا 
مهر خدارا سر ندا رند وبانها داد شد که ایشا: SAS‏ ا 
تی بخ ماه معذب بدارند ان ا aS 5 E CAE‏ 
تیش زند »#۷ ودزارس یام مردم طلب موت خواهند کرد 11 وانرا نو اهند یافت 
وعفای وت بت داشت اما موت ازایشان خواهد کرت + وصورت نها 
چون اسبهای ارات شد برای جنك بود وبرس ایشان مثل تاجهای شبیه طلا 
وجهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود* وموئی داشتند چون موی زنات 
ودندانهایشان مانند دندانهای شیران بود+ وجوشنهاً داشنند چون جوشنهای 
آهنین وصدای بالهای ایشان مئل صدای عرابههای اسبهای بسیارکه محنك هی 

نازند + وشها چون عبها با بشها داشتند ودر ثم آنها قدرت بودکه تا مدت 
بنج ماه مت ی و برخود 9 ی 0 E‏ 


کذشته است E: EAA‏ 
6 که ناه آوازی ازمیان ن چهار شا e‏ اس مک 


lo 


۳۹ 


بان فردعة رکه صاحب کر ود یکین ن چهار فرشته‌را که برنهرعظم فرات 
بسته‌آند حلاس کی« ہس ان مس بت 9 


۰1+ مکاء ند یوسنای رسول .1 


۷ سواران دویست هزار هزار بود که عدد ایغانرا شنيدم × وباینطور اسبای 
وسواران ایشانرا دررویا دیدم که جوشنهای آتین واسانجوفی وکرتی دارند 
وسرهای اسبان چون سرشیران است وآردهافشان اتش و دود وکریت ببرون 

۸ میاید+ ازاین سه بلاء بعنی انش ودود وکریت که ازدهانشان برماید ثلك مردم 

٩‏ هلاك شدند + زیراکه قدرت اسبا ن دردهان ودم ایشان است زیرآکه ڈمهای 

o DA r‏ ۲ د وسار مرد م که 
بلایا کنته تکشتند از اعال دستهای خود توبه نکردند تا آنکه عبادت دیوها 
وبتهای طلا ونش وبرخ وسنك وجوبرا که طافت دیدن وشنیدن وخرابدن 

۲ ندارند ترك کنند + وازقتلها و جادوکربها وزنا ودزدیهای خود توبه نکردند ۲ 





اگ اس 


۱ ودیدم فرشته * زورآور دیکریرا که از زامان نازل میشود که ابری دربر دارد 
وفوس قزجی پرسرش وچجه‌اش مثل آفتاب ا مثل ستونهای 3 7 
۲ ودردست خود کناب کشوده دارد وپای راست خودرا بردریا وپای چپ 
۲ خودرا برزمین نهاد* وباواز باند چون غرّش شیر صدا کرد وجون صداکرد 
e a 2‏ ) خود خن کنتند ٭ وچون هنت رعد حن کنتند ساضر 
ا شنیدم که میکوید آنه هنت رعد کننند مهر 
پ امنوس « وان فرشتذرا که بردربا وزمین ایستاده و دست راست 
1 هت بسوی رازه بلند کرده ۷ شم ورد با و که نا یداد زنه است که 
اسان اترا که انات وین ر ا ۲و ج 1 
۷ دران است اقرید که بعد ازین زمانی نخواهد بود× بلکه درایام صدای فر 
هنم چون دنا را میباید بنوازد سر خدا به آمام خواهد سید جاک را خود 
۸ انیاءرا بشارت داد × ا آوازی که از شین بودم بار دیکرشنیدم که مرا 1 
خطاب کرده میکوید برو وکتابچ کناده‌را ازدست فرثتة که بردریا وزمین 
٩‏ ایستاده است بکر+ پس بنزد فرشته رفنه بوی کنم که کتایچه‌را بن بدهد ہ ای 
مرا کفت بکیر ومخو رکه آندروترا تخ خواهد نود لکن دردهانت چون عم 


۳ 
۱ 


۱ 
۱ 


۳ 


٤ 


۳۹ 


2 


۷ 


۷ OE iê E 





af دک ولد‎ ۰ a 
مثل عسل شبرین بود ولی جون خورده بودم دروم تم کرددید × ومرا نت که‎ 


چیپاید تو اقوام وامتها وزبانها وپادشاهان بسیاررا نبوت کی چ 


بازدهم 

ول مئل e‏ و برخبز وقدس خدا ومذع رواایک 
دران ادت کد بے ااافا وحن خارج قد مون ET‏ 
زیراک به‌امتها داده شن رای اوو بابال خواهند نود * 
وبه دو شاهد خود خوام کادک اھ ووو وای کک دز هزار ودویست 
وشصت روز نبوّت ایند * اینانند دودرخت زیتون ودوچراغدان که ن که درحضور 
رد رت تا دنله رواک کی اسیو یشان o‏ ا اھ 
ازدهانشان بدر خن دشان ایشانرا فرو میکرد وهرکه فصد اذیت ابشان دارد 
بدینکرنه بابد کشته شود* اینها قدرت e‏ ان دارند تا درایام نبوت ار 
الاق نبازد وقذارت ا دارند که انهارا مخون تبدیل نایند وجهانرا و 
مخواهند به انواع لا ۳ با رت 6 وت شم دت خودرا به اتام ا 
موش ۱5 وه اد با ایشا جت غلیه تاه یافت ابا خوامد 


۹ 


1 


4 "۰ a چ‎ u a 
وامتها بدنهای ابشانرا سه روز ونم نظاره میکند واجازت‎ E 
یدد که بدنیای ایشا: ا ند چ 2 زمین 0 ونوا پا‎ 


0 
ا 


ا ری 700 روز وتم روح ج a‏ د رام که 
وهای انتردا افستادند وبیندکان ایشانرا خر عنم فرو کرفت + واه نها 
بلد ازاسان شندندکه بدیشان میکوید صد 6 اب۵۳۳۵ ان 


۳ بالا شدند دشمنانشان م ایشان‌را دیدند + ودرهان د عظم حادث 


کیت که ده vee.‏ وهنت هزار نفراززلزله هلاک شدند ویای 


۸ م۱۱93 





6 ماندکان ترسان کثمته خدای اسسا: زرا نجید کردند+ وای دوم درکذشته است اپنك 
۱0 وای سیم E‏ وذرشتهههنن بنواخت که تاكاه صداهای بلند دراسان 


وافع شد که میکفتند سلدلنت جهان ازان خداوند ما وه سڅ او شد و نا ادالاد 


۳۹ ان خواهد ک درد ×+ ا ببست وچهار ا درحضور خدا برتختهای خود 
۷ نشسته‌اند بروی درافتاده خدارا سجن کردند + وکنند ترا شکر میکم ای خداوند 


خدای قادر مطلق که هستی و بودی وک قوت عظم خودرا بدست کرفته 


۱۸ بسلطنت پرداختی × وامتها خشمناک شدند و ۶ ت تو ظاهر کردید ووقت 


یی 


۹ 


۳۳ ۵ ۹ 


لس کج حح هم 


مردکان رسید تا برایشان داوری شود وتا بندکان خود یعنی انبیاء ومثدسان 
ونرسندکان نام خودرا چه کوچك وچه بزرك اجرت دهی ومنسدان زمین‌را فاسد 
کردانی × وقدس خدا درا مفتوح کشت وات عهد نامه او درقدس او 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها و زلزله وتكرك عظیی حادث شد * 


پاب دوازدم 

وعلامتی عظم دراسمان ظاهر شد ه زنیکه افتابرا دربردارد وماه زیر پابهابش 
وبرسرش تاجې ازدوازده ستا 0 ست + وابستن بو ده ازدرد زه وعذابپ زاییدن 
سم E‏ بت نی 9 سکیا انك ا 
چون ناد رز دا ky‏ پس میا ینت ٤‏ م i‏ 
وزن ۹ فرار کرد که درانجا مکانی برای وی ارضا مب شن ا ت تا اورا 
مدت هزار ودوبست وشصت روز بپرورند « ودر آسمان جدك شد ء کال 
وفرشتکانش با ادها جنك کردند واژدها وفرشتکانش جنك کردند+ وب غلبه 
افد بلک جای ایشان دیکر دراسان یافت نشد+ وازدهای بزرثك انداخته 
شد یمن آن مارقدییکه بیس وشیطان مستی است که تام رح مسکون را ی یه 
او برزمبن انداخته شد و فرشتکانش با وی انداخته شدند+ واوازی بلند 


مکاشنه بو تداي رو( ۱۳ 8 


مان شید که یکرید کون ن حات وقوّت وسلطنت خدای ما وقدرت مج 
TT ۲‏ کی رادزان کب دک روز درحضور خدای ما 
ا| برایشان دعوی میکد زیر انکن شد* وایشان بوساطت خون بره وکلام 
۲ شهادت خود برا و غالب امدند وجان خودرا دوست نداشنند ٭ ازاین سجهة 
ای اسانها وساکان انا شاداس ده وی ورن جر اک انلس زد 
١‏ شا فرو شان است یی زمانی فلبل دارد × وچون ادها 
٤‏ دید که برزمبن افکن شد بران زن که فرزند نرینه‌رایزائین بود جنا کرد ودو 
بال عتاب بزر وع اکا د تست نا بان كان خر دار ارم که ا انعر 
6 آن مار زمانی دز زمان ونصف زمان پرورش ميڪ ند »+ ومار ازدهان خود 
۱٩‏ درعثب زن آبی چون رودی توت زا سل اورا فرو کرد * وزمین زنرا مایت 
کرد وزمین دهان خودرا کشاده ان رودرا که ازدها ازدهان خود رخت فرو 
۷ برد + واژدها برزن غضب نوده رفت تا با باقی ماندکان ذربت او که احکام 
خدارا حفظ میکنند وشهادت عبمی‌را نکاه مبدارند جنك کد + 





۳ 
۲ 0 و 8 تاموتا شاخ وهنت 
7 سردارد وبرشاخهایش ده افسر وبرسرهایش نامهای کر است * وان وحشرا 
I‏ م مالند پلنك بود وپابهایش مثل پای خرس ودهانش مثل دهان شیر 
٣‏ وازدها فوّت خویش ونخت وقوت عظیی بوک داد٭ ویکی ازسرهایشرا 
دیدم که با پوت کنته شد EE Es‏ ا ۲ 
۳ بے درحیرت افتادند × وان ازدهارا 8 قدرت بوحش داده بود پرسنش 

کردند ووحشرا جن کرده کننند که کیست مثل وحش وکست که با وی میتواند 
mn 0‏ وبوی دهانی داده شد که بکبر و کن تکل میکد وقدرق باو عطا 
3 شد که مدت چیل ودو ماه ع لکد + پس دهان خودرا ابکنرهای برخدا کنود 
۷ تا براسم او وخيمة یک اک وبوی CT GOT‏ 


۷ و : 
جنك کد وبر ایشان غلبه یابد وتساط برهررفبیله وقوم وزبان وامت بدو عطا 


. 1۶ مکاشفهٌ بوحنای رسول‎ the 


ee 


۸ لد« وجیع ساکنان ع جهان جز انانیکه نامهای ایشان دردفتر حیات بره" که 
۹ ۹ زبنای عا ذع شن بود مکتوب ۱ ست اورا خواهند پرستید + کیک کن 
1 ۹ بشنود +۱ کر کی اسيم غابد به‌اسیری روداو اک رکی بت ا 0 
1 او ؛ بشمذیر کشته کردده درا:تجاست صبر وایان مقدسین + ودیدم وحش 
:3 را اززبین بالا ماد تحت کا بره داشت e‏ 
0 ر ران دای وحش ا ملك دا ا 

:5 زین رود ررد ریا راکرد کد ۳ وک راد ند 
lo‏ اج نود o‏ وبوی ۳ ۳ 
ا ر ر وچنان کد که ه رکه صورت 
1 ور پرستش نکد کشنهکردد × وهه‌را ازکیر وصنیر ودولنمند وفثیر وغلام 
ا وا ۳۹ بردست راست E‏ 7 خود نشانی ڪذارند × 

۷ واینکه هچکس خرید و فروش نتواند کرد ج زکسیکه نشان یعنی اسم یا عدد امم 
۸ وحثرا داشته باغد × دراننجا حکت است پس هرکه وم دارد عدد وحشرا 





بشارد زیرا که عدد اناق است وعددش ششصد وشصت وشش است ‏ 


باب چهاردم 
٠ ۳ ۱‏ صهیون ایستاده است و؛ با وی صد وچهل وچهار 
1 ال و واسم پدر اورا ر خود ا ۹ وازی 


ااا i ENS Shes‏ واز رعد عظم ااانا که 

۴ شنبدم مانند 2 مربط نوازان بود که بربطهای خودرا بنوازند* ودر حصور 
۹0 حیوان « وپران سر ودی جدید میسرایند و یکس نتوانست اا 

مرودرا بپاموزد جز انصد وچهل وچهار هزار که ازجهان خریده شده بودند × 

۽ اینانند انانبکه با زتان الوده نشدند زیراک باکره هسنند اد که ا 


۱0 


ا ا ا 


میرود متابعت مبکند وازمیان مردم خر يده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند* 
ودردهان ایشان دروغی بافت نشد زیراکه بیعیب هسنند + و فرشتة 
دک ديدم که دروسط e ¥ a‏ وانجیل جاودانیرا ۳ 
زمینرا ازهر-امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد« وباواز بل میکرید ازخد 

وید واو رااتجیدغاێد زیراک زمان داوریٌ او رسیده است پس اورا که ۴ 
وزمین ودریا وچشه‌های ارا آفرید پرسنش کید ٭ ار وفرشته * دیکر 
ازو کنر حون مس و ازخبر غضب زای خود جیع 
امتهارا نوشانید + وفرشته سیم ازعتب این دو امده 1 ا EET TN‏ 
وحش وصورت اورا پرستش کد ونشان اورا e‏ با دست خود پذبرد * 
او نیزازشر غضب خدا که درپاله خه خش وی بخش ETT‏ خواهد 
نوشید ودر نزد فرشتکان مقدس ودر اچ و ۳ وکریت معذب خواهد 
شد* ودود عذاب ابشان نا ابدالاباد بالا میرود پس انانبکه وحش وصورت 
ا یک هرک شان اسم ا ید 
در اجاست صبر مقدسین که احکام خدا وایان عیسی را حنظ مینمایند × 
6 اتشان عنام که بنویس که ازکنون خوتحالند مردکایکه 
درخداوند ا ٠‏ تا از جات E‏ بابند واعال 
ایشان ازعقب ایشان میرسد + ودیدم که اينك الل رم 
۳ک سل سر انسارت نشسته که تاج ارطلا‌دارد رق 02 
اش دک رند یرون اند باواز بلت ان انرا ندا 
میکند که بچب خودرا پیش باور و 2 باک زا هنکام حصاد رسیده رامل 


۸ ی تیز داشت * e‏ ا ا 


زا بلئد ندا درداده صاقف دش بر O‏ ۳ 


٩‏ وخوثه‌های م ط ری بچین زیرا انکورهایش ریت است * پس آن فرشته 


5 برزنین ورد وموهای ا چیده انا در جرخشت عظم غضب 


0 له 


27 مکاشنه بوحنای رسول ۱۵ و ۱ 


oO ۳‏ 2 ۲ 3 ری ?هټ 
خدا رمت × وچرخشترا! ببرون شهر بپا بنشردند وخون از چرخشت نا بدهن 
أسبان بسافت هزار وششصد تبر پرتاب جاری شد + 





پاپ انزدم 
منت دیکر عظم وی ی درامان دیدم يعن هت فرشته که هفت بلانی 
اک زین هسقید زیراک ۳ به نجام رسین است + ودیدم مثال 
دریاقی ازشينة مخلوط به‌اتش وکمانیرا که برو حش وصورت او وعدد امم او غلبه 
مېیابند بردربای شیشه ایستاده وبربطلهای خدارا بدست کرفته « سرود موی 
بدن خداوسرود برّهرا تخوانند ومیکویند عظم وجيب است اعال نو امخداوند 
خدای فادر مطلق » عدل ۳ است راه‌های تو ای پادشاه اما + اک 
ازو شرساد خداوندا وس ت که نام نرا نجید نناید زبراکه توتما فدوس‌هستی وجیع 
یزاین درتتضنوز تو پرستش خواهند کرد لک احکام تو ظاهر کردین است × 
وبعد ازاین دیدم که دس خیمه شبهادت دراسان کنوده شد * وهنت فرشته 
که هفت بلا داشتند کتانی باك وروشن درب رکرده وګرایشان بکربند زرین بسته 
یرون آمدند + ویک ازان چهار حبوان بان هنت فرشته هنت یال ززین داد 
برازغضب خدا که نا اد اد زنت است+ وقدس ازجلال خدا وقزت او بر 
دود کردید × وتا هنت بلای آن هنت فرشته به انجام نرسید هدیچ کس نتوانست 

بندس درا ید + 

شانزدم 
۳ وازی بلند شنیدم 6 ازمیان E‏ فرشته میکوبد که بروید هنت 
پیالة غضب خدارا برزمین بریزید+ واولی ره پالة خودرا برزمین رمخت 
ودمل زشت وبد برمردمانیکه نشان وحش دارند وصورت اورا مپریتند بیرون 


امد ودومین پیالۀ خودرا بدریا ریت که ان بخون مثل خون مرده مبدل 


۽ کشت وه ننس زنك از چیزهایک دردریا بود برد ۲« ومیمین اه خودرا 


سس یی 
عادل نو که هستی وبودی ای فدوس زیراکه چنین حک کردی+ چونکه شون 


مکاشفة یوحنای رسول ۱۷ AC‏ 


ع و سل اه دیون ید تسا رم ا د بنوشند زبراکه مسختند × 
۲ ونان م که مذځ میکوید ای خدا ود ای نارق توا وحن ول 
۸ است ۶ وچهارمین بال خودرا اا رنت ۳ داده شد که مردمرا 
۹ باتش بسوزاند + ومردم محرارت شدید سوخنه شدند رز خدا که براین 
OS ۱۰‏ ید 5 
ا میک ز یدزد که سح موم سروس میکفتند و از ال 
۲ خود توبه نکردند »+ وششمین پیاله خودر | برنهر عظیم NT‏ 
۴ خشکد تا راه بادشاهانیکه EES‏ نت معا شود + ودیدم که ازدهان 
از 3اادهان کنن وار دهان نبی کاذب سه روح خبیث چون وزغها بیرون 
E ۱‏ واح دیوها هستند که ا هراب ریو و 
ام ربع سکون خروج ا ا یوایپ ات آنروز عظم خدای فادر 
lo‏ مطلق فرام e‏ اينك چون دزد ت بیدا شن رخت 
۱1 خودرا نج دارد تاد عریان راه رود 6 ا ا ۱ 
۷ بوضعیکه آنرا درعبرانی حار ید ون موا نند فراهم آوردند × وهنتمین یال 
خودرا پرهو ا رخت واوازی بلند ازمیان قدس اسان ازغخت بدرامك کات که 
٩‏ ازحین اف ینش انسان برزمین زلزلهٌ باین شدت وعظت نش بود × وشهر بزرك 
ی بلداره کی E‏ 





باب هندهم 
۱ ۹ ی ره مت ی 


۹1 مکاشف بوحنای رسول ۱۷ 





۲ که پادشاهان جهان بالا رنا کردند وساکنان زمبن از خر زنای او مست شدند + 
ہس مرا در روح به بیابان برد وزرا دیدم بروحش قرمزی سوار شن که ازناپای 

4 کفر پر بود وهفت سر وده ف داشت ٭ وان زن به ارغوانی وقرمز مابس بود 

وبطلا وجواهر ومروارید مزن وپال زرین بدست خود پرازخبائث ونجاساف 

ه زنای خود داشت* وبر اب اين أ م مرقوم بود سر وبابل عظم ومادر 

7" فواحش وخبائث دنا × وان زنر یس انیت مندسین وازخون شهداء 

۷ اع واز دیدن او بینهایت تتجب نودم × وفرشته مرا کفت چرا متتجب شدی ۰ 
من سر زن وان وحش رأ که هفت سر وده شاخ دارد که حامل اوست بتو بیان 

۸ میناع ٭ ا ون که دیدی بود ونیست واز هاویه خواهد ازا وبهلاکت 

«تواهد رفت و ساکان زمبن جز 20 نامهای ایشان ازبنای عا دردفتر حیات 

مرفوم است درحرت خواهند افتاد دید وان وحش که ,هو بک !سلاو 


<a 


9 


خواهد شد * اجات ذهنیکه حکت دارد» این هنت سر هنت کوه میباشد که 
1 زن وا تسه الل ED‏ پادشاه هقف که ا دک سە 
ST ene ۳‏ لاک مود ر 12 ده وا" 4 
دبدی ده پادشاه هستند د ا کک ا کک ا وش چون 
۶ میدهند * رح اتب ی u‏ 
او رٹ قاریاب موپادشاه پادهامان اھا وتان بر کاو ۱ 
0 شن وبرکریلة وامینند + سا که ابهاتیکه ديدي انجایکه فاحشه نشمته اسسته 
۱1 قومها وحجاعتها میا وزبانها و رتدب و اما ده شاخ که دبدی ووحش انها 
غاحشه‌را دشن خو ادند داشت واورا پینوا وع يان خواهند مود و شتشورا 
۷ نواهند عوردتوورا باتش خواهند سو اید زا خدا درد ۱۱ ۳ 
که اراد اورا بجا ارند ویکرای شن ساطنت خودرا بوحش بدهند نا کلام خدا 
۱۸ نام شرد ب میت دبدی انشهر عظم است 5 بر پادشاهان جهان سلطضت 


ان 47 


lo ASE SS 


باب حدم 
١‏ اران دیدم فرشنة دیکر ازآسیان تازل شدکه قدرت لادا وربین 
؟ مجلال او منر شد + وان زیراو ند کرد کنت مد عد موم شا از 
عظه واومسکن دبوها ET‏ و ناباك ومکوء کردین 
۳ است ب زیر که ازخر غضب اد زنای او هه ۳ وداد وبادشاهانی 
e‏ با وی نا کردهاند وا ر جهان ازکثرت عيا ۱ عیاشی او دولنند کردی‌اند + 
و راان شبد کهبیکنیت ای a‏ از Ee‏ 
درکاهانش شريك شد از بلاهایش بیس مند شوید+ زبرا کامانش تا بفلك رین 
٩‏ یور یاد اورده است+ هر رتکد اه ا00 ات 
وگ هایش دو چندان بدو جزا دهید ودر ؛ الم 2 و اه است اررا ۳ 
۴ دا ار اا که حر اکر کات کرد وعیانی رتاود ر عاب ومام 
در فد زبرا که 3رد کر یکین يغام ملکه نشسته‌ام و بیوه نیستم و ومام هرکر 
۸ اف لهذا بلایای او از مرك یره روز خواهد اغ ی 
اسوخ رد د زیراک رورایر استت غا ایکا زد رتاک 
٩‏ انکاه پادشاهان دیا که با او زنا وعیاشی نودند چون دود سوختن اورا بینند 
کریه ومام خواهند کرد × وازچ واش ار خواهند کنت و وای 
وای ای شهر عظم ای J‏ لت" زورآور زیراکه یکساعت عتوبت تو آم ب 
1 وتجارجهان برای اوکریه ومام خواهند مود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانا 
۲ کی نجنزد ٭ بضاعت طلا ونش وجواهر_ومروارید وکتان نازك وارغوانی وابریشم 
وقرمز وعود قاری وهر ظرف عا ج وظروف چوپ کرانبا و ورس وآهن ور 
٩‏ ودارچینی وحماما وخشبویها ومر وکدر وشراب وروغن و ارد میج وکدم ورمه‌ها 
۶ وکله‌ها واسبان وعرابها واجساد وننوس مردم * وحاصل شهوت نفس تو ازتو 
کشد وهر جيز به وروشن از تو نابود کردید ودیکر ا: اهارا نخواهی یافت × 
٥‏ وتاجران ابن چیزها که ازو دولمند. شن‌اند ازنرس عذابش دور ایستاده کربان 
1 ومام کان * خواهند کنت وای وای ای شهرعظم که بکنان وارخوانی وقریز 


1 که نوی ات 


ملبس میبودی وبطلا وجواهر وم‌وارید مزین زیرا دريك ساعت ابنفدر دولت 
۷ عظم خراب شد* وهر ناخدا وکل جاعتبکه برکنتیها میباشند ومللاحان وه رکه 
ا دور ایستاده + /,چون دود اکان اا فر یاد کان کنتند 
۱ کدام ر است مثل اين شهر بزرك * وخاك برسر خود ریته کیان ومام کان 
ریاد 8 د وای وای برانشهر عظ که ا هر E ELS‏ 
۳ کشتی بود از نا ۱ اد لا ا کر در یلک ا ج ا کا ا 
™ اب ر ا اغ دی کت انتفام شیارا ازا وکین 
اعد تور سنکی چورن سنك آسبای بزرك کرفته بدریا 
انداخت و کت چنین بيلك صدمه شهر بزرك بایل منم خواهد کردید کر 
۲ هرکز یافت نخواهد شد ٭ وصوت بربط زنان ومفنیان ونی زنان وکرنا نوازان 
بعد آزاين در تو شنین رلو خی وھچ صنعتکر ازهر صنانتی درتو ۳ ۳ 
6 تخواهد شد و با" صدای آسیا درنو شنین نو امد کرد« و اغ در ۳۹9 
خواهد تابید واواز عروس وداماد. باز در تو شنین نخواهد نت زبراکه ځار نو 
5 آکابر جهان بودند واز جادوکری مه امتها کراه شدند × ودر ان خون انیاء 


ومقد سن ونای مفتولان روی زمین یافت شد ٭ 





ا نوزدهم 

۱ ا شنیدم جون آوازی بلند ازکروهی کک د ا مڪ ند 
۳ عألویاء ء جات وجلال واکرام وفرّت ازان خدای ما است ‏ زیراکه احکام او 

زاست وعدل استت چونکه داوري فر دقاعت > ا ۱ 
۳ فاسد میکردانید وانتفام خون بندکان خودرا ازدست اوکنید × وبار دیکرکنتند 
میا ودودش تا ابد الاد بالا یرود × وان ببست وجزار پر وچهار وان 

بروی درافتاده سر دی برخیب نشسته است جن نودند وک هار یاه + 
0 واوازی از خت e o‏ جد غاد خدای مارا ا ا بندکن او 
1 وترسندکان ۱ وچه کیر وه صغیر+ وشندم چون آواز کر من 

ابیای فراوان وچون آواز رعدهای شدید که میکنند حللویا زبرا خداوند. 


مخاشنه ی رسول ۲٩‏ ۲۷ 


۷ خدای ما قادر مطای سلطت کرفته است شادی ووجد نائم واورا نید کم 
E;‏ ح بره رسيت است وع وس | و خودرا تن کو 
£ کا اك وروشن ودرا بپوشاند وا 6 ۹ ن کنان عدالهای مقدسین 
٩‏ است ×+ وا کف SEL‏ ببزم نکاح بره دعوت شن اند ونبز 
مرا کف ت که این است کلام راست خدا× و نزد پایھایش افنادم تا اورا سجن کر ه 
او من کنت زنهار چنین نکنی زیراک من با تو هحندمت هسم وبا برادرانت که 
شهادت عیمی را دارنده خدارا جن کن زیرأکه شهادت عبی ری نبوت است * 
۱ ودیدم رتكا SHIM‏ سوارش امین وحق نام دارد وبع‌دل 
۲ داوری وجنك میناید + وچشانش چون شعله آنش وبر سرش افسرهای بسیار 
۳ وا ۳۳ ی مرقوم دارد که جز خودش هچکس آنرا ادد ا وجامة خون الود درب 
غا دارگ 5 م اورا کا خدا خر ا نند × ولشکره ایکه دا رسای 3۳ 
1٥‏ ج رن ار آومیاندند × واز دهانش ششیری تېز یرون 
میاید تا بان اهارا بزند مارا بعصای آهنین حکرانی خواهد نود واو چرخشت 
مر غضب وخشم خدای فادر مطلق‌را زیر بای خود میافشرد + وبر لباس 
۷ وران او ای مرقوم است یعنی پادشاه پادشاهان ورب الارباب ٭ ودیدم 
فرثتثرا در انتاب ایستاده که باواز بلند فاو مرغانپرا که دراان پرواز میکنند 
۸ 8 5 بدا اتاد وبجهة ضیافت عظم خدا فراه وید × رد کوشه 
و کش سه سالاران e LTE‏ ۱۳۱۳ 
٩‏ وکوشت هکانرا چه آزاد وچه غلام چه صغیر وچه کیر* ودیدم وحش 
وپادشاهان زان ولشکرهای ایشان‌را که جع ۱ ولشکر 
۰ اوجنك کند* ووحش کزفدار شد ونبی کاذب با وی که پش او متبزات 
ظاهر میکرد تا بانہا آنا را که نشان وحش‌را دارند و صر را رت ۳6 
۲۱ کده این هر دو زنل بدریاچة آتش افروخنه شن بکیریت انداخنه شدند + وباقیان 
بشمشیریکه ازدهان اسب سوار اد کنته شدند ونای مرغان از کوشت 
اینان سب رکردیدند + 





توس 
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1۸ مکاشغة بوحنای رسول .۲ 





۳ 

۱ ودیدم فرشتۀرا که ازاسان نا ازل غود وکلید ملویه‌را دارد و زنیری بزرك 

۲ بردست وی است + وازدها بے مار قدیرا که ابلیس وشیطان میباشد کرفتار 

کرده اورا تا مدت هزا رسال دربند نهاد+ واورا بهاویه انداخت ودررا براو 

بسته مهرکرد تا امتهار | دیکر کمراه نکند تا مدت هزار ا 
٤‏ لزان ماد دک ا باد ونختها دیدم وبرانا نشسنند AN‏ 
حکومت داده شد ودیدم ننوس آنانیرا که مجهة شپادت عبسی وکلام دا سر 

د واناز برا که وحش وصورتشرا پرسنش نکردند ونشان اورا بان 

ه ودست خود پذیرفتند که زنن شدند وبا مج هزار سال سلطنت کردند + وسائر 


سس 


٩‏ سو ات نشدند تا هزار سال به انام رسید ه اینست فيامت اول + خوشحال 
ردان است كتك ازفیاست اول فلل دا رده اا ا تا ۳ 
پلکه کاهنان خدا ومسج خواهند بود ومزار سال با اوساطنت خواهند کرد + 

۷ وچون هزار سال به‌انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت * 

۸ تاییرون رود وامتهایرا که درچهار زاویۀ جهانند ی جرج وماجوجرا کراه 
كنت و اتغانزا به جنك فرام آررد که عدد ايشان چون ريك درپاست ٭ 

٩‏ وبرعرص جهان برانه لشکرگاه مندسین وشهر بوب را عاص کردند پس اش 

n.‏ مار و رمخنثه ایشانرا بلعید + وابلیس که ایشانرا کمراه میکند 
بدریاچة اتشس وکرریست اداج دد نجایکه ری وال کاذیش ۱ ۱3۳ 

۱ تا ابد اد شا روز عذاب خواهند کنید + ودیدم خی بزرك سنید 

وکی‌را بران نشسته که ازروی وی امان وزمین کرت وبرای اما جائی یافت 

نشد* ومردکانرا خورد وبزرك ديدم که پیش تخت ایستاده بودند ودفترهارا 
کد بس دفتری دیک رکشوده شد که دفتر سیات است وبر مردکان داوری 
شد بحسب اعال ایشان اه در دفترها مکنوس است + ودرا مردکانبرا که 

دران بودند باز داد وموت وعال اموات مرا راک درابا و باز دادند 

٩‏ وهر بکی محسب اعالش حک یافت * وموت وعال امو ات بدرباجة اش انداخبه 
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چزهای درک ذشت ۲ مت که مر 


3 یرس یورین‎ RES 


شد» اینست موت تان نی دریاجه اش * وهرکه دردفتر یات مکتویب یافت 
نشد بدرياچة انش افککن کردید * 

ودیدم اسانی جدید وزمینی جدید چونکه اسان اول وزببن اول درد سم 
ودر: کک اشد *٭ وشھر e‏ آورشلم جدیدرا دیدم که ازجانب خدا 
ازاسان ازل aê‏ حاضر شد چون عروبی که برای شوهر خود " راسته است :و 
وت اراوان شید که میکفت ابلك شیم خدا با اد ات ولا 
ایشان ساکن خواهد بود وایدان فومهای او خواهند بود وخود خدا با ابشان 
خدای و بود ¥ وخدا مراشق ازچغان ايشان باك < و 
میسازم 
۳ 17 7 9 ۳ ی ۱ 
خوام داد + ورد در وارث هه چیز خواهد شد واورا خدا خوام بود 
واو مرا پسرخواهد بود ٭ لکن ترسندکان وبی لبانان وخیثان وفاتلان وزانیان 
رن دض ۳ Eg‏ 
کا ا بر بای ری ۱ دارند 2 ES‏ 


۰ تا عروس منکوحة برهء‌را بتو نشان دم ٭ انگاء مرا رر بکومی بزرك بلند 


هر مد سس اورشلم‌را بن نود کا از ااا اجان دار سود بو 
وجلال خدارا دارد ونورش ما نند جواه رکرانبها چون + ار ودیواری 
رگ و بلند ۰ ودوازده دروازه دارد وبر سر دروازها دوازده فرشته واسها 
برایشان مرفوم ۱ ای درازده سبط بی ایل باد 0 
دروازه واز شال سه دروازه واز جنوب سه دروازه واز مغرب سه دروازه * 


۱ 


و د رده اسای دارد وبر انها دوازده اس دوازده رسول بره است # 
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تس مک پوحنای وسول ۲۳ 


e‏ من تک میکرد ن طلا داشت نا شهر ودروازهایش ود یوارشرا 
بپاید به وشهر مرح است که طول وعرضش مساوی است وثهررا بان فى پموده 
۷ دوازده هزار تبر برتاب یافت وطول وعرض وبلندیش برابراست* ودیوارشرا 
۸ صد وجیل وجهار ذر راع پېمود موافق ذراع اسان یی د و وینای دیوار 
٩‏ ار ن ازيشم بود وشهر اززر خالص چون شبشة مصنی بود* وبیاد دیوا ر شار بهر 
وع جواهر کرانبها زین بن بود که ناد اوّل م ودوم ياقوت کیود وسم کت 
ا سنبد وچهارم زمرد × وم جزع عتیی وش حن رو ر ا زمرد 
سلتی ونم طوباز فدص یی عتبتق اخضر و بازدمم آمیانجوفی ودوازدم باقوت بود × 
1 ودوازده دروازه دوازده ۲ بود ورد ازيك مروارید وشارع عام ثهر 
TF‏ اززر ڪا چون شب شبشه شفاف ×+ ودران هیچ قدس ندیدم زرا خداوند خدای 
۲ قادر,مطلق وبره فدس آن است ×+ وشهر احنیاج دارد ڪه اقاب پا ماه اترا 
۶ روشتائی دهد زیرآکه جلال خدا ار منوّر مبسازد وجراغش بره است + وامتها 
درنررش سالك خواهند بود و پادشاهان جهان جلال واکرام خودرا بان خواهند 
19 در آورد × ودروازهایش در روز بسته نخواهد بود زیراکه شب درانما تخواهد 
کا ودج ولال وعزت ارب داهل خرامد سلشت* مزا 
کیک مرکب عل رشت با دروخ شود شیک دا آن ت ا 
دردفتر حیات ا مکتوب‌اند چ 
باب پیست ودوم 
4 ونهری ازاب حبات بن نشان دا دکه درخشتن یود ماند لور واز تخت خدا 
۴ ویره جاری ET‏ ودر وسط شارع عام ان وبر هردو کار نر دررخت حیاترا 
که دوازده موه یعنی هر ماه ميو ودرا a‏ وبرکای از ان مت برای 
۶ شفای امتا میباشد٭ ودیک رج لعنت نخواهد بود وتخت خدا وبره 6 یج 
4 بود دک اورا عبادت خواهند نمود+ وجهره او - وأمم وی 
» بربشانی ابشان خواهد بود+ ودیکر شب ننواهد بود وا 2 ونور اقاب 
ندارند زیرا خداوند خدا برایشان روشنای دد وتا ابد ۷باد ساطنت خواهند 
7" کرد* _ وما کنت ابن کلام امین وراست است وخداوند خدای ارواح انیاه 


۳ 
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نی حای N‏ ا 





فرش خودرا فرستاد تا بیندکان خود اه SN‏ وافع شود نشان دهد + 
وب بزودی ما ا ا ۰ کنا برا ناه دارد ب* وین 
پوحنا این تن ودیدم وچون د عواز ز افتادم یش ا 
فرشنة که این امورر ا داد جن کم x‏ مرا کنت زنهار نکی زبراکه 
9 با تو هستم وبا ناء بعنی برا TT‏ این کتابرا نکاه 


: دارنده خدارا سجن کن + ومرا کنت کلام بت این کناب مهر مکن, زیراکه 


وقت نزديك است * هرکه ظال است باز ظا کد وهر که خبیث است ت باز خببث 
باند وهرکه عادل است باز i‏ ست با ا 0 
واینلت وان سب من | ست تا هر کنیرا بحسب اعالش جزا دم + 
من الف ویاء و ابنداء وانتهاه وال واخر هست + خوشاصال انانیکه رخنهای 
خودرا و بر درخت حیات افتدار بایند وبدروازهای د 
زبراکه سکان 1 دوکران وزانبان وفانلان وتبریتان وه رکه دروغرا دوست 
دارد وبعل اورد بیرون میباشند + من عبسی فرشت خودرا | فرستادم تا شارا 
درکابساها بدین امور شهادت دم ۰ من ریشه ونل داود و ستارء درخشنن" ”ج 
چ وروح وعروس میکویند بیا وهر ک میشنود بکوید بيا وهرکه نشنه باش 
ا > عراس دارد اد زاب حیات یقیمت کرد« زیرا ه رکس که کلام 
نبوت این کتابرا بشنود شهادت میدم که اکر کی برانها بینزاید خدا بلایای 
کرب دراین کتابرا بروی خواهد ۷۳4 وهرگاه کی از کلام ان د 
چیزی 5" کد خدا نصیب اورا ازدرخت حبات واز شهر مقدس واز جیزهاتیکه 
دراين کناب نوشته است منتطم خواهد کرد+ اوکه براین امور شاد است 
د بل» بزودی یام » آمین» بیا ای خداوند عبسی + فیض خداوند ما 
عیبی مس با هد ٹیا باد ابر ٭ 
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